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شمادة ثت در کنایخا نه ملی ۳ به تادیخ ۰۲ ۱ر ۴۸ 


چاپ اول 


آستند ۱۳۴۸ 


۳ 


دومزار نسخه از این کتاب بس‌مایه انتشارات این سیتا در چایخانه مشعل آزادی 


بسال ۱۳۴۸ چاپ شد 


آغاز سخن 


کسب اطلاع ازاوضاع جغرافیائی, اقتصادی, فرهنگی وتحولات تادیخی هر گوشه‌از 
میهن عزیز وآشنائی با سر گذثت ذندگی وفداکاریهای مردات وزنان بزرگ دمفهوداین 
ناط که دررشته‌های مختلف علوم وفنون ویاسیاست‌ودفاع اذزمر زهای کشور» یاد کادهاکپرت 
ارزشی ازخود بجا گذاشته وبانثار خون خویش ازاستقلال وتمامیت خاگ میهن عزیز دفاع 
نم‌وده| نده بر ای‌همه ایرانیان رالد سرشت کمال ضرورت دارد. 

جوانان‌بایه علاوه بر دیدار تمام نقاط مماکتو آشناشدن بامسائلاختصاصی هر ناحیه, 
تار یخچه شهر هاومناطق مختلف کشوررانیز بدقت مطالعه نماینه وازفدا کار بهاگی که نیا کا تدان 
درراه حفظ عظمت واستقلال این آب وحاك نموده‌اند اطلاعات کافی بدست آ ور ند . 

سر زمین ارو میه ازروز گار گذشته بعلت مو قعپت‌مهم جفر افیا یو و اقم‌شدن‌در کنار کشورهای 
بز رگ روسیه تزاری‌وامپراطودی عظیم عثما نی‌سا.ق ودرحال حاضر هممرز بودن باسه کشور 
اتحاد جماهیرشودوی» تر کیه وعراق شاهد پیشآمد‌ها وحوادث گونا گونی بوده است. 

این منطةهسر سبز و خرم‌در کناردد با چهز یبای چیچست بو لی‌زاد گاهءزر تشت پیامبر بزر که 
ایرانی است که باافکا, بلند ودوشن خوددنیاگی دابهیچان در آورد وسیرفکری عالم بر بت 
راد گر گونساخت. سرداران‌نامی‌ایل‌افهارسا کناین‌ناحیه زیبا طی چهارقرن دورات سلطنت 
سلاطین‌صفویه, افشاریه, ز ندیه وقاجاریه‌دراغلب جریا نات تاریخی کشود دجنگهای.تسددی 
که باخادجیان ویا گردنکهان داخلی بعمل میآمد. سوم بزرگ ومش اساسی داشتها ند. 

شهرزیبای رضائیه. بعات سکونت اقلیت‌های مذهبی مختاف‌در آن وموهعیت جنر افیاگی 
خود شاهد حوادث گونا گونی بوده که درسایر نقاط کشور نظیر آن حوادث کمتر دیده شده 
است. با براین شایسته‌است هموطنات از جریان حوادث و اوضاع این منطقه اطلاع کاقی 
داشته باشنه دمرزهای غر بی کشود ومرزدارات دلیر آن تواحی را بخویی بشناسند. 

نکار نده ازسااها پیش یادداشت‌های پرا کنده‌ای اذاوضاع طبیعی داقتصادی ورجال و 
مشاهیرو تادیخ گذشته و کذو تی‌دضائیه تهیه‌کرده درصدد بودم در فرصت مناسب آن یاددآشت‌ها 
رامدوت و منتشر سازم و لی گر فتاد یهای اداری مانع انجام مقصود بود" تا در سال ۱۳۴۳ 
خورشیدی با استفاده از فراغتی که پیش آعد ادراق مذ کود مورد مطالعه مجدد راز 
گرفت ویامر اجعه به‌ما خذ داخلی وخارج بی وجمع آوری منا بم‌لازم کتاب حاضر جوت لب 3 
تشر آماده گردید و آای ده‌ضانی مدیر موه انتقارات اپن‌سینا جاپ و انتفار آن را" 
برعهده گرفت . 


تو پسنده پاصراحت تمام به نقائص‌این کتاب ادعات دادد ولی درفر صت کوتاه و باقلت 
سرمایه علمی و کمی منابع پیشثراذاین تحفیق امعان پذیر نبود , ازخوانند گان ودانشمتدات 
محتر م و همقهربان عزیز تاضا دادد هر گو ته سهوواشتياه یامطالب از قام افتاده دا تذ کر 
فر مایند تا در چاپ‌های بعدی مورد استفاده قراد گیرد . 

خدای بزر که را باید دپاسگر اد بود که دوران حیاتءا مسادف‌است با ایام ساطنت 
شاهدشاهآد بامهر محمد رصا شاه بهلوی که بادرایت و کیاست ذاتی وسیاست بی نطیر 
خود درمدتی کمتر ازد بع‌قرن کشورراازجر گه مما لك‌عقب ما نده‌ودرحال توسعه خارحج‌ساخته 
درردیف ممالك مترقی جهان قر ارداده‌اند. امروز دداقصی تقاط دیا اسم ابراث راتواأّم با 
احتر ام دمحبت قابی برزپان میآور ند وایرانیان‌در خادج از کشور مقامی داد ند که درقرون 
اخیر کمتر سایقه‌داشته است. برخلاف گذخته امروذایرا نیان‌بافرور وسرربلندی تمام خود ۳ 
درهر گوشه‌ای از دنیا ایرانی معرفی مینمایند و مورد احترام همگات قراد میگیر ند . 

شاید برای جوانان پرشود کنونی آصودوضم آشفته کشوردد نیم رن پیش دشوار باشد 
ولي‌بابطالعه اين کتاب‌وقتی دانستند که‌در گذشته سر بازان خارجی‌سا لیات درازفسمتی ازخا لد 
میهنشان داز برمهمیز خود گرفته و چندین باد بازادمٌهری دا ] تش میزد نده یامهما تان‌ناخرا نده 
خارجی پا کمك‌ایادی اخلی‌در گوشه‌ای از کشورفرمان قتل عامعادرمیکردند وده‌ها عزادتن 
زن ومردو کودك بیگناه را در دوز دوشن میکفتند , و يا غارتگران مدتها منطقه زدخیز 
وبزدگی از کشوردا مورد تجاوز وچیادل قرارداده ومردم رااز نعمت آسایش و أمثیت محر وم . 
مینه‌ود ند» با توجه بوضع کنو نی این جوا نان‌میهن پرست‌حساس بعظمت کادها وطر ح‌های بزد گی 
که‌امروزدر کشورشان انجام میشود بخویی‌بی‌میبر ندو روزوشی‌سلامتوتنددستی دهیر توانای 
کهوردااز درگاه خداونه خواستاد ميشوند . 

پاش تا صبح دو لت بدمد کین هنوز از تتایج سحر‌است 
دروس - اسفند ماه ۱۳۴۸ خورشیدی 
علی دهقان 


فم ر ست مندرجات 


اوضاع جغر افیائی از صفحهه تا صفحهع۴ ۷ 


فسل اول اوضاع طبیعی 
فصل دوم دریاچه رضاییه 
فصل ضوع جملاعت 
قصل چهارم سکنه 
اوضاع اقتصادی از صفحه ۷۵ )۱۳۰ 
فصل پنجم کلیات 
قعل شغم طرق ارتباطیه 
قصل هفتم کشاورزی وسنایم مر بوط بان 
فصل هشتم صئعت وتجارت و معادن 
ذر هنگ از صفحه ۱۳۷تاصفحهم۵۸ ۲ 
فصل نهم مکاتب‌ومدارسص. قدیمه 
فصل دهم مداری خادجی 
قصل یازدهم فرهنگک دضائیه ازه‌شر وطیت تا کنوت 
فصل دوازدهم آثار تادیخی 
فصل سیزدهم مطیعه و روزنامه 
فصل چهاردهم اما کی حذهبی 
فصل پا نز دهم مشاهبرر ضایه 
فصل شانز دهم زرتفت وآئین وی 
اوضاع اداری از صفحه هن ۲تاصفحه +۳۳۲ 
فصل هقدهم ایالت آذر بایان 
فصل میجدهم سازما نهای استظاعی 
فصل نوزدهم شهردضایه 


فصل بیستم بهدادی و هداشت مت 
فصل پیست و یکم داد گستری ۲۳۰۱ 
فصل پیست ودوم مالیه وبا نکداری ۳۰۵ 
فصل بیست وسوم ارتباطات ۳۱ 
فصل بیست وجهارمآماد وثیت احوال, کار وییمه‌های اجتماعی ۳۶ 
اوضاع تار یخی از صفحه ۳۲۱ تاصفحه ۵۳۰ 
فصل بیست وپنجم ارومیه درقبل از اسلام ۳۷۳ 
فصل بیست وششم ارومیه درقروت اولیه اسلاه‌ی ۳۳۹ 
فصل بیست و هفتم ارومیه درزمان سلاطین صفویه ۳۵۲ 
قصل پیست وهشتم ارومیه دردوران سلاطین افقادیه وذ ندیه ۳۷۳۱ 
فمل بیست ونهم ارومیه دردوران سلاطین قاجاریه ۳۸۷ 
فصل می‌ام واقعه شیخ عبیداله کرد ۳۹۷ 
فصل سی ویکم اردمیه دراتتلاب مشروطیت ۴ 
فصل سی ودوم جنکك جها نگراول وجنگک سامان وسیحی ۴۵ 
فصل سی وسوم غائله سیمکو 2۷ 
قصل سی وچهادم دضا شاه کببر ۵۸ 


ووران سلطظنت شاهنشاهآر بامپر محمدر ضاشاه 
پهلوی از صفحهخ ۳ تا صفحه ۰ ۵۳ 


فصل سی وپنجم دوران ولایت عهد ۶.۳۸ 
فصل سی شم حنگه حها نگر دوم تا غائله پیشه‌وری موش 
فصل سی وهفتم غائله پیشه‌ودی ۶« 
فصل سی دهشتم دودان پر آشوب از آذد۱۳۲۵تا مرداد ۱۳۳۲ ۷۹ 
فصل سی و نوم دوران توسازی کشود از سال ۱۳۴۰۱:۱۳۳۲ ۹۹ 
فصل چهلم انقلاب سفید ایران ۱ ۸۵۹ 
شمیمه اسامی دهات شهرستان دضا یه اف 
اعلام از صفحه ۵۴۳ تا صفحه 
ذهرست اسامی اشخاص ۴۴ 
فهرست اماکن ۹4۰ 
فهرست ایلات وطوائف و سلسله ها ۱۰۰۹ 


منابع کتاب ۱۰-۶ 


ادضاع طبیعی 
در باچه ار دمیه 
جم‌گیت 


سکنه 


فصل اول 


ادضاع طبیعی 


مو قعیت جغرافیاثی س مو عیت سیاسی - مختصات جغرافیاثی آب 
و هو) - استگاه هو آشناسی - درجه حرارت . 

آب: 

باران_ ر ودخانه‌ها _رودخا نه تازلو -شهر چائی -رودخانه باراندوز- 
روضه چائی -بهای زربرزمینی - تأمین کم بودآب . 

شاك : 

بستی و بلندی - جبال - مین شناسی . 


۱۳ 


شهر دضائیه درمغرب دریاچه ارومیه وبفاصله. ۲ کیاومتری این 
موقعیت جغراقیاثی دریاچه وافع شده است. 
موقعیت جنر افیأئی‌دضائیه بسیادمهم‌وقا بل توجه میباشد. بطوریکه 
ازادوار سایق حتی قبل ازمیلاد مسیح این شهرستان بعلت موقعیت ممتازجفر افیائی و داقع 
شدن درمعبر نةّاژیه و بین‌النهرین و ارمنستات همیشه ورد توجه سلاطین و کشور گتایان 
آن ادواد بوده و در ملسله جتگهای ایران و دوم برس ارمنستات و غیره بدفعات‌نواحی و 
آپادیهای اطر اف دریاچه ارومیه دست بدست گشته وفا تحین مختلف باین نقاط سوقالجیشی 
توجه خاصی داشتها ند. یت 
منطقه آذد بایجان غربی بعلت موقعیت خاص جغرافیاگی خود یکی‌از 
موقعیت سیاسی مناطق بسیارحسای و مهم کتودمیباشد. بطوریکه دضا شاه کبیر بعلت 
اهمیت سیاسی و وضع جغرافياتی این منطته. بطودیکه درفصول بعد 
بهتفصیل آشاره خواعه شد, آذر بایجان را که يك واحد جغرافیائی دتادیخی بود تیم کرد 
قسمت غریی‌آن بنا‌استان آذربایچان غربی از آذربایجان شرقی مجزی شه وشهر تادیخی 
رضائیه مر کزاین استان گر دید. 
استانآذریا یجان‌غریی باسه کشورا تحادجماهیر شوروی‌وتر کیه وعراق دمجواروهم‌مرز 
میباشد . علاوه بر اینکه درشهرستان ما کوقسمتی ازمرز روسیه و ایران دراستان [ذر بایجان 
غر بی وآقع‌شده. طول‌سرحدات تر کیه‌وایران دراین استان ۴۵۰ کیلومتی وطول سرحدات 
ایران دعراق در آذریایجان غربی ۱۷۵ کیلومتی‌میباشد . 
آذربایجان غربی بعلت واقع شدن درمرزسه کشود مد کود و بعلت سکونت يت قسمت 
ازا کراد دد این استان و نزديك بودن به کردستان . موقعیت خاص سیاسی داد و یکتفر 
مأمود عالرتبه کشور بنام استا نداددد دضائیه بامورتمام استان دسید کی مینماید. قسمت عمده 
واحدهای ادتش یکم شاهنتاهی در نقاط مختلف این استان خی کر کر اه است. 
شهررخاگیه در۳۷ درجه و ۳۴دقیته عرش شمالی و۴۰ درجه 
مختصات جغر افبائی وع۴دقیقه طول شرقی از نمفالنهاد گرینویج واقم شده وارتفاع 
آن ازسطح دریایآزاد ۱۳۳۲ متراست ۱ 
خود شهر درمفرب دریاجه رضائیه وافع قده و فاصله‌نز دیکتر ین نقطه دریاچه باین 
شهر در پتدر گلما نخانه ۲۰ کیلومتر میباشد . 
فاصله شهر دضائیه که مر کز استان آذربایجان غربی‌است اذشهر تبریزمر کز ] ذر یا یجان 
شرقی اذطر یق‌جاده ثاهپور ‏ خوی ومر ند ۲۸۵ کیلومتروازطریق جاده مهایاد» میا ئد و آب 
و آذرشهر۱ ۳۶ کیلومتر وازطریق شاهیود وطسوح و شبستر, جاده‌ای که جدیداً کذار دریاچه 
کشیده شده ۲۶۷ کیلومتر است. 


۱ صفحه ۱1٩۹۰۹‏ لفت‌نامه دهحعدا 


و 


طول جلکه دضائیه در کشیده ترین نقطه‌آن قریب ۷۰ کیلومتر وعرضآن حدا کثرتا 
۰ کیلومتر میرسد ومساحت آت درحدود ۱۰۰۳۶ کیلوم‌تر مر بع میباشد . 
رجات ورن (فز نی وغری) از قر مان روت یه یه 
آب و هوا خشك بوده وازلحاظ درجه حرارت بسه منطعه تقسیم میشود : 
متطمّه کوهستا نی سردسیر مانئد دامنه کوههای سبلان و سهند. 
منطقه گی‌مسیرما نئد دشت مفان 
منطقه معتدل ماننه نواحی اطراف دریاچه دضائیه 
بنابراین منطقه رضائیه دادای آب و هوائی متدل و حدفاصل پین منطقه سردسیر 
دامنمای سپلات و سهند و منطقه گررمسیر دشت مفان میباشد . آب و هوای این منطته بعلت 
مجاورت دریاجه کمی مرطوب دمیزان بارنه گی دراین‌جا اذسایر نقاط بیشتراست. پاوجود 
این درمنطته رضائیه نیز دردامنه کوهستا نها هوا سرد وزمستات طولانی است. 
برای تعیین آب وهوادمیز ان ددست باران وبادوسایر عوامل 
استگاه هو اشناسی جوی وجود ایستگاههای هوائی قابل اطمینات متعدد کمال 
شرورت رادارد . 
در [ذربایجان برای تعین عوامل جوی سه نوع ایستگاه هواتی دجود دارد : 
۱- استگاههای درجه اول که مرتبأساعت ساعت‌کلیه عوامل جویراازفقار,تثیبرات 
فشاد - ابر - باد ‏ دطویت - وضع هو - درچه حرارت - مقدار باد ند کی دیده‌با نی و 
تحقیق نموده یادداشت میکنه . 
۲- ایستگاههای‌درجه دوم هواشناسی که روزانه درسه تو یت عوامل درجه حرارت.. 
دطویت - مقداد پارند گی - نوع هوا وباد رادیده‌بانی مینماید . 
۳ ایستگاههای درجه سوم هواشناسی یا باران‌سنجی که فقط مقدار بادات دا پس‌از 
هر بارش ائداذه گیری مینماید . 
فعلادر آذر بایجات غر بی‌بنج استگاه هواشناسی از هرسه نو ع‌مشفول کاراست و آمارهای 
این ایستگاه‌ها تاحدی ةابل اطمینان میباشد . اذاین پنج دستگاه در رضائیه ایستگاهی از 
نوع درجه اول ودرقریه باراندوز ایستگاه درجه دوم وجود داردکه تغییرات عوامل جوی 
دا یادداشت میذماًید. 
بطوریکه مذ کورشد هوای دضائیه‌معتدل بوده نه زیاد سرد ونه‌زیاد گرم 
درجه حر ارت میباشه . معدل درجه حرارت سالیانه دضائیه (مطایق حساب ایستگاه 
هواشناسی دضائیه و بادا ندوز) درچند سالاخیر ۸۱ ۱۱درجه سا نتی‌گراد 
بوده.معدل حدا کثردرجه حرادت ۸‏ ۱۷ددجه ومعدل حداتل ۵, ۶ درچه بوده.حد اکثر 
مطلق درجه حرارت ۱, ۲۶ درچه و حداقل مطلق ۶/۸ - درچه بوده است . 
این‌ارقام مطابق ثبت ایستگاههای هواشناسی درجه‌اول دضائیه ودرجه دوم بارا ندوز 
درچند سال اخیر بوده که با توجه با نها دضع شدت گرما وشدت سرما در دضائیه تا حدی 


۱۴ 


معاوم میشود. دریعسی مواقم شدت سرماتا ده حتی تاپانزده ددجه ذیرصفر نیز میرسد. 
متجاوز از سه ماه درسال دوران سرمای شدید ویخبندان دضائیه‌طول میکشد. معمولا 
ازپا نز دهم آذر تااواخراسنند‌ماه هرسال درشهردضائیه ومخصوصاً نواحی کوهستا نی بخبندان 
میباشد ودراین مدت هیچگونه امورزداعتی بعمل نمیاید . فصول بهاد وبائیز هوا معتدل و 
بهترین موقم غملیات کشاودزی است بطوریکه تا نیمه اددیبهشت ماه میئوان محصول‌صیفی 
.و گندم بهاره‌کاشت و نیمه دوم ماه اول تابستان فصل درو و خرمن میرسد و نیمه دوم شهریود 
ماه کقت پائیزی آغاز وا با نماه کشت ادامه مییا ید . 
آب ِ 
حد متوسط باران شهرسئان دضائیه در قاصله سالهای ۱۳۳۰ تا ۰ شمسی 
پاران سالیانه درحدود ۳۷۰ میلیمتر بوده. باران دداواگل بهاد و پائیز بیشتر است ولی 
اذاواسط اردیبهشت قطع میشود پطوریکه درتا پستان فعدل بادان از ۲۵ میلیمتن 
تجاوذ تمیکند . 
جهت وزش باد دراین شهر ثابت نیست ولی بطورکلی درفصل بهاد جریان هوا بسمت 
جنوب وغرب است. بدینجهت دداین فصل رطوبت و پادنهگی باابرها که از کوهستا نها پسمت 
غرب پیشرفت مینماید بسمت غرب متمایل میشود .. در آذر ماه بهبعه ابرهای بادانی پسمت 
عسراق بحر کت درمیاید و در غر بی‌ترین تقاط آذربایجان بادان نازل میشود. در اواخر 
وعستان.بانیو جهت: وذش باد مقادی زیادی اپرهای یادانی اذسمت ت کید وددیای‌ساه بیان 
میرسد وقسمت اعظم آن درجلگه‌های مرتفع ]ذرپایجان میبادد. چون‌ازاواسط بهاروتابستان 
وزش باد تغییر میکند وازجنوب بشمال وشمالفربی جریان مییابد در نتیجه میزان باد ند کی 
تقریباً بصفر میرسد! 
بعلت وجود کوههای هر تفع دراطراف رضائیه که آب شدن برفآنها منبع 
رودخانه ها خوبی برای رودخانه‌عاست , رودخانه‌های رشائیه اغلب پر آب نوده و 
آب‌آنها برای زداعت اداضی] نجا کافی است . اذ آینجهت موضوع کم آبی 
بجر از نتاط محدودی درسایرقسمتهای رضایه محسوس پیست. 
رودخانه‌مای معروف دضائیه عبادنست از 
باداندوزچائی - شهرچایی - نازلوچائی - دوضه چامی؟ 
که وضع آب سه رودخانه اولی خوب است واحتیاجات زراعتی اهالی دا کفایت‌میکند 
ولی درحوزه دوضه‌چاگی همیشه درفصل تا بستان وموقم صیفی‌کاری کمآبی هست. 
۱- امکانات صنعتی آذربایجان - نشربه وزارت اقتصاد جهمن ماه ۱۳۴۳ 
۲-کلمه چائی درترکی [آذربایجانی بمعتی رودخانه است. 


۱۵ 


وضع هر کدام ازرودخانه‌های حهم شهر با میزان آب[نها که درسالهای ۳۶- ۱۳۳۵ 
شمسی اندازه گیری شده است" بقر‌ادذیر میباشد: 
این رودخانه از شمیات متعددی تشکیل یافته از کوههای ایران 
رودخانه از لو و ترکیه سرچشمه میگیرد . شحبات اصلی تشکیل دهنده این دودخانته 
عبارتست از : 
سروچاگی بارودخانه سرو که ازدو شعیه برادوست وسروتشکیل میشود دسر چشمه هر 
دوشعبه آن درخاك کشور تر کیه میباشد . 
رودخانه مارمیشو که آنهم ازخاك تر کیه سر‌جشمه میگیرد . درمسیراین دود عانه بر 
ائردیزش کوه مانع طبیعی در عرض رودخانه از سنگهای میکا ایجاد شده و مخزن کوچکی 
بطول تتریبی یك کیلومتر درست شده است ولی این مخزن طبیعی استعداد ذخره آب 
کافی دا ندارد. 
در نزدیکی فریه میرداود شعب مخلف جهم پیوسته رودخانه تازلودا بوجود میآور نذ. 
آمارموجود ده سال اخبر متوسط آبآنرا درحدود ۳ میلیون مترمکب نشان میدهد که 
متوسط آب ده آن درئانیه ۱۷ مشرمکب میباشد وحوزه آب دیز آن قریب ۱۷۷۷ کیلو 
مترم‌بم بوده و آب زداعئی ۱۵۰ آیادی را ات 4 ساکنین دهات آب لازم زداعت 
خودرا بوسیله شش دنه خاکی که درسیر رودخانه در تقاط مختلف مساز نه ازرودخانه جدا 
کرده وبا نهرهای فرعی پمزادع خود میرسا تند ۰ 
رودعا نه شهر یاشهررچاگی جون از کناد شهر دضائیه میگذدد بهمن جهت 
شهر چالی بنام رودخانه شهرمعروف شده است. آب این رودخانه‌هم عصرف ساکنن 
شهردا تأمین میکند وهم بمصرف شرب اداضی بخش بکشلواذجلکه دضائیه 
میرسد و بعلت کمی آب رودخانه سا کین دهات این بخش در تابستاك در مضیقه بی‌آبی 
قراد میگیر ند. 
ترا تام آب مشروب شهررضائیه آب کافی ازرودخاته شهر درقریه یند بوسیله 
کانال‌مخصوص جدا میشود وددنزدیکی دانةسرای کشاورزی تاسیسات تصفیه خانه آب بربا 
شده است. 
پی آز برداشتن آب کافی جهت شهر در قریه بند متداد آبی که در رودخانه شهر . 
میما ند طبق‌بر آورد. ده سال آخیردرحدود ۱۶۸ میلیون هتر مک ودر تا نیه ۵/۷ مترمکعب 
مساحت حوزه آبخود این رودخانه تقریباً درحدود ۳۵ کیلومتر مر پم است و آب 
زراعتی قر یب ٩۷‏ پارچه دهات بخش بر کفلورضائیه اذاین رودخانه هی میگردد. چون 


1 صفحات ۳۵۹ و ۳۶۰ عمران منطقه آذربایجان تشربه شماره ۱۶ دقتر قنی 
سازمان بر نامه سال ۱۳۴۴ 


۱۲ 


مصرف آب زداعتی این بخش بعلت اینکه اغلب اراشی آن باغات انگود میباشد و همچنین 
محصول سیفی شهر ازآن دهات تأمین میگردد بیشتر میباشد از اینجهت درتابستا نها اغلب 
ساکنن این دهات دچاد کم آیی میگرد ند 
این رودخانه از کوههای مرزی ایران و تر کیه و کوههای 
رودخاه بازآندوز حدفاصل کدارچائی و باراندوچایی رککوداغ و آ لوقداغ) 
سرجشمه میگیرد . مساحت حوزه آیریز آن رودخانه قریب 
بو و کیاومتر مر بح درحوالی قریه ساعتلو و۱۰۱۲ کیلومترمر بع درحوالی قر یه با بارود. 
است. طبق آمارموجود ازسال ۱۳۳۶ تا.۱۳۴ خودشیدی‌که تقریباً دوره کم آبی رودخا نه 
بوده مقداد متوسط آب " درریه ساعتلو ۱۶۵ میلیون مترمکی و ددقریه با بادود ۱۴۳ 
میلیون مترمکب بوده. قریه با بادود تقریباً در آخرمسیررودخا نه پاراندوزواقع شده وتمام 
انماری که اذآنها بدهات آب میبر ند بالاتر اذاین قریه قراددادد یی ۱۴۳ میلیون متر 
مکب آب اضاقن است .که بددیاچه ميریزد. بنایراین در حوزه آبخور رودخانه باداندوز. 
مطلقاً احساس کمآبی تمیشود واضاقه آب این رودخانه حتی درفصل تا بستان نیز بلامسرف 
بوده بدریاچه رضائیه میریزد . 
آب (ووف ی روشه بسیار کم است و تا کتون از آن اندازه گیری 
ز و ضه چائی بعمل نیامده ومقدارمتوسط آنه تعیین نشده است.دها قی که ازرودخانه 
۱ روضه مشروب میشود در تابستان همیشه دچجاد کم‌آبی میشوند 
ومحهولات صیفی آنها اگر ازطریق دیگری نتوانند آنهادا آبیادی نمایند ازین میرود. 
ازطرف اداده آب و خاك بنگاه مستقلآبیاری وزارت آب 
آبهای ذبرزمسی ‏ و برق دد مورد آبهای ذیرزمینی رضائیه مشفول مطالعه و 
آزمایش‌اند. ازمطالما تیکه تا کنون عملی شده نتایج دضایت 
بخشی بدست آمده است ومتخهصین عقیده دارند سفره های [بداد و نیمه عمیق در اطراف 
دضائیه وجود دارد که پااستفاده ازآنها باحفر‌چاههای عمیق و نیمه عمیق درمناطقی که کمیود 
آپ حست مبتوان آنرا آذین برد. 
دررضائیه چاه عمیق عمومیت پیدا نکرده است ولی چشمذهای متعدد دراین‌شهرسنان 
هست که مقدار آب آنها دا بچهاد صد لیتر در ثانیه تخمین زده‌انه . حفر قنوات نیز 
عمومیت ندارد . 
جریان رودخانه‌های ناز لووروضه درشمال وبارا ندوز ورودخانه شهردرجنوب [ بهای 
زیرزمینی دا تعویت مینماید وموجبات تغذیه این آبهادا فراهم میکند. 
جلودیکه متخسسین الهارعتیده مینمایند خوشبعتا ند ببلت وجود طبقات غیرقابلتنوذ 
کرانیت آبشود دریاجه با بهای زیرزمینی نفوذ نمیکند که آنها دا شود وغیر قابل استناده 
تماید. تا کنون ننایج آذمایش بسیاو دضایت بخش بوده حتی تصود میشود دد بعسی جاها 
آیهای ذیرذمیئی‌تحت فشاد بوده و یاحثر چاه بصودت آدتزین ازذمین یرون خواهد جهید. 


و 


بطوریکه م۵ کودشد در ناحیه ناز لوجائی و بادا ندوز چاگی 
تآمبن کم بود آب کمبود آب وجود ندارد و آب این دو رودخانه مصرف 
زداعتی اهالی آن حدودرا امین میکند ومتداد اضافه آن‌هم 
پددیاچه میریزد . 
درحوزه ] بخوررودخانه شهر وروضه کمآبی دربهار وتابستان بخوبی نمایان میشود 
وباید برای تأمین آب مصرفی این دوناحیه فکر اساسی بتود. تصود میشود بهترین طریقه 
آب کفی استفاده از آبهای ۱ اين دو ناحیه باشد و پس ان اعلام نظرقطعی 
متخصصین آب وخاك و اعتماد بوجود آبهای تحت‌الادضی بحفر چاههای عمیق و نیمه عمیق 
اقدام و بدین وسیله کمبود آب آن نواحی تأمین گردد . 
بخش بکشلو که ازرودخانه شهر جائی مشر وب میشود درا بستا نها همیشه دچاد کمآبی 
بوده و اغلب محصول صیفیآنها از پیآبی میسوزد. اگر نتیجه تحقیق آجهای زیر ذمینی 
رضایتیخش نباشد انطرف متخصصین ساذمان بر نامه ده پيشتهاد عملی وداه حل در نظر گر فته 
شده یکی ایجاد سه درروی رودخانه ثهر و ذخیره آب کافی برای مواقع بی‌آبی د دومی 
ایجاد سد انحرافی روی رودخانه باداندوزچاگی که بمقداد کافی آپ اضاقی دارد و حشر 
۱ کاتال جهت | نتقال آب ازاین‌رودخانه برودخانه شهرجاگی‌جهت شرب اداضی بخش بکشلو۱. 
در مورد پیشنهاد اول متخصصین اظهاد عتیده میکنند که در مواقم بادانی و سیلاب 
سالیانه درحدود شصت تاهشتاد میلیون مترمکعب از آب رودخانه شهرازدست ذارعن‌خارج 
میشود وبدریابه میریزد. در مسیر این دودخانه محل نسبتاً مناسبی برای ذخیره این آب 
وجود دارد و آث محل دراطراف دهکده پلودی میباشد که بستر رودخانه اول فراخ دسپس 
درپائن این دهکده بستر تنگک شده و بحدود ۳۵۰ مترعیرسد. پااحداث سدی پادتفاع ۳۵ 
متر دداین محل جریان آب رودخانه شهر تنظیم گر دیده وساکنین دهات‌پاگن بخش بکشلو 
در تایستانها انمضیقه کمآبی خلاس خواهند شد . 
در مودد پیغنهاد دوم ینی انتقال آب رودخانه پادا ندوزجاگی بیحال پکشلو تصور 
میرود پاساختن سدی در محل فرهاد داشی اذمسیر رودخانه باداندوز بتوات باحفی کانالی 
آب اضافی دودخانه باداندوزدا باین بخش انتقال‌داد . عرض رودخانه درعحل‌یرهادداشی 
پس اذفراخی اسبی تنگك شده دراین محل بدویست مترمیرسد باساأختن‌سه‌ی پادتفاع تفر یبی 
۳۵ مترامکاب ذخیرهآب درحدود۰ م۸ ت۰٩‏ میلیون مترمکب وجود دارد که میتوات مقداری 
اذاین آب اضاقی دا با حفر کانالی به بخش بکشلو انتقال داد وسأکنین این محل را از 
مضیقه کم آبی نجات داد. تن 
درصورت اطمیتان پوجود آیهای ذیرذمینی حفرچاههای عمیق واستفاده اذاین ۲ بها 
بمراتب باصرفه‌تر ازهرطریق دیگر خواهد بود وامید است اذاین داء کمبود آب اداضی 


٩‏ - صفحه ۳۱۳ عمران منطقه آذربایچان. 


۱۸ 
حام‌لخیز رضائیه تأمن گر دیده وزارعین بافراغت خاطر بکشت و زرع خود بیرداز ند . 
خاك 


آذدبایجان غر بی منعلقه‌ایست کوهستاتی ودشته‌جبال آن از شمال 

۳ و پلندگ ‏ غربی بجنوب شرقی امتداد ی-افته است. این دشئه کوهها دا فرو 

۱ زفتگیهای عمیتی آزهم جدا میسازد و شاخه‌های متعدد جبال که از 

رشتهمای اصلی جدا شده دره‌های کوهستانی دهامونهای بسته‌ای میسازند که ددیکی اذآ نها 
دریاچه رضائیه قراد دادد . 

طبق ظریه بضی از عله‌ای زمین شناسی, دریاچه دضائیه از مجموع فرو دفتگیهای" 
متعددی تشکیل یأفته ودراوائل زمان پلستوسن ازدودان چهادم وسعت آنه بدو برایر دسعت 
کنونی میرسیده وسطح آبآن درحدود سی مترمر تفعتر ازسطح کنونی (۱۲۹۷ متر ازسلح 
دریای آذاد) بوده است. بنابراین نظریه در حدود ۵۰۰۰ کیلومترمر‌بع اذاداضی اطراف 
دریاچه شامل قسمتی ازاداضی دضائیه وتبریز دمیاند و آب ومهاباد زین آب بوده است. 

درمقا بل این اداضی پست و باتلاقی قسمت عمده اداضی اطراف دریاچه مخصوصاً در 
آذربایجان غربی وحوالی دضائیه کوهستانی بوده ومراتسم این تیه‌ها و کوستانها بهترین 
چراگاه حیوانات این منطقه میباشد. 

در آذر بایجان غر بی‌رشته کوه‌های مرزی زا کروس ازجبال آدادات شروع 
جبال وازشما لغر بی بجئوب شرقی کشید» شلده. لین جبال دردر کدام ازشهرهای 
مسیر خود بنأمی نأمیده شده و رشاخه‌های متعددی تقسیم میگردد. 
در جلگه رضائیه امتداد همات کوههادا درشمال ارتفاعات قوشچی مینامنه که در آن 
گردنه قوشچی معروف است ودرجنوب کوههای با لستان نامیده میشوّد. 
درحوالی شهررضائیه کوهها وارتقاعات سیرءالها کی , چهودلر و یزود شهردا احاطه 
نموده است وجبال دلامپر سرحد بن ایران وتر کیه وعراق است. 
دکستر هوبی کارشناس شر کت ملی نقت تشکیلات ذمین شناسی حوزه 
زمین شناسی دریاچه رضائیه دا پس از مطالعات کافی تعیین نموده که خلاصه آنرا 
دراینجا نقل میکنیم ۱ 

۱ مواد آبرفتی مربوط بدودان چهارم - شامل مواد دسوبی اطراف ددیاچه و 
رودخانه‌ها ونقاطی که ازرسوبات رودخانه بررخوردارشد» ومتاق بدوران بلستئوس وهلوسن 
از عهد چهادم زمین شناسی که در اطراف دریاچه بشکل ددات دیز گل دس دیده میشود و 
هرچه این ذدات بطرف دامنه ارتناعات دریاجه نزدیکتر میشود ددشت تر میگردد و بعضاً 
بمواد شنی و سنگدریزه‌های گوشهداد خنم میشود. 


(- ص ۳۲۹ عمران متطقه آذدبایجان نشربه دفترفتی ساژمات بی‌نامه سال ۱۳۴۴ - 


۱۹ 


۲- مواد دسوبی آهکی وتوده سنگهای بهم جسبیده ومواد دسوبی قرمز و تشکیلات 
گچی ونمکی عهد میوسن ددقسمت شرق دریاجه دیده میشود و عیارتست از سیلیس آهك و 
ماسه ستگهای مادن‌دار که بصورت تاذ کی دوی یکدیگر قرار گرفته تیه‌های کم ار تفا عاطراف 
دریاچه را بوجود آورده‌اند . همچتین سنگهای متشکل از کر بناتهای کلسیم و منيزیم که 
محتوی آهن وسیلیس مییاشد ودرسمت غرب دریاجه وجود دارد . 

۲- سنگهای دگر گونی - مانند فیلیت» شیست وآمفی بول که دربهضی مناطق شبیه 
ماسه سنگ «نظره‌یرسه وا کثر آنها سیلیی آهکی وبضاً نیز ناسنگهای خروجی مثل بازالت 
توآم است. 

۴ سنگهای آتش فذانی - دکتر هویر در اطراف ددیاچه دضائیه سه‌نوع سنگهای 
خروجی تشخیص داده است و 

اول - سنگهای آذرین اسیدی ازقبیل‌سنگ خادا که با کلسیم وپتاسيم‌تر کیبات مختلف 
دیگررا تولید نموده و در شمال, دریاجه دیده مشود . 

دوم - سنگهای خروجی قلبائی مانند باذالت که مر بوط بافاخر دوران سوم واوائل 
دوران جهارم هستند ‏ ۱ ۱ 

سوم - سنگهای متشکل ازلوسایت وبازالت که محتوی پتاسيم و کلسیم میباشد ودر 
جزیره شاهی وجود دارد. جون این خا کها از احاظ پناسیم غنی است ممکن است دد آینده 
مورد توجه قرار گیرد ویاستخراج پناسیم آنها اقدام شود. 


فصل دوم 


در باچه دضائیه 


مشخصات جغر افیائی - رودخانه هائکه بدر باچه مير برد - اساعی 
در باچه - در باچه اردمیه از نظر اصطخری - در باچه ارومیه از نظر ابن 
حوقل- چی چست - زمین شناسی در باچه - تجز به آب در باچه - استخر اج 
نك از آب در باچه - استفاده طبی از آب در باچه - طرز استفاده از گل 
در باچه - تأسیسات ساجلی -استفاده از کل در باچه در بیمادستان شوروی. 

نادر در باچد 3 

پندر کلما نخا نه - بندرشر فخانه - پنادر دریگر در باچه - حمل و قل 
در در باچه - تجهیزات جدید . 

جزایر دریاچه : 

جز بره شاهی - جز ار ه قو بو نداغی ِ جز بره طلا - جز برهآرزف - 
جز بره اسپیر تب جز بره‌آده ۰ 

قلاع ددیاچه : 

قلعه لا و خزائن هلا کو . 


۳۹ 


ددیاجه رضائیه در مشرق شهرستان ادومی و تقریباً بفاصله ۲۵ 
مختصات جغر افیائی کیلومتراذاین شهرواقم شده » ارتفا ع آن ۱۲۰۷ متراذ سطح 
دریای آزاد مییاشد وبزد گترین دریاجه کشودایر ان است. طول 
دریاچه ازشمال بجتوب۰ ۱۲ کیلومتر وعرض آن بین ۷۲۰ ۵۰ کیلومترمیباشد. عمقآن از 
سه جهادمتر شروع شده وددعميق‌ترین نقاط به۶امتر میرسد و هیچ نقطه آن از این مقدار 
عمیفتر نیست. عمق متوسط دریاچه درحدود شش مترمیباشد . فصل تابستات آب دریاچه در 
حدود دو متر بان میرود بطوریکه ازمساحت دریاچه که درحدود تش هزاد کیلومتر مر بع 
میباشد تقریباً ۰ ۱۵۰ کیلو متر هر بع ختك گردیده در سواحل درباچه ذمی‌های باطلاقی 
تشکیل میدهد . متدار آب دریاچه را در حدود دوازده میلیارد مترمکم تخمین میز نند . 
تغیر سطح آب‌دریاچه درا یام‌سال کاملامحسوس‌است. درماه‌های شهر یورومهر و آ بان آب دریاجه 
کم میشود . 
در موقع س‌ما و بخبندان سطح دریاچه بی‌حر کت است در اوائل فروددین بواسطه 
داب برف وفراوانی آب"رودخانه‌ها دریاچه به‌منتمی وسعت خود میرسد که گاهی چهارتا پنج 
معرازطی ممول بالاس و۱۳ 

آب‌های جپال سهتد ازمشرق و [ پهای کردستان از طرف مغرب و 
رودخانه‌هائیکه جنوب وآبهای قره داغ ازسمت شمال بدریاچه دضائیه ميريزد. 
یدز باچه میر یز فد رودخانه‌های عمده که پدریاچه ميریزد عیار:-ت از : 

۱- دودآجی یاتلخ رود که بطول ۱۶۰ کیلومتر از کوههای سبلان 
سی‌جشمه گرفته وشب عدیده آن ازقوشه داغ وبزغوش و سهند جاری شده و اذ شمال شهر 
تبریز گذشته نز ديك قصبه گو گان‌از بخشآذرشهر بددیاجه میریزد. شعیات مهم آن عیار تست 
از : گومان رودکه ددةصبه گومان بآن ملحق‌میشودومیدان رود که ازثهر تبریزعبور کرده 
بمسرف شهرمیرسد . دود جی چون اذشمال شورم‌زارهای متعدد عیور کرده در موقع بهاد و 
قروان ی آب مقداد مهمی ازاملاح در آن حل میشودلذا] بش تلخ ونا گوادمیگردد وین شوره 
زادها بیفتردردامنه جیال بز غوش واقع شده وآبهاگی که ازاین کوه سر اذیرشده برودخانه 
آجی میرسد سیب تلخی آن میگردد ۳ 

- دهخوادقان رود - از کوه سهند سرجشمه گرفته از جنوب قصبه دهخوادقان 
(آذرشهر) و گوگان وارد دریاچه میشود و طول آن قریب چهل کیلومتر است. 
۳ صافی رود که دراصطلاح محلی آ ثرا (صوفی‌جاتی) میگویند که ازسهند سر جشمه 
گرفته ویس ازمشروب ساختن مراغه و یناب بدریاچه میریزد . 
۴ مردی دود که آزسهند سرجشمه میکیرد واز نزديك مراغه گذشته و تشکیل قوسی 
داده از جتوب بدریاچه ميریزد . 


1- صفحه ۱۹۰٩‏ لعت‌نامه دهخداً 


کر 


۵ - زرینه رود یاجفاتوکه تقریباً ۲۴۰ کیلومترظول آن است. ازجبال چهل جشمه 
کردستان سرجشمه گرفته وشعبات متعدد داخل آن‌شده ازسمت جئوب وارد دریاچه میشود. 
مهمترین شبات این رودعبادت ازرود سابوق که آذافشاد سر‌چشمه میگرد و رود سئز کهاز 
شهرستزمیکذرد ورود لیلان که ازجپال سهند سر جشمه میکیرد . چون جبال کردستان غالبا 
پوشیده اذبرف است شعبات‌این دود بر آب میياشد واذاین حیث مهمترین دودهاتگی است‌ که 
وارد دریاجه میشود. 

نع تاتائو کهآنرا سیمین دود گویند از کوههای سقز و یانه سرچشمه گرفته و اغلب 
واردات آن‌ازطرف مقرب‌است و پس‌از گذشتن ازساوجبلاغمکری (مها باد) بددیاچه‌ميریزد» 
این دود یز پر آب بوده و سیپ حاصل خیزی نقاطی‌که از آنها عبود میکند میگردد. 

۷- قادررود ازکوههای سرحدی گروه داغ سرچشمه گرفته ابتدا بسمت عشرق متوجه 
شده درحوالی قلعه جق بشمال منحرف شده مجدداً تشکیل دوسی داده دودچم قادرآزجتوب 
بان ملحق گردیده وارد دریاچه میشود . 

۸- بارا ندوز رود از کوه سر‌حدی جمالالدین سرجشمه گرفته بطرف شمال جاری 
میشود دازقریه بادا ندوز گذشته ازماشتان بطرف مشرق دفته شببه‌ای ضمیمه آن شده درقر یه 
جیران وارد دریاچه میشود. 

4- اردمیه رود یارودخانه شهر (شهرجاتی) از کوه کون کیوتر (بارتفاع۳۲۷۱متر) 
سرجشمه گر فته ازس‌دسیر گذشته بأسم شهری‌رود ازشور ادومیه گذشته درجنوب دماغه حصاد 
پددیاچه میریزد . 

۰ ناز لوروداز کوه‌های کر دستان‌تر کیه سر چشمه گرفته درشمالدباط شبه‌ای ازآن 
خط سرحدی دا تشکیل داده وارد ایران شذه وپس‌ازتشکیل دادن دلتاگی بدد شعبه وارد 
دریاجه میشو د. 

۱- زولورود از کردستات تر کیه درخارج از ابرانه سرچشمه گرفته از قلعه حاجی 
وارد خاك ایران میشود. پس از ملحق شدن جویبارهای متعدد بآن بطرف شمال سیر کرده 
ازجنوب دیلمقان گذشته دد شمال کنگر لو بدریاچه میریزد۱ 

1 دریاچه‌ای که امروز بدریاچه دضائیه معروف است در ازمنه قدیم وادوار 
اسامیی در باچه مختلف تادیخ باسامی دیگر نامیده ميشده : 

دراوستا و سایر کتب پهلوی این دریاچه دا مقدس شمرده‌انه و مواد 
زرتشت رادر گزن (جز نق- شیر )درحوالی دریاچه مز بوددا نسته| ند و آتشکده معروف‌گزت 
موسوم بآذر کذب نیز بهمین مناسبت موردتوجه تمام واحترام بوده. دراوستا نام این دریاچه 
راچیچسته نوشته‌ا ند۲ که آنر| جی‌جست وجی کست نیز گفتها ند. 


1- صفحه ۱ 1٩۹۱‏ لت‌نامه دهشدا 
۳ صفحه 1٩۰۹‏ لت نامه دهخدا 


۳۹ 


دریاچه رشائیه در مشرق شهرستان ادومی و تتریباً بفاصله ۲۵ 
مخدصات جغر افیائی کیلومترازاین شهردافع شده ‏ ارتفاع آن ۷ متراز سطح 
دریای آزاد میباشد و بزر گترین دریاجه کشودایر ان است. طول 
دریاچه ازشمال بچتوب۱۳۰ کیلومتر وعرض آن بین ۲۰ ۵۰ کیلومترمیباشد. عمقآن از 
سه جهادمتر شروع شده ودرعمیق‌ترین نقاأط به ۱۶متر میرسد و هبچ نقطه آن از این مقدار 
عمیقتر نیست. عمق متوسط دریاچه درحدود شش متر‌میباشد . فصل تایستانآب دریاچه در 
حدود دو متر پائن میرود بطوریکه ازمساحت دریاجه که درحدود شش هزاد کیلومترمر بع 
میباشد تقرییاً ۰ ۱۵۰ کیلو متر مربع ختك گردیده در سواحل دریاجه زمی‌های باطلاقی 
تشکیل میدهد . مقدار آپ دریاجه را در حدود دوازده میلیارد مترمکب تخمین میز نند . 
تفییر سطح آب‌در یا چه درایام‌سال کاملامحسوش‌است. درماه‌های شهر یورومهرو بان آب دریاچه 
3 میشود . 
در موقع سرا و یخیندان سطح دریاچه بی‌حر کت است در اوائل فروردین بواسطه 
ذوب برف وفراوانی آب دودخانهها دریاچه به‌منتهی «سعت خود میرسه که گاهی چهادتا پنج 
مترازسطح معمولی بالاترهیاید ۱ 

آب‌های تیال سهند آزمشرق و آبهای کردستان از طرف مفرب و 
رودخانه‌هائیکه جنوب وآبهای ره داغ ازسمت شمال بدریاچه رضائیه ميریزد. 
پدر باچه میر یز ند رودخانه‌عای عمده که بددیاجه میریزد عبارت از : 

۱- دودآجی یاتلخ رود که بطول ۱۶۰ کیاومتر از کوههای سبلان 
سرچشمه گر فته وشب عدیده آن آزفوشه داغ وبز غوش و سهند جاری شده و از شمال شهر 
تبر یز گذشته نزديك قمبه گو گان‌از بخش آذرشهر پدریاچه مر بز د. شعیات مهم آن عبار تست 
از : گومات رودکه درقصیه گومان بان ملحق‌میخودومیدان رود که ازشهر تبر یزعبود کرده 
بمصرق شهر میرسد . رودآجی جون ازشمال شوره‌زارهای متعدد عبور کرده در موقع بهاد و 
فرهاتیآب مقداد مهمی ازاملاح در آن حل میشودلذا ‏ بش تلخ ونا گوارمیگردد واین شوره 
زارها بیتتردردامنه جبال بزغوش واقم شده و ] بهاگی که اذاین کوه سراذیرشده برودخانه 
آجی میرسد سبب تلخ يآن میگردد . 

۲ب دهخوارقان رود - از کوه سهند سرجشمه گسرفته از جثوب قصبه دهخوادقان 
(آذرشهر) و گوگان وارد دریاچه میشود و طول آن قریب جهل کیلومتر است. 

۳ صافی رودکه دراصطلاح محلیآ نرا (صوفی‌جائی) میگویند که ازسهنه سر‌چشمه 
گرفته وس ازمشروب ساختن مراغه و بناب بدریاچه میریزد . 

۴ مردی رود که ازسهند سر‌جشمه میگیرد واز نزديك مراغه گذشته و تشکیل قوسی 
داده از جنوب بدریاچه میریزد . 


1- صنحه ۱۹۰۹٩‏ لعت‌نامه دهخدا 


۳۲ 


۵ - ذرینه رود یاجفاتوکه تقریباً ۲۴۰ کیاومش‌ظول آن است. اذجپال چهل چشمه 
کردستان سر‌چشمه گرفته وشعبات متعدد داخل آن‌شده اذسمت جنوب وادد دریاجه میشود. 
مهمترین شعبات این دودعبادت ازرود سابوق که ازافشاد سر‌چشمه میگیرد و رود سقز که‌از 
شهر ستزمیگذرد ورود لیلان که ازجبال سهند سر‌چشمه میگیرد . چون جبال کردستان عالباً 
پوشیده اذزپرف است شعیات‌این دود پر آپ میباش واذاین حیث مهمترین رودهائی است که 
وارد دریاچه میشود. 

تاتائو کهآ ترا سیمین دود گویند ازکوعهای سقز و پانه سرچشمه گرفته و اغلب 
واردات آنازطرف مغرب‌است و پس‌از گذشتن آزدوجبلاغ‌مکری (مها باد) بددیاچه‌مریزد 
این دود ین ان آب بوده و سیب حاصل جبزی نقاطی که از آ نها عبور میکند میگ دد. 

۷- قادررود از کوههای سررحدی گروه داغ سرجشمه گرفته ابتدا بسمت مشرق متوجه : 
شده درحوالی قلعه جق بقمال منحرف شده مجدداً تشکیل قوسی داده دودچم قادرازجتوب 
پآن ملحق گردیده وارد دریاچه میشود . 

۸- باراندوز دود از کوه سر‌حدی جمال‌الدین سرچشیه گرفته بطرف شمال جادی 
میشود واژقریه بارا ندوز گذشته اذماشقان بطرف مشرق دفته شعبه‌ای ضمیمهآت شده ددقر یه 
جیران وارد دریاچه میشود. 

4- ارومیه دود پارودخانه شهر (شهرچاگی) از کوه کون کبوتر (بادتفاع۳۲۷۱متر) 
سرجشمه گرفته ازسر دسر گذشته پاسم شهری‌رود ازشهر ارومیه گذشته درجنوب دماغه حصاد 
بدریاچه میریزد . 

۰ ناز لوروداز کوه‌های کر دستان‌تر کیه مر چشمه گر فته درشمالر باط شه‌ای ازآن 
خط سرحدی را تشکیل داده وارد ایران شده وپس‌ازتشکیل دادت دلتاگی بدو شیه دارد 
دریاچه میقود. 

۱ ژولورود از کردستان تر کیه در خارج از ایران سرچشمه گرفته از قلعه حاجی 
وارد خاك ایران میشود. پس از ملحق شدن جویبارهای متعدد بآن بطرف شمال سیر کرده 
ازجنوب دیلمقان گذشته دد شمال کنگر لو بدریاچه میریزد! 

دریاجه‌ای که آمروز پدر باچه رضائیه معروف است درازمنه قدیم وادوار 
اسامی در باچه مختلف تاریخ باسامی دیگر نامیده میشده : ِ 

دراوستا و سایر کتب پهلوی این دریاچسه دا مقدس شمرده‌انه و مولد. 
زرتفت رادر گزن (جز نق- شیز)درحوالی ددیاچه مز بوردا نستها ند و آتشکده معروفگزن 
موسوم باآذر کشب نیز بهمین مناسبت موردتوجه تمام واحترام بوده. دراوستا نام این دریاچه 
راچیچسته نوشتها ند۲ که آنرا جی جست وچی کست نیز کفتها ند. 


۱ صفحه ۱1٩۱۱‏ لغت نامه دهتدا 


۲ صفحه ۱9۰۹ لت نامه وهشدا 


۳۳ 


قردوسی درشاهنامه این کمه داتحر یف نموده و خثجست نوشته است . 

درزمان مادها این دریاجه راینام شیکاسته" مینامیدند - 

مر حوم پیر نیا درتاریخ اير ان باستان میئو یسد : 

اسم‌این دریاچه راجفرافیون عرب وغیره اورمیه ضبط کرده| ند ودر روایات قدیمآ نرا 
جی‌جت ياجي کت نامیده| ند؟ 

در تزمتالقلوب نام دریاجه اینطود نوشته شده: 

پحرجی‌جست بولایت ]ذربایجان آنرا دریای شور گویند بلاد اردمیه , اشنویه . 
دمخوارقان, طسوج وسلمای برساحل اوست. ددمیاش جزیردای و بر آنجا کوهی است که 
مدفن‌شاهان متول است؟ 

صاحب مر تا لبلدان اسم این در یاچه راتلا نوشته است. 

این دریاچه مدت زیادی رنام‌دریا چه‌اروعیه یااورمیه معروف بوده که‌ازاسم شهر اودمیه 
گرفته شده دیا اسم شهر ازدریاچه . درسال ۱۳۰۴ با ۱۳۰۵ شمسی پس از کودتای مرحوم 
رضاشاه وقلع وقمع آشر ار بمتاسیت استخلاص اهالی این شهر ازدست اشراد کرد وغیره نام‌شهر 
راپدرضائیه که از نام دضا شاه کییر گرفته شده تبدیل نمود ند بعداز آن دریاچه هم‌پنام دریاچه 
رضاگیه معروف گردید. 

پمتاسبت اسم جزیره بزرگی که دراین دریاچه واقم است و پنام‌جزیره شاهی نامیده 
میشود بعسی اوقات خود دریاچه دا نیزدریاچه شاهی میگویند . 

درتعلیقات سر نامه شاردن فراسوی مترجم آن چنین می تویسد": 

این‌دریاچه‌از کثرت املاح؛ غات هیاه هش در خشنددویی معا بوده ور نگ مشعشع 
آن جالب توجه است و لذا در ازمنه قدیم بعنوان کپود شهرت یافته وباین لقب موسوم شده 
است. چنانکه استرابون یونانی وموسی خوین‌ادمنی که ازار باب توادیخ وجغرافی نویسان 
فرن اول وپنحم میالاد میباشند درتاً لیتات خود این دریاچه دا پدام ک پوت (کبود) وعلمای 
اسلام مثل مسعودی وابن‌حوقل وا بودیحان ویاقوت ومو لف نهایةالارب ومسالك‌الاپمار آنر ‏ 
با کلمه کیوذان تعر یف کر ده! ند ودر حدودا لها لم جنین نوشته است(دربای کیوذان درازای‌ینجاه 
فرستگی است اندد پهنای سی فرسنکک. انددمیان در با و است کبوذان گویند این دریا 
را پدان ده باز خوانند واز کرد اوآباذانیست و اندراو هیچ‌حانور نیست ( از شوریآبش 


مگر کرم ) . 


1 - صفحه ۲۸۴ ایرآانشهر 

۲ - صفحه ۱۴۸۵ کتاب اول تاریخ ایران باستان حسن پیر نیا سازمان کتابهای جیبی 
تهران ۱۳۴۱ 

۳ صفحه ۲۳۴۱ نزهت|لقلوب 

۴- صفحه ۴۵۸ تر‌جمه چلد دومسیاحتنامه شاردن تعلیقات محمد لوی عباسی. 


۳۴ 


ابواسحاق اصطخری درمسا لك لمما لك ایندد یاچه دا بحیر تها لغراة معرفی کرده. : 
ار ناه تشه وود رین دریاچه ایران واقع در شمال غرب کشور دد ازمنه 
مختلف بنامهای زیر خوانده ميشده : 
جی‌جست یاجی کت. خنجست- شیکاسته -کبودان -تلا- بحیرةا لش اء - شور شاهی- 
ارومیه یا اودمیه - رضائیه. 
علاوه برأینعا مرحوم دهخدا به‌نقل از قاموس‌الاعلام تر کی اسم این دریاچه داشها 
تیزضبط کرده است که تصودمیرود همان‌کلمه شاهی باشد . 
ابواسحاق اپراهیم اصطخری دانشمنه جفرافی‌دان معروف دودهٌ 
در باچه ارقمیه اسلامی در کتاب معروف مالك و مالك خود داجم به دریاچه 
از نظر اصطخری ارومیه جنین میئویسد .۱ 
.._ به‌آذدبایگات دریایی هست‌کی آن رادریایادمیه خوانند. آبی نشور 
ِ و درو هیچ جا نود نباشد , گویتد سککآبی باشه دی کت ان دریاً همه عمارت و 
تواحی است. وازین دریا تامراعه سه فرسنکک دارند وتا اودمی دو فرسنگی . و درازای 
این دریا پنج دوزراهست برخقك, ودر آب چون باد داست بود بيك شب برون شوند. 
ابوالعاس مخمدین حول (بغدادی) سیاح و جنرافی‌دان معروف 
در باچه اردمیه عرب‌که از جزئیات زندگانی وی اطلاع زیادی دردست نیست دد 
از نظر این حوقل سال ۳۳۱ هجری قمری ( ٩۴۱‏ میلادی ) بمنظود مطالعه در باده 
کشورهاوملت‌هایمختلف و نیز بمنظور تجارت از بنداد شروع کرده 
و کشورهای اسلامی دا از شرق بغرپ پیموده کتاب نفیسی پنام صودةالادض یاد گار گذاننته 
است. در آن کتاب نسبت بدریاچه ادومیه چنن مینوسد": 
«دریاچه معروف به کبودان که در آذربایجان میان مراعه وارمیه واقع استآبی شود 
دارد وهیچ‌گونه جاندار وماهی در آن نیست و کشتیهای بسیار در آن دریاچه میان شهرها و 
اعمال تبریز دفت و آمد می کند. 
«داخرقان (دمحوارقان) و اطراف‌آن آزهر‌سو بداشتن قریه‌ها وروستاها ] باد است؛ 
فاصله دریاجه‌کبودان آزادمیه که درغرب آن قراردارد دوفررسخ وةاصله آن از مراغه دافم 
درشرقآن پنج فرسخ است و اذ اوایل دهخوارفان تا کتادهای دریاجه جهارد فرسخ و طول 
دریاچه ازشمال پجنوب پاخر کت ستودچهارمر حله و پهنای آن میات مراغه وادمیه درحدود 
پیست فرسخ است. دریاچه کبودان در زمستان امواجی سخت و مصیبت پار دارد و در میان 


۲- صفحه ۱۵۹ سالك ومما لك اصطخری جأاهتمام ارج اقفار از نش‌بات پنگاه ترجمه 
و فشر کتاب. 

1 صفحه ٩۳‏ صورة الارض ابن حوقل ترجمه دکتی جمقی شعار از انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران. 


۳۵ 


آن کوههای مسکونی‌با آ بای اند است ومردمان[ تجا ذنه گی سخت‌داد ند. وصاحبان کشتی 
یا کشتیباتاند. و کالاها ومسافرین را بدوسوی دریاچه میبر ند وبزهم دارته وغیراز جیزهاگی 
که از برون با نجا می آودند! ما لك جیزعه نیستند » . 
دکتر جض‌شعارمتر جم کتاب این حوقل ضمن حواشی و متعلقات خود که با خر کتاب 
افزوده است راجم بدریاچه ادفمیه چنن میئویسد! : 
کبودان. مسعودی در مروجالذهب و همچنیاین سرابیون آن دا کبودان]ورده‌اند و 
مأخرذ است ازلغت ادمنی به معنی (دریاچهآیی) و کبوگید 4تمطه6 درزبات ادمنی بمعنی 
آبی است. ددنزهت المَلوب به‌نامهای (جیچستا) , درشاهنامه فی‌دوسی ( چیچست ) است . 
دریاچه‌شراء (یاغیان وخوادج) نیز گفته‌ا ند . وایوا لفدا ان دا دریاچه (تلا) فامیده است که 
معنای آن معلوم نشد (رك نزهتا لقلوب۹۸ و استر نج۲۹ ۲۶۱ ۱۷) 
مترجم سیاحتنامه شاردن فرانسوی در مورد کلمه چیچست تحقیقاتی دارد 
چی چست که دراینجا بدون اظهادنظر نقل میشود! . 
«با لجمله این دریاچه وحوالی آن یکی اذامکنه سودمند وپر‌مننعت اداشضی 
]ذربایجان بوده و جشمه های مفید از آبهای گرم و سرد دارای آهن و گوگرد واملاح 
مختلقه وکانهای مولی نفت وذغال سنگ و آحك و گچ ونمك در[ نجاها بسیار است و تخته 
سنتسگهای سبزفام وسیاه دنکب براق نیز که از [ نها فنجان قهوه خوری و سرغلیان میساز ند 
فرادان است و معادن پرقیمت اذقبیل طلا سیم دسرب و سیماب و گو گرد و زرنیخ زرد و 
یادژهی مخطط و کمست ۲ نیر کمیاب یست. حفره وچاههای متعدد نیز در حوالی‌تکان ید 
مراغه, دهخوارقان. جزیره قویون و دهات اورمیه وغبره دیده میشود که هميشه آب صافی 
ازشکافهای ذمن جسته دفرو دیخته وبهن گشته دمتحجر شده سنگهای مرمر براق وسفید بعمل 
میآید که علی| لمعمول قطعات بزرگی و کوچك از نهادا بریده و بغهرها برده و میفروشند 
وازفراد معلوم این سنگها درقدیم الایام فوقالعاده جالب توجه فمطیوع طبادع بوده است 
زیرا که مشاهیر عمادات تادیخی تبریز کلا" ماننه دبم رشیدیه؛ علائیه, دمشقه: لو لوئیه» 


[ - صفحه ۲ کتاب صورةالارض ادن حوقل تر‌جمه دکتر جعقر شعاد . 

۲ - جلد دوم‌ترجمه سیاحتنامه شاردن صفحات۴۵۴ ۴۵۵ تعلیقات محمد لوی‌عیاسی. 

۳ - کست یکی از جواهرات کم بهائی است. که دنگک آن سان قوس قزح بوده و 
پنفسچی آن پرقیمت است. 

عربها این کلمه را چمست کرده‌اند و اژ مطالعه و تگاهداری آن فوق العاده محظوظ 
ومسردر شده وآثرا معشوق خطاب میکنند و بیشترش در دسته و نیام خنجر و اسلحه دنک 
نصب میتماینه و در مملکت فرانبه این نگ پنوان ۲۷۵۵06 0 ۲۳1۵۲۵ معروف و در 
بوناستان عمافتط)ه۸ لقب دارد ومنی آن دفع| لسکراست و تععیده آنان اگی جامیزٌاز 
این سنگك ساخته و در آن شز اب خور ند ه«ستی تیاورد ۳۳ قطعه از آن بجام شراب آنداز ند 
همان خاصیت را دارد. 


۳۹ 


مرجاتیه, هارونیه, متصودیه. علیشاهیه, جلالیه ومظفریه و بسیاری ازساختما نهای دیگر دا 
بااین احجاد ینت داده‌انه و الحال نیز نمونه و آثادی اذ الواح و قطعات خیلی عریش و 
بلندی از آنها که باخط برمفز خوشئویس معروف نعمةال بن محمد بواب حکاکی شده است 
درصحله عمادت کهنسال مظفریه مشهود به گوی مسجد ( ۸۷۰ تادیخ ساخته‌ان) موجود و 
قابل تماشا است . 
دنکادنده در تعجب بودم که این سنگهاً با[ نکه آزعهد خیلی‌قدیم محصول طبیعی این 
اداشی بوده وهست جرا ددازاء آن اسم پادسی‌دضع شده ویاا گر کلمه پات تخصیص‌داده| تد 
چه بوده است ولذا بنطرقاصی چنان میاید که باغلب احتمال کلمه چیچست شاید عبارت از 
این‌جاهها بوده است وبید‌ها پمناسبت آنها دریاجه پاین‌عنوان مشهور گشته ومورد استعمال 
اولی آت بکلی ازمیان دفته است و دزاینصورت کلمه‌چیچست مم ] س م پارسی این ستگها بوده 
ومتروك شده و الفاظ مرمر ورخام که از لاتين وعرب اقتیاس شده جای آنرا گرفتها ند. 
صاحت ب مجمالبلدان نیز که درماده شیزا حجاد معروف بجست را 1 آزمعادن آن حوالی 
قلمداد کرده است شاید عبارت ازهمین سنکها باشد که بکثرت دروسط دریاچه وحوالی آن 
موجود است . 
«مورخ طبری کلمه جیچست دا ددسر گذشت کیخضصرو وافراسیاب باین عبادت (قلم 
مت هی له ای نله عیاش مان قامتص قر یاه بو بش حانس) 
پیان کرده و صاحب مجملالتوادیخ و القصس هم باین مضمون بتام آودد» است ( کیخسرو 
بسیار جهان بگردید و از وی اثرنیافت تاا پس دوز کادی هوم‌نامی اندد غارش بگرفتش 
پر‌حدود جیس واران وازدست او در آب جست‌یاز بگرفتندش وخسروهما نجا بکشت)». 
از تظر‌ذمین شناسی دردودان پلیوپلیستوسن! دریاچه رضائیه 
زمین‌شناسی در باچه خیلی بیشترازامروزدسعت داشته وجلکه‌های اطراف مهایاد 
ومراغه وغیره جزء دریاچه بوده که بتدریج خشك شده است 
وسطح آمروزی ددیاچه چهادصد متر پائینتر ازآن ذمات میباشد". 
مضافاً براینکه رودخانه تلخ رود که آب آث ازابتدا شيرین است ولی درحین عبود 
از ذمینهای (مادنی) گچی و تمکی متدادی نمك حل کرده و دوی اراضی که با آن آبها 
مشروب میشود آورده یاواند دریاچه میکند. فقط درخود جلکه رضایه است که در نتیجه 
رسوپات دودخانه هائیکه از کوههای مرزی ایران و تر کیه سرجشمه میگیرند حالد 
حاصلخیزی بوجود آمده است؟ - 


۳۱۱۵-۳[818100886 1 

۴ ههام۱ ماع 0 ععتممه] .مهنمه۴] هماج بل عزومامع0 :8.۲1۲۵۲ 
8 ۰ ۷۲۲ ۱۵۱۵۶ ]۸۱۵۱۵۵ ۳6مادنط 0 

۳ - صفحه ۱۵۸۲ جلد دوم ایرانشهر. 


۳۷ 


آب دریاچه رضائیه یحدی تلخ وشور است که امکان حیات 
نجز به آب در باچه هر گونه حیوانی درآن موجود نیست دفقط يك نوع حیوان 
کوجك قرمزپوست که جله آنها بسیاد ضخیم است دد این 
دریاچه دیده میشود. 
طبق تجزیه‌هائی که سالهای اخیر از آب دریاجه بعمل آوددها ند املاح زیر دد آب 
دریاجه وجود داشته است ۱ . 
کلرود دوسدیم از ۶۵/۳۰ تا ۲۷۱/۹۰ گرم درهرلیتر. 
کلرود دوپتاسيم از ۸۴۷ ۰ تا ۵ گرم درهر لیتر. 
کلر از ۴۳۸۳۰ تا ۱۸۵۹/۱۰ گرم دد هر لیتر. 
پروم از ۰/۰۷ تا ۰۸۴۱ گرم ددهرلیش. 
از تتایج این تجزیه معلوم میشود که مقداد سدیم آب دریاجه نسبتاً زیاد است ولی 
پروم آن بسیار کم میباشد واذاینجهت از لحاظ ایجاد صنایع پطاس وبروم مناسب بنظر نميرسد. 
ولی باید متوجه شد که تجزیه آب دریاجته و مطالعات دوی آن مراحل مقدماتی دا طی 
میکند. پس ازمطالعات وبردسی‌های کافی ودقیق قطعاً موارد استفاده از آب دریاچه وایجاد 
صنایع متاسب درسواحل آن تعیین خواهد شد. 
مقدار نمك محلول در آب دریاچه زیاد است وحدس زده میشود علاوه برمعادت نمك 
معادت پطای وپروم نیز یادرحوالی دریاچه ویا ددمسیر رودخانه هائیکه بآت ميریزد وجود 
داشته باشد که تا کنون شناخته نشده است . 
وزن محصوص آب دریاچه پن ۱/۶ و ۱۸ است ۲. 
جا دارد ازطرف مهنسات وزارت اقتصاد وسانمات برنامه در مورد استفاده از آب 
این دریاچه مطالعات وبررسیهای دقیقتری بعمل آید تاموارد استفاده از آن تعیین و صنایع 
مناسب در کناد آن ایچاد گردد. اکنون فقط اذنمك آن استفاده واستخراج میشود. 
مرحوم دهخدا درمورد تجزیه آب این دریاچه چنین میتویسد ۲ : 
«وزن مخصوص آب آن درمواقعی که سطح آب پائین است ۱/۱۵۵ گرموددموقیکه 
پالا است ۱۸۱۳ گرم دمقدادنمك آن حنکام کمی آب ددهر گزمکب ۱/۵۵ گرم است. 
حجم ال آب دریاچه دوازده گزمکب و تبخیر آب آن تاحدی بواسطه رودهاً جبرآن میشود 
ولی چون رودهائیکه وارد دریاچه میشود برحسب بارنه‌گی سالیا نه وذوب برف کم وزیاد 
میشود سطح آپ متنیر ودد هرفصل بشکل معین است. آب ددیاچه بی نهایت شور و مقداد 
املاح آث ۲۳ درصد و وذث مخصوص آب درماه شهریور ۱,۱۷۵ است و املاح مهم آن 
۱ صفحه 1۹ امکانات توسعه صنعتی آذربایجان از انتشارات وزارت‌اقتصادسال۳ ۰۱۳ 


۲ - رساله د کتری دای د کت علیزاده ازدا نم کده پزشکی تین دز. 
۳ صفحه ۱1٩۹1۰‏ لغت نامه دهخدا . 
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مطایق تجزیه آبیش! بقراد ذیل است: 
کلرود ددسدیم ۷ گرم . 
کلرود دومنيزيم ۲۸۹۴ گرم. 
سولفات دوشو ۰,۳۴ گرم . 
سولفات دومنیزی۰۸/ ۶ گرم. 
کلرود دو کالسیم ۷ گرم . 
این املاح ازکلرود دبرمود ویدود دوسدیم ومنيزیم وسولفات دوف مر کب است. 
« ونتیجه تجزیه مان‌لی؟ چنین است : 7 
تم‌ك طعام 29۸۰۳« 
کلردد دومنیزیوم ۶۸۸۱۶ 
سولفات دومنیزی ۳۸۹۱۵ 
" سولفات دوکالسیم ۱/۱۵۱ 
سولفات دوپتاسیم ۱۸۳۰۱ ۱ 
آب دریاچه دضائیه دارای مقادیر زیادی نمك میباشد . بطودیکه 
استخر اح ملگ دیدیم طبق تجزیه مان‌لی متداد نمك آب ددیاچه ۲۰۳ ۸۶ ددصد 
از آب در باچه میباشد. استخراج نمك از آب دریاچه واستفاده از آن هرچند سال 
یکم‌تبه ازطرف دولت بمز‌ایده گذاشته میشود و بر نده مزایده مدت 
چندین سال از نمك دریاجه استفاده مینماید. 
استخراج نمك از آب دریاچه بسیادساده دبطر یق مقدماتی‌است. کار گران دداطر اف 
دریاچه ومحل‌هائگی که بجاده شوسه نزديك است حوضچه‌های وسیع کم عمق ایجاد میکنند د 
دای رها مدب تس وس ی باه 
نتیجه تابش آفتاب بتددیج تبخیرشده و نيك در ته حوضچه بمقداد زیاد باقی میمانه بعد 
آنهادا جمعآوری‌کرده بنقاط مختلف آذر بایجان ونواد مرزی تر کیه وعراق برای فروش . 
اززما نمای قدیم آب دریاچه رضائیه یعلت املاحی که در آن 
استفاده طبی از آب محلول است مورد توجه بیمادانا امراش جلدی و اطباء 
در باچه زر صائیه محل بوده. پزشکان استفاده از آب دریاجه مخصوصاً از گل 
آنرا به بمسی از بیماران خود توصیه مینمودند و حالا نیز 
این توصیها ادامه دارد. 
آقای دکتراحفد علیز اده خوئی‌دررساله تحقیقی خود درمورد استتاده طبی از آبو گل 
دریاچه مینویسد: «موارد یکار بردن گل طبی بدو کروه بزرگ از پیمادیها تقسیم‌شده است : 
۱ - اعزط۸ 
۳ ۲«ماسملا .1 .1 
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۱ - بیمادیهائی‌که درزمینه روماتیس و سایر عفونتها داختلال متوپولیسم » ضر بت‌ها 
تولید میشود ازقبیل دردینده‌ان‌درد پی‌ها - درد ماهیچه‌ها. 
۲ - بیه‌ادیهای زنان خصوصاً موقعیکه هبداً آنها الهابی مزمن یا بر اثر بی‌کفایتی 
تخم‌دانها باشد : 
الف - پاداتردئیه - پری تریت - سانتیریت . 
ب - قطلع قاعد گی ( اختلالات قاعدگی ) ناذائی - دشد فکردن دستگاه تناسلی . 
نتایچ دیگردرمان با گل درضر به‌مای وادده باستخوانها وبندها وقسمت‌های نرم‌اندام است. 
همجن تا ثر درمان گل در مورد جذب ترشحات‌جذب نشده اعضاء ماننه جنب وصفاق 
قابل انکاد ثیست ذیرا بکار بردت گل جذب ترشحات بدنی را شدیداً تحريك میکند». 
ازایام گذشته اعالی محل درفصول تابستات ازآبو گل دریاجه رضاگیه 
طر ز استفاده استفاده مینماینه و دد سالهای اخیرعلاوه برسا کنین اطراف دریاچه از 
از کل در باچه اغلب شهره‌ای ايران نیز مسافرینی جهت‌استفاده از آب و گل دریاچه 
به‌تبر یز ودضائیه وشاپوروسایر [ بادیهای کناردد یاجه مسافرت میئمایند. 
فصل آب تنی معمولا از اوائل تير تا نیمه دوم مردادماه طول میکشد و اذاین تازیخ 
آب دریاچه سرد میشود و آب تنی درآن مشکل میگردد . 
پاوجود دغبت مردم و کثرت مسافر متأسنانه در مواحل دریاچه تشکیلات مناسب 
وکافی جهت استراحت مسافران وداهنماگی مرضی وجود ندادد. نهفعط در این نتاط حمام 
های طبی ساخته نشده و دکترها و افراد متخصص جهت تشخیص بیمادیها و مداوای آ نها 
وجود نداد پلکه دد این سواحل از شمال یجئوب و شرق بقرب مهما نخانه‌های متعدد و 
پلاژهای کافی جهت سکونت مسافرین ساخته نشده مردم مجمودنده در جاددهاگي که باخود 
آورده| ندژند کی نموده ومایحتاج خود دااز [یادیها و دهات اطراف تهیه نماینه و یکی از 
مشکلات عمده مسافر این نةاط عدم دست‌دسی باب شیرین میباشد. 
بطودیکه م کورشه درسواحل زیبای این دریاچه بادجود هجوم 
تأسیسات ساحلی مردم در قمل تابستان با نجاها و وسائل موجود جهت استراحت 
مردم‌کافی ثیست . 
در شرفخانه جند سال قبل دوره استاندادی آقای ابراهیم زند يك باب مهما نحانسه 
۵ اطافی ساخته شد دلی این مهمانخانه هر گز جهت استفاده مردم درد فصل تابستان 
کافی نیست . ۱ 
" درسالهای۴۱ ۱۳۴۲9۵۱۳ که تکار نده‌استا ندار آذربایجان شرقی بودم با کمك‌اداردات 
,داه آهن و بهداری وشیر خورشید سرخ محوطه وسیمی در شررفخانه تسطیح و دویست دستگاه 
جادر ] نجا زده شدکه درتا ستان مسافران استفاده تمایند دد آن محوطه لوله کشی آب شیرین 
ونصب دست شوئی بقدر کاقی و تین برق بعمل آمده که حتی‌الامکان‌مسافران داحت باشند. 
پست پهداری و ژّا نداده‌ری نیزدد این اردوی کوچك مستتر وبا کمك شهرداری محل باذاد 
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مناسب در کنار چادرها برای فروش خوارباد و میوه بمسافران‌آماده گردیده . 
در بندد کلمانخانه و سواحل دضائیه برای اولن مرتبه آقای محمد تمدن یکی از 
محترمن رضائیه چنه دستگاه ساختمات ساده پادوش آب جهت استفاده مسافران کناد دریا 
آماده نمود.درسال ۱۳۴۵آقای تافت‌جی شهرداد دضاگیه چندین پلاژخوب و[ برومندجهت 
استفاده مسافرین‌دد آن بندر ساخته‌است و لی‌میچکدام آذاین خا سا جهت جلب‌مسافرین 
خارچی و داخلی کافی ثیست . جادارد از طرف مقامات مسئول مملکتی تأسیسات‌کافی در 
سواحل دریاچه ازقبیل مهمانخانه و متل‌های کافی حمام با آب شبرین و غیره ایجاد گردد و 
آزطرف وزادت بهداری دکتر‌های متخصص جهت راهتماتی مرضی در آن تقاط گماشته شود. 
بااین ترتیب علاوه برمسافران داخل‌کشور ازممالك همجوار تیزبرای استفاده از آب ددیا 
خواهند آمه و منبع در آمد خوبی برای ساکنین آن نقاط ایجاد خواهد شد . 
پس‌ازجنکث بینالمللی دوم و تأسیس_بیمادستان صلیب سرخ 
استفاده از گل در باچه شوروی درتهران.ازطرفاین‌بیمارستان شعبه‌ای جهت‌معا لجة 
در پیمارستان شوروی مری با کل دریاجه دضاگیه ۳۳ شده است .اطافك‌های 
کوجك بادر جه حرادت معین دربیمارستان وجود دارد که 
درهر فصل‌سال گل ذریاچه راددظروف سر بسته به‌بیمارستان‌حمل نموده ودراین‌اطاتك‌هاطیق 
دستود پزتك اعضاء بدن بیمادان داگل میگیر ند واين عمل‌طبق بر نامه معین‌برای هرمریش 
چندین‌پار که ضرورت داشته باشد تکرار میشود تا مریض بهبودی حاصل نماید . 
غیراز بیمارستان شوروی درسایر بیمارستا نهااین طریق معا لجه هنوز متداول نشده‌است. 
فتط بعضی ازاطباء مرضائی دا که صلاح بدانتد ددفصل تابستان بمسافرت کناردریای رضائیه 
واستفاده ار آب تنی و گل مالی به‌بدن توصیه مینمابند . 
درسواحل‌دریاچه چندین بندر ازسا لهای گذشته جهت‌پهلو گرفتن 
بنادر در بای‌رضائیه کشتی‌ها و سوار و بیاده کردن مسافر ان و بار گیری و تخلیه بار 
ایجاد شده است که مهمترین آنها عباد تست از : 
بتدر فا نه در بخش اردنق تبریز . 
بندر کلما نخانه در سواحل رضائیه ۳ 
بندر رحماأناو درساحل مراقّه . 
افو مایا 
پندر دانالو و غرره . 
وضم کنونی هر کدام ازپنادد بدین راد است : 
در ۲۰ کیلو متری شرقی رضائیه قریه‌کلما نحانه واقع شده و آن آیادی 
بندز کلمانخانه کوچکی است که درحدودن ۳۷ شر‌جمعیت دادد . این قریه در ساحل 
دریاچه واقع شده و بندری که در این قریه ساخته شده بمناسبت اسم 
قریه به‌بندر کلما تخانه معروف است . ساکنین قربه‌کما نخانه علاده بر کشت و زرع غلات و 
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پاغدادی درتا بستا نها خدمات مسافران کناردریاراانجام داده مزدمیگیر ند ومحصولات‌اضافی 
خود دانیز بقّیمت بهتری باین مسافرین میفروشند. 
جاده‌ای که ازرضائیه تا کلما نخانه بطول۰ ۲ کیلومتر ساخته شده ازوسط پاغات انگود 
عبودمی‌کند وسیاد پاصفا است ودرسالهای اخیراین‌جاده اسفالت شده است. 
سرویس اتوبوس دانی متظمی تابستانها دراین جاده برقرادمیگردد ودوزی جندپاد 
مسافرات دا از شهر بکنار دریا وبالعکس منثقل مینماید . 
ما ات بندری مفصلی در[ نجا وجود ندارد فقط جند انبار وبار انداز از سالهای 
قبل در کلما نخانه ساخته شده ویل نیزدر سالهای اخیر بعات کم شدت آب دریا مقدار زیادی 
امتداد داده شده. هفته‌ای چند باداذاین بندر کشتی بسمت تبریز وبندر شرفخانه و بالعکس 
حرکت نموده بار و مسافرحمل مینماید . 
بزد گترین بنادرساحلی دریاچه رضائیه بندرشر فخانه است که در بخش 
بندر شر فخا ه ابونق شهرستات تبر یزواقع شده ويك رشته از داه‌آهن تبری و جلفا 
درسر‌حد روسیه ازقریه صوفیان منشعب دبسمت شرفخانه امتداد مییا بد 


ود 
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که اخیراً این خط آهن درمسیرداه آهن تبریز قطوردرس‌حدتر کیه واقم‌شده است. بخش‌ادونق 
که مرک ز آنه شهرشیستی است باده هزاد نثر جمعیت از بخشهای]باد و برجمعیت شهرستان 
تبر پزمیباشد. ساکنین دهات این بخش غالباً پاسواد وسطح فکرشان بالاتر از سای نقاط 
همجواراست بطوریکه از ۲ ۷قریه که دداین بخش هست متجاوزاز ۵۰ قریه دستان دارد که 
آزاین حیث شاید در تمام کشود کم نظیر باشد. ساختمان این مدارس جهاد کلاسه بهزینهآقای" 
مهدی داریا نی تأجی معردف معیم تهران از اهالی قریه دادیان یکی از قراء اروئق بنا و 
پفرهنک اهداء گردیده است. 
یکی ازدهات بخش ارونق قریه شر‌فخانه میباشه که در کناردریاچه رضائیه داقع شدي 
وجمعیت آن درحدود ۱۲۶۰ نفرمیباشد. سالهای اخیر در شرفخانه انجمن شهر انتخاب و 
شهرداری تأسیس گردیده است. اهمیت شرفخانه تا کنون‌از لحاظ واقع شدن در کناددریاچه 
شبات بندری بوده ولی پاساختمان داه‌آهن تبر یزشر فخانه تاقطود .در سر حذ تر کیه و 
اتصالاین‌داءبراه آهن سر تاسری اروپا شرفخا نه که یکی ازایستگاههای این‌داهآهن میباشد 
اهمیت زیادی کسب خواهد کرد بطوریکه دردوسال اخیرایستگاه کهنه‌دفر اموش شده داء‌آهن 
درشر فخانه تجدید ینا گردیده وایتگاه مجللی در آ تچا ساخته اند . 
دریئدر شرفخانه تأسسات نسبتاً مهمی ازلحاظ بندری و انبارهای‌کالا وجود دارد و 
پل پندر شرفخانه بزد گثرین پل مساقری پنادر دریاچه دضائیه میباشد.قطاد داه آهن 
از تبریز تا کناداین پل میاید و از ] نجا مسافر و بادبسازعبودازپل بکشتی منثل میگردد . 
ازبنادر دیگردریاچه رضائیه غیراذ شرفخانه وکلما نخانه یکی عبار تست 
پندر حیدآ باد از پندرمتروك حیدر]پاد واقع درمسیرجاده شوسه دضائیه مها باد بفاصله 

۳ کیلومتر ازرضائیه ۵۸۵ کیلومتر اذمها باد که وقتی دایر بوده مسافر 
ویارد ساکتین‌آن نواحی اذاین بندد بسایر تقاط [ذرپایجان حمل میشده ولی | کنون این بندر 
متروك در کتار جاده دیده میشود انبار کوچك ویل متوسطی درآ نجا وجود دارد. 

درساحل مراغه بنور دانالو واقست که رها مقا بل بندر کلما نخانه دأقع 
پنادر دانالو شده وسابقاً آباد بوده ولی امروز متروك افتاده است. 
و رحمائلو | کنوث درساحل مراغه بندد دحمانلو مورد استفاده قرار گرفته است. پندد 
رحما نلودرسیرجاده تبریز آذرشهر مراغه ددنزدیکی این‌شهر اخیر واقع 
شده خط فرعی ازداه‌آهن تهران تبریز پاین پندد کشیده شده دمسافرین دضائیه ازتهران تا 
رحمانلو با داء‌آهن واز] نجا با کشتی که اخیرً خریدادی شده است برضائیه میروند . 

۳ این اوا خر وسال ۱۳۴ خودشیدی وسائل‌حمل و نقل دردریاچه‌دضاگیه 
حمل و قل هر بسیار کهنه وقدیمی دتقریباً غیر قابل استفاده بود. کشتی‌های بخاری‌که 
دز باچه رصائیه ددسال۱۳۲۰قمری دداین دریاچه بکارا نداخته بودند فعلا نیز پس از 

تعمیرات زیاد برای‌حمل‌مسافرو باد یکادمیرفت. کشتی بخاأدی جندفرو نه 
بود که اولین دبهترین [ نها کشتی پهلوی با ۲۲۰ اس بخار قوه محر که بود.در کشتی بخاری 
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مسافرسواد نمیشود ویادمم تمیکذار ند بلکهاز [ نها فعط برای نبزویمحر که استفاده میشود. 
مسافر و باردد کشتی بدون موتوردیگری‌است که ین کشتی‌دا بوسیله‌طنا بی‌بکشتی بخادمی بند ند 
دحوقم حر کت کشتی مساقری دانیز دنبال خود میکشه و بطور متوسط در شش ساعت قاصله 
بنجاه کیلومتری بین بنددشر فخانه و کما نخانه داطی میکند. 

امتیاز کفتی دای دریاجه رضائیه بموجب قرمانی ازطرف سلاطین قاجار بقاهزاده 
امامقلی میرزا وا گذارشده بود. شاهزاده که در (عجب شبر) مراغه و قریه (شیشوات) ساحل 
دریاچه سا کن بودیدستیاری يك تفر مهندس آلمانی بنام( نریمان خان) که از نسطوریان‌ادومی 
زنی اختیار کرده و سا کن این شهرشده بود اذ این امتیاز با یکار انداختن کشتی‌های كوچكث 
چندی بهره بردادی نمود . 

درسال ۱۳۲۰ هجری قمری امتیاز کفتی‌دانی دریاجه دضائیه بيك نفی تاج اده‌تی‌بنام 
(پوداغیا نس) وا گذار گردید . بود! غیاس که کارش دونق بسزاگی گرفت حتی بانکی هم‌در 
تهران وتبریز دایر نموده بود برای استفاده آذاین امتیاز به‌شر کت یکنش مهندس دوسی‌دو 
کشتی موتوری خرید و دو کشتی بادی بدون موتود نیز در ماحل دریاچه ساخته و از آنها 
شروع به بهره‌پردادی نمودند. ۱ 

تاسال ۱۳۴۳هجری قمری کشتی رانی دریاجه رضائیه متحصر| در دست بوداغيأ نس 
بود . دراین سال بموجب قانون مصوب مجلس شودایملی کلیه داداگی بوداغیانی صاحب 
امتیاز کشتی رانی دردریاچه دضائیه بمبلغ سیصده بیست هز آرتومان ازطرف دولت‌خریداری 
شد و کشتی‌هائی را که در دریاچه رفت و آمد میکرد دولت در اختیار گرفت و ابتدا بوسیله 
وزادت فواید عامه شروع به‌بهره برداری اذحمل ونقل دریاچه کرد . 

سایق براین که جاده شوسه بین‌رضائیه وتبریز وسایر شهرهای ساحلی ددیاچه خوب 
نبود سال مسافرت و ائو بوس بحدکافی وجود نداشت مساثرین این شهرجهت مسافرت و 
حمل پارومالا لتجازه ازراه دریا استفاده میکردند لذا هفته‌ای چند باد کشتی از شررفخانه 
به‌بندر کلما تخانه وسایر بنادر دریاجه وبا لعکس رفتو آمد میکرد. ولی هر چه زمان میگذشت 
کشتیها فرسوده میشدند ومسافرت اذطریق دریاچه باشکال صورت میگرقت . 

قبلا وزارت راء واداره راه‌آهن ]ذر بایجان کشتی‌رانی دریاچه دا نبزدراختیاردارد. 
کشتی‌های‌کهنه وفرسوده موجودکه تااین اواخر از آنها استفاده میشود بدین راراست: 

کشتی بخاری بنام پهلوی که دوموتور دیزل دارد هر کدام ب‌درت ۱۱۰ اسب بخاد. 

کفتی بخاری شأپور که كت مو تور دارد ۳ 

کشتی‌هایآهی دایران واخگرودضائيه که هر کدام‌يك موتورضعیف وفرسوده دادند و 
مطلقاً قابل استفاده تمیباشند. 

علاده بر کفتی‌های بای درحدود ده فروند نیز کنتی کوچاث مخموس حمل مسافر 
و پاردر دریاچه وجود دارد. بطوریکه مخ کورشد مسافر وبار در این کشتی‌ها جاداده میشود 
و آنها دایوسیله طنأبی بکقتی بخاری میبند ند اسامی این کشتیهای یاری کین شر‌فخانه - 
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کلمانخانه - خورشید - تبری - شاهی - مداین وغبره است. طول هر کدام اذاین کشتی‌ها 
بطورمتوسط درحدود ۰ ۳متر و ۶مترعرض‌آنها است وهر کدام بطود متوسط ۸۰ نفرمساقر و 
یکصدتن بار ظرفیت داد ند. 
وسیله حمل و تتل دوی دریاچه دضائیه بسیاد قدیمی و تقریباً غیر قابل استفاده بود . 
پنا پراین اذاین داه نزديك استفاده شایان نمیشد. ددسالهای اخيرشایم بودکه با استتاده‌از 
کمك‌های قنی اداده همکادیهای نی آمریک در ایران و سازمان برنامه قراد است چند قایق 
بزرگ موتوردار تهیه ودد این دریاجه بکاز انداخته شود و پنادد شرفخانه و کلمانخانه و 
و دانالو و حیدر[یاد جهت استفاده بیشتر تعمیر وتجهیز گردد. ۳ 
خوشبختا نه بس از آغازیر نامه‌های عمراني دد کشود کشتی‌دانی دریاچه 
تجهیر ات‌جد بد دضائیه نیزمورد توجه اولیای امودقراد گرفت . 
درسال ( ۱۳۴۶ خودشیدی) پندررحما نلودرساحل مراغه تعمیر و تجهیز 
گردید وبايك رشته خط آهن فرعی بخط آهن اصلی تهران تبریز فصل گردین و سه فروند 
کشتی موتوری یکصد تنی خریداری ودر دریاجه بکارا نداخته شد. 
" اکنون مسافرین دضائیه‌ازتهران براحتی باقطاد تأپتدردحمانلو آمده‌از آنجا با کشتی 
درسه ساعت به‌بندر کلدانخانه در ساحل دشائیه میرسند 
پر نامه حر کت قطاد و کفتی بدین قراداست : 
حر کت قطاراز تهران ساعت هفت بعد اظهر. ورود به‌رندردحما نلو ساعت ۱۳ روز 
بعد. حر کت کشتی از بندد دحماناو ساعت۴ دورود به‌بندر کلمانخانه ساعت ۱.۱۷ذ کلما نخا نه 
تادضائیه نیز بااتومبیل در بیست دقیقه طی میشود . 
در دریاچه رضائیه جزایر متعددی وجود دارد و اغلب آنها بصورت 
چزابر دز باچه صخره‌عائی از آب برونآمده است. تعداد این جزایر دصخره‌ها زیاد 
رصائیه میپاشدوققط چندجزیره از] نها بزر گ‌وقا بل اهمیت‌است.ولیاغلبآ نها 
بعلت‌نداشتن آب شیرین بصودت غرمنکون وغیر قا بل‌استفاده ما نده| ند. 
بعضی ازجزایر نیز باوجوداینکه آب شیرین بحدکافی دادند بازهم دد آنها کنی بفکرسکونت 
وعمران و [بادی نیفتاده است فمط حشمدادان دضائیه و تواحی اطراف در فصول مناسب 
گوسنندان خود دا جهت علیف بايك یاچند نفرچوپان پاین جزایرمیفرستند. داء ادتباط 
این جزایر بسیادمشکل است دفةط هفته‌ای يك بار کشتی دوده گرد دریاچه ددجزیره‌شاهی 
لنگرمیا ندازد واز کناد سایرجزایر میگنرد. اهالی محلی این جزایر دا پنام حیواناتی که 
در آن جزایر بحد وقود دیده میشود مینامنه مثل (قویون داغی) یا ( کوه گوسفند) و(ابشك 
داغی) یعنی کوه خر (قاطر داغی) یعنی( کوه استر) وغره . 
اک رای او نی و ان 
سیاحان ایجاد نماید ویاقایق‌های موتودی ادتباط آنها داباساحل تأسن کنق بدونا تردید 
استفاده سرشاری خواهد برد. اسف به امر‌وزتمام این جزایر بجزیکی دوجزیر» غبرمسکوت 
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وغیر قابل استفاده مانده است . 
مهمترین جزایر دریاچه بدین قراد است : 
مهمترین و بزر گترین جزایر دریاچه دضائیه جزیره « شاهی » 
جزبره شاهی است. درمواقبی که سطح آب دریاچه پائین میرود اذيك طرف این 
جزیره بخشکی متصل میشود و بشکل شبه جزیره در میآید . در 
تابستا تها مخصوصاً راه عبود ومرود سا کئین چزیره‌به « ارونق » اذاین قسمت باطلاقی است 
که درسایرقصول دیگر آنرا آب میگرد. 
طول جزیره شاهی ۲۴ کیلومتر عرش آن ۱۵ کیلومتر است . دد جزیره شاهی 
دورشته کوه وجود دارد که ازسمت_.شرقی جزیره سمت غزب کشیده شده است. اذاین دو 
دشته کوه یکی بنام «جنگیل» نامیده میشود که پلندترین قله آن ازسطح دریایآزاد ۷۱۶۲ 
مثر ارتفاع دارد ودیگری «کدوك» نام دادد.این کوه از دشته اولی کم ارتفاعتر بوده و 
قله مر‌تفع آن ۲۲۰۰ متر ازسطح اقیا نوس ارتتاع دارد. درفاصله این دورشته که رودخا نه 
کوچکی بنام ( کچی‌چائی ) یا (رودخانه بز) جادی است و از سمت شرقی جزیره شاهی 
پدر یاچه دضائیه ميریزد. 
درجزیره شاهی‌ثش‌قر یه وجود دارد بتام‌های (آقگنبه) یا (سنید کنبد) د (تیمودلو) 
و (بورچالو) و (قبچاق سرای) و (کمیچی) بمنی (کفتیبان). دراین شش قریه درحدود 
دوهزار نفر دنه گی میکننه دشغل آنها مخصوصاً امالی قریه (کمیچی) علاده بر گله داری 
و زراعت خدمت درکشتی‌های دریاجه میباشد. 
درسالهای اخير پیشنهاد شده بود که دولت زندان بزد گی درجزیره شاهی بسازد و 
زندا نیان طویل‌المدت دا که درز ندا نهای تمام کشورتعداد آنها خیلی زیاداست باینژندان 
منتقل نمایند. خوشبختانه این پیفنهاد عملی واجرا نگردید . 
جزیره (قویونداغی) دومین جزیره بزرگ دریاچه دضائیه 
جز ره قو بو نداغی است بزبات تر کی آذدبایجانی ( قویونداغی ) یعنی (کوه 
۱ گوسنند) وبایشجهت آنرا باین اسم نامیده| ند که اغلب حشم 
دادان آن واحی گوسفندان خود دا جهت تعلیف در فصل زمستان بآنجا میفرسنند. این 
جزیره بااینکه بسیار سبز وخرم است و اب شیرین‌هم دادد هنوز مسکون نیست. حشم‌دادان 
درفصل زستان که گوسنندان خودرا باین جزیره میفرستنه همراه گوسنندها یکی دونفز 
چوپانهم دوانه آتجا میکننه وجهت وی آذوقه چنه ماحه ازنان وغیره آماده میساز ندکه از 
حبث تهیه غذا درذحمت نباشد وقراد میگذارنه درادائل شب دصیحها صاحب گوسفند از 
بالای بلندی دردضائیه مواظب آن سمت دریاجه وجزیره باشد وا گر علامتی ازآنجا مشاهده 
کرد مثل دوشن شدن توده زیادی هیزم که شعلهآن ازفاصله زیاد دیده میشود متوجه‌علامت 
خطر گردیده فوراٌ افرادی دا دوانه‌جزیره میکند. این علاعت‌که اذطرف چوپا نها نشا نداده 
میشود دقوع خطری دا خبرمیدهد مثل حمله گر گها بگوسنندان باشیوع ببضی بیمادیها 
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ین گوسنندان یاپیماری چوپانها وغیره. 

جزیره قویونداغی مر‌کن انواع قوج ومیش است ومیتوان آنجادا باغ وحش طبیعی 
نامید. درزمان مظفرا لدین‌شاه چند رس قوج ومیش دا درآ نجا رها کردندکه بتدریج نسل 
آنها زیاد شد و تما جزیره دا گرفت اگرجه در جنسک جهانگیر دوم دوسها نسل آن 
حیوانات را اذجزیره برآنداختند ولی پس‌ازجنگ نیز اذطرف یکی ازخانواده‌های قریه 
( شیشوان ) چند دأس قوچ و ميش دد جزپره مذکور دها شد که فعلا نسل آنها رو 
پافزایش است. 

درسالهای اخیر ازطرف باشگاه شکار پاسگاه شکاریابی دراین جزیره ساخته شده و 
هزینه آن اطرف سازمان بر نامه پرداخت شده است. 

بعلت وفود یکنوع میکو درآ بهای اطراف جزیره قویونداعی» اواخر هرسال عده 
بسیار زیادی فلامیکو (مر غ چینی) باین جزیره دوی میآودند و اين مرغان ذیبا معمولا 
تااوا خرشهر یورماه درآ نجا میما نند. | نواع مرغاتی که دداین جزیره دیده‌میشود عباد تست‌از 
گله‌های بزرکی کبك. کبوتر, کلاغ قرمز. لاشخور دعتابهای خالداد. 

درفاصله دویست متری جزیره قویو نداغی ددسمت ساحل‌شرقی جزیره صخره عظیمی 
سر ازآب دریاجه در آورده, درفاصله بین ویو نداغی و کناره‌های شرقی دریاچه که[ ترا در 
اصطلاح محلی (علمانلو یومورقی) با (مشت عنما نلو) مینامند. صخره مذ کودمثئل مشت بسته 
وبزد گی است که ازذیر آب سردر آورده است. فاصله بین جزیره ( قویونداغی ) و صخره 
(علثما نلویومودقی) دا تنگه بسیارجالب وذیباگی تشکیل داده که منظره بس تماشائی دارد. 


آ نچه بسبارعجیب وجالب است ددوسط آب شور وتلخ دریاچه رضائیه يك رشته آب 
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شیرین و گوادا وجود دارد که در این تنکه جادیست و انسان دا بیاد جریان آب گرم 
(کلف‌استر یم) درمیان | بهای سرد افیا نوس اطلس میاندازد. هجود این جریانآب شیرین 
دروسط آبهای شور وتلخ دریاچه شایه نشانه آن باشدکه در آن تنکه چند چشمه آب شرین 
از مين میجوشد و جریان آب شیرین مذکود دا تشکیل میدهد. ددهرصورت وجود این 
جریان آب شیرین درتنکه مذکود بسیارجالپ است و آب آن بسیاد مطبوع و گوادا میباشد. 
که در اصطلاح محلی آنرا ( قرل کنگره 1( میگویند که در فاصله 
چز بره طلا ساحل شرقی‌دریاچه وجزیره (قویونداغی) واقم شده‌است. سواحل 
این جزیره در آب پیشرفتگی وفرورفتگی‌هاگی دارد که آنرا شبیه 
کنگره‌ای ننوده است وچون درد کوهتانهای آهکی جزیره دگه های طلا دیده شده از 
اینجهت نام جزیره دا (قزل کنگره ) گذاشتهاند. در این جزیرههم بحد کافی آب شیرین 
وجود دارد ومناظر سیارزیبا ودلپذیر آن تماشای است ولی تا کنون غیر مسکون افتاده و 
کسی یفکرسکونت درآ نجا نیفتاده است. 
این جزیره ددسمت شمال جزیره (فویونداغی) داقع شده و تنکه 
جز بر ه آرزو زیباتی این دوجزیره دا از همدیگر جدا میکند. دد این جزیره 
آب شیرین بحدکاقی وجود دارد ومراتع سبز وخرم بوجود آودده 
ولن آ نجاهم غبر مسکوك است. فقط در فصل زمستات بسی از حشم داران دامهای خود را 
جهت ععلیف | نجا میفرستند . 
وسعت جر در » آرزو تفر یبا یکفر نگ در ون سنگ میباشد . 
در سمت مغرب جزایر ( آدزو ) و ( قویونداغی ) جزیره نبا 
جزبره اسپیر بزدگی است که آنرا (اسپیر) میکویند. طول این جزیره تقریباً 
۲ وعرض آن ۶ کیلومتر است. دد این جزیره هم باوجود وفود 
آب شیرین هنوز کسی ذ ند گی نمیکند و قیرمسکون افتاده است. 
یکی دیگر ازجزایر معروف وخوش آب و هوای دریاچه رضائیه 
جر بره آده جزیره (آده) با (آدا) میباشد کسه متا سفانه آنهم باوجود داشتن 
آب‌شیر ین‌وهو ای ملایم‌غیرمسکون افتاده است ففقط بعنوان چراگاه 
اغنام و گوسفندات مودد استفاده قر ارمیگیرد. 
از نوشته‌های مودخین وسیاحان وجفراقیون عرب استنباط میشود که 
قلاع در باچه در قرون اولیه اسلامی در کوهها و جزایر ددیاچه ادومیه قلاع و 
آزمبه دژهای متعدد ومحکمی و جود داشته است. 
طبری مورخ معروف عرب در ضمن وقایع سنوات ۲۳۰ و ۲۳۲ 
هجری میئویسه که محمد بن بعیث در ]ذر بایجان دوقلعه دارد یکی از آنها قلعه شاهی است 
که مشادالیه آنرا از وجناء بن رواد گرفته است ودیگری قلعه يك‌دد است؟ . 
1 سب این قسمت دا به تفصیل درفصل تاریخ ارومیه درقرون اولیه اسلامی نوشته‌ايم. 


۳۸ 


یافوت حموی در کتاب‌معروف خود ضمن (ماده دزاوند) اذمسهر بن‌مهلهل نقل میکند 
که دریاچه ارومیه درقرت جهارم هجری دلعه‌های متعدد دمحم داشته است!. 
درپین ارومیه وسلماسی کوه بلندیست که قلمه معروف بک و گرچین (یعنی قلعه کبوتر) 
در آن کوه واقم شد» دامروز ( گو گرچین قلعه) اسم دیهی است درهمان محل که آیاد و 
مسکون میباشد. 
همین مورخ در سال ۶۱۷ هجری که حکمران ]ذربایجان ازيك بن پهلوان بوده 
از کتاد این دریاچه عبود نموده مینویسد « در کوههای آن دریاچه قلیه محکمی است که 
سأکنین آت اغلب اوقات عصیان کنندگان بحکام وولاء آذریایجان میباشند؟ 
بطودیکه مذ کور شد یکی از جزایر این دریاچه جزیره تلاست و 
قلعه ئلا آن کوهی است‌که درسواحل سلماس وارومیه از آب دریاچه بروت 
وخزان هلاکو آمده ودرآن قلمه مسحکمی پا شده است‌که یکی‌اذ قلاع ودژمای 
محکم زمان خود بوده و طبق نوشته مورخین اسلامین هلاکو خان 
معول اموال قیمتی وخزائن خودرا درآ نجا نهاده بوده حتی معروف است که خود هلاکو 
نیزدداین قلعه مدفون گردیده است. درمورد قلنه تلا مودخین اسلامی اطلاعات نسبتاً مهمی 
۳ میدهند : 
| بوالفداء در کتاب تقویما لبلدان میئو بسد: 
دروسط دریاجه تلا که هت دریاچه ارومیه باشد جر بره‌ایست ت که در آن قلعه‌است 
پنام قلعه تلا وآن برروی کوه مقطعی دراین جزیره بنا شده است و هلاکو اموال خود دا 
جهت حفظ [ نها دراین قلعه نهاده بود دمیگویند که خود وی نیز در[ نجا مدفون شده‌است. 
خواجه رشیدا لدین فسْل‌اله دزیر هلا کو خان مقول در کتاب جامع التوادیخ خود 
پنای این قلعه دا چنین شرح میدعد: 
ملاکوخان خزان داموال وافر که ازذبنداد آورده بود بردست ملك تاصرالدین ابن 
علاءا لدین صاحب ری بجانب آذر بایجان فرستاد وازآن قلاع ملاحده ودقم دکرج وادمن 
ولورو کرد همچنین ملك مجدالدین تبریزی دا گفت تابر کوهی که ساحل دریای اددمی 
وسلماس است عمارت عالی درغایت استحکام بساخت دتمامی آن نقود را گداخته با لش‌ساخته 
در [ تجا بنهاد ند ی 
فخرالدین بتا کنی هم ۳ خود روضةاولی‌الالباب محوو اضمحلالآن خزائن دا 
چنین مینویسد : ۱ 
«چوت آحمد (۶۸۰۶۸۲ ) سلطان شد خزائنی که در شاهوئله معد بود بفرمود تا 


[ - صفحه ۴۵۸ جله دوم ترجمه سیاحتنامه شاردن سیاح فرانسوی تعلیقات محمد 
لوی عباسی مترجم. 
۲ب وقی‌جبلها قلعته حصنته مشهوره احلها عصاة علی‌ولاةآذر با یجان ف ی کشرة اوقاتها . 


۳۹ 


حاضر کردا نیدندو آ ثرا برخوانین وشهزاد گان وامراتفرقه کرد وعموم لشکری پهر نفرصد 
و بیست دیناد بداد » . 
درتعیین محل قلعه مز بور جاجی خلیفه درجهان نماازاین سعید مغر بی (متوفی ۶۷۳) 
نقل کرده‌است که قلعه تلا در هفتاد ودودرجه طول شرقی (ازجزیره خالدات) ۳۵ در جهو 
نیم عرض شمالی واقمنت . 
شمسا لدین محمدکاشی درشاهنامه چجنگیز ی گنته: 


ز زرها هر آن چند کاورده بود 
ز بفداد و روم و بلاد دگس 
وذات بااش" بیکران ساخته 
بقرمان آن پادشاه بلند 
تهادند اساسی بدریا کنار 
زکوهآن عمادت بر اقراختند 
ایحر زد در این‌جای دالانهاد 
پدورش نبود احتیاجی بدان 
چو در دامن کوه بالش فتاد 


هم‌از کوه کر دات پرون کرده بود 
بهم بر نهادنه صد کوه زر 
بمحفوط جاگی بر انداخته 
گزیدند يك. جایگاه بلند 
پئزديك سلامای و ادمن دیاد 
ز دریا در او پاروگی ساختند - 
ز سد جا بیاورد و يك جانهاد 
از آت باز بردند زدها بکان 


که از بالش زر ثباتش فتاد 


1 صفحات ۴۵۸- ۴۶۰۴۵۹ جلد دوم ترجمه سیاحتنامه شاردن تعلیقات محمد 
لوی عیاسی 

۲ بالش زر مواژی دوبست بالش چاو معیر به دو هزار دیناد و بالش نقره ماوی 
بیست بالش چاو و معیی بدوست دیناد است. باصطلاح ایشان بالش چاو پنجاه سیر است که 
بهاء آن ده دیتار باشد راما با لش زر و تقره پا نصد ممقال است (تار یخ وصاف ( 


فصل سوم 


سکنه قدربمی ارومیه از نظر ابن‌حوقل - اردمیه از نظر اصطخری - 
فردر بكك در بچاردز چه میگو بد؟ نظر بروقودمینورسکی - داثرةالمعارف 
فارسی . 

سابقه سرشماری - سرشماری ۱۳۳۵- جمعیت سبی - اژد‌باد جمعیت 
جمعیت دهات و بخشها. 

آماد کیری سال ۱۳۴۳ 

جمعیت دهات - دهات بز رک - دهات کو جات . 

نتا یج‌سرشماری سال۱۳۴۵شهر ستان دضائیه -محل ولد - خانواده- 
آمار فعالت‌های اقتصادی. 

ننایج سر شمادی‌سال ۱۳۴۵ شهر دضائیه -آمار فعالیت‌های اقتصادی. 


۴۱ 


درمورد قدمت شهر اردمیه قرائنی هست‌که اذازمته قدیم دراطر اف‌غر بی 
سکنه قدبمی دریاچه این شهر وجود داشته است - تصودمیشود اگر در تیه‌ه‌ای متعدد 

اطراف شهر مثل گوی تیه و تیه حسئلو و در سایر تقاط سواحل غربی 
دریاجه کاوش‌های علمی بعمل آ ید[ ار و شواهدی ازقدست این شهر بدست خواهد آمد ۱ . 

آزمورخین عرب‌جند تتر به شهر اردمیه‌اشاره نموده آب وهوا دمیوه‌های [ ر استوده‌| ند. 
حتی موّلف تقویم‌البلدان آنرا شهر پزرگی میئویسد" که دوازده هزاد قدم دورآن بوده و 
۰ دینار حقوق دیوانی آن. بدیهی است دداین موفع سکنه این شهر بزر کی هم زیاد 
بوده است . 

اختلاف گروه انسانی در سا کنین ]ذر بایجان کاملا هویداست وقسمتی از سا کنین محل 
بلهجه ترر کی آذربایجانی و بررخی ازمناطق دیگر بلهجه کردی تکلم میکنند. اذ این گذشته 
اجتماعات پرا کنده ادمنی و آشودی نیز دداین منطقه مشاهده میشود - 

از نقطه نظر تادیخی قسمت غربی [ذر بایجان همیشه ملجاء ویناهگاه افلیئهای مذهبیو 
سیاسی مانته مسیحیات» آسوریها» ارعنیها و کردها بوده که اغلب آنها چه دردمات دورافتاده 
و چه در جزایر کوچك دریاچه دضائیه کلیساها و نمازخانه و قلعه‌هائی از خود بیادگاد 
گذاشته اند.۳ 

ابوالقاسم محمدین حول بغدادی سیاح معروف وجغر‌افی‌دان عرب که در 
ارومیه از سال۳۳۱حجری قمری ٩۴۱(‏ میلادی) بمنظود مطالعه درمورد کشورها و. 
نظر ابن‌حوقل ملت‌مای مختاف دنیز پمنظور تجارت از بفدادشروغ کرده کشودهای اسلامی 
را از شرق به غرب پیموده درد کتاب معروف خود راجم یادومیه چنن 

میئویسد ۴ . 

دیس ازمراغه شهر ( ادمیه ) بزد کترین شهرهاست و باصفا . دادای درختان مو و 
آبهاگی است که در شهرها و روستاها و [بادیها جاریست . تجارت آن دایج و غلات آن 
قراوات است. میان ادمیه و مراغه ددیاچهکبوذان (ددیاچه اروفیه يا رضائیه) قراردارد . 
جنانکه مراغه درسمت مشرق و ارمیه در سمت مفرب آن است. مراغه روستاهای پهناود و 

1 در دایر:المعارف تألیف فلامحسین مصاحب جله اول تحت عنوان ارومیه چنین 
مینوسد: درحفرباتی که در ناحیه ارومیه بعمل آمدهآثار ازمته باستانی کشف شده است که بضی 
را ازدوه‌زارسال قیل از میلاد دانسته‌انه . 

۲ - اروميه‌اذاقليم چهارم است وشهری است بزر کك دورش‌دوازده هزارقدم کناردر باچه 
چی‌چست واقع هوایش گرم بش از چشمه‌های جبال بر‌میخین ند . باغستا نش بسیار ازمیوه‌های 
انکور - امرود ‏ آلوی پیغمیری - آلوژرد نهایت خوب بعمل میاید مر‌دمش اکش سنی‌اند 
بکصد وبیست پادهآ بادی ازتوابع آنست حقوق دیوانیش (۷۴۰۰۰) دیتار است .  .‏ 

۳ - صفحه ۶۸ جلد اول ایرانشهر . 

۴ - صفحه ۸۴ صورة الارش ازاین حوقل ترجمه دکتر جعفرشعاد اژانتشارات بنیاد 
فرهنگک ایرآن. 


۴۲ 


نواحی فراخ نعمت دارد. اعمال آن شهر اشنه است که شهری پردرخت و سبزوخرم ودارای 
میوه‌ها وفراخی‌ثعمت انکودها و آبهای جاریست _ اشنه هم محصولات ادمیه دمراغه دا بطور 
فراواتی دارد زیرا زمین آن مساعد است واکراد هذیا نیه در ] نجا سکونت دادند دییلاقشان 
همین شهر است و در آنجا به‌جرانیدن احشام خود می‌پرداز ند و مم داراگی و اندوخته 
ایقات درهمین‌جاست. دراشنه دراوقات معینی ازسال بازادهاگی برای تجادت تشکیل‌می‌با بد 
که بسیادسود بخش است وفروش مهم ومنابع فراوان دارد. اذاین شهر وحومه آن گوسنند و 
چهارپا وسل و بادام و گردو دموم ومانته آن ازامتعه تجادتی دا به‌شهرموصل (نواحی‌شهر 
تازه جزیره) و سایر نواحی می‌بر ند . 1 
«زپان مردم آذد با یجان و بیشترمردم ادمینیه فادسی است وعربی نیزمیان ایشاندواج 
دارد و از بازر گانان و صاحبان املاك کمتر کسی است که به‌فادسی سخن گوید و عربی دا 
تفهمد وبدین زبان فصیح‌تکلم نکند. دطواینی اذاطراف ادمیئیه و ماننهآن به‌زیانهایه دیگی 
شبیه ادمنی سخن می‌گویند وهمچنین است مردم دبیل ونشوی (نعجوان) ونواحی[نها. 

«د وزیان مردم‌برذعه ارانی است و کوه معروف به‌قیق (قفقاز) که ددپیش از آن گفتکو 
کردیم از آن ایقان است ودد پیرامون‌آن‌کافرانی بهزبا نهای کو نا گوت سخن می گویند و 
بیشتر ]نان ز بان واحد (مشترك) دادند. 

« سکه‌های [ ذربایجان و اران وارمینیه زد وسیم‌است وبیشترمردم این سرزمین‌هاسالم 
و تندرست ونیکو کار وکاسب وکار کن ویالانه و مصائب وپیش آمدهای پسیادی‌پدانان دسیده 
است. گروهی از آ نات اکنون دارای مذهتف اهل حدیت و فائل به‌حشواند و بیشتر ایشان از 
پاطنیه بقلیه هستند. درهبهآذربایجان و ادمینیه و در بخش اران متکلم با متعصب بعلم کلام و 
نظر پیدا نیست. درمیان ایشان طبیبان فاضلی هستند ومن ]نان را دیدم .بسیاد بزر گوادانه 
واذطریق طب دارای مال فراوات واملاگ وچهاد بایان داغنام واحشام شده‌اند. ایشان منطق 
را کفرهی‌دانند ومعتقداند که علوم نظریآدمی رااز واجیات و نیز از بیشترراههای سیاست 
باز می‌دارد ۱. 

۱ ابواسحق! بر اهیم امطخری دا ن#مندجغراقيادان وسیاح معروف اسلامی 
از دمیه از قرن سوم و چهادم هجری که درسال ۳۶۳۴ هجری قمرری وفات یافته 
نظر اصطخری است پی‌از سیروسیاحت ددبلاد مختلف کتاب مسالكالممالك دا دد 
جنرافیای ممالکی که دیده نوشته است . 
امطخری در کتاب معروف سالك وممالك خود داجم بادومیه چتین‌مینو سد": 


«ارمیه شهر بست پر نعمت - یانرج ارژان - پر کناده دریا و نزهت گاه سیاردارد ». 


| - صفحه ٩۶‏ صورة الارض این حوقل ترجمه دکتر جعفرشار چاپ تهران. 
۲ - صنحه۴ ۱۵ مسالك‌وممالك باهتمام ایرج اقشار از نشربات نگاه ترجمه‌و نش کتاب. 


۳۳ 


فر در يك‌چار لزریچاردزا نگلیسی ضمن سفر تأمه خودراجم پارومیه 
فرده یاک و بچاردژ چنن مینویسد" : ۱ 
سیاج بگلیسی در باده ادومیه شهری که در کنار دریاچه‌ای بهمین نام واقع شده 
چه میگو بد دو روایت تاریخی نقل‌کرده‌اند : نویسندای آنرا زادگاه ذرتشت 
میدانه . درحالیکه نویسنده دیگر از آن بعتوان مدفن یکی از 
(سه مرددانا)۲ که شب میلاد مسیح زیادت تادیخی دابه بیت‌اللحم اتجام داد گفتگومیکند . 
پرقسور میتودسکی در دائرء‌الممارف اسلامی تحت کلمه اددمیه چنن 
نظر بر و سور مینویسد": 
مینورسکی اولیاء جلبی درسال۱۰۶۵هجری (۶۵۵میلادی) که از وان پارومیه 
آعده میئو بسد : 
شهر (اددمیه) ۰ ۶ تاحیه و میحله بوده که شش هز ارخا نه داشته با هشت مسجد که 
یکی از ]نها مسجد اوزن حسن بوده که ساختمان آنرا پسرش ساطان بعقوب پائمام دسانید. 
دردشت ارومیه» ۱۵ قریه هجود دارد با ء »۳۰۰۰۰ سکنه ثبت شده آ نها ...> 
پرفسود مینودسکی پس‌اذ نقل نوشته اولیاء جلبی مطلب دا جنین دنبال میکند؟ : 
«دربالا تخمین جمعیت قدری اغراق آمیز اولیاء چلبی را درسال ۱۶۵۵ دیدیم . در 
ابتدای فرن نوزدهم درارومیه ۶و۷هزارخانه بوده‌که از آنها ۰ ۱خانه ازمسیحیان و۳۰۰ 
خانواده ازکلیمیان بوده بمّیه ازمسلمین (شیعه)* طبق نطرقراذر؟ درسال ۱۸۲۱ میللادی در 
ارومیه بیست‌هز ارسکنه بوده. بنابه نظر‌هورنل۷ درسال ۸۳۵ ۱سکنه‌ازومیه۷ تا ۸هزارخانواده 
بوده کهاغلب] نهاسنی (1) بودها ند سیسدخا نواده بهودی ویکصد خانواده مسیحی. آدسانیس* 
درسال ۱۸۷۲ سکنه ارومیه راء ۰ ۸۰خانواده با ء 2۰۰۰۰ تفر جمعیت نوشته است. در حدود 
5 ۰ میلادی‌ما کسیموو بچ*مجمو ع‌سکنه ولایت‌ارومیهرا۰ ۳۰۰۰۰ نثر تخمین زده که ازآها 
۵مسیحی بوده‌| ندبدین تر تیب» ۴۰۰ نفرارتد کس۰ ۳۰۰ نفر کاتوليك ۰ ۱۰۰ نفر بر تستانت 


! - فردريك چارلز ریچاردژانکلیسی که درسال 1۹۳۲ فقوت کرده یکسال‌قبل بایران 
مسافرت نموده است. و شرح مشاهدات خودرا ضمن سف تا مه خوش بچاپر سا نیده که مهین‌دخت 
صبا (بزر گمهر) آنرا بفارسی ترجمه نموده است‌چاپ تهران صفحه ۲۳۴ . 

۲ - اشاره است بهآن مچوسان با مردان دانائی‌که پس از ولادت عیسی‌براي زیارت 
او به اورشلیم آمدند وشرحج این مطلب‌در باب دوم انحیل کر‌شده است. (حاشیه ازمتر‌جم‌است) " 

۳ - دائرةالمعارف اسلامی فرانسه صفحه ۱۰۹۰ . 

۴ اشا صفحه 1۰۹۱ . 

۵ - طوموعرع۳ ع۲امصوهز تأ لیف ۲ + 

۶ - 6۲و۳۵ . 

. 1۵016 - ۷ 

۰ ۸۳90015 - 

. 0۱90۷16 - 


۳۴ 


و .۵۰۰۰.۰ تفرادمنی؟ (علامت سئوال‌اذمتن پروفسودمینورسکی است) . درخود شهر ۳۵۰۰ 
خانه وجود داشته. دد جنگ بین‌المللی اول دکتر کول جمعیت شهرارومیه دا ۳۰۰۰۰ 
تفر نوشته است کهآسودیها ك د بع‌جمعیت راتشکیل میدادنه ویهودیان یکهزاد نثر درمحله 
چا گا نه‌ای سکونت داشتها ند نیکوتن؟ میئو بسد در دشت ارومیه ۳۷ 5-ریه از مسیحیات 
مسکون بوده و دد ۵٩‏ قریه دیگرسیحی فسلمان باهم سکونت داشته‌اند . 

این بود خلاصه نظرپردفسود مینودسکی داجم بسکنه قدیمی شهرادومیه . 

دردایرةا لمعارف مصاحب چنین میئویسد": 
دابرة) لمعازف قازسی «درسال ۱۹۰۰ (میلادی) چمعیت ادومیه‌به ۳۰۰۰۰۰ نس 
تخمین شده است که ۴۵ نها مسیحی بود ند . 

از این تخمین که مدرك و مأخذ آن بنظر میرسد از مقاله پروفسود میئودسکی 
سایقالذکر باشد معلوم میشود که جمعیت شهرستات ادومیه دد سایق خیلی بیفتراز 
حالابوده بطودیکه در میحث دقایع تأدیخی به‌تفصیل خواهیم نوشت جنگ‌ها و خونریزیها 
درازمنه مختلف مخصوصاً پیش آمد نا گوارجنگ مسیحی ومسلمان دراواخرجنک جها نگیر 
اول (۱۹۱۴-۱۸) وقتل عام مساما نانومهاجرت مسیحیان بد‌نیال آن موجب نقصان جمعیت 
این شهرستان گردیده پطوریکه پس ازجنک جها نگیر اول و قتل عام مسلمانان و مهاجرت 
مسبحیان مدنهامحلات شهرومخصوصاً دهات مسیحی نشین و حتی مسلمان‌نشین خالی انسکنه 
یوده ودر هر بخش ازدهات ادومیه ازچندین ده یکی آباده بود وجمعیت داشت وباقی مانده 
سکنه مسلما نان دهات کوچك بدمات بزد کتر نقل مکان‌کرده بودند . لذااغلب دهات کوچك 
مسلمان‌نشین وتمام دهات مسیحی نشین خالی ازسکنه ومتروك مانده بود . بطودیکه خود 
نگارنده در سالها ی آخری فرن سیزدهم هجری خورشید‌ی شخصاً دیدم دراثرعدم سکونت 
وخرابه ماندت دهات درسالیان. دراز تمام جاده‌های بن دهات متروك شده و بوئه‌های نی 
به‌بلندی یکی دومتی تمام مز ادع وراهها دا گرفته و درختان سبز و خرم همگی خشکیده 
منظره بسیاروحشتآود بوجود آمده بود . پس از کودتای ۱۲۹۵۹ خورشیدی دضا شاه کبیر: 
بتدریج دهاتآپاد وسکنهآ نها در اثرمراجعت مسیحیان و آمدن زارعین جدید از شهرهای 
همجوار روبافزایش گذاشت. 

درایر ان قدیم سرشمادی برای گرفتن مالیات و سر بازیعمل میآمد 
سابقه سر شمازی ولی اصول ددستی نداشت وحاکم‌هرمحل تعدادافراد مالیات بده دا 
تین میکرد . 

درسال ۱۲۵۵ خورشیدی میرزاحسین‌خان سپهسالاد نائینی طرحی‌با کمك افرادی که 

۱ - عزمزنام ع_ طبیب فرانسوی و دئیس آمبولانی فرانسه در ارومیه موقع جنگ 
جها تگیر اول . 

۲ - وصزازعا۱1] کنسول روسیه موقع چنگه جهانگیی اول درارومیه. 

یوار سای کین عاعیی شاب نان یر از ز بل کامهآووست 


۴۵ 


دراروپا تحصیل کرده بودنه برای سرشماریآماده نمود ولی بادر گذشت وی‌آن طرحناقص 
مأنه و عملی نشد. 
پس ازتشکیل اداره آماردر ۱۲۹۷ شمسی مقدمات سرشماری مم فراهم آمد و بتدریج 
تا سال ۱۳۲۰ در دوسه شهرستان ایران سرشماری جدا کانه بعمل‌آمد . در سال ۱۳۲۰ 
سرشماری عمومی درتمام کشورد يكك دوز برای تعین نفوس‌کشور از لحاظ جیره بندی قند و 
شک یعمل آمد. 
درشهرستان دضائیه سررشمادی جدا کا نه آزمایشی در سال۱۳۳۴از طرف اداده‌آماد 
انجام گرفت ودر سال ۱۳۳۵ سرشماری عمومی درتمام کشوردر يك دوز یعمل آمد . 
طبق نتأیج سرشمادی عمومی کشوردرسال ۱۳۳۵جمعیت شهرستان دضائیه 
سرشماری درآن سال ۲۴۱۶۴۵ نفر بوده که ازاین عده ۶۷۶۰۵ نقر در خود شهر 
سال ۱۳۳۵ رضائیه وبقبه در بخشها و دمستانهایآن شهرستان ساکن بوده‌اند . 
تعداد مردان درشهرستان رضائیه ۱۲۴۹۴۲ وتعداد ذنان ۱۱۶۷۰۳ نفر 
بوده‌است. از نتا یج آماد گیری‌همان سال بدست آمده که میا نه‌سنی درشهرستان دضائیه درحدود 
۱ بوده" حتی درخود شهردضائيه نیزاین میانه از ۲۲ تجاوذ نمیکرده یعنی نصف جفعیت 
شهر کمتراز ۲ ۲سال داشته! ند پس معلوم میشود مخصوصاً ددسنین بالاسطح بهداشت مردم‌زیاد 
خوب نبوده است . 
طبق سرشماری همان سال جمعیت دهات رضائیه ۴۰۴۰ ۱۷نثر بوده است ۲ و تعداد 
نقاطی که کمتر از پنجهز اد تفر‌جمعیت داشته‌ا ند یعنی تعداد دهات شهرستان دضائیه دا ۸۱۰ 
قریه توشته‌اند . 
جمعیت نسپی شهرستان دضائیه طبق سر شماری سال ۱۳۳۵ خودشیدی 
جمعیت سبی ۲۴/۱ وجمعیت نسبی تمام استان ۴ ۲۰ نفر بوده یعنی دريك کیلومتر 
مربع خاك استان آذربایجان غربی ۲۰,۴ نفرذندگی مینمایند . از 
لحاظ جمعیت نسبی‌ددتمام کدوراستان مر کزی درجه‌اول‌استان گیلان درجه‌دوم و آذر بایجان 
شرقی درجه سوم و آذر بایجان غربی درجه چهارم داداشته.آذاین حیث اسنات بلوچستان و 
سیستات در درجه آ خر بعتی ردیف سیزدهم قرار دادد وجمعیت نسپی] نجا کمتراز سایر نقاط 
کشور میباشد « 
اگرچه ازلحاظ جمعیت نسبی استان آذر بایجات غر پی و شهرستان دضائیه در ردیف 
چهارم در کشورقرار گرفته وپس ازاستانهای‌می کزی» گیلان و آذد بایجان شرقی جمعیت نسبی 
رضائیه پیشتراز سایر نقاط کشور میباشد و نسبت بجمعیت نسپی‌تمام کشور که ۴است‌دق‌قا بل 
توجهی میباشد ول باذهم جمعیت این شهرستان کافی نیست و دضائیه بااراضی حاصلخیز و 
! - جلد سیزدهم نشریه آمار عموهی سر‌شماری کشور ددسال ۱۳۳۵ گزارش شهردشائیه 
سال 1۳۳۸ - 
۲ - دداین س‌شماری اشنوبه وسلدوز نیز جزء رضائیه حساب شده است . 


۳۹ 


زمین‌های پر برکت و پر آب خود میتواند چند برابر این جمعیت داددخود جا دهد. 
درآ با نماه ۱۳۳۴ که اذشهرستان دضائیهآماد گیری بعمل آمد طبق‌این 
ازد‌یاد جمعیت سرشماری جمعیت شهرستان بقر ارذیر بوده است: 

جمعیت کل شهرستان دشضائیه (حوزه‌آماد گیری) ۷ نش 

جمعیت دهات و بخنها ۲ "۰ 

جمعیت شهررضائیه ۸۵ ۵ 

اگراین ارقام دا با تتایج سرشماری سال ۱۳۳۵ که مذ کودشد مفایسه نمائیم معلوم 
میشود که سالیانه اضافه جمعیت بطود تخمین در شهرستان دضائیه ۴۴ بوده یعنی در هی 
رضائیم٩,‏ ۲ودردهات ۸۵ بوده درصودتیکه ددتمام کشودازدیاد جمعیت سالیانه بطود تفر یب 
۵ حساب میشود . 
جمعیت پخففها طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۳۵تعداد بخشها و نفوسآ نها درشهرستان 

ِ دضائیه بقرادذین بوده : 


اشنو به ۸ نفر‌جمعیت -تعداد دهات ‏ #پارچه ۲۵۰۱ خانواده 
ال ۱۸۵ ۰ ".۰ ۴۶ ۰ ۰ ۵ ۰ 
بادا ندوزچائی ۲( ۵« ۰۵ .۰ ۰ ۵۳۵ ۰ 
برادوست 3 #۲« ۸ص ۵ ‌ 
یکشلوچائی 1۹۹ ۵ ۱ ۰ ۲ ۵۳۵ ۵« 
ترکود ۳3۳ ۵۳۵ ۵« ۲ ۷ ۵ 1 
حومه شهر‌رضائیه . ۳۹۰و ۶ ۰ ما 
دشت ۷۹ ۵ ۲ ۷۵ ۵ ۰ 
دشت بیل ۰ ۵ ۷ * ۵۳۳ ۵« 
دول ۳۳۹« ۵ ۸ مک > 
روشه چائی ۱((/پ«/ ۵ ۲ ۰ ۵81۷ 
سلدوز و ۵ ۲ ۶۲۲۳۴۰ » 
صومای ۰۱۰۳۸۲ ۴ .۰ ۵۳۹۵ ۵ 
مر کور ۰۱۵۰۶ ۸ ۰ ۰ ۱۰۲۵ ۰ 
نازلوچائی ۲ ۵« ۵ ۰ ۸۸۰۱ ٩‏ 


جمعیت دهات وبخشهای رضائیه ۱۷۴۰۴۰ نش - تعداد دهات۸۱۰پارچه - خا نواد 
۳ خانواده 

| گرجمعیت و دهات سلدوز و اثنویه دا که جزء شهرستان دضائیه نمیباش کسر نمائيم 
جمع کل جمعیت دمات رضائیه ۱۳۰۶۰۰ وتعداد دهات ۶۵۲ وتعداد خانواده‌های دهاتیها 
۸ خانواده خواهد بود. 


۴۵ 


درارویا تحصیل کرده بودند برای سرشماری آماده نمود ولی بادد گذشت ویآن طرح‌ناقص 
ماند و عملی نشد. 
پس ازتشکیل اداده آماند ۱۲۹۷ شمسی مقدمات سرشمادي هم فراهم آمد و بتدریج 
تا سال ۱۳۲۰ در دوسه شهرستان اير ان سر‌شمادی جدا کانه پعمل‌آمد . در سال ۱۳۲۰ 
سرشماری عمومی درتمام کشود يك دوز برای تعیین نثوس؟شور از لحاظ جیره بندی قند و 
شک بعمل آمد. 
درشهرستان دضائیه سرشمادی جدا گا نهآ زمایشی در سال۴ ۱۳۳از طرف ادادهآماد 
انجام گرفت ودر سال ۱۳۳۵ سرشماری عمومی درتمام کشوردد يك دوذ بعمل آمد . 
طبق نتایج س‌شماری عمومی کشوردرسال ۱۲۳۵جمعیت شهرستان دضائیه 
سرشمازی در آن سال ۲۴۱۶۴۵ نفر بوده که ازاین عده ۶۷۶۰۵ نقر در خود شهر 
سال ۱۳۳۵ رشائیه وبقیه در بخشها و دهستانه‌ای آن شهرستان ساکن بوده‌اند . 
تعداد مردان درشهرستان دضائیه ۱۲۴۹۴۲ وتعداد زنان ۱۱۶۷۰۳ تشر 
بوده‌است. از نتایج آمار گیری‌همان سال پدست آمده که میا نه‌سنی درشهرستان دضائیه درحدود 
۱ بوده! حتی ددخود شهردضائیه نیزاین میانه از ۲۲ تجاوذ نمیکرده یمنی نصف جمعیت 
شهر کمتراز ۲ ۲سال داشتها ند پس معلوم میشود مضضو ها درستن بالاسطح بهداشت مردم‌زیاد 
خوب نبوده است . 
طبق سرشماری همان سال جمعیت دهات رضائیه ۰۳۴۰ ۱۷۴نثر بوده است ۲ و تعداد 
نقاطی که کمتراز پنجهرآد نفرجمعیت داشته‌انه یعنی تعداد دهات شهرستان دضاگیه دا ۸۱۰ 
قریه نوشته‌آاند . 
جمعیت سبی شهرستان دضائیه طیق سر شماری سال ۱۳۳۵ خودشیدی 
چمعیت سبی ۲۴۳/۱ «جمعیت نسبی تمام استان ۴ ۲۰ نفر بوده یعنی دديك کیلومتر 
مریع خالك استان آذربایجان غربی ۴, ۲۰ نفرزندگی مینمایند . از 
لحاظ جمعیت نسبی‌درتمام کشوداستان مر کزی درجه‌اول‌استان گیلان درجه‌دوم و آذربایجان 
شرقی درجه سوم و آذربایجان غربی درجه چهادم راداشته.آذاین حیث استان بلوجستان و 
سیستان در درجهآخریینی ددیف سیزدهم قراد دارد وجمعیت نسپی] تجا کمتر از سایر نقاط 
کوو اف ۱ 
: | کرچه از لحاظ جمعیت نسپی استان آذربایجان غربی و شهرستات دضائیه دد ددیف 
چهارم در کشورقر ار گر فته ویس ازاستا نهای‌می کزی» گیلان و آذر بایجان شرقی جمحیت نسبی 
رضائیه بیشتراز سایر تقاط کشور مپیاشه و نسیت بجمعیت نسپی‌تمام کشور که ۴ است‌دقم‌قا بل 
۱ توجهی میباشد ولی بازهم جمعیت این شهرستان‌کافی نیست و دضائیه بااراضی حاصلخیز و 
[ - جلد سیزدهم نشربه آماد عموهی سر‌شماری کشور ددسال ۱۳۳۵ گزارش شهردضائیه 
سال 1۳۳۸ . 
۲ - ددادن سرشماری اشنوبه وسلدوز تین جزء رضائیه حساب شده است . 


۳۴۹ 


زمن‌های پر برکت و پر آب خود میئواند چند برابر این جمعیت راددخود چا دهد. 
در[ با نماه ۴ ۱۳۳ که ازشهرستان رضائیه آمار گیری بعمل آمد طبق‌این 
سرشماری جمعیت شهر ستان بقر ادذیر‌بوده است: 

جیعیت کل شهرستان دضائیه (حوزه آماد گیری) ۷ نفر 

جمعیت دهات و بخشها ۲ ۰ص"*۰ 

جمعیت شهر رضا یه ۸۵ ۰.۵ 

اگراین ارقام دا با نتایج سرشماری سال ۱۳۳۵ که مخ کودشد مقایسه نماأئیم معلوم 
میشود که سالیانه اضافه جمعیت پطود تخمین در شهرستان دضائیه ۴۴ بوده یعنی دد شهر 
رشائیه۹, ۲ودردهات ۵ بوده درصورتیکه درتمام کشودازدیاد جمعیت سالیانه بطور تقر یب 
۵ حساب میشود . 

. ی. طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۳۵تعداد بخشها و نفوسآنها درشهرستان 
ی بخشها رضائیه بوده : 5 


ازد‌باد جمعیت 


اشنوبه ۸ نفرجمعیت -تعداد دهات» #پارچه - ۲۵۰۱ خانواده 
انزل ۵ - ".۰ بو ۰ ۳۹۰ ۰ 
پاداندوزچائی ۱۰۶۲ "۰ ۰.۰۵ ۴۰ ۵ ۵ 
بر ادوست ۳۶ ۵ ۳« ۵.۳۰۸ ۵ ۰ 
بکشلوچاگی ۳/۸۸۹ ۵ ۰ .۰ ۷ ۵ 
تر کود. ۵۳ ۰ ۷۲ ۰ ۷ ۵ 
حومه شهردضاکیه ۹۰ ۲ موی #2 ۵ص۵ ۵ ۵ 
دشت ۹ ۰.۵ وک ۷۵ .۰ 
دشت بیل ۵۰ "۰ ۰.۷ ۳۳ ۵ 
دول ۳۳۹ ۵ ۵ 4 .۰ 
روضه چائی 0۱ص« ۵ ۲ ۵۷ ۵ 
سلدوز ۲ ع۰ ۸ 5 1۹۳۴« ت۳۵« 
صومای ۹/۲ ۰۰۵۱ ۴ ۵« ۵8۹4 
مر کود ۰*۰۶ ۸ ۰ ۱۰۲۵ ۰ 
ناز لوچائی ۷۹۰۲ "۰ ۵ .۰ ۸۸۰۱ ٩‏ 


جمعیت دهات دبخشهای رضائیه ۱۷۴۰۴۰نقر - تعداد دهات۸۱۰پادچه - حون 
۳ ۳ انواده 

ا گر جمعیت و دهات سلدوز و اشلویه را که جزء شهرستان دضائیه نمیباشد کسی نمائيم 
جمع کل جمعیت دمات رضائیه ۱۳۰۶۰۰ وتعداد دهات ۶۵۲ وععداد خانواده‌های دهاتیها 
۷2 شا تواده :عفد بودء 


۳۷۲ 


درسال ۳۴۲ ۱شمسی آماد گیری نمونه اجتماعی و نفوسی اذشهرستان 
آمار گیری ۲ زضائیه بمل‌آمد دطبق گز ارش نتایج این آماد گیری جمعیت شهر 
رضائیه درسال ۱۳۴۲ خورشیدی ٩۱۱۲۷‏ تفر بوده که تست سال 
۳۳۵ جمعیت شهررضأئیه۲ ۲۳۵۲ نفی افزایش یافته است . 
درمدت هفت سال فاصله بین ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۴۲ خورشیدی بطور متوسط سالیانه 
درحدود ۰ ۳۶ ۲ نفر جمعیت شهرافز وده‌است. بدین تر تیب اضافه جمعیت دراین مدت سالیانه 
درحدود جهاد درصد بوده است . 
برای توجیه این افزایش قابل توجه باید اذعان تمود که علاوه کر بهداشت 
دربن خانواده «ادجلو گیری اذم رکه کودکان؛ وضم طبیعی منطقه وحاصل‌خیزی اراضی آن 
نیزموٍثر بوده و خانواده‌های زیادی اذ سایر نقاط کشور وشهرهای مجاود برضائیه آمده‌اند. 
طبق آمار گیری مذکور آذ۱۱۲۷نفر ساکنین شهررضائیه درسال ۱۳۴۲خورشیدی 
۷ نرمرد ۴۹۰9 ۴۳۶ نثر زن. بوده یعنی زنان ۱۸۵۳ نثر آذمردان بیقت‌بوده‌اند ۰ در 
صال مذ کور تفسیم جمعیت شهر بسنین مختلف پقرارذین بوده : 


کودکان کمت راز پنجسا له ۵ نفر که میشود ۱۴۸۳ ددصد تمأم‌جمعیت شهر. 
کودکان بین پنج و پانزده ساله ۲۹۳۷۵ » ۳/۲ .۰ 
جوانان بین۱2۶ و ۴6۴ ساله . ۳۵۸۰۱ > کی 
پزر کسالان بين ۴۵و ۶۴ ساله ۱۰۱۱۴ ۰ ۱۸۱ "۰ 
پیران ۶۵ ساله پبالا ۲«صاش۵ ‌« .۰.۵ 


در حوزه شهرستأن درضائیه که طبق سرشمادی سال ۱۳۳۵ خورشید‌ی 
چمعیت 4۵ها ۲۳۱۴۲۷ نفر جمعیت داشته چون خود شهردضائیه درتادیخ سرشماری 
۶۸۵ نغر سکنه داشته پسس جمعیت دهات میشود ۱۶۵۷۴۲ نفر 
(پا سلدوز و آشنویه) 
| گرسلدوز و اشنویه راکه امروز شهرستان مستقلی داتشکیل میدهند اذحوزه‌رضائیه 
منتز ع نمائیم‌درتمام شهرسنان دضائیه۵۲ ۶قریه وجوددارد که جمعیت مجموع ]نها ۱۳۰۶۰۰ 
نفرمیباشه که" بطورمتوسط سا کنین هر کدام اذاین[ بادی هادرحدود ۲۰۰ نق میشود. 
اغلب دمات درضائیه بعلت دضم مالکیت این شهرستان که اکثر یت‌قاطع 
دهات. بزر کت آنها خورده مالك‌اند بزرکگی نیست » بطوریکه درتمام شهرستان حتی 
ك [ بادی نیزوجود ندارد که جمعیت آن پدوهز اد تفر بررسد. درصود تیکه 
در سایر‌شهرها تعداد این قبیل آبادیها خیلی بیشتر است. 
از مطالعه نتایج سرشماری سال ۱۳۳۵ خورشیدی معلوم میشود که درتمام شهرستان 
رضائیه فقط ۵۰]بادی وجودداشته که جمعیت ]نها از »۵۰ نفر بیشتر بوده و ددبین این ۵۰ 
!| صفحات ۱۲ 1۱ نشریهآمار عمومی نتایج مقدماتی آمار گیری تموئه اجتماعی و 
نقوس آذّر ماه ۱۳۴۲ جلد اول . 


۸ 


قریه فقطه قریه پانفوس بیشتراز هزادنفر وجود داشته و بزد کترینآبادی این شهرستان 
درحدود ۱۸۹۳ نثر جمعیت داشته است. 


آسامی و نثوس دهاتی که در سال ۱۳۳۵ بیشتر ار یکهزاد نفر جمیت‌داشته‌اند بقراد 


زین وده: 
قریه کورچین قلعه با ۱۰۱۶ نفر جمعیت - قریه راهدانه با ۱۰۷۵ نفر جمعیت 
» جونقرالوی‌یکان‌با۴ ۱۲۸ 6 » قلوتجی با۱۳۹۶ 6 
» گهریز با ۱۳۹۶ :۰ قوشچی با۱۵۵۳ ۰ 
» بالو با ۱۵۷۱ 6 » خانتاه سرخبا ۱۷۶۹‏ » 


قریه قرهآغاج برادوست با ۱۸۹۳ نفر‌جمعیت . 
درشهرستان دضائیه ۲۱۱ قریه و]بادی وجود داردکه نفوس آنها حتی 
دهات کو چات بهیکصد نقر نیز نمیرسد ودر دوازده آپادی تعداد ساکنین هر کدام از 
آنها کمتر از ۲۰ تفر و درچهار آبادی سکته کمتن از ده تفر وجود : 
داشته ماننه : 
قریه شیخ زد با۸ نفر نفوس - قریه شیرو کندی با « نفر جمعیت 
قریه بوبکران با ۵ قریه نشروربا ۴ نفرساکن 
از[ نچه که نوشته شد پخوبی معلوم میشود تعداد زیادی ازذآبادیها و دهات شهرستات 
رضائیه بسیاد کوچك وبشکل يك مزرعه میباشد وتعداد دمات بزرگی پاجمعیت زیاد نیز در 
آنجا آانگشت‌شمار دکم آست . 
درآ پانماه سال ۱۳۴۵ طبق سرشماری که ازتمام نقاط کشود بعمل 
تاج سرشماری آمد نتایچ آن درمورد شهرستان دضائیه بدین راد بوده؟ : 
سال ۱۳۴۵ تعداد جمعیت شهرستان رضائیه ۲۹۱,۸۳۶ نفر بوده و اذ آنها 
شهر ستان در ضائیه ۵۶۵ ۱۵۲ نش مرد و ۱۳۹/۲۷۱ نفر دن بوده‌اند و دد برآیر 
هریکصد نفر دزن ۱۰۹۵ تفر مرد وجود داشته - 
مساحت شهرستان دشائیه موقع سرشمادی (سال ۱۳۴۵) ۵۸۶۲ کیلومتر مربع 
بوده" بنابراین ترا کم جمعیت ددشهرستات دضائیه به ۴۹/۸ نفر ددمر کیلومترمر بم بالغ 
میگردد که آذاین حیث رضائية دربن سایر نقاط کشود متام مقدمی را دارا میباشد. 
از کل جمعیت سرشماری شده درشهرستان رضائیه ۸۸ درصد متولد 
محل ولد خود شهرستان و ۴,٩‏ درصه متولد شهرهای دیکی آذربایجان 
غربی ٩۵‏ / ۶درصد متولد سایراستا نها بودها ند بدین تر تیب مجموعاً 


1 - جلد پتجاه ودوم سر‌شماری عمومی نقوس و مسکن که ددبهمن ماه ۱۳۴۶ ازطرف 
می‌کن آمار ایرآن هنتشر گردیده . 

۲ - درس‌شماری ۱۳۳۵ ناحیه سلدوژجزء شهرستان دضائیه بوده ولی درسال۵ ۱۳۴ 
آن ناحیه ازرضائیه چدا گشته بود . 


۴۹ 


۸ ددصد جمعیت شهرستان خارج اذشهرستان زضائیه متولد شده‌اند و ۴۶۶ نفرمتو لد 
خارج از کشود بوده‌اند. یمنی از ۸۳۶ ۲۹۱ نفر جمعیت کل شهرستان ۳۵,۱۰۸ نفر 
متولد شهرستان رضائیه نبوده‌اند. 
برمبنای سرشماری سال ۱۳۴۵ دد شهرستان دضائیه ۵۳/۹۲۶ 
خانو اده خانوار که تعداد نفوسآنها ۲۸۷۵۳۱ نفر بوده زند گی‌مینمود ند. 
در آن تانیخ تعداد خانوارهای دستجمعی ( متّل آسایشگاهها: 
بیمادستا نها «زنداثها, اردوهای‌کاد. نوانحانه‌هاء خوابگاهها؛س بازخانه‌هاء کوی دانتگاهها 
ونظاش آنها) ۱۰ خانواد با ۴۳۰۵ نفر جمعیت بوده . 
از جمعیت ده ساله و بالاتر شهرستان دضائیه (۸ ۱۸۵/۵۶ نفر) 
آمار فعالیت ۹ ۱درصدآنها فعال بوده‌اند (۷۲۰۰۳ نفرشاغل بکاد۳۶۹, ۷ 
اقعصادی نفر بیکاد) و ۱۱۰/۱5۶ نفر آنها از لحاظ اقتصادی غیر فعال 
بوده| ند (۸۸۵۰ ۷۴ نقی خانه‌داد۲۲۹ , ۲۳ نفر محصل ٩,۵۸۶‏ نثر 
ازکار افتاده ۲۸۵۳۰ نقر سایرطبقات یر فعال) این نسبت دد بی مردان ده ساله بیالا 
۱ درصد بوده دددین زنأن ۳۵ ددصد. یعنی از بین زنان ده ساله پبالای شهرستان 
رضائیه فقط ۳/۵ درصد از لحاظ اقتصادی فمالیت داشته‌اند. بقیه خانه‌داد یامحصل و غبره 
بوده‌انه داین نسبت ددتمام کشور ۱۲ ددصد بر آورد شده است . 
ازلحاظ نوع فعالیت‌های عمده بالاترین اشتغال درشهرستان دضائیه کشاورزی میباشد 
که ۱( درصد کل‌شاغلی بکشاورزی اشتغال دار ند پس‌از آن 4۸ ۰ درصد شاغلن بامور 
بازد گانی وحمل ونقل و ٩۲‏ درصد درتولیدات صنعتی ۸۸۲ ددصد در آمور ساختمانی 
اشتغال داشتها ند. یمنی !۷۲/۰۰۳ نفرشاعلن‌فعال ده ساله به بالای شهرستات ۸۸۲۱ ۳۶ 
تفر بامود کشاودذی ۶۲ نفر استخراج معادن دنمك ۶۶۰۵ نفرتولیدات صنمتی ۵۸۹۳ 
نفر بامور ساختمانی ۴۲۰ نفر درخسات بهداشتی وبرق و گاز و آب ۸۲۷۲ ۶ نش درامود 
بازر گانی ۱۷۷۴ نقر درحمل و نقل وانبارداری و ارتباطات ۱۳۸۱۰۸ نفر در خسات 
۳ نفرسایرفعا لیتها که موق سرشماری خوب شرح داده نشده مشغول کار بودند. 
شهر دضائیه در تاریخ سرشماری (آیانماه ۱۳۴۵) دارای 
نتایج سرشمادگ ‏ ۱۱۰/۷۴۹ نفر جمعیت بوده» بدین ترتیب اذ کل جمبیت 
۴۵ شهر (ضائبه . شهرستان دضائیه کسه ۲۹۱۸۸۲۶ نثر بوده ٩‏ ۳۷ درصد 
۱ شهر نشین و ۶۲۸۱ درصد روستاً نشین بودهاند. 
از این تعداد جمعیت شهر نشین ۳/ ۷۶ درصد متولد خود شهرستان دضائیه و ۸۲ 
درصد متولد سایرشهرستانهای آذرپایجان غربی ۱۵/۱۵ درصد متو لدسایر استا نها بودها ند. 
پعنی از ۷۴۹ ۱۱۰ نفرجمعیت شهردضائیه فقط ۸۴۰۵۰۰ نفر در شهرستان دضائیه تولد 
یافثه بتیه ۲۴۵ ۲۶ نفرمتولد سایر تقاط بودند. 
درشهرررضائیه درتاریخ سرشماری (]بانماه ۱۳۴۵) ۲۲۰۴۸۶ خانواد معمولی با 


۵۰ 


۴ نفرجمعیت سکونت داشنها ند. 
تسبت مردان فعال از لحاظ اقتمادی دد شهر دضائیه ۷ ۶۷ 
آمار فعالیت‌های درصد چمعیت ازده ساله ببالا بوده واین نسبت دد بین زنانه 
اقتصادی شهردضائیه ۶ | ۵ددصدمیباشد. یعنی در پین جمعیتز نان‌ده ساله 
یبالای شهردضائیه فقط ت۵۶ درصد آ[نها از لحاظط اقتصادی _ 
فعالیت داشته‌انه داین نسبت دربین زنان دوستا نشین ۱, ۲ ددصد بوده است. ۱ 
از کل جمعیت ده ساله بپالای ساکن شهردضائیه که تعداد آنها ۵ نفر بوده 
۰ ۰ نفر از لحاظ اقتصادی فما لیت داشته‌ا ند ۳۷۳۹۵ نفرفعا لیت اقتصادی نداشتها ند 
که ازعده اخیر ۲۶۲۰۰ تفر خانه‌دار و ۱۶۱۵۷ نقرمحصل و ۳۸۲۸۵ تفر از کار افتاده" 
بوده و ۱۷۵۳ نفر نیز ددموقع سرشماری وضم فعالیت اقتصادی خودرا دوشن ننموده‌اند. 
از جمعیت فعال‌ثهر رضائیه ۶, ٩۳‏ درصد شاغل بوده‌اند و۸ , ۴ ددصد درجستجوی کار 
و۶ ۱ درصد بیکاران فصلی یمنی از ۰ ۳۰۵۲ نفرجمعیت ده ساله ببالای دضأئیه ۲۸,۵۸۲ 
نفرشاغل و ۱۵۲۸ نفر‌بیکاد بوده‌اند . 


فصل چهارم 


سکنه اد دمیه 


سگنه آرومه ۳ 

نتایج سرشماری ۱۳۴۵ خورشیدی . 

مسلمانان 5 

تشیع : شیمه ددایر ان شییه مذهب رسمی ایرانب فرق شیعه. (اسماعیلیه زندیه - 
شیخیه - غلات - صوقیه) ‏ 

مذاهب دیگر اسلام : اهل تسنن مکاأتت چهار گانه تسنن ۰ 

اکراه ؛: 

اصل کردها - دین زرتشت و اکراد - ایوبيان - استقراد اکراد مکری در نواحی 
جنوپی دریاچه ادومیه - عادات و[داب اکراد . 

یات ده 

ایل شکاك - ایل هر کی ایل بيك‌زاده - ایل سادات ‏ ایل زدذا - ایل مأمش ت 
ایل قره بایاق . 

سایر ایلات و عشایر آذد بایجان‌غر بی: 

(ایل جلالی- ایل‌میلان - حیدرا نلو- ممکانلو کره‌سنی - پیران - منکوددهبکرعت 
گورك مها باد - بریاحی - پاسك کوله - ملکاری - باییر آقائی - پشتددی - عثمان‌بیگی) . 

مسیحیان : 

ارامنه در ایران ۳ ارامنه آذربایجان اب حلیفه ادامنه[ذر با یجان وآرومیه ۳ مر کز 
مذهبی‌اراه‌نه - خلیفه گری ادامنه -کاتولیکوس ادامنه -آسودیان- نظر پر فسودمینودسکی- 
نژاد آسودیا ] یسود ح تژادکلدانی د فرقه‌های مذهبی -آشوریان وکدانیان ۰ 

پودیان 


یهودیان -کوروش کبیر - بهودیانآذر پایجان غربی . 
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در ثصل قبل دیدیم که مورخن جمعیت شهر اردمیه دا در ادواد 
سکن از ومبه مختلف در حدودسی هزاد نثر نوشنها ند. 
پرژسود میئودسکی جمعیت شهر ادومیه دا دد ابتدای قرن نوزدهم 
شش هفت هزارخانواده نقل‌کرده که ازآنها یکصد خانه ازسیحیان وسیصه خانه از کلیمیان 
بوده وبقیه انمسلمانان شیمه (طبق نظریه بیتنر) اگی این نظریه و نوشته درست باشد باید 
گفت که درابتدای قرن نوزدهم تعداد مسیحیان اردمیه خیلی کمترحتی باندازه ثلث کلیمیان 
بوده وتعداد کلیمیان تادوهز ادنفر مبرسیده است. 
در اوایل قرن پیستم طبق نوشته ما کسیموویچ بلودیکه درد فصل پیش دیدیم سد رنه 
شهرستات ا«ومیه ۰۰۰ ۲۰۰ نفر‌بوده که ۴۵ درصد آنها مسیحی بودند بدینقراد: 


مسلمانان ازشیعه وسنی ۰ ففر 
ادعتی ...ی تص_-» 
سطوری و ش و 
پر تستانت _ ۱۰۰۰ 


طبق این نظریه از۱۴۰۰۰ نفر بقیه سا کین شهر قسمتی بهودیان بوده‌اند. 
درجنگ بن‌المللی اول )٩۱۴-۱۸(‏ دکتر کوژل فرانسوی جمعیت شهر دضائیه را 
۰ نفی‌نوشنه که دیع آنها ۷۵۰۰ تفر آشودی بوده‌انه دراین تادیخ ۳۷ قریه از 
قراء ارومیه مسیحی‌نشین بوده ددد ۵٩‏ قربه دیگرمسیحی دمسلمان باهم سکونت داشته‌ا ند . 
طبق سرشماری که ددسال ۱۳۴۵ خورشیدی که از سراس کشود 
فتا یج سرشماری " بعهل آمد درشهرستان رضائیه نتایج این سر‌شماری اذلحاظ ادیان 
۴۵ خو دشیدی ومداب مختلف بقرادذیر بوده ۱ 
کل‌جمعیت شهرستاندضائیه درسالمذ کود ۲۹۱/۸۳۶ نفر بوده که‌از 
آ نها ۷۴۹ ۱۱۰ نفر در خودشهردضا ئیه بیه در بخشهایمختاف این‌شهرستانسکو نت‌داشته| ند. 
آزمجمو ع جمعیت شهرستان تعداد پیردان مذاهب مختلف بدینقراد بوده: 


پروان دین اسلام ۷ ۵ نقی 
مسیحیاث آشوری ۶9,۴ ر 
مسیحیان ادمنی ۳,۳۰۳ / 
کلیمیان ۳۳ / 
وپروان سایق فرق مسیحی ۳۰۷ 2 
زر تشتی 2 2 
سایر ادیان و اظهاد نشده .۰" 2 


جمع ۲۹۱/۸۲۶ نقر 


1 - سرشماری نفوس ومسکن] با نماه۵ ۱۳۴ جلد پنجاه ودوم شهرستان رضائیه منعشره 
همن ۱۳۴۶ . ۳ 


2۳ 


از ادقام فوق معلوم مینود که از کل جمعیت شهرستان دضائیه دد سال ۱۳۴۵ 
خورشیدی۲ , ٩۶‏ درصد مسلماتو۵, ۳ ددصد مسیحی بوده‌اند و ۳ ۰درصد کلیمی وزدتفتی 
وسایر ادیان . 

مسلمانان 
بطودیکه میدا نیم دین اسلام دد ایرات یی از آنکه يزدگرد سوم در دو 
مقدمه جنک قادسیه ( ۶۳۷ م ) ونهاونه ( ۶۴۲ م ) اذاعراب شکست خودد و 
سرانجام درحدود سال (۶۵۰ م) بعتل دسید وسلطتت ساسانی منقرض شد 
رواج یافت و بتدریج در مدت دوقرن سراسرعزاق - فارس - خراسان - ماوداءا لنهر دا 
دین‌مبین اسلام فا گرفت. فتح]ذد بایجان‌بدست!عراب‌ددسال ۲۲ هجری (۶۴۲ ۶) انجام 
گرفت وازآن تادیخ دین اسلام در آذر بایجان منتشر گردید. 
چون اهالی دضائیها کثر مسلمان‌شیعه مذهب‌میباشنه لُذا ما دراینجا مختصری ازتادیخ 
شیعه دا ذکر میکنیم ‏ ۱ 
مذهب قریب باتفاق اکسثریت مردم ایران شیعه است . کلمه شیعه بعر بی 
تشیع بمعنی پیرو است وددایتدا پیروان حضرت علی این ابی‌طالب علیها لسللام دا 
شیعه علی میکننند بعدها فقط شیعه گفته شد . 

شیعیان که بخاصه معروف‌اند ودرتنسیر و تأویل قر آن واحادیث پاعامه (اهل سنت و 
جماعت) اختلاف داد ند معتقدند که بس ازرسول اکرم محمد این عبد ال علیدا لسلام خلیفه 
پلاقصل وجاندین دسمی وشرعی وی حشرت علی‌ابن ایی‌طالب پسرعم و داماد دسول اکرم 
بوده واوست که دادث شرعی بیغمبر و اولین خایفه مسلمین میباشد. و حضرت علی بایازده 
اولاد خود جانقینان و امامان شیعیات میباشند دوامام دوازدهم محمد المهدی عجل‌ال فررجه 
میباشده که حق وزنده است ودرحالت اختفاء بس میبرد و هروفت مقتمی شد ظاهر خواهد 
شد وعدالت دا درعالم بررقراد خواهد نمود. 

اکنون جماعت شیعه دره‌ما پل اهل سنت و جماعت که تعداد آنها ۳۵۰ میلیون نثر 
میباشد درحدود پنجاه میلیون نفوس دار ند وبزد گترین فرقه اسلامی را تشکیل میدهند که 
در کشود ایران وهندوستان_پا کستاث -. اقغا نستان- عراق - سوریه ولبنان متفرق شده‌اند. 
مذهب رسمی دولت ایران شیعه ائنی عشری ومذهب جعفری است ۱ 
شیعه درایران در اواسط قرن اول هجری حشرت امیرالمومنین علی علیه السلام 
شهی کوفه دا مقر خلافت خود قراد داد و شاهزاده خانم شهر بانو 
دختر بزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بدست اعراب گرفتاد ودر کمالآذادی بزوجیت 
حسرت حسین علیها لسلام در آمد و پس ازقاجعه کر بلا و شهادت حضرت حسین» ایرانیان 
تومسلمان محبت خاص بعلی واولاد وی وعداوت و کینه‌ای از بنی امیه بدل نان داه یافت. 

1 اغلت:طاات ان فنل زلف اول ای انتهن افتاش هد ابیت 
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اولاد حشرت علی علیه‌السلام نیز که این ادادت ایرانیان دا سبت بخاندان امیراله‌ژمنین 
مشاهده کردند اغلب ببلاد ایران دهسیادشده درخراسان وعراق وشیراز وافنان و ماز ندرات 
وگر کان وقم وکاشان اقامت گزیدندکه اکنون مقا بر آنها زیارتگاه شیعیان میباشد. مسافرت 
آمام هشتم حطرت دضاً علیه| لسلام بخراسان وشهادت آن حضرت بدست مامون عیاسی در 
سناباد طوس (مشهد) برعلاقه وایمان مردم بخاندان علی علیه‌السلام افزود.. 

درقرون‌سوم دچهارم خاندانهای سلاطی آل زیار و آل بویه که ازسلاطین شیعی‌بودند» 
پرانتقاد و تحکیم عقیده‌تقیع دربن ایرانیان افزودند . مخصوصاً ددسلطنت دکننالدوله و 
عشدا لدوله دیلمی مهب شیبه درتمام ایران دواج یاقت. ۷ 

پس از حمله مقول و تیم‌ود بسی ازخا ندانهای مغول مانندا لجایتوسلطان (خدا بنده) 
در قرن هشتم هجری و تر‌کمانات قراقویو نلو بدین شیعه گنرائیدند و سلسله های كوچك 
محلی مانند سادات موعشیه در ماز ندران وسر بدادیه (قرت۸/,٩)‏ در سبزوار ودیگرامراء 
هتساشن قاط کمون مها تیم سا هی کامیسن کر دنه که تاک هنن 
دوام داشت . ۱ 
: درسال ٩۰۷‏ هجری (۱۵۰۲ع) وقتی که دولت صفویه درایران تأسیس 

شیعه مذهب شد بد از يك سلسله وقایم که درتادیخ سیاسی و دیتی ایران بوقوع 
سمی ابران پیوسته بودشاه اسماعیل اول صفو ی مذدهب شیعه را درشهر تبر یزمذهب 
دسمی ایراناعلام کرردوتا کنون شیعه مذهب دسمی کشور اير آن‌میباشد. 
اینکه ایرا انیان این مذهب ۳ اختیار کردند معلول جند علت تادیعی است از 

این قرار : 

-٩‏ حصرت عای‌این‌بی‌طا لب و امام اول شیعیان درمدت خلافت ود ۰ بوعووو 
میلادی) پایتخت خلافت دااز مدینه (حجاز) به کوفه (عراق) منتقل ساخت وکوفه اردو گاه 
تظامی بود که برای سپاهیان و عغازیان اسلام مر کزیت داشت و بیشتی سکنه‌آن ایرانیان تو 
مسلمات (موالی) بودند. از این‌دویروی د اطاعت از علی عایها لسلام در میان ابرانیان در 
آن شهر رواج یافت و ازآنجا ایمات بامامت حقه‌آن حضرت انتذادیافت و بنواحی شرقی 
مملکت اسلام سرایت نمود و بسیادی از مردم ایران از همان قسرن 9 عداد 
«شیعیان علی» در آمد‌ند. 

۲ آخرین پادشاه ساسانی‌ایران یزد گرد. سوم وقتی نلطنتش منقرض شد (۲۵۰ع) 
سه دختر ازخود باقی گذاشت که یکی بنام شهر پا نو بود واودا عربها اسیر کردند و به‌حجاز 
بردند و در آنجا حضرت حسین علیه‌السلام باوی ازدواج کرد واز وی پسری متولد شد که 
بتام علی دوم و ماب به‌زینالعا بدین امام چهارم شیعیان است . از این دددابطه قرابت و 
خویشاو نه‌ی میات دوخا ندان «اولاد علی» و « اولاد ساسانی » بوجود آمد و ایرانیان این 
انتساب وقرابت دامحترم شمردند. 

۳- امام‌هشتم شیعه حضرترضا علیهالسلام در آغازقرن نهم میلادی طی يك مسافرت 


۵۵ 


مجلل وبا شکوه اذمدینه بمشرق و شمال ایران (خراسات) آمه و دد آنجا بولیهدی خلیثه 
ساموت عباأسی منتخب گر دید. ودر آن شهر بسال ۲۰۳ هجری مطابق ۸۱٩‏ میلادی بشهادت 
رسیه واز آن پس ایرات پناهگاه سادات علوی گردید . 

۱- اسماعیلیه_بموازات شیعه امامیه(ائنی عشریه) قرقه دیگر شیعه‌درجهان 
فرق شبیعه وجود دارد کهآ نها را اسماعیلیه يا سبعیه نام داده‌اند. 

پیروان‌این فرقه درخراسانوقائات و کرمان دمحلات چندین هزار نفر ند 
و معتقد ند که اسماعیل فرزند دیگر آمام جعفر صادق علیها لسلام امام هفتم است و اوست که 
غیبت کرده و ناپدید شده است و بامامت حضرت موسی‌این جذر علیهالسلام عقیده ندادند . 
اکثریت اسماعیلیان که درهندوستان, پا کستان وشرق افریقا متفرقانه عقیده دارند که جهان 
بدون امام حی حاشر قوام ودوام نخواهد داشت و در زمان کنو نی کر یم آقاخان که آورا از 
اولاد اسماعیل میدانند امام حی حاضرشمرده میشود . ۱ 

۲- زندیه - قرقه دیگرشیعه ز تدیه‌است که مذهب دسمی مردم‌یمن میباشد] نها امامت 
را خاص‌اولاد علی‌میداننه بغرط آنکه دارای صفات ومواهب خاصی‌باشند ویرای‌دعوت خود با 
شمشیرقیام تما یند و نخستین کسی که پس از حضرت علیابن| لحسین علیه| لسللام (امام چهارم) 
دادای این شرایط بود یزعم ایشان زید‌ین‌علی‌فرزنه اوست که در کوفه درقرن دوم بدعوی 
امامت پرخاست و بامر‌خلیفه اموی هشام این عبدالملك بقتل دسید (۷۴۰ع) . ز ندیه در 
مپادی و اصول و فروع بسیار به اهل سنت و جماعت نزديك هستند . سادات زندیه‌درقرن 
دوم و سوم هجری درد ماژندران و گر گان سلطنتی بنام دسادات علویه » با شوم کردند 
و استقلال داشتند. 

۳- شیخیه_شیخیه پیروان‌شیخ احمدین زین‌الدین الاحسائی (متو لد۱۱۵۷دداحساء 
بحرین و متوفی۲ ۱۲۴ در کر بلا) که از اجله علماء و متکلمین شیعه درقرن دوازدعم هجری 
است مییاشند . 

او مکنب تأْویل احادیث ائمه را با تلفیق مبادی فلسفی خاص خود بنیاد نهاد سپس 
پایران سفر کرد . در یزد » قزوین و کرمانثاهان و بید در عراق عرب مبادی خود دا 
منتش ساخت . 

پس از او شا گردش حاجی سیدکاظم دشتی متوفی۱۲۵۹ (استاد میرذا علیمحمدباب) 
جاتشین اوشد و پس از او حاجی محمد کریم خان پس محمد ابراهیم‌خات قاجاد ( متوقی 
۲۸ در کرمان مپادی شیخ را توسعه و بسط داد. شیخیه در کرمان و تبریز نفوذ زیاد 
دارند وآنها سایر شیعیان را (بالاسری) میگوبند وءلت آث این است که شیخ‌احمد احسائی 
احتراماً به‌پالای سرقبرمقدس حضرت امیرعلیها لسلام بای نمیگذاشت . 

۴- غلات_غلات‌جماعتی‌هستند که درایران پیشتردر نواحی ذربایجان و کرما نشاهان 
کمابیش یافت میشوند و آنها درباده امام ادل حشرت علی علیه‌السلام طریق غلو پیموده و 
اورا بمقام| لوهیت پالایر دها ند ودارای دسوم و عیادات وآداب خاصی هستند. علامت ایشان 
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این است که شارب خود داکوتاه نمیکنند وسبیل‌های آویخته دارند. احصائیه ایمان بدرستی 
معلوم نیست. بسی‌ها طایفه ممروف به «اهل حق» دا که درغرب ایران فرادانتد و دادای 
معتقدات خاصی میباشند ازغلات میدانند . غلات را در آذر بایجان (علی اللهی) میگویند و 
در محله مخصوص از شهر تبریزدد آخر چرنداب سکونت دارند.از آنها در دضائیه نیز 
جند ثقر هست . 

۵ - صوفیه - تصوف نام مکتبی فکری و مشربی دوحا نی‌است که دد قرن هفتم وهشتم 
میلادی درسراسرمما لك اسلامی بسط و انتشاد حاصل‌کرده است وهم از آن تاریخ در کشود 
ایران تیژوجود یافته است . 

بطوریکه قبلا ذکرشد اکثریت قریب باتفاق اهالی دضائیه 
مذاهب دپگر اسللام مسلمانان شیعه اتی‌عشری میباشندکه اصول عقاید آنان دد 
اینجاذ کر گر دید اقلیتی نیزاز مسلما نان اهل سنت وجماعت 
(ا کراد) و مسیحیان و کیمیان در دضائیه زنهگانی میکنند. مادر اینجا تاریخچهآنهادا نیز 
بطور خلاصه ذكرميکنيم. 
علاوه بر مسلما نان یعه مذعب اقلیتی ازاهالی دضائیه نیز مذهب سنت و 
اهل نسمن جماعت را دارند لذا. بطورخلاصه تازیخچه [ نها ذکر میشود: 
اعل سنت پس از فوت پیقمی را کرم علیه| مسلام انتخاب جانشن پیغمبر را 
برای اکثریت مسلماناث وجماعت اسللام‌میدا نند و آنها خلفاید اشدین (| بو بکر‌صدیق» عمر ؛ 
عتمان وحضرت علیابن ابی‌طالب‌علیه‌ا لسلام) دا جانشین وخلینه پیغمبرمیدا نند. 
در ترجمه و تفسیر قر آن و احادیث اهل سنت و جماعت که‌آنها دا 
مکائب چهار تانه (عامه) گویند با شیعیان اختلاف دادنه و آنها در اين مورد تابع 
لستن چهادمکتب فتهی عمد. میباشنه که این مکاتب در قرت هشتم میلزدی 
و دوم هجری درس‌اسرممالك اسلام بوچودآمد ودر رس هر کدام 
بات نفرعالم روحانی قرارداردکه بنوبت خودموس ی آن مذهب ومکتت بوده‌انت ومسلمانان: 
اهل سنت درسراسرجهان که تعداد آت۰ ۳۵میلیون. نفراست پرطیق فوای ایشان دفتادمیکنند 
و آن چهاد مثهب یامکتب عبارتند از : 

۱- حنفیه -پیرو ان بوحنیقة نعمان‌این ثابت که| کلرمسلما نان هند,پا کستات افقا نستان 
آسیای مر کزی وتر کیه تابع این مذعب‌اند واودا (امام اعضام) میخو | نند . 

۲ شافعیه - پروان محمدا ین اددیس شافعی‌کها کثربت مردم عراقوشام و مصروقسمتی 
اذافریتا مذهب اورا متا بت مینمایند . 

۱ ۳ حنبلیه - پیروان احمد این‌حنبل که مذهب اودرعر بستان, حجاز, شام, فلسلن و 
قسمتی اذافریقا متد اول است . 
۴- مالکیه - پیروان مالكابن‌انس که مردم شمال افریقا (لیبی » تونس الجزایر و 


مغرب اتصی) بمذهب او هستند . 


و( 


تعداد پروان اهل سنت وجماعت را درایران به۰ ۲۰۳۵۰۰ نف تخمین میز نند! .ولی 
از تعداد] نها در آذربایجات ورضائیه آمار ددستی در دست تدادیم 
چون اهل سنت دردضائیه اغلب کردها میباشند تاریخچه]نها را دد اینجا مورد بح 
که 
کر دهاظاهر ازاعتاب عناصر آدیاگی هستند که درادوارمختلف بمناطق کوهستا نی 
کردها کردستان آمده و لوجه ساکنی بومی آنجا دا اقتبای کرده‌اند . علاده بر این 
قبایل مختلف کرد گر وههای مذهبی مختلنی نیز بوجودآورده‌انه ولی اکثریت 
آنها حتی ددایرات پروان سنت وجماعت فرقه شافعیه هستند۲ 
پنابراین نوادکردان از توادهای قدیم ایران و زبا نقان پاز مانده زبان اصیل کمن 
ایرانه است ۳. 
دشید یأسمی در تحقیقات‌خود درمورد سابته کر‌دها جنین مینوسد؟: 
اصل کر دها «درزما نهای بسیارقديم درناحیه جزیره ابن عمرمکانی بوده است بنام ردو 
و (بیت قردو) ومحل تاخت وتاز دولت نرومند هالدیا ( خالدی ) شده و 
چون امواج مهاجرین ایرانی باطوایف مادوپاری به‌مقرب ذا گروس دسیده| ند طایفه فعلی 
کردکه دوش بدوش‌سایر برادران نزادی خود پیش‌میرفته‌اند این ناحیه دا بتصرفآودده و 
در آن مسکن اختیار کردهاته . چنانکه قوم ماد خود را در کردستان قعلی ایران استقرار 
بخشید و قوم پادسوا خود دا درمغرب ددیاچه ارومیه (رضائیه) جای داد و اقوام بومی آن 
تقاط دابرعیتی‌خوددر آورده درخود متحل‌کردند. پس طایفه ایرانی کرد هم درناحیه‌ای که 
ازقدیم قرردونامیده میشده سا کن شدو بومیان رامستهاك یافرادی کرد واز آن تاریخ بتام‌مکان 
جد یدش خوانده شد , با این ول که تکیه باستاد تادیخی دارد ول محققان سأیق‌الف کر 
محفوظ میمانه که جائی بنام کرده یاقردو با قودطی بوده است و حقیقت امرهم که 
ایرانی بودت اکراد است لطلمةٌ نمی‌بیند زیر! که بسیار اتفاق افتاده است طوایف تازه وارد 
نام محلی دا که پیش از آنها مشهور بوده گرفته‌انه داين بسته بقوت دضف شهرت آن نام‌است 
مثل همه طوایف داممی که ازخارج پاآذربایجات (اتروپا تکان) آمدها ندو نام خویش داازدست 
داده بدون هیچ امتیازی عموماً آذدبایجانی خوانده شده‌اند . ددین مورد هم نام فردویا 
قورطی‌یا کر ده شهرت داشته وطایفه ایرانی که خودراباً نجا دسانیده قهر باس‌مکات جدیدش 
شهرت یافته است نظیراین قول دا در باب اول داجع بکاسی‌ها ذکر کزدیم که بنا پررای‌علماء 
پاستات شنای درلرسثان محلی‌بودم است باین نام (کاششو) دوم معروف پکاسی از خادج 


. صفحه ۵۸۷ - ایرانشهر جلد اول‎ - ٩ 

۲ - صفحه ۶۷ ایرانشهی جلد اول . 

۳ - صفحه ٩۶‏ جلد اول آبر‌انشهر . 

۴ - صفحات ٩۴‏ و۵٩‏ کتاب ( کرد وپیوستکی نوادی و تاد بخی‌او) . 
۵ - 10۳0۵40 


۵۸ 


با نجا آمده وحتی‌اسم خدای طایفکی خود را هم بمقتضای مکان جدید‌عوض کردها ند....». 
«معلوم شد که کر دنام‌طایفه غالب ایرانی‌است که مثل ماد وپادس کوهستان مغرب‌ایران 
و حوالی‌آنرا تا شمال شامات وجنوب ادمنستان فرو گرفته و همه طوایف قدیم دا درخود 
مندك و منهمك ساخته نام‌خویش دابر] نهاپوشانده‌اند وحتی همین نام داهم طایفه مهاجرین 
ایرانی درادایل ورود بشمال بین‌ا لنهرین اذ اسم مسکن خود که بیت‌قردو (جزیرهابن عمر) 
خوانده ميشد گرفته ودرعالم بآن‌اسم مشهود شده‌اند . ببارت مختص‌تر کر د آن شعبه از نزاد 
ایرانی است برادر ماد و پارس یا عين ماد و پارس که بانام جدید محلی خودش فرمانفرمای 
تاحیه سیع زاگروس شده و اقوام سلف راجزء خودکرده ونام خویش دابآنها داده است ۱ 
رشیه یاسمی ددضمن تحقیقات خود داجم بدین اکراد قبل ازاسلام‌چنین 
دپن زر لشت مینویسد!: 
و اکراد « اکراد عموماً بر‌آنته که قبل اذ تشرف بدین اسلام زردشتی بوده| ندو 
نقاط بسیار نقان میدهند که ] تشکده بوده‌است: نام‌طایفه بهدینات (عمادیه) 
هم‌گواه است که قبل اذمسلمانی‌کردان دین بهی داشته‌اند . باید دانست که درخاك ا کعراد 
یعنی تخت سلیمان(یز - گنجك) آتشکده بزدگ ایران یعنیآذر کشب هزارسال‌افروخته 
بود وآنر]تش بادشاهان میخواندنه وسلاطی ساسانی کر ادا پیاده بزیادت آن دفته از آتش 
آن]تشکده‌های کوجك دامی‌افروختند. فعلا درمیان طوایف کرد عشیره‌های بسیاد هست که 
بقایای این قبل از اسلام خود را حفظ کرده‌انه مثل علی‌اللهی‌ها ۵ یزیدی‌ها و صادلی‌ها و 
شيك‌ها و بجورانها . درباب سه طایفه اخیر تحقیقات سیاری نشده است همینقدر معلوم‌است 
که کتب دیتیآنان فادسی است وتمایل خاصی بایران داد ند . 
این طا یفه کرد بمتأسبت مقاتله باعیسویان ومداقعه از عام اسلام شهر تی 
ابوبیان جهانکر دارند و دئیس آنان صلاح‌الدین ایویی اذابطال دوز گاد است. 
جد اعلای او ثاذی بن مروان از شبه روادی از عشیره هذبانی است و 
منقا آنها ولایت دوین است که طایفه کردان شدادی‌هم از آنجا بر خاسته‌اند. 
تادیخ این طایفه شجاع کرد مبسوط است و دراینجا مجال ذکر آن نیست بااینکه 
ایو بیان درشام ومصر امادت داشته‌ا ند دلی کثرت اسامی‌فادسی درفهرست ملوك این‌خاندان 
آنهارا بایران پیوسته کزده است. ۱ 
شعبه‌ای ازایوبیات پرولایت خلاط کردنتان حکم‌انی میکرد وتازمان مغول باقی 
بود دراوقاتی که جلالالدین خوارزمشاه در برا بر حملات مغول سر گشته وحبران میکشت در 
ولایت خلاط و سایر نواحی کردستان ابراز خشونت وسوء تدیر سیاد کرد باوجود این 


( - صفحات ۸ و ۹۹ کتاب ( کرد و پیوستگی‌های نژادی و تادرشی او ) تألیف 


مرحوم رشید باسمی و ۱ 
۲ - صفحات ۱۲۳ و۱۲۴ کتاب ( کرد وپیوستگی‌های نژادی وتار یخی او) . 


۹ 


کردان او دا پتاه دادنه ولی عاثبت درنئیجه این سوع تدبر خود در کردستان مفقودالاش 
خرس ۱ 


رشید یاسمی دداین مورد چنین میئویسه؟ 


استقر از اکر اد « در۸۰۳ که تیمور ازبفداد بآذر پایجان میرفت درشهر زور 
مکری در واحی جشم ذخمی سخت ازکردان دید. پس از آنکه تخت و تاج 
چنو یی دز باچه ازقمیه بمرزا شاهرخ دسید و آن امیر جهانداد برفع خرابی های 
ایام پدر کوشید امراء کرد نیز ازدر اطاعت در آمدند. دد 
سال ۸۲۴ شاهرخ پارمنستان دفت کردان عموماً در مساعدت او پایدادی کردند چون 
قدرت تیموریان ده بشعف نهاد .ودوخا ندان تر کمانان قراقویو نلو و آق قویو تلو در صفحات 
کردستان بمجادله پرداختند صدمات بسیار با کراد دسید زیرا که دستخوش تطاول این و 
آن بودند و ناجار وارد زد وخوردهای آنان میشد‌ند. این کشمکشها که جنبه مذهبی هم 
داشت منجر یکوجیدن وجابجا شدن طوایف بسیار گردید دراین‌زمان بود که اکراد مکری 
تواحی جئوبی دریاچه رضائیه دا بصرف در آوردند». 
کردها اغلب زراعت و حشم داری مینماینه و گله داران به 
عادات و آداب اکراد یلاق و قلاق ميروند بقیه دردهات ساکنند. همه شجاعنه از 
کودکی اطفال را اسب سوادی دتبراندازی یاد میدهتد عید 
نوروز پیش آنها چندان مهم یست ولی‌عید فطررا خیلی‌محترم میشمار ند ودرمسجد بهمدییگر 
تهريك میکویند وتاچند دوز بدید و بازدید همدیگر میروند. عید قربان نیز پیش آنها موم 
است. روا گوسفند. قربانی میکنند و گوشت آثرا جفقرا میدهند » خانواده های درجه دوم 
وسوم سه چهار خانواده يك گوسفند میکشند. 
دربن کردها موقم ازدواج دادن شر به‌اء عرسوم‌است یغنی بس ازآنکه سر ودختر 
همدیگررا دیدند ودرحقیقت پسندیدند خانواده پس‌باید شیر بهاء دختردا باتوافق خانواده 
دختر به پدر دختر بدهند. مقدار آن پستگی دارد پوضع تمول دو خانواده. پس از دادن 
شیر بهاء معمولا" هدایای از قبیل اسب ساعت و غبره از طرف کسات داماد یکسان عروس 
داده میشود. خانواده داماد هداياگی دا که جهت عروس وخانواده وی تهیه کرده دراطاقی 
گذاشته وافراد.خانواده خودرا جهت‌دیدت[ نهادعوت میکنند. این‌افراد هر کدام بفراخور 
حال‌خود چهت عروس وخانواده وی هدایاگی میآور ند ويك شبانه‌روز درمتزل داماد مهمان 
میشونه وهدایارا بخانواده عروس‌میفرستند. درروزعروسی که اغلب بنجشنبه انتخاب میشود 
مدعوین ابتدا درخانه داماد جمع شده پس ازیکی دوروزجشن وشادمانی با کاددانی مجلل 
عقب عروس میروند. سواری وتیراندازی ورقص و آوازخوانی دربین دا بشست ادامه دارد. 


1 صفحات ۱۹۵ و۱۹۶ کتاب ( کرد وپیوستکی‌های نزادی وتاریشی‌او) تأألیف رشید 


مایب 
۲ -صفحه ۲۰۲ اضاً . 


2 


بمحش تزديك شدتن بمحل سکونت عروس » کاروان عروی جلو آمده و عروس را سواد 
میکنند وازخانواده عروس یکنفر بنام‌ینگه همراه عروس‌میرود. همینکه عروس بضا نه داماد 
دسید از پشت پام‌شیر ینی- نقل- سیپ‌وسکه پس‌عروی میریز ند. عروس‌بخانه داماد واردمیشود 
و لی نمی‌نشیند تاأیدرداماد اجاذه دهد بدیهی‌است ایناجازه‌بایه با خلعت وهدایائی‌همراه‌باشد. 
مجلس جشن وسرور چند دوز ادامه پیدا میکند. جوانان کرد ازسی و دختر دست 
مک مین رف ار دای سیک ارف وه 
هر کدام از سرودختردستمالی دردست خودحر کت داده وباپاها حرکات موزدن‌میکنند و 
آو ازمخصوصی را بمتایمت سردسته که میخوا ندهمکی باهم میخواننه که پسیادتماشاگی است 
پس ازچنه دوز خانواده عروس بخانه داماد آمده هدايائی‌هم باخود میآودند. در 
موفع وضع حمل عروس نوزاد اول ا گر پسر باشد خیلی او دا اهمیت میدهند و شادمانی 
میکنند و ازطرف خانواده عروس جهت عروس و نوزاد هدیه و لیای میآور ند وتاخش روز که 
موقع تامگذادی نوذاد است جشن وسرور ادامه مییا بد. 
طرز طلاق دربن کردها باین تی‌تیپ است که شوهر درحضور سه نقر‌شاهد سه مر تیه 
پزن خود میگوید که ترا سه طلاقه کردم اذاین پس آذاد هستی. وا گرزن طلاق بخواهد 
باید مهریه خودرا بهوهرش به بخشد تاشوهر وید طلاق‌دهد. 
سابق براین زنان کرد صبیح زود قیل از آفتاب از دهات اطراف دهائیه در کوله 
پشتی سبزی مخصوص کوهستاتی را که پسیاد معطرمیشد و ماست بشهر آورده در کوچه‌های 
شهر پراگنده میشدند و هر کدام بمشتریاتی که درخانه ها داشتند سبزی و ماست میفروختنه 
در بهاء آن آدد و گندم ویاپول میگ فتند. 
ولی حالا چنه سالست دضع ذندگ-انی آنها جهتر شده است و دیگر سپزی جهت 
قروش نمیآودند . 
ابلات 
دراینجا تعداد تفوس و وضم زنهگانی ایلات اطراف شهرستان دضاایه دا پااسامی 
طوایف آنها بجهت اطلاع خواننه گان مینویسیم: 
این ایل درمرزایر نو تر کیه ببن بین شاپوروارومیه سکونت دار ند و تعداد 
ابل شکااد آنها ۰ ۴۴۰ خا نوا است. این ال قسم‌تی نخته تخته قأبو شده و در دهات 
سکونت دار ند وقسمتی که اغنام داحشام دار ند بیلاق و قفلاق میکنند . 
وضع اقتصادی سر شناسان و دیش سفیدان ایل خوب است ولی بقیه افراد ایل وضع خوبی 
ندادنه وعموماً پزراعت و گله‌داری امرار معاش‌میکنند. یپلاق این ایل ددمرزتر کیه مراتع 
اه تر گود ودشت ت بیل وقتلاقشان دهات اطراف دضائیه وشا ود میباشد. 
ایل شکاك از ۶ طایفه تشکیل مییاید پاسامی : 
شکاك - سیمتقو-پس[ قاءبدویم چر کوئی- شیرانی - خلیفه‌زاده - موقری - کوديك 


۶۱ 


شبکری - ایودی تعمتی- اطمانی - هناده پاجيك_بوتان- فنك - پس آقا کارداد- مامدی. 
ایل شکاك شافعی مذهب میباشند. 
ایل‌هر کی ۰ ۱۳۵خانواده میباشنه و در عرذتر کیه و عراق سکونت دار ند 
ابل هر کی شئل عمده‌این‌ایل نیز گله‌داری است. بهاد وتایستان دا به‌ییلاق که مراتع 
خااصه تر گود ودشت بیل باشد میروند وپائیزوزمستان دادرمناطق ققلافی 
تر گود ومر گود و دشت بیل متمر کز میشوند . قسمتی اذ آفراد این ایل دد مناطق موانا و 
خانقاء و وز گرو آغ بلاغ تخته‌قا پو شده| ند.افراد این ایل مایحتاج خود داازفروشلبنیات 
و گوسنند تأْمین میکننه وتعدادی از آنها نیززداءی‌مینماینه. دهات‌آنها بسیار خرابه و خانه 
هایشات‌گلی است- 
ایل هر کی بهسه طایفه مهم تقسیم میشوند : 
هر کی میندات - هر کی سیدان - هر کی سرهاتی. 
مذهب افراد این ایل نیز تسنن است . 
اقراد این ایل درحدود پانصد خانوادميباشند که درمرزتر کیه‌وایرانو 
ابل پیات ژزاده عراقسکوت‌دادند. قسمتی | نا فر ادا ین ایلددمنطقه ] بنی تخته 5 پوشده‌اند 
بقیه در مراتم خالسه محال تر گود ییلاق و قشلاق میذمایند . اقفراد 
ایل‌بيك ذاده بگوسنند دادی اشتفال دارند و از فروش لبنیات و محصولات گوسنند ام راد 
معاش میکنند. 
ایل بيك زاده فقط يك طایفه میباشد . 
تعداد افراد ایل سادات۴۰۰ خانواده میباثه که درمجاودت مرذ تر کیه و 
بل سادات عراق سکونت دارنه و ددمحل دیزج مر کود تخته قایو شده‌اند و بزداعت 
امراد معاش میکننه وخالصجات دولتی‌دااجاده مینمایند . 
تعدادی از افراد این ایل که تخته قاپونشدهآند و حشم دأدند ییلاقشان دیزج مر گور 
و قعلاقنان محال دشت بیل» مر گود» اشنویه, گودانه و برادوست میباشد. 
مذهب [ نها تسئن است. ایل سادات تقسیمات وانقعایاتی ندارد. 
ایل زرزا ۷۵۰ خانواد میباشد ودده‌نطقه بخش اشنویه مرز عراق سکونت 
آبل زرزا دادند. افراداین ایل درنواحی معروف پاسامی «رو ندولات. بالوله. شطره» 
بخش آشنویه شکونت دادند و از طریق ذداعت گندم , جو و بر نج امر‌اد 
معاش میکنند. مذهبآ نها سنی است وفقط يك طایفه میباشند. ۱ 
این ایل۰ ٩۵‏ خانوادیوده ودداشنویه ولاهیجان نزدیکی مرزعر اقسکونت 
ابل مامش دارند. درا ستان اغنام واحغام خود دابحدود مرزدامنه کوه معروف به - 
پلاسی سید میبررند . ذراعت آنها گندم . جو , توتون » برنج و کمی 
باغداری است . 


این ایل از دو طایفه امرعقایری و قادری تشکیل میشود . افراد این ایل در مواقم 


۶۳ 


بیکاری شال میبافند ومذهب آ نها سنی شافعی است. 
طایفه قرء پاپاق دااذ ] نجهت که‌کلاه سیاه ازیوست بره‌بسرمیگذ‌اشتها ند 
ابل قره با باق قره بأیاق یعتی کلاه سیاه نام نهاده‌ا ند. اینها ایتدادراراك وهمدان در 
ناحیه‌ای بنام بوزژجلوسکونت داشته لذا با یل بوز جلومعروف گردیده| ند. 
وچون مردمان شجاعی بودندلذا.شاهان صفوی[ نها داجهت حفظ گرجستان ازهجوم طوایف 
لز گی‌وسایرین بکرجستان کوچا تیدند ور بب‌دویست‌سال در آن‌حدود سکونت داشته بزراعت 
مشغول بوده| ند. در زمان‌فتحعلیقاه دگیس ایل بوزجلو بنام تقي‌خان بوزجلو جزء سرداران 
سپاه تایبا لسلطنه عبای میرزا بوده است پس از انعتاد عهدنامه‌گلستات در پایان دوره اول 
جنگهای ایران وروس کرجستان جزء خالك دوسیه گردید, لذاایل مفکور ازخانه وذند گی 
خود دست کشیده وبا تحمل مشقات زیاد بطرف ایران عزیمت نمودند و چون درپایان دوده 
دوم جنگهای ایران و دوس ولایات شمالي ارس جزء خال روسیه گردید و محاهده تنگین 
تر کما تچاگی رود ارس دا سرحد دو کشوند قرادداد لذاایل بوزجلو که سالها ددمقاپل دوسها 
متادمت نموده وبا نها جتکیده بودند بما ندت درخاك روسیه تن‌در نادند وروانه‌خا ايران 
شدند. دد این موقع هنوزقسمت شرقی آذربایجان و تبریز وحتی تا خوی دست دوسها بود 
ناجاراً ازراه‌تر کیه عازم‌آددمیه شدند ويك زمستان رادرخاك عثمانی ما ندند. در ] نوقت یود 
که تر کها افراد این ایل دا پمتاسبت کلاه سپاهشان قره پاپاق نامیدند. ددمرحال پس اذ. 
زمستان وارد]ذر بایجان غر بی گردیده ودر خالك سلدوز که یکی از بخشهای ارومیه دمحل غیر 
مسکونی بود سکونت نمودند.سلدوز دا مرحوم عبای میرزا درسال۴۵ ۲ ۱هجری قمری‌باین 
ایل وا گذاد نمود. تاآنموق سلدوز ملك‌شخصی عباس‌میرزا نایب |لسلطنه بود. بدین تر تیپ 
طایفه قرء‌پاپاق درخاك سلدوز وادومیه سکونت نموده بکتاورزی وذراعت ودامدادی شروع 
کردند. ایل قره پاپاق مردمانی شجاع وجنگجوبوده و بمیهن خود علاقه زیادی داد ند و تا 
کنون هر گزازاطاعت حکومت مر کزی نافرمانی نه نموه‌داند ودر حدود چعادصه سوار از 
اراد این‌ایل‌بر ای‌حفظ مرزهای‌غر بی کشور در اختیارزمامدادان بوده‌اند وفعلا ریاست این 
ایل باحاح امیرفلاح میباشد ۱. 
تعداد افراد ایل قره پاپاق | کنوت۰ ۵ ۵خانواده میباشد که درشهرستان سلدوزسکونت 
دار ند.شفل سا کنین‌این تقاط ذراعت‌گندم, جو» حبویات, بر نج‌مختصری باغدادی وپرورش 
درختان میوه میباشد وددمنطته ایل‌مامش احشام خود دا میفروشند. 
رسای این‌ایل مذهب تشیع دار ند ولی افراد ایل سنی وشافعی مذهب‌اند. 
اگرجچه هدف ما نوشتن تادیخ شهرستان اومیه و ععرفی 
سایر ابلات و عشابر طوایف و اقوامی است که دد این شهرستان سکونت دارند » 
۱ آذر با یجان غر بی ولی ازجهت ادتباط موضوع وتأثری که ایلات و عشایر این 
منطعّه در اوضاع سیاسی و تادیخی واجتماعی‌ادومیه دادند. 


1 صفحه ۴۶۳ تاد یج رضائیه تا لیف سروان احمد کاوبا نپور. 


و 


در اینجا از وضع ایلات و عشایری که دراستان آذربایجان غربی سکونت دادند باختصار 
بحث ميکنيم 2 

۹ ایل‌جلالی - تعدادافراداین‌ایل ۱۱۳۵ خانواده است که ددمرز دوکشودتر کیه 
و اتحاد جماهیر شوروی (شهرستات ما کو)سکونت دادند.این ایل قبل انسال ۱۳۰۵بنرمان 
رضا شاه کیر بد‌اخل ایران کوج نموده بین قراء همدان. تهران و ودامین تقسیم شدند ولی 
پس اذ شهریود۱۳۲۰ بمحلهای اهلیه خود مر اجعت نمودند . 

افرادایل جلالی زداعت و گله‌داری میکنند افرادیکه اغنام داحشام دادن بیلاق‌خود 
را در تواحی سیه جشمه حدود تر کیه وشلاق را درسواحل دودارس مرزشوروی میگذرانند. 

ایل جلالی از طوایف ذیر تشکیل میشود : 

اه خی ارت عس توقای انا بای انز 
تلو - جنیکنلو - قندکناو . 

۲ ایل‌میلان - افراد این‌ایل۲۰۳۰ خانواده بوده ودرمرزدو کشود تر کیه وشوروی 
شهرستان ماکو سکونت دادنه وبغیراز سه ماه زمستان که در جادر ذندگی میکنتد بقیه را 
پزراعت گندم؛ جو, ذرت مییرداز نذ. قشلاق [ نها درسیه چشمه مرز تر کیه وییلاقتان سواحل 
رود اری میباشه ومذهب تستن داد ند. 

طوایف این ایل عبادتند از: 

شیخکا ناو دودکا ناو- دلاگی - برو کی - عموئی - مندو لهکا ناو کچلانلو ب قردوگی- 
بروگی - کلیک تلو - خزوئی - قلیکی. 

۳- ایل‌حیدر اثلو - افر اد این‌ایل۰ ۳۰ خانواده است‌که درمرزتر کیه و شهرستان 
ما کو سکونت دادند. افراد این ایل که مردمانی سالم ومطیح و علاقمند به‌شذل وحررفه‌خود 
میباشنه آزطریق زداعت امرار معاش میکنند . افرادیکه اغنام و احشام داد ند بیلاق دا دد 
ساحل سیه جشمه وقفلاق دا درچو خور کند میگذرانند . 

۴-ابل ممکا لو افراد این ایل۵۰ ۲ خانواده بوده ودرمرزتر کیه درشهرستان‌خوی 
سکونت دارند. افر اد ایل بکار فلاحت و زراعت علاقه زیادی ندارنه و وقت خود دا صرف 
ترپیت اغنام واحشام میکننه و از فروش محصولات حیوانی امراد معاش میکنند . این ایل 
تخته‌قا بو شده‌ا ند فقط افرادی که اغنام داد ند تایستانها به‌الندر زمستانها به‌قطود میروند . 
4 ملق | نها هنت اسستن: 

۵ -کره سنی- ایل‌کره سنی۰ ۴۰ خانواده‌اند که دد مرز تر کیه شهرستان خوی 
سکونت دار ند . 

افراد این ایل بسیارزحمتکش ومطیع بوده پامی ذداعت علاقه داد ند ودر فنون‌تیر - 
انه‌ازی واسپ‌سوادی ماهرند.این ایل تخته‌قا پوشده‌اند و افراد حشم‌داد زمستانها به‌قطور و 


تاپستانها به‌سکمنآیاد میروند . 


و 


عایل بران - افراد این ایل۰ ۶۵ خانواده بوده ودر مرزعراق سکونت دادند . 
این طایفه تخثه قاپوشده در کهنه ولاهیجان مها باد سا کن هستند. ازذداعت گندم؛جو, توتون 
و بر نج امر ادمعاش میکنند افرادیکه اغتام واحشام دادنه به‌سمت کوه سران ققلاق میکنند. 

۷ ایل منکو زر افراد ایل۰ ۵۰ ۱خانواده‌اند که درجتوب مها یاد سکونت دارتد و 
تخته‌قا پوشدها ند در تا بستان احشام خود رابه بیلاقات کده - لاسپر-کا کن میبر نف . اذزراعت 
توتوث و گندم وجوو جفندروحبو بات و گلدداری امرادمباش میکنند وتوتون[ نها معروقست . 
در مذهب شافعی بسیاد متعصب میباشند . 

۸سایل دهیکر کا-این ایل» ۷۰خانواده بوده ودرمها باد سکونت دار ند. افرادائل 
زراعت و گله‌داری میکنند محصولات ]نها گندم , جو, توتون» جفندر وحبوپات است . این 
ایل تخته قاپوشده ودر زمستانها احشام خود دابه‌پائین بلاغ میب ندازصنایع ] نهاشال- کليم- 
جاجیم وقالی است طوایف ایل د بکری عبارتند از : 

ایلخاتی‌زاده - علیاد - قهرمانی - عیأسی. 

4- ابل گورلك مها بادکه» ۳۱۰خانواده بوده‌وددعمق مهایاد سکونت دادند.این 
طایفه بطود تخته‌قاپو در جنوب مهاباد از زراعت گندم. جو » توتون و باغات میوه‌امراد 
معاش میکننه و در ذمستانها از ماتع ایل پیران استفاده میکنند. گلیم بافی جاجیم بافی 
آها معر وقست . 

۰- ایل پر باحی - ایل برباحی۱۳۵۰ خانواده بوده که دد سردشت مرز عراق 
سکوتت دارند . ایل مت‌کود تخته‌قا بو شده از ذراعت: گندم و جو وتو تون و گله‌دادی‌امر اد 
معاش میکنند. 

۱- ایل پاساک کو له که. «خانواده بوده ودد مرزعراق منطته سر‌دشت‌سا کنند . 

این طایقه تخته‌قا پوشده اززراعت گندم, جوء ذرت, توتون‌امرادمعاش میکننه صناییع 
آ نها کلیم و جاجیم پافی است . 

۲- ایل‌ملکارگه این ایل۰ ۱۱۰ خانواده بوده و درسر‌دشت ددمرز عراقسکونت 
داد ند اززراعت گندم » جوء ذدت وتوتون امرادمعاش میکنند . 

و۳۹ با یرآ قائی - این ایل ۰ ۴۲خانواده ددمنطقه سردشت مرزعراقسا کن‌میباشند 
و انطریق زراعت گندم وجو ویاغداریوفردش انگود واناد امرارمعاش میکنند. 

دابا شود زا میات کر مهافت عودلر میدس 

۴ ایل شدرگ - این ایل ۵۰۰ خانواده بوده که دد اطراف مهاباد وسردشت 
سکونت دارانه و از زراعت و باغدادی امراد ماش میکنند. 

۵ - ایل کلاسی - طایفه کلاسی» ۵۰ خانواده در عمق مهاباد سکونت داد نه . 

۶ ایل عشمان‌بیکی ۰ ۴۵۰ خانواده‌اند بوده دراطراف‌مهاباد سکونت‌داد ند و 
اززراعت و کله‌داری امرار معاش ميکنند. 

چوت طوایف وایلات پانه دستزدا بایه جزء‌استان کردستان بحسابآ[وردلذا دراینجا 


۶۵ 
از ذکر آنها خودداری میکنیم : 
مسیحیان 
حسرت عیسی درزمان سلطنت فر‌هاد جهادم پادشاه اشکانی درفلسطلین متولد شد و 
مقدمه از آنذثرت پد یمددین مسیح بخاك ایران سرایت‌تمود. 
گوینه یهودا معروف به‌توماس که از حوادیون عیسی بود بسمت مشرق مسافرت 
کنخ ی را بماریی ماع کر 
دراوا خرقرن‌اول میلادی شهر اورفا درادسا! که ددشمال قرات وسرحدروم شهری] باد 
پود مر کز نشردین عیسوی گردید واولین کلیسای‌مسیحی‌ایران در آتجا تأسیس شد واذآنپس 
این دین متدرجاًدرینالنهرین و آذر بایجان‌وحتی خراسان وماودااءلنهر وبالاخره به کاشغر 
وجین ومخولستان اتتشادیافت. ۱ 
بعد ازغلبه اسکندر کبیر ودرزمان خلفای او سیس درعهد اشکانیات (پارت‌ها) کشور 
ایرآن وفلسطن مدت چهارقرن درتحت تفوذ فرهنگ وزیان بونانی بود. از اینرو همینکه 
کتب مقدس مذهبی عهد عتیق - وءهد جدید - پز بان یونانی تتر‌جمه شد در ایسران قابل 
استفاده مرردم گردید و جمعی کثیر آ ترا فهمیده بآن گرویدند. تعداد مسیحیان درایران طبق 
سرشماری سال ۱۱۱۴۵۲۸-۱۳۳۵ نثر بوده است. 
ارمنستان (جنوب شرقی دریای سیاء) قبل ازهمه بدین مسیح در آمد. مبلغ‌دومی 
از امنه بنام گریکور آن دین رادرآن دیار ترویج کرد و مذاهب زد تفتی «مهر پرستی‌در 
آ نجا منسوخ گردید. 
پادشاه ارمنی بنام تیر داد سموم(متوفی‌سال۳۰۳م) باین‌دین‌در آحد و کتب‌مقدسه‌ای که در 
زمان اوبز بان ادمنی ترجمه و بخط پهلوی نکاشتها ند غالبا باقیست. 
ارامنه در اصول عقاید بر خللاف کلیسای‌کاتو ايك روم‌اند.تا پم کلیسای سریانی هستند و 
آزفرقمو نوفیزیت‌ها" میباشند و پا لیسای‌کاتوليك از آن جهت فرق دادنه که برای عیسی‌جنیه 
بشریت قاگل تشده و کنته‌انه که حقیقت اوصرفاً اللهی است دعنصر بشری وی درالوهیت‌وی 
مستهلك ومحوشده است وهمچنین بعضی میادی ورسوم با توليك‌ها دا منکر ند. 
مر کز کلیسای! یشان ددتزدیکی ایروان (جنوب کوه آرادات) میباشد وخلیفه کل‌ارامنه 
درآ تجاً می نشسته است و آنرا قدیه‌ترین دیرعیسوی درعا لم میدا نند. 
ارامنه در ایران تا کنون به دین مسیح باقیماندء‌انه و در ادمنستان نیز که ولایتی 
مستقّل داشته‌انه فرهنگ وخط وزبات وبالاخره دین خود دا حفظ کردها ند در دوران تاریخ 
آسلام آن مردم نیز لحت حمایت پادشاهات اسلام کمایش یه امن و امات گذدا نیده| ند ۳1 
پا سلاطین مسیحی طراپوزان در کناد دریای سیاه دامپراطودی بیزانس و گر جستان روا بط 
1 - 0حوع1 . 


۳ - وعهااووطم0۵0 ۰ 


7۶ 


فرهتگی داشتها ند . 
در جنگه‌های‌جها نی‌اول(2۱۹۱۴-۱۸) ادامثه ارمنستان که در تحت تسلط امیر اطوری 
عثمانی بودند برعلیه ترکان عثمانی شوریده به‌متفقین (دوس دانگلیی) پیوستند و در نتیجه 
تر کها تصمیم بهقتل عام یشان گرفتنه وگرومی‌کثیر درخاك اناطولی اذایشان بقتل دسید . 
ولی ادامنه ددجنوب غرپی قفقازیه جمهوری شوروی مستقلی بنام ادمنستات تا نی نمودند 
که پایتخت آن شهرایروان است . 
درایران يك جامعه ادمنی ازقرت شانز دهم میلادی در خاك جلنا که 
از امنه درابران یکی ازمحلات اصفهان ودرجئوب زاینده روداست زندگانی میکنند 1 
ودرزمآن شاه‌عباس کب [ نهاراازادمنستان وجلفا و ]ذربایجان با نجا 
کوچانیدها ند. هما کنون دد آن محله دو کلیسا دار ند که از آنزمان باقیما نده و یکی از آثاد 
مهم معماری آن قرن است. علاو» بر آن درشهرهای دیکرایر ان‌خصوصاً آذر بایجان واراك و 
]بادان و خوزستان وتهر ان متفرق‌اند . 
پیشوای مذعبی ارامنه در محلی بنام خلیفه‌گری بامور مذهبیآ نها نظادت مینماید . 
قبل ازجنگ جهانگیر دوم ددایران دوخلیفه گری ادمنی یکی ددتبریز جهت دسید گی‌بامود 
مذهبی ارامنه آذر با یجان ۲ دیگری در جلفای اصفهان جهت رسیدگی بار امنه سار نقاط 
ایران وهندوستان وجود داشت. ولی پس‌از جنک مز بورخلینه گری تهر ان نیز بعلت کثرت 
و تجمع ارامنه درم کز بوجود آمده است. 
شماده ارامنه دا در ]ذرپایجان در حدود پیست هزاد نفر تخمن 
ارامنهآذر با یجان میز نند که پقراد زیردرشهرعا ودمات این استان پرا کنده شده‌اند: 
در شهر تبریز حدود هزار و هشتصد خانواده و تم یبا ٩هزاد‏ نقر 
سکونت داد ند . 
دررضائیه و دمات اطراف آن ۱۲۰۰ خانواده و ۳ درحدود. . 1 ثفر 
شاپود ودمات اطراف آن۲۰۰خانواده و تقریبآدرحدود ۱۰۰۰ نقر . 
درمراغه ومیا ند و آب ومها باد ودمات اطراف نها ۲۰۰ خانواده تقریباًء ۱۰۰ نفر. 
دهات ارسباران ۲۰۰ خانواده تقریباً ۱۰۰۰ نفر - 
قبل از جنگ جهانگیر دوم تعدادی مسیحی در دهات شهرستان خوی نیز سکونت 
داشتند که فعلا آنها به نقاط دیگر مهاجرت نموده‌اند و در خسود شهر خوی دو خانواده 
مسیحی وجود دازد". 
۱ 1- تار یخ‌دواقلیت مذهبی هوده‌سیحیت درایران صفحه ۵۷ ۲ تا لیف د کتر محمدعلی تاج‌پور. 
۲ -کتاب تاریخ دو اقلیت مذهبی هو دومسیحیت درایران تا لیف د کتررمحمدعلی‌تاج‌پود 
صفحه ۲۷۳ و۲۷۴ . 


وی 


امودمذهبی تمام ارامنهآذر بایجان بوسیله‌خلیفه گری تبریز 
خلینه ار امن حل وفصل میشود و دهبر کنونی ادامنهآذر بایجان کسی است 
آذر با یجان و ازومیه ‏ بنام‌ارسن‌وارد ابتآودیکیان که تحصیلات خود را در مدرسه 
علوم دینی انطلیای پیروت بایان دسانیده است و بمقام 
وادداپتی که خوديك درجه پائن‌ترازممام اسقفی‌است دسیده وفعلاخلیقه کل ارامته آذر بایجان 
میباشد. پس ازوی پنج نفر کشیش دحبرمذهبی ادامنه آذر بایجان محسوب میشو ند . 
امور مذهبی ارامنه ارومیه رادو نفر کشیش باسامی زیر نظادت میکنند ِ 
در لئون کاسپادیان کشیش شهر دضائیه و بادیهای اطرافآن. 
در هوسپ‌کلمیان کشیش قسمت غر بی و جنو بی منطمه دضائیه. 
قبل ازجنگ ایران وروی ( ۱۸۲۸میلادی ) مر کز مذهبی 
مراکز مذهبی ارامنه ارامنه آذر بایجان کیه‌ای طاطاوی مقدس ددقربه قره‌کیسای 
شهرما کو بوده وازآن تادیخ به‌بعد | گرچه مر کزمذهبی به 
شهر تبر یزمنتقل گردیده است وخلیفه در این شهر مستقر و سکونت دادد ولی اهمیت‌کلیسای 
تامپرده اذیین نرفته وهمه ساله عموم ادامنه ایران بزیادتآنجا میروند که خود جزء آثار 
پاستا نی کشود به‌ثبت دسیده‌است.علاوه بر آن‌کلیسای معتبرردیکری ددقریه دره شام جلفادار ند 
بنام کلیسای استفا نوس‌مقدس که مورد توجه ارامنه آذدبایجان میباأشد۱ ۲ 
خلیفه کری ادامنه آذد بایجان و خلینه گریهای دیگرادامنه در تهران و اصنهان تابع 
مر گز مذهبی است که اکنوث در دهکد» انطلیای لبنان مستقر شده است و دستودات مذهبی 
خلیفه کر یهای مه کانه تبریز واصفهان و تهران ازاین دهکده صادرمیشود وانتصاب خلیفه 
حاهم از همان مر کز صورت میگیرد . 
جهت اطلاع بیشتر خواننه گان بوضم مذعبی‌ادامنه دمراکز مذحبی 
خلیفه کر ک‌از امنه ۲ نان‌شر حزیراز کتابد کتر محمدعلی‌تاج پوردراینجا نقل میشود: 
« مذهب گریگوری از قرن سوم میلادی بوجودآمد و بعلت پاده‌ای 
ازاختلافات اصولی از کاتو لیکها جدا شد. این مذهب در مر‌حله اول منکر حکومت پاپ بود 
و در مسئله تّلیث و پاده‌ای از مسائل دیکر با آن فرقه اختلافاتی پیدا کرد. موضوع مهم و 
مابه‌الامتیاز این فرقه آنست که گریکوریان بوسیله استف‌هائی که در هر منطقه جنبه خلیفه 
پیدا نمودنه اداده میشو ند وتمامامودمذهبی و کلیسای ارامته تأبع همان خلیفه گری میباشد. 
محل خلیفه گری بطود کلبی ثابت نیست و نسبت بکثرت و قلت جمعیت و همچنن 
سیاستهای دوز دسایر وضیت‌ها واحوال تغییرمیکند.روی همن‌اصل قبل ازجنگ دوم‌جهانی 
در ایران دوخلینه گری یکی ددتبریزبرای ارامنهآذربایجان و دیکری درجلفای اصفعان 
۱ -کتاب تادیخ دواقلیت مذهبی بهود و مسیحیت دراینران تألیف دکتر محمد علی 
تاج‌پور صفحات ۲۷۸ و ۲۷۹ . 
۲ - ایضاً صنحات ۲۵۷ و ۰۲۵۸ 


۶۸ 


برای ادامنه ایر ان وعندوستان وجود داشته است.ولی بیازجنگ مز بور خلیذه گری‌تهران 
نیز بعلت کثرت 3 تجمم ارامنه ددمی کز بوجود آمده است . 
خلاصه در رس استف‌ها کاتولیکوس ویاتریاد کی قراددادد. 
کاتو لیکوس ازامنه در حال حاضردو کاتولیکوس و دوپاتریادکی دهبران کل 
ادامنه دثیاً میباشند . 
اول کاتولیکوس ارامنه ادمنستات شودوی ومتروی در (اوچ کلیسا) داقع دد ایروات 
شوروی است . کلیسای مزبور خود را همطراز کلیسای كاتوليك در دم و مرجع تقلید کلیه 
علمای دینی ارامنه گر یگوری محسوب داشته است ولي پس از انقلاب ددسیه و دوی کار 
آمدن حکومت کمونیزم ارتباط خلیفه گریها با کلیسای مز بور قطع شد. اما باشروع جنگ 
دوم ای ویوقه فرای دفربایر ان با دیگی تسوبی کر وک توب مر کرمتعی 
مز بود نظربات سیأی خودرا بخلینه گربهای ایران اعمال نمایند وچوت کمونیزم بامذهب 
ساز گاد نیست دد این داة توفیق زیادی نیافتنه و خلیفه کرپهای ایرآن استقلاد خود دا 
حفقظ کردند . 
دوم کاتولیکوس ارامنه ایراث -. سوریه - لبنات وقبرس- قبلا مقر آن در آوانا وافم 
درتر کیه بوده است دفعلا" دردهکدء انطلیاس لبثان مستتر شده است. 
سوم - پاتریارگی اودشليم میباشد که چند خلیفه‌گری دا تحت نظارت دارد - 
چهادم- پاتریاد گی اسلامبول که خلیفه گربهای ادامثه تر کیه دا اداده میکند ولی 
این مر کز دینی بی‌ازقدل عام‌ادامنه بدست تر کهااهمیت سایق خود دا ازدست داده است. 
درزمان ساسانیان که بین دولت شاهنفاهی ساسانی وامپراطودی‌های دوم 
آشودبان شرقی مدت چند قرن جنگ وجدال ادامه داشت مسیحیان ایران مورد 
سوء ظن پادشاهان ساسانی‌بوده و گاهی‌قتلعام ميشد‌ند . درقر تاپنجم میلادی 
زمان سلطنت بهرام گود (بهر ام‌پنجم ۲۰ ۴میلادی) مسیحیان ایران تابع‌کلیسای «نسطورک» 
شدند وشرح آن ازاینقراد بود: 
درمدرسه دیئی شهر اورفا شخصی بنام نسطودیوس درسال ۴۲۴ میلادی قیام کرده و 
نظر یه جدیدی اپداع کرده گفت عیسی دارای دوجنیه متمایز است یکی بشری ( این ) و 
دیگری الهی (اب). اين نظریه مورد انکادکلیسای کاتوليك قرار گرفت ومتقدین به آنرا 
(کافر) دانستند. ولی پردات تسلودیوی درشهر آودفا ویس از آن درمداین تختگاه سلطنت 
ودیگر پلاد ایران انتغاری بلیغ یافتند. درسال ۴۵۷ میلادی جمعی کثیر اذمردم شهی اورفا 
بمغرب ایران و کوهستا نهای ۲ذربایجان مهاجرت کردند واين عمّایدر| در آن بلاد انتشاد 
دادند وسکنه کوهستانی اطراف ددیاجه وان بآنها گرویدنه ودرغرب آذربایجان کلسائی 
تشکیل شد که بنام قرقه نسطوری تاعصرجدید باقیما نده ودگیس آن ملق به بمادشمعون و 
پیروات او بنام آمودی معروف هستند و احیث فرحنگ ودین بکلی با ادامنه اختلاف دار ند. 
انتزاع کلیسای تسطوری ازکلیسای دوم غربی و استقلال آن تاحدی موجب آسایش 


۹۹ 


مسیحیاث ایران گر دیده کمة تر مورد سوء ظن پادشاهان قراد گرفتند و آذار و ایذاء ایدان 
تخفیف یافت. در اواخض قرن ششم میلادی زمات سلطنت انوشیردان دین مسیح در شهرهای 
ابرات انتشارءطیمی داشت 9 اززنان اومسیحی‌بود. آشودیها مانند ادامته درطول مدت 
تادیخ اسلام دربلاد کوهستاً نی‌خود زند گاتی می کردند وسلاطین مسلمان آنهادا کمترمورد 
آذاد و اذیت قر ارمید‌ادند. 

"ددرت نوزدهم میلادی مبشرین ومبلنن کاتوليك ( ژزوثیت ها و لازادینها) وید از 
آن مبلنن و آمریکاگی درشمال وغرب ایران فمبلفن انگلیسی در مر کز و جثوب 
به نشر وتبلیغ دیانت مسیح باصول دمعتمدات خود مشغول گفتند و کب مقدسه عهد عثیق و 
عهد .جدید دا که پزبانهای فادسی و تر کی ترجمه و بمقداد فراوان طبع شده بود در 
میات مردم ایراث مخصوصاً مسیحیان ارمنی و آشوری منتشر نمودنه ولی پیردان زیادی 
حاصل نکردند . 

آشودیها که درقبل از جنگ چهانی اول ( ۱۹۱۴-۱۸ میلادی ) در حدود پنجاه 
هزاد نش در آذرپایجان غربی 1 دریاچه وان سکرنت داشتند. بعه از جنگ وقهر 
وغلبه وفتل عام عثمانیها از آن نواحی متوادی شده عده کثری بآهریکا مهاجرت کرده و 
جمعی نیز ددبلاد ایرآن متفرق نندند ۱. طبق اصلاح اخیری که درقا نون انتخابات مجلس 
شورایملی بعمل آمد بآشوریهای ایران حق انتخاب يك نقر نماینده در مجلس شودایملی 
داده شده است. 

طبق‌س‌شماری سال ۱۳۳۵ خورشیدی تعداد مسیحیان در آذربایجان غر بی ۱۱۶۴۷ 
تفر بوده که اذاین عده تعداد کرد ارامنه و اکثریت هنکفت آشوریان میباشتد که ا کش 
آنها درتهر ودمات رضائیه وتعدادی نیز درشاپور (سلمای سابق) سکونت دارند . 

آشوریان ارومیه ازتمام حقوق ایرانیها منتفح هستند و کودکات آ نها پااطفال‌سلما نان 
دريكك مدرسه تحصیل میذمایند. مدارس مخصوص بخود نیز دارند که در ]نها عادات وزبان 
قدیم خود دا علاده بر بر نامه دسنی تددیس مینمایند. در شهر دضائیه اغلب مسیحیات در 
محلات نو کچروعسکرخان سا کنندوقسمتی ازآنان نیزدردهات سکونت دادند. اغلب دهات 
مسیحی نشین بخودآ نها اختصاص دارد فقط در پشی دهات مسیحی دومسلمان باهم زندگانی 
می‌کنند. از کایساهای معروفآ نها ددشهر یکی‌کلیسای مریم ن‌نه که يك کلیسای‌قدیمی است 
میباشد. علاوه بر آن شش کلیسای دیگر نیز مسیحیان در دضاگیه دار ند. 

تعداد آشوریهادا فعلا دردنیا ته میلیون نفرمیلویسند که ددمیلیوت آنها ددچین بقیه 
درسودیه - آمریکا - هندوستان - ایران وشوروی سکونت دادنه درحدود یکصد هز ار نش 
نیز درسایر کشورهای جهات بر کنده ند۲. 


1 - مطالب این‌فصل ازجلد اول ایرانشهر ص۵۸۳ - ۵۸۷۹ اقتیاس شده ومادد مبحت 
تارج علت مهاجرت مسیحیان وجتگهای هسیحی وسلمان راشرح خواهیم داد . 
۲ - مجله تهرانصور مهرماه ۱۳۴۴ خورشیدی . 


پرفسورمیتودسکی ددمورد آشوریان ارومیه چنین عتیده داردا 
نظر ممنورسکی « منیحیات آداميی (سرین)۲ که در جنگ ( جنگ جهانگر 
اول ۱۹۱۴-۱۹۱۸ میلادی ) نام آشودی" بخود گرفتند 
معلوم نیست اذچه تادیخی در ارومیه ظاهر شده‌اند. نام این شهر ( ادومیه )درلیست‌های 
قدیمی قلمروان استف‌ها در شرق دیده نمیشود . آسمانی* میئویسه اسقف های تسطودی در 
ارومیه از تادیخ ۱۱۱۱ تا ۱۲۸۹ میلادی دیده شده‌اند . طبق نظر این مر لف استفهای 
سطاوری در سال ۱۵۸۲ میلادی در ارومیه مستهر گر‌دیده‌اند. در يك ستدی اسف 2 
سیمون بتاریخ ۱۶۵۳ میلادی مینویسد در نةاط زیر اتباع وی بوده‌اند: 
سلمای, آرنا (۲)۶ سافتات (۲)۶ تر کور-ادومیه - انزل (بلوك شمال شرقی ادومیه) 
سلدوز - اشئویه » . 
اولین میسیونرهای آمریکاتی اذ میسیون تسطودیها بسال ۱۸۳۵ میلادی در اردمیه 
مستقر گردیدنه که ما عملیات آنهادا به تفصیل درجای خود ذکر خواهيم نمود. 
درمورد آسوریان و کلدا تیان که اکتریت مسیحیان دضاءیه دا تشکیل 
تاد آسوری مید‌هند در کتاب تاریخ دو اقلیت مذهبی بهود ومسیحیت در ایران 
با آشوری بحث مفصلی شده وما مطالب زیردا از آن کتاب خلاصه میکنیم* : 
د این وم خدای بزرگ صحرادا که بنام آسورنامیده میشد می- 
پرستید‌ند وبهمن‌مناسبت خودرا آسوری نامیده‌اند. آسودیها شهر یتوادا مرک امپراطوری 
عطیمی نمود ند. 
آسوریها تمام آسیای غر بی و مصررا ِِ خویش درآورد: د و تمام قبایل آنرا 
جر یه ده خود تمودند وتا اواخر قرنا هفتم پیش پیش آزمیلاد بر آنها حکومت کر‌دند؟. ۱ 
آسوریان دا از اقوام سامی نژاد دیاش که نجست دربابل زیر قرمان پادشاهات 
آن کشود میز یسته‌اند. کمکم بآ بادیهای قسمت وسط رود دجله و کوهستا نهای تزديك [نجا 
دفته و پس ازمدتی دولتی تشکیل داده اند که ابتدا مرک آن شهر آسود بعد شهر کالاء 
پا کلاخ بوده و سرانجام نینوادا یایتخت قرار دادها ند. 


! صفحه ۱۰۹۱ دائرة‌المعارف اسلامی بفرانسه . 
۳ بو . 

۳ - ۲100 وووظ . 

۴ (مجطهووز : 

. 510۳008 - ۵ 

۰ ۸۲۵۵-۴۳ 

. 500۲108 - ۷ 

۸ - صفحات 1۱۵۷ تا ۱۷۹ . 

. ۳۰ تاریخ بشر صفحه‎ - ٩ 


۷۹ 


آسوریان قومی ستگدل و غارتگر بودند. در نوشته‌هائی‌که از آنها دوی سنکها و 
لوحه های گلی بدست آمدء و اکنوث در موزه معروف لندت میپاشد داستان خونریزیها و 
کشتاده‌ای خودرا نوشتها ند وازستمکاربهائیکه نموده‌اند بخود بالیده‌اند .. 
مولف ایران قدیم نوشته است : 
« آسودیها ملتی بودند از تزاد سامی که بامردمات سامی ناد دیکر ددبا بل زندگی 
میکردند دداذمنه بعه آسودیها مهاجرت کرده وبقسمت وسطای رود دجله و کوهستا نهای 
مجاور دفته در ۲ نجا مملکت کوچکی ۳ کردند که موسوم بهآسود شد. اسم این مردم 
اذاسم الهه‌ایست که پرستش می کردند و آسور نام داشت . پایتخت این مملکت ابتدا شهر 
آسور ولیکن درادواد دیگر شهر کالاء وبالاخره نینوا پاینخت گردید. این قوم ازنتیجه 
دستر نج دیگران ذنه گی میکردند ودر ,هار هرسال‌به‌غادت کردن ممالك دشهرهای مجاود 
و گرفتن اس‌ای ذیاد و بکار واداشتن آنها درمملکت خود میپرداختند و این دولت تقریبا 
هزاد سال عمر کرد و بدست مادها منقرض شد! . 
« قدیمیترین مسیحیات ایران آشوریها هستند. آنها اذهمه فرق مسیحی‌ایران بیشتر 
کلیسا دادند. نان درشاپود سلماس ودهات دضائیه هتاد ودو پاب کلیسا دادند. 
«کلده لفتاً ذمین‌سخت ودرشت دا گویند ودراصطلاح نام ناحیه‌ایست 
نژاد کلدانی که درحدود سه هزار سال قبل اذ میلاد مسیح پدو تاحیه شومر و 
آ کده منقسم شده بود. مردم این‌نواحی دا کلدانی میگویند. مردم 
این تواحی گاهی مجتمعاً تحت لوای واحد رفته و گاه منفرداً هريك مسیر خویش دا 
ادامه دادند . 
عده پایتختهای دو ناحیه ۳ به پانزده میرسه و اهالی بلاد مذ کود هميشه پرس 
حکومت مطلته بایکدیگر در زد وخورد بودنه وقبل ازمیلاد پادشاء بابل پرتمام قسمتهای 
وش 
د موّلف الینجد نوشته است : 
99 است که اذقدیم مات باین اسم شناخته شده است. 
کلده منطقه جنوبی بینالنهرین مملکت سومر و[ کد است که در حدود پفداد آمروز 
قراد داشته وبایتخت آن بایل و ازجمله شهرهای آن اود بوده است. کلدانیها د آشوریهای 
شرقی دارای زبان مخصوصی هستنه که درحقیقت تنایروما ننه سریانی است. مسیحیان کلدانی 
از سای شرقی خدا شدند ودرقرن جهادم کلیسای مستقلی تشکیل دادند و جیزی نگذشت 
که پتعلیمات سطوریها توجه کردند. در قرن شانزدهم دو قسمت شدنه و دوکلیسای مستقل 
تشکیل دادند. کلیسای کلدانی کاتوليك که درحدود هشتاد هزاد پرو دارد وکیسای کلدا نی 


1 - ایران قدرم ص۲۸ (تَأْ لیف حسن یر نیا مشیر | لدو له . 
۲ - برهان قاطع جلد سوم پاورقی 1۶۷۵ . 


۷۳ 


که آمروزمشهور بآشوری است که ] نهم درحدود هشتاد هزادشر پررو دارد". 
کلدا تي‌ها دد تهر انوسا یر شه رستا نهاهقت باب کلیسا داد ند که‌دو کیسای [ نادد تهر ات‌میباشد. 
« خلیقه کلدانی ژوذف شیخوتبعه واتیکان است که ازحدود بیست سال پیش تا کنوت 
در تهر ان اقامت گزیده وی سابقاً در عراق بوده او زبانهای ایتالیاگی» ترکی» عربی» 

فا اسه وانگلیسی دا میداند» . 
فرق مذهبی آسوریها وکلدا نیها را درتاریخ دو اةلیت مذهبی 
فر ه های مذهبی بهود دمسیحیت درایران جنین تعریف میکند ۲ : 

آسود بها و کلدانیان د«آسودیها وکلذانیها که بیشتردر [ذر بایجان غربی ددمناطق 
دهات دضائیه زندگي میکنند بچهار ذرفه مذهپی به تر تیب 


3 


ذیر تفسیم میشو ند : 

۱- کاتوليك - آنها دارای يك اسقف بوده که ریاست کاتوليك‌های آسوری دا وید 
دارد ومعل وی رضائیه است. 

۲ پرتستان - که تابم کلیسای انجیلی ایرات میباشد. 

۳ آسوریهای تص‌انی - که تابع رهبرمذهیی مارشیمون میباشند. 

۴- ارتدکس که تعداد کمی هستند. ذمان تسلط روسهای تزادی دد نتیجه تبلینات 
آنها عده‌ای بفرقه مز بود گرویدها ند. 

خلاصه مجموع چهارفررقه مزبود در آذر بایجان غربی بین شانز ده تاهفده هزاد نشر 
تخمین زده میشود: البته این آماد دوبنقصان است زیرا پیوسته عده‌ای اذآنها به تهران و 


به مناطق نفت خیزمهاجرت میکنند». 
یود 


بطوریکه ميدانیم دین حضرت موسی در چهادده قرن قبل از میلاد مسیح 

نار یخچه دراورشلي ودیگر شهرهای فلسلن مستقرشد. درسال ۵۸۵ قبل اذ میلاد 

تب و که نس (بختالنصر) پادشاه جبارپا بل بفلسطین تاخته شهر |ودشلیم دا 

مسخر و چندین هزاد نثر از بهودیان فلسطین دا دسته جمعی کوج داده بپایل برد ومدت 

۰ سال آنها دربا بل پاسادت بسرمیبردند جمعی ازایشان بخاك ایران مهاجرت کرده در 

اطراف بلاد-متثرق گشتند. 

کورش کبیر دد ۵۴۰ قبل از میلاد پس از فتح بابل به بهودیان 

کوزدش کسر آزادی عطا و واجازت ذرمود که به اودشلیم باز گردند معذا لك 
پسیادی اذایشان ددایر ان مقیم شد‌ند . 


1 - المتجد قسمت دوم صفحه ۴۴۷۲ . 
۲ -کتاب تار خ دو اقلیت مذعبی ود و مسیحیت در ایران لیف د کت میحمث علی 
تاج‌پور صفحه ۲۷۵ و۲۷۶ . 


۷۳ 


پعد ازجهاد پنج قرت یعتی درقرن اول قبل از میلاد ددمیها برفاسطن مسلط شدند 
و آن مملکت را ضمیمه امپراطوری دوم نمودند. درسال ۶ میلژدی در تعقیب شورش وقیأمی 
که در فلسطین برعلیه رومیها بناهور دسید سرداد دومی پنام تیتوس کبه پمدها امپراطور 
روم شد باآنها بسختی جنکید و شهر اورشلیم دا محاصره ودرسال ۷۰ میلادی آنا شهررا 
ويران وقوم بهود دا متوادی ساخت. دراینموقع باز جمعی دیگر ازیهودیان بکشود بین 
النهرین دایران مهاجرت کردند ودراطراف اير ان متفرق شدند. ابنك اذاعقاب نها يك 
اقلیت بهود دراین مملکت سکونت داد ند وکاب مذهبی تورات و دیگر نوشتجات خود را 
بز بان عبری حفظ کرده| ند. یهودیان اغب درشهرهای قدیم ومر کزی ایران مانتد کاشان, 
اصنهات, شبراز محلات مخصوص بخود دارند وبز بان فادسی‌با لهجه خاصی تکلم میکنند ودر 
امود تجادی دافتصادی این شهرها وحتی تشون با داد ند. بهودیان طبق قانون اساسی 
یکنشر نماینده در مجلی شورایملی دارند و از تمام حموق کشور استفاده مینمایند و نسبت 
بانجام فرراگش مذهبی ودینی خود آزادی کامل دارند. ودرشهرهائی که جمعیت آنها زیاد 
است دبستا نها ودبیرسنا نهای مخصوصی دار ند که درآ نها علاوه برزیات فادسی و بر نامه رسمی 
وزادت آموزش و پرورش زبان عبری وتودات نیز تددس میشود. تعداد یهودیان ددابران 
۲ نفر است که درتمام نقاط کشود پراکنده میباشند از همه جا پیشتر در تهران و 
استان مر‌کزی سکونت دادند و در اين استان تعداد آنها به ۳۵۹۴۲ نفی میرسد. 
دراستان[ذر پایجان غربی طبق سرشمادی‌سال۱۳۲۵تعداد بهودیان 
بهودبان ۱ نفر بوده. در سایق تعداد بهودیان بیشتر از این دقم بود 
آذر باجان غر یی پس ازجنگ بن‌المللی دوم (۱۹۳۹-۴۴) تعدادی ازآنها بفلسطین 
که تازه دولت مستعل بهود در آنجا تشکیل یافته بود منتغل شدند 
و يك عده هم بمر کز انتقال بافتند زیرا که در تهران بهتر میتوانستند در امور تجاری 
دررضائیه بهودیان محله مخصوصی دارند وتمام آنها درآن بخش‌سکونت میکنند که 
بمحله بهودیان معروف است . يك باب دیستان نیز در سالهای اخیر برای تربیت کودکان 
خود ایو نمودها ند قسمت متوسطه وعالی دا دختش وسر بهودی مانند سایرین ددمدادی 
دولتی شهر تحصیل مینمایند منتهی طبق بر نامه دسمی درساعات تددیی تعلیمات دینی وقر آن 
آنها به کلاس نمیرو نه ودرخارج تعلیمات دینی وتورات خودرا میخوانند. 
یهودیان رضائیه اغلب صرافی زر گری وبزازی میکننه وجوانان آنان نیز پارچه و 
جیت را بدوش گرفته در محلات شهر بخانه‌دادها میفز‌وشند . ]نها بازراعت و باغدادی و 
امور کشاورزی جندان سروکاری ندار ند. ازابنجهت همه آنها در شهر ساکنند و دردهات 
بهودی خیلی کم دیده میشود. بهودیان دضائیه مردمان ساام ومطیع بوده وتا کنون پاوجود 
انقلابات وحوادت زیاد که دراین شهرستات بروز نموده است بهودیان خود دا کناد کشیده 
ودرا تقلابات وطفیا نها ش‌کت نتموده وه گز ازاطاعت دولت مر کزی سر‌پیچی نکر دا ند. 


۷۴ 


تعداد کلیمیان دضاگیه اکنوث ددحدود ۳۵۰ نفرمیباشد ۱ ولی در سایق بطودیکه 
زوس تتااد آ نها عتایی خی یا جع بر ۲ 


1 - تاریخ دواقلیت مذهبی بهود و سیحیت درایران تألیف دکتر محمد علی تاج‌پود 
طبع تهران سال۱۳۴۴ صفحه ۴۴ . 

۲ - بطوریکه در .فصل مر بوط یجممیت به تفصیل نوشتیم دراوائل قرتن نوزدهم طبق 
نوشته چندمورخ آروپائی که اسامی[ ناندد آن فصل ذ کرشد تعداد کلیمیان ارومیه» » ۳خا نواده 
بوده واگر افراد هرخائواده دا طبق معمول پنج باهش تفر بکیریم تعداد بهودیان شهر ادومیه 
در آموقم ۱۵۰۰ تا دو هزاد میشود . 


او صاع اقتصاد‌ی 


کلیات 

طرق ارتباطه 

کشاورزی و صنایم مر بوط پآن 
صنعت و تجارت و ممادن 


در آمه - اشتغالاها لی - مالکیت - سوم مااك و زادع - تحمیلات بزادعن. 


۷۸ 


شهرستان دضائیه‌از لحاظ حاصلخیز بودت زمین. کثر تآب. تقسیمآداضی‌ودهات بزرگه 
بقطعات کوچك و کثرت خورده مالکین. اذاذمنه قدیم يك شهر فلاحتی بوده و اکثریت 
ساکنین آنجا یامور مختلف کشاورزی اشتغال دارنه واقتصاد آنها اقتساد کشاورزی است. 
خوشیختاً نه اختلاف طبقاتی فأحش در شهرستان رضائیه وجود ندارد که 
در آمد يك طبقه درئروت ومکنت غوطه ود بوده دبقیه درفقی و بدبختی وبیچاد گی 
بسر بر ند. دداین شهرستان اذسابق بعلت وضم خاص مالکیت نه مالکینی 
پیدا میشود که باندازه خاك سویس ذمین داشته باشنه ونه افرادی که از گرسنگی وفقر 
جمیر ند. ثروت دد آين شهرستان لودی تفسیم شده که هم سا کتین شهر و دهات اذحداقل 
وسائل ذنهگی بر خوردادند. درسال متجاوز ازیکهزار میلیون دیال قیمت فروش توتون: 
جغندرقند و کشمش این شهرستان میشود. بر خلاف سایر نقاط, این ثروت تنها بجیب‌خانواده 
های معیتی نمیرود بلکه دد بین تمام امالی شهر و دهات تقسیم میگردد . در دهات دضائیه 
افراد پدون کنش و لباس تمیزد دیده نمیشود , تمام اهالی از يك زند گانی سبتاً مرقه" 
و ساده‌ای برخورداد ند . 
طبق تتایج منتشره از سرشماری سال ۱۳۳۸۵ خورشیدی . 
اشتغال اهالی در سال مذ کور وضم شاغلن در استان آذربایجان غربی 
بقراد ذیر بوده : 


اقرادی که بامود مختلف کشاورزی مشغول بودنه و درصد 
تجارت وحمل ونقل وسایر خدمات ۵ درصد 
شاغلن صنایع ومعادن ویرق ۶ درصد 
امور ساختمانی ۴ درصد 
قعالینهای غیر معلوم ۵ درصد 


از این جدول بخوبی دوشن میشود بطوریکه قبلا" مذ کورشد اشتنال عمده ساکنین 
]ذربایجان غربی کشاورزی میباشد. 
بایه توجه داشت افرادی نیز که بکارهای دیگراشتنال دار ند ددسال‌چند ماه باغدادی 
و فلاحت مینمایند . 
ازسالهای گذشته وضع مالسکیت در دضائیه پاسایر شهررهای ایران 
مالکیت تفاوت کلی داشته, حتی قبل اذانجام طرح اصلاحات ادضی. دداین 
شهرستات مالك عمده که ده بیست قریه داشته باشد مطلقاً وجود 
نداشته, مالکین كوچك هم که چند قربه داشته باشند بسیاد معدود وانگشت شماد بودند. دد 
عوض تمام اهالی شهر خورده مالك بوده هر کدام چنه جریب باغ انگود و ذمین نداعنی 
داشته‌اند. دمات بسیاد کوجك دضائیه نیز هر کدام چند نقر مالك دارد که یا در خود ده 
ساکن اند و یا در شهر سکونت دارند و مواقم کشت پاگیز و برداشت خرمن در تاپستان 
بقر یه میروند . 


۳۹ 


اداخی اطراف شهروبخش پر کشفلواغلب باغات اتکوراست. دراصطلاح محلی مقداد 
۴ مثرمر بع را يلك طتاب میگویند. کمتر کسی درشهر دضائیه بیدا مشود که یکی دو 
طناب باغ انگود تداشته باشد.اغلب دریاغات اتگود هر کس بفراخور حال خود يك اطاق 
کن یا يك ساختمان آجری خوب ساخته است . دد تابستان موقع جمع آودی محصول 
صاحبان پاغات خانواده خودرا بباغ منتقل مینمایند. پدین جهت در تایسثان جمعیت شهر 
بسیار کم میشود وهر تازه وارد متوجه موضوع کمی جمعیت شهر میگردد. آنهاکیکه درشهر 
کار دارند صبحها بااتومبیل ودرشکه داتوبوس یادوجرخه پائی بشهن میآیند و شب دوباره 
بباغ بررمیکردند . 
طیق سرشمادی سال ۱۳۳۵ خورشیدی معلوم شده که ۸ ۳۲ درصد ازدهات دضائیه 
يك دیه باقسمتی ازدیه متعلق بمالکینی بوده که خود کشاورز بوده ودردیه سکونت داشتها ند 
و بقیه دمات باقرادی تعلق داشته که در شهرسکونت میکرده‌اند. البته از این دقم نیاید 
اینطور نتیجه گیری شود که فقط ۳۳ درصد هت تعیب خلث دهات رهائیه در دست خرده 
مالك بقیه دردست مالک بزد ک میباشد. بلکه دهاتی نیز که مالکین آ نها دد شهر سکونت 
دارتد دهات خرده مالك بوده یینی هر آیادی متعلق بچند نقرمالك بوده است . 
پس آزا تتلاب مقدس شم بهمن ماه ۱۳۴۱ خورشیدی دررضائیه نیز مثل سایر نقاط 
کشود بامر‌شاهنفاه آدیاه‌هر اصلاحات ادضی انجام گردید» وتمام دهات ببن زادعن بطریقی 
که قانون تعیین کرده تقسیم شده است. 
قبل از بهمن ماه ۱۳۴۱ و انجام انقلاب سفید, و اجرای مقتردات 
سهیم ماثات اصلاحات ادضی و حثف طبقه مالك باخرید املاك آ نها و تقسیم 
و زادع دهات بین زادعین» یمنی درزمانی که دعات دست مالکین وخورده 
عالکین بود در دضائیه نیز ماننه اغلب نقاط کشود پنج عامل مهم 
زراعت یعنی : 
ذمین - آب - گاو - تخم - یروی انسانی. 
اسای محاسبه تقسیم محصول پین زار ع ومالك محسوب میشد . 
ذمین و آب اگردردست مالك, گاوو کار پازار ع بود وتخم‌را نیز ما لك وزادع هشتر کا" 
میگذاشتنه - موقع پرداشت محصول آنر| نصف می‌کردند . 
دردعاتی که زارع تخم نداشت تمام تخم را مالك میداد و محصول به نسبت ۳ و ۲ 
بین مالك وزادع تفسیم میشد وا گر برعکسن تمام تخ‌را زادع میداد ۳ قسمت اذپنج قسمت 
محصول داذارع برمیداشت ود قسمت دا مالك. 
درمز آدع یکه زادرع غیر ازنیروی انسانی سهم دیگری نداشت ازسه محصول دوم ۳ 
مالك برمیداشت دفقط يك سهم بز ادع میماند. وا گر برعکس بود یعنی مالك فقط ذمین 
داشت و بتیه هزینه ها پبهده زارع بود از سه سهم دو سهم دا زارع برمیداشت و يك سوم 
پما لك میرسید . 


۸۰ 


دراراشی کوستانی که آب وجود ندادد و فقط با آب باداث مشروب میشود اذ پنج 
سهم محصول یکسهم بمااك میرسید وچهار سهم یزارع . 
محصول باغات یابین مالك وزادع نسفهکاری بود ویا! گر باغ مال مالك بود وزادع 
مزد بگیر» در[ تمورت فقط دستمزد زادع بوی پرداخته میشد و تمام محصول مالك تعلق 
داشت. ازباغات وسیقی‌کاری دجالیزی که زارع دراداضی مالك رای خود میکاشت بما لك 
مالیات جریبانه که متداد آن بسیار نازل بود میداد. ا گر زارع ددزمین مالك درختکاری 
میکرد محصول آن بین مالك وذادع بدوسهم مساوی تقسیم ميشد. 
دررضاگیه نیزمانند سایر نقاط کشور » قبل از انجام انتلاب 
تحمیلات به زارعین شاه و ملت و اجرای مقردات اصلاحات‌ارضی‌قدرت دردست 
مالکین بود. اگرچه‌یامتایسه باسایر نقاط کشور شاید بتوان 
ادعا نمود که در آنموقع زارعین و ساکتین دهات رضائیه ازرفاه نسبی بر خوردار بودند 
دلی متا ضفا ند باذهم با نان تحمیلات زیادی وادد میشد : 
زادعینی که درخانه ارباپی سکونت داشتند در صودت بروذ کوچکترین اختلاف با 
مالك و کدخدا ویامباش دیه ازقریه آخراج میشدنه و آنها مجبود بودنه بدون چون وجرا 
امر مپاشردا پذیرفته ائثاث خود را برداشته خانه و زند گاتی خویش دا برای همیشه ترك 
گفته بدیه دیگر کوچ نمایند ب وا گرهم خانه دا خود زادع درملك مالك ساخته بود پاذهم 
موقع پروذ اختلاف مجبور بتركد خانه وزند گانی خود میشد ونمیتوا نست اذفرمان مالك و 
نماینده وی سر‌بیچی نماید. 
بیکاری درتمام دهات معمول بود. طبق‌دستود نماینده مالك هر کدام اذافراد ذکود 
پزر کسال ساکن دیه مجپود بودند درسال دوسه دوز برای مالك بدون گرفتن دستمزد کار 
کنند؛ برای اینکار کدخدا سیاهه‌ای داشت ودر آن اسامی زادعین وروزهای بیگاریآ نان را 
یت میکرد که کسی ازقم نیافته در بیگاری معمولا دهاتیان به تنقیه‌انهار و قنوات» بیل- 
کاری پاغات مالك وغیره مشفول میشدند ونماینده کدخدا کار کردن آنانرا کنترل مینمود. 
زنان سا کن دیه نیز باپاك کردن گندم آذوقه سالیانه خاذ-ه مالك وجیدن انگود و میوه 
پاغات وغره سهم بیگادی خویش را ادا می کرد ند. 
گرفتن تخم مرغ » مرغ اذ ذادعین نیز یکی دیکر از تحمیلات مالکین بود. هر 
خانواده زادع مجپودبود درسال چند مغ و تعدادی تخم‌مر ۶ تحویل نماینده ما لك نمایند. 
گرفتن مر غ مخصوصاً درفصل تا پستان که معمولا" مالك وخانواده وی بدیه میآمدند انجام 
می‌گرفت» وهردوز ناظرخانه مالك ازیکی ازدهاتیان مرغ و تخم مرغ مورد ازوم آشپز 
خانه دا میگرفت . ۱ 
ساأکنین دهات آذپهن دامها درفسل تا بستان تپاله درست کرده وجهت سوخت ذمستات 
در گوشه‌ای ازیشت بام آنهارا بشکل توده‌های مخروطی دویهم جمع مینمایند و درزمستان 


۸٩ 


آنهادا پمسرف دوشن کردن تنور میرسانند. هر کدام ازساکنین دهات مجبور بودند درنال 
مقدادی ( یاندازه ظرفیت يك گاری یأنصف آن) از تیاله ها دا بخانه مالك ددشهر بیر‌ند. 
مالیات سرأنه عبادت بود ازپرداختی را کت دیه درسال بمالك درحدود ری 
چند تومان . 
مالیات جریباً نه‌هم‌مبلفی در حدود جهاد یاپنج‌تومان بودکه درسال مالك ازهر طناب 
پاغات زادعین می‌گرفت. 


راه آهن : 

تاریخچه راء‌آهن جلفا تبریز - ساختمان داء‌آهن جلفا تبریز- وا گذادی داء‌آهن 
جلفا تبریز راءهآهن وحمل ونقل دریاجه دضائیه - راءآعن ما کوت امتداد داه‌آهن به - 
تر‌کیه - رضائیه و داه‌آهن. 
راهپای شومه : 

مسافرت بهمشهد ازداه دوسیه - وسائل حمل ونقل - جاده‌های اصلی - راه دضائیه 

به‌خوی و تبریز - حاده دضائیه مراغه - دراه دضائیه شاهپود شبستر تبریز - جاده‌دضائیه 
به‌سر‌حد تر کیه - راههای خاکی - راههای فرعی ِ 


راه مرائی . 


۸۳ 


برای حمل کالاومسافرت‌سا کنی‌رضائیه بسایر تقاط کشود »ازراه‌دریاحه رضائیه‌وداه آهن 

شرفخانه وتبریزیاراه آهن مراغه وتبریزو تهران استفاده میشود ویا بوسیله|توپوس داتومبیل 

با استفاده ازجاده‌های‌شوسه‌ای که درشمال‌یا جنوب دریاجه‌کتیدء شده است مسافرت میکنند. 

روسها وانگلیسها از سالیان بیش همیثه مر صف بودثه که با استفاده از ضعف 

مقدمه سلاطین قاجار درشمال و جنوب کشود امنیازاتی بدست آورند, از ۲ نجمله‌بود 

امتیازخط آهن ازجلفاتا تبر یزوقزوین که روسها طالب آن بودند ومیخواستند 

بدین ترتیب نفوذ اقتصادی دسیاسی خود را در شمال کقود بیشتر تثبیت نمایند. در مقابل 
انکلسها ساختمان داه محمره (خرمذهر) دا تقاضاً میکرد ند. 

در زمان صدارت میرزا تصراله خان مغرالده له برای مسافرت 

ار پخچه راه‌آهن حظنررالدین شاء باروپا سال۱۳۱۹قمری قرضه دوم بمبلغ دوازده 

چلفا تس بز ملیون تومان‌اززوسها گرفته شد.دادن این قرش را دوسها مشروط 

به پذی-رفتن دولت ایرات وا گذادی امتیاز داه‌آهن جلف بفوین 

ببا دک استمر اضی‌دوس و تغییر تعررقه گس کی سود روسها قرارداده بودند.علاوه براینکه شرط 

اول با استقلال کشودمباشت داشت‌شرط دوم نیز بضررکامل ایران بود ذیرایا گرفتن أین‌فرضه 

حقوق گم کی‌واردات ایر ان ازروسیه میزان قّا بلملاحظه‌ای‌تنزل کرد. مثلاصدی پنج‌عوادضش 

مر کی نفت شوروی بصدی يك و نیم صدی‌پنجع و ادض گمر کی‌قندوشکر بصدی‌دووه نیم تقلیل یافت۱ . 


- در صفحه ۱۳ جزوه چهارم رهیران مشروطه ضمن شرح حال میرزا نصراله‌خان 
مشیرالدو له ابراهيم صفائی چنین مینو رسد : 

درسال ۱۳۱٩۹‏ قمری قرضه دوم که قر ب‌دوازده ملیون تومان میشد ازروسها گرفته‌شد. 
میرژا حسن‌خان مشیرالدو له درایتوقت وزس مختار ابران در روسیه بود و در اتجام‌کار قرضه 
دوم پدرو یس (میرزا نصرا لهخان مشیرالدو له که درابتوقت وزیر خارچه مظفرالدین‌شاه ویسرش 
میرزا حسن‌خان مشیر الماك وزی مختار ایران درد روسیه بودند) هن دو شر کت داشتند . 
ظاهراً این قرضه برای بهبود وضع اقتصادی کشور بود . و لی‌عملا" قسمتی اذاین پولدابزرگان 
دولت ودریادیها پعناوین متعتلف خوردند وقسمتی هم بمصرق بعضی ازکارهای اداری ودولتی 
رسید ويك‌سوم آن برای هسافرت اروپا تعصیص داده شد تارچال دلسوز بااین پول که با گرو 
گذاشتن ن مملکت بدست آمده بود تف‌یحی هم بکنند . 

برای این تفر یح‌اطرافیان شاه‌دست بدامن‌حکیم|لملك شدند افش ان حکیيمت 
الملك که وذیرددیاد وطبیب‌شاه بود درمظفرا لدین‌شاه خیلیتاً ثیررداشت و یکی از استفاده‌چی‌های 
بزرگه دریار مظفر‌آلدین‌شاه بود. اواین سقر را برای خودش هم مفید دیده تصدقی‌آزد کر 
ادکاك طبیب فرنگی شاه گرفت و شخصاً هم مسافرت شاه دابرای نوشیدن آبهای معدنی ادوپا 
تجویز کرد و باددیگرمو کب‌مظف | له‌ین‌شاه با قرضی که بدوش‌ملت سنگیتی‌میکر دعاژم ارو پا گردید. 

قرضه دوم دوشرط دشوار دیگی همراه‌داشت یکی‌وا گذاری‌امتیاز راه‌آهن جلفا زوین 
( که خط سوق لجیشی‌بود) ببا نك استقراضی روس دیگری تغییّر تعرفه گس‌کی . تغییس تعر‌فه 
کم کی بضرر کامل ابرات بودز بر احقوق گم کیو اردات ایران‌آزروسیه مین‌ان‌قا بل ملاحظه‌تیوت 


۸۴ 


کشیدت‌این راءآهن داستفاده ازامتیاز تاده سال‌بعد عملی نگردید 

ساخحعمان راه‌آهن تا در سال ۱۳۳۹ قمری زمان ریاست وزداگیعلاءا لسلطنه روسهاً 

جلفا بر بز موفق شدند امتیاز راه‌آهن جلفا تبریز دا ازدولت وقت بگر ند . 
دراینموددآقای صفاگی چنین میئوسد": 

د علاء السطته پرمرد ساده دل بی‌کفایتی بود ولی‌انکلیسها بوی اعتماد داشتند . و 
درحکومت اوامتیاز ساخئن داهآهن جلفا بروسها دامتیاز داء محمره (خرمشهر) بانکلیسها 
داده شدوژا ندادمری کاملا ذیر نفوذا نگلیسهادر آمد ودفتر مخصوصی برای بودجه ژاندادمر ی 
دربا نك شاحنشاهی گشوده شد .> ۳ 

درمورد دادن امتیاز راه‌آهن جلفا تبریز بروسها کسروی تبریزی جنین میئویسد؟: 

(روسیان گفتگو از داه‌آهن جلفا و تبریز بمیان آورده با نبودن مجلس امتیازآن دا 
میخواستاد و نماینده‌ای از پترسبودغ برای این گفتکو به‌تهر ان‌آمده بود. کا پینه‌حاجی‌نجفقلی 
خان در کار خودما نده وسخن ازافتادن آن میرفت....] خر‌های دیماه کابیته حاج نجفقلی‌خان 
افتاده و کا بینه علاء! لساطنه سرکاد آمد ومشکل آنها داستان امتیازراه آهن جلفا تبریز بود . 
دوز ۲۷ بهمن ماه امتیاز داهآهن دا اما کرد و با نبودن مجلس شورا چنن کادی شد".) 

بدین تر تیب دوسهاً پبي ازدوسال یعنی در بهارسال ۱۲۹۴۳ خود شیدی (۱۹۱۴میلادی) 
دو ماء قبل از آغاز جنگ جهانگر اول بساختن خط آهن جلفا داقع در سرحد روس‌تا 
مرند و تبریز شروع‌کردند . از صوفیان که بین تبر یز و مرند داقع شده خط فرعی نیز تا 
شرفخاً نه کناردر یاجه دضاءیه کشید‌ند. ساخنمان این خط آهن در بحبوحه حجزگه جهاً نگیر اول 


+ تنل کر دمثالا صدی پنج عوارض گم کی نفت‌شوروی بصدیك‌و نیم‌وصدی پنج عوارض گمر کی 

شک به صدی دوونیم تقلیل باقت . 

این قرارداد که مسیونوز وزس گمرك عامل انعقاد آن بودبطود محرمانه در ۱۳۱۹قمری 
(توامبر ۱۹۰۱ میلادی) بسته شد ولی در فوربه ۱۹۰۳ عیلادی (۱۳۳۰ ق) بمرحله اجرا 
در آمد وشرائط ومتن‌آن در روژنامه‌های روسیه منتشر‌شده باعث خشنودی روسهاوعدم رضایت 
واعتراض اتکلیسها گردید . درنتیجه در ذیقعده ۰ 1۳۲قراردادی‌هم برای تذیین تعرقه گم کی 
به‌نفع انگلستان بسته شد که آنها هم ناراضی نباشند . 

| - صفحه ۳۰ جزوه هفعم رهیژان مشروطه شرح حال صمصام) لسلطته بختیاری . 

۲ - صفحات۳۰و۳۱ جلد پجم تاریخ۱۸ ساله آذر بایجان تا لیف کروی تبرریزی . 

۳ ت‌‌ علتاشکه علاع لسلطته بدون‌محلس شودا یملی‌امتیاز راء‌آهن جلف را پروسها داد 
اين بود که علاء| لساطنه‌احتیاج بکمك مالی روس‌وانکلیس داشت‌انگلیسها همصریحاً كمك خود 
متوط یکمك روسهاً و آنها هم دزصورت دادن امعیاز راه‌آهن جلفا حاضر یکمك مالی یدو لت 
ایران پودنه درایسورد ابراعيم صفائی در دوده دوم بیو گرافی باژدهم علاءا لسلطنه صفحه ۱۲ 

علاء| لسلطته تشکیل دو لت‌را مو کول‌بکمك‌ها لی دو لتین زوس وانگلیس کرد.سفیر انکلیس 
هم کماک‌ر وس‌رامنوط بوا گذاری خط راه آهن‌جلتا و کمك‌خودشان رامشروط یکمك روسها نمود. 


۸۵ 


تمام شد ودر بهاد سال ۱۲۹۴ خورشیدی (۵ ٩۱‏ «میلادی) آنرا به‌تیریز رسانی‌ند۱ 
عرش داءآهن مذکود مطابق عرض داءآهن روسیه وچند میلیمتعریشتی از میزان 
بین| لمللی بود (۱۹۲۴میلیمش) این خط ابتدا در دست عمال دوسیه بود و پس اذ انتلاب 
| کتبر ۹۱۷میلادی بدست ایرانیان افتاد در سالهای آخبر عرضآن نیز با عرض داه آهن 
سرتاسری کشود مطابق گردید. 
درمورد وا گذادی این داء‌آهن بایرانیان پس‌اذا نقلاب کمو تیستی 
واتذازی راه‌آهن شوروی ددسال ۱۹۱۷میلادیسحوم کسروی تبریزی ضمن تشریح 
جلفا سر یز وضع‌تبریزو کارهای کمیسیون اعا نه که در تبر یز دمو کر اتهاا تخاب 
کرده بودند جنن میئو وسد؟: 
«کمیسیوناعا نه پولهای بزدگی اذتوانگران میگرفت که بسیادی بدلخواه و برخی 
آزترس مید‌ادند واذ این پولها بود که دررفت‌ها و زیانهای کمیسیون تأمین [ذوقه ( دد این 
موقع بعلت کمیاپی ادزاق و گرانی دد تبریز کمیسیون دیگری اذ طرف دموکراتها جهت 
تأْمن آذوقه قترا تشکیل شده بود) پرداخت میشد و گذشته از آنها دویست هرارتومات مم 
یاداره داه‌آهن جلفا وتبریز داده شد. این راه دا که يك شر کتی از ددسیات کشیده بودند 
اینهنکامازیکسوباز گشتن‌سالدات وقزاق وازیکسوبهم خوردن سازمان روسستان‌جلو گير آمد 
و رفت پازر گانان و مسافران گر دیده وراه بیکیاد بی‌دد آمد شده بود وازش کت در درون 
روسستان کمکی نتوانستی بود از این‌دو اداده داه دست بسته مانده چتين گفته شد میخواهند 
راهء رابيك دولت بیگانه دیگری وا گز‌ادند. دمو کراتها اپن دا نیسندیدند و دویست هزاد 
تومان پول پرداختند که داه دست ایراتیان باشد ‏ 
تا ظهور دضا شاه کییر و کودتای معروف ۱۲۹۹ خودشیدی حتی 
زاه‌آهن و حمل و مدتها پس ازساطنت رضاشاه نیز که خوط شوسه دد آذربایجان 
نقل‌در. پاچه زضائیه ساخته نشده ووسائط نقلیه تندرو بحدکاقی یکشوروادد نشده بود. 
برای حمل وتقل مال‌التجاده وکالا و مسافرات آبادیهای کناد 
دریاچه اذطریق دریا وراه‌آهن شی‌فخا نه استفاده میشد ومسافران دشائیه ثين اذطریق بندد 
کلما نخانه از دریا و راه‌آهن شرفخانه به قبرین میرفتند . اذ این طربق مسافرت ازذانتر 
و مطمئن‌تی بود . 
درا پتداهرهفته سه چهارباد کقتی وقطاد ازرضائیه وشرفخانه مسافرو پارحمل میکرد 
ولی بعدها باایجاد داههای شوسه وودود وسائل نقلیه سر یع| لسیردفت و آمد کشتی کمترشده 
این اواخرهفته‌ای يك باد کشتی از بندر کلما نخانه میآمد.ولی قطاد تبریز شرفخانه مخصوماً 
درتا ستان هرروز از تبریزحر کت وعصراز شرقخانه برمیگردد استفاده اذاین داه محدود 
است بروستائیان کناد دریاچه ۰ 
1- سار نده‌آین خط ترسکین‌نسکی نام‌مهندس دود که بعد با ستخدام دو لت ابران‌درآهد. 
۲ - صفحه ۲۵۷ جلد پتجم تاریخ ۱۸ ساله آذربایچان . 


۸۹ 


اخبراً نیز بندد دحما نلو در کنارمراغهاطرف داه‌آهن تعمیر وساختمان شده ومسافر ان 
مستقیماً ازتهران برضاءیه اذطریق داه‌آهن وکشتی ميروند. طول این خط آهن اذ تبریز تا 
شررفخانه در کناد دریاجه دضائیه۸۴ کیلومتی‌میباشد وایستگاههای آث عباد تست از: 
ایستگاه صوفیان دد۲۱۸۱۳ کیلومتری تبریز . 
ایشتگاه دیزج خلیل در ۸۱۰ ۲۸ کیلومتری صوفیان. 
ایستگاه شرفحانه در ۲۴۱۷۷ کیلومتری دیزج خلیل . 
درایستگاه صوفیان که منطقه خوش آب وهواگی است خط آهن بدورشته تسیم میشود: 
وت رنه بسمت‌شمال کشیده شده ویس ازعیور ازشهرستان مر ند بسی حد جلفا در کنار رودخانه 
ارس منتهی میشود ورشته دیگر بسمت غرب تاشرفخانه دز کناددریاچه دضائیه میرود. 
در سال ۲۹۴ ۱خورشیدی (۵ ۱۹۱میلادی) در بحیوحه جنکه كه جها نگیر 
راه‌آهن ماکو اول يك دشته راء‌آهن باريك برش (۰۰۷میلیمتر) ازشاه تختی‌مرز 
1 ایران وارمنستان‌اذطريق ماکووبازر گات درخاك آیران به‌خاك تررکیه 
و کنار رود فرات بطول ۴۱۵ کیلومتر کشیده شدکه اذ این خط ۱۰۵ کیلومتر در شهرستان 
ما کوازخاك ایران عبودمیکرد. این خطآهن پس از خاتبه جنگ جهانگیر اول ( ۱۸ - 
۲۴ ) از کارافتاد و بررچید. شد. 
پس‌ازتشکیل پیمان بفداد و تفییرشکل آن پنام پیمان سنتو یا پیمان 
امتداد داه‌آهن مرکزی"یکی اذطرحهای مهم این پیمان موضوع ارتباط ماکسن 
به ثر کیه سه کشورعشوپیمان یعنی کراچی و آنترء وتهران از طریق چاده‌های 
شوسه و راه‌آهن و داه فواگی و ارتباط داگمی مخابراتی و ایجاد 


( - صفحه ۱۴۷۶ چله دوم ایر‌انشهر . 

۲ - پن‌از جنگ بین‌المللی دوم (۱۹۳۹-۴۴)وتشکیل سازمان ملل متحد, باوجود 
اینکه جنگ پین‌المللی دسماً خاتمه بافته‌وحتی سران رژیم مغلوب هیتلری محا کمه ومجازات 
شدند . بعلت ایجاد اختلاف بین‌دول فا تحو تقسیم دنیا ب‌دواردو گاه بز رگ شرق وغرت وشروع 
جتگهای تبلیغاتی دامنه‌دار سرد بین دو گروه » ملل‌گیتی برای ایتکه موقمیت دفاعی‌خود را 
مستحکمتر نموده ودر جیگ ک جها نی سوم تنها نباشتد پشکر آیچاداتحاد به‌های متطقه‌ای افتاد ند 
وطبق منشور ملل‌متحد این اتحادیه‌ها بتامهای‌گونا گون درهر‌گروء شرق وغرب تشکیل گر وید 
که ازموشوع بحث ما خارج است . 

کشور ایران‌که در دوجنگک جها تکیر اول ودوم نتیجه‌تاخ وتأسف آود بی‌طرفی ف 
واین بیطرفی درهیچکدام ازجتگ‌های بزر کگث مورد احترام معخاصمین واقع نشد و درهردو 
چگ کشود بیظرف ابران مورد تاخت‌وتاز جنکجویان قرار گرفتوخسارات غیرقابل جبرانی 
بآن. و ارد شد ازاینجهت بااستفاده از تجر به تلخ گذشته از بیطرقی دست کشیده و باحفظ دوابط 
خود باسایر کشورها مخصوصاً بامسایگان خویش باپیوستن‌بگروه غرب وضع دفاعی خوددا 
دوشن نمود . 

بدین منظور اتحادیه تدافعی ازدول ایران» پا کستان» عراق وتر کیه بنام‌پیمان‌بفدادسه 


۸۲ 


شبکه‌های مستقل‌مخا بر اتی‌بودوددهر مودداقداما تی‌درمر) کز کشودهای‌عضوپیمان آغاذ گردید. 
درمودد داء‌آهن قراراست اذذاهدان منثهی‌الیه خطآهن پا کستان خطآهنی درخاك 
اير ان ساخته شده ودرشهر کاشان براهآهن سر تاسر ی‌ایر ان وصل شود تابدین لآ قیپ تهر ان 


*- تشکیل ودولتا نکلستان‌درسال 1۹۵۵ میلادی‌رسماً با تدادیه‌پیوست وامریکا نیزا گر چه‌ه گز 
عضویت دسمی پیمان را تیذیرفت ولی در تمام کمیدیو نها وجاسات آن شر کت نموده باهر کدام 
ازدول عضو اتحادیه » پیسان‌های دوجانبه دفاعی منعقد نموده اذاین پیمان طرقداری و آترا 
تقویت مینما ید . 

پس از تغیير‌رژيم عراق وقتل فجیم ملك فیصل پادشاه جوان و وری سعید نخست‌وزذسر 

مقعدر آنکشود. دولت عراق ازاتحادبه خارج گردید.از آن تار یخ اتحادبه که بتام عنداد تأمیده 
ميشد بنام پیمان مر کزی با سنتو موسوم شد.علت تسمیه این پیمان بستوآن است که کشورهای 
عضو این پیمان در مر کز کشورهای عضو دو پیمان تدافعی مهم دیگر تاتو وسیتو که اولی دول 
اروپائی ودومی کشورهای جدوب شرقی آسیا دا بهم میپیو ندد واقع شده ومنطقه خاورميانه که 
مجل تشکیل پیمان سنتو است دد مر کز این دواتحادیه ناتو و سیتو قرار گرفته و مانند حلقه 

زنجیری آن دوپیمان دا هم معصل میکند . 

اگرچه حدف پیمان مس کزی ابجادیك‌جبهه مشتركدرمقا بل تجاوز کمونیستها با ین‌منطقه 

بوده , ولی ازهمان بدو تشکیل اعضاع اتحاد به تشخیص دادند که‌بررای دفاع منطقه باأید در تقوت 
بنیان اقتصادی کشورهای عضوپیمان بکوشتد و بطرق معتلف سطیمز ند گانی ساکنین این کشورها 

را یالا پیر‌ند . 
چهت نیل باین هدف اقدامات مقدماتی بعمل آمده وبا عضویت متخصصان هرسه کشور 
طرح‌های گو نا گون بر‌ای ابجاد جاده‌های شوسه وراء‌آهن و هم آهنگه نمودن وسائل مخابراتی 
درسه کشور به‌تصو ب رسیده است . 

یکی‌اذاین‌طرح‌ها موضوع اتصال راه آهن‌ایران بکشورهای تر کیه وپا کستان میباشد . 

برای اجرای طرح اتصال راه آهن ایران از شر فخا نه بقطور درحدود تر کیه و امتداد راه آهن 
ترکیه از وان تا یسرحد ابرآن درقطورازطرف پیمان مر کزی ستتو فعالیت ژیادی بعمل‌آمده 
است . پااتمام این طرح‌واتصال‌راه آهن ابران براه آهن‌تر کیه مدت حمل کالااژا بران‌بکشورهای 
اروپائی ازدش هفعه بيك هفته تقلیل مییا بد واز لحاظ کرابه نیز فوق‌العاده باص فه‌خواهد‌بود. 
عکی دیگی از طرحهای اقتصادی پیمان مر‌کزی (سنتو) ایجاد جاده شوسه س‌تاسری 
پایتخت‌های این سه کشورمیباشد. درایران این جاده ازسرحد خانه شروع میشود وازشهرستان 
رضائیه عیور میکنه واژ طربق کردستان و بیجار در حوالی شهی زنجان بجاده اصلی تهران 
زنجان تیرین وصل میشود. این جاده نیز باماشین الاتو وسائل کمکی ازطرف پیمان مر کزی 
دردست ساختمان میباشد وقسمتی ازآن درحوالی رضائیه استالت شده است . کی دیگر از 
تأسیسات سئتو عأسینن شیکه عظیم مخابراتی سنتو است که مرا کز سه کشورعضورا بوسیله‌تلگراف 
بی‌سیم بهم وصل میکند . ساختمان این شبکه مخایراتی درسال ۱۳۴۴ پایان یافت ودر سال 

۸۵ خورشیدی رسماً افتتاح گردید . 
پاید دانست پعلت تحولات سیامی سالهای آخیر دئیا پیمان ستتو چندان فعا لیت ندارد 
وپیمان منطقه‌ای که بین ابرانتر کیه - پا کستان درسالهای اخیر منعقدشد تقریباً جای آنرا 
گرفته وفعا لیت دامته‌داری در تمام رشته‌عا دارد ۰ 


۸۸ 


پاکر اجی‌ازطریق خطآهن ارتباط بیدا کند. داهآهن تر کیه نیزازشهر موش تاشهرتاتوان 
در کنار دریاچه وان‌امتداد یافته واز دوی دریاجه‌وان بوسیله‌یل متحرلگ عبور نموده‌ازجتوب 
دریاجه وان تاسر‌حد ار آن کشیده شود . از طرف دیکر خط آهن ایران اذتبریز بشرفخانه 
وازشر فخانه در کناردریاچه دضائیه‌تا شاهپورامتداد یافته وازطریق دره‌قطودددس‌حد تر کیه 
براه آهن تر کیه متصل گردد و در نتیجه ارتباط راه‌آهنیآنقره تهران کراچی عملی شود. 
دراین طرح توسعه بنادد طرابوزان واسکندرون درخاك تر کیه نیز در نظر گرفته شده است 
که هردوبندر برای قبول کالاهای وارده با تجهیزات نوینی آماده گردد . 

پرای انجام این یرنامه درخاك ایران دواقدام اساسی بعمل آمده است . ایتدا خطّ 
آهن قدیمی ازتبر یز تاش‌فخانه بطول۸۴ کیلومتر که بوسیله روسها قبلا (درجنکه جها نگیر 
اول۱۹۱۲۳-۱۸) ساخته شده بود در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ خودشیدی تجدیه ساختمان 
گردیده ایستگاه‌های صوفیانوش‌فخانه ازنوبناشد. برای تجدیدساختمان این دراه درحدود 
۴۰ ملیون دیال صرف شده است. 

آزشرفحا نه تاقطور درمرز تر کیه ۴۶ کیلومتر داءآهن ساخته میدودکه قسمت عمده 
آن مم اکتون ساخته شده وتا دوسال دیگرخانمه خواهد یافت. جهت ساختمان این داه از 
طرف دولت‌های آمریکا وانگلستان کمك‌های مالی وفنی شده است . 

فعللا رضائیه دره‌سر خطوطآهن دافم شده ‏ مسافر آن این شهر 
راه‌آهن و رضائیه مجبودندازدضائیه تامراغه رابااتومبیل طی نموده درمرآغه سواد 
قطارمسافری بشوند. و يا از رضائیه با کشتی به‌بندر دحمانلو در 

ساحل مراغه ذفته از آنجا سواد قطارداه آهن شوند . امتداد داه‌آهن از مراغه تا دضائیه 
کمال, ضرورت دا دارد. همچنین خط آهن ایران جهت اتصال بخط آهن تر کیه ازشر فخانه 
تا قطوردرس حدتر کیه ساختمان میشود وازحوالی شهرشا هیورمیگذرد بهتر آن خواهد بود 
که‌ازشامپودخط فرعی تارضائیه کشیده شودوشهردضائیه بوسیله این خط براه آهن سر تأسری 
ایرآ وراء آهن تر کیه اتصال یاید. اتصال داهآهن مراغه برضائیه ازلحاظ مسافرت به - 
تهر ان و مشهد وحمل کالا به‌نقاط داخلی ایران و اتصال داءآهن شاهبود برضائیه ازلحاظ 
مسافرت وحمل کلا بخارج کشود کمال ضرورت را دادد امید است بموقع خود هردو قسمت 
مورد توجه اولیای‌امورواقم شودوشهرزیبای دضائیه بوسیله خط آهن بسایر نقاط کشودمر تبط 
گردد تامسافران وسیاحان داخلی وخادجی پتواننه ددفصل کرمای تا پستان ازهوای ختكت 
کنار دریاجه زضائیه استفاده نمایند . 


قبل از کودتای معروف رضا شاه کبیر بهلوی ددسال ,۱۲۹۹ خورشیدی 
معتی یعنی در زمانی که ماشین بخار مدتها قبل اختراع و خطوط شوسه و 
آهن پین شهرها کفیده شده و وسائل ارتباطی تندرو در دتیا معمول 


۸۹ 


گردیده بود. رامهای ارتباطی دضائیه باسایرشهرهای کشودبحدی بده غیرقا پل عبودبودکه 
کمتر کسی بفکر مسا فرت‌میافتاد . دراینموقع بعلت عدم‌راههای‌شوسه مساقرت پسیاردسخت بود 
وتنها زاگرین با تحمل هزادان مشقت .یشهرمتدس مشهه حسافرت مینمودند . مدت مسافرت 
ازدضائیه به تهران ددست يت ماه طول میکشید ومسافرت از تهر انا بمغهد نیز درحدود يك 
ماه انجام میشد بنایراین یکنشر که ازرضائیه بقصه مشهد حر کت میکرد پس ازدوماه با نجا 
میرسید. بدیهی‌است این مسافرت باتحل مخاطرات زیاد. انجام فيشد ۱ تهران 
مشهد‌تر | کمه‌ه‌میشه‌در کمین کاروان بودند وسافران دالخت مینمودند واثرادی داهم‌پاسارت 
میبر د ند . اگراین اراد سر‌شناس بودند پس‌اذ گرفتن مبالغ هنگفتی [ نها را آزادمیکردند. 
بر‌ای صر فه‌جوگی از وقت و خلاصی از مخاطراتی که همیشه وجود داشت اعالی آذربا یجان 
ترجیح میدادند ازطریق روسیه و پحر خزد یمشهد مقدس مشرف شوند . 
. پرای سل جوات خیلی تعجب آود خواهد بود اگر نوشته شود 
مسافرت بمشهد که ایرانی برای‌مساقرت از نقطه‌ای به نقطه دیگردر خالك کشورخود 
از زاه ردسیه ‏ بکرفتن گذدنامه کهآ نوقت تذکره عبودمیگفتند مجبوربود. ذیراکه 
این مسافرت ازطریق ردسیه و بحر‌خزر هم ازلحاظ وقت هم هزینه 
مسافرت بسیاد باصرفه‌تر بود. لذا اغلب اهالی دضائیه که قصد تشرف باستان حضرت را 
علیها لسلام دا داشتنه اذطریق ددسیه این سفرداانجام میدادند. مسافرین ازرضائیه بخوی 
و ازآنجا بمرزجلنا پوسیله‌کجاوه" یا درشکه و چهادپایان میرفتند . در جلفا دوی رودخانه 
ارس پلی نبود لذاآ نها بااستفاده ازوسائل محلی وقایق ازارس عبود نموده وازد خالك روسیه 
میشد‌نن. درجلفا پس. اذا نجام مرا کمر کی مسافرین با قور کن‌های دوسی یعنی عرایه‌های 
جو‌ارچرشه بزرگ که جهار اسب قوی‌آنها دا میکشید به‌شهر نخجوان میرفتند واز تخجوان 
نوار قطار آهن شده تا پا کو درکنار بحرخزر میرسیدند و در آنجا با کشتی بخادی بحر 
خزد دا طی نموده در عشقآباد از کشتی پیاده میغدنه و مجدداْء در خاك ابران با وسائل 
محلی ودرشکه تاشهر مشهد مرفتند . 
قبل از کودتای ۱۲۹۵ رضاً شاه کبیر پاوحود اننکه در کشورهای 
دسائل حمل و نقل خارجن‌راههای شوسهوراء آهن وجودداشت, ددایر انداهها مال‌رو 
بود.اذاینجهت مسافرت بوسیله چهاد پایان انجام میشد وهر کدام 
ازسافران يك رآس اسب یا قاطر برای سواری ازجارواداد (چهارپاداد) کر اییه میکر دند و 
بآن وسیله مسافرت مینمودند. مسافرتها بعلت عدم‌امنیت درداهها عموماً نت جمعی بقکل 


۱ -کچاوه دواطاقك کوچك چوبی بود بابعاد يك متر که ارتفاع آن با ندازه قديك آدم 
نثسته میشد این دو اطافك سن‌پوشيده رادر دوطرف اسپ با قاطر می‌بستند ويك نقر درهی 
اطاقك می نشست و چون. در کجاوه ز نها می نهستند لذ! روی‌آن دوپوشی میکشيدند که نامحرم 
آنها را ته بیشد ۳ عکی ازمسافر ان کجاوه لاغر ی ازدیگری بود جهت حفن تعادل مقداری 
بار پهلوی وی میگذاشتند . 


۹. 


کاروان بود و کسیکه بمسافران وسیله حمل ونقل کر ایه داده بود در حقیقت راهنما و قافله 
سالارکاروان محسوب میشد : علاده براس و قاطر مسافران ذن سوادکجاوه فیزمیشد ند که 
شرحآن گذشت. درراههای کوهستا نی وصعب‌العیور سواری کچاوه بسیار خطر تاك بود اگر 
یای‌قاطر میلفربد کجاده باسر نشینان آن بته دده میافتاد اذاین جهت اغلب در کوهستا نها و 
رامهای‌صعپالعبورچهار پادادان اطر اف کجاوهر امیگر فتند وما نم‌ستوط آن میغدند . اطراف 
رضائیه دو جاده خاکی مالرو یکی سلمای و خوی دیگری بسمت مهایاد وجود داشت . 
برای دفتن به تهرات هنوز فاقلانکوه در حوالی میا نه بر‌دده نشده بود لذا بهترین داه 
مسافرت ازرضائیه ازطریق کردستان بود بدین منظودر ازدضائیه بساو‌جبلاغ مکری (مها باد: 
امروزی) مرفتنداز [ نجا از داه سزو بیجاد دهسپارتهران میشدند.دداین داه موانم‌طبیعی 
حتی‌الاهکان دود زده میشد ومسافران با تحمل مشقت زیاد خود دا به‌تهران میرسا نید ند.در 
این دراه نیزمانته راه خر اسان که ترا کمه جلو کاروان رامیگر فتند و ]آنها را لخت مینم‌ودند 
مسافر ان از داهز نان اکراد و تجاوز نها ایمن نبودنه و هه رو انوا هه بزرگ با افراد 
زیاد براه میافتاد که موقم حمله | کراد پتوانند از خود دفاع نم‌اینه . 
پی‌از ظهود دوات پهلوی ساختمان جاده‌ها در سرلوحه برنامه دولت قرا رگرفت و 
حتی درسالهای اول پس‌از کودتای ۱۲۹۵ خورشیدی که بنیان اداری کشود ووضم مالی آن 
خوب‌نبود جاده‌مای اصلی‌دالشکری‌ها و نظامیان ساختند و باین‌وضم اسف آدرخاتمه داده‌شد. 
رضائیه درسیر جاده های اصلی کشود واقع نتده است بلکه 
چاده‌های اصلی بوسیله يك رشته جاده‌های درچه دوم بجاده‌های اصلی کشود 
وصل‌شده و پاسایر نقاط مملکت ارتباط پيداميکند, ذرسالهای 
پیش که جاده‌های شوسدمئل‌آمروز ساخته نشده بود» بطوریکه مف.کورشدا غلب‌حمل مساأفر و کال 
ازرضائیه‌یه تبر یز ازطریق دریاچه رضائیها تجام‌میگر فت. دراینموقع‌اهالی این شهر میگفتند 
ارتباط شهر باخادج به طنابی بسته استا گراین طناب قطم شودارتباط باسایر نقاط کشود 
قطع خواهدشه (اشاده بطنابی ات که کشتی‌مافری دا بکشتی‌پاری دصل‌میکرد).جاده های 
آذدپایجان دا که رضائیه‌م از آ نجمله است ازسال ۱۳۰۰شمسی باینطرف ابتدا سر بازات 
لشکن شمالغرب مخصوصاً در دوده امارت سرلشکر عبدالخان امیرطهماسبی و گردانه‌ای 
مهندسی آرتش وخود اها لي‌نا کنن سیرجاده‌ها ساختند وبعدها بدست مهندسین وزارت راه 
سپرده شد. جاده هائیکه | کنوت درضائیه دا بسایر شهر هاوصل میکنه عبارت است از : 
- یکی از جاده های اصلی و اساسی کشود جاده‌ایست که از 
زاه رضائبه بخوی تهر آن تامرز بازر گان در سرحد تر کیه کشیده شده و از 
۶ بر از شهرهای قزوین؛ زنجان» میانه. تبریز» مرند. حوالی‌خوی 
دما کو گذشته ودربخش بازر گان بمرز تر کیه میرسد. این 
جاده از سال ۱۳۴۲ خورشیدی از طرف سازمان برنامه بطود اساسی شروع پماختمان و 
اسفالت دیزی گردیده وقرار است سال۱۳۴۷ خودشیدی ساختمان آن خاتمه یابد.. 


۹ 


ازشهردضائیه يك رشته جاده شوسه بسمت شمال کشیده شده که پس ازعبود از گردنه 
معروف قوشچی بشهر شاهیود میرسه واذ]نجا بسمت خوی ادامه میا بد وددخادج شهر خوی 
بجاده اصلی تهران تبریز ما کو دصل میکردد. طول‌این جاده ۱۴۴ کیلومتر است و اخیراً 
۴ کیلومتر آن ازرضائیه تاکارخانه قند اسفالت شده‌است. 

ازاین جاده شوسه فاصله رضائیه تاشهر تبریز ۲۸۵ کیلومترمیشود: 


رضائیه ۳ شاهپور ۷ کیلومتر. 
شاهیور تاخوی ۷۴۷ 1 
خوی تاأمر ند ۷۰ 2 
مر ند تا تبر یز ۷۱ / 


جمع فاصله رضائیه تاتبرین ۲۸۵ کیلومتر 
فاصله دضائیه تاما کو درسرحد تر کیه اذاین جاده ۲۵۸ کیلومتر است: 


رضایئیه تاخوی ۷۱۴۴ کیلومتر . 
خوی اما کو ۱۳ 
ما کو تابازر گات درسر جه ۳ 2 


جمع فاصله دضائیه تا سرحد تر کیه ‏ ۲۵۹۸ کیلومتر. 
این جاده شوسه است و پوسیله جند دستگاه بوادزر وزارت دراه حفاظت میشود. 
ازسمت جنوب دخائیه داه شوسه‌ای ددساحل جتویی دریاچه 
جاده رضائیه مراغه تانهر مهایاد ساخته شده ازآنجا بمیا ندو آب دبناب امتداد 
۱ مییاید. در پناب شاخه‌ای بمراغه وشاخه دیگر بهآذدشهر و 
تیریز کشیده شده. طول این جاده ازدضائیه تاتبریز ۳۶۱ کیلومتر است : 


رضائیه تابندر حیدرآیاد کنای دریاجه ۳ کیلومتی 
منت اه با قهسیا اد ۱ 
مهایاد تامیا ندو آب. ۵۰ ۳ 
میاندو آب تابخش بتاب ۴ 7 
بناب تا آذدشهر ۶ 1 
آذرثهر. تا ثهر تبرریز ۵۸ ۲ 
جمع فاصله رضائیه تأتبر یز آذاین داه ۳۶۱ کیلوه‌ش. 


این جاده اززضائیه تا پتاب ۳۳۷۲ کیلومتر جاده شوسه خاکی است واز یناب جا تیوت 
۴ کیلومتر اسفالت سرد ريخته شده ودنباله آن از بناب بسمت میا ندو آب ادامه دارد و 
تأچند سال دیگر همه چاده اسفاات خواده شد . 

از پناب تا مراغه ۱4 کیلو متر میباشد بنابراین دضائیه تا مراغه ۲۵۶ کیلو متس 
میشود که فقط ۱٩‏ کیلومتر آن از بتاب بمراغه اسفالت سرد ريخته شده بعّیه جاده شوسه 


خاکی است . 


ود 


در سالهای اخیر برای کوتاه کردن فاصله دضائیههو تبریز از 


جاده رصائبه شاهپور کناددرباچه رضائیه حاده‌ای تاشبستر مر کز بخش 
شاهیو د شستر ارونق کشیده شده و از آنجا نیز به تبریز میرسد. بدین 
ثىر بز تر تیپ مسافرین دضائیه بدون دیدن خوی و می‌ند اذطریق 


شاهپود وشبستر درمدت کمتر به تبریز وت طول این جاده 
شوسه خاکی ۲۶۷ کیلومتر است: 


رضائیه تا شاهپود ۷ کیلومتر 

شاهپور تادهستان طسوج ۶ , ۳ 
طسوج تا پندرشر فخا نه ۳۲ 1 

شرفخا نه تاشبستر ۹۹ 

شبستر تاصوفیان ۳۳ 2 

موفیا تاتبری ۳ 

طول زاه دضائیه تا تبریز : ۷ کیلومتر. 


این جاده در صوفیان ۴۰ کیلومتری تبریز بجاده اصلی تهر ان - تبریز م ما کو 
میرسد واذاین طریق ۲۸۵ کیلومتر فاصله دضائیه تاتبریز ازطر یق‌خوی». به ۲۶۷ کیاومتر 
تقلیل مییابد یعنی ۱۸ کیلومتر کمتر میشود . 
بطوریکه قبلا" مذکود شد از طرف کمیته اقتصادی پیمان 
جچاده دصائبه مر کزی سنتو که بن‌تر کیه وایران وپا کستان با كمك امریکا 
سرحد گر کیه وانگلستان سته شده طرحی جهت ایجاد يك جاده شوسه 
بین مراکز این سه کشود تهیه شده . علاوه بر‌جاده اصلی 
تهرآن تبریز ما کو که در نقطه بازر گان بجاده تر کیه وصل میشود , طرح جاده دیگری 
ثیز ازطریق رضائیه ریخته شده این جاده ازشهردضائیه به تقطه مرزی تر کیه درمحلی بنام 
سرو بفاصله ۵۱ کیلومتر ازرضا ئیه کشیده میشود وهم | کنون عملیات ساختمانی آن دردست 
آقدام است ویااستفاده اذماشن آلاني که انمحل دوست هزار لیره اعتبارا تگلستات خریداد کا. 
شده ساختمان آن پپایان میزسد. 
این جاده اذنقطه مرزی تر کیه (سرو) برضائیه وا ز آنجا بمهاباد دستز و بیجار در 
خالك کردستات امتداد مییایه و در حوالی ز نجان بجاده اصلی تهران تبریز وصل میشود. 
جاده بن زنجان وبیجاد ازطرف سا ژعان امه سا یه شده واز بیجاد تاستز نیز دد دست 
ساختمات است. ازطرف رضائیه نیز پس ازتکمیل‌جاده سرو دنباله آن تامهایاد دسقزساخته 
خواهد شد. پس از اتمام این داه علاوه برجاده تهران تبریژ و ماکو اطریق این جاده 
یعنی اذتهران قزوین زنجان بیجاد سقز مهاباد دضائیه وسرو مسافر وکلا به تر کیه حمل 
خواهد شد . 


درخاك تر کیه ددمقا بل نقطه سرحدی سرو نقطه‌ایست ینام پاجکیده که جاده شوسه 


او 


از آن تاشهر شیولان واقع درپنجاه میلی جئوب دریاجه وان امتداد مییایه جاده در ] نجا دو 
شعبه میشود يك شعبه بسمت مفرب از طریق حکاری و خیزد به بندد اسکندروت در دریای 
مدیترانه منثهی میشود. و شبه دیگر از شیولانه بسمت شمال شرقی کشیده شده و به بندد 
طراپوزان در کنار دریای سیاه میرسد. بدین طریق و یااستفاده از این داه مسافر وکا در 
مدت بسیار کوتاهتر پتمام پنادد اروپا میرسد. درخال تر کیه از شهر شیولان بسمت سرحد 
ایران این جاده بااستفاده ازاعتبادات امر‌بکا و انکلستان ساخته میشود و نقشه اصلی سنئو 
این است که این جاده ازطریق زاهدان یکراجی دصل شود و بوسیله اين جاده بایتخت های 
سه کشود نی شهرهای آنقره وتهران و کراجی ادتباط پیدا کند . 
پاساختمان این جاده پس از اتمام آن شهر ذیبای رضائیه از لخاظ اقتصادی وجلب 
سیاحان خارجی مقام ارجمندی خواهد داشت . 
علاوه برجاده های شوسه شنی که ذکر شد در اطر اف شهز 
زاه های خاکی "رضائیه داههای خاکی‌درجه دوم نیزوجود داردکه مختصری 
۱ آازدضع آنها درایتجا ذکر میشود: 
راه دضائیه بزیوه درسر‌حد تر کیه وعراق. که ازجنوب غربی رضائیه تادهستان ذیوه 
درسرحد پطول ۵۵ کیلوم‌تر کشیده شده. 
راه حیدد [ باد تأنقده مر کز شهرستان سلدوز بطول ۳۰ کیلومتر که پااستفاده از 
این دراه فاصله دضائیه. تانقده ۱۱۳ کیلومتر میشود. 
داهی که درقر یه پالانج۳ ۲ کیلومتری‌جنوب رضاءیه‌ازجاده دضائیه مها باد منشعب‌شده 
و سمت بخش اشنو یه کشیده میشود. این‌جاده‌خاکی درحه سذاست که زیادقا بل استفاده ن‌یباشد 
جاده رضائیه تابندد کلمانخانه ۲۱ کیلومتر که اسفالت سرد دیخته شده.است .. 
۱ در اواخر سال ۱۳۴۰ از طرف سازمان برنامه. ب‌هندسّن 
راههای هون مشاود اتکو دستود مطالعه داههای قرعی آذر بایجان صادر 
شد . مهندسین مشاور مد‌کود در سالهای ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ 
در مورد داههای فرعی موجود [ذرپایجان و راههای فرعی درجه يك و دو مورد لزدم 
مطالعات کافی بعمل آورده و نتیجه مطالعات خود دا ضمن نثریه سازمان برنامه بدولت 
عرضه نمودند" . ۰ 
طبق مظالعات این مهندسن مذاود برای شهرستان دضائیه در درجه اول ساختمان 
۰ کیلومتر داه فرعی بين دهات وبخذها ودر درجه دوم ۱۳۰ کیلوختی ودردرجه سوم 
۰ کیلومتر ضرورت دارد. ۱ 
یکی ازاشکالات عمده‌راهسازی دررضائیه کمی تعدادجمعیت وپرا کند کی قراء میباشد. 
بطودیکه اذ ۸۱۰ قریه شهرستان دضائیه ۵۳۰ دیه‌دارای جمعیت کمتر ازدهیست نفرمیباشد 
ازاینجهت داسازی بن این دعات مشکل است و بهمن‌دلیل مهندسن مشاود توصیه میکنند 


1 سگزارش مرحلها لفراههای فرع یآذر بایجان شرقیوغربی اتکومهندسین‌مشاور. تهران 


۴ 


برای تهیه شبکه کامل رامههای این شهرستان باین مطالعات دقیفتری بعمل [ بد . ارقام زیر 
درجه اهمیت‌راههای موجود و داههاگی دا که باید ساخته شود دوشن میکند : 
راههای موجود شهرستانرضائیه» ۴۱ کیاومتر که ۴۵ درصد ساکنین شهرستان اذاین 
راهها استفاده میکنند. 
رامهای درجه اول اهمیت که باید ساخته شود ۱۶۰ کیلومتر که ۱۴ درصد سأکنین 
شهر ستان از [نها استفاده خواهند کرد . 
راههای درجه دوم اهمیت ۱۳۰ کیلومتر که ۸درصد سا کنین شهرستان از این داهها 
استفاده خواهند نمود . 
راههای درجه سوم دم اهمیت ۷۵۰ کیلومتر که۲۵۹ درصد ساکنین شهرستان از آ 
راهها استفاده خواهتد کرد . طبق این‌مطالعات علاوه‌یر » ۴۱ کیلومثر داههای موجود اگر 
۰ کیاومتر راههای فرعی‌پن‌دهاترضائیه ساخته‌شود شبکه راههای فرعی اج 9و 
تکمیل خواهد شد . 
فلا" از ۷" ۳ فر عی مخصوصاً آ نهائیکه در درجه اول اهمیت دق است از 
طرفسازمان بر نامه و وزارت [ پادانی دمسکن ۴٩‏ کیلومترراه بالانج باشنویه ساخثه شده. 
همچنین‌راه دضا گیه بقر یه طلاتبه دراه رضائیه تر کمان هر کدام بطول۴ ۲ کیلومتر نیز ساختمان 
شده است و پقیه داههای ثرعی شهرستان دردست ساختمان میباشد . 
درشمال غربی دضائیه کنار جاده دضائیه به‌کما نخانه فرود گاء کوچك 
راه هوائی و غیر مجهزی وجود داشت که بهیچوجه برای نشستن هواپیما مناسب 
نبود این فرودگاه ندوسعت کافی دنه با ند مجهز ونه ساختما نهای‌لازم 
و تجهیزات‌کافی داشت. فقط زمين مسطحی 3 هواپیماهای کوجك ۲۰ میئوانستند در 
آن ششینند . 
بطودیکه ددمبحث مر بوط باصلاحات عم رانی| ین کتاب‌نوشته شده درسالهای اخبراز 
اعتباردات سازمان بر نامه (برنامه سوم عمرانی کشود ) فرود گاه مجهزی در سرداه دضائیه 
بشاهیود تررسیده بکارخانه قند ساخته شده وان نقص اساسی دضائیه برطرف گردیده‌است . 
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اداضی قا بل کشت . 

گندم : 

اهمیت کشت گندم- شخم زدن زمین کشت گندم - درو خرمن کویی - باد دادن 
گندم - برداشتن خرمن - تقسیم محصول - بازده گندم - انبار گندم -آفات گندم. 
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کشت‌چفندر- مناطق کشت چفندر -کارخانه ند - پهبود فضم‌چنندر کاری - رئوسای 
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کشت توتون - كمك بزادعین توتسون - انتقال قسمتی از کار خانجات تهیه سار 
پرضائیه . 
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خفك کر دنا نگود انگودچینی- تهیه‌سبزه - تهیه سبزه باسودا - مبزه‌کالیفرنی - بختن 
شیره - تهیه آونك - خشکبارصادراتی_کارخانه‌های سیزه پاك کنی- سندیکای صادد کنند گان 
خشکیاد - میزانه محصولو صادرات مپزه . 
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مراتع طبیعی - دام های رضائیه - گادمبش کاد - کومفتة - اهمیت دامداری - 
اوه سس فاد 
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ماشین‌های کشاورزک 

کارخانه ثرا کتورسازی بر یز 
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شهرستان‌دضائیه وسیله حیالآقکان داش(ارتغاعات قوشجی) «سادی 
اراضی قابل کشت داش اذمنطقه شاهپور ودرجنوب بوسیله جپال حاجعبداله و کسکو 
داغ و ]لوق داغ اذمنطقه اشنویه وسلدوذ جدا میشود. مساحت این 
منطقه که دردامنه شرقی جبال زا کروس وغرپ دریاچه رضائیه واقع شده قریب ۱۱۰۰۰۰ 
هکتار میشودکه از آن درحدود ۸۰۰۰۰ هکتار ددجلگه داقم شده و قسمت عمدهآن برای 
زراعت و باغداری مورد استناده میباشد. 
از لحاظ کشاورزی درشهرستان دضائیه کشت گندم وجو بشکل آبی ودیم دصیفی‌کاری و 
کشت جنندرقنه وتوتون وباغدادی مخصوصاً باغات انکود معمول میباشد. ۲ 
در نتیجه مطالعات موسسه خاك شناسی معلوم شده اراضی دضائیه بطریق ذیر مورد 
استفاده قرادمیگیرد : 
اداشی کهآب دارد و تحت کشت غلات 


وجنندر و توتون و صیفی مرود.. ۶۵ عکتار ۴۶ درصداراشیةا بل کشت 
ار آشی که فقط برای کشت گندم‌دیم ۱ 
استفاده میشود . ۵ .. *«-«_۳۳۵ ‌ ‌ 
باغات میوه وانگود ۳۵ .۰ ۰.۵ ۱۳۵ ۰ ۰ 
چرا گاه ۰ ۵ ۰ ۲۱ ۰ ۰ 
اداضی یایر اتنص ۵ اصاصىچ‌ث«غ۱۱۷*"۵2 6 6 
جمع ۵ هکنار ۱.۰ » ً 


گندم 
شهرستان دضائیه از جمله مناطق غله خیز میباشد. بعلت مساعدت 
آهمیت کشت گندم هوا و وفود نسبی آب و آمادگی مردم بفرا گرفتن اصول صحیح 
کشاودزی اگن از طرف مقامات دولتی داهنه‌ائی‌های فنی و علمی 
بشود و زراعت غلات تحت‌حمایت قرار گیرد میتوان زراعت گندم‌دا دررضائیه بمقذاد زیادی 
توسته داد . 
از غلات دررشائیه گندم دردرجه اول و بعد جو و کمی آرزن و خیلی کم بر نج کاشته 
میشود: ساوز رکه محصول ٍِ رنج جهت مصرف داخلی تیژ کفایت نمیکته وهمشه از گیلان و 
ماز ندرات بررنج وادد این شهر میشود . 
کندم دا معمولا پائیز میکار ند؛ ۳ پذرپاشی آغاز میگردد و تا ادایل ]بات 
ماه‌ادامه دارد. گندم هرچه زودتر کاشته شود بموقع دقبل ازیخبندان سبز ( باسطلاح محلی 
پنجه) شده ودرمقا پل سرما مقادمت بیشتر خواهه داشت دمحصول پیشتر خواهد داد ۱ 
1 - درابتان چهارم ۱۷۶,۲۹۸ هکتار کندم کاری میشود و محصول آن بطود تقریب 
! ۲۸۰۴۶ ۱ تن‌درمیا ندو آب. مهاباد- خوی. شاهپور- ما کو-نقده ورضائیه‌میباشد(صفحه۰ 1۶۳ 
چلد دومایر انشهر). همچنین‌دد این‌استان‌درما کوومنطته باراندوژچائی رضائیه ۸۷۵ هکتادسه 


دوم ایرانشهر) . 
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زمن را ۳ کاو آهن شخم میکننه ۰ معمو لا يكث جفت گادمیش با گاو 
شخم زدن زمین آ تر امیکشد وزمن داشخم میکنه: کاوآه‌های وند کرک پیزمتول 
است که دوچر خ کوچك داردوروی آن میگر دد وخیش آن بمقدارزیاد 
درزمن فرومیرود که‌دراصطلاحمحلی] نر | ( کوتان) میگویند. این بیل گاو آهن‌های بزر که 
دا معمولا سه‌جفت گاومیش‌ویا لااقل بدوجفت کاومیش و گاو میبندند. گردت هردو ری کاو 
بوغی میکذاد ند وسه جفت گادمیش دایاز نجیری بهم میبندند و گاو آهن دابا نتوای آن ذ نجیر 
وصل میکنند. چهادنقی کار گر برای داه انداختن این گاه آهن‌ها لازمست» یکنفر از دسته 
گاو آهن‌میگیرد وآنرا درزمن فرو میکند دسه تفر که دست‌هر کدام‌شلاق بزدگی است(د 
اصطلاح محل |[ نرا خرن میگویند) روی سه یوغ تقریباً روی گر دن گادمیش‌ها می نشینند و 
هر کدام باشلافی که دردست داد ند هدایت يك جفت گاومیش دا ببهده میگر ند . 
در فصل بهار که معمولا؟ زمین را شخم میز نند صیحهاً یکی دو ساعت قیل اژ طلوع 
آفتاب زارعین با گادمیشها وگاد آهن بمزرعه میرو ند وپس از آماده کردن دستگاه شروع به. 
شخم زدن زمين میکنتد. سه نشری که دوی یوغ‌ها و در گردن گاومیش‌ها نقسته‌اند جهت 
هدایت حیوانات وس گرمی خود باصدای پاندی[واز میخوانتد که دهاتیات[ نرا (ده ده ویا 
یل یل) میگوینه . این آواز زارعین که زمان طلوع فجر از دور شنیده میشود فوقالعاده 
دس ات 
درسالهای اخیراستفاده ازتر | کتوروهاشینه‌ای کشاودژی معمول شده ولی هنوزعمومیت 
نیافته است ودر اغلب دهات همان‌گاو آهن قدیمی مورد استفاده کشاودذات میباشد. 
بذد معمولادرخدود. ۱۶ کیلودرهرهکتاردرزمین‌هایآبی و یکسد تا ۱۱۰ 
کشت ندم کیلو درمرعکتار اززمین‌های دیمی پاشیده میشود. استفاده ازدستگاههای 
مخصوص بذریاشی بطود عموم معمول تشده است و بسذد دا یکنشی با دست 
بزمین مییاشد بدین‌تر تیب کسفر» بزد گی‌دا بکمر خود میبندد وآ ثرا پراز گندم‌میکند وروی 
خط معینی اززمین شخم‌زده حر کت نموده بذدمیباشد. پذراصلاح شده هنوزدداین شهرستان 
زیادمعمول نشده استوغالباً از بذرهای قدیمی‌محلی استفاده میشود. علاوه بر کشت پائیزی در 
بهادنیز تا اواخر اردیبهشت ماء‌گندم بهاری‌کاشته میشود ولی بطورکلی گندمی که در پائبز 
کاشته شود بهتراز گندم بهاری محصول میدهد. مرابّت از گندم‌کاری بین ذادعین مرسوم 
نیست دفقط سالی چند باردر بهادیگندم آب داده میشود پس از آن زادع پامز رعه گندم کاری 
ندارد تا فصل درو بر‌سد. 
دادن کود شیمیائی نیز دراراخی دضاأئیه پرای کشت گندم عمومیت نیافته است حتی کود 
محلی نیز برمین زداعت گندم نمیدهند ولی دد عوض ذمینی را که یکسال کندم کاشتها ند سال 
بمد.اگرممکن باشه درآن صیفی‌کاری میکنند و بدین منظور بزمین کود حیوانی وخاکستی 
میدهند و زمین دایکسال نمیکارند تا فرسودگیآن پرطرف گردد. 
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فصل‌درومعمولادر تا ستان است واذاداخر تیرماه گندم‌یرای درو کر دن آماده‌میشود 
درو منوزاستفاده‌ازم‌اشن‌های‌دروزیاد معمول نشده است. بطورکلی‌با داس‌گندم دا درو 
میکنند درفصل‌درو زارعن‌با تمام‌خا نواده‌خودبمزرعه‌میروند. خودزارع‌بادختران 
و پسرآن‌بزرگی مشدول درو میدوند" , ذنهای آنها نیز صیحها درمئزلمهنول‌انجام امورخانه 
شده وناهاد درست‌میکنند؛ موقع‌ظهر غذای خانواده‌دا بمزدعه میبر ند پساذصرفغذا همگی 
ی ذنها مدغول درو کردن گندم میشو ند. یکنفر ازخانواده زارع گندم‌های دروشدء داجع 
کرده و باچند ثاخه ازگندم سبز خوشه‌های گندم رادسته دسته بهم می‌بندد و پسته‌هارا دویمم 
جمع میکند که برای حمل پخرمنآماده گردد . 
پس اذاتمام درو سته‌های گندم دا بوسیله چهارجرخه‌های بزر کی که دورآس گادمیش 
آنها را میکشد بخرمن حمل مکنند دجهت خرمن کوب ی آماده مینمایند . 
محل خرن یا پاعطلاح زادعین خرمنگاه زمینی است مسطح وخشك پدون 
خرمن کو بی سنگک دیزه.هر کدام از زادعن بسته‌های گندم دا در قسمتی اذ خرمتگاه 
میریز ند. بطورکلی خرمن کوبی‌بوسیله دستگاه مخصوصی که آن را (جرجر) 
و یا (جنجر) میگویند عمل میشود وآن عبار تست ازيك محودچوبی بطول يك مترونیم الی 
دومتر یامیله‌ای آهنی بطول تتریبی پانزده تا ببست سانتیمتر که يك سر آنها تیز و سر 
دیگرشان پهن و نو ك تیز میباشد. این میله‌ها را ازيك طرف محور داخل کرده از طرف 
دیگر بیرون میاور ند پطردیکه قسمت پهن میله آهنی ول هی ماه سانتیمتر خارج ازجوب 
میماند. دوتا ازاین محودها را پموازات هم بناصله ۲۵سانتیمتر تا نیم مقر بيك چهار جوب 
محکم‌می پتد تد وروی -وارچوب‌صندلی با ادتفاع نیممتر قر‌اردادد. این چهادچوب دابيك 
جفت گاو می دند ند . 
روی صندلی عذ کور يك تفرمی‌نشیند: باچوبی که در دست دارد کاوما دا میراند اژ 
طرف داخل انتهای بوغ گردن گاوها بوسبله طنابی بستونی که درمرکز خرمن نصب کردها ند 
پسته شده و گاوها مجبودنه دد محیط داگره‌ای که شماع‌آن طول طناب است بچر خند و با 
جر کت خود چرخ را پحرکت درآودند . روی زمین قبلا" خوشه‌های گندم دا باز و پهن 
کرده‌اند در نتیجه فشار کسیکه موارچرخ است ووزن دستگاه تینه‌هایآهن خوشه‌های گندم 
را خرد میکند و بتدربج خوشه گندم: "یکاهی که بادانه گندم مخلوط است تبدیل میگر دد.وقتن 
خوشه‌های گندم کاملا" خرد شد جرجر راباز کردهکاه و گندم مخلوط را دروسط خرمن جمع 
میکنند که توده بزدگی تشکیل مید‌عد. 
حال ثو بت جدا کر دن گندم از گاه میرسد. برای ایتکار باین منتظی باد 
پاد دادن کندم مناس باشند , چه دریادهای تند و طوفانی نمیتوان‌گندم دا باد داد . 
موقعی که بادملایم وزید گندمو کاه مخلوط دا پوسیله جهارشاخ (باصطللاح 
محلی شنه) باد میدهند گندم که سنگین است جاوترو کاه که سبك است قددی دودتر ددیهم 
جمع میشود. بدین تر تیب گندم ازکاه جدا میگردد. 
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چون حمیشه باد مناسب نمیاید. ممکن است پس از کوبیدت خرمن مدتها منتظر باد 
مناس باشند لذا در پضی‌از تقاط دضائیه وثاهپور بوسیله مانین‌های مخصوص سادهای که کویا 
سالهای پیش ازروسیه آورد.ا ند گندم رااز کاه جدا میکنند . 
طرذ کاداین ماشین‌هادضایت بخش است‌و کار کر دن پا آ نها موجب تسریم #مل میگردد» 
کندم آن نیز تمیزتر و افت آن کمتر میباشد . ساختمان این ماشین‌ها بسیاد ساده میباشد و 
عبارست ازچندین پره چویی که با چرخ دنده وز نجیری بدسته‌اک مر بوط میشود ويك نفر 
کار گر پا گرداندن آن باد لازم دا ایجاد مینماید . يك نفرکار گر دیکر مرتباً که و گندم 
مخلوط دا درماشن میریزد واذطرف دیکر کندم ازکاه جدا شده بردن میآید . ۳ 
در سال‌های اخیر ماشن‌های خرمن کو بی نیز در واحد‌های بزرگی زداعی معمول 
شده است . 
قبل اذانجام‌اصلاحات ادضی و تقسیم زمین بین زادعین» دقتی خرعنی 
برداشتن‌خرمن جهت پرداشت آماده میشدو گندم. از کاه کاملاجدا وپاك میگردید. بمباشر 
ونماینده مالك خیرمیدادند. آ نروزا گر برای بردآشتن خرمن فرصت 
نبود مباش‌خرمن دا بااسباب مخصوصی نشاب میگذاشت که کسی نتواند از آن بردارد.وسیله 
نمان‌گذادی یك صفحه تخته‌ای بود بابعاد تقریباً ۲۵ در .۲سانتیمتر که دريك طرف نقوش 
مختلف گل وبوته دوی‌آن نش کرده اطرافآن نعش‌هاً دا کنده بودند و طرف دیکر دسته 
گذاشته بودند یرای برداشتن آن » نماینده مالك یا کدخدا گندمی دا که يك جاجمم 
ویشکل توده بزد گی در آمده است دور زده و بمواصل‌معینی وسیله نشا تگذاری دا (که در 
اصطلاح‌محلی[ نر ادج‌میگوبند)روی گندم گذاشته ومختصر فغاری واردمیآوردس از برداشتن 
آن نقوش روی صذحه تخته روی گندم ظاهر میکذت و ا گر کسی بتک دزدی بگندم دست 
میزد این نقوش ازبن میرفت و کدخدا میفهمید که از گندم دزدیدهاند . 
موقم پرداشت خرمن, گندم دا باتراذو میکشیدند دسیم مالك وزارع دا ازهم جدا 
عیکردند. این موقع زادع مجبود بود طبق دسوم محا ای گندم دوم مالك دانیز باچهابچر خه 
خود درقریه بانباد مالك حمل نماید. کاه دا نیزمثل گندم ولی نظری تقسیم نموده هر کدام 
ازما لك و زارع سوم خود دا میبردند. ددیسی دهات‌کاه سهم مالك دانیززادع مجبود بود 
با نباد ما ذك درهمان دیه حمل نماید -, 
دراطراف رضاءیهاغلب زمین و آباذما لك بود وکارو گاو اززارع. 
لقسیم محصول پذردا نیز نصفه میگذاشتند . نصف بذردا مالك میداد و تصف دیگر 
را زادع: از اینجهت چون ازپنج عامل اساسی زداعت ( ذمين - 
2 کار گر -گاو - پذر) هر کدام اذمالك و ذارع نصفآنرا دادا پودند لذا محصول دا 
نیز بین خود تقسیم میکردند نف محصول دا هرچه باشه مالك میبرد ونمف آنرا زادع. 
در پعشی ازدهات نیزقبل از تقسیم اراضی و انجام اصلاحات ادضی طریقه کشت گندم 
با صطلاحمحلی‌سه کوت پودچون زمین‌ و آب: بذردا ما لك‌میداد موقع تسیمو یرداشتن خرمن دو 
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سهم از کندم دا مالك میبرد ويك سهم بزارع میماند . ذارع بد‌بخت پس ازیکسال زحمت 
وتحمل متقات زیاد وانتظار کفقیدن موقع برداشت محصول درحقیقت چیزی عائدش نميشه 
وحاصل دست دنج سالیانه وی دا مالك میبرد . 
اگر زارع تمام پذر دا خودش میکاشت سر خرمن دو سهم از محصول بزارع تعلق 
داشت ويكث سوم بما لك . دداین دهات مالك ازهیچ جیزی خبی نداشت و کلیه کار و زحمت 
کاشتن ازتخم- ذمین وبذر گذاری -آوردن آب وتنقیه انهاد ودرو وبرداشت محصول ببهده 
زارء بود . نماینده مالك یا خود وی سر خرمن حاضر میشد و يك سوم محصول دستر نج 
سالیانه زادع دا تحویل میگرفت . 
در ادآشی دیم کاری سهم مالك پنج يك و پعضی جاها ده يك محصول بود چون دد 
اینجا موضوع آب نیز در بن نبود . زادع در کوستانها باتحمل هزادات متقت کندم 
میکاشت سر خرمن سهم مالك دا جدا کرد تحویل میداد. 
زارعن دضائیه بکشت گندم مراقبت و توجه ندادند نه از لحاظ 
بازده گندم آماده نمودن مین و نه از لحاظ کرد دادن ۳ و نه از لحاظ 
مراقبت ازمزرعه وغیره از اینجهت بازده محصول نیز دضایت بخش 
نیست ۰ درزمین‌ها یآ بی معمولا تخمی چهاده پنج تخم محصول میهد وا گر کشت خیلی خوب 
باشدتا ده تخم ميرسد ولنی ددزمین ها دیمی اگر پادان موق متاشت ها محصول دضایت 
بخش است تیخمی پانز ده پیست تم نیزمیدهد و اگر باران نیاید مزدعه خشك‌میقود و 
ازیی میرود.. " 
معمولا اذيك هکتاز اداضی ذی رکفت دد .این شهر ۶۷۱ کیلو گرم گنذم و ۴۶۳ 
کیلو گرم؛ جوا بدست میاید و اینمقداد حتی تسبت بسایر نةاط کشوز نیز غیرقا بل توجه میباشد. 
بافجود آب کافی وزمن منیت. خوب : در نتیجه عدم مررآقبت وتوجه کافی اززحمات زادعن 
نتیجه لازم تسا سا مب 
دراینجا وظیفه مروجین کشاورزی سنکن میشود . | گرزارع دا با استفاده‌از وسائل 
موتوری و کود شیمیائی وانتخاب بذر مناسب وخوب عادت دهند میتوان ازيك هکتاد ذمین 
دوسه پر برمحصول‌آمروزی گندم بدست آورد. زارعین دضائیه برای قبول‌هر گونه دعنماتی 
قنی آماده! ند اگر از لحاظ فنی داحنمائی‌شوند میتواننه اززحمت.خود نتیجه کافی پبر ندا. 
شت گندم باید حمایت شود وددقیمت کنونی (تنی پنجهزاد ریال و یکهزاد دیال 
جایزه تجذید نظر بعمل آید. 
۰ ر ۱ درسالهای عادی آذر بایجان غر بی متجاوز آز دویست ویتجاه حزاد 
انبار گندم تن گندم میدهد. در سالهای قبل پرای نگهداری این مقداد گندم 
ِ ما اه در ای اش یس باف داي بت ار فر ای 
٩‏ -درنایستان سال ۱۳۴۷ اژمارف وزارت کشاورزی سمیناری در تهران بمنظورازدیاد 
وبازده زراعت کندم تشکیل وجهت هدایت وراختماتی زارعین تصمیمات مقتضی اتخاذ گردیت. 
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انبار کردن گندم ساخته نشده بود اخیراٌ برای ساختمان چند باب سیلو اذطرف سازمات 
بر نامه باروسیه شوروی قراردادهائی منعتد شده است و دودستگاه سیلو در این استات يك 
دستگاه درخوی و دیگری در رضائیه ساخته میشود. جهت ساختمان سیاو در خارج رضائیه 
بفاصله دو کیلومتر ازشهر و در کنار جاده رضائیه شاهیورمحل مناسپ انتجاب و از طرف 
متخه‌صان شوروی آنمایشات زمین شناسی بعمل آمده و بنای سیلورا آغاز کر ده‌اند. بزودی 
ساختمان‌سیلو بظرفیت هشت هزار تن‌دد | نمحل پپایان خواهد دسید. تا کنون گندم خریداری 
شده از طرف دوات در دضائیه که طور متوسط سالیانه از بیست تاسی هزادتن میرسد دد 
| نبادمایاجاده‌ای غیرمناسب نگهداری میشد که هر لحظه بیم فاسه شدن آن میرفت. 7 
یکی از آفاتی که سالیانه خسادت و ضرد زیادی بزادعن گندم 

آفات گندم میزنه آفت سياهك است . مبادزه برعلیه سياهك دد بهضی نقاط 


شروع شده و پاید آنرا تویت کرد. با مبادذه ددست میوات آترا 


متظره‌ای ازقربه ند رضائیه 
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بطور قطعی دیشه کن نمود. کم بود وسائل میادزه و سم و عدم آشنائی کشاءرزان باصول 
ضه عتونی کردن بذد بل ازکاشت و عدم راهنمائی دستگاههای مسئول موجب میشود که 
همه ساله رف قسمت ازمحصول گندم زارعی دا افت سياهك آلوده وخراب نماید. 
در نقاط باتلاقی کد دطوبت زیاد است بوته‌ه‌ای گندم ممکن است بأفت زنگ زد گی 
دچار شود . در اینصورت تیز میتوان بازهکشی اصولی و اساسی دطوبت مین دا گرفت. 
فعالیت مأمورات دفم آفات نباتی درمورد گندم دضایه پاید توسعه یابد عم نطو ر که دفع 
آفات جفندرفند وتو تون و باغات مودد توجه است باید درمورد دفم آفات گندم نیز اقدامات 
اساسی وراعتمائیهای ددست بعمل آید تا از آفت زدگی محصول گندم جلوگیری شود. 
چعندر دنل 
کشت چنندر در دضائیه ازسال ۱۳۲۸ خورشیدی مرسوم گردیده 
کشت جغندر است. قبل از آنسال اگرچه درنواحی مجاود مهایاد برای تحویل 
دادن بکارخانه قند میا ندو آب چفتدر در دضائیه کاشته میشد ولی 
اینکاد عمومیت نداشت. درسال ۱۳۲۸ کارخانه فند رضائیه دراراضی قریه ساعتلو وخانگاه 
۴ کیاومتری شما لی‌شهرشروع بساختمان گردید وسال۱۳۲۹ بهره بردادیاز آث آغازشد. 
ظر فیت کارخانه درحدود روزانه ۷۰۰ تن جفندر قنه میباشد وایتمقدار جغندر باید 
از نواحی دضائیه وشاهیور وخوی ونعده بدست آدد. 
زادعیتی که برای کشت چفندر باکارخانه پیمان می‌بندند ازطرف کادخانه بهرهکتار 
چغندر کاری درحدود ششهز ار دیال باقساط تابرداشت محصول مساعده پرداخت میشود ودر 
موقم تحویل جفندد ازیهای آن ترا کرز واه علاوه براین مبلغ اگر کار خانه از جخندر کار 
رضایت داشته باشد تاندف پهای آنرا قیلا" بوی مساعده میدهد. برای حفر چاههای عمیق 
از طرف کارخانه بزادعن جنندر کار با بهره صدی سه وام طویلالمدت داده میشود . دفم 
آفات چفندر نیز بطود دایگان از طرف کارخانه انجام میشود . از طرف کارخانسه کود 
شیمیائی بقیمت مناسب دراختیاد چفندر کاران گذاشته میشود و آنها دا تسبت با نتخاپ نوع 
کود راهنمائی مینمایند. 
پذر چغندر هر سال بطور مجانی ازطرف کارخانه بچنتدر کاران داده میشود . 
باوچود سهیلات مذ کور کار خانه وند رضائیه درسااهای اولیه بعلت دقایت توتونکاران 
وتوجه ذادعین بکشت توتون وعدم توجه بچفندر کاری پا کمبود محصول چفندد مواجه بوده 
و کوشش مأموران کار خا نه برای توسعه سطح کشت چفندد در رضائیه بجائی تمیرسید. 
علاوه برشهرستان شاهپور ۴۵ درصه محصول چفئدر کارخانه قند 


مناطق کشت" دضایئیه ازشهرستان خوی بدست‌ميآید وجنندر اذفاصله ِ ۱۳۳ 
جهندر کیلومتر یکادخانه حمل میشود. مقدارتولید چفندد شهرستان خوی 


سال ۲ خودشیدی درحدود ۲۰۰۰۵ تن بوده که دد نواحی 
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حومف شهر و ایواغلی و غیره بدست میآید . 

کارخانه قتد دضائیه در خوی يك شعبه خریه دارد که در [نجا جنندد قند دا تنی 
۰ دیال میخرد و کرابه آن ازطرف کارخانه بمتاطعه‌کاد پرداخت میشود!. 

جغندر کاری درحومه شهرستان رضائیه و بخشهای ناذلو, باراندوز» مر کود, تر کود» 
دشت بیل, انزل وصومای برادوست معمول است. ددابتدای تسس کارخانه تاسالهای اخیر 
بطور متوسط دررضائیه ۱۰2۰ هکتار جغندر کاری میشد و درحدود ۱۸۱۵۰۰ تن محصول 
سالیانه جنندر دضائیه تحویل کارخانه میگ ر‌دید. جغندرکاران محصول‌خود را از اطراف 
کارخانه تافواصل ۶۰ ۷۰9 کیلومتر بکارخانه حمل نموده ودر آنجا بقیت هرتنيی ۱۰۰ 
ریال (کرایه حمل بهده زارع) تحویل کارخانه میدهند. 

يك قسمت ازچنندد کارخانه نیز ازشهرستان سلدوز و پخش اشنویه و لاهیجان تأمین 
میگردد و از فاصله ۱۵۵ کیلومتر جنندررا بکار خانه حمل می کنند. ولی در سالهای ۳ 
پعلت توسعه کشت جنندد دررضائیه درعودنه کارخانه قنه دیگری درسلدوز و نقده بسازند. 

درسال ۱۳۴۱ خورشیدی سطح کشت چفندر ومقدار محصول آن وعملکرد کارخانه 


ند رضائیه بتراد ذیر‌بوده: 


شهرستان رضائیه سطح کشت ۱۳۹۶ هکتار مقداد جغندد ۱۳۰۹۷ تن 

« ۲ 2 خوی 2 م02‎  .« 

‌ شاهپود 2 ۷۹۰ ‌ ‌ 810۲ ۵ ۵ 

2 سلدوز 2 ۷۸ ات و / ۴ رآ« 
جمع: سطح کشت ۴۸۷۰ هکتاد و مقداد محصول چنندر ۴۲۵۹۵ تن‌بوده. 


بطوریکه مذ کود شد ظرفیت کارخانه درحدود ۷۰۰ تن چنندر در 
کارخانه قند روز میباشد ویکی ازمجهز ترین کارخانه هامئی است که درسالهای 
اخر خریدادی گردیده . 
مقدار مصر‌في کارخانه در چهادسال بقراد زیر بوده است : 
سال ۱۳۳۹ خورشیدی مقداد چفندد مسرفی ۳۲۲۵۲ تن 


سال ۱۳۴۰ 2 / ۷ آهاص«» 
سال ۱۳۴۱ , / ۲ » 
سال ۱۳۴۲ 1 / ۲ و 


بطوریکه از ارقام فوق معلوم میشود مقداد تولیه جفند‌دسال بسال رو پافزایش 
بوده است . 


مقداد تولید ند وشکر کارخانه درجهارسال مذ‌کود بدین قراد بوده: 


1 فعلا" چغندر کاری دررضائیه توسعه بافته ومین‌ان چتندر خیلی بیشتر گر‌دیده است 
بطوریکه درشهرستان خوی‌کارخا نه دیگی قنده دردست ساختمان است . 
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سال ۱۳۳۹ خورشیدی شکر ۴۲۷ تن و قند ۴۱۷۰ تن مجموع ۴۵۹۷ تن 
سال ۱۳۴۰ « دا ۳۳۸ :« د ۴۱۰۸ وه «ه ۴۴۳۶ « 
سال ۱۳۴۱ « د ۴۳ :« د ۵۱۲۵« « ۵۴۶۸ « 
سال ۱۳۴۲ « او هد ۵۴۸۷ ها ه ۵۴۸۷ :« 
متداد قئد وشکر تولیدی کادخانه درجهارسال مذکود از ۴۵۹۷ تن تا ۵۴۸۷ تن 
اقزایش داشته است. در این چهار سال‌کادخانه به تر‌تیب ۷۱-۶۰۴۹ و۷۵۹ روز در سال 
کار کرده أاست. 
در نتیجه توجه مأموران مر بوط و تشویق زارعین و آشنا نمودن 
پهبوه فضع آنان با کشت چنندر و همچنین تقلیل سطح کشت توتون در سال 
چغندر کاری ۶ کشت چنندر در رضائیه و آن حوالی بسرعت پیش دفته 
بطودیکه سال مذ‌کود درحدود یکصد وده هزاد تن چفندد تحویل 
کار خانه گردیده این متداد تقریباً در حدود ظرفیت کامل کارخا نه میباشد . بطودیکه در 
سال مذ کور کارخانه علاوه برماههایه پائیز وزستان دو ماء بهار سال ۴۷ ۱۲ دا نیژ کار 
میکرد و ند وشکی تولید مینمود . گرچه تقلیل سطح کشت توتون حتی تامیزان نسف در 
این امر موّثر بوده, ولی باید گفت دد نتیجه کوشش وجدیت اولیای کارخانه ذادعین رضائیه 
بااصول زراعت چنندر آشنا شده‌اند ومیتوان بد آذاین مصرف‌کارخانه دا اذدضائیه تأمین 
کرد. بهمن جهت تا شین دو کارخانه قنه درخوی و نقده فعلا تحت اقدام میباشد . 
[ تأسیس کارخانه آقایان مهندس جمشید کوشفی: مهندس 
رسای کارخانه قدسی » مهندس‌ایثادی» مهندس‌لیلی[ بادی ومهندس امیرفتحي 
هر کدام مدتی ریاست کارخانه قند دضائیه‌دا بعهده داشتها ند 
و قعلا مهندس یجیی آمیرفتحی این خسمت دا عهده‌داد بوده بوجه احسن وظیفه خود دا 
انجام میدهد . 
زراعت توتون 
استان آذدبایجان غربی یکی اذمرا کز عمده توتونکاری کشودمیباشد 
کشت تو تون و متجاوذ ازشست درصد محصول توتون کشود تنها از این استاث 
۱ بدست میاًید, درشورهای مها پاد» سلدوز خوی. شاهیود ومهمتر از 
همه دررضائیه کشت توتون دواج کامل دارد. 
درشهرستان دضائیه کاشتن توتون ازسال ۱۳۲۶ شروع شد. ابتدا ددمساحتی قریب 
سپصد هکتاد زداعت توتون آغاز گر‌دید . چون تنیجه بسیاد عالی بود سالهای بعد توسعه 
پیدا کرده وزادعین بادموز کاشتن این نبات و مبادزه با آفات آن وبدست آوددن محصول 
خوب مهارت پیدا کرده‌انه وسال بسال زداعت توتون دد این شهر توسعه یافت» بطودیکه 
در سال ۱۳۳۱ اداضی ذیر کشت توتوث ۳۵۱۸ حکتاد و محصول آن ۲۶۳۹ تن بوده در 
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سال ۱۳۳۵ اراشی ذیر کشت به ۶۸۶۸ عکتاد دمحصول برگ‌توتون به۴ ۴۲۶ تن‌افزایش 
یافت ودرسال ۱۳۴۲ سطح زیر کشت به ۷۵۲۰ هکتاد ومحصول آن یه ۴۴۵۱ تن دسید. 
مهمترین نقاط توتو نکاری دضائیه به ترقیب اهمیت عیارتست از ناذلو - پاداندوز 
یکشلو برادوست - دفضه ‏ دول - انرل - صوامای - تر کور ودشت. 
درحومه شهر دضائیه ازیك‌هکتار۰ ۱۰۰ کیلو,در بادا ندوز ۰ کیلو ودرنازلوچائی 
۰ ت۷۰ کیلو توتون بدست میآید ولی در نقاط کردستان و کوهستانی این «قداد 
تا ۵۰ وحتی ۳۰۰ کیلو در هکتاد تنزل مینمایه 
ازطرف آداره‌دخانیات ی توتونکار نسبت بهر‌هکتار کشت وتونم 
کملکت بز ارعین ئً مبلغ دوازده هز ارریال درچندقسط وام‌ومساعده‌داده میشود. بعلاوه 
زو و نکاز برای ساختمان انبار توتون و حثر چاه عمیق و تهیه آب و خرید 
ترا کتور نیز اداده دخا نیات‌بزارعین توتونکار دام طویل| لمدت‌میدهد. 
کود مصرفی زادعین دا به نصف قیمت وسموم‌لازم‌جهت دفعآهات ب رگ تو تون حئیتا 
ِ قیمت تمام شده دراختیاد زارعین گذاشته میشود. 
موقع جمع آودی محصول پرگ توتون سالم هر کیلو ۵۰ تا ۵۵ دیال ا ذادعین 
خریداری میشود. (اطلاعات مر بوطاست بسال 0۱۳۳۳۴ اداره دخانیات جهت بازدیه اراضی 
زیر کشت توتون درشهردضائیه ۵۰ نفرمتخصص دارد. 
از. طرف اداده دخانیات هز یله متوسط يك هکتاد توتونکادی بشرح زیر بر آورد 


گردیده است : 


اجرت شخم پاگیزو بهاردی يك هکتاد زمين ۰ ریال 
پرورش نشاء توتون با فیمت خریدآن ۰ بدیال 
خط کشی زمین و آماده نمودن آن برای‌کاشت ۰ ریال 
هزینه انتال نشاء بزمین وآبیاری اول و دوم ۰ زریال 
اجرت‌کاد گی جهت اد دادن پایه پوته ۰ ریال 
اک برت‌کاد گر ان بر چین ۰ دیال 
اجرت عدل بندی و بسته‌بندی ۷۰۰ دیال 
5 هه بت هر توتونکاری ِ ۰ ریال 


بطوریکه قبلا" مذ کور شدادرسال ۱۳۴۲ شسی مقداد کشت توتون 

انتقال قمتی در شهرستان رضائیه» ۷۵۲ هکتاد ومحصول آن درحدود۴۴۵۱ تن 
از کار خا زجات بوده‌و جون درهمین سال سطح کشت توتون درتمام کشود ۲ ۱۶۳۵ 
نو نون بر ضائبه هکتار و محصول آن ۶ تن بوده طبق این ارقام که از 
۱ طرف اداده دخانیات منتشر شده معلوم میشود در سال,مورد 


بحث - ددشتن از تصف. محصول توتون کفور (۵۱۸) از شهرستان رضائیه بدست آمده است 
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و اگرتمام استأنآذد بایجان غر بی دادر نظر بگيریم درسال۲ ۱۳۴ سطح کشت توتوت دداین 
استان ٩۴۶۵‏ هکتار و محصول بدست آمده ۵۳۴۷۳ تن بوده که با مقایسه با محصول تمام 
کشور ددهمان سال معلوم میشود 7۶۸۸۷ محصول توتون کشود از آذدبایجات غر بی‌بوده. 
پنا براین حالا که دولت باصل عدم تمر کز امور کشوردرتهران عقیده دارد وواقعاً میخواهد 
واحده‌ای صنعنی در تمام تقاط مملکت دایر گردد» باید تشکیلات کارخانجات دخانیات و 
پالااقل قسمتی ازآنها بتهرستان دضائیه انتقال یاند تا بدین دسیله سیاست کلی دو لت که 
جلو گیری از تمر کز بی‌حدوحصراموردد تهران است عملی گر دد. 
باغات میوه و انگور 
وضع طبیعی ونو ع خالك و آب وموایآذد بایجان غربی این ناحیه دایکی 
باعغات مبوه از عناطق مستعد جهت پرورش درختان و ایجاد باغات میوه نموده است 
ولی منأسفانه هردم دغیت زیادی ره پرودش درخت میوه نشان تمیدهند . 
مخصوصاً درقسمت دهاث غربی دضاگیه و بخش‌های کردنشین مر کود و تر کور دغیره مطلقاً 
مردم‌پا کشت درختان مختاف میوه واستفادهاز آنها آشنا نمیباشند بطودیکه از مجموع اداضی 
ذیر کشت این استان فقط صدی دو پایجاد باغات میوه اختصاص یافته » ددصورتیکه ایسن 
هو از در آذر بایجان شرقی تا صدی سددنیم تغمین زده میشود. در [ذر بایجان غر بی پس‌از 
انگور مهمترین درختان میوه عبار تست از بادام , زرد؟ اوه سیب» گیلای, گلابی ,لبالو. 
گوجه, هلو؛ فندقه گردو . 
در آذر بایجان غریی در حدود ده‌هزار هکتاد با غ میوه تنخمین میز نند . 
در شهرستان رضائیه علاوه بر باغات انگود که از آن به تقصیل صحیت خواهیم کرد 
ذرختان بادام؛ توت زردآلو. سیب حلو» گلابی , گوجه. گیلای, [ لیا لو : پمتداد مصر‌فی 
اها لی وجود دارد و فقط از بر که زرد لوجهت صدور بخارج استفاده میشود . سایر منوه‌ها 
بقدری است که اهالی مصرف میکنته . . " ۱ 
اطر اف‌شهر دضائیه‌باغات توت‌زیاداست؛ دراواخر بهاد واوائلتا پستان که‌فصل 
آو ستائها توت‌میرسداها لی‌دسته‌دسته باخانواده‌خودباین باغات مرو ند.روی‌چمن‌هایادد 
پش ازیا غااط روی‌نیمکت‌ها مینشینند وسذارش توت میدهند. مشتت و با غ‌با 
کار گر‌های‌خود بای داددین‌توت‌تهیه میکنند آنهم بدین طریق که يك نفر کار گرم‌تخصص 
بالای درخت توت مبرود وبا تخماقی که دردست دارد به‌شاخهای توت میز ند بحدی که فقط 
توت‌های دسیده بریزد وتوت‌های نرسیده آسیب نبیند, درپائین چند نفر سفره بزدگی دا 
که اندازآن چندین ده مترمر‌بع میشود ذیر شاخه‌های توت میگیرند تا توت‌های دسیده 
پروی آن سذرهبربزد» پعدسفردا جمع کرده‌پس از توزین‌درسینی‌های متعددی‌دیخته بمشتر ان 
میدهند" . در باغات توت معمولاقدح‌های بزر گي دوغ هم همیشه آماده است معمولا مشتریان 
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پس اذخوردن توت دوغ زیاد نیزمیخودنه . 
دررضایه درختات میوه دا اغلب‌حاشیه خیا با نهای باغات | نگودمیکار ند 
سیب و پادام بضی باغدادان نیز پاغاتی ایجاد میکنند محصوص درختان میوه مثل 
سیب و گلایی و هلو . ددخت سیب دد اینشهر پیشتر از سایر درختان 
پرورش میشود. و دو نوع سیب تر کمان مخصوص ریه ترکمان و سیپ عاشقی آنه معروف 
است. گردویکی‌اذمیوه‌های قابل توجه دضائیه است. همچئین بادامستا نهای این شهر درقسمت 
پائین گردنه فوشجی‌وسرراه شاهپور معروف است ومقدادی ازآ نها صادد میشود. به وسنجد 
نیزاز درختانی است‌که دررضائیه وجود دارد. ۳ 
انگوررضائیه معروف است ویاغات‌زییا وبا صفا ویر بر کت | نگوداین‌شهرستان‌در 
انگور تمام کشود کم نتلرمیباشد. یکی ازاشتنالات عمده اهالی دذادعین دضائیه پرورش 
نهال مو و ایجاد باغات انگود است بطوریکه محصول کشمش و سبزه این شهر 
بتنهاگی درحدود يك‌سوم محصول‌تمام کشود است. 
مساحت تا کستا نهای دضائیه درخحدود دوازده هز ار هکتار و محصول سبزه و کشمش 
آنرا تقریباً پیست‌وسه هزادتن درسال‌بر آورد میکنند. بیشترتا کستا نهای شهرستان دضاگیه 
درچهار منطقّه زبرمتمر کزمیباشد: 
متطقه محال بکشلو که بهترین پاغات انگود دداین بخش وجود دارد ومقداد پاغات 
انگوداین بخش درحدود پنج تا شش هزارهکتاد است . 
متطقه محال براندوز درحدود سه تا چهار هزار هکتاد . 
منطقه ناز لو که درحدود دو هزار الي دوهزاروپا نمد هکتارباغ انگور دارد. 
اطراف شهردرحدود یکهزار هکتار. 
زارعین و باغداران رضائیه ازقدیم باطرذ پردرش موآشنائی‌کامل دادند اذ اینجهت 
متوسط محصول يك هکتاد باغ درحدود ده تن انگودویا دود نیم تن سبزه و کشمش میباشد. 
بلورمتوسط ازچهار کیلوا نگود يك کیلو کشمش بدست می‌آید. این مقداد با توجه به‌محصول 
سایر نقاط کشور قابل توجه میباشد. 
پطودیکه مشهود است و باغدادان کهن سال شرح میدهند » در باغات 
انواع الگور دضائیه متجادزان پنجاه تاشصت نوع انکود بدست میآید ولی چون‌اغلب 
انگودها بالوات مختلف مییاشد و هردنک آن يك اسم دارد لذا انواع 
انگود دا معمولا" کمتر از این دق میدا نند. درهرحال انکور های معروف پاغات دشائیه 
عبارت است از : 
انکود کشمقی - خلیلی - حسینی - دیش بابا- فخری - صاحبی - تبریزه - 
دسترجین - قره شيره -کز‌تداگی - دیزماری - عسکری - مایه مو - پيشك کوزی (چشم 
گر به)-کندمه - شیرازی-کلکی - دازقی - لعل پیدانه - دجین -کچی امجکی ( پستان 
بز) - اسحقی کرد بوغان - ملکی -کلن بادماغی (انگفت عردس) دغیره که اغب آنها 


پدو نوع و دنگ سفید و قرمز میباشد . 
هر نوع انگود محل مصرف مخصوص دادد : 
انکود کشمشی که بدود نگ سفید وقرمزوبدون هسته میباشد بهترین نوع اذانگوده‌ای 
رفائیه است»قسمت عمده باغات دضائیه تقریباً درحدود ده هز اد هکتاد فقط انگود کشمشی 
است و این انکود بمصرف تهیه سبزءه و کشمش میرسد. 
انگودخلیلی پدود نگك سفید و قرمز ذودتر اذتمام انواع انکود بدست میاید و تنها 
برای مصرف خوردن بباژارحمل میشود. انگوده‌ای حسینی وصاحبی دادای دانه‌مای‌ددشت 
و پر آب است و همچنی‌انکودهای تبریزه که بسیاد شيرین میباشد و دیش ابا و دیزماری 
وکز ندائی پس ازدسیدن جهت فروش و مصرف مردم بباذادحمل میشود . 
ازانکودهای قره شیره » داذقی » کرد بوغان و بشيك کوزی که پر آب‌میباشد جهت 
تهیه شيره استفاده حیکنند. 
انگودهای پوست‌کلت مانند دیش بابا و لعل بیدانه و غیره‌دا که میتوان] نها دامدت 
زیادی نگهدادی نمود بصورت آونك جهت مصرف زمستان تخصیص میدهند . 
انگورهای فخری» دجین . دسته چین بمصرف تهیه کش‌ش مصرف خانگی میرسد. 
امالی رضائیه اذاذمنه قدیم باپرودش مو سرو کارداد ند ودد نتیجه 
بجاد باغات انگور طول مدت دداین‌امرمهادت بسزاگی کسب کرده‌اند.خالك دضائیه 
م‌ که غالبا شنی و دسی میباشد جهت رورش مو مناسب است 
بدینجهت پاغات انگوداین شهرستان دمحصول سبزه و کشمش ] نجادر تمام کشودمعر وف است. 
برای ایجاد باغات انگود و تکثیر مو از دوطریته قلمه زدن ویا خوابانیدت شاخه‌ها 
اسثفاده میشود بدین‌طر یق که ابتدازمین رااز لحاظ نوع‌خالابردسی میکنند وپس ازاطمینان 
از مناسپ بودن ذمین آنرا خوب بعمل میآودند وقتی ذمین‌کاملا آماده گردید قلمه‌مای مو 
را درفصل پائیز و يا بهار درصفوف منظم و بفاصله معینی از همدیکرده بسمت آفتاب میکار ند 
بتدر یج که قلمه بزرگ شه اطر اف آن خاك میریز ند بطودیکه تا دوسه سال پشته‌ای از خالد 
تاارتفاع متوسط یکمترایجاد میشود. قلمه‌ها دا طوری میکار ند که]فتاب باآنها شدید نتاید 
(جهت شمال عربی وجنوب شرقی ) بوته‌های جدید انکود معمولا از سال سوم یا چهادم 
. انکود میدهند . ۱ 
سالی دو بارددفصول بهاروباییز باغات‌را وجین نموده وعلف هرذآنها دادرمیآور ند. 
در فصل بهاد معمولا از پانزدهم اسفتد تا اواخر اددیبهشت ماه عمل هرس کردن موها دا 
انجام میدهند. درهرقریه افرادی متخصص اینکار ند وعمل هرس که بسیاد دقیق وفنی میباشد 
بوسیله این‌افراد انجام میشود.اشخاص ناشی ممکن است شاخه‌های پادداد مو دا هم به بر ند 
و اگرهم بااغ هرس نشود محصول آن بسیاد کم وبد خواهد بود. 
بیل ذنی با غانکود نیزسالی يك پادددفصل بهاد پس اذ عمل هرس‌کاری انجام میشود. 
پرای اینکاد يك عده‌کار گرماهر که تعدادآنها درهرردیف تاده نفرمیرسد پهلوی هم‌ایستاده 
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و بابیل‌های بزر کی وپهن خاك باغ دا زیرورو میکنندوعلف‌های هرزرا ازریشه ددمیاودند. 
منظره بیل‌کاری باغات خیلی تماشائی است درهر لحظه ده بیل باهم بخاك فرومیرود وخاك 
را زیرودو میکند .کار گران درعوقع پیل ذنی اشعادمحلی دا با صدای بلند مت نم میشوند. 
درفمل بهار از سایر شهرهای مجاور تعدادی‌کارگر جهت بیل زدن باغات برضائیه ميآیند 
و پس ازیکی دوماه کار گر ان که روزانه تایکصد وینجاه ریال دستمزد میگ ند با پس‌انداز 
کاقی بمحل سکونت خویش مراجمت میکنند . باغدادان بزرگ هميشه مقداری‌کاد گر بیل 
زن دراختیاردار ند ودرفصل‌زه‌ستات با نها مساعده میدهند که فصل‌بهاد برای بیل‌ذنی بجائی 
دیکر نرو ند ودر باغات | نها کار کنند . 
هنوز کودشیمیاگی در یاغات‌انگور تعمیم نیافته است‌و باغدادان مثل‌سابق از کودحیوانی 
برای تقویت موها استفاده میکنند و اگرازطرف مآمودین ترویج دد این قسمت اقدامات 
اساسی بعمل آید و باغداران را با کود شیمیائی آشناً نمایند نتیجه کار [ نها بهتر و محصول 
خوبتر و بیشتر خواهد بود. 
بعشی اوقات بباغات انگور دضائیه از حیث آفات نباتی خسادت 
آفات باغ انخور: فرادانی میرسد. باغدادان پا اسلوب‌های قدیمی با بمضی از آفات 
۱ مپادزه میکنندو مأمورانآفات نیز آنها دایاری مینماینه و باغات 
را سم پاشی میکنند دلی چون میادذه عمومی وبه‌وقم بعمل نمیاید لذایشی سالها مقدادی 
از محصول باغات ازذبین میرود. آفات عمده مو عیارتست از: 
زنجیره موها, کرم سفید دیشه موء کرم خوشه خواد کرم حبه انگورخوارد, جیرجيرك 
عو و بعشی از انواع شيشك‌ها وغیره . 
باغداری یکی از اشتفالات اهالی دضائیه میباشد » تقریباً نود 
جمعآوری محصول درصه ساکنین شهر و اغلب ساکنین دهات يك قطلمه باغ انگود 
دارند . واحد انداژه نطح با غ در این شهرطناب میباشد و 
۶ متر مربم دا يك طناب میگویند اک کش درم پیدا میشودکه حداقل نیم و یا 
يك طثاب باغ انگود نداشته باشد. باغداران بزر که 5 ۰ .۵ طناب نیز باغدار نه ولی 
ماوت متوسط نگهد‌اری و دسیدن بيك قطعه باغ انگود بیفترازده طتاب پسیاد مشکل و پر 
خرج میباأشد . 
از هر قطبه باغ انکود يك نفر باغبان مقیم حراست و این باعیان 
یادر محصول باغ شريك پاغدار است مثلاده يك محصول سهم وی‌میباشد ویا انطرف باغداد 
س باغ‌اجرت سالیانه میگیرد ودرتمام مدت سال اذباغ هو طیتم‌کنة, در رضائیه‌عادت 
ین جاری است که فصل | نکورصاحب پاغ باعائله و خانواده خودیباغ انتقال یافته جمع 
ی محصول دا تحت نظر میگیرد . اشخاصی که قطات متعدد باغ دادند و فاصله قطعات 
بیشت باشد معمولایکی را مرف خود نگهداشته ومحصول سالیانه تخا قطات را بافرادی 
که باغ ندادن پاجاده میدهند و معمولا میز اب, اجاده جنسی است نه نقدی . 


۱۱۱ 


دور باغات انگود مخصوصاً در نزدیکی‌ها کشهردیوارخا کی و گلی(جینه) میکشند. در 
داخل باع انباد متاسبی جهت نگهدادری محصول میساز ند و بالای‌آن يك یا دو اطاق کوجكث 
بنا میکنند که درزمستان وبهاد باغبان اذاین ساختمان استفاده میکنه واي دد فصل تا بستان 
وموقم جمم آودی محصول عائله صاحب‌باغ در آنجا سکونت میکنند . 
1 اواسط تا بستان کها نگودمرسد باغداران با اتومبیل و کار یهای‌چهادچر خه ودوجرخه 
عائله خویش و اثائیه مختصری دا بباغات منتقل میکنند . خانواده آنها مدت دو سه ماه که 
محصول جمع آودی میشوددر با غ میما نندء ولی مردها که درشهر کاردار ندروزها بشهرمروند 
وشب‌ها بیاغ مر‌اجعت میکنند و که فصل چیدن انگودمیرسد در آ نموقع تمام خانواده 
مشتول جممآودی محصول میگردند . 

محل مخصوصی که در آنجا انکود دا خك میکنند در امطلاح 
۰ خحشات کردن انگودر محلی ورزن گنته میشود و آنعبادت اذمحوطه‌ایست صاف وباز 
که باید اطراف آن در خت‌کاشته نشده و آفتاب گیر باشد » وسعت 
این محل بنتگی دادد وسعت باغ ممکن است از ده بیست متر مربع تا چندین ضد هتر 
مر بم.وسعت آن باشد. این محل دا جهت تابش آفتاپ دو بجئوب میسازذند ضلع جنوبی‌آن 
هم نطح باغ اشت وهرجه بسمت شمال بر ویم ارتفا عآن بیشتر میگردد و تا آخراین ار تفا ع 
پدوسه متر نیز میرسد؛ بدین تر‌ئیپ سعاحی با شیب بسیاد تند بدست میاید که یه‌همه تقاط 
.آتآفتاب میت بد. سطح خادجی ورزن را در بهاد کاعگل مالی میکنند که انگودها باخاك 
آلوده نود و در بعضی از باغات اخوراٌ سطح ورزن دا سمنت عیکشند که کاملا صاف و 
تمیز باشد . 
دقتی خوشه‌های انگود بخوبی زسیدو دانه‌ها پر شد فصل جیدن انگون 
انگو در چینی معمولا دراواخر تایستان. میرسد دراینه‌وقم تمام دخترها و پس‌ها و 
هه کشمش مردات وزنان بزرگ بالباسهای الوان هر کدام سبدی را بدست گززفته 
پا نگورچیدن مشغول میثو ند . 

خوشه انکود دا از تاك بامقراضش جدا کرده ددسبد میگذاد ند وفتی سبدر.پرشد, آنرا 
بدوش گر فته ببحل ختکانیدن انگود یا ورزن میبزنه . درآنجا انگورها دا دویهم دیخته 
وانباد میکنند. یکنفر با سلیقه مخجصوص خوشه‌های انگود دا ازبالای ورزن با نظم و ترتیب 
پهلوی هم می‌چیند تاودزن پرشود. | گرسطلح ورزت با بزرگی باغ مناسب نباشد و پس از 
پرشدن ورزن متدادی انگود ددباغ بمانه ممکن است تابیست دوز دیگر که انگودهاکاملا: 
خفك میقود ومحصول کشم‌ش بدست میآید وسعلح -ورزن مجدداً برای ِِ بار در یکسال 
جهت چیدن انگود آماده میگردد بادان بای یزیا نگودهای باغ را خراب تماید اذاشجهت 
باغدادان سعی میکنند هر سال یکمر تبه بیشتر "ورزن را مورد استفاده قراد ندهند و 
آن برای خشکا نیدن تمام انگور باغ در یل مر تبه کاقی باشد ۰ 

معمولا درپاگیزده_الی‌بیست دوزا نکور خنك کی دیده به کشمش تیدیل میشود ی 
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یکی دو مرتبه[ نها دا درورزن ذیرورو میکننه که آقتاب بتمام حبه‌های انگود برسد و تمام 
آنها یکدست خشك گردد. پس ازخشك شدن انکود] نها راجمع آودی نموده درمحل صافی 
دانه‌های کشمش دا ازخوشه جدا نموده و[ نهارا بانباد حمل‌میکنند. 
معمولا قسمت مختصری اذانگود دا کشمش میکنند. قسمت عمده 
هیه سبزه آن سبزه میشود ذیرا که سبزه زودترخشك میشود و بیم آمدن 
بادان و از بین دفتن محصول کمتر است . برای اینکاد پس‌از 
آنکه انکود دا چیدند آنها دا دد سبدهای مخصوص فلزی میریژند و سید دا در دیگت 
جوشانی که زیر آن آتش تنه دوشن است و داخل دیک محلولی از تیز آب قلیائی در حال 
جوشیدن است فرومیبر ند. پس از آتکه ذنبیل دا چند تانیه درداخل دیکه نگهداشتند[ نرا 
پورزن برد ودر جلوآفتاب بهمان طرز تهیه کقمش یهن میکنند . این انکودها در مقا بل 
آفتاب خیلی زودتر خشك شده و جمع آددی میشود و پس از جدا نمودن خوشه‌های انگود 
دا نه‌های سبزه دا یگونی‌های بزر کی ریخته بشهرو انباد مخصوص حمل میکنند .کف انباد 
سمنت و يا آجرفرش شده وسبزء را تا ارتفاع یکی دومتر از کف انیاد میریز ند و کمی فشاد 
میدعند که بین دانه‌های سبزه فشای خالی جهت نفوذ هوا نمانه ودانه هم پچسید . سبزه 
مدت شش‌هشت ماه درانباد میما ند پدون اینکه‌فاسه شودولی! گرمدت زیادی دراین‌جا یما ند 


کم کم قاسد میشود. 
در سالهای آخین تهیه سیزه يا سودا نیز بین باغدادان معمول 
لهبه سبزه پاسود) گردیده است برای تهیه اینگونه سبزه انگود کشمشی دا چیده 
و درسید‌ها با نبادحمل میکننه درانبادچند تفر دختر وزن دود 
مم تذسته انگودها دا پانخ یانوعی از گیاء که (جکن) گفته میشود دطول ساقه‌های‌آن بیکی 
دومترمیرسد بصورت ]و نگ‌درمیآور ند وخوشه‌های انگوردا بفاصله چند سانتیمتراذ همدیگر 
پانخ یاجکن‌میبندند پیدآونگه‌ها دا که طول آنها تایکمتر نیز میرسد درمحلولی اذزسود در 
حال جوشیدن فرومیبر ند (يك کیلو گرم سودا دردویست لیتر آب) پس اذآنکه چند ثانیه 
آونکگک ها را در داخل محلول نگم-داشتنه ]نها دا در طبق‌هساگی گذاشته و در اطاق 
معروف پدودخانه میبر ند و در آنجا طبق‌هادا دویهم میگذارند . دراین اطاق که تمام منافذ 
آن گرفته شده گو گرد دود نموده| ند (دو کیلوگو گرد برای یکصد طبق انگود) انکود پس 
اذاینکه هشت‌ساعت دراین‌اطاق ماند] نها داازدودخانه بیروت‌آورده وآوتگت‌عا دا ددمحلی 
سقف داد که مرطوب نباشد ازستف آویزان میکنند درمدت ده الی بیست دوز انگود دداین 
محل خفك میشود. پس | ذخشك شدن سبزه دانه‌هایآ نرا از خوشه جدا کرده با نباد منتقل 
میکنند. این نوع سبزه مصرف داخلی داردوجنبه صادراتیآن زیاد نیست . 
تهیه سبزه پطرز کالیفر نی دو نوع است با استفاده از گو گرد و بدون 
سبزه کالیفر نی استفاده از آن . اگر پدون استفاده ازدود گو گرد بخواهند سبزه بطرز 
کالیفرنی تهیه نمایند پس‌از آنکه انگور را آونگ نمودندآ نها دا در 
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زنبیلی گذاشته و آزپنج تاده ا نیه‌دره‌یحلول جوشان تیز آب فرومیبی ند سیس آنها رادرمحل 
غیرمرطوب ازستف آویزان میکنند تاددمدت ده الی بیست روزخشك شود پس اذتمیز کردن 
سپزه و جداکردن خوشه‌ها آنها دا بانبار حمل نموده و بکارخانه‌های سبزه باكکنی جهت 
سته پندی میفرستند این نوع سبزه بارویا و هندوستان صادر میشود. 
برای تهیه سبزه بطریق‌کالیثی‌تي و با استفاده ازدودگو گرد پس ازتهیه آو نک وبردن 
آتها درمحلول تیر آب] نها رادرطبق چیده ومدت هت ساعت دردودخانه گذاشته بآ نهادود 
گو گرد میدهند سپس ] تهادا پورزت حمل کرده در مقا بل اشعهآفتاب می‌جینند تاخعك شود 
این نوع سبزه هم جهت صادرات درکارخانه‌های سبزه پاك کنی بسته‌پندی میشود. 
خانواده باغداران و کار گران آنها مدت ده الی بیست دوذ بطریقی‌که مذ کود شد 
بچیدن انگود و تهیه کشمش دسبزه میپرداز نه و بي اذ]نکه ورزن از خوشه‌های انکود که 
درمتا یل پر تو آفتاب منظره بدیعی دادد پرشد آنها دیگر کاری ندادنه جز آنکه هردوز 
بآسمان بنگر ند ودر گوشهآسمان ابری پیدا شود جه ۳ بارات دد این فصل بپادد تمام 
انگورهاگی که درورزن چیده شده باقطرات باران ازودزن که شیب بسیار تندی دادد بطرف 
پائن داند» شده و درانتهای ودزن دویهم انباشته_میشود. انکود بادان دیده بمصرف چیز 
دیگری. نمیرسد جر آنکه باید | نها راجمع نموده‌در دی ديخته و شره پیز ند. بنا براین‌يك 
بادان دد اين فصل تمام کوشش سالیانه باغداد دا اذ بن میبرد و خسادت غیرقا بل چبرانی 
وارد میکند . 
پس از جمم کردن محصول سبزه و کشمش تا آ نموقع انگودهایی که نادس 
بختن شیره بوده میرسد وانگودهاگی مثل قره شیره و کرد بوغان دغره که جهت تهیه 
کشمش مناسب نیست به‌صرف‌پختن شیره میرسد . بدین مننلود انگوردا اذ 
باغ چیده و در محل مخصوصی که از آجرساخته شده و مثل يك مخزت کوچك رو باز است 
میریز ند. پس ازپرشدن مخزن اذانگود دوسه نفردخترپاهای خود راشته داخل‌آن مخزت 
میشوند و انگودها دا با لکد خود له میکنند اب انگود بوسیله شیری که درمخزن تعبیه شده 
بظرودف بزرکگه میریزد وتفاله انگور را دوباره در متکنه‌ها ريخته و کاملا فشاد میدهند تا 
آخرین شیره انگوددا نیز بگیرند و بعدآن تفاله را در ظرف‌های بزرک گلی دبخته جلو 
آفتاب میکذادنه وروی[ نها آب میریز ند تا سر که تهیه شود. 
شیره انگوررا که بدین طریق‌گرفتند دردیگهای بزر که که‌گاهی قطردها نه آ نهاازيك 
متر نیز بیشتر است ديخته وبآنها حرارت میدهند تا | نقدد یجوشد که آبآن تبخي‌شود و بقیه 
به‌شیره تبدیل گردد. شیره را در حلبی‌های سفیدریخته وجهت فروش‌به‌بازار حمل‌میکنند. 
پس اذپختن شیره وآماده نمودن‌آن دیگر فصل باغ دوباتمام است و فقط 
نهبه آ و نک تهیه آو نک میما ند. برای نگهدادی انگورجهت‌مصرف زمستان هر باغداد 
مقداری ازانگورهای پوست‌کلفت مثل دیش پاپا و کز‌نداگی و غبره در باغ 
خود میکادد. این قبیل انکودهای پوست کلفت جهت نگهداری مناسپ است.ددیر ترآذانواع 
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دیکر انکود میرسد و دیرتر خراب میشود . در اواسط پائیز این قبیل انگودها دا چید. 
.پانپار باغ حمل میکنند درآنجا زنها و دخترما دور ا تگرزطا نغسته و آنها دا بانخ یا با 
,(چکن) بفاصله چند سا نتیمتر ازهمدیگرمی‌پند‌ند ازپنج وشش خوشه انگوريكآو نک درست 
میکنند. آو نار ادرسبدهای بزر کت گذاشته بذهر حمل میکنند و درا نبادمخصوصی که هوا کمتر 
آتجا تفوذ دارد ازستف آویزان میکنند» این انگور دا دراصطلاح محلی (ملاق) میگویند 
شب .های دمستان وفنی تمام آفراد خانواده دود هم جمم اند از اتبار یکی دو آونگه 
۰ آورده میخود ند . : 
درتمام مدت یکی دوماه که افراد خانواده باغدار و کار گران وی‌مشتول انگود چینی» 
,سی زو درست کردن وشره پختن و غره‌اند ترانه‌های محلی را با آواز یلاد میخواننه وشمام 
آین کانه‌اي پرمققت داپا نوعی‌تفر یح‌وشادی| نجام میدهند که ۱ خستگی نمیکنند. " 
پس‌ازآنکه تمام محصول جمع‌آوری شد صاحب با غ خانواده خود دا مجدداٌ بشهن منتقل 
بمینم‌اید و پاغ دا پاغبان حفاظت و نگهداری و مواظبت میکند تا سال دیکر و موقم هری 
.کر دت‌موها فرا دسد. 
۱ . در اغلب باغات رضاکیه محصول را بطور ی که از صدعا سال قبل 
ِِ صاددانی اجداد باغدادان جمم‌آودی میکردند جهمات نحو که مذ کورشد 
عمل میکنند. انباد سر پوشیده جهت چیدن طیق‌های انگود بر ای 
خشك شدن وانباد مخصوص دود دادن انگورو سایر وسائللازم از طبق‌های جویی یا فلزی 
معدارکافی وجود ندادد و باقداران یا بعلت ضعف مالی :ا بعلت تنبلی و کاهلی و یا بجهت 
پایند بودن برسوم وعادات قدیمی و تنفراز هرنوع عمل جدید ویا بعات جهل و نادانی و 
عدم اطلاع ازظر زددست تهیه سبزه دردنیا, اغلب باهمات اسلوب قدیم_سبزه و کشمش رادر 
ورزن ريخته ومنتظر آفتاب وهوای‌ساعد می نشینندتامحصول [ نها خشكث‌شود. بدیهی‌است نتیجه 
این‌غتلت واهمال وکاهلی خوددا با نزول بیموقم يك یادان دراواخرتابستان و اوائل پائیز 
بخو بي مشاهدء مینم‌اینه وذحمات یکساله وه یثه‌ای دا که نموده‌انه مفت ازدست مید‌هند ! 
خوشبخنا نه در سالهای اخیر در نتیجه راهنماگی اولیای امود اغلب باغدارانه نزرگ 
طرز پرداشت مجطول را تغییر داده و بشکل‌دنیا پسند کنونی محصول خودرا جمم‌آوری 
میکنند بدیهی است بقیه باغدابان نیز پا اسلوب جدیدکه به‌تفع خود آنهاست آشنا خواهنذ 
شب و يكٍ رقم درشت صادراتی کشود که خشکباد باشد ,پطرذ بهتری ببازادهای دنیا عرضه 
خواهد شد . کشورمای تر کیه ویونان که ازسادر کنندگان خشکباد ورقبای درجچه‌اول ایران 
دراین قممت میباشند محصول خشکیار ] نها بعلت داهنماگی و ی و کمك‌های مالی به‌باغدادات 
هم از لحاظ پسته بندی پسیاد خوب و دنیا پسند و هم از لحاظ قیمت مناسپتر به بازادهای 
چنیا عرضه میشود. : دد ايران نیز سالهای اخیر اداده استاندارد ها موضوع را جیاً 
مُورد توجه قر ارداده: طرذ تهیه خشکباد بطریق جدید داباغد‌ادان تعلیم مید‌هتن تاخشکبار 
آیرانی پهتراز کشودهای دیگر بطرزدنیا پسند تهیه وبسته‌بندی شده, بقیمت مناسب دردسترش 
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خریدادان فرار گرد. 
اکنوت دددضاایه ۱۴ کار‌گاه یاکارخانه سبزه پاك کنی وبسته‌بندی 
کار خا نه‌های سیزه وجود دارد که ماشین‌هایآنها مختلف وظرفیت متوسط آنها 
سبزه با کنی هر کدام درحدود سه تن سبزه درروز میباشد. از چهارده کارخانه 
مف‌کود فقط سه کارخانه کمی- بزد گنر و ماشینهای آنها جدیدتر 
مییاشد, این سدکارخانه قادر نه درروز هر کدام تاشش‌تن سبزه دا باك و بسته‌پنه‌ی نمایند: 
درفصل بهره بردادی که معمولا ازاداخر پائیزشروع وتا بهاد خاتمه مییاید درروز یکصد 
تثر کار گرزن بطو رمتوسط درهر کار خانه مشنول کارمیتو ند. 
کارخانه‌های سبزه با کنی دضائیه عبارتند از: 
کارخانه‌های فطودجی مهران» قلیان. طسوجی, آرزومانیان» معینی, خاك شودی» 
حاجی‌کرمی» حاجی ستاد ذوالفتادی» خوگی» تر کمانیان» سناگی» پشمی و آرمناك. 
اگر دراین کار خانه‌ها تغییراتی داده شود وماشینهای جدید یت ند میتوان میزان 
کار هر کدام دا درروز تاشش تن بالا برد. طرزکاد این کارخانه‌ها تقریباً شبیه بهم میباشد 
و هر کدام دو نوع کار انجام میدهند : از مهرماه که معمولا" سبزه تازه پدست میاید این 
کار خانه ها تاپنج وشش ماه مشفول تمیز کردن محضول جدید و سته بندی آنها جهت صدود 
بخارجه میشونه وسبزه‌های مرغوب دا بسته‌بند‌ی مینمایند. پس از آن سبزه‌های: ماقده سال 
بل وشکرك زده را شسته و بسته‌بندی میکتند. 
طرز کار کار خا نه‌ها بدین طریق است که ابتدا سبزه‌هارا که طیعاً یش جود. نیستنه در 
انبارمای بزر گگ ريخته مخلوط میکنند تاجن[ نها یکنواخت ویکدست گر دد» سپس سپز ه‌ها 
را بگونی‌های بزر گه ریخته و بوسیله کار گرانه بماشین خانه حمل 2 بداخل ماینهای 
ودک مینزاه پاك کنی میریز ند. سبزه درماشین اپتدا غربال گردیده وتاحدی جوب و آشفال 
خارجی آن گرفته میشود . سپس در مخزن فلزی مخروطی شکل بآنها پادافین. میز نند 
(تقزیباً يك کیلو ونیم پادافین بيك تن سبزه) پس از آن سبزه‌ها در غر‌بال استوانةٌ شکل 
که دور محور افتی میچر خد ريخته میشود. ۱ 
دداین غر بال قسمت دم سبزه دراثر برخورد بانون غر بال که مشبك است گرفته 
میشود ووادد غریال دیگری میکردد تادر آنجا باقیما نده دم سبزموسایر آشنالهای خابجی 
آن کاملا" گرفته شود. سپس سبزه تمیز پاك شده درجعبه‌های چوپی بابعاد ۱۳ در ۱۵ در 
۱ سانتیشریخته میشود. کار کران جمه‌های مملوازسبز» دا دو پاره با نیادحمل مینمایند. 
در [ نجا آنها را درطبق های جو بی ر بخته بوسیله زنان کار گر شیدخ مجدداً باك میشود و 
سبزه‌های خرد شده وخراب ازمحصول کاماا آسالم وپاك جدا شده: محصول‌سالم‌دا: بجعبه‌ها ی 
که داخل آن دا با کاغذ سفید دوغنی بوها نندهشد که مانع ازنفوذ هوا وقساد ی 
میریزند. سپس چمبه‌هادا توزین هیکنند, معمولا" وزن هرجبه ۲/۵ ۱کیلو گرم است. پس 
از آن جببه‌مار| یامنگنه وفشار بسته پندی نموده جهت صدود آماده میکنند. 
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عمل تمیز کردن و بسته‌یندی سبزه معمولا" درکارخانه‌ها تااسنند ماه طول میکشد» پس 
" ازآن کارخانه‌ها بتستشو دتمیز کردن سبزه‌عای فاسد و شکر زده میپرداز ند بدین منظور 
سیم ها را که قبلا درانبار مخلوط .و يك دست گردیده است در طفارهای قلزی بزرگ 

متشومیدهند ویوسیله آفتاب خفك میکنند.درزمستان سبزه‌های فاسد درماشینهای مخصوصی 
" اشته میشود و آن عیادت از ئشتكت بزرگ فازی است که بجداد آت قاشتك هائی جهت هم 
زدن سبزه نصب شده و دز حول: .محود افقی درداخل استوانه دیگر پر از آب می چر خد. 
: بدین, وسیله" آسبزه شسته شده ودرداخل .استوا نه‌هاگی ک که دور محور عمودی سرعت درحر کت 
است آب آنها گرفته وخشك میشود. سبزه های ۸ شسته شده را در طبق‌های چوبی دیجخته و 
1 آنها زا دراطاق کوچکی که در آن دود گ و گرد هست میگذار نه و آ نهادا تاشش ساعت تحت 
. تا ثیردود گوگرد قرازمیدهند. سپس آنهارا درخارج ازدود خانه یکی‌دو روز روی چادرهای 
1 یرگ جلو آفتاب پهن میکننده. اه شدن ن آنیا را باماینهای سبزه پا کني باك 
آنموده :سته بندی میکنند « 5 
۳ 7 طرزکادتمام رخا نم تقریباً یکنواخت میباشه واغلب کارما نت رن اتجام 
ِ میشود: ااگر انطرف اداده ادتاتدارد یاهرموسه نکسا عتان کارخا ما داهتماگی شوند 
آنها. ماشیتهای خوددا تعوْض وکارخانه‌های خویش دا تکمیل خواهند نمود. 
درخاتمه این بحث اضأفه میشود سبزه یکی ازارقام درشت ومهم صادراتی ک۵وذ است 
و فعلا در پازادهای خادجی مودد. رقابت شدیه ساير کشودها تراد گرفته جادارد از لجاظ 
7 اهمیت "موضوع مورذ توجه دوق ساذما نهای دولتی و خصنوصی قران گرد تا ت‌فقط بازارهای 
* کل تدحقط گردد بلکه پازادهای جدیدی. نیز جهت عرضه سپزه مر‌غوب و خوب کشود 
پدست آید .. 
۱ 1 یه کننده و عاذر کنندد خشکیار براي پهبود 
۰ سند یکاگ" " جنس خشکیاز سندیکائی در آذرباینجان ( شرقی و غربی ) تشکیل 
صادر کنند ان داذند : .. چون قبلا در استان .خراسان نیز "بدین منود سندیکاگی 
خشکاز تشکیل شده بود فان بو که ازسندیکاهای محلی سندیکای" مر کزی 
0 خشکباد آیران تفکیل گردد و ازطزف سندیک ,نسبت بایجاد. باعات 
۰ انگود ودرختان میوه و . بدشت آوردن محصول وطرز .پسته پندیآن اقهامات اساسی ومفید 
انجام گردد. آقای ملك ننا. ازبار گانان خوش‌فکر آذزبا یجان ۰ تسیت تخشکیلن این سندیکا 
فعالیت زیاد می‌نمود أمیب است در نتیجه این فعا لیتها موضوع صدوز خشکیار بخارجه تشکل 
دنا پستدی در آید , 
دادن جایزه صدود تا ع ان سبزه درجه يك استا ندادد 
شده که درسالهای اخیر آغاز گر دیدب است بدوت تردید از قدمهای مقیدی است که دد این 
داه بر‌داشته شداه . جایزه منحستاً آبه جلس خوب داده میشود تاسایرین نیز پتهیه جنس 
خوب و مرغوب تشویق شوند.و از صدود اچنای نامرغوب وفاسد که موجب ازدست دادن 
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مشتریان خادجی وپدنامی خشکباد ایران میکردد شدید جلو گیری بعمل آید. 
محصول کشمش تمام ایران دد حدود ۸۵۰۰۰ تن میباشد 
میز ان محصول که ۴۰۰,۰۰ تن آن از آذربایجات بدست میآید» دومر کز 
و صادرات سبزه موم انگود در آذر بایجان تیژمراغه ورضائیه است وصادرات 
کشمش ایران سالیانه در حدود ۴۰/۰۰۰ تن است و بقّیه محصول بمصرف داخلی میرسد. 
آذخریدادات عمده کشمش‌ایران کةورهای [ لمات شوروی- فرانسه- انگلستان‌وهلند میباشد. 


دوامداری 


آذرپایجان غربی یکی اذ مناطق سرسبزو خرم کشود میباشد. مراتع 
مرانع طبیعی ‏ طبیعی این اسثان بسیاد زیاد است » بعاوریکه در فصول پیش ذکر شد 
معّداد بادنه گی سالیانه دراین استان پس ازسواحل بحررخزر درتمام 
کشوردردرجه دوم واقم شده وچون ازیکطرف بقلل مرتفع‌زا کرس واذسمت شرق بددیاچه 
دضاگیه منتهی میکردد لذا بادان دراین استات نسبتاً زیاد میبادد وتمام کوهستانها دمراتم 
اغلب فصول سال سبز بوده وحیوانات از ]نها تعلیف میکنند. بنابراین همه نقاط این استان 
جوت دامداری مناسب است. | گر دد این قسمت سرمایه گذاری‌اساسی بدود منطقه مذکود 
یکی اذمناطق‌عمده دامدادی کشودخواهد گردید وا کنون [ نطور که پاید آزاین مراتع سبز 
استفاده نمیشود. تعداد دامهای تمام استان آذدیایجان غر بی بچهاد ملیون رأًس تخمین زده 
میشود. دررضائیه هم مراتع طبیعی زیاداست وهم زارعن علاوه بر‌جمعآودی علف‌ازمزارع 
عادت بکاشتن پونجه دار نه ومرزارعی معدادی ازاداخی زیر کشت خود راحتماً باید یونجه 
بکارد. ازاینجهت حتی در زمستا نهای سخت و سرد نیز زارعی و دامدارات از لحاظ آذوقه 
دامها دچارمنیقه وسختی نمیشونه. زادعین یونجه وعلف جمع‌آوری شده آزمراتع دا بدیه 
حمل نموده یشت یامهای خویش رفیهم جمع میکنند وتوده کر ازعلف ویونجهً خفك 
را در آنجا برای مواقع سردوسخت زمستان نگهداری میکنند. علف‌ها ویو نجه‌ها رازمستان 
خرد نموده مخلوط با کاه بحیوانات میدهند. 
اداره کل کشاورزی استان تعداد دامهای شهرستان دضائیه را در 
دامهای دضائیه سال۲ ۱۳۴ خودشیدی کمترازيك‌ملیون‌رآی‌پینی درحدود.- ۸۰۷۶۲ 
ری تخمین زده است . 


بطریق زیر : 

گاو و گوساله ۰ رآس الاغ وقاط ۰ رآس 
گادمیش ۰ رآ شتر ۰ تفر 
کمن ۳۰دی خولكد ‏ ۰ رآی 
گ ۰ رآس مرغ وخروس ۰ عدد 


اس و مادیان ۰ رس جمع کل ۲۰ ۸۰۷۶ 
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گاومیش در آذر بایجان غر بي اذقدیم نگهداری میشود وتعداد این حیوان 
گاو میش . وی وصبور دراین استات پس ازمازنددان بیشترازسایی نقاط کشودميبآشد. 
بطو دیکه سال ۳۴۲ در آذر بایجان غزبی ۲۹۶۸۰ رآس گاومیش بودهءاین 
حیوات باقددت زیادخود جهث زراعت مفید میباشد وزراعین آنرا جهت شخم زدن زمین‌های 
سخت وحمل چهارچرخه‌های بزرگ و کوبیدن خرمن و سایر امور زداعتی بکاد میبر‌ند . 
گادمیش ماده از لحاظ شیر برای زادع سیاد مفید است مقداد شیرسالانه‌آن درحدود ۱۲۰۰ 
لیتر یمتی يك برا برونیم ماده گاوهای معمولی میباشد. و مقدادچر بی شیر گادمیش نیز تقریباً 
دو پراپر شیر گاو و درحدود هشت در صد میباشد از اینجهت شور دا شمش جوت تهیه روغن" 
پمع رف میرسد . 
کاوهای رضائیه اغلب از نواد قدیمی ومحلی است, دراین اواخر اذنواد گاوهای 
گاو سویسی وسایر کشورهای خارجی برضائیه آورده‌اند. گاوهای این شهرازحیت جثه 
کوچك بوده ووزن متوسطآنها از .۳۰ کیلو گرم پیفثر نیست ؛ میزان شیر ماده 
گاوها درحدوده ۷۰ تا ۸۰۰لیتر درسال میباشد . 
علاوه براشخاصی که کارشات کوسفند داری است و گلفهای بزرگی چند هزاد 
گو سفنت رآسی گوسفند دارنه؛ اغلب زادعن رضائیه درطویله خودعلاوه بر گاده گادمیش 
های متعدد تعداد چندرآس گوسنند نیزدارند, گوستندان دضائیه تا ستا نها در 
مرأتم خود رضائیه و کوههای اطر اف تعلیف میشونه و در زمستان] نها دا بجزیره شاهی و 
شایر جزایر در یاچه دضائیه میفرستند ومدت سه چهار ماه زمستان دا گونفندها باچندنثر 
چوپان دداین جزایرمیما نند وصاحب گوسنند ماهی يك پار برای چنو پا نان ]ذوقه میفرستد و 
خودش بکوسفند‌ها سر کشی‌مینماید.در بهار گوسفندها دا مجدداً برضائیه‌میآورند. گوسفندان 
رضائیه ازنو ع گوسفند ناد ما کوگی و ناد هر کی است و گوسفند قزل نیزدداطراف دضائیه 
وجود دارد . 
دامپر‌وری در آذر پایجان غسربی سابمّه قدیمی دارد و دولت هميشه 
اشفیتدامه ارگ پاین قسمت کشورکه از نظردامپروری در ايران نمونه میباشد توجه 
داشته است. اولی ایستگاه دامیرودی در این استان درسال ۱۳۱۶ 
و سلطنت رضا شاه فقیه در قریه خانقاه در ده کیلومتری رضاءیه ساخته شده وکارهای 
مقدماتی دامپرودی رادرایستگاه آغاز کرده. بودند که متا سفا نه دروقایم‌شوم شهریود۰ ۱۳۲ 
موقم هجوم ادتش‌های خادجی بایر ان این ایستگاه ازهم بشید و ائاتآن بفادت دقت . 
درجنب دا نذسرای کشاورذی‌برای تلقیح‌مصنوعی‌حیوا نات‌ایستگاهی ایجادشده است. سازمان 
دامپزشکی نیز دداین استان ازسال ۱۳۱۱خودشیدی شزوع بفعالیت‌کرد و اکنون دد این 
"سازمان۷ نفر دکتر دامیزثك یلك ذثر دییلمه دامپزشکی و ۱۸ تفر کادمند فنی و ۱۵ نفر 
کارمند ادادی‌خدمتگزاد و دانتدهکار میکنند . این سازمان برای دفمآفات حپوانی مناسب 
نیست و باید تشکیلات‌کافی ووساگل لازم‌برای مبارزه با پیمادیهای دامی دراختيار کشاورزان 
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گذاشته شود . 
درآ ذرپایجان غربی درحدود. ۸۵۵۰۰ طیود خانگی پرودش داده میشود: 
مرغدازی که عقرنبا درحدود۰ ۰ ۱۸۸۵ عدد از ] نها در رضائیه است. پرورش طیور 
اهلی مثل هر غ خانگی: عاز. اردك و بو قلمون دررضائیه ازسا ی معمول 
بوده و اخیراً نیز ماشین‌های بزرگ جوجه کشی بن مرغدادان متد اول شده است : علاده 
برافرادی که ارداه مرغدادی امراد معاش مینمایند معمولا تمام زادعین وسا کنین دمات‌هر 
کدام جئد مر غ درخانه دادن واذ | تها استفاده میکنند. در دهات رضائیه گله‌های بزرگه 
بوقلمون زیاددیده میشودولی طرز مرغدادی پهمان شیوه قدیمی است ومرغدارات حرفه‌ای 
و سأبرین اذیرددش درست‌آن اطلاع نداد ند. 
۱ پا دجود مستعده بودن محل » هنوز کارخانه شیر پاستودیزژه دز 
محصو لات دامی رضائیه ایجاد نشده است: با بودث شیر زیاد | گريك دستگاه کاز خانه 
متوسط شیر پاستودیزه تأسیس شودازمحصول آن‌نهفقط در آذر پایجان 
غربی استفاده خواهد شد بلکه محصول آن ممکن است به‌تهران نیز فرستاده شود.. 
دراین شهراغل شیر دا بمصرف تهیه دوغن حیوانی میرسانند دطریقه تهیه دوغن‌از 
شیر بهمان وضع ابتدائی است؛ یمتی اول شیردا: تبدیل بماست مینمایند وبعد آنرا درمشك‌های 
بزرگ ریخته وازستف اطاقآویزان میکنند و [ نقدد [ نرا تکان‌میدهند تا کر آن جدا گردد. 
درپیشی دعات معمول است که ماست دا در کوزه‌های پسیاد بزرک که قطر انتوای آت کم و 
در وسط زیاد و در سمت در کوذه متوسط است میریز ند وقتی کوزه که آنر! در اصطلاح محلی 
(نهره) میگویند از ماست پرشد دد آنرا باچرم محک می‌بندنه و کوذه دا دوی سه پایه 
مخصوصی میگذار ند که‌دهطر ف آن آذاد باشد ويك نفرزن که‌روی زمین نقسته‌است‌کوزه‌دا جلو 
خودگذاشته آ نر [ نقدرتکان میدهد که کره ازماست جدا شود . پس اذ جدا شدن کره آنرا 
میجوشانند و بردغن تبدیل میکنند و ازده غ نیز ماست کیسه و یا کشك درست میکنند . دد 
رشاکیه مخصوماً اطر اف شاهپور جند کار خانه کوچك‌جهت تهیه پنیروارد کرده! ند وپثیردضاگیه 
را پساپرشهرهای] ذربایجان دتهران میفرستند. 
پشم گوسفند‌ها را تجاد از گوسنندداران میخر ند وجهت مصرف کارخا نه‌های داخلی و 
صدور بخارجه به‌تهران میفرستند. در دضائیه‌کار خانه پشم شویی و تبدیل پشم پالیاف و نج 
وجود ندارد ق ۱ 
سالامیود گوسنندان رضائیه اهمیت دارد ولی متا سفا نه در این شهر کارخانه سالامپور 
سازی وجود ندارد اغلب سألامیورها خر اب میشود. . 
۱ پوست گوسفند و گاو نیز در کار گاههای‌کاملا ابتداگی و غرمجهز بطریق بسیاد قدیمی 
دباغی میشود وپوست دا نطود که‌لازمست درست بعمل نمیآور ند لذاابغلب پوست‌های دضائیه 
وسایرشهر‌های]ذر بایجات غربی دا بکارخانه‌های دباغی تبرریز میفرستند تا درآ نجا دباغی‌و 


آماده گردد ۰ 


۱۳۰ 


موی بزدرروستاها خربدوفروش میشود ( کیلوئی۴۰ریال) واز آن‌جهت بافتن جاجیم 
و کليم استفاده مینمایند. 
ازمحصولات حیوانی دضائیه پرورش زنبود عسل هم مهم است » علاوه بر کندوهای 
قدیمی اخیراٌ کندوهای‌جدید بشکل جعیه ساخته ودردامنه جبال مثل قوشجی وغیره به‌پرورش 
زنیودعیل می‌پردازند. عسل دضائیه درتهران معروف بوده وخریدارزیادی دارد . 
با وجود آب و موای مر‌طوب و باران زیاد متأسفا نه در اطراف دضائیه جنگل 
جنگل زیادی وجود ندارد . حتی درتمام استان [ذربایجان غربی نیز فقط جنگل‌های 
سر دشت معروف است. درمغرب دضأئیه و بخش می کود وتر کود که از بخذهای 
کردنشن آذر بایجان است نزديك مرز عراق جنگلهای پرا کنده‌ای وجود دارد .که مساحت 
آنها درحدود پنجاه مزادعکتاد تخمین زده میشود . این جنگلهای پرا کنده بتددیج آنبوه 
شده بجنگلهای سردشت که در حدود۵۰ هزارهکتاد است می‌پیو ندد و دامنه آنها بکرستان 
اتصال میاید . ۱ نك 
درجزایر گر مسیر دریأچه دضائیه نیزوفتی جنکل‌هاگی وجود داشته که متاأسفانه اغلب 
درختانآنها را بریده‌انه و باقی مانده نیز بوسیله گوسفند و بز که زه‌ستانها از شهرستان 
رضائیه با نجا میفیستنه خراب شده وازین دفته است. 
منطّه دضائیه از لحاظ ایجاد جنگل مصنوعی کمال استعداد دا دارد اگر ساذمات 
جتگلبانی کشور درآ نجا اقداماتی نماید کاملا «وثر ومفید خواهد بود. 
چا دادد در آخسر بحث مر بوط پکفاودزی دضائیه شرحی هم در مودد 
ماشین های ماشینهای فلاحتی این شهرستان نوشته شود. باوجود اینکه خرده مالکین 
کشاورزی و زادعین دضائیه از لحاظ بنیه مالی امکاذات و مقدوراتغان جهت خرید 
ماشن‌های کشاودزی مناسب میباشد بازهم‌تا کنون زراعت میکانیزه واستقاده 
از ماشین‌های کشاورزی دداین شهر زیاد دایچج نشده است بطوریکه در سال ۱۳۴۳ تعداد 
ترا کئودهای موجود دداین شهرستان فقط۳۲۸دستگاه بوده درصورتیکه دررضائیه چندین 
برایراین دقم پاید ترا کتوردر دست ذارعین و کشاورزان باشد. سایرماشن‌های. درو کنی و 
غبره نیز به‌مقداد کم دردست زادعین بوده واغلب شخم زمینو کاشت وبرداشت محصول بطریق 
قدیمی و بااستفاده ازوسائل موجود محلی انجام میگیرد . ۱ 
یکی اذ اشکالات اساسی زارعین که موجب عدم دغبت آنها به‌استفاده از ماشینهای 
کشاورزی عیگردد موضوع تعمیر این ماشینها وتهیه وسائل وابزادهای ید کی است و علت 
نبودن تعمیر گاه ووسائل یدکی, مختلف بودن نوع ماشینهاست که متأٌسفا نه از ابتدای ورود 
ماشین توجه نشده است که آنهادا ازيك یادوکادخانه خریداری نمایند وصاحب کارخانه را 
واداد بدایر کردن تعمیر گاه وفروشگاه مجهز وسائل یدکی کنند. زارع غالب اوقات برای 
تهیه يك ابزار ساده ماشین بایه چند دوزوقت صرف‌کرده ازتهرانآن ابزاردا وادادمایه 
واينکادهم برای هر کس امکانن پذیر نیست. 


۱۳۱ 


۸ دستگاه ماشن‌های ترا کتود موجود در دضائیه درسال ۱۳۴۳ خورشیدی از 
کار خا نه‌مای زین بوده : 


تراکتودهای اشتایر ۱۰۰ دستگاه . 
ماین ٩‏ « 
2 ها لو نا ۷۷ 2 
7 داوید براون ‏ ۴۶ و 


همچنین ازجندین مارك و کارخانه مختلف دیگر . 
بدیهی است دقتی تراکتورها اینطور مخثلف بود تهیه تعمیر گاء و دادد نمودن ان 
یدکی آنها نیز بسیارمشکل میشود ووقتی ذادع جهت يك تعمیرساده ترا کتود یایکی از 
ایزادهای آن که خراب شده است دوزها معطل شد و آخرهم نتوانست ماشین دا تعمیر نماید 
اذهرچه که ماشین است دلسرد گردیده دنبال گاو آهن قدیمی خود خواهد دفت . 
بطودیکه ضمن تادیخ سلطتت محمد دضا شاه آدیامهر دراین 
کارخا نه کتاب نوشته شده ازسال ۱۳۴۶ مقدمات ساختمان يك باب 
آثر) کتورسازی تبر یز کارخانه ترا کتورسازی درتبرریزفراهم شده وبزودی محصول 
این کارخانه در دسترس زارعین قراد خواهد گرفت و در 
سرتالن اسان پسر کاو آهخ ققیی خاتیه داده. خواه غهاه 


صنعت و تجارت و معدن 


صمیت 


زا جویب ف قیاق ای دیشب گرا اش یگیب 


برقه. 


۱۳۴ 


صکت 
درقسل گذشته مذ کورشد که آذد بایجان غربی منطقه پسیاد مستعد 
امار کشاورزی است و صنایع در این ناحیه توسعه زیادی ندارد . طبق 
آمار سال ۱۳۳۵ درتم‌ام استانه آذربایجان غر پی فقط شش ددصد 
افرادیکه کاری راانجام میدهند بامورصنعتی استذال داشته‌اند, درمورتیکه این رقم درته‌ام 
ایران ۱۴ ددص و درآذدبایجان شرقی دوشی ست آعدم شا ان پیشر قت ند صنعتی 
درانن اشنان از قف‌بی متوسطاینایی تقاط کقوو وت ]ذزبابجاته فرفی قی کفتر آست: 
آمار پدست آعده عمات سال نشات میدهدکهدر آذر پایجان غر بی۱۸۳ موسسه بزرگی و کوچكث 
صنعتی موجود بوده ودر آنها ۲۹۱۰ نفر کار گر مشفول کار بوده‌اند. درصودتیکه همان 
سال آذربایجان شرقی در ۸۲۲ واحد صنعتی ۶۷۴۰ نثر کار گن داشته . 
صنایم خانگی اذقبیل کلیم بافی» پادچه بافی, تولید مواد غذاثی» تهیه صاپون و 
شمع وغیره درین زنان عشایی وروستائیانه متداول است. 
درسال۱۳۳۵ بین‌خا نواده‌های روستاعیان این استان ۳۵۳۲ نفر باین صنایم اشتغال 
دا شتها ز و٩‏ 
۱ صنت مشهود امالی رضائیه صناایع جوبی میباشد. 
صنا.بع چوبی خجادان این ثهر مخصوماً تسادان.ماسر: آقووی بای مختلق 
۱ چویی از قبیل جعیه توالت بانوانن. جعبه سیکاد و شیرینی و غره. 
جو یدس ی‌های گو نا گون.. تخته نرد ومیزهای شطر تج دا باظرافت و نفاست تمام میساز ند که 
درتمام ایران معردف ومشهود است. مخصوصاً جعبه توالت پانوان ومیزهای کوچك که از 
جوب‌گرود ساخته میشود کاا مودد توجه است. درسال ۱۳۳۵ درشهردضا که ۶ کار گاه 
تفت تزگینی ودیزه کادی چوب وجود داشته که ددهر کدام چند تفر کاد گر مشتول آهیه و 
ساختن اشیاء جوبی بوده‌اند. اگر باین صنعت دررضائیه توجه شود ممکن است : يك قلم از 
صادرات کقشوررا صناییم ظر یف چوبی ساخت این شهرستان تشکیل دهد. 
دردضائیه ۱۷۵ کار گاه نجاری وجوددادد که 5*۰ مترم بع در و پاچره محصول 
کار روزانه [ نهاست . 
دررضائیه بر خلاف سایرشهرهای آذر پایجان صنت ظریف فرشیافی 
فرشبافی متداول نیست درصورتیکه سا کنین دهات ازذن ومرد چهارپنج اه 
۲ از سال دا بعلت سرمای سخت و تعطیل کارهای کشاورزی بیکار 
میما نند.ز نان و دختران درفصل زمستان پس از انجام کارهای روزانه خانه دود تنود گرم 
جمع شده بقصه گفتن میبردازنه و مرد هاحم وت خود دا در قهوه خانه‌های ده به بیکاری 
میگذدانند. ا گر دراین فصل کارخانه‌های فرشبافی در دهات بزر که دایر شود ایام پیکاری 


| - صهحات ۲۵ و۲۶ امکانات توسعه صنعتی در آذربایجان نشربه وزارت اقتصاد. 


۱۳۴ 


زمستان دها تیان بیافتن فرش مشغول خواهند شد واین صنعت نفیس بین احالی دواج خواهد 
یاقت. جهت تسس کارخانه فرش اعزام جند تثر استاد کار ومتخصص دنگرزی و نقشه‌کفی 
ازتبریز کمال خرورت دا دارد. 
دررضائیه ۲۵ کار گاه مسگرع وجود دارد که روزانه 2۶۰۰ کیلومحصول کار | نهاست. 
همچنین ۱۶ کار گاه چاقومازی دارنه که دوزانه ۱۴۸ جاقو میسازند. 
تعداد زر گر انشهر ۲۲ نفررمیباشد که در کار گاه‌هر کدام جند نفر کارمیکنند.دررضائیه۴۸ 
کار گاه‌دستی کفش‌دوزی وجوددازد که‌محصول کار [ نهاروزا نه » ۸۶ جنت کنشهای مختلف‌است". 
درفصل گذشته نوشته شد فعلا ۱۴ کارخانه بزرگه و کوجث 
کار خا نه هاگ سبزه با کنی و بسته بندی آن در رضائیه مشنول کار است و 
سبزه باك کنی میزان تولید متوسط آنهّا هر کدام در دوز ۳ تن سبزه و 
کشمش بسته‌بندیا شده میباشد. ماشینهای این‌کارخانه قدیمی 
است وجا دارد درآ نها تجدید نظری شود ۱ 
برق رضائیه درحدود ۰ ۱۷۵ کیلوات‌است ولی چون این مقداد برق جهت دوشنائی 
پرق شهرواحتیاجات‌سنتگران وخصوصابرای‌توسعه صنعتی‌مناسب‌نمی‌باشد لذامهن‌نان 
ساژمان آب وبرق درصددتهیه. و مب سه دستگاه مو له برق‌هر کدام پمقداز» ۰ ۱۶ 
کیلووات میباشند.اگراینه‌قداد برق‌تهیه شود یر آیرفع احتیا جات صنعتی‌شهر کافی خواهد بود. 
وجودکاروا نساهای متعدد و بزر گه‌ددمر کن ونقاط مختلف شهرمعلوم میکند که 
تچارت ‏ یکوقت تجارت در رضائیه دونق داشته است ولی امروز اغلب آن کاروانسی اها 
خالی است و تجارمهم وس‌مایه‌داد اذاین شهر نیزماننه اغلب شهرهای ایران 
بمر کزدفتها ند. | کنون تجارت شهردردست نمایتد گان تجارتخانه‌های بزرگه تبریز ما نند 
طسوجی‌ها وخوگی‌ها و غیره میباشد که محصوصاً درفصل دسیدن محصولات صادراتی اذقبیل 
سبزه و کشش دپشم وینبه جهت خر یدمحصول اززارعی و باغداران و دامه‌ادان شبات این 
تجار تخانه‌ها ذررضائیه فعالیت میکنند. 
کالاعای مصرفی امالی دا نیز بازر گانان دضائیه از تبریز یا تهران وارد میکنند 
تأجرواردکننده جذبی از خارجه دررضائیه خیلی کم ره ۲ 
از تجادمعروف کنو نی این شهر: حاجی کرمی دئیس اطاق تجارت. میرزا ابوالحسن 
روشن : طسوجی 
متأٌسفانه بعلل سیاسی معادن زیر خا کی آذربایجان بدقت بردسی و شناخته نشده 
معادن است وا کنون که مطالعات دقیق معدت شناسی دداین استان انجام میگرد بزودی 
معلوم خواهدشد که اغلب معادن خصوصاً نفت زیر خال این منطعه نیز مانئه سایر 


| صفحات ۱۸۴۹ و ۱۸۶۰ و ۱۸۶۱ جاد دوم ابر انشهر. 


۱۳۵ 


مناطق کشود وجود دارد ۱ 
در اطراف رضائیه معادن سنگک های ساختما نی درخان تخنی و قر یه یف و انیق 1 
معادت سنگك مرمر درقریه جارجلو وجود دارد که هم اکنون از آنها بهره‌برداری میشود . 
معادث کج دآحك دراطراف رضأئیه‌وجوددارد هم‌چنین درسادوزمادن نمك طعام موجوداست. 
از لحاظ[ بهای معدنی دراطراف دضائیه چشمه آب گرمی‌است که ازآن 
آپهای معدئی آب‌کو گردی میجوشد و درجه حرارت آن درحدود ۱۷درجه ومتداد 
و کرم آب آن ۱۷/ »لیتر در ثانیه است و در ارتفاع ۰ ۱۳۵ ازسطح دریا از 
زمین میجوشد و مواد | کسیددومنیزی وا کسید دو کالسیم و کر ووسو لثات 
دارد . در چند نقطه اذاطرراف دضائیه چشمه‌های آب گرم و معدنی وجود داردکه یکی‌از 
آنها درقریه کولمز داقع است آن جشمه دا بعلت اینکه آب گرم اذ ذمين در حال جوشیدن 
و فودان بروت میاأید در اصطلاح محلی (فیثرجه ) بمعنای ( جوشنده ) گویند روستائیان 
اطراف جهت معالجه پیماران جلدی دا با تجا میبر ند . 
دیکری چشمه آبکرمی است در سرراه دضائیه بشاهپود و اوائل منطقه سکونت ایل 
شکاك که در ] نجا نیز آب گر ما ذذمین بیرونمیا یدهعرسال صدها نفر اذاها لی‌شهر مخصوصاً آ نا نکه 
پامراض جلدی ودوماتیسم مبتلاهستنه جهت معالجهآ نجا میروند. اطراف این چشمه بادی 
وجودندارد مسافرین جهت سکونت بایدازشهر باخود چادرحمل کنند وارزاق مورد احتیاج 
رااژدهات اطراف تهیه نمایند. اذاثر آب این جشمه دد تحفیف امراض جلدی داستا نهای 
زیادی تعریف میکنند. 


| - اژ سال ۱۳۴۶ در منطقه متات عملیات اکتشافی نفت اذ طرف شرکت ملی 


نفت‌شروع شده است . 


فر هنگ 


مکاب و مدازس قد مه 

مدازس خادجی 

فر هنک دضاثیه آزصدر مشر دطیت تا کون 
آثار تاد .خی 

مطبعه و روز نامه 

اما کن مذهبی 

مشاهیر رصالئیه 

زر تشت و آئین وی 


فصل نهم 


مکاتب و مدارس قدیمه 


تعلیم و تر بیت ‏ کودکان اغنیاء 
مکاثب 4 
مکتیداد_ خلینه - اشتغالات مکتبداران_ روش تعلیم و ترربیت -کتپ درسی- تعلیم 
خط - قلمدان - تنبیه کودکان - مکنیدادان معروف - تعطیلات . 
مدادس دیشی: 
مدرسین معروف - طلاب علوم دینی . 
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مکتبداران‌جهت کمك خوديكث یاچند نفر از بهترین شاگردان مکتت وباشا گردان 
خلیفه قدیمی خود دا بعنوان تایب انتخاب میکردند و این اشخاص را ( حلیفه ) یا 
(تایت معلم) میگنتند ‏ نها موظف بودند در مواقع غییت مکتبداد و یا مواقعی که 
وی مشغول پذیراگی ازمراجعین خارجی‌است مکتب‌خانه رااداده نمودهء‌ودد تددیس یکودکان 
میئدی مکنبد‌ادرا کمك نماینه علاوه براین, حفظ انتظامات مکتب نیز بعهده خلیفه بود. 
وی شا گکردان بازیکوش و شیملان دا شخصاٌ تنبیه مینمود و یا اسامی ]ا وا حفت نز 
سخت‌تر باستاد میداد. 
معمولا يك نفر مکتبدار آخوند محل‌هم بود » لذا علاوه بر تعلیم 2 
اشتغالات تر پیت کودکان وظائف دیگری دا نیز انجام میداد. وجون غیر از 
مکتداران همان متکب و اطاقبکه اطفال نشسته بودنه محکمه دیکری نداشت 
لذا اغلب مراجمین وی درهمان مذتب حاضر میشدند و مکتبدادا 
به تقاضاهای آنان دسید گی میکرد. 
وا گرمکتبدار معمم بود مراجعین خارجی وی اغلب جهت‌انجام آمودمذهبی ویا برای 
حل اختلافات خانواد گی مرراجعه میکردند . دداین مواقم علاوه برزن وشوهر ازافوام و 
نزدیکان آنها نیز چند نفر با آنها ميآمدند و در محیط مکثب جنجال برپا نموده طرح 
دعوا میکر دند ۰ 
اگر مکتبداد معمم نبود. افراد پیسواد محلی معاتبات و خواندن و نوشتن نامه‌های 
واصله خوددا بوی مر اجعه میکردند وعردوز چند ساعت ازوقت مکتبدادان صرف دسید کی 
وحل دفصل این قبیل امود میشد. 
چون مراجعینآخوند اغلب ازروستایان بودند که ازدهات نز ديك ومچاودمراجعات 
خودرا پیش‌وی میآوردند . لذا موقم آمدن مر غ و کوزه ماست و کره و دوغن و حیوانات 
املی جهت وی میآوردند ومکتبداد فُوداً آنهادا پمنزل خود میفرستاد. 
مکتبدادان اذفن تعلیم وتر پیت وروانشناسی کودك اطلاعی نداشتند 
روش تعلیم وبرای اینکاد تر یت نشده بودند, تعلیم و تربیت آتان بامواذین 
و پر بیت ددست علمی منطبق تبود. هر کدام طبق سلیقه ودلخواه خود کودکان 
ه را خواندن ونوشتن باد میدادند . 
روش کلاس پندی آنموقع متداول نبود تمام شا گردان مکتب از بزرگ و کوچك دد 
يك اطاق می تنغستند. امتیاز آنها ازهمدیگر ازستشان و کنابی که میخواندند معلوم میشد. 
درمکاتب معمولا" چند کودك که همقوه بوده وازيكکذاب درس میخواندند (همدرس) میشدند 
وباهم پیش استاد میرفتند وددس میگرفتند دمشق مینوشتند. اول صبح که مکتبدار ددمکتب 
حاضر میشد تمام کودکان باحترام وی بلند میشد ند وپس‌از صدور اجازه جلوس: کودکان 
دوی تشکچه‌های مخصوص خود می نشستند و کتاب درس را جلوی خود باز کرده باصدای 
بلند بخواندن درس خود مشغول میشدند. مکنیدار ابتدا دسته‌ای دا که قویتراذهمه بودتد 
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پیش خود میخواند آنها کتابهای خودرا برداشته وجلومکنبدار دوزانوبااحترام مینشستند. 
ایتدا هر کدام درس گذشته را میخواندند و آنرا (پس میدادند) سپس مکتبداد باآنها ازدوی 
کتاب درس جدید میداد دمشق خط آنهادا دسید گی میکرد و (سرمغق) جدید برایقان 
مینوشت. وقتی تعلیم اين دسته تمام میشد آنها اجاذه داشتند که جای خود بر گردند واستاد 
يك پاچند نفردیگردا پیش خود مبخواند و بدرس] نها تن کی میکرد. دراین مدت دسته 
اولی درس جدید را مرو نموده مشکلات درس را از معلم هی پرسید‌ند. همینطود تمام 
کودکان حاضر درمکتب پیش استاد حاضّر شده درس گذشته دا (تحویل) داده ودرس جدید 
میگر‌فنند. درموقعیکه خود مکتیدار بدرس شا گردان وی میرسید نایب‌های وی نیز کودکان 
مبتدی دا پیش خود خوانده بدروس وتکالیف آنان دسید کی میکردند . 
برای ستین مختلف کودان کتابهای مخصوصی دجود نداشت و 
کتب درسی مکنبدادان نسبت بددجه سواد و ذوق خود بهردسته ازشا گردان 
کتایهائی‌دا تمیین میکردند. معمولا" تعلیم القباء از کتاب (آنادلی) 
که کتاب الذبا به (ذبان ماددی) بود شروع میشه وپس اذآنکه کودکان حروف القبا دا 
شناخته باخواندت ونوشتن آشنا شدند کتابهای زیر درمکاتب تددیس ميشد : 
عمه جزء از قر آن - گلستان سعدی - تنبیها لخافلن - معجزات - ابواب آلجنان - 
صرف میر وعیره . 
هرشا گردی فعقط از يك کتاب درس میگرفت ووفتی آن‌ کتاب را تمام میکرد اولیای 
وی مجبود بودند جهت آخوند بمناسبت اتمام کناب هدیه‌ای که معمولا يك کله قند یاچنه 
سکه نقره بود بفرسنند. پس آذاین تشریفات فرا گرفتن کتاب دیکری که قدری اذاولی 
مشکلتر پود آغاز میشد. 
درمکاتب حسن خط کودکان مورد توجه مکنبدادانه بود, در سابق. 
تعليم خطظ درجه سواد ومعاومات اغلب ازخط افراد معلوم ميشد و باين امس 
اهمیت زیاد میدادنه . هر کودکی مجبور بود در دوز چند صفحه 
(مشق) کند . 
برای اینکاد استاد دربالای صنحه يك سطر باقلم درشت ویادیز مینوشت وشّأ گرد در 
مثزل یامکتب خط استاد دا درسطودپاگن صفحه تفلید نموده وسی‌میکرد مثل وعه بنویسد 
بدین تر تیب زین خط استاد ده پا نزده سطر میئوشت. تکرار نوشتن همان کلمات که آنرا 
(سر‌مشق) میکفتند شا گردرا با (دسم اخط) کلمات آشنا نموده ویس از چند سال تمرین و 
ممارست در نوشتن (خوش خط) میشد . 
جهت نوشتن از قلم نی استفاده میکردند » برای اینکاد شاخه های 
قلمدان بانه نی‌دا بتطعات چند سانتیمتری بریده در داخل عصاره نباتات 
مخصوصی میگذاشنته در ] نجا هم دوام نی بیشتر گردیده وم نگ 
آنها تبره میشد سپس نوك آنهارا استاد با (قلمتراش) که چاقوی بسیاد ظریف دتیزی بود 
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(میتر آشید) و نوك قلم‌را تاحدی که میخواست باديك ویاپون میکرد تاشا گرد پتواند بآ نها 
.خطوطدرشت و یا دیز بژویسی. 

برای نوشتن از ( مر کب ) استفاده هیشد و آن مایع سیاه تندی بود که در شیقه 
میریختند و چند قطره از آنرا در ( دوات ) یعنی مخزن کوچکی که دوی آن سر‌پوش 
فلزی قرارداشت میریختند. موقع نوشتن نوك قلم را وارد دوات میکردند و یا آن میتوشتند. 
برای اینکه مر کب ازدوات نریزد درداخل دوات مقداری پنبه یاالیاف ابریغمی که آنرا 
( کیلکه) میگنتند میگذاشتند. وقتی رویآن مر کب دیخته میشد پنبه مر کب دا جذب میکرد 
ومانم میشد که مر کب ازدوات بردن‌بریزد. دوات وقل‌را درجای مخصوصی بنام (قلمدات) 
میگذاشتند . 

۰ قلمدان عبارت ازمکس مستطیلی بود ازمتوا بطول تقریبی پانزده وابماد پنج سانتی- 
متر که آنر| توی جعبه دیگری که کمی بزد کتر بود قر.اد میدادند وروی آنرا بارنکک و 
روغن ناشی میکردند. بسی ازقامدا نها ازلحاظ صنعتی بحدی ظریف وذیبا ساخته میشد 

"که حالا زینت بحش قنسه موزه‌های. بزرگه دنیا شده است. 

دست مکتبدار معمولا تر که بزدگی بود که تا آخ اطاق میرسید. 
قنبیه کودکان با آن کودکان شیطان و بازیگوش دا تنبیه مینمود. وقتی تقصیر 
کود کی زیاد بود پای اورا جوب ميزدند. دراینصورت وی زادر 

زمين میخواباندنه ویکی از کودکان روی سینه او می نقست و کودك دیگری ازپاهایش می- 

گرفت و آنهادا آذذمین بلند میکرد ويك یادو نفر دیکر که معمولانایب معلمها بودند با تر که 

میزدنه بکف بای کودك تأحدیکه استاد بگوید بس است. گاهی نیز پاهای کودك مقصر‌را 
در (فلك) میگذ‌اشتند ون جهادچو بی بود که پاهای کو دك را که روی زمین خوابا نیده| ند 
توی آن میگذاشتند ودونتر شا گرد دوس طنابی دا که بفلك وصل بود اذطر فین میکذیدنه 
وپاهادا نیم متر بالاتر ارت نگهمید‌اشتند. ازدوطرف باچوب و شلاق میزد ند بکف پای 
شاگرد مقص. بدیهی است در موقم تنبیه کودكك باصدای بلنه ناله نموده و باادای کلمات 
(غلط کردم) و (نفومیدم) و (دیکر اذاینکادها نمیکنم) حس ترحم مکتبداددا نسبت بخود 
جلب میکرد. بیسی افقات آنقدر بکف ای شاگرد مقص تر که میزدند که کف پاها دم 
میکرد وتاچنه روز کودل نمیتوانست موقع دفتن پای خوددا براحتی‌بزمین بگذادد. بضی 
اوقات نیز که ازيك طرف اطاق صدای کودکان بلند میشد و[ نها شیطنت میذمودنه و استاد 
تمیئوانست شا گرد مقصر وخطاکار دا پیدا نماید تمام کودکاتی را که آن سمت اطاق یدق 
دسته جمعی تنبیه میکرد؛ یاباً نها خودش جوب میزد ویا دستود میداد پاهای] نها دا به فلك 
بگذادنه . پطور کلی اصل تشویق دز مکاتب کم بود ولسی تنبیه و آنهم تنبیه بدنی هرروز 


اجرا همشّد . 
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در تادیخ فرهنگ آذر بایجان۱ میئو سد ۹ قبل ازشروع انقلاب 


مسکتندار آن مشروطیت دردضائیه شش هفت پاب مکتب معروف دای بوده و در 
معردف هر کدام از ] نها ازسی تاه‌شتاد کودكخواندتنو نوشتن دافر امیگر فتند. 


مکتید‌اران معروف آن دوره عبارت بودئه از: 
میرزا اسماعیل - میرزا عبدالعلی - میرزا عبدالوهاب - ملامحسن ملا بيوك آقا - 
ملاعلی عالاوه براین مایب يكك باب مکتب دخترانه را تیززوجه آخونه ءلا[ فا با با قاری 
قر آث دایر نموده بود ودر آ نجا جند تن از دخترآن شهر خوادت قر آت دا یاد میگر فتند. 
چه در آنه‌وقع عهّیده عموهی بر این بود که زنان و دختران ا گر تاحد خواندن فر آن و 
آشنائی بمسائل شرعی ودینی تحصیل پکنند کافی است. 
علاوه برایام ولادت و وفات کلیه امه و جهارده معصوم علیهم| لسلام 
تعطدلات که مکتب تعطیل میگردید, در ماعهای محرم و دمسان وعیدنوروز 
نیز مدت درازی مکاتب بسته بود. همچنین درت-ابستان بعلت دفتن 
امالی ده باغات ودهات خود بخود مکاتب سته میشد. علاوه براینها وفتی که در جواد یکی 
ازمکاتب زن مرد سرشنای و متمولی حامله بود مکتب داد روز دضع حمل وی شا گردان 
مکتب دا ددمعیت خلیفه وجانفن خود بان خانه میفرستاد دقتی کودکان یدرد خانه معهود 
میرسید‌ند در برون منزل با آواز بلند اشعاری دا پاهم میخواندند: 
یارب بحق نون تبارك اولسون بومولود یارب مبارك 
. که معنی آن چنین است : 
جخدایا بحق سوده ( نوت ) مبأرك باشد قدوم این مولود میموت ومبارك 
دراین‌موقم صاأحب غترل قضته ای خوت: منیا رمفر اد وین تفه ولا خباوی 
بود از يكکله قند یاچند قران پول‌نقره. شا گردان پس‌اذ مراجعت وتحویل تحفه بمکتبداد 
آنروزدا بمناسیت‌قدم‌موود جدید تعطیل میکردند واين تشریفات ینام( تبررزه)معروف بود . 
همچنین وفتی اطفال بزرگان تاسوره عمه از قر آن کریم دا میخواندند ( البته از 
آنشن قر آن) ویا يك کنابی دا تمام میکردند. آنروز :ولیای ]نها تحفه‌ای جهت مکتبدار 
میفرستاد ند همکتب تعبلیل ميشد: 
تعلیصات دینی. 
از مراکز ومدادی دینی معر‌وف دضائیه یکی دمسدد جامع» این 
مدازرس دبنی. شهر است که در وسط پازار واقم شده که شرح آن را در فصل 
اما کن مذهبی خواهیم نوشت. این‌مسجدحیاط بسیاروسیعی‌دارد که‌چند 
جریب مساحت آن‌است واطراف آن‌حجرات کوجك جهت سکو نت‌طلاب علوم دینی‌ساخته‌شده 
وازوسط آن نهر آبی جاریست ودرختان سبزوخرم [ نجا کاشته شده. در حجرات این‌سجددر 


ات تاریخ فرهنگه آذرباجان تیف حسین امید جلد اول صفحه ۰1۷ 
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حدودپنجاه وشمت‌طلبه سکونت‌نمودهو به تحصیل‌علوم دینی‌مشغول میشو ند.معاش[ نها بصعوبت 
تأمن‌میگر دد ومحل ثابتی ند‌ادد.اغلب طلاب‌ازدهاتاطر اف شهر جهت تحصیل بقهر ما بند. 
مدرسین معروف ارومیه دراداءل مشروطیت عبادت بودنه از؛ 


مدز سین صدرا لتطلاء که معانی و بیان وفقعه تددیس عیکرده شمس‌العلماً که 
معرودف علاوه پرمعا نی وبیانت. اصول منطاق وحکمت و کلام تدر یس مینمود. 


پس از مشردطیت مرحوه‌ین حاجی میرزا مصوم معصومی» حاجی 
میرذا جعقر مدرس ازاساتید این مسحجد بودئه . علافه برمسجد جامع در متاذل علما و 
مجتهدان بزرگه شهر نیزحوزه‌های درسی تشکیل .و هرروز عده‌ای ازطلاب دد حوزه درس 
]نان حاضرشده تعا لیم اساتید دا قرا میگرفتند. حوقم درس در این حوزه‌ها ثات نبود 
پعشی اوقات قبل از طلوع آفتاب دیا اول غروب وصبح جلسه درس تشکیل میشد . طلاب 
در کنار دیوار اطاق می نشستند واستاد تددیس دا شروع میکرد. 
ازعلمای معروف که حوزه درس داشتنه عبارت بودند از: 
حاج میرزا فضْل‌ال مجتهد - میرزا محمود مجتهد اصولی - سید حسین عرب بافی - 
صدرالمحققین - صدرالشرییه و چند نقر دیگر از علما. هر کدام اذاین علما در يك رشته 
اشتهار داشتنه وفقط همان رشته دا تدرنسی میکردند ازاینجهت طلایی که واقعاً ددیی کسب 
داش بودند هرروز درحوزه درس چند نقر ازعلما حاضرمیشدند وتلمذ میکردند. 
عامای بزرگه بطللا بی که هرروزدرحوزه درس آنات حاضر میشد ند 


طلاب علو م وجهت کسب علوم کوشش میم‌ود ند «مقردی» می پرداختند و آن 
دربسی چند تومان پول نقد یاحواله گندم و آردی بود که ازذبابت وجوه 


شرعی اذطرف تجارویامالکین با نان میرسید. طرزمعیشت وذندگانی 
طلاب بسیار سخت ودشوار بود و ]نها معمولا بسختی میتوانستند جهت تهیه شام و ناهادخود 
پول بدست آودنه . از وجوه موقوفات نیز قسمتی صرف تأمین معیشت طلاب علوم دینی 
میگردید. طلاب علاده برحجرات مسجد جامم در حجرات سایر مساجه و تکایا حتی در 
کاروانسراها منزل میکردند وجون نمیتوا نستند کرایه ماهیانه يك اطاق دا تأمین نمایند از 
اینجهت کمتر در منازل اطاق میگرفتند و اغلب در حجرات مساجد و کاروانس‌اها متزل 
میکردند و بااثائیه مختصری که ازدیه باخود آودده بودند مثل يك پارچه کلیم یاحصیر, 
يك دسترختخواب وکاسه بشقاب ودیگت دمنقل دفم احتیاج میکردند. 
جهت تحصیلات طلاب علوم دینی مقرداتی وجود نداشت طلاب بی از چند سال که 
درمحض علما دمدرسن مقدمات علوم عریی وفقه واصول را مختصری فرا میگرفتند جهت 
تحصیللات بیشتر درداخل کشور بقم ویاً به‌مشود ویاتهرات ودرخارج از کشور به تجف و کر بل 
میرفتند و از محض اسائید بزرگ اسلامی استفاده میکردنه و درحوزم درس نان شر کت 
مینمودند. پس آزچند سال زحمت کشیدن و کسب اجازه اجتهاد ازمحضرعلمای یز دگ بشهر 
و دیه‌خود بر گفته بارشاد مردم مشفول میشدند. 


فصل دظمم 


مدارس خار جی 


مبلغین مسیحی . 
ال - مبلغینکلیسای بر و تستات آمر بکا : 
او لن‌مدردسه درازومیه ‏ صدورقرمان محمد شاه -- تا شش هت ثه‌روزی - او لین مدرسه 
درشهرارومیه -آمادمد‌ارس- تسین او لین‌مددسه جدید کشود درارومیه- فا این‌مدادس 
درفرهنگک عمومی از ومیه - تلیجه دکتر کا کران یا نه‌و نه يكثه بشر کامل- ایس هی زینهفا لی 
طب درارومیه - محل‌مدرسه عالی‌طب - تشکیلات مددسه طب - فار غا لتحهیلان‌مدرسه‌طب. 
مرک د کتر کا کران و تعطیل‌مددسه طبت پر نامه مددسه طب تشویقمظفرا لدین‌شام اهمیت 
مددسه طب آرومیه . خدمات عالی انسانی دکتر کا کران. 
دوم - هبات کاتو ليك لاذاد ست: 
مدارس قراسویان درارومیه - ثرمدادس فرانسوی. 
چهارم - مبلغین مذهبی روسی : 
تاش مدرسه ازطرق دوسها . 
بنجم - فعالیت عنمانی‌ها : 
تا شتشض مددسه اذطرف عثمانی‌ها -"تبلینات تر کی . 
نیمات مد‌رسه آلمانی‌ها ۰ 
عاقبت کار مدارس خازجی : 
قناوت تادیخ در مودد این هیأت ها - خرید معل موٍسات آمریکائشی - تعطیل 
مه‌اری خارجی . 


۱۳۸ 


بعلت سکونت عده‌ای مسیحی از آشودی و ادمنی در شهر 

مسلغین مسیحی ادومیه ودهات اطرافآن. اذمدتها پیش‌میلفن‌سیحی جهت 

تبلیغ ینآ نان باین شهر آمدند» ادومیه یکی اذاولن‌نتاطی 

است در کشود که پای این مبلفین ودعاة سیحی بآنجا باز شد. مبلفن مسیحی جهت تعلیم 

کودکان‌برای اولن مر تبه مدرسه پشکل جدید دراین شهر باز کرده وجهت معالجه بیمادان 

بیمارستان دایر نمودند. ما دراین فصل‌سمی‌ميکنيم خدمات هر کدام از آن هیئت‌های مذهبی‌را 
که‌در روشن‌نمودن افکادسا کنین ناحیه موّثر ومفید بوده بطودخلاصه ذکر کنيم: 


اول . مبلغیی کلیسای پر و تستانت آمر یکائی 


در سال ۱۸۳۴ میلادی مطابق ۱۲۵۰ هجری قمری زمان سلطنت محمد شاه قاجاد 


اولین میسیوت مذهبی ازطرف کلیسای پروتستانت آمریکا پارومیه وارد شد‌ند۱. 


ورود این هیئّت درم۱۳۸ سالقبل کا سا دروشم اجتماعی محل نمود بطوریکه 
آثاد آن امروذ نیزمشهود است. این هیّت که جهت‌تبلینات مذهبی‌وارد کشورشده بودندبرای 
باز کر‌دنمدرسه و یاسواد نمودن کودکان وتأستی‌یمارشتات ومعالچه بیمادان زحمات زیادی 
را متحمل‌شدند وما دراین‌فصل خدمات فرهنگی آ نان ودر بحث مر بوط به بهدادی خدمات 
پزشکی ودرما نی آ نهارا شرح خواهیم داد : 
یکی اذاعضای میسیون مذهبی آمریکائی که ددسال۱۸۳۴ میلادی وارد 
اولین مدرسه ایران شد, شخصی بود بنام پر کینز ۲ . این شخص علاقه وافری به - 
آرومبه تا میس مددسه وبا سواد نمودن افراد داشت, لذا ازهمات موقع ورود 
مشغولمطا لعه شد که درارومیه مدرسه‌ای بسيك جدیدجهت تعلیم کودکان 
دایر نماید. دراین تادیخ درتمام ایران بجز از مکانب قدیمه مدرسه‌ای تون نشده بود و 
دایر نمودن مدرسه مشکلات فرادانی داشت ولی همت بر کینز بالاتر از این مشکلات بود » 
لذاپس‌ازیکسال مطا لمه‌محیط به‌تبریز عزیمت نمود وچند نفرازاعضای دیگرمیسیون اعزامی 
آمریک دا با خود همراه نموده در سال ۱۸۳۵ میلادی بارومیه مراجعت کرده و اولین 
مدرسه دراددمتزل شخصی خویش درشهر ارومبه اوائل سال ۱۸۳۶میلادی تأسیس تمود. برای 
اینکاد اطاقی را در خانه خود بیدرسه اختصاص داده ودر | نجا چند نثر از کودکان مسیعی 
دا خواندن و نوشتن یاد میداد. 
اولین دسته مبلفین مذعبیآمریکائی که با دکتر پر کینز پاددمیه آمده بودند دی‌دا دد 


۱ -اغلب اطلاعات این فصل از دساله آقای محمد جعقر معتوی دبیر دبیرستان‌های 
رضائیه‌پتام (تاریخچه اولین مدرسه ودانشکدهو پیمادستان در ایران) چاپ رضائیه سال۱۳۳۳ 
اقتباس شده است . ۱ 

۲- وطزعا۳ع۳ 


۱۳۹ 
بات مدرسه كمك نمود ند . 
پس ازمدت‌کوتاهی دکتر ر کیذز مدرسه داآزشهر پتریه سیر که دديك قررسخی جنوب 
شهرراروعیه ودرمنلقه بسیاد باصفا ودامثه کوهی بهمین نام واقست منتقل نمود ودرآن قریه 
مدرسه را دای کرد. 
درابتد‌ای تأسیس‌مددسه. مستر پر کینز پامخا لفت عده‌ای اذاها لی‌مواجه 
صدود فرمان گردید. حتی مسیحیانکتوليك نیز با مددسه‌ای که از طرف يك نثر 
محمد شاه مسیحی پروتستان تأسیس شده بود مخالقت میکردند . مستر پر کیئز 
که علاقه زیادی بکار خود داشت به‌شاهزاده منك قاسم میرذاعم محمد 
شاه قاجاد متوسل گردید ومدتی کوشش نمود تا مواققت شاه قاجاردا نسبت بتأسیس مدرسه 
چلب نمایه . فرمانی از دریاد محمد شاه نسبت به اچازه تآسیس مددسه صادر گردید . 
پاسدود این فرمان مستی پر کیئز دسماً دد ۱۸ ژانویه سال ۱۸۳۹ میلادی مطابق ۱۲۵۵ 
هجری قمری مددسه دا بطوردسمی ددقریه سیرداین تمود و در همان سال اول بات ۷۰ 
نثر از کودکان دهاتی و هفت نفر از کودکان شهری دداین مددسه نام تویسی نموده مشفول 
فرا گرفتن خواندن ونوشتن وحساب شدند. 
ی مدرسه ددارومیه موقعیکه در هيچيك از شهرهای ایرانت مددسه بسيكث جدید. 


٩ب‏ محمد جع معتوی در رساله خود بنام ( تارشچه اولین مدرسه و دانشکده و 
بیمارستان مدرن در آیرات باافتخارات فرهنگی شهرستان رضائیه) در مورد ورودهیأت‌مبلفین 
آمریکائی پادومیه چنین نیدوسد : 

درست بکصد وبیست وسه سال پیش یمتی‌سال ۱۸۳۱ میلادی مطادق ۱۲۴۷ هجری 
دو تفر از روحانیون آمریکاتی پنام اسمیت (ط5910) ودوات ( )زج ) جهت مطالعه در 
اوشاع واحوال مسیحیان آبر‌ان‌ازطرف چمعیت میشر‌ین امریکایی مأموریت یافتند ازاسلامبول 
با ربا جان‌آمده و نتیجه مطالعات خود دا بمقامات ذیتفم گزارش نمایند . این دو نفر بمحض 
رسیدن برشائیه خودرا درمقابل‌طاعون عالمگیری که بروز کرده بود بافتند - ولی باهمه این 
موائم از دهات عمده این شهرستان دیدن نموده و بعد از معتص توققی مجدداً جهت عصرض 
گزارش با هر یکا مراجست نمودند وپس از دو سال مجنداً درسال ۱۸۳۴ میسیونی بمعیت‌مستر 
بحس (وع0ه11) و پی‌کیتن ( وماعاج۳ ) پرشائیه وارد شدند . هستر پر کیتن بمجرد ودود خود 
به تبر بزعز مت تموده در[ تجا با بوحتان (موعممط۷0 )و کاشا اورعام ( مدبتتده متاعه)1 )ملاقات 
تموده وزهتاناهیان سالرا باتفاق ابشان صرف مطالعه در باره مقدمات کار در رضائیه نمود ند. 
در سال 1۸۳۵ یکثفر آمربائی دیگن تام مستر مسر يلك (مامز۱۵۳۰ ) از آمر یک مأموریت _ 
کار کردن ددمیان مسلما نان ایران رایافته وبا ذردایجان اعزام گردید . پغیر از این عدهد کتر 
گرانت (۸ع060) وخائمش نیز مأموریت انجام آمود طبی درميان سیحیان شسطوری مذهب 
دا یافت . در توامبی همان سال کلیه افرادهیتت اعزامی‌که در تبرین چمع شده پودندبا تفاق 

۰ همسرهای خود به‌رضا کیه وارد شده و گزارش عملیات بدوی خود را بمقامات مر دوطه داد ند . 

مستن اسمیت (ظ؛5) در گز‌ارش او لیه خود میدو سد » 

( بهترین روزحائی راکه تا کنون دیده‌ام همانا هفته اول ورودمن به‌شهر ارومیه‌میباشد 
وسکونت وخدمت برای من درمیات يك جنین مردمی آزهر ملت دیگری بهس و خوشتراست). 


فی کی 


ن قو 


1 


سس اولين مدرسه در ارو 


میه 


۱۳۰ 


۱۷۱ 


باز نشده. بود مشکلات فراوانی داشت. علاوه بر‌تهیه محل و ائائیه مددسه از نیمکت و تخته 
سیاه وگچ وغیره حتی تهیه دفترو کتاب وقلم ومداد نیز امکان‌پذیر نبوده مستر پر کنیز پاهمت 
خستگی نابذیر خود این دسائل راازهرجاکه امکان داشت تهیه هه میتمود و نمیگذاشت 
درامر تحصیل کودکان فتوری رخ دهد. 
کودکانی که درمددسه نام نویسی نموده بودند علاوه براطفال قریه سیر 
ناسین شبائه عده‌ای ازدهات‌مجاوروحتی چند نفراز کودکان شهری بودند که هردوذ 
روزی پامشکلات فراوان پمددسه ميآمدند. مستربر کینزچهت دفع این‌مشکل 
که با تبودن جاده‌های مالرو ووساعل نقلیه اشکال بسیاد عمده واساسی 
بود چند اطاق اذمددسه دا بشبا نه‌روزی تخصیص داده‌کودکانی دا که از داه دود ميآمدند 
شب وروز درمددسه نکه‌میداشت. هزینه خوراك] نهارایا ازخا نواده‌شان میکرفت ویاازمحل 
کمت‌های خیریه‌ای که از آمریکا میرسید امین میکرد. بدین تررتیب درمدت کوتاهی مددسه 
قریه سیر دونق فراوان یافت و مسترپر کینز با دیدن نتایج زحمات خود تویق شده بفکر 
خا نت مدرسه درسایردهات وشهر افتاد. 
بطوریکه مذ کورشد مسترپر کنیز درسال ۱۸۳۵ اولین مدرسه را در 
ادلین مدذیه ادومیه تأسیس نموده پس ازمدت کوتاهیآنرا بقریه سیرمنتقل کرد . 
درشهر ازومیه پس‌ازسه سال یعتی درسال ۱۸۳۸ میلادی یك باب مددسه مذهبی چهت 
تعلیم دختر ان‌مسیحی درشهر ادومیه تأسیس کرد ۱ 
درسال» ۱۸۴میلادی نیز د کتر گرانت"یکی دیکراذاعضای میسیون مذهب ی آمریکائی 
مدرسه‌ای‌درشهر ارومیه جهت کودکان مسلمان تأسیس‌نمود. اذاین‌تاریخ دامنهفعا لیت فرهنگی 
میسیون آمریکاگی درشهر ودهات رویتوسعه نهاد. بتدریج مدارس زیادی درخود شهرودمات 
جهت تعلیم کودکان مسیخی دمسلمان تأسیس کردند. حتی‌کاد بجایی دسید جهت تر بیت‌پزشك 
يك باب مددسه پزشکی نیز تأسیس نمود ند. 
میسیون مذهبی آمر یکاگی فصد داشت در اغلب دحات مسیحی نشین مددسه 
آماز مدازس تأسیس نماید» نبودن معلم» مشکل عمدهآنها بود لذا مستر پر کینزسابق ‏ 
الذ کر پسرعت درمدرسه سیرعده‌ای ازجواثان وافراد بزر کسال راجهت 
تعلیم خواندت و نوشتن یکودکانآماده نموده آنها دا بدهات مختلف جهت ۳7 مدرسه 
اعزام کرد . ساکنین هر قربه محل مددسه و قسمتی از هزینهآنرا عهده‌داد ءیگردیدند ؛ 
بطوریکه درمدت پاترده سال متجاوزاز پنجاه باب مدرسه دردهات اذومیه تیش گر دون 
طبق آماد درسال ۱۸۵۱ میلادی تعداد ۵۸ پاب دبستان دردهات دضائیه اژ طرف مبلفین 
پر تستانت آمریکاگی با تفت شده بود که در آ نها ۰:۳ ۱ ود درس میخواند ند ۰ 
1 - در تاریخ فرهنک آذربایجان جله اول صفحه ٩۰‏ تادیخ تأسیس این مدرسه‌سال 
۶ میلادی نوشته شده است . 
۳۲ ص0۳۵ 


۱۴۳۴ 


فا لیت مبلفن سیحی آمر بکائی دردمات ارومیه دوز بروز دویتزاید بود جطوریکه‌دد 
سال ۸۵۹۵ ۱میلادی از طرفآنها ۱۱۷ باب مدرسه در دضائیه ودهات‌آت باشیشرن شد که در 
آنها تعداد ۴۱۰ ۲ نثر کودكگ تحصیل میکردند .آماد مدارس شهر و دهات دضائیه دا این 
مبلغین بشرح ذیر گزارش داده| ند۱: 
ازسال ۷ ۱۸۳میلادی تا ۱۸۴۷ میلادی ۲۴ باب مددسه با۵۳۰ نفرشا گرد. 
۱۸۴۷ ۶ بهص/ /غصتصت‌» ۰ 2 ۳۹4۸ 2 
۱۸۵۷ « اه ۱ « مک ی 
۱۸۶۷ ۲ ۷ آ« ۸ « ۰(۴« ۱ 7 
۵ ۱۸۷۷ « ۳ اص۹-۹صتشت۵ - 1 ۱۸۰۳۳ 2 
۱۸۸۷ « ۵ ۶ ۱۱۷ « ۳۴۳۹۰ 
اگرچه اذسابق تأسیس معاتب دذایران سابقه داشته‌ومکاتب 
تنأسیس الین مدزسه ‏ .متعددددتمام‌ثهرهای ایران دایر بوده است‌ولی بعلت محدود 
جد بد کشو ر در آرومیه_ بودن تعداداین موسسات ومحدود بودن محصلین] نها بطیقات 
مرقه و ثروتمند و محدود بودن مواد تحصیلی و .کم بودن 
مکاتب در دمات نمیتوان آنها دا موضات تعلیم و تر پیت عمومی برای تمام افراد کشود 
بسا بآودد. 
بطوریکه میدا نیم اون مدرسه بسيك جدید درایران دادالفتوت است که سال۸ ۱۲۶ 
هجری قمری زمان سلطنت ناصرالدین شاه بسی و اعتمام میرذا تقی‌خان امير کبیر افتتاح 
شد. بیست و پتجسال پس اذاین تادیخ یعنی درسال ۱۲۹۳۲ هجری قمری مددسه دولتی یا 
مظفری شهر تبریز تاستسی گ دید درصورتیکه در رضائیه اون مددسه سیكت جدید توسط 
میلفین پروتستانت آمریکائی ددسال ۸۳۵ ۱میلادی مطابق باسال۱۲۵۱هجری قمری تأسیس 
گر‌دیده آست۲ اگر م تادیخ تاسنی مدرسه دضائیه را ددقریه سین بطوریکه نوشنیم طبق 
فرمان دسمیمحمد شاه سال۵۵ ۱۲ هجری قمری حساب کنیم معلوم میشودسیزده‌سال قبل از 
انش دارالفنون تهران و ۳۸سال قبل از فا سین مددسه دولتی متلفری تبریر در ارومیه 
يك پاپ مددسه بسبكك جدید که حتی‌قسمت شبا ن‌روزی هم داشت ددقریه سیرافتتاح شده بود. 
جنا براین بزد گثرین افتخاد شهراددمیه این‌است که قبل ازتمام کشور وحتی قبل اذپایتخت 
دراین شهر مددسه پسيكث جدید تأسیس ده است . و با زهم موجب کمال غروراست که این 
مدرسه منحصر بفر‌دنبوده پلکه در نتیچه حسن استقبال مردم شهری دده‌نقین ددمدت‌کوتاهی 
تعداد این مداری از چندین ده باب تجاوزنمود و هزاران نثر کودد در آنها خواندن و 
نوشتن فرا میگرفتند. بدیهی است تأٌثیر آنها ددتنویر افکاد سا کنین این نقاط کاملا مشهودو 
غیرقا پل انکاد است . 
1 رساله سایقالذ کی محمد چعفر معنوی . 
۲ب دد این تاریخ یعتی سال 1۸۳۵ میلادی دد تیر یز مدرسه ارامته تأسیس‌شده خ 


۱۳۳ 


حسنن امیددرتاریخ فرهنگک]ذربایجان درمورد مدادیآمر یکائیان 
نا ثیر ابن‌مدادس ددرادومیه چنن میئویسه:۱ 
درف ر هنت ۰ « نخستین مدرسه‌ایکه دراردمیه پتوسط میسیون آمریکائی تأسیس شد 
عمومی ارومیه ددسال ۱۸۳۲۶ میلادی مطایق با۲۵۱ ۱عجری فمری میبأشد"و این 
تاریخ همده سال قبل از افتناح دارالفنوت تهر ان است ۰ س از 
نقطه نظرقدمت و سبقت این مدرسهآمریکاگیان دررشائیه و مددسه‌آدامیان ارامنه دد تبریز 
(جنا نکه گنته خواهد شد) مقدمتر از تمام مدادس ایران میباشد. 

« نخستین مددسه آمریکائیان درقریه سیر دضائیه که مسیحی‌نشین و ازتفرجگاههای 
پا نزهته باطراوت دضائیه‌است ددسال‌مز بور تن یافته است و لی‌این‌مددسه بسیاد کوچك 
بوده و بتوسط دونفی از آمریکائیان که خودشان تددیس میکردند ای گر دنده و دو سال 
پس از این تادیخ يك مددسه کوچك عم برای دختران آن قریه تا طتتن نموده‌اند . مدیره 
مددسه دخترانه بنام(فیدالیافیسك) خانم آمریکاگی بوده است. این ددمددسه باوجود سبقتی 
که دار ند در فرهنگ عمومی آذربایجان تا ثیری نداشته است ذیرا اولا این مدارس فقط 
برای مسیحیان تا شش شده پود و شاگرد مسلمان در آتجا تحصیل نمی‌نمود و ثانیاً در يك 
دهکده کوچکی افتتاح گردیده بودکه عده شا گردانش از بیست نفر تجاوز نمی‌نمود . علاوه 
براین مدرسه دسمی وعلمی نبود. از قرار معلوم فقط مطالب دینی و خسواندن و نوشتن را 
بقا گردان مسیحی میآموختند . باوجود اینکه آمریکائیان قبل از تبر یز در اردمیه مددسه 
افتتاح نموده| ند ولی‌این مدادس اهمیت شایان نداشته وحتی دراولن مدرسه که در خودشهر 
اردمیه میتی کده بودنه شاگردان ما نته مکتبخانه روی کلیم می نشستند .۰ ۰» 

قای‌امیدو نویسند گانه تادیخ فرهنگك [ذر با یجان‌دداین‌اظهار نظر دجاراشتباه‌شده| ند» 
ازنقطه نظر تاریخ, شایسته است مطالب] نطور که حبقت داشته نوشته شود . 

نویسنهگان تادیخ فرهنکک [ذد بایجان بدلائل زیرعتیده دادنداین مدادس درفرهنگي 
عمومی آذر بایجان تا ثیر نداشته است: 

مدادی رشائیه فقط برای کودکان مسیحی فش شده بود و شا کرد مسلمان در 
آنها تحصیل نمیکرده‌اند . 

مدادی اولیه دريك دهکده کوچکی افتتا ح شده بود که شا گردانش از بیست تفر تجاوز 
نمیکرده و آنا مسداری دسمی نیوده است . آن مداری علمی نبوده » فقط مطالب دینی و 
خواندن و نوشتن بکودکان تعلیم میدادند. 

. ٩۱ تاریخ فرهنگک آذربایجان جلد اول صفحه‎ - ٩ 

۲ - تاریخ تأسیس ایتمددسه دا درتاریخ فرهنگک آذربایجان سال ۱۸۳۶ میلادی 
نوشته‌ا ند ولی و قیلا دیدیم آقای محمد چعفر معتوی در دساله خود بنام (تارشچه 
اولین مدرسه ودانشکده وبیمارستان در ایران) که از متابع خود آمریکائیان اقتبای‌کنرده 
است تارخ خاش آنرا سال ۱۸۳۵ میلادی ثبت کرده است . 


۱۳۴ 


شا گردان مثل مکتبخانه دوی گلیم می‌نفستها ند . جا دارد در مورد مر کدام از این 
مطالب کمی بحث شود: 

۱- باوجود اینکه مدارش ارومیه از طرف مبلئین مسیحی آمریکاگی ات شده بود 
ولی‌معلوم نیست که درآنها کودکان مسلماأن‌پذیرفته نميشد‌ند زیر اا گر ددمدرسه‌قریه سیرفقط 
کودکان سیحیان بوده‌انه دلیل نداشته که سال بعد در همان قریه که بنا بعقیده نویسند گات 
تادیخ فرهنکه آذربایجان بیشتر از بیست نف کودك نداشنه مدرسه دیگری جهت دختران 
تأسیس نمایند پلکه از تأسیی مدرسه اختصاصی دختران بنظر میرسه که دختران مسلمان 
نیز در ] نمدرسه پذیرفته شده| ند. 

۲ ددست است که اولن مدرسه ددقریه سیر تاسیس شده بود ولی بر خلاف ۳ 
نویسند گان‌تاديخ قرهنک آذر بایجان بطوریکه نوشته‌ايم تعداد شا گر دان آن‌درحدود؛ ۷ نفر 
بوده نه پیست نفروچند نفر [ نهاازشهرمیآمده‌اند. بطوریکه قبلانوشتيم پلافاصله قسمت شا نه 
۰روزی نیزجهت پذیر فتن کودکان سایردهات وشهر درمدر سه دایر شده است:. 

۳ درمورد برنامه مداری هم که نوشتها ند علمی نبوده وفقط مطالب دینی وخواندن 
و نوشتن به‌شا گردان یاد میدادند. بر نامه دوذانه اینمدادس‌طبق گزارش موّسسانآ نها بقراد 
ژزیس بوده است" : 

قرات دوساعت - حساب دو ساعت (ازروی چرتکه) دیکته در ضمن قرائّت تددیس 
میشده - تدریس کتاب مقدس دو ساعت. ضمناً بر‌ای شا گردان پا سواد بجای حساب زبان 
انگلیسی تدریس میشده است. 

۵ نفستن‌روی گلیم نیزا گرصحت داشته باشه چیزی ازاهمیت مدرسه نمیکاهه ذیرا 
که اهمیت مدرسه با برنامه وروش تددیس و تعالیم آن بستگی دارد نه نهستن دوی میز و 
نیمکت. هما کنون که ۳۳ سال از آن تادیخ میگذرد در بمشی آزمدارس سیار ع2ایری که 
مودد تأیید دا نغمندان واقع گردیده کودکان روی زمن می‌نشینند وتا لیم آموز گادان‌دا فرا 
میگیر ند۰ پس‌باید بکوئیم این‌مدارس‌عذایری چون میزونیمکت ندارد نباید بحساب‌مدارس 
کشور درآید. 

باتوجه به‌طا لب مذ کودمعلوم میشود که بر خلاف اظهاد نظر نویسند‌گان‌تادیخ 

تتبجه فرهنگک ذربایجان وجود این مدارس در فر‌هنگت عمومی ادومیه و تنویر 

اقعادعمومی مردم تأ یر زبادی داشته‌است. وجود این‌مدارس باجود اینکه 

بمنظور تبلیغات دینی تأسیس‌شده بودند» درشهرودهات ادومیه مردم این سرزمی‌دا قبل از 

سایر نقاط کشور باتمدن مغرب زمین آشنا کرد: مخصوصاً دهاتیان بی‌خبر از همه جا دهمه 
چیزدا بتددیج پیدارنموده چشم و گوش آنافرا باز کرد. 

چطودما میتوانیم وجود این‌مدارس‌را ددفر‌هنگ عمومی آذر بایجان بی‌تأ ثیر بدا نیم» 


1 - تاریخچه اولین مدرسه ودانشکده و بیمارستان در ايران صفحه ۴۶ . 


۱۳۵ 


درصودتیکه درسال ۱۲۶۷ هجرک قمری مطابق۱ ۸۵ ۱میلادی که درهیچکدام از نقاط ایران 
(غیرازمدرسه ادامنه تبریز) اذمددسه بشکل‌جدید خبری نبود, دردهات مسیحی نشين اددمیه 
۵۸ باب مدرسه وجود داشته ودر آنیا ۱۰۲۳ نفر کودك مشغول تحصیل بوده| ند؟ 
خلاصداینکه افتخار تا سیس او لین‌مددسه ٍسيك‌جدید نصیب‌شهر تاریخی اروهیه میگر ددو 
اعسای‌میسیون‌مذهبی پر و نستا نت آمر یکاگی باوجود اینکهاز تأسیس اینمدارس‌هدف‌مذهبی‌داشتند. 
درتاریخ فرهنگ آذر بایجان و بخصوص ارومیه اولویت دپیشتدمی دارنه ونمیتوان نها را 
هر گز فراموش نمود وتأسیی اینمد‌ارس دز آ نموقع: وپیشرفت سریع ] نها دردهات» در پیدار 
تمودت اذمان مردم و آشنا نمودن] نان‌با تمدن‌مفرب زمین وعلوم وفنون‌جدید فوقالعاده موش 
ومئید بوده داذنقطه نظرثبت درتادیخ هر گز نمیتوان منکر نفوذ وتأثر این مدادس ددبین 
توده‌های مردم آزشهری وروستاگ ی گردید. 


دکترژوژف ک کرآن موّسی مدربه عالی طب دضائیه 


۱۳۹ 


آمریکاگیا نی که برضائیه آمده بودند زن وفرزندان خود را 
دکتر کاکران 9 نیز از آمریکا باخود آودده بودند. چند نقراذآنها ددمدت 
ذمو نه _باك بشر کامل توقف خود دددضائیه صاحب فرذ ندا نی‌شدند که یکیاذ نها 
کودکی بود بنام ژوذف ک کران. این شخص پس از خاتمه 
تحصیلات ابتداگی‌جهت تکمیل تحصیلات خود اذطرف والدینش بآمریکا اعزام گردید. وی 
وارد دانشکده پزشکی نیویورك شده و پس ازخاتمه تحصیلات و گرفتن دیپلم دکتری در 
پزشکی چند سال درییمارستا نهای آنجا تمرین وکار آموزی کرده و طبیبی متبحر گر دید. 
دکتر کاکران سال۸ ۱۸۷ میلادی مطابق ۱۲۹۵ هجری قمری بفکرمولد خود افتاده بقهر 
رضائیه مر اجعت نمود ودر [ تجا جهت معالجه بیمادان محل کمرعمت بمیان‌بست. وی مدت 
۷ سال دراین شهر مشنول‌مداوا ومعا لجه پیمادات گردید ودرسن پنجاه سالگی دداین‌شهر 
بمرش تیفوص در گذشت . 
۱ خدمات دکتر ک کراندا سبت تا اسان دراین‌شهر 
تأسیس مد سه ومعالجه بیمادان شهری و زوستائی درفصل بهداشت خواهیم 
عالی طب در ارومیه نگاشت» درایتجا به‌موضو عدیگری آشاده میکنیم و آن‌فتدان 
طبیب تحصیل کر ده در آن موقع بود. دکتر کاکران پس از 
مطالعات زیاد باین نتیجه دسره‌ که باید مددسه‌ای تاشیت نم انه وتعدادکاقی پزشك درمحل 
تر پیت کند تادرشهر ودهات پمداوا ومعالجه بیمادان بپردازند. وقتی تصمیم قطمی خود دا 
گرفت مشفول تهیه مقدمات کارشد. 
میسیون مذهبی آمریکاگی سال ۱۸۷۸ میلادی درسمت جنوب غر یی 
محل مدرد سد شهررضائیه, کناررودخانه معروف (شهرجائی) درمحل‌باصفا وسبز 
عالی طب وخرمی باغ بزدگی دا بمساحت پانزده هکتار که چند کیلومتر 
بیشتر از شهر فاصله نداشت جهت تأسیس بیمارستات خریدادی 
نمودند. درباغ مخ کود که امروز محل دانقسرا ودانشکده کشاورزی رضائیه است؛ علاوه 
بر بنای ساختما نهای لازم‌جهت پیمادستان ومنازل اطیاء وغره ساختمانی‌دا نیز جهت مدرسه 
عالی پزشکی شروع نمودند. بنای مز بور که در آن مان ساختمان بسیاد آیرومند ومجهز ی 
بود درمدت کوتأهی جهت و اشفا آماده گر دید. امائیه ولوازم ضروریآت از آمریکا 
سید ومدرسه عالی‌طب که ازهمان سال ۱۸۷۸ میلادی تا سین شده بود درسال ۱۸۸۲ 
میلادی بساختمات مخصوص خود منتقل‌گردیده و پاتشکیلات وسازمان وسیتری بکار خود 
ادامه داد . 
دکتر کاکرات پرای مدرسه عالی‌طب دوده پنج ساله‌ای تعیین کرده 
تشکیالات بود, افراد مستعد و باعلاقه‌را که تحصیلات مقدماتی‌داشتند درآ نجا 
مدرسه طب می‌پذیرفت وب اذپنجسال تحصیل نظری وعملی در بیمادستان و 
گذراندن‌امتسا ناتلازم, با نها اجازه‌طبا بتازطرف مدربه‌داده‌میشد. 


۱۴۷۲ 


دکتر کا کر ان درحال معانه بیمارآن 
درسالهای او لیه‌تأسیس. اغلب دروسمدرسه عالی‌طب بوسیله خود د کتر کا کر ان‌تددیس 
میشد ولی‌بتدریج سایراطبای آمریکائی‌نیز که ازطرف میسیون‌مذهبی بادومیه اعزام ميشد ند 


تدریس‌دراین‌موّسه دا قبول‌میکردند وهر کدام چند ساعت وت خودرا صرف تر بیت‌پزشك 
می‌نمود ند. تأخاتمه دوران مددسه وتعطیلآن علاوه بر خود دکتر کا کران چند نفر ازاطبای 
آمریکاگی نیزدد [ نجا علوم علمی وعملی‌پزشکی‌دا تددیس میکردند مثل : 

دکثررایت - د کترهلمز- د کتر نون نوردن - د کترمیلر۱. 

ساپردروس مدرسه عالیرا استادان ودا نشمندان محلی وخارجی مقیم دضائیه که یکی 
ازآ نها نیزخانم خود دکتر کا کران‌بوده تدریس‌مینمودند. چون خود د کنر کا کران زپانهای 
فارسی و ترکی ]ذربایجان وآشوری دا که زبان مسیحیان محلی بوده خوب میدانست لذا 
دریس خوددا باهمان زبانها آغازمیکرده تامحصلین زیان انگلیسی دا بخوبی فرا گير نه 
و بتوانند از کلب طبی که از آمر یک وارد میکرد ند استناده نمایند. مدرسه عالی طب بصورت 
شبانه دوزی بود ودانشجویان تمام مدت روز وشب را درمددسه بس میبردند. دوذی چند 
ساعت دروس‌علمی میخواندند بقیه‌رادر پیمارستان که درهمان‌پاغ‌بود کار آموزی می کردند . 


۱- :02-۷۷۲ ۵ ۱۱۵۳0۵۵-1161 مم۷:۱۱۵۲-۵( مصصو۳ 
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عده قار غالتحصیلان مدرسه عالی‌طب ارومیه بیست وهفت نفر 


فارغالتحصیلان بوده(يك تن از[ تان زت بوده‌است). این افراد پس‌ازخاتمه 
مد ژر سه طب تحصیلات خود درشهرهای] ذر با یجان محکمه باز کر ده طبا بت 


مینمودند» یکی دوثفر از آ نها فعلانیز درقید حیات میباشند. 
درسالهای بعد وزارت معارف [ نهادا بنوان‌طبیب مجازشناخته پآنها پروانه طبا بت دادند. 
اولین دسته دا ن#جویان این مدرسه که در سال ۱۳۰۲ هجری قمری مطابق ۱۸۸۳ 
میلادی پز شك شد ند پنج نفر بودند. 
دوره دوم دا نشجویان که درسال۱۳۰۵ هجری قمری مطابق۰ ۱۸۹ میلادی تحصیلات 
خوذرا بپایان دسانیدند دونفر بودند. 
دوده سوم دانشجویات در سال ۱۳۱۱ هجری قمری مطایق ۱۸۹۴ میلادی سزشك 
شد‌ند هفت تفر ۰ 
فار ۱ لتحصیلات دوره چهادم پسال ۱۳۱۷ هجری قمری مایق سال ۱۹۰۰ میلادی: 
همت نقی «ودند. 
دوره پنجم دا نشجویات درسال ۲۱ ۱۳هجری‌قمری مطا بق ۴ ۱۹۰میلادی فار غا لتحصیل 
شدند شش نقر . 
موقعی که دسته پنجم دا نشجویات مددسه تحصیلات خود دا 
مر گت د کتر کاگر ان بایان دسانیدند دیگردا نشجوی جدید پذیرفته نشد ومددسه 
8 تعطیل مدرسه طب ‏ تطیل گر دید. علت آن‌نبزفوت دکتر کا کر ان بود که در نتیجه 
ابتلا بمرض تیفوی در ؟ .ذشت ويك دنیا نام نيك از خود 
بیاد کار گذاشت ِ 
اهالی اروءیه خدمات این دادمرد انسان‌دوست دا هر گز ثراموش نخواهند کرد . 
موادی که درمدرسه طب‌آرومیه تدرین میشد عبادت بود از : فیزیولوژی 
بر نامه شیمی - آناتومی - امر ا داخلی - جراحی - ماماگی - شکسته بندی - 
مدرسه طب_. تشخیص امراش . 
خود دکتر کا کران دئیس مدرسه و اداده‌کننده آن بود؛ اغلب دروس دا 
شخماً تدریس‌میکرد. وی جراحعاهرومتخصصی بود که درمدت‌حیات خود درارومیه‌عملیات 
جراحی زیادی اتجام داده است وفن جراحی دا نیز خودش بدا ندجویات تددیس میکرد . 
چون‌در آ موقع ن‌فعقط درارومیه بلکه درتمام نقاط ابران دارهساز تحصیل کرده وجود 
نداشت وفروش‌دارو باعطاران‌سر گذرها بود, لذا اطباگی که دکثر کا کررات‌تر بیت مینمود مجبور 
بو د ند دادن دوا دا نیز خودشان شخصاً عهده دار شوند و در مطب هر کدام چند قفسه دوا 
وجود داشت . 
دکتر کا کر آن بر نامه‌ای دوساله جهت تعليم فن‌داروسازی بدا نشجویان تهیه کرده یود 
که پس ازفراغت ازتحصیلات پزشکی هر کدام دوسال فن داروسازی دا نیزفرا گیرند تا 
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بدین ترتیب هیچکدام از آنان درکارخود کوچکترین نقصی نداشته باشند. 
و أْین‌مددسه عالی‌ددشهر ارومیه کم کم مورد توجه روشنثکر ان 
تشویق  "‏ واقم‌گردید, تاحدیکه درسال ۱۳۱3 هجری قمری مطابق ۱۸۹۸ 
مظفر الدرین شاه میلادی مظفرالدین شاه درسقر‌خود بآذر بایجان که بشهر ارومیه‌هم 
اسف یود کب اهناشد فار غالتحصیلان مددسه عالی‌طب دا که توسط 
دکت رک کران تهیه شده نود توشیح فرموده آنهارا مورد عنایت ومرحمت خود قراردادند و 
دکتر ک کر ان دا یادامه این خدمت ارزنده تشویق کر ده مبلغ سی تومأن بدا نشجویات‌مدرسه 
عالی‌طب انعام دادند. علاده بر آن «وقم عریمت آزاین‌شهرده سکه طللا بدا نشجویان مددسه 
عالی پزشکی‌مرحمت فرمودند. بدین‌ترتیب دکترکا کران نسبت بادامه خدمت مهم خویش 
بیش تشویق گر دید ودولئیان که عنایت شاه دا نسبت باین موسسه مشاهده نمودند از آنپسی 
سبت برقع مقکلات مددسه وحمایت از آن هیچگونه کوتاهی ننمودند. دد این سقر شاه 
ید کترها واستادان مدرسه القابی نیزمرحمت فرمودند. 
ممکن است اهمیت خدمت دک تر کاکران بجوانان کشور دوشن 
اهمبت مدرسه ._نباشد وآنها تصورنمایند در گذشته‌هم وضع مملکت مثل امروزبوده 
طب از ومیه که برای هر کدام از اعضای بدت طبیب متخصص ضرورت دارد و 
ایراد بکیرنده چگونه يك نفر میتوانسته در تمام شعص طب و حتی 
جراحی تخصص پیدا نماید علاوه بر آن داروسازی هم بخواند درصود تیکه حتی گواهینامه 
کامل دپرستان دا هم نداشته باشد؟ 
اگراین اشکال امروز وارد باشد در نود سال قیل مطلقاً وارد تبوده. چه آ نموقم در 
در تمام‌ایر ان‌تعداد د کتر‌های‌تحصیل کر ده ازتمداد انگشتان دست‌ها تجاوز تمیکرده. درتمام 
اردمیه‌حتی يك نفر نیز طبیب تحصیل کر ده وجود نداشته. پس‌افرادی را که دکتر کار گران 
در مدت دبع قرن با تحمل هرادان مشکلات تر پیت کرد بهترین اطبای زمان خودبودند. 
دکتر کا کران که در آمریکا عام پزشکی تحصیل کرده و در 
خدمت عالی انسانی پیمارستانهای] نجا کار آموزی‌نموه مجرب شده بودوارد ارومیه, 
دکتر کاکران شهری که درآ تجا نود یافته بود میشود.این جوان حساس و با 
حرادت مشتی مردمرا در گرداب جهالت و بدبختی و انواع 
امراضش غوطه‌ودمی‌بیند. بجای نفستن و نظاده کردن ویمن چه گفتن کمر همت بمیان می‌بندد 
و باوجود هز اران مشکلات تصمیم میگیرد که مردم پدبخت رااز دست رمال‌های‌شیاد ودعا - 
توییتان. کم اه و3 حکیم باشی‌های بیسواد خلاص کند. وبا نها بفه‌ماند که اگرخدا درد داده 
است دوایآنرا نبزعطا فر‌موده‌مرض دا باید تشخیص‌داد ونر معا لجه‌نمود. دکتر کاکر ان 
جهت انجام مقاصه خود پول بدست میآورد پیمارستان میسازد وسائل پیمادستان و جراحی 
از آمریکا وادد میکند.ولی مگرمیتوا ندبرای تمام شهر ودهات‌رضائیه طبیب‌تحصیل کرده‌نیز با 
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هز بنه‌سنگین از آمر یک بیاورد؟اینکاد برایویامکان‌پذیر نبود. بس‌سهلتر پن‌داههاراجرا انتخاب 
نکند و به‌مستعد‌تر بن‌ومطلمتر ین‌اها لی شهرفن پزشکی یادندهد؟این بودا نگیزه دکتر کا کر ان 
در پاز کردن مددسه عالی طب ددارومیه ازهیچ‌مشکلی نهر اسید و با اراده آهنین خودبمشکلات 
فاگق آمده مددسه دا دست‌تنها بنا کرده[ ثرا دایر نموده شخصاً تددیس مواد مختلف دایبهده 
گرفت تا کم کم سایرین نیز بکمك وی آمدنه ویوی كمك مالی کردند واورا در ادامه خدمت 
مقدس خود تشویقنمودند تأحدیکه شاه‌ایرآت تیزوی‌راستوده موردعنایت ومرحمت‌قرارداد. 
دکتر کا کرانه مدت ۲۱سال با همت خستگی ناپذیر‌خود این خدمت مقدس دا ادامه داد و 
۷ تفر طبیب جهت شهر و دهات تر بیت نمود . عاقبت نیزجان شیرین خود دا دداین داه ‏ 
گذاشته بامرض‌تیفویازجهان رفت ديك دنیا نيك نامی پشت سر گذاشت. کاروی بزدگترین 
سرمشقی است برای جوانان که هر گز نباید اذنبودن وسیله ومشکلات فرادات بهراسند؛در 
راه خدمت بنوع و انجام وظیفه انسانی , با اداده‌آهنین خود مشکلات دا از جلو برداشته 
هميشه پیش برد ند. 


دوم - هیثت کاتوليك لاز ااریست . 
لازاریست‌ها وخواهران شغقت۱ که ازطرف کلیسای کاتو ليك اعز ام‌شده‌بودنه در ایران 
سابقه طولانی یکصده بیست‌ساله دادندموسس حقیقی‌این میسیون کاتولراك درایران شرقغناس 
مشهوراوژت بوره؟ میباشد که میسیون کاتو ليك ایران دا تشکیل داده یعئوان دئیس میسیون؟ 
معروف گردید ۰ 
اوژن بوره‌ددسن بیست وهشت سالگی درسال ۸۳۷ میلادی*ازطر ف‌فر هنک فر | نسه‌در 
رآس میات علمی بایرانآمده شثم نوامبرسال۱۸۳۸ به‌شهر تبریز مر کز آذر بایجانترسید. 
اون بوده از حمایت حکومت و والی‌دقت ]ذربایچان شاهزاده قهرمان میرزا پرادد 
محمدشاه‌قاجار برخوردار گردیده‌ددتیر یزمدرسه‌ای باز کرد.دد نئیجه توصیه‌واقدامات والی 
]ذربایجان ازطرف محمه شاه قاجاد فرمانی ددمورد حمایت از این مددسه صادر گردید ؛ 
و در تادیخ ۵ مهجری تمری مدرسه دسماً ازحمایت دولت بر خوردادشد. 
میسیونکا توليك خدمات‌زیادی نسبت پاشاعه‌فر‌هنگک وتمدن غر بی 
مدارس فر اسو بان دد بن ساکنین ارومیه انجام داده‌اند. اک چه هدف آنها جنبه 
در اردمیه مذهبی داشت و مقصودشان تر بیت کودکان مسیحی و آماده نمودن 
آنانه جهت قبول مسئولیت‌های اجتماعی ومذهبی بود با وجود 
اين تعلیات آنها دد یبن جوانان و خانواده‌های سلما شهر نیز تاحدی موّثر افتاد. 


۱ - ۲118طن) ۲ 06 وعا۲ذ۳ وول ۵۶ وع)و20۲1م1 ومز 
80۲6-۴۲ ۲۵06 
۳ وود 
۴ سه‌سال سن از آمدن هیکت مذمبی پرو تستا نت آمریکایی پایرات ۰ 
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در سال ۱۸۴۱ میلادی میسیون کاتوليك از طرف فرانسویان دن شهر ادومیه مستقر 
گردیده۱ ۳۹ مدارس و تبلیتات مذهبی آغاذ نمودند . ددهمین سال سه پاب مددسه در 
قراء مسیحی نفین ادمیه بدین شرح تأسیی کرد ند: 
اون مددسه میسیوت فرانسویکا توليك‌ها درقریه اردشاهی؟ دومی درقریه بارپاری؟ 
و سومی در قریه موانا؟ از فراع مسیحی نشین شهرستان ارومیه تا تون گرهین . جون آين 
مدادس موردتوجه ساکنین محل داقع شقن سول 6 قو اقا دامته عاسذات خو درا تسه 
دادند. اپتدا در شهريك باب قرامت خانه و کتابحانه تأمیس کردند . در این تراگت خانه 
کب مذحبی بقیمت ادذان پمراجمین داده میشه پس از آن دو باب آموزشگاه پسرانه و 
دخترانه درشهر دایر نمودند. هیتّتلازادیست ددارومیه ودهاتآت تا یات ف رهگ متعددی 
دایر نموده وعدء زیادی از کودکان مسیحی وحتی لیات وا تست کردتن ,تاسیسات | نها 
دردهات‌مسیحی نشین۱ ۲ باب مددسه ود این مدارس زپات‌فرانسه, تعلیمات دینی‌مسیسی؛ 
مختصری زبان فادسی بکودکان تعلیم میشد 
درحال حاضردئیس خواهران ۱ دضائیه خواهردوین میباشد که 
باعلاقه کامل اوضا ع آشفته عیسیون دا که در نتیچه دوجنگک عا لمگیر پیش آمده سر و سامات 
میدهد . درشهر تاسیسات[ نها کود کستا نی‌است که. ۷ کوداد در [ نجاز بان فرانسه یادمیگیر ند. 
همچئی يك دبستان غردسمی نیز داد ند که . ۴ تفردا نش آموزدادد ودرهدد ند که امتیازدسمی 
دبستان رااز وزارت آموزش و پردرش بگیر ند . دردهات رضائیه اکنون مدارس[ نها تعطیل 
میتی یل یه اند 
| گرچه هیثت کاتوايك از بدو ودود پایران با مشکلات مالی فراوان 
تا ثیرمدانس رویرو بوده ما ننه هیثت آمریکائی کمك‌هاءه مهم و موّثر مالی از خادج 
فراسوی . نداشته‌اندهبهمن دلیل نیز :توانسته‌اند مثل آمریکائیان تأنیسات فر‌هنگی 
و بهدافتی خود دا در شهر ودهات تاحد زیاد توسیه دهند : باوجود 
این هیثت مذ کود نسبت به‌بیداد نمودن افکاد اعالی شهر. و آشنا ساختنآنان باتمدن مفرب 
مین مو ترومفید بوده,عده زبادی ازسا کنین شهرودهات درموّسساتآنان با عادات و داب 
ورسوم اروپائیان مأ نوس شدند » حتی وسیله اعزام اطفال متمولین دا باروپا و فرانسه جهت 
ادامه تحصیلات عالیه. این هیئت فی‌آهم میئمو دئد , 


1 ب پروقسود میتورسکی در مقاله ارومیه که درد اسیکلویدی اسلامی پفرانسه درصفحه 
۱ چاپ شده ورودمیسیون لازارست را بارومیه درسال 1۸۳۴۰ میلادی نوشته است. 
۲ - اردشاهی قربه‌است در سمت جدوب ارومیه بفاصله ۱۵ کیلومتر از.شهر در کتار 
در باچه ِِ یه که ۲۱۹ نفی سکنه مسیحی ومسلمان دارد . 
پا بارود قربه‌است درجتوب رضائیه هسیحی‌نشین که ۳۶۷ نقر سکنه آن است . 
7 مواتا یاموانه قربه‌است در تاحیه کردنشین که ۵۴۳ نفرسا کین آن میباشتد . 
۵ - صفحه ۷ سالنامه سال ۱۳۳۶ اداره فرهتنگ استان چهارم دضائیه . 
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سو م ‌ مبلغیی مذهبی انگلیسی 
دردنبا له فعا لیت مبلفین مذهبی آمر یکایی و فرانسوی » اذطرف کشیش کانتر بودی نیز 
میاتی ازمبلنین[ نکلیکان ۲ دراواخرقرن نوزدهمبشهر ادومیه اعزام گردید و این هیثت نیز 
مثل سایرهیئتهای مذهبی به تبلیغات دینی دربن مسیحیان آغاز کردنه که ما دا از عملیات 
آنان اطلاعی نیست. 


چپارم - مبلغیی مدذهبی روسی ِ 
درسال ۰ ۱۹۰ روسها بامشاهده عملیات سایرین برای اینکه اذآنها عقب نمانند يك 
هیات مهم ارتدکس"روسی بارومیه فررستادند؟ و این هیثّت پس از استقراد دد شهر فعالیت 
های مذهپی و تبلیناتی خود داآغاذ نمود . 
هیتّت مذهبی روس برای‌اینکه دامته تبلیغات خود داتوسعه دهد بکر 
تأسیس مدرسه ی يك باب مدرسه در ادومیه افتادند . برای اینکاد قطعه ذمیتی 
ازطظرف ردسها دا دد بهترین نقطه خادج شهر دویروی با غمعروف (قیسرخانم) دد 
خیابان‌کنونی زنکنه ( شهرجائی ) انتخاب ندوده ساختمان مناسبی 
جهت مدرسه شا نه‌روزی‌در ] نجا ینا نموده ودرسالهای اولیه‌فرن پیستم‌مذدسه رادر آن‌ساختمان 
افتتاح کرده دامته تیلیعات و فعالیت خود دا توسعه دادند.از تحصیلات و اداره کنندگات 
این مدرسه اطلاعات کاملی دددست نیست . 
دراواخر‌جنگ جها نگیرادل (۱۹۱۴-۱۸) پس اذا نقلاب کبیر دوسیه درسال ۱۹۱۷ 
میلادی وتفییر رژیم آن کشور » طبق معاهده ایران و شوروی دد قوریه سال ۱۹۲۱ بفعا لیت 
روسها درایراث ازهر لحاظ خائمه داده شدوکیه ما یملك آ نها که یکی نیز محل مددسه ادومیه 
بود بلاعوض درملکیت دولت ایران قرار گرفت. خود مدرسه نیزقبل ازآن ازابته‌ای جنگی 
جها نگیر تعطیل‌گر دیده فوده 
محل مددسه روسها مدتها بلااستفاده مانده بود تا درسال۱۳۲۳ درآ[ نجا دانشرای 
مقدماتی بنا شد وفعلا دبرستان فردوسی در آن محل دای گردیده است . 


پنجم فعالیت عنمانی‌ها 
اگر فعالیتآمریائیها وفراندویان وانگلیسها وروسها دد ادومیه تحت‌کلمه (مذمب) 


۱ تتبطعهاممن 

۲ - طممزاووط۸ 

0۱۲0000 - ۳ 

۴ - مقاله مرحوم پرقسور میدورسکی دددیل ارومیه صفحه 1۰۹۱ دارةالمعارف 
اسلامی تفر انسه . 


۱۵۳ 


بوده و جهت هدایت مسیحیان مقیم این شهر و اطرافآن دامنه عملیات خود دا گسترده و 
هرروز [ نراتوسعه میداد ند» ی عثمانی علاوه‌بررعنوان مذهبی (اتحاد اسلام) اذموضوع 
(زبان) وتکلم آذر بایجاً نیان بزیان (آذدی) نیزسوء استفاده نموده درارومیه و نواحی غربی 
کشور تبلینات و فعالیت مینمودند . در ظاهر سنوان اتحاد مسلما نان ت رکیه ‌ ایران 3 
عراق , حجاز و غیره برضد مظالم انکلیسها و انتشارآ کهی جهاد در اغلب ممالك اسلامی 
دامنه فعالیت و تبلیغات‌خود را هر‌روز وسیعتر مینمودند» تا بحدی که بفکر باهش مددسه 
دراین شهی افناده میخواستنه نسل جوان شهررا بطور دلخواه خود پرورش دهند. 
درسال۱۲۹۷شمسی هجری او | خر جنکک‌جها نگیراول (۱۹۵۱۳-۱۸) 
تأسیس مدد سا که مثفتین درجبهه شرق شکست خوددند وارتش عثمانی وارد خاكد 
از طر فعثمانی‌ها [ ذدبایجان گردید ,آشوردیها و جلوها پس‌ازخونریزیهای زیاد از 
ارومیه مهاجرت نموده وتحت‌حمایت انگلیسها بخاك عراق دهسیار 

شد ند. فرما نده‌ادتش عثمانی درارومیه افسری بود بنام صلاحالدین بيك که‌گویا بفکر بیرون 
دفتن از آذر بایجان نبوده. و بجای دسیدگی پامور نظامی » ازیکطرف سیاست اتحاد اسلام 
را که در آ تموقع از طرف دولت عثمانی جهت شودانیدن اعراب و سای مسلمانان برعلیه 
| نگلیسهاعنوات‌شده بود.درارومیه رواج‌داده,روحانی بزر گه شور مر حوه اه میرزافضل| لله 
مجتود راعواداد خود نموده بود » ازطرف دیگر فکرسخیف افسانه اتحادتر کی ذبا نهادا 
دوباره زنده نموده وجهت تعلیم زبان قن کین ومعارفآن کشور پاعالی ارومیه يك پاب‌مدرسه 
دراین شهر ۳۹ مود . 

هدف از كِ این مددسه: ترویج زبان و ادبیات وفرهنکک ترکی دد بین کودکان 
و بایان شهر , که خود از ایرانیان اصیل و متعصب میباشند و لهجه و زبان[ نها آذری‌است 
بود » تر‌کها تصود میکردند با تا این ثبیل مدارس پتوانند درد ملیت آنها نیز نتوذ 
ورسوخ نمایند . 

مدرسه‌ای که تر کها باز کردند ینام فرمانده .ارتش ترك ( صلاحالدین بيك ). بنام 
(مدرسه‌صلاحیه ) خوانده شدا. 
۱ انلمدننة در عمارت معروف سردری که زمائی مقرحکمرانان ادومیه بوده و دد این 
تاریخ محل مدارس آمریکائیان و مریشخا نهآ نان بود تأسیس گردید . مرحوم حاجی میردا 
فضل‌الله محتهد پر‌جمداد اتحاد اسلا دد این شهر بریاست آن انتخاب گردید . مقصود 
صلاح|لدین بيك ازانتخاب مجنهد شهر +ریاست مددسه این بود که بوسیله نقوذوی توجه 
توده مذهبی و عوام شهردا بسوي مددسه جدیدالتًسیس جلب نماید. اذاین فکر خود نتیجه 
خوبی هم بدست آورد ۰ بطودیکه در مدت کو تاه ها مددسه پر از کودکان و جوانان 


قهر کرو ند 


- در سالتامه فررهنگ استانچهارم سال ۱۳۳۶ صفحه ۷ نام این مدربه را (خیر‎  [ 
. بورتی) نوشته‌اند‎ 


۱۵۴ 


دراین موقم نگادنده نیز که کودك خرد سالی بیش تبود غافل اذئیت اصلی عثمانی‌ها 

درمعیت دو برادر بزدگتر خود پاینمددسه میررفتم در کلاسها پشکل جدید میز ونیمکت چیده 

بودند, بدیوارنقشجات جنراقیائی تادیخ طبیمی آفیزان بودمعلمان مدرسه از دوشتنکران 
خود رشائیه و آفس‌ان جوان ترگ بودند . 

تبلینات تر کی در اینمدرسه شدید بود » برای نمونه چند بیت از 

قبلیغات ژر کیی سرد مددسه که هتوز هم فراموش نشده است د آنرا بهمه دانش 

آموزان یاد داده بودند که بحالت اجتماع میخواندند در اینجا 


نوشته میشود : ت 


من برتر کم دينیم جنسم اولی‌دود سیندم , اوزم , آتشیله دولودود 
انسات اولان وطنی قولیدود ترآ اولادی, ایوده‌دورماز» کیدلیم 
یادادانن کتاینی آلدیر تمام دشمنی وطنیمه سالدیر تمام 
وی شرف لمیر ایام ترفد اولادی, ایوده دودداذء کید لیم 


ترجمه فادسی این آبیات چنین است : 
من يك تر 2 هستم که دینم وجنسم قدیمی است 
سینهدام سس از آنشن است 
مر انسانی غلام دطن خود میباشه 
۱ فرزنه تراك در خانه نمی‌ماند . باید برویم 
کتاب خداونه دا از دست نمیدهم دشمن دا بوطن خود داه نمیدهم 
پرچم دطن خود داازدست نمیدهم قر ز ندتر در خا نه نمی‌ما ند باید برویم 
با این ابیات و نظائر آن و سایر تعلیمات مدرسه , کودکان و جوانان ارومیه را به 
(ترگ بودن) تقویق میکردند. دراینمدرسه تمام دروی به‌زیان تر کی بود, دوزی یکساعت 
هم زبان فادسی مدل يك زبات خارجی تددیس ميشد. اینمدرسه مدت زیادی دوام نکرده و 
پا دقتن تر کها از آذدبایجان مددسه هم تعطیل شد . چنا نچه میدانیم ترگها در ۲۲ شوال 
۶ هجری قمری (۸مرداد۱۲۹۷) خورشیدی بارومیه وارد و اوائل دبیع‌الاول۱۳۳۷ 
هجری قمری از دضائیه رفتنه و مدت توقف آنها بیشتراز پنج ماه نبود. دنق مددسه هم 
درایئمدت بودکه بعد تعطرل شد . 
آلمانها نیز درادائل قرت بیستم , برای اینکه از سایرین عقب نمانند , در اددمیه 
مدرسه‌ای تا نت رک بودنداولی قاستا کة از محل وتادیخ تأسیس وتشکیلات این مددسه 
اطلاعی دردست نیست . باشروع جنک جها نگیراول(۱۹۱۴-۱۸)اینمددسه تعطیل گردیده 


آذ ین دفت . 


1 ب صفحه ۷ سالنامه فرهنگ استانچهارم سال 1۳۳۶ . 


۱۵۵ 


عاقبت کار مدارس خار جی 
بطوریکه به‌تفسیل دراین فصل مذ‌کودشد قبل ازسایزشهرهای 
قضاوت تاد بخ در ایران ددادومیه مدارس و موّسسات فرهنگی و بهداشتی متعدد, 
مودد این هیئت‌ه) ازطرف میسیون های مذهیی پروتستانت آمریکائی و کاتوليك 
فقراتسوی وارتدکس روسی و انکلیسی و آلمانی و ازطرف 
تركهای عثما ني‌تأسیس گر دید مخصوصاموسسات فن‌هنگی آمر یکائی‌وفرا نسوی دامته تاسیسات 
خود دا بدهات نیز کشانیده وتاحد ایجاد مدرسه عالی پزشکی پیذرفتته و جا دادد همیشه 
در تاریخ قرهنک رضائیه از آنها یاد شود, بدون تردید تاشتی این هدارس و موّسات 
فررهنگی پاوجود جنبه مذهبی] نها ۳ پسیارزیا دی در آشاعه علم و دانش و پیداد نمودن 
مردم و میارژه با اوهام و خرافات در این نواحی داشته که هر گز تمیئوان آنرا تدیده 
گرفت و فراموش نمود . باید درتادیخ فرهنکک این شهرستان خدمات این افراد مقدم و 
پیشرو ذکر گردد . 
ولی از لبحاظ ذکر حقیمت تادیخی پاید باین نکته نیز اشاده شود که متسفا نه‌بضی 
آذاین پیشوایان و مبلیین مذهبی و مبشرین مسیحی که تنها بمنظورتبلیخآگین مسیحیت باین 
سرزمن آمده بودند و در ابتدا نیز بطودیکه دیدیغ بدد کنرین میف آ[ نان خدمت بنوع و 
رهانیدت ساکنین این سرزمن ازجهالت و تادانی ومبادزه با امراش بومی بوده » بتددیج 
خود دا بسیاست آلوده نمودنه و برای پیش بردن مقاصد سیاسی دول بزر گ عوامل موئزی 
گردید‌ند. چنا نچه درجریان حوادث نا مطلوب سال ۱۳۳۶هجری قمری ۱۹۱۸۵ تیلادی 
به تفصیل‌دراین کتابذ کر شده. یکی‌ازعلل اساسی ایجاداخنلاف بن‌سیحی ومسلمان که‌م‌جر 
به‌نهمه خونریزی و مصائب وبلایای غیرقابل تضور گردید. تحریکات و پشتیبا نی و حمایت 
بعضی آزهمین مبشرین‌مذهبی وعمال دین مسیح بودکه اذ آمریکا وفرانسه آمده بودند.! گر 
تحریکات‌مداوم و تویت‌های مادی و معنویآنان نبوده هر گزمسیحیات ارومیه بفکرایجاد 
اختلاف با مسلما نان که سالیات درازباآ نها درصلح وصفا ذندگی میکردند نمی‌افتادند . 
نا براین برای‌قناوت درست و ثبت درتاریخ. پاید نوشته شودا گرچه‌پیدتر این‌مبلنین 
مذهبی در لیاس تقوی 9 بشردوسئی بان شهرروی آوردنه و حمیقة" هم اقوامات سیار مثید 
قرقا سین مدارس‌وایجاد موسسات درمانی وغیره انجام‌دادند که هر گز فرآءعوش شدنی نیست 
ولی متأسنانه اعزاش و نظرات سیاسی چند تن اذآنها و آلوده شدن با نظرات سیاسی دول 
استعمادی بزرگه» پرده‌ای نتگین روی‌کارهای نيك و خداپسندانهآ نها کشیده و همه] تان را 
در نظراهالی شهر از ممام انسانی و دوحانی که داشتند تفرل داده بمر‌تبه جاسوسی وعوامل 
خرایکاری و فساد دسانیده است . ۱ 


ول 


رضا شاه ققید سر سلسله دودمان پهلوی » پس از کودتای معروف 
خرربد محل ۰ +9۱۲۹ ایجاد ادتش منظم وقلع و قمع یاغیانو کردنکشان داخلی 
مق سسات آ مر بکائی بفکرقطع نقوذ این موسسات خادجی از کشود افتاد و تاسال۱۳۱۷ 
خورشیدی موسات فر‌هنکی و بهداشتی تمام خارجیان در دضائیه 
و تبریز برچیده شد و ساختمان‌ها و الاك آمر یکاگیان بشرح زیر خریداری گردید ۱ 
عمارت و باغ معروف سردری که قملا محل دپیرستان شاهدخت‌است ۲۵۰۰۰۰ دیال 
عمارت خیایان پهلوی که فعلا محل دییرستان دضاشاه کییر میباشد ۳۱۰۸۱۷ دیال 
عمارت فعلی اداده فرهنکگ درخیا بان پهلوی . ۵۵۶۵ ریال- 
دو عمارت دیگر ۲ دیال 
۱ جمم ۷۶۰۶۱۴ دیال 
علاوه بر این‌ها, محل با غ‌آمریکائیان درسرراه قر ه بند که فعلادا نشکدء ودا نشس‌ای 
کشاورزی] نجا دایر است ومحل بیمارستان دولتی نیزاز آمریکائیان خریداری گر دید. بدین 
ترتیب موسداتآنها تحویل مقامات ایراتی شده و بنعالیت‌های خود در آذرپایجان خاتمه 
داد ند و خاطرءهای تلخ و شیر یفی از فعا لیت‌های بکصد ساله خود در ایران و آذر بایجان 
باقی گذاشنند, که نه خدمات بشر دوستانه و انسانی اکثریت آنها ونه تحربکات غیرانسانی 
پعشی افر اد آ نان هر گز فر اموش نخواهد شد . 
چنا نچه میدا نیم بل از رضا شاه کییر , در آغاز جنگ چهانگیر اول 
تعطیل مدازس ( ۱۹۱۴-۱۸ ) مددسه آلمانیها در ارومیه تعطیل گردید مددسه 
خادجی روسها نیز در جر بان جنگ‌مف کود پسته شده پس آذا نلاب کیبرروسیه‌طبق 
معاهده ۱۹۲۱ میلادی آنمددسه پدولت ایران وا گذار گردید . 
هتسه عیا زر ها پر را خانه هه فکست شعییی ز ۲ لبانت کف کیه ).یه فف: بان 
ترتیب بفعا لیت‌های فرهنگی خارجیان درارومیه بطور کلی خاتمه داده شد. 


۱ - تاریخ فرهنکت آذربایجان جلداول صفحه ۲۳۷وصفحه۷ سالنامه ۱۳۳۶ فرهنگت 


۱ فصل بازدهم 
فر هنک رضائیه ازمشر وطیت تا کنون 


مدازس اولیه : 

مقدمه » مدرسه کمالیه » مددسه اسلامیه » ساین مداری » مددسه نوید دانش » وشع 
عمومی معارف و مدادس در این دوده . 

نختین فرهنگیان : 

حسی مستغادی » میرزا عباس تبلیغی ملا باشی » میرزا ابوالضل حکمت » میرزا 
دفیع دضوی » میرذا قریا نعل ی آموزگاد » شیخ علی خوئی ۰ میرجلال هاشمی. 

اداره معارف : 

کات اداده معارف , هیأت محادف » مددسه احمدیه » مددسه مظفریه .. 
تعلیمات متوسطه , امتحانات نهائی 

تعلیمات سوان : 

خدمتگز ارات اولیه ۰ بدرا لم(وك انصاری ۰ بمول رضاگی , نتادره امین زیبنده‌امینی 
کبری تسلیمی 

آمار : 
موّسسات فرهنگی دضائیه درسال۰۱۳۰۴آماد مداری در سال ۱۳۰۵ آمار سال ,۰۱۳۰۸ 
مداری دضائید در سالهای ۱۳۱۰-۱۱ 

رسای معارف استان چهازم :. ۰ 

حسین مستشاری » حسین نیکخو , تقی دهبر» بافر شهناگی . حسین کونیلی » محمد 
معزی ء علی دهتان » میرایوب شکیباگی منرالدین مهددی » تقی‌تتوی. علی اصفرعدالت؛ 

کاظم معصومخانی » عبداله سلطانمراد » نصر‌اله شهردان » بهمن حبیبی ۰ باقر جدلی » 

هاشم خردمند » غلامر‌ضایمین ۰ نصراله اقوامی . داودی. 

فرهنک رضائیه در سال ۱۳۳۶ : 

تعلیمات دختران ؛ تعلیمات پس‌ان , مدارس حرفه‌ای وهثرستانها؛ مداری دهات » 
آماد. دانتسای کشاورزی, دانشکدء کشاورزی,دا نشگاه آ ذر بایجات ؛کلنگ پنای دانشکده 
کشاورزی دردضائیه , همکاریهای فنی آمریکائیان» نتایج سرشمادی سال ۱۳۳۵ دختران 
و زنات باسواد. يك ماجرای دردتالكك . 

وضع کنونی فرهنک دضائیه » نتایج سرتمادی ۱۳۴۵ آمادموسسات فرهنگی, 
سیاه دانش ۰ 


۱۵2۸ 


مد‌ارس او یه 
درفعل پیش به تفصیل مذکود شد که تقریباً سه دبع قرن قبل از آغاز انقلاب 
مقدمه مشروطیت و تحصیل آزادی ددایران از طرف میسیون‌های مذهبی آمریکائی و 
فرانسوی و سایرین مدادس متعدد در شهر و دهات ارومیه بسبكك جدید تا شین 
گردیده عده زیادی از کودکان مسیحی و بعضی از کودکان مسلمان دراینمدارس تر بیت شده 
و تعلیم یافتنه . از صدد مشروطیت بعضیافر ادتحصیل کرده وروشاغکر شهر یفکی تأسیس‌مددسه 
پسيك جدید و دوشن نمودن افکار جوانان ایرانی افتادنه و بتددیج مدادسی چند در شهر- 
تسین نمودندکه به‌تر تیب قدمت آنها دراینجا ذکر میکنیم ور مه 
مدرسه کمالیه شایداو لین مددسه پسيك جدید باشد که در صدرهشر وطیت 
مد سه کمالیه_ ‏ بوسیله یکی اذعلاقمندات بفرهنگ و دانش میرزا ابوالفضل حکمت‌معلم 
دانشمند و آزادیخواهدرسال ۲۲۳ ۱۳هجر ی‌قمر کمقادن| نقلاب مشروطیت 
ایران درشهر ارومیه‌تٌدیس گردید.ااين مددسه اولین مدرسه‌ایست که پوسیله خود ایرانیان 
و امالی محل دراین شهرباز شه ومدرسه قدیمتر ازآنرا سراغ تدادیم . 
دبستات اسلامیه ددسال ۱۳۲۴ویا ۱۳۲۵ هجری قمری بوسیله حاجی 
مدرد سه‌اسلامیه _ محمه حستخان امیر تظمی افشار درادومیه تأسیس گردید . 
حاج محمه حستخان امیر نظمی افشار(حاج نظ| لسلطنه) ازخاندانهای 
اصیل واعیان نامی‌اردمیه بودند که‌درقشون سابق درجه امیر تومانی داشتند. این‌مرد شریف که 
غا لباعمر خوددا به نیا بت‌حکومت و کفالت فرما نرواگی وفرما نداریارومیه وخوی گذرا نیده| ند 
مرد بسیار سلیم|لنفس وخیرخواه بودند؛علاوه بر تأمیس‌مدارس ودادا لش بیه بهز یه شخص‌خود 
موتی‌جریده(دضائیه) دائیز بس‌عایه شخصی متتفرمیکردند وددسال۱۳۲۷خودشیدی وفات 
یافتند. هزینه مدرسه اسلامیه داحاجی امير نظمی‌افشار شخماً می‌پر‌داختندودد آنموقم که از 
مداری حرفه‌ای و صنعتی اسمی همم دربین نبوده در اینمدرسه جهت تعلیم بکودکان افراد 
بی بضاعت کار کاههای کناشی و درود گری و خیاأطی در مدرسه دایر‌نموده بودند و کودکان 
فترا دا مجاناً تعطلیم میدادند. برای کودکان یتیم و بی‌سر پرست اذطرف موسس قسمت شبا نه 
دوذی نیز ضمیمه مددسه شده بود و تمام هزینه لباس وخوراك و تحصیل کودکان پی‌سر پرست 
دا خودشان عهده‌دار بودند . ۱ 
موّسی مدرسه جهت تعلیم الثباء بسيك جدید بکودکان میرزاحسین دشدیه بر ادرمیرزا 
حسن‌دشدیه معروفآ دا از تبریز استخدام نموده‌بر‌ضائیه آورده بودوایشان خواندن ونوشتن‌را 
بطریق جدید یکودکان یاد میداد. درانقلاب ارومیه اینمددسه نیز ازین دفت . 
۱ - شرح حال میرزا ابوالفضل حکمت دراین فصل ذ کر خواهد شد . 
۱ ۲ - میرزژا حسن دشدیه که حقاً به‌پدر معارف ایبرات مس‌وف است یکی اد پیشقدمان 
تاسیس مدازس جدید دز کشور بودند . 


ال 


درسالهای ۱۳۲۵9۱۳۲۴ هجری قمری علاوه بردومددسه مذکور 
سابر مدازس مد‌ادس ذیر نیز درادومیه تسین گردیده وهر کدام چند سال دایر 
" بوده است: 
دیستان سعادت که آنرا میرزا قر با نعلی آموز کار که بعدهاً وکالت داد کستری میکرد 
ی 
دبستات دفت اذطرف مبرزا دفیع دضوی که وی نیز بعدها و کیل داد کستری گردید 
تفش یافت 
دیستان خیریه بمدیری ما منأف یکی از دوخانیون شهر. 
دستان جلالیه که آنرا میرجلال مأشمی باز نموده بود . 
دبستان دانش که اذطرف شیخ علی خوگی تا تشم شده بود. 
دبستات سادات بمدیری میرزا یوسف علی الماسی . 
هر کدام اذاین‌مه‌ادس مدت چند سال دایر بودنه ولی تمام ]نها تاسال ۱۳۳۶هجری 
قمری وانتلابات ادومیه از بن رفتند. 
یکی دیگر انمه‌ارس ملی که بعد اذاین مدادی دردضائیه تاسیتون شد مدرسه ابتداگی 
تونفابود کد ترامیرزا دحمت‌اله توفیق‌دایر نموده بودکهآنهم در حوادث‌سال ۱۳۳۶ بسته‌شد . 
مرحوم حسین مستشاری که یکی از بانیان اصلی قر هنگ آرومیه 
مدرسه نو ید میباشد, درسال ۱۳۲۶هجری قمری قبل اذاینکه دسماً بسمت دئیس 
فرهنگک این شهر متصوب گرد ند بکمك جمعی اذفر‌هنگت دوستان 
وروشنشکر ان شهرهیاً تی‌بنام هیأت معارف تشکیل‌داد ند.|ین‌هیأت‌در 
موردامودفرهنگی خدمات‌مفیدی| نجام‌داد که‌یکی از [ نها تا سیس‌مدرسه‌ای بود بنام(نویددانش)- 
ماه وین داتش درسال ۱۳۲۷۶ اذطرف هیأت معارف تأسیی گردید و دو قسمت 
ابتداگی ومتوسطه داشت که ریاست قسمت متوسطه آن بعهده مرحوم عباس تبلیفی معروف به 
(ملاباشی) یکی از بانیان فررهنگ رضائیه بود وقسمت اپتداگی دا شیخ علی خوگی بطودیکه 
دیدیم قبلا دیستان دانش را تاستن تین اه بود اداره میکر ده این مدرسه چند سال دای بود 
ودرا نقلاب ۱۳۳۶ هجری قمری تعطیل گردیده وپس ازا نقلاب دو باده تیوه شود 
در سالهای اولیه انقلاب مشروطیت درهر کدام از شهرهای 
وضع عمومی آذر بایجان ۳۹ مدرسه و نگهداری آن داقاً کاری پس 
معارف ۵ مدادس_ ‏ . مشکلو خطر ناك بود جهال وعوامالنای‌تحت تا ثیرعالم‌نمایان 
ددارین دوره بی ایمان و طلاب علوم دینی دفعات بمداری دیخته اشائیه 


داش 


آنهارا غارت کرده و خود مدارس دا تعطیل نمودند. جهت 

1 - در صفحه ۴۳۸۸ جلداول تاریخ فرهنگ] ذربایجان تأسیس ایشمدرسه سال ۱۳۲۶ 

قمری نوشته شده ولي در صفحه۸ سالتامه ۱۳۳۶ خورشیدی قرحتگكآذرباجان غربی تأسیی 
آنرا سال ۱۳۲۸ نوشته‌اند . تصور میرود تاریخ اولی درست باشد . 


۱۹۰ 


دوشن شدن مطلب شرحی دا که درتادیخ فرهنگ ]ذر بایان تحت عنوان (غارت مدارس) 
نوشته شده ذیلا نقل میکنیم؟: 

«.. کثرت مداری وترقیات روزافزون آنها جمعی ازمخالفان معادف وطرقدادان 
غقلتِ وجهالت عمومی دا متوحش ساخت ومر آن دریی بهانه‌ای بودند که این مدادس را 
اذین ببر ند. اين‌بهانه بزودی بدستآمد. دداین موقع کی گس که تبریز (پریم) بلزیکی 
بوده که نام او در تاریخ مشروطیت ایران ذکر شده است. این شخص به قسمت نان وغله 
شهر ثیز دسید گی مینموده محتکرین و کسانیکه میخواستند نان دا بتیمت بیشتر بنروشنه 
قحطی و گرانی مصنوعی بوجود آورده بودند بااقدامات او که میخواست نات دا ارزات‌بکنه 
مخالفت شروع نموده عده‌ای از عالم نمایان دا نیز باخود همداستان نمودند. سید محمد 
یزدی فتنه گر معروف دا که از وعاظ غیرمتعظ و عالمان بی‌عمل بود برای انجام این امر 
نامزد ساختند. سید ءحمد یزدی که سابقه مخا لقت های اودا بامدارس شرح دادیم کمررهمت 
بمیان ست. در مسجد شاهزاده مر دم را جمع تموده بمثبر دفت وزیان نه بد گومی گشاد و 
گفت ای مردم ای مسلما نان[ نقدددست روی دست گذاشتید دپرده بروی چشم بستید که دین 
شما ازدست دفت, ددشهر مسلمات معلم‌خانه‌ها بازشد. درشهرمسلمات معلم خانه‌ها اطفال شما 
را ازدین بدر کردند. نان و گوشت شماً سپرده بدست بیکانگان و کنار گر دید. 

آن دوز اینملسدداد سخن بداد» و[ نچهمیخواست بمردم گفت وفریاد کرد که‌خودتان 
غیرت کنیه واين عوامل فساد دا براندازید.دداین شهر سه چیر نبایه وجودداشنه باشد: 

میخا نه مرسمه مت مسیوپر یم ۰ 

البته این ام سا بقه‌داشته‌استوقبلافتوی‌ها گی نیز تهیه کرده بودند! بالاخره نطق‌مهیج‌این 
مر دمفسدا ثر بخشید ؛مردم که ددمه‌جد مجتمم‌بودند» دسته جممی‌خارج شده درهمان حوالی 
دوسه‌مغازهمشروب‌فروشی‌را که ازادامنه بود عادت وتاراج کردهء‌وهرچه دردکان بودشکستند. 
بااین عمل نخستین .مر دم بیشتش تهییج گر دیده پا رف مدارس‌روی ]ورد ند. عدهز یا دی‌دجا له نیز 
از گوشه و کناد بجمعیت‌علاوه گردید . محلمددسه کمال نز د يك بودجمعیت بآنمد ر سه‌حملهورشد . 
درا ند مدتی تختهاه تیمکنهای‌مدرسه شکست وانا ثیه‌مددسه بتارترفت مدرسه ویران گر دید. 
از مدرسه کمال نشا نی‌باقی نماند. [ نگاه بطرف مدرسه لقما ثیه حمله آورد:-د»مدرسه لهمانیه 
نیز دستخوش ارت ویفماً شد حتی گفته شده است کالسکه لمماتا لمما اكرا طلاب مددسه‌حسین 
پادشاه اژخانه او بدر کشیده وبردند. درهرجا که مدرسه بودکمو پیش ازعمل‌جهال بی‌بهره 
نما ند. مردم رجاله در هرجا مدرسه‌ای سراغ میگر فتند حمله مینمودند . مددسه ثریا نیز 
یکی از مدارس غارت شده محسوب میود. بااین ترتیب مدارس تبریز پنادت دقت و پس 
از این آنچه از دستبرد تاداج باقی مانده بود شکل خود دا عوض کرد بکلی نام مدرسه و 
تا بلوی مدرسه و لوحهکه از | ئارمدرسه بود اذمیان رت وبضی ازمه‌ارس بهمان شکل‌مکتب 


1 - جله اول تاریم فرهشگ]ذربایجان صفحه ۶۴ . 


۱۱ 


قدیمی بر گشتند و بگوشه مساچد پتاه پردند . 

البته این جماعت در همان روز بتصد مسیوپريم هم رفتند ولی قبلا محمد علی میرزا 
ولیعهن اورا اطلاع داد تاازشهر خارج شد وقراد اختیار نمود. 

« پس اذاین فتوحات است که ولیهه محمد علی میرزا دستخطی به مجتمعن مسجد 
شامزاده صاددکرد که آن دستخط را در منیر قرات کردند و مردم متفرق شدند. آن 
دستخط این است: 

د آقایان مجتمعن مسجد شاهزاده مسیوپریم را الان روانه کردم. آنچه میخانه و 
معلمخانه بود قدغن کردم که همه دا بیندند . متفرق شدء پدعا گوگی مشغول شوید امضاء 
دیهد ) .. 

« ازخواندت این قضایا انسان دجاربهت وحیرت میگردد. ناجار اذعان میتماید که 
خود محمد علی میرذا دداین کار دست داشته است وتمام این ترتیبات اذآن منیم قیض آب 
خودده است بطودیکه پس از خواندن دستخط ولیهد مردم متفرق شده و اوضاع بحال 
عادی افتاأد ۰ 

این بود شر‌حیکه‌حسین امید موّلف تاریخ فرهنگک آذربایجان درمورد مدارس صدر 

مشروطیت تبریز نوشته است. بدیهی‌است در آنزمان سایرشهرهاهم ازتبری که مر کزاستان 

بود سر‌مشق میگرفتند. در ارومیه و سای شهرها نیز وضع خدمتگزادان اولیه فرهنکگک 

نمیتوا نست پهتر اذاین باشد. ولی خوشبختانه درارومیه غادت مداری و تعطیل آنها بدست 

خود اهالی سایقه ندادد فقط انقلایات آنا شهر موجب اذبین دفتن مدارس گردیده است. 
نخستیی فر هنگیان 

درچنن زمانی‌که شرح آن رفت داقعاً افراد ازخود گذشته دفداکاربودنه که ازجماق 
تکثیرعوام قریبان وجرح وضرب وغارت اموال‌خود بوسیله جهال و آشوب طلبان نترسیده. 
درمقا پل آن حوادث نا گوادسینه خوددا. سیر نموده بتأسیس مددسه ونگهدادی آن وتر پیت 
اطفال وطن همت گماشتند. باید نام نيك این ازخود گذشتکان وپیشتدمان طریق انسانی 
همیشه‌درصنحات تواریخ‌ثیت گردد تا آیند گات بدانند که اجداد آنهاجهت تحصیل‌طبیعی‌ترین 
حقوق انسانی چه ذحما تیدا تحمل کر دها ند. 

درزما نیکه (معلمخانه) و (میخانه) را دريك ردیف و طراذهم میدا نستنی افراد از 
چجان‌گذشته زیر اون سنکه‌ای ساختمان عطیم فرهنگ دضائیه دا بتیان گذاری نموده| ند: 

حسین خان مستشادی - مبرزا عباس تبلیفی (ملایاشی) - میرزا ابوالفضل حکمت - 
میرذا دفیع دضوی - میردا قرب نملی آموز کاد - شیخ علی خوئی - میرذا دحمت‌اله توفیق - 
میرجلال‌هاشمی وملایوسفعلی الماسی وچند نفردیگر 

خلاصه شرح حال هر کدام ددچنه سطر پرای یت ددتادیخ نوشته میشود: 


۱ 


حسی‌مستشاری فرزند حاح‌مستذارا لسلطته‌بوده که دراواخر 

حسین مستشاری قرن سیزدهم هجری قمری درشور رضائیه متولد شده. پس 

ازاتمام تحصیلات ابتداثی ومقدماتی برای کسب دانش عازم 

کشودفرانسه گردید ومدتی در[ نکشود بتحصیل مشفول بود سیس بارومیه مرراجعت نموده در 

هنگامیکه تازه سخن ازمعادف ومدارس در کشور بمیان آمده بود مرحوم مستشاری کمرهمت 

بمیان بست. درمال ۱۳۲۶ هجری قمری (هیأت معارف) رضائیه را از اشخاص دوشنفکر 

شهر تشکیل داده, عوادضی جهت هزینه‌های فرهنگی بتصویب مقامات مر بوط دسانید. پس 
از آن دردال ۱۲۹۸ خودشیدی بسمت اولین دگیس معادف این شهر منصوب گردیده تاسال - 

۲ این سمت دا بهده داشت. مستشاری دزناستین مدارس و بنیان‌گذاری فرهنگ نوین 


حسین مستشاری - عباس تبلیفی (ملاباشی) 
دوتن موسین واقعی فرهنک دضائیه 


ردشف ایستاده از راست : 
فکتشری (ممر کل بای کی ات فانک یرم را اش رصا تاد ان 
نطهی افثار (مي‌ددس کشاورزی)- سر تیب علامرضاً امینی اقثار- مر حوم کاظم آقاژاده مر‌حوم 
حسین امیئی اعشار - اکبرخان دبیر (کارمتد دربار شاهنشاهی) - طاهر میرزا سیمیاد (رئیس 
تلگراف اسبق آذر بایجان) - سیف‌اله حساهی (رئیس دبیوستان رضائیه)- نگار نده(علی‌دهقان) 


۱۳ 


ارومیه سوم بسز‌آگی‌دادد. پی‌ازسالیان‌همتد خدمت درمعارف شهر خویش اذطرف د کتراحمد 
خان محستی رئیس تشکیلات معارف ]ذریا یجان درسال ۱۳۱۲ بسمت دگیس‌فرهنگک شهرستان 
اردبیل منصوب گردید ولی در آنشهرمدت زیادی نما نده دو باده باین شهرمراجمت نموده 
وسمت ریاست پلدیه نتخاب گردید. دراین سمت نیزحتی‌المتدور دردیباگی شهر کوشید و 
خدماتی انجام داد. مستشادی ددجنگک جهان‌گیردوم پس ازآنکه در شهریود شوم ۱۳۲۰ 
خودشیدی مملکت باشتال اجاب درآمد بچرم ( آلمان دوستی ) دستگیر ومدتی باسایر 
دستگیرشد گان تهران وشهرستا نها دراسادت متفقین بود. پس‌ازخلاصی‌ازبند متفتین برضائیه 
مراجمت نموده پامور کشاورزی دراملاك خود پرداخت. دداین بن پس اذيك عمر خدمت 
بفررهنگ دضائیه در گذشت وازخود نام نیکی باقی گذاشت. 
مرحوم میرزا عبای تبلیفی مشهور و معروف بملاباشی یکی 
میرذا عناس بلیغی از علما ودا ندمندان و فرهنگیان بنام قرن چهاددهم هجری 
معر وف به ملا باشی رضائیه میباشد , وی اواخر قرن سیز‌دهم هجری قمری در 
این‌شهرمتو له شده ویس ازتحصیلات قدیمه وفقه واصول. دد 
علوم جدید نیز مطالعاث خوددا آغاز نمود و یحدی دراین قسمت تبحر یافت که اغلب مواد 
دریاضی وفیز يك وشیمی دوده دوم دبیرستان دا دردضائیه تدریس میکرد, درصودتیکه این 
علوم دا فقط پیش خود خوانده بود. مرحوم تبلیفی یکی ازفتها وعلمای معروف وخطبای 
مشهوردضاأئیه بوده ددمسجد جامع شهر‌منبر میرفت ومطا لب دیتی واخلاقی دا پامپاحث علوم 
جدید درهم می آمیخت, بامنعاق و بیان خود ستمعن دا جذب میکرد. 
ملاباشی پس آزایجاد مدادی جدید وارد خدمت فرهنگ گردید. بطودیکه دیدیم 
دیاست قسمت دبرستان مددسه وید دانش که درسال ۱۳۲۶ هجری قمری از طرف ( هیشت 
معارف) دررضائیه تأسیس شده بوده بوعه تفویش گردید. 
پس از آن نیزدیاست دبستان ودیرستات احمدیه دا که بعد بنام پهلوی موسوم گردید 
عهده‌دار بود. دردوران سلطنت دضاشاه کبیر در دیرستا نهای این شهر‌تددیس مینمود وددسال 
۹ خورشیدی بمرش سکته قلبی در گذشت. 
شا گردان وی هر گز خدمات اودا بفرهنگ این‌شهر که خود یکی اذموسین‌ف‌هنگ 
جدید دضائیه بماد میرود فرأموش نخواهند کرد. ازملاباشی چند پسر و دختر باقی ماند. 
است ولی هیچکدام نتواسته‌انه معروفیتی بدست آود ند . 
ملاباشی کتا بهای نفیسی در ایام‌حیات خویش وموقم انتلابات ادومیه بقیمت ارذان 
بدست آورده و کتابخانه معظمی داشت که پس ازوفاتش آذین دفت. 
میرزا ابوالفضل حکمت دراداخرقرن سيزدهم هجری قمری 
میرزا ابو الفضل دررضائیه متولد شده و آذتر بیت شد گان مداری آمریکاگی 
حدمت رضائیه بودکه علادء پرادبیات فادسی وعربی زبان انگلیسی 
راهم میدا نست. حکمت در نتیجه ءلاقه بثرهنکگ تمام مدت 
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محصلین مدرسه احمدیه رضاکیه 


نفردوم ازچت ردفآخرمرحوم علاباشی مد‌یر ملدرسه میباشد 
عمر‌خوددا صرف تعلیم وتر بیت فرزندان دضائیه نمود. ابتدا درسال ۱۳۲۳ هجری قمری 
او لین مدرسه پسيك جدید را دررضائیه پنام (مددسه کما لید) فا یش نموه مدتی آنرا اداده 
کرد. پس اذتطیل این مدرسه یزمی‌حوم حکمت هر گز خدمات فرهنگی دا ترك نکنته 
علاوه بر تددیس درمدارس آمریکاگیان وارد خدمت اداره فرهنگ گردیده تابایان خدمت و 
دوران باز نستگی دردبرستان‌های دختران رضائیه زبان عربی وفقه تددیی میکرد تا در 

سال ۱۳۴۵ خورشیدی درشهررضائیه وفات یافت. 

میرزا دفیع که پس از متداول شدن سجل احوال درارومیه 
میرز) دفیع رضوی کلمه (رضوی) دا اثتهارخود قرادداد. ازعلما «معممین این 
شهر بود . دضوی اوأخر فثرت سیزدهم هجری قمررک متو لد 

شده پس از کسب مقدمات علوم دینی وعر ی‌خدمت بمعارف را اتتخاب نمود. 
ابتدا درسالعای اول مشروطیت (سال ۱۳۲۴ يا ۱۲۲۵ حجری قمری) مددسه‌ای 
بنام (دفعت) در دضائیه تن نموده مدتی آنرا اداره کرد» پسی از تعطیل آن مدرسه از 
خدمات فرهنکی دست کشید» ودراوان سلطنت رضاشاه کبیر جواز وکالت داد گستری گرفت, 
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تأبایان عمرخویش اذاین شغل امر ادمعاش مینمود. 
میرزا قر با نعلی آموز کاد یکی اذفرهنگیانه قدیمی دضائیه 
میرزا قر با نعلیی بوده| ند که درسالهای ۱۳۲۴ ۱۳۲۵۵ هجرٍی قمری اوایل 
آمو زار | نقلابات‌مشروطیت دداین‌شهر مدرسه‌ای بنام (مددسه‌سعادت) 
یی دوه مدتی آنر | اداده میکرد» پس ازذبسته شدن آن 
آموزگادندتی بطوده‌تفرقه تدریس میکرد. وپس آعا توبن محاکم عدلیه دررشائیه پروانه 
وکالت داد گستری گرفته وتا آخرعمر این شغل دا داشت. 
درتاریخ قررهنگه آذربایجان تأسیس مدرسه‌ای بنام (دبستان 
شیخ علیی خو ی دانش) را در ارومیه سال ۱۳۲۴ ویا ۵ ۱۳۰ هجری ق#مری 
به شیخ علی‌خوئی‌نسیت میدعند. درسال ۱۳۲۶ نیز بطودیکه 
قبلا نوشته شد مددسه (نوید دانش) اذطرف میات معارف تأسیس گردید و شیخ علی خوئی 
مدیر قسمت دبستان[ نمددسه بود. معلوم تیست که معصود نورسند گان‌تأدیخ‌فرهنگه آدر بایجان 
همان مدیسه نویه دانش است یاثبل از نوید دانش شیخ علی‌خوئی يك باب مددسه نیز بنأم 
(داتش) داشته‌است. درهر‌حال شیخ‌علی‌خوگی پس ازتسلیل اینمددسه مدنی درمدارس‌آرومیه 
ادبیات قادسی و عربی تددیس میکردند بعد از آن به‌شهد مقدس مهاجرت نموده در آن 
شهر وفات بافتند ۳ 
رگ ر حمت‌الله توفیق نیریکی از خدمتگر ادان او لیدفر‌هنکی آرومیه میباشه 
00 که علاوه بر 5 ۳ و اداره مددمه ملی_ توفیق در زمات 
توکیق ای ما سای تست یتفر اسر سس با 
تددیس و دردبستا نها مدیر بت هینمود اف 
مير جللال فر ز ند سید هادی اذسادات عاشمی میباشد, در تادیخ 
میرچلال هاشمی ۱۷۲۶۵ شمسی درارومیه متولد شد. پس از تحصیل مقدمات 
عربی وفادسی درسال ۱۳۲۴ دورسه (جلالیه) دا در موله 
خود ۳۹ نمود پس ازمدتی شغل پادچه فروشی دا انتخاب کرده در بازاد ادومیه دکان 
بزازی دایر کرد. میرجلال اهل مطالعه ودانشی بوده پز بان فارسی و آذدی اشعاری سروده 
است. درسال ۱۳۳۰ خورشیدی ددهمات شهر در گذشت. 


اداره معارف 
پس ازختم غائله مسیحیان و آراعشی که دراردمیه پیدا شد. درسال 
تأسیس ادازه ۷ مهجری قمری مطایق سال ۱۲۵۸۸ خورشیدی دراین شهعر 
معارف اداده معارف کین تن دراینموقم ارومیه از لحاظ سازمان‌اداری 
یکی اذشهرهای ایالت آذر بایجان که حاکم نقین آن تبریز بود» 
پشمادمیرفت. دئیس معادف وقت ایالت آذر بایجان. دکتر عباس ادهم (اعلم| لملك). پس از 
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تشکیل اداده معادف ایالتی درتبریز بفکر تأسیس اداده معادف شهرستا نها افتاده حسین‌خان 
مستشاری دا بطودیکه مذ کورشد بسمت دیاست فرهشسک ارومیه انتخاب نمود . مزحجوم 
مستشاری اداره معادف ارومیه دا سال ۱۲۵۹۸خورشیدی بان کیهه واذاین تاریخ تا۱۴ 
سال متوالی دیاست معارف ارومیه را عهده‌داد بود, درابتد‌ای اس حسین شکیبا یکی اذ 
علاقمندان فرهنفکک دا جهت تصدی اون ادادی معادف انتخاب نمود و مدتها تنها با این 
شخص امودات فی‌هنگی شهردا اداده میکردند. شکیبا پس ازمستذاری نیز سالها دیاست 
دفتر ومحرمانه فرهنگ دا عهده‌داد بود وپس ازغائله پیشه‌وری فوت کرد. 
اداره معارف در ایتدا محل مخصوص نداشت دسا لیان‌دراز در ساختما نهای اجاده‌ای 
دایر بودء بعضی اوقات نیز جنداطات | زمددسه‌متوسطه دولتی باداده معادف اختصاص داده‌بود ند. 
تا دردوران سلطنت رضاشاه کییرددسال ۱۳۱۷ خورشیدی ساختمانهای آمریکائیان خرید‌ادی 
گردید ویکی ازآنها ددخیا بان بهلوی باداره معارف اختصاص داده شد: 
بطوریکه مذ کور شدس‌حوم عستشادی‌قبل از تصه‌ی رسمی هر یه 
هیأّت معارف یات معارف‌ارومیه‌را تشکیل‌داده‌بود. اعضایا: ین هیا ت‌جنه نفر ازدا نقمتدان 
و بزرگان و علاقمندان بفرهنکك و پیشرفت آن بودند ک-ه هفثه‌ای يك 
یار در متزل یکی از اعضاء تشکیل جلسه داده و در مورد امور مرربوط بمعادف و مداری 
شهر شور و بحث میکردند و تصمیمات مقتضی اتخاذ مینمودند . 
اسامی اعضای هیأت معارف بدین قراد بود : 
حسینخان مستشادی . کر بلای اسدالهآزاد, میرزا قر با نعلی آموز گاد , تأصرشالچی. 
صدیق نظام صالحی » صادق دیلمتانی » معتمدالوذاده » میرزا خلیل افعار. که فقط دو نقر 
آخری اکنون درقید حیات هستند. 
این حیأت جهت کف مدادس و توسعه معارف درشهر و دهات کوش ذیاد نمود . 
از کارهای تيك نان تعیین عوائد ثابتی جهت هزینه‌های مدارس بود. بدین قراد که از هس 
بوط (۱۶ کیلو) صاددات سبزه و کشم ش شهر پك عباسی (۲د. دبال) عوادض گر فته میشد . 
این عوادش که بعد ها به ( پوطی يك عباسی ) معروف شده بود مدتها اخذ د یمسرف 
تسین مدارس و اداره کردن [ نها میرسید. 
ازاقدامات اولیه اداده معادف ددهمان سال ۹ خود افتتاح دو 
مدرسه آحمد به ._ پاپ‌مددسه درشهراردمیه بود پتام مدرسه احمدیه ومدرسه مفریه. 
مددسه | حمدیه‌سال ۱۲۹۸ خودشیدی تأسیس گردید؛ تاسه‌سال‌یعنی‌سال 
۱ خورشیدی فقط يك بابد بستان‌شش کلاسه بود. دداین‌سال‌قسمت دپیرستان نیزهرسال يك 
کلاس‌بر آن اضافه گردید تادیرستان تکمیل شد.میرزا عباس تبلیتی(ملاباشی)اذ بدو تأسیس 
ریاست این مددسه را عهده دار بود و دد توسعه آن متحمل ذحمات زیادی شدند..مخصوصاً 
پس از افتتاح کلای اول دیرستان که سالهای بعدکلای‌های دیگر بر آن اضاقه و بالاخره 
کلاسهای دوده‌اول متوسطه بتددیج تشکیل شد. مرحوم‌مالاباشی ازلحاظ پیدا کردن دبرانی 
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که بتوانند دروس متوسطه راتددین نمایند درذحمت بود واغل‌دروس کلاسهای‌جدیدا لتأسیس 
دااذ فادسی و عربی وریاضیات وفيزيك و شیمی وغیره خودآن مرحوم تددیس‌مینمود. 
قسمت ابتداگی دیستانا حمدیه بتام‌دبستان بزد گمهر تامیده شد ومدیریت این »درسه 
مثل سایق بءهده مرحوم ملاباشی بود. 
مددسه مظفر یدقبلاز تأسیی دسمی ادارة ممارفازطرف‌هیات معارف 
مدرسه مظفر به سایق‌الذ کی در سال ۱۲۹۷ خودشید‌ی وه شده بود و آمود 
هدر سه تحت نظر اعضای هیأأت معارف اداده میشد , این م‌فرسه 
بعلت أینکه مطفر اعلم (سرداد انتصار) در دوره ریاست قشونی آذر با یجان تسیت بتاسیش آن 
کمك کرده بود بنام‌وی (مظفر به) خوانده‌میشد. مدیریت‌این مددسه بعهدة میرذاحسن‌فر هنگث 
یکی ازفرهنگیان باسواد وعلاقمند محول گر دید. مدرسه مطفر یه دداین موقع فعط کلاسهای 
دیستات را داشت و پس از دوسال درا نقلابات آذر بایجان تعطیل گر دید. پس از آن در سال 
۱ که در رضائیه آدامش برقراد شد مدرسه مظفریه مجدداً دایر گردید ولسی این پار 
بنا به پیشنهاد مرحوم سر لشکرعیداله‌خان طهماسبی فرمانده تیروهای آذد پایجان بعلت قلعو 
قمع اشراد, بمددسه (نوید فتح) موسوم گر دیدومدیریت آن که مدتی چند کلای متوسطه نیز 
داشت با آقای سید علی غروی یکی دیگر از قرهنگیان شریف و خدمتگزاردضاگیه بود. 
بطوریکه مذکور شد اولن کلاس مدرسه متوسطه سال ۱۳۰۱ 
تعلیمات متو سطه خودشیدی ای دبستات احمدیه بمدیریت مرحوم ملا باشی 
( میرزا عبای تبلیغی ) در دضائیه تا شتین شد. تا سال ۱۳۰۵ 
کلاسهای دوره اول آن تکمیل گردید. (در آ نموقع به‌دوره اول متوسطه کلاس تهیه هم‌ضمیمه 
نود) و بنام دبیرستات پهلوی ناهیده شد. 
معلما نی که در کلاسهای متوسطه تدریس میکردند عبارت بودند از: 
میرزا عبای تبلیغی (ملاباشی ) مدیر مددسه کداغلب دروس‌علمی دا تدریس میکردت 
میرذا حسن فرهنکت دییر ادپیات فارسی - داپی یوسف آشوری معلم ذبان فراتسه - دکتر 
شموایل تمرز معلم ز بان انگلیسی - مرحوم صدرا لمجتقین معلم زبان عرپی - نگار نده که 
تمام مواد کلاس تهیه دا تددیس میکردم . 
ازسال ۱۳۰۵ دبیرستان دضایه تکمیل کردید ومترجم همایون فرء‌دشی از تهران 
جهت مدیریت و ریاست دبیرستان اعزام شد و کلاسهای متوسطه پتدریج افتتاح و دبیرستان 
پهلوی ذبیر ستان کامل و در ساختمان اجاده‌ای در (قتحعلی خان کولی) دابر گردید. دبیران 
دیرستان در این دوره عبادت بودند از: 
علیمحد فره‌وشی (متر جم همایون) دئیس دبیرستان که تلاوه پرریاست زپان فرانده و 
انداء فادسی را نددیس میکرد ۳ 
میرذا عیاس تیلیفی‌ملا پاشی معلم فادسی وعربی - صددالمحتقین معلم عربی - ضیاء 
هشترودی که ازتهران اعزام شده بود دبردیاضیات دوده دوم. 
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حاج اسمعیل دییاج ومیرذا علینقی صحت زاده ومرذا محمه خان فیشی زدین قلم که 
ازتبریز اعرام شده بودند بتر تیب دبیرفیزيك وریاضیات وادبیات فادسی. 

راپی یوسف معلم بان فرانسه که بعد بجای وی حسنعلی گر گانی اذتهران اعزام 
شد. دکترشموئیل معلم زبان انگلیسی - میرزا حسن‌فرهنگک معلم ادبیات فارسی - عزیزاله 
فرهء‌وشی معلم تاریخ وجنر‌افیا, در سالهای پید دپرستان دضائیه تکمیل و کلاسهای ادبی 
نیزعلاوه برشبه علمی دایر گردیه وبعمارت ابتیاعی از آمریکائیان در خیابان پهلوی شهر 
رضائیه منتقل شد . 


۳ 


رئیس و معلمات مددسه متوسطه پهلوی رضائیه درسال ۱۳۰۵ خورشیدی 
ار داست : 
دابی بوسف معلم فرانسه - نکارند, ( علی دهقان معلم تاریخ وجقرافیا ) میرزاحسن فرهنگ 
معلم فارسی- مترجم‌همایوت‌فرءوشی دئیس مدرسه_ عیاس تبلیفی ملاباشی - حاج اسمعیل دیباج 
معلم فيزيك نقاشی - علیتقی صحت‌زاده معلم ر باضیات 


مترجم همایون مدت چند سال ددرضائیه مانه وپس‌اذایشان مرحوم علینقی نيك‌نقس 

یکی دیگر اذفرهنگیان شیف اذتهرآن جهت دیاست دیرستان اعزام گردید. 
۳ برای اولین مرتبه جلسه دسمی امتحانات ابتداگی در سال ۱۳۰۲ 
امتحانات نهائی خودشیدی بل آمد. تشریفات امتحا نات کتبی تقریباً مثل امروز 
بود حسین خان مستشادی دئیس معادف صبح روز امتعان درجلسه 


۱1۹۹ 


حاشرشد ویاکات لا ومهرشده حاوی سژالات امتحانی دا بمرحوم ملاباشی دگیس مددسه 
تسلیم نمود, وی باکت را باز کرد و سوالات امتحانی دا بمحصلین امتحان دهنده قرایّت 
کرد ویس ازخائمه امتحات اوداق جمع آددی گردید ودر خود مدرسه تصحیح وتمره گذاری 
شد. ولی امتحا نات شفاهی‌تشر یفات دیگری داشت. دد آ نر وزمجلی‌جشن ما2 گر درمدرسه 
منعقد بود» تمام دجال شهر ازحا کم وردسای ادادات و مأمودین خادجی دمحترمین شهر 
واولیاء اطنال قبلا دعوت شده بودنه که درجاسه امتحان حضود بهمرساننه. پس از حضور 
مدعوین صرف جائی‌وشرینی امتحانات شفاهی آغاز گردید. بدین رتیب که در کوشه تالار 
بزرگه مددسه که دور تادود آن مدعوین نشسته بودنه نیمکتی گذاشته بودند. دونفر محصل 
وارد تالاد گردیده سس از برداشتن فرعه روی آن تیمکت می نشستنه و سوّال امتحا نی را 
مطالعه میکردند. پس ازچند دقیقه نفر اول ودفه سوّال دا بمرحوم خاتاشی و حسین خان 
مستشاری که بنوان همتحن پشت میزی نقسته بودند میداد و سوّالات شروع میگردید. 
شاگرد باید باصد‌ای بلند درحشورهمه جواب دهد. پس اد اتمام سوّال اذحاضرین تقاضا 
میشه | کریو! بی دادند بکنند بدین ترتیب محصل ازهررطرقف سوال‌پیچ میشد, شا گردا نیکه 


بسوالات جواب موافق میدادنه بسیارخوشحال میشدنه و آنانکه نمیتوانستند جواب بدهند 


سیدعلی کیمیا کر معلم‌شیمی کلاس ششم‌مدرسه متوسطه پهلو ی‌رضا گیه‌در آزمایشگاه شیمی‌د | تشجو بان 
از راست 0 علی رضائی نت هدا بت | له آمیر نظمی آفشار ِ د کتراحمدی بت سر تیپ ید | له 
آمیتی اقغار محمند باقر نظمی جسین صالحی ت: علی دهتان ( توسنده) 


۱۷۰ 
در پیش اولیای مدرسه فحاضرین واولیای خودشات خجل و ناراحت میگ ردید‌ند . 
بطوریکه درفصل مدارس آمریکاگیان ذکرشد درسال ۸۳۸ ۱میلادی 
تعلیمات سوان ازطرف هیأت مذهیی پروتستانت آمریکائی در شهر اردمیه اولین 
مدرسه دخترانه برای تعلیم کودکان حسیحی ماشیشن ش ‏ 
پس از آن ازطرف يك عده ازخانم‌های تحصیل کرده هر درسال ۱۲۹۸ خودشیدی 
برای‌اولن مرتبه دبستا نی پشکل‌جدید در ارومیه تأسیس‌یافت که نام آن دیستان دوشیز گان 
بود. خانم بدر | لملوك اتساری دخترمیرزا آقابا با جعهر ی یکی از موسسین ] تمدرسه بود. 
این مدرسه پعلت اتشاشات محلی بزودی تعطیل گردیدا. 
در سال ۱۳۰۲ میسیون مذهبی آمریکائی مددسه دخترانه‌ای جهت دختران مسلمان 
وسیحی دای کردند که ددسال ۲ ۱۳۱جزع سایر موّسساتآ نها تعطیل‌شد. 
دپستان ملی‌ناموس ددسال۰۴ ۱۳ خودشیدی ازطرف پا نو بتول‌دضاگی میس گر‌دید» 
این مووشه از بدهتأسیس ماهیانه 2۰۰ دیال ازدولت اعانه دریافت میکرد. 
درسال ۱۳۰۵ مرحوم مستشاری بدستورد کتر آحمد محسثی رئیس‌تشکیلات قرهنگک 
آذر بایجات دررضاءیه يك پاب دبستات شم ش کللاسه دختران تاسیتوی نمود . 
درسال ۱ ۱۳۱ خورشیدی برای اولن‌مر تبه در تادیخ فرهنک این شهرستان کلاسهای 
متوسطه باین دبستان اضافه‌گردیه وسیس دیستان ازدبیرستان جدا شده وقسمت دبیرستان بنام 
(شاهدخت) نامیده شد که از آن تاریخ تاامروز دایر بوده و پهترین دبرستانهای شهر 
رضائیه میباشد . 
دزیذو عأ تین این دیرستان سه کلاس دوره اول دا داشت . مجموع دانش آموزان سه 
کلاس از۱۷ نقر تجاوذ نمیکرد وریاست مدرسه بعهده خانم زذهره نیکخوخا نم رئیس‌فرهنگی 
رنائیه‌که پس ازمرحوم مستشادی باين سمت اذتهرات آمده بود محول گردید. از سال 
۱۳۹۳ پتدریج کلاسهای دبرستان تکمیل گر دیده دوره دوم‌متوسطه بر آن اضافه شد وریاست 
مدرسه دا پا نوان ذیر عهدهداد شدند : 
پانوتادره امین - پائوسرمد - با نوزیبتده امبنی - بانواکرم فی‌شچی - با نوتسلیمی 
ومجدداً درسال ۱۳۲۴ ریاست مدرسه بعهده یا نوز یینده امینی محول گردید. از آن تاد یج 
تاامروز خانم امینی ریاست دبرستان شاهدخت دا عهده‌دار بوده و پاعلاقه کامل مدربه را 


1- در کتاب ( بزرکان و سدن سرایان آذربایجان غربی ) صفحه ۳۷۱ موّسی این 
مدرسه را خانم نوش آفرین دختس حسینخان پیکاربیکی و عروس آقا خان میرپنجه که بهمین 
مناسبت بمد‌ها نام خانوادگی ( آقا خانی ) را انتخاب نموده بود نوشته‌اند. این خانم که 
مدرسه آهربائیان رضائیه را تمام کرده بود سال ۱۳۳۸ هجری قمری مدرسه ای بنام 
( دوشیزگان ) دریکی ازخانه‌های خیابان اركك کنونی دضائیه تأسیی کرد وتعداد شاگردان 
به ۱۸۰ نفی دسید. این مدرسه پمدیربت بانو نوش آفرین دو سال خدست فرهتسکی خود را 
ادامه داد و در انقلاباث ارومیه منحل گردید. خانم آقا خانی حالا زنده است. 


۱۷ 


اداده مینما بند. 
: چنه نفر آزخانمهای باسواد دعلاقمند بثر‌هنگ, درموقعیکه 
خدمتگر ار ان او لیه واقعاً اش ونگهداری مددسه مشکلدت فراوانی داشتء 
جهت باسواد تمودن دخترانا دضائیه پیشتدم شده وهر گونه 
قدا کاری نموده‌انه . جا داد اسامی آنان در تادیخ پیشرفتهای فر‌هنسگی این شهرستان 
ثوشته شود : 
دخترمرحوم حاجی میرزا آقا با با جعفری ازتجار دوشنفکر 
پانو بدرالملو نك ومتدین خانم سیفاله انصادی. یکی از بانوانی است که در 
انصادع تعلیم وتر بیت دختران این شهر زحمت بسزائی کشیدها ند. 
بطودیکه دیدیم ایثات ددسال ۱۲۹۸ خودشیدی دد تأسیس 
اولن مدرسه دخترانه شهر اردمیه پیشتدم بودند پس از آن نیز خدمت فرهنگی دا پذیرفته 
وسالیان دراز آموز گادی» مدیریت دبستان, دیاست دبرستان ودیری دیرستا نهای دخترانه 
رضائیه را عهده‌دار بودها نه ودرتمام‌مراحل پاشایستگی وافتخادخدمات فرهنگی خویش دا 
انجام داده‌اند تادراین اواخر پافتخار باز نفستکی نائل آمدند. 
خانم قاسم رهائی یکی ازتجاد روشتفکر شهر دضائیه ازسال 
بانو بتول رضائی ۴ خودشیدی دبستان ملی ناموس دا بهزینه شخصی‌خود 
تأسپس نموده مدتها این‌مدرسه دا اداده میکردند سپس آنرا 
بفر‌هنگ تحویل داده خود خدمت اداده فرهنگت را پذیرقتند . سالهای اخر آموز گاری 
و مدیریت دبستان دا دد شهر رضائیه عهده داد بوده‌ا ند و در هرسمت با شایستکی انجام 
وظیقه نموده‌ا ند . 
خواهر تیساد سپهید فریدون کوششی وخانم تیمساد سر تیپ 
پائو نادره آمبن هاشم امین یکی اذبانوانی هستند که مدتی دررضائیه دیاست 
دپرستان شاه-دخت دا عهده‌دار بودند و سبت به تر بیت 
دختران این شهر ذحمت کشیدها ند خانم امین پس ازرضائیه سالها دیس دبیرستان پروین 
تبریز بودته وحالا بافتخار باز نشستگی نائل شده‌اند. خدمات فی‌هنگی خویش دا در دضائیه 
و کبریز باعلاقه فیشنکاد انجام میدادند. ۱ 
دخترحاجی‌میرزا امین آقاامینی یکی اذمحترمین شهردضائیه 
با لو ژ بننده امینی از با نوانی هستند که دریرورش دختران این شهر سوم بسیار 
بزر گید دار ند. خانم امینی ازسال ۱۳۲۴ که برای دومن 
مر تبه ریأست دبرستان شاهدخت دا پذیرفتند تااین‌تاریخ‌پلاا نقطاع این خدمت مهم فرهتگی 
را ادامه میدهند . ایشان علاوه بردیاست دیرستان, در امود اجتماعی و خیریه شهر نیز 
قعا لیتهای زیادی دارند. ایشات پحدی دد اداره دییرستان شایستگی نشان دادن که پس از 
باز نسته شدن نیز اداده امود دبرستان شاهدخت بدست ایشان سپرده شد. 


۱۷۴ 


بانو کبرک تسلیمی نیز دد تر بیت دختران این شهرستان 
بالو کرک سلیمی سهمی‌دار ند که باید ازایشان دراینجا نام برده شود. ایثاث 
پس ازجند سال تددیس دریاست دبرستان شاحدخت بتهران 
منتقل شده و از دانشگاه تهران ددجه دکتری در ادپیات فادسی گرفنند و مدتی دیاست 
دیرستا نهای تهران دا عهده‌دار بودند. قعلا بافتخار یاز نهستکی نائل آمده‌اند. 
در سالنامه‌ای که اذطرف (وزارت مغارف واوقاف و صنایع 
مق‌سسات فرهنگی مستظر قه‌دولت علیه‌ایرات) بنام‌سا لنامه واحصائیه سال۱۳۰۴ 
رضائیه درسال ۱۳۰۴ هجری شمسی بموجب (امر و دستور حضرت مستطاب اجلْ 
آفای میرزا احمد خان بدد (نصیرالدوله) وزیرمعارف‌دامت 
شوکته تا لیف میرزا علی اصفرخان حکمت دئیس تفتیش ) (عين عبادت پشت جله سالنامه) 
منتفر‌شده مداری ادومیه دا در [ نسال بشرح ذیر نوشته‌اند: 
۱- مددسها بتدائی احمدیه ذکوردولتی يك پاب. 
۲- مداری ابتدائی خادجی (آعریکائی) ده‌یاب مختلط . 
۳ مدرسه ایتداگی ومتوسطه خارجی (آمریکاتی) يك باب مختلط. 
۴ مدرسه اپتداگی دمتوسطه خارجی (آمریکاتی) يك باب اناث. 
۵ مدرسه ایتدائی ومتوسطه پنات مسلمه ومسیحیه خارجی (آمریکاگی) يكث یاب . 
۶ مدرسه دوشیز گان عصمت ملی ابتداگی یکباب . 
۷- مددسه بسن وتان ابتدائی اناث خارجی (کاتو ليك فرانسویان) یکیاب . 
۸- مددسه سن ژوذف اپتدائی خارجی (کاتوليك فرانسویها) یکیاب. 
4- مدادی ابتداگی خادجی (كاتوليك فرانسوی) مختلط ۲۲ پاب. 
۰ - مدرسه ابتدائی دولتی نو ید فنح یکیاب. 
بطور خلاصه مدادی شهر ستّان دضائیه درسال ۱۳۰۴ خورشیدی عیادت بوده از: 
دبستا نهای مختلط که از طرف میات مذعیی آمريكاگی در دهات 


تین شده بود ۰ باب 
مدادس ابتدائی ومتوسطه پسرآنه ودختر‌انه آمر یکاگیات درشهر ۳ باب 
دیستانهای مختلط که از طرف هیأت مذهبی "کاتوليك ها 
دردهات ۳ شده بود ۲ باب 
مداری ابتداگی ومتوسطه پسرآ نه ودخترانه کاتولیکها درثهر ۲ باب 
دستا نهای دولتی پسرآنه درشهر ۲ یاب 
دپستان ملی دخترانه درشهر ۰۱ پاب 
جمع مداری شهر و دهات ۰ یاب 


که از آنها ۱۳ باب از طرف هیأت مذهبی آمریکائی و۲۴ باب اذ طرف کاتوليك ای 
فرانسوی ات شده بود ودوپاب دولتی دیکیاب ملی.. 


دبستان مخعلط رضائیه 


بطوریکه‌از گزارش ثش‌ماهه‌مرحوم د کثرمحسنی دگیس‌معادف 
آمار مدارس ارفمیه آذرپایجان مستناد میشودا. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی دد 
در سال ۱۳۰۵ شهر رضائیه یازده باب مددسه دجود داشته بغرح زین : 

يك باب مدرسه متوسطه دولتی‌بنام پهلوی - يك یاب مدرسه 

شش کلاسه اپتداگی نویه فتح - چهار پاب مدادس ملی ( سادات - حمیت ‏ نأموس - عصمت) 

پنج یاب مداری خارچی. در همان سال ۱۳۰۵ د کت محسنی این مدارس را در ارومیه 
ی 

مدرسه‌متوسطه دولتی - مددسه ابتدائی‌تش کلاسه دختران - مددسه شش کلاسه ابتداگی 

مختلط (ارمنی -کلدانی - آسودی - مسلمان) - دیستان چهار کلاسه رضائیه - دیستات‌چهار 


اب ص ۸۶ جلد اول تاریخ فر‌هنگت آذر بایجان تالیف حسن امید. 


۱۷۴ 


کلاسه اشئویه _ دبستات چهار کلاسه سلدوزا. 
درسال ۱۳۰۸ خورشیدی مدارس دشائیه بدین قراد بوده۳. 
ماد سال ۱۳۰۸ يك باب دیرستان پسران - ۶ باب دبستان پسران - دو 
باب دیستان دخترات - ۱۱ باب مکتب. که تعداد دانش - 
آموزان ]نها ۱۰۹۲ نفر پسری۱۹۹ نفردختر بوده ودو باب دبستات پسرات ودختر ان‌خادجی با 
۷ نقر پسر و۱۸۷ دخش. 
ِ طبق آماد دسمی وزارت فرهنگک" مدادس دضائيه در سال 
امادسال ۱۳۵ تحصیلی ۱ ۱ خورشیدی بقراد ذیربوده: 
مدازس متو سطه : ۱ ۱ 
یکباب مددسه متوسطه دولتی پسرات باشش کلاس کامل ۸۶ نفر دانش آموذ و ۱۳ 
تفر معلم . 
يك یاب مدرسه متوسطه آمرریکایی ذکوردوده اول متوسطه با ۱٩‏ نفر محصل و ۱٩‏ 
تفر : 
۱ 9 باب مددسه متوسطه آمریکاگی دختران یادو کلاص اول و دوم ۱۰9 تفر محصل و 
۸ نفر معلم . 
مدازس ابتدائی : 
دبستان دولتی پهلوی شش کلاس با ۲۳۷ نفرمحصل ٩49‏ نفرمعلم. 
دیستات دو لتی نوید فتح شش کلاس با۲۵۳ نثرمحصل ۱۰3 نفرمعلم. 
دبستان دولتی صائب (رضائیه سایق) چهار کلای با ۱۸۵ نقر محصل و۸ نفرمعلم. 
مدرسه ابتداگی دولتی مختلط شش کلاس باع۱۹ نفرمحصل ٩‏ نفر معلم. 
درآ سال مجموع مدارس ایتداگی پسران دولتی ۴ پاب بوده با۸۶۷ نفر محصل و 
۶ نفی معلم. 
مددسه ابتداگی دولتی اناث شش کلاسه با۱۸۴ تفر‌محصل و۷ نثر معلم. 
مدارس خارجی : 
مدرسه اپتداتی ذکود آمریکائی شش کلاسه با۱۲۲ محصل و۷ نفررمعلم. 
مددسه ابتداگی ذکور کاتولیکها چهار کلاسه با۵۴ محصل دب معلم. 
مدرسه ایتدائی اناث آمریکائی شش کلاس با ۱۴۸ نفرمحصل و۸ نفررععلم. 
مدرسه آبتداگی اناث کاتولیکها پنج کلاسه با ۵۳ محصل و۸ نفر معلم. 
۱- صفحه ۱٩۹۰‏ جلداول تاریخ فرهتگی آذربایجان تا لیف حسن امید . 
۲ صفحه ۲۰۲ اضاً 
۳ب سالنامه سال ۱۳۱۰-۱۱ وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه صفحات ۷ و 
۴ و ۲۵ . 
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مدارس ملی : 
مددسه ابتد‌اگی چهاد کلاسه ملی سپهر ب۳5 نفرمحصل و۳ نفر معلم. 
مدرسه ابتدائی شش کلاسه ناموس پا۱۰۷ نفرمحصل و۶ نفر معلم. 
بطورکلی درسال تحصیلی ۱۳۱۰-۱۱ درثهرستان دضاءیه سه باب مددسه متوسطه‌یا 
۵ نف محصل ۴۰9 نفرمعلم و۱۳ باب مدرسه اپتدائی با۱۶۱۷ نفررمحصل ۸۶ نف‌معلم 
جمعاً ۱۶ پاب مدرسه با۱۷۳۲ نفرمحصل و ۱۲۶ تفرمعلم وجود داشته.مدادی خارجی از 
دهات برچیده شده ودرشهر تعداد محصلین آ نها پسیاد کم گردیده است. 
رسای معارف ( فرهنک - آموزش و برددش ) 
استان آذد با یجان غر بی 
بطوریکه مذ کودشد سال۱۲۹۸ خورشیدی اداره فره‌نگ دسماً در 
حسین مستشارک.  _‏ دضائیه تشکیل شد و مرحوم میرزا حسینخان مستشادی بریاست 
۲ معادف این شهر منصوب گردید. ابقات تاسال ۱۳۱۱ که دضائیه 
یکی ازشهرستانهای آذربایجان تأبم مر کز تبر یز بود دگیس فرهنکك این شهر بود ند. 
درسال ۱۳۱۱ خورشیدی‌که آذرپایجان بدو استان غربی و شرقی 
حسین سکخو تقسیم گردید حسین نیکخو جهت دیاست معادف استان آذربایجان 
غربی اذمر کز اعزام شد. 
نیکخو پس ازورود بجای مداری آمریکائی وفرانسوی که طبق سیاست عمومی دولت 
برچیده شده بود دردهات دضائیه ۲٩‏ یاب مدرسه دو کلاسه و نمود. در خود شهر نیز 
دیرستان سه کلاسه شاهدخت دا جهت تربیت دختران افتتاح کرد. 
تقی دهبر سومین دئیس فرهنگ دضائیه ودومین دئیس‌فرهنگ استات 
نقی دهبر چهارم میباشند. در دوره ریاست ایشان موّسسات فرهنگی دضائیه 
توسعه بسزا یافت و ازلحاظ ورزش وتر پیت بدنی و تعلیمات پیش 
آهنگی وانعتاد جلسات سخنراني وا تتفار تشیات فرهنکی قدمهای سر یمی برداشته شد. 
آمادمد‌ازی دضائیه درسال ۱۳۱۳۴ خورشیدی بقراد ذیر بوده : 
دا نثسرای مقدماتی پسرآن که ددسال ۱۳۹۴ تأسیس‌شد ودرسال ۱۳۹۶ اولن دسته 
ازفارغا لتحسیلان دا نغسر! درمدادس شهر ودمات مشغول خدمت آموز گادی گرردید‌ند. 
دپرستان پسران پهلوی ثش کلاسه کامل . 
دبرستان دخترانه شاهدخت تا کلای پنجم دبرستان. 
دبستا تهای ماهدخت و تاموش دخترانه دو پاب. 
دیستا نهای پسرانه پهلوی - صائب - نوید فتح - پدر - هدایت - دانش شش یاب. 
یکیاب کود کستان. 
مداری دو کلاسه دهات ۳۸۹ پاب. 
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در سال ۱۳۱۶ تئی دهبر از دضائیه منتقل و بجای وی باقر 
پاقر شهنائی شهنایی از ایسانسیه‌های دا نشسر‌ایعالی که معاو نت دهبردا عهده‌دار 
بودند دگیس فرهنک استات چهارم گردیدند. 
در دوران ریاست شهناگی تعداد مداری دضائیه افروده گردید . در خود شهر تعداد 
دستانها به۱۸ باب رسید. دبستا نهای پسرانه ۱۵ بهمن وخسروی و دخترانه پروین و ۱۷ 
دی و سه‌یاب دیستان مختلط ودیستان ملی‌دضائیه‌دردوده ریاست‌شهنائی‌تأٌسیسی گردید.دداین 
دوره تعداد مداری دهات به۳۳۲ باب دسید و کلاسهای مداری دهات تکمیل گردید. 
آقای شهنائی بعدها بمدیر کلی‌کاد گزینی و معاونت وزارت فرهنکت رسید ند و اکنون 
پافتخاد باز نفستگی نائل آمده‌اند . 1 
حسین کوتیلی از لیسا نسیه‌های دا نشرایعا لی,ددسال ۱۳۱۸ بریاست 
حسین کو لیلی فرهنگاستا تچهارممنصوب گر دیدند. دردورء ریاست کو نیلی مدادری 
رضائیه توسعه یافت و ایشات پی اذواقمه شوم شهریود ۱۳۲۰ به - 
مر کزمنتل گدید ند ۰ 
آقای دکتر کو تیلی مدتهامدیر کل بازدسی دانشگاه تهران بودندوحالااستاددا نشکده 
معقول و منقول میباشند . 
پس ازشهر یور سال ۱۳۲۰ و اشغال کشود بوسیله ارتش‌های اجنیی حسین 
محمد معزی کوئیلی به تهران منتقل شدند بجای ایشان محمدمعزی یکی از فرزندان 
شهردضائیه وفرهنکیان شر یف بر یاست فرهنگ استا نچهارممتصوب گر دید ند. 
ایشات موّسسات فر‌هنگی را که بعلت وقایع شهر بور وهجوم‌ادتش آجنبی بکشور بأشیده شده 
بود پا حوصله کاردا نی سروضورتی داده مدارس‌را مجدددایر نبودند. 
معزی سالهای بعد بر باست اداده امتحانات ومدیر کلی فرهنگك تهرات و آذریایجات 
شرقی دروزادت فرهنک (آموزش و پرورش) دسید و فعلا باز نشسته شده‌اند . 
درسال۱۳۳۲۳ معزی به تهر ان‌احضادو نگار نده‌که‌در آن‌تار یخ‌رگیس دا نشس‌ای 
علی دهقان شبا نهروزیتبریز بودمازطرفوزادت فرهنگ بسمتدیاست‌فر‌هنك استا نچهارم 
متصوب وبرضائیه حر کت نمودم. عمده تلاش من در آن تادیخ که مقدمات 
قیام متجاسرانه پیشه‌وریآغاز میشد به‌دود نکهداشتن فرهنگیان از آن قیام صرف ميشد . 
بعلاوه یکمك مردم و موسسات خر به دضائیه ی پاب کتا بخا نه و قراکت ت خانه درآن شهر بنا 
گردید که‌تاامروز دایراست وتنها کتابخا نه عمرمی شهرمیباشد. خدمت نگادنده در فرهنکك 
آذر بایجان‌غی بی‌تاحو ادث‌شوم آذرماه سال۱۳۲۴وتسلط هت با ذربا یجان‌طول کشید. 
بمحض سقوط آذدبایجان منهم به‌تهر ان قراد کردم . 
ازطرف‌فرقه‌دمو کرات [ذر بایجان در آغازقیام پیشه‌وری‌میر آیوب 
یر ات شا شکیباگی که از امالی آستادا بود جهت دیاست فرهنگ رضائیه 
اعزام شد. دد اینموقم قرهنگت دضائیه نیز مثل سایر ادارات 
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تیمسازس تیپز نکنه کفیل استا نداری و فرمانده تیپ رضالئیه و نگار نده( رئیس 
فر‌هتگته اسعان چهارم ۱ باورزشکار ان 


تحت نظر و اداده تبریز بود. ایشان دستئورات خود دااز محمد بریا وزیرمعادف پیشه‌وری 
دریافت میکردند. در دوران ریاست وی تمام کتب ابتداگی بزبان تر کی تبدیل‌گردید. در 
آذر۱۳۲قبل ازرسیدن ارتش شاهنشاهی‌این شخص نیزمثل سایرسرات متجاسرین ازطرف 
میهن پرستان شهر دستگر و اعدام گردید. 
پس از دورود ارش شاهنشاهی پآذر بایجان از آذر ماء ۱۳۲۵ علی دضائی یکی از 
جوانان تحصیل کرده و شریف دضائیه اداره فرهنگک استا نچهارم دا کفالت نمودند . 
اوائل سال ۳۲۶ معز‌الدین مهدوی از دانشمندان وتحصیل کردم 
معر الدین مهدوی مای اصفهان بریاست فرهنکه دضائیه منصوب شدند . در اینموقم 
ادادات این شهر تابع تیریز بود وریاست فر‌هنگه آذربایجان دا 
عبدالحسین صادقی نژاد یکی ازصاحب منصبان قدیمی وشر یف قرهنگ‌عهده دار بودند. 
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مهدوی س ازریاست فرهنگگ دضائیه جندسال مدیر کل فرهنک گیلانه اصفهانوغره بودند 
تا بافتخار پاز نستگی نائل آمدند . 
در سال۱۳۲۷مهدوی از دضائیه حر کت نموده بجای وی تقی تقوی یکی 
نقی نوی دیکراز ایسا نسیه‌های پاسابقهو قدیمی‌برریاست فرهنک‌رضائیه‌منصوب شد‌ند. 
ایقاتن چند ماه پیشتر دد این سمت انجام وظیةه نکردند دداینمدت بسیار 
کوشیدنه تافرهنک دضائیه داازتبعیت تبر یز خارج نموده مستقیماً پامر کز مر بوط ساز ند. 
پس ازبهادماه تقوی به‌تهران منتقل گردید و درهمان سال۳۲۷٩‏ 
علی‌اصغر عدالت علی اصترعدالت یکی از افسران‌کادان و شریف قی‌هنکک بجای 
ایقان بریاست فرهنگک دضائیه منصوب شدند . عدالت دانسرای 
کشاورزی رضائیه رادرمحل باغ آمریکائیان واقع درخارج شهروسرداء قریه (بند) تأْسیس 
نمود و دو باب ساختمان چهت مداری دضائیه بنا کرد و هشت پاب دیستانه عشایری در 
دهات تأسیس نمود . 
۱ درسال۹ ۱۳۲ عدالت ازرضائیه تفیر ماهوویت یافت » بجای وی 
کاظم معصومخانی کاظم مسومخانی یکی دیگراز فرهنگیات فعال و شریف بریاست 
قرهنکه رضائیه منصوب شد. معصومخا نسی جهت توسعه موسسات 
فرهنگی این شهر کوشش زیاد نمودند و تاسال ۱۳۳۹ در دضائیه خدمت میکردند که در آن 
سال تغییر فت مروت یافته دیاست مدیریت کل فقرهنک استانهای اصفهان و خراسان دا 
عهده‌دار شد ند . 
درسال ۱۳۳۹ مجدداً طیق تصمیم دولت استان آذدبایجان غر بی اذ 
علیاصغر عدالت آذربایجان شرفی مجزی شدوبرای باد دوم علی‌اصغرعدالت بسمت 
ریاست قرهنکه ]در بایجان غربی برضائیه آمدند . دراین دوده نیز 
عدالت مثل باد اول نسبت پانتظام امود فرعتگی و توسعه موسسات آموزشی ک-وشش 
فراوانه نمودند ‏ 
عدالت پس اذ یکسال پاسمت ریاست فرهنک استان کرمان از دضائیه‌تیتیر مأمودیت 
بیدا کردند ومدتی مجید دجیدی یکی از فرهنگیان درستکار و جوانان خوش نام دضائیه 
پسمت دئیس فرهنگه این شهر و کفیل فردنک استا نچ‌ارم امود فرهنگی استان دا آداده 
نمود ند. مجیدی درامودفر‌هنگی جدی ودقیق بود. دردوران کفالت خود خدماتی بفر هنگ 
شهر خویش نمود . 
۱ در سال ۱۳۴۲ عبداله سلطا نمراد ازطرف وزارت فرهنگك جهت 
عبداله سلطائمر اد دیاست فرهنگ استانچهارم اعزام گردید . سلطانمراد در دودان 
دیاست خود يك‌یاب دیبرستان سه کلاسه دختران ینام همام ويك پاب 
دپستان سه کلای پسرآن باسم دبیرستان نمونه و يك‌پاب دبستات شش کلاس پسران و سه باب 
دیستان دختران درشهر ودویاب دبستات روستائی و چند پاب دبستان چهار کلاسه در دهات 
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رضائیه تن نمود. 
در زمان ماموریت سلطانمراد اواخر آذر ۱۳۳۳ نصراله شهروان 
نصر اله شهر وان " پریاست فرهنک دضائیه ومعاو ت‌فرهنگه استاً نچها دم‌منصوب کر دیده 
وارد رضایه شدند. پس‌آزذخا تمه وان یک سلطا نمراد شهروات باسمت 
ریاست فرهنکک استان چهارم خدمت ود دا ادامه داده نسبت به توسعه موسسات فرهنگی 
این شهر کوشیيدند. در دوره دیاست ایشان دبرستات نمونه رضائیه و ساختمات ضمیمه اداره 
فرهنک اذاءتبارات صندوق مفتر لك آمریکا و ایران بتا گردید. شهروان فعلا معاون دانشگاه 
گندی شاپور امواز میباشد . 
درشهر یورماه سال ۱۳۳۵ به‌من‌حبیبی ازافسران مجرب و فعال فررهنکك 
پهمن‌حسیسی سمت ریاست قرهنک استا نچهادم منصوب‌ووارد رضاأگیه گرردیدند. حبیبی 
دررضاثیه يكت باب دارالتر بیه عشایر ی و يك باب کود کستان نا و تاشتیی 
نموده و سبت به‌توسعه مدادی حرفه‌ای و تا یی هنرستان رضائیه اقدام نمود. 
حبیبی پس ازدضاگیه مدتی مدیرکلی فرهنکت استانهای کرمات و ماز ندران وفاریرا 
بعهده داشتند وفعلامدیر کل فرهنگک خراسانند . 
حبیبی درسال۱۳۳۸ خورشیدی ازرضائیه انتقال پیدا کرد و باقر جدلی 
باق رجدلی بریاست فرهنک‌استا نچهارم منصوب گردید. جدلی که یکی اذصاحیمنصبان 
جدی فرهنکگ میباشد ازدیماه 1۱۳۳۸ شهر یودماه سال ۱۳۴۹ خودشیدی 
ریاست فرهنگک استانچهارم ( آذر بایجات غربی ) را عهده دار بودند و دد اینمدت نسیت 
برقع نقائس فرهنکک این استان و توسعه وتکمیل موسسات فرهنگی کوشید‌ند ۰ ایشان مدیر 
کلی دیاست دبیرخانه دا نشکده پزشکی‌دا نشگاه‌ملیدابعهده دار ند. 
هاشم خرهمند ‏ پس‌ازجدل ی آقای خردمند از افسران‌خوشنام وزادت‌فرهنکك مدیر 
کل‌فر هنک آذر بایجان غر بی گردیدند. | بشان‌يك سال بیفتر دراین 
سمت نبودند که بمر کر احضار شدند و فعلا در مدرسه عالی دختراتانجام وظیفقه مینمایند. 
پس‌از خردمند آقای یمین بمدیر کلی فرهنگک استات آذر بایجان غربی 
غلامرضایمین متصوب‌شد ند ایشان‌هم مدت‌زیادی‌دراین سمت بأمی نما ند ندو جأی‌خودرا 
به اقوامی‌دادند. ایشات | کنون مدیر کل فرهنگک تهرات میباشند . 
پس از یمین نصراله اقوامی مدیریت کل فرهنگك[ذرپایجان غربی 
نصر اله اثوامی را عهده‌دار شدند. مآمودیت [قوامی در ای.ن استان بسیاد محدود 
پودایشان! کنون مدیر کل بازرسی‌وزارت آموزش وپرورش میباشند. 
درسال۱۳۴۵ آقأی داودی مدیر کل‌فرهنگی آذر بایجان غر بی گردید ند ایشان 
داودی تا کنون‌دداین سمت‌باتی هستند و نسیت بر فع نقاگی‌موسسات فرهنگی وتوسعه ] نها 
کمال مراقبت دادند. 
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فر هنگی رضائیه درسال ۱۳۳۲ 
طیق سالنامه‌ای که درسال ۱۳۳۶ خورشیدی از طرف اداده فرهنگك 
تعلیمات دختر ان استانچهادم منقعر گسردیدهآمار موسسات‌فررهنگی دضائیه در سال 
مذ کودبدین قراد بوده است: 
دیرستات کامل شاهدخت - بریاست بانو زیبنده امینی در سال مودد بحث دوازده 
کلاس داشته که در آنها ۳۴۳ نفر دخترمشعول تحصیل بوده‌اند . اینموقم هنرستات دختران 
نیز دردییرستان شاهدخت تأسیس شد که دا نش آموزان در کلاسهایآن فنون طباخی. خیاطی 
گلدوزی و غره فرا میگر‌فتند. ۱ 
دبیرستان همام - در سال۱۳۳۳بمدیریت با نو بدرالملوك انصادی تا شکور و 
درسال تحصیلی ۱۳۳۵-۳۶ کلاسهای‌چهارم وپنجم ادیی دا داشت ۱۸۵ نفردختر در آ نجا 
ادن 
دیستا نهای دختر ان رشان تحصیلی ۰۶ ۱۳۳۵ در شهر رضائیه یازده باب دبستان 
دختر انه ثش کلاسه دولتی بنامهای نمونه » ثریاء ایراندخت » پروین. هما. دازی , میاه 
منیژه» ناهید. مه ناموس دایر بوده است . 
دپیرستان دضا شاه کییر- بطلودیکه مذ کود شد اینمددسه ابتد! درسال 
تعلیمات بسران ۸ ننأم احمدیه پمدیریت مر‌حوم میرزا عباسی تبلیفی (ملاباشی ) 
تاش رف در سااهای بعد دیستان آن میحزی شد و سال ۰۵ 
دبیرستان تکمیل گردیده بنام پهلوی خوانده شد و میرزاعلیممحمد فره‌وشی(+ثرجم همایون) 
بریاست آن متصوب شدنه سپس [ابان علینتی نيك تفس . دکتر شریف » جواد حیددی » 
محمد میزی , علي درضائی :۰ یوسف فرشچی ۰ مجید مجیدی» محمد محنوی هر کدام مدتی 
دئیس دپرستان بوده‌اند. این دپرستان سال ۳۲۷ ۱بیاس خدمات‌شاهنشاه فقید بثام رضاشاه 
کبیر خوانده شه وفیلا درخیا بان پهلوی و ساختمات ابتیاعی از آمریکائیان مستقر و دارای ,۵ 
کلای ۳۵۲5 نفر دانش آموز میباشد. 
دپرستانه فردوسی » این دبیرستان ددسال۴ ۰۱ تا سیس‌شد وقبلادارای سه کلاس‌دوره 
ادل بودهو بنام (بدد) خوانده میشد وضمیمه‌دا نشس‌آیمقد‌ماتی‌پسر ان در تحتدیاست‌محمد باقر 
تظمی بکی‌از فرهنکیان باایمان دضائیه‌اداده میشد.ا کنون دییرستان کامل‌شش کلاسه میباشد 
که ی یکی‌دیگر ازفرهنگیان‌شایسته این شهر عهده داد ۴۴۱ نقر 
دا نش [موز در ٩‏ کلای این دبیرسنات مشغول تحصیلند . 
دبیرستان صائپ - درسال ۱۳۳۱تأسیس شد ودرسال ۳۶- ۱۳۳۵ دبرستان کامل شش 
کلاسه گر دید و وتات دا حسین تافتاچی از چوانان تحصیل کرده دضائیه عهده‌داد شد 
دبرستان صاأئپ‌دراین تادیخ هشت کلاس داشته که‌در [ نها۳۲۵۹ نفر دا تش آ موز تحصیل میکرد ند. 
دوده دوم این دپرستان کلاسهای ادبی د طبیعی هردودا داشت . 


۱۸۱ 


دیرستان سعدی - درسال۰ ۱۳۳ باسه کلاس دوره اول دیرستان ما شزو شد. در سال 
تحصیلی ۱۳۳۵-۰۳۶ پنج کلاسه بوده که جساًدد٩‏ کلایآ ۲۹۴۵ نفردا نش آموز تحصیل میکردند 
و شب آدبی وطبیمی هردو را داشت . 

دیاست این دبرستان از بده تأسیس با سیف‌اله حسامی یکی اذ فرهنکیان قدیمی و 
سر یش بوده است» 

دبیرستان نمونه - این دبرستان درسال ۱۳۳۳با كمك اداده همکاریهای فنی آمریکا 
درایرات تا شیتره شذ تا درآن روش‌های نوین تعلیم دتر بیت بطورنمونه بکاربسته شود . از 
بقفتأسیش جمشید جم‌لیسا تسیه فيزيك دا نفسرایعالی دیاست آن داعهده‌دارشده‌اند. دیرستان 
تمونه دادای سه کلاس دوده اول ويك کلای چهادم دیاضی ويك کلاس پنجم طبیعی بوده ودر 
آن ۱۶۲ نفردانش آموذ تحصیل میکردند. 

دا نفس‌ای پسران - دا نتسرایمقدماتی‌پسران یکی از مهم‌ترین موسات فرهنگی 
شهرستان دضائیه بوده که ددسال ۱۳۱۴خودشیدی تأسیس گردیده و تاسال مورد نحث(۳۶- 
۵ ) در حدود پانصد نفر آموز کار در اين موّسسه تربیتی پرورش یافتهاند . دیاست 
دانشس‌ایمتدماتی اپتدا با محمه باقر تظمی افقاربوده سیس آقایان جواد حیددی , یوسف 
فرشچی ‏ آ<مد سمیعی؛ مجید مجیدی آفشاد» حسین بر ز گر : حسین شبابی» اسکندد حشمتی 
ریاست دانشسا دا بعهده داشته‌اند. 

این دا نفس! شبا ندروزی بود ولی در سال ۱۳۳۱شبانه روزیآن تعطیل گردید.۱در 


۳9 دانشیاهای مقدما تی درسال ۲ !۳ [ خورشیدی‌زمان‌وزارت معارف علی‌اصفرحکمت 
ویر دآنشمند وبا علاقه معارف طبق قا نون مخصوص در سراسر کشور ایجاد گردید . هدف از 
تأسیس نها تر بیت آموز گاران تمام کشور دود درمدت کوتأهی دا نش اها درمرا کن تماماستا نها 
وشهرستا نهای بزرگک تأسیس وتوسعه بافت. قانونگزار دولت راموظف نموده بود بتدریج‌تمام 
دانشراها را بصورت شبانه روزی در آورد تادر مدت ۲۴ ساعت شبانه‌روز دانش آموذان در 
اختیار مرربیان خود بأشدو به بهتر ین نحوی که آمکان داردجهت عهده‌دار شدن شغل پر مسئو لیت 
آموز گاری تربیت شوند . همچنین داوطلبان شهرهای کوچك و بعشها نیز که در آن‌ها تأمیس 
دانثسرا امکان نداشت بااستفاده از شیانه‌روژی دانشسرا بمر کن استان‌آمده ودردا نشرای 
مقدماتی جهت احراز مقام معلمی‌تر بیت‌شو ند و بعد درشهر خود عهده‌دار تردیت کودکان‌گردند. 

ادن دانشسراها که مهمتر بنموسات‌فر‌هنگی بودند و جا داشت تمام هم اولیای فر‌هنگه 
مصروف آنه) گردد متأأسفا نه سار خچه دردناکی دار ند ۳ هر وزیسن فرهنکت و حتی 
هی مدیین _ کل ترپیت معلم وزارت فر‌هنگت بنا سلیقه و تمایلات شخصی خود 
درآنها تغییراتی دادند . بطوریکه درمدت سی‌وچهار سالی که ازتأسیسآنها میگذرد نه فقط 
نقائص اولیه دانشیاها دقع نگردده است بلکه دراین مدت مقدار زیادی نیز ببه‌نقای 
دانشسراها ومشکلات کار تربیت معلم اضافه گردیده است . برای تمونه بهمین دستوری که سال 
| ۱۳۳]زطرف وزارت فر‌هنگک جهت تعطیل شیا نه‌روزیهای دانشسراها صادد گرد بد‌آشاده‌ميکنيم: 

درسال مد کور بعلت وضع آشفعه و بحرانی کشور اوضاع مدارس نیز مر تب ومنظم بودو 
کار بجا ثی‌رسيده بود که‌حتی دخترآن دبیرستانهای تهران نیز درخیا پا نها دسته راه آنداخته‌و. 


۱۸۲ 


سال مورد بحث ۳۹ نقر دانش آموز در کلاس اول و ۳۷ نفر در کلاس‌دوم دانشسا مشخول 
تحصیل بوده‌اند , 

مداری حرقه‌ایه - سابتا هر رضائیه قاقدمداری حرفه‌ای وهثرستان صنعتی بود » در 
صورتیکه وجود این‌آموزشگاهها جهت تر بیت جوانان و آشنا نمودنآنان پاحرف دصنایع 
کمال ضرورت را دارد . برای اولن مرتبه در سال ۱۳۳۳ خورشیدی از محل اعتبادات 
صتدوق مشترل ایران و آمریک و سازمان برنامه دد محل دیستان ساعد کلاسهای حرفه‌ای 
درود گری و آهنگری باکاد گاههای لازم ما یز شد. درد ستانهای بزد کمهر وهدایت نیز 
کلاسهای حرفه‌ای‌دایر گردید. درسال تحصیلی ۲۶ ۱۳۳۲۵ تعداد محصلین این کلاسها: 
۴ نهر بودند . 

درسال ۱۳۳۵ مقدمات تاش يك پاپ هنرستان صنعتی در رضائیه فراهم گردید و 
ساخقما نها ی آن در اراضی خیابان شهرجائی‌آماده شده بوسیله آقای دکتر محمود مهران 
وذیرفرهنک وقت هنرستان صنعثی دضائیه تأسیس کردید. قسمتی ازماشینهای لازم هنرستان 


درمشاجرات ومتازعات سیاسی‌دخا لت می تمو د ند. بدیهی است درایشموقع آداره کردن شبا له 
روژی مشکل بوده, گویا دریعضی دانشراها که روسای قوعو کاردان نداشتها ند جتجال‌محیط 
خارج بداخل داشرا وشبانه روزی‌کشیده شده ومحصلین دانشرا حث‌عای سیاسی روژرادر 
آنجا مطرح نموده و باهمدیگر بمجادله پرداخته‌بودند. او لیای وزارت فرحتگك بجایآنکه فوراً 
بآن یکی دو دانتسا روسای‌کاردات فرستاده ومحیط شیانه روزی را از وجود افراد ناسالم 
پا نماده ,آسانتربن وساده‌ترین راهها را انتخاب کرده وبدون توجه بقلسقه وجود شیانه - 
روزی در داتشراها باصدور بخشنامه دوسطری دستور دادند که شباته روزی دانشسراها در 
سرتاسر کشور تعطیل گردد ودد صورت لزوم بدانش آموزان كمك خرج تحصیلی داده شود . 
معلوم است موقم صدور این بخشنامه تنها هدف تهیه کنند‌گان آن این‌بوده که دانتی آموزان 
فقط روزی چندساعت بیشتر در محیط دانشرا نمانده فرصت نداشته باشند دنبال ماجراهای 
محلی کشیده شو ند ء درصود تیکه با تعطیل شباً نه روزی دانش آموزان برای اين ماجر‌اهافراغت 
پیشتر خواهند داشت . هدف با نیان اولیه دانضراها ازتأسیس شبانه‌روزی تنها آماده ثمودن 
محل خواپو خورا آنها ثبوده بلکه میخو استند درمدنت دوسال داش آموژان همیشه در اختیار 
او لیای جخوو بوده تعا لیم‌لازم رابرای قبول مسو لیت آموز گاری فرا کیر ند ۳ آنموقم نگار نده 
ریاست فرهشک آذربایجان ش‌قی‌را بعهده داشتم آژپذسرفتن دستور وزارتی استتکاف‌نموده و 
شبا نه روری دانشرای مقدما نی یر بل را تعطیل نکرده یوزارت فرهدگه جواب دادم با تعطیل 
شیانه دوزی امرتر‌بیت معلم دچار اشکل خواهد شد اکن ددییکی دوشهرستان وضع دانشسیاها 
بدبوده باید آنها را اصلاح نمود باته‌طیل شیانه روزی وضع دانشساها اصلاح نمیشود.درمدت 
سالیان دراز ائائیه شبانه‌روزی تهیه گردیده است بمحض تعطیل شبانه روزی این اثائیه از بین 
خواهد رفت و چون شبانه روزی دانشای ثبرین مرب ومتظم است لذا احتیاجی به تعطیل 
آن لیست .۰ 

از این‌هم. بدتر دستوری است که در سال ۱۳۴۳ اطرف اولیای وفت وزارت فرهدگک 
صادر شد وتمام دا تشی‌اها رادرس‌آس کشور تعطیل ثمو د ند وبجای] نها کلاسهای تر بیت معلم 


باژ گر‌دند ۳ 


۱۸۳ 


را نگار ند ازهنرستان صنعتی تب یز فرستادم. 

دبستا نهای پسران - ددسال تحصیلی ۳۶- ۱۳۳۵ خودشیدی درشهردضائیه ۱۶ باب 
دیستان شش کلاسه پسرآنه دولتی بنام اتحاد» بزد کمهر, بوعلی» ۱۵ بهمن ساعد. کیوان: 
محمدرضا شاه بهلوک» فردوسی, مأنی» منوچهری, نویه فتح, نشاط »مستشادی؛هدایت: 
ورهرام: دهنما و دو باب دبستان پسرانه ملی بنام دبستان تعلیمات‌اسلامی و گنج دا نش دایر . 
بوده است . 

مدادی دهات - تعداد مدارس دهاترضالیه‌درسال تحصیلی ۳۶- ۱۳۳۵ کاا۵ ٩‏ باب 
پنامهای ذیر دایر بوده (کلمه اول نام دبستات است و کلمه دوم نام دیهی که دبستان در آنها . 
دایر شده ) : 

دبستان‌اسلامی‌قره باغ, اردشیر تازه کند. ادب منوچهری, ایردانی چارچیلاد» اسکافی 
قوه‌کوذ» این سینای قوشجی ؛ انوری بدلبو» ایران‌وذیرآباد. بهن‌ادزدمبالان» بهر امسرو, 
جامی می‌تکلو» جلوه‌آده , حافظ چمکی» خاقانی , شیر آیاد » خیام مثوجهری باداندوز . 
خواجه نصیر طلائبه » دقیقی خانشان, داریوش دیکان, دا نش گرد] باد؛ رود کی اددشاهی ۰ 
دوز به تر کمان» زذنه دیحان[ باد, سهند گردلر: سپهر با لو, سناگی عبداله کندی: سعدی قره 
بقلو. شمس با لدراو. طرزی گلپاشین» عسجدی دیکاله, عنصری دیزج‌نکه» عطار گورچن‌قلعه. 
فرخی شاهینآباد. فروغی بزرگآباد , فتحی بالانج »کمالی سادیجالو , گورش اوسا لو . 
عهر کان نخجوان تبه. مسمودی ینکجه ؛ مولوی موشآباد . نادری گوگگ تیه » نطامی قره 
جلو؛ هاتف ساعتلو. هناره مستکان, تاصر‌خرو امامزاده . 

دبستا نهای زیر نامگذادی نشده‌فقط اسم دیه ذ کرمیشود : 

دبستات قربهآشنا ]باد»ایکیآغاج. امرودآغاج, القیات » بأبارود. تازه گند » تمی» 
تیز خراب , تویراق قلعه. جیل کندی» جمال آ باد. جهئلی. جانوسلو» جهره کشا . حصاد ؛ 
حیدرلو » خضرآباد » دد برود » رحیم] باد بزرگی » دیناللو » ساعتلوی باداندوذ » سنگی 
معا ره عل بیطی عفازمی وی مر وان قلمه ی رقتور ار فلماسنین: 
قرحسناو» قرهآغاج, کارخانه قند. خانقاه سرخ, کشتیبان, کو کیا , کولان» کزنق, گلمرز» 
گلمانخانه. لك» میاوق, میرشکارلو » موانا منیالس» ناذلو» نجفآباد » وقاصلو .هوسین, 
گنج[ بد. ۱ 

کودکستا نها - در سال تحصیلی۳۶- ۱۳۳۵ در شهردضائیه سه باب کود کستان بتام 
کود کستان نمونه, کودکستات منیوه, کود کستان‌ثریادایر بوده که‌دو کود کستان‌او لی هر کدام 
کلاسی ضمیمه دپستان بوده وسومی اذطرف جمعیت خیریه دایرشده بود . 

آمادمدادی ودانش آموزات شهرستات دضائیه درسال تحصیلی ۱۳۳۵-۳۶ 
آماد بقرادذیر بوده است: 
کودکستانها ۲ باب با۱۵۲ نقر کودك. 
دبستا نهای دخترانه ۸ باب ب۲۱۵۵ نفر و آموز. 


۱۸۴ 


دبستانهای پسرانه شهر ۱۶ یاب با۴۴۲۸ نفر نو آموز. 
دبستانهای دهات ٩۵‏ باب با۲۷۵۳ نفر نو آموز (۲۹۵دختر ۲۴۵۸۵ پسر). 
دیرستا نهای دختران ۳ باب با۵۲۵ دانش آموز (جمع محصلین دیرستا نها 
دیرستانهای پسران ت پاب پا ۱۶۷۲ تفردانش آموز ۰۱ نثر) 
دا نقسرایمتدماتی پسران يك پاب با ۷۷ نفر دانش آموز. 
دا نقسرای کشاورزی يك باب پا۹۸ نفردانش آموز (جمم محصلین دا نشسراها 
دانقسرای عشایری يك باب با۱ نفردانش آموز ۰۱ نفر ) 
تعداد کارمتدات فرهنگ ازاداری» دبیر» آموزگاد و خدمتگزاد ۵۱۵ نفی. 
بودجه فرهنگك ۰۳۳۴۰۰۴۱ ۴۹ دیال. 
دا نفسر ای کشاودزی دضائیه بهمن ماه ۱۳۲۸ خورشیدی 
دانشسر ای کشاورزی درمحل باغ خرپداری شده از آمریکائیان درسرداء قر قر یه 
۱ باسفا یه( بت باق فرممل باس گردیدد هو از 
تا ی دا نسراهای کشاورزی این بودکه دراین دانثسراها معلمان آینده دهات بااصول 
فن کفاورزی آشنا گردند, درا بتدای تا سپس دا نشسرای کفاورزی حسین برز گر سر پرست 
آنجا شد. درآ بات۱۳۲۹ مهندس غلامعلی شا ان جهت ریاست دانقسر! آذتهران اعزام 
گر‌دید. ایشات دردوران ریاست خود جهت توسمه وتکمیل دانشسرا کوشش زیاد نمود. 
آگرجه باغ کشاورزی دضائیه وسیع بود ولی قسمت عمده آ نرا اداده کشاودزی تصاحب 
نموده حاضر نبود [ نجادا تخلیه کند وفعط قسمت کوچکی از آنرا دراختیار دانفسرا قراد 
داده بودند. در سال ۱۳۳۳ بااستفاده از اعتیارات صندوق مشتر لك ایزان و آمریکا پنجاه 
هکتاد از اداضی دیمی قریه قره حسنلو که بامحل دانفسرا فاصله زیاد داشت جهت انجام 
عملیات کشاورزی و تمرینی دانش آموزان خریدادی گردید. و علاءالدین جهانگیری نیز 
پنجاه هکتارآزار اضی‌دیمی‌فریه حیدد اودا جهتانجام عملیات‌دا ندجویان دانهسرا برایگان 
دراختیار نان گذاشت 
از بدو تأسیس‌تاسال تحصیلی ۳۳۵-۳۶ ۱جمعاً ۱۷۵ نقر آذاین‌دا نشسر! فارغا لتحصیل 
شده وجهت آموزگاری بدهات رضائیه اعز ام شدزد. 


پس ازمهندس شایگان مهندس مجیدی برپاست دانشسر | مثصوب گردید!. 
دراینجا که دانشسرای کشاورزی رضائیه مطرح میباشد 
دانشکده کشاورزی بسیاد بچاست جهت یت در تار بخ قر‌هنسگی این شهر 
تار بخچه تسشن يك باب دانشکده کشاورزی دررضائیه 


1- دانشس‌اهای کشاورزی جهت تربیت آعوز گاران مدارس دوستائی تأسیس شده بود 
و وجود آنها برای تربیت آموز کادان دهات کمال ضرورت داشت. ازسال ۱۳۴۵ خورشیدی 
در نتیجه عدم توجه اولیای وزارت آموزش و پردرش این دانشرا ها بوزارت کشاورژی 


وا گذار گردید ۰ 


۱۸۵ 


نیز مورد بحث قراد گرد. 
بنظر نگار نده شهر فلاحتی‌دضاگیه استعداد وشایستگی‌داشتن یکیاب دانشکده کشاودزی 
را داشته است. 
از نقطه نظر فلاحتی منطته دضائیه دشت وسیعی است با آب فراوان که در [نجا همه 
نوع محصولات کشاودزی بخوبی بعمل میآید. محصول توتون وباغهای انگود این شهر در 
تمام ایران کم نظراست» پعلاوه در [ نجا انواع غلات وینبه وجغندرقند کاشته میشود. در کمتر 
شهرستات دیگر ]ذربایجات اینهمه تسهیلات جهت دا نشجویان کشاورزی یافت میشود. 
ازنقطه نظر اجتماعی حتی قبل ازانقلاب عظیم (شاء دمات) که ددسال ۱۳۴۱ اساس 
مالکیت بزرگی دهات درژیم ار پاب ودعیتی را درهم دیخت» دررضائیه مالك بزرگی زیاد 
پید! نمیشد, درعوض تمام اهالی شهرحتی افراد طبقه سوم وجهادم نیزهر کدام چند جریب 
با غ انگوردار ند واراضی رضائیه بین هزادان خرده مالك تقسیم شده لذا جا دادد که این 
خرده مالکان واطفال ] نان دردا نشکده کشاورزی شهر اصول درست کشاودزی دا یاد بگر ند. 
از نقطه نظرسیاسی‌رضاگیه درمرزسه کشورتر کیه وعراق وشودوی موقعیت بسیادحساسی 
دارد» از نعطه نظر‌فر‌هنگی بطوریکه ذکر‌شد دراین شهرقبل از تمام تقاط دیگر کشورمددسه 
تأسیی گر دیده وحتی قبل ازتأنیی دادالثتون تهران مدارس زیادی دراین شهر تآسیس‌شده 
وچنه سال متوالی در آنجا مددسه عالی‌طب نیزدایره شده بود. پاتوجه باین دلایل تأسیس 
یکباب دا نشکده کشاودزی حتی قبل ازسایرشهرهای کشور کمال ضرورت داشت. 
سال ۱۳۳۳ خورشیدی دانشگاه تبریز در صدد تا یی يكث 
دا نشگاه آذر بایجان باب دانشکدء کشاورزی افتاد. آنموفع‌که نویسنده مدیر کل 
فرهنگ [ذر بایجان شرقی بودم باولیای وقت دانشگاه 
تبریزواستا ندارآذربایجان شرقی‌پیشنهاد نه‌ودم که اسم دانشگاه تبریز بدا نشگاه آذربایجان 
تفییریافته ومثلاغلب دانشگاههای آمریکا دا نشفکده‌های مختلف دا نشگاه آ ذر بایجات هر کدام 
درشهری که صلاحیت وتناسب دارد تأسیسی شود. مرکزدانشگاه ودییرخانه آن دمقر دگیس 
دا تشگاه درتبر یز باشد.در تعقیب این طرح پیشنهاد شد برای تأسیس دانشکده کشاورزی؛ 
شهرستان دضائیه ازتمام شهرهای دیگر آذدپایجان علاحیتش بیشتر است. متأسفانه طرح 
تکار نده مورد قبول اولبای دا تشگاه تبربرواقع شه ومر اجنات مکرد بوتادت فرهنگ و 
استا نداری آ در بایجان این‌نتیجه را داد که ازوزارت قرهنگ دستوررسید تحت نظر استا نداد 
]ذربایجان کمیسیو نی باحشور اولیای دانشگاه تبریز و نگادنده تشکیل و پیشنهاد مذکود 
موردبحث قرار گیرد. این کمیسیون دراستا ندادی تشکیل‌شد ]قایان‌ود کترشفیع‌امین‌د ئیس‌وقت 
دانشگاه تبریز ومهندس بیوك اردبیلی استاد دانشکده کشاورزی که هردوسمت نه‌ایند گی 
مجلس شودایملی را داشتند بانگارنده درحضور استانداد آذربایجات بحث متصلی نمودیم: 
بدیهی است دلایل من مورد قبول اعضای کمیسیون داقع نشد وصور تجلسه‌ای تهیه گر دید که 
دانشکده کشاورزی در تبریز من شود » تنها دلیل آفایان این بود در این صودت 


۱۸۹ 


دا نشجویان دانشکد, کشاورزی میتوانند ازوسائل سایر دانشکده ها استفاده نمایند. بعلاوه 
اساتید داخلی و خارجی سکونت دد تبریزدا برضائیه ترجیح میدهند. نگارنده ناچاد ذیل 
آن صورت مجلس نظر خودرا نوشتم ووزارت فرمنک باستناد نظر اکثریت دستوز ناسین 
دا نشکده را در تیر دز صادر نمود. 
سال ۱۳۳۳ خورشیدی استا ندادوقت آذر بایجان شرقی آقای 
زدن کلنکت ادل عباستلی کلشائیان پس اذ توجه باینکه ت-أسیس دانشکده 
پناک دانشکده 7 دررضائیه مزایای زیادی دارد نک یکسال از 
کشاورزی در دضائبه عمردانشکده درتبر یزمیگذشت مراتب‌را ددتهران پاستحضار 
مقامات صلاحیت‌دار دسائیده اجازه گرفنند که دانشکده 
کشاورزی دررضائیه مان شود. برای ایتکارموافقت وزارت کشاورزی سبت بوا گذاری 
قسمت عمده باغ کشداورزی بفرهنگ جهت تاشتین دانشکده کتاورزی و از اعتیارات 
صندوق مشت رآ ایران و آمر یک جهت ساختما نهای دا نشکده مبلغ کافی 7 امن شد. پس از 


عباستلی کلشائیان استاندار آذریایجان کلنگک اول ساختمان 


دانشکده کشاورزی رضالیهر ادراسفند۱۳۳۴ خورشیدی بزمین مین نند 


۱۸۷ 


فراهم تمودن مقدمات عمل استا ندار باجمعی از روسهای ادارات که نگاد نده همم جزء آنها 
بود ورگیس آمریسکائی صندوق مشتر 4 برضاکیه حر کت نمودند و ضمن تشریفاتی پاحضور 
روسای ادادات ومحترمین شهر » دئیس کشاودزی محل خطابه‌ای ایراد و استا نداد با بریدن 
نواد قسمتی ازباغ را که در اختیار آداده کشاورزی بود دسماً بفرهنک داکذاد نموده 


دگیس کشاورزی رضائیه اسفند ۴ خورشیدی دد من اسم 7 
دانشکده کیاورزی رضائیه خطابه‌ای اراد می‌کدندد 2 
کاننگ اول بنای ساختمات دانشکده کشاورزی دا بنام شاهتفاه:در همان باغ بزمین 
زدنه و بآقای شهروان دئیس فرهنکت وقت رضائیه دستود:آٌسیس دانشکده دا صادر نمودند. 


یس 


شا نه در تئیجه‌عدم توجه مسّولات‌آمر‌مدت‌یازده سال تا سیی‌دانشکده دررضا ثیه بتعویق افتاد 
تادرسال۵ ۱۳۴ خودشیه‌ی حسب‌الامرشاهنشاه فرهتک پرود دانشکده کشاودزی دضائیه تحت 
نظر دا نشکده کشاورزی کرج وبا کمك این دا نشکده تابتینن و آرزوی دیرین فرهتگدوستان 
وعلاقمندان رضائیه پسازمد‌تها تا خیرجامه عمل پوشیت. تردیدی نیست بامز ابا گیکه دررضائیه 
هست دانشکده کشاودزی آن شهرستان بزودی یکی اذمهمترین دانشکده‌های کشورخواهد 
گ دید مشروط براینکه جداً بفکر تام کادرلازم استادات و خرید آزمایشگاهها دسایر لوازم 


۱۸۸ 


دانشکده باشند و[ نهاداهر چه زود تر فراهم نما یندوالاا گر اکتفاشودیراینکه اسانیددا نشکده 
کرج‌هر کدام چند ماه از سال تحصیلی برضائیه برو ند و آ نجا تددیس نموده مراجعت کنند 
هر گزاین دانشکده سروساماتی نخواهد یافت دهمیشه طفیلی‌دا نشکده کرج‌باقی خواهدما ند. 
دراینجا جا دارد ازهماریهای فنی صندوق هشترگ ایران و آمریکا 
همکاد بهای دررضایه نیز ذکری شود.اداده‌همکاریهای فنی‌یا(اعل چهار آمریکا) 
فن ی آمر بکائیان ددایران یکمك صندوق مشترك ایران و آمریکادرسالهای موددیحث 
(۱۳۳۶ خورشیدی) دد مودد آمود فرهتگی و بهداشتی و کفاودزی 
فعا لیت‌های زیادی داشته است . این اداده پنام اداده عملیات اقتصادی اصل ۴ آمریکا در 
رشائیه سال ۱۳۳۰ خودشیدی کشت شد و ازلحاظ فرهنگی در آشنا نمودت معلمات شهر با 
اصول جدید فن تعلیم وتر پیت وتشکیل کلاسهای تابستانی و تهیه وسائل فتی آموزشگاهها د 
ساختمان مدارس ددیشی دهات وتشکیل کلادهای‌خا نه‌داری وایجادتعلیمات‌اساسی دردهات 
سای امودفن‌هنگی. باولیای فرهنکک شهر واستان كمك ومناعدت نمودند. ۱ 
درا بتدای تآسیس این اداده د کترشنائی وسپس پادکان وجونن به‌ترتیب دیاست‌اداره 
همکاریهای فنی دابعهده داشتند. قعا لیت آ نها درسالهای اخر کمترشده است . 
پرای تکمیل مطالعات خود نسبت بموضوع فرهنگه ددسال تحصیلی 
نتا یج سرشمارگ ۳۶- ۱۳۳۵خودشیدی نتایج سر‌شماری سال ۱۳۳۵ خودشیدی دا 
سال ۱۳۳۵ موردبحث‌قرادميدهيم! :طبق سرشمادی سال مد کوددد تمام‌ثورستان 
دضائیه تعداد جمعیت ده سال پیالا ۷ نفر بوده که از آ نها 
۰ ۰ نفر یی تقریبا ۱۳۲ باسواد و ۸۶۱۸ درصد جمعیت شهر ستان بیسواد بودا ند 
که حتی خواندن و نوشتن نام خود دا نیز نمیدانسته‌انه ولی تعسداد باسوادان بین سنین 
۰ تا ۲۰ (دورات تحصیل دیستان و دیرستات) در هم‌انسال ۲۳۵ درصد جمعیت‌تمام 
شهرستات بوده . از مقایسه این ارقام معلوم میشود درد آتموقع تن مدادی و پیغرقت 
موسسات فرهنگی در تقلیل تعداد بیسوادان موّثر بوده, مخصوصاً درطبقه جوانانت.ولی این 
دقم ددین افراد ازسن:۴۵ پالابسیادپائن و ددحدود ۴ بوده یمنی همان سال افراد ۴۵ 
ساله پبالای شهرستان 04۶ پیسوادبوده‌اند. در خود شهر رضائیه از ۴۵۴۳۶ نقر افراد ده‌ساله 
پبالا۱ ۱۴۹۰ نفریعنی ۳۲۰سا کنین شهردر آن‌تاریخ‌باسواد بودا ند و۰ ۷سا کنین.خود شهر نیز 
خواندن و نوشتن نمیدا نستها ند. این نمیت در ین‌افرادده‌تا پیست‌ساله که در سئینتحصیل‌ميباشند 
در خود شهر ۲ 7۵ بوده مش ما هرا تضف اطفالن شهر در این سن مدرسه‌وجود نداشته. 
تعداد باسوادان ددشهررضاگیه بین اشخاص ۵ ۴ساله پیالاحتی بهدقم۱۱/ نیز نمیررسد 
یعنی درخود شهردضائیه7۸۹ افراد ۴۵ ساله بیالابیسواد بوده‌اند. ازاینجا اهمیت پیکار با 
پیسوادی که برهبری خردمندانه شاهنشاه آر بامهر در کشود آغازشد. و پسطح جهانی تین 
کشیده شده دوش میشود. 


[ - جلد سیز‌دهم نشریه‌آمار عمومی گزارش حوزه سرشماری رضائته درسال ۱۳۳۵ - 


1۱۸۹ 


آز نتایج همان سرشماری معلوم میشود که تعداد زنان و دختران 
دختران و پاسواد شسبت بمردان بسیا کم بوده و در سطح پائینتر قرار داشته 
زان باسواد است . 
طبق نتایجی که اذسرشمادی‌سال ۱۳۳۵ بدست آمده ددتمام‌شهرستان 
از ۸۶۴۰۶ نفرمرد ده‌ساله ببالا۱۷۳۵۳۴ -نفریعنی تقریباً ء 7/۲ نها باسواد بوده| نددرصورتیکه 
از۷۸۶۹۵ نفردختروزن ده ساله بالادد قهرستان دضائیه فقط ۴۵۵۵ نفر و کمتر آذشش‌در 
صد |[ نها خواندن ونوشتن میدانسته‌اند. یعنی دد بن جمعیت ده ساله بیالای شهرستان تعداد 
مردان باسواد تقریباً متجاوز ازسه یرابرز نان باسواد بوده وددمتا پل سه مردپاسواد حتی 
يك ذن یأسود نیزوجود نداشته است . 
درخود شهردضاییه از ۲۷۰۵۶ نقر مرد ده ساله ببالاه۱۱۰۷نفریعنی تقریباً 7/۴۱ 
آنات باسواد بوداند ولی در مقایل ۲۲۳۳۰ نقی ذن ده ساله پبالافقط ۳۸۲۲ نفر اذآنها 
یعتی ۱۷ سواد داشته‌ا نه بنأ براین ددشه تعداد زنان پاسواد خیلی کمتر از نصف‌مردان پاسواد 
بوده‌است. 
ارقامی که دربالا ازشهرستان دضائیه ذکرشد تقریبآددتمام شهر ستا نها 
بات ماجر ای باشدت فضعف در آنایام صادق یی درهمه‌جای کشود تعدادمردان 
دردنالك پاسواد یاذنان باسود مطلقاً مناسب نبود . در سال۱۳۳۶ که مسئولیت 
فرهنک آذد بایجان شرقی بعهده نگادنده بود موضوع فوق دا از هر 
جهت مورد مطالعه قراد دادٍ وعال اجتماعی » مذهبی , افتصادی قضیه دا تجزبه و تحلیل 
نموده بالاخره این نتیجه بدست آمد که دختران نیز مثل پسر‌آن میخواهند تحصیل کنند و 
هیچ عاملی نمیتواند جلواشتیاق دختران دا بکسب دانش بگیرد تنها موضوع کم بود معلم 
زن خصوصاً در بخشها ودهات وشهرهای کوچك موجب عمّب ماند کی دختران گردیده‌است. 
زیرا که معتضیاتاجنماعی اجازه نمیدهد در نقاط کوجك برای تعلیم دختران از آموز گادان 
مرد استفاده شود و باوضع اجتماعی کنونی‌اعزام آموز گارزن نیزازشهرهای بزرگ ومراکز 
استان بقهر‌های کوچك و بخشها ودهات امکانه پذیر و لاایّل سهل و آسات نیست. بهمن دلیل 
دختران در نقاط کم جمعیت از نعمت خوا ندنو نوشئن ومزایای‌داشتن مدرسه محروم ما نده| ند. 
پس‌آزو قوف ناین حقیتت فوراً درصدد ایجاد دا نقسرای دختران شیانه دوزی درتبریز آمد» 
مقدمات آمردا آذهرجهت قراهم نمود. درسالیان اول باصرف نیروی زیاد و مر‌اقبت دئیق 
توفیق حاصل شد که‌اطمینان اوایای خانواده‌ها رادربخشها و شهررهای کوچك‌جاب نماید تا 
براحتی دختران خود دا جهت تحصیل دردانشسرای شبانه‌روزی به‌تبریز بفرستند. بدیهی 
است این دخترآن پس‌اتمام دوده دانشسرا درهمان محل‌سکونت خانواده خوددهستان» پخش 
یاشهرستا نهای کوجكث پتدر یس درد بستاً نهاای‌دختر انامی‌پرداختند. این اقدام بی‌سا بقه ومفید جا 
داشت درتمام کشودءملی گردد ولی متاسفا نه درسال ۱۳۳۲ خورشیدی‌شمن دستود کلی وزارت 
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قرهنگگ باتطیل دانقسراهای سر تاسر کشوراین دانفسرا نیزمنحل‌گردیدا.؛ 
دضع کنو نی فرهنتک رضائیه 


درسال ۲ ۱۳۴خورشیدی ازطرف اداده کل آمادو سرشماری ازاستا نچهارم وشهرستان 
دضائیه آمار گیری تموته اجتماعی و نقوس بعمل آمد. نتایج این آمار گیری نمونه بدین - 
راد بوده است ۲: 

تعداد نتوس شهر دضائیه ۲۷ ٩۱۱‏ نفر بوده 

کودکان کمتر از پنجساله ۱۳۰۳۵ نقر» کودکان بین۵ و۵ ساله ۲۹۳۷۵ نش ,جوا نا 
بین ۴۴۱۱۶ ساله ۳۵۸۰۱ نقر» بزر گسالان‌بین۴۵ تا ۶۵ ساله ۱۰۱۱۴ نفر. 

پیران ازه۶۵ ساله بالا ۲۸۰۲ تفر 

از مجموع نفوی شهردضائیه تعداد ۶۹۵۸۶ شش ده ساله ببالا بوداند از این عده 
۶۴۴ ۳نفرسوادخواندن ونوشتن داشته ۳۳۵۰۲ نار بیسوادبودا ند. یعنی‌در خود شهردضائیه 
تقریباً 7۵۲ جمعیت دهساله بیالا شهر باسواد بوداند. 

ازلحاظ جنی : تعداد مردان ده ساله پبالا ۲۵۷۰۵ نفر بوده که از۲ :۲۲۸۳۹۱6 نشر 
باسواد ۱۱۸۶۶۵ نفر پیسواد بوداند یعنی ازمردان ساکنین شهر در حدود ۶۷]نها باسواد 
بودها ند ولی اذمجموع زنان ده ساله پبالای شهردضائیه که تعدادآنها ۳۳۲۸۱ نفر بود فقط 
۷۶۴۵ نف یعنی ۳۷ نها باسواد بوداند ۲۱۶۳2۵ نفی‌ازدنان ساکن شهر از نعمت خواندت 
دنوشن محروم بوداند. 

بمقایسه رقم یاسوادان ده ساله یهییالای مرد ساکن شهر(۷ ۶جمعیت) و باسوادان 
زت (7۳۷) معلوم میشود بانداذه ثصف مردان با سواد این شهر زن باسواد وجود داشته و 
باوجودتمام تلاشی که دسا اهای آخیر نسبت به‌تعلیم وتر بیت دختران دداین شهر و تمام کشود 
بعمل آمد» پاذهم پاسوادان‌مرد دوپرابر باسوادان ذن بودها ند. 

این بود وضع باسوادان خود شهررضائیه ولی در تقاط روستاتی وخادج از شهررطبق 
تتایج همان آماد گیری سال ۱۳۴۲ خورشیدی در [ تسال از ساکنی خارج از شهرهاً و نماط 
زدستاگی ثمام استان]آذربایجان غر بی تنها 74 خواندن و نوشتن‌بلد بوداند و 7۱ جمعیت 
دهات؛ و بخشهامتاسذا نه از تعمت خواندن و نوشتن محروم بوده ودست‌دسی بمددسه نداشندا ند. 
ازاینجا اهمیت اعزام سیاهیان دانش‌بدهات جهت .تعلیم کودکان روستا نشین وپیکار با پیسوادی 
جهت با سواد کردن بزد کسالات که طبق | بنکارشاهنشاهآر پامهر در کشود آغاز شده است 


دوشن میشود . 


۱ - در شال آخیر دانشسراهای دختران وپسرآن مجدداً تأسیس شده است . 
۲ - صقحات ۱۱و۱۲ نشربه آماد عمومی نتایج مقدماتی آمار گیری نمونه اجتماعی 
ونفوس آذرماه ۱۳۴۲ چلد اول سری دا ۳ . 
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در نتیجه سرشماری سال ۱۳۴۵ خورشیدی نسبت پا سواداث در 
ثنا یج سرشماری. شهرستان دضائیه بقراد ذیر بوده ۱: 
۱۳۴۵ جمعیت کل شهرستاث ۲۹۱۰۱۸۲۶ نفر وجمعیت‌شه ردضاگیه۹ ۱۱۰۰۱۷۴ 
نش . 
از کلیةافر اده‌ساله به بالای‌شهرستان(۰ ۲۱۷۰۲۴ نفر) ۲( 7۲۷ (۵۹۰۱۰۶) نفر باسواد 
بوده! ند (خواندن و نوشتن رابلد بوده‌اند). 
شپت پا سوادان ددبین مردان هفتاد ساله پبالا ( ۱۱۴۰۴۸۰ نفر ) ۳۷٩‏ بوده 
(۵ ۴۳۱۴۰ ی ) نفر‌خواندن و وشتن میدانستها ند. 
در بین زنان طبقه مذ کود ۱۰۲۰۱۷۶۰ نثر ) ۸۳ ۱۵ فقط سواد.خواندن و نوشتن 
داشتها ند ( ۱۵۰۷۰۱ نفر)- 
از بن افرادیکه درسن تحصیلی بودء‌اند یی در گروه سنی ۱:۷ ۱۵ساله فقط۲ ۸ ۴۲ 
تحصیل عیکرده (در تمام شهرستات). این‌نسبت در مردان به ۵,۶م و دنان به ۲۷۴ 
میرسد. بعنی درسال مورد بحث ازیکصد تفر دختری که میبایست بمدرسه بروند فقط۴ , ۲۷ 
تفر تحصیل میکرده وازیکصد نفرپسر ۷ تا۵ساله ۵۵,۶ نفردرس میخواندند. 
درشهر رضاگیه ازافراد هفت ساله به‌بالا (۲ ۸۶۲۰۱۰۶ نثر) تعداد ۴۱۰۰۶۳ نقر یعنی 
۸٩‏ 7/۴۶ پاسوادبودها ند. نسبت باسوادان هفت‌ساله پبالا درشهردضائیه بین‌مردان(۴۷:۰۸۶) 
تفر ۸ ۵۷ (۲۷۱۲۳۳نفر ) وذنات (۴۰۵۳۶نفر )۱ ۳۴ (۱۳۰۸۲۹نفر ) بوده است. 
سبتافزاد باسواد در گروه سثی۷ ت۱۵ ساله درتهر دضائیه ۶4,۴ بوده و این 
سبت درین مردات به۱ , ۸۷ وذنان به ٩‏ ۵2 میرسیده . یعنی در خود شهر دضائیه از 
مردان ۱۳/۸۹ وزنان۱, ۸۴۳ بعلل مختلف از تحصیل محر وم بودها ند. 
طبقٍ آمارمنتشره ازطرف وزادت آموزش وپرورش؟ آمارعوسات 
آمار مقّسسات ‏ فرهن-گی شهرستان دضائیه در سال تحصیلی ۴۵ - ۱۳۴۴ بقزاد 
فرهنگی زیر بوده : 
کودکستان ۲ باب دولتی و سه یاب تیر دولتی با ۲ ۶ دختر و ۶۷ 
پسر جمعاً ۱۲۵ کودك. 
دبستان ۱۱ باب دخترانه ۷۳ باب سرانه و ٩۰‏ پاب مختلط دولتی و ۶ باب غیر 
دولتی جمعاً ۱۸۰ پاب پوده ودرآنها ۷۷۷۰ نفردختر ۱۶۵۳۱9 پسر جمعاً ۲۴۷۰۱ نفر 
مشغول تحصیل بودها ند . 
دبیرستان دو باب دخترانه و هشت باپ پسرانه دولتی و دو یاب پسرانه ملی جمعاً 


! - سرشماری نقوس و مسکن آبانماه ۱۳۴۵ جلد پنجاه دوم شهرستان رضائیه 
چاپ بهمن 1۳۴۶ . 

ط آمار آموزش و پرورش ابران 0 اداده کل مطا لیات و بر نامه‌ها (اداده آمار) 
دی ٩۳۴۵‏ : 
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۲ باب بوده که دد آنها ۱۵۵۸ نفر دختر و ۴۰۳۵ پس‌جمعاً ۵۵٩۳‏ نفر دانش آموز 
تحصیل میکردند . 
دبرستان کشاورزی یک باب با ۱۵۷ دا نش آموز. 
هنرستان پسران يك پاب با ۱۵۶ نفردانش آموز. 
دا نقسای دختران يك پاب با ٩۰‏ دانش آموز و کلاس تربیت معلم يك باب پا ۸۰ 
دا نش آموزسر. 
بنا براين آماده‌جموع موسسات فرهنگی شهرستان دضائیه ددسال تحصیلی۱۳۴۴-۴۵ 
جممعاً باب بوده مجموع دا نش آموزان شهرستان درهمان سال ٩۵۷۱‏ دختر ۲۱۳۶۱ 
پسرجمعاً ۲۲ نفر بوده است. 
جمع کارمندان فرمنگه ازاداری ومعلم با تبه ویدون دتبه زن دمرد ۱۱۳۰ نفرجمع 
خیمتگزادان ۷ ثفر بوده است. 
درخشن‌فر‌هنگی‌مهرماه ۱۳۴۱ برای اولین‌مر‌تبه فرمان اعلیحضرت 
سیاه: دانش هما یون‌شاهنشاه 2 بامهر جهت‌تأٌسیس سیاه دا نش اذمشمو لین نطام 
وظینه وسیله آقای دکتر خانلری وزیر وفت آموزش و پرورش 
اعلام گردید ۳ 
هدف بر نامه سپاه دانش توسعه واشاعه قرهنگ در روستاهای محروم از مدرسه است 
تاتفاوتهای فاحش فرهنگی داجتماعی میان نقاط مختلف کشود اذبین دفته دموجبات توذیم 
عادلانه‌تر امکانات فرهنگی فراهم گردد. 
سپاحی دانش بافراد دیپله ای اطلاق میگر دد که جهت انجام خدمت ۱۸ ماهه زیر 
پر چم احشارمیشو ند ( اخیر1 مدت خدمت نام وظینه دوسال شده است ) و پس از تامش 
احتیاجات وزارت جنگ مدت چهادماه ذیر نظروزادتین جنک و آموزش وپرورش تعلیمات 
لازم دا فرا میگیر ند وجهت موز کاری آماده میشوند. 
مراگز آموزش چهادماهه در داخل پاد گانهای آدتش در شهر‌های مختلف کشور 
انتخاب گردیده وسپاهیان درمدت شپانه روز تعلیمات لازمه نظظامی وفن تعلیم و تربیت دا 
تحت نظر افسران آدتش وصاحیمتصبان وزارت آموزش دپرورش فرا میگی ند. موادیکه دد 
مدت چهادماء با نها تعلیم میشود عباد تست از: 
دوش تددیس تعلیمات دینی (۲۸ ساعت درچهارها 4 روش تددیس زبان قادسی ۴۲ 
ساعت روش تددیی حساب وهندرسه ۲۸ ساعت - روش تدریس علوم تجرپی ۲۸ ساعت - 
علوم اجتماعی ۲۸ ساعت - آموزش وپرورش ابتداگی دروانقناسی ویاد گیری ۲ ساعت - 
تر ینت بدنی وبازیهای کودکان ۸ ساعت - بهداشت روستاگی و کمك ۲۸ صاعت - جامعه 
شناسی وشناختن‌جوامم دوستایی ۲۸ ساعت - شر کتهای تعاون دوستائی ۱۴ ساعت - اصول 
زهیر ی ووظائفی سپاهیان دانتی ۴صاعت - خانه‌های انصاف ۱۴ ساعت - آشناگی بااصول 
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کناورزی ۲۸ ساعت - تعلیمات نظامی۱ 

درمدت چهارماه تعلیماتی حقوق افراد سیاهی‌ماهیا نه بکهزاد دیالست . 

یس از اتمام دوره جهاز ماهه تعلیماتی و موققیت در امتحانات ثسیت بدرجاتی 
که نائل شده‌اند در هرپادگان پنج ددصد سپاهیان دانش که بالاترین‌معدل دا داشته 
باقند بارتبه گروهبان یکمی ( ماهیانه ۳۶۰۰ دیال ) و ده درصد په نسبت معدل بادتبه 
گرومبان دومی (حقوق ماهیانه ۳۰۰۰ دیال) وبقیه پسمت گروحبان سومی (حقوق ۲۲۰۰ 
ریال) استخدام میشوند.سپاهیان م کودطبق احتیاجات وزارت آموزش وپرورش پروستاهای 
کشود اعزام گردید. ومدت چهادده ماه به تعلیم تربیت کودکان روستائی میپر داز ند. در 
این مدت حقوق وداهنمائی آنان بعهده وزارت آموزش وپرورش است. پس ازخاتمه دوده 
خدمت نظامی بهترین آنان وسیله ادادات آموزش وپرورش انتخاب میکردند و درصودت 
تمایل مثل فاد غا لتحصیلهای کلاسیای تر پیت ععلم پاستخدام وزارت آموزش وپروش در آمده 
درروستاهاً معلمی مینمایند . 

ازاپتد‌ای شروع سپاه دانش که نخستین دورهآنها ددادد,بهشت ماه ۱۳۴۲ بروستاها 
قدم گذاشته| ند تا کنون هشت دوره سپاه دانش تشکیل شده ودرهشت دوده جمعاً ۱9 
نفرسپاهی بروستاها رفته‌انه و اذ ]نها ۲۳ نفر پس از اتمام دوره نظام وظیفه بخدمت 
داگمی وذادت آموزش و پرورش در آمدهاند. ۰ 

هزینه تربیت ۲۶۸۲۹۴ نفرسیاهیان دانش در چهاد ماهه اولیه که تاسال ۱۳۴۴ 
بعهده وزارت آموزش وپرودش بوده و ازآن پس آثر | وزارت جنک عهده‌داد شده است 
مبلغ ۰ ۱۵۵ ریال بوده که ازاعتیادات دولتی پرداخت شده است . 

ایجاد مپاهیان‌دانش یکی‌از ابتکادات شاهنشاه آر بامهر میباشد که بتدر یج 
مودد توجه جهانیان قرار گرفته است. اذاغلب کشورهای ددحال توسعه متخصصان تعلیم و 
تربیت بایران میایند تانحوه تشکیل وکا این سپاهیان را بردسی نموده در کشود خویش 
مورد استفاده قرار دهند. ۱ 


1 - رساله شتاسائی وستحش سپاه داش نشر ده اداره کل مطالعات و بر نامه‌های وزارت 
آموزش وپرورش سال۵ ۰1۳۴ 


فصل دو ازوهم 


آثار تار ییحی از ومیه 


مقدمه - قیه‌های تادیخی . 
تیه حسنلیی ؛ 

موقعیت حسنلی: - کاوشهای علمی- اشیاه مکشوفه - اقوام منائی - جام طلائی . 
اپنیه ار بخی : 

مسجه جامع - سه‌کنید - قلیه دم دم - بخفی تلعه - عمادت چهاد برج. 


سنگک نبشته‌ها و ۲ تشکده ها : 
کتبیه طیفین -]تشکده تمر - کتیبه خان تختيی 
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در بحث مر بوطظ بتادیخ مذ کور شد که سواحل غر یی دریاجه ارومیه از نواحی 


مقدمه قدیمی ایران میباش واز دوهزار سال قبل از میلاد مسیح تا کنون اقوام مختاف 
در [ تجاسکوت داشته آثاری از تمد‌نهای خود دردل خالك باقی گذاشتها ند» بمرود 
زمان آنآثار از طرف هیتت‌های پاستا نشناسی کشف و زوایائی از تادیخ کون سال کشود 
دوشن میشود . 
درسا لهای۴ ۱۳۴۵۱۳۴ خودشیدی اذطرف وزارت فرهنگ وهثر 
تیه‌های ناد یخی متخصصینی‌بتمام :قاط کشودجهت تعین‌امکنه تادیخی اعزام گردیدند» 
این افراد ددرضائیه واطراف‌آن پس ازتحقیماتلازم تقاط زیردا 
از لحاظ بقایای آخار باستا نی وتمدد‌های قدیمی جزء فهرست [ ثادملی کشود به‌ثیت رسانیدند؛ 
در پخش ناز لو چائی شهر ستان دضائیه : 
۱- تیه معردف پناز لو 
۲ یه لود بالاجو 
یه سالوواقم حتضتت فرید ال 
۴ تیه قریه ( کچه آر) 
۵ - تیه لولهام 
۶ تپه ساعتلو داقع درفر یه ساعتلو 
در بخش چنقر الو بکان : 
۷- تپه بفا 
۸ تیه عسکر ]باد 
٩‏ تیه بزگولاد 
در بخش بر کشاو : 
۰ - تیه‌گردار ۱ 
۱س تیه شیخ جنب شهردضاگیه 
تصورمیرود درتمام این تیه‌ما آثاری از تمدن‌های قدیمی اقوامی که پمرودزمان در 
]نجاها سکونت داشته‌ا ند پیدا شود. هم ا کنون نیز با کادشهای سطحی وغرفنی, ساکنین محل 
آثاری از ظردف وغیره از این تیه‌ها بدست میآورند.وزارت فرهنگه و هنر در تظر دارد 
بلدد یج این تیه‌ها دا موردکاوش علمی قرآردهد۱ 


۰ ۱۳۴۵ شماره ۱۳,۰۰۶ روزنامه اطلاعات مور سی‌ام خرداد‎  [ 
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مهمترین_تبه‌هائیکه در آذد پایجان‌غربی مورد کاوش" پاستا نقناسان داقم 
موقعیت شده‌تپه‌های حسنلی يا حسناواست!. 
در ۸۵ کیلومتری جئوب دضائیه کنارجاده‌ای شوسه که از دضاکیه بمهاباد 
کشیدء شده تزدیکی شهر نقد» مر کزشهرستان سلدوذ بناصله سه کیلومتر ازجاده شوسه دقسمت 
چپ جاده قریه حسئلی واقم شده. در کذاراین قریه تپه نسبته بلندی است پنام همان قریه 
تبه حسنلی یاحسناو. این تپه بفاصله دو کیلوه‌ترنيم از کناد جنوبی دریاچه کوچکی پنام شود 
کل (دریاچه شود) که آب آن بسیادتلخ وشود میباشد قرار گرفته است . اطراف دریاجه دا 
لجن‌های متعذن و باطلاقهای کثیف پوشانیده و ط-ول آن تفریباً ۵,۵ و عرض آن ۳۸۵ 
کیلومتر میباشد . 

قریه حنلو از دهات حومه شهر نقده بوده فاصله آن اذاین شهر تقریباً ده کیلومتر 
است. شهر نقده مر کز شهرستان سلدوزمسکن ایل قره پاپاق میباشدکه ساپتاً جزء بخفهای 
رضائیه بوده ودرسالهای آخیرشهرستان شده است. تعداد ساکنین قریه حسنلو ۸۷۰ نفراست 
که بزراعت آمراد حیات میکنند ومحصول عمده ]نها غلات وتوتون وحبوبات است. اداضی 

قریه‌حسنلو رارودخانه کدار مشروب میکند. 
او لین کاوش درتبه‌های حسنلو سال ۱۳۱۳ خورشیدی زیر نظر اداره 
کادشهای علمی کل باستا نشناسی بعمل‌آمد . در آن تاریخ تیه‌های شمال شرقی 
حسئلو موردکاوش قراد گرفت . دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ 
خورشیدی سراودل استن"ضمن مسافرت علمی خودباطراف] ذربایجان اذاین تیه‌عااشیائی 
پدست آورد. درسالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۸ خورشیدی از طرف اداده کل باستا نقناسی بوسیله 
آقابان محمود راد وعلی حا کمی دداین تیه‌ها کاوشهای متدماتی اتجام گردید. جون نتبجه 
این کاوشها بسیاددضایت بخش بوده پاداره باستانشناسی اهمیت تادیخی حسنلوروشن گردید. 
لذا درسال ۱۳۳۲۴هینّت مشتر کی ازمتخصصین ایران و آمریکا جهت‌کاوشهای علمی دد این 
محل تشکیل گردید. دیاست این هیتّت درآن تاریخ بعهده دابرت دایسون" استاد دا نشگاه 
پسیلو نیا ی آمریکا بود. این هیثت پس ازاستقر اردرمحل کار خودکاوش دااذطریق علمیآغاز 
نمود. خوشبختا نه‌درهمان موقع تتایج‌گرانبهاگی بدست آورده تادیخ اقوامی داکه درجنوب 


دریاجه رضائیه سکونت داشتها ند دوشن نمودند. 


| - اغلپ مطالب اين فسمت از جلد اول گزارشهای باستا نشناسی چاپ تهران سال 
۹ اقعباس شده است . 
۲- وزها5 [هجر۸ «ز5 ععیقه‌مناس اهل‌بوداپست تبعها نگلیسی(۹۳۴ ۱۸۶۳۱ میلادی). 
۳ موز اعط1۵ 1۲ 


3 


1۹۸ 


دراین‌دوره از کاوشهای یه مر کزی حسئلو بنیان [ یأفّی‌ما نده‌دیه ارهای 
شباء مکشوقه ببنای اصلی دژ مستحکمی ازدوده مناگی‌ها پیدا شد. 
پا خا کبردادی مرتب بتایای دیوادهای خفتی و مجار ی آپ سنگی و 


مد 4 


۱3۹۹ 


راهروها وحیاطها و کوچه‌های مفروش باتخته سنگهاپیدا شد. آجرهای مورد مصرف درد 
مث کود از کاهو گل‌رس‌وماسه ساخته شده ودونوعةا لبز نی‌شده‌خشت‌ها بایعاد۰ ۱ دا ۳۰ > .۳ 


سانتیمترو نیم خشت‌ها با بعاد۱۰ ۳۰۸۱۶ سانتیه‌تر. 
اشیاء مکشوفه عبات بوده از : 


۱ حتلو 
ج- تیگ بار يك #رمن رنگه مکشونه ددتیه حستلوا 


اخیاه سفألی مر بوط پترون ی ازمیلاد مسیح که از گل سیاه مایل پا کستر 
و گل قرمن در کمال ظرافت ساخته شده ما نئد خمره‌های گو نا گون» تنکه - پیاله , ظروف 
دسته‌دار شبیه قوری چاگی, که درموزه تبریز وتهران نگهداری میشود: .. ۱ 
اشیاء فلزی اذمفرغ «طلاونقره ازقبیل انوا ءمجسهها وزیودم‌ای زناث مثل گوشوار», 
دستبند ۰ اسلحه وغره . 
اشیاء استخوانی وسنگی مثل د کمه ودسته خنجر و مجسمهه‌ای گونا گون : 
] ژارمکشوفه او کر فاد ازتمدن قوم مناگی دادوش ۳ 


ات عکس‌ها از کتاب آقای دیباج‌اقتیاس شده است. 


۲۰ + 


ظرف قرمزد نگ بانقوش مشکی مکشونه ازحستلو 
تهصد سال قبل ازمیل میلاد مسیح و پیش از ورود آریا نها بایران دد 
اقو ام مناگی کوهتا نهای جنو بی دریاچه اروهیه مناطقی که امروز آشئویه» نقده » 
مهایاد. شاهیندد نامیده میشود طوایفی مسکن داشته‌اند بنام مانها یا 
منأئی‌ها که مر کن حکومت | نها نا بعقیده بعصی ازمورخان درشمال غربی میا ندو آب فعلی 
وحوالی قریه داش تیه بوده است بنام شهره‌ستا! که فعلا غیر از تل خال اثری اذآن باقی 


نما نده است ۰ 


ظرف او له‌دار سیاهر نگ مکشوفه درحسنلو 


1ب صفحه 1۵ آکار باستانی [ انیه تار خی آذر بایجاتن )لیف اسمیل دییاج چاپ 
تهرآن ۰۱۳۲۶ 


۳. 


قامروما نها بین محل سکونت دوقوم قوی بنام اورارتوها که در شمال جبال زا کروس 
سکونت داشتنه و آئودیه‌ای سا کن کناررودخانه‌های دجله وفرات‌واقع شده دودء ازاینجهت 
ال مانها همیشه مورد تجاوز و هجوم این دوقوم جنکجو واقع شده.وبآ نها صدمات زباد 
وارد میشد» است. بالاخره در نتیجه هجومهای متوالی آنان قوم‌مناگی بکلی‌آز ین‌دفت وآثار 


معل دژباستا ی واتمهگجن ی ب۷. 


ک ریب وجرب فرب آن یمان به تین مان توم ای 


.ایآ رای ولشورویای تايه 
مسکن قوم منأئی 


۳۰۲ 


تمدن] نها که مر بوط بهز ادسال قبل ازمیلاد مسیح است دردل خال مدفوت گردید . 
تیه‌های حسئلو جزء قلمرومناگي‌ها و یکی اذ نقاط پر‌جمعیت زمان خود بوده که در 
نتیجه تاخت دتاذافوام مزلن و کیتسا اورارتوها که ازشمال ميامد‌ند بکلی دیران گر دیده 
به‌تیه‌های غرمسکون میدل شده است. 
درسال ۱۳۳۷ خودشیدی یعنی سه سال پس‌ازتشکیل هیثت مخناط ایران 
جام طلاگی و آمریکا و کاوشهای علمی] نها درحسنلواذاین تبه جام وکاسه ویا گلدان 
بزر گیازطلابا نقش نگارهای برجسته موقع خاك بردادی بقیه دیوادهای 
مر کزی کشف گردید که اهمیت تادیخی‌شایا نی دارد» کشف‌این کاسه موددبحث تمام مطبوعات. 
موم دنیا گردید وا کئون ددمونه ایران باستان تهران محافطت میشود. 
جام مذ کود ۲۱سا نلیمتر پاندی دارد محیط دما نه‌اش درحدود شست سانتیمتر و وزذنش 
۵۰ گرم است . آهمیت این جام بعلت نعوش برجسته‌ای است که فسمتی از تادیخ اخوام 


ارف 


دا ددشن میکند . 

در این نقوش رب‌النوع‌های قوم مان سوار شبر شده و باادایههای خود مسابقه داه 
انداختهاند. دانهمندات باستا تشناسی ازمطالعه این نتوش ومقایسهآنهابا سایراشیاء مکشوفه 
باسرار زیادی اذتمدن قوم مانها که تا کنون‌از آنها نیفته‌ای بدست نیامده است پی‌بردها ند. 
درمحل آثار باقیمانده دژويك شهرمستحکم باچهاد برج تدافعی بزرگ بادیوارهای سنگیو 
آجری که بارتفاع شش متردنیم تخمین میز نند جام طلائی پیدا شده » درحالیکه اسکلت سه 
نفرمستحفظ پااسلحهآ نها در کنار جام دیده میشود.از مشاهده این فضع دانشمندات تصور 
میکنند جام طلاگی در نظر صاحیان آن جین مقّدسی بوده که موقع هجوم اورارتوهاً سه نهر 
مستحفظ [ نرا بجای امنی میبرداند که قلعه خراب گردیده د همه چیرحتي جام مقدس با 
مستحفظین خود زیر خروادها خال مدفون کشثه است. 


نقوش طرف دیکرجام طلائی مکشوفه از تبه حسنلو 


اوفکی 


بساوریکه مذ کودشه تا کنون اذما نها نبشته‌ای بدست نیامده لُذا جام طلاگی کلیدذیمیمتی 
است جهت پی‌بردن بهءقاید ورسوم آن قوم. چنین معلوم میدود که ما نها بخداوندان متعددو 
افسانه‌های اجداد وعسایکان خودایمان داشته‌اند. قرص بالداری که دوی خورشیدوخدای 
روی کاسه سایه انداخته شییه شعار خدایان مصری است یا آشودی . جوت درقدیم با بلیها در 
معایه خود شکل حیواناترا بعنوان دب‌النوع‌ها دوی سنکت حكث میکردنه میتوانگفت شکل 
دو شری که روی این کاسه دیده میشود پمنز له دبا لنوع مسودد علاقه هصودیها و هیت‌ها 
بوده است . 

صفحه‌ای‌که در ] نجا بچه‌ای پرب‌النوع داده میشود نشا ندهنده یك افسانه هوری ابیت 
که بالاخره بچه تبدیل پغول کوهستانی میگردد. نقوش پهلوانان که فول دا میگیر ندحکایتی 


قستی ازگوش جنوب ری قلعه قوم متا درتبه حسناو 


جام طلا گ دارای نقرش برمته - معاق به ترن متع تی(انمیلا ی سس 
دراطاق »یج کر درسبت زاست شتته باعلامت ۶ نو ارمباش کف شده است . 
اقتباس ارعبلة لایف آمریا اسمامیل دیباج ۳۹/۹2۱۵ 


نقشه محل کشف جام طلائی 


۳۰ 


ازحمامه‌های قدیمی آسودیها دردوهز ار سال ازمیلاد مسیح است 4 

صنعت زرگری این کاسه بسیادظر یف وزیبا وعالی ومتعلق به‌مشتصه سال قبل از میلاد 
است. با کاوش‌های بعدی بدون تردید[ ناد بیشتر ازبقایای تمدن قوم مانها يا منائی‌ها که دد 
هزار سال قبل از میالاد مسیح در سواحل جئوبی دریاچه رضائیه سکونت داشمها ند ددست 


خواهد آمذ . 


نقش شخصی که رو بروءه گر‌دو نه استاده درجام طلائی حستاو 


۳۷ 


ابنیه تار یخی 


بنای مسجد جامم دضائیه بقرن هفتم هجری منسوب است ۱ 

مسچد جامع رصائبه دراین بنای دفیم‌صنعت معماری درساختمان کنیدوشیستا نای 

طرفین د هنر گچ بری و تزگینی و ظرافت‌کارهای درون بنا 

مخصوصا محراب قدیم ی آن جلب توجه مینماید. محر اب مسجد جامع بتادیخ ۶۷۶ هجری 

قمری درزمان ایلخانی] پاقاخان مغول ساخته شده. ارتناع محراب۷,۸۲ مترو عرضآن 

۸ مترمیباشد. کلیه نمای محر اب پخطوط و کتییه‌های عالی و گچ بریه‌ای ظریف هنری 
تز گن شده است - ۱ 

این محراب‌جزء قد یمترین‌محراب‌های دوده منول است که خوشبختانه بسیادسالم‌و 


کنبد مسچد جامع رضائیه 


۱ -صفحه ۳۳۲۱۲۲۹ کتاب ازسلاجقه تاصفویه تأْلیف نصرت‌اله مشکوتی‌چاب‌تهران - 


۳۰۸ 


دست نخودده‌مانده وما نتدمحر اب‌معروف به‌محر اب لجایتودر مسجدجامع اصنهان که مودخ 
بسال ۰ ۷۱ هجری است ازشاکاده‌ای‌عا لی‌صنعت زمانمغول بشماد میرود. درطرفین محراب 
درقسمت تست نی آن دوستون گچ بری بنظرمیرسه که ددوسط آن دوستون کنیبه‌ای بخط دقاع 
عالی بشرح ذیرجلب نظر بیننه گان دا مینماید. 

«عمل عبدا لمومن‌ابن شر‌فشاه ناش تیریبزی فسی شهردیع الاخرسنه ست و سبعین 
وست مائه»اذ این کتیبه معلوم میشود که ساختمانه نقاشیو کج‌بری این محر اب کارعیدا لمومن 
فرزنه شرفشاه نقاش تبریزی است که در ماه دبیم الاخر سال ۶۷۶ هجری قمری باتمام 
رسیده است . ۱ ۱ 

درجثب مسجد جامع یاغ مک وسط بازاد شهر احداث‌گردیده ودوراین باغ که 
درختان کهنسال دادد درسال۱۱۸۴هجری قمری وسیله رضاقلیخان فرذنه محمد موسی‌خاأت 
افقاد قاسملو که نمانی حاکم اردمیه بوده حجراتسی جهت سکونت طلاب دیتی صاخته 
شده است . 

تاریخ پنای حجرات ددسنك نبشته‌ای به‌بالای درمسجد پاین شرح است : 

بسالله لرخیارتخیع جرف تتوفیی حشرت روبلر باب عامل عال. مالیتاه دق 
جایگاه امیرالامر آءا لعضام رضاقلیخان بیگلر بیگی ارومی افثار خلت جنت [رامگاه محمد 
موسی خان قاسماو گردید. این مددسه دا در ایام خجسته انجام خود بر حثب مسجه چا 
بجهت طالبان علوم دین‌مبین حضرت سیدالمر‌سلین وائمه معصومین صلواتالله علیهماجمعین 
احداث نمود. فی‌شور دجب سنه۱۱۸۴ 

پرفسور مینودسکی در دایرالمعارف اسلامی ذیل کلمه ارومیه از قول اولیاء جلبی 
می نویسد ۱ : 

«شهر ارومیه ۶۰ ناحیه داشته (زمان دیدت اولیاء جلبی سال ۱۰۶۵ هجری قمری 
وسال ۱۶۵۵ میلادی) و ۶۰۰۰ خانه فهشت مسجد" که ازذآ نها مسجد اوذن حسن بود 
که بنای آن درزمان پسرش سلطان یعقوب خاتمه یافت...». 

این هشت مسجد معلوم نیست کدام يك از مساجد ارومیه میباشد مخصوصاً هسجد 
آوزن‌حسن دازاینکه اولیاء جلبی مینویسد ساختمانآن درزمات سلطنت سلطات یعتوب تمام 
شد معلوم میشود این مسجد بتای تن گرم بوده که ساختمان آن سالها طول کشیده و اوزن 
حسن در زمان حیات خودنتوانسته بای[ نرا ببایان دسانه در زمان پسرش بنایآت‌خاتمه 
یافته است وچون اوزن حسنّ درسال۸۸۲هجری ثمری" در گذشه است پس پبتای‌این‌سجد 
مقّادن اواخرفرن نهم هجری بوده فمعلوم میخوداین مسجد بز رکه غیرازمسجد‌جامع رضا گیه 
است که ساختمان آن پسال ۶۷۶ بطودیکه مذ‌کود شد بایان دسیده است. 


[ - داثره المعارف اسلامی پفراشه صفحه ۱۰۹۰ . 
۱ 
۳ صفحه ۴۷ تانیج تبریز میتودسکی ترجمه وشرح عبدالعلی کار نگکه . 


جامع دضائیه 


۳۰۹ 


مسجد جاهع رضاً 


۳۰ 


۳۹ 


بنای تادیخی ومعروف دیگر رضائیه بر جی‌است موسوم به (سه‌گنبد) 
سه کید که در کنارشهررضاگیه واقم تودف اف اغروا سا هقی ور 
7 قمسمت جنوب شرقی‌داخل شهرقراد گرفته واطراف آنرا که زمانی 
مزادع سبزیکاری بود خانه‌های مسکونی بنا کرده‌اند. " 
سه‌گنید برجی است مدور که از نظرشکل وساختمان ماننه ابنیه حوزه مراغه و نظبر 
بنای (کوی برج) وبرج مدورمچاور مقبره هلاکو است . برج سه گنبد شامل پایه سنگی 
پلن‌ی است که قریپ سه متر ارتقاع دارد ذیرآن دخمه‌ای ماننه دخمه های ابنیه مراغه 
ساخته شده . 
سردد سه گنبد مزین به نقش نگادهای بدیم وزییا میباشه و اذاینجهت قابل مقایسه 
بابناهای مر اغه نیست, درم‌دخل آن سه کنیبه بخط کوفی که خطوط و نقوش آن درسنگ نقر 
شده جلب توجه مینماید. دریایان سومین کتیبه ماه وسال بذا بدین تر تیب نوشته شده: 
فی‌شهر محرم ثمانن دخمسماگه. 
بنابر این سه گنید که مودخ بسال ۵۸۰ هجری قمری است جزء ابنیه قرن ششم 
هجری وذودان سلاطی‌سلاجقه است. لکن اذنظر ]جر کاری وشکل‌ساختمانی مانند برجهای 
دوره مغول جلوه مینماید . 
پرفسور مینورسکی در مقالسه ارومیه که در دائرة المعارف اسلامی پفرانسه چاپ 
شده میئو یسد : 
سلطان جلالالدین ملکشاه زمستان ۲۲۸ هجری دا درارومیه و اشتو گذراند و این 
توقف زمستانی او ددادومیه واشنو ممکن‌است موجب شیوع افسانه ساختمان بنای سه کنیدان 
(مینودسکی سه کنید را سه‌کنیدانه مینویسد) بوسیله خوارذمشاه وهمچنین تدفین خوادزمشاه 
درارومیه شفه باشد. درصود تیکه تادیخ پنای سه گنبد سال ۰ ۵ هحر کا است و ۲۸ سال 
قبل از ] نکه سلطان جلال‌الدین بادومیه بیاید این بنا ساخته شده بود. 
داجع باین بنا در کتاب آثار تادیخی آذر بایجان چنن مینویسند" : 
دینای تاریخی سه گنبد طبق نظر باستا نشاسات درسال ۵۸۰ هجری پنا شده و عبادت 
ازمقبر»ایست بشکل برج وبنا. بشیده بضی اذمودخن این بنا آتفکده زددشتیان بوده که 
پس ازهجوم اعراب بایران و نفوذ آنات در آذربایجان متروك مانده و بتدریج دوبخرابی 
گذاشته بوده است . 
«در قیجه عدم مراقبت وخرابیهای وارده بضی اژْنتوش وخطوط آن ديخته واذین 
رفته وحتی قسمتی ازسنگهای ازاده واطراف مدخل ديخته بوده ولی درسالهای اخیر براثر 
توجه بحفظ آثارتادیخی به تعمیر آنا اقدام وقسمتهای خراب شده ور يخته ازسنگهای نما 
وبنيان طبق نظر کارشناسان فنی بسيك اصلی اذطرف اداده فرهنگی مرمت کردیده است. 


| - صفحه ۸۴ (آثار باستانی وابنیه تارخی آذربایجان) تاألیف اسماعیل دیباج . 


۳۱۳ 


بای مه کنیت فاصله» .من دزنست سوت شرقی شهر دضائیه واقم شده دیسضی 
آزمودخین داجم بوجه تسمیه (سه گنبد) قایلند که دو بنای دیگر نیز درمجاودت ده چهریق 
دراطراف قصبه تاهیور وجود داشته که مجموعه این سه پتابا درقدیم‌سه گنبد مینامیده| ند». 
این قلعه درارتفاعات محال برادوست ارومیه در سه فرسخی شهر 
قاعه دم دم بتا گردیده. بطودیکه در قسمت تادیخی این کتاب نوشته شده در 
زمان شاه عیای کبیر صفوی امیر خان جلاق ( یکدست ) آنجا دا 
بنا تموده علم طفیان برافراشت و مدتها قغون قزلباش در پای این قلعه مشغول محاصره 
آن بودنه . 
تادیخ عالم آدای عباسی قلعه دم دم را اینطود تعر‌یف میکند : 
«قلعه دم دم بربالای کوه بلندی اذسنکگك يك پارچه طولانی کم عرش دافم شده که 
سطح آن پشت ماهی است که طرف آن که شمال و جنوبی است دده عمیق میباشد دداثر 
ادتفاع زیاد محتاح بحصاد نمیباشد. ازدوطرف دیگر که عرض قلعه است قسمت شرقی آن 
در پلندی است که بجبال اتصال دارد و حصاری مر‌تفع بابروجی محکم ساخته شده ويك 
دروازه دادد وقسمت غربی آن که بزمین نزدیکتی است حصاری استواد ترتیب داده يك 
دروازه درجا نب جنوبی قلعه قراددادد که ازدروازه تاروی مین راهی است ددمیان سنگک 
وصخره دد نهایت تنگی و پیچ وخم که عبور يك سوار از آنجا دشواد است. قسمت شرفی 
پای حصادسنک يك تکه است که ازنب زدن و کندت مصون است ودرآخر آن بردوی سنگه 
کناد دده برجی عظیم ساختها ند که درحقیقت خودش قلعه‌ایست که باصل قلعه اتصال دارد 
تا آن برج پدست نیاید محال است که وسائل قلعه کوپی بپای قلعه برسد. آب قلعه ازحوض 
بزدگی است که پا آب بادانه پر‌میشود. ودرقسمت شمالی داخلی قلعه چشمه‌ای است که آب 
قلیلی دادد. امیر خان در کناد چشمه حوضی فراخور آب ساخته که از اول شب تاصیح پر 
میشود ومدت يك روز مایحناج اهل قلعه دا کفایت میکنه و برای حوض گنبدی ساخته و 
پشت آن را باذمین هموار ساخته که از تلر بردنیان پوشیده و پنهان است و آنرا سولوق 
مینامند وپرای حفاظت آن پرچی احداث گردیده که پاصل قلعه اتصال دادد. و در قسمت 
جنوبی داخلی بخچالی ترئیب دادم که درزمستان بایخ وبرف پر‌میکند وحوضی دزیر 
آن ساخته شده که مرچه ددتا یستان ازبرف ویخ آب شود درحوض جمع شده وهنگام کمی 
آب بکادآید. داین یشخچال دا پیزقلمه‌ای درنهایت استحکام محافظت مینماید و آنرا بوذلق 
(جای یخ) یاقادلق (جای برف) میگویند وداه آن نیز بر برونیان مخفی است. 
کلا" قلعه مز بور مشتمل برپنج قلعه است ۱- اصل قلعه. ۲- قلمه پائین. ۳- قلعه 
سولق. ۴- قلعه بوذاق. ۵- برج بزرگ برون ددوازه شرقی که ذکرشدا . 
امروزه این قلعه خراب شده وبقایا وآثار آن حاکی است که زمانی در مستحکمی 
بوده است ۰ 


1 - عالم آرای عیاسی تألیف اسکندر بيك‌تر کمان. 


۳۱۴ 


این قلعه در کناردریاچه رضائیه ودرسمت جتوب غربی آن نرديك 
بخشی قلعه رضائیه روی تیه مشرف بجلسکه بسیاد سبز وخرم ساخته شده که 
اکنون خراه است و از آنجا ظروف سقالین و اشیاء ساخته شده از 
مفر غٌ وغیره بدست میآید واگر روزی آ نجا کاوش‌های علمی شود قطعاً [ثارتادیخی بدست 
خواهد آمد. درقسمت شرقی تپه سنگی است بابعاد ۱ ۱۸۸۰ متر که دوی آن خطوطی 
شبیه خطوط ایلامی دیده میشود که تا کنون خوانده نشده است. دد بسی قسمتهای این تیه 
شمره‌های بزرگ لمابی بدست آمده که اجساد مردگان داخل آنها بوده است؛ کویا این 
خمره‌ها بجای تا بوت در آ نموقع بکار میرفته و ساکنین آ نجا مردگات خود را داخل خمره . 
میگذاشتها ند۱ . 
یکی دیگر ازساختما نهای معروف رضائیه عمادت چهادبرج 
عمارت چهاد برج بوده که آ نر| مرحوم رضا قلیخان پیگار بیگی قرزند محمد 
موسی خان پنا نموده و تاسی سال پیش بهمان کیفیت سایق 
باقی پود. چهاربرج چنانچه ازنامش پیداست ساختمان بزدگی بوده که چهار گوشه آن 
چهار برج ساخته شده بود این قلمه در نهایت انتظام ساخته شده و کلیه وسائل‌دفاعی‌رادر نقاط 
مختلفه آن پیش بینی کرده بودند. 
چهار پرج‌دارایا ندرونی و پرو نی وطالارهای متعدد وحمام‌مخصوص بودوچندخا تواده 
میئوا نستند در [ نجا سکونت کنند. عمادت چهادیرج پارها ناهد و ناظر پذیر امیهای مجلل‌از 
سلاطین ایران ازجمله کر یمخات ز نه وفتحعلیتاه قاجاروسایرین بوده است . تالادهای آنا 
بانقاشی آب و دنک بوسیله نقاش هنرمنه اللهویردی نقاش ادوعی تز تن شده بود ۰.۰ این 
ساختمان‌تاظر يك واقعه دیگر بوده: سید علی‌محمدمعروف به باب چند روزی در ] نجا زندانی 
بوده است و این قسمت در نظر بهائیان جنبه مذهبی پیدا کرده وفعلاهم دردست همن‌جماعت 
است. عمارت چهار برج که زمانی خارج ازشهررضائیه بوده امروز درداخل شهرواقم شد. 
وباغ بزرگهآن تقسیم وساختما نها خراب گردیده است . 
سنسگ نبشته‌ه) 
مسیو فیکو تن کنسول روسیه تزاری درآردمیه موقع جنک جها نگر اول 
کتیمه کلشین که بعد ها شرق‌شنای گردیده در کتاب خود میوسد!: 
عاشمات] ثار وانبیه باستانی ممکن است در ارومیه اشیاء نثیس زیادی 
بدست آورند امامن فقط بيك اثرقدیمی بر خوردم و آن مجسمه معروفی است که در پدنه آن 
عباراتی بدوز بان مختاف آشوره کلده حك شده است ودر گر دنه کاتین"درجنوب غر بی‌دریاجه 
۰ - صفحه ۶۵ کتاپ رضائیه تألیف سروان کویا نهور . 


۳- (ابرانی که من شناخته‌ام) ترجمه فرموشی صفحه ۳۲۴۵ 
۳۲ ووزطهع]م] 


۳۹۵ 


ارومیه درایتدا خط رواندوز وموصل قراردارد ونداستم ازچه کسی است » . نیکتن شرح 
مفصلی میئویسد کهژ ترال فرما نده‌قشوت روس‌درادومیه بوی گفته که طبق دستور کرا ندوك نیکلا 
این مجسمه بایه پموذه تفلیس منتقل گر دد» ایتدا زمستان دایها نه‌آودده ویعد هم درتایستان 
موضوعی داجعل‌کر ده که این مجسمه طلسم است ودربدنهآن عباداتی است‌که نفرین میکند 
کسی را که بآن دست ذند وباین بهانه نگذاشته است مجسمه دااز محلش به‌تفلیس ببر ند . 

راجم پاین‌سنک در کتابآثار باستانی وابنیه تادیخی آذر بایجان چنین نوشته شده۲: 

«کل‌شن درناحیه اشنویه از آذریایجان غر بی در معبر کوهستانی بین مرذ ایران و 
عراق وددمحل‌تقسیم آ بهای شرقی وغر بی یعنی‌حوزه رودخانه قادرچای‌که بدریاچه دضائیه 
میریزد ورودخانه‌هائیکه بطرف دجله میرود ستون سنگی بنام کل‌شین موجود است . 

« کتببه کنده شده درروی‌این ستون‌سنگیآ بیر نگ که کردهای مکری سا کنیناطراف 
ذر | کل‌شی‌مینامند بخط میخی‌نوشته شده دبنا بمیده بعضی‌ازمستشرقین ازقدیمترین کتیبه‌های 
ایران باستان میباشد. ازسال ۱۶۵۰ م باینطرف چنه نفر از باستانشناسان مانند : قولتس 
آلمانی۲ وراولینسن"انکلسی وخا تیکف؟دوسی از کتیبه این ستون قالب گیری نموده‌وهر يك 
تراجمی منتشر کرده‌انه . ولی درسال ۱۸۹۰م. متعرق معروف بنام دو مر گان۵ قرانسوی 
پا ذر پایجان آمده ویس از نسخه برداری کامل اذاین [وحه با کمك دو نفردیگر از باستات- 
شناسان موفق به‌ترجمه آن شده واطلاعات‌جامعی منتدر ساخته است. 

«متن اصلی این کتیبه اذ ۴۲ سطی تشکیل یافته وموضوع آن‌که دردوطرف ستون نوشته 
شده*طیق تحیقاتی که مستشرق نامپرده بعمل آورده جنیه تاریخی نداشته وبلکه به‌نیازهاو 
قر با نی‌ها ومراسم تشر بات مذهبی مر بوط میباشد.» 

قریه تمریا تماده دیهی است‌ازدهستان انزل (بخش حومه دضائیه) که 
۲ تشکده مر زیاده‌ازیکهزاد تثرسکنه دادد وتقربباً درهیجده کیلومتر ی ددسمت‌غر بی 
جاده شوسه رضائیه پثاهپورواقع شده است . 

بقاصله دو کیلومتر اذاین] بادی بقایای ]ثادی بر فرازتیه‌ای دیده میشود که متعلق 

بعهد هخامنقی میباشد. (اذ۵۵۰ تا ۵۳۰ پیش از میلاد)" این بقایا مربوط بهآ تشکده‌ای 


پوده که بعدها خرابه گردیده است . 


(- صفحات ۱۰ و1۱ تألیف اسماعیل دییاج . 

۲ انامه 

۳ طموه۱ 0 

۲۷0۵1۵] ۴ 

۵- طموده۷ 196 

۶ - تحقیقات باستا نشناسی تألیف دوم‌گان (جلد چهارم چاپ پادیس ۱۷۹۶ م) . 

۷ - صفحه ۷ کتاب آمثار باستانی واسنیه تار خی آذر بایجان تا لیف اسماعیل دبیاج 
چاپ تهران ۱۳۴۲ شمسی . 


۳۱۶ 


خان تختی دیهی است از دهستان انزل بخش حومه شهرستان دضائیه که 
ان لختی در هشنتاد کیلومتری بشمال رضائیه و در مشرق داه شوسه درضاکیه بشاهپود 
واقم شده . 
در نزدیکی این قریه آئار حجادی مر بوط بجنگ شاهپود اول ددمین پادشاه 
ساسانی با دومیال دیده میودکه بطود بر جسته در تخته سنگی ازکوه معروف به (صودت 
پورو نی) کنده شده. 
علاوه براین از [ثاردوران سلطنت شاهپور اول غارهای ذیرزمینی است که در دامنه 
کوه (اد نی یاروق / درحوالی شهررستان شأهیود باقی مانده که دارای دالانهاً ٌ اطافهای. 


متعدد مییأشدا . 


تسه 0 اب ابازه ایشا یو اه خاری ]رها ام اسان عناج 
چاپ تهران ۱۳۴۶ شمسی. 


فصل سی ز دهم 


مطبعه و روزنامه 


مطعه : 
مطیعه آمر یکاگیان - مطبعه های دضا کیه. 
جر ائد 0 


تاریشچه - دومن شهرایران از لحاظ انتفارروزنامه - فهرست دوذنامه‌ها ومجلات 


منتشره دررضاکیه. . 


۳۸ 


مطبعه 


ارومیه‌ازجمله جند شهررایران‌میباثه که جلوتراذسایر نقاط بآن 
مطعه امر نکائیان شهر دامطیعه وارد گردیده است. قدمت مطیعه دراین شهر به۱۳۸ 
سال ميرسده برای اولین مر تیه درسال۱۸۴۰ میلادی از طرف 
مبلفین مذهبی امریکائی بك دستگاه مطیعه پادومیه وارد شد. قبل از این تاریخ در اردمیه 
مطیعه وجودنداشت وکاتبان خوش خط اذتا لیفات موّلئین نسخه‌های لازم‌رااستنساخ مینم‌ودند. 
مطیعه‌ای که میسیون مذهبی پروتستا نت آمریکائی جهت تبلیدات مذهبی‌وانجام مقاصد 
خود بارومیه وارد نمود يك مطبعه کوچك وساده بود وحروف عربی و سریانی و انگلیسی 
داشت. درمورد این مطیعه تادیخ فرهنگ آذر با یجان چنین میئویسد۱: 
«پس‌ازتبریز وتهران (شاید پىد ازشراز داصنهات) شهری که دارای مطبحه شد شهر 
ارومیه (رضا گیه کنو نی)میباشد. در آنجا دعاة مسیحی آمریکائی يك مطیعه سر بی ( بخطهای 
عربی» سریأنی وانگلیسی) ازسال ۲۵۶ ۱قمری باین طرف دایر کردها ند. 
«راجم باین مطبعه دکتر بر کیزاز میشرین آمریکاگی چنین مینویسد: 
«درعفتم نوامیر ۰ « رمتان۱۲۵۶»آقای بریت مطبعه‌جی از آمریک بر گشت و 
مطیعه‌ها را که کوچك وباسانی فایل حمل ونتل بودآورد و درهمان ماه مطبعه بکار انداخته 
شد »و بسی قطعات دعایز بان سریا نی چاپ کردیم. مسلما نان شهر ازورودمطبعه حمتوث بودند؛ 
منجم باشی اردمی پاداده مارجوع کرد و خواهش نمود که تقویم او دا برای سال ۱۲۵۷ 
چاپ کنيم .» ۱ 
«آزملاحظه این کتتار معلوم می‌شود که «طبعه ادومی نیز قدیمی بوده شاید ارومیه 
چهادمن شهر ایران است که مطبعه درآ نجا دایر گردیده است. ولی نباید فر اموش کرد که 
این مطیعه بوسیله دعاة آمریکائی بایران وارد شده است» ۲. 
1 - جله دوم تادیخ فرهنک. آذربایجان تأألیف حسن امید صفحه ۵ . 
۲ - بطوریکه میدانیم درقرن پانزدهم مسیحی صنعت چاپ بوسیله کوتنترك آلمانی 
اختراع شه و لی مدتها طول کشید که این صنعت بایران راه باید , 
گوباپرای اولین مرتبه درزمان‌صفوبه‌میشرین فرقه تصارای (کرملیت) مطیعه کوچکی 
باصفهان وارد کرده‌اند که ازآن اطلاعی دردست نیست‌واو لین مطبعه سر‌بی‌درسال۱۲۳۳هجری 
قبری پام تایبا لسلطنه عباس میرزاوپدستیاری میرژازینالعا بدین درتبرین دای شده. دومین 
شهری که مطبعه وارد کرده تهران بود درسال ۱۳۴۰ باحروف سر‌يي در این شهر کتاب چاپ 
شده است وشاید هم یکی از مطبعه‌های تبریز برای اولین باربه تهران انتقال داده شد. درهر 
حال ارومیه نیز درسال 1۳۵۶ ععنی ۲۳ سال پس اژورود اولين مطیعه به‌تبرربز صاح‌مطبعه 
شده است (جهت اطلاع از تاریخ مطابع درایران مراجعه‌شود بر‌ساله مرحوم میرزا محمدعلی 
تربیت وچلد دوم تاریخ فرهنگت آذربایجان تالیف حسین امید ازصفحه ۱ تا ۰1۱۲ 


۳۱۹ 


از تاریخ ورود اواین مطبعه بر‌ضائیه یمنی سال ۱۲۵۶ 
سابر مطبعه‌های دضائیه قمری تا انقلاب مذروطیت ازورود مطبعه دیگر باین‌شهر 
اطلاعی نداریم و نمیدا نیم که دراین مدت مطبعه میشرین 
آمریکاگی مذعحصر بفرد بوده یأمطبیه دیگری نیز باین شهر وارد شده‌است. دراوائل | نقلاب 
مشروطیت شرکتی بنام شرکت سهامی چاپ در ادومیه تأسیی شد و از طرف این 
شرکتيك دستگاه ماشین جاپ باحروف مختلف برضائیه وارد گردید. این مطبعه دا (مطیعه 
ایرانیان) نام داده بودند ولی ختاسفا قة در انتلابات ارومیه وجنگ جها نگیراول این مطبعه 
ازین دفت. 
درسال ۱۳۳۶ هجری قمری بقایای چاپخانه مذکود دا میرزا محمد تمدت یکی از 
آزادیخواهان شهر خریداری نمود ومطبعه داز نودایر کرد. ۱ 
در سال ۱۳۱۷ خودشیدی چاپخانه دیگری بنام ( شرکت چاپ ) درد دضأئیه دایر 
گردید. . 
چاپخانه‌مای کئونی دضائیه عبادتست از: 
جاپخانه تهران - چابخانه شر خورشید سرخ دضائیه - جاپخانه تابان - چاپخانه 
توشه وچند دستگاه کوچجك ی دیگر ۱. 
جر ائد 
بعلت وجوداقلیت‌های گوناگون درارومیه افکارجدید وآثاد مدثیت بوسیله 
نار یخچه میلغفین مذهبی که جهت ادشاد اقلیت‌ها برضائیهآمده بودند زودتراز سایر 
نقاط ایرانا باین شهروارد شده است. بهمین دلیل روز نامه ومجله نیزدر 
این شهرسابقه طولانی دارد و زودتراز اغلب نقاط کشود دد این شهر رو نامه طبع و نش 
گردیده است . 
بطوریکه میدا نیم درایران نخستین شهری که در آن روزنامه منتش 
از دمیه ددمین شد, تهران مییاشد که درسال ۲۵۰ ۱هجری قمری به‌مدیریت میرزا 
شهر ابران از صالح شیرازی دوذ نامه‌ای در آنجا دایر گردید ۰ 
لحاظ انتشاز پس از روزنامه میرزا صالحدومین دوزنامه ایران (وقایع اتناقیه) 
روز نامه است که هفده سال ی آزدوزنامه اولی یعنی درسال ۱۲۶۷ بازهمدد 
تهزان تاسیسی یافت.: ۱ 
آدرهمین سال یعنی ددسال ۱۲۶۷ هجری قمری (مطابق با سال ۱۸۵۱میلادی) ددشهر 
ارومیه از طرف میت مذهبی پروتسنا نت آمریکاگی يك مجله مذهبی بنام (زذاد بری‌دی‌باهر) 
بز بان کلدانی که معنی آن (طلوع دوشناگی) میباشد انتشاریافت . 
۳ پس اذهشت سال از این تاریخ یعنی در سال ۱۲۷۵ هجری قمری اولین روز نامه 
1 سالنامه ادازه فهنگك استان چهارم مربوط بسال ۱۳۳۶ خورشیدی صفحه ۰۱۸ 


۳۳۰ 
فادسی در] ذر بایجان بنام (دوذنامهآذدبایجات) درشهر تبر بزطبع ونشر گردیده است ۱. 

بنا بمر اتب‌مذ کورادومیه دومین‌شهر ایران‌است که در آن روز نامه دمجله دایر گردیده. 
اگرچه‌این مجله بز بان کلدانی و نشر یه مذهبی بوده که اذطرف مبلفین آمر یکاگی منتغر ميشد. 
ولی‌درنوشتن تادیخ جراگه ومجلات کنود نمیتوان[ نرا نادیده گرفت وفراموش‌کرد دقدمت 
ادومیه دااذاین جهت بحساب نیاورد. 

مشخصات جر اه ومجلاتی که درد ارومیه منتش‌شده است از 
فهرست روز نامه‌ها قدیمترین [ نان تاامروز دراینجا فهرست واردرج میشود: 
و مجلات رضائبه -٩‏ مجله (زادبری‌دی باهر) بز بان کلدانی که درسال ۱۲۶۷ 
تاشق شده وچندین سال طبع ونشرمیشده . چاپ سربی . 
بطور ماهیا نه . 

۲- مجله‌ای بنام (تاتش‌ندا ) بمعثی ( صدای داستی ) اذ طرف جمعیت‌کاتوليك‌های 
ارومیه درسال۱۳۱۴عجری قمری بز بان کلدانی بصورت ماهیانه منتشر گز‌دید . 

۳ روزنامه (فریاد) بمدیریت میرذا حبیب ال آقازاده در سال ۱۳۲۵ هجری قمری 
در ار ومیه مات یافت. دوش‌این دوزنامه سیاسی وآزادیخواهی بود.ومدت شش ماه‌پصمودت 
هفتگی منتشر گر دید. 

۴- روزنامه۵ ۱روزه‌ای بنام( کخوا) بمعتای (ستاده) بمدیریت (دابی بوخینن‌موسی) 
از آشوریان دانشمنه ادومیه در سال ۱۳۲۵ هجری قمری ( ۱۹۰۶ میلادی ) در ادومیه 
اتتغار یافت ۰ 

مسلك‌این دوز نامه ] زادیخواهی وسیاسی بودوتقریباً درحدودده سال منتشر‌میگر دید. 

۵ - روزنامه‌ای پنام (ادومی ارتودو کسانا) ازطرف روحانبون ارتودو کس اددمیه 
درسال ۳۲۶ ۱هجری قمری (حطابق۱ ۱۹۰میلادی) چاپ سنگی بز بان‌کلدانی جهت مسیسیان 
ار تودوکس شهرمنتشر گردید . 

روزنامه هفتگی (اتفاق) بمدیریت حاج ابراهیم افشاردرسال۱۳۲۸هجری قمری 
کا متفر شد. مساك این دوز نامه سیاسی و آزادیخواهی بود که باحروف سر بی حأپ ومنتشر 
میشده وانتعارآن حند ماه دوام داشته است . 

۷- روزنامه هفتگی (فروددین) بمدیربت میرزاحبیب آقازاده درسال ۱۳۷۲۹ هجریه 
قمری ددارومیه تاش ومدت هنت ماه انتقاریافت.. ۰ 

مسلك این روز نامه سیاسی وحمایت از آزادیخواهان بوده . 

۸- دوزنامه‌ای بز بان کر دی بمدیریت محمدترجا نی‌زاده ددسال ۰ ۳۴ ۱هجری قمری 
درارومیه منتشرشد که مساك آن سیأسی بود و بطودهفتگی انتشارمییافت. 

4- روذنامه (رضائیه) بمدیریت مرحوم حاجی محمد حسن امير نظمی افشاد درسال 
شمسی ددارومیه تاش وود یه باحروف سر‌بی چاپ میشد ومدت ده سال انتقارآن 

1 - تاریخ فرهنگ آذربایجان - جله دوم صفحات ۱۵ و1۶ . 
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دوام داشت . 

۰- مجله طلوع درسال ۱۳۱۷ خودشیدی چند شماره بطورماهیا نه منتشر گردید . 

- روزنامه ( کیوات) یمدیریت دبیع| نصاری که مسلك آت‌سیاسی بود درسال۱۳۱۸ 
خورشیدی دردضائیه تأسیس شد. این دوذنامه باحروف سر بی جاپ میشد ومدت سه سال‌در 
این شهرمنتشرشد ودرحوادث سال۰ ۱۳۲ ازبی دقت . 

۲- روز نامه هفتگی(ادومیه) از طرف قرقه دمو کرات آذدبایجان قریب‌یکسال بزبان 
قر کی وچاپ سربی دردضائیه منتشرمیشد. 

۳ - روزنامه‌ای پنام ( صدای رضائیه ) در سال ۰ خورشیدی جند شماده 
مش رفن ۰ 

۴- روزنامه(ایران پاینده) درسال,۲۹ ۱۳ بمدیریت حسینزینا لپوردددضائیه تأسیس 
گردید وچتد سال باحروف سربی طبع ومنتشرشد . 

.۰ ۱۵ روذنامه (پیام‌دضا ثیه) بمدیر یت کاظم نخجوا نی درسال۹ ۱۳۲ خودشیدی بالخروف 

سر بی چندشماده منتذر گردید. 

۶۵ روزنامه (آذربایجان غریی) بمدیریت خیرالهآجری ددسال ۱۳۳۰خودشیدی 
باحروف سر بی چنه شماده منتشر گردید. 

۷- دوزنامه‌ای بنام(میهون پرستان) بمدیریت عباسقلی‌خسروی افشاد افسر باذ تشسته 
ارتش درسال۲ ۱۳۳ خورشیدی دررضاگیه تأسیس گر دید وتاسال ۱۳۳۸۵ انتشادمییافت. 

این بود فهرست جرائد ومجلاتی که بر بان فادسی یا بزبان اقلیت‌های محلی درمدت 
يك قرن و نیم دررضائبه بوجودآمده وهر کدام مدتی کوتاه یادراز منتشر شده است این 
جرایدو مجللات درروشن‌نمودن افکارسا کنین آن نواحی و آشنا نمودنآ نان باوضاع داحوال 
ممالك دنیا سهم پسزائی داشتها ند . 

متأأسفانه اکنوت دررضاگیه دوز نامه و مجاه‌ای طبع و نشر نمیشود جادارد این تقیصه 
راجند تفرازجوانان تحصیل کر ده باذوق و علاقمند شهردقع تیان : واقعا شایسته: فیست 
شهری که دومین‌شهر ای ان‌از لحاظ قدمت انتشار روز نامه بشماد میآید امروذقاقد هر گونه 
روزنامه و نشریه‌ای باشد. 


فصل چهاردهم 
اما کین مذ‌هبی 


مساچد : 


ات فرش فا ما ی سم سس یی بازا وا اسان 
.مهم شهن - مسأجد دحات ۰ 


ز بار تگاهها: 

محمد خلیلان - امام‌زاده پر کشلو - امام‌ذاده دیزج تکه - سایر زیادتگاهها. 
کلساها : 

کلیساهای شهر -کلیساهای دهات . 

معبد کلیمیان . 
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بطودیکه میدا نیم دردضائیه علاوه برا کثریت مسلمان» اقلیت‌های مذهبی اذمسیحیان 
پرو تستات و کاتو ليك (ادمنیو آشودی) و کلیمیان بأهمز ند میکندد. با بر این دراین‌شهر معا بد 
هر سه گروه مذ کور وخود دارد,در کنادمسچه مسلما تان‌کیسای مسیحیانو کتیسای بهودیان 


نیز دیده میشود . 


مسباجچد 


۰ 


او لیاء جلبی در سال ۱۰۶۵ هجری قمری که رضاگیه را دیده میئویسد : 
نار یعچه دراین شهر هشت باب مسجد وجود داددکه مهمتر اذزهمه مسجد اوزن حسن 
بوده که ساختمان آن درزمات سلطنت پسرش سلطان بعقوب خانمه یافت ۲. 
از آن تاریخ پتدد یچ به‌تعداد مساجد شهر ودهات افزوده گردیده بطودیکه در حال 
حاضر طبق‌فهرستی که در کتاب ایرانقهرمنتهر گردیده تعدادساجد خودشهر ۳۸ باب و تعداد 
مساجه دهات ۵ باب‌جمعاً درشهرستان دضائیه۱۳۳ باب مسجد بزرگ و کوچك‌وجوددارد؟. 
پعشی ازمساجد موقوفاتی دادنه دحقوق موّذن "مسج که درضمن نظافت مسجد داهم 
عهده‌داراست از آن محل بوسیلهروحانی صاحب محراب دیا منبر ۴برداخت میشود.مساجدی. 
که موقوفه ندادند. هزینه تعمیرات آنها و حقوق موّذن دا اعل محل می‌پردازند . مجتهد 
محل نیز اذفجوه شرعی معمولا" بموزن مسجد كمك مالی مینماید . 
اسامی۳۸ پاب مساجد شهردضائیه بقراد زیرمیباشد : 
فهر ست مساجد شهر مسج امام‌جمه »[قاعلی اشرف » اسمعیل بيك » آغداش» بازاد 
باش» جنرال . جوانمرد قصاب , مسجد جامع , حسینآباد » 
جعفر | آباد:عبدا لسمدخات» حاجی‌قای. حاجی عبدا لمحم آقا,حاجی محمدتقی» میرزاعلی. 
حاجی خان؛ هزادان» ددوازه بازادباش» داش مسجد» دضاآپاد»سرداد سید جواد.سني‌ها: 
سر باز خا نه» <صیر چیلر چپلر » علی‌شهید» عرب باغی» اطفعلی‌خات, فرجا لسادات» ۱ 
میرزا علی| کر 1 مهدی سلمان» و کیل باشی. شیرلی. داش , قره آغاج » کرده شهر ۵ 
نام بضی اذاین مساجدبمناسیت نام ناحیه‌ای از شهراست که حسجد [ نجا ساخته شده 


٩‏ - دار لمعارف أسلامی بفرانسه صفحه ۰« ۰ ۱ص 

۲ - کتاب ابرانشهر چلد دوم صفحه 1۳۶۲ . 5 

۳ - جهت نظافت و حفظ اموال مساجد لت تفر بتام موذن انتخاب هیشود . . آدن‌شخص 
معمولا" در یکی از حجرات مسجد منزل میکند علاوه برحفظ اموال و نظافت مسجد در مواقع 
شرعی (طلوع فجر . ظهر , اول شب) درپشت بام وبا مناده مسجد باصدای بلند اذان میگوید. 

۴ - روحانی صاحب محراب وامام جماعت دز مسحد نماژز جماعت میخواند وصاحب 
مشب مردم را وعظ وارشاد میکند . در اغلب مساجه این دو هر :و | بت نفر بعهده دازد " 

۵ - صفحه ۱۳۶۳۲ جلد دوم ایرانشهر که ازطرف کسیون ملی بونسکو در ای ان‌چاپ 
شده. دراین کتاب اسامی بعضی ازساجد ودهات درست وشته نشده ودراملای آنها اعلاط ژیاد 
دیده میشود . بعلت عدم آشتائی نو سنده با اعلامو اسامی دهات آین اشتباهات پیش آمده آاشک: 


۳۳۴ 


4 
سر باذخانه, مهدی‌ا لدم کرده شهر. بمشی دیگر بمتاسبت نام بزدگانی است که این مساجد 
را ساخته‌اند ویا درآ نجا نماذ میگذاشتنه مل : مساجد امام جمعه آقاعلی اشرف» اسمعیل 
پيكك. جنرال» جوانمرد قصاب, عبدا لصمد‌خان, حاجی فاسی , حاجی عبدالمحمد. حاچی 
محمدتقی؛ میرزاعلی» حاجی خان» سرداد. سید جواد» علی‌شهید. عرب‌باغی لطفعلی‌خان. 
فرجالسادات, میرزاعلی| کبر» مهدی سلمات؛ وو کیل باشی. 
مهمترین مسجد شهر رضأئیه «سجد جامع میباشد که هم از لحاظ 
مساجد جامع قدمت ساختمان (قرن هفتم هجری) ومم‌از لحاظ معمادی و گچ‌بری 
محراب بسیاده‌هم میباشه وما شرح مفصل آنرا ددفصل مر بوط به - 
آثار تاریخی دضائیه نوشته‌ايم. 
در آغازقرن چهاردهم هجری خورشیدی مرحوم سید حسین عرب باغی که یکی از 
مجتهدین روشتفکر ادومیه بود دداین مسجد‌نماز جماعت می‌خوانه وچون. عرب باعی هر گز 
منبر نمیرفت‌این سمت دا میرذاعباس تبلیفی (ملایاشی) عهده داد بود و با بیانات شیرین خود 
مردم‌دا ارشاد میکرد . 
این مسجد یکی ازساجه بزرکگ دضائیه میباشد که دربازار وجنب 
مسجد باز ار باش میدان گندم فروشان این شهرو [ خرداسته غلام‌خان ساخته شده. 
سابق براین ازجلواین مسجد نهر بزر گی جریان داشت و اطراف 
آن دکانهای سبزی فروشان شهر بودکه انواع سبزی و تره‌باد دا دد آنجا میفروختند ولی 
آمروزه بساط من بوررا بر جیده وجلو مسجد میدانی ساختها ند . 
مسجد باذاد باش با سنگ و آجرینا گردیده وستفآن با تیرهای چوبی پوشش شده و 
جندین ستون بزرگ ستف دا نگهداری میکند . 
سمت شمالی مسجد که زو بمیدان است ینجر» های دح روشناشی مسجد دا تأْمین 
میکند ودرسمت شرقی وغر پی شبستا نهاگی جهت استفاده پانوان پنا گردیده است. 
مسجد پازار باش | گرچه از لحاظ ساختمان اهمیت زیادی ندارد ولی اهمیت آن اذ 
این لحاظ است که دردوران سلطنت دضا شاه کبیروقتی که امامت و متیر وعظ این مسجد را 
مرحوم میرزا علی عسگر آبادی یکی اذناطقین شبرین سخن وعلمای دوشنفکر عهده‌داد بود 
جهت جلب جوانان به‌مسجد دستورداد شبستانآن دا برای خواندن فماز فرش نموده و در 
مسچد بزر کی نیمکت وصند لی بگذار ند . ازهمات موقع نیمکت‌های بزرگ‌چهار نفری درداخل 
مسجد در صفوف منظم پشت سرهم گذاشتند و مردم دوی نیمکت می‌نشستند وموعظه و بیا نات 
واعظ دا گوش میدهند . 
تصورمیشود اذاین لحاظ رشائیه اولین شهریاذایران‌است که ددمسجد نیمکت گذاشته 


شیر است ۰ 


مسحهه سرداد 


۳۳۵ 


موف 
وضع مساجد رضائیه بطور کلی زیاد خوب نیست فعط چند مسجد مهم 
3 فرش دارد بقیهآنها باحصیرمفروش شده وفاقدهر گونه تزئین ساختمانی 
مهم ضهر و اثاثیه میباشند . 

ازمهمتر ین مساجد شهر میتوان مساجد ذیردا نام برد: 

مسج سردار کهآ ثرا عظیم | لساطنه معروف به‌سرداد شهیدکه در فتنهآشودیان جنگ 
بینا لملل اول کشته شد ساخته. این مسجد درخیا بان پهلوی شهردضائیه واقع شده وسردرآن 
تام پورگ دوش میدن عییه دسا ۳۳۱ شری سب سندانت مومت کاف یز 
مین با ها راد گوتهت: 

مسچد مناره که بعلت ساختمات مناره فد کر در سردرآن باین اسم معردف شده و 
پوسیله حاجی علی یادخان وحاجی یدا لهخان امیر نظمی افشاد (حاجی امیرمنظم) ساخته شده 
ازمساجه معروف شهرمیباشد. 

مسجد میرزاعلیا کیر آقا دد بخش (صغنری چیلر) دضأئیه داقم شده. مسجه میرذاعلی 
| کبر مجتهد معروف دضائیه پسرمیرزا کلب‌رضا بوده که دردورات سلطنت‌رضاشاه پهلوی‌مر حوم 
میرزامیحمود اصولیآنجا نماذ میخواندند ومنبرمیرفتنه وا کنوتآقای نجفی محراب و متبر 


سابر مساجد 


[ تدارا درعهده دار ند . 
درفصل اوقاف از کتاب ایرانشهر سایق‌الة کر مساجه دهات دضائیه دا 
پشرح زیر مینویسید! : 
مساچد دهات مساجدقراء: آ بدیتلو افچایولر» اوزات,اتزل امام کندی» اولمز یادت 
آیکرم» اورولوم, آشناآباد , بالاجوب. باسلائیلو, پابا گنجه » بی‌بی 
جعفر» پاریجوق, باری, پاتقاجی, پاداندوز. بهنق, بالانج» بالو» پرمراد, تنه‌لر, تکالوی 
سفلی» تپراق قلعه" تی‌خراب, قاطرچی , تر کمان. تبتت, جمال[باد , چونقرالو , چوب 
تراش, ختایلویابوطالب ؛ حصاد ؛ حیدرلوی پیگلی» خسروبيك, خات شات», خالدآیاد . 
خداوردی‌خان کندی» خا خانمام برحکایلو پالاجوق» دویر ان دست چیرده دا نقرالو» دیکاله, 
دیزج, دکام. زینا لو, ز نداشت» ساری‌بکلو» سارالات»ساری‌جی‌لر» سیدلو» ساعتلو شاه‌میرزا» 
صفرعلی کندی» صداقه. علی بیکلو » عیبلو , عسکرآیاد, علی‌آیاد» عربلو, فولادلو» قره- 
آغاج» قرء حستلو» قهرمانلو.قوشچی,فوددتیه. قرخلو, فاذان. حصادبيك. قرالر. قازانه 
لوی چراغ: گهریز » کریمآیاد , گوتالان » کولان » کوجه‌لوی , گنجی » گز نق, گودچین 
قلعه, للهلوی تراب. لرملاقنبر» مرنکو , محمودآیاد » مخروبه خانقاه » میاوق ؛ نیولی» 
نای‌ین, وقاصلوی, وقاصلوی علیا, ولتده علیا , ورزن» یورغن [ باد, یارلو . 
مطا بق‌قهرست فوق درحدود۵ باب مسجه دردمات‌رضائیه وجود دارد ول و کر 
داده شود که‌اغلب‌این مساجد و دود 1-۲ بسیار کوچك ومحقر بوده وعبادت‌است 
ازيك‌اطاق بزرگ بامحراب که ازخشت و گل‌ویا جروسنگک ساخته‌شده بدون‌تز ثینات‌دیگر. 


[ - جلد دوم صفحه ۱۳۶۲ . 


۳۳۷ 
زبار تنکاهم) 


در شهردضائیه زیادتگاهی که مدفن یکی ازامام زاده‌ها ویایکی‌از 
محمد خلبلان او لیاءالُ باشد وجود ندادد. در بخش هزادان شهرانتهای خیابات 
مها باد گودستات بزرگی بنام (محمد خلیلان) وجود دارد که گویا 
مرقد ایراهیم خلیل و محمه خلیل دوتن از اولیاء بوده که امروزه از بن دفته است ولی 
گودستانی بدین نام هنوزهم‌موجوداست . 
در بخش بر کشلوی دضائیه قریه‌ایست دريك فرسخ و نیمی شهر که 
امامز اده پر کشلو آنراقریه امام‌زاده میکوینه و یاغات انکود آن بسیاد حاصلخیز و 
معروف میباشد . دراین دیه مررقدی است منسوب به یکی از اولاد 
حضرت موسی‌آین جعنر علیها لسلام» وآن ساختمان متوسطی است از آجر که دروسط محوطه 
وسیعی بنا شده و دور آن دا حجراتی جهت سکونت و استراحت ذائرین امزاده کهآ نها دا 
(زواد) هکو اف ساخته‌اند. این امامزاده متولی مخصوص وموقو فاتی نیزدادد. اه لی شهر 
ودهات اطر اف سالی چندباد بزیادت این امامزاده میایند. 
در بخش باراندوزجای و دهکده دیزج تکه قبری است که روی 
امامزاده دیزی آقکه آنساختمان متوسطی بنانموده آ نراامامزاده مینامند.دوستاگیان 
دهات اطر اف جهت زیارت]نجا میایند و نئوداتی نیز با خود 
میاودند. اعمیت این امامزاده با ندازه امامزده بر کشلو نیست . 
درقریه قرءآغاج امامزاده‌ای پنام (قریب حسن) وجود دارد و در 
سایر ز یار تگاهها - قریه (بوداشان )-ته‌ای است بنام( علی پنجه سی ) که زیارتگاء 
سا کنین اطراف میباشد.ددقر یه (تولکان) جنب قریه پالانج سرراه 
مها باد نیز چشمه‌ایست بنام (علی بلاغی) یا (چشمه علی) که آنجا نیزدرنظراهالی اطرراف 


مقدس وزیار تگاه میباشد . 
کلیساها 


در شهر رضائیه هفت یاب کلیسا در محلات آشوری نشین از آجرو 
کلیساهای شهر سنک ساخته شده . از همه مهمتر کلیسای معروف به نه‌نه مریم دا" 
باید نامپرد که زیارتگاه و معبد مسیحیان شهراست. ساختمان این 
کلیسا قدیمتر و مهمتر از سایر کلیساهای شهر میباشد . موقع خیابان سازی قنمتی از محل 
آن خراب شده بخیابان افتاد ولی خود کلیسا باقی مانده است و قبوری دد اطراف آن 
کشف شده .. 
۳ کلیساهای دهات مسیحی نشین‌رضائیه ازهمان‌اوان ورود میسیو ترمای 
کلیساهای دهات مذهبی یعنی‌ادسال۱۸۳۴میلادی مطابق۰ ۲۵ ۱حجری قمرک‌بتددیج 
ساختمان گردیده ورونق یافت: 


۳۳۸ 


درمورد این‌کلیساها میسیونر‌های مذهبی پروتسنا نت که از آمریک بارومیه‌آمده بودند 
عملیات خود دا چنین شرح میدهند ۲. 

«کلیسای کول تبه (یکی ازدهات بز رگ مسیحی‌نشین رضائیه) یکی از نمونه‌های بارز 
موفقیت میسیو نرهای ارومیه بشمارميرود. آزهز ارو پا نصد تفر اهالی این دهکده قریب نیمی 
بان پروتستانت گرویده بودند . 

وکلیسای کوكه تیه نه‌فعط از لحاظ مالی غنی بود و مخادج خود راتأمن میکرد بلکه 
میا لغی نیز بمیسیون می‌پرداخت که پخر ج‌کلیساهای فقير تر برسانند. این کلیسا دارای‌تشکیلات 
کامل ورعبران ونمایند گاث و آموزشگاه و کلاسهای کتاب مقدس وانجمن بشادتی بود. 

«چندی بعد آذاین تادیخ (؟) بنای جدید وذیبائی بابرجی‌ که ژنگگ بزدگی پرآن 
ثصب شده بود برای‌کلیسا ساخته شد. کلیسا دد این هنکام دادای اعتراف نامه و مرام‌تامه و 
کتاب دراهنمای عبادت بود . تمایندگان حق داشتند دد مجالس هیثت رهبران فش تن کی 
افشای کسا تخفوویا بنه. ات 

« چهارهیثت رمبران در جلگه ارومیه و یکی در نواحی‌کوهستاتی 
شلات کلیساها وجود داشت. تمام اینها دارای يك هیتت مر کزی بودند . 
«پیست وپنج کلیسای متشکل ۴۸۵ مجمع مسیحی دیکر با ۲۶ واعظ 

دسمی وسی ثفر داعظ غیررسمی ودوهز ارو سیصد نفرعضو پیوسته و ششهزاد نثر وابسته تابم 
هیثت مر کزی بودند. کلیه فعا لیت‌های‌کلیساها تحت نطرسه هیثت اداده میشد. هیثت بغارت که 
پاور کلیساهای جوان که قادربتًمین بودجه مالی خود نبودندرسيد کی میکرد.هیشت آموزش 
بامود آموزشگاهها زسیه گن کز دنه و آموز گادان را تعیین می‌نمود و هنت سوم مسئول اداده 
امود مربوطه بروا بط کلیساهای محلی واء‌ضای] نها بایکد‌یکرو بامقامات دولتی بود. 

«هرءرك اذاین سه هینّت» نقررعضوداشت وبرای اینکه ددبن فعا لیت میسیون کیساهای 
محلی توافق وهم آهنگیکامل باشد درهريك از [ نها دونفر ازمیسیو نر‌ها نیز خدمت میکردند. 

«دراین هنگام چهارتا از کیساهای دضائيه از لحاظ ما لی‌کامل" قوی بودند. کلیساگی 
تشکیل نمیقد مگر آنکه بنواند اقلا يك جهارم: بودجه خود دابپردازد.. 

د میزان پولی که اعضای‌کیسا برای پیش بردن مقاصد خود می‌پرداختنه نشان‌رشه 
مذهبی [ نها بشماد حیرفت . ۱ 

دیکی اذسیحیان که نجاد بود خانه خود دابا ذمین اطراف آن برای انعقاد مجالس 
مذهبی وسکو نت کشیش وقف کرده بود. 

«درسالهای پیت دردو دهکده دیکی يعتي تریه (اردشاهی) و (گولان) بناهای جدید 
وزيباگی برای‌کلیسا ساخته شده شاه بمخارج این دو کلیسا کمك‌کرد . 

«دراینجا بقحطی خطر نا کی که درسال۰ ۱۸۸ پیش آمد نیزباید اشاره نمود ذیرا این 
پیش آمد برای‌کلیساهای دضائیه فرصتی فراهم کرد که دست یاری و كمك بسوی هم وطنان 


1 صفحه ۲۴۳ کتاب رضائیه تألیف سروان کاوبا نپور . 


۳۳۹ 


درما نده خود دراز کنند. 
«برای میادزه بااین قحطی آمر یکاگیان نوعدوست چمهل‌هزار دلار دراختیاد کیساهای 
رضائیه گذاشتند. (سیصده بیست هزارتومان) اگرچه این میلغ‌برای تأمین حوائج تمام‌مردم 
کفایت نمی کر دومزادان نفراذ گرسنکی تلف شدند و لی تخمین میز نند که بااین كمك قریب 
ده هز ار تفراز مرک حتمی نجات یافتند.» 
کلیمیان شه ر دضا ئیه که‌تعداد آ نها قبل از جنک جها نگیر اول (۱۹۱۳-۱۸) 
معید کلیمیان بیقتر بوده. حتی درقرت نوزدهم بطوریکه دیدیم تعدادآنها دا درشهر 
ارومیه سه هز ارخا نواده نوشته‌اند. برای خود معیدو کنیسای مخصوص 
دار ند که مراسم مذهبی خویش‌دادر ] نجا انجام میدهند. چون دردهات دضائه‌طیمی وجود 
ندارد وتبام آنها درد خود شهرساکن هستند لذا معبد شان منحصر بهمان معبد موجود در 


شهر است ۰ 


فصل بانزدهم 
مشاهیر ر ضائیه 


طبقه بنثذی . 

علما و بز رکان مذهبی و مشابخ کباز : 

حسام| لدین‌چلبی؛ سراجالدین محمودارموی» شیح ایو بکرادموی ۰ سفیرالعادفین 0 
سید [ة۱: ابوا لحسن آزموی: حاجی میرزا فصلا له منود ۰خوند ملاعلی ۰ خوند ملامحمد 
حسین» سید حسین عرب باغی؛ میرزاعلی عسکر آ بادی؛ فخرالاسلام» میرزا محمود اصو لی» 
نصرت علیثاه ۰ 

شعر ا و ادبا و و بسندگان : 

نسیمی» عندلیب» خطیبی‌ادم‌وی» حکیم عبدا له ادموی»حکیم ا یوسیدادموی» پر یشان 
طرزی افشاد» ادیپا شترا مخقی افشاد ۰ هریم جهانگری ۰ صا یر » هشیاد » مایل» ناگی 3 
محیط » میثا, واله‌وقاد. حبیب‌اله] قازاده, شا کر »حیراث» سهیل ۰ 

هنره‌ندان از قبیل اطاء موسیقیدانان نقاشان وخطاطان : 
مان 

امرا دسرداردان و سیاستمدادان : 

امامقلی خان بیگلر بيگی 0 حسینقلی‌خان بیگر بیگی 0 رضاقلی‌خان 0 عظیم! لسلطنه, 
شجا ع| لدوله . عسکرخان محمط کریم‌خان ۰ محمف قلی‌خان » مشهدی اسمعیل» مذهدی 
بافرخان» جمشید‌اردشیر افشاد؛ حاج نظم | لساطنه امیر تومانه. 


فرش 


شرح حال بزرگان وعلماوشراوسردادان نامی ودا تقمندانی که ازدضائیه 
طبقه بندی ‏ برخواسته‌اند. کم وبیش ددکتب توادیخ انساب نوشته شده است‌کاملتر از 
همه شرح حال وزند گانی و آاریکصده شانرده نفر اذبزد کان و مشاهیر 
ارومیه است که ددکتابی بنام (بزر کان وسخن سرایانآذربایجان غربی) در سال ۱۳۴۴ 
خورشیدی ازطرف سه نفر نویسنه گان آن شهر بنام(محمد تمدت مدیر کتا بخا نهومطبعه تمدن, 
محمود را میان و علاءالدین تکش بیگلرییگی دو تن از دبیران دانشمند ) طبع و تفر 
گردیده است . 
کتاب مذ کوردرنوع خودکتاب جامع و مفیدی است‌که طالبین دا از مراجعه یکتب 
متعدد بی‌نیازمیکند. علاقمندان میتوانند بکتاب نفیس نامپرده مراجعه نمایند. 
دراینجاشرح حال جندتن ازمشاهیر پزر گان‌ادومی رافهرست‌واد بطورخلاصه میاودیم. 
در نوشتن شرح حال این افراد هرجاکه مدرك ذکر نشده باشه از کتاب مز بود استفاده 
شده است . 
جهت تسهیل کار خوا نته گان مشاهیردضائیه بشرح زیر طبته بندی میشود: 
علما وپزرگان مذهپی ومشایخ. 
شرا وادبا ونوسته‌گان. 
هنرمندان: حکما , موسیقی دانات » نتاشات و خطاطان . 
سرداران ودجال وسیاستمه‌ادان؛ 
خلاصه‌ای ازشر ح حال مشاهیر هر طبقه‌دراینجا نوشته میشود: 
اول ‏ عدماو بزرکان م,ذهبی و مشایخ کبار 
حسن بن محمد حسام الدین جلیبی معروف باخی ترك ازبزر گان 
حسام‌الدبن چلبی متایخ‌ادومیه بوده‌که مولاناجلالالدین ددمی معروف بمولوی وی 
راهمیشه حسامالحق خطاب میکند. ۱ 
درجله اول (ریحانته‌الادب) مرحوم میرزا محمد علی مددس تبریزی ذیل حسام ‏ 
الدین حق چلبی چنین میذو یسد: ۱ ۱ 
حسن ین محمد چلبی‌اده‌وی معروف بای ترك ازاک برعرفا وصوفیه واز کیاداصسحاب 
ملای دومی بوده ودر کتاب مثنوی معروف طرف خطاب او بوده و آن کتاب دا برحسب افکاد 
ودرخواست اوتنظیم نموده و بحودش املاء‌کرده در سال ۶۸۴ هجری قمری مطابق ۱۲۸۵ 
مپلادی ویایکسال پیش از آن در گذشته ودرنزد پیرخود بخاك رفت". 
حسام! لدین ددسال ۲ ۲ «متولد شده ودرسال۸۴تفوت کرده سن وی درحدود۲ ۶ سال 
میشود. وی اصلا ازاها لی‌اددمیه بوده که خانواده‌اش بمونیه مهاجرت کردها ند وحسامالدین 
در آن شهرمتو لد شده ودر [ تجا وفات یافئه است . 


1 - صفحه ۳۲۶ جلد دوم ربحانته ألادب چاپ تبر یز سال ۱۳۳۵ خورشیدی . 


۳۳۳ 
یکی از فحول علمای عهد مخول شیخ محمودارموی است که مدری 
سر اج الدین. تبریزی شرح حال وی دا چنین مینویسدا : 
محمود آرموک «محمود اینابی بکر بن‌احمد مکنی‌بها بوالناء وملقب به‌سراج‌الدین 
ازفحول علمای منعول بوده فمعنقات جیده ناقعه بر آورده است : 
۱- البیان. ۲ التحصیل مختصرمحصول دداصول‌فته. ۳- شرح وجیزدرفته. ۴-اللباب. 
۵- مختصرالار بعین‌دراصول دین. ۶- مطالم‌الانواردرمنطق و کلام واشهرازهمه این کتاب 
آخری است که دررشته خود بی‌نظرر ومحل توجه بر تا وپپرومودد مدادسه ومیاحثّه اعیان‌فشلا 
بوده‌وشرح‌های بسیاری بر آن نوتته‌اند که مشهودترین [ نها شرح قطبالدین دازی است که 
به‌شرح مطا لع معروف وبارها چاپ شد. واز کتابهای معمولی‌تددیس است. ادموی منصوب 
بشهررارومیه از ]دربایجان است که این نام در زمان مابرضائیه تبدیل یافته است و وفات 
صاحب ترجمه درسال ششصد وهفشتاد دوم هجری تمری واقع گردید». 
شیخ محمود ارموی یکی ازفحول و بزر گان‌علمای عصر خود میباشد که ددسال ۵٩۴‏ 
هجری قمری درارومیه متولد شده ودر سال ۶۸۲ بطوریکه مذ کور شده در شهرقونیه وفات 
یافته است. سن دی درحدودم۸ سال میشود ودراینمدت درازیی ازخاتمه تحصیلات همیشه 
بهتددیسو نوشتن کب اشتغال داشته است. 
کتاب (بزرگان و سخن سرایان آذربایجان غربی ) در مورد صاحب ترجمه چنین 
مینویسد؟ : 
دازجمله تا نات دیگراو کتاب (لطائفالحکمته) است‌که بز بان فادسی و در تادیخ 
۵۵ هجری بنام ( کیکاوس این کیخسرو) نوشته است. شادروان تر بیت مولف دا نقمندان 
آ ذد بایجان مینویسد این کتاب دا در کتا بخا نه‌آستان قدس رضوی دیده است. ۱ 
«سراج‌الدین قسمت آخرعمر خود دا در قونیه پسر‌برد وآن ذمانی بودکه ملای ددم 
پافاخت و تنویر افکارمیپرداخت. میکوینه درادائلحال شیخ‌ساجالدین منکرمتام ملابودو 
پس ازچند جلسه میاحثه ومحاضره انکارش یهاقراد انجامید و در تشییم جتازه جلالالدین 


شر کت کرده فصیده‌ای که ساخته بود بر‌خواند دوبیت این قصیده چنین است: ‏ 


کاش آنروز که درپای توشد خاراجل دست که بزدعه تیغ علاکم بر سن 
تادداین دوزجهان‌بی‌تو ندیدی چشمم این منم پر سرخاكتوکه خاکم برس 


سراجالدین در دوده ارشاد ومعلمی خود شا.گردان زیادی تر بیت کرد که عده‌ای‌از 
آنات اذ جمله خواجه صفی‌الدین هندی از نام آوران شدند او مدتها نیز قاشی القضات 
قونیه‌بوده , صاحب کتاب دوضات الجنات درباده این قاضی بزر کی فقط باین جمله اکنفا 
کرده است . 

القاضی سراجالدین محمود ابنابی‌بکرادموی صاحب کتابا لمطالع فی‌منطق وکان 

1 -ربحانته الادب تالیف محمد علی مدرس‌تبر یی جله اول صفحه ۶۱ . 

۲ - صفحه 1۳۲۹ . 


۳۳۳ 


من‌فضارء اهل زمانه. 

تادیخ آل سلجوق درمورد صاحب ترجمه نوشته است : 

«ابن بیبی معروف دد ضمن وقایم سال ۶۷۶ که کرمانیها بعونیه حمله‌آددده پودند 
چنین میئویسد: 

(مولاناساجالدین ساکتان شهر قونیه دابردفم و قمع ایشان (کرمانیان) تحریس 
فرموده ودر آن یاب فتوای داد وخویشتن بر بارو دفت دبرروی ایشان تیر کشید. چون این 
خبر بخدمت سلطان دسید درحق افعنایا تی‌فرمود). 

ازاین نوشته معلوم میشود که قاضی‌المضات و نیه درام‌ودسیاسی شهر نیزدخالت داشته 
ومودد اعزاز وا کرام سلطات عثمانی 
آوازه‌ثهرت‌این دا نتم‌ندجلیل| در ارومیه‌علاوه برشهرو کشود خویش‌درمما لك‌عتما نی 


نوده است. 


وسا یر بلاداسلامی نیز طنین| نداذ بوده‌امروز نیز نوشته‌های وی‌موردتوجه‌علماً ودا نقمندان‌است. 
شیخ| بو بکی حسین بنعلی یزدا تیاد ازموی زینهارانی از مشاهیر 
شیج ابو بکر ارم‌وگ صوئیه فرن چهارم هجری بوده که درد تصوف طریته مخصوص 
دارد وپسی از پزر گان صوفیه مذکرشيخ بوده‌ا ند ودی نیز آ نها 

داثبول نداشته أست . 

مقیره شیخ اپویکی در !رومیه تادوران دضاشاه کبیر موجود بوده وقبرستان اطرآف 
مقبره‌نیز نام وی بقبرستان شیخ ابویکرمعروف بوده,ا کنون دپستان نوید فتح ددمحل آن 
قیرستان ساخته شده . 

مقیر ه شیخ درزمانیکه قبر‌ستان‌ها را درداخل شهرها موفوف میکر‌دند خراب گردید 
| کون ددجنب همان محل مقبره قبرشیخ خوجود است. طبق توشته کتاب (بزد کات و من 
سرایان آذر بایجان غر بی)روی سنگه قبر شیخ این عبادت حك شده بود!: 

«هدا لقبرالشیخا لفاضلا لکامل شیخ بو بکر حسین بنعلی ادموی یزدا نیارزینهادانی 
که گویا سنگ قبر بموزه ایران پاستان درتهران انتقال داده شده. تادیخ وفات شیخ دوی 
سنگه مز بور ثلاث و ثلاتین و ثلاث ماه (۳۲۳۳هجری قمری) نوشته شده. 

شیخ ابویکر ازعرفای قرنه سوم وجهارم هجری بوده که برای خود مکتب خاصی 
بوجودآورده است. بعضی اذمشایخ ازوی بخوبی یاد نکرده‌اند و متقد بودندکه یزدانیاد 
ال بهعقایدی بوده است که منحصی بخود وی بوده ومنکر بعضی حقایق مییاشد که ازار کان 
معتادات صوفیه یشمادمرود . 

همچنین درشرح حال یزدا تیار نوشته آمده‌است که وی داحکایات وقصه‌هائی است‌بسیاد 
طولانی باصوفیان وانکار پر بیا نات وکلمات[ تان هما نطو رکه در کتب این وم ضیطو ثبت است 
واين افکار وانتقاد بجاگی دسیده است که درحق وی گفته‌انه «صاحب‌تلبیس است دد ظاهر و 
عحمق بمذاقاعل باطن» . 


. 1۵٩ صقحه‎ - 1 


۳۳۴ 


شیخ]لاسلام هروی نقل کرده است که او را بیا نات وکلماتی است بس عالی که قوم را 
از آن بیانات و کاماتانتقا ع کی حاصل‌است. درهمین یادداشت نعل شده است کهوقتی شحعصی 
نزد وی‌آمد و گت که خواهم شیح اجل مراماذون سازدکه بکچند در ذمره تلامذه در آمده 
ازعلوم ظاهر و باطن بهره برم. شیخ فرمود که این طریق خلوصی خواهد و تهذیب حالت 
اگر‌توانی باش‌تا مقامات وحالات دا بأموفقیت طی کنی .. ۱ 
زماتآقا که اذعرفای مشهور ۰ ذوق ارومیه است. ۰ 
سغیر العارفین به تصوف دل باخت ودرسلك فقرای ذهبی درآمد وبه تهران دفت 
و در رکاب (حضرت اعجوبه بر) برضائیه بر کشت ویس از وفات 
(حسرت اعجوبه پیر) بریاست فترای ذهبیه خوی وادومی تعیین گردید. ب 
وی ازطرف عادف شهیر جلالالدین محمد مجد الاشر اف بلقّب (سفیرالعادقین) ملقّب 
گردیه ودرسال ۱۳۱۳ ددمر اجعت آذمکه فوت نمود. 
فرزند آقا میرهاشم که در اواسط قرن سیزدهم هجری قمری در 
سید آ3ا رضاءیه متولد شد. وی مسلك ذعبی داشته و بدین طریقت عرفانی 
علاقمند بوده است. 
ادا درمسجد جامع رضائیه تددیس میکرده و بعد در حلقه درادیش ذهبی پوجه و 
حال میپرداخته ودرعالم شور وجذیه مستغرق میشده است:. 
معروف است که اذ همت هجدالاشراف که مقر رت بود بمقتام متولی حصرت شاه 
چراغ درشیر ازمتصوب شده ومدتی مقیم شهر هنر پر ود شیر از گشته است... سید [ةا اشعاری 
بفادسی وعر بی سروده که دردست نیست واذوی کتابی بنام (ذخیرعالعباد) مانده که گویا 
بچاپ نرسید» است. ودر آن مراتب سیر وسلوك دا پنظم در [ورده است. 
میرزا مسلم عارف دبا نی ازخلفای بنام مجذوپهلیشاه همدانی که دد 
ذصرت علیشاه مراب فسل و کمال و تقوی ومعرفت متامی بس عظیم دادد. میرزا 
مسلم پس از تحسیلات مقدماتی مجذوب مجذو بلیشاه همدانی شده 
بآن شهرشتافت و دد پیش وی به‌قامی دسید که کسی بآن مقام نرسیده بود و از جانب وی 
لب نصرت علیشاه گرفت وجهت ادشاد مریدان پادومی بر گفت. ازتادیخ توله ووفات وی 
اطلاعی نیست وی در سال ۱۱۴۸ درقید حیات بوده. طبق فرمانی که اذ طرف محمد شاه 
قاجار صادرشده‌ودر آن بنا به‌تقاضای میرزا مسلم که درتادیخ جدور فرمان (۱۲۰۱ هجری 
قمری) فقوت کرده بوده محمد شاه دستودمیدهد مالیات ادومی فقط شصت هزادتومان نقد و- 
پنجهز اد خروار بوزن هشت عباسی جنس باشد وعلاوه بر آن حبه و دینادی بهیچ اسم ودسم 
ازمردم نگیر ند. معلوم میشود که ددحوالی همان سال ۱۰۲۱ میرزا مسلم‌فوت کرده است. 
عادقی صاحب کمال وصوفی باذوق وحال بود. نام این عادف دبانی 


آبوالحسن درزمره مشایخ وعرفای‌قرن‌سوم هیر که ثبت‌شده که پاشیخ) بوالحسن 
ارموی عصری وابوعبدال بن خفیف وشیخ |بوعبداله رود پادی معاصر بوده 


و بااین بزر گوادان که هريك بتوبه خود دریاگی اذ قضل و کمال 


۳۳۵ 


بوده‌آند مراوده ومکاتبه داشته است. ازتادیخ تولد ووفات وی اطلاعی در دست نیست ولی 
بنظر میرسد که اوائل قرن چهاردهم‌هجری‌وفات‌یافته و بن‌هنتاد یاهشتادسال زند کی کرده‌است 
و پیشتر زند کی وی درارومیه بوده. 
فرزنه آقا میرزا اسدالُ ازفتهای قدد اول ادومی دد اواخر رن 
چی میرزا سیزدهم هجری است. پس ازتحصیلات ابتداگی بیست سال درعتبات 
فضل الله مجتهد عالیات تحصیل کرد و پس اذنیل بدرجه اجتهاد بادومی مراجمت 
نمود. در جنک جها نگیر اول بطوریکه مذ کود مد بطر قداری از 
علما نیها لوای اتحاد اسلام دا درارومیه بدوشش کشید وبرعلیه دوسها اعلام جهاد داد. مرد 
مبادز وشجاع بود. درسال ۱۳۳۹ هجری قمری دررضا یه فوت نمود . 
علی بن محمد باقر که بدد ویس پیشنماز و صاحب مسج و مثبر 
آخو ند ملا علی بودند. تادیخ ولادت آخوند ملاعلی مع(وم تشه ولی تادیخ وفاتش 
در سال ۱۲۶۵ هجری قمری بوده که پس از فوتش عسگرخان 
سرتیپ سر مزارش مقبره‌ای ساخته و حجراتی دود آن پرداخته بود که در موقع کشیدن 
خیا بان پهلوی دضائیه خراب گردید. 
آخوند ملا علی شیفته عرقان و حکمت بود, از مطالعه دیوان ملای دومی و دیوان 
غز لیات شسی تیریزی حالی بوی دست داد که فقامت و دسیدگی بمرافعات مردم دا ترك 
کرد وبخانقاه صوفیاندو آورده عارعی پا کدل گر دید ومر یدان بسیاری دوروی جمع شدند. 
ماده تاریخ وفات آخوند ملا علی را شادروان میرزا علی حسین منشی چنین سروده: 
آزولی کل همت خواست کلکم تأنوشت عالم عادل علی پااولیاء محشود شه 
یکی ازعلمای رباتی وفقهای روحانی ادومیه بوده که اجدادش از 
آخو ند مللا اوائل صفویه در مسجد جامع این شهر شنل قضاوت و پیشنمازی 
محمد حسین داشته اند . 
۱ در نامه‌ای که ازشیخ بدست آمده مریدان اذوع پرسیده! ند: 
کاملترین چیزی که باید ازخدا خواست جیست؟ 
شیخ جواب داده‌ازخدا سه چیز بخواه سلامت - امنیت - بی نیازی . 
پر‌سید‌ند آنچه دا که شایسته جوانی دپیری است بیان قرما ؟ 
شیج جواب داده درجوانی دانش آندوز دددپیری بکار انداز. 
آخرین سوّال: کدام صفت مذ‌وم آاست که بیش ازهمه بدار نده آن صدمه زند ؟ 
جواب شیخ: رئك, آز» تکبر. 
آا سید حسین فرزند ها سید نصراله فرزند سید صادق موسوی 
سید حسین معروف به عرب باغی یکی ازعلمای مغهوریرت اخیر است. وی در 
عرب باغی سال ۱۲۵۴ هجری قمری در تریه سعید لوی دضائیه متولد شد و 
: درجوانی بشهر آمده به سر پرستی عویش حاج سید حسن بکسپ 


۳۳ 


دانش پرداخت. پس از هشت سال تحصیل در ادومیه به عشهد مقدس و بعد به نجف اشرف 
روانه شده و از محضر آیت‌اله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی وسید محسن کوه کمری و 
شریت اصفهانی استفاده نمود یس از کسب درجه اجتهاد بادوعی بر گشت و باراد مردم 
پرداخت ودرمسجه جامع نماذمیگذاشت. عرب باغی‌درسال,۱۳۶۵۹هجری قمری در گذشت: 
وی مردی بتمام معنی مثقی وپرهیز کادبود وحین مر گه چیزی از خود باقی‌نگذاشت. امروذ 
مقیره‌اش دررضائیه برون دروازه هزاران زیارتگاه مردم است. 
میرذا علی فرزند کر‌بلاگی علیالنقی ددسال ۱۲۸۲ هجری قمری 
میرزا علی درتریه عسگرآباد اردمی‌متولد شد. پس از کسب معلومات ابتداگی 
عسکر ۲ بادی مدتی دداعتاب مقدسه بتحصیل مشغول گر دید وپس از کسب درحه 
اجتهاد برضایه مراجعت نموده پیشنمازی مسجه باذاد پاش واقم 
درمیدات گندم فروشات دا بعهده گرفت. مر‌حوم عسگر [ بادی از وعاظ درچه اول رضائیه 
بود ویحدی درحطاد قوذ کلام داشت که کمتر واعغلی بآن پایه رسیده است. وی اولین 
کسی بود که دستورداد درمسجد بازار باش جهت راحتی‌مردم تیمکت گذ‌اشتند. عسگر آیادی 
دراوائل مشروطیت از طرف احالی بنمایندگی مجلی شودایملی دسید ولی موقع عزیمت 
پتهر آن درتبر ین باجنگ قوای استبداد دمشروطه مواجه گردیده فسخ عزیمت نمود و عاذم 
اسلامپول شد در [ نجا دد بزد گترین مساجد اسلامپول سخئرانی مینمود و مردم دا پاتحاد 
اسلام دعوت میکرد. پس‌ازجنگک اول پادومی مراجعت نموده بوعظ فارشاد مردم پرداخت؛ 
درسال ۱۳۷۶ هجری قمری دداین شهر در گذشت.. 
میرزا محمد صادق از نسطودیهای ادومی است که در کلیساهای شهر 
فخر الاسلام به تبلیغ مییرداخت, دداتر مطالعات عمیقه بکفایت دین اسلام پی 
برد ودیانت اسلام دا پذیرفت وجهت کسبپ علوم اسلامی عازم نجف 
شد وپی از ۱۶ سال تحصیل واخة درجه اجتهاد پرضائیه مراجعت نموده صاحب محراب 
و منیر شد و بارشاد مردم پرداخت . در سال ۱۲۶۴ خورشیدی بتهر ان دفت و از طرف 
ناصرالدین شاه بلقب (فخرالاسلام) ملقب گردیده شالف کتب زیاد درحةا نیت اسلام و رد 
مسیحیت پرداخت که ازآنها (انیس‌الاعلام فی تصرةالاسلام والرد علیالنصادی) است دردو 
جلد .که درایران جاپ و ذذر شده. ۱ 
(بیانا لحق وا لصدقالمطلق) "که دردء جلد تا لیف‌شده جهارجاد آن دراثبات حةا نیت 
قرآن مجید ونبوت حشرت دسالت پناء است که بهمت میرزا علی اصفرخان اتابك اعظلم 
درتور ان طبع ونشی شده وشش جله دیگر بطبع نرسیده است. (خلاصة الکلام فی افتخاد. 
الاسلام) و کتب دیگر. 
میرزا محدد صادق فخرالاسلام درحدود سال ۱۳۳۰ هجری قمری دد تهران وفات 
یافته است. دجالس مباحثه او باعلمای مسیحی ومبلفن مسیحیت درباره اثبات حما نیت دین 
اسلام در ارومیه و تهرآن معروف است . ۰ 


۳۳۷ 


میرذامحمودفرز ند احمدامینا (شر عازعلمای درجه اول ومجنهدین 

مبرز] محموه بزرگ ادومی درفرن اخبر است. دی دد ۱۲۸۵ هجری قمری در 
اصو لی این شهر متولد شده پس از اتمام تحصیلات مقدماتی عازم عتبات 
عالیات گردیده دسالهای متمادی بکس دانش پرداخت » پس از 

اخذ درجه اجتهاد بزاد گاه خود بر گفت و در مسجد ( میرزا حسین آقا مجتهد ) بارشاد 


مردم پرداخت. مرحوم اصولی پی‌از بیمادی ممتد در بهمن‌ماه ۳۷۹ خودشیدی در گذشت. 


ووم ء شعر او آدبا و نویسن دکان 
امیرعمادا لدین سیدا بو الفضل تسیمی اذشعرا ومشایخ معر وف صوفیه بوده که در 


آسبه دوده تیمودیان میز بسته است... 


در تذ کره شعرای گمنام درباده این شاعرعبادتی بشرح زیر نوشته شده : 
«نسیمی ازشعر ای‌ارومیه بوده و دردوره تیموریات میزیسته و درحلب وموصل آذیت‌ها 
دیده و زحمت‌ها کشیده است ». 
ابوالفضل نسیمی یکی ازمعتقدان ادشد فضل‌اله نعمیمی مشهودبه (حردفی) بوده که 
برای هريك ازحروف الباء معانی تخصوص قائل بوده است. این مرد بقول طرفدادانش 
درقرن هفتم هجری ظهود نموده و بادموز واشادات‌کتابی بنام جاویدان نامه تا لیف کرده 
است. معتقدان وطرفداران فضل‌اله نعیمی بر حرفیین‌یا حردفیین‌مشهور شدها ند . 
میرذا لطفعلی فرزند میرزاً محمد علی یاورهتخلس به‌عندلیت بسال۰ ۲۷ ۱هجری 
عندلیب ‏ قمری دردضائیه متولد وسال ۱۳۳۵ قمری فوت کرد . عندلیب بخواجه حافظ 
شیرازی ادادتی داشته واغلب غر لهای خود راددقوافی غز لهای خواجه سروده 
چند غزل خواجه دا نیز تضمین کرده است. 


تمونه‌ای ازاشاروی : 


آی کيك خرام ماه دخساد يك دم دل دوسثان بدست آر 
برقع جو بر افکتی زرویت فصل حمل آوری بدیداد 
سرواذ قد تو پگل نشینه ری کی ها زار 
حیف‌است کهچون‌تودلر باگی مشهور شود. به غبر داغیاد 


حسین بن| لحسن| لخطیبی‌الارموی از خطباء و سخنودان قرن پنجم 
خطیسی ارم‌وگ هجری است بسیب تسلطکامل که به‌زبان عربی داشت اشعادخود را 
باین ز بان سروده و ددسال ۳۶۲ هجری قصیده‌ای مطول دمنسجم 

پهز بان عربی ساخت و به‌تطاما لماك وزیر که در آن موقع دراشنویه اقامت داشت فرسناد. 
طبیبی حاذق وصاحب کمال بوده که در پفداد سکونت داشته 
خیم عسداله ازموی اآست. علاوه بر تجر به ددفن پزشکی احل مطالعه 9 تحقیق‌نیز 
بوده و محضری گرم و شیرین داشته است . مرحوم عبداله 


۳۳۸ 


ادموی درطول حیات خود ازاحترام عظیم مردم بنداد بر‌خورداد بوده است. 
او نویسنده وشثاعری زب دست است که آثاد خود دا پزبان 
حکيم ابو دعیدارموی عربی نوشته علادء برفته و اصول درحکمت قدیم و منطق و 
دیاضی‌نیزموددتوجه بوده‌ازتاً لیفات وی (ساله‌ای درمنطق) 
و شرح مقاله اول ودوم از کتاب اقلیدس و اللهی نامه است . 
تخلس او پریشان است . اجداد شاعر در بوشهر بوده‌اند از آنجا برضائیه 


بر یشان آمده| ندشود شاعرددایشمودد گوید : 
در ایام سلطان زند و کیل که اور نگ شاهی‌است اورا جلیل ۳ 
به پوشهر بوده‌است|آجداد م۱ بشا لك اددمی تسده زادما ۰ 


درزمان حبیب له‌خان بیگار بیگی منقی گری دادا لحکومه ارومی راداشته ودرفاصله 
سالهای۱۳۳۰ تا۱۳۳۵حجری قمری فوت کرده است . 
پریشات اشعاد متوسطی دارد. این است نمونه‌ای از اشعاروی : 


بخوبی همچوتهران درجهانا نیست ولی مشکل کسی در وی‌توان زیست 
اسر یوجهل اگر لتمان عصری نمی پرسد کسی از کس که این کیست 
نه معجز گر کسی شق القمر کرد همی گویند تقعی فیست این چیست 
طبیبان را ز درد دل بکنتم بگفتندم بدردت مرهمی نیست 
چتان هر کس بخود مشغول گفته ندا ند در جهان جههست و چه نیست 


وی درقریه (طرزلو)اذقراء ارومیه‌متولد گردیده تعلیمات ابتداگی رادر 
طر ی افشار همان‌قریه‌ازملای ده قرا گرفت دسپس بشهرادوم ی آمده مبتکر طرز نوی 
در سخن زاین گرد ۰ 
وی ازشعرای اواسط قرن یازدهم هجری ومعاصرشاه صفی وشاه عباس ثانی بوده از 
رضائیه باصفهان رفته ودردربار سلطان تقرب پیدا کرد و بعد یکعبه مشرف شد و اکش بلاد 
عراق وففقاز وتر کستان دا گردش نمود . 
نمونه‌ای ازاشعاد وی چنین است : 


میادا که از ۳ ملولیده باشی حدیث حسودان قبو لیده باشی 
چوددس محبت نخو | ندی‌چه‌نوداد فروعیده باشی اصولیده باشی 


دیوان طرزی دا محمد تمدن با تحقیقاتِ و تتیعات کافی دد سال ۱۳۰۷ شمسی در 
رضائیه چاپ ومنتشر نموده است. 

میرزاعبدا لر شید بن میرزامحمد شفیم محمدلوی افشادمشهود به میرزارشید 

اد بب الشعرا دمتخلص به(دشید) وملقب‌به (ادیب‌الشعرا) یکی اذش‌ای قرن سیزدهم 

وادائل‌ترت چهاردهم هجری قمری‌است که درارومیه متولد شده متدمات 

فادسی وعر‌بی دا دد محضراستاد دضا مفتی فرا گرفت و دد نتیجه مطالعه و تحقیق شخصی 

بمتام ادجمندی در نویسند گی رسید. ازتاً لیفات وی کتاب ( تاریخ افشار ) است که در سال 


۳۳۹ 


۳ هجری تمری بنا یستود وتقویق‌یوسف خان شجاع) لدو له پسر لطفعلی‌خان بیکر بیکی 
نوشته. از این کتاب جند نسخه خطی موجود است . اخیرً نیز درسال ۱۳۴۶ خورشیدی دد 


رضائیه به‌طبع رسید . 


میرزادشید بز پا نهای فادسیو آذری اشماری دارد که‌از [ نجمله ددمقدمه (تاریخ‌افشاد) 


چنین مینویسد : 
کنون مستمم ای خداونه هوش 
در ین کشور نظم تأمی منم 
سالا نید خاهو شدن 


پکنتاد منظوم من دار کوش 
ارومی است کنجه نظامی منم 


دشیدی ندید آید أندر سخن 
بل ی 


میرزا دشید در عزل شاهزاده ظفرا لساطنه از حکومت ادومی چنین ساخته است ۲ : 


بوم. فقیر همت شوم طویل قامت 
تارقت‌اذاین ولایت پارات رحمت‌آمد 


صاحبدلی‌چنین گفت تادیخ دفتش دا 


از نکبت قدومش برما پسی ستم دفت 
أین‌دقت وشادی آمد؛ آمد فقأطوغم‌دفت 
[آیاد شددل ما آن بوم بدقدم دفت) 


میرزا اسداله فررزند محمد جدفردر تادیخ۱۲۹۱ هجری قمری درارومیه 


مخفی افشار متولد شد و پس‌اذانجام تحصیلات مقدماتی در محضر اساتیه آن زمان 


بتکمیل معلومات خودپرداخت ودراثر مطالعات شخصی درشم‌روادب تبحر 


پیدا کرد, او هنوزجوان بودکه وارد بازار گردید و چون‌کار تجادتش دنق پیدا نکرد 


پامر کتاپت برداخت وتا پایان عمردرهمین شفل باقی ماند . 


مرحوم مخفی سوانح ۶ مهجری قمری دضائیه را در کتاب منظومی به‌نام (فشار 
افماد) نوشته که دراین کتاب از آن ذکری دفته است. این غزل از اوست : 


مرد گان دا دم جانبخش وی احیاء بکند 
هر مسلمات که ببینده بکلیسا او را 
طرقه نبود که ز عشق دخ آن ماه ذرنکت 
همچو ناقوس دل شیفته و دسوایس 
پافته دونق از اوکیش صارا الحق 
زاهدار روی تو بینئه ز سر دین گذرد 


ین جنين دیده خونباد که مخفی دارد 


عسوعه. بسن ااد یط »که 
کاقرم من که دگر کعیه تمنا بکنه 
حاجی از سمت حرم فص کلیسا پکند 
صبح و شام از غم هجران وی آوا بکند 
هیچکس دا نرسد طعنه بترسا بسکنه 
تا که زناد از آن دلف چلیپا بکند 
ترسم آخرکه ترا غرق بدریا بسکند 


دخترمر‌حوم‌حسین خان بیگلر بیکی است که دهم‌رمضان سال۱۳۳۵ 


مریم جهانگی رکه 


فوت کرده . 


هجری قمری در دضائیه متولد شده ودرستین جوانی بمرش سکته 
این اشاد از ادست : 


۰ - نشسخه خطی از این کتاب نزد پس میرزا معفی شاعرمعروف ارومی باسم (حاجی 
فیروز) موجود است که محل استفاده تکار نده واقم گرددد 5 
۲ - صفحه ۷۴۷ کتاب (مواد التو اریت) لیف حسین تخجوانی چاپ کتابخا نه‌اد بیه 


تهران۱۳۴۴ خورشیدی . 


بفری 


ای خوشآتروزی که در تاب و تبت میسوختم 
ی فمت خو میکر فتم لب فرو میدوختم 
حاصل يك عمر نا کامی براهت شد ناد 
گوهر جان بود کان در دیده می‌انددختم 
قصه عفقم بهر جمعی گذشت و همچو شمع 
خویفتن میسوختم صد بزم می‌افردختم 
نازم آن سوز و گداز مکتب عذق ترا 
زندگی دا سوختن افروختن آموختم 
میرجلال فرذند حاچی میرجیاد در سال ۱۲۶۳ در دضائیه متولد 
میر جلال صابر شد وباشنل‌سمسادی امرادمعاش میکرده وپی‌از هفتاد سال عمی در 
همین شهر وذات یافته است. پدر صاپر از پیشقدمان مشردطیت بود 
خودوی هم پاسرودن اشاد وطنی گاهی در انقلایات ارومی دچار دردسی میشد . این است 


نمونه‌ای آزشعروی: 


مارانظر بطلعت خورشید داه فیست کان پهتر اززیارت دیدار شاه فیست 
شمس امید ملت ایران طلوع کرد دیگرغم از وخامت روز سیاه یست 
ایران زروحتازه حبات‌جدید یافت کاین فضل جز تفضل لاف الله نیست 


میرذا کریم خان صنیع السلطنه فسرزند میرزا مصطفی‌خان بهاء الماك افشاد 
هشیاد که هشیاد تخاص میکرد . هشیاد ددسن بازده سالکی به‌پیماری مرموزی دچار 
کشت وحس شنواگی خود راازدست داد. درنتیجه مطالعه درادب و حکمت بمقام 
ثامخی دسید وازاخبار وسپروطب دهندسه وحسنخط نیز بهرهکافی داشت وی درساختن ماده 
تاریخ‌های دلپذیر تخصصی کم نظیر داشت. 
نمونه‌ای از اشماد وی: 


ای زار تنم ۳1 رم آزرده دست جون‌غنچه دلم‌زهجر خون کرده تست 
اسراد من اذ پرده برون می‌افتد زان ننمه دلکشی که دد پرده تست 


میرزا حسن مایل افشاراز شعرای متوسط ارومی‌است که ازدضائیه بهتهران دفت و 
ماربل درخدمت وزارت خارجه در آمد و تا موز بندر لنگه شد در [نجا تتوانست پماند 
به‌تهران بر گشت در نتیجه این‌عمل وی دا متمرد شداختند.مایل گوید: 


ای ارومیه مایل افشاد 9 مایل چویاد بیاد 
گر ز دارالخلافه تهران تکند در تواش خدای گذاد 
میشود شکوه گرذ جور دك پیش تو با دو دیده خونباد 


مایل لب (شیج الغعرا) داداشت و درس ۸۷ سالگی در تهر ان بدرود حیات گفت 5 
را محمود ناگی پسرمیر زا دحمتالهثتائی که نام‌مستعار وعه شهر آشوب است.مدتی 
تن آموز کار بوده فعلامقیم تهر ان استاشعار خوب‌میس اید ولی با نها اعتناگی ندارد. 


۱۳۳۷۹۱ 


این غزل از اوست : 


شعرم چه‌ کنی أیدل در دم کن و دودم ی دودم کن و مستغنی از بود و نبودم کن 
در دی کش غمها دا بارای خماردی تیست و مکن ساقی مستم کن و زودم کن 
پردانه بجز آش از شمم جه میخواهد دودم کن و سر گردان در جر خ کبودم کن 
در جمع بر بشا تان خشتی پی بالن نیست ای دست دسا خشمی از خاك وجودم کن 
چون جفد بویرانی رو کردم و خو کردم در وادی خاموشان کوشی بسرددم کن 


حاج میرذاعلی اصفر محیط یکی ازشاعران نادره گفتارادومی است که باد بیات 
محبط فادسی وعر بی احاطه‌کامل داشته وبا (هوشیار) و (واله) و(دالی) سه شاعردیگی 
ارومی انجمنی‌داشنند. محیط مرد مثقي و پرهی زکار بود » درد سال ۱۲۵۱ در 
ارومی متوله شده و ددسال ۰ ۱۳۷قمری وفات یافت,مطلع یکی اذغزل‌های وی چنین است: 


لب شبرین وشورانگیز توای تركترشیزی کند از رشگ کام قند دا علخ آزشکردیزی 
"میرذا قریدون افشار متخلص به‌مینا که در معیت فتحعلیخان افشاز سردار معروف 


مینا باصقهان دفت و در آنجا بکس دانش پرداخت و جزء شعرای مشهور گردید . 
سپس بادومی مراجمت تمود و در اعیاد قصائدی ددمدح امعم وعبای میردا 
تایبا لسلطنه میسروده . 
حاجی میرزاعلی مذهودبه حاجی صددکه درسال۰ ۱۲۶هجری قمری در رضائیه 
وال متولد گردید و دره‌فتاد سالگی ماه صفرسال۱۳۳۰وفات‌تمود وی‌ازدوضه‌خوانان 
و صاحب منبر ان معروف دضائیه میباشد . 
او درشمر واه تخلص میکرده. واله کتأبی دارد بنام(توان و روات) که بنج سال‌پی 
ازوفاتش درسال ۱۲۳۵ هجری قمری دررضائیه چاپ گردیده این‌کتاب بطرز مثنوی در 
مناقب حضرت امیرالمومنین علی علیه| اسلام است . 
تمو نه مثنوی (توأن و دوان) : 


علي نود بخشد به افلاکیان چو استاده صیح بز خاکیان 
علی آنکه داده است ور و بها به‌عرش وبه کررسی به ادش وسما 
علی یاد کردت عیادت ‏ بود عبادت دلیل سعادت بود 


ازشعر اي فصیح! لبیان اددمی است که درسال ۰ ۳۰ هجر که قمری میز سته. 
وقار ددمدح امامقلی میرذاحاکم ارومی‌تصيدة بهادیه خوبی سروده که چنه بیت اذآن 


جنین است : 


هزار شکر که ایام ذ-و بهاد آمد زمان عیش حریفان میگساد آمد 
ز امتزاز نسیم صیا بطرف جمن شکوفه بر سرسبزه خطان ناد آمد 
پبوستان وجمن هر کجا که میگذری درخت غنچه بر آوردو کل ییاد آمد 


میرذا حبیب‌اله آقازاده سر میرذاآقا بيك ایمانلوی افقاد . از ادباب قلم و 


كِ ۲ 
ا داز اده سیاست بوده که درسال۱۳۰۱هچری قمری ددارومی متولد شد. پس از کسب 


۳ 


علوم متداول عصر خود به نهشت مشروطه خواهان پیوست و در سال ۱۳۲۸ هجری 
قمری با کمك عده‌ای از دوتشکرات ادومی اذ قبیل میرزا محمود غنی زاد. و میحمود 
اشرف‌زاده وصادقا لماك هموّیدزاده هیا تی بنام نش‌معادف تشکیل‌دادند. درهمین اواث بود 
که مدیریت داخلی روذنامه (فریاد) دا که پس ازآن به (فروددین) تغییر نام داد به‌عهده 
گرفت. پس اذ ودود قوای ددسیه تزادی پارومیآةاذاده به کونسلگری عثمانی پذاه پردو 
پس‌اذمدتی با كمك حاکم وقت بتهران عزیمت نموده درآ نجا خسمات مطیوعاتی‌وملی خود 
را ادامه داد. 
او در سال ۱۳۳۶ هجری قمری با معاضدت دموکراتهای تبریز که عضو کمیته, 
مر کزی‌آن بود با پانصد نقرفداگی به بندرشر فخانه حمله پرد واین پندر دا از دست بقیة- 
السیف قوای تزادی‌پس گرفت واتبارهایآذوقه ومهمات[ نجا دابهتبریز فرستاد. آقازاده دد 
سال ۱۳۰۴ شمسی اذطرف اهالی تبریز نماینده مجلس هوسسان شد و دوزنامه (شاهین) دا 
دداین موقم در تبریز منتشر میکرد. آقازاده سال ,۱۳۳۵ شمسی ددتبر ی قوت کرد. 
حسن شعاعی (شاکر) ازشعرای معاصرادومیه است وی سال ۱۳۱۹ هجری‌قمری 
شا کر در رضائیه متوله شده مدتی درجنگف جهانگیر اول تبریز و تهران دفته و سپس 
به‌ادومیه بر گشته است. شا کرمردی درویش ونيك محضر وشیرین سخن است. 
حیرآن خانم از شاعره‌های تادره گفتار آردمی است که در قریه خانقاه‌که بز بان 
حیران محلی به (قزل خنیه) معروف است و ددسه فررسخی دضائیه چند کیلومتر پاگین‌تی 
ازکارخانه قند واقم شده اقامت داشته است. 
حیرات خانم ازمهاجران عَنهاز است.که پس انجنک ۱۲۱۸ روس وایران وازدست 
دادن دفقاز یه در نئیجه پیمات تنگین تر کمان چائی در معیت پددش کر یمان همراه سایر 
اعشاء خانواده بایران آمد وپس‌ازاندکی اقامت ددتبریز بمنظورملاقات نایپا لسلطنه روانه 
ادومی شد ودر (خانقاه سرخ ) که ازطرف دولت بعنوان تیول به کر یمخان بخشیده شده‌بود 
آقاعت گزید. پاذما ندگان کر یمخان هم اکنوت خرده مالك قسمتی اذ قر یه خانقاه هستند و 
بنام خانواده گی کر یملو اشتهار دادند. 
نمونه‌ای ازاشعارحیران : 


بن محتل خود دراه مده اهل هوس دا از دود شکر دود برانند مکس دا 
گلزار که ازدوی کل ماه توخالیست خار است بمن با تو کنم میل قفس را 
صد وای بحال دل آنکس که ندا ند از ناله مرغات جمن باتک جرس را 
فریاد که نادیده رخ یار خودم بست آه دل سر گشته بمن داء شی دا 
حیران پندای تو پران مدعیا ثرا خوبان نگذادند به محفل همه کس را 


میرزا علیخان ملقب به(منظم| لسلطان) پسرحبیپالهخان بیکار بیگی‌ددسال ۱۲۸۲ 
سهیل قمری دررضائیه متولد شد ودرمقدمات صرف » نحو منطق, بیان , کلام » فقه و 
اصول تبح پیدا کرد و درشعر سهیل تخلص مینمود و مدتی هم دد خدمت نظام 


۳۳۳ 


در آمده درس‌حدات ارومیه مصدر خدماتی گشت. تمونه‌ای از آشعاروی : 


خوشا آندل که شیدای تو باشد سرش سر گرم سودای تو باشد 
بزعسم زاصدات باد یمای خوش آنکه باده پیس‌ای تو بأشد 
قدم از تنکنای دل برون نه چنین ویرانه‌گی جای تو باشد 


سوم - هنر مندان از قبیل اطباء و موسیقیدانان و 
نقاشان و خطاطان 
این مرد از اطبای مشهود ادومی در ۱۳۰۰ سال پیش است . او کسی است‌که 
مق بد پعه ازتسلط اعراب باآذر پایجان همراه عده‌ای صنعت گر وپزشك بمدائن و سپس 
پمدینه منتقل شد. نکته موم درشرح احوال این پزشك مشهود ایست که او یکی 
از اطبای معالج عمربن الخطاب خلیفه ثانی مسلمین بوده است .:شرح موضوع از اینقراد 
است وقتی که خلیفه ثانی موقم نماز وسیله ابولوّلو ایرانی ذخمهای مهلکی برداشت او دا 
بمنزل منتقل کردند ودرمدت سه روز که ذنده بودبوسیله موّبد پزشك ایرانی مودد معا لجه 
قرار گرفت . 
«دکودت فریشار» آلمانی در پاده طبیب معالج عمر بن | لخطاب جنن میئو یسد : 
«مو بدی که درمدینه عهده داد مداوای عمرین‌الخطاب بود قیل از اینکه به‌عر بستانه 
پیایدد (چی‌چست) واقع در کنار دریائی بهمین نام(دریاچه وشهر ارومیه) که زاد گاه‌پیغمبر 
باستا نی ایرانیات (زدتشت) میباشد میزیسته است. 
همین مورخ اضافه میکند : 
این موید اهل چیچست علاوه بر خدمات پزشکی طرز دنک کردن پارچه دا با 
استفاده از کرم مخصوصی که بنام (قرمز) معروف است و در کنار دریاچه چی‌چست ذ ند گی 
میکند به‌اعرابآموخت و او ساختن ومصرف (توتیا) دا نیز که تر کیبی ازاکسیژت و روی 
بود واز دریاچه جی‌جست یدست میآمده به‌اعر اب یاد داده است ۱. 
صفیالدین» عیداامومن اپن یوسف این فاخر ازاهالی شهر 
صفی‌الددین ارم‌وی اروعیه میباشده که درحدود سال ۶۱۳ هجری قمری متواه 
شده ودد ۱۸ ماه صفرسال ۶۵۹۳ هجری درشهر تبریز فوت 
نموده بتابراین سن وی درحدود هشتاد سال میشود. 
استاد صفی‌الدین یکی ازعفاخر کشود ایرآن دازدا نشمندان وهنرمندان معروف نمان 
خود پوده که اشتهاد و معروفیت وی نه فقط در ایران بلسکه درتمام دنیا موجب میاهات 
ایرانیان بوده و بالاخص احالی دضائیه پداشتن چنین همشهری هذنرمند همیشه مبأهی و 
مفتخر بوده‌ا ند . 


1 صفحه ۳۲۰ کتاب بزر گان وسخدن تب ایا آذربایجان غر بی . 


۳۴۴ 


استاد صفی‌الدین در فنون خعط و موسیتی مهادت بی ای دش عضو ها در موسیعی 
یکی از سه استاد مسلم موسیقی ایر ان و عالم اسلاء بوده که اولن آنها ابو تس فادابی و 
[آخرین‌شان خواجه عبدا لعاددغیبی‌مر اغه‌ای است. دسالات صفی‌الدین ددموسیقی نوشته‌های 
فادایی وابن سینادا دداین عم تحت‌الشعاع گرارداده است. 

صنیالدین در اوایل جوانی برای تحصیل بمر کزعلم ودانش آنروز دنیا که بنداد 
بود دهسیار گردید وددسن ۱۸ سالکی داخل مدرسه محروف مستتصر یه بعداد که در سال 
۳۱ هجری بامرالمسئتصر بالّه خلیفه عباسی و شده بود گر‌دید. صفی‌الدین در این 
مددسه صرف ونحو وعربی وعلوم متداول عصر خوددا فرا گرفت مخصوصاً در حسن خط و 
نویسند گی سر آمد اقران گردیده ازخوشنویسانت مفهودعصر خود شد. 

صفی!لدین بنوات خوشتویس وارد دستگاه المعتصم بالّه خلینه عباسی گردید و نزد 
خلیفه تقرب یافت وجون دارای اخلاق بستدیده وعالم بفنوت و آداب و دسوم بود هردوز 
باحترامش میافزود. صفی‌الذین درضمن فرا گرفتن خط بنواختن عود نیز میپرداخت در 
اند زمائی خود تشخیص داد که استعدادش ددموسیقی بیشتر اذتمام فنوت دیگر است لذا 
خارج ازدستگاه خلافت و دور ازچشم خلیفه پانوازند گان وخوانندگان ادتباط پیدا کرد 
وهمواده دقائق موسیعی دا تمرین میکرد .ولی این اموررا ازخلیقه مستودمیداشت تاروزی 
این‌اهر بر خلیفه مکشوف گردید. ش‌ح وأفعدرا در کتاب (بزر گانو«سخنسرایان ]ذربایجان 
غربی) چنین مونویسد: 

« روزی زن خوش آواز سیار زیبائی بتام ( لحاظ ) که مورد توجه خلیفه بود در: 
مجلس انس او آدازی خواند که ازهرجهت مورد توجه قراد گرفت. خلیفه از او پرسید 
سازنده آين آهنگ کیست؟ خواننده جواب داد آهنگ دا استاد موسیقی صفی‌الدین ادموی 
ساخته است . 

دراینجا بودکه خلیته انموضوع خبردار گشت وصفی‌الدین دا پیش خواند... استاد 
درهمین مجلس عود نواخت وبتدری ماهرانه هن تمائی کرد که خلیفه ددشگفت شد و فرمان . 
داد که از آن به بعد همواده ملازم وی باشد وعلاوه پرحعوقی که از با بت کار کتا بخانه پرای 
آومپرسید مقر رفرمود بردال فمقردیش بیافزایند واين امتیاذاث :ابا نها دشید که استاددا 
مقر دی سالانه اذپنچهز اردینار تجاوز کرد وچون از باریافتگات مجلس خلیفه ومقر ین‌حضرت 
محسوب میشد برای مردم نیز کار میگذراند و از آن ممرهم بیش از شصت عزاد ددهم 
دریافت میداشت. ۱ 

صفی‌الدین مال فراوانی دا بدین دسیله کس مینمود وصرف خوشی و کامرانی‌میکرد 
وپرخوان گسترده خود مسرفا نه | تفاقمیتمود واین‌اسر اف و تبذیر بجائی‌دسید که نعل کر دها ند 
فقط بهای سبزی سئره او بچهادصده ددهم میرسید. 

معتصم خلیفه مردی یکخواه و رام وهنردوست ودینداد بود وغا لب اوفا تش پشنیدن 


آوازخوانند گان و معاشرت با گلچهر گان میکذشت. او گاهی بکتابخانه میآمد و دد آنجا 


۳۴۵ 


می تست ولی ازاین‌صرف دقت جندان سود فکری نمییرد ذیرا کتابد‌ادات همیشه بمقداد 
زیادی ازعرایض مردم آماده میداشتند و خلیفه بمحض تذریف فرماگی بر کتابخا نه مشغول 
خواندن آنها دیشد. دراوائل کارصدرالدین علی کتا بداد نخستین اومورد توجه بودودرا کر 
موارد واسطه انجام کادهای مردم اوبود. لیکن طوای نگذشت صفی‌الدین ادموی چون ندیم 
مجالس پزم بود پیش خلیفه برهمگان برتری یافت جنا نچه خلیفه در اواخر خلافت خویش 
برای ترضیه خاطرصفی‌آلدین عبداامومن کنا بخانه دیگری در سرای خلاقت ترتیب داد و 
کنابهای گرانبهائی با نجا منتفل نمود کلید آنرا به صفی‌الدین ارموی سپرد و از آن‌به‌بمد 
دیگر به‌کنا بخانه سایق که ریاست آن باصددالدین بودا دفتو آمد نداشت . 

اوغالباً باین کتابخانه میامد ودرحجره کوچکی که برای وی ترتیب داده بودند 
می‌نقست و بمعاا لعه کتاب پامصاحیت باادموی باقرامت عرآیش مردم مییر‌داخت...» 

پس از حمله مخول و مرگ خلیفه عباسی بدست هنلاکو دوران خوشی استاد 
صفی‌الدین نیزسیری گردید استاد پی ازمدتی اختفا نزد هلا کوخان دفته و در دستگاه وی 
تقرب حاصل نمود . 

استاد ادموی درسال ۶۶۵ هجری که خواجه شس‌الدین محمد جوینی صاحبدیوان 
مالك مغول شد وبرادرش علاءا لدین عطا ملك جوینی دا به بخداد فرستاد که امور دولتی 
آنجارا اداده نماید بدستگاه عطاملك نزديك‌شده پیش‌وی تقرب‌یافت وبریاست دارالانشقای 
وی منصوب شه و پس از آن جهت ملاقات باخواجه شمس‌الدین صاحب دیوات بسه تبریز 
دهسپاد گر دید ودر آنجا نیزمورد نوازش صاحیدیوان قرار گرفت. 

صاحیدیوان سالی یکصد هزار درهم جهت استاد معردی برقراد نمود وتعلیم فرز ند 
ارشد خود.شرفا ادین‌هارون‌را بوی سیردکه استاد دساله معروف خودرا بنام وی (شرفیه) 
تالف کرد که امروز دردنیا مشهود است. یکی دیگی اذ رسالات وی بنام (ادواد) میباشد. 
رسالات ارموی درزمان‌خود بفادسی‌ترجمه گردید و آنهارا (پادون دولانژه) درسال۱۹۳۷ 
پزبان فرانسه ترجمه ومنتشر نموده است. 

پس از کشته شدن خواجه شمی‌السدین صاحیدیوات آفتاب اقبال صاحب ترجمه نیز 
افول. نمود» در آ نموقع من وی ازهفتاد بیشتر شده. بود ودیگر نمیتوانست برای تحصیل رزق 
کوش نماید از ] نهمه مال و دولت سایق نیزدر نتیجه اسر‌اف وتبذیر‌جیزی برای پسین‌روز 
نگذاشته بود. دراینموقم که فرزندان و نوه‌های وی زیاد شده بود ند کاملا" درما نده و پیچاره 
شد وروذبرود برفلاکت وبیچاده گی وی افزوده میشد وازیرداخت‌قر دض خود عاجزماند. 
عاقبت یکی اذطلیکادان بناع مجدا لدین‌بقاشی شهر ازوی شکایت نمود که طلب او دا نمی- 
پردازد. قاضی اورا بز ندان انداخت و در زندات بود که درسال ۶54۳ با کمال بدیختی و 

1 درنال :۶۴1 | لنش باق خلشهعاسی. دستوودادهبوی. دزمقی کلافت. کنامتانه‌ای 
بساز ند وریاست آنرا به‌صدرالدین علی‌این بیسار داد وبر‌ای استتساخ کب دونش خوشنوس 
بنام ز کی‌الدین و صفی‌الدین ارموی انتغاب نموده جودند . 


۳۱۳۹ 


فلاکت بدرود حیات گفت / 
آثاد صنی‌الدین ارموی در موسیقی همیشه مورد احترام و تقلید هنرمندات ایرات و 
سایر کشودهای اسلامی بوده است. کسانیکه بعد ازوی در موسیقی تأْ لیف کرده‌اند همیشه 
دیزه خواد خوان موسیقی علمی و عملی وی بوده‌اند و همسکی استادی و مهادت وی دا 
ستوده اند . 
استاد ارموی علاوه بردساله (الغرفیه فی‌النسب‌التاً لیفیه) که مد کورشدوبنام خواجه 
شرف‌الدین هارون ابن صاحبدیوان تألیف کرده ونسخه نفیسی ازآن که درتادیخ ۶۷۴ 
نوشته شده در کتا بخانه پرلن موجود است دساله دیگری‌هم پنام ایقاع بز بان فادسی نوشته ‏ 
وآنرا يك نفی اذم‌وسیقی شناسان عثمانی بنام شکراله احمد اوغلی دراوائل‌قرن نوم هجری 
بز بان تر کی تر‌جمه کرده وفصلی از کتاب مفصل خود قرارداده است. 
دراطراف ارموی داستا نهای جالبی نیز نوشته‌اند که اغلب بافسانه شبیه است دیکی از 
آنها اين است که درزمان استاد صفی‌الدین علمای معروف میخواستند موسیمی دا منم کنند 
ارموی ازسلطان خواست که شثر یه را جهل‌روز آب ندهند وپس ازچهل‌روز آ نرا درمجلسی 
که سلطات و علماً بودند آوردنه دوظرف آبی جلویش گسذاشتند شتر ذمانی‌که باب حمله 
میکرد ادموی موسیقی سحرانگیز خودرا آغاز کرد پنجه سحر آفر ینش‌شتردا از آب‌خوردن 
پاز داشت. سه مرتبه این عمل تکر ادشد. هرموقع که استاد ادموی موسیقی مینواخت شتر 
ساکت و آدام وی را مینگر یست و موشع قطع موسيعي بطر ف آب مير فت . بااین شاهکار 
استاد» علما معترف شدند که موسیقی علم شریفی است که حتی درحیوانات ۳ دارد. 
فرزند آقا ابوالحسن نقاشباشی است که درحدود ۱۲۲۰ 
اللهو بردی نقاش قمری درحال حیات بوده است . 
از این نقاش هنرمند که در نقاشی دنک و دوغن و تجسم 
شخصیتها بوسیله نقاشی مهارت داشت آثادی مانده بود که یکی نقاشی عمادت چهاد برج 
رضاگیه بوده که طی آن فتحعلیشاه قاجار باعده‌ای ازفر زنهانه خود باندازه‌ای طبیعی تمایا نده 
شده بود که درائر انهدام عمادت اذ بن دفته است. شکفت اینجاست که عين این نقاشی در 
کافه معروف لا نطه تهران موجود بوده. ودوپرده نقاشی از بیگلر بیکی افشار که فعلا" دد 
خانواده افموجود است نمونه‌ای از کارهای ارزنده اوست . 
فرز نه هنرمند استاد اللهوددی: نقاشی داازپدر باد گرفته و 
ابو الحسن نقاشباشی یکی اذمشاهیر نقاشان ادومی گر دید. قلمدانهای نقاشی شده 
این استاه. درحال‌حیاتش‌تابنجاه تومان خرید وفروش میشد. 
ازوی کتاب خعلی در کتا بخا نه مجلس شودایمای موجود است که چهادده قطعه نتاشی ممتاز 
ازقلاع ودمات ادومی است که بفرمان ناصرالدین شاه‌کفیده وپشت آنها شرح لازم درپاده 
موضوع نقاشی باخط زیباگی نوشته شده است. 


اروی 


یکی ازخوشنوسان بسیاد مشهود وهثر مد ادومی بوده است که در 
عسدالجباز خط نسخ استادی بی‌نظیر و ناسخ خطاطان بود ادطبق عهد خود سی 
خو شنو .بس جلد قر آن نوشت که هما کنون بعضی از نسخ آن در خانواده‌های 
قدیمی پیدا میشود. . .عبدا لجبارهمواره بادست چپ میتوشثه است و 
درپایات چنه اثر ازایقان ( کتبه عبدا لجپار بیده‌الیساد) دیده میشود. ذمان حکومت امیر- 
نظام گروسی درارومیه عبدا لجپار درقیه حیات بوده است . 
میرزا آقا معروف به صاحب قلم ازخوشنوسان وخطاطان ادومیه 
صاحب قلم است که ددحسن خط وخوشنویسی اعجادمیکرده. 
صاحب قلم پس‌ازاتمام تحصیلات مقدماتی درادوعیه عازم اسلامبول 
شد ودر ] آنجا چند جله کتاب بخط خود نوشت که ازجمله آنها کلستان سعدی است که در 
سال ۱۲۹۱ هجری قمری نوشته وبطبع دسانید. 
صاحپ قلم درسال ۱۲۹۴ هجری قمری ددشهر تبریز بوده و کتیبه سوم سزددمسخد 
جامع را بخط زیبای خود دوی سنگگ نقر کرده وحواشی] نرا با نقش اسلیمی نقش نمودکه 
در آن اسامی چهارده معصوم علیوم| لسلام را نوشته است . 


چهارم - امراو سرواران و سیاستمداران 


فرزند دضا قلی‌خان بیگلر بیگی است که درتاديخ ۱۱۷۲ ددارومی 
امامقلی خان متو لد گردید. درموقم فوت بدد چهارده ساله بود که به شیراز 
بیگلر بیگی دعوت شد ودر آنجا پس ازدریافت‌فرمان حکومت ادومی باین شهر 
مراجعت نمود. وی حاکمی عادل وباتد‌بیر و کاددانی بوده پس از 
فوت کر یمخان که مجدداٌ دشته امودمملکت اذهم گسیخت وی توانست ایلات پلیای ودنبلی 
ومقدم وشماقی‌دا که س بطنیان پرداشته بودند مطیع خود سازد وامنیت و آدامش دا مجدداً 
در آذُر بایچان برقراد کند. دراش این خدمات بلقب (سرداد آذر بایجان) ملقب گردید و 
درجنگی که درسال ۱۱5۷ قمری باعلیمراد خان زنه کرد دراثنای زدوخودد دچاد حمله 
قلبی شد وبدرود حیات گفت. گفته میشود اوازطرف دشمن مسموم گردید. میرزا اوغودلوی 
. افشاد درتادیخ وفات امامقلی خان چنی سر‌وده است: 
ناکام جهان امامقلیخات افتار جون کرد سفر بجانب داد قراد 
تادیخ وفأت اه چنن گفت خرد گ‌دیده سپاه قدسیان دا سرداد 
فرزند امامقلی خان بیگلربیگی در سال ۱۱۸۷ قمری دد ادومیه 
حسینقلبخان متولد شه وددسن ۲۳ سالگی پس ازفوت پدد <اکم ادومی شد و 
بیکار نیکی دردوران حکومت وی مردم آسایش داشتنه دراغلب جنگهای عباس 
میرزا باروسها فرما ندهی جلودادان باوی بود. از ذفایع دمم ایام 
حکومت وی مسافرت فتحعلیشاه قاجاد بارومیه است که درفصل‌تاریخ نوشته شده فتحعلیشاه 


۳۳۸ 


درعمادت (چهاد برج) عنزل کرده وخواهرحسینقلی خان (مریم بیگم) را پزوجیت گرفت 
مت قاسم میرزا و ماك مسعود میرزا سران وی بودند. ید از فوت مریم بیگم فتحعلیشاه 
( قمی‌نسا بیک ) دختر حسین قلی خان دا گرفت که پسران وی یحیی میرزا و جهانسوز. 
میرذا بودند . 
حسینقلی خان ددسال ۱۲۳۶ موقم سوارخوبی ذمین خورد وستون فتراتش شکست و 
از همین مرض مرد. مشهود است درهمان عوقم فرمات صدارت وی بارومیه میرسد که پس 
از فوت حاجی محمد حسن خان اصفهانی فتحعلیناه حسینقلی خان دا به صدارت عتامی 
ا شاه ده نوی کبفاه اجلش »هلت نداد. منشی شاعر ارومی در تادیخ فوت دي 
گفته است + 
نوشت خامه منقی برای سال وفات بود انیی چناب حسین حسینقلی‌خانت 
فرزند محمد موسی‌خان آذ اک بر طایفه افتارقاسملوست. او درتادیخ 
دضا قلیخان ‏ ۱۱۸۲ قمری پس اذفوت بدد اذ طرف دولت وقت بمقام حکومت 
"ارومی و توابم و مرزدادی این حدود منصوب شد. مرحوم رضاأ.- 
قلیخان باحداث ساختمانها و آثار خر علاقه داشت حجرات صحن مسجد جامسع وعمارت 
معروف چهار برج ارومیه دا وی ساخته است. 
ازسر‌دادات معروف آدومی در زمان انقلاب مشروطیت بوده. ابتدا 
سرذار زشید بحکومت اردبیل دسید و سپس به تبریز آمده انجمن (حشمت) دا 
درطرفداری از مشروطه خواعان تشکیل داد , بعد بفرمانفرمائی 
[ذر بایجان ارتقاء یافت و مود سوء ظن مشروطه خواهان قراد گرفت. وی تبریز دا پس 
انشکست قمون علْمانی درجنگی جها: کیر اول وورود قشون دوس که خیال خرابی آنرا 
داشتند در نتیجه مذا کره باروسای شون دوس حیظ نمود . 
: به سردارشهید معروف است, دربلوای [آشوریان درجنگک بی‌المللی 
عظیمالساطنه اول (۱5۹۱۴-۱۸) حکومت رضائیه‌دا بمهده داشت. درهمات موقع 
بوسیله شمشه فرهاد نام یکی ازروستائیان املاگ خود دوذ ۲۱ مه 
۸ میلادی کشته شد . 5 
یوسف خات شا ع! لدو له چهارمین فرز ند امفعلی‌خان سر تیپ افشاد 
شجاع‌الدو له در زمات ناصرآلدین شام بر تبه سر تیپی نائل و در جنگهای هرات 
شر کت کرد ۰ 
یوسف خان درسال ۱۲۷۵قمری که ترا کمه خوادزم برضد دولت ایران شوش کرده 
بودند بمعاونت حمزه میرزا حشمت‌الدو له مآمودقلم وقمع ریشه عصیان گردید و در جنگه 
مرو اسر ترا کمه شده هشت سال درز ندان آنان. بود, 
ازماًمودیتهای مهم شجا عا لدوله ملاقات او باجانشین امیراطوردوس بود که درسال 
۵ در لنکران وی را ملاات نمود و متا هرز خودرا بخوبی انجام داد. آخرین 


۳۳۹ 


مأمودیت وی حکومت خوی وسلمای (شاهبود). بودکه در[ نجاً قوت کرد. 
ِ ازسر‌داران معروف اددمی است. در زمان فتحعلیغاه قاجاد 
عسکرخان سردار مصدر خدمات مهمی‌شده بدرجه سر تیپی‌ددقدون-نائل گر دید. 
در جنگه‌ای تایبا لسلطنه پاروسها جلودارةشون عباس میرزا 
بود.. عسکرخان سرتیپ به نمایند گی اذطرف فتحملیشاه قاجاد مأمودملاقات با ناپلشون شد 
واين مأمودیت دا پاشایستگی انجام داد . ۱ 
محمد کریمخان قاسملو بیکلر بیکی افشاد دردوران نادرشاه 


محمد کر بمخان حاکم اددمی بود. وقتی تأدرشاه دد مراجعت اذ سفر بفداد 
قاسماو پادومی آمد و جهت. استحمام به حمام (قراجه) دفت در 


آنجا ازمحمه کر یمخان ظنین شد ودستور داد که همانجا 
بچشمهایش میل بکشند. نادد وفّتی ازحمام برون.آمد صداقت و صفای سرداران افشاد دا 
دید پشیمان شد فمحمد کریمخان دا حا کم اشنویه نمود. سرداد نامی که درجنگ هندوستان 
(سعادت خات) سردار هنددا دستگیر نموده. بود دراشنویه اجهان دفت . 
فرزنه دضا قلیخان بیکلر بیدگی دد تادیخ ۱۱5۸ بیگلر بیسگی و 
محمد قلیخان حاکم آرومی شد. محمد قلیخان در مدت کوتاهی ایلات بلباس و 
دنبلی دا مطیع خود نموده بفسکر تصرف. سایر ولایات و سلطنت 
ایران افتاد. فتحعلیشاه عباس میرزادا مأموددفع محمد ژلیخان نمود عباس میرزا درادومی 
وی را دستگیر نموده پس ازمدتی حبس درعمارت چهادبرج به ماز ندران اعزام کرد وی در 
سال ۱۲۱۷ در[ نجا یقتل رسید. 
یکی اذمجاهدان معروف مشروطه این دیار است که جهت 
مشهدی اسمعیل برقرادی مشروطیت درارومیه زحمتها کشیده است. درسال 
افتار ۰ ۱ که شجا ع| (دوله بدستورعمال حکومت دوسیه ترادی 
درتبریز پساط مشروطه دا برچید وشرح آن به تفصیل در 
این کتاب نوشته شده. در دضائیه نیز اجاول الملك حاکم ]آنجا در نیمه شب هندهم دیماه 
مشهدی اسمعیل دا دستگیرمیکند. ابتدا قرادبود وی دا به تبرریز بفرستند» مشهدی اسمعیل 
که ازداستاث آدمکفی‌های شجا ع۱ لدو له اطلاع‌داشت با کارد کتدی رکه گردن خودرا میبرد 
واعزامش به‌تبریزغیرممکن میشود. دادمرد دلیردا با گلوی بریده نوم بهمن ۱۲۵۰ مطایق 
دهم شهر صفر درمیدان تویحانه اردمیه بدادمیآویز ند. 
مشهدی باقر خان معروف برئیس از سرأت مجاهدین و 
مشهدی باقر خان مشروطه خواهان دضائیه بوده وبرای استقر اده‌شر وطیت در 
رئیس این شهر زحمتها کشیده است » وی در حکومت حاج صمد 
خان موفق‌شد فر ادنموده خودرا ازدست دژخیمان‌وی خلاس 
کند. معروف‌است اجلال! لماك حاکم ارومی محرمانه بوی خبرداده بود که فراد نماید . 


۳۵۰ 


بهررحالمشهدی باقرخان تااین‌اواخر دردضائیه بکشاودزی مشنول بود. 
فرزنه اردشیرخان سرتیپ افشاد و ملقّب به (مجدا لسلطنه) پس از 
چمشید خان تحصیلات ابتداگی درارومی بخدمت نطام وارد وتادرجه امیرتومانی 
اردشیر افشاد ترقی کرد . 
مجدا لسلطنه قوای ا کراد یاغی دا که به تحريك عثمانیها طفیان 
نموده بودند تنبیه‌نمود. وی مدتی وال ی آذد بایجان شد ویس از شکست دوسها درجنگ اول 
به قنقاز دفت و آنجا أقامت نمود.. 
مجدا لسلطنه اهل فشل و کمال بود از تا لینات وی‌کتا بهای (عشق ادغوانی) و (طوقه 
لسنت) و (ماشاالة خانم) در تفلیی چاپ شده اواخ عمر در تهران سکونت اختیاد نمود و 
هما نجا وفات یاقت. 
ِ حاچی محمه حسن امیر نظمی افشاد ملقب به حاجی تنلم - 
حاج نظملسلطنه السلطنه درسال ۱۲۵۱ هجری قمری در دضائیه متو لد شد. 
پس از اتمام تحصیلات مقدماتی وادد خدمات دولتی شد. 
بحکومت خوی و سلماس دسید و پس اذآن مدتی تیابت حکومت و فرمان-داری دضائیه دا 
عهده‌دار بود. وی درامود خرریه همیشه پیشقدم بوده بطودیکه دد فصل فر‌هنگ نوشته شه 
اولین مدرسه دادر ارومیه این شخص تأسیس نمود, در انجمنهای ثیروخورشید و خریه و 
شهر‌داری عضویت داشت وددسالهای آخير دررضائیه فوت نمود. 


فصل شانزدهم 
زردشت و آئین وی 


زردشت - ظهور زردشت - کتاب آسمانی زردشت - اصول دین زردشت .- آماد 


زردشتیان_ زمان زردشت - ذاد گاء ذردشت. 


۳۵۲ 


طبق روایات شرفی‌زردشت یا زر تشت‌پیامبی‌معروف ایران‌باستان درحوالی _ 
زراشت دریاجه چی‌جست (ارومی) ازمادد متولد شده ومدتی‌در آن حوالی نشو و 
نما کرده است وشهرادومی این افتخاد دا داد که یکی اذ مصلحین ادلیه 
بشر دادردشت‌های باصفا وفرحا نکیز خود پرودانده. بنا براین جهت تکمیل کتاب خلاصه‌ای 
ازشرح زندگی و آئن وی دداین فصل ذ کرمیشودا. 
از آ نجا که اسناد و مناپع داجعم به‌زدتشت وزمان دوددستی که این 
ظهور ژر لشت . پیقمبر ایرانی در آت میزیسته کمیاب و نادد است نمیتوان اطلاعات 
پسیاری در پاره تاریخ حیات وی پدستآورد . وی در خاندانی اذ. 
بزرگان ایراث متوله شده ویدرش او دا «زرتفترا» نامید که در اهجات بعد « زرتشت یا 
زردشت» يا «زردهشت» تلفظ شده ودرزبات یونانی به‌زره استراس" تبدیل یافته. هنوزدرباده 
هوبت تأد یخی ودوجود او کفتگوبسیاد است . درهرحال صاحب این نام کسی است که بأنی و 
شادرع یکی از بزد کترین مذاهب جهات گردیده , همان مذهیی که از آت پالقاب و اسامی 
گونا گون تعبیر کر ده‌ومیکنندا نندم‌زدیسینی-" بهدینی - مجوس- [ تش‌پرست_-پادسی وغیره. 
درژرون وسطلی دا نشمندان معنقد بوده‌اند که زرتشت اولین پیغمبرمیعوث است وپیروانش در 
ایرات برای او افسانه‌ها واساطر بسیاد ذکر کرده‌اند مثلا گفته‌انه کسه جوت بجهان‌آمد 
برخلاف دیگر کودکان خندان بود. در آغاز شباب مدت سی سال دربیا با نها ددطلب حقیقت 
سر گشته وسر گردان مشفول بود. درباب مولدوم‌وطن ادسخن بسیاراست. بر‌حسب داستا نهای 
ایرانی وی در ]ذر بایجان یا درری متولد شده و چون بجهان آمده فرشتگان آسمانی او دا 
بحضورآهودامزداخدای نیکی ومنیم خیرات برده| نه واو کناب آسمانی خود راازخداوند 
تعلیم گر فت. پهرحال زرتفت درشمال ایرات در قوم ماد بظهور دسید و هم اکتون پادسیات 
یعنی زرتشتیان هند درخرداد ماه هرسال جشن تولد او دا بر با میکنند و میگویند وی در 
5 ق م متولد شده است ودین وی ازشمال ایران بسایر نواحی انتشادیافته است. 
قدیمترین کتاب دینی زدتفتیان مجموعه‌ای اذاستاد کتبی ز ندو: 
کتا بآسمانی ژر شت اوستاهميباشد. در آغاز امی ظهود زدتشت «اوستا» کتا بی بوده 
است که بر‌حسب عقیده زرتذتیان به‌زرتشت پیقمیرالهام شده 
1- در نوشتن مطالب این فصل ازمنابع زیر استفاده شده است : 
صفحات ۵۷۳ تا ۵۷۹ جلد اول ایرانشهر.. 
مقا له فاضلانه د کتر بهرام فره‌وشی متدرج در شماده ۱ و ۲ مجله بررسی‌های تادشی 
سال۵ ۳۴ [ تحت‌عنوان زرتشت ودریار و بشتاسب‌شاه . 
کردشناسی تألیف م اورنکه چاپ تهران سال ۱۳۴۶ . 
۲- 70۳005۱۳6 
۳ صرعنه1020 
۷۵200-۴-ع وه 
۵- 6اوه7021-۷ 


۳۵۳ 


تقوش برچسته نقش‌هاً مورابی وقسمتی از کتیبه زرتشت که درشوش بدست آمده نقل از کتاب. 
الرت نی باقن (رشافاه کیی بان عو) ترخنمه عیدا لگ :میور 
و آت بيك زیان محلی که معاص‌فرس قدیم است به‌تحریر آمده . 
کلمه (زند) که بدا پآن الحاق‌کرده‌اند اصطلاح جدیدترو به پهلوی په‌مننی دشرح 
و تسیر » است . گویند قسمت عمده اوستا در حمله اسکندر در تخت جمشید سوخت و از 
بین دفت . ۱ 


اوستا شامل پنج جزء است : 


۳۵۴ 


جزء اول پستاا شامل ۲ فسل مقدازتیادی: دعاها و مایا میاشد که وبا تکام 
انجام فاکش ی. ديني .اروت میکنند . ۱ : ۱ 
۱ جزه دوم کاتها" که ظاهر[ ق را ترس ات ب‌ژردشت» غشتعمل بريك 
سلسله سرودها ونتمات که گ ون درتشت ]نها دا" خودش بشروده: ۱ ینقراد وي عالاوه :بر 
تخستین پیقمبر ایرانی بودن نخستین شاعزایرانی پیز بوهه اسب . ۰ 
جزء سوم ویسپر د۲ یعنی پدران و-دانایان»" وآن دز۲۴ فا آدوره استٌ آژسودها 
واوراد و نماذعا: و تسی‌تیاات خطاب ۷ د ایسن. قسمت. داز افسا فحلی است: و بفقط 
موٌ بدانا میخوا نند ۱ ۰ 
پرای اکتا بای کوچکت ی شده موسوم به‌شزده استاکه عموم زرتفتیان تلاوت 
میکنند. علاوه. بز «زنه اونتا» ذین زدتشتی مقداري اخبار و آثاد وکلیات دارد که دزطول 
ازمنه‌بزبان قادسی بعدازاسلام‌بهآن افزژده‌اند, اب بایات‌پامنپان: قسمت 1 
نچزم بیان خردی اد اصل‌آن است . : ور ده و 
گویند] نچه که دردوهز ارو پا تصد ۱ در پینت‌قسمت بوده .. 
هر يك. مشتمل پر مد هزاد آیه که‌آن جمله دا به» ۷۲۰ جرم: پوست گاو کتا بث کرده دددکاخ 
. سلطفتی. نکاهداری ‏ هیشده وهبان است که درحمله اسکنددطععه حریق‌شد. 
۲ ۰ مذهب زردشت دینی ,انسنت که ظاه را بر اسان دو کانهپرستی قراد 
اصول دبن زر شت. دارد. دنز مه بز دو خدای اذلی جاوید میباشد یکی 
۱ خذای‌خرودیگری خدای‌ش. درچهادجوب این عفیده يكث نظم 
پسیأدعمیق فلسنی بناشده که بر طبقآت خدای خرّملاب به«آهورامژدا» و 
خدای خرد ودانش یا آفریه گاز کل همواده در پیکان دائمی و نزاع ابی باخدای شراست 
.که او داهریمن» يا انگرا۴ ویا دیوانام دازد ۰ همیشه ین این دو پیکارهست که سا نجام 


پقلبه هرمزد پایان می‌پذیرد. 

زر تشت‌معتقد است کهراستی دیشه‌همه سعادت وخیر است ودردغ دیشه‌تمام قن‌ها و باعث . 
فلاکت. انسان‌ددسه چیز بایدزاستی پیشه کنق: ددمنش- گویش دروش یعتی‌ددپنداز و گفتلرو 
کرداد. زر تفتیان ععیده دک اهورامزداعا لیتر ین خدایان‌است درجواد اویك‌عده‌ارواح 
مقدنه وجوددارد که‌اورا درخدای باری میکنند. این آرواح.یافرشتگان اذلی دراوستا بنام 
آمشاسپندان۶یادشده‌وعدد [ نها. راشش فرشته‌د کر کی‌ده‌| نهکه‌سه‌تا از ] نها نر ینها ندبوسه تامادینه. 
فرشته‌مای نرینه عبارت‌انه ازاشا وهیشتا (اددیبهشت) فرشته راستی‌وقا نون جاویدی عدالت. 
خشثر‌اوریه (شهر یود) روح قدرت «ساطه کامله. و هومنه (بهمن) ملك اندیشه نيك و پنداد 
درست. سه فرشته موّنث عبادتند اذادمیتی (اسپندادمز) دختر اهودامزدافرشته ذمن بارود 
هروتات (خرداد)فرشته کمال و بلوغ» امرتات (مرداد) فرشته بقا وابدیت. 

آ- ۲۵9۲0 ۲- عمطام6. ۱ ۳ ولهووز۷ 

۴ ۲و۸ ۵- 101۷6 ۶ واجموومطعوظ 


۳۵۵ 


این ثش وان قدسی با اهودا مزدا خدایان هفتکانه زر تشتیا نند .نها علاوه براين 
اواج هنتگا نه پدو روح دیگر نیز اعتماد دار ند که یکی آتش است که مذهب [ذرنمایان شده و 
نسبت پآن دسوم وعبادات خاصی درآتشکده انجام میشود نرا همیغه فروزان وزنده نگاه 
میداد نه و از اینجاست کهآ نها دا (آتش‌پرست) گفته‌اند . اززمان زرتفت ددمجامع‌ایرانی 
آتشکده معید عامه بوده ودر برا بررمحراب آن شعله‌های معدس‌همیشه افر و خته بود که نیایستی 
هیچگاه خاموش شودو آن شعله دادمزحیات الهی میدا نند. 
فرشته دیگرسروش نام‌دارد فرشته اطاعت وجدانی. در کیش زر تشتی‌های قدیم خدای 
(مادر) یعنی دبةالنوع چشمه‌ها و انهاد محل پرستش بوده واورا انامیتاا ناهید میکنتند. 
قءلا درایرآن۲۳ ۱۵۷ نقر زد تشتی وجود دارد که نصف بیشتر 
آمار زر تتیان ابران آنها در اصنهان ویزد وبقیه درسایرشهرها پرا کنده| ند.در 
آذر بایجات غر بی۲۳۷ نفرزدتشتی وجوددارد . 
تعداد پیزوان دین زدتشت که از ایران دفته‌انه در هندوستان بالخ بر یکصد فزاد 
تفر است . 
در تأدیخی که زرتشت بدنیا آمده بن مودخین اختلاف زیاد است . 
مان زر تشت مورخین شرقی واسلامی زمات زرتشت دا درحدود قر نهای ششم تا 
نیم قبلازمیلاد ومودخین یونانی تاحدود ششهزار سال قبل ازتوله 
حشرت مسیح مینویسند. پنابراین زمانی‌ که زدتشت پیغمبر ایسرانی میریسته از ششصد تا 
قش هرزارسال قبل ازمیلاد سبح تخمین زده میشود. 
ویل دورانت دراین مورد چنین مینویسد۲: 
«.ونانیانه‌سعد بودند که‌وی (زد تشت)شخصی تادیخی است وزمان وی دا۵۵۰۰ 
سال پیش ازذمان خود میدانستند. بردیس" بابلی زمان‌وی دا نزدیکتر وتادیخ۲۰۰۰ق م 
می‌دا نه واما آن دسته ازمورخان جدید که بوجود اوعقیده دار ندتادیخ حیات وی داقر نهای 
دهم و ششم.قبل ازمیلاد میدانند...» ‏ _ 
درمورد زمات زرتشت مراد اورنگ چنین مینویسد۴: 
کهن‌ترین نویسنده‌ی یونانی که اززمان زردشت یاد کرده واو دا شغهزاد سال پیش 
ازلشکر کشی خشایارشا به‌یونان دانسته اکز ان توس*میباشد . این دا نشمند دد سده‌ی پنجم 
پیش اذمسیح (از۵۰۰ ت۴۵۰۱) میزیسته و بیشتر نویسند گان دیگرازاو یادکردها ند . 


۱- 0ا1اهوو۸ ۱ 

۲ - تاریخ تمدن کتاب اول مشرق زمین گاهواره تمدن تا لیف ویلیام‌جیمز دورانت 
(ویل دورانت) ترجمه احمد آرام چاپ اقبال سال ۱۳۳۷ خورشیدی صفحه ۰۵۳۷ 

6۲055 -۳ 

۴ - کر‌دشناسی چاپ تهران سال ۱۳۳۶ خورشیدی صفحات ۶ ۱ تا 19 

۵- دداط0( 


۳۵۶ 


کعیه زرتشت دد نقش دستم نزديك تخت‌جمشید. عکس از کتاب دضاشاه کبی باایران توتالیف 
سائن ترجمه صبوری اقتباس شده 

جون لشکر کشی خشایارشا به‌یو تأان در بهاد سال ۴۸۰ پیش آزمسیح آدوده اذاین‌دو 

زمان زردشت نزديك به ۰ ۴۸ ۶سال پیش ازمسیح میشود. ازسوی دیکر چون آواذه‌ی زددشت 

ازسی سالکی پاانچهل سالگی به‌پالا بوده بنابراین باید نزدياك بهجهل بانجاه سال هم به 

آن بيذزاگيم و شماده‌ئی نزديك به ۶۵۰۰ دابهیاد پیاودیم که بیشتر اویستد کان بزد کت بهن 

آن تکیه کردهاند وپروفسود جمشیدکاتراك هم در کتا بچه‌ی زمان زددشت بردسی‌های خود 


۳۵۷ 


دا بردوی این پایه گذاشته است . پس از اکزان توس شاگردان افلاتون‌به‌نامهای ادستو» 
اودو کسوس,هرمودوروی اززمان زردشت ید کردها ند واو دا شقمزارسال پیش ازافلاتونو 
یا پنجهزادسال پیش ازجنگه ترویا دانسته‌اند. چون افلاتون در سال ۴۲۵ پیش از مسیح 
بجهات آمده ودرسال ۳۴۷ در گذشته و ازسوی‌دیگر هما تجوری که کنتيم آوازه‌ی زردشت 
از۳۰ سالگی یا ازچهل سالگی په‌پالابوده ازاین‌رو زمان ذند گیش از۰ ۴۶ ۶سال پیش‌از 
مسیح بالا ترمیرود و بهمان زمان ۶۵۰۰نزديك میشود» . 

دکتر بهرام فره‌وشی تحقیقات فاضلانه‌ای در مورد زماتن زرتشت داردکه در مجله 
(بردسی‌های تادیخی) شماره ۲۵۱ سال ۱۳۴۵ مثتفر نموده. وی پس‌ازآنکه چندین صفحه 
اقوال مورخان‌معتیر راد کرمیکنه (جهت اجتناب اذ تفصیل زیاد از نقل] نها صرف نظرمیقود» 
خوانته گان میئوانند بآن مجله مراجعه نمایند. ) درخاتمه چنین اظهاز نظرمیکند : 

«... چنانکه دیده شد دوران زر تفت فا (های لا تفا باقی مانده است و بنا پرماخذ 
مختلف ازحنود ۰ ۰ ۶ پیش ازمیلاد تا۰ ۶۰۰ پیش ازمیلاد است وددغیان این اقوال گونا گون 
[ نچه مععول تر بنظر میرسد اینستکه زمان زرتشت دا در میان سالهای بین ۰ تا ۱۵۰۰ 
پیش ازمیلاد فرض کنیم...:۱ 3 

مولد زرتشت نیز ماننه زمان وی بدرستی معلوم نیست و محققن در 
زادگاه زر ثشت این مورد نظر ات مختلف اظهار کر ده‌اند: 
د کت بهر ام فرءدشی درحفاله سا بق‌الذ کر چنن میئو س: 

« زرتشت درسمت شمال‌ایران زمین بزرگی درجائی بن سند ودجله پا عرص دجود 
گذاشته است. وی بتابر روایات شرقي درآذربایجان , در کنار دریاچه ادومیه (رضائیه ) 
پدنیا آمد. ولی‌برخی دیتگر ازمورخان بوتان قدیم مانند تون درحدود.سال» ۱۳ وژوستن 
درحدود سال۱۳۲۰ وی را با کتریانی بابلخی میدا ند ومحل تو لد اورا درشرق ایرات ذمين 
معین میکنند. بعضی دیگر از مورخان مسوطن اصلی وی دا ماد و تاحیه (رگا)ی قدیم یا 
(دی) کنو نی میدانند . 

2 شهر ستانی درا لمللوا لتحل(تر جمه صدرا لدین تر که اصنهاً نی) آورده‌است که زر تقت 
پن پودوشسب که درزمان کشتامف بن اهر اسب ملك عجم ظاهرشد» دراو از آذر بیجان بود :و 
مادر اواز ری ونامش دوغدویه بود ..."> 

در نزدیکی شهررضائیه دیهی است بنام (امبه) و در آن گودی است که در نزد امالی 


٩‏ - صفحه ۹٩‏ شماده ٩‏ و۲ مجله بررسی‌های تاریعی چاپ تهران نشربه ستأد بزر گ 
ارتفتاران سال ۱۳۴۵ . 

۲- 00ع] 

۳ - مقاله ذرتشت و دربار ویشتاسب شاه صفحه ٩۳‏ شماره ! و ۲ مجله بررسیهای 
تاریخی سال ۱۳۴۵ . 


۳۵۸ 


محل به قبرمادد زرتشت معروف است . 

مراد اورنگ در مورد زاد گاء زرتشت چنین میئویسه ۱: 

ازینه ۱۴ بخش بسنه وبنه ۱۰۴[بان یشت از اویستا آشکارا برمیاید که زردشت 
از سرزمین ایران دیج یا آدیادیج بوده در کرده‌ی ۲۹ (فصل ۲۹) بند ۱۲ کتاب پهلوی 
بنددهش میگوید ایران ویج در آذربایجان است . 

دربنه ۱۰۴[بان یشت که ازستایش بجاآوردن ززدشت ددایران دیج سخن میراند 
این سرزمین دا در کناررود دائیتیا ندان میدهد. بیشتر ترجمه کنند گات اوسنا رود دائیتیا 
را رود ارس در آذر بایجات دا نستها ند . گفته‌های شادروان استاد سعید نفیسی هم در سخنان, 
بایان رویه‌ی ۱۰۳ و آغازرویه‌ی ۱۰۴ کتاب تادیخ اجتمای ایران در دوره‌های پیش از 
تادیخ و آغاز تادیخ» پشتیبان اینکونه تر جمه‌ه‌است که در [ نجا ایر ان ویج داازروی نوشته. 
های ك دسته از دانشمندان سرزمین ادان یاد میکند در میان رود اری ورود «کوره در 
آذربایجان وروی کنونی... 

دربند ۴ فر گرده۱ کتاب (دی دیوداد) یا (و ندیداد) ازرود (ددجه) یاد میکند و 
چنین میرساند که خانه‌ی پودوشسب پدد زردشت در کنار آن بوده . گفته‌های بند 
۲ -کرده‌ی ۲۰ بندهش این رودخانه رائیز در آدربایجان میدانه . در کتاب (زردشت 
باستانی و فلسفه‌ی او) میئویسد رود درجه امروز از کوه سبلان سرچشمه میگیرد و به‌رود 
اری میریزد . 

در دایرعا لمعادف فریدوجدی در بخش واژه‌ی مجوس و همچنین در دایرةالمعارف 
بستانی پدر زردشت دااز آذر بایجات ومادرش دا ازدی میدا نند. 

نامه‌های پهلوی از دو (دی) سخن میرانه یکی درخود آذربایجان دیگری همین دی 
که نزديك تهر ان‌است. بر خی از تویسند گان پهلوی مادد زردشت دااز دی در آذرپایجان 
میدانتد , 

شهرستانی (پوالفتح محمدین عبدالکریم) در کتاب ( الملل والتحل ) میگوید پدد 
زردشت از آذر بایجان ومادرش ازدی بوده. افضلالدین صدرتر که‌ی اصنها نی نیزدد تر‌جمه‌ی 
فادسی الملل والنحل ازشهرستانی پیروی کرده است . دویهم رفته تاریخ تویسان ایرانی و 
تازی مانئدا بن خورداد به, بلاذدی؛اینالفقیه, مسبودی»حمزه‌ی اصفها نی باقوت. ابو لفداء 
زردشت رااز آذربایجان دا نسته‌ا ند وبویژه سرزمین دضاگیه را زادگاه اویاد کردها ند. 


۱ - کتاب کرد شناسی صفحات 1٩‏ تا ۲۳ . 


اوضاع اداری 


ابالت آذر با یجان 
سازمانهای انتظامی 

شهر رضائیه 

بهداری و بهداشت 

داد کسترک 

مالیه و بانکداری 

از ثباطات 

آمازود ثت احوال -کارد 
پیمههای اجتماعی کار گر ان 


فصل هندهم 
ابالت آذر بابجان 


هه 


یات آذربا تانب مف زان هلت وله ]دیاش ها وولمه بت علی گرد 
تشکیلات اداری استان چهادم يا [ذر بایجان غربی ست مساحت و نفوس شهر‌های آذد با یجان 
غر بی - استا ندادات آذر پایجان عر بی. 


۳.۲ 


بطور که میدا نیم اذا بام قدیم تادوران سلطنت رضاشاه کبر آذر بایجان 
ابالت آذر پایچان یك داحد جفرافیائی بوده که اذماکو تامیانه داز شاهپود تا آستادا 
کشیده شده ویکی ازابالات مهم کشوردا تشکیل میداد » تقریبأدر 
اغلب ادواد تادیخی این وحدت ويك پادچگی حفظ گردیده بود. این استان بعلت کثرت 
جمعیت: عمر ان و [بادی » وفود نمت‌های طبیعی و موقیت سیار ممتاز جغرافیاگی خود اذ 
قدیم‌الایام مهمترین ایالات کشودمحسوب می‌شد و مرکز آذربایجان از مراکز مهم سیاسی 
مملکت بوده که هميشه درسر نوشت کشود نش اساسی‌داشته است. 
آذر بایجان دردوران حیات تادیخی خود تحولات وتبدلات زیادی دیده است.علاوه" 
براینکه مدتها شهردای مهم آن مثل اردبیل. مراغد وتبر یز پایتخت وم رکز مّل کشود بوده, 
این استات و شهر های عمده آن ضمن چنگ‌های مختلف بدست مغولان خونخواد یاترکان 
عثما نی و دوسان تزاری افتاده و آذربایجانیان سالها دد ذیر سلطه و نفوذ اجانب بوده‌اند 
ولی هر گز اذایرانی بودن خود دست بررنداشته ودرفرصت مناسب اشغالگر ان دا تنبیه بسا 
تموده ]نها داازخاك پاك خود بیروت ذانده| ند. 
شهرستا نهای مهم آذر بایجان عبارت است از : 
تبرین» رضا گیه(ادومیه) , ادد بیل.مراغه؛ خوی,شاهپور(سلم‌ای) ادسیادان (قره داغ)۰ 
مشکین شهر ( خیاو ) , مفان» ما کو, مهاباد (ماوجبلاغ مکری) میاندو آب,مر ند, آستادا؛ 
سراب» خلخال, سلدوذ (نقده), سردشت: خانه ,]ذرشهر (دهخوارقان) ادونق , اسکو : 
هشترود, گرمرود (میانه) بناب . همه این شهررها به‌طراوت و وفود مت معروف بوده و از 
نتاط حاصلخیز کشود محسوب میگردند . 
ادومیه یکی ازشهرهای مهموقدیمی ] ذر بایجان میباشد که بعلت موقعیت جغرافیاگیو 
واقم شدت در کنار دریاجه ازقدیم الایام معروف بوده است . درتادیخ آذر بایجان زمانی 
آددییل وموقی مراغه ومدت زیادی تبریزمهمترین واولین شهر این استان محسوب میشدند 
و ارومیه همیشه شهر دوم يا سوم آذریای‌جان شماد میرفته است , جنانچه اصطخری 
جنرافیادان قرن نوم ادومیه دا ثهرسوم]ذر بایجان از لحاظ اهمیت میدانه (پی اذشهرهای 
اردپیل و مراغه) و فراوانی آب و سبزی ومیوه‌های این شهردا توصیف مینماید". 
مایا عاک آخبایمان یام فزماش‌نای کلبا«الی و با وین 
بیشکار ان ولیعهد آذدبایجان نامید» میشد. این شخص مستقیم‌آأاز طرف سلاطین‌جهت 
اداده اموراستات [ذر بایجان انتخاب میگردید. 
دردوران سلاطین قاجادیه تبریز مر کزآذدپایجان مقر سکونت ولایت عهد گردید . 
و لیعهد با کو کیهو جلال‌سلطنتی عازم [ ذر با یجان گر دیده درعا لی قاپوسکونت میتمود. ه«سئو لیت 
اداره [ ذر بایجان راشاهاز و لیبهد میخواست دمحمولایکی ازسیاستمدارانه بر‌جسته و پر تجر به 


1 - صفحه ۱۰۸۹ دائرةالمعارف اسلامی به قرانسه. 


۳۶۳ 


را بنام پیشکاد ولیبهد همراه وی باین استان میترستادند که در حقیقت مسئولیت کلیه امود 
استان بعهّده این شخص بود. پیشکار ولیعهد استانداری آذر بایجان دا نیز بهده داشت. 
ددسال ۱۲۷۸ «جری قمری شاهزاده مظفرالدین میرزا ولیهد از 
ولا آذربایجان طرف ناصرالدین شاه قاجارباذد بایجان اعزام گردید و در سال 
۸ ۱ هجری قمری میرزا فتحعلیخان صاحیدی وان شیرازی سمت 

پیشکار ولیبهد انتخاب واداده امور استان بعهده وی محول شد . 

درسال ۲۹۶ ۱ه ق پس از اتمام دوده خدمت صاحیدیوان درآذر بایجان اجتدا میرزا 
قهرمان امین لشکر و بعد آذوی میرزا احمد منشی باشی (مشیرالسلطنه) پیشکاده لینهد دوالی 
آذر با یجان گر دید ند ِ‌ 

میرزا محمد حسیتخان سپهسالاد اعظم در سال۱۲۹۷ هچری قمری سمت حکمرانی 
آذد بایجان وپیشکاری و لیهد انتخاب گردیده عازم [ذربایجانه شد . 

درسال ۸ هجری قمرک محمد رحیم‌خان عل(ءالدوله بالعب امیر تلامی پیشکار و 
مسئول امور آذر بایجان گردید ویس از یکسال خدمت دداین استان درسال۱۲۹۹ در شهر 
ادومیه پمرش سکثه ذوت کرد . 

پس‌ازفوت علاء| لدوله حسینعلیخان گر وسی بریاست قهوت آذر بایجان انتخاب گر دید 
و بهلقب‌سالار لشکر وسپس بنامامبر نظام نامیده‌شده پیشکارو لیمهدومسئول امور آذد بایجان گر دید. 
حسینهء‌لیخان امیر نظطام یکی ازسیاستمدارات برجسته بود که تأسال۱۳۰۹ هجری قمری‌یعنی 
درحدود دسال پیشکاری آذد با یجان داپبهده داشت:دفعه دوم نیز درزمان ولایت عهده‌حمدعلی 
میرذا امیر نظام گروسی مجدداً والی آذر بایجان گردید . 

پس اذامیر نظام گروسی میرذا عبدالر حیم قائم مقام تاسال ۱۳۱۳ هجری قمری پیشکاد 
آذر بایجان‌شدوپی ازوی شاهزاده عمدا لمجید مير زاعن‌الده له پیشکاری] ذر با یجان داعهدءدار 
گردید وتا کشته شدن ناصرالدین شاه و آغازسلطنت مظفرالدین شاه دراین سمت باقی‌بود. 
درسال ۴ هچری قمری مرحوم امیی‌الدو له والی آذد بایجان و پیشکاد و لیعهد گردید ۳1 
پس ازآن بطوریکه مذکور شد امیر نطام کروسی پرای پاددوم این سمت داعهده‌دادشد. 

پس‌ازامیر تظام کرردسی‌مدتی نطام | لسلطنه پیشکار آذد یایجان بود تاددسال ۱۳۱۹هجری 
قمری محمد پاقرخان سرداد کل ملقب پأمیرنظام پیشکار آذر بایجان گردید ۱. سپس مجدداً 
نطام| لسلطنه وپس ازوی نظاململك والیآذر با یجان گردیدند تاا نقلاب مشروطیتآغازشد؟. 


1 - ازشرح فوقعلوم میشود که قبل از آغازا نقلاب مشروطیت سه نفرسیاستمدار بنام‌امیر 
نظام پیشکاری و لیعهد وحکومت آذربایجان را عهده‌دار شده‌اند : محمد رحیم‌خان علاءا لدو له 
امیر تظام درسال ۱۲۹۸ ۰ حسینعلیخانکروسی امیرنظام درسال ۱۲۹۹ و۱۳۱۵ وآخری درد 
سال ۱۳۱۹ محمد پاقرخان سردار کل امیر نظام . 
۲ - تاریخ فرهشکگآذربا یجان جلداول صفحات ۳ و۳ تألیف حسین امید . 


۳.۴ 


بطوریکه مف‌کورشد تادوران دضا شاه کر رضائیه یکی ازشهر‌های‌جزء 
حکام از دمیه ]ذربایجان بوده و علی‌الاصول حکامآنجا اذط رف والی آذربایجان 
ا نتخابداعز اممیگر دید ند. بعلت موقعیت جغرافیاگی مهماین‌شهروفاقع 
شدن آن درسی‌حد کشودهای عراقوتر کیه کنونی وامیراطوری عثمانی سا بق‌وسکونت اقلیت.- 
های مذهپی مختلف و خصوصاً سکونت عشایر در!طراف این‌شهر و محالاتآن اذازمنه قدیم 
حکومت‌ارومی اهمیت خاصی داشته و بعضی‌اوقات شاهزادگان درجه اول‌وصاحب منصبات مهم 
اشک رکه کشوری مستقّیماً ازطرف سلاطین بسمت حکومت ادومیه تدیین واعزام می‌شد‌ند. 
در تتیجه همین موقعیت حساس بودکه در دوران سلطنت صفویه شاه عباسر 
پیگلر بیگی کبیر دستورصادر کرد ایل سلحفور افدار آز خراسان کوج نموده در جلکه 
سپزو خرم ادومی مثوطن گردند و امود سرحد دادی این منطقه مهم ۳ 
عهده‌دار شو ند . 
سردادانه وسران شجاع اینایل همیشه‌از خدمتگز ادان نزديك سلاطین بوده و خدمات 
آنان در لشکز کشیهای دوران سلاطن صفویه و افشاریه و زندیه و قاجاریه و فداکاریهای 
آنان جهت حفظ-تمامیت ادضی کدور درسفحات توادیخ مسلوراست. درقديم یکی ازسران 
لایق افغاد پلمب« بیگار بیگی» مب وببنوان دیش سفید ودئیس ابل معررفی و گاهی حکومت 
شهر ارومیه دا نیز بمهده میگرفت . 
کلمه «ییگلر بیگی» کلمه تر کی‌است بيك ددتر کی ار که وآقادبیگار بیگی». یعنی 
(بزر گه‌پزر گات) بیکلر بیکی‌ارومیه همیته‌در خا نه بازی‌داشت‌وامورعمده شهر در آن خاتهحل 
دفصل میگردید و دور سفره پیگلر بیگی‌هميشه يك عده از عمال دولتی و شعرا و گویندگان 
دیده میشد‌ند". 
قبلزمشروطیت: تشکیلات اداری مفصل مثل امروز وجود نداشت 
تشکبلات آداز که و تمام امور کشوری و لشکری ولایات و توا بعآ نها تحت نظرحکام 
ویمپاشرت مستوفیا نی که از مر کز باین هت که بیل ميشدند » انجام 
میگرفت. درحقیقت تشکیلات اداری[ نروزی شهرها عبارت پودازسانمان داد لحکومه‌ها . 
فر اثان حکومتی: داروغه‌ها , مستوقیان صاحب دفاترجزء و جمع: تشکیلات قشونی و قره 
سودانی جهت حفظ امتیت چاده‌ها .وشاهراهها .امورحعوقی ومرافعات مردم پیش حکام‌شر ع 
وملاها حل و فصل میشد واجکام صادزه ازطر فآ نان برای طرقی دعوی لازم الاجرا بود. 
بامودمهم نیز ددمحش قاشی شهردسید کی پعمل میآمد. 
رضا شاه کبیراز نظرموقییت‌حسای دضائیه وتویت پروهای تأمینیه 
استان چهارم این منطقه از اوائل سلطنت خود پاد گات کوچك رضائیه دا که ان 
(آذد با ,یجان غر بی) طرف لشکر تبریز اعزام ميشد, تقویت کرده و آنر| بيك تیپ وبعد 
ب‌يك لشکر کامل تهدیل نموده ويك نفر‌ازامرای مجرب و مقتدد 
[ - اسامی حکام ارومیه درمبحت تاریشی این کتاب به‌تفصیل نوسته شده . 


وت 


9۴ ۱65 7 


0۱5۱ ۶ 


۱۳ 


۳۶۵ 


اش 


ارتش شاهنشاهی دا به‌سمت فرماندهی لشکر باین شهرفرستاد. در اینمودت امود کشودی 
شهرستا ترا يك نفرقرماً نداداءزامی‌اذ تبریز نمیئوانست عهده‌دادشود. برای ایجاد هم آهنگی 
پين مقامات لشکری و کشودی وهمچتین از لحاظ اهمیت سیاسی منطقهو نظر ات دیکر»ددسال 
۱ خورثیدی واحد يك پارچه آذربایجان طبق تصمیم هیثت دولت بدو واحد سیاسی 
تجزیه شد . یك قسمت بنام استان سوم (آذدبایجان‌شرقی) بمر کزیت تبر یز وقسمت‌دیکر 
پنام‌استان جهارم ( آذریایجان غرپی ) نامیده شد. طبق تصویبنامه‌مذ کود شهر ستان دضائیه 
مر کز استا نچهادم تعیین گر دید۱ ۰ 

درا بدا شهر‌های استان چهارم عبارت بود از : ۷ 

نا اقا و 

شهر ستان میانه اگرجه روی نقشه جغرافیائی برضائیه نزديك است دلی بن این دو 
شهر چون جاده شوسه جهت تأْمین عیورومرورساخته نشدهی لذاروسای ادادات میانه مجبود 
بود ند مراسلات خود رااز راه قبریز برضاگیه بشرستند و همچنن ازایسن راه دستورهای 
روّسای ادادات استان به‌اٌموران میانه ابلاغ میگردید . چون ایسن عمل از لحاظ سرعت و 
و یمام کادها لو تبود لفاددحمات دوقی‌طبی تصویبنامه دیگرهیقت حوات شهردانه 
از استان چهارم جدا شده مجدداً یکی ازشهرهای استان سوم آذربایجان شرقی گردید. 

شهر ستان مراغه نیز که‌ایتدا جزء استان جهادم شده بودمجددایکی ازشهرهای‌استان 
سوم گردید. درسالهای۱۳۳۷۱۳۳۶ بخش شاهپود (سلماس)و بخش ما کوازشهرستان خوی 
مجزی دوشهر ستانهستقلی گر دید ند. همچئین بخش‌سلدوز واشنویه‌آزرضا ئیه‌مجزی گر دیده بنام 
شهرستان‌سلدوز که مر کز آن شهر نقده بود خوانده شد. وسالهای بعد بخش شاهیندژ وبخش 
تکاب از شهرستان مراغه مجزی شده جزء شهرسنات میا ندو آب که قبلا خود یکی آذبخش 
های شهرستان مراغه بوده واخیراً بقهرستان تبدیل شده بود گردید . دو بخش کوچك خانه 
وسردشت در سالهای اخبرطیق تصویینامه هیثت دولت ازرضائیه و مهاباد مجزی و شهرستان 
مستقلی دا تشکیل داد. 

بنایرراین پس‌ازتغییرات زیاد فعلا تشکیلات استان آذر بایجان غربی بدین قراداست: 

۱- مر کزاستان, شهرتاربخی دضائیه که‌بخشهای تا پم آن عبادتست اذحومه - سلوانا 
- صومای برادوست . 

۲- شهرستان خوی که بخشهای تابع آن جومه - چای پاره میباشد. 

۳- شهرستان مهاباد بخشهای آن حومه - بوکان. 


1 - درسال ۱۳۳۹ خورشید‌ی درمجلس‌سناازطرف سناتودها درمودد آذپن‌بردن‌تامهای 
تاریخی استانها وشماره گذاریآ نها انتقاد شدیدی بل آمد. درتعقیب آن‌تصمیم قانونی اتضحاذ 
گردیدکه استانهای کشور مثل‌سابق بهمان اسامی تار شی هثل آذر بایجان و گیلان وماذ تدر انو 
غیره نامیده شود و کلمات استات‌یکم ودوم وفیره از بن برود »طیقاین تصمیم دو استان شمال‌غریی 
ایر‌آن استانهایآذر با یجان شرقی و آذربایجان غربی نامیده شد. 


رز 


۴- شهرستان ما کو با پخش‌های پلدشت و سیه چشمه . 
۵- شهرستات شاهیود . 

۶ شهرستان میاندو آب با بخشهای تکاب و شاهیندژ. 
۷- شهرستان سلدوز ک: بخش تابع آن اشنویه است . 
۸- شهرستان خانه با بخش سردشت . 


عمارث استانداری رضائیه ددیکی ازجشن‌ها 
طبق سرشمادی سال ۱۳۳۵ خودشیدی‌مساحت وجمعیت وجممیت سپی 
مساحت و نفوس هريك از شهرستانهای استان ]ذربایجان غر بی‌ندین قراد بوده‌است : 
شهرهای . شهرستانضائیه‌بساحت ۱۰۰۲۵ کیلومترمر بع‌جمعیت۴۵ ۲۴۱۶ نفر» 
آذر با یجان غر بی جمعیت نسبی۱د ۲۴.رضأئیه از حیث‌مساحت‌دد بین تمام‌شهرستا نهای‌ایر ان 
در ردیف ۵۷ داز حیث‌جمعیت‌درردرف۱۷وجمعیت نسبی‌ددیف ۳۱ بوده. 
شهرستان خوی بمساحت۱ ۷۱۲ کیلومترمر بع که جمعیت [۵ ۰۶۱۲ ۱۶ نثر وجمعیت 
نسبی ۸۵ ۲۳ نفر بوده که دربین تمام شهرهای ایران اذحیث مساحت درردیف ۰۷۵ جمعیت 


ردیف۲ ۴ وجمعیت نسپی درردیف ۴۳۲ بوده. 


۳۹۸ 


شهرستان مها باد پمساحت ۱۰۹۸۷ کیلومتر مر بع که جمعیت ۲۳۳۷۵۱۵ نفر بوده و 
جمعیت نسبی۱/ ۱۳ که ددپین شهرهای ایران اذحیث مساحت؛ جمعیت وجمعیت نسبی به - 
ترتیب ددیف ۵۵ ۱۹۵ ۳۹۵ بوده . 

شهرستان ما کو بمساحت۲۳۸ ۷ کیلومترمر بع که جمعیت ۸۵۱۷۲۹ نفرجمعیت نسپی 
۱۸ نفرو ددیین تمام شهرهای ایران ازحیث مساحت درردیف ۷۲ وازحیث جمعیت در 
ردیف۷۷ وازحیث جمعیت نسبی درردیف ۶٩‏ بوده أست . 

درسال ۱۳۳۵یعنی زمان سر‌شمادی که درفوق ذ کرشدشهرستان شاهپورجزه بخذهای 
شهرستان خوی بوده که بعد مستقل گردید . ۳ 

همچئین شهرستان نقده و بخش اشنویه جزء نواحی ارومیه بوده و میانده آب جزء 
بخشهای شهرستان مرراغه بوده ازاینجهت ماد | نها مستتلا حساب نشده است. 

طبق ارقام مندرج دد فوق معلوم میشود که شهر‌ستات دضائیه ازحیث مساحت ددبین 
تمام شهرستا نهای ایزان درردیف ۵۷ و ازحیّث جمفیت درردیف ۱۷واز حیث جمعیت تسبی 
درردیف۳۱ بوده است۱. 

پس از آنکه ددسال۱ ۱۳۱ خودشیدی طبق اوامر شاهنشاه فقیددضا 

استانداران شاه کبر ایالتآذر بایجان بدواستان تجزیه شد شخصیت های زیراذ 
آذر با یجان غر بی طرق دولت سمت استا نداد یآ ذر بایجان غربی انتخاب گردیده 
در شهر دضائیه و حقراستانادی اموداستات دا تحت نظر گر فتند: 

محمد ساعد مرائه‌ای (ساعدا لوزاده) 

مظفراعلم (سرداد اثتصاد) 

میرزا محمدخان عامری 

سید مهدی فرخ (معتصم السلطنه) 

مرحوم عبداله ستوفی 

مرحوم ادیپ لسلملنه سمیعی 

آمات‌ائّه اردلات (حاج عرالمما لك) 

موحوم سرلشکمکوپال 

سرتیپ اخراجی آأخدمت علی اکبردرخشانی 

سرهنگ احمد ذتکنه (سرلشگرذنکثه باز نقسته کنوتی) 

مرحوم نصرت الملك ملکی 

شاپود میهن 

سرلشکر پاز نشسته غلامحسین دیلمی 

مهندس | پراهیم همایو نفر 

د کنر کیا نبود 
3 - گزارش خلاصه سرشماری ایران ددسال ۱۳۳۵ جلداول صفحه ۷ . 
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۳۹۹ 


فصل هیجدهم 
سازمانه‌ای انتظامی 


قشون ابر آن : 
مقدمه - بئیچه - افواج ارومیه - فرامین فرماندهات اقواج- طرز انتخاب 
فرمانده قوج ۰ 
قز اقخانه : 
مقدمه - تشکیلات قزاقخانه - آتریاد ادومیه . 
بلیس جنذوب : 
ار تش شاهنشاهی : 
آدتش ایران پس از کودتای ۱۲۹۵ - لشکر آذربایجان - بادگان ارومیه - 
لشکی دشائیه . 
شهر بانی : 
نظمیه - داروغه ارومیه - شهر بانی دضائیه. 
امنیه : 


تار یخچه - ژاندادمری دضائیه . 


۳۷۱ 


قشون ایران 
ازدورات سلاطین سلسله قاجاریه تاقبل ازسلطئت دضاشاه کییر وضع 
مقدمه قغون ایران بسیاددقت انگیز وتأسف آود بود. داستات هیزم شکنی 
وآب حوش خالی کردن سربازا وقصاپی آنهادا همگی شنیده‌آيم 
دمیدا نیم سر بازانی که میبایست حافظ حدود کشور باشند باچه عسرت و بد‌بختی امراد معاش 
میکردند. دردوران سلسله قاجاد قوای دفاعی کشورتشکیل میشد از افواج محلی که افراد 
آن بطریق (بنیچه) انتخاب میشدند. چریکهای عشایری دطوایف مخثلف. ازدورة سلطنت 
ناصا لدیتشاه افواج قزاق دسس پلیس جنوب نیز تحت حمایت خارجیان تشکیل و بقشون 
ایران اضافه شد. 
درزمان ساطنت ناصیالدینشاه قاجادمیرزا تقی‌خان فراها نی معروف 
بنیچه بامیر کییر صدر اعظم دانشمنه کشود اساس سازمان قذوتی کشود دا 
باسول (ینچه) راومه زشی ایی‌انو لش کدام اتحمات بز رگ 
نسبت بسکنه خود يك ياچند تفرسر باز در اخثیار دولت میگذاشتند . مالك قریه مکلف بود 
قطعه زمینی که اعاشه خانواده سر پازدا کفایت کند دراختیار آنها بگذارد وانطرف اداده 
ققونی بهرسر باز پیاده سالیا نه هشت تومان و سرباز توپچی سالیانه دوازده تومان وسر باز 
سوارسالیا نه هیجده تومان مواجب داده میشد. امیر کبیردربادی امر‌تر کیبات قشون‌جدید دا 
بدین قراد پی دیزی نمود: 
پیاده نظام شامل پنجاه فوج ( کلمه قوج بعدها بهنگ تبدیل شد) که هر فوجی می‌ کب 
از یکهزاد نثر بوده و از ده دسته صد نثری تشکیل میشد . فرماندهی فوج بعهده يك نفر 
سرهنگک بود . 
سوار نظام شامل دوازده دسته وس کب از دوفسمت پود: 
(غلام رکاب) که ( کار دسلطنتی) بود به تعداد چهار دسته یکصد نفری جمعاً چهادصد" 
نفر. هردسته سواد نظام تحت فرماندهی یکنفر ( یوز باشی ) قرارداشت وچند (ده باشی) 
زیردست وی بودند . 
(غلام‌سواد) یاسوار تظام معمولیکه تقسیمات جزءآن هرهزاد نفر تحت فرمان یکنفر 
افسربنام (مین‌باشی) قراد داشت. ۱ 
توبخانه وزنبور کخانه که تعداد نفرات توپخانه بالغ بردوهزاد نفر وز تیور کخانه 
دویست نف بود . 
جمازسوار جهارقوج جهت منطقه بلوچستان و کر مان. 
بدستور امیر کبیررجهت حفاظت سرحدات قلاعی ساخته بودند و افواج مرزیان درآن 
قلاع مستقر گردیده بحفظ وحراست سرحدات مییرداختند ۱. 


. صفحه ۱۱۶۳ جلد دوم ایراتثهن‎  ! 


ووض 


اززمان صفویه به بعد پعلت سکونت ایل سلحشور افشار در ارومیه 
افو اح اردمیه این شهر یکی اذنقاط سر بازخیز کشود بشمارمیرفت تعداد آقراد و 
افسران وفرماندعان وسردادت این شهر هم زیاد وم معروف بود. 

در دورات قاجادیه افواج ارومیه عبارت بود از: 


پیاده نطام سه فوج: 
توپخا نه دو فوح 
سوار نظام دو فوج 
این افواج درجنگهای هرات ومرو وغیره خدمات شایسته‌ای نمودند . ۰ 


فرماندهی افواج ادومیه را دراواخرقاجاریه افسرآن ذیرعهده‌داد بودند: 
۱ - فوج هفتم پیاده یکهز اد نفر بفرما ندهی عظیم| اساطنه مشوور پسردادشهید. 
4 فوج ِ پیاده یکهز اد نفر یه رما ندهی مر ‌حوم حاجی عزیزخان امير تومان" . 


۱ -متن فرمان فرماندعی فوج هفتم افشار عظیم الساطتها زاحمد‌شاه‌قاجار. نقلآزصفحه 
۲۶ کتاب دضائیه تا لیف سروان‌کاو با تیور - 
هواله تعالی 
بنام تامی اعلیحضرت اقدس حمابون 
شاهنشاهی ساطان احمدشاه قاچار 
خلداله ملکه و سلطانه 
خاتم ساطنتی 

از] نجائیکه در اول تأسیس اسای مشروطیت جربان‌اموربروفق قوانین مقرره‌ستلزم 
نظم واتضباط حدود مملکت وروایط آمورعلت خواهد بود . حصول این مقصود بتا بتوجه‌او لیای 
امور دررعایت ترتیب نظام درقاطبه حدودولامات وواگذاری رشته امود بعهده و کفابت‌اشخاص 
مجرب وخدمتگذار مرعی ومنظور نمود. دراین موقع که خسروخان اقبال الملك ارومیه زئیس 
وج هفتم افغار مر‌حوم شده دارای ریاست وس کرد گی فوج من بور انتخاب کنر از بستکان 
آن هر‌حوم لازم مینمود . نظی بمراتب درستکاری جتاب جلالتما ب‌امیر الامر اء العظام عظیم. 
السلطنه سر‌دار داماد آ ثمرحرم شو آجد لیاقت وصداقت خودرا ظاهر ساأخته و آزهرجهت اعتماد 
واطمیان اولیای دولت وامنای ملت‌را بامتحانات شاسته نسبت‌بخود جلب نموده لهذابرر حسب 
تصویب جناب ستطاب اجلاشرّفا کرمافتم مهین دستورمعظم محمدو لیخان سپهدار اعظم‌رزیز 
جنگ ور ئیسا لوزر أعرباست‌وس و کر فرح هن بور یمشارالیه محول‌وو | گذار نموده‌مقررميداد یم 
که لازمه می‌اقیت ومحاعدت رادر تر تیب و تنظیم امور وتکمیل تواقص و آراستکی فوج مز بود 
بعمل آورده بطوریکه ازمحاسن‌وو لتخواهی واعتمامات اوانتظار دارم تتایچ نیت و فدویت‌خود 
را درانجام و حفعظ روابط این خدعت مشهود دارد مقر بوالخاقان لشگر نو سان عظام و کتیبه 
گرام شرح این فرمان مبارك راثبت وضیط نمود ودرعهده شناسند تحریر فی‌شهر محرمالحرام 
سنه ۱۳۲۸ قمری . 

ی افواج کلاثه اقشار ارومیه(فوج هفتم وهشتم وچجدین پیاده) قبلا" درد تحت قرما ندهی 
اقبالا لدو له [ بیو گخان‌س تیپ) بوده‌فرمان ثاصر | له‌یتشاه دداشمورد شر جح زبراست که ازصفحه 
۰ کتاب سرو ان کاویا تیور نقل ميکنيم : یه 


۷۳ 


۳- فوج جدید پیاده یکهز اد نفر بفرماندهی مررحوم میرزا علیخات والی. 
۴ فوج بهادران توپخانه دویست و پنجاه نثر بفرماندمی مرحوم نصیرا لدوله 
امیر تومان . 
۵- فوج اول توبحانه دویست ویثجاه نفر پفرما ندهی مرحوم حاجی محمد <سنخان 
نظم| لسلطنه افشار امیر تومات. 
۶ فوج سوار افشاردوست وینجاه نفر بفرما ندهی مرحوم ضرغاما لماك امیرتومان. 
۷- فوج سواد مهاجر دویست وینجاه نقر پفرماندهی می‌حوم خان پابا خان میرپنج 
بعدهاعلاوه براین‌هفت فوج‌يك‌فوج همازاقلیت آسوریهایارومیه تشکیل شدوفرما ندهی 
آن بهده کلذل فرامرزخان بود که آنهم جزء سایر افواج درمحاربات شر کت میکرد. 
فرمانه‌می افواج درخانواده‌های مهم ارومیه ءوروثی بوده وپس اد 
طرز اتخاب فوت یکی ازفرما تدهان افواج وسرداران ادومیه ازطرف سلاطین 
فر ما نده فوج قاجاریه فرمانهی آن فوج به پس متوفی بابیکی ان افرادنزديك 
خانواده وی اعطاء میگردید. بندرت اتفاق میافتاد که فرماندهی 
افواج ازدست افراد وبستکان چند خانواده معروف این شهر خارج گردد. 
خاأنواده‌های اقبالا لدوله (بیوك خان س‌تیپ) که بعد‌ها ازطرف ناصر الدیتشاه بمقام 
و منصب فرماندمی قفون آذربایجان ارتقاء یافت و اقبال‌الملك و عظیما لسلطنه سرداد و 
آمیر نظمی افشار (حاج نظملسلطنه) وحاجی عزیزخان امیرتومان و والی همیشه فرما ندهی 
آفواج ادومیه را عهدء‌دار بودند. بمحض اینکه یکی اذ این افراد فوت میکرد پر یایکی 


وس جسماله تعا لی شأنها لعزین 
خاتم سلطعتی 


تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرقت 

ضیت‌داد و معدلت ازماه تا ماهی گرفت 
آنکه چون مقرب‌الخاقان بیوگخان س‌تیپ اول افشار همواره سفراو خاطر‌همایون ما 
رااز خدمات خودراضی وخشنود کرده.درآمور مر جوعه هیچو قت تقاضا و تهافن تکرده ده ر خدمتی 
که ممور شد چنانکه باید سز‌اوار ازعهده بر آمده همت‌ملو کانه مقتضی گردید که مر‌حمت‌تازه 
درحق او فرموده و بر‌مدارج اععبارش ییا فزائیم علیم‌ذا ازهفا لسته‌س تیپ وریاست افو اج خوئی 
و پعلاوهافواج ثلائه افشار ارومی باوواگذار ومرحمت فرمودرم که درانتظام افواج خسههءز یور 
که ابوا مجمع امیرالامراء العظام بوسف‌خان شجاعالدوله است بصلاح و صوابدید مشارالیه کمال 
مجاهدت‌ومواظبت جعمل [ورده افواج مز بور دا خیلی‌آرسته کرده کفایت وکاردانی خودرا در 
پیشگاه حضور آفتاب ظهورملو کانه‌طاهرو آشکار سازد ومقرر آتکه قوه باصره سلطنتوشهرباری 
۱ غر‌خلافت تاجداری قرر ند سعادتمعد نامدار و نور چشم آر جمند کامکار کامر انمیرژای‌نا با لسلطنه 
وامیر کییر قدغن بعما کرم خجسته نامدار تصرالدوله امیر‌توپخانه ووژی جنگ نماید سر‌تیپیو 
ریاست افواج مز دور را پاو وا گذار نماید . المقردمقر :والخاقان سعادت اکتساب سنج حکم 

همایون رائیت وضیط نماند. جمادی الاول1۲۸۸ . 


۳۷۶ 


از تزدیکان متوفی از طرف پادشاه وقت طبق فرمان مخصوص بمام سرتیپی وی امیرتوماتی 
ارتتاء یافته بفرماندهی فوج مز بور منصوب میشد!. بطودیکه اذفرامین باقی مانده دد این 
خا نواده‌ها مشاهده میشود پس اذاستقراد مشروطیت نیز تامدتی این دمم متداول بوده است 
چنانچه دیدیم سلطان احمد شاه در سال ۱۳۲۸ قمری پس از فوت خسروخان اقبالالملك 
فرماندهی فوج هفتم دا بداماد وی عطیم| اسلطنه سرداد اعطاء نمود. 
ذر اقخانه 
ناصرا لدینشاه پاصلاح آمودقشو نی‌خیلی‌علاقمند بود بهمین جهت برای‌اصلاح وضع 
مقدمه شون بحاجی میرزا حسین مشیرالدو له صدر اعظم وقت‌لقب (سپهسالاد) و ( وذیر 
اعظم عسکریه)داد که درامر‌قشون واعطای درجات نظامی دخالت ونظارت نماید 

ولی اذاین اقدام خود نتیجه‌ای که منظورش بود بدست نیاودد. درسفردوم خود بقر‌نکستان 
(۱۲۹۵هجری قمری) درپطرز بورك دوسیه تزاری و بعددر وینه اطریش ازنمایشات‌نظامی 
خوشش آمه وعملیات نمایشی دستجات فزاق داخپلی بسندید لذاازدولت‌های دوسیه داطر یش 
خواست افسرانی جهت تر بیت قشون ایران بفرستند . 

ی هجری قمری‌کلذل دما نتویج جهت تأسیس قزاقخانه بایران وارد شدو 

ت تشکیل (قزافخانه) دا در تهرآن فراهم نمود و در زمان‌کلنل چار کوفسکی تعداد 
0 بریگاد دسید و(فوج قزاق) تشکیل‌شه .این فوج بنام(بریکاد قزاق اعلیحضرت 
همیونی) معرفی شد وکلنل چار کوفسکی اذتبعیت وزادت جنگ ایران سر باززده خود دا 
تحت مستقیم امرشاه قلمداد کرد. درزمان فرما ندمی‌کلدل پاولسوکی تعداد قزاقان تا۴۵۰۰ 
فردسید و رید ۲ تبریزایماه شد۳. 

تا ناصرالدین شاه زنده بود فرماندهان قز اقخانه بوزارت جنگ اعتنا نمیکردند و 
خود دا تایع فرمان شاه میدا نستند. ولی پس 3 ناصرالدین شاه فرما ندهان‌قز اقخا نه 


1 تیا ن‌امیر کبیر علاقه‌زیاوی بقشون چدایث اير ان داشت ت وسعی میتمودهرطور 
شده این قشون دا مر‌تب ومنظ‌نماید. دراثس کوشش و فعالیت‌های وی درسال ۱۳۲۶۸ هیحری 
قبری درسازمان قشمون تغییر ات کلی داده شب و تقسیم دی چذ بث بعمل آمد نی 

طیق‌ساژمان جدید کشونایران درآ توقت شامل‌ده(تومان) شدکه هر‌تومان 
حفاظت وی‌شامل چهارتاده فوچ ميشد. هرفوج پرچم خاصی داشت که رویآن‌اسم فوج وشماده 
تومان نوشته شده بود . وهر‌تومان درتحت فرماندهی يك نفر پنام(امیرتومان) قرار داشت . 

چون دادن‌متاصب‌ازروی تحصیلات مخصوصولیاقتذاتی نبود وافراد خانواده‌های‌اعیان 
معمولا" پاین درجات مرسیدند, درارومیه نیز این خانواده‌ها زیاد بودتدلذااغلب فرما ندهان 
افواج دراین شهن ددذرچه (امیر تومانی) ارتفا بافته بودند . 

*- پادگان هرمحلی راروسهادرتناقخانه آترباد میگفتند مثل آتریاد تهران وآترباد 
همدان وغیره . 

۳ - صفحه ۱۱۰۴ جله دوم ایرانقهر . 


۳۷۵ 


خود دا جزء قشون روسیه تزاری وماموراجرای مقاصد آن دولت میدا نستندا 
درفوح قزاق افس‌ان ایرانی ذیردست گر وهبا نها داستوادهای دوسی قرار داشتنه و 
ازآن وضم تاراحت بودند و خون دل میخوردنه ولی چاده‌ای جز تحمل‌نداشتنه . نیروی 
قراق اسماً يك تبروی ایرانی ولی عملا" تابع سیاست دولت روسیه تزاری:بود . فرمانده 
اقخانه گزارش نیروی زیرفرمان خود دابستادادتش دوسیه درقفتاز عیفرستاد . حتی در 
مجالی دسمی باین عمل که شیوه ورویه عادی] نها بود اعتراف میکرد و کوچکتر ین اعتنائی 
پدو لت ووزارت جنگ ایران نداشت. فقط مخارج و بودجه قز زاقخانه رااز خزانه فقیر و 
خالی ایران اخذ نموده خود دا تابع ستاد قفتاز مید‌انست واذ سفادت زوس درتهزان کسب 
دستودمیکرد. بنا براین نیروی قزاق‌که ناصرالدین شاهآنر| جهت‌تمویت‌قشون یامیس 
نمود دد این موقع ب-ددتی جهت‌تحکیم‌سیاست روسیه تزاری در ایرآن. تبدیل‌بافته بود؟. 
نیروی قراق درا بتدای میتی يك فوج بود.بعد توسعه یافت و بيك 
تشکیالات قز اقخافه ‏ تیپ (بریکاد) تبدیل شد. ولی درابتدا سازمان آن ناقص بودمنطقه 
کسترش قزافهاعلاوه برتهران شهرهای شمالی ایرآن بود که طبق 
قرارداد روی وانکلیس منطقه نفوذ روسهامصسوب میشد. درزمان فرماندهی ژئرال پارون 
مایدل نیروی قزاق توسعه یافت وبيك دیویزیون (لشکر) تبدیل شد. این .توسعه در. اواخ 
جنگ‌جها نگیر اول بود. دداین موقع علاوه برتهران درهر کدامازشهرهای مشهد اصفهاند 
گیلان - تبریز - همدان اردبیل ماز ندران و ارومیه نیز يك پاد گان قراق ایجاد . شده 
پودکه ترا آتریاد میگفتند. در اواخرجنگه جهانگیر اول دد. دیویزیون قزاق ایران ۵۶ 
افس‌روسی ۲ ۲۰ نفرافسر‌ایرانی و2۶۲ نفردرجه‌دار دوسی ۷۸۶۶ نفی‌افراد ایرانی خدمت 
میکردند. فرمانده این تشکیلات خود را حافط منافع امپر اطودی دوسیه تزاری ددایرآن 
مید‌انست. سازمان این لشکریا دیویزیون قزاق عبادت بود ازيك ستاد.مز کزی ده تهر:ان 
ونهآتریاد (پاد گان) بنام آتریادهای تهران - مشهد اصفهان -گیلان اتبین - همدانا- 
اردییل - ماز ندران - ارومی؟ . 
پس از انقلاب | کتبر 3 میلادی و تنييررژژيم دوسیه تزاری 2 طرف ۳ 
انتلایی" ی ژنرال بارون ما یدل بفرما ندهی نیروی قزاق ایران کسیل گردید 
و نیروی .قزاق ایران با همان تشکیلات سایق پخدمت خود دراین کقود ادامه داد تأبدست 
رضاخان سر‌داد سپه بطودیکه خواهیم دید این تشکیلات خادجی تور پر یداه 
بطودیکه نوشتیم‌دوسها پاد گان هرشهردا که آ نموقع ساخلو گفته‌منشد 
آ تر باد از ومیه بنام آتریاد مینامید ند ادومی یکی از آخرین تقاطی بود که درآ نجا 
آتریاد قراق دا تشکیل دادند. تعداد نفرات آتدریاد ایومی دز 
| - جزوه سوم رهبرآن مشروطه لیف ابراهيم صفاگی صفحه ٩‏ 
۲ - صفحه ۵۶۹ میهن‌ما تألیف محمد حجازی . 
| - صفحه سوم تاریخ (پیدایش وخدمات دودمان پهلوی) تا لیف حسین احمدی‌پورچاپ 
تبریز ۱۳۴۴ . 


۳۷۹ 


حدود يك هزار نفرقزاق ذیرفرمان چند اقسی و درجه دار روسی بودند و افسرات ایرانی 
زیزدست فرماندمان دوسی خدمت میکردند. قزاقخانه یا پادگان قراق‌ها درباغ بر کی 
واقع درسمت‌جنوب غربی اددمیه بفاصله یکی دو کیلومتر خارج‌ازشهر بنام (قلعه نصرالدوله 
امیررتومان) کناررودخانه (شهر چاگی) بود. بزر گات و اعیان ادومی علاوه بررمنزل مسکونی 
بخود_هر کدام‌ذدیکی از نقاط خوش آب وهوای خارج شهر باغ بزرگی احداث ودور آت‌حصاد 
میخکم.کشیده پشفکل قلعه در آورده ودر آن ساختما نهای متعدد ایجاد کررده بودند که مواقع 
تایبتان: ] نجا سکونت: میکردند دمهما نیهای بزرگی خود را دراین باغات میدادند . قلعه 
نصر| لدو له یکی.آذاین باغات بودکه مودد استفاده آتریاد قزاق ادومی داقع شده بود. 
ر. .7 بطوریکه,دذفصل:تاریخ جنک جها نگیر اول(۱۹۱۴-۱۸ع) بتفصیل دراین کتاب نوشته 
شده است: آدراوا خر این جنگ موقع| نقلاب|رومی‌جلوها و آشوریان‌با استفاده از موافقت‌قبلی 
اقبران دوسی بقلعه نصزالدوله وقزاقخانه دیخته‌تمامافسر‌انوافرادایرانی داکه‌موفق بفراد 
نشده بودندازدم شمشیر گذرا نید ندو بدین ترقیت آتر‌یاد قزاق‌اردمی باخاطرهتلخ ونا گوادی 
ازبین ذفت و منجل گر دید. 
۰ اگرچه تشکیلات پلیس جنوب هیچگونه ارتباطی باشهر ادومی 
بلیسن چنوب. : .. قدادد ولی در اینجا که قعون قدیم ایران نوشته شد چند سطری 
انیزجهت تکمیل تادیخ درمودد این ترومينگاديم. دراو خ‌قاجادیه 
انکلیسها . درنتا بل .هرعمل. زور وخلاف انسانی روسها در شمال کشود برای خود امتیازی 
درجئوب. میخواستند, پس از تشکیل نبروی قراق بوسیله روسیه تزاری وتویت آن ددتهر ان 
وایالات شمالی: آنهاهم :ددایالات جئویی تک ها شخ نیروی تحت نفوذ خود افتادند . 
: به .بها نه. و بعنوان حفظ امنیت داههای جنویی ایران در ایالات فمارس و کرمان» 
نروگن‌نحت فرما ندمی افسرآن آنکلیسی ومندی تشکیل‌دادند پاسم (سادت پرشن دایفلرذ) 
جمعنی ( تننگدایان جتوب ایران ) که نام اختصادی [ نرا بااستفاده از حروف اول کلمات 
انکلسی(اس_پی-] آد امیکفتند. .مردم عامی نیز بدون‌توجه بمنهوم آن نیروی مذ‌کوردا(اسپیاد) 
یا زپلیس 


3 بای توجف آداشت قبل [زاین تاریخ ‏ وپس ازعتد.قراد داد نقت دادسی درصفر ۱۳۱۹ 


ِ مینامید ند ۰ 


هجری قمري د۱. ۱۹۰ میلادی چون دولت ایران جهت حنظ امنیت درمنطقه نفت خی قادر 
نیود. لذا" نکلیسها پپهانه حفظ امنیت و دقع مزاحمت بختیادیها دویست نفر سر باز هندی 
پاچند: افس‌هندي وانکلیسی از هندوستان وادد ایران نموده و آمتیت نواحی نفت خیز را 
با نها: نپرده : ازود ند . 


7 ۱۱۳۳" اسقحه ۵۷۱ کناب (میهن ما) تألیف محمد حچازی . 


۳۷۷ 


آر تش شاهنشاهی 


این بود خلاسه‌ای از فضع قوای تأمینیه کشود تاقبل از 
آرتش ابران پس ظهور شاه فقید. 
از کودنای ۱۳۹۵ پس از آنکه سردادسیه وزادت جنگ وسیس‌زمام امور کشور 
را بدست گرفت, اولین اقدام اساسی آن مرحوم تشکیل 
قشون جدید ورفع گردنکدان ویاغیا نی بود که در تمام گوشه و کذار کشورعلم طفیات بر افر اشته 
بودند. جهت مقابله بااین افراد و از بن بردن ]نان که در نتیجه ضف دولت مر کزی 
سالیات دراز هر کدام دمنطةٌ نفود خود ریغه دوانیده قدرتی بدست آودده بودنه تشکیل 
قشون جدید و تجهیزقوای کافی دردرجه اول اهمیت کر ادداشت. 
قشون جدید که بعدها ارتش شاهنشاهی نامیده شد بدین تر تیب در استانهای مختلف 
کشود پایه گذادی شد : 
لشکر يك پفرما ندهی مستقیم سردارسیه درهرات تشکیل‌شد وریاست ستاد آن جعهده 
سر‌هنگک‌دوم اسمعیل‌شفاگی محول گردید.سازمات این لشکر عبارت بود از تیپ‌تیر | نداز گارد ۳ 
تیپ سواد گارد.- تیپ توبخانه- قسمت مستقل گیلان وتنکابن وماز ندران . 
لشکر ۲ شما لغب پفرما ندهی سر لشکر اسمعیلامیر فضلی درتبر یز تشکیل شد و دیاست 
ستاد آن بعهده سر‌هنگ محمد حسن میرزا فیروز تفویض گردید. ساذمان اين لشکر عبادت 
بود از بر یکاد مختلط فزاق یپ مختلط (آتریاد) اردبیل هنگی ژاندادمری تبریز - 
باطالیوت مستقل ۱۳ ژاندادمری ز نجان. 
لشکر ۳ خراسات بشرماندهی س لشکر خزاعی درمشود تشکیل‌یافت ود یس ستاد این 
لشکر سرهنگک دوم محمد حسین میرزاً جهانبافی بود. سازمان لشکر عبادت بود اذ قسمت 
مختلط (آتریاد) قزاق‌خراسان - هنگ ده ژاندادم استرآیاد - هنگی سر بازسده - هنگ 
سر بازقاین وقسمت توبخانه سیستان. 
اشکر ۴ اصفهان بفرما ندهی سر لشکی محمودآیرم و دیاست ستادسرهنگت حیددقلی 
پسیان دراصنهات تشکیل‌شد وسازمان آن عبارت‌بود ازقسمت مختلط (آتریاد) قزاقاصفهان 
هنگ شتم ژاندادمری اصنهان - پاطالیان مستقل کاشان . 
لشکر ۵ بفرماندهی سر لشکر احمد آقا امیر احمدی درهمدان تشکیل وریاست ستاة 
آن به سر‌هنگ عبدالرزاق افخمی تفویشض شد. سازمان این اشکر عبارت بود از آترناد 
قراق همدان و بروجرد - هنگه ۱ ّاندادمری بروجردا. 
در چهاردهم قوس سال ۱۳۰۰ خورشیدی تشکیلات و واژه‌ای ژاندادمری وقزاق 
وغیره یکلی این دفت دنیروهای آدتش ایرات پنام انتام) و افراد آن بتام (نطامی) نامیده 
1 - صفحات ۶ و۷ کتاب (پیدایش وخسمات دودمان پهلوی) تألیف حسین احمدی‌پور 
چاپ تبریز سال ۰۱۳۴۴ 
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شد. در این تادیخ (کلروب) دگیس ژاندادمری کشود نیز از کاد بر کناد گردید و تمام 
تبروهای ءملکتی تحت فرماندهی سردادسیه قراد گرفت و بدین تر تیب بوضم دقت آود و 
فلا کت بار قشون قدیم ایران خاتمه داده شد. 
پعاوریکه مذ کورشد لشکر ۲ شمالغرب دد اپتد‌ای تأسیس 
لشکر آذر با یجان آدتش جدید» بفرماندهی سرلشکر اسماعیل امیر قشلی در 
تبریز تشکیل شد. 
چون دد ین موقع یکی از گرفتادیهای اساسی دولت ایران دفع طفیات و سر کشی 
اسماعیل آقای کرد وتثبیه ومجازات وی بود لذا لشکر آذدبایجان اذ بده تسس مورد 
توجه سر دادسیه قراد گرفت. چنانچه پس اذمدت کمی ضمن لشکر کشی علیه‌سیمیتکوس تیپ 
حبیب ال خان شیبا نی بفرماندهی لشکر بجای سر لشکر امیرفضلی عنصوب گردید ویس از 
وی سر تیپ امان‌الّه میرزا جها نبا نی فرماندهی تبروعه ]ذر بایجان دا عهده داد شد وجهت 
دقع غائله اسماعیل فا قوای کافی در آذرپایجان گرد آمد. در۲۲ شهرپودماه سال ۱۳۰۱ 
خودشیدی سرلشکر عبدال خان طهماسبی که افسر دشید و کاردانی بود بثرماندهی لشکر 
شمالغر ب عنصوب شد. عبداله خان مدت چند سال در ]ذر بایجان خدمت کرد و ثارمتعددی 
ازجاده‌های شوسه بن شهرها. خیابان کشی, عمران و آبادی شهرها وغیره ازخود بیاد گاد 
گذاشت» ]ذربایجانیان هر گزخدمات وی دا فراموش نمیکنند. 
ابتدای تشکیل لشکر شمالغرب در تبریز پاد گان کوچکی 
بادگان آزومه نیز بجای (آتریاد) قزاقسایق ادومیه که درا نقلابات داخلی 
۱ اذعم متلاشی شده بود دداین شهر تشکیل گردید فرما ندهی 
آن با سردان عیسی‌خان بود. 
درارومیه سر بازخانه ومحل مخصوص جهت نظلامیات ساخته نشده بود وسروان عیسی 
خان در خانه اجاره‌ای در بخش (نو کچر) شهرستاد خود دا. فقرارداده شلامیان دا نیز در 
محلهای اجاره مستقر تموده بود. 
درسال۱۳۰۹ خورشیدی لشکرشما لغرب که مر کز آن تبر یز 
لشکر رضائیه بود توسعه یافت درآ نموقع لشکرم کور اذسه تیپ تشکیل 
میشد تیپ دوم آن بنام تیپ مختلط دررضائیه مستقر گردید. 
تیپ دضاگیه عبادت بود و (هنگی آخگر - هنگه باون بود) ويك هنگ سواد 
ینام آذر و دو گردان مختلط مستقل (آ تشن وما کو) ۲ 
پس از مدت کوتاهی تیپ رضائیه بلشکر دضائیه تبدیل گردید ویاد گا نهای آن در 
شهر‌های مهم ]ذد با یجان بی‌مستقر گر‌دیده آمنیت قسمت‌شمال‌ پی کشود دابعهده گرفت۱. 


1-فعلا" تشکیلات‌ارتش ابرات عبارت است‌از( نقل ازصفحه ۱۱۱۸جلددوم ایرانشهر): 
سپاه! مر کن شامل ئیپ‌های او ۲و ۳ من کن ولشکر گر گان . 
سپاه۲ ز نجان شامل لشکر ۳ تبریز و تیپ مراغه وتیپ‌گیلان . اون 
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شهربانی 
در این فسل که قوای تآمینیه مورد بحث است آشاده‌ای نیز به شهر بانی 
نظمیه و ژاندادمری میشود : 
ناصر‌الدین شاه قاجادضمن مساقر تهای خود بکشودهای خارجی ومخاهده 
تشکیلات تأمینیه آنها بفکر اصلاح امور شهرها ودردرجه اول پأیتحت خود تهران افتاده 
تظمیه دا ایجاد نمود. تااین موقسع نتظامات شهرها در دست داروغه بود, شخص داروعه 
بکمك شا گردان وفر اشان خود امنیت شهرها دا عهده‌داد بود. بامر ناصرالدین شاه براي 
آدلن می‌تبه‌از کتود ایتالیا شخصی بنام « کنت دومثت فرد » جهت مستشادی نظمیه و دادن 
تشکیلات این اداده وادد تهر ان شده واقداماتی دا شروع نمود ولی بامخالفت علماً مواجه 
گردیده کاری اذپیش نبرد. در زمان انقلاب مشروطیت مدتی پیرم خان ادمنی ۰ یکی از 
سردادان مچاهد مشروطیت, دئیس نظمیه گردید. وی تشکیلات این اداذه دا سر و سامات 
داد ولی درجنکگ پاسالادا لدوله پرادردمحمد علی شاه مخلوع در سال ۱۳۲۵ هجری ثمری 
پس ازآن ژ ترال وستداهل! سوئدی از سال ۱۲۵۹۲ تاسال ۱۳۰۳ خودشیدی نی 
درحرود ده سال دیاست تشکیلات نظمیه دا در کشود عهده‌دار شه ودرشهرها نیز تشکیلات 
این اداده دا منظم نمود تادرسال ۱۳۰۳ خودشیدی هنگام دیاست وزدائی دضاخان سرداد 
سیه بخدمت وی خاتمه داده شد. دراوائل سلطنت شاهنشاه فقید اپئدا این ادادء بنام پلیس 
بعد نطمیه ویالاخر» شهر بانی تامیده شد؟ . 
قبل ازشروع تشکیلات نطمیه درشهر ادومی نیز ماننه تمام 
دار وغه ازومب4 نقاط کشور امنیت شهر بدست يك نفر پنام داروغه سیرده 
شده بود. این شخص که ازطرف حاکم شهر انتخاب ميشد 
مسئول حفظ امنیت وجلوگیری ازدزدی وشرارت ددشهر بود. مقر داروغه دد د5انی جثب 
میدان گندم فروشان ادومیه که تااين اداخرنیز آن قسمت اذ باذاد بنام (دکانهای دادوغه) 
نامیده میشد فر ادداشت. 
سپاه۳ مهاباد شامل لشکی۴ رضائیه و لشگر ۵ س‌دشت . 
سپاه۴ کرمانشاه شامل لشکر کرمانشاه - شک رکردستان - لشگر لرستان . 
سیاه۵ فاری شامل لشکی شیراز ولشکی کرمان وتیپ اصفهان . 
سپاه۶ هشهد شامل لشکی خر اسان ولشگن مکران . 
لشگی مستقل اهواز 
بعد سیاههای ۳ و۴ یکی کنته مرکز آن ازمهاباد بکرمانقاه منعقل هد . 
۱- ۱۲۵۵۱۵۵۵۱ ۲۵بماوفوم6 اعمی (هوتقصه6 
۲ صفحه ۱۰۶۸ جلددوم‌ایرآنشهر. 
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داروقه معمولا" شبها شبگردی میکرد. روزها درآت دکان نفسته بامور امنیتی شهر 
تین گر مینمود. زیردست دادوغه افرادی قرار داشتند که آنها دا ( شا گردان داروغه ) 
میکنتند و آنها مأمود جلب افراد شرور و دزدها بودند. شبها سه ساعت از غروب آفتاب 
گذشته ازپشت یام مقر واداده داروغه طبل بزدکی دا مینواختند که آنرا (اوچ طبل لر) 
یعنی(طبله‌ای نیه کا نه) هییگذتنها وعلت‌این وجه‌تسمیه آن بود که سه مرتبه پشت سرهم‌یفواصل 
کوتاه طبل دا بصدا درمیآوردند صدای طبل در باذاد وعموم محلات شهر مخسوصاً محلات 
جنب باذاد بخوپی شنیده میشد. پس ازنواختن این طبل دیگر کسی حق‌نداشت بیردن خانه 
خود قدم بگذارد زیرا که از طرف شاگردان داروغه گرفتاد گردیده و جهت بازجوگی 
پمعرداروغه جلب میشد وچه بسا تأصبح در آنجا توقیف میگردید. ازاینجهت تمام مهمانیها 
واجتماعات جند دقیقه پنواختن طبل مانده بپایان مرسید ومردم قبل ازشتیدن صدای طبل 
آخر بخا نه‌های خود میرفنند. پس از نواختن طیل امثیت شهر ومحسوماً پبازادیدست افرادی 
سپر ده میشدکه [ نهاد! ( گزمه) بمعنی ( گردش کنندگان یادو ند گات) که بعسشی اوقات آ نها 
دا (گذرچی) یا(ماًمودان گذد گاه) نیز میکنتند. سپرده میشد واين افراد تاطلوع صبح دد 
ادا گردی مرگرده فعرجد عفرته بامهای نات خن گروا سا کر یو( یی ) 
میگفتند. (گزمه) ها درابتد‌ای شب‌بکمك فا نوس دستی تمام دکانها دا بازدید میکردند و 
اگر احیاناً ی فراموش کرده بودکه دکان خوددا قفل کنه قوراٌ مراب را بداروغه خبر 
میدادنه ویکی از شاگردان وی حناظت آن دکانرا تاصبح پعهده میگرفت تاصاحب دکان 
صیح آمده دکان خود دا تحویل بگیرد. داروغه ما امود جزئی انتظاماتی شهر را خودشان 
حل وفصل میکردند و درموادد موم مقصردا بدادا لحکومه برده حویل فر اشباشی مید‌ادند 
ودر زندان حکومتیز ندائی میکردند. 
داروغه هرروز گز ارش امورشهردا دردارا لحکومه بحا کم یا نا یبا لحکومه خبرمیداد 
ودرموادد موم کسب دستورمیکر د. مواجب ( گذدچی) و شبگردها دا خود دکاندادات بطور 
هفتگی یاماهیا نه میپرداختند, داروغه از (مداخلی) که بدست میآورد معاش خود دا تأمن 
میکرد. (مداخل) دادوغه ازمحل جرا دزدان دافراد شرور و كمك کسبه و دکاندادان 
تأمین‌میشد. داروقه شهر دد (داروغه‌خانه) خود جوب وفلك داشت وافراد شروددا دونما 
آنجا بچوب وفلك هییست ودستودمیداد بباهای آن چجوب بز نند.دداین موقع شخص تلا کار 
دا پشت برزمین خوابانده و پامایش دا دو نفر از طرفین با طنابی میگرفتنه و دو نفر از 
شا گردان‌داروغه دوطرف ایستاده‌با تر که‌یاشلاق پیاهای‌مقصرمیزدند. خود دادوغهروی‌تشکچه 
نفسته وقلیان بردست مجازات خطار کاردا تماشا میکرد. 
تشکیالات تظلمیه در کشود از انقلاب مشروطیت اهمیت پیدا 
نظمیه رصائبه کرد. درشهر ارومیه اداده نظمیه ابتدا درمحل معروف به 
( میدان تویخانه ) تأمیس گردید. میدان توپخانه محوطه 
پزدگی بود در حوالی (دروازه اركگ) دضائیه که | کنون محل ذندات شهر با نی‌است. سایقاً 
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]نجا سر بازخانه شهر بود. دراطر اف میدان حجراتی‌جهت سکونت تویچی‌ها ساخته بودنه 
ودرا نبارها ومخازن بزرک [ نجا مهمات حنظ و نگهداری میشد . 
اوائلمشر‌وطیت افسری بنام (اسدآةاخات) ازمجاهدان ]ذر بایجان جهت تر بیت‌افراد 
پلیی و نظمیه اذتبریز برضاگیه اعزام گردید. این شخص جهت حفظ امنیت شهر نثرات‌کافی 
استخدام نموده بآنها لباس متحدالشکل پوشانید . مردم از دیدن این افراد متحدالشکل 
زیاد خوشحال شدند؛ موقعی که این عده در میدات توبخا نه مشق نظامی میکردند مردم ار 
بز رگ و کوجك جهت دیدن وتماشایآنان اطراف میدات جمع میذدند و نسبت با نها ابراز 
احساسات مینمودند . ۳ 
دردوران سلطنت دضاشاه کبیرددمیدات بزر گ‌انتهای خیابات پهلوی جثب استا ندادی 
و ستاد شک ساختمان منأسبی جهت شهر بانی رضائیه بنا گردیده ادادات شهربانی بان 
ساختمان منتقل شد. ازسال ۱۳۱۱ خودشیدی پس اذتشکیل استا نچهادم بااستان ]در پایجان 
غربی افسرادشدی ازشهریانی کل جهت سر پرستی امودشهر با نیهای استان آذد بایجان غریی 
برضائیه اعزام میگردد . این شخص مسئول امود شهر بائیهای تمام شهرهای آذربایجان 
غربی میباشد ِ ۱ 
امنیه 
درزمان‌سلطنت فتحعلیشاه قاجار بطودیکه میدا نیم ژنرال گاردان فر‌انسوی 
نار بیچه جهت اصلاح امودققونی ایران باین کشودآمد. ازکارهایاولیه‌اداین بود 
که دویست نفر از داوطلبات خدمت نطام دا با لباس مشکی و و مسلح به‌یاث 
قبجّه تفنگک بصورت متحدا لشکل در آورده پس از دادن تعلیمات مخصوص آنها دا ان 
حفاظت وامنیت داههای کشود نمود - این افرادرا" (قره سودات) محفف کلمه (قره سواداث) 
میکفنند (قره یعتی سیأه پعلت لباس مشکی آنها داسوادان سیاه میکفتند. ) این افراد مثل 
ژاندارمهای فرانسوی تر پیت ميشدته دابتدا امنیت جاده پن تهران وتبر یز بعهده | نهامحول 
شد. متأسنانه پی ازمدتی تشکیلات مزیور اذین دفت. 
تاصرالدین شاه درزه‌ان سلطنت خودهیاًتی آذافسران‌اتریشی داجهت دادن تشکیلات 
انتظامی جهت راهها آورده آنها مجدداٌ (قره سمورات) دا درتمام داهها تشکیل دادند. سپس 
درادائل انقلاب مشروطیت جهت حفظ امنیت راهها تحت فرماندهی افسرآن اتریفی اداده 
(امنیه) بوجودآمد . 
مجلس دوم‌جهت سروصورت دادن بوضع‌ما لی کشورمر کان شوستر داز آمر یکااستخدام 
نموده مسئولیت‌امورما لی کدوردا بوی سیرد. شوسترخیلی زود باین نکته پی برد که ما لیات 
از اقویا و گردنکدان دصول. نمیشود » فقط طبقات ضعیف‌اند که مالیات می‌پرداذنه وچون 
در آن زمان شوت ایران بوصول مالیات از بزر گان قادر نبود لذا با بتکار شوستر تشکیلاتی 
پنام (ژاندادم خزانه) پوجودآمد وددسال ۱۳۲۵ هجری قمری يك گردان مسلح سواده و 
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پیاده درتهران تشکیل گردید . فرماند‌هی این عده به‌ماژوراستوکس انگلیسی‌سپرده شد . 
همین عملیات تند شوستر موجب کلایه همسایه شما لی‌گر دید ودر نتیجه اولئیما توم آن‌دولت 
شوستر آیران را ترك نمود وبا دفتن وی تمام تشکیلات وی که یکی ازآنها نیز ( ژاندادم 
خزانه) بود منحل گردید . ۱ 
دولت ایسرات در این موقع جهت حفظ امثیت داهها و مناطق خارج از شهر وجود 
تشکیلاث ژاندارمری را در کورلازم‌دانسته, جهت دادن تشکیلات وایجاد ژاندادمری در 
تمام کشودیکنشی افسر نیکنام سوگدی را بنام رال یا لمادسون" استخدام نمود. بالمادسون 
موفق شد قوای ژاندادم دا ددتمام نقاط ایران تأسیس نماید. این قوا درجنگک بین‌الملل 
اول (۸ ۱۱۴-۱ )منشاء خدماتی در کشود گرردید‌ند. و لی‌متاً سذا نه بعلت دخالت‌ژاندادمری 
درسیاست کشور و طر قدادی آنا‌ها ازمتحدین (آلمان وعثما نی) و شر کت درجنگت این قوا 
نیز به‌تحلیل دفت . 
دضا خان سردادسیه پسن از کودتای ۹ درسال ۰ ۰ تشکیلات امنیه دا درتمام 
کشور دایر‌نمود. امنیه مملکتی در ابتدا جزء سانمان وزارت جنک بود تا ددسال ۱۳۲۲ 
خورشیدی تام | نرا دوباره ازامنیه به‌ژاندادمری تفییردادنه وتشکیلات آنرا ازوزارت‌جنگه 
جدا نموده درتحت نظادت وزارت کشور قرار دادند. 
فعلا" تمام کشود از لحاظ تشکیلات ژاندادمری به٩تاحیه‏ تقسیم شده وهر تاحیه شامل 
چندین شهرستان میشود که در رأیآنها در مر کن تاحیه يك ذقن آفسی ارشه ینام (فرما نده 
تاحیه ژاندادمری) وجود دارد و امورژا ندادمری تمام شهرهای تابم دا سید گی و اداده 
مینماید. علاوه بر ٩ناحیه‏ ژاندادمری چهار هنگ مستقل در استانهای اصنهان -گیلان- 
رضائیه وجود دارد کهآنها تابع هیچکداماز نواحی نه‌بوده مستقیماً از ستاد ژاندادمری کل 
کشود ددتهران کسب دستور مینمایند ۲ . 
قبل ازتشکیل امنیه یا ژاندادمری, امنیت دهات و بخشهای ارومیه‌ازطرف 
ژاندارمری حکام بعهده یکی از تفتگداران ومتنفذین محلی واگذاد میشد .آن شخص 
رضائیه مر کزخود دا ددیکی ازدمات وراد داده پامور انتظاماتی دهات اطراف 
دسیدگی میکرد. جناأنجه درفصل هر بوط بتادیخ نوشته شده سمیکوی کرد 
وقتی که خیال تسلط باذرپایجان دا در سرمیپروراند و ارومیه دسلمای را دراختیاد خود 
داشت شخصی دا از طرف خود بنام(ملابوزی) مأمور حفظ امنیت دهات نمود . این شخص 
با سواران تحت نظر خویش بامود انتظاماتی دهات تقد کین میکرد . 
پس ازتشکیل امنیه وژاندادمری کشود دد ادومی نیز اداده امنیه و بعد ژاندادمری 
تشکیل گردید. فعلادر استان چهادم (آذربایجان غربی) يك هنک ژاندارم وجود دادد که 
مرکز آن در دضائیه است و ینام هنگ مستقل ژاندادمری دضائیه نامیده میشود . فرمانده 
۱ وهوهصامز)1 1۱00۱۵ ]6608۲0 
۲ - صفحه ۱۰۷۱ چلد دوم ایرانشهر . 


۳۸۹۴ 


هنک ستاأد خود دا در دضائیه مستتر نموده آمود انتظاماتی سایرشهرهای استان دا وسیله 
ادارات ژاندارمری شهرها وبخشها تحت نظردارد. 

پس ازوقایم شوم شهریود ۱۳۲۰ وآزادی حزب توده وعمال خائن آنها در رضائیه 
واطراق آن نیزمثل سایرشهرهای ایران تبلیغات دامنه‌دادی برعلیه تشکیلات و افرادامنیه 
آغاز گردید. اسیا نا پول گرفتن پا مردمآزادی يك يا چند نفر یا افسر امئیه دا بحساب 
تمامعمکیلات انب گذافته ددم دا بدیق دستگام جلورطی پدیین نموه ند تلو یکه دیدیم 
در نتیجه همین تبلیغات بود دولتهای وقت مچبودشد‌ند ددسال ۱۳۲۲ خودشیدی نام[ نرااز 
(امنیه) به (ژاندادمری) تبدیل کنند تابدین تر‌تیب شاید جلو تنفرعمومی گرفته شود. - 

وقایع سال۲۴ ۱۲ خورشیدی درارومیه وقیام متجاسرین ومقاومت داستقامت وشجاعت 
ژا ندادمها ددمقا پلآنان که منجر بوقایم (پاسگاه بالانج ) گردید و ما آنرا بطود مفصل دد 
فصل (قیام پیشه‌ودی) نوشته‌ایم که تعداد انکشت شماری ژاندادم درمقا پل افرادی‌که شماده 
آنها صدها برابر پوده چند روز مقاومت تموده عده زیادی از مهاجمین دا کشتند. انتماد 
اخباداین قدا کار بهای ژاندارمهاامرات تبلینات سوء متجاسرین درموردژّا تدارعها داازین 
برد مجدداافراد ژاندادم ددیین مردم محیو بیت پیدا کرد ند ومحصوصاً کفتار دسته جمعی 
]نان در رضاگیه پدست متجاسرین طوزیآنها دا دد انظاد مردم محبوب کرد که غير قابل 
تصور است . 


شهر ر ضائیه 


هو قبیت شهر- اسامی شهر در آدوار تادیخی. 
بلد به 2 
تار یخچه ۳ بلدیه ارومیه - شهردادی - انج‌ن شهی . 


حماد دور شهر - دروازه‌ها . 
حمام‌های رضائیه - حمام‌های معروف. 


آب رضائبه : 

چریان آب درخانه‌ها - شر کت آب و برق- برق دضائیه . 
جلب سیاحان : 

مهما نخانه و مسافرخانه - وسائل حمل و نقل - سیئما و نمایش . 


۳۸۹ 


بطوریکه قبلا" ن-وشته شد طبق سرشماری سال ۱۳۴۵ خورشیدی 
شهر ستان زضائیه نفوس شهرستاندضائیه ۲۹۱۸۲۶ نش بوده که آزاین‌عده ۱۱۰۷۴۹ 
نفردد شهر‌دضائیه بتیه در بخشهای‌آن بشرح زیرسا کن بوده‌اند: 


دعستان اثزل ۲ نفر 
دهستات بارا ندوز ۵ ها« 
دهستان برادوست ۴ ."۰ 
دعستان تر کود ۱۵ ۵ ۵ 
۲ دهستان حومه ۰ ها" 
دهستات دشت ۳۷۲ ۹ 
دهسئات دو ۸۹ ۵" 
دهستان روضه چاگی ۵۶۵ » 
دهستان صومای ۶ .۰ 
دهستان مر کود ٩۵4۸‏ > 


دهستان نازلو چائی ۳ "۰ 
یرای ماه ییاز موی نان راب 
موقعیت شهر واقع شده است . 
وجود رودخانه (ذهرجائی) که ازجنوب شورمیگذرد و اداضیآ نرا 
مشروب میکند وسایررودخا نه‌مای متعدده‌وجب سبزی وطراوت این ناحیه گردیده بطودیکه 
ازده‌ما کیلومترفاصله شهررا باعات انکود ومیوه وجمن‌های سبز وخرم احاطه کرده است. 
منطقه سرسین اطراف شهر و خیابان‌بندی هخانه سازی داخل آن ودرختکاری دود خیا با نها 
رضائیه دا ازشهرهای زیپاو آراسته کشود نموده بطوریکه کمتر کسی میتواند وادد این ناحیه 
شود وبآت دلیسگی دعلاقه پیدا نکند. 
شهری که امروزمر کز آذربایجان غربی وبنام دضائیه (ماً خوذ از 
اسامی شهر آسم دضا شاه کییر‌سردودمان ساسله پهلوی) تامیده میشود در ادواد 
مختلف تاریخی اسامی مخثاف داشته است: 
قبل از دضاشاه کبیراین شهر پنام ارمیه یا ارومی یا اذرمیه معروف بوده بنا بقول 
۳ ازمودخین این کلمه کلدانی است واز دوجزء اودا بمعنی محل و(میه) بمسنی آب‌تر کیب 
یافته یمنی (محل آب) وا گر (اود) بمعنی[باد و آبادی پاشد معنی اودمیه میشود (آب[باد) 
صاحب مر آتلبلدان میئویسد" : 
« قدیم این شهردا (طبادما) میخوانده‌اند ددغربی تبریزواقم است . مداد ادمیه 
بسیاد و توتون آن بهترین توتون ایران است. آقا محمدخان قاجاد درسنه هزارو دویست و 
ده درارمیه تاج سلطنت برس تهاد) . 
۱ - صفحه 1۹۰۸ لثت‌نامه دهخدا. 


۳۸۲۷ 


7 
مک 


جبججقهر 


ام 
0 


7 ۰ ۳۵۲ ها 
۹ ! چا (۲ا,ج ۶ ۳۸۵5 ت‌ 
ای 
۳ ابید 
۳ 
زو 1 7 ۳۵۱۵6 


نقشه شهرستان رضائیه و دهستا نهای‌آن با نقاطی که از دوهزار تفر بیشترجمعیت دارد 


۳۸۸ 


متظره‌ای آذقربه بند رضائیه 


کودت فریشلر آلمانی عینویسه طبیب معالج عمر بنا لخطاب قبلاز اینکه عر بستان 
بیاید دد قهر (جی‌چست) دافم در کنارددیاگی همین نام که زاد گاه‌پیغمبر باستا نی ایرانیات 


(زدتفت) میباشد هیر یسته است . 


از این روایت معلوم میشود درصودر اسلام اسم این شهر ( جی‌جست) بوده است . 


بلدیه 

از زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجاد مخصوصاً از آغاذ نهشت مشروطه 
ار یخحچه طلبی جهت نظافت کوچه‌ها ومعاپر و تأمن روشنائی] نها دتمب فانوس دد . 
گذر کاههاوخیا با نهای شهر‌های بز رگ کشود بتدریج‌اداداتی بنام (بلدیه) 

تشکیل گردید. علاده ی نظافت وروشناگی شهر امر نان و گوشت وارزاق عمومی مردم 
نیز که هميشه یکی اذابتلائات عمده اولیای شهرها بود بعهذه مسئولین بلدیه وا گذارشد . 
درزمان چنگ جها نگیرادل (۱۹۱۴-۱۸میلادی) دیاست‌بلدیه‌شهر 

بلد به ارومیه ادومیه باحسن‌خان‌جهانگیری معردف به بیگلر بیکی یکی‌اذمحترمین 
اعیان شهر بود. وی باهجود فقدان سائل نسبت بامود شهر توجه 

فراوان داشت . 

درزمان‌حکومت اعتمادا لدو لد تمام کوحه‌های بزر گه‌و کوچك وخیا با نهای شهر باسگد. 

های کوجك وگرد بر نگ کبود که از دودخانه شهرجائی میاآوردند و پیاده‌روها با سنگه‌های 


۳۸۹۹ 


بزر گه مسطح که ژمعادن سنگك نزديك شهر بدست میآمد سنگفرش گردیده روشناگی محلات 
و کوچه‌ها سروصودتی پیدا کرد . 

در آن زمان (موقم جنگ جها نگیراول دقبل‌از انتلابات دضائیه) این شهر بسیار آ باد 
ومعمور و یبا بوده است . ۱ 

درزمان سلطنت رضا شاء کبیر نام بلدیه یکلمه زیبای (شهردادی) تبدیل شد 

شهر دای واين اداده‌با تشکیلات جدیدی‌کلیه امورشهر ازقبیل نطافت , خیا بان‌سازی ؛ 

توسعه معا بر ءادزاقو نظارت درنر خآ نها تأمین آب و برق دا بهد» گرفت. 

شهرداری رضائیه اپتدا ساختمان مناسبی نداشت» درزمان سلطنت دضا شاه کبیرقطعه 

من وافع درضلم جنوب غر بی میدان بزرک شهرانتهای خیابان پهلوی جنب سثاد لشکر 

جهت شهرداری تخصیص داده شدودر آن دودستگاه ساختمان بزر کی بنا گردیه که‌ازساختمان 

مشرف بمیدان ادادات استا نداری و شهرداری استفاده میکند وساختمان داخل باغ| کنون 

محل سکونت‌استا نداران ]در پایجان غربی مییاشد. کیه اجتماعات بز رگ شهر ددسالن وسیح 


2 رورت و هی هسیر 


عملیات ذیرسازی یکی ازخیابا نهای رضائیه 


۳۹۰ 


شهرداری دضائیه بر گزاد میشود . 
پس از تصویب قا نون انجمن‌های شهردادی انجمن‌شهر رضائیه نیز دردورآن 
ا چم ن شهر سلطنت رضاشاه کبیر تشکیل گر دید.محل اناد جلسات انجمن ددیکی 
تالارهای‌سا ختمان‌شهرداری میباشد وعموم مر دم میئوا نند درجلساتانجمن 
پدون‌دخالت درمث کرات بمنوان‌تماشاچی شر کت نمایند.حسین افشاد نمایندءاسیق رضائیه در 
مجلس شورایملی چنددورهءریاستانجمن شهر را بعهده داشته آ قایان| بر اهیم سیور-چنگیز خان 
اقبالی حاحیداله امیی تظمی اقشار- احمد ترایی -آقاخانی اغلب عضویت اتجمن شهر دا 
عهده‌دادشدها ند . ۳ 
ازقدیم دور ثهر ارومیه حصار محکمی کشیده شده بود و تا اوائل 
حصاز دوز شهر سلطنت سلسله پهلوی قسمت‌های زیادی ازحصار مز بوردیده ميشد . 
سابقاً ولد ارومیه یکی اذفلاع مستحکم آن تواحی دودهه بطوریکه 
در بحث تادیخ به‌تفصیل مذکود شد برای ادلین مرتبه در قرن سوم هجری صدقه بن‌علی 
اطراف شهر ارومیه دیوادها کشیده وقلعه و برج و باروی محکمی ساختوخندق عمیقی دور آن 
کند. .ازاین پس درذما نهای مختلف حصاد دود شهر و پرج‌ها مرمت و تجدید پنا گردید. 
بطوریکه درزمان کییم‌خان زند[آزادخان افتات قلیه ارومیه دأمستحک نموده خزائن داهل 
وعیال خود دا درآ نجا گذاشته بودکهآقا محمد حسن‌خان قاجارشهررا محاصره نموده‌قلعه 
را کشوده با نهادست یافت. در اواخر قرن سیزدهم هجری قمری موقع هجوم شیخ عبیداله 
کرد اهالی حصاد دورشهر دا محکم نموده ددمقا بل هجوم | کراد مقاومت کردند. 
پر ای ورود به‌شهر درهشت نقطه از حصار اردمیه هشت باب دروازه ساخته 
درو اژه‌ها بودند » اطراف دروازه‌ها برج‌ها و استحکامات متأسب و محل‌های محکم 
جهت مدافعین دروازه‌ها تعبیه شده بود . بیرون دروازه خندق عمپعی کند. 
بودنه که درموافع شرودی محصودین شهر خندق‌ها دا آب می‌بستند تا مانع ورود مهاجمن 
بشهر گردند. درسالهای اخیراین خندقها برشده است. 
اسامی دروازه‌های شهر ومحلآنها بدین قرادبوده : 


دروازه بورت شاه واقع درجنوب‌شهر تقریباً درمحل میدان‌استا ندادی. 
> توکچر درانثهای خیایان زو کچرسمت جنوب غر بی‌شهر . 
ف بالو ِ انتهای خیا پان شاهپور کنونی سمت غر بی‌شهر. 
> تویراق قلعه در انتهای محله بهودیان و اول راه پندر کلمانخانه. 
> بازارباش بفاصله چند صد متر ازپنای تادیخی سه گنبد در سمت 

جنوب شرقی شون . 

> ار جثب عمارت معروف سردری درجئوب شهر. 
عسکرخان درقست غر بی شهر بین دروازه‌های نو کچروبالو. 


مزادان اول چادممها باد سمت شرق. 


۳۹٩ 


متأسفانه اکنون حتی یکی اذاین ددداذه‌ها نیز نگهدادی نشده است دتمام آنها پس 
از نقوذ تمدت غربی باین نواحی جهت نوساذی شهر بدون توجه بحفظ میراث گذشتکان 
خراب‌گردیده است .- 

دررضائیه نیزمثل سایرشهر‌های‌ایران درزمان گذشته حمام‌هاعمومی 
حماع‌های رصالیه _ بود. نمرات خصوصی مثل‌امروزو جودنداشت. ساختمان حمامهای 
عمومی تقریباً يك نواخت بودازدرب ورودی حمام معمولاجند پله 

پائین میرفتندتا به‌(دخت کن) میررسیدند و آنجا محوطه مدوری بود که دروسط حوض‌بزد گی 
داشت, دورحوضآذهرطرف‌با ندازه یکمترراهروساخته بودند,دورتادور دخت کن سکوهائی 
بادتفاع تقریباً يك متراذسطح زمين میساختند و آن سکوها دا مفروش مینمودند . تقریباً 
نیم متر پلندترازسکوها جایگاه (استاد) حمام یا (حمامچی) بودکه دوی تشکچه‌ای دوزاتو 
می‌نشست و باواددین تعارف میکرد واز ]نها ئیکه استحمام‌نموده بودند پول حمام میگرفت. 
واددین دوی یکی‌اذسکوهالبای خودداکنده وبالنگی که ازحمامچی ودستیاروی(جامهداد) 
میگر فتند ونیم تنه پائین خود دابا آن میپوشانید‌ند. ازرخت کن وارد دهلیزی شده و اذآن 
دهلیز بداخل حمام میرفتند. در کناد دهلیزمة کود معمولاجند حجره کوچك ساخته بودند که 
دز آ ها ( لو عوحود بود و آنهائیکه مایل بحودند با کشیدن خمیری سیاه دنک بپاهای 
خود موی پاهایغات درچنه دقیقه ریخته میشد. پس اذشستن پاها وارد داخل حمام میشد‌ند. 
داخل حمام محوطه بزرگ دایره‌ای بود که طاق عظیمی روی‌آن زده بودند و پا نصب جند 
شیقه درستف نود آ نجا راتآأمن میکر‌دند. وسط حمام حوض بزر کی ودراطر اف چندین نیم 
طاق میساخذنه که هر کدام از آنها دررضائیه بيك خانواده ازاعیان و اشراف شهر اختصاس 
داشت مثل طاق خانواده والی وطاق خانواده سرداروغیره. هر کدام اذاین خانواده‌هاموقع 
آمدن بحمام مخصوصأز نها فقط درطاقت مخصوص خود می‌نشستند. درموقمی که‌آنها درحمام 
نبودند سایرین میئوانستند از آن طاقها استفاده و استحمام کنند. 

درداخل حمام چند نفر( کینه کش) وجند نفر(آبگیر) وجودداشت. کار [ بگیراین بود 
که بادلوی که دردست داشت آزخزینه حمام آب گرم آورده ودرجام بزرگ مسی که جلوهر 
مشتری گذاشته بودنه مپر يخت تا کیسه کش يا آنآب گرم سروتن مغتری دا پشوید. 

کیسه کش مشتری دا جلوخود درازمیکرد و تمام‌بدن وی را کیسه میکشید» بعدمشتری 
می‌نتست وسراورا دویاسه باد صابون میزده پس اذآن يك جام آب گرم روی وی مر بخت 
و مشتری روانه خزبنه میشد. خزینه در گوشه‌ای ازحمام انباد پزدگی ۳ از آب‌گرم بود که 
سه چهارپله از سطح حمام پلندتر بود . مردم جند پاردر آب گرم که پر از کثافت بود غوطه 
میخوردند وفرد میرفتند تاکاملا تمیزو (پاك) شوند. برای‌افراد متقخص و اعیانها وقتی‌که 
بحمام میآمد ند کوزه‌ای از آب تمیز پر گر ده ودر آنرامحکم ستّه در خر ینه‌میگذاشتند» پس‌از 
مدت کمی آب آنگرم ميشد و پس‌از بیرون آمدن] نهااز خزینه آب کوزه دا سر آنان میریختند. 
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ولی سایرین بهمان استحمام در آب کثئیف خزینه اکتفا میکردنه و بایای برهنه میآمدند تا 
رخت کن وروی یکی ازسکوهامی‌نشستند وجامه‌دار يك ظرف آب روی پاهای] نوامیر بخت. 
پس‌از آنه قطیفه‌ای بدوش دشتری میا نداختند که با آنهخود راخشك کند پس ازپوشیدت باس 
اچرت استاد صاحب حمام و جامه‌دارودلاكگ وآیگردا داده برون میرفنند . حزیته استحمام 
معمولا "در حدود يك ریال بود . 
ازدوران رضا شاه کبیرخژینه حمام ها متروك گردید , حالا درتمام حمامها دوشهای 
عمومی وتمره‌های خصوصی پسیاد تمیز وجود دادد. 
ازحمامهای معروف شهر دضائیه یکی حمام (قره‌جه) داقع 
حمامهای معر وف دروسط بازاد شهر میباشد. بطوریکه در فصل تادیخ نوشتیم. 
نادر شاه افشار موق مسافرت باین شهر در حمام قره‌جه 
استحمام نمود. برای استحمام شاه وامرا و بزر گات حمام دا (قرق) میکردنه یعنی‌دد آ نموق 
نمیگذاشتند کسی حمام برود . 
از حمامهای دیگرشهر یکی حمام اتحادیه است که زودتر از سایرحمامها در [تجاً 
دوش‌ها و نمره‌مای اختصاصی ساخته‌شد. تعنداد سایر حماه‌های شهررا تا۲ باب مینویسند۱ 
بهترین آنها عبادتست از : 
حماع حاجی میرزاعبدال - علی شهید - خان - قوشالار - آخوندب شیخ علی خان 
تازه - سردار- المصطفی- سیدلر- هفت آسیاب - بیگلر بیکی وحمام میدان که ازحمامه‌ای 
قدیمی دضائیه است و ددسال ۲۶۴ هجری ساخته شده ۱. 
درسالهای اخرجند باب حمام بسیارخوب وقشنگ با نمره های اختصاصی دتمیز در 


رضاگیه ساخته شده است. 


آب و برق 
درمنطقه رضاعیه آب فراوان وجود دارد وجندین رودخانه بز رگ 
جربان آب و کوچك دراین منطقه جادی است ولی دضع آب شهر تاسالهایاخیر 
در رود‌خانه‌ها بیار بد وخطر ناك بود. 

از رودخانه (شهرجاگی) نهر دگل دد نزدیکی شهرجدا نموده 

آب آثرا بطرف شهر آودده بودند. این آب درتمام خاند‌های شهرجریان‌داشت. دوی آب 
بوشیده نبود یعنی ازمجاری روبازی که درداخل وخارج خائه‌ها ساخته بودند آب جاری 
میشد و حوضی دا که وسط حیاط بود پر کرده سپس بخانه همسایه جریان مییافت. مردم 
عادت داشتند ظروف, لیاسها ودست وروی خود دا دراین آب می شتند بدون اینکه قکر 
کنند کنافت دفاضل آب آنها بخانه همسایه میرود, وچون جریان آب اغلب قوی بود لذا 
کثاغات داحل آب دا باخود میبرد ولی خود آب همیشه کثیف و آلوده و غیرقا بل استفاده 


1- کتاب رضائیه تألیف سروان کویانپود صفحه ۳۹1 . 
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بود. درمتاذل برای خوردن معمولا" از آب جاه استفاده میشد و با کندن ده ت۱۵ مثر چاه 
پآب میرسیدند و پادلو وطناب و در سالهای اخیر باتلمیه‌های دستی آب دا از چاه بیرون 
آودده پمصرف خوددن میر‌سانیدنه . 
آپ چاه بیلت وجود مواد آهکی دد آن جهت خوردن مناسب نبود . بدین تر تیب 
نه آب خودا کی مردم سالم بود ونه آب مصرقی آنها» اذاینجهت موضوع آب شهر باوجود 
وفور آن دداین منطته مشکل اساسی وغیرقا پل حلی برای مردم شده بود. 
۱ جهت تآأمين آب تصفیه شده دضائیه و لوله کشی شهر ددسال 
شر کت آب و برق ۸ خورشیدی شر کتی با کمك سازمات برنامه و دولت 
میس تفه اولین سرماأبه این شر کت ازعطایای اعلیحضرت 
محمدر ضاشاهآز یامهر تأمین گردید وقرادشد ددقریه بندجنه کیلومتری شهر آزرودخا نه 
(شهرچائی) نهری جدا نموده آب مصرفی شهردا با لوله‌مای بزرگ بحوالی شهر ببر ند ودد 
نزدیکی‌های دا نشسرای کشاورزی تصفیه خانه‌ای بنا نموده آب دا بس اذتصفیه درلوله‌های 
پوشیده بشهر ومنازل مردم هدایت کنند. 
مرحوم محسن صاأدقی افشاد نماینده امالی رضاأئیه در چند دوه مجاس شورایملی 
جهت تا تشن این شرکت ولوله کشی دضائیه زحمات زیادی متحمل شد. درابتدا قراد بود 
سدی دوی رودخانه (شهرجائی) ساخته و برق دضائیه دا نیز از آنجا تأمین نمابند. پس 
از بردسی های‌کافی معاوم شد که این طرح عملی نیست وازنظرقنی نمیتوان] نراانجام داد. 
اجرای طرح آب از سال ۱ خودشیدی شرودع گردیه و پس از مدت ده سال 
تصفیه خانه بزر گی‌بنا واغلب محلات شهر لوله‌کشی شده آب تصفیه شده دراختیادسا کنین 
شهر قرار گرفت. عملی کردن این طرح در حدود دویست میلیون دیال هزینه بررداشته و 
تصفیه خانه‌ای که قادر است درهرساعت هزاد مترمکعب آب دا تصفیه و آماده مصرف نماید 
با گردیده است. اعتباد لازم جهت اجرای طرح را سازمان برنامه ساذمان آب و برق 
رضائیه وام داده است. آب بوسیله کانال سرپوشیده‌ای بطول پنج کیلومتر ونیم اذقربه پند 
به محل تصفیه خانه آورده میشود ودر ] نجا پس از تصفیه درلوله های قطوری نمیا مهن 
جریان پیدا میکند. (وله کشی داخل شهر درحدود شست کیلومترمیباشد وتا کلون ۱۲ حزاد 
انقیاب دررضاگیه داده شده واهالی شهر از آب با و تصفیه شده استفاده میکنند. حنوزهم 
عمل دادت انقاب و لو له کشی در محلات دود دست شهر ادامه دارد . دستگاه تصفیه آب 
رضائیه که از کارخانجات آلمان خرید‌اری شده است ددنوع خود نشکا کامل و مجهزی 
است. عملیات ساختما نی آن درسال۱۳۴۱ خورشیدی خاتمه یافته بدست مبارك اعلیحضرت 
همایون شاهنشاه آز بامهر ددسفرمظ له بآ ذر بایجان گشایش یافت. 
استفاده از نیروی برق جهت روشنائی خاندها ومعاپررضاگیه در 
برق رضائیه اولین سالهای قرن چهاددهم خورشیدی پس از ایجاد امنیت و 
تشکیل آرتش‌جدید مورد توجه قراد گرفت. ابتدا محمد حسین 
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آقا زاده یکی ازتجاد دوقشکر ددسمت جنوب قر بی شهر بااستفاده از قددت سقوط آب 
موتود کوچك برقی دا بجریاث انداخت و قسمت محدودی اذ شهر دا دوشنائی داد. سیس 
حاجی غفاد خوگی ازتجاد تبریز در این شهر کارخانه برق ایجاد نمود وتمام خیاپا نها و 
کوجه‌ها دا سیم کشی کرده بمنازل برق داد. هميشه بین شهرداری دضائیه و صاحپ امتیاز 
برق اختلاف بود تادد سال ۱۳۲۸ شر کت آب دبرق دخائیه تشکیل شد. بطوریکه مد کود 
گردید ایتدا در نار بود بابستن سدی روی رودخانه (هرچائی) ددقریه (بند) برق لاذم 
دا تأمین نمایند. پی اذ اینکه آن طرح عملی نگردید موتوری بددت ۷۵۰ کیلووات 
خر بداری گر دید ودراختبارشهرداری دضائیه قرارداده‌شد وامروز برق شهر بوسیله‌شهردادی" 
با هه یگدز 
پس از تفکیل وزارت آب وبرق ددسال ۱۳۴۷ فکی ایجاد ساذمان برق منطته‌ای 
درتواحی مختلف کشود بوجود آمد که بجای نصب دستگاههای کوچك مولدبرق درشهرها, 
درهرمنطقه مر‌کزقوی برق ایجاد نموده بادایرنمودن شیکه قوی برق تمام شهرها و بخشها 
ودهات آن منطته دا اذمی کز واحدی تافتظ نما یند . 
جلب سیاحان 
شور رضاگیه درحدود شصت باب مهمانخانه وهتل ومسافر خانه دارد: 
مهما نخا نه و از اینجهت مسافرینی که معمولا در فصل تابستات تعداد آنها زیاد 
مسافر خا زه میشود وسیاحان داخلی وفخادجی و اشخاصی که جهت استفاده از 
آب دریاجه پآن نواحی مسافرت مینماینه دجاد مشکل جا و مکان 
میشو ند و میتوانند دد یکی اذهتاها پامسافر خانه ها طبق دلحواه خود استراحت نمایند. 
مهما نخانه‌های خوب که انطرف شهرداری به (سه ستاده) معروف شده‌اند و در آنها وسائل 
استراحت مسافرین از لحاظ حمام و غیره فرآهم است مهما نخانه‌های آسیا» نیا گادا و دو 
ستاره‌ها مثل مهمانخانه پاساژممادی» کازوث, پارك وغیره مییاشد. 
ازمسافرخانه‌های معردف شهرجهان‌نما. اسلامبول» تبریز, تهران, درخشات, ژاله» 
صداقت و نود بعنوان نمونه نام برده میشود. 
در متلها ازدویست دیال تاینجاه دیال درش و در مسافرخانهه! کرایه هراطاق از 
پنجاه دیال تایکهد و پنجاه دیال است و در يك اطاق مسافرخانه مسافری باعائله خود 
میتوانند استراحت نمایند . 
درمهما نخا نه‌ها ومسافر خانه‌ها بهترین غذا عبارتست آذجلو و کیاب که قیمت معمولی 
آت غذای هر نفر پنجاه دیال میباشد. 
در رضاگیه نیز مثل اغلب شهرهای ایران سابقاً تنها دسیله حمل و 
دسائل تقلمه نقل درشکه بود که آنرا (فایطوت) میگفتند (تصورمیشود این کلمه 
دوسی باشد). قبل ازمعمول شدن ددشکه بافایطون اعیانها تخت 
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روان داشتند و آن عیارت ازتختی بود بطول دو تاسه وعرض یكث دنم تا دومتر که بوسیله 
چند اسب کشیده میشد. سواری اسب وقاطر نیز معمول بود. اصولا مردها بااسب و خانمها 
با تخت‌روال حر کت میکردند. 
آمروزه درشهردضائیه خطوط اتو بوسرانی داخل شهر واتوبوسرانی بین شهرودهات 
دایر گردیده است. کرایه يك نفر در خطوط اتویوس شهری یکریال است و کرایه دهات 
پسته بمسافت آنها است وبرای هرخط نرخ ثابتی ازطرف شهر بانی تعیین گردیده است. 
ِ درداخل شهر درشکه بندرت دیده میشود, کرایه تا کسی درداخل شهر برای یکنش 
پنج وتاسه نفر پانزده دیال است. تا کسی‌های دضائیه‌تمیز وکافی است. 
برای اولین‌مر تبه دردوران شاه فقید دضاشاه کییر دررضائیه 
ها 3 تا فی:.. فصو دایرحهه اون بیتا ادرف کیره عودقید 
سرخ در این شهر بینوان مستغفلات شیر خورشید در خیابان 
پهلوی نا گردید. 
پس از آن بتدریج تعداد سینماها درشهی افزوده شد, در مقابل استقبال مردم که 
طالب تفر یج ارزان قیمت ومناسب میباشند سرمایه‌داران رضائیه به ساختن چنه سألن‌سینما 
درنواحی مختلف شهر اقدام نمودند . 
اکتون دررضائیه بنج باب سینما وجود دارد بنامهای کریستال - تیا گادا - ایران 
آپادانا و تخت جمشید. 
قیمت بلیط سینماهای درجه يك ۱۵ ودرجه دو ۱۰ ریال میباشد. 
بقین از نما یشهائی که از(طرف دا نش آموزان مدادسی ساألی‌چند پارددسا ان دبیرستانها 
بمعرش تماشاً گذاشته میشود دررضائیه تالارتً تر دنه‌ایش ودسته بازیکنان حرفه‌ای وجود 
ندارد گاهگاه ازتبریز یاتهران دسته‌هائی جهت دادن نمایش باین شهرمیایند. - 
استعداد امالی جهت فرا گرفتن فنوث مختلف هنری زیاد است و اگر عده‌ای از 
جوانان باذوق جلو افتنه و برای تشکیل هیأّت نمایش حرفه‌ای اقدام کنند وسالن نمایشی 
بنا نماینه بدون تردیه دراقدام خویش موفق خواهند شد . 
آشوریهای رضائیه نیز برخلاف مسیحیان ساکن تبریز و تهران و اصفهان سازمان 
هثری متشکلی نداد ند. 


فصل بیستم 
بپداری و بب‌داشت 


بهداری - اطباء قدیم ارومیه . 


خدمات بهداشتی میسیو نرهای خاردجی: 

پزشکان آمریکاگی. بیمادستان وست مینستر- پیمادستان ز نان - خدمات بهداشتی‌دیگر 
میسیون آمریکائی - خدمات بهداشتی میسیون‌کاتوليك . 

صحبه : 

مجلی حقظالصحه دولتی - صحیه مملکتی - صیحیه ادومیه . 

شیرو خوزشید سرخ . 

آمار بهداشتی . 
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دضم بهداشت سا کنینارومیه نیزمتل سایر نقاط کشور درسایق خوب ورضایت 
بهداری بخش نبود. بطلوریکه اثرات ناگوار آن دوران سالها پس‌از آنکه اصلاحات 
اساسی درةسمت بهداشت و بهداری بعمل آمد آزیین ترفته بود . 
نهفقط در بخفها ودهات بلکه درخود شهر نیزسابق براین طبیب تحصیل کرده وجود 
ند‌اشت ومر دم بیماران خودرا بامراجعه بدعا ویس محله وپیرز نان‌خانواده معا لچه میکردند» 
اینکار [ نقدرادامه بیدا میکرد که مرض دورات خود دا طی تموده وبیماد یا اذبن میرفت و 
واشفامییافت. دراین زمات داروخانه مثل امروز وجود نداشت وبسی ازعطاران مجرب‌دواً 
فردشی هم میکردند وپیرزنان واشخاص مسن ومجرب بیمادان دابااستفاده ازدیشه وبرکه 
گیاحان مخصوص معالجه میکردند . 
درقدیم اطباء انومیه نیزمثل سایر شهرهای ایران افرادی بودند 
اطاه قد بم از دمیه که پیش دد یایکی از بزر گان خانواده خاصیت بسی‌از گیاهان 
وریةه درخثان رادردفموتسکین ومعا اجه بیماریهای مخصوص یاد 
میگر قنند ویس ازم رگ استاد بدون طی هیچکونه دوره تحصیلی و یا شرائط دیگرددجای 
وی نگسته پمعالجه و مداوای بیمادات می‌پرداختند. 
این پزشکان که آ نها راحکیم‌یاشی خطاب میکردند» ازصبح زود برون خاته پادکان 
خود می‌نشستنه و جلو خود چند کیسه حاوی‌بسی حب‌هاو گردها وچند‌شیشه‌ش بت که از دیشه 
وبرکک گیاهان ساخته بودند میگذ‌اشنند. دور آ نهادا گروه بیمار ان‌میگر فتندطبیب‌آزیکی‌یکی 
آنها علت بیماری دا می‌پررسید وبس ازدیدن ضربات تبض و احیاناً تگاء کردت بزبان بیمار 
بهر کدام مقدادی حب يا گرد یا کمی شر بت میداد و یادادن دستورغذا و(یرهیز) ازغذاهای 
نامناسب بمعاینه بیمادان دیگرمی‌پرداخت . حق معاینه پزشك میزان مخصوصی نداشت هر 
پیماد یاجند دیال بول يايك خروس و با يك ظرف شیروماست وغیرء که از دیه‌آودده بودیه 
طبیب میداد,در اددمیه طبیبی بود که دوا را با خا انداز از کیسه‌های جلو خود برداشته 
به پیماد آنمیدادازا ینجهت بین اهالی به(حکیم خالا داز )مشهودشده بود. آمروزه نیز افراد 
مسن شهروی دا فراموش نکرده‌اند واذمعا لجات او خاطرات شیرینی نقل میکنند. 


خدمات بهدآشتی میسپونر های خار جی 

پس اذآنکه درد سال ۱۸۳۵ میلادی از طرف‌کلیسای پر تستانت 
بزشکان آمر بکائی آمر یکااو لین دسته میلفن مدذهبی‌جهت تبلیغ در بن‌مسیحیان نسماودی 

واردارومیه شدند؛ یکی اذاقداماتاو لیه آ نان دسید گی بوضع بیماذات 
و مداوایآ نان بود.در بین آن هیثّت پزشك تحصیل کرده‌ای‌بودینام دکثر گرانت که بمحض 
ورود برضا ئیه‌باخا نمش بمعا لجه‌ومداوای بیمادان‌شوری ودها تی ازمسیحی‌وسلمان آغاز کرد و 
جهت‌جلو گیری از یمادیهای هسری وعثونی مثل وبا و تیفوس دغبره تدابپرموثری بکاد برد . 

۱ اون .۸ ۳۲ 


۳۹۸ 


درسال ۸۷۸ ۱میلادی مطا بق ۲۹۵ ۱هجری قمری فرذند یکی اذمیسیونرهای مذهیی 
آمر یکائی که دردضا یه متولد شده بود بنام‌د کتر کا کر ان" پس‌ازخاتمه تحصیلاتش دردا نشکده 
طب نیویورك وجندسال‌کاد آموزی طبی دد آمریک. برضائیه وارد وجهت کسترش معالجات 
پیما دان‌انمسیحی ومسلمان اقدامات‌اساسی بعمل آودد. این شخص باودیکه در بحث‌فرهنگی 
این کتاب به تفسیل م کودشده برایتر بیت پزشك کافی که در نموقع وجودنداشت دردضائیه 
يك پاب‌مدرسهعا لی‌طب تا سیس نمودو آذاین مدرسه‌عا لی‌چند دوده پزشکان مجر بی‌فارغ لتحصیل 
شده درشهر ودمات بمعالجه بیماران پرداختند . 
درنال ۱۲۹۵ هجری ( ۱۸۷۸ میلادی ) میسیوت آمریکاگی باغی دا 
بیماد ستان یمساحت‌پا نزده هکتار پادرختان چناروجویبادهای پرآپش خریدادی 
وست مینستر کرده‌ودر ] نجاساختمان مریشخانه بزد گی‌دا که‌ظرفیت یکصد تختخواب 
داشت آغاز نمودند. این بیمادستان که مخصوص مردان بود دارای دو 
سالن عمومی‌بزای امراش غیروا گیردپنج اطاقکوجك برای امرآض وا گیر بود.ساختمان این 
بیمارستات درسال۱۸۷۹میلادی پیایان رسید؛ دراین ساختمات‌غیرازاطافهای مز بوراطاقهای 
دیگری نیز جهت عمایات جراحی وداروخانه وغیره‌بنا شده بود. این مر یشخانه که میتوان 
آنرا اولن مریشخاته مددن و مجهز ایران نامید بنام دست مینست" معردف گردید۳. 
بیمارستان دیکری نیزدرسال۰ ۱۸۹ میلادی مطابق ۱۳۰۸هجری 
پیمازستان زنان قمری درشهر ادومیه از طرف میسیون آمریکائیان و دکتر کا کران 
سأیقالذ کر‌جهت‌معا لجه ومدادای. بیمادان ذت بنام پیمادستان زنان 
امین در هه این بیمارستان دارای جهادسالن جهت بستری نمودن بیمادات وجنداطاق 
دیگرجهت عمل جراحی وسکونت د کترهای آمریکائی بود.دداین تار يخ که درمیچکدام از 
شهرهای ایران از وجود بیمادستان خیری نبود کار کنان این بیمادستانها خدمات موّثرو 
پسیاد مثیدی بسا کنین ادومیه ازشهری ودهاتی نمودند که هر گزفراموش شدنی نیست . 
دکتر کا گران و هیتت مبلنین آمریکائی دراردمیه بیمادستان كوچك 
حدمات بهداشتی دیگری دا جهت معا لجه اءراض مسریه دد سالهای بعد ساختمان 
دربگر مسیون کردند وداروخانه کوچکی نیز تاسمتق نمود ند. 
آمر بکائی در بیه‌ادستا نهای میسیون آمر یکائی‌از » ۱۰ تا ۱۵۰ نفر بیمادمیتوا نستنه 
پستری شوند و کلیه وسایل چراحی وداروهای مورد نیاز دراختیار 
دکترهای این بیمادستانها قرارداشت. 
دکتر کا گر ان‌درمدت ۲۷ سال خدمت خود قریب ده‌هز ار نف ازافراد [ذربایجان دامعاینه 
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۲ واه اوه ۲۷۲ 

۳ - صفحات ۵ و۶ دساله محمد جعفر معنوی پتام (تاریشچه اولین دانشکده پزشکیو 
بیمارستان مدرن دد ایران). 


۳۹۹ 


و معا لجه نمودکه يك هر زارویکصه نقر از ]" تان عملیات جراحی داشتند» غیراز دهنش همگی 
بخوبی تحت معا لجه قرادگرفته وشفایافتند. تقربیاً. ۰ نوع مرض مختلف دراین بیمادستان 
تحت نظر دکترهای مجرب و آزموده مدادا ومع لجه گر دید". 
علاوه بر فعا لیت‌های بهداشتی میسیون پروتستانت آمریکاگی» میسیون 
خحدمات بهداشتی کاتو ليك ولاز ار ست‌ها یز پس از آنکه درارومیه مستقررشدند » در 
میسیون کا تو ليك مورد ممءالجه و مداوای پیمادان شهری و دماتی اقدامات موّثری 
نمودند. جنانچه در سال ۱۹۲۵ میلادی ددمانگاهی اذطرف این 
میسیوث چهت معالجه و درمات مرضای فقیزو بی بضاعت تا تین گردیقن وجود این درمانگاه 
نیز درحدخودجهت معا اجه بیماران طبتات پائن ازشهری ودها تی بسیارمفیدوهو ثر بوده‌است؟. 
صحیه 
مقارتآ یام ی که‌در ار ومیه‌میسیون‌مذهبی آمریکاگی وفرانسوی‌بیمارستان 
مجلس بازمیکردندوحتی پزثك تر بیت مینمود ند وضع بهدادی و بهداشت 
حفظ | لصحه دو لعی در شهر‌های دیگ حتی درخود تهران خوب نبود . 
پسال۱۲۷۹ شمسی متادن» ۱۹۰ میلادی کنرانس صحی بن‌المللی 
درپادیی تشکیل شد , نماینده ایران نیزقطمنامهآنرا تصدیق وامضا کرد بنابراین ادلن 
مجاس حفظا لصحه دولتی درسال ۱۲۸۴ شمسی مطابق ۱۵۰۴ میلادی در تهران تشکیل و 
نظامنامه‌ای برای مجلی مز بود نوشته شد . 
۰ مجاس‌حفظالصحه تااوا خرسال۱۲۹۹شمسی برقراد بودتااینکه بفررمان 
صحیه مملکتی اعلیحضرت شاهنشاه ققید رضا شاه کییر به‌صحیه ول موسوم گر دیده 
به‌سعت توسعه یافت". 
صحیه مملکتی قافتا سین ف هت قرو نیمه شا ده وخوت نا هرق اموردرمانی کشود 
اقدامات موٍ ثری آغاز گردید. 
از طرف صحیه مملکتی علافه بر و تکمیل بیمادستات وزیری درد آهران در 
سالهای۴ ۱۳۰۵9۱۳۰ خودشیدی عده‌ای پزشك استخدام وبایالات وولایاتاعزام گردید‌ند 
تفت صحیه شهرستان‌ها تأسپس گردید. 
درسالهای۲ ۱۳۰یا۱۳۰۳خودشیدی اداره صحیه ارومیه‌اذطرف صحیه 
صحیه ازقمیه کل مملکتی در محل اجاده‌ای تأسیی شد و جهت اداده آن دکتر 
احمد خان پزشکیود از تبریز اعزام گردید . دکتر پزشکبود مرد 


1 صفحات ۶ و۷ رساله محمدجمتر معتوی بنام (تاریخچه اولین دانشکده پزشکی و 
بیمارستان مدرن ددایران) . 

۴ صنحات ۱۴۲۵ و1۴۴۹ جلددوم ابرانشهر . 

۳ صفحات ۷۳۴ و۷۳۵ کتاب (میه‌نم۱) تا لیف میجمد ححجازی 2 
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خوش‌رفتاروشوخی بودکه بااخلاق ورفتاد خوب خودتوانست دربین اهالی دضائیه محبوبیت 
کافی بدستآورد . رفتار خوب دئیس صحیه تا حدی که‌بود وسائل طبی و دکتر و دادو دا 
جر آن مینمود. 
موسسات شیر خورشیه سرخ دررضائیه فملا" عبار تست از: 
شیرخودشید سرخ یکیاب بیمارستان ۸۰ تختخوابی که از سالهای قبل دایر 
بوده ودرسالهای اخیر تکمیل گردیده است. 
یکباب بیمارستات ۱۰۰ تختخوابی بنام بیمادستات (دضا پهلوی) که درخیایان شهر 
چائی درسالهای اخیرساختمان وشن شده. بنای این بیمارستان اذهرجهت مجهزو کم 
میباشد وتمام تا متا لازم جهت بیمارستان را دارد و بخش جراحی آن دردضائیه بسیاد 
مفید وقّا بل استفاده عموم است. 
سه باب درمانگاه پنام درماتگاه (شالچی) و ( مهپود ) و ( زنان ) - دو اندرز گاه 
جهت مادران بارداذ. 
ش انتقال خون و بحش دادیولوژی. 
| کنون درشهررضاءیه اداده بهدادی استات [ذربایجان غربی 
آمار بهداشتی وادار. بهداشت استان وجود دارد که امور بهد‌اشتی ودیمانی 
تمام استان دا تحت نظر ومراقبت دار ند. 
تأسیسات ددمانی دضائیه چهاد باب بیمارستات میباشد که مجموع تختخواب های 
آنها ۲۷۷ تختخواب است و بیست باب درمانگاه در تقاط دور شهر و دهات پرجمعیت و 
مراکز بخفها تأسیس شده است. درمانگاهها تاسالهای آخیر اغلب فاقد پزشك بودداهیامعین 
پزشك اداده میشدند ولی پس|ذانتلاب سفید شاه‌وملت دد بهمن‌ماه ۱۳۴۱ و تأسیس‌سیاهیان 
بهداشت واعزام آنان بروستاها دضع بهداشت و بهداری دردهات کاملا" تغییر یافته است. 
درشهر ستان دضائیه ٩۲‏ باب دارو خا نه و۵۶ نف پزشك و۱۲ نفردادوساز و۲۴ نفر 
دندا نیز ثاك وجود دارد که اکثریت قریب باتفاق ]نها ۳9 شهررضاگیه کارمیکنند. 
درسالهای اخیر یکباب آسایشگاه مساواین که ۱۵۰ تختخواب دارد جهت پذیراگی 
ومعا لجه مسلولین استات آذربایجان غربی دایر گردیده است. 
آداده موندسی بهداشت در ده ساله اخیر اقدامات بهداشتی در بضی از دهات مأننه 
لوله کش ی آب مشروب و نص مستراحهای بهداشتی دساختمان حمام و نصب شیرهای پرداشت, 
آپ و غیره بعمل آورده است ولی این اقدامات جهت بهبود دضع بهداشتی دهات کاقی 
نیست. جهت تأمین بهداشت دوستاگیان اقدامات موّثر و پیکیری‌از طرف مسیاهیان بهداشت 
فا شده و در بر نامه جهارم [پادانی اعتیادات کافی جهت تأمین بهدانثت روستاها پادار 
گردیده » امید است بزودی وضم بهداشتی روستاگیان اذهی‌جهت اصلاح گردد. 


فصل بیست ویحم 


داد کستری 
عدلبه : 


تاریخچه - داد کستری رضائیه - ساختمان دادگستری دضائیه - وکالت داد گستری 
تشکیلات داد گستری دضائیه . 


ثبت اسناث : 


تاریخچه - ثیت اسناد دضائیه . 


۳۰ 
عدلیه 


ازدوره اسلامی رسیدگی با خنلافات حقوقی افراد در شهرها با علما وقضات 
نار بخجه مذهبی و در تمام کشود ببهده قاضی‌القضات بوده . در هر کدام از شهرها و 
دهات‌روحا نیون و بزرگان‌مذهییاختلافات افراد دا دسیدگی و آنها داحل و 
فصل مینمودند . 
درعهد سلاطین صفویه دادری کل دیوان جناگی دا(دیوانه بیکی) می‌نامیدند وهرفتل 
و سرت مهم که در قلمرو ممااك محروسه ایران واقع ميشد بح؟ م دیوان بیگی قاتل و 
سارق بمجازات میرسید. 
جرام مر بوط پشکستن دندان و کود کردن و زنای پهعتف و آدمکشی در صلاحیت 
دیوان بیکی بود.این شخص بجر ائم مذ کوردسید گی نموده حکم صادر میکرد. سایررجرائم 
در محل ارتکاب چرم دردیوان خانه حاأکم محل فلع دفصل میشد . اختیازات دیوان یکی 
دردوره قاجاریه در ذست خود پادشاه بود , در الب موارد بهرجا یکی از قرذزنهدان شاه 
پسمت بیکلر بیکی یا استاندادی اعزام میشد و آن شخص ازجانب شاه اجاذه داشت حکم 
قتل افرادی داکه واجب لقتل بودند صاددنمایدومجرمین دیکررا که سابقاً بوسیله‌دیوان- 
بیکی مجاذات میشدنه دداین دوره حاکم محل بسزای اعمال خود میرسا ند". 
پی اذانتلاب حشروطیت و گرفتن آزادی وتأسیس اولین دوده مجلی شودایملی‌قوای 
سه‌گانه مملکنی از هم جدا کشت . قوه قسائیه در ددیف قوای مقننه و مجریه در قانون 
اسانن: کیک کدی + تشکیلات تضاگی کشود بتددیج در تمام نقاط طبق قا نون دایر گردیده 
شروع بکارنمود . 
برای اولن مرتبه در سال ۱۲۹۸ خور شیدی مرحوم دکن‌الماك با سمت 
داد کستری ریاست تشکیلات عدلیه ولایات غربین آذربایجان وارد دضائیه گردید . 
رصالیه تا آنوقع دراین شهر از تشکیلات عدلیه افری نبود. برای اولن 
مرتبه داد گاه شهرستات برپاست مرحوم غلامعلی عظیما (صدیقالمما(ك) 
تشکیل شد. عضویت این محکمه با شمس‌الاسلام و عریزالهخان مغر التجاد بود . بلافاصله 
محکمه صلحیه نیز بعضویت حاجی اجلالا لمما لك‌راد واعته‌ادالاسلام تشکیل گر دید. آ ن‌وقم 
درهر کدام از معا کم شهرستان و صلحیه يك نفر از دوحانیون و يك‌تفر از معتمدین شهر 
عضویت داشته‌اند. این تشکیلات بیفتراز شش ماه دوام نداشت در اواخرهمان سال موقع 
استیلای سمیئکو اذبن دفت *. 
پس از کودتای ۱۲۵۹۵ و دقع غائله سمیتکو وآزادی ارومبه از دست کردان مهاجم 
و شرود . درسال ۱۳۰۲ خورشیدی سید حسین 2 از طرف وزارت داد گستری 


!- ص۹۶۹ جلد دوم ایا نشهر. 
۲ب صفحه ۳۰۱ تاردیخ رضائیه تأ لیف سروان احمد کو با تپور 


۳۰۳ 


سمت ریاست عدلیه شهرهای غربی آذدبایجان تعیین شد. وی‌مدت چند سال این صمت را 
داشت. در سال ۱۳۰۶ خورشیدی داد گاه شهرستان بریاست مرحوم صدیقا لماك تأسپی 
گردید, دراین اوقات‌يك شبه داد گاه بختی نیزدررضائیه تأسیس شد که ریاست [ نر امرحوم 
افتخار هشترودی عهده‌داد بود . 
مس ازجدا شدن استات آذر بایجان غربی از ]ذدبایجان شرقی وانتخاب دضائیه بعنوان 
مر کزاستان عر بی‌تشکیلات داد کستری نیزدداین استان بتددیج توسفه یافت ومحا کم‌جنائی 
وغره تأسیس گردید ۰ 
قطعه زمینی درضلم شمال شرقی میدان شهرداری در زمان دضا 
ساختمان داد کستری شاه کببر جهت داد گستری اختصاص یافته‌بود. پاوجود اینکه 
رصالبه پناهای بزر گه۳ضلع‌دیگراین میدان (شهردادی - شهر بانی س 
ستاد لشکر) قبل ازوقایع شوم شهر یور ۱۳۲۰ساختمان گردیده 
مورداستفاده قراد گرفت»ازماختمان داد ستری مدتهاخبری نبود. درسال۱۳۴۲خورشیدی 
بثای عظیم جهار طبقه‌ای در | نمحل چجهت داد ستری استان [ذر بایجان غربی ساختمان شد 
و امروز تمام شبات داد کستری استان دداین بنا متمر کز گردیده است. 
اذابتدای تسس داد گستری در دضالیه چندفر اذعلما و معممین که تقیبر 
و کالت لیاس دادم بودند بوکالت داد ستری متفول شدند . از این جماه بودند 
داد کستری میرذا قر پانعلی آموز گاد. دضوی و چندنفر دیگی. بامرود ایام و فضع 
مات لازم جهت وکالت داد کستری يك عده و کلای مبرز و مجرب و 
تحصیل کرده دداین شهر بوجود آمد. دردضائیه کا تون و کلای داد گستری هنوز تشکیل نشده 
و اذاین نقطه نظرو کلای داد کستری تأبع کا نون و کلای تبر یز اند 
درحال حاضر تشکیلات داد کستری دضائیه تکمیل گردیده‌است. 
تشکیلات‌داد گستر ی دددضائیه علاده‌برمحکمه جنائی‌وداد گاهاستان داد گاه شهرستان 
رضائیه بشرح ذیر دایرمیباشد : 
داد گاه شهرستان دضائیه مشثمل بر يك شعبه وسه‌دادگاه بخش که 
يك‌شغیه درشهردضائیه ويك شدیه درشهر میا ندو آب ویکی دیگر درسادوذ(نقده) تشکیل‌شده. 
درسایرشهرهای استا نچ‌ادم نیز تشکیلات داد کستری بدین قراد است : 
داد گاه شهرستان خوی مشتمل بر يك شعبه و۳ داد گاه بخش که يك شعبه درخوی و 
يك شعیه درما کو ويك شعبه درشاهیود تشکیل شده است . 
داد کاه شهرستان مهایاد مشتمل بريك شعیه و يك داد گاه پبخش درستن . 


1- صفحه ۵1۸ کتاب میهن ما تا لیف محمد حجازی . 


۳۰۴ 
ثبت اسنان 
سایق براین‌اداده ثبت اسناد در کشوروجود نداشت وموقم خرید وثروش 
از بخعجه اموال غیرمنقول ازدهات وخانه‌ماوستغفلات وغیره طرفین ععامله درمحض 
.یکی از حکم شرع وعلمای محلي حاشر میشدنه دپس‌اذتعیین قیمت‌قطی 
ملك اذ طرف حاکم شرع سندی تنظیم میشد که در ابتدای آنآیاتی جند اذ قر آت مجید و 
احادیث نبوی نقل میشد بی از آن حدود مك ومشخصات آن وقیمت خریدادی شده داددج 
میکردند ویس ازاتمام سند که معمولا آثرا یکی از منفیان حکام شرع و روحانیون که وی 
دا ( محرد ) میگفتند میئوشت حاشیه سند بمهر و امسای خودآفا میرسید و دی بخط ِ# 
مندرجات ستددا گواهی ومهرمینمود.| گر احتیاج‌بود یکی دونفر نیز علاده‌برمتعاملین صحت 
ستد دا تصدیق میکردند . این سند دا ( قباله ) میگفتنه وادزش آن بستگی داشت بددجه 
اممیت واشتهاد روحانی که سند درد محضروی تنظیم گردیده و افرادیکهآنرا گواهی نموده 
بودند. قباله‌ها معمولا روی‌کاغذ بتطع بزر که وشخیم بامر کپ سیاء و قلم نی نوشته میشد و 
آنر| صاحب ستد لوله نموده جزء اوراق بهاداد واستاد خود نگهداری میکرد. . 
دراین موقم نظر بوسعت خاكك کشور وعدم وسائل ارتباطی کافی و کثرت محاضری که 
تابع نظ و قاعده خاصی نبودند» وهمچئی بعلت تبودن مر جم دو لتی برای ثبت و نگهداری 
اسناد, غالا مماملات معادش یکدیگر انجام میکرفت بطوریکه دوی یك ماك چنه ممامله 
معادش در محاضر مختلف بوفوع میپیوست وحتی پارها مشاهده ميشد که برای يك زن ذو 
عقدنامه ایراز میگردید ودو شرمرد مدعی ذوجیت او بودنه وازطرفی حدود ومساحت‌املاگ 
فرقات فزرسیین نود هی توکس درسابهاق دماوی سیاوی در مجا ک نق ندیود 
که دساوت درغا لب آن دعاوی بسی مشکل بود . 
قانون ثبت اسناد درسال۰ ۲۹ ۱خورشیدی تنظیم گر دید ودرسال ۱۳۰۲ اصلاح‌آناز 
تصویب مجلس گذشت ولی گذشته از نواقص بسیاری که این قانون داشت ثبت استاد الزامی 
نبود لذا درسال ۱۳۰۶ خودشیدی قانون جدیدی داجم به‌ثبت اسناد واملاك وضع گر دید ۰ 
واداده کل ثبت با تقکیلات جدیدی تاشیی شد . 
مراد ماه ۲ در شهر رضاألیه آداره ثبت استاد و املاك ی 
بت اسناد رضاگیه . اولين مرتبه تآمیی گردید وتودالدین امامی پسرمرحوم حاجی 
امام جمعه خوگی که بوکالت مجلس شودایملی و معاو نت 
مجلی دسید , ازطرف وزارت دادکستری مأمور تأسیس این اداره در استات آذرپایجان 
غربی شده بود. درابتدای امر بعطت عدم آشناگی‌مدم بقا نون‌شید اسناد اشکالات زیادی‌پیش 
میآمد که بتددیج از بین دفت.اداده شت ددیکی ازساختما نهای خریداری شده‌از آمر یکائیان 
جنب دپرستان شاهدخت دایرمیباشد . 


1 صفحه ۵۰٩‏ کتاب (میهن ما) تألیف محمد حجازی . 


مالیه و بان‌کداری 


مالیه : 

تاد یخچه ِ مالیه ایران در زمان رضاشاه کبیر بت مالیه ارومیه - از امین مالیه ۳ 
پیشکار داراگی . 

امور بانکی : 

صراقی - بانك شرق جدیه هند وبانك شاهنشاهی ایران - با نك استقراضی روی - 
با نك ملی ايران - بانك ملی دضائیه - بانك اعتیادات کشاورزی دضائیه - بانك سیه - 
بانك دهتی - سایر بانکهای مضاگیه (صاددات - بازر گانی - اصناف) . 


مض 
مالبه 


اولی سازمان منظام مالی را دد ایرات داریوش بوجود آورد. وی 
نار مه پس ازآنکه کفود ایرات دا به ابالات تقسیم کردا دستودداد ممیزی 
جامعی اززمینهای مزدوعی ومنابع کشاورزی سراسن ایرآن بعمل 
آبد. این اقدام اولین ممیزی است که درجهان صورت گرفته است. دادیوش برای هرایالت 
مالیاتی ازنقد وجنس‌ممین کرد. مالیات دادیوش توذیمی بود باین معنی که مالیات هرایا لت 
آزنقد وجنس معلوم شده بود وکام آن مالیات دا بن مودیان سرشکن میکردند. مالیا 
پزمینهای مزدوعی - بستانها - دام ومعادن تعلق‌میگرفت. بعلاده عوارضی‌بر تولیدات‌صنعتی 
نیز دضع شده بود ء همچنن‌دد بنادر و میدانهای فروش نیز از تجارت داخلی عوادضی 
وصول میشد . 
ما لیات هخامنشی دردفتری بنام (قَا نون) ثبت میشد ومردم حق‌داشتند بما لیات تعبین 
شده اعتراش نمایند؛ دادرسان ولایات موظف بودند باین شکایات دسید گی‌کنند ‏ 
جم‌ما لیا تهای‌نقدی‌زمان دار یوش ۰ ۱۴۵۶ تالان نقره بوده المستد دا نشمند آمریکائی 
ادزش مالیات نقدی را برایر پیست میلیون دلار دا نسته است؟. 
در زمان قاجاریه صورت درآمد و مخارج ایالت و ولایت در دفتری بنام (کتا بچه 
دستودالعمل) نوشته ميشد» این کتایچه بمثابه بودجه ایالت یاولایت بود. کتابچه دستود 
الحمل‌پنج‌فصل داشت ۱- فصل‌عواید. ۲-فصل‌مخارج. ۳ فصل‌فاضل. ۴-فصل تحت‌باقی. 
۵ فصل فرد تفاوت. 
پس از آغاز مشروطیت این دسوم بهم خورد وسنتهای مالی قدیمی ایران که علیرغم 
تصاریف ایام بیش ازدوهزارسال دوام کرده بود متروك شد وجای خودرا باصول نوین مالی 
در حکومتهای پادلما نی داد؟. 
رضا شاه کپیر پی از استتراد در مسنه زمامداری ایران: 


مالیه ابر ان یمواذات املاحات آدتفی اصلاح امورمالی دا نیز آغاز 
در زمان کرد. در سال ۱۳۰۱ خودشیدی بموجب قانون چهارم اسد 


رضا شاه کسیر (جهادم مرداد) که از تصویب مجلس شودایملی گذشت دکتس 
ملمیوی آمریی بشوان وقیی کل مالبه بکفود امه 3 

زمام امورمالی مملکت دا با اختیادات لازم بدست گرفت . 
د کتر میلس وجند نفرمتخه‌ص مالی از آمر یک استخدام نموده ۲ نهارا دررأی ادارات 


یت هرودوت بیست ابالت شمر ده ولی در کتیبه نقش‌رستم تعدادابالات سی میرسد. 

۳ آنر | نشهر جلددوم ۰ ۱ 

۳ ]نهائیکه علاقه‌دار تدازوضع مالی کشور درادوار معتلف اطلاعاتی بدست ]ور ندبمجلد 
دوم کتاب ابرانشهر اذصفحه ۱۱۲۱ تاصفحه ۱۱۶۴ مراچعه نمایعد . 


عمارت با نك ملی رصالئیه 


بانك اعتبادات کشاودزی وعمران دوستاگی ایران دد سال 


با اک اعسارات ۵ خورشیدی نمایند گی خود دا جهت دفم احتیاجات 
کشاوززی زادعن و مال‌کین در رضائیه دای نموده و سال پعد آنرا 


بشعبه تبدیل کر ده است وحالا بافعا لیت روزافزون احثیاجات 
خرده مالکین وزادعی‌دا دع میکند وددوضع اقتصادی منطعه محصوصاً دراقتصاد روستاگیان 
نعش بسیادهو ری دارد. 

پانك سپه که اپتدا آنرا بانك پهلوی مینامیدند دد ابتدا جهت 
با نات سیه تمر کز وجوه باز نفستگی افسران و درجه داران آدتش در زمان 
سلطنت دضا شاه کپیر بوجود آمد. این پانك شعبه خود دا درسال 

۰ خ<ورشیدی دررضاأئیه تا یشوه نموده است. ۲ 
بانك دهنی در دضائیه شبه خودرا درسال ۱۳۳۵ خورشیدی دایر 
با نك دهنی نموده از آن تاریخ تاکنون بافرادی که ساختمان نیمه تمام دار ند 
ویا آنهائیکه میخواهند خانه‌ای بسازند کمك های موّ ثری مینماید. 


۳۹۰ 


با تك صادرات درسال ۱۳۳۶ درشهردضاگیه شعبه خوددا دایر نمود. 
سابر بانکها پا نك .بازر گانی‌ایران درسال۱۳۳۷دردضائیه تأٌسیس‌شده وتا کنون 
مشفول انجام معاملات باأنکی میباشد. 
آخرین با نکی که درشهر رضائیه تاش که پا نك اصناف دود که دراستند ماه ۱۳:۰ 
خورشیدی در رضائیه تا شین شده است. 
وجود این پانکها دد حسن جربان و رونق اوضاع اقتصادی شهرستان دضاایه بسیار 


مور و مفید بوده است . 


۳۰۷ 


وزارت مالیه گذاشته یا بایالات مهم اعزام کرد ووضع آشفته مالی مملکت را که معروف 
است تا آنزمان پس از چندین ماه حدمت بم‌ستخدمین دولت عوضل حقوق‌حواله آ جر صادر 
میک دند شروع پاصلاح نمودا. 
قبل ازاستقرارمشروطیت واتخاذ روش واحد مالی ددست در 
مالیه از میه تمام کشور امود مالی شهر ارومیه نیزا نند سایر نقاط دد 
دارالحکوهه متمر کر بوده وماهوری کنه از.مر کز اباات 
(تبریز) اعز ام ميشد بامود (جمع‌بندی) دمالیاتی شهر دسید گی مینمود. 
رطوریکه درفصل تاریخ قاجاریه متذ کررشدیم درزمان حکومت فتحعلیشاه موقی که 
عیاس‌میر زا نایبا لساطنه میخواست آمودما لی‌شهرهای آذر بایجان دا سروصودتی دهد یکتفر 
را پنام مبرذا تقی خان مآمودجمع بندی اردمیه مینماید. این شخص مالیات دیوانی شهر 
را درهفتاد ويك هزارتومات نقد وهقت هز ار خروادجنس / گندم وجو ) تثبیت میکند. 
قیل از تجزیه ] ذربایجان بدواستان» اذمر کز ایالتی تبریز 
از امین مالبه ثا يك نقربنام (امین مالیه) بعنوان مسئول امودمالی پادومیه 
بیشکار داراثی اعزام و واین شخس امودمالی شهرستان‌را عهده‌دار 
شده مالیاتها دا وصول نموده هزینه‌هادا پرداخت میکرد. 
پس اذتشکیل استانآذر بایجان غربی یااستان جهارم وتعیین ثهردضائیه بعنوان مر کز این 
استات يك نفررصاحب‌منصب عالیر تبه امورمالی ازطرف وزارت داداگی جهت تصدی وریاست 
دارائی استان بنام(پیشکار دادائی آذر بایجان غر بی) اعزام میدود . این شخص‌ددساختمان 
خریداری شده از آمریکائیان داقم در خیایان پهلوی اءود مالی استان دااداده میکند. 
آمو ر بانهی 
قیل ازتآسیی پا نك دد ایران معمولا" امور پانکی دا ددمر کز و 
صرافی شهرسنا نهاص‌اف‌های بزر که انجام میدادنه حتیآنها ارزش اسعاد 
خارجی را:تعیین کرده آنها دا خرید و فروش مینمودند . نثل و 
انتقال پول جهت مسارف دولتی نیز پن شهرهای کشود بعهده صررافان بود. 
اولین باتکی که دد ایران شروع بکار کرد بانك شرق جدید 
بانك شرق جدید هند؟ بود که مرکز آن در هندوستان رارداشت.این بانك 
هند و بات بدون گرفتن هیچگونه امتیازی شب خودرا ددتهران وثش 
شاهنشاهی ابران شهر دینکن در سال ۱۲۶۷ بوجود آودد . بعد از دوسال 
۱ عامشات آیرن با نك خریداری شد و محل آن در تهرآن به 
1 - دکتر میلسپو مك باد یز پس‌از پیش آمد شوم سوم شهر بور» 1۳۲ واشغال کشور 
ازطرف متفقین بایران دعوت شد ولی این‌مرتیه بعللی که اینجا مورد «حثآ نها نیست نتوانست 
مثل دفعه اول درانجام خدمت خود موفق گردد. 
۲سوزورع زه علصمظ امزءوها .متا که ممتلممم۵) ومتامم آماممتنه وم 


۳۰۸ 


با نك شاهنشاهی ایران که جهت ۴۵ سال امتیاز گرفته بود اختصاص داده شد" این با نك از 
سال ۱۸۸۹ میلادی پاسرمایه تعهد شده ۰۰۰, ۴۸۰۰۰ لیره انگلیسی و يك میلیون لیره 
سرمایه نقدی تا نی گرذوده پتددیج بسودت بانك دولتی در آمد و تمام امود بانکی دولت 
حثی نشر اسکناس دا بمهده گرفت. 
در آن زمان بعلت رقایتهای سیاسی دو دولت امتیاز تا تین 
باتك استقراضی بانك دیسگر پروسها داده شد . آن با نك هم مثل با نك 
رودس شاهنشاهی ازپرداخت ما لیات معاف بود وده ددصد سود آن 
بدولت تعلق‌میگر فت. با نگمز بور ابتدا بنام بانك استفر اضی, 
ایران بها بتام بانك تنزیل ایران موسوم گردید. امتیاز دریاقت عواید گمیکات شمال 
بعنوان وثیقه بدمی‌های دولت بان داده شد ‏ 
در سال ۱۲۷۷ خورشیدی تمام سهام این بانك پوسیله خزانه دادی دولت دوسیه 
تزاری خریداری شده چنبه سیاسی پیدا کرد وچون با نك دهنی بود بتددیج املاك زیادی 
را در شمال مالك گردید تاطیق معاهدء سال ۱۳۰۰ بادولت اتحاد جماهیر شوروی خود 
با نك وکلیه داداگی آن بدولت ایران وا گذارشد دامتیاز ۷۰ ساله آن الغاء گردید. دراین 
موقم نام باتك تغییر کرده به (پاتك امران) موسوم شد . ابتدا قراد بود بانك نامپرده 
به ( پانك ملی ) تبدیل شود ولی چون تصفیه امود مالی آن طول کشید بانك ملی مستقلا" 
امیس با نك نامپرده درسال۱۳۱۳خورشیدی ضمیمه با نك کشاورزی نها لذآستی بردید. 
یانك ملی ایران که آرزوی تمام میهن پرستان بود طبق 
باناك ملی ابر ان قانون مصوب سال ۱۳۰۶ خورشیدی تأسیس شده و در سال 
۷ با سرمایه تعهد شده بیست میلیون دیال و پرداخت 
شده هت میلیون شروع بکاد نمود. این بانك بتدریج کلیه وظائف بانك شاهنشاهی دا 
بعهده گرفت". 
بطودیکه مد کور شد با نك ملی در سال ۱۳۰۶ خودشیدی 
بانك ملی رضائیه تأسیس گردیده و از سال ۱۲۰۷ شروع بکاد نمود. پس از 
قا نوشن لام درتهران وشهرهای مهم صنعتی اولین شبه 
خود را در دضاگیه سال ۱۳۹۰ خودشیدی یی تمود . امروزه این بانك دد میدان 
اتعاهایق اواال خیابان :| دنکته ادن یربخ ضله فهن ساختنان یار مجللن یا نبوده 
است . 
1-درسی‌امدون ۱۸۸۹ به‌پادون ژو لیوس دودش ما 06 وونل ممعهق بو آن 
خسارت اپطال امتیاز نامه نفتی سال 1۸۸۰ که بمورد اجراگذاشته نشده پود واگذاد شد. 
۲ جلددوم ایرانشهی صفحه ۱1۹۶۸ . 


فصل یوت وسو م‌ 
ار تباطات 


بست و تلگر اف و لفن : 
تاریخچه ست در ایران - تلکراف - تلفن - ست و تلکراف و تین دضائیه ب 
تلنن خودکاد دشائیه . 
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تاریخچه راهسازی درایران - راهسازی دررضائیه . 


۳۱۳ 
پست و تلکر اف و تلفی 
درسال ۲۶۶ ۱هجری قمری وزیره‌ختاردو ات ابگلستان بافتحعلیشاه 
تار بخچه ست قاجار قراردادی مثعقد کرد و باعقدآن فرادداد پایه چست ایران 
دد آبر آن پی‌دیز که شد. 
در عص ناص‌الدین شاء قاجار و دوران صدارت میرزا تی خان 
امیر کییر درپاده پست و ایجاد چاپادخانه شالوده دقیقی ديخته شد و اداده منظمی دای 
گردید . در سال ۱۲۶۷ هجری قمری اداده چایادخانه" باداده پست تبدیل گر دید > 
درسال ۱۲۸۵ عجری قمری استناده از تمبر به تقلید از ممالك ارویائی ولی بصودت‌ناقص 
درایران دواج یافت. پس‌از در گذشت امیر کبیر امود پستی کشود نیز مثل سایر اصلاحات 
مملکتی دچاد وقفه گردید؛ ولی پس اذ مدتی دوپاده موضوع پست مورد توجه دولت واقم 
شد وبرای‌پستخا نهتشکیلاتی‌دادند وماٌمودین ست با لیای يك نواخت دمخصوص مجهنشدند و 
امودپستی بشیوه ادوپاگی دد ایران متد اول گردید. وسائل حمل دنل و دوش بسته بندی 
تامه‌ها و طرز ارسالآنها بصورت ممالك خارجی درآمد . 
درسال ۱۲۹۰ هجری قمری ناصرالدین موقع مسافرت بادوپا پس از مشاهده دشم 
مما لك‌اره باودیدت ترقیات پستی آن ممالك اذفرانسواژوذف پادشاء اطر یش درخواست کرد 
که مستشاری جهت سرپرستی امودپستی بایران اعزام کند ووی‌شخمی‌داپنام شوالیه کوستاو 
دوریدر؟ که از کارمندان عا لیر تبه پست اطریش بود جهت اداده پست ایران ماه ود ِ 
تامبررده بکمك دونش اطریفی دیگردرظرف سه سال پست ایران دا سرو صودت جدیدی 
داد ند و کلاسی جهت تر بیت مأمودین پستی دایر نموذند.دولت ایران درسال ۲۵۹۴ ۱هجری 
قمری یاجدیت و کوشش همین شخص دارد (اتحادیه پستی بینالمللی) گردید . 
در سال ۱۲۹۷ هجری قمری این موّسبه میدل بوزادت ست گردید و امین لدو له 
وزیر آن شد. ددسال ۱۳۱۷ هجری تمری مسیونوز پلویکی مأمود پست و گمرك شه و در 
زمان محمد علیشاه مجدداً اموریستی ازامود گمر کی جدا گردید؟. 
اختراع تلگراف ظری دا پایرانیان نسیت میدهند » بدین معتی که آزشوش 
ثلگر اف و همدان باطراف کشود ایران با فاصله‌های منظم تیه‌مای طبیعی یا مصنوعن 
انتخاب نموده بالای] تها افرادی دا میگذاشنند که دوزها با حر کت دست و 
1- کلمه چایار تی‌کی‌است (چایماق) بعتی اسب راچهادنءل بردن. میرزا تقی‌خان‌امیر 
کبیر بن پایتخت واستانها در چند فرسخ کنار جاده‌ا چاپارخانه ساخته بود ودر آنهاچند 
ری اسب خوب نکهداری میشد .وقتی خبر مهمی دا میخواستند بشهی‌ها بی‌سا ندد چاپار دولتی 
براه میافتاد ودر هرچاپارخانه پي از استراحت مختصراسب خود را عوض میکرد و بمسیر 
خود ادامه میداد . 
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۳ صنحه ۱۹۸ جله دوم ایر‌انشهن. 


۳۹۳ 


بیرق وشبها باافرو ختن ] تش‌اخبارفودی دا بفاصله‌های نسبة دودی‌اطلاع دهند. اولن مخابره 
تلگراف نظاری که درتاریخ‌ایر ان‌ازآن تام برده میشودهر بوط بدوران شاهنشاهی خشایارشا 
است که مردو نیه پس اذفتح مجددآتن مژده پیروزی خود دااز داه جزایر سیکلا و بوسیله 
آتش ودود مخابره نمود (۱۱۰۱ سال قبل ازمجرت) . 
تلگراف برقی درایرآن ددسال ۱۲۷۳ قمری مورد توجه دام شد, چه دراین سال 
دولت ايران سلطات مراد میرزا حسام امبطرة زا عامتود فتح هرات نموده بود و احتیاج 
پار تباط تک ررافی کاملا محسوس گفت. دولت انکلیس برای‌جلو گیری از تصرف هرات توسط 
ایران فوای خود را از هندوستان وارد تواحی جتوب ایران نمود و جهت ارتباط مستعي 
لندن پاهندوستان|قداماتی داشرو ع کر د. درشورش هتدوستان (۱۸۵۷میلادی) دولت! نگلیس 
ارتیاط مستقیم بین لندت ومندوستان دا ازطریق جنوب ایران عملی نمود و خط تلگرافی 
معروف (هند واروپ) ایجاد گردید. 
اولین سیم کشی درایران زمان صدارت میرذا آقاخان نوری انجام گرفت. بدستور 
وی‌يك نفر از معلمین‌اطر بقی که دردادالفنون تدریی‌میکردبنام کرزی۱ دودستگاه تلگراف 
ساخت ودر دواطاقآ نها را دایر نمود وشروع پهتعليم النبای مورس پدانشجویان کرد,وقتی 
خبر بسمم تاصرالدین شاه دسید دستورداد بین کاخ گلستان و باغ لالهزار (ددمحل خیا بان 
لاله‌زار کنونی) تلگراف دایر کنند". 
درسال ۱۸۷۶ عیلادی گراهام بل آمریکائی تلثن دا اختراع کرد.ددسال ۱۸۸۶ 
تلفن میلادی مطابق ۱۳۰۵جری قمری دولت ایران امتیازراهآهن تهران وحضرت 
عیدالظیم دا بطول ۸۸۷ کیلومتر بمسیو بواتال بلویکی وا گذاد نمود.وی جهت 
تأْمين ارتباط يك رشته سیم تلان‌کشيده و تهران دابا دی بوسیله تلفن مربوط نمود و این 
درست ده سال پی از اختراع تلفن در دنیا بود . اولین امتیازتلتن درسال۱۳۱۹هجری 
قمری برای‌مدت» ۵سال بشر کتی وا گذارشد که درتبر یز بهعا ع ۲۴ کیلومتر تلئن ایجاد نماید 
ولی این شر کت ازعهده انجام آن بر نیامد۳. 
درسال ۱۲۷۵ هجری قمری تاصرالدین شاه دستود دادیرایسحاظ 
,لست و نلگر اف ارتباط تهران دتبری که آنموقع مرو لیعهد بود اذطریق سلطانیه 
و ئلفن رضائیه (زنجان) يك رشته تلکراف کشيده شود و از[ نجا به‌جلفای ایران 
درسرحد.روی وصل شود. اینکار تاسال ۰ هچری قمر ع عملی 
گردید و ادلن سیم تلگراف در آذر بایجان کفیده شد . 
در مودد تلفن نیز بطودیکه مذ‌کود شد اولین امتیاز تلئن ۳ تبریز صادر شد که 
عملی نگردید» دومین‌امتیاز تلان ددمشهد » سومی گیلان چهادمی تهر ان بوده که بدوستعلی 
۱- 1۲912 
۲ صفحه ۱۵۰۳ جلددوم ایرانشهر. 
۳-صفحه ۱۵۱۱ ایضا , 


۳۱۴ 


خان معی الما لك دادند وپئجمین امتیاز تلقن ازطرف مظفرالدین شاه بهشخصی نام اسداله 
متصور داده شدکه درارومی احداث تلفن نماید . بدین تررتیب آرومیه پنجمین نقطه‌ایست 
ازایراتکه امتیاز احداث تلنن بنام آن صاددشده است ‏ 
دوران سلطنت شاهنشاه آدیاه‌هعر محمد دضاشاه بهلوی 
قلفن خود کار تلفن خودکار درپایتحت واغلب شهرهای ایران دابر گردید که از 
رضائیه آ تجمله بود شهررضائیه. سال ۱۳۳۵ خودشیدی درخیا بان‌پهلوی 
اول کوچه صدر در قسمتی اداضی ثبرستان متروك معروف به - 
(قبرستان حاجی‌خان) جنب کتا بخانه ملی این شهرساختمان عظیمی جهت نص دستگاههای, 
تلان خودکار ینا گردید وپی از اتمام پنا يك دستگاه تلن یکهزاد شماره‌ای درآ نجا نصب 
و دای گردید ۳ 
اکنون علاده بر‌تلفن خودکادشهری» شهررضائیه بوسیله‌کاریر باتهران دسایررشهرهای 
ایران مر‌بوط میباشد و مردم میئوانند با هر کس که در شهر‌های دیکر کار دادند بسهولت 
مکالمه نمایند . ۱ 


راه 


طرق ادتباطی ایران درا بتدا ءعتحصر بر اههای‌کاروان‌دو بود.و در 
نار بجچه رآهمازی آنها عبور ومر ور بزحمت اتجام میگرفت. ساختن داههای ارابه‌رو 
ددایران بمنظور توسعه طرق اد تباطی داتصال شهرهاوس زها بیکدیگرمتادن 
پاایجاد ست و تلکر اف در کشودما آغاز گردید. پس ازایجاد پست 
وادسال مر اسلات بوسیله گاری و دلیجان وکالسکه با استفاده از آن وسائل مسافر وکالای 
تجاری نیز حمل میشد. دراین موقم بعضی از افراد داخلی و خارجی برای گرفتن امتیاز 
راهسازی درتقاط مختلف کشور باقداماتی شروع کردنه و بتددیج ساختن داههای شوسه در 
پعشی از نقاط کدور آغاز گردید ولیآغاز جنگ چهانگیر اول (۱۸ - ۱۹۱۴ میلادی) آنرا 
نیمه تمام گذاشت . 
پس از کودتای ۱۲۹۹ خورشیدی در وزارت فلاحت وتجارت و فوائد عامه اداده‌ای 
پنام (اداده کل طرق وشوادع) تأسی سگردید ومتخصصین راهسازی یکار دعوت‌شدنه وامای 
ساخته‌ان راههای عمده کشور ریخته شد . درسال ۱۳۰۲ اداره کل طرق و شوادع از حیث 
راهسازی کشوررا بتواحی متلت تقسیم نموده کو ار برای اداره داهها وتنمیرو تگاهداری 
آنها ممین کرد . در این زمان اعتبادات داهسازی اذ طریق گرفتن باج یا حق‌المور دد 
راههای شوسه تأمین میشد و مبلغ آن حداکثر به۰ ۳۰۰۰۰ تومان درسال بالغ میگردید . 
دی۱5 بهمن ماه ۱۳۰۳۴ خودشیدی برحسب پيشنهاددولت وتصویب مجلس شودایملی ددیافت 
حق| لعبور درراهدار خانه‌ها ممنوع و مقرر شد آزوزن غیررخا لص واردات وصادرات‌مملکتی 
مالیاتی بعنوان مالیات داه دریافت شود . 


۳۹۵ 


باین ترتیب میزان اعتباد سالانه به‌يك میلیون وپانصه هزاد تومات دسید . در سال 
۵ برنامه‌ای برای داهسازی درایران تدوین شد که مدت اجرایآن نسال و مخادج 
آن میلغ ۴۵میلیون تومان پیش‌بینی شده بود.دداین بر نامه ساختن ۱۷۰۲۱ کیلومتر راه 
شوسه در نظر گر فته شده بود. در۲۷ اسفند ۱۳۰۸ خودشیدی بموجب قا تون وذادت طرق 
وشوارع تآسیس شد وددسال ۱۳۱۵ نام آن‌به‌وذارت داء تبدیل‌گردیذ!. 
قبل ازدوران دضا شاء کپیر جاده شوسه. خوب در آذد بایجان غربی 
راهسازی وجود نداشت. تنها دراه ارتباط درضائیه بوسیله کشتیرانی دریاجه 
در رصائبه ادومیه وراه آهن شرفخانه باتیریز تأمین میکردید. جاده دضائیه 
تا بتدر کلما نضا نه که درحدود بیست کیلومتر است دم سالهای یس از 
مشروطیت تعمیرشد وجهت اینکه این‌جاده بدست | کراد باغی‌نیافتد وارتباط دضائیه با خادج 
قطع نود قراو لخانه هاگی در این جاده بفاصله‌های مناسب ساخته شد که در[ نها عده‌ای 
پاستحفاظ داه مییرداختند. پس از تشکیل آرتش‌جدید ایران درسالهای اولیه قثرن چهاددهم 
هجری خودشیدی سردارسپه پثرما ندهان لشکرها دستور داد. که پین شهرها دنقاط مهم 
سوقالجیشی بپااستفاده ازنیر‌وی س‌باذان و خدمات مهندسین لشکر و روستائیانسیرجاده. 
راعهای مناس ساخته شود . در رضائیه نیزماننه سایر نقاط آذربایجات جاده‌های چندی 
پوسیله افراد نظامی واهالی محل ساخته شد تادرسال ۱۳۰۶ خورشیدی چند نقر کارشناسان 
راهسازی قنمازی پاسامی یحیی بيك - شکور بيك - حسین بيك بسر‌پرستی مرحوم .مهندی 
تبمورملك اصلاتی ازطرف اداده طرق وشوارع آذر بایجان که مر کز آن درتبریز بود مآمود 
با یش اداره داه در رضائیه گردیدند. میت مذکود پس ازودود برضائیه ومطالعات لاذم 
ادارء (طرق وشوادع دضائیه) دا تأسیس نمودند که دیاست آن بامهندس تیمورملك اصلانی 
بود وی اذ طرف دئیس اداده طرق وشوارم آذربایجان و وذارت فواید عامه باین سمت 
مثصوب گردیده بود, اهورین ادادء راه رضائه درقدم اول بمرمت دراه کلما نخانه که‌خر اب 
شده‌بود و همچنین‌جاده‌های رضاگیه , شاهیود خوی و دضائیه مهایاد اذطریق قریه تر کمان 
اقدام نمودند و جاده های اطراف دضاییه را تاحد امکان جهت عبور و عرور وسائل تقلیه 
آماده کردند . 
دربهمن ماه ۱۳۱۲ خورشیدی اداده طرق وشواد ع رخائیه به (ناحیه طرق وشوادع 
استات آذر بایجان غر بی) تبدیل گر دید. مهندس ناصح تاطق جهت دیاست آن اعز ام شد . 
ازآن تاریخ تاکنون افرادی ماننه مهندس ناطق ومهندس با باجها نگیری و گلشن ابراهیمی 
جهت مرمت داصلاح راههای آذر با یجان غربی زحمات زیادی کشیدها ند. 
شیکه راههای شوسه رضائیه درمبحث اقتصادی به تفصیل نوشته شده است. 


1- صفحات ۷۴۷- ۷۴۸ ۷۴۹ میهن ما تأْلیف محمد حجازی . 


فصل بیست و چمارم 
آمار وثبت احوال ‏ کار بیمه‌های اجتماعی 


ادازه آماز و یت احوال : 

تاریخچه ثبت احوال - شجره نامه - سجل احوال و تحولات آن - اداره آماد و 
ثبت احوال دضاگیه . 

کار و پیمه هاق اجعه‌اعی : 


قا نون کاد سهیم شدن‌کار گران درسود کارخانجات ‏ بیمه‌هایاجتماعی کاد گران 
اداره کار وبیمه‌های اجتماعی کار گران در دضائیه. 


۳۹۷ 
آمار و ثبت احوال 


سایق پراین جهت ثبت موالید و متوفیات, دفتر مشخص و دوش 


نار بخجه واحدی وجود نداشت. معمولا درخا نواده‌های بزرگی که افراد 
لت احوال پاسواد پیدا ميشد رگیس خانواده تاریخ ولادت افراددا ددیشت يك 


جله کلام له باقید ساعت و دوز وماه وسال قمری ثبت میکرد. این 

نوشته درجلد فرآن مجید درمواقع پروز اختلافات سند قاطع بود. وقایم ازدواج وطلاق 

نیز دردفاتر روحا نیون که‌عاقد عقدنکاح‌باطلاق بودند نوشته میشد ولی این کادهر گزعمومیت 
نداشت وبعلاده این نوشته‌ها درمحلی تمر کز نمی‌یافت. 

درقدیم مرسوم‌بودکه جهت خانواده‌های,زرگ ومعروف دریشه‌دار 

شچر ه نامه (شجره‌نامه) تهیه میکردند وآن عبارت ازسیاحه‌ای بودکه اجداد 

خانواده دا هرچه که ممکن بود درآن میئوشتند تامرسیدند بیکی 

ازیزر گان معروف خانواده ء وی‌دا دیقه واصل قرارداده و تمام فرز ندان و نواده‌های وی 

را مانته شاخه‌های درخت ازوی منشب کرد فوا بدین جهت این سیاهه دا (شجره) دیا 

(شجره‌نامه ) میگفتند. هم اکنون نیز در بعضی خانواده‌ها شجره نامه موجود است که اصل 

وریقهخا نواده دا بيك تن ازامامان یاعلمای معروف ویاسلاطین دسر داران یزر گ میرساند. 

بعلت دقع اختلافاتی که پیش میآمد دولت ایران تصمیم 


سجل احوال گرفت احوال شخصی را بصورت منظم و با تشریفات قانونی 
و تحولات آن زیر تظرافراد مسئول ثبت ومتمر کز‌نماید. باین منظور بررای 


اولین باد بموجب تصویبنامه هیثت وزیران دراول مهن ماه 
۷ خورشیدی مترداتی تدوین و در تهران اداره (سجل احوال) تأسیس گردید. از 
سال ۱۳۰۴ ببعد بتدریج در س‌تاس کشود شبات اداره سجل احوال باذشد و از همان 
سال اداده مز پور مستتل گردیده بتام اداده (احصائیه و سجل احوال کل مملکتی) موسوم 
شد. نام این اداره درسال ۱۳۱۶ خورشیدی باداره (آماد وثبت‌احوال) تغیریافت. 
درسال۱۳۳۷ خورشیدی وظامف ادادات آمار وثبت احوالازیکدیگر تفكيك گردید 
و اداره ثیتا حوال‌نام (اداره کل ثبت احوال) تأمیده شد. | کنون دوتشکیلات مستقل ینام 
(اداده کل‌ثبت احوال) وزاداره کل آمارعمومی) تحت نظروزارت کشود امورسجلی وآماری 
کشور را اداره مینمایند . . 
ثبت وقایم چهاد گانه (تولد, فوت, ازدواج وطلاق) اوطائک اساسی اداده کل ثبت 
احوال‌میباشه که‌پوسیلهمآموران‌خود این وظیفه اصلی‌رادرشهر ها وقصبات ور اءا نجام‌میدهد. 
بطودیکه مذ کورشد شعیات اداده سجل احوال ازسال۱۳۰۴ 
اداره آماد واثشت درتمام کشود تا مین کر 33اه جونث درآ نموقع قأنوت (نظام 
احوال دضائیه وظیفه) بوجود میآمد جهت ثبت متولدین و تعیین مشمولین 
نظام وظیثه بادارات سجل احوال اهمیت زیادی میدادند و 


اض 


درمدت کوتاهی شبات آنرا ددتمام شهرها کا شخ مود ند. 

اداره آماروثبت اخوال دضائیه درسال ۱۳۰۶ خورشیدی تأسیس گر دید و بلافاصله 
جهت ثبت تادیخ توله افراد و درنتیجه برای تعیین سیاهه مشمو لین خدمت نظام وظیفه که 
آنموقم (نطام اجیادی) نامیده میشد میأأت‌هاگی بدهات وقصبات اعزام گردید واین ۳ 
بکمك مأمودان لشکری سیاهه افراد و تاریخ تولد آنها دا مخصوصاً افراد ذکود دا جهت 
جلب به خدمت نظام تهیه نمودند. از آن تادیخ ثبت دقایع چهار کانه نیز در دفاتر منتام 
آغازشد. دردمات این وظیفه دا کدخدایان دسمی انجام میدادند و آنها موظف بودند ۳ 
ممودسجل احوال دا ازولادت دمک افراد مستحشر تمایند. 

دراداده آماروثیت احوال دضائیه افراد زیادی خدمت نموده‌اند» دردرجه اول نام 
پبوك خان فتحی که درحقیقت موس آن اداده بودند باید ذکر‌شود همچنین نصرال میرزا 
اس‌کنددی ومرتضی منوجهری مدتها ریاست این اداده‌دا عهده‌داد بوده‌اند وهر کدام تأحد 
تواناگی خود نسبت به پیشرفت امود این اداده خدمت وک ندب 

جهت اداده آمار و ثبت احوال دضائیه تا کنون ساخته‌ان مخصوصی پنا نسگردیده 
أست ودرهر موقع ازيك خانه اجاده‌ای استفاده میکنند. درصورتی که جهت ضبط ونگهداری 
اسناد سجل احوال و آمارسا ختمان اداده و بایکانی مخصوص کمال ضرورت دا دارد. 


ادارآت کار و بیمه های اجتماعی کار گر آن 


دردوران سلطنت دضا شاه کبیرشالوده صنایع کشود پی‌دیزی گردیده 

قانون کار وجهت تأمیس کارخانه‌ها وبکار گماشتن کارگران اقدامات مفیدی 
آغازشد. دد تعقیب اپن اقدامات , سال ۱۳۱۴ خودشیدی اداده 

مستقلی ینام (اداده کل صذاعت ومعادت) تشکیل گردید. بلاقاصله ازطرف اداده کل مز بود 
آگین‌نامه‌ای جهت تعیین شرابط کارو کار کر وردابط کارگی پا کادفرما دغیره تنظیم و بتصویب 
هیثت دولت دسید واين آگین‌نامه تاسال ۳۲۰حافظ حقوق کار گران بود. درسال ۱۳۲۳ 
اداده مستقلی بتام اداده کل کار در وزارت بازد گانی و پيشه و هتر ۳ شد. بدستود 
شاهنشاه آز بامهر محمد دضا شاه پهلوی ددسال ۱۳۲۵ قانون‌کاد بوسیله شوداتی 
ازافراد ءطلع دبصیرتهیه ویتصویب دسید وچون اجرای مقردات این‌قانوت بوسیله سازمان 
اداره کل کادممکن تبود لذا درهمان سال اداره کل‌کار پااداره کل اتتعارات وتبلینات واداده 
عمرات و اصلاحات بوزادتخانه جدیدی بتام وزارت کار و تبلینات تبدیل شد و بلاقاصله 
تشکیل ادارات کار دراستا نها دشهرستانها آغاز گردید. در نتیجه کوشفهای این وزارتخانه 
وی نا سوم سیس فا نون کاد درشانزدهم تیرماه ۱۳۲۸ خورشیدی به تصویب مجلس شودایملی 
رسید. درجریان سالهای بعد مواد قا نون‌کادمودد تجدید نظرقراد گرفت ودرآن اصلاحات 
لازم بعمل آمد تا در سال ۱۳۳۷ قانون جامع کار در ۶۵ ماده و۲۳ تبصره به تصویب 
کمیسیون مشتر لگ مجلسین رسید وس‌ازآن نام وزادت کارطیق فا تون به وزارت کار ورفاه 


۳۹۹ 


اجتماعی میدل شد ودرسال ۱۳۴۵ خودشیدی ساختمان عنلیمی در خیابان ایز نهاود جهت 
وزارت کار بنا گر‌دیده ادارات مختلف این وزارتخانه بمحل جدید تقل مکات نمود. 
یکی ازقده‌های‌سیادمفید وموٌثری که جهت رفاه‌کار گران 
سهیم شدن کار گران در سالهای اخیر برداشته شد اصل سهیم شدت کار گران 
در سو د کار خاتجات است درسود کارخانه‌ها که شمن یکی آزاصول ابتکاری 
وانتلابی شاهنشاهآر بامهر محمد رضا شاه بهلوی 
درشفم بهمن ماه ۱۳۴۱ خودشیدی باا کثریت هنگفتی به تصویب ملت ایران و آن 
تادیخ بیدد ۰ درصد از سود خا لص کار خانه ها بین کار گر اث کارخانه‌ها با تلارت اولیای 
ادادات کارتعسيم میگردد, پدین ترتیپ کار گران که ازسود کارخانه سهمی میبر‌ند نسبت 
به توسعه کار ویدست آوردن محصول زیاد بیشتر ازپیش کوشش مینمایند . 
این قانون پیش رفته هثوز دراغلب کشودهای مقررفن خن عملی‌نگردیده است. 
طبق قانون مصوب ۱۳۲۸ خورشیدی صندوق تعادن و بیمه 
پیمه‌های اجتماعی کار گران تشکیل گردید . و سازمان بیمه‌های اجتماعی 
کار تر ان کار گران دد بهمن‌ماء ۱۳۳۱ مطایق قانون جدیدی تأسیس 
شد و وظائف صندوق تعادن و بیمه کار گران را در سطح 
وسیتری بعهده گرقت. 
نیمه دوم سال ۱۳۳۳ خورشیدی در این قانون تجدید نظر بعمل آمد و مقردات 
جدیدی وضع گردید وحق بیمه که بوسیله کادفرما وکار گر پرداخت میشود تا ۱۸ درصد 
حقوق کار گر افزایش‌یافت وتهدات جدیدی بعهده سازمان وا گذارشد. این سازمان | کنوت 
چند بیمارستان ودرمانگاه درتهر ان وچند بیمادستان دیکرددمرا کز استا نها وشهرستانم‌ای 
موم کشورتأسیس تموده ووساگل دفاه کار گران دا فراهم کرده است. بطودیکه این سازمان 
درسال ۱۳۲۷ خورشیدی درسراسر کشورعهده‌دار امرپیمه وتعاوت ۲۷۷۲۰۵۱۱ نر کار گی 
بوده که باحتساب حد متوسط يك زن ودوبچه برای هر کاد گررجمم کل بیمه‌شد کانآ نسال 
ازيك میلیون نف :جاوزمینما ید۱. 
بطودیکه مذ کورشد پس از[ نکه درسال ۱۳۲۵ خورشیدی 
۰ اداره کار و پیمه‌های وزارت کار وتبلیغات طبق قانون ۱۳۳ گردید شغبات آن 
اجتماعی رضائیه وادادات کاد بتدریج درمراکز استانها تشکیل شد و پس اذ 
تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کار گران شعبه های این 
سازمان نیز درشهرستانها و مراکز استانها تأسیس شد که یکی از آن نقاط شهرسنان 
رضاکیه بود . 
ازابتدای بش این اداده تاسال ۱۳۳۴ تحت نظر اداره کار وسازمان بیمه‌های 
اجتماعی آذر بایجان بوده ولی‌ازآن تاریخ نمایندگی رضائیه شعیه تبدیل گردیده مستقلا؟ 
1 صفحات ۷۰۱ تا۷۰۳ میهن ما تالیف محمد حخازی . 


۳۳۰ 


وظائف خود دا طبق متردات قانون انجام میدهد . جهت اداره کار و سازمات بیمه های 
اجتماعی رضائیه تا کنون ساختمان منأسبی نا نگردیده است و موّسسات ساژمان مذ کور در 
محلهای اجاده‌ای انجام وظیفه مینما بند . 


او ضاع ار بخی 


ارومیه در قبل ازاسلام 

ارومیه درفرون او ليه اسلامی 

ارومیه درزمان سلاطین صغویه 

آرومیه دردوران سلاطیی افشاریه و ز ندیه 

ارومیه درزمان سلاطین قاجار 

واقعه شیخ عبیدال کرد 

ارومیه در انتلاب مذروطیت 

جنگ جهانکیر اول 

امه بتسکو: 

سالطنت درضا شاه کدیر 

سلطت‌شاهنشاه آ ر یامه ر محمدرضاشاه بهلوی: 
دوران ولایت عهد 

جنگ جهانگیر دوم 

غأئله پیشه‌وری 

دوران پر آشوب (۲ ۱۳۲۶-۱۳۳ خودشیدی) 
دوران نوسازی کشود (۱۳۳۲-۱۳۴۸ خورشیدی) 


ارومیه در ثبل از اسلام 


ارومیه دردوهزار سال قبل ازمیلاد مسیح - مهاجمین هندو اروپاگی در ]در پایجان- 
ماد کوچك -کشود اورار توب ماناگی‌ها 5 پارسوا - لمیچه. 


۳۳۴ 


طبق تحقیعات علمای باستا نشناسی دیا استفاده از آثاد و بتایای اشیائی که از قرون 

ذشته بجا مانده معلوم میشود ناخیه غربی دریاچه ارومیه از اعصاد قدیم یکی اذ مرا کز 

]یادو برجمعیت بوده و بعلت موقعیت جغرافیاتی مهم خود اغلب مورد توجه وتاخت و تاز 
ملل واقوام گونا گون داقع شده است. 

پرقسود میئودسکی ۱ شرقدناس معروف‌که در مورد کشود ایرآن 

از دمبه دزدی تحقیتات ومطالعات عمیقی دارد راجع بشهر آدومیه چئن‌مینو بسد : 

هرا سال قمل «درجاهای مختلف مخصوصاً نقاط نزديك شهر و قراء (کوك تبه - 

ازمیلاد مسیح دیکاله -ترمنی -احمد - سادالات - دیزه‌تیه)۲ اشیاه قدیمی بدست 


آهده است؟ . 


1 - پرو فسور ولادیمیر میتورسکی (ا۷(:00۳5 ۷۰) شرقتناس ومحقق معروف درژمیته 
مطالعات مر بوط بادران» ششم قوریه ۱۸۷۷ میلادی مطادق ۱۳٩۹۴‏ هجری ولادت یافت» پس از 
تحصیلات مقدماتی دردانشکده حقوق هسکو وموسه السنه شرقی به‌تحصیل پرداخت وددسال" 
۳ میلادی (۱ ۱۳۲۰۲ قمری) وارد خدمت وزارت امور خارچه امپر‌اطوری دوسیه شده 
درتبرین وتهران و اسلامبول خدمت نمود. 

ماین سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۴ میلادی (مطادق سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ قمری ) 
نمایسدگی دولت امپراطوری روسیه را در کمیسیون تعیین خطوط مرژی ایران و تر کیه داشت. 
سال ۱٩۱۶‏ بتهران باز کشت وتا مدت سه‌سالآخرین کاردارستارت اعیر‌اطوری روسیه درابران 
دود. پس ار انقلاب شوروی ازخدمات سیاسی روسیه دست کشید ودر پارس رحل اقامت افکند 
ومدت ده‌سال به‌تدرس ادبیات فارسی وتاریخ شرق در مدرسه ملیااسته شرقی‌یادرس ( ع1معق 
5 عمنوصما موق عامومزام۱ ) پرداخت» سپس پلندت رفت عنوان‌مستشار شرق‌شناسی 
با فت»سپس به‌مدرسی‌فارسی‌در مدرسه‌مطا لعات‌شر قی لندت(عمز516 اماصعزده ته اممطع5 مهقعمآ) 
متصوب‌شد ودرسال ٩۳۸‏ 1مطابق ۱۳۵۷ قمری بجا نشیتی سردینیسن‌راس( 1665 و«موزوعظ «ن5 ) 
به‌استادی ادبیات فادسی دردانشگاه لیدن تال اف و پس‌از مدتی ترس باز نشسته شده بقیه 
عمررا در کمبریچ سکونت اختیار نموده بکار کتاب‌نوسی و مقاله نوسی پرداخت ودر سالهای 
آخیر وفات بافت (خلاصه از کتاب تاریخ تبریز میتورسکی ترجمه کار نکك چاپ تبریز کتاب 
فروشی تهران سال ۱۳۳۷) ۰ 

۲ - رجوع شود بمقاله ارومیه دردارةالمءارف اسلامي حوماوز۱ ول 6816عم۳۵«۱ 
طیع فرانسه صفحات ۱۰۸۸ تا ۰1۰۹۳ ْ 

۳- درارومیه دیهی بنام دیزه تهه‌وجود نداردگویا مقصود مینودسکی قریه (دیزه‌تکه) 
با (دیزج تکه) میباشد که یکی ازقراء معمور و آیاد بعش باراندوژچائی است ودد آن دسه 
تپه‌ای وجود دارد که از آن اشیاء قدیمی بدست میا بد . 

۳ مر اچعه شود بمداركٍ زیر(حاهیه ازمیدودسکی است) 0 
خاومامصه) ۶۱ ۳۱عطععازع2 ,متصعت نعما صاعوتط م0 میم و۲ ومهمز ۱۷ 
صفحه ۶۰۹-۱۲ 0 ,26211 
و صفحه ٩۰-۹۸‏ ,001508 [ 


و ۳۵2 و طق1صعص ۸ رام‌تتم ء ماع 


۳۳۵ 


«بسال ۱۸۸۸ میلادی‌دد قر به کول تبه‌در يك اطاقی‌مستف درعمق‌هشت‌متر‌ظرف اسئو انه‌ای 
شکلی پیدا شد که خدایان بابلی دا نشان‌میداد مر بوط پدو هزاد سال قبل ازمیلاد مسیح ۱. 
«ا گر ارومیه شهر قدمی اودمیات؟ باشد. دراینصودت ین‌شهرمیبایست در کودما نن‌ها۳ 
واقم گردیده و ددمعرش هجوم آشوریها وتحت نفوذ وان (اورارتو)*قرار گرفته باشد. در 
قراء نرژی"وقلعه اسمعیل‌خان اطاقه‌اگی که ازصخره‌ها بریده‌ا ند دارای همان خواص‌کارهای 
وان مییاشد؟. 
اطاق سومی تنیز بنظر میرسد که روی کوه کوتول" در پرادوست (با همین مشخصات) 
وجود داشته ... » 
ازتحقیقات بر فسودمپنورسکی که نقل گر دیدمعلوم میشود درجلکه ارومیه درحدود دوهزار 
سال قبل ازمیلاد مسیحآبادی وجود داشته و تعدن ساکنینآن ناحیه تحت تأْثر تمدن ملت, 
وان بوده است . 
هندواروپائی‌هادراوایل هزاره دوم‌قیل‌از میلادبا دلاورات و آسوادانه 
مهاجمین هندی سلحشوری که داشته‌اند ازميان دشتهای تر کستان و صحادی شمال 
ارو با ۳ قهتاز و نحرخزد برخاسته وارد فلات ایران شده‌اند و بدو شعبه 
درآذر با یجان انام یافتند جماعتی بطرف جنوب شرقی دار شده داخل هند 
گشته بومیان] نجا دا باطاعت آورده زبان تازة رایج کرد ند کهآ نرا 
سا تسکریت می‌نامیم. شعبه دیگر که قددی کوچکتر بود داه مغرب فلات راپیش گرفته و به 
اما کن کاسیها نزديك کر دیده ویاآن طاینه آمیزش یافت بحدی که پرستش خدای آفتاب - 
سوریا* وخدای طاعون مادوت"وخدای طوفان بودیا "دا بمردم کاسی‌یادداده استفاده ازاسب 
راکه بهترین وسیلةً جنگ است بجای گاو وخر با نان آموخت. 
مهاجمین هند وادوپاگی با کشودی بهناود مواجه شدند که اقوام بسیار ازاقادب دود 
خودشان در آنجا سکونت گزیده وقر نها کامرانی داشته برممااك همجواد فرما نروائی‌کرده 
بودند. متصود اقوامی است کهآ نها دا قنقازی نام دادیم ويك وقتی تمام فلات ایران دا در 
دست داشتها نه زیرا که زبان] نان‌یز بان تامیل۱"هندی شیاهت تام دارد وناچار باید ازداه 


1- (حاشیه از میتودشکی است) مراجعه شود بمدارك زین 
۱(۸۹۰۹۰(/ ۱۷/۵۱۳ امعمه اه وتو تفص رتم۲۷۲ .11 ۰ ۲۷ 
و صفحه ۱ ۲۸۶-۹ 
جصمزصعه ۸۳ بحاهععت0 برلاق7 صمناهز۷۵)6 ,)16۵۷۵ -حمصطما 
صفحه ۸-1۲ -۱1۹۰۷ 


۲- 1۳۳6101 ۳ وصععجو و( 

۴ تاته1[۳ ۵ اوتع۱۲ 

۶ (حاشیه ازمیتورسکی) رجوع شود به صفحه ۱۸۸-۹۱ ,]200,64 ,۲۲و0۲ 
۷- انا0ع1 ۸- موه ۱ 


1011 ۱ 80۳۷۵ ۰ امه‎ -٩ 


۳۳۹ 


فلات ایران پاهند مر بوط بوده باشند. هنگام ورود هند و ادوپاگیها وضع مفرب ایران و 
پلاد مچاود آذاینقراد بود : ۱ 

درس‌حدات شمالی ایلام ولایتی بود بنام الی‌پی۱ که شامل کوه‌ها و دده‌مای شمال 
شرقی بدره فعلی که آنرا (دد) میکفتند بود وتا ثهرفعلی نهاو ند میرسید حتی اذطرف‌شمال 
حد آن شاهراه بین بابل وهمدان بود. ددشمال الی‌بی بقایای طوای فکوتی و کاسی متام 
داشتند وطایفه لو لویی کماکان دردشت حاصلخیز شهر زور اقامت داشت. 

دراسناد قدیمه گاهی نام‌ولایتی برده شده است کهآ نرانسک میخواندهانه ومحل آنرا 
درقسمت علیای دیاله میدا نسته‌انه ولی حقیقت امر آنست که لفظ نمری؟ اصطلاح آشوریان 
است و برمستملکات جنوبی خود اطلاق میکرده‌ا ند چنانکه پس از تسخیر شهر زود ولایت 
لولوبی دا ذاموا یا مازاموا خوانده‌اند در جنوب و جتوب شرقی دریاچه ارومیه ولایت 
ماناگی گسترده بود . 

درمفرب آن دریاچه محلی بود که پارسوا یا پادسواش خوانده میشد [شمبه بارس از 
قوم هنه وادوپاگی درحین جا بجا شدن درخاك ایران منزلهای چند عوش‌کرده‌اند تاعاقیت 
در ایالت فعلی فادی قراد گرفته‌اند . تخست منزل آنان همین جا است در مفرب دریاچه 
ارومیه پس از آن بجنوب شرقی‌لرستان فعلی‌دفته دولتی تشکیل دادنه که قدما آنراپادسومش 
نامیده| نه ازاین محل خود دا پتادی دسانید‌ند]. 

این نقاطی که ذکرشد بعلاوهآمادا (درحوالی ستّز وبانه) سدهای محکمی بودند که 
سلاطین آشوررا ازدستاندازی بداخله قلات ایران منع میکردند وجنانکه پتفصیل خواهیم 
گفت دداین میدا نها سی خون دیخته شد تاطایفه ماد به‌تشکیل دولت قاهری توفیق‌یافت؟. 

حسین پیر تیا (مشیرالدوله) در مورد تشکیل حکومت آذر بایجان چنین 
ماد کو چات میئویسد؟ : ۱ 
«]ذر بایجان یکی ازقسمت‌های ایران بود که خیلی زود ازدولت سلوکی 

جدا شه . اگرچه تادیخ جداگی آن صرحاً معلوم نیست ولی چنین بنظر میرسد که قبل از 
پاختروپارت (متصود دولت اشکانی است) دعوی استقلال کرده و اک استقلال تام نداشته 
استقلال داخلی را دارا بوده وساو کیهاً این اندازه استقلال آنرا زود شناخته خا نواده 
آتروپات را ایقاء داشته بودند. 

دیگر بطور صراحت دیده میشودکه پونانیها دراینجا نفوذی نداشته‌ا ند .]ذریا یجان 
درمقا بل یوتاثیت سنکرایرانیت بوده وسنن وآداب زرتقتی در اینجا پناهکاهی یافته بود 
( بوشه لکلرك تادیخ سلو کیها صفحه ۵۷) . 


- و۲۱۱ ۲- م۲[ 
۳ شید باسمی در کتاب ( کرد وپیوستگی‌های تژادی وتار خی او ) صفحات ۵ ۴ تا ۰۴۷ 
۴ صفحات ۲۶۳۳ و۲۶۲۴ کتاب نهم ابران باستان (سازمان کتابهای جیبی) ناش 
آبن سینا . 


۳۳۷ 


«بعد ازقوت یافتن دولت پادت آذد بایجان متحد دولت مز بود گردید نی پادشاهی 
داشت که دست‌نشا نده پادت بود.درجنگ آن‌تونیوی دومی بافرمادچهادم این وضع بخوبی 
حس میشودو پعدآذاین‌زمان هم مناسبات‌دست نشا ندگی آذر بایجان نسبت بدولت پادت بخوبی 
روشن است . 
« پیه درزمان پلاش اول برادر بزرگ او پا کردر اینجاپادشاه است یعنی‌سلسله‌اشکانی 
بر تخت آذد با یجان‌نتسته وچنانکه درتادیخ پادت گنته شد آذر پا یجاندولتیاست که‌تا پع‌پادت 
است‌ویادشاه دست شانده اشکانی دارد.... رومیهاً سعی‌زیاد داشتنه أدن‌صفحه ([ذربایجات) 
را ازدوات پادت جدا سازنه (اقدامات پومپةٌ و آن‌تونیوس ) ولی‌ددمقا بل پادتی‌ها هیچگاه 
بهره‌مند نشدند. فقط درزمان فرعاد چهارم میان او و پادشاهآذربایجان نقادی تولید شد 
. که براثر آن بین ۲۰ قبل ازمیلاد و۲ میلادیآذر بایجان از روم پادشاه خواست وآن‌آری 
پروزن دوم پسرارئه دادذ اول دا فرستاد ( کوت شمید تادیخ ابران الخ صفحه ۱۱۶ ) . 
حدود آذد پایجان دراین زمان معلوم نیست ولی بطود کلی میتوان‌گفت که از طرف شمال با 
ادمنستان بزرکی دادان "هم حد بوده از طرف غرب باادمنستان بزرگ و کوچك و کردون 
تا رف رت وک نا او رخا ساره بت ترا سای باه 
مردمی همجواد بوده‌انه ولی گمان #وی میرود که دد این زمان هم با کادوسیان سرو کار 
داشته اند ۲. 
«پا یتخت آذر یایجان در زمان پادتیها یی زمان لشکر کشی آن تنیوس سرداد دومی 
باین صفحه مودخین دومی پرسیه"مینامنه . محل آن دا درتخت سلیمان کتونی یعنی دد ۲۵ 
فرسنگی دریاچه ارومیه ازطرف جنوب شرقی بایدجستجو کرد. (راولین سن ششمین دولت 
بز رگ حشرق صفحه۲۰۱) در خاتمه لازمست تکراد کنیم که این صفحه دا مودخین یونانی 
و دومی پیشتر ماد کوچك نامند و فقط از زمان اسکندد به بعد بمناسبت اسم والی اینجا 
آترویات کاهی همآترویاتن گویند . در زمان ساسانیات آنرا آذریاتکات میگفتند که بعن 
آذرپایکان و آذر بایجان شده > . 


۱ اران شیروان قرون بعداست . 

۲- کادوسیان مردمی بودند که در گیلانات سکنی داشتند بعضی تصورهیکرد ند که‌این‌ها 
نیاکان طا لشیهای کنونی بوده‌اند و کادوش مصحف بایوتانی شده تا لوش است که درقرون‌بعدتا لش 
باطا لش شده.مدر کی عجالتاً برایتأیید این حدس‌نداریم, کادوسیان رابعضی محققین از بومی‌های 
ایران قبل از آمدن آریانها باین سرزمين میدانند و این‌ها در کیلان و قسمت شمال شرقی 
آذربا یجان سکنی داشتند . 

این مردم درزمان اددشیرما نند سیاری از ابالات ابران شوربدند وشاه باسیصد هزار 
پیاده وده‌هزار سوار آنجا قشون کشی نموده وپس از تحمل مشقات‌زیاد شورش راخوابا نید( خلاصه 
ازصفحه ۱۱۲۸ ایران باستان پیر نیا ). 

۳- مار کوارت کوید دراصل فراد اسپه بوده بعد پراسپه وپرسپه شده (ایرآنشهی). 


۳۳۸ 


رشید یاسمی ددمودد مانائی‌ها جنین میئویسد: 
ماثائی‌ها « ددسال ۸۲۹ ادالکی" سردا آشودلشکر بآذد بایجان فعلی برد ودرخاك 
ماناگی جنوب دریاجه ادومیه وبادسوا درمفرب آن فتوحاتی کرد دد میات 
این دوولایت بامیری برخورد ارتاساری" که اسمش مر کب. ازدوجزء ابرانی است و نشات 
میدهدایرانیان در آن ناحیه تسلط تام داشتها ند. پادسوا و نمری درسال ۸۲۸ مجدداً پدست 
آشوریان مفتوح گردید ودرتمام‌این مدت که ذکرشد ولایت شهر زود(زاموا) ددتصر ف آشور 
باقی بود . 
پس اذآنکه انقلابات دا خلیآشود بسلطنت شلمنصر خاتمه دادولایات زا گروس سراز 
اطاعت باز کشیدند واستقلال یافتنه جزولابت بادسوا در مفرب دریاجه ارومیه که نتوائست 
آزاد شود ذیراکه دولت جدیدی بنام ها لدیا۳ (خالدی) ازطرف ادمنستان ظهود کرده این 
ولایت دا بخود ملحق کرد. پادشاه خالدی سنکی تراشیده در گردنه کله‌شین ( جذوب غربی 
دریاچه نز ديك سر‌حد ) نصب کر د که اکنون باقی است. دولت آشود ظهوداین خصم جدید و 
طفیات نواحی زا گروس رانمیتوا نت تحمل کند پادشاه جدید آشودثمشی ادادپنجم (۸۱۲ - 
۵ ) لشکربآن نواحی برد ولابات مانائی ویارسوا دا بتصرف در آورد بعلاوه دو ناحیه 
دیگردابنام مسو و گزل بنده که‌ظا هر [دراطر اف رودخانه (جفتو) (زدینه دود) واقع بوده‌آ ند 
آشنال کرد. دراینجا [شوریان بایکنقس‌دادایرانی بنام پیر یشا ته "مصادف شدندا گرمندرجات 
کتیبه‌های آشوری و سالنامهای دولتی] نان صیحیح باشد که این شخص بدا پادشاه آن ناحیه 
خوانده| ند میتوانیم بگوگيم که دراین‌موقم سردارات ایرانی قدرت داازاقوام قفعازی سلب 
کرده بودند موّید این گنتار اسامی پادشاهان نواحی دیکرتا سرحد ادمنستان است که همه 
ایراتی بوده‌اند . 
آشوری‌هاجوته بسمت جنوب سر ازیرشه تدوولایت مادای‌دا گرفتند باسر‌داری مصادف 
شدند پنام‌ها ناسیروکا۲ که شباهت پاسامی‌تفتازی داردمعلوم میدود دربضی قسمتها حر کت 
نقل وانتقال ایرانیان تااین تادیخ بپایان نرسیده دوده است. 
مقادت اواخر سلطنت شمشی اداد ولایت نمی هم بادشمنان آشود متحد شده و تا ۶۵ 
سال قددت آشوررا در[ نجاملفی کرد معذلك بکلی دست ]شود کوتاه نشده ودراین فاصله هشت 
مرتبه لشکر بخاك مادای (ماد) ودومرتبه بولایت ماناگی وجهاد باد بخاك نمری فرستادولی 
کاری ازپیش نبرد ذیرا که کو کب سعادت دولت ما لدیا (خالدی) دراوج ترقی بود پادشاه 
آنان موسوم بمتواشه پادسوا دا گرفت و درخاد ماناگی چئوب دریاجةٌ ارومیه دد محل 
تاش تپه کتیبةٌ ازخود باقی گذاشت . 


1- 10161 ۲- ۸۲۱۵۵۵۲۱ 
۳- ۲۱۱0۱010 ۴ باددع/ 
۵ «4صباظ 061211 ۶۴ ۳۱۳16۲016 


:۱ ۸- طمم۷وع 


۳۳۹ 


از مشکلاتی که برای دولت آشود پیش آمد مسئله ایالت ماناگی بود [ میاندو آب و 
ساجبلاغ (مها باد) مکری تقریبا]. دد زمان اسارهادون این ایالت مر کز اغتشاش گردید 
درادایل قرن هفتم قسم قومی جنگجو وبیباك وچالاك اذجانب شمال قنقاز ظاهرشدند که 
آشودیها آتاثرا گیمیرا۱ خوانده‌اند درتوداة جوم ودر کتب یونا نیان کیمریو؟ ودر توادیخ 
ارویاگی جدید سیمری" آمده است ما دراین کتاب همه‌جا آنهادا کیمری مینامیم. این قوم 
از دره‌های جیال قمتَاژ سراذیر شده دو شعبه شدند گردهی از حاشیه قلمرو دولت ها لدبا 
(اورادتو) گذشته خودرا بنلات ]ناطولی انداختند و جماعتی بسست‌مشرق متمایل گردیده 
بایران وارد گشتند دازپی آنها جماعتی از سیت ( اسکیت )۴ ایشکوذاگیه پیاپی دسید‌ند. 
اینها اقوام‌چادد نشین بیآذادی‌نبودند که بطلب چراخود آمده پناه‌جسته باثند. سلحفوران 
پیبا کی بودند که دریغما وغارت و جنگ دستیز سر آمد روز کاد محسوب میشدند. نخستین 
منزلی که در آنجا دحل اقامت انداختند ایالت مانائی بود . اسارهادون پادشاه آشود 
(۶۶۸-۶۸۱) درسالنامه‌های خود خبرداده است که این قوم شهر دودانایل؟ را به تصرف 
آورده وشهر شروایگیی" دا بمخاطره انداخته‌اند* و نیز اقرار کرده است‌که‌افواج مأمود 
سر کویی اهشری" امیرماناگی مورد حمله طایثه کیمری شده‌اند. این پادشاه درسالنامه ادعا 
کرده‌است که سپاه آشورما نائیهادا پراکنده وهمدستان [ نها یعنی ایشپاکایا "۱ دا حلاك نموده 
است (مقصود سکاهاست)۱۱ ولی کنیبه دیگر که از پسر آسارهادوت مانده ادعای پدرش را 
تکذیب میکند زیرا که معاوم میشود سالها پد از این واقعه هنوز اهشری پاغی بوده است 
واومیگوید مردم‌ما نائی‌شهرشروایگبی دا ددعهد پدرم بتصرف آوددند بنایراین تسلط ادادی 
آشور درآن ناحیه پپایان دسیده بود. ۱ 

ازدست رفتن تاحیه ماناگی ذیانی عظیم برای آشور بود ذیرا که دراین ناحیه اسپان 
سیاد خوب تر پیت مییافت وجون ولابت بدست کیمری ها وسکاها افتاد آشوریات مایحناج 
خودرا اذحیث اسپ اجباداً از نواحی دیکر بایستی بدست بیاودند و به تر کتازیهای دود 


دست بیر داز ند۲۳ ‌ 


۱- زمنصوز6 ۲- مامطرصهن1 
۳ وصمزممهنه ۴ سکاها 
۵- زمعوطوز ۶ 00۳۰۵۱11 


۷- تاو[ اء۲وط5 

4 من شناره ۱۶ و1۹ اژمجموعه وموز0ن] 

۸00۲1 ٩ 

۰- 016010 طو1 

۱ استوانه‌های اسارهادونو آشودیا نی‌پال و«موم‌م۲ .6 ۲۰ 

۲ -- صفحات ۶۶ و ۶۷ کتاپ ( کرد و پیودتگی‌های نوادی و :اریخی او) تالیف 
شید یاسمی . 


۳۳۰ 


تیکتین که ابتدا کنسول‌روس درارومیه موقم جنگ جهانگیر 
کشور اورار تو اول بوده پیه در سك مستشرقن ددآمد و پی از انقلاب 
با لقویکی‌ردسیه درپادیس وانگلستان اقامت گزید در کتاب 
خود نسیت بسابقه تادیخی ادومیه جنین مینوسد: 
«درتواریخ آشور پيك کشور مقتدد برمیخودیم بنام اورادتو؟ که پایتخت آن شهر 
توشیا" بوده است داقع در کتاردریاجه شوردیگری که درقدیم نامش بیاا نا وا کنون موسوم 
است پدریاچه وان. دراین توادیخ داجم یتاحیه ارومیه زیاد صحبت شده است اشخاصی که 
عالم پاآئاد واینیه پاستانی باشند محققاً دداینجا بغنامم ممتازی برمیخودند» . 
ایالت مغرب دریاچه ادومیه (دضاگیه) موسوم به پارسوا بوده که 
باد وا زمانی تحت استیلای آشود ومدتی در دست دولت هالدیا قرارداشته 
/ است مردم آنجا از تاد آدیاگی بودند ویامادیها دريك زمان وارد 
فلات آیر ان شده آنانمم مثل مردم ماد نتانی ها یعنی بومیان آن ولایت دا تابودکرده و 
نام خویش دا به آن مکان داده بودند. 
درخدود ۸۱۵ قسم آديائی‌ها پادسوا ازدده‌های زا گروسی س‌اذیرشده بجانب جنوب 
کوچیهند ودرشمال‌شرقی شوش نز ديك [ نر ان( نشان) که‌جزء ایلام محسوب‌میشدمکان گز ید ند 
وبیاد مکان نخستین خود ]نجارا پادسومش با پادسامش نامیدند. درحدود ۷۰۰ دیس آنها 
هخامنش بود که سلاطین حخامذشی در موقعیکه ایلامی‌ها با آشوریها زد وخودد داشتند و 
سناأخریب پادشاه آشور درحلول؟ شکست یافت(۲٩‏ ۶ق.م) یادایلامیان بوده‌است ذیراکه 
پادشاه آشور در کتیبه خود مردم‌پادسومش و آنزان داهم‌جزء دشمنان خود قلمداد کر ده‌است. 
درحدود ۶۲۵ قسم هووخ اشتر که هردوت اوراکوا کسادمینامد پادشاه بردمتد ماد 
چون از کار جنوب بپرداخت بتواحی دریاجة ارومیه دفت و ایالات پادسوا و ماناگی دا از 
دست آشورخارج کرد ودرایالت قدیم لولوبی شهر هادهاد دا بچنگک آودد باین تر تیب داه 
او پجا نب شمال آشود بازشد (حدود سال ۶۱۵)؟. 
ازتمام آ نچه که ذکرشد چنین نتیجه گر فته مود که درساحل‌غر یی 
نیبچه وجنو بی‌دریاچه ارومیه ( نواحی ارومیه وسلماس وسادجبلاغ دغیره) 
آزدوهز ارسال قبلآزمیلاد مسیح مردمی‌سا کن بودند که شاید ابتدا 
جزه کشودما نن‌ها وددمعزش هچوم آشوریها واودادتوها بودند. مدتی‌نیزاین نواحی‌پادسوا 
نامیده ميشده و سکنه آنجا ازنواد آدیائی بودند که دد ۸۱۵ قبل از میلاد پست جنوب 
سراز برشده به پادس رسیده| ند . 
1-کتاب (ایراتی که من‌شناخته‌ام) ترچمه مترجم همایون فرهءوشی صفحه ۲۴۳ 
۲- ۵0) 0۵۳۵ ۳ رد10 
۴ ممتهزظ ۵- عابلوزز 
۶ صفحه ۸۰ کتاب ( کرد وپیوستگی‌های نژادی و تادیخی او) تاألیف رشیدیاسمی. 


فصل یست و ششم 


ارومیه درثرون اولیه اسلامی 


اعر اب در آذر بابچان : 

فتح آذر بایجات بوسیله اعراب - فنح ارومیه - تساط اعراب بر آذد بایجان ودد بتد 
خزران - هجوم اعراب باذر پایجان - شورش اهالی اددمیه براعراب . 

رواذدیان : 

مقدمه - تسخیر ارومیه - لشکر کشی‌خز یمه پادومیه - حکومت فرذندان صدقه -نوشته 
کسروی‌ددمورد روادیان - خداوندان ادومی 

دبلمیان مسافری : 

حکومت‌مرزیان - مرگث مرزبان وجانهینی پسر او جستان - طفیان جستان حاکم 
ادومی - خروج الستجیر باله در گیلان و آذدپایجان - پایان کارجستان حاکم ارومیه. 

هجوم غزان بآذد بابجان : 

خانواده روادی - حکومت ابوالهیجا در اددمیه - برون کردن غزان از آذر بایجان 
واردمیه - بلای غزها. : 

ار ومبه در دوره سلچوقیان . 

اردمیه در دوره ]نابکان : 

اتایکان آذریایجان - فرما نروایگی علاءالدو له ات بت در ارومیه. 
اردمیه در دوره خو ارزمشاهیان : 

سلطان جلالا لدین خوارزمشاه - فرمانروایئی صاحب منصبات ض در ازومیه - 
سلطان جلالالدین خوادزمشاه درادومیه. 

ارومیه در دوران امر تیمور : 


حکومت گود کین پيك درارومیه. 


۳۳۲ 


اعر اب در آذربایجان 


محمد بن جریر طبری درتادیخ خود ضمن وقایع سال ۲۲ 
فتح ۳ با یجان هجرک فتح آذر بایجان دا بدست اعراب چنین میویسد: 
بو سبله اعر اب «درسال ۲ هجری بگیر بن‌عبد ال پاهمکاری سماك پن‌حر ثبه 
وعتبةبن فرقد که از توانگران عرب واذ مردم کوقه بودند 
درجرمیان باسپاه ایران بسرداری اسفندیارین فر خزاد نبرد کردند. اسفندیاد دراین پیکار 
شکست خودد واسیر گردید دبرادر اسفندیاد بهرامبن فرخزاد دد برابرقوای عتبه‌بن فرقه 
وت آداگی کرد ولی پایدادی نتوانست بیشتر‌سپاهیان او کشته شدند و بهر ام فراد کرد. 
دپی ازبردنی کامل عتبه بیانیه‌ای باین مضمون بمردم آذریایجان منتشرمیکند: 
ینام خدا, این پیامی‌است که عتبه‌بن‌فررقد نماینده خلیفه عمر بن‌خطاب آمیرمومنان 
برای مردم [ذربایجان ومردم دشتها و کوهستانها و نقاط مرزی و کیه ملل آذربایجان 
میفرستد : همگی درامان خواهید بود ومال وجان ودین شما درامات است مشروط براینکه 
جزیه بمقدری‌که توانائی دارید بپردازید. زنان و کودکان وبینوایان وروحانیان ازپرداخت 
جزیه معافنه ذیرا چیزی درا ختیادندارند. هر کس باسیاهیان مسلمان بدرفتادی کند یا از 
قلمرو آذد پایجان فرار کند دستگر ومجازات خواهد شدء . 
داجم به فتح ارومیه بدست اعراب پلاذری ۱ مودخ معروف چنین 
فتح آردمیه مینویسد : 
«فعافی‌بن طاووی ازبراث اعل موصل؛ چئین روایت کند که اردمیه 
دا نیز عتبةین‌فرقد هنکام حنگهای »وصل فتح کرد . خراج آن چندی به پیتالمال موصل 
دیخته میشد. دهم این چنین بود حال حور و خوی و سلماس. 
«معافی گوید: نیز شنیدهام که ادمیه‌د نیز عتیه هنگام‌فتح [ ذر با یجان گشود. وال اعلم؟». 
هی 


1- احمداین بحیی‌ین جابر بن‌داود اواخر سذه دوم‌هحری در بغداد متوله شده ودرزمان 
خلافت | لمستسین بالهُ (۲۴۹ه ق) دردرباد خلافت‌مقامبزر گی‌بافت و لی‌بعدازمد‌تی‌ازدر باردورشد. 

این‌ندم میکویه سرانجام درسال ۳۷۹ محلول حب بلاذد ۲0:0ععموه خوشيد و دبوانه 
شد ودر بیمارستان فوت نمود آذاینجهت معروف به‌بلاذری گردیدولی باقوت حموی این‌قولرا 
درست نمیداند وبایه وجه دیگرک برای لقب وی‌بافت . 

بلاذری کی ازمورخین ععروف عرب مییاشدو فارسی راهم خوب میدا فست کتاب فتوح 
البلدانر ادر فتوحات مسلمن وشته که بکی ازما خندرست تاریخ است (ازمقدمه دکتر آذرنوش 
به ترجمه فتوح البادان اژ عربی بفارسی که در سال ۱۳۴۶ خورشیدی جزء انتشارات بنیاد 
فرهنگه ایران در تهرآت چاپ شده ). 

۲ فتوح البلدات در‌جمه دکتر آذر نوش صفحه 1۷۳ . 

۳ اضاً صفحه 1۶٩‏ . 


۳۳۳ 


داماادمیه. شهری‌است کنهسال. مجوسان پندار ند که بزرگ ایدان ذرتعت از[ تجای 
ظهود کرده است. صدقةبنعلی‌بن‌دینادمولای ازد باامل آن جنگ کرد و به‌درون شهرشد و 
بر آن چیره گشت.سیس اوو براددانش قصرهائی در آن‌بساختند». 
جنگ صدقة بااهالی ارومیه و کشودن] نجا پس از فتح تمام تقاط ]آذربایجان بدست 
اعراپ بوده است . 
کلمةٌ آذر پایجان در آن تادیخ به‌قسمتی‌ازایران اطلاق ميشد که داقع 
فسلط اعر اب پر بود بین عمدان وددبندخزدان» بین ایندو تاحیه راهها وجاده‌ه‌ای 
۲ذر با یجان و منعددی وجود داشت که همدان رایاذر بایجان وقفتازیه دا تادر بند 
در بندخزدان خرزان‌عر بوط میساخت. این داهها داجغرافی‌دا نهای‌اسلامی ابواب 
میگفتند . مهمترین دامهای مز بور داهي پود که از دی شروع 
و بغهر خزد منتهی میگردید. این داه دادد بندمی خوا ند ندوشهر خزر را باب‌الابواب میگفتند. 
عمر بن | لخطاب به نیم بن مقرن دستورداده‌بود که سماگ بن‌حر ثبه دا بادوهز اد نفر به آذد پایجان 
بفرستد ولی قبل از آنکه دستور خلیفه بوی داصل گردد » دو نفراز سرداران خود دا پنام 
عثباپن‌فرقد (عصمة بن‌قرقد) وبکی بن‌عبداله دابدا نصوب روا نه کرده بود. 
بکیر بن‌عبدا له پایکی اذملوك آذر بایجان بنام اسفند‌یارمتتا بل شد ودر جنگ مختصری 
که پاوی کرد آود] باسادت درآورد و از وجود این اسفندیار درجنگهای دیگر آذربایجات 
و لشکی کشی‌های‌بخزران استفاده سیادبرد.چه اسفندیاد اطلاعات بسیادیداجم پان نواحی 
داشت که پکارمسامین آمد 
اسفندیاد با خدمات خود توانست جلب نظر بکیر بن عبداله دا نمایه ویااوصلحی مش 
بر‌پرداخت جزبه کند. 
درهمان اوان سماك بن حرثبه ازجانب نعیم بن‌مترن بکمك بکیر دسید دبکیر باتفاق 
او به عتبة بن فرقد پیوست. 
در این موقع یکی ازبزر گان آذدبایجان موسوم به بهرام بن فررخزاد سپاهی عظیم 
آورد وقصد جنگ باسلمین کرد. اما در جنگی که اتفاق افتاد بهرام شکست خورد وفراد 
کرد. بااین جنگ دفتحی که مسلمین کردند جمیم نقاط آذر بایجان زیر ساطه سردادان 
اسلام در آمد . 
بکر بن عبداله خبر فتوحات خودرا باسهم خلیفه از غناگمی که در آذر بایجان بدست 
آودده بود بیدینه فرستاد وازوی اجاذه خواست تا پاقوایش بطرف در بندخزران رود و یفتح 
آنجا دست ز اد ۰ 
عمر نیز تقاضای وی‌دا پذیرفت و بکیر عتبة بن فرقد دا بحکومت آذربایجان باقی 
گذارد و سماك بن حرثبه دا بریاست قوای آن ناحیه منصوب ساخت و خود عازم دربند 
مز یود گردید" . 


1_صقحات ۲۶۶۱۲۲۷ ازعرب تادیالمهت لیف عباس‌پرو بزچاپ موّسه مطیوعاتی‌علمی. 


۳۳۴ 


۰ تسلط اعراب پر آذد بایجان ودریند خزراث درسال پیست ودوم هجرت واقع شد. 
پسازفتح ]| ذر پایجان بوسیله اعراب شاید پعلت سیزوخرمی 
هجوم اعر اب و حاصلخیزی این استان بود که مورد توجه قبایل اعراب 
به آذر با بجان داقع‌شد وحم زیادی ازاعراب بسوی این‌استان روان‌شدند. 
دراین مودد سید احمد کسروی میتو دسد". ۱ 
« از گنته یعقو بی آوددیم که آذد بایکان چون‌گشاده شد تازیکان بدآ نجا فرود آمدند؟ 
اوهمچون عبادتی دا جز ددباره [ذربایجان ندادد. بلاثری نیز از گنته واقد نام اددییلی 
مینگارد که چوت آذربایکات گشاده شد عشیره‌های عرب از کوفه و بصره و شام دوی بدا نجا 
آوردند وهر گروهی تا آ نجا که توانستند دست انداختندو بر خی‌زمینهادا از بومیان‌خریداری 
کردند. دوستائیان دیه‌های خوددا برای پاسبانی بدیشان سپرده خویشتن برز گری ایشان 
پذیر فنند. در جای دیگر اشسث بن قیس دا که در ذمان خلینه ثأنی والی آذربایکات بود 
مینگادد : « مردی اذعرب اذ اهل عطا و دیوان" در آنجا بنشا نده فررمود مردم دا باسلام 
خوانند » باز در جای دیگر اشعث را که پباددیگر در زمان خلافت امأم علی‌این ابیطا لب 
(علیه‌ا لسلام) وا لی آذربایگان بود مینگارد: و در اردبیل گروهی را ازامل عطا و دیوان 
فرود آودد ۰۴۰ 
«ازيك نوشته| بو لثر ج در آغأ نی برمیا ید که تازیکان در آذر با یگان‌در قر نهای نخستن 
ودومن‌اسلام بی‌آنبوه‌تر از آن‌بودند که آذاین نوشته‌ها پیداست چه اودر سرودن داستان زد 
وخوردهای پیایی بنی ثغاب بابنی قیس که درزمان خلافت عیدالماك بن مروان دد نواحی 
جزیره رخ میداد میئویند : و« ثغلب پیش مهاجران خودکه در آذربایگان بودند قرستاد و 
شعیب ین ملیل بادوهز ادسوار بیامد»* ازاین عبادت پیدا است که تنها از يك عشیره بتوئنلب 
دوهزارخا نوار بیشتردر آذربایکان نشیمن داشته‌اند. عشیره‌های دیگردا نیز بدینسان قیاس 
میتوان نمود ». 
کسروی دردتباله مطالب فوق اضافه میکند که یعقو پی‌دد کتاب تاد یخی‌خود میئویسه 
علاده بر عشیره‌هامی‌که در آغاز کشور گشایئی اعراب بآذربایگان آمدنه در اواخر قرن دوم 
هجری نیزعده‌ای باین استان مهاجرت کردند وا بوجعفرخلینه عباسی بزیدبن حاتم سلمی 
را والی آذر پایجان‌ کرد او قبیله‌مای یمنی دا ازبسره پا نجا آورد*. 


(- شه باران کمام چاپ امبر کب صفحات ۱۴۲ و1۴۳۲. 

۲ البلدان یعقوبی چاپ‌لیدن صفحه ۰۲۷۲ 

۳ مقصود ازاهل عطا ودیوان کسانی بودندکه اذبیت‌المال حقوق سالانه میگررفعند. 
۴- فتوح‌البلهان چاپ مصر صفحهد‌های ۳۳۶ و۳۳۷ . 

۵-آغا تی چاپ مصر جلدبازدهم صفحه ٩‏ ۵. 

۶ تاریخ یمقوبی چاپ لیدن صفحه ۴۶۴۶ ۰ 


۳۳۵ 


در تأدیخ طبری تفصیل شورش اهالی ارومیه برحا کمی که از 
شورش آهالی طرف خلیقه (در مات خلاقت عثمان این عغان خلیفه سوم) 
آر ومیه براعر اب پنام ولیدین عقبه در [ذربایجان حکومت میکرد اشاره شده 
دراینجا عین آن نوشته دا تقل میکنیم! : 
]ذد بایجان که یکی‌از کشودهای ایران میباشد ودرعر بستان آ نرا جزء سرزمین چبال 
میدا نند مردم علیه (ولیدبن عقبه) که والی ]ذربایجات بود وددجیچست بسرمیبرد شورید‌ند 
(امروزچیچست پاسم دضائیه خوانده میشود) ولیدین عقبه برای خلیفه عثمان خبر فرستاد 
که او ازعهده سکنه آذربایجان برنمیاید و خلیفه باید برایش کمك بفرستد تاموقق شود 
مردم دا پرجای خود بنشاند - عثمان یکی ازسرداران عرب باسم (سلمات‌بن‌دییعه باهلی) 
دا برای فرما ندمی‌قشونی که باید بأآذر با یجان بفرستد انتخاب کرد و لی‌سلمان پاهلی بایران 
ترفته و ازاوضاع آذریایجان اطلاع نداشت لذا (عشمان) بمن گفت (سلمان فادسی) چون 
ایرانی‌مستی وازاوضاع کشور ایران اطلاع داری باسامات باهلی بآذربایجان رو وراهنمای 
وی باش عشمان میدانست که براثر دفتن من بایران کارهای مر بوط بساختن مسجد پیغمبر 
متوف تخواهه شد این بود که من باسمت مشاور و راهنما وارد قون پاهلی شدم و پسوی 
اپران براه افتادم سلمان باهلی طودی ازدضع ایران بی اطلاع بود که نمیدانست چیچست 
در کجاست ومن باو گفتم که چیچست شهری است واقع در کناردریاچه‌ای همین نام لیکن 
سلمان پاهلی‌مردی بود دلبر و ] گاه ازفنون جنگ وخیلی‌خشن ومن دفتی‌بهتر اورا شناختم 
خوشوفت شدم که خلیفه مرا پرای مشاورت وراهنما یادا نتحاب کر ده چون‌میتوا نستم جلوی 
بگذدیم تااینکه پآذربایجان برسیم ازروزیکه مسلمین ]ذریایجانر| اشغال کرده بودند اتفاق 
نیفتاده بود که سکته آذد بایجان شورش نمایند ذیرا حکام مسلمان که برای اداده امور به 
آذریایجان وشهرهای آن انتخاب میقد‌ند یامردم‌بدل رفتادمیکردند. بعه اذاینکه عثمان 
خلینه شد والی دحاکم اکش کشودها و بلاد اسلام دا تثیيرداد و کسانی دا بولایت وحکومت 
گماشت که ازطایفه او وخویشاهندا نش بودندنهاهم باتکاء اینکه خلیفه ازطایفه اوست دست 
تعدی گشود ند ودرصدد غصب املاگ دیگران بر آمد‌ند. ولید بن عتبه‌هم در آذر پایجان‌شروع 
برشوه گیری کرد و بفکرجمع آوری ثروت افتاد وطوری اقراط نمود که مردم‌دا بستوه آورد 
وآنهاهم شوریدند اما ولید در گز ارش ی که برای عثمان فرستاد علت شورش مردم دا بی‌دینی 
ذکر کرده بود ومیکفت که سکنه آذر بایجان خروج نمودهانه تااینکه بدین‌سایق بر گردند. 
وقتی ما ( سلمان فادسی ) وارد آذر بایجان شدیم فهميديم که اینطود نیست وسکنه 
مسلمان ] نجا نمیخواهند ازدین اسلامء دست بکشند وبدین سایق بر گردند[ ناگی که مجوس 
پودند دمسلمان نشدند جزیه میپر داختته و کسی از آنها انتظاد نداشت که مسلمات شوند . 


خقونت و برحمی اورا بگیرم. مایرای اینکه خود را با ذر بایجان پررسانیم میباید از شام 


۱-کتاپ تاریخ رضائیه تاألیف سروان کاو با نپور ازصفحه ۵۰ تاصفحه ۵۵. 


۳۳۹ 


درجئوب آذربایجان اوضاع کشود آدام بود ولی درشمال هر چ ومرج حکمفرماگی میکرد 
ویما گننند که جیچست تحت محاصره شورشيان است ولی جون آن شهر خندق وحصاردارد 
ما پل شورشیان مقاومت مینماید و گر نه ولید بن عقبه اذیا ددمیآمد. 

سلمان پاهلی بسوی چیچست بحر کت در آمد تااینکه کنار دریای چیچست دسیدیم 
وشهری بهمین نام نمایان گردید - ما تحقیق کردیم میدا نستیم که فرمانده قذونی که چیچست 
را محاصره کرده مردیست بنام مهرداد ویکی ازروسای قبایل سیلان کوه . او دانست که ما 
عزم دادیم چیچست دا ازمحاصره برها نیم وباقسمتی اذةهون خود بسوی ما آمد و داه دا 
پرما بست سلمان باهلی برای مهرداد پینام فرستاد ویر‌سید دینتوجیست؟ آنا مرد گفت من 
دادای کیش پدران خود هستم و نمیتوانم قبول کم که يك عرب آنهم يك عرب ستمگر پرما 
حکومت کند وتو از داهی‌ که آمده‌ای مر اجمت کن و از آذر پایجان خارچ شو وگرنه بعتل 
خواهی دسید . 

سلمان باهلی جواب داد من از کفته شدن بیم ندارم و مر‌گه مرا نمیترساند چون 
میدانم | گرمن کشته شوم به بهشت خواهم دفت . سلمان باهلی بمن گنت که ما پرای کمث 
به (و لیدبن‌عقبه) اینجا آمده‌ايم و نمیتوانیم مر اجعت نمائیم و بأید و لیدرا ازمحاصره نجات 
بدهیم پااینکه کشته شویم وحن فکرمیکنم که بأید حمله کنیم. کفتم تو فرما نده قشون هستی 
واختیاد جنگ دردست نو میباشد ومن نقط يك مشاود هستم ولی تصور نمیکنم که تو بتوانی 
باقفو نی که | کنون دادی برمهرداد غلبه نما ئی‌زیر | بااینکه مهرداد شهر جیچست دا همچنات 
تحت محاصره دارد بايك هون بزرکگ باستقبال تو آمده تانگذادد تو به جیچست پرسی. 
سلمان باهلی پرسید آیا میگوئی که ازجنگی پامجوسان صرفنظر کنم و بگذارم که و لیدرا از 
پا در آورند و بقتل پرسانند گفتم نه من نمیگویم که تو بامهرداد جنگ نکن بلکه میگویم 
خودرا قوی نما وبااو بجنگ. تومیتوانی ازمسامن‌جنوب [ذر با یجان کمك بخوامی‌دچندین 
هزادفر از آنهارا بقشون خود ملحق کنی وبعد به مهرداد حمله‌ود شوی ودرآن صورت 
موفقیت توحتمی خواهد بود . سلمان پاهلی گفت تامن مراجعت کنم و از مسلمین جنوب 
آذر بایجان کمك بخواهم مهرداد برچیچست غلبه کرده ولیددا ازپا در آورده است. 

کفتم ولید که تاامروزمقادءت کرده میتواند باذهم پایداری نماید اما اگرتو اکنون 
به مهرداد حمله کنی هم قدون خود را گرفتاد تایودی خواهی کرد وهم ولید نا بود خواهد 
شد. سامان‌یاهلی انددزمرا پذیرفت وما مراجعت کردیم ودرجتوب [ذربایجان برای كمك 
گرفتن انسکنه سلمان آنجا اتراق نمودیم. 

وقتی بجتوب آذربایجان رسیدیم سلمان باهلی بهتر آن دانست که به دی برود 
و از آنجا یك قشون بز رگه پیاورد و آنگاه راء آذر بایجان دا پیش کیرد و به جیچست 
حمله‌ور گردد ۰ 

من نظریه او دا پسندیدم و باو گذتم که قرف مرو کترین شاه دز سین یال اس 
و در سرداه کمندان قراد گرفته ( توضیح اینکه کمندان شهری بود که آمروز باس قم 


۳۳۷ 


خوانده میشود) . 

سلمان‌پاملی درمدت سه ماه توا نست دردی يك قشون مجهزشصت هرادنفری بوجود 
بیاورد وسریازات آن قدون متشکل بودند اذاعراب وعده‌ای اذسکته ری وجمعی از سکنه 
کمندان. وقتی‌قدون اسلا آماده حر کت شدفصل سرما آغاز گردید وعده‌ای ازسکته مسلماث 
بسلمات باهلی گفتند که دراین فصل نمیتوان بآذر بایجان وجیچست قهون‌کشید زیر آ نجا 
جزء مناطق‌سرد سراست و بزودی برفهای سنگین ناذل‌خواهد شد وعبورقافله‌هافطع میشود. 
مدت دویاه‌ماه‌راهها برائر‌برف مسدود مینود واگر تودد این فصل بسوی ]ذرپایجان و 
جیچست بروی برف گیر خواهی شد وممکن است که قشون تو اذبرودت نایود کردد خاصه 
آنکه قسمتی ازسرباذانت عرب هستند. سلمان باهلی حیل نداشت زه‌ستا نرا دردی بگذدانه 
ومیخواست هرچه زودتر به چیچست حمله‌ورشدوو لیدرا اتمحاصره نجات بدهد وبمن گفت 
اگرمن منتظ‌فرا دسیدن بهارشوم وبمد براه پیفتم ولید پهلاکت خواهد دسید . 

سلمان پاهلی اندرزسکنه دی دا نپذیرفت وقرمان حر کت قشون دا صادر کرد و ما 
درآ خرفصل پائیز اذدی براه افتاديم وبتزوین دسیدیم و سپس عازم آذربایجان شدیم ولی 
برخلاف انتظاد برف نبادید. پعد ازاینکه بآذربایجان دسیدیم زمستان آغاز گردید پدون 
اینکه برف ببارد سکنه آذر بایجان فیم گفتتن بخاطر تدار نه که زمستان ]غاد شود در آن 
دیار برف نیارد. سلمان باهلی اذ زیبائی سکنه آذربایجان بوجد درمیآمد و میسکفت دی 
کشورهای متعدد دا دیده ولی در هیچ کشور زیبا دویانی چون زیبا دویان آذربایجانرا 
مشاهده نکرده و نیز میگفت میل دارد یعد از خاتمه جذگ ازخلیفه اجازه بکرد که در 
آذر بایچجان سکونت کنه وچند ذن ذیبا ازسکنه. آن شهردا پنکاح در آورد. 

در طول داه بااینکه فصل زمستان بود ما دوجار مسیته |ذوقه و علیق نفدیم زذیرا 
عده‌ای از سرپازان اسلام جلو میرفتند و آذوقه و علیق برای شون فراعم میتمودنه سلمان 
باهلی بعد آذاینکه به چیچست دسید بیدر نگ حمله کرد فمحسوس بود که مهرداد انتظاد 
نداشت که فرما نده شون اسلام ددفصل ذمستان مباددت بجنسگ کند بمناسبت فصل زمستان 
عده‌ای ازسر بازانش که ازقبایل ( سبلات کوه ) بودئد مراجمت کردند و فقط آن عده از 
سر باذان چیچست را درمحاصره داشئند بجا ماندند آنها براثر حمله شدید مسلمی اذ با 
در آمد‌ند وخود مهرداد از .میدان جنگ خارج شد و رفت وسر بازان اسلام وادد.چیچست 
گردیدند . 

ولیدین عقبه وسر باذانش اذمحاصره دهامی یافتند و معلوم شد که در طول محاصره 
آنها ازحیت [ذوقه زیاد درمشیقه نبودند ولی عده کثیری اذسکنه شهر چیچست از گرسنگی 
مردند. پس‌ازذخاتمه جنگ چیچست و آزادی محصودین من بسلمان باهلی گفتم برای اینکه 
پازما نهه سکنه شهر از گرسنگی نم ند باید ازاطراف شهر آذوقه وادد شهر کرد. 

سکثه شهر آنقدد از گرسنگی ناتوان شده بودند که نمیتوا نستنه خود بطلب ]ذوقه 
از ثهر خارج شوند وانسان از مشاهده آنها وحشت مینمود ذیرا گوشت دد بدنقان وجود 


۳۳۸ 
نداشت وباستخوان اموات که دوی آن پوستی کشیده شده باشد شباهت داشتنه و اگر با نها 
]ذوقه نمرسانید‌ند ممکن بود که همه از گرسنکی بميرند . فرمانده قشوث اسلام یمن گفت 
یاسلمان تومردی هستی که زبان مردم این‌ساما ترا میدانی وازادضاع محلی پخوبی] گاهی 
دارک و بهتر ازدیگر ان‌میئوانی پمردم گرسته این‌شهر [ذوقه برسانی ومن خود تودا مار 
فراهم کردت آذوقه مینمایم . من بعد از دریافت پول برای خرید خوارباد پراه افتادم و 
ظرف دوروز اذقصباتی که پرامون چیچست بود مقداری آذوقه بشهر دسانیدم و پد ازآن 
کوشیدم که برموجودی آذوقه دد شهر افزوده شود تااینکه محیط قحطی که در آن شهر 
حکمثرماگی میکرد اذین برود. من دانستم که مشاهده خواروبار در پینند گان اثر تیک 
دارد و ] نچه سبب میشود که در سنوات قحطی مردم اکول شونه و هرچه بخودند احساس 
سیرعه نمی نمایند این است که خوادباددا نمی بیننه چون کسانی که دارای خواروپارهستته 
آنرا از انظادینمان می‌کنتد تااینکه مورد دستبرد قراد فگیرد پا بجانشان سوع قصد نشود 
من سوداگران شهر چیچست دا تذویق کردم که از خارج خواربار وارد کنند و آنهاهم 

مقادیری خوادیاد وارد شهر نمودند. 

آنگاه پرف تزول کرد وداهها مسدود گردید اگرمن برای مین آذدقه شهرجدیت 
نمیکردم پعد ازاینکه برف نزول مینمود وداه قطع هیعد بانمانده سکته شهن اد مرشگی 
میمردند ولی جدیت من سپب شد که بعد از نزول برف مردم باژ اژحیث خواربار دوچاد 
کمبود نشوند ولید بعه از اینکه ازمحاصره نجات یافت با نفاق چند نقر از افسراش راه 
مدینهرا پیش گر فت ولی سلمان‌باهلی درجیچست مانده ومنوم ما ندم و[نگاه پرف نزول کرد 
وتوقف سلمان باهلی دا درچیچست اجباری نمود دوزیکه سلمان باهلی میخواست اذمدینه 
حررکت کنه عشمان باو اخنیارداد که بعد از گشودن چیچست | گر بتواند بکشورهای شمالی 
]ذربایجان حمله‌ورشود وسکنه آن ممالك دا مسلمان‌کند. 


روادیان 

درمنطقه اطراف دریاجه ارومیه (اشتویه_مهاباد - سقزسمراقه - ارومیه 
مقدمد خوی داطراف کوههای سهند) عشایر کردی ساکن بودند بنام دوادی که 
در تمام تهاجمات مذهبی و حتی تهاجم و حمله عرب بایران دوش پدوش 

سایر براددان ایرانی خود ازخاك میهن خود دفاع نموده‌اندا. " 
این طایفه ایل بزدگی از | کراد بودند که زاد گاه اصلی آنهاً درمنطقه ماد كوجك 
وحوالی دریاچه اردمیه (خوی, شاهیود ادومیه. مراغه. مهاباد» سعز) بوده و تره‌ای اذ 
آنان در اطراف اشنویه سکونت داشتند که آنهارا هذبانی میگفتند و به شجاعت و چالاکی 
1 مطالب این مبحث مر بوط بروادیان ازمقا له سر لشگی مظفر زنکنه از صفحات ۱۸ 
و 1٩‏ مهتامه آرتش شماره۷ سال 1۳۴۵ اقتباس و تقل گردیده ولی در آنجا کلمه (روادی) 


راو تدی توشته شده. 


۳۳۹ 


معروف بوده‌اند. سردادمعروف جنگهای صلیبی صلاحالدین ایوبی نیز از این ایل بوده و 
پدرش دریکی ازجنگها کشته شد ودرشاهپورمدفون گردید ویس ازجنگی که بشفکست این 
طایفه منجر گردید صلاح‌الدین باخانواده و پدد بزرک خود بموصل عزیمت نمود و در 
آنجا ساکن گردید. 
این طاعفه دا درقرن سوم هجری ینام هذبانی ودرقرن چهارم روادی مینامند که در 
کردستان و آذد بایجان نقوذ داشتنده با تسلط باطر اف منطته دریاچه‌ادومیه حکومت مقتددی 
تشکیل‌دادند ومدتها باعمال خلیفه واعراب در زد وخورد بودند. 
خلای عباسی‌حکمران‌کل[ذربایجان داباین منطقه اعزامیکردند 
تسخیر اردمیه و این شخص اذطرف خود حکامی جهت اداره کر دنولایات انتخاب 
میئمود . در مان ابوجعفرمنصود عباسی طایفه دوادی کردکه بین 
موصل و ارتناعات ]ذربایجانت ساکن بودنه دگیس آ نها کسی بود بنام صدفه قرز ند علی که 
پا براددان و ایل خود بمأًمور خلیفه شوریده شه راددمیه دا تسخیر نموده مر کز حکومت‌خود 
قرار داد دیس شهرهای خوی شاهپور اشنوبه لاهیجان (آیادی است در آذر پایجان غربی) 
و سلدوز دا پتدر نج گر فته و حکومت مستقلی تشکیل داد. دور تا دورد مر کزحکومت خود 
نی ادومیه دیوارها و قلعه و برج ویادوی محکمی ساخته و ختدق عمیتی دور آن کنده ودد 
شهرها قوای‌کامل و مر تب ومنظمی‌از جوانان شجاع گرد آورده دوز بروز بروسعت خالخود 
افزوده نواحی شرق وجنوب وشمال دریاچه ارومیه دا تسخرنمود.  .‏ 
صدقه درزمان خلافت هاروت‌اارشید مثطته تحت نفوذ خود را توسعه داده مراغه را 
گرفت دناحیه بن آذر بایجان وموصل دا تحت سلطه خود در آورده بافرمان روایان مجاود 
نیز پیمات مودت برقراد نمود . 
خلینه عیاسی حکمرانی صدقه دایرای خود وخلافتش خطر نالك میدانست وددصورت 
عدم جاو گیری از پیشردی اوممکن بودکلیه نقاط آذرپایجان وادمنستان دا تسخیرنماید لذا 
تصمیم گرفت عائله وی را درابتدای امر خاتمه دهد . 
از طرف خلیقه عباسی خزیمه فرزند خازم بسمت والیآذر بایجان 
لشکر کشی تعیین گردید و وی با لشکری فراوانه جهت سر کویی صدقه 
خر یمه بار ومیه حز کت نمود . 
خزیمه پس از ورود بآذربایجان در جلکه مراغه محلی برای 
لعگریان خود ساخته و دور آنرا باساختن قلعه و برج و باروو خندق استواد نموده وجهت 
جنک باصدقه مشتول تدارکات گردید. صدقه نیز ازسوی دیگرجهت مقابله باخزیمه قوای 
خود را تجهیز نموده و پادوی ادومیه دا مستحکمتر نمود . خزیمه جهت کوتاه کردن دست 
صدقه از منطقه اددمیه اشکری بسوی آن شهر اعزام نمود . چون برادران و فرزندان 
صدقه حکومت شهرهای اطراف را داشتند از پیفروی قغون وی بسمت آدومیه جلو گیری 
تموده وبا مساعدت دهمراهی عشایردوادی سلدوز وهذبانیات قشون اعز امی‌خز بمه‌داشکست 


۳9۰ 
دادنه و نگذاشتند این قشون بسوی مر کز حکومت راوندی (ادومیه) پیذروی نماید . 
پس اذ فوت صدقه ثرزند او علی جانشن پدد گردید و او توانست 

حکومت فرژندان منطقه حکمرانی پدردانگاهدادی نموده ازتجاوذاعراب جلو گیری 

صدقه نماید . پس از وی صدقه دوم که او دا دیق نیز مینامند جانفین 

وی گردید . 

صدقه دوم پسرعلی یکی ازامراء زرنگک ودانشمند بوده و درتمام منطقه فرما نرداگی 
چدش حکومت مقتدری داشت . علاوه بر نقاطی که قبلا" درتحت تصرف داشتند وی شهررهای 
اطراف موصل دا نیز گرفت و فرما نروایان اطراف اذترس او جر کت تخطی به‌منطقه نفوذ 
وی رانداشتند . 

ما خلیفه عیاسی ادد دوستی باصدقه (زدیق) درآمده وددصدد بود فرمانرواگی 
ارمنستان‌دا نیز بوی وا گذار کند. خلیفه بصدقه دستورداد که بجنکه با يك‌خرم دین برود صدقه 
لشگری بزدگ یفرماندهی یکی ازخویغان وسردادان خود بنام‌احمد قرذند جنیدیه‌قا بله 
با با يك فرستاد دجنک سخت و کشتادمهیبی ین طر فین در گرفت 

درسال۲۲۱هجری زریق لقکری‌قوی برای تصرف موصل که حکمر ان آن سیدانسی 
یف برد آهرامکره هب از هش دی قیجه معاویت صکوت موس توق 
حاصل نشد ولی دذیق دست‌بردادنبود دفعه دیگر باچهل هزاد مرد جنگی برموصل تاخت 
وآنجا داتصرف نمود و کلیه اموال حاکمآنجا دا پنادت پرد. 

مهو خلیفه عباسی که تا ] نوقت بازدیق دوستی داشت اذ این حر کت وی د جیده و 
لشکرعظیمی پفرما ندهی محمد فرزندحمید طوسی جهت سر کوبی زدیق و تسخیرموصلاءزام 
کردوفرما نرواگی آذر بایجان دا بوی داد. پسازورود لشکراءز امی‌ازجا نب‌خلینه بآذرپایجان 
چنگهای سختی بن ذدیق ومحمددر گرفت که درآ نها گامی ذدیق و گاهی محمدفا تح‌ميشد ند 
بالاخره ددیکی ازجنگها زدیق اسیر گردید وسردارقشون خلیثه وی راددسال ۲۱۲هجری 
مری به بغداد اعزام کرد وسپس فرز ندات داقوام نژديك وی دایکی بس ازدیگری به بشداد 
کوچ دادند وبدین طریق دودان حکوعت دوادی۱ در منطقّه ماد کوچك برچیده شد . ویاد 
دیگرشهر ادومیه تحت سلطه اعراب وعمال خلیفه در آمد. 


1 ی سید‌احمد کسروی درشهر باران متام شرح میدهد که درفرن چهارم وینجم هجری‌دد 
آذر بایجان دوخا ندان مهم تام روادی ععروف بوده مکی خا ندان «رو ادازدی» که ناد تازی 
داشعند ومدتی در آذرپایجان حکومت کرده‌اند ودیگری خاندان محمدین شداد که حکمران 
اران و شدادیان معروف بو د ند وجون تزاد کردی داشتند و از قبره معروف دروادی» بود ند 
«روادیان» نیز خوانده میشد‌ند وهمو مینویسد ابل بزرگی از کردان در اشتوبه و آن نواحی 
مینشستند و«هذ‌یانی» خوانده ميشد‌ند این «روادیان» تیره‌ای از ایشان بودتد و در ارمنسعان 
نشیمن گرفته بودند. آين اثیرمی‌تویسد این‌تیره بهتر دن کیدات دودند وصلاح! لدینآ یو بی‌معروف 
نیز اذاین طایفه بوده است (شهرباران گمتام چاپ امیر کیبر صفحه ۴۸ وحاشیه آن) . 


۳۳۹ 


معروف بوده‌ا ند. سردادمعروف جنگه‌ای صلیبی صلاح] لدین ایوبی نیز از این ایل بوده و 
پدرش ددیکی ازجنکها کشته شد ودرشاهپوره‌دفوت گردید وبس ازجنگی که بشکست این 
طایفه منجر گردیه صلاح‌الدین باخانواده و پدر بزرگی خود بموصل عزیمت تمود و در 
آنجا ساکن گر دید. 
این طایفه دا درقرن سوم هجری بنام هذیا نی ودرقرن چهارم روادی مینامند که در 
کردستات و ]ذر بایجان نقوذ داشتنده با تسلط باطراف منطقه دریاچه‌ادومیه حکومت مقتدری 
عکیل‌دادند ومدتها باعمال خلیفه واعراب در زد وخورد بودند. 
خلفای عباسی‌حکمر ان‌کل]ذربایجان داباین متطقه اعزاممیکر دنه 
لسخیر آزدمیه و این ثخص اذطرق خود حکامی جهت اداده کردن‌ولایات انتخاب 
میئمود . در زمان ابوجه‌فرمنصود عباسی طایفه دوادی کرد که بن 
موصل و ارتفاعات آذدبایجات ساکن بودنه دئی سآنها کسی بود پنام صدقه قرزنه علی که 
بابراددان و ايل خود بماًمور خلیفه شودیده شهر ارومیه دا تسخیر نموده مر کزحکومت‌خود 
راد داد سپس شهر‌های خوی شاهپور اشنویه لاهیجان (آ بادی است در آذر بایجات غربی) 
و سلدوز را پتدریج گر فته و حکومت مستقلی تشکیل داد. دور تا دود مر کزحکومت خود 
یعتی اددمیه دیوارها و قلعه وپرج و پادوی محکمی ساخته و ختدق عمیقّی دور آن کنده ودر 
شهرها قوای‌کامل و می‌تب ومنظمی‌از جوانان شجاع گرد آودده روز پروز بروست خاخود 
افزوده تواحی شرق وجنوب وشمال دریاجه ارومیه دا تسخیرنمود. 
صدقه درزمان خلافت هاروتالرشید منطقه تحت نفوذ خود را توسعه داده مراغه دا 
گرفت دناحیه بن آذر بایجان وموصل دا تحت سلطه خود درآورده بافرمان روایان مجاود 
نیزپیمات مودت پرقراد نمود . 
خلیفه عیاسی حکمرانی صدقه دابرای خود وخلافتش خطر ناك میدانست وددصورت 
عدم جلو گیری از پیشروی ادممکن بودکلیه تقاط آذر بایجان دادمنستات دا تسخیر نماید لذا 
تصمیم گرقت ما گله وی را درابتدای امر خاتمه دهد , 
از طرف خلیفه عباسی خزیمه فررزنه خاذم بسمت والیآذد بایجان 
لشکر کشی تعیین گردید و وی با لذکری فرادان جهت سر کوبی صدقه 
خز یمه پازدمیه حر کت نمود . 
خزیمه پی از ورود بآذربایجان در جلگه مراغه محلی برای 
لشکریان خود ساخته و دور آنرا باساختن قلعه وبرج و باروو خندق استواد نموده وجهت 
جنگ باصدقه معغول تدار کات گردید. صدقه نیز ازسوی دیگرجهت مقابله پاخزیمه قوای 
خود را تجهیز نموده و بادوی ادومیه دا مستحکتر نود . خزیمه جهت کوتاه کردن دست 
صدقه از منطقه ارومیه لشکری بسوی آن شهر اعزام نمود . چون براددان و قرزندان 
صدقه حکومت شهرهای اطراف دا داشتند از پیشروی قهون وی بسمت ادومیه جلو گیری 
نموده ویا مساعدت وحمراهی عشایرروادی سلدوز وهذبا نیان قمون اعزامی‌خز بمه‌داشکست 


۳۴۳ 


دیلمیان مسافر ی 


پس آذانقراش بنی‌ساج» آذر بایجان میدان محار بات متعددی شد ۰ 
حکومت مرزبان در حدود ۳۷۲۶ هجری اشکر کین مردی یکی اذ حکام مرآدویج 
زیاری پر آذربایجان دست یافت امادیسم! کرد ویرا از آنجا بیرون 
دانه ولی اونیز بزودی پا دیلمیات مسافری (آل مساقر) ددافتاد. اهل تبریزدیسم داشهر 
خود دعوت کردند. وی تازه این دعوت داپذیرفته بودکه مرزبان مسافری[ نجا دامحاصره 
کرد ودیسم ناچار تبریز دا ترك گفت وددحدود» ۳۳م. مرزبان حکومت‌خوددادد سرتاس" 
آذد پایجان اعلام‌کرد؟ . 
درزمان‌حکومت‌دیلمیان‌بر ] ذر با بجاندرارومیه کسی بنام جستان بن‌شارمازات "فرما نر وا 
بوده. این سردار که درسال۲ ۳۴ هجری ( ۹٩۵۵‏ میلادی ) بطرقدادی دیسم کرد بر خواسته 
بود بوسیله دیالمه سر کوب وتحت اوامی مرذپان فرما نروای ادمنستان‌دد آمد؟. 
در سال ۲۳۶ هجری وقتی جستان بجای پدرش مرزبان نشست جستان‌بن شارمازان 
حاکم ادومیه ازاطاعت اوخادج شده دداردمیه که مقروی بود پا ابراهیم بن مرزبان ( سس 


1 - کروی تب بزی درشهر باران گمتام‌صفحه۵۴ درمورد دسم حومواو] چنن‌مینوسد؛ 

آذربایکان دراتوقت ( مقصود سالهای اولیه قرن چهارم هجری است) دسم نام کردی 
پس‌ابراهیم بیرق استقلال وفرما تروائی برافراشته بود. ابن‌مسکوبه میتوسد پدر درسم یکی از 
خارجیان وهمراه هارون خارجی معروف بوده پس‌از کشته‌شدن هاروتن (در تواحی موصل) به 
آذربایگان گرشته دختریکی از بزرگان کرد رایزنی گرفت ودسم اذ این زن زائیده شده 
چون بز رگ شد یه پسابی | لساج پیوسته یکی ازسر کردگان سپاه او دود. 

شاید بوسف (یوسف پسسابیالساج‌که پرعلیه خلیقه عباسی بنداد در آذربایگان شوریده 
وپس‌از دستگیری مدتی در بندادمحبوس‌بود وسپس‌از طرف خلیفه حکمرانی آذر بایگان واران 
وارمستان وری وقروین واه وزنجان نیز بوی سپرده شده بود) هتگام رفتن از آذر بایگان 
(ازطرف خلیفه مأمور جنک باقرامطه بود که درجنکه با آنها کشته‌شد) چون حنوز این‌نواحی 
سیرده باو بود درسم راجانشن خودساخته یاتنها فرما نروائیآذربایکان راباو داده بود وپس از 
کشته‌شدن او(بوسف) بدست قرمطیان چون خلیفه سر گرم و گرفتار دفعآن طایفه بود ودیلمیان 
نین ولایتهای ایران دا تصرف مینمودند دیسم نین در آذربایگان بیرق استقلال و خودسری 
برافراشعه است . بویژه که آوما نتد پدرخود کیش‌خارجیان‌داشت وعقیده بخلافت وخلیفه نداشت 
وانگهی کردان که خوشان مادری اویودند در آن ژمانها در آذریایگان انبوه وفراوان بودندو 
به‌پشتیبا نی آنان می‌توانست فیروزانه بحکمرانی وفرما نروائی بپردازد. بهررحال تاسال۶ ۳۲ از 
دسم خبری در کتابها نیست. درسال مة کور این‌مسکوبه جنگهای او رابا لشگری میتگارد . 
(لشگری بکی‌از گیلان بود «ازتیره گیل» که به مردادیج پیوسته بود) . 

۲- تاریخ تبریز تألیف پرفسور مینورسکی ترجمه عبدالعلی کار نگ صفحه ۰1۱ 

۲ «مدمصصمطن رطرصماعمزظ 

۴ ازمقا له پرو فسور مینورسکی دردائرةا لمعارف اسللامی ذیل کلمه ارومیه صفحه ۰.1۰۸٩‏ 


۳۳ 


دیکر مرذبان دیلمی آل مسافر) متحد شد. ومراغه داجهت وی قتح نمود. سپس متحد خود 
را ترك کرده بارومیه‌ که اطر اف‌آن دیواری‌کشیده و بنای محکم تموده بود پر گشت . سپس 
شود داواسته | کراد کهتانی" نموده درخدمت مدعی خلافت که خود درا المستجر باله نامیده 
بود در آمد. فرزنداث مرزبانه (اپراهیم وجستات) اپتداباوی جنگیده واودا منلوب نمودند. 
ولی ددسال۳۴۹ هجری جستان‌ین شادماذان مجدداً به‌تحريك واحسودان" پرادد مرزبان 
پااپراهیم جنگیده وشکست سختی باوواردآودده و بقیه‌تشون وی دابه‌اطاعت خویش در آورد 
ومراعه دا ضمیمه اردمیه نمود و لی‌بالاخره درسال ۳۵۵ بوساطت ومیا نجیگری د کن‌الدو له 
جستاث بن شارمازان مجدداً باطاعت ابراهیم گر دن نهاد؟ . 
جریان حوادث نیمه قرن چهادم هجری در آذر پایجان وارومیه دا اذمتاله پر فسود 
مینودسکی منددج‌درداگرا لمعادف‌اسلاعمی در پالاآوددیم چون میئودسکی حوادث داخیلی 
پاجمال و خلاصه ذ کر کرده است لذا جهت دوشن شدن مطلب بهتر است در اطراف حوادث 
:مق کودقددی پیشتر بحث کرد. تحقیقات مرحوم سیداحمد کسروی در کتاب شهریادان گمنام 
مارا بیشتر با این مطالپ آشنا میکنه لذا قسمتی اذآنرا ذیلا نقل میکنیم؟ 
مرزبان ( مقصود مرزبان مسافری است که این موقع حکومت 
مر ککا مرزبان ي آددیایجان دا دد دست داشت ) پس از شانزده سال فرما نروای 
چانشینی سراي آذریایگان درردمضان سال ۲۴۶ بعلت تا تندرستی‌دد گذشت پسرانی 
چستان که ازاو باذما ندنه جستان وابراهیم ونامر و کیخسرو بودند.جون 
دراین دوزها براددخود (متصود برادد مرز بان است) و هسودان 
دا نیز از تارم یاددپیل خوانده بود ( درآ تموقع حاکم نشین و مر کز ] ذرپایجان اردبیل 
بود) وصیتی که کرد این بود که چس اذمر که او فر ."۰ ای ذربایگات وهسودات را باشد و 
چون او نیز مرد جستان فرما نرواگی یابد. انکفتری خود ونشانه‌ائی که میانه او وپاسبا نان 
دردژها بود نیز بوهسودات سپرد . 
در اینجا کسروی مشروحاً میئویسد که بعلت دصیت دیگر مرزبان که در آن صریساً 
جستان دا جانشین خود قرار داده بود و هسودان پرادد مرزیان دید ماندن او دد اددپیل 
فایده ندارد و ممکن است اذطرف بر ادرزاد کات صدمه‌ای نیز بوی برسد لذا به‌تارم شتافت 


ویس ازدفتن اوجستان‌پس بز ر کی مرزبان دشته قرمانرواگی رابدست گرفت . 


۱- اجهاط0)] 

۲۷۵۰۱0۵0 -۲ 

۳- دائرةا لمعارف اسلامی صفحه ۱۰۸۹ مقاله مینورسکی تحت کلمه ارومیه . 

۴- شهر باران گمتام تا لیف سید‌احمد کسروی بخش‌بکم صفحات ٩۵‏ و۹۶ و۹۷ د۹۸. 


و 


دادن و تگذاشتند این قعون بسوی مر کز حکومت داوندی (ادومیه)پیشروی نماید . 
پی اذ فوت صدقه فرذند او علی جانشین پدد گردید و او توانست 

حکومت فر زندان منطته حکمرانی پدردانگاهدادی نموده ازتجاوذاءر اب جل و گیری 

صدقه نماید . پس از وی صدقه دوم که او دا زدیق تیز مینامند جانفین 

وک 

صدقه دوم پس‌علی یکی ازامراء ذرنگ ودانشمند بوده و درتمام منطقه رما نروائی 
جدش حکومت مقندری داشت . علاوه بر نقاطی که قبلا" ددتحت تصرف داشتند وی شهرهای 
اطر اف موصل دا نیز گرفت و فرما نروایان اطراف ازترس او جر گت تخطی به‌منطقه نفوذم 
وی دانداشتند . 

مأموت خلیفه عیاسی ازدد دوستی باصدقه (زدیق) درآمد» وددصدد بود قرمانروائی 
ارمنستات‌رانیز پوی وا گذار کند. خلیفه بسدقه دستورداد که بجنگ‌یا يك خرم دین برود صدقه 
لشگری بزد گ یفرماندهی یکی ازخویشان وسردادات خود بناماحمد فرذند جنیدبه‌مقا له 
با با يك فرستاد وجنگ سخت و کشتادمهیبی بین طرفین دد گرفت . 

درسال۲۲۱حجری زدیق لشکری‌قوی برای تصرف موصل که حکمزآن آن سیدانسی 
(یازدی) بود اعسزام کرد و پس از جنگ سختّی در نتیجه مقامت حکومت موصل توفیقی 
حاصل نقد ولی دزیق دست‌بردادنبود دفعه دیگر باچهل هزاد مرد جتگی برموصل تاخت 
و آنجا داتصرف نمود و کلیه اموال حا کم ] نجا را پثارت پرد. 

مأمون خلینه عباسی‌که تا آنوقت بازدیق دوستی داشت اذ این حررکت وی د نجیده و 
لشکرعظیمی بفرما ندهی محفد فرز ندحمید طوسی جوت سر کوبی ذدیق و تسخیرموصلاعزام 
کردوفرما نروائیآذریایجان دابوی داد. پس‌ازورودلشکر اعزامی‌ازجا ب‌خلیفه بآذربایجان 
جتگهای سختی بن زدیق ومحمددد گرفت که در آنها گاهی زدیق وگاهی محمدفا تح‌میشد ند 
بالاخره ددیکی ازجنگها زدیق اسر گردید وسردارقعون خلیثه وی داددسال ۲۱۲هجری 
قمری په‌بفداد اعزام کرد وسپس قرزندان واقوام نزديك وی دایکی پس ازدیکری به‌بفداد : 
کوج دادند و بدین طریق دوران حکومت روادی۱ در منطقه ماد کوچك برچیدء شد . و با 
دیگر‌شهرادومیه تحت سلطه اعراب وعمال خلیثه در آمد. 


1 - سیداحمد کسروی درشهر بارانت گمنام شرح میدهد که درقرن چهارم وپتجم هجریدر 
آذر بایحان دوخاندان مهم بنام روادی معروف بوده بکی خاندان «روادازدی» که تزاد تازی 
داشتند ومدتی در آذربا یجان حکومت کرده‌اند ودیگری خاندان محمدین شداد که حکمران 
اران و شدادیان معروف بودئد وچون ناد کردی دأشتند و اذ تبره معروف «روادی» بودند 
دروادیان» نیز خوانده میشدنئد وهمو میتویسد ابل بزرگی از کردات در اشتویه و آن نواحی 
مینشتند و«هذبانی» خوانده میشدند این «روادیان» تیره‌ای از ایشان بودند و در ارمستان 
نشیمن گرفته بودند. ابن آثیرمی‌نویسد این‌تیره بهترین کردان بودند وصلاح! لدین یو بی‌معروف 
تیز آزاین طایفه دوده است (شهرباران کمتام چاپ امیی کپیر صفحه ۴۸ وحاشیه‌آن) . 


۳۳۳ 


دیگر مرزبان دیلمیآل مسافر) متحد شده ومراغه داجهت وی فتح نمود. سپس متحد خود 
را ترك کرده بارومیه‌که اطراف‌آن دیوادی کشیده و بنای محکم قوف ود بر که , سپس 
خود راواسته اکراد کهتانی۱ نموده درخدمت مدعی خلافت که خود دا المستجر باله نامیده 
پود در آمد. فرزندان مرزبات (ابراهیم وجستان) ابتدایاوی جنگیده داودا مغلوب‌نمودند. 
ولی درسال۳۴۹ هجری جستان‌بن شارمازات مجدداً به‌تحريك واحسودان؟ برادر مرزبان 
با | پراهیم جنکیده وشکست سختی باووارد آودده و بقیه‌قمون وی رابه‌اطاعت خویش در آورد 
ومراغه دا ضمیمه اردمیه نمود ولی‌بالاخره درسال ۳۵۵ بوساطت ومیا نجیگری ر کن‌الدو له 
جستان‌ین شارمازان مجدداً باطاعت ابراهیم گردت نهاد" . 

جریان حوادث نیمه قرن چهادم هجری در آذر بایجان وارومیه دا اذمقاله پرذسور 
مینورسکی مندرحدردا را لمعادفاسلامی در بالا آوددیم. جون میئودسکی حوادث داخیلی 
پاجمال و خلاصه ذ کر کرده است لذا جهت دوشن شدن مطلب بهتراست در اطراف حوادث 
مذ کودقدری بیفتر بحث کرد. تحمیقات مرحوم سیداحمد کسروی در کتاب شهر یادانه کمنام 
مارا پیشتر با این مطالب آشنا میکنه لُذا قسمتی از آذرا ذیلا نتل میکنیم۴: 

مرژبات ( مقصود مرزبان مسافری است که این موقع حکومت 

مر کت مرزبان و آذربایجان دا در دست داشت ) پس از شانزده سال فرمانرواگی 
چانشینی سرا آذدپایگان دردمضان سال ۳۴۶ بعلت ناتنددستی‌دد گذشت پسرانی 

جستان که ازاء بانما ندته جستان واپراهیم وناصر و کیخسرو بودند.چون 

دراین روزها برادرخود (مقصود برادد مرزبان است) و هسودان 

دا نیز از تارم پاددبیل خوانده بود ( در آنموقم حاکم نشین و مر کز آذربایجات اددبیل 
بود) وصیتی که کرد این بود که پس اذمر کی او فر ."۰ ۰ ایآ ذربایگان وهسودان راباشد و 
چون او نیز مرد جستان فرمانروائی یابد. انکشتری خود ونشانهاگی که میانه او وپاسیا نان 
دردژها بود نیز بوهسودان سپرد : 

. در اینجا کسروی مشروحاً میئویسد که بعلت وصیت دیگر مرزبان که در آن صریحاً 
جستان دا جانشن خود قرار داده بود و هسودان برادر مرزبان دید ماندت او در اردبیل 
فایده ندارد و ممکن است اذطرف برادرزاد کان صدمه‌ای. نیز بوی پر‌سد فا به‌تادم شتافت 
ویس ازدفتن اوجستانبس بز ر که مرذبان دشته فرما نرواگی دابدست گرفت . 


۱- 1مهاطم1 

۲۵:00 ۲ 

۳ دائرةا لمعارف اسلامي صفحه ۱۰۸۹ مقاله مینورسکی تحت کمه ارومیه . 

۴- شهریادان گمتام تألیف سیداحمد کسروی بخش‌بکم صفحات ٩۵‏ و۶٩‏ و۷٩‏ د۹۸. 


۳۴ 


پس از آنکه جستان پسر‌بزرگ مرز بان دشته فرما نرواگی دابدست 
طغیان جستان گرفت بوعبدا له تعیمی معروف را بوذادت خود بر گزید ویراددانش 
,سر شرمزن ابراهیم و ناصر وهمگی سر کرد گان مرز بان بیعت او دا پذیرفتند 
حکمر ان اردمی مکرجستان پس‌شرمزن که حکمرانی ادومی داشت و پس از مر که 
مرزیان بخیال استقلال و خودسری افتاده در ادومی دزی میساخت 
و از آمدن نزد جستان وبیعت کردن بدو بازایستاد . 
جستان (پسرمرزبان) مدتی‌بادشاهی نراند که ناتوانی وکارندانی خوددا|شکارساخت 
وبجای‌اینکه همچون پدر بپروردن وفزون کردن سپاهیات وشمشیرز نان کوشیده بنیادیادشاهی 
خود را استوادتر سازد ذنان بسیاد درحرمسرا گردآورده روذگاد پا ایشان میگذرانیه و 
ازدو دشمن توانا وپرزود (وهسودان وجستان شرمزن)( که اولی عمويش بود دطبق وصیت 
پددمیبا یست بجانشینی وی پرسد و دومی حاکم ارومیه که خیال استقلال داشت ) که چپ و 
راست اودا فرا گرفته بودند ( اولی درتادم دومی در ادومی ) و دوز و شت بکندت بنیادش 
میکوشيد ند با و آتدیشه نداشت . 
یکی از کارهای او که فتنه‌ها از آن بر خاست‌گرفتن و قیه کرد وذیر خود اعیمی 
(!بوعبداله) بود. ۱ 
چه او را دامادی بتام ابوالحسن عبداله بود که ددارومی دیری جستانت پس‌شرمزن 
راداشتو گرفتاری اورا دستاویزساخته باخداو ند خود (جستان پسرشرمزت) بدشمنی جستان 
(پس‌مرزبان) بر خاستندو نامه‌ای بها بر اهیم برادرجستان که‌این هنگام‌فرما ترواگی‌ادمنستان؟ 
دا داشت نوشته اودا پتافرمانی ودشمنی برادر خود برانگیختند و بارومی دعوتش‌کردند و 
وعده دادند که چون بیاید کوش و تلاش ددیغ تداشته به‌یادشاهیآذر بایکا نش برسا نند. 
ابر اهیم قریب وعده‌ها را خورده بارومی شتافت و باجستان و دیرش همدست بمراغه 
تاختند و آن شهر دا تصرف نم سنات ( پسرمرزبان ) این وقت دد بردعه بود چون 
این خبر پشنید باردبیل باز آمدونامه‌ای پجستان (پسرشرمزن) وعبداله (دبیرجستان) نوشته 
وبدلجوتی ایشان کوشید ووعده دها کردن نعیمی (ابوعبداله تمیمی وذیرخود دا که محبوس 
کرده بود) و دیگر دعده‌هاگی نیکو داد . جستان و عبداله‌این دفعه هواخواهی این پرادد 
(متصود جستات‌بن مرزبان برادد بزرک ابر اهیم است) پذیرفته دابراهيم را در مراغه تنها 
بگذاردند و بارومی باز گشتتد. 
ابراهیم دا نست که خطا کرده و پادمشتان باز گشت ولی میانه آوو پرادرش دنجش و 
دشمتی پایداربود دجستان (پس‌شرمزن) وعبداله در میا نه. دورو زیسته بهردوی ایشان‌روی 
دوستی مینمود ند. تا[ نگاه که باردوی شهر اددعی راکهآغاز کرده بودخه ودزی دا که دردرون 
شهر بنیاد مینهاد ندیپایان دسانیده سلاحوا بز ارجنگ‌چندا نکه‌میخواستند گرد آوددند. اینوقت 
1 مقصود از ارمنستان در اینجا دیل (دبیل) و آن‌تواحی است که ازصدر اسلام بدست 
نان افتایه وش ان نها تس ارفا سای دیا کات مت مق ریق 


۳۳۵ 


آذهردوسوی (متصود از ده پسران مرزپان جستان د ابراهیم ) بریده بهیچکدام جز دوی 
دشمئی ننمودند . 
جستان و ابراهیم دانستند که هرده فریب دشمن خودده بادست خود بنیاد خود دا 
کنده‌اند وهردو از کرده بشیمان شده بدوستی و آشتی‌گردیدند ومیخواستند لشکرهای خود 
را گرد آورده باعم جنک جستان شرمزت بثنا بند. لیکن در این هنسکام حادثه دیگری 
رویداده ایغانرا اذاین آهنک بازداشت". 
اسحق نام‌پسرعیسی بسرخلیفه المکتفی باه ددسال ۳۴۹ 
خر وح‌اله‌سعچیر بالزه در گیادن خود دا اامستجیر بالٍ خوانده و بنیاد دعوت 
در ۴یلان و آذر با وجان گذارده بود؟. گروهی از گیلان که برخلاف دیگر گیلان 
و دیلمان کیش سنیان داشتنه برو گرویدند. دداین وقت 
نعیم ی که گنتيم دربنه جستات بود از ذندان گريخته بموغان دفت و از آنجا تامه‌ای بلین 
مستجر بل نکاشته اورا پموغان خواند ووعده دادکه لشکر گرد آودده آذد بایکانرا برای 
اویکشایه واز آ نجا پمراق تاخته وی دا بس‌بر خلافت بنشا ند. 
مستجیر بل اذاین نامه بسیارشاد شد باسیسد تن کماییش اذ گیلات که بر گرد خود 
داشت بموغان شتافت از ] نسوی جستان شرمزن که بامیمی همدست و همداستان بود باسیاه 
آنبوهی ازادومی بدیشان پیوست مستجیر کارش بالا گرفته مردم بسیادی بیعت او پذیرفتتد 
ومیهسالاری لشکر بجستان وا گذادده به چندین شهردیگری در آذربایگان دست یافتند. 
جستان وابراهيم (پسرات مرزپان) چون این خبرشنیدند بهمدستی بکدیگن آشکر 
آنبوهی گرد آورده آهنگک موغان کر‌دند وچون‌دو لشکر بهم دسیده جنگ آغاز کی‌دند شکست 
پرسپاه جستان پس شرمزن افتاده نوی بگر یز آوردند و انبوهی ازایشان کشثه شد. خود 
جستات بادومی یکریخت ولی مستجیر باله دا دستگیر نموده پیش‌جستان پسرمرزبان آوردند 
واو بکشتن فرمات داد". 
پس اذآنکه چستات پسرمرزبان اامستچ باه دا کشت خبر 
بابان کار چستان شکستن قدون مدعی خلافت و کشتن وی دا در بغداد بخلیفه 
حکمر ان اردمی لمطیع باله رسانیده و کار او دونقی گرفت . جستانه پس 
شرمزن هم گوشما لسی دیده بود پا در کلیم خود کشیده در 


1- تجارب‌الاهم حوادث سال ۳۴۶ و ۲۴۹ . 

۲ عتوان دعوتش (پیعت کردن بهبر گزیده‌ای ازخاندان پیغمبر) بود( بدعوالیالمر تضی 
من‌آل محمد) کسانیکه در آن نما نهاخردج میکردند همگی‌این‌عنوان دامیکردند ولی‌هر کدام 
اذبر آزیده جزخودش رانمیخواست ( کسروی). 

۳ تحارب‌الامم‌سال۳۴۹- ابن‌مسکویه درجائی‌میتو سد که پسر‌سالار در تامه‌خود بخلیقه 
توشعه بود کها لمستجی با لها گر‌فتم و کشتم. باانهمه‌درجای دیگرمیتارد (دانسته نشد‌که بااوچه 
کردند جزاشکه من‌شنیدم کشتندش و نیز‌شتیدم که درزندان باجل خود در گذشت) کسروی. 


۳۳۹ 


ارومی آدام نشست. 

دراینه‌وقع وهسودان بر اددمرز بان که پس‌اذم رگ وی طبقيك ومیت او بقرما نرواگی 
آذر بایجان وراد بود برسد بحالت قهر ازاددییل رفته و در تادم فشقسته بود وهمیقه سلطنت 
آذر پایجانرا درنار داشت, بخیال تفرقه انداختن بن پسران مرزبان (جستان» ابراهیم. 
ناصر) افتاده آنها دا تحريك کرده ناصردا بجنکگ جستان واداشت بطودیکه جستات از 
اردبیل فرار کرده در دذنیر (شش‌فرسنگی‌اردبیل) محصود گردید پس‌اذمدتی ناص نتوا نست 
جیره فعلوفه قشونرا بدهد لذا دوبرادد (جستان وناص) عداوت را کنار گذاشته و پامادد 
جستان پیش وصودان درتارم دقتند و وصودان برخلاف پیمان خود آنها دا دد بند کشید. 
و زجر داد و عساقیت هرسه دا کشت و پسر خود اسماعیل دا پفرمانروائی آذدبایجان 
کسیل داشت . 

ابراهیم پسی دیگر مرزبان که گرفتادی برادران خوددا بدست عموی خویش شنیه 
ازادمنستات لشکر آراسته بمراغهآمد دصودان به جستات پس‌شرمزن حاکم ادومی نامه‌ای 
نوشته واودا بحمایت وطرفدادی اذپسرش اسماعیل‌داداشت» جسنان پسر‌شرمزن نیز باسیاهی 
اذادومی بحمایت ازاسماعیل پسروهسودان وجنک بااپراهيم که تا کنوت چندین یار باوی 
جنگهو آشتی کرده بودآماده شد, ایراهیم درمقا پل اينهمه سپاه مقادمت نتوانسته پادمستان 
گریخت وجستان پس‌شرمزن حاکم اردمی که یمراغه نزدیکتر از دیگرات بود لشکر گاه 
اورا تاراج نموده آن شهردا نیز تصرف کرد. 

پی از گر یختن ایراهیم . اسماعیل پس وسودات آسوده بحکمرانی آذر پایجات 
پرداخت. دراینموقم اسماعیل دراردبیل نا گهان در گذشت (ددسال ۳۵۳ ویا۳۵۴) دداین 
موقع بن دهسودان ور کن‌الدوله هم از سوی دی جنگ برپا بود. ابراهیم از در گسذشت 
اسماعیل استفاده نموده بآذدبایجات آمده پس از گرفتن اردبیل وسایر نقاط آذربایجان با 
سپاه انبوه آهنگک تارم کرد. وهسودانکه پالشکر زیاد ابراهیم یادای مقأدمت نداشت به 
دیلمان گریخت وایراهیم پاسانی تادم‌دا تصرف کرد ومدتی در آنجا بود واذزیان وخرایی 
ددیغ نمیداشت عاقبت پاذر بایجان مر اجعت نمود. 

وصسودان پس از مراجمت ابراهیم با لشکری که از دیلمان گرد آودده بود بتارم 
باز گشت واز [ نجا دوباده لشکر بآذر بایجان.جهت جنگه باا پراهیم فرستاد» پس‌ازجنگهای 
زیاد ابراهيم شکست خورده بری فراد کرد وپیش ر کن‌الدوله دیلمی پناهنده شد و کساث 
وصودان تمام اتباع وی دا کشتند. 

ابراهیم دا درری خیلی گر امی‌داشتند چونکه د کنالدوله دخترمرزبا نرا پز نی‌داشت 
ازجهت این خویشاوندی ابراهيم دا خیلی احترام میکرد وپس‌اذمدتی سپاه زیادی بوذیر 
کاردان خود ابن عمید معروف سپرده پاابراهیم دوانه آذریایجان نمود وا بن‌عمید ابراهیم 
را مجدداٌ پآذربایجان پرده درس‌یرفرمانرواگی نشاند وتمام فرما نروایات بومی آنجا دا 
باطاعت وی واداشت از نجمله بود جسنان پسرشرمزن که این موقع درادومی بود دبدین 


۳۳۲ 


تر تیب چستان پسر‌شرمزن مجدداً اطاعت ابراهیم‌دا گردن نهادا. 

این بود جریان حوادث سالهای نیمه قرن چهادم هجری در آذدبایجان که آنرا 
پروفسور مینودسکی بطورخلاصه نوشته بود دما عین آنرا درابتدای این بحث نقل کردیم. 
چون درتمام ویااغلب این جریانات جستانه پسر شرمزن حاکم ارومی دست اندرکاد بود 
ومم اوبودکه درارومیه حصاری کشیده ودرداخل آن دی پناکرده است لذا این حوادث دا 


قدری مشروحثر دداینجا آوددیم. 


هجوم غز ان بآذر بایجان 
پایان‌کار خانواده مسافری هنوزمعلوم نیست وهوار در کتاب 
خانو اده روادی مسافریان ۲ذربایجان" میگوید سال ۴۳۸ هجری آخرین 
تادیخی است که از حکومت این خانواده در تارم یاد شده 
است. اما دوس" مساقریان دا بخانواده روادی‌که تاسال ۴۴۶ درتبریز جانشی آن بودند 
می پیوندد. باظر‌میرسد که شاید این دوادیان از نسل دواد ازدی یعنی پدر کسی باشند که 
تبریزدا ازنو] باد ساخت. اما آنان بامسافریان دیلمی هیچ نسبتی نداد ند جز اینکه عمکن 
است اتحاد موقتی پواسطه‌ازدواج بن این دوخانواده بعمل آمده باشد۴. 
پر فسود مینودسکی مینوسد؟: 
حکومت ابوالهجا در سالهای ۴۲۰ تا ۴۳۲ هجری که غزها با ذر بایجان 
در از دمیه هجوم آوردند حاکم ادومیه شخصی بنام ابوالهیچاین 
ربیب لدوله بوده از روسای اکراد هذیانی که مادر وی 
خواهر حاکم تبریز پنام وصودان‌الروادی* بوده اين پسر د پیپالدوله دد نزدیکی پلی 
۰ نفر از ۳۰/۰۰۰ نفرغزدا که میخواستند وارد قلمرو اوشوند منهدم نموده از 
ین برد (درسال ۲ هچ که). 
جهت دوشن شدن مطلب بهتر است نوشته مینودسکی دا که همیشه باختصاد بررگزاد 
میکردد قدری پیشترمورد مطالعه قراد دهیم: 
ی 
روادی‌کرد اشتباه نشود) بطوریکه نوشتیم خانواده دواد ازدی‌که یکی ازقبیله‌های معروف 
بر ای‌تفصیل بیشتررجوع‌شود بکتاب (شهر باران گمتام) تا لیف سیداحمد کسروی‌تبر یزک. 
۳ طوز۱0 061۸06۳۵۵ مع لد تزع معار م۲ 
۳ ۲۱۵۱۵0 ۸۵10 رععتاعهه 0۲ صصه۱ ۷۲ ععم .0 ,رز 
صنحه ۲۱۳-۱۵ ۱ 
۴ کتاب تاریخ تبربز تألیف میدورسکی ترجمه عبدالعلی کار تگک چاپ تبرین۱۳۳۷ 
صفحه 11-1۲ ۰ 
۵- دائرةا لمعارف اسلاهی چاپ فرانسه صفحه 1۰۸٩‏ . 
۶ زمه-ه-صو واه ۱۷ 


۳۴۸ 


یمن بودند درعهد | بوجعغرمنصورعباسی بآذر بایجاث آمدند وایندا ددتبریژ و بد در تمام 
آذربایجان ساط ریاست و سلطنت گستردنه و یکی از افراد این خاندان که مدتها در 
[ذرپایجان سلطنت میکرد وعسودان بوده که کنیه او ابومنصود واسم پدرش مملان بوده که 
طبق نوشته ابن اثر دد سال ۴۲۰ حجری بادشاه آذر بایجان بوده است. این شخص سالها 
قبل ازتادیخی که این اثر مینویسه پادشاه آذرپایجان بوده و یکی اذه‌عروفترین سلاطین 
روادی است! . 
درزمان فرما نرواگی وحسودان سلطات محمود عده‌ای از غزها دا بخر اسان آودد و 
دسته‌ای از آنها بکرمان واصفهان وسیس بآذر بایچان آمدند. آمدن غزها بآذر بایجان در 
سه جهارپاد صورت گرفت. 
داستان برون کردتن غزان دا از آذربایجان کسروی 
بر ون کردنغ رز آن از جنین مینویسد" : 
آذر با یجان و از ومبه « چون کار گز ند و آذارغزان بالا گرفته و مردم درهمه 
جا بناله و فریاد برخاستند امیر وعسودان وابوالهیجاء 
پسر دبیبالدوله که خواهرزاده امیر وهسودان وپیهوای کردان عذبانی (خداو ند اردمیه) 
دست بهم داده عزم کردنه که غزان دا ما لش‌داده از آذربایگات برون دانند. آمیروهسودان 
که تااین هنگام پشتیبانی آن طاگفه دا داشت پیزاری خود آشکارساخت و مردم در همه جا 
پجنک وپیکاد ايشان برخاستند. بویژه در کردستان و آن نواحی که انبوهی دا از ایشغات 
ذایود ساختند؟ . 
یبن اثر مینگادد ددسال ۴۳۲ دهسوداتا یس مملات دد تبر یز گروه سیاری 
ازغزانرا پیش خود میهمان خوانده چوت بخوردند: و بنوشیدند سی تن از بزر گان ایغان 
فرو گرفت و از دیگران انبوهی بکشت. مینویسد: « پس غزانی که در ادومی بودنه گرد 
آمده روانه نواحی‌هکاری که تزدیکیهای موصلاست شدند وبا کردات [ نجا یجنگ بر خاسته 
خونریزی سخت کردند. 
کردان شکست یافته بکوهها بگریختند و غزان بچاددها ومالها و زنان و کودکات 
ایشان دست یافته ازدنبالغان ردانه کوهها شدند. کردان پر گشته باذجنکه کردنه وغزانرا 
پشکسته هزار وپانمد تن از ایشات بکفتند و گروهی را که هنت تن ایشان امران و صد 
تن از بزر گات بودنه دستکیر ساختند . غزان در کوهها پراکنده و آواده شدند . پسس 
دپیب‌الدوله (مقصود ابوالهیجا خداو ند ادومی است) این بشنیده کساتی فرستاد که همگی 
1 شهر ارات کمتام کسروی تبربزی صفحه ۱۷۴چاپ امیر کبیر. 
۲- شهرباران کمنام چاپ امیر کبیر صفحه ۱۹۲ و۱۹۳و ۰1۹۵ 
۳ب این‌اثر حوادث سال ۴۲۰ (اين حادثه درتاریخ کامل این‌ائیی جلد٩صفحه‏ 1۴۴ - 
۴ چاب مصر سال ۱۳۰۹ هق بمتاسبتی ضمن وقایع سال ۴۳۰ آمده ولی تصر‌ح شده که 
موقع آن‌سال ۴۳۲ بوده است). 


ا ان 


ایشانرا نابود ساختند". 
کسروی میتویسد عغزآن چهار بار با ذر با یجان‌هجوم آوردند ودردفعه جهارم امیرترواش 
عقیلی خداو ند موصل ادا ازجلوغزان فراد کرد ولی س ازجم آودی سیاه درسال ۴۲۵ 
بالشکر انبوهي از تازیکان و کردان آهنکک غزان‌کرد وپس از جنگ زیاد بآ نها جیره شد 
انبوهی از] نهادا پاسه تن اذیشوایانشان بکشت؟. 
ابن اثر میکوید امبر رداش در فتحنامه‌ای که برای ابوالهیجا پسر دبیبلدو له 
خداو ندارومی‌فرستاده نوشته بود که سه هرادتن ازغرآنرا بکشتم ۰ بوالهیجا درپاسخ گفت 3 
« این سپارشگفت است چه این مردم آن هنگام که ازخاك من گذرمیکردند پلی 
بود که ناجاد بایستی از دوی آن بگذدند. من کسی را در[ نجا بکماشتم که آتانرا بشمرد 
سی و اند هزاد تن بودنه . ولی چون بس اذ شکستن دوباده بر گشتند به پنجهزار مرد 
تمیر سید ند پس آ ندیگران کشته شده بودئه یابمر گه خوددر گذشتهاند.» 
اینبود خلاصه آمدت غزان بآذر بایجان واحوالات ارومیه و خداوند[ نجا ابوالهیجا 
که جهت ردشن شدن ذهن خوا نند گان در توضیح مطا لب مختص بر فسور مینودسکی در 
اینجا نوشته شد. 
در مورد ابوالهیجا (خدادنه ادومی) کسروی مینویسد: 
«اين ابوالهیجا داددپیش‌هم‌نام برده واز گنته این اثیر نکاشته‌ايم که خداوند ادومی 
وبزرگه کردان هذبانی بوده ولی ازآغاز کاد او وازیدرش د بیپالدو له هیچکونه ۲ گاهی 
دردست نیست و نتوان دانست که از کدام خاندات بودند واز کی‌بارومی دست یافته بود ند۳. 
رشید یاسمی درمورد هجوم غزها پایران چنین مینویسد۴: 
بلای غزها از بلاع‌ای عظیمی که بایران وارد شده و شیله آن دامتگیر اکراد 
فیز گردیده است حمله طوایف وحشی غراست.خرابیها و عارتهای 
این وم کمتر ازسایرمهاجمن نیست ولی متأسفا نه اطلاع هبسوط و منظامی از کارهاي [نها 
نادیم . در سال ۴۱۷ قوجی از مهاجمن غز از جانب خراسان دوبه‌دی نهاد روّسای آ نها 
کوکتاش و بوقا وقرل یغمر وناضعلی بلاد عرض راءرا بپاد غارت دادند از دامغات وسمنان 
وخوار گذشته بنواحی ری در آمدند . 
تاش فر آش‌حاجب سلطان هسعود غز نوی که در [ توقتها فرعا نفرمای گر گان وطیر ستان 
نیز بود باسه هز ادسوار وفیلان جنگی بجنگی آ نان شتافت غزان زنان واموال خودرا رها 
کرده جریده شدند. درجنگی که دخ داد تاش فر اش که برپیلی نهسته بود نخست غلیه کرد 
ولی اتفاقاً دگیس کردها که پاور و همراه تاش قراش بود و برای حفظ کشور از تطاول 


1- این ثیرحوادث سال ۴۳۲۰ . 

۲- شهر بادان گمدام صفحه ۰۱1۹٩‏ 

۳ شهر باران گیتام صفحه ۲۰۱. 

۴- صفقحات ۱۸۸ و ۱۸٩‏ وه 1۹ کتاب (کرد وپیوستگی‌های نژادی و تارخی‌او). 


۳۵۰ 


غزان می جذ-گید یدست خصم گرفتاد شد در نتیجه غزها غلیه نموده تاش فراش دا قطعه 
قطعه کردند . 

دسته دیگر ازغزان بآ ذربایجان دفته از جانب ماك آنجا وهسودات نوازش یافته 
بودند بوقا و کو کتاش ومنصود ودانا ازردسای آن طواأیف دی۴۲۹ بمراغه و ارد شده مسجد 
جامع دا آتش زده جماعتی ازعوام اهل شهر وا کراد هذیانیه دا کشتند. 

طوایف کرد با نتقام این کار باهم اتفاق کردنه متجمله دوتن اذمشاهر کرد ابوا لهیجا 
بن دبیب‌الدوله ووصودان صاحب [ذرپایجان ترك خصومت دیرین کرده پاهم یارشدند و 
همه امل آذر بایجان پر و آنان شده بغزحمله بردند غزان قر ار کرده بویا فزد دفقای خود 


آنجا پادومیه (رضائیه) باز گفتند وباا کراد ساکن آنجا جنکهای سخت کردنه و گروهی 
از طرفین کشثه شد. 

درسال ۴۳۲ وهسودان بن مملان رسای غزدا بذهر تبریز دعوت کرد وسی تن از 
بزرگان آنانرا دره‌وقع صرف طعام بهلاکت دسانید باقی غزان‌ گر یخته از ارومیه بحکادیه 
وموصل‌رفته وعشایر کردرا غارت تموده خرابی بنیارواردآوردنه اکراد بکوهسنان‌بتاهنده 
شدند در [ نجا بفز آن ظفر یافتنه و۱۵۰۰ تن اذ[نانر! کشتنه وهفت نف از دوسای آن قوم 
را باسارت گرفتند چون ابراهیم ینال برادرسلطان طفرل به‌ری وارد شد غزان آن شهر دا 
ترك کرده به‌دیادبکر و موصل گر یختند. 

پوقا و ناضعلی وغیره پدیاریکی دفتنه و نواحی بازپدی وحسینیه و نیشایور دا غادت 
کردند. دیگری ازسردادان غزمنصودین غرغلی درجزیره آبن عمریاقی ماند سلیمات بن 
تصرالدوله بن مروان که دیس مروانیه‌کرد بود ودرجزیزه مقام ذاشت بااومکاتبه کرد و با 
اوقر‌ارداد که بىد اذفعل زمستان راء‌یدهد که غزات بشام برو نه سلیمان قسد خوددا یخوبی 
پوشیده داشت وچون متصورغزوارد جریره شد اورا دستگر کرد اتباع پراکنده فپریشان 
شدند اکراد اشتویه وسایرین ازدنبال غزرفتند وجون غز ازدرصلح درآمه دئیس آنهارا 
آزادکردنه ولی غز یهد خود وفا نکرد و بفادت سنجاد وتصیبین وخاپودیرداخت. 


ار ومیه در دورة سلجو قیان 


ازوضم ارومیه دردودان سلاطن‌ساجوقی (۴۲۵۹-۵۹۰ هجری قمری) اطلاع زیادی 
دردست نست. 
طبق نوشته پر فسودمینودسکی ساطان طقرل دراواخرساطنت خود یعنی درمحرم سال 
"۵ هجری مطایق ۱۰۶۳ میلادی ازارومیه گذشته است. 
مودک وی 
. وقتیکه ساطان مسعود درسال (۲۶۹ ۵)از پقدادیآذر بایجان مراجمت کرد؛ امیرحاجب 
تاتار ادومیه دا مستحک کرده بود ولی بزودی تحت اطاعت ساطان در آمد . درسال ۵۴۴ 


۱۳۱ 


هجری(مطاً بق۴۹ ۱۱میلادی) ارومیه به ملك‌محمد بن‌محمودین محمد نوه وشوهردختر سلطان 
مسعودین محمد بن ملکشاه تعلق داشت. 


ارومیه ور دورة اتابکان 
موّسس ساسله اتایکات آذر پایجان شمسالدین ایاد کز اتايك وشوهر 
انایکان مادر ارسلانقاه بود. نأمیرده جزو غلاما نی بودکه در ایام دولت 
آذد با یجان ساطان مسعود سلجوقی ازدشت قبچاق بوسیله بازر کا نان خریداری 
شده وچون بسلطان‌سعود دسید بعلت کرامت منظرمورد توجه نبود 
تاآنکه شمس‌الدین ایلدگز دا باداره امور آشپز‌خانه داداشتند. پی از چندی که آثاد 
کفایت ولیاقت اذمشارالیه دیده شد دردر بارسلطان مسعود تقرب یافت و پنا بتصویب سلطان 
دختر برادرطترل که برادرزاده سلطان بود بحباله نکاح شه‌س‌الدین در آمد اذاین بید در 
سلك امراء وحکام وارد شد دسیس بحکومت [ذرپایجان منصوب گردید. دراین مأموریت 
با نهایت صمیمیت ولیاقت خدمت نمود نیز اصفهانر! بحوزه قدرت خود افزود!. 
اتابکات از سال ۶۲۲۱۵۳۴۸ حجری در آذربایجان حکومت کرده‌اند. مرکن نفوذ 
خاندان ایلد گز در [غاز کارتمال غرب ۲ذدبایجان بود وشهر تبریز جزء متصرفات احمد 
یلها یعنی امراء مراغه بشمار میرفت". 
در۵۷۸ اتايك پهلوان پسر ایلدگز تبریز دا ازچنگ فلك‌الدین نوه آق سنقر پس 
احمد یل پدر آورد وحکومت [نجادا بپرادرزاده خود قرل ارسلان تفویض کرد. اززمان 
اتابکی قزل ارسلان (3۸۷-۵۸۷) تبریز برای همیشه پایتخت آذد بایجان گردید۳. 
در ۰۲ ۶ ه. امیرقره سنقرعلاءا لدین احمدیلی برای استرداد تبریز آزابویکر‌جانشین 
قزل ادسلان بااتايك اردبیل همدست شد ولی بعلت سستیکاری ازپیش نبرد ومراغه دا نیز 
از دست داد . 
نصرهةا لدین ایو بکر که ازسال 2۶۰۱۷۵۸۷ هجری بر آذد بایجان حکومت داشت در 
سال ۶۰۲ هجری ارومیه واشنودا ددعوض مراقه باتا يك مراغه علاءا لدین داد 
تفصیل بخشیدن ارومیه واشنو برعلاء‌الدین جنن است: 
علاءع| لدین «کربه‌ارسلان» يا «دکر با ادسلان»* یکی ازمعروفترین‌فرما نروایان زمان 


1-کتاب (ازسلاجقه تاصقویه) تلیف نصرت‌اله مشکوتی چاپ تهران صفحه ۵۸. 

۲- تاریخ تبریز تأألیف میئودسکی ترجمه عبدا لعلی کار نگ صفحه ۰۱۴ 

۳- تاریخ تیریر تألیف میتورسکی تر‌جمه عبدا لعلی کار نگ صفحه 1۴ 

۴- داگرةالمعارق اسلامی بفرانسه مقالة ارومیه بقلم پرو فسورمیتورسکی صفحه ۰1۰۸۹ 

۵-کرپام‌باضم کاف دزتر کی بمعتی (میوه دیررس) ول(بره دیرژاد) ومانتد ایها بوده‌از 
ایتجا کرپارا بمعنی کوچك نیز بکارمیبر ند وحالا درتر کی‌باین هعنی معروفست‌پس( گریا ارسلان) 
میشود شیر کوچك که لب علاءالدین بوده. 


وژدین 


خود در آخرقرن ششم هجری بوده که معاصی با نظامی‌گنجوی بوده ووی بهرام نامه خودرا 
پنام او سروده است وازاحمد یلیهاا بوده که خداو ندان مراغه بشمارمیرفتنه واين قسمت اذ 
آذربایجانرا حکومت میکردند وعلاء‌الدین ازطغرل لقب اتابیکی گرفته بود. 
کسر‌وی چنن میتویسد؟ : 
«درسال۲ ۰ ۶ ابن‌اثرجنگک او (اتابك علاء‌الدین) دا باایتغمش بیشکاداتايك ابویکر 
که فرمانروای عراق و آذربایگات نیز بوده بدین شرح مینگادد: که چون آتابك اپویکر 
قبات و روزان جر پاده‌خوری کاری نداشت ویکارهای پادشاهی نمیبرداخت ‏ علاءاادین با 
منافر الدین کو کبری خداوند ادبل دست بهم دآدنه که آذدبایکان دا از دست او بگیر ندم 
ومظفرالدین پاسیاه خود بمراغه پیش علاءا لدین شنافته آهنگک تبریز کر‌دند. ابوبکر این 
خبررشنیده کس پیش ایتفمش فرستاد ویاری خواست. ایتخمش باا-‌ماعیلیان الموت درجنک 
بود به پیغام ابوبکر دست ازجنگ پرداشته باسیاه انبوه دوانه آذدبایکان شد وچون بیش 
ابو بکررسید نعست کسی نزد مظفرالدین قرستاده پیفام‌داد دما خودا غرد.هت دوست فتیکو 
کاری شناخته بودیم بااینحال چکونه برخاك مسلمانان تاخته‌ای؟ وآتگاه توخدادند دیهی 
پیهتر نیستی ومادا ازخراسان تاادیل است که | گر اذ هرشهر ده مرد برون آددیم جندین 
پرابرمپاه توسیاه خواعیم داشت. پس برای توهیچج بهتر از آن نیست که ازداهی‌که آمده‌ای 
1۳ 
«عظفغرالدین را اذاین بیفام دل از جای دررفته بجأی خود باز گشت و علاءا لدین 
هرجه خواست نگهداردش نتوا نست. سپس | بوبکر دایتفمش باسپاه خود آهنک مراغه کرده 
گرد آنجا فرو گرفتند علاءالدین تاب جنگ وبرابری نداشت آشتی‌خواسته یکی ازدژهای 
خود دا با بویکر داد. 
ابویکر نیزدوشهرارومی واشنو دا پدووا گذاشت و به‌ینسان‌جنگک ودشمئی بیایان‌دسید". 
بطوریکه نوشتیم کسروی بااستفاده از نوشته‌های ابن‌آثیر 
فرمانر دای علاء‌الدلن مینویس که علاءالدین یکی از دژهای خود دا با بویکر 
] نا پاک در از دمبه داد ودرمقا پل آن ابویکی دوشهر ادومی و اشنو دا بوی 
وا گذاشت . ولی بطودیکه ذکی شد پرفسود مینودسکی 
مینویسد که این دوشهر ۳ شهر مر اغه بعلاء| لدین وا گذارشده است. 
1- پس‌از استیلای سلجوقیان بآ ذربایجان ایلهای ترك همچون سیل از تر کستان روی 
بابرا آوردتد (شهربادان کمنام کسروی صفحه ۴۳۲۸) ودد نقاطمختلف ایران سکونت گزبدند. 
احمدیل کسی است که این‌آثیر جزء حوادث سال ۵۰۱ او دا بنام امین احمدیل خداو ند مراغه 
میخواند. باوجوداینکه این‌اثیر تام اورا (احمدیل پس| بر اهیم پسروه‌سودان روادی کرد) (این - 
آثیر حوادت مینوسد مرحوم کسروی طبق تحقیق خود وی را از دوادیان (با تشدید) 
غرب میداند واولاد وی را احمد بلیان گویند. 
۲- شهرباران کمنام صفحه ۲۴۲. 
۳ این‌آثین حوادث سال۶۰۲. 


۳۵۳ 


درمرحال پس اذاین تاریخ ارومی جزء قامرو علاء لدین شد ومعلوم نیست که این 
دضم خا کی ادامه داشته است . 
دراوایل‌فرن هفتم هجری حکومت ارومیه باایلدیکزید از يك بن‌پهلوان بوده ویاقوت 
که درسال ۶۱۷ ارومیه را دیده است اذعدم امئیت [ نجا. صحبت میکند ومیتویسد که عدم 
امنیت درنتیجه ضعف وناتوانی ایله کزیه حاکم آنجا بوده است . 
آرومیه در دورن خو ار زمشاهیان 
در زمان تسلط خوارزمفاهیان بر آذر بایجان که دوران 
سلطان جلال‌اند.بن سلطنت ] نان درایران از ۶۲۸۱۴۹۰ هجری طول کشیده 
خو اززمشاه مودخین جندین پار نام ارومیه را در نوشته های خود 
ذکی نموده‌اند. 
طبق نوشته پرفسورمینورسکیادرزمان سلطان جلال الدین خوارزمشاه ارومیهسلماس 
و خوی تیول شخصی شاهزاده خانم سلجوقی بود که جلالالدین جهت زوجه اولیه خود از 
ایله کز ید از يك گرفته بود. 
درحدود سال ۶۲۳ هجری تر کمنهای ایواگی؟ اردمیه دا تصاحب کرده وخراج دا 
از میان برداشتند. جلالا لدین در نتیجه شکایت شاه اده خام زن خود » دستجات قشون 
خودرا پارومیه فرستاده و تر کما نهارا منلوب نمود" پس‌از آن اددمیه بشخصی بنام بوغج؟ 
غلام قدیمی ایلد کزید از يك داده شد۵ . 
طبق نوشته جوینی* صاحبمنصیان گرجی شالوا و 
فرمانرواگی صاحیمذصان ایوانه۲ که درد جنگ کربی* در سال ۶۲۷ هجری 
گرجی در اردمیه مطابق ۱۲۲۵ میلادی اسیر شده بودند مورد ملاطفت 
جارل| لدینواقع‌شد» و برای مدتی کم مررند» سلماس: 
ادومیه و اشنوزا تصاحب کردند". 
درهم‌ورد حکومت سردادان گرچی درارومیه مشروح دواقعه بدین‌قراد است ۲: 


1- دایر:المعارف اسلامی چاپ فرانسه مقاله آارومیه صفحه ۱۰۸۹ و1۰۹۰ 

۱ 17:01 -۲ 

۳ انار چله ۱۲ صفحه ۳۰۱ . 

000 -۴ 

۵- نوی چاپ وولن110 صفحات 11۸ و۱۵۳ و1۶۵ . 

۶ جلد دوم صفحات ۱۴۸ و۰1۶۰ 

۷- مبامداه ر6ووبوز 

: 160۳1 - 

4 دائرةا لمعارف اسلامی چاپ فر‌أنسه مقا له ارومیه هرو فسورمیتورسکی‌صفحه ۰ ٩‏ ۰ 1 
* (- کتاب (ازسلاجقه‌تاصفویه) تالف نصرت| لهمشکوتی‌چاپ‌تهران صفحه۵۸ ۰۱۵٩۱‏ 


۳۵۴ 


پعد از بر جیده شدن حکومت اتا کات در آذربایجان و تسلیم شدن شهروملکه پسلطات 
جلال|لدین گرجیان که دو پار درحدود شروان وتبریز ازمسلمین دوجارشکست شده بودنه 
پرای انتقاه‌جوئی وتصرف نتاطی از آذریایجان درصدد بر آمدنه که [ ذربایجانر | متصرف 
شده سپس دنداد دا مسخرساختند. .. 
درجنین موقی بااینکه تعداد نثرات ناجیز ومعدود جلاگ‌الدین بهیچوجه قا بل‌قیاس 
باهفتاد هرز ار سپاهی گر‌جستان تبود, سلطان تصمیم گرفت که قیل از حر کت این اردوی 
عظیم شبیخونی بآنان بز ند... شبیخون جلالالدین در محل دره‌گرنی ( جئوب دریاچه 
گ و گچه)" بر گرجیان وادد شد سر کرده لشکریان گرجی دونفر بنام شلوه دایوانی نام 
بودند که دراین شبیخوت مردونفر نان اسیر ونزد جلال‌الدین آودده شدند . بهر ترتیب 
شاوه و ایوانی وسایر امراء گرجی پس از تشرف بدیانت اسلام مهد شدند که در خدمت 
جلال‌الدین صاأدقانه خدمت نموده وددطریق فتح گرجستان اودا داهنمائی نمایند لیکن از 
آنجا که تهد آنان برخلاف مبانی قلبی بود طولی نکشید که خیانت نموده و سزای 
آن دسیدند . 
جلال الدین پس از مراجعت به تبریز برای پاد دیگر عازم گرجستان و حدود 
دراین مسافرت شلوه دا بسمت معاون خود انتخاب نموده ونواحی مر ند وسلماس و 
ارومیه واشتویدرا باووا گذاشت. درمقا بل‌شلوه تقبلو تعهد کردکه درداه موققیت جلالا لدین 
ومسلمانان خون خوددا بریزد. جلالالدین جون متوجه شد که شلوه وایوانی قصد خیانت 
دار ند لُذا در مجلس مشودتی‌که تشکیل شده بود شخماً بررخاسته باضر بات شمشیر شلوه را 
بدو نیم کرد وفرمان داد تاسایر آن جماعت دا تنبیه و سیاست نفمودند... 
پر قسود مینودسکی میذویسد: 
سلطان جلال‌الدین سلطان جلادالدین خوادزمشاه بس‌ازمتابله بامفولعا که اذطرف 
در از ومیه آنها تعیب میشد ذمستان سال ۶۲۸ هجری (مطایق۱۲۳۰-۳۱ 
میلادی) دا ددارومیه واشئو گنرانه ۲. 
این توقف زستانی سلطات جلالا لدین درارومیه و اشنویه ممکن است موجب اتتشاد 
افسانه ساختمان بنای سه کنبدان" پوسیله خوارزمشاه وهمچنین تدفین‌جلالالدین درارومیه 
شده باشد؟. 
(۱- این همان محلی است که پی‌فسور میتورسکیآنر! کر‌بی 166۳1 نوشته است. 
۲ ابوالثرج چاپ لمع صفحه ۴۷۰ ورشید آلدین چاپ 800۲61 صفحه ۳۲. 
: ۳ این نا راکه مینورسکی سه کنیدان میتو یسد حالا به سه کنید معروف است.رجوع 
به‌فصل آ نا تار بحی این کتاب شود. 
۴- تمطاا: صفحه ۷۵ و ۲10۳۵16 صفحه ۴۸۸ . 


۳۵ 
ارومیه در دورآن تیموریان 


پرفسودمینودسکی داجم پارومیه در دوران امیر تیمود میئویسد" : 
حکومت «طبق تحتیقات محلی که نیکوتین" کرده‌تیمود ادومیه دا بکود کین 
کود کین بيات بيك از ایل افشاددادکه درتوپراق قلعه"دريك دیع فرسخی فاصله 
درار دمبه ازشهر مستقی گردید.ولی درظفی نامه "میئویسد که درسال۸۹ ۷هجری 
9( حاکم ارومیه تیزاگذنامی بوده که اذطرف تیمود 
تعیین شده بوده. 

درسند دیگری توجه امیرتیمور بارومیه چنین نوشته شده ۶: 
درسال ۲ ۸۰هجری قمری که ی باسلطان! یلددم با یز ید سللان عنمانی 
جنگ مینمود که دراین جنک بود سلطاث عثماني داشکست داده ودستگر نمود. ددمراجعت 
دراردبیل شنید که اکراد ساکن نواحی ادومیه یاغی شده‌انه و درشهر و دهات شرارت و 
جپاول مینمایند. گود گین بيك یکی از سر کرد گان قهون خود دا بسمت حکومت ادومی و 
قلع و قمما کراد مأمود کرد. گود گين‌بيك پس‌از ورود بادومیه در تویراق قلعه که قلعه 
مستحکمی درد بم فررسخی شمال شهر بود مسکن نموده اکراد دا تنبیه و اطراف راآدام و 
امنیت نمود. پس آزفوت وی پسر ارشدش‌الامه سلطان اصا لوحاکم شهرشه ودردودان‌حکومت 
وی اهالی ارومیه پامرامیر تیمورمدت سه‌سال ازدادن ما لیات وسایر تحمیلات دیوانی معاف 
گر‌دیدند, الامه سلطان در ۸۰۷ هجری در گذشت و برادرش یادگاد سلطات حا کم ادومیه 
. پس ازیاد گار سلطات آغز یوارخات بیگدلی وچراغ سلطان شاملو حا کم شهر ارومیه 


گردیدند ۰ 


۱- دائرةالمعارف اسلامی بقرانسه ص۰۹۰ ۱. 

۲- مصزان[ز۷( کنسول‌روسیه تزاری درارومیه موقع‌جتگت جهانگیر اول (۱۹۱۴-۱۸) 
که‌ماازوی دراین کتاب زیاد تام‌برده‌ام. 

۳ حالا این قلعه خراب‌شده درمجاورت قریه‌ای بهمن نام‌واقم است. 

۴ چلداول صفحه ۴۲۴ 

111002 -۵ 

۶ تاریخ خطی افشار تألیف میرزا رشید . 


آرومیه درزمان سلاطیی صفویه 


ما ِ معرفی تسه خطی تادیخ افغار بت اوضاع عموصمی - شاه آسمعیل صتوی ۳ 
حکام ارومیه - منضوب شدن ایل اففاد - پریشانی اوضاع آذربایجان - خرابی ادومیه - 
سلطنت شاه عبای کبیر- حکومت علیمردان‌خان درارومیه - حمله عثما نی‌ها بارومیهوحکومت 
سبحا نوزدی‌خان - شاه عبأی درآرومیه و حکومت امیرخان - طفیان امیرخان و بنای قلعه 
دم دم - فتح قلیه دم‌دم -کشته شدن الیاس خلیفه کشت شدن امیرخان و کسان او- طفیان 
مجدد - مطر ود شدنت ایل افشار تس رشادت کلبعلی‌خان و جلب توحجه شاه عبأس ت‌ ایل افغاد 
درارومیه - حکومت کلبعلی‌خان - حکام دیگرارومیه - حکومت خدادادخان بیگلر بیگی - 
حکومت محمد قاسمخان . 
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جهت تنقلیم تادیخاروعیه دردوران سلسله‌های صغویه - اثشادیه - زندیه و:اجاریه 
مخذ سعی شده ازمنابع وماخذی که نویسند گانآنها در آن دوران زنده وشاهد «قایع 
بوده‌| نه استفاده شود . 
مهمتر ین مأً خذ وقایم‌ارومیه دراین دوران کتاب تادیخ افقارمیباشد وچون تا کنون 
این کتاب بچاپ نرسیده است" لذا دداینجا نسخه مورد استفاده نویسنده معزفی میشود : 
تاریخ افهاریه تألیف عبدا لرشیدابن میرذا شنیم محمودلویافشاز 
معرفی سبخه که درمتدمه آن علت تا لیف کتاب راجنین میتوسد : 
خطی از یخ‌افشار « ملامحم‌وداین‌میر زااغورلوی محه‌ودلوی افقاد که‌اذ بنی‌اعمام این 
2 ۰ روز گاداست‌سا بقاً بمضی اذوقایع افشاریه را انحسن اهتمامات 
نجفقلی‌خان بیگلر بیگیا بن‌حسینقلی‌خان! بن امامقلی‌خانا بن‌رضا قلی‌خان بیگار بیگی‌افشاد 
انارالله بر‌ها نهم بحیطه ضبط و تحر یر آورده ولی بعلت عدم استعداد و قلت سواد هم عمرش 
وفا نکرده و هم ازعهده آن به‌نحویکه دسم مورخین فصاحت شعاد است بر نيامده و همکنات 
آن کتاب دا برطاق نسیان گذاشته و نظرالتفات ازمطا لعه‌اش بر‌داشته بودندتادراین تاریخ که 
بکهزارو دویست‌وهفتادو سه ازهجرت ختمی‌پناه صلی‌اللهعلیه و ]۰ گذشته ومطابق تادس‌ئیل 
تر کی است ازحسن اتفاقات روزی درمجلسی حضود چشم و چراغ اين سلسله سنیه مرب 
الحهرتا لخاقا نیه‌شجا عالدو لها لعلیه, پوسف‌خانابن لطفعلی‌خانا بن امامقلی‌خان بیگلربیگی 
افعارقا سملو که چند تن ازامرای خاص‌الخاص و دانشمندان خواص انجمن بودنه سخن آنا 
کتاب و پی‌ربطی آن درمیان آمد من بنده دا که درصف. نمال نشسته ولب از فصول سخن در 
سته بودم مخاطب ساخته فرمودند که هان‌ای‌رشيد سالها به نیت عام ۳ پرورده وعودی در 
خدمت این خاندان بسر برده اکنون انجام این خدمت منوط باهتمام تست فقرعه این فال 
بتام توازمن توجه احوال ویئل مال است وازذتو صرف اوقات وعرض کمال‌همت بانجام این 
هت ۰ م مومع و 
مشخصات سخه‌ای خملی که مورد استفاده نویستده قرار گرفته" بدین قراراست : 
نسخه خمی بقطغ پزر گه نم ورقی که درهر صفحه۱۹ سطر نوشته شده ۰ ۱۳۸ بر گی و 
۷۵ صفحه بخط یکنفر است ۳۱۵ برگه( ۶۲صفحه ) بخط کسی دیگر که خیلی جدیدتر 
است . کتاب جمعاً ۳۷۷ صذحه بزد گ نیم ودقی است . 
اول کتاب اینطور آغاز میشود: 


۱ خوشبختانه درسال ۱۳۴۶این کتاب بنام (تاریخ‌افشار) به‌همت پروش شهر بارافشاد 
ومحمود دامیان ازطرف تورای مر‌کزی جشن‌های دو هزار وبا نصد ساله شاهتشاهی ایران دد 
آذر بایجان غربی چاپ ونش شده . 

| -نسخه خطی کتاب‌متعاق پحاجی‌میرز امخفی پس‌مرحوم میرزامخفی شاعر ارومیه‌میباشد: 
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پس‌اله وخیرالاهماء 
«ستایش و آفرین جهانآفرینی دا شاید که انفس و آفاق دا مالك بالاستحقاق است و 
پدید ]ور نده آیات قدرت خویش ددانفس و آفاق چنانکه خود فیمایدسنریهم ]یا تنافیالافاق 
وفی‌انفسوم - مالكالملکی است که ماك دلهااز آن اوست ودشته جانها بفرمان او» - 
تااینجا دوسطر کال ازاول کتاب بود که نقل شد. 
آ خر نسخه بااینکه حوادث سال ۲۸۵ ۱هجری دا نوشته ناقص‌است. و آخرین عنوان‌آن 
بدین قراد است: 
«فرمان همایونی داجم بماًمودیت یوسف‌خان شجاعالدوله بحکمرانی خوی وسلماس 
و سرحد دادی » که يك صفحه و نیم در زین این عئوان ن-وشته شده و آضرین سطور آن 
چنین است : 
«دو دوز بعد از ودود او فوج هفتم را که با اردثیرخان سرهنکه پسر شجاعالدوله 
قراول بودند ازتبرریز دخصتانصراف بولابت ارومی دادند.ولی امامقلی‌خان سر تیپ برای 
انجام امودات عمده خود در تبریز توقف نمود.ذکی بافی‌وقايم او انشاءاله در جای خود 
نگاشته خواعد شد | کنون شرحی ازاحمد میرزای معینا لدهو له باید شنید.» 
دراینجا عبادت ناقص مانده است . 
نویسنده و کاتب نسخه معلوم نیست. همچنین تاریخ کتاپت قید نشده است . 
در زمان دولت صنویه بعلت اختلافات و جنکهاگیکه در سرحدات 
ادضاع عمومی غربی کشود دولت ایران با عثمانی‌ها داشت عسا کر عثمانی بادها 
شهی‌های ]آذر بایجان دا مورد تاخت و تازقرار دادند. ادومیه پیز 
که درسرحد عثما نی داقع شده طیاً اذاین حملات بر کناد نیود. بهمین دلیل بود که سلاطین 
صفوی به‌نواحی غر بی کشود اهمیت زیادی قائل بودند ودر نتیجه همین توجه و اهمیت بود 
بطودیکه به‌تفصیل خواهیم دید ایل دشید افشاررااذا ورد خراسان کوچانیده درجلگه سبز 
وخرم ارومیه سکونت دادند تا در مقابل عجوم اجنبیان و طفیان یاغیان داخلی کهآنهم با 
تحريك عشمانی‌ها انجام میگرفت مرزدادان شجاع و مورد اعتماد مرزهای غر بی کشور را 
حراست نمایند . 
دراپتد‌ای سلطنت دودمان صئوی حکومت ادومیه در دست کسی بود بنام علی سلطان 
ذوالقدر که از طرف دولت" جهت حکومت شهر و حفظ سر حدات غربی کشود بر گزیده 
شده بود . 
وقتی سلطنت ایرآن بشاه‌اسمعیل صئوی دسید کو کجه سلطان 
شاه اسمعیل ضفو که قاجاددا که یکی ازسردادان ایل قاجاد بود جهوت حکومت 
آرومیه تعیین نمود. 
درزمان سلطتت شاه اسیعیل صارم کرد درقسمت غربی کشور علم طفیان برافر اشته و 
شهر اردمی دا اشعال نموده نا امنی سرحدات غربی مملکت فراهم کرده بود. شاه اسماعیل 
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ابتداء بدفع شر وی پرداخت. بهتر است تفصیل قضیه داز نوشته‌اسکندد بيك تر کمان دداینجا 
نقل تماگیم۲: ۱ 
ددر بهاد سال دیگر(۱9٩‏ ه . ق) بجاب یبلاق همدان توجه نمود ( شاه اسماعیل 
صنوی) ذمستات داددخوی وسلماس قلاق کرد ندودفع شرصارم کرد که آغازفتنه کرده پولایت 
ارومی آمده دست درازی بحواشی مملکت میکردیسعی بیرام خان قراما نلو و خادم بيك 
مشهود بخلیفةا لخافاء وقوع یافت که برادد وپسر وا کثرسردادان پدست آمده بتوپت هرچه 
تمامتر بسیاست دسیدند. و تمامی ایل والوس او یتاراج حوادثات دفت . عبدی بيك شاملو 
بدر دورمیش‌خان و سارو علی مهرداد تکلو درآن سفر کشته شدند» - 
این بود جریان طنیان صادم کرد وسر کوبی وی اذطرف شاه اسماعیل صفوی. اگر 
چه اسکندر پيك جریان حادثه دا مجملا نوشته است ولی اذاینکه شاه اسماعیل خودش از 
همدان بجلگه ]ذر بایجان غربی آمده و زمستان دا درشوی و سلماس توقف کرده‌اند معلوم 
میشود طفیان و سس کشی این شخص اهمیت زیاد داشته است که شاه صفوی شخماً وی را" 
گوشمال داده است. 
در اوایل سلطنت صفویه اشخاص زیر به‌تر تیب حکومت ارومیه و حفظ 
حکام از ومیه سر‌حدات غر بی کشود را درعهده داشته‌ا ند 
بوداق سلطان مافی - ولی سلطان مافی - بیگر بیگك مکری که دد عهد 
سلطنت شاه اسماعیل صفوی حکومت ارومی دا بعهده داشتها ند. 
درزمان سلطنت شاه طهماسب حسی‌خان ماقی - شاهباز سلطان ذنکنه - حاجی‌خانت 
شأملو- محمد علی‌خان‌شاملو محمدخان نستچی‌باشی - قرجاله‌خان اقو - مرادعلیخان 
افقار- سبحا نودی خان حکومت ادفمیه راعهده‌دار شدند . 
پس ازدر گذشت شاه‌اسماعیل ثانی» سلطان محمد خدا بنده جای وی 
معضو ب شدن به تخت سلطنت نقست . 
بل افشاد در اوائل سلطنت خدابنده حادثه مفضوب شدن ایل افقار دخ داد 
تفصیل قضیه این است کسه سران این طایفه در قشیه قتل مادر شاه 
غباس وشهادت سلطان حمزه میرزا برادروی متهم شده بودند ازاینجهت سران 0 
گردیده هر کدام در گوشه و کتادی منزوی دمخفی شد ند. 
دراین زمان امور آذر بایجان نیز مثل سایر نقاط ایران مختل و 
بر یشانی اوضاع شیر ازه کشودآذهم پاشیده بود بروایت اسکنددبيك تر کمان؟. "" 
آذر با یجان «چون اختلال احوال ساکنین دیاد ]ذربایجان و شیروان دد مشیت 
الهی تعلق گرفته بود بعدازسنوح واقمه اسماعیل میرز[ ابواب‌محنت 
و بلایرروی روز گارآن قوم گشوده گفته امن واستقامتآن دیار کناد گرفت‌اشتغال نوایرفتن 
1- تاریخ عالم آرای عیاسی جلهد‌اول‌چاب‌موّسه امیر کبیر تهران سال ۱۳۳۴ صفحه .۳٩‏ 
۷۲ جله اول تاریخ عالمآرای عیاسی صفحه ۰۲۳۰ 
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وفتور باکره اثر اتصال یافته خرعن عمر و مال سباهی و رعیت آن دیار دا میسوخت 
منزهات آن ولایت دلگفا لکد کوب حوادث گشته آوار گان کوی پریشا نی دا ناه و آدامش 
پدیداد نبود ...» 
حلاصه [ نکه پس‌اذم رکه شاه اسمعیل ثانی وجلوس سلطا محمد خدابنده بجای وی 
عثما نی ها اذ پریشانی اوضاع ایالات شمال غربی و آذربایجان سوء استناده نموده پیمانی 
را که در زمان سلطان سلیمان با دوات ایران بسته بودند ندیده گرفته بآذر بایجان هجوم 
نمودند ۳ 
بهتر است چهت دوشن شدن اوضاع آنروز نوشته اسکندد بيك 
خرابی آز دمیه تر کمان"دا عیناً دراینجا نقل کنیم: 
«لشکر اکراد واروام با غلبه وازدحام تمام قبل ازآنکه امیرخان 
بیگلر بیگی آذر بایجان و امراء دفیق او به‌تبریز برسند علیالعفلة بر سررحسینخان سلیلان 
خبوشاو و محمود سلطان دوملو که در یراق قلعه ۲ و ارومی و حدود سلمآی و خوی بودند 
آمدند و غازیان قزلباش بجهت آنکه چندین سال فی‌مایین مصالحه و دوستی بود و گمان 
نمیبر‌دند که ساطان دوم نقض پیمان نمایه در طریق حزم و احتیاط غافل اقتاده فادغبال 
نقسته بودند . چون دانستند که طوایف اکراد جمیعاً طریق عصیان و طفیان پیش گرفته 
باتفاق ددمیه بقصد استیصال قز لباش آمده‌انه دست اذجان شبرین شسته بمد‌افعه مشغول گشتند 
و چون مخالفان اضعاف مضاعف قر لباش بودنه اثرع برسعی و کوشش ایشانا مت آب نهد و 
| کراد حیله کرده برایشان‌غالب و ایشان مغلوب‌گشتند. چون ا کش خانه کوج همراه داشتند 
برسراهل وعیال کوشش نموده‌مر دا نه‌وار بدرجه شهادت دسیدند و ساء دصبیان اسیرواسبابو 
اموال‌بتاراج رفته داموال واسباب عجزه ورعایا نیز نهپ ویغماشد. بعد اذاین قنیه‌قلعه کو کر 
جیلق ویراق قلمه"ارومی به‌تصرفا کر اد در آمد و بداز [ نکه امیرخات به‌تبر یزرسید همت بر 
تدارك این‌احوال گماشته باامراء رفیق ولفکر آذر بایجان قریب بده پا نزده هزاد کس‌جمم 
آودده متوچهآن صوب شد.امراء اکراد تاب مقاومت نیاورده بسشی درقلعه‌ها مانده و بضی 
دیگر بمحال اصليی رفتند . چول الکاغارت یافته و رعایایر | کنده بیا بان شده بود تداحدی 
اذامراء قز لباش در ] ندیاد توقف نتواستند نمود و امیرخان درمقام تصرف نمودت آن قلاع 
و شبط آن مملکت نتواست شد باز گشته بر سرتبریز آهد و این آمد دفت مسوجب 
زیادتی خسراپی آن ملك کشت . اکثر دعایای خوی و سلماس وارومی جلااختیاد نموده و 


1 جله اول تاریج عالم آرای عباسی صفحات ۲۳۰ و۰۲۳۱ 

۲ قلیه‌ای بوده در دبعم فی‌سخی شهر ارومی‌که خرابه‌های آن حالا باقی است وبتام 
(تیراق قلعه) تامیده میشود. 

۳- بطوریکه نوشته شد مقصودازیراق‌قلعه همان توپر‌اققلءه (قلعه خاکی) ارومیه‌است 
و 5و کرجیلق هم تصور میرود همان باشد که حالا به کودچن قلعه (قامه کیوتر) معروف‌است ودر 
یکی‌از دعات ارومیه باین‌نام واقع شده است. 


۳۱ 


جمعی که بتدریج جمع آمدنه ناجاراطاعت مخالفان نموده آن ممالك بتصرف ایشان‌قراد 
گرفت و چون آداذه برهمزدگی سرحد و مخالفت رومیه و عصیان و طغیان اکراد در 
] تحدوداشتهار پافت مفسدان هر‌طایفه که سر پجیب ادب قرو پرده بودند پای بی‌ادبی دراز . 
کرده دست بشودش وفساد بر آوددند. طایثه دیگری که سالها پرودده تعمت این دودمان و 
درحدود سلدوز ومیا نده آب مراغه اقامت داشتند نمك حرامی دا شعاد خودساخته اميره‌بيك 
سردار ایشان خود دا.امیر‌خان نام نهاد بحدود مراغهآمده ایلعی قراجیوق را که اسپان 
خاصه‌شاه‌جنت‌مکان بودازآن حدود دانده قریب بده‌هز اراس بدوی‌تازی‌نواد امرومادیان 
خرد و بزرگ بردند ... 
اسکندر پيك پس ازشرح فوق لشکر کشی ساطان مراد پادشاه عثمانی واتحاد وی با 
محمد گرایخان تاتار ولد دولت گرای راکه از نواد چوجی‌خان‌بن چنگیزخان بود وبا 
یکصد هزارتاتار در باغچه سرای‌اقامت داشت مفصللا مینویسد که سلطان مراد مصطفی باشالله 
خود دا که به‌لله پاشا اشتهار داشت پایکصد هزاد عسکر جهت تسخبر آذر بایان فرستاد و 
محمد گرای تاتار اذسوی دیگرتاخت وتاز دا شروع کرد و بدین تر تیب آذر بایجان وجلکه 
اردمیه مدتی دردست عنأ کرعثمانی وا کراد طاغی افتاده سا کنین آن شهرمهاجرت نموده و 
تمام آن تواحی بحال خرابه‌ای درآمد. 
دراین‌موقم که جلکه ارومی وخوی دسلمای واشنویه وبسی از توابع مراغه دردست 
اکراد بود وعثمان پاشا درقلعه در بنه گر جستان اقامت داشت و بهرام پاشا پاسی هزادءسکر 
جهت کار [د سفر آماده میشد سلعاان محمد حد | بنده امامت ددقروین را جائز ندیده جهت 
دفع شردومیان وسر کوپی اکراد طاغی به تبریز آمد. دداین‌زمان خبرطفیات مجدد محمد 
گرای ازخانان‌تا تاردسید که پس ازاطلاع اذکشته شدت عادلکرای خان بامر پادشاه ز لباش 
باغازیگرای وصفی گرای وسعادت گرای پراددان عادلگرای با لگرذیاد جهت طلب خون 
پرادربسمت شیزوآن در حر کت هستند. شاه صفوی در تیریز مانده ومیرزا سلمانرا باقوای 
کافی جهت متابله باعتمانی‌ها وناتارها بسمت ففعازفرستاد. ولی‌میرزا سلمان نتوانست‌کاری 
از پیش ببرد ومحمد خلیفه مدافع وقلعه‌داد ] تحدود کشته شد و قوای اعزامی بدون اخذ 
نتیجه به تبریزبر گشت .۰ دد این سال که ٩۸۷‏ هجری بود علاوه بر تسلط اکراد وطنیان 
تاتارها وهجوم عثما نیها در نواحیآذر بایجان وقره باغ وعراق و گیلان قحط وغلا پدید آمد: 
ومردم بسرت و بدبختی شدید افدادند ومدت جند سال یعنی تازمان سلطنت شاه عباس کییر 
این بدبختی وذلت مردم ادامه داشت. 
5 جنانچه قبلا" اثادت رفت در ذمان سلطنت ساطات محمه 
سلطنت خدا بنده ایل افشاد منضوب در گاه شاهی گردیده وعده‌ای‌از 
شاه عباش کمبر سران آنها بمتل دسید و بقیه متواری دفترادی شدنه وهر 
کدام در گوشه‌ای از کشود عزلت نموده خود دا از معر که 
بکناد کشیدنه . در اوایل جلوس شاه عباس کبیر به تخت سلطنت این وضع اداعه داشت و 


وتض 


سردادان افغاد در گوشه و کنارمملکت منزوی بودند ودراداره امودمملکت برخلاف دوران 
گذشته مومی نداشتند. 
شاه عباس کبیر پسآذجلوس به تخت سلطنت و تمفیت امود 
حکو مت علیمردان خان داخلی مملکت علیمردان‌خان دا بحکومت شهر ارومیه 
در اردمیه متصوب نمود. درسال ۱۰۱۱ شاه عبأ س کبیرجهت داندت 
عثمانی‌ها که در آنه‌وقع قتماز و آذر بایجان دا اشنال 
نموده بودنه دصسیار آن خطه گردید. ابتداء شهر تبریز وددسال ۱۰۱۳ «. ق. شهرایروان 
را از دست عنمانیها گرقت وپمحاصره قادص و وان پرداخت و در هما تسال چغال ادغی 
سردارعئماتی‌دا که بایکصد هزاد نقرسپاهی بکمك محصودین این دوشهر آمده بود شکست 
سخت داد . 
درسال ۱۰۱۴ سنات باثا چغال اوغلی سردادمعروف 
حمله عشمانبها با دمیه عنمانی و حاکم بقداد بالشکری جراد اذ طریق 
وحکومت سحاوزدی‌خان سرحدات غرپی و ادد کشود ایران‌گردیده میخواست 
شکست اولیه خود دا تلافی کند . شاه عیاس کپیر 
سبحا نوردی خان‌دا بحکومت‌ادومیه فرستاده وی داماًمورجلوگیریازهجوم عثما نی‌ها نمود. 
دراینه‌وقم قسمتی ازلشگریان عنمانی از طریق صومای ویرادوست بسمت ادومیه پیشروی 
میکردند درمحال صومای و پرادوست امیر بيك کرد که حکومت آن محال دا بمهده داشت 
پاجمعی ازتوابع خود جلوعساکر عثمانی دا گرفت وددجنگی که عمرباشا سرداد عثمانی 
با امیربيك نمود يك دست ام بيك از تن جدا شد . امیر پیات بادجود جدا شدن يك دست 
از جنگ دست بر نداشت و [نقدد مردانگی نمودکه عم پاشادا شکست سخت داده مثوادی 
نمود. از آن تادیخ امير پيك بیکدست و یا (چلاق) معروف گردید . 
شاه عباس کبیر دراین موقم ازدادا لسلطنه قزوین بتبریز 
شاه عىاس در ارومیه آمده بود جهت يك سره تمودن‌کادچنال اوغلی از تبریز 
و حکومت امبرخان سمت ارومیه حر کت نموده درقصیه‌طسوج ازمحال‌شیستشر 
سردادعتمانی داشکست فاحشی‌وارد ساخت وآن‌خطه دا 
ازوجود عساکرعثمانی با نموده عازم اردمیه گردید. 
در سلماس آمیر بيك مجروح بحضور شاه صفوی دسید وی دا پاخلعت سلطانی و لقب 
خانی مفتیض نمود » اميرييك پنام امیرخان یکدست اذطرف شاه عیاسکبیر پحکومت شهر 
ادومیه منصوب گردید وسییا توردی خان بمر کسز احضارشد. شاه عباس پس انس کشی و 
آدام نمودن نواحی‌غربی کشور به تبریز واذآ نجا بتزوین مراجعت نمود دامیرخان چلاق 
درارومیه رشته امورحکومتی دا بدست گرفت وچون طینت پا کی نداشت اذ اینهمه محبت 
شاه عباس بخیال سوع استفاده افتاد. 


۳۹۳ 


امیر خان يك دست سال ۱۰۱۸ ه. ق. به‌بهانه اینکه قلعه 
طغیان امرخان. ارومیه انهدام یافته وقا بل تعمیر نمیباشد وا گر دشمنی بارومیه 
و بنای قلعه دم دم حمله کند نگهدادی اين قلعه امکان پذیر نیست از شاه عباس 
کبیر اجازه گرقت که دربالای کوه‌دم‌دم۱ واقع ددسه فررسخی 
شهر ادومیه وددابتدای کردستان قله محکمی بنا کتد تااهالی اردمیه هنگام هجوم دشمن 
بتواننه اموال واولاد خودرا در آن قلعه محفوظ نگهدادند. امیرخان درمدت کوتاهی قلعه 
دم‌دم را با کمال استحکام ووست‌کاقی بنا نموده داخل آنرا اذانواع اسلحه ومهمات و آذوقه 
ومایحتاج زندگانی انباشته وپس ازآماده شدن مقدمات کاد برخد حکومت مر کزی علم 
طفغیان برافراشت ویکمك قسمتی ازطایفه مکری‌که اذحامیان وی بودند بشرارت و تل و 
غارت دهات اطر اف شروع تقو 
خبر شرارت امیرخان در عراق باطلاع شاه عباس کبیر دسید . بلاقاصله حاتم پيك 
اعتمادا لدو له دا مأمورس کوپی دتنبیه وی نمود. اعتمادالدوله باقوای کافی بسمت ارومیه 
حر کت کرد وقبل ازدسیدن باین شهر دوتن از نزدیکان خودرا نزد امیرخان فرستاده بلکه 
باپند و نمیحت وی دا اذاین خیال داهی دطفیان‌برعلیه حکومت مر کزی منصرف نمایند. 
امیرخان هردهنفیفرستاده اعتمادا لدوله دا دستگیر کرده بقتل دسانید وبااین‌عمل کوو بت 
نمود که هیچگونه مذا کره ومماشات باوی فتیجه ندارد. 
ابتداء پر بوداق خان در اندك مدتی قوای آذریایجان دا جمع نموده خوددا بپای 
قلعه دم‌دم رسانیده تادرماه زجب سال ۱۰۹۸ هجری اعتمادالدو له وارد جلکه‌ارومیه شد. 
نخست محمد بيك بیکدلی دا مأمودملاقات ومذا کره باامیرخان میکند وقتی ازاین کاد نیز 
نتیجه نمیگرد دستود آغاز محاصره ویورش سمت قلعه را صادر میکند جون امیرخان و 
اتباع وی سخت مقادمت ودقاع میکردند مدت ثش‌ماه محاصرء قلعه بدون اخذ نتيجه طول 
میکشد. دداین بن اعتمادالدوله بعلت پیماری درمیگنرد. 
وقتی خبرفوت اعتمادالدو له وطول مدت محاصره دراددبیل بعرض شاه عباس میرسد 
میرزا "ابوطالب مس ارشد اعتمادا لدوله را پوزادت مثصوب کرده و پاسمت سردادی سیاه 
بادومیه روانه میکند؟ این دقعه نیزمدت شش ماه محاصره قلعه دم دم بدون اخذ نتیجه 
طول میکشد . 
۱ اسکندر پيك تر کمان مولف کتاب تاریخ عالم آدای عیاسی 
فیح قلعه دم دم که خود دراین سفرملتزم رکاب اعتمادا لدوله بوده ودرتمام 
جریان محاصره و فتح قلعه دم دم حور داشته است قح 


1 - دراحطلاح محلی این کوه وقلعه را دم‌دم باضم هردودال تلقظ میکتند و لی‌پر فسور 
هیتورسکی (دائرةا لمعارف اسلامی بفراسه صفحه ۱۰۹۰) آثرا دمدم زور نوشته است. 

۲- درتاریخ عالم‌آرای عباسی اسکندر بيك تر کمان آمدن پسس اعتمادالدو له راپارومیه 
ننوشته است و لی میرزارشید در تاریخ افشاریه باین موضوع اشاره میکند . 


رزص 


این قلعه مستحکم را در کتاب خود به تفصیل نوشته است؟ و ما اینجا خلاصه‌ای از نوشته 
وی را ميآودیم : 

طبق نوشنه اسکندد بيك سقوط یکی ازقلاع دم دم درزمات حیات اعتمادا لدوله اتفاق 
افتاده یود پی ازآ نکه اعتمادالدوله بمرش سکته در گذشت بلافاصله سران قهون امامقلی 
خان دا که درسلمای بود ببای قاعه طلبیدند. محصوران قلعه که سخت دچار مضیقه بودند 
اذمر کت اعتمادا لدوله دو باره جان گرفته وکار تسلیم قلعه به تعویق افتاد تا آنکه محمد بيك 
بیکدلی شاملو که ازطرف شاه به سردادی تعیین شده بود وارد گردیه وپس اذچند هجوم 
دوبه برج دیگی بدست غازیان اثتاد محهودین سخت بوحشت اقتاده همگی در محلی.. که 
آمیرخان یکدست بود جمم شدند. آمیرخان کسی‌دا پیش محمد بيك بیکدلی فرستاده التمای 
نمود که باغازیان شاملو بقلعه آمده و اودا اذحسن خان ولشکریانش که فیمابین خونها 
ریخته شده واذایشان خایف است صیانت نماید واودا پایاران و منتسبان به سلامت بدر گاه 
معلي دساند . 

اسکندر بزك دتباله مطلب دا چنین مینویسد: 

« در این اثناء خان ایدال مکری باچنه نفی از مردم خود برون آمد او دا بخانه 
الیای خلینه قراد اغلو فرستادته که مپهمات او باشد . بعد از او محمد بيك برادد طویل 
باجللالیا که درقلعه بودند پیرون آمدنه اودا نیز بااتباع هررچند ثفردا بجمعی سپر دندکه 
میهمان ایقان باشند. 

«بعداز آن محمد پيك حس‌الالتماس امیرخان بقلعه دفت امیر باسر بزرگه و جمعی 
اژقبیله برادوست وغیرذلك قریب بیکسد نفرهمه زده پوش باتفنك داساحه ویراق جنگ از 
خانه بردت آمده بامحمد بيك ملاثات کردنه وتاددیست نفردیگی درقلعه بودند. 

د محمد بيك جمعی را بمحارست اهل قلعه مآمور ساخت که احدی تعرش خانده‌ای 
اکراد نگردد وامرخان دا بآن جماعت بمنزل خود آورده وخیمه وخر گاه بزدگی جهت 
ایقان نب کرد و حسنخان و امراء دا طلب داشت که آمده با امپرخان ملاقات نماینه و 
درباره او و آن جماعت بدانچه صلاح دولت قاهره دائنه عمل شود وخود بابر ادران یاامیر. 
خان ورفتا نقسته بلواذم میز با نی‌قیام داشت که حستخان بحوالی خیمه دسیده کس فرستاده 
محمد بيك دا بردت طلیید از نیامدت حسن خان يآن مجلس و بیرون دفتن محمد بت 
اضطرابی درحال ایشان پدید آمد وحسنخان به محمد بيك خطاب کرد که عجب ازعتل و 
دانش تو بود که بااین جماعت باغی طاغی که فست ازجان شستها ند اعتماد نموده با بر ادراث 
درمیان ایقان نقستند صلاح دداین است که اینهادا اژیکدیکر متفرق ساخته امیرخاث دا 

۰ پاپس وچند نفر آذاقوام نزد خود نگاهد‌اشته دفتادا هرچند نفر بیکی اذامراء بسپادی که 
ابید از عرض پدانچه حکم شود عمل نمائيم محمد بيك دا معقول افتاد کس نزد امیرخان 

1 - جلددوم تاریخ عالم آرای عباسی صفحات ۷۹۵ ۸۱۲۱ . 

۲ عالم آدای عیاسی صفحه ۸۱۰ 


۳۹۵ 


فرستاده که بودن شما واینقدردمردم ددیکجا میسر نیست باپسی و اقوام دد این خیمه بوده 
یأستراحت مشفول‌شوید امیر خان قبول کرد اما دفعا داضی نشده باو گفتنه که ترا خاطر جمع 
است که امراء بخود سر بقتل‌توجرآت نمینمایند اما يك تن ازما زنده نمیگذارند ومیانه ما 
وتوم‌هود چنین بود که درشدت ورخاء باهم باشیم حالا توحیات دودوزه را غنیمت شمرده 
ازما جدا نمیشویم واگر کفته باید شد برسریکدیگر میشویم وجواب بیرون فرستادند. دد 
ائنای این دفت وآمد اذخانه الیاس خلیفه شورش وفوغاگی برخاست و چنین معلوم گشت 
که وتتیکه خان ابدال مکری دا بمنزل الیاس خلیفه فرستادنه خلیثه در سییه خود بود 
ملازما نش پلوازم عیهما تدازی وعو اخنمات دسمی پرداخته شربت آودده| ند. ۱ 

۱ « دراین اثتاء خلیفه که مرد صوقی و صانحب اخلاقی ساده‌لوح بود 
کشعه شدن با سه چهار خدستکار میرسد با مهمانان تواضعات میز یانانه کرده 
الیاسخلیقه یملازما نی خطاب و عتابآغاز مینماید که دد این شدت گرما جرا 

5 تاغایت تکلیف کهودن اسلحه ویراق بیاداه نکردید که باستراحت 
مشغول شوند. خدمتکادی پیش میرودکه براق ایشان را گشوده مخقف سازد. خان ابدال و 
رفقا خیال دیگر کرده فی‌الفور ازجای‌خود جسته شمشیرها برهنه کرده ددمیان خر گاه دو 
سه زخم برالیای خلیفه زده وچنه تفراز اقوام و ملاذمان دا که بی‌آلت حاربه و یراق در 
میان خر گاه بودند زخمدار کردند. غازیان قراداغلو خبردادشده از برون شمشیرها آخته 
بخر گاه در آمدنه الیای خلیفه دا با دونثروم او مقتول وچته ننررا ذخمداد یافتنه دوی 
بخان ابدال آورده اورا پابفتا پاده باده کردند. 
«واین‌واقه مسدق قول‌ستخان گشته اعتماداز آن طایفه بر خواست. 


کشته شدن غازیان قز لباش دست بشم‌شیر برده شروع درقتل جممی که درآ نروز 
امیرخان و بیشتر ازامیررخان بیرونآمده بودندخواه اکراد و خواه جلالی کر دند 
کسان او چه انقیاد آن طبقه غدار درآ نوقت حکم ایمات یاس داشت . 


مجمللا تیخ‌یمانی عازیان بس افشانی در آمده شورش وغوغای‌عظيم 
بدید مت . 
دامیرخان و رفقای اونیزازه‌شاهده این حالوهجوم لشکرقز لباش که خیمه و خر گاه 
ایشا نرا مر کی دار ددمیات گرفته بودنه انجای خودحر کت کرده سوراخها در مد خردگاه 
کرده غازیات را شنک گرفنتد. چود‌کار باشها وسید از این طرف لیا تشنگجیان خیمه و 
خرگاه دا به‌تفنک گر‌فتند. بیست سی نفر ازایشان تفنگ خورده دیگران باشمشیرهای] خته 
بیردنآمده جنگ کنان دراه عدم پیمودند هجنود قاهره پمذامه دست بعتل وغارت بر آوددند 
که چند نفر ازمحصودان که‌شش‌ماه بودببرونآمده اظهار شاهی سیونی مینمودند دراین غوغا 
تل وغارت یافته تروخشك باتش قهر‌سوخته شد .آنه جماعت نیز که در نادین قلعه بودند 
"بیتاب و توان گفته رضا بقضا داده معردض تیغ یاسا گردیدند . 
«القصه از اقتضای قضا بی‌اختیاد این هریج روی داده پعقوبت نمك حرامی گرفتاد 
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آمدند. ازتقریر بهشی اکراد بتحقیق پیوست که امیرخان و دفقا چنین کنکاش کرده بودنه 
که رستگاری‌ماازدست قز لباش ممکن نیست یراق بسته برون ميردیم جمع‌امرآء در آ نمجلس 
جمم میقوند ما دست بشمشیر کرده تأخبردارشدن بیرو تیان امراء دا دراندرون خیمه بقتل 
میآودیما گر توانیم بدررفت فهوا لبطلوب والاباری‌خوت خود گرفته بمر دی کشته شویم بدینجوت 
ازخان ابدال این جسادت بظطهود آمده بادی قتل الیاس خلیفه گردید العلم‌عنداله . 
«یعد اذاین واقعه پسرات کوچك و بازما ند گات امیرخات راباردوی معلیآورده آموال 
و اسیاب اهل قلعه بذازیان تقسیم یاقت ودرحین ی که اردوی گردوت شکوه در کاودول‌مراغه 
نزول داشت حقایق‌این حال بعررض [قدس دسیدحسب‌الامر گنجملی‌خان باجمعی ازتننگچیان 
چند روزی دریای قلعه توقف نموده سایرامراء عظام و عساکی ظفرفرجام بدر گاه عال‌پناه 
آمده در چمن قراچوق بموکب همایون پیوستند . ابالت و داداگی ادومی بتبان‌خان برادر 
مترب‌الحضره محمد‌بيك بیکدلی تعویش یأفته ومبلغ سه هز ار تومان‌زد ند چجهت ضرودیات 
قلعه دم دم ومدد خرج غازیان ملازم اوشنتت شد ومقرر گشت که از حدود ساروقرغان و کاو 
رود تاسلم‌ای همگی آمراء وحکام بجاره بلجار او حاضر گفته ازسخن وصلاح او پردن‌نرو ند 
و او باقتون آداسته پدآنجا دفته به‌تعمیرقلعه و آبادانی پرداخت و گنجعلیخان و تننگچیان 
آمده بمو کب ظفرقرین ملحق شدند » : 
پس آزپیر پوداق خان‌قبان‌خاناذطرف شاه عباس کبیر پحکومت ارومیه 
طغبان مجدد متصوب میگ ددددحکومت این شخص اوح بيك بر ادرزادهامیرخات 
یکدست‌سرانا ایل‌مکری‌دادود خودجمم کرده‌مجدداً قلعه دم دم را 
مستحکم نموده وهر چهآذوقه و لواذم دیگرممکن بود در[ نجا گردآورده بخیال طنیان و 
شرارت و دم تمکین از حکومت مرکزی میافتند ولی این دفعه قبات خان حاکم ادومیه 
باین شخص خائن مجال نداده درمدت کوتاهی وی رآدستگرو سیاست میذماً ید ۲ 
چون خبرطفیان مجدد درقلعه دم دم برض شاه عباس میرسد دستور صاددمینمایند که 
از آن پس قلعه مذ کود بلامسکوت ماند. وحکام شهر ارومیه بجای قلعه دم دم درتویراق قلعه 
وأقم درنزدیکی شهر آرومیه سکونت نمایند. 
پس اذقبات خانآقاخان مقدم بحکومت ادومیه ءنصوب‌گردیدوددنمان حکومت‌وی 
قلعه‌دم‌دم تخلیه گرردیده وبلااستفاده شد. خرابه‌های این ِِ روزگاری هت کی وه 
ها کنون دربالای کوه دم دم درسه فرسخی شهررضائیه باقی است 
2 وف کی یا وس ۵  *‏ دائرةا لمعارف اسلامی بقرانسه‌میتو سد: 
ددم درسال 1۰1٩‏ هجری مطایق ۱۶۱۰ میلادی فتم‌شدوجلکه ارومیه به قابان‌خان 
بیکدلی داده شد برادوست‌ها باحیله دوباره دم‌دم دا گرفتند. پس‌ازآن بجای قبان‌خان‌از تیریز 
بوداق‌خان پرناك حاکم ارومیه شد وپی‌ازآن ]قاخان مقدم ازمراعه باین سمت انتخاب گردید 
پس ازآن طیق رئبه ومقام سرداران حکومت ارومیه به کلب‌علی سلطان پسی قاسمخات ازتیره 
اماتاو وازطایی اقشاند نکن 
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بطوریکه در ادائل این فصل مذ‌کود شد سران ایل افقاد در زمات 
مطر ود شدن سلطنت سلطان محمد خداینده بشر کت‌درقتل مادر وبرادرشاه‌عیاس 
افشادبان ‏ کبیر متوم ومنشوب گردیده بودند . 
درسال ۱۰۳۲ هجری قمری نیز که محمه تاسمخان افقادیکی از 
سران وبزر گان‌این ایلازطرف شاه عباس کپیر مأهورحکومته نگهداری‌قلمه‌موصل‌شده بود 
درنتیجه تهاون وسستی نتوا نست از آن لعه نگهداری نمایه وموصل بدست‌عنما نیها افتاد.شاه 
عبای‌کبیر که اتهام سابق‌سران ایل افشار دافراموش فکرده بود آزعمل محمه قاسمخان نیز 
سخت دلگیر شده سرآن ایل افشاددا از تمام مناصب خودعزل نمود داین‌طاینه بکلی مطرود 
گردید نده هر کدام در گوشه‌ای مخفی و متوادی شدند . 
سرات ایل افشاد تامحاصرم بندادمتضوب ومتواری بودند. در سال 
دشادت کلبعلی‌خان ۱۰۳۵ حافظ احمدپاثا قلمه بفدادرامحاصه نمود وسنی قلی‌خان _ 
و جلب آوچه که از جانب شاه عباس کبیر حکومت][ تجا دا بهد. داشت و والی 
شاه عباس پفداد بود درداخل قلعه محصورشده بود دراین موقع ازسران‌ایل 
افمار رشادتی بروذ نمودکه مجدداٌ توجه شاه عیاس را جلب نمود 
تفصیل قضیه دا میرزا دشید چنین مینویسد" : 
« درخلال این احوال رآی جهانآراء برآن تعلق گرفت که جمعی دیگر انمبادزان 
کار[ گاه پا احتیاط اینکه مبادا مدت محاصره امتداد پذیرد و سرب و باروت در قلعه 
نقصان یاید قددی سرب و باروت درحمل خود بدادا سلام بخداد بر‌سانن . چون قلعه در 
مشق محاصره بود واين معنی در نظر‌همکنات دشواد میئمود این خدمت دا بروسای لشکر 
تکلیف نمودند . درآ نوقت‌کابعلی سلطان پسر قاسم خان افشار که در دکاب بود این خدمت 
عمده دا پر ذمت گرفت وباچنه نفردیگرمثل فریدون بیکه ومیرزاحسن‌وله سین خان‌بیگگ 
و مر‌تطی‌قلی یگ و میرزاخان بیگ قاجار که این جیله در تخلیه قلعه‌ی موصل با قاس 
خان افجادایما نلومتضر در گاه بودنه همدست و همداستان گشته هر سواری یکمن تبریزی 
سرب وباروت حمل اسبان سواری خودکرده مئو کلاعلیالله کویات از موکب همایوت جدا 
شده روی براه نماد ند...» 
بدین ت تیب کلبعلی سلطان افشاردر نثیجه شجاعت وتهورخود که سه مز‌ادمن تبریزی 
سرب وباروت داازمیان سپاه عثما نی که بغداد رادرمحاصره گرفته بودند گذدانده بمدافبین 
بغداد تحویل داد مچددآتوجه شاه عباس کبیردا نسبت بایل افشادجلب ۳ تقصیرات گذشته 
سران این قوم ازطرف شاه بخشیده شد و کلیعلی سلطلان که بیلت شکارشیر لب «شبرشکار » و 
بریدن طتابهای خیام دشمنان لقّب «ایپ‌قران» یعنی (بر نده طنا بها) دا داشت اذطرف شاه 
به(لتب‌خانی) ملقب ومورد نوازش و مرحمت قراد گرفت. 


1- تارج افثار تأْلیف میرزا دشید به‌تصحیح و اعتمام پرویز شهربار افثار و محمود 
راميان صفحه ۴۴ چاپ شفق تبریز سال ۰۱۳۴۶ 


اش 


شاه عبأس کییر پس از [ نکه عتْما نی‌ها راازخاد ایر ات برون کر د ۳ 


بل آوشاز جهت جلو گیری از هجومع مجدد آنان وطغیا نما وشر ادت بعضی از 
در آر ومیه طوایف اکراد که اذطرف عنمانیان تحر يك ميشدنه ددصدد بر آمد 


طوایفی دا که شایسته سرحددادی پاشند در قسمت‌های غر بی کشود 

مستقرسازد تا فکرش آذاین سمت همیشه آسوده گرردد . 

بدین منطو کلبعای ساطان ایمانلوی افشاد دا احضاد نموده پلقب خائی و دیاست 
ایل افقار که در ابیورد خراسان و سایر . تقاط متوطن بودند متصوب و دستود داد که 
ایل افشار با تمام خدم و حشم خود از اپیودد حر کت نموده در جلکه با صفای ادومیه- 
متوطن گردند!. 

نا یفرماث شاه صفوی‌کلیعلی‌خان ایل افعاررا ازخراسان بسمت سرحدات شر بی کدور 
حر‌کت داد. پس از آنکه افراد این ایل وارد ]ذدبا یجان گر دید ند به‌سمت ادومیه حر کت 
نمودند و نی اذعبور ازشهیشاهپوردرخان تختی و گردنه قوشچی باقوای اکراد که اذطرف 
سردادان عثّمانی هم تقویت شده بودنه مواجه شدند . اکراد قصد داشتند مانم ورود ایل 
افعار بجلگه ارومیه شوند ولی جنکجویان افقار | کراد دا شکست داده متهزم نمودند و 
فاتحانه برای اولین مرتبه بجلکه باصفای اردمیه وارد شدند. 

درخاك رضائیه کلبعلی‌خات ایل افذار دا که هشت هزار خانواد بودند بشح زیر در 
تواحی مختلف سکونت داد : 


و رساله کوشه‌ای ازتارخ ایران لیف علاءا لدین‌تکش بیکار ییگی جهانگیری صفحه 
٩‏ تا ۰.11 

معن فرمان شاه‌عیاس کبیر را بیکلر بیکی در دساله خود چنین آودده ۱ 

۲ نکه رفیع جایگاه دولت واقبال‌یتاه سر‌داد دین برور کلبعلی‌خان ایما نلوی افثار که 
به‌عتا دت‌بی‌قیاس سلطا نی همو اره سر‌افراذ بوده بداند, دداین عوقم که حفظ وحراست سرحدات 
پهتاور غربی مملکت ایران که تاچندی پیش در تحت لوای عشئوم حکومت غاصب آل‌عشمان‌قرار 
داشت و بدستیاری وجان‌بازی شما مردان جسورود لیرووطن‌خواه ازدستبرد زمان محروس‌مانده 
وبا غوش مام میهن با زگشته است که باید درل عطو فت عالیه بند گان ماو تحت توجه سرداران 
تأمیایر ان‌امورات آن‌ناحیه س‌وساما نی‌بحود کیرد و ازتطاول وچپاولایادی تاپاك داخلو تحر بکات 
ودسایس‌عبال خارجی هماره درامان‌باشد, احتیاج بمردم‌کافی و کاردا نی‌دارد که قدرت شمشیر کچ 
امورات دین ودولت را راست گرداند . علیهذ! سر‌پرستی وسرداری آن قطعه ازخاك پاكوطن 
عز‌یز داجزءآن عا لیجاه رفیع جایگاه بغیرس‌افراژ ندیديم. ناععلیه بااین فرمان قضاجربان 
چنانکه حضوراً نیز مر کوز افتاد امروفی‌مان ميدهيم که ابل والوس خود دا آذابیورد خراسان 
یجاثب‌ارومی وسلدوس آذربا یجان بحرکت آورده ودر آن نواحی آنچه لازمه خدمتگزاری و 
جان نثاری است اذتمشیت اموردیوانی وحفظ سرحدات وغیر آنی فرو گذار وذرء تسامی‌وغتلت 
نورزید . ۱ ۱ 

این فر‌مان‌پس از آنکه پامهر ( کلب آستان علیءباس) مهمود ومزین کردید بدست‌کلیملی 
خات اما نلو سپرده شد , 
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ایل کو ندوز لو درمحال دول. 

ایل قرقاو درمحال روشه . 
ایل کوهکلو یه درمحال ناز لو 

طایفه ایما نلووقسمتی ازایل ارشلو درحومه شهردضائیه 
ایل ار تلو دراشنویه و سلدوز 
طایثه قاسملو درصائین‌قلعه افشاد". 


بدین ترئیپ ایل افتاد وطوایفآن درخاك ادومیه متوطن « مستقر گردیذند - 
کلیملی‌خان پس از استقراد ایل در ادومیه بحکومت این شهر 
حکومت کلمعلی‌خان منصوب گردید. درزمان‌حکومتوی تميرخان ومیرمبر ان‌ازروسای 
اکراد علم‌طفیان برافراشنه مجدداقلعه مستحکمدم دم دامر کز 
عملیات خود قرار داده‌بهقتل و غادت ساکنین دهات اطراف پرداختنه . کلبعلی‌خان جهت 
دفع این فننف باقوای‌کافی بمحاصره قلعه برداخت واذطریق برج معروف بهسلوق و بوزلوق 
بقلمه هجوم آورد ولی مدافعین در نتیجه دفاع سر‌سخت خود این هجوم دا پلااثر نمودند 
کلبعلی خان جهت یدا کر دن مسیر آب ذیرزمینی قلعه دسئور داد سه‌شبانه دوز قاطری داآب- 
نداد ندوپس‌اذاین حیوات کشنه را درحوالی قلعه زها کر‌دند قاطر یس‌ازمدتی که دنبال آب 
میکشت درمحلی که آب از زیر خالك جریان داشت مقنول لکدزدن بزمین شد همیخواست با 
سم‌خود خال را بردارد و پآب برسد . کلیملی‌خان دستور دادآن محل دا کندند و معبر آب 
قلعه دا پیدا کردند . پس‌از قطع آب بامر‌سردار افقاد از همان‌سیر بجای آب نفت روانه 
قلعه کی‌دند نفت پآبانبارهای قلعه دیخته و آب موجود محصورین دا تیز بلا استفاده نمودند 
لذا سا کنین قلءه از بی‌آبی تسلیم شدند . کلیعلی‌خات دستور داد هر کسی از اکراد پتواند 
اسلحه خود رازمین گذاشته شبانه فرارنمایه پس از آن واردقلعه گرردید‌ند . 
محصورین قلعه هشتاد تن ازز نان ودختران خویش دا بدست خود کشته بودند که‌اسیر 
دشمن نفونه . 
پی اذ کلبعلی‌خان پامرشاه صفوی کنجعلیخان برادد کلبعلی‌خان 
حکام ذیگر ار ومیه پحکومت رضاگیه دسید؛ بعد محمد عیسی‌خان» گنجءلی‌خان ثانی» 
محمد عیسی‌خان ثانی: سلسپورخات, اماموردیخان. فشلبلیخان و 
پس از آنها خدادادخان بیکلر بیکی سرسلسله قاسملوی اققار بحکومت دضائیه دسید‌ند. 
" در زمان حکومت خدادادخان بیگلر بیگی درسال ۱۱۳۴ ایل بلیای 
حکومت ازا کراد طنیان نموده سا کنین‌دهاتافتلوفادت کردند. بیگار بیکی 
خدادادخان باقوای کافی بایل مذکورحمله بردهآ نها راقتل عام‌نمود وعده‌زیادی 
بیگلر پیگی از سران اکراد دااسر نموده باخود بشهر ارومیهآودد. اسرا دادر 
جمن دولامه سه فرسعی شهر گذاشته وخود بطرف شهر حر کت کرد 
1- تاریخ افشاریه تألیف عیدالرشید (نسخه خبلی) 
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در نز دیکی شهرموقمی‌که مشغول خواندن نماز بود بوی خبی آوددند که طایفه بلباس بچمن 
دولامه حمله کرده وتمام محافظن داپتتل دسانیده اسراء و غنائم خود دایرداشته و دقته‌آند 
بیگلر بیگی‌با شنیدن این خبر ناداحت شد و هما نموقع کاردی داسینه خود نهاده بسجده دفت 
_وجا بجا کشته شد. 
۱ پس زا نتحاد خدادادخان پسرو که‌محمدقأسمخان حاکمو بیکلر بیگی 
حکومت محمد شهر ادومیه گردید. از دفایم قابل ذکرحکومت وی آنکه دزمان 
قاسمخان حکومت او قاسمخان افشاد معروف بتاسمخان جابك بشهرارفمیه 
هجوم آورد. محمد قاسمخان ازشهرشجاعا نه دفاع نمودوضمن‌جنگگر 
قاسمخان چا يك دستگیروقوای وی منهدم گردیدند. بیکلر بیکی دستوردادقاسمخان دا کشته 
وسروی دا بمحال | ترل که ازوی طرفدادی مینمود ند بفرستند . 
دراین ذمان که کدودایران یعلت تاخت وتازافاغنه درآشوب دعلمانیها بر آذر بایجان 
تساط داشتنه طرفدادان قاسمخان چایك ددتبر یز پفررمانده قوای عثمانی سادو مصطفی پاشا 
ملتجی شدند واوتیز یوسف پاشا نامی از سران قشون عثمانی دابا ده هزار عسکر پادومیه 
روانه نمود . محمه قاسمخان حاکم ادومیه بغنیدن این خبر قوای کافی تهیه دیده بمقا بله 
پرداخت درمحال روضه‌چاگی بین طرفین جنگ در گرفت در این محادبه محمد قاسمخان 
شکست خورده بقلعه بارا ندوز گر يخته و آ نجامحصور گردید . یوسف پاشا پس ازغلیه‌بقشون 
پیکلر بیکی واردادومیه گردید ورتق وفتق امور] نجادا یدست گرفت پس‌اذمدتی بیکلر بیگی 
رابخدعه وفریب پیش بوسف پاشا برردند و آنجا مقتول گردید . 


فصل بیست و هشتم 


ارومیه در دوران سلاطین افشار به و ز ند به 


اردمیه در زمان سلاطین اثشاد به : 

حکومت برو بيك وجنگ باعثمانی - هجوم مجدد عثمانی‌ها وجنگ با عاشورخان - 
حر کت ایل افشار بخراساث وحکومت بکتاش‌خان قرخلو - نادرشاه درارومیه - عاقبت کار 
محمد کریمخان بیگلر بیکی - قتل نادرشاه . 

دوران سلاطین ز ند به : 

حکومت فتحعلیخان - فتحملیخان درتبریز - فتحعلیخان در اصنهان -کشتن برادر 
کریمخان - آزادخان افدان در ارومیه - فتحعلیخان در آذر بایجان - کریمخات زند در 
ارومیه - اعلام سلطنت کر یمخان در ارومیه - عاقبت کارفتحلیخان افقار حوادث‌ارومیه - 
حکومت امامقلیخات - سودای زمامد‌اری امامعلیخان. 


ووش 


ارو مبه در زمان سلاطین آفشار به 


درا یتدای سلطنت تادرشاء افشارعثما نی‌هاایالات غر بی ایراث رادردست داشتندوهر گز 
پشکر استرداد[نها تبودند و پاسرعت بیشتر سعی میکردند نثوذ مادی ومعنوی خوددادداین 
.قسمت کشود ایران بسط دهند. قسمت‌های شمالی کشور درد دست دوسها د قسمت شرقی تحت 
نفوذ وتأخت وتاز از یکان بود. ناددضمن‌دفم فتنه‌اشرف‌افحان درمر کزوجنوب شرقی کشود و 
بدست [وردن ولایات شمالی از دست دوسها و گوشمال دادن ازپکات بفکر نجات آذر بایچان 
ازدست عثما نی‌ها افتاد . ۳ 
نادرشاه با تجهیز قوای کافی بسمت [ذر بایچجان حر کت نموده ودر 
حکومت بر و پیات مصادفه خونین در صائین قلعه افتاد عمده قوای عثمانی دا 
وجدت پاعشما نی‌ها شکست سختی داد . 
دراینموقم بطوریکه درفسل پیش گفنیم پوسف پاشا پس از کشتن 
محمد قاسمخان بیکلر بیگی وحاکم شهر آردمی دداین شهرمستقر گردیده واداده امود شهر 
را دردست داشت . 
نادرپس ازشکست دادن عئمانی‌ها درصائین قلعه دوتفر ازسرداران خود بیستون‌بيك 
افشاد وبراددوی پرو پيك دا مأمورجنگ باعثما نی‌ها وفتح اردمی نمود واین دونفر باّوای 
کافی ازصائین‌قلعه بسمت ارومیه خر کت کردند . 
یوسف پاشا کهآوازه قتوحات نادری داشنیده بودومیدانست دولت عثمانی دراین‌وقع 
که گرفتادیهای زیادی دادد نخواهد توانست قشون کافی بکمك وی بفرستد و قوای تحت 
فرمان دی نیز بحدی ثیست که بتوانه در شهر آرومی مقاومت نماید , لذا فقوت خود دا از 
شهر ارومی خارج کرده بقلمه (دم دم) سابقالذکر پناهنده شده آ نجا دامستحکم نمود.ققون 
اعزامی نادرشاه بقلعه مذکور حمله‌ کرده» آنجارا ؟شودند و یوسف باشا دا بقتل دسانید ند 
(سال۱۴۲ ۱هجری) در اینموقم نادرشاه‌ازصا گین‌قلهه به‌تبر یزدفت وبیستون بيك‌افشار که بسمت 
سپهسالارقشون آذد بایجان منصوب شده بود بادوعزاد سوارافشادعازم تبریز گردیدو پرو بيك 
بحکومت اددمیه منصوب شد. : : 
زمالیکه طهماسب میرزای صفوی در سرحدات شرقی و خراسان 


هجو م مجدد شکست خورد واحمه پاشا کرمانهاهان وهمدانرا متصرف گر دید. 
عشما نیهادحکومت دسته‌دیگر از قوای عثمانی بفرماند‌هی علی‌پاشا اذسرحد گذشته 
عاشورخان وارد آذر بایجان گر دیدهازراه خوی دسلماس بسمت ارومیه‌س‌ازیر 


شدند. حاکم ادومیه پرو بيك چون قددت مقاومت در برابرقوای 
عثمانی رانداشت لذا ولعه دم دم رامستحتم نمو ده در [ تجا بقلعه‌داري پرداخت 7 علی پاشا 
مدتی وقت خود را بمحاصره قلعه دم دم تلف تموده کادی از پیش نبرد و نتوانست آن قلعه 
مستحکم دا بگشاید. لذا]نجا دارما کرده پسمت تبر یزدفت ودو شهر موم مراغه و تبریزداً 
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فتح نمود. علی پاشا پس اذفتح تیریزمراد پاشا نامی ازسردادان خود دا ددتبریز گذاشته 
وخود باقوای‌کافی ببمت‌ارومیه مراجعت‌کرد. علی پاشادرقریه چهاد بخش اردهیه باپروپيك 
و شد ددابتد‌ای جنک غلبه بايروبيك بود ولی بعد بعات دسیدن كمك بقوای عثمانی 
پرو‌بيك بسمت شهر عقب نقینی نموده ودر [ نجا بقلعه‌داری پرداخت. با اینکه دراینموقع در 
پایتخت های دو کشود مذا کرات صلح ادامه داشت عثما نی‌ها حمله شدیدی به‌شهر ارومیه 
نمودنده پا کندن نتب ازمحله هندو (دروازه عسکرخان) وادد شهر گردیدند ولی درمقا بل 
دفاع شجاعا نه پرو بيك واهالی ارومیه تاب مقاومت نیاورده مجدداً اذشهردانده شدند . 
نادرشاه پس ازفتح پغداد وقتل توپال عثمان پاشا اذطریق کرمانشاه عازم آذربایجان 
گردیده وپروبيك حاکم ادومیه دا بعلت رشادتوای خود پسرداری قوایآذدبایجان ادتقاء 
رتبه داد و عاشورخان پاپالوی افشار دا بحکومت ارومیه منصوب کرد. 
نادرشاه دراین سفر آذر بایجان بعاشورخان حا کم ارومیه دستورداد 
حر کت جمعی از .بل که سههز ارخا نواده ازایل‌افناردا تجهیز کرده درصاگین قلعه جهت 
افشاز بخر اسان و._ بازدید وی آماده سازد . عاشورخان سه هزارخانواده افشاد دا از 
حکومت بکتاش ارومیه کوج داده رصپارصائین قلمه گردید. 
خان قر قلو تادرشاه پس‌ازیازدید] نها سرات ابل.افشاردامورد عنایت قر ادداده 
و دستور داد برباست لطفعلی بيك عازم ابیورد خراسان گردند و 
در ] نجا مجدداً مستقرشده بس‌حدداری قسمت‌های شرقی مملکت پپرداذند . دداین حوقع 
نادرم خود بکتاش‌خان قرقلورا حاکم ارومیه نمود. 
درسال ۱۱۵۸هجری قمری نادرشاه سمت آذر بایجان حرکت 
نادر شاه در ازقمبه نموده درصائین قلعه افتار روّسای ایل اقشاز ارومیه دا بحضور 
خواست وآنا دا مودو پی‌مهری فرارداد ودستورهادر نمود که 
محمد کر یمخان بیکلر بیگی ارومی‌را یاه‌ومن‌خان قاسملو و بهرامخات. ارشلو در هما نجا کود 
کردند. سیس بسمت جلگه ارومیه حر کت نمود. پار گاه ناددی ددقریه کوك تپه يك‌فر‌سخی 
شهر ارومیه بر‌با شد در ] تجاوجوه اهالی ار ومیه بحضورشاه افارشرفیاب گر دید‌ند. جوت 
ازعبلیات بکوردی بيك و کل زعیت عدم رشایت وشکایت شدناددشاه امر نمود درهما نجااین 
شخص را خفه کردند. 
پس ازچند دوزاستراحت در [نجا بسمت محال پرادوست حر کت کرده چند روز در 
قریه. (قیزقلمه) سکونت نمود. .نادد شاه پس ازرسید گی بامودات اردمیه فتحعلی‌خان آفقاز 
دایحکومت شهر تحیین کر ده بسمت بر یزحر کت کرد. 
پطوریکه مذ کود شد میرزا دشید در تاریخ افشار کود نمودت محمد 
عاقبت کار محمد کریمخان پیگلر بیگی دا درصائین قلعه. افتادمینویسب وآقای علاء 
کر بمخان الدین. عکش بیکلن بیگی دد رساله خود ۲ این واقعه داطودی دیگر 


[- دساله (گوشه‌ای ازتاریج ایران) صفحه ۱۵ ۰۱۸۱ 
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میئویسد بت به نوشته وی نادر در سال ۱۱۵۸ بسمت ارومیه حر کت‌میکند و در جمنکوك 
تیه خیام نادری پرافراشته میشود پس از آنکه دد آنجا سران شهر از موکب نادد 
استقیال نمودند و شر‌فیایی حاصل کر‌دند نادر پس ازجند ساعت استراحت دستود هیده 
حمامی را در شهر ادومیه جهت شستوی وی آماده نمایند پیکوردی بيك و کیل‌الرعایای 
افقاد مآمود آماده ثمودت حمام میگردد و پاسی آذشت میگذردوم و کب ادری بطرف 
شهر حررکت نموده داخل حمام قراجه میشود و استحمام مینماید . پس‌از استحمام دقتی 
براکه پوهیدت لباس یسوط لباشی کنی نبا ند سفاافای: (عاسن‌پاش) قلامات کار یگ او 
دا متوحش میکند سوء ظنی دراو ایجاد میشود و دوبتزاید میگذادد د تصود میکنه درصدد,م 
سوء قصد بجان وی هستند. از کیفیت حال استفار مینماید بیشترظنین میگردد عقل ثانوی 
نابغه بزرگی خودنمائی میکند. 

نادد تصودمیکنه محمد کر یمخات بیگلر بیگی‌خیال دسیدت بمقام وی وسوء قصد بجان 
اورا دارد لذادرهمات حمام ام پاحضادوی میدهد بیکلر بیکی به‌حودنادرمرسه درهما نجا" 
امرمیدهد که درخم میله سرخ شده از آتش دابچشمان وی‌کشيده او دا کود میکند . 

درهرحال پس‌از کور کردن محمد کر یمخان بیگلر بیکی خواء‌درصاگین قلعه یاارومیه 
نادراذعمل خودنادم میشودو خدمات صادقا نه وی‌را بخاطرمیآورد که درجنگ معروف گر نال 
جندوستان بااینکه ذخم مهلکی بوی دسیده بود خود دا درخانه ذین نگهداشت و بيك‌حمله 
سعادت‌خان سرداد نأمی هند دا دوی فیل نر بزیر آودد و چون غلامی تقدیم آستان نادری 
نمود .. 

نادر دستورمیدهد قرمان حکومت اشنویه دا بنام آن ب‌بخت کورصادرمیکنند ومحمد 
کریمخان حاکم و بیکلر بیکی اشنویه میشوداجبا را کود کودانه بصوب مأمودیت خودحر کت 
میکند در [ نجا منت تخلص نموده واشعاری سوز ناگ اذلوح ضمیرش بصفحه کاغذ میتراود : 

چتات از دود آحم بیتو ای گل تارشه گلشن 

که روز از تیرگی‌گ کرد بلبل آشیا نش دا 
محمد کر یمان پس اذیکسال درآشنویه فوت مینماید. 
نادرپس از ] نکه درسال » ۱۱۶ ه. ق. کردان‌یاعمی‌خبوشان داشکست 
قمل تادرشاه داد و ] نها فرادتمودنه شب یکشنبه پا نز دهم جمادی‌الثانی با قلبی 
پریشان و خاطری آشذه دزچاددی که سر بلن‌ی مراد تیه از توابع 

فتح] باد زده‌انه برروی نمه خراسان نقسته و کسانی را که فردا باید بدارمجازات آوبخته 
شوند اعلام مینمایدمیرزا مهدیخان منشی‌باشی اسامیآنها داثیت میکند وا ذحضورش مر خص 
میشود: . 

سران ادتش خود را با خطری عظیم مواجه می بینند و بدکنکاش می‌پر داز ند کشيك‌چی 
باشی نادرمحمد قلیخانافشادقاسماو برادرزاده محمد کریمخان بیگلر بیگی‌سا بق‌الذ کروقتی 
اسم خود دا دربین اعدام شونه گان فردا می‌بیند] تش کینه وانتقام وی ذپانه میکشد یکسال 
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پیش کور کردن عم خود محمد کر یمخان دابیاد میآورد وتصمیم مدهشی گرفته میشود پاسی 
ازشب گذشته محمد قلیخان افشار قاسملو باتفاق محمد صالح‌خان قرقلومحیه‌خان قاجاد و 
موسی‌خانآیرملو و قوجه بيك کوندوز لوداخل سراپرده ناددی میگردند ... 
نادر یاهول وهراس فراوان اذخواب پلند میشود وتبرزین اوبالامیرود دمحمد صالح 
خان قرقلو بنی‌عم وی نقش ذمی میشود. باردوم تبرزین نادد بز ندگی محمه خان قاجاد 
خاتمه میدهد ولی محمد قلیخان افقاد قاسملو مهلت حمله سوم دابوی نمیدهد وباخنج کج 
خود وی‌را بی‌جان میسازد. 
چس ازقتل نادرشاه کشود ایران دویاده دچاد آشوب گردید , 
حیکومت فتحعلیخان گردهی بخوتخواهی نادد و گردهی بطمع ساطنت‌ایرانه بجان 
هم‌افتاد ند ودرتمام گوشه‌های کشود پهناور ايران دوران ناددی 
آنقلابو فتنه پروز کرد. دراین‌ژمان بر آشوب حکومت ارومیه بعهدءفتحعلی‌خان افشارارقلو 
محول بود. ازوقایع‌دور انحکومت فتحعلی‌خان هجوم مهدیخان افغارقاسملو بود که‌ازانروان 
پسمت ادومیه حر کت کرد. بین فتحلیخان حاکم ارومیه ومهدیخان تسادم روی دادوچون 
اهالی شهر نیزقدوم مو‌دیخان داغنیمت میشمردند ازاینجهت مهدیخان غلبه نموده و بااعزاز 
تمام وادد شهر میگردد , فتحملیخان دد برجی که بالای حرمخانه بودمتحصن میشود ولی 
بزودی ازطرف کسان مهدیخان دستگیر ونحبوس میشود . 
این زمان درتمام صفحات ایران هرج ومرج ومبارزه برای بدست گرفتن قدرتدر 
جریان بود آبراهیم خان افعار قرقلو به‌برادرخود عادلشاه دست یافته شکر تسخیر ایالت 
زرخیز آذر بایجان میافته. حکومت آذر بایجان دراین زمان بدست ام اصلات‌خان افشارقرقاو 
ععروف بسردار آذربایجان بود. 
آواذه حر کت وهجوم آبراهیم‌خان افشار که دداین وقت خودداابراهیم شاه مینامید 
امراصلان خان سردار [ذربایجان دانگران نموده برای مقابله باقوای وعه مصلحت چنین 
دید بهر نحو که ممکن است فتصلیخان دااز دست مهدیخان خلاص نموده با كمك وی جلو 
هجوم| براهيم شاه دا بآذر بایجان بگیرد. برای عملی نمودن این فکر خود شهر یار پيك‌افشاد 
گوندوزلو وبرادروی حاجی بيك دا که ازمقر بان وی بودند بمراغه میفرستد که از مراغه 
باقواگی اذطوایف مقدم ومکری ویلباس وزرزا بطرف ارومیه حر کت تمایند وددمحال دول 
ارومیه مستثر گردیده بلکه بتواند با لطایفا لحیل فتحعلی‌خان دا ازدست مهدیخان خلاص 
نموده یه تبریز پیاورند. ۱ 
پس‌ازدسیدن قوای شهر یادخات پاردمیه نصایح وی درمهدیخان موّثر نشده ددسلدوز 
جنگ سختی بن قوای طرفین دخ میدهد دد این جنک شهريادبيك و برادرش دستکیر و 
قوای وی متثرق ومنودم میشوند ودو پرادر دا مغلولا بارومیه میآودند. 
. چون خبرشکست شهریارخان ودستگیری وی دد تبریز پسمم امیراصلان‌خان میرسدبا 
قوای‌کافی بسمت ارومیه حر کت میکنه و دد چمن‌قریه قراحسنلواردو گاه دی مستقی‌میشود 
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مهدیخان پمتا بله از شهر خادج شده و مدت يك هفته جنگ بین قوای طرفین بدون حصول 
تتیجه‌قطمی ادامه مییا بد. 
درمحیس اخباد جنک مر تباً ه‌فتحعلی‌خان میرسید؛ یك‌روز به‌مهدیخان پیةام میفر ستد 
ومخصوصاً حسینخان بيك پدرمودیخان راوادادمیکند که پسرش راپهر نحوی که هست داضی 
تماید اس واساحه پوی داده شود تا باوجود اینکه امیراصلانخان جهت استخلاص وی‌آمده 
است اوخود ددمیدان دزم جاضرشده ودفع شرامیراصلان دانماید . اسب مفلوك و تبرزینی 
به‌فتحعلی خان میدهند دريك طرف میدان جنگ ایستاده بود می‌بیند جماعتی اذقوای آمیر 
اصلانجان بسمت مهدیخان هجوم آورده وقصداز بین بردث هیادستگیری وی رادادند. دداین 
موقع فتحعلی‌خان بآن سمت حمله میکنه وچون در حمله ادلی یکی اذ سران جوانشیر دا 
میکشد فوراً سواد اسب تازی وی شده ومهدیخان دا ازآن خطرحتمی نجات میدهد.چون 
امیراصلانخغان در خودتاب‌متاومت نمی‌بیند بدون‌حصول نتیجه منهزماً مراجعت مینماید. 
" پس‌ازاین واقعه مهدیخان آزسروروی فتحعلی‌خان‌بوسیده وعذر گذشته رامیخواهد و 
درحشورسر ان‌افتاروی داحکمران ارومیه میخوانه وداشتن‌جنان سردارشجاع و باتد‌بیردا 
بجماعت افشار تبر يك میگوید. 
دراینموقم ابر‌اهیم شاه خود رایآذر بایجان میرساأند وجنگه بین قوای وی وسرداد 
آبانتات اما جارتعاتآغازنموعود.. مهدیخان باماهع دید تعضلی‌خات با قواعافی او 
ادومیه بکمك اپراهیم شاه عازم تبریز میشود امیراصلانخات پس از دسیدن قوای امدادی 
مهدیخان درمقا بل قوایا براهیم‌شاه معاومت نتوانسته شکست میخورد خودش درجنکمتتول 
وقوایش منهدم میشو ند. ابراهیم شاه مهد‌یخان دا درتبریز بحکومت آذر پایجان وقای‌مقامی 
خود میگمارد . 
مهدیخان در تبریز وفتحعلی‌خان درارومیه مشغول حکومت‌بودند. 
فعحعلیخان طولی نمیکشد ودف برمیگرددوپس ازمحار بات سخت و خونین که 
در ثسر یز بین‌شاهر خ شاه وابراهیم شاه درمیگیردا براهیم شاه مغلوب ومقئول 
میشود وشاهرخفاه قدرت دابدست میگرد. در تبریز که مهدیخان 
تام متام ابر اهیم‌شاه بود بعلت آ نکه بااها لی‌رفتار خوبی نداشته پس‌ازدصول خبرقتل] بر اهیم 
شاه اها لی تبرریز شوریده وی دا پقتل میرسا نند + 
بمحض «صول این خبر بارومیه فتحعلي‌خان که خود بنکراستفاده ازهر ج‌ومرج کشود 
وبدست گرفتن قددت بود حکومت شهرارومیه دا به‌تقی‌خان برادد مهدیخان مفتول تفورش 
تموده خود درسال ۱۱۶۱ بسمت تبریژحررکت میکند. پس‌آزورود به‌شهر تبر‌یزمسببین فتنه 
وآشوب وقاتلین مهدیخانر | سیاست سخت نموده خود در مسئه حکمرانی کل [ذربایجان 
جلوس میکند. 


۳۷۲ 


دوران سلاطیی زندیه 


تاسال۵ ۱۱۶ه.ق. اقوام ونزدیکان نادرشاه افشادهريك چندروزی 
فمحعلیخان تکیه براود نگ سلطنت زده بعدمتول یامعلولو کور گردیدءاز صیحنه 
در اصفهان سیاست خارج میشوند. اینموقع درس تاسر کشور جنگ و خونریزی 
جهت پدست گرفتن قدرت حکمفرما بود . علاده براقوام نادرشاه 
سردادان دیگر مثل آزادخان افغان » محمد حسن‌خان قاجاد » کریم‌خان زند فتحعلیحات 
افعاد هر کدام قعمتی از کشود پهناود ایران دا متصرف شد در فکر از بی بردن سایر 
دقیاً بودند . 
فتحعلیحان افتاد پی از آنکه امور آذربایجات دا مررتب نمود وتا حدی درآن خطه 
پهناود نفوذ وقدرت خویش دا تثبیت کرد باجمعی ازسرات افقاد بسمت اصفهان که آنروز 
مر کر ثقل و سیاست کشودایرات بود براء افتاد و چوت در اصفهات قوای‌کافی موجود نبود 
پاسانیآنجا دا تعرف نموده منطقه قددت خویش دا تاجنوب اصفهان توسعه داد . 
دراین‌وقم فتصلی‌خان پا کمال قدرت در مر کزمملکت 
کشته شدن اسکندرخان مستةر گردیده مثفول دتق دفتق امودبود. کریم‌خانز ند 
بر ادز کر بمخان نیز درشیراز قددتی بهمرسانیده میخواست سایر مدعیان 
سلطنت دا از بن بپرد : لذا برای یکسره نمودن کار 
فتحملی‌خان و گشودن اصفهان مر کز مملکت قوای‌کافی از زندیه و فیلی‌والواد فادی جمع 
نموده پاتقاق برادران خود شیخ علیخان, جعثرخات واسکندرخان عازم اصفهات میگردد. 
فتحعلیخان موای‌افاد را جمع آودی نموده جهت‌مةا بله باخات زذنه از اصفهان‌خارح گر دیده 
درقمشه (شهرضا) بن طرفین تصادم وجنگ روی میدهد. دراین محار به اسکندرخان‌برادد 
کریمخان زند بدست فتحعلیخان گر فتار مقتول میگردد وسیاه ز ندیه منهزم میشو ند وخات 
افغار پس ازفتح وغلیه باصفهان مراجعت نموده درمسند زمامداری مستقر میشود. 
آزادخان اففان پنرحاجی کریم که زمانی از مقریان احمد شاه 
آزادخان افغان ابدالی بود. درجوانی سرپر شود داشت و از طرف نادد حکومت 
در ار دمیه سلیمانیه بعهده وی بود پیاز فوت نادد او نیز بفکر تسلط بر کشود 
میافتد وجون دداین تأدیخ کر یمخان زنه قدرت زیاد بومر‌سانیده 
بود آزادخان نیرهوی مقادمت دد مقابل خان زند دا نداشت لذا بسمت شروان در قدقازیه 
متوادی میگردد. 
فقی‌خان حاکم ارومیه از این معنی با خبرشده عامع دست‌یاً بی به‌خز اگن نادری که 
تصودمیکرد دد تصرف آزادخان است پاسران ایل افشاد بسمت شهرستان خوی حر کت کرده 
درآ نجا کمك کافی ازشهبازخان دنبلی گرفته درمعیت وی سمت رودخانه ارس میتازد و قبل 
ازرسیدن آزادخان ساحل ارس راه دایروی وی می‌بندد. آزادخان که میخواست بزودی‌از 
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معر که کناررود خیرال جنگ ۳ نقی‌خحان رانداشت ولی طمع تقی‌خان وحرص تصرف خزائن 
نادری نمیگذاردکاریسا لمت بر گذار گردد وجنگ بن‌توای‌طرفن ددمیگیرد. دداین‌جنگ 
نقی‌خان شکست خورده قوای وی بسمت خوی واددمی منهزم میشوند. آزادخان که ددایندا 
بجنگ مایل نبود این‌بارعوای نقی‌خان دا تااددمی تعتیب میکنه و چون نقی‌خان دد شور 
متحصن شده بود بمحاصره شهر ارومی میپردازد» نقی‌خان از ناچاری از صفیارخات‌حاکم 
صائن قلعه افشار کمك میخواهد . صفیارخان با عده‌ای جنکجو بادومی حس کت‌نموده از 
آزادخان اجازه میگردکه بشهر وارد شود . بمحض ودود به‌شهر نتی‌خان حاکم ارومی را 
" دستگیر نموده وی را کورميکند و آزادخان افغان ددماه جمادی‌الاول سال ۱۱۶۳۲ وارد شهر . 
گردید» محمد موسی‌خان پسر محمد اسمخان بیگلرییگی دا حاکم و بیگلر بیگی اددمیه 
می‌نماید و خود مدتی دداین شهر توقف میکند وبرای استحکام مبانی حکومت خود قیز آةا 
. دختر محمداسمغان و خواهی محمد موسی‌خان بیگلر بیگی دابحباله نکاح خود درمیآورد. 
آمدن آزادخان افتان درا پارومیه در مجملا لتوادیخ چنین میئویسد ۱. 
و در آن اوانآزادخان افعان که پس ازشکست آبراهیم‌شاه یایا نزده (هزاد) سواد از 
لشکر افاغته جداشه وحسبالامی (میر) سید محمد (که) ملقب شاه سلیمان ( گردیده بود) 
(و احوال او دراودات بیش کیت اسیتت) ما عون شد» بودکه بأجمعیت خود ددمحالات زوین 
و ساوجبلاغ سر برد تا از پرده غیب آنچه بمنصه ظهور رسد موافق‌آن پعمل آرد. خات 
موصوف مدتی در محالات مذکور بیابان گرد وادی حیرانی و منتظر ظهود طلوع خورشید 
آسمان معدلت وجهان‌بانی اعنی پادشاه جمجاه ایران‌پناه لاله بود چون ازعذرق تقدیرو 
کا چیی شرت شیها ی جهر مهف یود فعای ای انوا با یکد گر رهام تفای فجوال 
دید ازخوف بی‌اعتدالی و خودسری دلاودان پاجمعیت خود راپآذر بایجان کشید . سرداران 
آذر بایجان که هريك درمکان خودعلم استقلال آفراشته (بایکدیگر) درجدال بودنه ازورود 
خان موصوف مطلح گشته اپواب دوستی برروی او گشاده بطرف خود کفيد‌ند باراده اینکه 
چون مردییگانه است بامتعداد تمام با او سازش کرده دیگران دا بی‌دخل نموده خود بلاد 
آذرپایجان دا بدونشر کت غیرمتصرف شوند. جنانچه فتحملی‌خان افدار و شربازخان دنبلی 
با آذادخان عهده پیمات نموده بایکدیگر متف( گردیدند) وسردادانه دیگر دابی‌دخل‌نموده 
شهر تبریز ومراغه ومحالات (دیگر) را در حیطه اختیار خود ورد و آزادخان دا بجهت 
دقع مایقال خطاب سردادی داده وخود خدمت او دا اختیاد نمودند باکظم‌خان قراچه 
داغی وموسی‌خان اقشاد و خوانین افتاد و خوانین دیگر خر بهای عظیم اتفاق افتاده ودوز 
بروز استقلال آزادخان زیاده میشد » ویعضی اذ بلاد آذربایجان (دا) هم دز تحت تصرف 
آورده کوج ومتعلقان خود (را) بامتوسلان فتحعلی‌خان وشهیازخان درقلعه ادومیه‌که ازقلاع 
مذهوره ودراستحکام ومتانت شهره آفاق است گذاشته قلعه مذکوره دا محل سکنامقر روهمیخه 
۱ میا آلتواز خالت ابا لحیه ین متام کلشفاته قاش تایه ا متا هر ان 
صفحات ۱۸۳ و۱۸۴ و1۸۵ . 


۳۷۹ 


بادلاودان ]ذریایجانی درجدال وقتال می‌بود . و بسیب متفق (بودت) فتحعلی‌خان افشاد و 
بمضی از خوانین افشاریه با آذادخان موصوف موسی‌خان هم باچند نفردیگر از سر کردگان 
آذربایجان بنزد او آمده باستقلال اوافزود چنانکه عده لشکرش از افدان و افشاد و سایر 
طوایف سی‌هزاد رسید. خان موصوف چون چندنفر ازامی‌ای[ذد بایجان را باخودمتقق‌دید 
بخاد پندار وغرور درکاخ دماغ او داه یافته بفکر پادشاهی افتاد » . 
دراین موقع هرج دمرج ابراهیم خلیل‌بيك جوانشیر که خودداعیه 
فمحعلبخان سروری درسر‌داشت آزوضع آشفته کشور استفاده نموده بشهر تبریز 
در ذربا یجان مجومآورد وآن شهردا تصرف کرد ودست تطاول بمردم گشود . 
فتحعلیخان که ازاصفهان بآذر بایجان حکومت مینمود بمحض‌رسیدن 
اخبار آذر بایجان باقوای‌کافی ازاصفهان بسمت تبرین حر کت نمود وبرای تنبیه ایل‌جوانشیر 
تا قره‌با غ قفماز یه پیش رقئه و قلعه پناه[ باد را محاصره نمود وپس‌از خاتمه کاد] نجا سمت 
ارومیه رهسپاد گردید . 
این موقم ارومی دردست آزادخان اففان بود ومحمد حسنخاث قاجاد برای آذین . 
بردنآزادخان پادومی لشکر کشی نموده بود . فتحلی‌خان نیز باقوای خود بکمك محمد 
حسنخات آمد درسال ۷۰ ۱ ق. آزادخان درمتابل دوحریف زورمند مل محمد‌حسنخات 
اجار و فتحعلی خات افعار تاب مقاومت نیاودده شهر ادوعی دا ترك کرده بست‌شروانات 
متواری گردید . 
درمجملا لتواریخ فرار آزادخان را ازاددمیه جنین میئوسه ۱ 
« دراین بن خبر دفتن محمدحسنخان‌قاجاد پسمت آذربایجان بعزم تسخیرقلعه‌ارومی 
که زنانه وسرانجام آزادخان وسر کردگان افنات ولشکریان (۲ نجا) میبود پگوش خات‌افغان 
رسید. بی‌اختیاد لشکر خود راپرداشته برای دفع محمد‌حسنخان روانه ارومیه شد, (درورود 
بتزدبکی قلعه معلوم شد) که محمد حسن‌خان قلعه دا در محاصره دارد لشکر افدان داتاب 
ثما نده بحرب «صمم شده بالهکر قاجار عقا یل گر دید ند بعداز تیپآداگی طرفین‌ازعسکرین : 
چرخچیان قدم بمیدان‌کارزار گذاشته حرربی عطیم اتفاق افتاد که از طرفین جمعی کثیر بقتل 
رسیده نیم فتح وظفر بر چم عم مخمد‌حسن‌خان وزیده لشکی افنان اشکست فاحش دسیده 
رو بمراد نهاده متثرق گردیدند آزادخان بامعدودی سمت پفداد گر بخت . وخان قاجارقلعه 
ارومیه را یتصرف خود آورده اموال داسیاب‌جماعت اففان دا تمامأضیط نموده وفتحعلیخان 
و شهرازخان وسایرسر کرد گانآذر بایجان بخدمت اوشتافته خدمت اورا اختیار نمود ندبعداز 
بند و بست آن ملك‌خان فیروزی‌نشان عطف‌عنان از آذدبایجان نموده‌روا نهماز ندران گر دید» . 
در کتاب (مجمل‌التواریخ) لشکر کشی کر بم‌خان زند دا پارومیه چنین مینویسد؟ : 
۱ صفحات ۳۱۶ و۳۱۷ مجل‌التواريي. 
۳ ۲ب صقحات ۳۲۴ تا۳۳۰ مبجمل‌التواريخ تالیف ابوا لحسن‌بن محمد امین کاستانه ناش 
کتاعانه این‌سینا ۰ 


۳۸۰ 


کریمخان بسمت اصفهان علم استقلال افراشت و حکام بجمیم بلاد 
کر بم‌خان ژند در فارس وعراق مقردفرموده نکن قسخیر آذربایچان افتاد وسرانجام 
اردمیه و سلیم سثر نموده لشکرعراق وفارس داهمرآه گرفته ثش‌هزاد جزایرجی 
قتحعلی‌خان افشار مر یخ صلابت در یمن و ساد قرار داده بسمت [ذرپایجان دوانه 
گردید شهر تبریز ومراغه و سلم‌اس بدوث مناذعه پتصرف غازیان 

تصرت نغات در آمد. 
فتحعلیخات افقاروشوبازخان دنیلی وپناه‌خان‌جوا نشیروامیر گونه‌خان وسردادان‌دیگر 
باسی هزاد سوار افقار وافغان بعزم حرب کر یمخان (اذ اددمیه پسامان شایسته دد یحر کت 
آمده پسمت لشکر کریمخان) که در آنوقت در نواحی تبریز سکونت داشتند علم استقلال 
افراشتنه . ابراهیم خان بغایری خراسانی که در داب بندکان کریمخان بود از آمدن 
فتحصعلیخان مطلع گشته خطی نوشته ومخفی باو پیدام فرستاد که در دوز مصاف هن و دو کس 
دیگر اذخوانین باجمعیت خودباشکرشما ملحق خواهیم شد. خان افشاد اذاین پیغاسرود 
شده درجو اب نوشت که بعد آزملاقات حکومت هر‌جارا خواسته باشید بعلاده آن هرچه‌خا طر 
خواه شما وخواتن است تفویش‌خواهد شد. وفاصدان دایاستعجال دخصت تمودفرستاد گان 
مذ کور دا قراولان در نزدیکی لشکر گرفته و خطوط از کمر آنها بر آورده باق صنآن بحضور 
و کیل| (دوله پردند چون اذ مشموتب خط حعیقت را دریافت قرمود قاصدان دا فرمود که از 
لشکر بیرون برده دخصت نمایند. واين داز دا مخفی داشته سرداران دا طلبید واذهريك 
در طریق حرپ مشودت نمود هر کدام بطودی طرح حرب دا تقریر نمودند. تقر یرآ یر اهیم 
خان دا پسندیده اپراهیم خان بسیاد مشعوف شده همین مراب دا ( مجددا ) بفتحعلیخان 
نوشته فرستاد بعداذ مراجعت ةاصدان بطود قاصدات اول دستگيرشده بقثل دسید ندو بند گان 
ریا مکات و کیل‌الدو له رایات جهان گشا را بحر کت در آورده از آن مسکان پاستةیال 
فتحعلیخان شتافت درمیانه خوی و سلماس تلاقی عسکرین اتفاق افتاد و و کیلالدوله طرح 
جنگ بطود دیگر ریخته بعکس مشورت شبانه نظر علیخات وابر اهیم خات دا بادسته ]نها 
در دست داست مقرد وشیخ علیخان را بادسته اووقرا نو کران وسردادان دیگر دردست چپ 
قرار داده وجزایرچیان دا ماننه چهاد برج ساخته ابر اهیم‌خات رابا نفرات (طلبیده) داخل 
دسته جزایرجیان نمود . وشیخ علیخان دا دخصت میدان نموده خود باسیصه سواد بمکان 
مرتفعی که مابین جزایرچیان دقرانو کران بود قراد گرفت فنحعلیخان که ابر آمیم‌خات دا 
پموجب نوشنه اودر دست جپ میدانست شهبازخان وامیر گونه‌خان داباجهادهزار سوار بان 
سمت فرستاد ودسنه افاغنه دابکمكآ نها ازعقب فرستاد شهبازخان دامیر گونه‌خان با شیخ - 
علیخان ددیکدیگر آویختنه وفتحملیخان منتظر آمدت ابراهیم‌خان بود جوت آثری از نوشته 
او بظهود نرسید نوشته آورا حمل برفریب نموده آ<مد بيك عم‌شهبا ز خان را متعافب شهیاز 

خان یکمك فرستاد . 
چون شیح علیخان پا یا نسدسوارد درمیدان‌کارزار با پنجهز ار سوار مردانه‌وار کوشیده 


۳۸۱ 


پسیب نرسیدن كمك تاب مقابله نیاورده اندك بمب نشست واز نر سیدن کومك شیخ علیخان‌را 
بخاطر گذشت که البته چشمزخمي بیند گان و کیلا لدوله رسیده‌است بی‌اختیار با دسته خود 
بطرف تیپ دست داست دونمود . مردمان تیپ شکست اودا تصور نموده ازجای خودحر کت 
کرده بارف قرانو کران روانه گردیدند قرانوکران آت سوادان را هدف گلوله نموده 
جنک درمیان خود[ نها در گرفت نظرعلیخان که این معامله دا دید یتین مود که سرداردا 
۰ آقتی‌دسیده است آزهما نجا پادسته خودداه‌عراق داپیش گرفت همه لشکر برهم شور یده‌هر کس 
بطرفی پاجم‌عیت خود بسمت عراق مرحله پیماً گردیدند ۰ 
ندرخان برادرزاده مهدیخان زند که لعکر دامتفرق دید حرم کر یمخان را که دریونه 
بود از آنجا بر آودده بائدری خزانه بجاب عراق دوانه گردید (د) جمیع لشکر بریکدیگر 
خورده کر یمخان خود باقلیل سواد مانده وجزایرچیان که درتحت اختیاد ذکی‌حان بودند 
درجای خود استقامت ورزیدند . لشکر فتحملیخان ازذفرقه اقشار و افنات داخل بو نه شده 
بعادت مشغول گردیدند شهبازخان برسر جزایرچیان آمده زبان بدلداردی و خاطرجوتی 
آنها گشوده بآمدن خدمت فتحعلیخان همگی دا ترغیب نمود. زکی‌خان ازاسب پیاده شده 
جواب شهیازخان دایگلوله جزایر ادانمود . 
کریمخان هم در آنوقت بافلیل جمعیت خودداخل جزایرچیان گردیده آنها داخاطر 
داشت نموده بحرب تحریص نمود . شهبازخان‌که بازار گلوله دا گرم دید ازدد اشتلم‌بر 
آمده سه اسب او از گلوله درغلطیده جلودار او هماندم اسب دیگر باو می‌رساند باد سوم 
شهبازخان مذ کور خر گی کرده تانز ديك تیپ جزایرچیان رسید که گلوله دیگر براس او 
رسیده ازپای در آمد . شهنازخان خود دا ازاس دا کر ده پیاده فراد تمود . یخنثر از 
جزایرچیان خود دا پاورسانیده بزور پنجه دلاوری اودا گرفته وبقال سراو ودستهای او 
را بسته اراده کرد که اورا بتتل دساند . 
چون شهبازخان نام خود دا بیان نمود جزایرجی اودا بادست بسته بخدمت کر یم‌خان 
آورد خان مروت‌نثان ازفتل او در گذشته یز کیخان سپرد و اسب دا مهمیر زده از میدان 
جزایرچیان برون دفته پبالای تل مرتثمی که در آن نزدیکی واقم بود بملاحظه اطراف 
پرداخت. قول فتحعلیخان را در نزدیکی بنظر آورد که باسه چهارهز اد سوار یکچا ایستاده 
است همان وقت جزایرجیان داپیش‌انداخته بطرف فتحعلیخان روانه گردیه . چون تمامی 
لشکر فنح علیخان پاسرداران درتاخت غنا یم مشغول و ازس‌داد جو ددور بود ند. وسه‌هز ارسواد 
حاشر بود. ان اژغار اذصعمه گلوله جزایرتاب نیاورده دوشفرار نهاد. کریمخان خود بآن 
قلیل سوار اودا تعافب تموده داخل بونه فتحعلیخان گردید , در آنجا توف نموده و خان 
افشاد تاقلبه ارومیه جائی عنان نکشید. کر یمخان ازاسب فرودآمده داخل خیمه‌فتحملیخان 
شد وچندنفر سواد بب شیخعلیخان وسر کرد گان لشکرفراری فرستاد . 
خوانن مذکود اذحیات‌کر یمخان واقف شده باستعجال خودرا بخدمت اورسانیدند . 


و لشکر فتحبل‌خان که در تاخت پونه لشکر ذ ندیه دفته بودنه و از این مقدعه اطلاعی 


۴" 
نداشتند غنایم دا گرفته داخل بونه میشدنه ومردمان کر بمخانآنها دا گرفته بعد ازاسترداد 
غنایم ] نها دا بخدمت کر یمخات پرده فرقه اففان دابتیغ بیدریغ سرازتن جداساختهو افشادیه 
رایگرفتن اسب وسلاح داضی شده مر خص می‌نمود ند - 

سهروز بهمین منوال دد پونه قیام نموده روزچهادم پسمت ارومیه علم استقلالافراشت. 
ورتم فتحنامه بحکام عراق نوشت وفتح داپنام شیخ علیخان وبعد بنام ذ کی‌خان نوشتذ کی 
خان اذاین معنی ناخوش گشته که شیخ‌علیخان باوجودیکه دراین مقدمه نیود دپیش از همه 
کس اوفراد نمود تام اورادر دقم پیش‌از نام من چرانوشته‌اند. دد کمال ناخوشی باغلامات 
خود بسمت عراق رهگرا گردید ۳ ‌ِ 

پند گان و کیل‌الدوله چندنفر ازسرداران دابرای آوددن اوفرستاد داضی بآمدن 
نقده اذاداده خود بررنگشت .کر یمخان زیاده متعرض نشده دقم‌سرداری عراق ینام او نوشته 
فرستاد . (و بخاطر گذدانید) که چون خبر شکست بعراق و فادس دسیده مردمان آن بلاد 
در تزلزل وشورش میباشند . از دسیدن زکی‌خان ونرسیدت خبرفتح (مبادا) برهمخوردگی 
شود لهذا عفت‌هزاد سواد ازایلات قلمرو علیشکر راهم متعینه زکی‌خان فرمود . وددعرش 
راء ابر اهیمخات راطلبیده مقدمه سازش اودا بموجب خطاو ظاهر کرده بقتل او آمر تمود . 
ودو کس دیگر اذخوانن که دداین امر با او متفق بودند طناب بگردن‌آن‌ها انداخته خقه 
نمود . ودرورود پمنزل شهپازخان دا مخلم نموده بحکومت خوی فسلماس سرافر اذفرمود 
واحمدبيك عم خان‌موصوف دا برتبه ایلبکی گری فرقه دنبلی نواخته‌مررخص نمود وخوانین 
وسر کرد گانآذد بایجان درعرض راء باردوی کیوان شکوه ملحق گشته بقرف بساط بوسی 
وهر کدام فراخوراخوال خود بن‌الامثال سرافر‌آذمیگردیدنه درورود بنزدیکی قلعهآرومره 
لشکر را بچهاد (ئیپ) وسمت نموده ازجهاد طرف قلعه سیبهاً ساخته قلمه را محاصره نموده 
فتحملیخان تحصن اختیار نموده باطراف دجوانب برای کومك قاصدان ( دا ) فرستاد . 
قراولات قاصدان دابا خطوط گرفته بنظر کریمخان دسانیدند . همانوقت معرد فرمود که 
یفاصله چند قدمبرجی ساختنه ودنواد کشیده همه‌پروج دا بیکدیگی وصل نموده درمیات(هر ) 
دو برج یك‌دروازه قرارداد ند. بهمین دستورازچهارجانب قلعه‌پروج ودیوادساختنه‌شد.ددایام 
قلیل در دور قلعه ارومیه شهری کلان در کمال متانت واستحکام مر تب گرردیدکه ۳3 احدی 
ازقلنه یرون می‌آمد در درواذه بکیرمی آمد و تفنگچیان‌از بروج مترددین‌قلمهراهدف گلوله 
میئمودند,و تبه مر تفعی‌از خاك تر تیب‌دادهوچندضرب توپ نبا لای‌تبه مث کود کشیدنه داذشرب 
گلوله توبها خانه‌ها دا خراب نموده‌اهل قلءه دامشطرب سأختند وهرشب جمعی ازقلعه‌خود 
دا بزیرانه‌اخته اهل سنگی گرفته بدست کر یمخان می‌بردند. بعداز تحقیقات] نها دام خص 
میقرمود . در اینوقت خبر دسید که ایلات شیطاتی که درسرحد روم سکنا دادنه پمترددینو 
مسافر ین داه دا مسدود نموده‌ایدا مبرسا نند بند گان و کیل| لدوله خدامرادخان ز ند دا پاهفت 
هزار سواد فرستادکه آنجماعت دا قتل وغادت وتنبیه نمایند حسپ‌السکم پاآن فرقهمقا بل 
گردیدهء‌وشکست فاحش با نها داده قتل بسیادی نموده وغارت واسر بسیار از آنها گر فته‌داخل 


۳۸ 


لشکر کریمخان گردید ۱ 

نهماه برهمین نهچ گذشت و کار بسیاد براهل قلعه وفتحعلیخان تنکک گردید امیر گو نخان 
عریضه‌ای بخدمت کریمخان نوشته فرستادکه اگر لشکرازسمت جنوبی بطرف قلعه بفرستند 
من دروازه‌ها دا باز کرده پتصرف امنای دولت خواهم‌داد . کفیکچیان فرستاده دا باعریضه 
نگامد‌اشته حقیقت دایعرض دسانیدند . خان مروت نذان اورا بحدود طلبیده ولازمه تلف 
نسیت باه بسل آورده اودا مرخص فرمود . 

فتحعلیخان از فرستادت عریضه امبر گونه خان دطلع گشته (صلاح خود دا در دفتن 
بنزد کر بمخان واطاعت نمودن دیده) روز دیگر خودیتنهاتی اذقلعه بر آهده با دو نفر از 
نو کران خود داه لشکر کریمخان درپیش گرفت وخود دا بلشکر کر بمخان دسانیدو کشيك- 
چیان اورا شناخته خبر آمدن اودا بیرض رسانيدته (خات مروت‌نشان اودا بحخودطلیبیده) 
فتحملیخان خود هم وارد و پاریاب حشور گردیده بفو جرایم خود رطب‌اللسان گردید . 
بند گان و کیلالدو له‌نوایت شفقت‌وهلاطفت‌در باده او بمل آورده درنجلس نشا تیدو کمال‌سلو له 
مسلوگ داشت و لازمه تلطفف نسیت باو بمل آودده اودا مرخص فرمود خان مذ‌کسور که 

" بسیاد خوف داشت از توجهات بند گان و کیل‌الدو له مسزور و شادمان شده رخصت حاصل 

نموده بر کشنه داخل قلعه گردید وروزدیکی پازخان افشارفینیاب خدمت و کیل| لدو له‌شد. 
استدعا نمود که هر گاه قلعه راازوجود خود زینت‌افزایی بخشند باعث اطمینان‌وس‌افرازی 
غلامات خواهد بود . 

پندگان ثریا مکان حکم قرمودندکه دو محله دا برای سکونت لشکر خالی نمایند 
پعداطلاع دهند. خان افشاد حسب‌الحکم چند محله داخالی‌نموده بعش دسانید بعد انش 
یوم بندگان و کیلالدو له نستچیا نر! یشور برای محافظت فرستاد که احدی از لشکریان با 
اهل قلعه تعدی نتوانند کرد وخود بالشکر داخل شهر کردید فتحعلیخان لازمه خدمت بجا 
آورده عرطضل تمود که جماعت بزبدی وشیطانی بنا پرسر کشی گذاشته مترددین ومسافرین‌دا 
ایذا می‌رسانند مجدداٌ تنبیه این مفسدان لازم است که بعداً سر کشی نتوانند نمودکر یمخان 
فتحعلییخان دا بتنبیه و تعذیب آن اشراد معرروعشت‌هزارازلشکی خود همراهاه نموده‌فرستاد. 

درایام‌محاصره قلعه ارومیه آزادخان افغان که در شهر زودس‌حد روم درمیان‌جماعت 
اقنان در کمال حیرانی‌وبریشانی بسر‌میبرد چون کریمخانر! صاحب انساف ومروت‌میدا تست 
تنها سواد شده وارد اردوی کیوان شکوه وخود دا بکشیکشانه رسانید یساولان حقیمّت دا 
بعرض دسانیدنه اورا بحضور طلبید آزادخان بحضور دفته بعداز کورنش روی خود رابخا 
مالید کر یمخان ازراه دلجوگی پرسید که تاحال در کجا بودیآزادخان ازداه عجز بر 
رسانید که‌این سک درصحرا وییا بانها میگردید حالابخانه کر يم پناه آودده است‌کریمخان 
متألم شده اورا دل ]با تمود . و پنجاه تفر ادجماعت زندیه هزاره دا با او معن فرمود که 
همیشه در كشيك او بوده خدمت اورا بجا آود ند وخیمه و اسیاب و دخوت بقدد رورت و 


]نچه مایحناج بود ازسر کار خود مررحمت فرمودوسیصدوئصت تومان مددخرج هم‌ازخزانه 


۸۴ 


برای اومتردو برای سواری ازطویله بجلوداران‌حکم شد که اسب میداده باشنه وخان‌اففا نرا 
احترام مینمود۱ ۰ 
کریم‌خان مدت سهماه ازارومیه بایران حکومت و سلطنت مینمود 
اعلاع سلطنت دداین مدت فتحعلخان راهمیشه میحترم میداشت ودخترمحمدموسی 
کر بمخان رز زد در خان قاسملوی !شاد دا کرفت و فروردین سال ۱۱۷۷ در ار 
ارقمبه ادومی به‌تخت ساطنت جاوس نمود و خود دا و کیلالرعایا یا و کیل 
ملت تامید وبرای مدت کو تاه‌شهر باصفای ادومیه مر کز کشودابران 
گردید. روز جلوس کریم‌خان اذتمام نقاط کشود به‌تهئی تآمدند ومیرزا اغودلو محمد لو 
اقغارقصیده خوددا که بااین مصراع ماده تادیخ پایان می‌یابد ‏ 
«زتعت گورکان افشاد بروت دفت دذندآمد» 
درپیشگاء شاهنشاه عادل خواند. کر یم خان-حکومت ارومیه دابرستم خان فرز ندمهدی 
خان اقشار قاسملو محول نمود و يك قبضه شمشیر کوهرنگاد با يك رس اسب با خلعت به 
فتحملیخان افقاد عطا نمود. 
در سال ۱۱۷۷ پس ازسه ماه توقف درارومی شاء‌زنده بسمت شیراز 
عاقمت کار حر کت نمود وفتحملیخان افشار ارشلو هم ملتزم رکاب شاهی بود, 
فتحعلیخان افشار اردوی‌کریم‌خان از اروءیه تااصفهات رابدون حادثه‌ای طی‌کرد و 
از اصنهان عازم شیراز شد در شهرضا (#مشه) کریمخان بس قبر 
پرادد خود اسکندرخات چناتچه قبلا" نوشتیم بدست فتحعلی‌خان افشار کشته شده بوددفت و 
آنجا خیلی ناراحت شد . یاد برادد وی دا بفکر تصاص انداخت در دل شب اذسر قبر 
بیوش سلطنتی آمه امر باحضار فتحعلیخان افشارداد بمدض ورود خان افشار کر بمخأنبرسید 
اینجا کدام منزل است؟ فتحعلی‌خان که ازاحضار نا بیتگام خود دجار تردید گردیده بود 
از این سئوال کر یم‌خان قضیه رافومیه و جواب داد اینجا قمشه پعنی همان جائی است‌ که 
پرادرت اسکندر خان‌بدست من‌متول ومدفون کردیده است حالاکه علت احضاد شبا نه‌خود 
دافهمیدم | گراجازت فرمایند پبرش برسان که نخستین تمنایم این است که پس اذفتل من 
جنازه‌ام دا خواد ندادند وپس اذتغسیل درجوارقیر اسکندرخان مدفوت نمایند دوم اینکه 
امل وعیال افغاررا که همراه من آمدها ند محترم‌شماد ند ویعرض و ناموس[ نها خیا نت نکنند. 
سوم آنکه ماصب ۳ بحلف اکیرم جها نگیرخان و حکومت اددمی را بةر ژ ندم رشید خان 
مرحمت فرماگید. بدستور شاه ذنه طناب بگردن فتحعلیخان افشار سردار شجاع انداختند 
و بحیات وی خاتمه دادند . 
چنانچه قبلا" گنته شد کر یم‌خان ذند موقم اقامت در اددمی 
حو آذدت ارو مه دستمخان قاسملو دا حاکم شهر کرد درسال ۱۱۸۱ اعالی 
شهر بوی شودیدند داورا دستگیر نموده کفتند ۰ پس از آن 
1 سهعملا لتواریخ ازصفحه ۳۲۴ تاصفحه ۳۳۰. 


۴۸۵ 
از طرف کریمخان رضاقلی‌خان بیکلر بیکی‌و<ا کم شهرشد :"در زمان حکومت رطاقلیعان 
اموال چندنتر از کسبه وتجار در کردنه مر کود اذطرف اکراد عادت شد وقتی شکایت امر 
را بحا کم‌شهر عرضه داشتند دستورداد قیمت اموال غادت شده‌دا نقداً بماحبان مأل بر داز ند 
زیرا استدلال میکرد اگر آدمهعای من قصود نمیکردند و امثیت دا حفظ مینمودند مال 
کی غارت نمیشد . پس از پرداخت خسارت کسیه عین اموال[نها دا از غعادتگرانه‌سترد 
داشتند . 
درسال ۱۱۸۵ رضاقلیخان فوت کرد و پسر وی امامةلیغان 
حکومت امامقلیخان از طرف کر یمخان ذ ند بحکومت اردمیه و توابع منصوب 
گردید ۱ ۱ 
بسال ۱۱۹۴ در تبریز ذازاه شدید شدکه ماده تادیخ آنرا ه از ذلزله شه خراب 
تبریز» نوشته‌اند. گفته‌اند که دداین زلزله هشناد هر ار نفراراهالی شهر کشته شدند وقسمت 
عمده شهر خراب گردید وعده ذیادی مجروح شدند که یکی‌اذ ] نها جعفرقلیخان بیکلر بیگی 
وحا کم هر تیریز بود. طایفه جوانشیر که منتظر فرصت بودند پس‌ازآنکه‌از زلزله تبریز 
وخراب شدن شهر ومجروح شدن حاکم اطلاع پیدا کردند نامردانه به‌تبریز حمله کردند 
تجفعلی‌خان با حالت بیمادی بمدافعه شهر پرداخته و از اماملی‌خات حاکم ارومیه کمك 
خواست . امامقلیخان بیگلر بیگی باقوای‌کافی اذ ایل افقاد سمت تبریز حر کت نموده و 
غاله جوانشیر دا دقع نمود . نجفقلیخات بیکلربیگی تبریز پااظهاد تشکر از كمك بموقع 
امامقلیخان قرار گذاشت هر سال پنجهزار تومات ند و پنجهراد خرواد جنس اذ تبریز 
پادومیه بفرستد . 
دراین موقع ترنیآقا دگیس ایل پلیاس درحوالی ادومیه طفیان کرده بمتل وغارتدد 
دهات اطر اف پرداخت امامهلیخان‌با قوای‌کافی وی داسر کوپ وسیاست نمودودویاده اعنیت 
و [رامش را درخطه زیبای ارومیه برقراد کرد. 
چوث پس از یکی دوسال نجفتلیخان بیگلر بیگی تبریز از 
سودای ژمامداری فرستادن وجه نقدوجنس پارومیه خودداری وعهدشکنی‌نمود 
امامقل‌خان لذا امامقلیخان باقوای‌کافی بست تبریز حر کت کرد؛ نف 
قلیخان درابتد‌ای امر بفکر متاوعت افتاده و درشهر تبریز 
محصور گردید ولی پس‌از حمله ام امعلی‌خان جون دید در مقابل یورش افشاد مقساومت 
نتیجه نداد لذا از در مسالمت آمد وامامقلی‌خان بشهر واردشد و پس از مذا کرات زیاد 
قراد گذاشتند تجفقلی‌خان بیکلر بیکی مقدادکافی وجه داسلحه ومردجنکی تایکسال آماده 
نماید تا با قوای‌کافی بسمت عراق‌حر کت نموده وعلیمردان خاتز ند دااذ بن بر ند. 
امامعلی‌خان در بهاد سال بید اردوی مجهز وکاملی جهت حر کت بمراق و اذ بن 
برداشتن علیمردانخات زندآماده ومنتظر کمك‌مائی‌که قراد بود ازتبریز و خوی.بر‌سد شد 
غافل ادابنکه نجفقلیخان بیگلر بیکی تبریز وردسای دنبلی خوی قبلا بطود محرمانه مراتب 


۳۸۹۹ 


را بعلیمر دان‌خانز نداطلاع دأده و وی‌دا آز ثیت سردارافغار ] گاه نموده ند. 

لذا هرجه امامقلی‌خان منتظر شد از كمك تبر‌بزوخوی نتیجه‌ای نرسید بلکه‌بررعکس 
امیراصلانعان باروسای ذینفع‌خوی با تجهیزات دقوای‌کافی پاردمیه‌حمله‌نمود. درخان کدوك 
داقم دربین ارومیه وساماس جنگ سختی بین دوطاینه افتار ودنیلی افتاد دداین جنگ‌امام 
قلیخان شکست خورده بسمت ارومیه منوزم گردید . امیر اصلانخان بیگلر بیکی داتا ادومیه 
تعقیب کرد درقریه قرء‌حسنلوجنگ دیگری بن طرفین رخ‌داد که دوباره امقلیخان شکست 
خورد ودرجواد برچ یکی اذقلاع مستحکم ادومیه محصورد گردید ویس از مدت‌کوتاهی در 
همانجا فوت نه‌ود فامیر اصلانخان حاکم رضاییه شد ولی بعلت سوءدفتاد اها لی شهر بوی 
شورید ند و محید قلیخات بیگلر بیکی حاکم شهر گردید. 


ارومیه در دورآن سلاطیی قاجار یه 


ارومیه در زمان آقا محمه خان قاجاد , طتیات محمد قلیخان بیکلر بیگی اددمیه . 
فتحعلیةاه در ارومیه , حکومت حسینقلیخان, عباس میرزا درارومی,حسینقلیخان دصدادت 
عظمای ایران , عیای میرذا نایب لسلطنه درارومیه, ورود قغون دوس پادومی, ادومیه در 
کرو دوسها, وبا وطاعون ددادومیه, حکومت جهانگیر میرزا , فتنه‌پاب, باب درارومیه , 
حوادث سااهای بعل» حکومت نجهملیخانت بیگلر بیگی»حکومت ملك منصورمیرزا» حکومت 
اقبال‌الدوله, حکومت عی‌الدوله درارومیه . 


۳۸۸ 


درسال۵ 2۱۲۰ قآ فامحمه‌خانا جار برای‌اشفال آذر بایجان حر کت 
از دمبه درژمان نمود؛س از تصرف و تصفیه امورخلخال وسراب واردبیل‌عازم قره‌داغ 
۲ قامحمدخان گردید . خی حرکت آفا محمد خان بآذربایجان محمد قلیخان 
قاجار قاسملوی افشاد حاکم وبیگلر بیگی ارومی دا سخت متوحش ساخت 
[ذا حکومت شهر را بماسمخان برادرخود سپرده وخود عازم قلعه 
بارا ندوز گر دید. درآ نجا نیز تتوانست قرار گرد لذا تمام امل وعیال وخانواده واموال‌خود 
را درآ نجا گذاشثه و خود بسمت اشنویه گریخت. [ةا محمد خان‌تاجادمحمدخان عزالدین لو 
زا با سفهزای وج سو بان ما مودتسخی. آرومیه نموده 
محمد خان شهرادومی دا تمرف نموده اعوال محمد قلیخان داباردوی سلطات‌برد . 
چون به آ قامحمد خان گزارش دادند که محمه خان مقداری اذ اموال نفیسه دا خودتصاحب 
نموده است لذا دستور داد وی دا باسه نفر از نز دیکانش کورکردند . محمد قلیخان قاسملو 
پس اذاین حوادث جز از تسلیم چاده‌ای ندیده با تحف و هدایای گرانبها باددوی سلطان 
اجار آمه ومودد عنو قرار گرقت ومجدداً حکومت ادومی بوی تویض گردید۱ 
درسال ۲۱۱ ۱ه ق آ فا میحمن‌خان‌قا ی باخان 
طغبان محمد بر ادززادةدی بنام فتحعایقاه‌به تخت ساطنت جلوس نمود. درمحض 
قلی‌خان پیگلر پيگي فتحملیشاء حسودانومغرضان درمورد محمد قلیخان قاسملوی افشاد 
از ومبه پیگلر بیگیوحا کم‌ادومی که دررآس جوانات افشاددر لشکی کشی ]قا 
میحمد‌خان بقلعه شوش‌حسورداشت‌سعایت نموده‌ووی دابخیانت بکشود 
و دست داشتن درغادت متهم میکنند. پحدی که فتحعلیشاه سیاست وی را دجهه همت خویش 
قرار داده و آنرا بوقت مناسب مو کول میتماید. این اخبار دد ادومی پسمع محمدقلی‌خان 
که بادلی فادغ بجکومت وسرحدداری خود مشغول بود مبرسد و سخت ناراحت میگردد . 
محمد قلیخان خدمات خویش را بکشور و شجاعت‌های خود را درپیکاره‌ای سخت شیروان 
و کرجستان بیاد میآورد وازخدمتکردن باین دسنگاه فاسه که دوست دااذ دشمن تفخیص 
تمیدهند دلسرد میشود و قدرت خود دا در متطقه آذر بایچان می‌سنجد و تصمیم خطر نا کی 
میگیرد.او از اوات جوانی دلی پرشور و سرپرسوداگی داشته وهمیشه بفکر سرودی بوده و 
موقع حکومت خود با سران ایلات و عشایر آذر بایجان طودی رفتاد نموده بود میدا نست که 
هیچکدام ازوی اعراش نخواهنه کرد. 
فوراً رسای ایلات و عشایر دطوایف مختلف را درجلکه ارومی‌جمع‌میکند وپس‌از 
مذا کر ات زیاد قراد میگذار ند جدفر قلی‌خان دنبلی معروف به‌باتمات قلیج ازخوی, احمد 
خان مقدم اذمراغه, گر گین‌خان دیوبنه از گر جستات. محمدخان حاکم‌ایروان: عباستلی- 
خان از نخجوان» بوداغ‌خان مکری ازساوجبلاغ ۰ محمودخات افشار اذصائین قلعه. فاس 
خان زرز! اذاشنویه حمزه آقا ازسر کرد گان پلبای ‏ ومامنه آقا از رسای بااك و مایق 


۱ - پاورقی صفحه ۶۴ تار بخ لین دنل 7۳9 میدوز یی قی‌جمه عبدالملی کار نگ 


۳۸۹ 


وسرآن ایلات آذهرطرفدر با غعطاءالهخان شقاقی درتبریز تجمع نموده واز] نجا تحت‌امی 
محمد قلیخان بسمت تهران جهت مقا بله بافتحعلیشاه حر کت نمایند . 
وقتی خبرحر کت -وای محمد قلیخان از آذرپایجان بسمم فتحعلیشاه میرسد سخت 
ناداحت و آشفته میشود و ازعباس میرزا میخواهد که جلو یورش ایل افشار رابگرد. عباس 
میرزا که ازرشادت وسرداری محمد قلیعان پاخبر بوده به‌حیله وتدبیردست میز ندویکی‌یکی 
اطرافیان محمد قلیخان داازاطر اف وی دورو بر کنادمی‌نماید. حسینتقایخان افقادقاسملورا 
که برادرزاده محمد قلی‌خات ومعاوت فرماندهی اردد بوده دا میداردکه سران ایل‌افشاد 
را ددنهانی ملاقات وآنها دااز مقابله و جنگ‌پا قاجادیه بر‌حذر سازد. دد نيك پی‌زنجان 
سپاه محمد قلی خان با سپاه فتحعلیشاه دوبرو میشود , کسان عباس میرزا شبانه وارد اردو 
شده وسران سپاه محمدقلی خانا را که باطناأهمراه نموده بودند مجدداً وعد ووعید میدهند» 
شکی سا به حسینتلیخان فرمات بیگلر بیگی ارومیه باخلعت وشمشیرمر‌صم داده‌میشود. صبح 
که جنگ شروع میگردد بلافاصله گردهی از جنگجویان اردوی محمد قلی‌خان بنا یفرمان 
حسینعلی‌خات باردوی‌قاجاد مسی‌پیوندنه وهمین عمل موجب تزلزل آردوی محمد قلیخان 
گردیده و جنگجویان شردع بهزیمت مینه‌ایند . محمدقلیخان هرچه میخواهد پادشادت و 
شجاعت خود تز لزل اردو دا جیران نماید حسکن نمیشود و درحالیکد زخم شدیدی داشت 
دستگیر میگردد ومغلولا باچمعی محافظ بآذر بایجان فرستاده میشود . 
فتحعلیشاه از لحاظ اینکه ريشه فساد از ارومیه کنده شود بسمت 
فتحعلیشاه در این شهر حرکت میکند و ازطریق تبریز مراغه وساجبلاغ وارد 
از مه جلکه ارومیه گردینه روزع۲ ذیحجه سال ۱۳۹۱ هق از دروازه 
با زار باش‌وارد شهرمیگردد ودستورمیدهده حمدفلیخان بیگلر بیگی‌دا 
درعمارت معروف به‌جهاد بر جکه خادج شهر بود زندانی نمایند . طرفدادان وک تصمیم به - 
نجا تش میگیر ند وبا کندن نقبی ازخادج شهر کمی می‌ماند که پهچهاد برج برسند ومحمد 
قلی‌خان راخلاصس نمایند. یکی ازآنها این خبر داپسمم حسینةلییعان که باقدرت تمام در 
هسند حکومت شهر نسته بود میرساند. 
خاقان پس اذاطلاع دستورمیدعد که محمد‌تلیخان را تحت لحنظ دوانه ساری نماینه 
وجمعی ازسران افماددا نیز پعنوان گرو گان بدادا لسلطنه قزوین میبرند. ددسادی پس از 
مدتی محمدهلیخان سردار را میکشند ۶ غائله وی بدین تر‌ئیب خانمه مییابد ۱. 
فتحعلیشاه حسینه‌ایخان دا بیگلر بیگی وحاکم ارومیه مینماید . 
حسینقلیخان بیگلر بیگی ازسال ۱۷۲۱۱ طبق فرمان فتحعلیشاه که 
حکومت مهر «د گرفت خاتم شاهی زقدرت ازلی قرار در کف شاه دمانه 
حسینقامخان فتحعلی »]راسته بود بسمت بیگلر بیگی ایل اقشار وحکومت ادومی 
متصوب گردید ودرجنگه‌هایایران وروی اغلپ درد کاب عیاس‌میرزا 
1- صفحه۳۸تا۴۳رسا له کوشه‌ای از تاریخ ایران تألیف علاءالدین تکش جها نکمرک. 
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پاقدون دوسیه دست وپنجه نرم میکرد. 
در چنگگ های دوره اول ایران و دوس که منجر ببعقد معاهده ثکین کلستات گردید 
حسینقلی خان بیگار بیگی وحا کم ارومیدرمعیت یکی‌دیگر ازسران بنام افشاد عسکر خان‌درر کاب 
شاهراده عبای میرزانایبا لسلطنه باروسهاجنگ میکرد. در با کو حسینعلیخان حاکم ایرانی 
شهر به تحريك عسکرخان سرداد آفادسی‌سیا نوف سرداردوسی دابحیله پای قلعه پا کو 
آورده وی دا درآ نجا میکشد . 
درسال۰ ۱۲۲ ه ق قوای آذر پایجان بسرداری حسنقلی‌خان بیگلر بیکی ادومی عازم 
جنگ ۳ روسها گر دید ند. 
عبای میرزا حسیقلیخان دا سردادقسمتی ازفشون وماأمورفتح قلعه ایروان نود ولی 
در نتیجه حسادت سایرسرداران واقدامات ایقان قشون تحت فرماندهی حسینقلیخان نمی - 
تواندکادی اذپیش ببرد ومنوزم میهوند. پنایر‌این نایبال-(طنه حسینقلیخان دا از سرداری 
شون معزول می‌نماید. 
درسال۱۲۲۹ عباس میرزا پارومیه آمده مدتی دد این شهر مشغول 
عباس میر را سروسامان دادن بوضع وای تحت فرماندمی خود بود. 
در اردمی درسال ۱۲۳۳ موقعی که عباس میرزا میخواست بولایات]ذربایجان 
که در نثیجه جنک باروسها امودآ نها ازهم پاشیده بود سروسامانی 
بدهد میرذا تقی‌خان نامی را مآمور جمع بندی ارومیه مینماید ۰ این شخص مأمودیت داشت 
که اهالی شهر دا سرشماری‌کند ویس ازدانستن تعداد اهالی ووضع آ نها مالیات دیوائی دا 
مر تب کند» ولی اهالی شهر بسرشماری تن نداده بهیچوجه حاضر نشدند از آنهاً سرشمادی 
شود. حتی بكث نفرقصاب سراین‌کار خودرا کشت دبا این عمل خود مانع ازسر‌شماری نلوس 
شهر گردید. میرزاتقی‌خان با مراجعه بسوابق امرمالیات دیوانی شهر ارومیه را درهفتاد. و 
يك هزادتومان نقه دهفت هزار خرواد جنس غله تتثّبیت و تعبین‌نمود. 
در بهار سال ۱۲۳۶ هق حستقلیخان بیکلر بیکی ارومیه مجلس 
حسینقلی‌خان و جشن و سرودی دد باغ خرم]باد تر تیب داده ‏ تمام بزر گات و 
صدازت عظمای سر کردگان ایل افشار دا جهت شر کت دد این جشن از اطراف 
ابر ان شهر دعوت نموده بود . از بزر گان افعار لطفعلی‌خان بسن امامقلی 
خان افشاد قاسملو» عسکر خان قاسملوی افشاد » اسداله بيك عر بلوء فضل‌اله بيك سعدلواز 
توپچیان واز سواران حاجی[قا با پاسلطان‌کوندوذلوی افتاز, که معروف انت درموقم‌قنل 
آقا محمدخان قاطری يا پاد سیم وزدیدست او افتاد دثردت زیادی بهم زد, و سایر بزر گان 
افشاد دداین جشن شر کت داشتند. متاسفانه ددیکی آزروژهای چشن موقع اسب سوادی و 
چوگان بازی اسپ حسینقلیخان دم کرده وی دا بزمین زد حسینقلیخان بیگلر بیگی مدتی 
در بستر پیماری افتاده بود تا در۲۷ شعیان همان سال بدرود حیات گفت . 
موقع بیمادی حسینقلیخان‌چون محمد حسین خات صدراعظم ای-ران فقوت کرده بود 
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فتحعلیشاه برای اشفال مسئد صدراعمی کشور حسینتلیخان بیگلر بیگی اددمی را در تظر 
گرفت و وی را پنوان صدر اعظم پمر کز احضاد نمود , حسینقلیخان با وجود بیمادی و 
کسالت پسر خود نجفقلیخان دا نایب لحکومه اردمیه کرده خود خیال عزیمت به‌تهرانرا 
داشت که در گذشت. 
پس از فوت حسینقلیخان پسر وی نجفتلیخان از طرف فتحدایفاه 
عداس میر زا بیگلر بیگی وحاکم ادومی گر دید و تاسال ۱۲۳۹ ه. ق. حکومت 
تایبا لسلطنه در شهردا بدست داشت. دداین سال تجفتلیحان بمر کز احضار گردیده 
اردمی از طرف نایب لساطنه ملك‌قاسم میرذا بحکومت شهر آرومی مثصوب 
شد ووی ازئهرات درمعیت نجفتلیخان وعسکرخان ازریش سفیدان 
و سر‌دادات ایل افاد بادومی وارد شدند . 
درسال ۱۲۴۳ که عباس میرزا از ژنرال پسکویچ سردار دوی شکست خودده بود . 
پسکویج تبریز دا فتح نمود دعبای میرزا بطرف ادومی عقب نشسته در ۲۱ ربیم‌الثانیآن 
سال وارد شهر ادومی گر دیده درباغ سرددی منزل کرد. دداین ستراهالی شهر از مظالم 
ملك قاسم میرزا و تعدیات وی به نایب لساطنه شکایت نمودند در نتیجه ملك‌قا سم میرزا معزول 
ومجدداً تجفةایخان بیکلر بیگی وحاکم ارومی‌شد. عبای میرزا جهت 9 باسرداردوی 
بسمت بریزحی کت کرده دردهخوازقان (]ذرشهر کنونی) باوی ملاقات نموده رس مصا لحه 
دا که عبادت اذ پرداخت ده کرود تومان خسارت جنگ اذطرف ایران ووا گذادی ولایات 
شمالی رودادس بروسیه بودیوسیله نظر علیخان پر ادرزاده عسکرخان سردارافشار بهفتحعلیشاه 
گرایش داد ولی خاقان قاجادبا این شراط موافقت نه‌نمود . 
پس‌آزدفتن عباس‌میرزا از اردمیه قوای روس که عبارت از ششهزاد 
ورودقشون‌روس نفر سالدات و هشتصه نفرقزاق و هشت عراده توپ بود باین شهر 
با ومیه وارد شده آنجا را اشعال نمودند : ژنرال قرمانده قوای روی دد 
۱ عمارت سردری مثزل کرد و نجفعلیخان بیکلر بیگی را حاکم شهر 
نمود . قواي روس 0 مدتی بیس از عتد معاهده ننگین تر کمانچاگی ولابت اددمی را در 
اشغال داشتنه , 
عبای میرزا در ماه شعبان سال ۱۲۴۳ مجدداً دد قریه تر کمانچاگی از توابم ميا نه 
واقع درس‌داه‌تبریز به‌توران باپاسکویچ سر‌دار دوس ملاقات نمود که منجر بعقد معاهده 
ننگین تر کما نچائی گردید . 
طبق معاهده صلح تر کما تچائی از ده کرور خسادتی که قراد بود 
ار و میه در گر و دولت ایرانت بردسیه بدهد هفت کرود آن نمّه وسه کرور در سالهای 
روسها پعدمیبا یست‌پر داخت شود. درمقا بل دو کرور آن‌دوشهر ارومی وخوی 
بکروروسها درآمد ويك کرود دیگر را هم عراس میرزا متعهد شده 
بودکه ازولایات جتوبی ادس دصول و پرداخت نماید . بنابراین ددمقا پل يك کرود تومان 
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ولایت باصفای ادومی طبق سند دسمی دردهن دوات روسیه تزادی قراد گرفت . 
درسال ۱۲۴۶ که ایلچی ردسیه در تهران کشته شد و یم آغازجنک دیگری بن دولتین 
میرفت» خسرد میرزا جهت عذدخواهی ازطرف فتحعلیشاه عاذم مسکوشد. امپر اطوردوسیه 
بخسرو میرذا محبت ذیادی نمود ويك کرودتومانی دا که ددمقا بل آن ادومی در کرودوسها 
بود بوی بخشیده تمسك واسناد [ نرا پس داده وبرای پرداخت يك کروددیگر که خوی در 
گروآن بود مهلت قائل شد . این بود نتیجه ذمامدادی سلاطین عیاش قاجار که شهری را 
در گرو اجانب میگذاشتند. 
مدت ذیادی از برون دفتن قغون دوس ازارومیه نگذشته بود کهدر 
وبا و طاعون سال ۱۲۴۷ مرض طاعون در این شهرشیوع پیدا کرد و کشثار 
در ارومبه زیاد نمود . 
درسال۱۲۴۸ | براهیم‌خان‌قاجار که ازسردادان بوخاری‌باش قاجاد 
بود حاکم ارومی. شد. در این سال ده باده‌مرش طاعون و وبا در قهرثایع شه وعده زیادی 
را کشت ] نموقع پرای معا لجه وبا وطاعون وسائلی اذطبیب ودوا دد دست‌دس مردم نبوده 
موقع شیوع این امراضش چیزدادها ازشهی و مراکز تراکم جمعیت میرفتند بدهاتو نقاط کم 
جمعیت دفقرا دا بامید خدا دها میکردند . مرش پی اذطی دوران خود و کشتار برحمانه 
از بین میرفت . 
دراین‌سال عسکر خان!قدار که ازمعادیف سرداران مشهودآدومی وازطایفه عبدا لملکی 
بود ومدتی بسقادت ایران دد فرانسه نیز دفته بود وفات نمود . بنام این سرداد محله و 
دروازه عسکرخان درارومی معروف ومشهود است. 
دداین موقع که ابراهیم خان سرداد و عمال وی دد ادومی بمردم ظلم و تعدی زیاد 
مینمودنه اها لی‌از تعدیات وی پستوه آمده و تحت دهبر کمیر حمید ‏ قاشیخ الاسللام [ نقدرایستاد کی 
کردندکه ابر اهیم‌خان اذحکومت معزول وبجای وی‌جها نگرمیرزا حا کم شهرشد . 
جها تگرمیرذا نیزما نند سلف خود اپراهیم‌خان حا کم ظالم ومتعدی 
حگومت بود. اهالی هر ازدست عمال شرود ابرراهیم‌خان تازه خلاص شده 
جهانکرمرزا بودند که بدست عمال جها نگیرمیرزا افتاد ند. 
دردوران حکومت وی روذ بروز انذاق عمومی‌کمیاب و گراناميشد 
بطوریکه قیمت گندم يك‌خرواد ادومی بده‌توماب دسید . ۱ 
پس ازوفات عباس میرزا نایب لسلطنه , جهانگر میرزا حاکم ظالم ادومیه بر ای 
اشغال مقام ولیحهدی فتحعلیشاه بفکر شورش افتاد ولی نتوانست کادی اذ پیش بهبرد و از 
حکومت ادومی نیز معزول وبه‌تهران احضاد گکردیه وبجای وی نجفقلی‌خان بیکلر بیگی 
مجدداً حا کم شهر شد. نجفقلی‌خان اين مرتبه نیز مش‌سال حکومت نمود تاددسال۱۲۵۸ 
1- سابقاً درارومیه ۱۶ کیلو گرم دا بک‌پوط(واحدوژن دوسی) وده پوط دا يك‌جوال 
یاففیز و۲۵ پوط را یك‌خروار میگفتند. 
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محمدشاه وی دا ازحکومت ادومی معزول وعم خودماك قاس‌میرزا را برای مرتبه دوم‌حا کم 
ادفمی نمود. این شاهز‌اده مجدداٌ طلم وستم رادر شهر آغاز نمود واهالی ستم‌دیده شهر را 
هرجه میتوا نست [زار کرد تادرسال ۱۲۶۰ بحیی‌خانه بس‌مصطفی‌خأن حکاری‌از بیکز اد گان 
چهریق خواهر خودرا بثاه داد فحکومت ارومی وخوی دا گرفت . این شخص بر خلاف 
اسلاف خودحا کم عادل و تيك سیرت بود. 
در زمان‌حکومت بحیی‌خان ایلخانی ابل شکا واقعه اعزام سیدعلی محمد 
فتنه باب باب بآذر بایجات واددمی پیش آمد که مجملآنرا دراینجا ميآودیم : 
سیدعلی محمه از بازد گان‌زاد گان شیر از بودکه در آت شهر به‌تحصیل علوم 
متداوله عصر خود پرداخته تن خوددا برباضخت دتحمل اعمال.شاقه عادت داده بود . سپس 
عازم عتبات گر دیده پدرك خدمت علامه سیدکاظم دشتی که‌از تلامذه برجسته شیخ زین‌الدین 
احساگی بود نائل آمد ودرعتاید شیخیه مهادت یافت ودر مسجد کوفه معشکف گر‌دیده مجدداً 
په ریاضت تن آغاذ نمود و عاقبت خود دا (باب علوم) نام نهاده به تبلیغ ودءوت مردم 
شروع کرد . 
درسال ۱۲۶۳ ه. ق. زمان سلطنت محمدشاه قاجار که ناصرالدین 
باب در ارومیه مزا در آذربایجان ودادالسلانه تبرزیز رتق وفتق امود آذد بایجان 
را باقدرت تمام دردست داشت ,کارسیدعلی میحمد و دعوت وی بالا 
گرفت تاحدی که محمدشاه قاجار وی‌داتحتالحنظ باذر بایجان اعزام نمود ودستورداد که 
درقلعه مستحکم ما کو تحت نتار علیخان سردارما کومحبوس شود. 
درزما نیکه پاپ درقلعه ما کو که‌دژبسیار مستحکمی است محبوس بودیحیی‌خان‌حاکم 
اومی از ناصرالدین میرزا ولیعهد تعاضا نمود باب بشهر ارومیه انتقال داده شود . بنا - 
پدستور ولیبود حا کم ارومي پاشا سلطات پس فرحاله بيك یاور افقار ارشلو دا بايك دسته 
سوار بما کو اعزام داشت خایاب راتحتالحفظ بارومی بیاورد. آوردت سیدعلی محمد یاب 
را بارومیه علاءا لدین تکش جها نگیری در(رساله گوثه‌ای ازتاریخ‌ایر ان) جئن میئویسد ۲: 
«سیدی تصیر التامه وضعیف! لجژه که [ تارو علائم ریاضت ازظاهر حااش به تیکی آشکاد 
است دروهط سوارات افقادی رویجاب عمادت چهار برج ( یکی از ساختماهای معروف 
رضائیه) حر کت‌داده میشود. اذهر کوی وبرزنی که میگذرد از جمعیت شود وغوغاگی برمی- 
خیزد وبا صدای باندواشارات دست آورا ب‌مدیگر نشاث میدهند. گروهی بسخر یه‌میپر داز ند 
وجمعی لپ فرو بسته ودريك دنیائی پراذ بهت وحیرت بسرمیبر ند. برخی ازعمامه سبزوی 
که ندات سیادت اوست دجار اضطراب خاطرشده‌انه ۰ معهذا باید ادعا واقوال او عمیقاً و 
. دقیقاً انطرف فحول علما وفتها ودا نشه‌ندان افشاری که محضر هريك مرجع عموم طبعات‌از 
عالی ودانی است وحلال مشکلات ودموز داسراد پنها نی میباشنه وازعلوم معتول ومنقول و 
فقه واصول دبیان حکمت و کلام وبدیم ومنطق کامیاب هستند تحت‌عود وبردسی و بحثوجدل 
۱ - صفحات ۵۰ و ۵1 . 
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«آری‌دادمردان افشاری وجوانان هوشمند این ایل جلیل صاحب سیف و قلم | ند, در 
پیشه دلاوری شیر ودر دریای علم غواص ماهر‌ند . سید برددیهم اکرام می‌بیند واحترام هر 
چه باشد مهمانی است که قدم بخااك میهمات‌نواز وغریبه پرود آرومی گذاشته. مکر ثه‌پیامیر 
بزر گ اسلام‌فرموده (! کرم| لیف واوکان کافر !)هر چند روحاً بیمتدار باشد تسم والاتبار است. 
قدم ددمع‌ما نس‌ای میز بان خود میگذارد وعزت و احترام می‌بیند و برای اینکه خستگی 
مسافرت و گرد دا از تن و شوخ از بدن بگیرد او دا ددانه حمام کوچك و اختصاصی 
بیگلر پیگی‌میساز ند . ۰ 
ازحمام یرون میآید و در آن پالاخانه که تابحال بهمان دضم ساجق در گوشه شمال 
شر‌فی عمارت چهاد بر ج باقی مانده باستراحت می‌پردازد و 
دب شب هنگام بر‌حسب اخبادایلغانی دل[ گاه جمعی آزعلمای اعلام وعرقای والا 
متام ادومی من‌جمله علامه محقق ملامیرزا حسن افشاد پی کشلو صاحب خمسه مولفه و فقیه 
معروف زمانه شیخ‌الملما آقا میرزا علی افتادایما نلو هعارف کامل واصیل آخوند ملاعلی‌افقاد 
قاسملوو [ خو ندملارضاو اعظ سلماسی که هريك درعلموفملو کمال بحریذخاروفقیه ودا نقمند‌ی 
نامداریودند به‌محفل پحث و تحلیل‌حکزمتی حاضر میکردند تابا ( باب ) باب ملاقات و 
مقالات بگشایند. پاب حاضرحضور میگردد بآوآزحز ین کماتی بلسان عرب که فاقد همه 
گونه قواعد ودستود عربیت بوده درتحمید وتمجید خدادند پیما نند اداء مینماید همحرران 
او (سید حسن وسید حسین) که پکاتب وحی معروفتد وآناثرا حسنین مپخوانده است پسرعت 
آغاز به‌ثیت [ نها مینمایند. 
حلامیرزا حسن ایما نلو خستیی کسی است که از افشاریات بسخن پرداخته و بعد از 
آیرادات‌کافی بتر کیب جملات محمدت و تباین آن باقواعد عربی , زپان پاعتراض دعاوی 
آنمرد اذععل بیگانه می‌کشاند وسایرعلما نیز باوی موافقت مینمایند وبالاخره سید علی ب 
.محمهی خود را درتنگنا یافته و بجوابهای ضد و نتیش میپردازد . ساعتها ازهسرمقوله بحث 
میشود و ازهرفصل گفتکو میگردد وجوابی درعین صواب بسمع حاضرین نمرسه . جلسات 
بحث دفحص سه دفعه تجدید میکردد وبدون اخذ نتیجه پایان می‌پذیرد ومثفتاً باين نتیجه 
میرسند که سید مز بوداز کثرت دیاضت شاقه خبط دما غ پیدا کرده همزاجش اذاستقامت‌افتاده 
است وبدین جهتاحکام مر تدفتاری بودن درباره‌اش‌صدق نمی کند ( لیس علیا لمجنونحرج) 
دید از سه دوز اقامت درارومی اودا با جمعی‌از سوادان افقادیه به(قلعه چهریق) 
کسیل میدار ند...» 
سید مدتی در ] نجا محیوس میما ند تادراو ایل‌ساطنت ناصرا لدین‌ددتبر یز کشثه میشود . 
پس ازفوت محمد شاه وجلوس ناصرالدین‌شاه به‌تخت کیانی اذ 
حو آدت سالهای طرف ساطان قاجار درسال۴ ۱۲۶ تجفعلی‌خان بیکلر بیگی‌حا کم 


رید ادومی ند . 
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چون | کراد دشت طفیان نموده وباهالی‌دهات صدمات زیاد وارد میکردند اذمر کز 
محمد دحیم میرزا پسن‌نا یبا لسلطنه راناصرالدین شاه مأمورارومیه وقلم وقمم! کر اد شرود 
نمود. محمد دحیم میرزاا کراد را سیاست نموده وخود دو سال حکومت شهرارومیه را در 
دست داشت . درسال ۱۲۶۷ نواب مصطفی‌قلی‌میرزابرادد محمه دحیم‌میرزا بحکومت ادومی 
منصوب گر دید. 
سال ۱۲۶۹ اپتدا دد تبریز و پسد در ارومیه مرش مهلك وبا بروز کرد و کشتاد 
زیاد نمود. حا کم شهر ازدست وبا بیاغ نظردرخادج شهرپناه برد دهمه بزر گان و اعیات 
و ثروتمندان جنانچه رسم آنها بود بدعات و باغات خود در خارج شهر پناه پردنه و وبا 
درشهر کفتاد ژیاد مود . 
درهمين سال میرزافشل‌اله نودی:زیر نظام 0 نودی وبیشکاد آذر بایجان 
پادومی آمد و يك ماه دداین شهر توقف نمود . 
درسال. ۷ باه‌جددا درارومی‌شایع‌شد, دراین‌سال| کبر حیرزا حاأکم آرومیه گر دید. 
درسال ۱۲۷۶ سردارععروف [ذربایجان نجفقلی‌خان کنه از 
فوت نجفقلی‌خان سال ۱۲۳۶ پس اذ فوت پدرش حسینقلی‌خان بیگلر پیگی 
بیکلر بیکی ارومی گردیده ودرمدت۰ ۴سال همیشه جزعرجال کار آزموده 
ایران بذمادمیرفت وچندین باد محکومت شهرارومیه منصوب 
شده بود وفات نمود. 
پس از فوت نجفقلی خان پسرش جهانگیر خان از طرف شاه قاجاد 
حکو مت ملای بیگلر بیگی ادومی کردید . در سال ۱۲۷۷ ه ق اسداله خان 
منصور میر زا بحکومت آرومیه متصوب شه . 
درسال ۱۲۷۹ قرز ند فتحعلیشاه‌ینام ملك منصود میرزاحا کم آرومی 
شد ودر عمارت کلاه فر نکی باغ معروف سردادی متزل نموده جها نگیرخان بیکلر بیکی‌دابه 
نیا بت حکومت انتخاب نمود. در موقع ورود پسرفتحعلیشاه پادومی دجال و اعبات و علما 
وسران ایل افشار انوی استقبال شایانی نمودند. اذعاما مرحوم میرزاعلی| کبر سرمرحوم 
میرذا کلب رضای عیدالملکی که جد پویسنده میپاشه حمّور داشتند . ماك متصود میرزا مدت 
چهارسال در شهر زیبای ادومی حکومت کرد تا در سال ۱۲۸۳ معزول گردیده به تهران 
احشارشد وبجای وی پسر نایبا لساطنه معینالدوله احمد میرزا یحکومت شهرادومی منصوب 
ودر با غ‌سردادی متزل کرد چون‌دداین‌سال مجدداو باددشهر شایم گر دیده بودحا کم‌شهر بداغ 
باغی یکی از پاغات خارج شهرپناه برد وبا بازهم درشهر واطراف‌کشتارزیادی نمود . 
درسال۲۹۷ ۱هجری قمری اقبالالدوله حا کم ادومیه بود درذمات 
حکومت حکومت وی فتنه وخروج ( شیخ عبیداله کرد ) و هجوم وی بسمت 
اقسالا لدو له ارومیه و محاصره این شهراتناق افتادکه از لحاظ اهمیت موضوع 
درفصل بعداین واقعه دایه تفصیل ذکر خواهیم مود . 
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پیوگخان سرتیپ پااقیالا لدو له ازناصرالدین شاه فرمان سرتیپ ادلی و فرماندهی 
اقواج ثلائه ارومیه دا گرفته. بود مدتی حکومت این شهر دا بعهده داشت و قبل ازآنه نیز 
در تادیخ بر ما ندهی کل قعون آذر بایجان منصوب گردیده بود . خانواده اقبالی 
| کنون ازخا نواده‌های معروف این شهرمیباشنه وجنکیزخان اقبا لی‌مدتی ریاست| نجمن شهر 
رضائیه دا عهده‌دار بودند . 
درسال ۱۳۰۷ هجری قمری شاهزاده عبدا لمجید میرزا که چند 
حکومت عین‌الدوله سالی دردربارو یهد در تبر یز خدمت میکرد وحکومت شهرهای 
در ار دمبه کوچك دا بعهدء داشت طبق پیقنهاد ولیعود ازشاه بلب (عن- 
الدوله) ملتب و درجه امیرتومانی در قموت گرفت و بحکومت 
شهرهای ادومی» خوی. ساوجبلاغ ومیا نه منموب گردید . اگرچه حکومت آدومی در این 
موقم حائز اهمیت شایانی بود ولی عن‌الدو له که خیال سروری در سرداشت هر گس حاضر 
نیود باین ادها خود داقانع نمایه لذا بیشتراوقات خود دا درتبریز و در دستگاه و لیعهد 
میگذرا نده کار حکومت شهرهای مذ کور دا به‌تواب خودسپرده بود. عین‌الدوله تاسال۱۳۱۳ 
هجرعه قمری حکومت این چهارشهررا دسماً بموده داشت وهرسال چند ماعی دد ] نشهرها 
میگذراند. این سال دهم ماه صفر درتنر یز اغتداشی روی داد میرزاعیدا لررحیم ام مقام 
پیذکارآذر بایجان ازخوابا ندن این اغتشاشوغوغاعاجزمانه دخانه خودوی نیز بتاداج‌دفت. 
مظفر الدین میرزاولیهد عین‌الدوله راکه این‌موقع ددخوی بودپه‌تبر یز خواست و اوتوانست 
عائله دا بخوابانه وجنجال دامر تفع کند . اداین تادیخ عینا لدوله ا گر چه دسماً حکومت 
ولایات اریعه (ارومی -.خوی - مهاباد - میانه) دا داشت ولی دد تبریزماند و بیشترامود 
آذد بایجات زیر نظروی در آمد. آذاین پیش‌آمد گ‌مقام د نچیده ودد۱۸ ماه صف‌هما سال 
از پیشکاری آذر بایجان استعتاً داد . 
شاه استعفای قائم مقام دا پذیرفت ولی اذپیشنهاد و لیبهد که عین‌الدوله دا بجای‌ثامم 
مقام بایالتآذرپایجات پيشنهاد کرده بودسخت مکدرشد صدد اعظم تلگراف تندی دراینم‌ودد 
ازقول‌تاه بولیبهه مخابر» نمودا .ود آن مت کرشد هر کسی داغیرازعن|لددله جهت اینکاد 
پیشنهاد نما کید موافق حستم جون مسئو یت آمود آذر با یجان بعهده شماست ولی ۳ پیشکاری 
عینالدوله مطلقاً موافقت نه‌میشود . اصرار ولیعهد باوجود مخالفت شاه بدرجدای دسید که 
پالاخره دراواخر دبیم‌الاول همان سال۱۳۱۳هجری قمری شاه حاضر به پذیرفتن پیشنهاد 
و لیمهد گردید وشاهزاده عین‌الدوله اذاین تادیخ دسماً از حکومت ولایات اریعه به‌پی‌کاری 
ساها واه 


فر‌ما نفرما) تا لیف ایراهیم صنائی چاپ اسفتت 1۳۴۵ در آ نجا عین تلگر‌اف شاه گی‌اور شده 
است خواننهگان میتو انند بآن مر‌اجعه نما ند ۰ 


فصل سی‌اع 
و اقعه شیخ عبید‌اله کرد 


تذکرلازم - منابع 

مقدمات‌طغیان شیخ سیداله : 

وضم آذر بایجان - شیخ عبیداله کی بود - اهمیت غائله شیخ عبیدا له 

وضع سادجبلاغ ک حکومت از ومیه ت‌ دستگیری حمزء فا ۳ 

حو ادت ساجبلاغ و مباندو آب : 

طفیان شیج» طوایف ماماش 3 قره پابات 1 مجاس مشاوده ساوجبلاغ 0 اتتشاد اعلان 
جهاد, حمله بساوجبلاغ کشتاد میا ندو آب موای | کراد» حمله به یناب » کنسول انگلیس‌در 
کردستان» تعقیب اکراد» اردوی دولتی ددساوجبلاغ . 

حو اذث از قمبه : 

هجوم به‌ارومیه , ازدست رفتن‌تویها, کمك فوج خوی وشکست اکراد» شیخ عبیدا له 
. درارومیه, نامه شیخ عبیداله به‌شیخ‌الاسلام و مجتهد شهر , سلطنت پرایران وتودان ؛ حمله 
بر‌ادومیه ؛ مداقیین اردمیه, دخالت کنسول انگلیس » حمله مچدد بادومی : آمدن سرداد 
ما کو, حر کت قوای سرداد ما کو. حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی درساوجبلاغ . 
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درفصل مر بوط سکنه ادومیه شرح مفصلیازعادات و آداب ودسومو 
نذکر لازم طوایفو ایلات‌عشا یروا کراد آذر بایجان غر بی نوشته شده؛ با توجه به. 
تحقیقات محتتین‌ودا نقمندات تا بت گردیده اکراد ازتره‌های اصیل 
ایرانی میباشنه که وظیفه میهن‌پرستی خود دا درمواقم ضروری بخوبی انجام داده و درهر 
زمان اذبهترین مرزدادان کشور بودها ند, | کثربت قریب باتفاق بیکزادگان وروسای ایلات 
اکراد درمتا بل دسایس و تحریکات خارجیان مقاومت. نموده و هرگز بفکر خیانت به‌میون 
خویش نیافتاده‌اند. هما نطور که‌از بین [ نهاسرداران دشید و شجاع بر خواسته و باعملیات‌خود 
نام خویش دا در تادیخ کشود جاودان ساخته‌انه متأسفانه معدودی آفراد ماجراجوید 
جاه‌طلب نیز پیدا شده و خواسته‌ا ند بااستفاده از بیسوادی عوام جهت خویش دستگاه‌قدرت 
و فرمانروائی تشکیل دهند مثل اسماعیل آقای شکاك ( سیمکو ) که وقایع طنیان وی را 
در فصل-خصوصی خواهیم نوشت. اژآ نجمله است شیخ عبیداله که در نتیجه جاه‌طلبیاحمقانه 
خود مدتی آذر بایجان غربی دا مورد تاخت وتاز خویش قر‌ارداده است. 
مطالب این فصل از منابع ذیر اخذ شده است : 
منایع خاطرات سیاسی امین‌الدو له . 
مقاله امیر نظام گروسی بقلم عماد طبری درمجله دفاع غیر نظامی ۲۵شهریور ۱۳۴۴ 
رساله‌ای‌که در مورد شورش شیخ عبیداله در آخر کتاب تادیخ اقشاد میرزا رشید چاپ شده 
تأ لیف علی افقاد . 
دساله خطی(خروجو طفیان عبیداله) : 
این‌رساله خطی‌دن۴۹ ب رک و ٩۸‏ صفحه‌هر صفحه۷ ۱سطر نوشته شده. دسالهمتعلق است 
بهآقای ناصحی مدیرداروخانه شفای دضائیه فرز ندمر‌حوم حاج میرذافشل‌اله‌مجتهد که۳۱ 
بر گ اول دا یکنفر نوشته ٩۸۵‏ برکه دیکر دا حاجی بیوك آقا خطیبی تکمیل کرده و دد 
حاشیهآن چنین میئوسد: روزیکشنبه شانز دهم فروددین ۱۳۳۳ خورشیدی این کتاب تاریخ 
شرارت شیخ عبید | له راازد! نثمندمحترم‌میرزا! بوا لفْشل‌حکمت برای مطالعه گر فتم خوشبختا نه 
همین کتاب ... محو شده ... از آخراین کتاب ناقص بود لذا نخواستم که ناقص پاشد با خط 
ناقا پل‌خود ]نرا با تمام رساندم الاحقی بیوك | قا خطیبی 6 
مقدمه کتاب اینطود شرو ع میشود + 
اعلیش تاا گر قدوی‌جان نثاد پیرض...وقایع‌اسف آمیز که هنگام مسافرت‌ازدارا لسلطنه 
تیر یز پدرا لخلافه درخاك مکری‌بردیده راست بینو گوش‌حقیقت شنودید»‌وشنیده است‌جسادت 
ورزیده و بحضور معدلت دستور حضُرت اقدس شهرباری دوحی فداء تقدیم میثماید از این 
است که | کرجه نیت‌پاك خسروانه ومعصودحسنه وهمت عالیه پادشاها نه‌اعلیحضرت شاهنشاهی 
روحناقدا» همیشه درترقی ومدنیت مملکت و آسایش و آزادی جمع دعایا بطوریقین استشهاد 
دار ند ودرسده سنیه سلاطین وپیشگاه دستگاه خواقین ابراز مطلب حق‌که خالی اذاغراض 
باشه اکثربا اشکالات و موانم صودت امکان می‌پذیرد ولذا این فدوی جان نثاد فرش خر 
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خواهی و خدمت‌گذاری خود دانست که بقدرامکان داستی دا بدست گرفته و بسداقت نةّل کند 
پاامید اینکه سر گذشت مختصرمفیه گشته دررای پا اعلیحضرت اقدس شهر یاری ارواحنا- 
فداه حسن قبول پیدا کند. 

اول کتا بچه ین عبات نوشته شده: 

خروج و طفیان شیخ‌عبیداله که .تادبخش باطفیان اکراد بحساب حمل۱۲۹۷هجری 
قمری مطایق است. 

در سال ۱۲۹۷ هجری قمری شاهزاده مظفرآلدین میرزا دلیعهد 
وضعآذد با یجان فرما نفرمای آذر بایجات ودر تبریز مقیم بود» پیشکاری‌وی دامیرزا 
احمد مثشی‌باشی ( مشیرالسلطنه ) بعهده داشت » سستی و بی کفایتی 
مظفرالدین میرزا ولیبهد و طمع ورزیه‌ای بی‌حد پیشکارش موجب شدکه آذربایجان دضع 
تاپایداری داشته باشد و درهر گوشه آن آتش ناامنی وشرارت وا نقلاب دامته کشد. 
ناصرالدین شاه درتهران‌ازستی وبی‌حالی و لیعهددرتبر یزه آشفتگی آمور آذر با یجات 
بخوبی] گاه بود بحدی که پس‌از بروزغا ئله شیخ عبیداله درارومی مظفرالدین میرزا دلیه‌هد 
و دستگاه وی دا بجرم بی کفایتی از ایالت [ذربایجان معزول و به‌تهران احضارنمود . در 
این مورد امین| لدوله درخاطرات سیاسی خود چنین مینوسد: 

و ولیعهد درتهران توقیف شد, واقمه اکراد واختلال مهامآذربایجات ساحت 
ولیبهد را درخدمت شاه غپار[ لود ومکدر داشت ومکرد درحضود همایونی سخن از توقیف 
دائمی‌اودردر باد تهر آنمی‌رفت که مقامولایت عهداقتناءآن دارد که در پای تخت‌مقيم بوده . ۰ 
تا پمجاری امور و احوال واقف و بعوالم نو کرها و دجال دولت عارف شود ۰۰۰۰ 

وحتی نوشته‌انه شاه بقد‌ری اذبی کنایتی مظفرالدین میرز ادرظهود این‌غائله ناراحت 
بودکه دستورداده لییهد امل فعیال خود دااز تبریز به‌تهران پیاورد و آماده حر کت بکرمات 
باشد. انجام این کار ملازمه باخلم مقأش | لدین میرزاازو لیهدی بود. ازاینجا معلوم میشود 
که وضع آذربایجان بحدی شاه را ناراحت نموده بودکه حتی دامنه آن تاتغیبرو لیعهد نیز 
کشیده بود . 

شیخ عبیداله پسر شیخ طه است‌که پددوپسرهردواذمراشد دداویی 
شیخ عسیدا له نقشیندیه بوده ودرمیان قبایل کرد نئوذ کلام عجیب داشتها ند,! کراد 
کی بوه ٩‏ دو کشودایران دءثمانی شیخ عبیداله داملهمازجاب‌خداو ند دا نسته 
و اوامروی دایدوت چوت و جرا اجرا میکردند و همه ساله عده 

زیادی پای پیاده از مسافات زیاد بزیادت وی می‌رفتند . 
درءصرسلطنت محمد شاه قاجارشیخ طه بجهات عدیده مورد توجه وعنایت شاه‌ایران 
" گردید. برای جلب اکراد وجلوگیری اذعملیاتآنها محمد شاه پنج قریه از قراء محال 
مر‌کوددا! بنوان‌تمین هزینه‌خا نقاه شیخ باسم تیول بوی عطا نمود وعلاوه‌بر آن‌همه ساله‌تحف 

۱ - صفحه ۵۲۹ (رساله شورش شیخ عبیداله) تالیف علی افشار ضمیمه تاریخ‌افشار . 
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وهدایایزیاد بوی‌میشستاد.۱ گر جهمود خین ‌ظاهر قضیهر | تما بلات‌صوفی‌منشا نه‌شاه‌قا جادمیدا نلد 
ولی در باطن‌منظورشاء‌آزاینانعامات جلب دضامندی‌شيخ وابتا ع‌وی وامکان‌استفاده‌از نیر وی 
تدافعی اکراد درمتا پل عثما نیها بود. ذیراکه عثما نیها نسیت بمناطق غر بی‌ایران ددآنموقم 
نظررسوء داشتند و پاوجود اینکه درجند سال قبل دوشهر مهم سلیمانیه و شهر زود که همیشه 
جزء خاك ایران بحساب میرفت بشما نی‌ها دا گذاد گردیده بود» با این حال ]نان همیشه 
شم طمع قسمت های مغرب ایران دوخثه بودند:ا کراد آن منطقه میئوا نستند در صورت 
بروز اختلاف درجلو عثما نیها مقاومت تمایند . 
شیخءبیدا له درخاك سررحدی‌ایرات وعنما نی وقریه‌ای موسومبه‌نوچه یانحری سکونت 
داشت وازطرف هردوده ات‌ایرآن دعثما نی‌تقویت میشده به‌خاك هردو کشوردفت و آمد میئمود. 
وی در جنگ‌عای بین عشانی وروس پا ممذ‌هب به نفع عنم نی‌هاوارد شده ویکمك پسرانش و 
سایرشیوخ| کر اددد بایز ید روسها داشکست داد ازاینجهت در بیش عثمانی‌هامقامی‌داشت ودد 
همین جنگ بودکه دولت عثمانی جهت مقابله باروسهامقدادی‌اسلحه بین اتباع وی توذیع 
نمود » وجود همین اسلحه نیز یکی از عات‌های سر کشی وطغیان شیخ گر دید , چون شیخ 
سر پر شور و سر داشت و سودای ریاست و حتی سلطنت دا بعول خودش بایران و تورات 
در سر می پروداند در اینصورت وجود مقدادی اسلحه مسوجیات طفیان وی دا تسهیل و 
تسریم نمود . 
طغیان‌شیخ عبیدا له در ]ذر با یجان خیلی اهمیت داشت‌میتوا تگفت اغاپ 
اهمیت غاثله حوادث نا گوادیکه دریکصد سال اخیر درآذر بایجان رخ داده از 
شیخ عسیدا له این داقعه سرچشمه میگیرد . 
حتی وقایع خونین نافرمانی اسمعیل [قا (سیمکو) درآ خرین سال. 
های سلسله قاجاریه نیز دنباله همین داقعه بوده چه حمزءآقا برادر اسمعیلآةا ددین‌واقعه 
بدست عمال امیر نظام کشته شد و آسماعیل [قا همیشه یکی از علل نافرمانی خود دا بدولت 
کشته شدن پرادرش بدست عمال دولت میشمرد و باين واقعه اهبیت میداد. 
در سال ۱۲۹۷ هجری قمری حکومت ساوجیلاغ مکری آنروز و 
دضع سادجبلاغ مها پاد آمروز با شخص بی‌حاای‌بنام شاهزاده احمد میرزا کفیکچی 
بای بود. وی جهت پر کردن کیسه خود وجمعآودی مال و متال 
هیروز به بها نه‌ای روّسای اکراد داجریمه و آنها دا ناداضی مینمود . چنانچه فضل‌اله بيك 
یکی اذسران عقایر دا عتهم‌کرده هز ادوپانصد تومان اذوی جریمه‌گرقت .و منیا آقا پس 
قادر آقا یکی دیگر ازسر‌ان عشایر دا محبوس کرده پس اذ گرفتن پانصد تومان مر خص 
نمود. حمزه آقا دئیی ایل منکود نیز که ازخاك عثمانی فرار کرده بود ودرساوجبلاغ‌بس 
میبرد بجای اینکه مورد مهر و محبت حاکم قرار گیرد و از عدم رضایت وی ازعثمانی‌ها 
استفاد» شودم‌وردغش وبی‌مهری حضرت والاقراد گرفت خلاصه ‏ نکه‌رژسای عشایر س‌حدیو 
بيكذاد گان ازحا کم ساوجبلاغ دل پر خونی داشنند ومنتظر فرصت بودند که مظالم وتعدیات 
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وی را تلافی تمایئد. 
در اینموقم حکومت اردمیه بعهدء اقبال‌الدوله بود , از طرف وی 
حکومت اردمیه شاهراده امامتلی مرذا پسن مالك اسم میرزا جهت دسیدگی بوضع 
ساوچیلاغ و التیام بیز بر فا عثایر و شاهزاده احمد میرزا حا کم 
شهر بساو جبلاغ حرکت نمود ولی متأسذانه مان و کوشش‌های وی متمر تمرواقم تشد و 
هرچه سعی نمود که حاکم شهر دا پاحمزه [قا اه و عطوفت بیاودد و اختلافآنها دا 
دفم تفاید متا سفق 0 امر‌موفق نکردید ووساطت وی بی نتیجه ماند . 
روزی که حمزه آقا جهت مذا کره در مورد بدهی مالیاتسی خود 
دستگیری بدارا لحکومه ساوجبلاغ مکری آمده بود ویاماًمود مالیاتی مشغول 
حمزه 5 مذاکره بود فراشباشی زنجیری بدست وارد اطاق گردیده به حمزه 
[| گفت حضرت والامیفرمایندحمزه آقا این زنجیر دازیارت کند. 
منظود قراش باشی دستگیری حمزء[ةا و بندوزنجیروی بود ؛ این سخن قراشباشی موجب 
خشم وغ‌حمزه آقا گر دیده قراول دم درراپا ضر به خنجری ازیادر آورده از دارالحکومه 
فراد نمود. حاکم بی‌حال ساوجبلاغ اقلا فکر اینکار دا نکرده بودکه چند نثر تفنگچی در 
آنجاآماده داش 1 ت فرادوی گردیده آورا دستگیر نماینه ۰ 
حا؟ م ساوجبلاغ فوراً قسّیه را به‌تیر یز گزارش داده تقاضای كمك کر د تا حمزه آقا 
را ی تمایند.ازطرف حکومت]ذر با یجان محمد حسنخان بختیادی با بیست‌سوار 
ومحمد صادقخانآجودانباشی و دحیم‌خان چلبیا نلو باهشتاد سوارماًمور ساوجبلاغ مکری و 
دستگیری حمزهآقا گردیدند. وقتی خبرقئونکشی بمها باد به‌حمزهآقا رسید وفهمید بزودی_ 
هون دولت‌خواهد رسیدلذا فوداً متوجه نوچه گردیدوازشیخ عبیدا لهاستمداد تمود . 
شیخ عبیداله که در سرداعیه دیاست وحکومت داشت و شاید بقول 
طغیان شیخ مر‌حوم حاجی مخیرا لساطنه‌هدایت درخاطرات فخطرات خود کسه 
مینویسد طغیان شیخ عبیداله براثر تحر يك سلطان عبدا لحمیدپادشاه 
عثمانی بوده و« دشمنی عبدالحمید دا برای مساعدت ایران باروس درحین جنگ عشمانیو 
روس و رساندت ]دذوقه بتوای دوس » علت طفیات شیخ میشمرد . در هرحال شیح عبیداله از 
پیوستن حمزء آفادگیس ایل منکور خوشحال میشود و آنرایفال نيك گرفته بفکرعملی ساختن 
نمّشه خود میافند و پسر کوچك خودعبدا لقادددا ظاهر به‌بها نه سر کشی باملاك وتیولات ولی 
درحقیقت جهت جمع آودی قوای‌کافی بومراهی یکصد و پنجاه سوار رواته مر کور و اشتویه 
مینمایه. دراشنویه طبق‌دستوادت محرمانه حمزهآقا برادروی کافاله باهشتصد سوارومیمند 
آقا دگیس ایل میران پاسیصه سوارودسول آقا برادرزاده اوپاسیصد تفنگچی‌که جمعا یکهزار 
فجهارصد نثر میشوند بقوای عبدا لقادرمی‌پیو ندند. بدین ثرتیب قواگی دراشئویه در حدود 


یکهزادو پا نسدو پنجاه تفر بر یأست پسر شیج عبیداله تشکیل میشود. 
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یکی ازایلات کردستان ایل ماماش میباشد, محمدآقا در آن تادیخ 
ابلات ماماش دئیس ایل ماماش بوده» حمزه آقا کوشش میکندتمام بیکز اد گان 
وقرهبا باق و دوسای ایلات و عشایر کر دستان‌دازیر پررچم‌شیخ عبیداله جمع کند 
دلی تحر یکات‌واقدامات وی ددمحمد آقا کاد گر نمی‌شودواه بهیچوجه 

حاضر تبوده که علیه دولت با شیخ همدست گر دد. 
| گردداینموقع ساوجبلاغ حا کم کاردان ومدبری داشت بسهولت میتوا نست بااستفاده 
ازنفرات ایل مامش‌و محمدآقا وهمچنین ازایل‌قره پایاق ددناحیه سلدوز که فی‌مان‌شیخ دا 
گردن نه‌نهاده و بدولت وفادار بودنه قوای اولیه شیخ دا پرا کنده و وی دا از این خیالي 
واهی مثصرف نماید ولی متأسفا نه چنین شخصی در مها باد وجود نداشت و حاکم بیمرضه و 
خودخواه آنجا نتوانست از موقعیت استفاده نماید . در آن تادیخ بطودیکه مینویسند تعداد 
نفرات شیخ از دو هزاد و پانصد نفر تجاوز نمیکرد . دد صورتیکه پعدها این عده خیلی 


پیشتر گردید . 
درنتیجه اصراد محمدآةا دئیس ایل ماماش وبیو کخان دیس ایل 
مجلس مشافژه . قره پایاق که هرروز دردارا لحکومه‌حاضر شدء و ازیتمران کسب 
ساجبلاغ تکلیف میکردند و اجازه میخواستند در مقایل فوای شیخ عدهکافی 
جمم آودی و مقادمت نمایند, حا کم‌مها یادمجلی مشاوده‌ای تشکیل میدهد کلیه سران ایلاتی 
را که ازتبمیت دولت‌دست پر نداشته‌طرف‌شيخ نرفته بودنددء‌وت می نماید که‌در دادالحکومه 
اجتماع نماینه تادرمورد جلوگیری از طفیان شیخ عبیداله مغورت و تبادل نظر شود. 
نتیجه این مشاوره سیاد تأسف آود و نا امید کننده بوده ذیرا که هر چه محمد آا 
شاهزاده دا بجمعآوری قوا مقاهمت ددبرابر شیخ تشویق و تحریص می‌نماید نتیجه نمی- 
بخشدوپالاخره مجلس مشاوره بافضع نگ آور بدون اخذ نتیجه خاتمه مییابد. پس اذاین 
جلسه بودکه دوسای ایلات ماماش‌وقره پاپاق نیزوقتی بی کفایتی حا کم ساوجبلاغ را دیدند 
ازدولت نا امید گردیده برای حفظ موقعیت خود مجپود میشوند باشیخ مدادا نموده اطاعت 
وی را گردن نهند . 
چون شیخ طه پدرشیخ عبیداله مورد توجه اکراد بوده, شیخ‌جهت 
التشاد جلب توجه مریدان ازپدرش که درآ نموقع مرده بود حکایاتی جعل 
اعلان جهاد نموده میگفت که پدرش درخواب بوی دستور داده باید خروج کنی 
و دیشه دافشی‌ها دااذ بیخ و ين براندازی و حکم خدا ورسول را 
جادی نماگی ِ 
حتی برای تحريك عوام اعلان چهادی بشرح زیر نوشته و در میان ایلات عشایر و 
اکراد منتش نمودا : 


(- صفحه ۵۳۰ ضمیمه تار یخ‌افشار بتام (شورش شیخعبیدا له) بقلمعلی | فشار 
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ه شیخ ماضی‌شفاها برقتلونهب دافشی داضی و خوث و مال یشان برشما مباح نموده 
و نوید حکومت وبهشت داده است». 
پس‌اذا نتتادای نآ گهی‌ما جر اجویان| کر اددود وی‌جمم شد تدوقوای او دو بئزو تی‌نهاد. 
وقتی جربات مجلی مشاوده و مذا کرات] نجا باکراد یاغی دسید و 
حمله بسا جبلاغ از بیحالی حضرت والاحا کم ساوجبلاغ مطلم شد‌ند پسر شیخ عبیدا له 
که چوات بیست وسه ساله‌ای بیش تبود ومغن متفکرش همات حمزه 
آقای سابق‌الذکر دئیس ایل منکود بود » در نتیجه تلقینات‌حمزهآقا با قوای تحت فرمانه 
خود بسمت ساوحبلاغ حر کت مینماید. پاوجود اینکه قوای اکراد دداین موقع زیاد نبود 
و دفمآنان باسانی امکان داشتآنها درساوجیلاغ بامقادمت قابل توجهی دوبرو نمیشوند و 
ساوجبلاغ باسانی بدست اکراد میافتد. پسرشیخ در کناد #هرجادرمیز ند و اکراد به‌غادت 
دمات مشخول میشوند . 
پسرشیخ عبیداله پس ازاستقرار درساوجبلاغ‌وا نجام‌کارهای مقدماتی 
کشتارمیانذ و آب و تکمیل رای تحت فرماندهی خود بفکرحمله بمراغه افتاده په - 
بها نه اینکه سا کنین چند پارچه دهات ک-ردنشین بین میا ندو آب و 
مراغه مورد اذیت عجم‌ها هستند قشوت خود را در ظأهرجهت خلاصی آنان و پاطناً برای 
قتل وغارتآیادیها بست میانده آب و مراغه حر کت میدهه و خالوی خود میری بيك را 
پا دویست نفرسواد بعنوات مقدمةالجیش دوانه میا ندو آب مینماید. 
علیخان حاکم مراغه‌ازشنیدن خبرحمله اکرادقوای مراغه داجمع نموده جهت‌مما بله 
یااکراد بسمت میاند و آب حر کت تموده جلواکراد دا میگیرد. ددجنگ بین قوای طرفین._ 
میری بيك فرمانده قوای اکر ادکشته میشود . پس از دسیدن قوای تحت فرمان پسر شیخ 
پمیا ند و آب داطلاع از کشته شدن میری بيك بذهر حمله سخت میکنند . مدافعین شهر بعلت 
نداشتن مهمات‌کافی نمیتوانند شهر را نگهدار ند لذاروز۲۶شوال سال ۱۲۹۷ شهرمیا نده آب 
بدست اکراد میافئد . 
درمیا ندو آب اکر ادکفتاری میکنندکه تا آنوقت کسی نظ آنرا ندیده بود. بهرجا که 
میرسند غآرت‌میکنندوص کسی‌دا کهمی بینند میکدند. میئویسند‌دداین کشتارفقط درمیانده آب 
۰ ۰ نفی مسلمان شیعه و۲۰۰ نثرادمتی و ۵۰ نفر بهودی کشته میشود. | کراد پی‌ازغادت 
شهر تمام‌خانه‌ها وباذادشهردا آتش میز نند. 
عجب دراین است که شیخ ازیکطرف خود را مامورانظرقت خدا جهت دفع طلمحکام 
طالم ۸ خلاصی مردم معرقفی میکند و از طرف دیگر باین اعمال وحذیانه و غیر انسانی 
دست میز ند . 
در این موقم طبق تخمین . قوای اکراد عبارت بوده از نه هز اد 
قو ای )کر اد سوار و هشت هزارپياده, علاوه بر [نها درحدود ده هزآرنفراقراد 
پیکاره که فقط برای غادت آمده بودند جزء قوای اکراد پشماد 
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میرفتاد. جهت اداده کردن این جمعیت ۰ ۲۷۰۰ نفری در دستگاه پسررشیخ عبیداله نه‌پولی 
بود و نهآذوقه‌ای برای افراد و علیق جهت دواب و مهماتی برای جنک کردن » اکراد 
هرجا که میرسید‌ند دهات دا غارت وچپاول نموده]ذوقه نفرات ودواب دافراهم عیکردند 
ویدون عارت حتی يك دوز هم نمیتوا ستند امراد معاش نمایند , 
بطودیکه میئو بسند بضی. ازردسای اردو مانند رسای ایل ره پایاق و مأمش وایل 
کلایی ودهیکری» سرشیخ عبیداله دا اذ این عمل ذشت وقتل نفوس پیگناهو غادت اموال 
دهاتیان سخت سرذنش مینمایند ولی متاسفانه این تذکر‌ها در دوحیه پس‌شیخ مور داقع 
نمیشود. لذاافرادایل قره پاپات دماماش به‌بهانه پیوستن بقوای خود شیخ عبیداله که‌ادومیه. 
دا محاصره نموده بود پس از شکست یناب که مق کود خواهد شد بدهاتِ خودمیروند و 
ایلات کلابی و دهرکرک نیز بتوای دولتی در بتاب میییوندند . 
پس‌اذفتل وغادت میاندو آب وویر آن‌نمودتو آ تش‌زدنآت شهردرچهادم 
حمله به‌پناب دیقعدء قوای اکراد بسمت قصبه‌پتاب بح کت درمياید. دراین موقح 
اردوی دولتی که از تبر یز اعزام شده بودقحت‌فرما ندمی‌اعتمادا لسلطنه 
درپتاب متمی کل بوده» اکراد پس ازعیود ازدهتات ملك کندی وغارت][ نجا به پناب‌میر‌سند. 
ساکتین بناب برعکس‌اهالی میا ند و آب سخت مقادمت مینمایند ذیراکه پس ازوقایع 
میا ندو آب میدا نستنه درصودتیکه بای کردها بغهر برسد کسی دا زنده تخواهند گذاشت لذا 
از بزر که و کوچك وغنی‌وفتیرجهت مقا بلهبا| کر اد آماده میشوند. مخصوصاً یکی ازدوحانیون 
آنجا ملاعلی قاضی مردم دا سخت تقویق وتحریص بمقاومت مینمایه و خود باآنها جهت 
دفاع ازمز رو بوم خودآماده میگردد . 
این روحانی شجاعازمردم برای تهیه اسلحه وفشنگک پول جمم میکند وجنگجویات 
دا تمویت مینمایه و اهالی دا هر لحفاه بمقاقعت و دفاع تشویق میکند. مرحوم ملاعلی پس 
از خاتمه جنگ بتاب از طرف دولت به لقّب سیف‌العلما هلقب میشود حالا هم خانواده وی 
در ناب سکونت دادند . در نتیجه رشادت و دفاع پناب اکراد که فرمانده خوبی نداشتند 
شکست سخت میخود ندوپس شیخ عبیداله با سایر سر‌کردگان کرد اول بملك کندی بعد 
بساو جبلاغ منهزم میشوند. بدین طریق بتاب ازدستیرد اکراد محفوظ میماند . 
۷ دذیتمده همان سال کتسول انگلیس ازادومی پساوجیلاغ آمده و 
کنسول انلس توصیه‌نامه‌ای ازشیح عبیدا له به‌پسرش آورده بود. پس از ملاقات با 
در کردستان وی در معیت حمزهآقای فتاحی با یکصه و پنجاه سواد کرد بدرقه 
میشودکه ازخاك مکری بگذرد و تا چهاد فرسخی بتاب | کرادوی 
داعمراهی میذما بند در ] نجا کنسول به‌پناب میرود و بادئیی قوای دولتی ملاقات میکند ! 
درغره ماه ذیحجه همانسال قوای اعزاعی اذمر‌کز وتبرریز بریاست 
تعقیب | کر اذ اعتمادا لسلطنه که ششهز ار نفر پیاده ودوهزارو پا نمد سواد بودنداز 
پناب بسمت ساوجبلاغ‌حر کت نموده | کر ادرا تعقیب‌میکنند. دداین 
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موقع پانصد نفرشاهسون تحت دیاست فرجی‌خان و نجفقلی‌خان بودتچی که‌ازتبریز بکمك 
قوای دولتی‌اعزام شده بودندیسمت ماوجبلاغ حر کت میکنند. اینءده نیز درمسیر خودبهر 
آ پادی که‌میرسنه] نجا داغارت مینمایندتا درساوجیلاغ باردوی دولت می‌پیو ندند. 
وقتی قوای دولتی بساوجبلاغ میرسد چون پس‌شیخ نیروی مقاومت دد مقابلآنها دا 
نداشت لذا ابتها باشئویه واز | نجا به توچه هزیمت میکند. 
در موقع هزیمت اکراد در سلدوز ره پاپاق‌ها جلوآنها دا میکیرنه و پس از جنگ 
سختی اکراد بمت نوچه فراد میکنند. 
دراین موقع اردوی دولتی در ساوجبلاغ یفرما ندهی اعتمادا اسلطنه 
اردوی دولتی وزیر فوات عامه مستفرمیدود » حاجی صددالدوله از مر کر بسمت 
درساف جبلاغ حا کم‌مها باد انتخابو بمحل عز مت مینماید. بین‌حاج‌صددا لدو له 
و اعتمادالسلطنه درموضوع دیاست اختلاف میافند, قوای دولتی و 
شاهسونها نیز بغارت دهات‌اطر اف ساوجبلاغ واشنویه‌می‌پردازنه ودهاتیا نی که ازدست! کراد 
چان پدر برده بودند پدست قوای دولتی میافتند و این وضم تا موقمی که خود سپهسالاد از 
مر کز برسد ادامه داشند . 
حو ادث ار و میه 
در این موقم حاکم ارومی اقبال‌الدوله بود قبل از هجوم اکراد پادومیه . 
هجو م محمد | قا دئیس آیل ماماش باجهارصه سوار بشهرمياید و از اقبالالده له کمك 
به‌ازر دمیه میخواهد که در متابل قوای اکراد یاغی مقادمت نماید متأسفانه از طرف. 
حکوعت بوی كمك ومساعدتی نمیشود . 
شیخ عبیداله پس ازتهیه قوای‌کافی در هندهم ذیعده سال ۱۲۹۷ هجری قمری یکی . 
از خلفای خوددا که محمدسبید نام داشت باجهادهز ار نفر تفنگچی اذطریق محال برادوست 
بارومی میفرستد . قوای اکراد. بحوالی شهر رسیده در قلعه اسماعیل آقاً سه فر‌سخی شهر 
اردومیکننه اذطرف اقبالا لدوله حا کم‌ارومی. خسروخان دمحمه رضاخان سر تیپ‌قورخا نه 
پادو قوج سواد ودو عراده توپ جهت جلو گیری ازا کر اد از شهر خادح شده درقلعه بدد بو 
اطراق مینمایند . 
اکراد دداین موقم بغادت دهات و قتل نوس آغاز نموده با آنکه کنسول این 
حکمی‌ازشیخ عبیدا له گرفته بودکه اتبا عدیمزاحم‌دهات مسیحی نشین نگردند بقریه کولان 
هجوم برده اموال مسیحیان ] نجا داغادت میتماینه وحتی چند نفردا نیز در این قریه بقتل 
مبرسانند. پس از آن چندین قریه شیعه نشین و مسیحی نشین دا غادت میکننه . آها لی که 
ازشنیدن قتل وغارت میانده آب اذا کراد عتوحش بودند درشهرحالت دفاعی بخودمیگر ند 
وباقی‌ما ندگان قراء غارت شده نیز بشهر میاًیند و کوجه و بازار از افراد بیچاره و فقیر 
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اقبالالدوله پرای جلو گیری از اکراد خود از شهر خارج شده با 
از دست دفتن آنهابمقابله می‌پردازدپس‌اديك دد گیری بی‌نتیجه باا کراد اقبال- 
نو بها الدو لد سمت شهر میا ید و دو عراده دنوپ در نوری گیرمیکنداقبال- 
۱ الدو له آوردن تویها دا بحهده محمدرضاخان سرئیپ میحول میکندو 
خود پشهرمیآیه محمد دضاخان سرتیپ نیزفوج دا بشهرحر کت میدهد وقلی‌سلطات را باشست 
سواد مآمور آوردن‌توپها میکند. دراین‌موقع| کراد ازموضوع باخبر شده به‌قصت نفرسر باز 
محافظین تویها حمله میکنند وپس از کشتن آ نها توبها دابه‌تصرف خود درمیآور ند . 
پس آذ گرفتن تویها جسارت اکراد زیاد گردیده هر دوز بشهن 
کمک فوح خوی اددمی نزديکترمي‌شوند. اقبالالدوله درداخل شهر محصور گردیده 
و شکست اگراد بدفاع می‌پردازد. هرروز دهات اطراف بوسیله اکراد غادت شده 
و اهالی فقیر وغارت شده بشهرمیریز ند دوضع شهر دوز پروذ بدتر 
میشود.دداین موقع طبق دستوردولت شیخ علیخان سرتیپ پسرعموی تیمودپاشاخات سرداد 
ماکو بافوج خوی بکمك محصودین ادومی میرسد اهالی شهر با دسیدن قوای کمکی جانی 
گرفته از شهر خارج و با کراد حمله مینماینه عده زیادی از آنها دا میکشند و بقیه 
فراری میشو ند . 
شیخ عبیداله با سه هزاد نفر عشایر سواده وپیاده ازاکراد هرکی 
شیخ عبیداله و زدزا و دئت بیل در چهاردهم ذیقعد» سال ۱۲۹۷ قمری بسمت 
درا دمیه ارومیه حر کت نموده اذطریق محال مر کود به‌نزدیکی شهرمیرسد 
ودرقر یه باصفای‌سیرمنزل میکند. سپس ازقر به‌سیر پسمت شهر سر‌ازیر 
شده درقریه سن سر کیس نیم فرسخی جنوب شهر چادد میز ند . دداین موقع محمه سعید 
هم که باباقیما نده قوای خود پس ازشکست اذاقبال‌الده له بقلعه اسماعیل آقا پناه برده بود 
از ] نجا خارج شده بتوای شیخ می‌پیوندد. مجموع قوای شیخ دداین حمله هفت هزاد نفر 
میشده که اسلحه] نهاعبارت بوده ازتفنگک وشمشیر وجماق . 
شیخ برای دست یافتن سریم به‌شهر دستورمیدهدآب‌شهر دا می‌بندند. اهالی ثهر پس 
از شنیدن خبردسیدن شیخ بحوالی شهر پازار دا بسته و همگی جهت دفاع از شهر آماده 
میشوند ودروازه‌های شهر دامحکم می‌بندند وحصاد شهر دا تعمیرمینماینه پشت دروازه‌هاو 
حصاد شهر دراول میگذار ند که مانع ورود اشخاص ناشنای بشهر شوند. 
دراین موقم شخ عبیداله دونامه بعنوات میرجمال‌الدین آقا 
نامه شیح عسبداله شیخ الاسلام آرومی ودیگری بعنوان میرزا حسین آقا مجنهده 
به شیخ الاسلام و مینویسد بدین مضمون *: 
مجتهد آرومیه من بجهت دادخواهی عشایر ورفم طلم ازرعایا آمده‌ام 
و دو روز درارومیه مهمان شما عستم واز شما بغیر ازسیورسات 
1- صفحه ۵۳۵ دساله (طغیان شیخ عبیداله) ضمیمه تاریخ افثار . 
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لشکر جیزدیگری نمیخواهم ودرمسجدجآمعدومیه بااهل‌اسلام نماژخوانده دهرصاحب شنل 
رادرس کارخود گذاشته به تبر یز خواهم‌دفت. | کرس کاراقبال‌الدو له اطاعت کرد عنصب بز رکه 
باو خواهم داد و | گر بدستودمن تمکین نکرد اورا بقهرداه تدهید چون دفع ورجوع او 
پرای این جانب آسان است و اگر غیر اذ این کردید به‌اهل ادومیه همان دسد که به‌امل 
میا ند آب رسید. 
من شخساً بالشکر خودآمده‌ام تا میادا ازافراد لشکر آسیپی بمردم شهر دسد چون 
ارومیه را خانه خود میدا نم.۰.» 
جچوث اقبال| لدو له‌حا کم ارومیه درشهر نبوداها لینامه‌ای بدین مشمون به‌شیخ مینویسند: 
جناب شیخ شما ادعای سلطنت برتمام ایران و عم نی دادادید, دداینصورت سلاطین 
باسلاطین طرف‌میشو ند نه با يك مشت مر دم بلادفا عورعیت غیرمفتدر . درصور تیکه ازما یز گثر 
ها تسلیم شما شوند ماچه کسی هستیم که تابع نشویم‌ودردادن سیودسات هم مصا یمه نداریم». 
امالی‌این‌نامه دا بوسیله میرزاغغورحسینقلی بيك خلج‌نزد شیخ‌میفرستند و تقاضای سه 
روز مهلت میکنندتا تصمیم پگیر ند البته مقصود از این مهلت این بوده که اقبالا لدوله بشهر 
بیاید. شیخ بادو روز مهلت موافقت میکند و دراینمدت اقبال‌الدوله هم بشهروارد میشود. 
عنکامی که شیخ عبیدا له شهر دا محاصره نموده بود و هر دوذ بیم 
سلطنت برابر ان حمله بشهر و ستوط آن میرقت پیشوای مذهبی‌کاتو ليك‌های ساکن 
و نودان ارومی که خلینه‌کلوديك نامیده میشه يك نفی دا بنام خواجه داود. 
که .نماینده قنسول عثمانی مقیم ارومی بود با يك ثشر کف بتام 
سولوموث پیش شیح عبید | له عیفرسدد تاازاو تقاضاً نمایند که دسور صادر کند اکراد درشور 
و دمات مسیحیان دااذیت و آزارنکننه ومخصوصاً مسیحیان ددات را قَتل وغارت نه‌نمایند. 
شیخ عبیدا له این هیأت دا بحضود خود می‌پذیرد پس از آنکه کشیش سولومون‌پیفام خلینه 
کاتوليك ها و تقاضای وی دا بیان میکنه شیخ از خواجه داود میپیسه شما کی هستید ؟ او 
خود دامعرفی میکند که نماینده شهبندرعشمانی است . شیخ جواب میدهد من هم خود را 
جزم کرده‌ام که ایران وتوران رافتح کنم و اين دو کشود دا ازدست زمامدادات ظالم بررهانم 
و ازمدم دفع ظلم نمایم. این افرادی‌که اینجا می‌بینیه روسای ایلات خاك عثمانی‌اند که 
از طلم عمال دولت عشمانی پیش من‌آمده‌اند. پس از خاتمه کار ایران نویت دولت عثمانی 
خواهد دسید . شیخ سپس وله این حیات یاهالی شهر اتمام حجت میکند کذ ! گر شهر 
راقویاٌ تسلیم نکنند مثل میا نده آب] نجا را غارت خواهم کرد و ویرانه خواهم ساخت. 
اقیالا(دوله دوز ۲۸ ذیتعده سال ۱۷۵۹۷ وارد شهر گردیده دستور 
حمله بر از ومیه میدهد باروها رامحکم نمایند وتوپ‌ها دا به برج‌ها بکشند و ضمن 
آماده‌نمودن‌وسائل دفاعی منشی حکیم صاحب ازمیسیوت کاتوليث‌ها 
دا پیش شیخ میفررستد ویرای تسلیم شهرسه دوز مهلت میخواهد. شیخ جواب‌میدهه مر اسلات 
اقبالالدوله بدست ماافتاده است واز نیات ویآ گاهیم ایرای دسیدن کمك وقوای دولتی 


۴۰۸ 


امراد وقت میتنه اگر تا ظهر فردا که آخرین مهلت است تسلیم نشود جنگ دا شروع 
خوادم کرد . 
روز ۲۵ دذیتعده قیخ عبیدا له شیح سعید پسر‌خودرا پامحمدسعید خلیفه و پنجهر اد نفر 
جنگجو مأمود حمله به‌شهر آدومی میکند, اکراد ازدروازه عسکرخان بشهر هجوم میأور ند 
اعالی شهرازخانه‌های خود دفاع میکنند جنگ مدت سدروز طول میکشد وا کراد با وجود 
دادن‌سیسد نار تلنات نمیتوانند درشهررخنه نمایند. دراین سه روز اذمدافمن شهر نیز چند 
تفر گشته میشود . ۱ ۱ 
اقبالا لدوله بلافاصله بارایش جنگی مییردازد و نقاط حساس شهر 
مداقعین ارومیه دا به‌علما وریش‌سفیدان و سران افشاد میسپاردکه مدافع آن نقاط 
بأشنه وعسیجد یوردشاء را ستادفرما ندهی خود قراد مپدهدمحافتلت 
درو ازه‌یوردشاه دا که محل خر ناد ومشرف به‌باغ دلگفا (سر باز خانه کنونی) ومحل‌تجمع 
اکرادبود خود شخساً بنهده میکیرد. محله و کچر وخسروآباد داپبهدة آقا میرجماالاین 
شیخ‌الاسالام وحاجي‌پاشاخان وپس‌ش‌محمدعلیخان سرهنکءیسبارد. حفاظت محله‌مهدیالمدم 
دا په‌آقا سیدیصن ودروازه عسکرخان دابه میرزا حسینآقا مجئهد می‌سپارد دد این محل 
محمدرضا خان سر تیب تو پخانه وشیخلیخان سرتیب ما کوتی هم بامیرزا حسین آفا بودند . 
مدافع دروازه ما کو حاجی سیدآقا پیشنماز دودروازه توپراق قلعه حاجی فاضی‌وامام 
جمعه وعبدا لملیخان ومحمدقایخان پاور بودنه ودر دروازه هزاران آقاسیدآفا پیشنماز ودد 
دروازه بآذارباش صدرالعلما و آفا میرزا سمیم وحاج تایب صدر فصادفخان س تیپ تویخانه 
دهبری اهالی رادر دفاع از زادگاه خویش عهده‌دار میشوند ۱. 
روز هندهم ذیقعده که در منزل حأجی‌صادق کلاهدوز مجلس‌مشاوده 
دخالت کنسول با حضود علمای شهرو اقبالالدوله تشکیل شده بود کنسول اىگلیس 
انگلیس باین مجلس وارد شده باقبالالدوله تکلیف میکند که شهررا تسلیم 
شیخ‌عبیدا له نماید, اقبالا لدوله پیشنهاد کنسول رارد میکند. کنسول 
انکلیی برای مذا کره پیش شیخ عبیداله میرود . 
بی ازملاقات ومذا کره یاشیج سلمان‌نامی ازهمکادان شیخ به‌شهر برمیگودد + در 
مراجعت ازتگرهای مدافین شهر تیری بسمت[ نها انداخته میشود کنسول اذ این پیش آمد 
سخت متوحش شده دوباره پاسلمان پیش‌شیخءبیدا له مراجمت‌میکند و بطودیکه مکود شداز 
آنجا باعده‌ای سواد کرد ازراه سلدوز دوانه ساوجبلاغ میگردد . شیخ عبیداله در نامه‌ای 
محافظت از کنسول رابه پسرش درمها باد توصیه میکند. اقبالا لدهو له آزعدم مر اجعت کنسول 
باردمیه خوشحال میگرددزیرا میتر سیده مردم که حمله شیخ عبیداله را در نئیجه تحریکات 
آتکلیها مها شید مود تفر آسی سای ۱ 
1 صفحات ۵۸۳۸ ۵۳۹ تارج افشار (رساله طغیان شیخ عبیدا له). 


۳۰۹ 


پس از حمله بشهر اکراد مهاجم شهر دا محاصره‌میکنند. 
حمله مجدد باردمی اقبالالدوله که از مر کز قرماندهی آ نوا مطلع بود 
دستود میدهد عمادتی را درخادج شهر که محل اقامت شیخ 
سعید پسرشیخ عبیداله ومحمدصدیق‌خلیفه فرما ندهان عهاجمین بود به‌توپ به‌بندند و اکراد 
از گلوله‌های توپ وانهدام ساختماث هراان ميشوند. دراین موقع شیخ سعیددمحمد صدیق 
که سواد اسب می‌شد ند گاو (ه توپ جلو اسب محمدههیقمنثجر میشود وپای وی دامجردح 
میکند ازاین داقعه واهمه در ا کراد افتاده فرار میکنند وخود را درفر یه سیر به شیخءبیدا له 
میرسا ند بدین ترتیب هچوم وحمله ]نان پافجود دادن تلفات سنگین به نتیچه نمیرسد . 
شیخ‌عبیدا له ازشنیدن این خبر ددسیدن اکراد قرادی ازشهر ارفمی سخت تاراحت 
شده به‌تلافی شکست نان دستور عیدهد دعات اطر اف داغارت نمایند, وخود باقوای کافی 
بسمت شهرحر کت میکنه ودد باغ معروف به‌دلگشا درجنوب شهر ارومی مقرفرما ندهی‌خود 
را مستقر میسازد ۳ با غ‌دلکشا از پاغات وب و باصفای شهر ومتعلق بخود اقبال! لدو لهحا کم 
ارومی بود. اگراداز آنجا به‌ثهر حمله میکننه واهالی شهر وسر بازان دولتی ازشهر سخت 
دفا عمینما ین وبا دلکشا بتوپ بسته میشود روز بعد شیخ مجددا بقریه سیررهسیار میگردد. 
مردم‌پس آذدفتن وی بباغ داگشا ريخته حصار آنراکه سنگر کردها شده بود خرراب‌میکنند 
پدین تررتیب اذحمله دوم اکرادنیز نتیجه‌ای بدست تمیاآید . 
تیمور پاشاخان سردادما کوباشتی فوج سر باز ودوهز ارسواد 
آمدن سر دار ما کو وشش‌عراده توپ ازما کو بخوی آمده ودر ] نجا باوجوداصراد . 
دولت وسیپهسالاد در رفتن پارومیه تعلل مینمود ذیرا کهبا 
اقیال| (دو له حاکم ارومی اختلاف دیرینه داشت و بی‌میل نبودقیل ازرسیدت ادا کراد کاروی 
دا ساخته ارومی دا متصرف شوند. بالاخره پس از دسئودات مو که سیهسالار ویاز سلمای 
(شاهیود) حر کت نموده به‌شش فرسخی شهر اه وقتی از دسیدت قوای امدادی تیمور 
پاشاخان شیخ‌عپیداله مطلع میشود نخست محمدصدیق دا که درجنگک اردمی پایش مجروح 
شده بود با پا نصد سوار کرد بجلو گیری وی میفرستد وپس ازوی خود شیخ عبیدالهباتمام‌قوای 
خود ازقر یه سیروجنوب ادومیه بسمت شمال شهر حر کت کرده بکمك شیخ‌صدیق‌میشتابد . 
اپتدا | کراد پیش آهنگان قوای سردارما کوراشکست داده سی‌شتر قورخانه دا بفادت‌میبر ند. 
ولی‌پس‌ازرسیدن‌عمده قوای ما کو اکراد شکست سختی میخوزند و متوادی میدو ند و خود 
فیخ بعلعه‌اسماعیل آقا پناهنده میشود. اکر ادموقع هن یمت آزهایی وت قل‌وثارت دردهات 
مسیر خود مضاأیقه نه نموده مخصوصاً اها لی دیدءسکرآیاد داجوث ددمتا بل | نها مقاوعت‌نموده 
بودند قتل‌عام مینماینه . دزاین‌موقع ازطرف قوای تیمور آقا کوجکترین اقدامی نسبت به 
تعقیب اکرادقراری ویالاافل کمك بدهاتی‌هائی که بدستآنها قَتلعام میشدند بعمل‌نمیاید . 
تیمور | قا سردارما کو یادومیه رسیده درخارج شهر و قریه چهار بخش اددومیز ند . 


شیخعبیدا له پس‌ازجمع آودی اکرادفراری برایآخرین‌باد درچهار بخش بقوای تیمور آقا 


۴۹۰ 


حمله میکند و پس ازتحمل تلفات شدید شکست میخورد, روزهشتم ذیحجه اکراد مت 
محال بر ادوست فر ادمینماینه . در آ نجا قوای شیخ متلاشی‌میشود وخودش نیزمر یض میگردد 
لذا پاسرعت تمام بطرف متردائمی خود دیه توجه ددمرزئر کیه فراد میکند . در نوچه‌شیخ 
خیال عبورازمرز ودفتن بخاك عذمانی‌دا داشته که از طرف دولت عثمانی به قاغم‌متام مبحل 
دستورمیرسد ازورود شیخءبیدا له و کسان وی بخاك عثما نی‌جلو گیری‌نمایند, مأآموران عذمانی 
مراب مرذ بوده ویکی‌ازسران ا کراد طرفداد شیخ را که از مرز گذشته بود دستکیر نموده 
سرش‌را میبر ند . 
پسازفراد شیخ عبیداله و ختم غاقله وی قوای تحت فرماندهی تیمور 
حر کت قوای پاشاخان دست بنادت دهات میز نند وددةهرهرچه میخرند پول آنرا 
سردا ما ۶و نمیدهند» اگراکراد دهات‌شیعه نقین داغارت میکردند اینها به‌هيچيكث 
از دعات شیعه دسنی ومسیحی ابا نمیکنته وهمه جارا ارت مینمایند. 
مردم بد بخت از دست اکیاد موأجم خلاص- نشده بدست سوادان تیمورپاشاخان میافتند . 
درتتیجه غارت سواران و نا امنی داهها در شهرغله کمیاب کسردیده فحطی‌شروع میشود و 
ساکنین شهرودهات دجار بلاگی عظیم‌تی آزغا گله شیخ‌عبیدا له مییگردند . 
پس‌آذآنکه اذزهر طرف فریاد ناله وفعان مردم باند میشود تیمودیاشاخان توقف بیشتر 
را جایز ندیده اردوی خودرا بسمت مر کود کوج میدهد . 
درغا کله‌شیخ‌عبیدا له علاوء‌بر آ نکه وزیر‌فواکد ازتهران به‌ساو جبلاغ 
.علاع)لدو لهامیر نظام آمد واذتیرین اعتمادا لسلطنه باقوای کافی با نجا اعزام گردید از 
در ار ومیه طرف دوات علاءالدول-ه امیرنظام برای قلع دیقه فساد عاذم 
آذر بایجان گردیده پس از کشی یه ساوجبلاغ بارومیه دفت ود باغ 
دلگشا منزل نموده بوز یر فو|ددرساوجبلاغ دستودلازم جهت از بن‌بردن حمزهآقا سیهسالاد 
شون شیح‌عبیداله صادد کرد . 
دداین مورد امینالدوله درخاطرات سیاسی‌خود مینویسد : 
«حسنعلی‌خان وذیرفوائد عامه پوسائل ورسائل باحمزه آقا طریق ملاطفت گشود...و 
اوداپیش‌خود خواست حمزه [قامطمتناً باددوی حستعلی‌خان آمده به خرمه‌او واردشد ودرعين 
این مهر با نیها پر حسب مواضه‌ای که از پیش داشته حساعلی خان بر خواست و دخیمه دیگر 
دفت یکباده ازیس‌خیمه چندتیر تفنگ کشاد داد ند حمزهآقا و کسانش بیروح گشته وفراشیاشی 
حسنعلی‌خان هم که‌درچادر بود کشته‌شد» با کشته‌شدن حمزه آقا قوای اکراد متواری ومتفرق 
شدای وغاکله ختم می‌شود .» 
وزیرفواگد دستوردادسرحمره [قادا بریده بادومیه پیش امير نظام فر ستاد ند. معلوم‌میشود 
پاوجودعقب نشینی شیخ‌عبیدا له.حمزه آقا که منشاء اصلی‌قضیه ومحرك واقمی‌شیخعبیدا له سبت 
پایجاد این بلوا و آشوب بود از فکرشیطا نی‌خود دست بر نداشته‌بود که بدست امیر نظام کشته 
میخود ودیثه فساد از بین میرود . 


لض 


در واقعه طفیان شیحخعبیدا له۱ گر چه حاکم ساوجیلاغ شاهزاده احمد میرزا نستچی 
باشی‌بی‌کفایتی نمودونتوانست درابتدای امر‌جلو اكرادياغي دا بکیرد » ولی اقبالا لدو له 
حاکم ادومی واهالی این شون مثلاها لی پناب قدا کاری تمودند و بخوبی تواستاد درجلو 
حملات شیخ متاومت کنندوازخا نه ومرزوبوم خود دقاع نمایند. اشخاص معمر که وقایعآن 
مان دا بخاطردادند حکایت میکنند اهالی‌ادومیه دداین موقع يك پارچه دد فکردفاع اذ 
شهر بودنه وانتعارخبر کفتاروحشیا نه اهالی میانده آب و آتش‌زدن] نجا اهالی ادومیه دادد 
دفاع ازخانه خود داسختر نموده بود جه‌خوب میدا نستند که | کر‌مختصر فلت نماینه وا کراد 
بذهر دست یا بنه در ] نجا نیز همان را خواهند کرد که درمیا ند و آب کردند . بنابراین همه 
طبعّات باتمام قوا درمتاً پل مها جمین مقاومت نمودند وتوانستند جلوهجوم وحشیانه آنها دا 
بگیر ند وشیخءبیدالهر| از آرزوی«ساطنت برایران وتودان !» محروم سازند . 


آر و مبه در انقلاب مشم وطیت 


ارومیه در آغاز مشر و طبت : 

آزادیخواهان ارومیه - روز نامه‌های فریاد وفروردین - مخالفین مشروطیت . 

کشا کش مرزی با عنمانی‌ها : 

"اختلاقات سرحدی - اوضاع تهران - تبانی محمد علیشاه با سلطان عبدالحمید - 
قشو نکفی»جدا لسلطنه - حمله‌عتم! نی‌ها بِ تلگر اف نجمن‌ارومیه - فرما نفر‌مادد آذد بایجان. 
حکومت حاح محتنم الساطنه در ارومیه - اثغال مهاباد - قشونکشی فرمانفرما - ایالت 
حاج مخبر | لسلطنه - وضع ادومی . 

دورة استسداد صخیر : 

به توپ بستن مجلس ِ اوضاع ازدمی احار حاج مخبر ا لساعلنه - عینا(دو له در 
آذربایچان - سار خان سردار ملی ۳۳ خان سالار ملی ک‌ سر‌دارعقایر وسرداد آرشد - 


دحیم‌خان‌چلییا نلو - جش‌قلی‌خانسهاما لددله - ورود ققون دوس به‌تبریز. 


وورآن مشر وطیت 
ایالت مجدد مخبر السلطنه - فجایع رویها اوضاع ادوعیه - حکومت اجلال املك در 
ارومیه - تغییر فررمانده فوج - اوضاع کشود - ادلایماتوم دوسها - بسته شدن مجلس دوم 
وضع تبریز- پیش آمدهای ارومیه - کارهای اجلال| لملك - دستگیری مجاهدین ارومیه - 


دار کهیدنامدودی اسماعیل -اهیر حشمت در اروهیه.- تخلیه آذر بایجان از وای عشا نی . 


۳ 


جنیشآذادی ومشر وطیت‌درارومیه نیزمثل سایرشهرهای آذد بایجان 
از دمبه در آغاز . از سال ۱۲۸۵ خورشیدی آغاز گردید ۰ پس از آنکه انکاد جدید 
مشر و طیت آزادیخواهی اذ طرف آفرادیکه به کشودهای خادجی دفته بودند 
هم‌چنین بوسیله خطیای آزادیخواه وا نتشاذجراید دردست‌رس مردم 
قراد گرفت پتدریج توده‌های مردم پطر فداری‌آزجنیش جدیه بر‌خواسته ودداین داه اذبدل 
مال وحتی جان خود ددیغ نگردند . 
درارومیه مجاهدینی که بطرفدادی از آزادی ومشروطیت قیام‌نموده 
آزذ اد بخو اهان مسلحاثه دهبری مشروطه خواهان رادردست گرفتندهشهدی‌اسماعیل 
از ومبه افتاد و مشهدی باقرخان دئیس دو نفر راد مد شجاع بودند که 
جهت دسیدن بهدف خودهمه گونه قداکاری واز خود گذشتکی‌نمودند. مشهدی اسماعیلافشاد 
جان خود دانیز دراین داه قدا کرد... 
ازعلمای معروف‌ارومیه میرزاعلی عسکر[بادی!روحانی دواعظ ذبردست با نطق‌های 
تشن وسخنان از دل بر آعده خود مردمرا بقبول آزادی و قیام در داه مشروطیت دعوت 
مینمود . 
از نوسند گان جوان و پرشود میرزا حبیب‌اله خان آقازاده ۲ - میرزا محمود 
غنی‌زاده سلماسی" شاعر و نویسنده توانا د میرزا محمود اشرف زاده ۴ با انتشاد جسراگد 
و نوشتن مةّالات آتشین مردس| به مشروطیت می‌خواند‌ند . 


1- شرح حال‌مشهدی اسماعیل‌افقار ومشهدی باقرخان دئیس ومیر ذاعلیعسکر آبادی 
درفصل بزرکات ومشاهیر دضائیه متدرج است. ۱ 

۲ شرححال میرژا حبیب آقازاده ددفصل بزرگان و مشاهیر این کتاب درج شده. 

۳ میرزا محمود غنی‌زاده سلماسی‌بسال1۳۹۶هجری قمری درسامای (شاهپور کنونی) 
متولد شده تحصیلات مقدماتی خود دا دراین شهر بایان دسانید. درآغاز انتلاب مشر وطه به 
تبر ین دقت و ددصف آرادشواهان قرار گر فت. مدتی روزنامه انحمن ار گان انجمن ایا لتی 
آذر با یجان را منعش‌می کرد بعد روزنامه بوقلمون را منتشر نمود ودرسال ۱۳۳۲۸ روزنامه 
محا کمات را دای کرد. در ارومیه ثیز بهمراعی آقا ژاده و اشرفذاده روژنامه فرباد را 
میتوشت. پس‌از ورودقشون روسیه تزاری به تبریز ابتدا باسلامیول بعد برلن رفته در مجله 
(کلوه) تقی‌زاده هشفول خدمت شد. سپس بایران آمده سالها روژنامه سهدد دا ددتبر بزمتعشی 
میکرد . غنی‌زاده شس ین میگفت مفدوی هذیان وی که بااین شذن شروع میشود : 

این که بیتم عجبا حال تب‌است یا تصاویر هیولای شب‌است 

معروف میباشد. وی درسال ۱۳۱۳ خورشیدی دز تبرین فوت نمود. 

۴ - میرزا محمود اشرف ژاده ( تیریزی ) در اداره کمرك ادومیه خدمت میکرد 
بعلت نوشتن مقالات آتشین در جراید بوسیله روسها کی‌فتار شد. بدستور روسها او را پس از 
زدن چوب زیاد از اداره گمرك بیرون کردند در سلمای بمجاعدانی که از تیریز فرار 
کرده دو دند پیوست وبا ]نان بخا لگ عشما نی و اسلامیول رفت . 


را 


از تجاروما لکین شهرحاجی‌مو یدا لتجاد » حاجی‌محمد زهتاب. حاجی ناظم قره‌باغی» 
اپوطا لب علیزاده با كمك جمعی دیگر از آزادیخواهان مردمرا به مشروطه خسوامی 
دعوت مینمودند . ۱ 

میرزاحبیپا له خانآقازاده بکمك غنی‌زاده و اشرفزاده سال ۱۳۲۵ 

روزنامه های ذر باد روزنامه هفتگی فریادرا در ارومیه منتشر نمودند . این‌دوز نامه که 

و فروددین درحدود شش ماه انتشاد یافت درترویج عهّاید آزادیخواهی وسیله 

موّثرو مفیدی بود . آقازاده در سال ۱۳۲۵هجری قمری روزذنامه فروردین دا دد ارومیه 

منتشن می‌نمود ۰ سِ 

درارومیه نیزمثل سای تقاط کشور عده‌ای بطر فداری زمامدادان وقت 

مخالفین با آذادی ومشروطه خواهی‌مردم مخالفت‌میکردند که ددبین [ نهاچندتن 

مشر و طیت ازاریاب عمایم وعلما بودند اینها با عنوان کردن مخالفت مشروطیت 
بادین اسلام مردمرا علیه فک رجدید میشورانیدند . 

دررآس مخا لمان حاجی‌میرزا ابوالقاسم مجتهد ۱ رایایدنام برد که‌پر جم مخالفت با 
مشروطیت دا بدوش گرفته ومردمرا به مخالفت بامشروطه خواهی دعوت میکرد . اطراف 
مجتهد‌عدهای ازطلاب وصاحیان منا بر جمع‌شده تیروی‌مخالفین مشروطه داتشکیل‌داده بودند. 

ازخوانین دامراء ادومیه و بزر گان ایل‌افقاد نیزعده‌ای بطر فداری از محمدعلیشاه 
درجر که مخالئین مشروطت فراد گرفنه و بادسته مجتهد همکاری میکردند . 

کشا کش مر زی باعنمانی ها 

در اوائل مشروطیت اختلافات مرزی با عثمانی‌ها در آذربایجان غربی بزدگترین 
گرفتادی اها لی رضائیه و حوالی آن بود.عما نی‌ها باین بهانه عسا کر خود را در حدود 
مهایاد (ساوجبلاغ مکری) و ادومیه نگهداشته بشی از اکراد ماجراجو دا پنادت دهات 
و کشتاد ذادعین تحريك و تشویق مینمودند » و دد مواقع لزوم عساکر آنها نیز وارد 
معر که شده از | کرادحمایت میکردند و موجیات قتلو ارت مردم را در شهرها و دهات 
فراهم میسآختنه , در اینموقم امالی ارومیه پیشش از یش آمد‌های مشروطیت و گرم و 
گرفتاد عثما نی‌ها بودند . 

۱ دیقه اختلافات سرحدیابران وعثما نی‌بزمان صفویه میرسد؛ از 
اختلاقات سر حدیا آن زمات گاهگاهی‌بین قوای‌طرفین در سرحدات‌مصادما تی‌بیش 
می‌آمد. دداین مودد حاج مخبرا لسلطنه هدایت مینویسد؟ : 
۱ حاجی میرزا اپوالقاسم مجتهد ازعلمای‌سعروف قرن سیزدهم هجری رضائیه‌میباشد 
وی دا بعات قدکوتاهی که داشت (بالا محتهد) با (مجتهد کوچك) مییگفتند . ۱ 
۲ صفحه ۳۲۳ کتاب خاطرات وخطرات حاج مخبرالسلطنه تهران کتا فروشی زوار 
سال ۰۱۳۴۴ 


۳۱۵ 


«قطود را در کمیسیو سرحدی بایران وا گذار گرده بودند و دد کنگره برلن 
تصدیق شدء بود ولی دولت عنمانی قبول نداشت > 
در تعیب این اختلافات سال ۱۲۸۶ خورشیدی یعنی یکسا پس اذ آغاز جنبش 
مشروطیت عساکر دولت عثمانی از سمت عراق و از سرحدات آذربایجان وارد تاد 
ایران شدند . شون متجاوز عتمانی در ادومیه و سادجیلاغ بین بعضی از ایلات اکراد 
اسلحه پخش نمود. آنها دا بطغیات و سر کی برضه دوات و هجوم بدعات و کشتن نفوس 
و غارت اموال دهاتیان تحريك مینمودند , بطودیکه در تاستان سال ۱۲۸۶ خودشیدی 
وضع آرومیه و دهات اطراف آنه سیاد وخیم آگردید ِ 
غأرتگران هر دوز بچندین دیه‌حملهنموده امالی را کشته و اموال [ نها دامییردند, 
راقی‌ما نده سا کنین‌دهاتغارت شده دست زن و بچه‌خود را گرفته بسمت شهر سر أَر بر میشد‌ند. 
اعضاء انجمن ادومیه این پیش آمد‌ها دا هر دود به تفصیل به تهران و تبریز خبر 
داده فجایع عثّبانی‌ها و اکراد را تلگراف میکردند و ازدولت و والیآذد بایجان تماضای 
اعزام قوای کمکی بادومی میتمودند و لی تا سفن در این زمان وضع عمومی کشود طوری 
برد که دولت یا والیآذربایجان بتوانند پاهالي ادومی یادی نمایند . 
دراین موقع که شهر زیبای ادومی و ساوجبلاغ مورد تاخت و تاز 
ادضاع هر ان عساکر عشمانی و اکراد یاغی شده بود , در تهر آن محمد علیشاه 
قاجاده‌شنول تهیه مقدمات پرانداختن اسای مشروطیت نوزاد بود 
و میخواست بهر طریق شده مجلس دا تعطیل نموده ازشرو کلای ملت آسوده شود. لذاهردوز 
به‌بها نه‌ای به‌تماینه گان ملتوو کلای مجلس‌سخت میگر فت. 
محمد علیشاه ومشاودین وی برای اینکه توده مردم دا تسبت بمشروطه بدیین نمایند 
مایل بودتد در هر نعقطه کشور قتل وغادت و ناامنی توسعه یاید تا مردم از تحمل آن اوضاع 
سئوه آمده دو باره بحکومت استیداد رو گردان شوند. محمد علیشاه خیال میگرد بدین تر تیب 
بسهولت خواهد توانست مشروطه نوزاد دا ازبیخ دیشه‌کن نموده دوباره بساط استبداد و 
خودسری را درسر تاسر کشود بکستراند . 
بنابراین سیاست کلی ,۰ او لیای دولت ندفعط از تجاوز ووای عتمانی بکشور و اشنال 
قسمتی ازخاك ایران ناداضی نبودند پلکه این‌کاد مخصوصاً بهم خوردن دشته انتظامات در 
آذر بایجان غربی وقتل وغارت دهاتآن حدود داقدمی جهت وصول بهمتصود خودمیدا نسنند 
ویاطناًاز آن‌داضی‌بودند. نماینه گان ملت نیز قدد تی‌نداشتند کهاقدام اساسی کنندوهرروزیساز 
وصول تلگرافات شکایت و تظلم و استمد‌اد اما لی وانجمن ادومی آن‌تلگر افات رادرمچلس‌علنی 
قرائت‌نموده دراطراف مظلومیت اهالی ادومی دسادجبلاغ سخن‌دانی‌می کردند و از دولت 
می‌خواسفنه که‌حهت‌جلو گیریاذاین اقدامات وخاتمه دادن‌باین بی تظمی‌هااقداماساسی نماید . 
دولت نیز که خود طالب وجود این صحنه‌های خونین درتمام نقاط کشود بودیاطنا نه 
میخواست اقدامی نماید و اگرهم میخواست قدرتی نداشت که قوای‌کاقی بآن حدود اعزام 


۳۹۹ 


کند لذا بهمین بی میکرد که درجواب نطق‌های نماینه گان اذ طرف نماینده دولت ظاهراٌ 
همدردی بعمل آمده وعده اقذام ومذا کره داده شود . 
در آ تموقع شایع بود که محمدعلیشاه وسلطات عبدا لحمید سلاطین 
تمانی محجمد علیشاه مستبه ایران و علماتی جهت دیشه‌کن تمودن مشروطیت ایرات 
پاسلطان عدالحمید محرمانه باهم ارتباط دارند. محمد علیشاه میخواست بهرقیمتی 
که شده مشروطه رااز کشودبراندازد ودداین دراه ازمیج‌اقدامی 
قرو گذادی نمیکرد. 
بنا براین برای دی فرقی نداشت جهت دسیدن بودف خود به‌ننگین‌ترین دیست‌ترق 
کارهادست زندوپای فقوت اجنبی‌را بکشوریاز کند. دداین مورد کسروی تبریز ی میئو سد:۱ 
و« کشا کش سرحدی باعذما نیان بحال خود بود وسپامیان ایشان پیایی پیش آمده هی 
زمان آپادی دیگری دا بدست میگرفتند و کردان حمچنان آتش کینه و تاراج را افروخته 
داشتند. آانجمن ادومی بارها تلگراف‌کرده اد تور آناو فیر نت داد عیخو اشت: 
«انجمن تیرین وفرمانفرما (والی دفرما نده قشوت آذد بایجان) پیاپی بمچاس ودولت 
تلگر اف میفرستادنه و چاده می‌طلیبد ند ودرمجلی گفتگو رایه] نجا دسانید‌ند که ا گردولت 
بچاده بر نحواهد خواست یکبار گی بکوید و مردم خودشان به‌چاده برخیز‌ند . نیز کسانی 
داستان شورش قرانسه دایادآودی مینمودند که چگونه توده ازدولت چشم پوشیده خودشان 
بلگهداری کشور کوشیدند. 
« ولی همه اینها بیهوده بوده محمه علی میرذا هر گز پروا نداشت و چز يك مشت 
وعده‌های درو غیکاردیگری نمی‌پرداخت» بلکه سفیرایران دراسلامبول انکادپیش آمد نموده 
میگفت هرچه خبردد آین باره اتغادمی‌یا بد انجمن تبریز آنها دامیسازد ویر | کنده هیکند 
(شرحی است که حیل‌المتین تهر ات‌ازيك روزنامه دوسی ترجمه نموده) . 
« با آنکه در این هنگام دوزنامه‌مای دوسی و انگلیسی پیاپی خبر این کشا کش دا 
مینکاشتند و نیز کمیته (اتفاق و ترقی) آزادیخواهان عفدانی ازیادیس بیا نامه بدارالشودا و 
انجمن تیریزفرسناده از آن‌کار سلطان عیدا لحمید بیزادیها مینمودند. این‌کاد سفیر ایرات 
دلیل دیگر است که محمد علی میرذا دا پاسلطات عبدا لحمیه سازش پنهانی در میان بوده و 
عبدا لحمید از ترس[ نکه مشروطه بخألك عثما نی‌برسد درخفه کردن آزادیخواهان ایران‌یاوری 
آزمحمد علی میرزاددیغ نمیداشت و آن فشارها بنام کشا کش س‌حدی خودیکی ازیاور بهای 
او بوده پلکه بر نان که يك روز نامد مصرستت بدست آورده سلطان عبدا لحمید نامه‌ای به 
محمدعلی میرزا وشته اورا در نیرد با آزادیخواهان دلدارتر گردا نیده بود واین گفتکو که 
در روزنامه‌های فادسی نیز بميان آمد وزیرخادجه ایران پاسخییه[ نها نداد. 
دگرچه دراینجا داز دیگری درمیاست وچنانکد در روزنامه‌های آن ذمان نکاشته 
گردید عذما نی دداین عنگام ابزار سیاست [ لمان یود ودولت آ لمات چون ازقر ارداد دوس و 


1- تاریج۱۸سالة آذربایجان بعش یکم. 


ور 


انکلیس در بادء آسیا که گفتگوی‌آن ازسالها درمیان بوده ناخرسنه‌ی داشت ازاینجهت هی 
خواست دخالت در کار ایران نموده آن دو دولت را درقصدی که داشتنهآزاد نگذارد و این 
بود عما نیان را بر آن تجاوز برانگیخته بود با نهمه میتوانگفت که محمدعی و عبدالحمید 
نیز هریکی ددپ ی آدزوی خویش میبود». 

جچون تعدی و تجاوز بسی ازا کراد ماجراجودداطر اف ارومیه به. 


قشو نکشی تحر يك و کمكث عنمانی‌ها بحداعلای خود دسیدوازذ [ نهمه تلگرافات 
مججد | لساطنه و تطلمات انجمن ادومی به تهر دز وتهر ان نتیجه‌ای بدست نیامد 0 


در خود ارومیه لشکری آراسته گردید تا اکراد یاغی دا سر کوب 
نموده [ نها رادرجای خود به‌نفا نند. فرماندهی این لشکر بامجدالساطنه سردار بود. 
جمقیدخان اردشیی ملقّب به‌مجدا لسلطته فررزنه اردشیر خان سرتیپ افشار که دد این 
عوقم درجه امیر‌توما نی درقدون داشت؛ عده‌ای‌سوار وپیاده ازجنگجویان اقفاررا دورخود 
جمح تموده وبا لفکریآراسته جهت سر کوبی| کر ادیاغی اذشهر حر کت نموده‌ددمدت کوتاهی 
درمحالات مر کودوتر کود ودشت! کراد باغی‌دا گوشمال کافی داد. آها لی‌شهر ودهات ازشنیدت 
خبر‌اقدامات مجدالسلطنه و تنبیه غارتگران خوشحال گردیدند و امیدواد شدند که‌پزودی 
دیشه فساد کنده خواهد شد ولی دخالت آشکارةشون اجنبی‌امیدآ نها دا به یأس‌مبدل‌ساخت ِ 
مجدا لساطنه با اردوی‌خود مشفول تنییه اشرار بود . نا گهان دوز 
حمله عثمافی‌ها نم مرداد ماه سال ۱۲۸۶ خورشیدی سپاه منظم عثمانی اردوی 
مجدا لسلطنه را در میان گرفنه و شروع به تیراندازی نمودند . 
درایته‌ای امس مجدالسلطنه‌تصود تمیکرد سپاه عثمانی مستقّیماً وارد معر که شونه او خیال 
میکرد که این‌ها دسته‌ای از اکراد یاغی میباشند که باردوی وی حمله نموده‌اند و فورا 
دستور مدافعه وجنگي دا صادد نمود . ولی پس از ] نکه آردو گاء وی آز طرف قوای‌مهاجم 
به توپ بسته شد جون اکراد فاقد توپ بودند یقین حاصل کرد که قوای عشمانی باردو 
حمله نموده| ته وچون‌از طرف دولت اجازه جنگ با عثمانیان دا نداشت لذا کسی دا پیش 
فرمانده وای مهاجم فرستاده موضوع را پاستحار آنها دسانید . ۱ 
فرما نده قشون عثما نی جواب داد ما پجنکگ شما آمده‌ايم ا گر واقعاً شما نمی‌خواهید 
با ما بجنکید پاید تا دو ساعت لشکر خود را برداشته بسمت ارومیه مراجعت نمائید . 
مجدا لسلطنه پس آزشنیدن این جواب و درحقیقت ددیافت اتمام حجت فرما نده سپاء‌عثما نی 
چون اجازه مقاپله با عثمانی‌ها دا نداشت دستور داد فوداً شیپور باز گشت زدند واردو دا 
بسمت شه حر کت داد . بدین‌ترتیب در نتیجه دخالت ]رتش عثمانی قشونکشی»جدا اسلطنه 
بدون نتیجه خائمه یافت . 
موقم حرکت اردوی مجدا لسلطنه جهت سر کویی اشراد 
تلگر اف اتجمن آردمی اما لی‌اردمیه‌امید زیادی پاین اردو داشتند و خر اقدامات 
اولیه اردو نیز آنها دا امیدوادتر نموده بود ولی مراجعت 


۱۸ 


مجدا لسلطنه بدوتاینکه‌از اقدامات خودنتیجه‌ای گر فته باشدو دخا لت‌مستقيم آدتش عتمانی ] نها 
را یک ما ون مود اشرادنین پس‌ازپشتیبا نی‌علنی ومستقیم عسا کرعثمانی و جلو گیریآنان 
از عملیات‌نظامی مجدا لسلطته جری‌تر گردیده در قتل و غارت و ویران نمودن دهات‌هیچ 
حدودی را مراعات نکردند . 
انجمن ارومی دو سه دوز پس اد این حادثه دد یکی اذ تلگرافات خود به تهران 
یو سد ۱ ۱ 
ذتمام دهات شهر ارت , ذخیره قودخانه اردو منهوب؛ حالیه قریب سیصد وپنجاه 
نقی منامان مقتول اجسادیراددان در بیرون شهرتادر بدفن نیستیم. کلیه‌اهالی شهر مضطرب" 
امشب را نمیدا نیم دسر خوآشیم برد یانه آنی نمانده که بذهر غلبه شود تمام مساما نان 
منتظر مر که دفعتی » کوچه و بازار صدای وامحمدا ذن و بچه پیصاحب, دما تیان در هلاد 
هستند دقیقه بدقیقه قتل و غارت دشمن شدت کر« ده از دهات جائی نمانده که قتل و غادت 
شود عموماً در شهر حتحصن» . 
دصول این تلگراف به تهران و انتشاد اخباد موحش ارومی موجپ جوش و خروش 
نمایند گان مجلس شوادیملی گردید ,و کلا سخت بدولت حمله نمودند و از دو ات‌خواستند 
که مسافرت زواد ایرانی بعراق که آنه‌وقم در دست عشمانی‌ها بود قدغن شود . 
فتیجه نطق‌ها ی[ تفین نما یند گان‌ملت‌وحملات] نها پدولت این 
رما نفر ماد آذر با یجان شد که‌از طرف‌دوات شاهزاده‌عیدا لحسین میرذافرما نفر ما؟ 
سمت دالی و فرمانده شوت آذدبایجان انتخاب گردید . 


1 تار خ ۸ ساله آذرباسان کم تألیف کسروی تبر بزی . 
۲-عبدالسین‌هیر زا فرما نفرما فرز ندخسرومیر زا تصر:ا ادو لهفرز ند عیاس‌هیر ژ؛ تا با اسلطنه 
سال۷۶ ۱۳ هجری قمری در تهران متواد گردید . پس‌از تحصیلات ابتدائی وارد مدرسه نظام 
شده دوره آنجا را زیرنظر افران اطریشی باتمام رسانید . درقتون بدرچه سر‌هنگی دسیده 
نات قراخ گرهان توت ی 
درسال ۱۳۰۱ قمری درجه س‌تیپی گرفته و بعد به پيشنهاد امیر نظام گروسی ماأمود 
آذرباسان شد ؛ در تبرین توائشست توجه و لیهد را ان تموده درچه امیر‌تومانی بگیرد و 
هرباست قره سورانآذر با یجان برسد. وی در سال۱۳۰۵ داماد ولیعهد شده لقب( نصرةالدو له) 
گرفت وپس‌از می اچمت شاه از ارو پا که وی راتا روسیه باو لیعهد بدررقه کرده بود(سالار لشگر) 
تامیده شد . سالار لشگی درسال ۱۳۰۹ هحری قمرق از تبرین بهتهران احضاد تردیده لقب 
(فراسا) کف ور وان اتف باتش وان کت ل وم سا رد کین تناها 
و لیمهد عازم آذربایجان شدهء‌ریاست قعون[ نجا را عهده‌دار شد سپس پکر‌دستان رفت. باردیگی 
درسال ۱۳۱۲ قمری والی‌کرمان شد.پیاژ قعل ناصرالد؛ن‌شاه به‌تهران آمده حا کم تهران‌شد 
و سیس وذیس جتکه گردید (۱۳۱۴ هجری قمری ). ۱ 
پس‌از مدتی بارد یگ بحکومت کرمات وبلوچستان اک مظفر‌آلدین شاه از کارهای " 
وی خیلی دلتنگت دود درجواب تلگراف وی از کرمان در پشت تلکراف بط خود نوشته‌است 
(جواب فرما نفرمااین است که دستنط میشود رمن بکنید وتناک نمائیدا گر بمیرد بایدآ نجاسه 


۳۹ 


فرمانفرماجهت کسب‌اجازه ازمجلی‌شودایملیر و زهجدهم مردادماه بمجلس آمده‌در [ تجاضمن 
بیانات خود به نماینه‌گان علت اطلاع داد که تلگر افاً دسئور داده از اغلب تهرهای 
آذر بایجان سر بازان سواده و پیاد بسمت ادومیه حر کت نمایته و جلو شرادت دابگیر ند 
خودش نیز پس از تهیه وسائل مسافرت بسمت تبریز حر کت نمود . 
محمد علیقاه‌از شنیدن‌اخیاز ول و غارت اروعیه حتی حمله 

حکومت حاج آرتش‌عنمانی باردوی مجدا لسلطنه نار اضی نبود پلکه بطوریکه 

محتشم السطدهدر ار دمیه مذ کود شد جهت ازپیش بردن مقاصد باطنی‌خودو برچیدت 
اسأس‌مشروطیتاین‌شر ارت‌هاراضر ودی‌میدا نست » میخواست 

تمام تقاط کشود مثل ارومیه دستخوش نا امنی گردد . 

بیست و نوم مداد ازادومی‌خبرهای ءدهشی‌دسید.انجمن ارومی در تلکراف دوهراد 
کلمه‌ای خود خبر داده بود که اشرار در کشتار و تاداج پافشاری مینمایند علاوه بر آن 
دست بز نان و دختران دراز کردهاننصرانیان دهات در کنسولگری دوس پذاهنده شدهانه 
روزانه هفناد تومان هزینه آنها را کنسولگری میدهد » ولی مسلمانان که بتهر دیخته‌اند 
از پناهندگی ذیر درفش بیکانه‌خوددادی میثماینه و در تلگرافخانه کرد آمده از مجلس 
چاده درد حود را میخو اهند ‌ 

وصول این تلگر اف مجدداٌ جوش و خروشی دد تهران بربا کرد تماینه گان مجلس 
تطق‌های بت ایراد نموده از دولت شهیعاٌ خواستند که چاده درد دایکند ولی در حدود 
يك ماه از طرف دولت اقدام موثری بعمل نیامه , در این مدت اکراد به شتیبانی سپاه 
عثمانی مر‌تکب فجایع بیشمادی در دهاأت اطر اف ارومیه شدنه که قلم از شرح:آن 
عاجز است . 

درجلسه سی‌ام شهر یور ماه ۱۳۲۶ وذیر امود خارجه بمجلی شوردایملی آمسده از 
طرف دولت اعلام داشت که در نتیجه کوشش‌های وزارت خارجه و میا نجیگری نمایند گان 
انگلیس وروی ددایران قرارشده سیاهیان عثمانی ازخاك ایران خارج شوند. ویرای‌بحث 
درمساگل مرزی واراضی مورد اختلاف کمیسیو نی ازنمایند گان طرفین تشکیل گردد . 

پس ازاعلام این خبرافکارعمومی که در نتیجه دسیدن تلگرافات انجمن ادومی‌سخت 
*-باشد اگر تاخوش است بایدآ تحا پاشد امکان‌عقلی‌ندادد او_را بخواهيم بتهران باز اوضاع 
بای او و شا اس فا ار هی ای سک موی 
که مراغه رفته‌اید آنجا باشید و مشفول کار باشید این پلتيك‌ها دیکر بخرج ما نمیرود ) . 
فرمانفرما بعد والی فارس شد از آنجا «م تلکراف کرد تهران بياید شاه قبول نکرد ولی آن 
اندازه امور ذارس را مختل نمود تا معزول شد واز ۲ نجا بعتبات رفت ویس‌از دوسال و نیم‌در 
۰ بتهران‌آمد وبعدها بوزارت عدلیه‌رسید وجهت دفع فعنه سالارالدو له مأمور کرماتشاه 
شد. سپس باددیگی والی‌تارس گردیده در کودتای ۱۳۹۹ دستکیر وزندانی شده بود.فر‌مانقرما 
عاقیت در سال ۱۳۱۸ خورشیدی در تهران در گذشت (نقل ده‌اختصار از دوره دوم رعبران 
مشروطه تألیف ابراهیم صفائی بیوگرافی نهم ودهم ) 


۳۰ 


بدهیجان آمده بود تسکین یافت. متعاقب آن از طرف دولت حاج محتشم | لساطنه اسفتدیار ی 
جهت‌ریاست کمیسیون سرحدی انتخاب گردید.ا گر چه درا بتدای امر حاج محتشما لساطنها 
این مأمودیت دا نمی‌پذیرفت ولی بالاخره حاضر بانجام مأموریت شه و اوائلآبانماه از 
تهران بسمت ادوعی حرکت نمود.ازطرف دولت عثمانی طاهر پادشا نامی درر آی دسته‌ای 
ازماًمورات ترلك برآی شر کت دد کمیسیون‌س‌حدی انتحاب گر دید ند. 
محمد علیشاه پس‌ازانتخاب حاج محتغم| لساطنه جهت.ریاست کم‌یسیونمر زی‌حکومت 
ارومیه و توابع دانیز بوی تفویض نمود. حاج محتشم | لسلطنه تاحدی که مقدود بود جهت 
آرامش شهراقداماتی نمود ولی دردهات فتل و غارت اکراد پحال خود بافی مانده بو 
در آين موق حکومت ساوجیلاغ مکری (عها باد) درد دست حاجی 
اشغال مهاباد صمدخ_ان سردار معتدر بود . تا آنموقع حاجی صمدخان ازحمله 
اکراد یاغی وسیاه عثمانی بذهر جلو گیری مینمود ولی نا گهانروز 
جهار شنبه نوزدهم ] ذرماه ۶ خورشیدی مهاباد دا تخلیه نموده و شهر دا باشرار که 
باوجود کمیسیون‌س حدی ومذا کرات مرزی فوای‌دولت عثمانی پازهم ] نهاراتقویت میکردنه 
وا گذار کرد . 
مرحوع کسروی در تادیخ ۱۸ سالهآذربایجان میئو یسد : 
« این عمل بدستود محمد علیشاه انجام گر فته است والاحاجی صمد خان کسی نبود 
که درمتا بل اکراد یاغی نتوانه مقاومت نمایه وتاآن موقع هم باقوای ابواب جمعی خود 
و تویضا نه وقورخا نه‌ای که‌داشت بخوبی ازا کراد جلو گیری‌نموده بود.اين فرارنا گهانی‌ویو 
تسلیم شهر بدست اکراد بدستورمحمد علیشاه بوده که میخواست درهرطرفآتش ثتنه دنساد 
رافروزا تتر نمایه تاچنا نچه گفته‌ایم بمقصود اصلی خودکه برانداختن بنیاد مشروطیت باشده 
برسد. دلیل‌این مطلب ] نست که حاجی‌صمدخان پس‌ازآن فرادننگین ددتهران ندفقط مورد 
بازخواست قرادنگرفت بلکه پس از مدت‌کوتاهی بالقب شجاع‌الدوله بجنک آزادیخواهان 


1 حاجی حسن‌آسفتدباری (محتشم | لساطنه) سال ۱۳۸۲ حجری قمری در تهر آنمتو لد 
شده درسن بیست سالگی بسال ۱۳۰۲ قمری دروزارت امورخارجه مشخول خدمت گردید‌سال 
بمد بعنوآن تایب سقارت آلمان به‌برلن دقت.درسال ۱۳۱۲ قدری از طرف ناصرالدین‌شاه لقب 

محتشم| لسلطته گرفت وژترال قسول ایران در هندوستان‌گردید. درسال ۱۳۲۲ قمری درسقن ‏ 

سوم مظفر الدین‌تاه باروپا جزء ملتن‌مین دکاب بود . 

درسال ۶ ۱۳۲ بر باست کمیسیون سرحدی باعثمانی و بمدحکومت ادومی متصوب گردید . 
سال ۱۳۲۸ ددکابینه مستوفی‌المما لك برای اولن‌می‌تبه وزبرداد گستری بعد وژیر خارچه شد. 
دراواخر جنگ جهانگیر اول بامحمد حسن‌میرزا قاجار ولیهد با ذدبایجان رفته استا ندارآن 
استان گرد بد. حاج‌محتشم | ساطته دردوره دوازدهم‌وسین‌دهم نما ننده‌مجلس‌شود ا یملی‌ور ئیس مجلس 
بوده درسال۳ 1۳۶ هجری قمری‌از کارهای دو لعي کناره گیری کرده بامودادیی واجتماعی پرداخت 
وریاست انجمن فرهنگی ابرانو آمی‌بکا وایرآن وچن وغره رایعهده گرفت ودرسالهای اخیر 
بدرود حیات گفت: 


۳۳۱ 


تیری فرستاده شد ۱». 
بدین ترئیب بآسانی وسهولت اکراد غاد تگی ساوجیلاغ مکری دا اشغال نموده از 
هیچگو نه تعدی و تجاوز کوتاهی تکردند. 

۱ انتغارخیر فراد حاجی صمدخان وتسلیم شهرساوجبلاغ ددتهران و تبریز 
قشو نکشی موجب ناراحتی آزادیخواهان گردید. دو نتیجه فرما نقرما که درمسندایا لت 
فر مانفر ما و فرماندهی عون آذر با یجان نشسته بود سکوت را جائز ندیده روز بیستم 

آذر یی دوروز پس اذفراد حاکم ساوجبلاغ با قوای‌کافی بسمت مها باد 
حرکت نمود؛ بقره‌داغ واددبیل و سایر شهرهای آذر پایجات نیز دستور داد فوراً قوای‌کافی 
پساوجبلاغ پفرستند . اردوی فرما نفرما چنه دوز در میاند و آب توقف کرد تا تجهیزات و 
ساز وبر که قغوت دا تکمیل کند . روز دوازدهم دیماه وارد ساوجبلاغ شده اکرند یاغی دا 
سیاست تمود . 
دراین موقع‌حاجیمحتشم| لملطنه دگیس کمیسیون سرحدیدرارومیه سر گرم‌سذا کررات 
باعتما نی‌ها بود و ] نها متعهه شده بودند که قوای خود دا از ایران بردت برند ولی نا گهان 
روز بیستم دیماه محمد فریق پاشا صاحب مثصب عم نی با دوازده هزاد تن عساکسر تحت 
قرمان خودبساوجبلاغ حمله نمود. پاوجود اینکه تعداد نفرات فرما نفرماازیکه زاره پا نصد 
تن بیش نبودء ازساوجپلاغ دفاع سخت نموده حمله فریق پاشا دا دقع کر دند و شهر دا از 
دست ندادند. پس ازدسیدن فوای کمکی عنمانی فریق پاشا با بیست هزادتن سپاهی «جد دا 
سادجیلاغ را مورد حمله رارداده ۳ تفرما اطااع داد که با ید تا شش‌ساعت شهر دا تحلیه 
نموده تحویل قرٍای عثمانی دهد , فرمانفرما که از دسیدن كمك نا امید بود شهر دا تخلیه 
نموده پسمت میا ندو آپ‌عقب نینی کرد. بدین‌تر تیب قوای عثمانی ساوجبلاغ دااشغأل نمودند 
قرما نفرما بدون کوچکترین نتیجه‌ای پایان بافت . 


و قدو نکشی 


1- حاجی صمدخان شجاع لدو له ازاها لی مراغه ویکی از دل‌سخت‌ترین عمال حکومت 
استیداد نود. وی! بعدآدردستگاه و لیعود محمدعای‌میر زا در تبر سل دود ازطرف و ایعهد یحکومت 
شهر‌های کوچك آذر بایچان میرفت دطور نکه در سال ۶ خورشیدی حکومت ساوجیلاغ 
(مهاباد) رابتهده داشت پس از آنکهآ نجا رایدستور نهانی محمدعلیشاه تحویل عشا نی‌ها داذه 
به تهران رفّت مورد مرحمت شاه واقع شد و لقب شداع‌الدو له کرفت. پس ازتوب بستن مجاس 
ویرانداختن اساس مشروطیت حأجی صمدخان بکی ازس کرد کا تی‌است که ازطرف محمد علیشاه 
جهت درهم شکستن مقاومت تبریزبها اعزام شد و باردوی عن‌الدو له پیوست. پسی ازوارد شدن 
قغون روس با ذر با یجان در ربیع‌الثانی ۱۳۳۷ هجری قمری حاج صمدخان با حمایت روسها 
والی آذربایجان کردیده فجایمی رادر آنجا می‌تکب شد که غیرقا یل ذ کر‌است. نعل‌زدن‌آزادی- 

" خواهات ودوشقه کردن آنان از کارهای معمو لی وی دود . پس از عزل از حکوهت آذر با یجان 

عازم تفلیس شدتا در سال ۱۲۹۰ موقع جنک جهانگیر اول دوسها وی راجهت جلو تیری از 
عشماً نی‌ها بمراغه آوردند وی قواثی تجهیز کرده درعیا ندو اب باعشما نی‌هاجنکید وشکست‌خورده 
مجدداً دروسیه رفت ودز آ نا پمرضی سرطان در گذشت . 


ووض 


موای عثمانی درحدود يك ماه مهاباد دا اشغال کرده بودنه دراول اسفند معلوم نشد 
بعلت مذا کر ات کمیسیون‌سر‌حدی یاعلت دیکرقریق پاشا عسا کر خودراعقب کشیده ساوجبلاغ 
را تخلیه نمود. 

فرمانفرما پس از تحلیه مهاباد و تحمل این شکست ددتبریز نمانده بمر کزعزیمت 

نمود و دراداخ سال ۱۲۸۶ خورشیدی حاجی مخبرالسلطنه هدایت از طرف دولت والی 
آذربایجان شد. 

ابالت حاج پی از حرکت فرمانفرما به تهران شاهزاده معندرالدوله که از 

مخبر السلطنه طرفوی نیابت‌ایات‌را داشت بکارهای آذریایجان دسیدگی میکرد 

و فرما ندهی شون آذر بایجان بعهده حاجی نظام لدوله بود. چون 

مقتدرا لدوله در آنموقع بحرانی قدرت ادارء ایالتآذدیایجان دانداشت لذا آنجمن ایالتی 

بوسیله نمایندگان آدربایجان از تهران تعاضا نمودند تا آمدن حاج مخبر السلطته علاوه 

پررداست قشون نیا یت ایالت نیز بعهده حاجی نظام‌الدو له محول گردد بالاخره دوز شنبه 

هشتم دییع‌الثانی ۱۳۲۶ قمری ( اواخر اددییهشت ۱۲۸۷ ) حاجی مخبرالسلطنه۲ والی 

جدید که اواخر دبیع‌الاول از تهران حرکت کرده بود ازطريق دوسیه وارد تبریز شده 


۱- مهدیقلی‌خان هدات فرزنه علیعلیعان مخبرالدو له و نوه رشاقلیغعان هدایت(امیر 
الشعرا) صاحب تذ‌کره مجمعالقصحا سال ۰ قمری در تهران متواد شده پس ازذطی دوران 
کودکی جهت تحصیلات در رشته طب بامهنسی با لمان اعزام گردید ولی پس ازدوسال باتقاق 
شراوش ممی تدای انس اج رد ور تیا لماع وی کاب امسیع النغان) 
را نوشت. 

زمان وژارت برادرش صنیع‌الدو له وارد پست وتلگراف گردید ومدتی‌هم در[ تجاتحت 
تعقیب و ندانی بوده درسفر دوم مظفرالدین شاه باروپا جزء ملتزمین ر کاب گردید. 

در آغاز مشروطه جهت نوشتن نظامنامه انتخابات دعوت شد وپس آزمش‌وطیت دد کابینه 
آتا بك وژین علوم و اوقاف گردیه ودرکابینه نظامالسلطنه پاستا نازی آذر بایجان متصوب شد.پس 
از بمباران مجلس ازتبرین فرار کرده اذطریق جلفا عازم دوسیه واطریش وپادس شد . پس 
از فتم تهران هستقیماً ازاروی! به‌تبرین رفت وسرداد ملی وسالارملی را روانه تهران نمود . 
پس آژودود قرای روس به‌تبر یز بازهم‌ازطریق جلفاعازم ارویا شد. مخبرالسلطته درسال* ۱۳۳ 
هجری قمری استاندار فارس‌گردید تادرسال ۱۳۳۸ قمری مجدداً استاندار آذد بایجان شد , 
در این مأموریت دود که مرحوم شیخ مجمه خیابانی کشته شد میعبرا للطنه شهرت داد که وی 
خود کشی کرده است ودستورداد جسد وی رادرجلو نظمیه جهت تماشای مردم گذاشتدا 

درغا له لاهوتی دستگیر وزندانی گردید» پی‌ازدفم غائله ازاستا نداری معزول و اسفتد 
۰ شمسی تهران دفت و در دورهٌ چهارم از تهران تماینده مجلس شودایملی گر‌دد. دد 
سال ۱۳۰۶ نخست‌وزیردد وتاسال۱۳۱۳ دز این ستد برقرار بود. ددسال۱۳۳۴ خورشیدی 
درتهران فوث نمود. (نقل پاختصار ازرهبران مشروطیت ابراعیم صفائی) 


۳۳۳ 


درستند ابا لقستن گردیق: 

در این موقم هزادان اشکالات درسر راء والی جدید وجود داشت » علاوه براینکه 
درتبر ی زصفوف آزادیخواهان ومستیدین ازهم جدا میشد‌ند وانجمن اسلامیه درشرف ات 
بود» در تهر آتامحمدعلیشاه درصدد به توب بستن‌مجلس بوددرهر نقطه آذر با یجات نیز شعله کشت 
و کفتارزبانه میکشید اوضاع ارومی ومها باد را نوشته‌ايم که ازدست اکراد جه میکشید‌ند در 
اردبیل شاهسونها #تل وغادت را شرو ع کرده وامالی مشکین شهر وادد بیل و آن تواحی دا 
دچار مصیبت نموده بودند . 

حاجعخیر| لسلطنها زا بتد‌ای ورود پا ذر بایجان بفکرجمع آوری قواوس کوبی متمردین 
ویاغیان افتاده و وسیله تلگرافات متعدد از تهران میخواست که بوی قوای کمی برسانئد و 
وجه‌کافی دراختیارش بگذارنه تا بتوانه جلو اشراد دا بگرد. 

در این موقع ادومی در آتش بیدادا کر ادمیسوخت حاجی محتشم| لسلطنه 
دصح ازدمی بأمذا کرات خود در کمیسیون مرزی نه‌توانسته بود حمایت عذمانیات دا 
ازا کراد یأغی سلب نباید و ] نها پاجسارت تمام هرروز ناحیه‌ای دامورد 

تاخت وتازخود قر ارمید‌ادند. چنا نچه درهمان روزها که والی جدیه حاج مخبرا لسلطنه‌از 
تهران عازم حر کت باآذز با بجان بود انجمن ادومی بتاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۲۸۷ دد 
تلگراف خود به‌تبریز وتهران وضع ارومیه و آن نواحی داچنین توصیف میکند!: 

آتش بیداد در ارومیه و اطراف افروخته . تمامی دهات دا قتل و غارت , زاید 
بر دو هزارمرد وزن ویچه دا س‌بریده و شکم‌دریده ,۰ آلان فقط دد قریتین(قیطان آباد) 
و (داش آغل) زیاده بریکصه جنازه مسلمات آغفته خوث بی حناظ ول و کقن میماند . 
راعهای شهراز چهاد طرف مسدود و عرجه مالالتجاده وغیره در داهها بودکلا پرده‌اند. 
مسافرین دا لخت کرده هی سر می‌بر ند و شکم می‌در نه و از طرف حکومت هم اقدامی که 
شفمای صدر حاصل نماید نیست . اعشب نیز هجوم آورده يك طرف شهر دا بردند و سیم 
تلگراف دا پریدهانه اگر جند روزی حال بدین مئوال گنرد باید کل یا کل لحم اخیه 
میتا گردد. ای وای که درد دل بسیاد و محنت و غم بی‌شماد- انجمن ملی اددمی » 


اینجاست که باحساسات ایرانپرستی و لااقل بشر دوستی 


آفرین گفت هردوز این تلگراف‌ها بدست وی میرسیدا کر تصور کنیم فرضاً نف دقمی دا 


محمدعلی‌شاه فاقعاً باید 


که انجمن ارومی در تلگراف خود بآن اشاده نموده اغراق باشد مگر کشتن دسر بریدت 
و شکم دریدن پنجهز ادتن با دست کم هزادتن حم کار آسانی است که در دل سخت‌تراز 
ستگ وی‌کوچکترین تأثیری نه نماید . 

تنها همدردی که از طرف محمدعلیفاه به اهالی ادومیه شد صدود تلگرافی بود که 


روز توله وی دا جشن نگیرند و هزینه آن دا به مصیبت دید‌گات ادومیه بدهند . 


1 - صفحه ۳۲ قیامآذرباجان وستارخان . تألیف مرحوم‌حاجی اسمعیل امیر‌شیزی . 


۳۴ 


دراین مورد حاجی اسماعیل اعیرخیزی مینویسد ۱ 

«یعموم انجمن‌های ایالتی و ولایتی از طرف مجلس شودایملی تلگراف شده بود 
که بمناسیت تعدیات و مطالمی که در سر‌حدات [ذربایجان خاصه ارومیه برعایای ایران 
وارد آمدهاعلیحضرت همایو نی مرر فرمودند که درشب مولود شاه در پایتخت وسایر ایالات 
و ولایات بمراسم جشن و چراغانی پرداخته نشودو مخارج آنرا بمصیبت زدگان 
تخصیص دهند ) , 

این بودعنایت شاهانه پس از خواندن تلکراف انجمن اروعی و اطلاع از سر بریدن 
و شکم دریدن ده نف او تشون بیگناه اهالی بدبخت ارومیه » 

حاج مخبرا اسلطنه دالی آذد پایجان‌دد این موقم سی‌میکرد قواگی بادومیه‌پثرستد. 
چنانچه ببحض ورود به تبریز سپاهیانی داجهت جلوگیری از شرادت‌های شاسونها در 
حدود اردبیل و مشکین شهر بآن نواحی اعزام کرد » میخواست بادومی نیز هر طود شده 
قواگی اعزام نماید . ۱ 

حاج مخبرالسلطنه‌بیر جات کندن بود دویست نفر سواد جهت اعزام بادومی آماده 

مینماید تا هما نطور که دحیم خان جلبیا نلو دا جهت سیاست شاهسونها فرستاده؟ آ نها راهم 
جهت سیاست اکراد یاغی نواحی ارومی و ساوجبلاغ اعزام‌کند ولی منأسنانه دداین موتع 
اخیاری از تهران میرسد که شاه دد صدد از بین بردن مشروطیت است لذا تبر بزیما 
میخواهند عده‌ای وا جمم کرده به تهر ان بفرستند چنانچه ستار خان و باقر خان دا 
بدیین منظود جهت حرکت به تهران پیاسمنج فرستادنه . بدین جهت مخبر السلطنه 
نمیتوا ندسر بازان دا بادومی بفرستد . چون تلگر افمخیرالساطنه مپین اوضاع] نروذ است 
ذیلا آنر! از کناب خاطرات و خطرات وی " نقل میکنیم . 

حاج مخیر | ل(سلطنه‌در تلگراف خود بوزارت داخله میئویسد : 

«به هزار جان کندن دویست سوار و فوجی برای حر کت با دومی حاضر کردم 

بو اسطه این کتنکوها اهل شهر سر باز ملی درست کر ده ند سواد وفوج دا از دفتن پادومی 


| - صفحه ۴۱ کتات یام آذربایجان و ستارخان . 

۷ حاج مخبرالساطده بمحش وود به‌تبی بن(شنبه ۸ دییع‌الثانی ۱۳۲۶ قمیک) بفکی 
ایجاد امنیت در آذربا یجان افتاد. نعست رحیم‌خان چلبیانلو (سردار نصرت) راکه] نموقم در 
تهران واژژندان‌ اراد شده_به تبن ین فرار کرده وخود را آزادیخواه‌قلمداد میکرد مبلغ بیست‌و 
پنجمن ار تومان تقد وحشتصد قیضه تفیگ ودوعراده توپ وبیست هزار فدنگت پنج‌تیر دوسی و 
آلمانی دادکه فوراً قوائی تهیه نموده جهت آرام‌نمودن نواحی بیله‌سواد ومشکی‌شهر واردبیلو 
سیاست شاحونها بآن حدود جر کت نماید . 

رحیم‌خان پس آزاعنال‌والیو انجمن تبن ان بأهر حر کت نمود که قوای خود راجمع‌آوری 
کرده بجتگت شاحسونها برود ولی پس ازهمدتی پاهمان قواطبق دستور محمدعلیشاه جهت‌جنگت 
با آزادیخواهان تیرین آهد. (صفحه ۳۶ قیامآذربا یجان وستارخان تا لیف امیرخیزی) . 

۳ صفحه ۱۷۴ کتاب خاطر ات وخطرات. 


۳۳۵ 


ما نعند و می‌خواهند همراء‌خودشان به تهران بیاور ندمیگویند از شیراذ و اصفهان ودشت 
سرباز ملی حر کت کرده است ماهم پا ید بردیم . ملاحظه «فرمائید با این وضم سر‌حدی 
گرفتاری داخله چه افتضا داردکه مقدادی آشوب مصنوعاً فراهم شود . وال اینطور باشد 
هر گوشه مملکت بدست یکی میرود . مگر تلگرافات ادومی دا نمی‌خوانیه مگر شکایات 
را نمی‌شنوید با اینکه در این چند دوزه دمتخط تلگرافی زیارت شد که مجلس مقدس 
در تحت حمایت ماست‌تیعیه جهاد نقرمفسه لاذمه‌اش تشکیل انجمن اسلاعی درد تبریز نیست. 
شما دا بخدا نکنید وال پشیمان میشوید و سودی نخواهید داشت . این امتحانات دا همه 
چا کرده‌اند و سودی‌نیردهآنه و مملکت خراب میشود .باز دیگران طافت داشتنه ماطاقت 
ندادیم وآنگهی موقم دعوای خانگی نیست سوار شما از آت قبیل است که من صد نقر دا 
موز نم گرمرود کردم حاکم محل را جاپید ند ۳ مگر همین صوررا در تهران ندیدیه 
چه شده است که نه گوشها می‌شنود و نه چشمها می‌بیند جهاد نفر عوام جیزی میکویند و 
یا کادی میکنند بهانه را از دستشان بگیرید . بادی اگر اصلاح تهرانه ممکن است بکنید 
منهم بتوانم از هیجان اینجا جلو گیری کنم وا گر ممکن نیست اجاذه بفرهائید من‌بطرفی 
فراد کنم تنگ این افتضاح مرا تگیرد البته مردن‌بهتر اذ این زننگی است. نمی بینید در 
روزنامچات خارجه چه میئویسند :وآنگهی گور پدر خارجه کرده خودمان بچثم می‌بينيم 
کاری بکنید ادومی از دست نرود مفسد همیشه هست هروفت خواستید بگیرید من هراد ها 
نشان میدهم . مهد یقلی ۱۵ جمادیالثانی » . 
از این تلگراف حاجمخبرا لسلطنه‌مءاوم‌میشود که وی واقماً درصدد بوده واگی جهت 
حفظ امنیت بادومیه شرستد ولی اسف نه باوضم آشفته تهران وتبر دز بجمع آودی و تجهیز 
این قوا موفق نمیگردد. محمد علیشاه که فقط ددفکی برانداختن مشروطیت بود » کوشش 
جهت شنیدن ناله‌های دلکداز دعاتیان ادومی که خانه‌تان مورد غادت واقم شده و خود 
پحال پریغان و لخت در کوچه‌های شهر تکدی مینه‌ودند آماده نبود وتمام تلگر افات فالی 
آذر بایجان و انجمن ایالتی و انجمن ادومی بی نتیجه می‌ما ند و ققط پاین اکتفا میشد که 
پس‌از دصول تلگرافات شکایت آنها دا درمجلس‌عانی بخوانند و در اطراف وفایم اددمی 
نطق های آتفین بکننه و احیا نا تما دنده دوات هم در مجلس حاضر شده وعده اقدام و 
جلو گیری بدهد . 
استبد‌اد صخیر 
روزسه‌شنبه۳ ۲ جمادیالاول سال ۳۲۶ ۱هجری قمری‌مطا بق‌دوم ترماه 
به و پ بستن‌مجاس سال ۱۲۸۷ هجری خورشیدی روز تبره و شومی است که بالاخره 
محمدءعلی‌شاه بدست لیا خوفدژخيم روسی‌قزاقخانه مجلس‌شودایملی 
را به‌توپ بست و آزادیخواهان‌دادرهم شکست وازس ان [ نها عده‌ئی‌را که دستگیر نموده بودند 
در باغشاءپسازمحا کمه صودی مانند مك لمتکلمن ومیرزاجها نگیر خان‌صود اسرافقیل وغیره 


۳۳۶ 


طزاب بگر دن ] نها انداخته کشتند. عده‌ای دامثل مرحومین طباطبائی و بهبهانی پس‌از زدت 
وهنك احترام بههرستا نها تبعید نمودند وعده‌ای دا ذندانی کر دند وعده‌ای تیزمثل تقی‌زاده 
وسایرین سفارتخانه های بیکانه پناهنده شدند . مجلس شورایملی و خانه‌های نمایندگان 
ملت و آزادیخواهان دا سربازان سیلاخوری وفزاق ها غادت وویران نمودنه وبا این‌دضع 
ناهنجاروشوم صدای مشروطیت دا اذتهران پرانداختند وهزده فتح وفیروزی خوددا با آب 
وتاب بهمه جا اطلاع دادند ۱. 

وقتی خبر کشتاد تهران بشهرستانها دسید آزادیخواهان مخفی‌شده و عمال استیداد در 
تمام‌اپران دویاره رشته‌امور رابدست گر فتند وبدستگیری وز نجیر وبند و کفتن آزادیخواهان 
پرداختنه ودرتمام کشود مچدداً پساط جور و ظلم کسترده شد - 

درتبر یز ا گرجه محمدعلیشاه ازمدتها پیش‌مقدءات کاردا بخیال‌خود فراعم کرده وبا 
اعز ام مجتهد وامام جمعه اسلامیه نشینان راتقویت نموده و میرهاشم دوه‌چی‌را باتدالیم‌لازم 
جهت از بن‌بردت مشروطه خواهان فرستاده‌بود وتصور مینمود پس از کندت دیشهآزادی دد 
تهران بسهولت تبریزدانیز اشنال نموده [زادیخواهان فا قول خوده‌سیاست» خواهد کرد. 
ولی‌غافل‌اذاین نکته بود که‌تبر بزیات از ان بیدهاگی نیستند که باه ربادی بلرز ند : آ نهاقوای 
اعزامی دولت دا ماهها یشت دروازه های شهرحیران و سر گردات نگهمیدارنه و عاقیت نیز 
بمتصود خودنائل میشوند . باری دد تبریز ستارخان سردادعلی و باترخان سالادملی با کار 
های حیرت‌انگیز خودچنان و لو لهدرصفوف دشمی‌انداخنند که آوازه رشادت آنها ازمرزهای 
کشور گذشته در کشودهای خارجی نیز طنیندازشد ۰ بالاخره در نتیجه.فداکاری تبریزیان 
مجاهدین‌رشت واصنهان نیرقیام نموده بساط استبداد را درهم پیچید ند که شرح این‌دقایم 
ازموضو ع بحث ما خارج است . 

دوران استیداد صفیر محمدعلیفاه درحدود سیزده ماه طول کشید یعنی 
ادضاع آرومي ازروزسه‌شتبه ۲۳ جمادی‌الاول سال۱۳۲۶ هجری قمری که «جلس‌دا 
به‌توپ پست‌و آزادی را درهمه جا بجزاز تبریز ریشه‌کن نمود تا دوز 

سه‌شنیه ۴ ۲ جمادی‌الاخر سال ۱۳۲۷۷ هجری مری که قوای سرداراسعد بختیادی و سیهداد 
تنکا پنی تهران دافتح نمودند و محمدعایشاه پاآن وضع نک آود پسفادت دوس در زر کنده 

۱- مرحوم امیرخیزی درصفحه ٩۴‏ کتاب (فیام تبرربز وستارخان) هیئو بسد: 

روز بیست وپنجم ماه (دو روز پی‌از توب بستن مجلس) تلگرآفی‌ازشاه بمیرها شم‌رسید 
بمفهوم ذیل : 

جتاب مستطاب شر بعتمدار آقای میرهاش‌سلمهاله تعالی» با کمال قدرت فتح کردم مفسدین 
را تمام کرفتار کرده سیدعبداله را کر بلا قرستادم سیدمحمد رایخراسان, مك لمتکلمین‌ومیرزا 
جها نگیر راسیاست کردم. مفسدین تماما محبوس, شماهم با کمال قدرت‌مشفول دفع مسدین‌باشید 
واز من هرتوع تقویت بخواهیدحاضرم. منتظر‌جواب‌هستم» جنابان حجح‌الاسلام سلمهم رااحوال 
پرسم همين تاگراف دا بایشان نشان بدهید. محمدعلی شاه قاجار 


فوفوش 


فرار کرده خوددا ذیرسایه پرچم مشترك دوس و انکلیس‌قرارداد و بلافاصاه بدست مات از 
سلطنت خلع گر دید درحدود سیزده ماه طول کشید. دداین‌دوران‌حاج محتشم | لسلطنه حکومت 
ارومی دا ببهده داشت . در ارومیه نیزمئل سایر تقاط کشور در دوران استیداد صفیر پساط 
مشروطیت و آذادی برچیده شه و سران مشروطه جیان و آزادیخواهان متوادی و مخفی 
گردیدنتد ۰ 

اکراد دراین زمان نیز شرارتای خودرا ادامه میدادند وهردوز بچند| بادی و دیه 
هجوم برده آ نهارا غارت مینمودند . حاج محتشم | للطنه درمدت حکومت خود درارومیه 
کوشش مینمود بلکه‌دولت راحاضر نماید قوائی باددمی اعزام کنند ولی‌عوفق نمیشد جنا نچه 
ازکثرت بآأي و ناامیدی دریکی از تلگرافات خود چنین مینویسد ۱ : 

«... دولت فملت که نتوانند پنجهز ار تثر در سرحد خود برای حنظ دعیت خودش 
تدادك کنند باید این‌روزهادا به‌بینند ... 

حاج‌مخبر السلطته با مردم آذربایجات مماشات مینمود 
احضاز حاح مخبر السلطنه وعلمای اسلامی‌نئین ازوی دضایت ند آشتند وازوی شاه 
شکایت نموده بودند . دوز بعد ازتوپ بستن مجلس‌این 

تلگر اف بوی مخابره میشود : 

مخبرالسلطنه ازتلگرافاتی که پی‌ددپی آزتبریز میرسد چنین استنباط میشود که در 
جلوگیری مفسدین واشراداذطرف شما کوتاهی می‌شود اهمال وسوء این حر کات نتیجه‌جز 
ندامت ویشیما نی‌از بای شما نخواهدداشت. بموجب این‌دستخط لوازم دفع اشراد وعضدین 
را هرچه زودتر باحسن‌وجه تدارگ نمائید خاطرعلمای اعلام وعموم اهالی دا ازحر کات 
وحفیانه مفسدین ایمن داشته باتمام قوی در استظام آذربایجان یکوشید و هرچه زودتس 
اقدامات خوددا برض برسانید . ۱ 

محر کین ضارب جناب مستطاب | قامیرهاشم سلمهاله را دستگیر نمائید. ار زودتراز 
حضرات علمای اعلام تلگراف رضانامه ترسانید متتظر اقدامات سر یعة در گوشما لی‌اشراد و 
مفسدین انطرف ذات اقدس شاهانه باشید. ۲۴ جمادی‌الاولی منتظراقدامات شماسر یمآهسم۲ 

حاج مخبر السلطنه باین تلگراف چنین پاسخ مید‌هد : 

پخا کبای‌اقدساعلای همایونی ارواحنافداه‌اینکه تعرض رسانیده| ند غلام درجلو گیری 
اثرارسامحه میماید , غلام ددست مانفت‌نیست اشراد کی‌هستند وجلو گیری با کداماسباب 
باید کرد محله دوجی‌وسر خاب مثل .نکه ددزمستان جمع شده‌بودند اجتما ع کرده| ند. سایر 
محلات برضدآ نها بلند‌شدهاند و سنگر بسته‌اند . تیعید چندنفر ازانجمن ایالتی وغیره دا 
میخو اهند . 

این‌هم باحمایت اکثرمحلات تبریز ازقوه غلام خارح است . سهروزقیل هرطور بود 

1- صفحه۴ 1۷ کتاب خاطرات و خطرات حاج مخبر السلطته هدایت . 

۲ صفحات ۲۳۷ و۲۲۳۸ خاطرات وخطرات . 


لروض 


مردمرا متفرق کرد طرف اسلامی متفرق‌نشد‌ند . دیشب عرض کردم که محلات درثأنی جمع 
شده‌ا ند . قودخانه‌هم در تصرف آ نهاست و «مچواستعدادی ندادیم که از تصرف آنها بیردن 
بیاودیم. سیصد ثفر آذفوج اقبال درشهرةر ول است آت م‌ با تفنگ شکسته درصور تیکها کثر 
مردم تفنگ پنج‌تیرداد ند . سیصد‌نتری‌که ازفوج اقبال حاضرشده‌انه تمکین ددست ندار ند 
ضارب مپرماشم فر ار تکرده‌ادت واصرارداشته‌است مرابکشید . ددمقا بل این‌اشخاص پاچه 
وسیله میشود امنیت داد اینکه فی‌مایش فرموده‌اند بعلما امثیت بدهم ار این امنبت اذطرف 
يك جماعتی بود ممکن میشد از طرف مجاحه از جان گذشته غلام خود هم امثیت ندارد و 
استد‌عای عاجزانه غلام این است که خانه‌زاد را تصدق قرمائید دودهم نیست دداین بن‌ه 
تصدق شود >. 


پس‌آزدسیدن این‌تلگراف حاجی مخبرالسلطنه به‌تهران احضارمیشود . 


مجلس اسلاهیه, تبرریز 
محمدعلیشاه پی‌ازعزل حاح مخبرالسلطنه , شاهزاده عن‌الدوله دا پسست 
عین‌الدوله ‏ فرمانفرمائی آذربایجان منصوب کرده پاتجهیزات وقوای‌کافی به تبریز 
ذر آذر با بجان میفرستد ۱ . 


۱- عین‌الدو له عیدا لمچید میرژا فرز ند سلطات آحمد میرژا عضد| لدو له فرز ندفتحعلیشاه 
قاچار سال ۱۲۶۱ قمری درتهرآن متولد شده تحصیلات ابتدایی راپیش‌معلم سرخانه‌فرا گرفته 
وارد دارا لفنون گیدید ولی تحصیالات] نجا رایپابان نرسانیدهحسب‌الامی شاه جهت خدمت-م 


۱۳۹ 


دراین موقع که اساس مشروطیت وآذادی از تمام قهرهای ایران برچیده شده بود 
ودر تمام تةاط کشور حکام دوره استبدادمجدداً بباط خودکامی را کسترده بودند تنهاتبریز 
زیر بارقبول‌حکومت خودکامه محمدعلی میرزا نرفت. اگرجه علما ودردآسآ نها امام‌جمعه 
وحاجی میرزاحسن آقا مجنهد بکه‌ك اهالی شتر بان(دو‌جی) باشنیدن خبرفتح محمدعلیشاه 
جانی گرفته و میخواستنه بحساب آذادیخواهان برسند ولی‌تبریزیها سخت مقاومت‌نموده و 


+ در در بارو لیعهد(مظفرالدین میرژا)سال ۱۲۸۲قمری عازمآذربا یجان شد. عیدا لمجیدمیرزا 
اپتدا منشی و لیعهد‌بود تابمقام (امیر آخور) دسید ودر ابن مقام بعلت‌مرتب نمودن امور دواب 
وقاطر‌چیان مورد توجه ولیعهد واقع گردید درسال ۱۲۸۹ قمری بادختر مظفرالدین میرزا 
ولیعهد ازدواج نمود. از این بعد (شامزاده میر آخور) نفوذش دردربار و لیععد ژیاد شد و به 
حکومت شهرهای کوچك مانند قره‌داغ ومیا ندواب مأمور گر دید 

درسال 1۳۰۷ تایه پیشتعاد و لیعهد ازشاه لقب (عین| لدو له) گر فت وبحکومت ارومیه 
و خویومیانه وساوجبلاغ منصوب شد. 

وقتی میرزا عبدالرحیم قائم مقام پیشکار و لیعهد ووالیآذربایجان در۱۳۱۳ استعفا داد 
ولیعهد عین‌الدوله رایجای وی پيشنهاد نمود ولی شاه سحت بااین پيشتهاد مخالفت کرد و از 
این پیشنهاد. بحدی متذیرشد که بولیعهد تلگراف مفصلی کرد ودر ضمن نوشت «. ابداً منعظر 
نبودی م که شما عین‌|لدو لهرا برای ایتکار | نتعاب کنیدوهنتها درچه تعجب وتأسف را ازاین‌انتحاي 
شما حاصل کردیم بدرجه‌ای اوقاتمان تلخ شدکه فوراً خیالات عجیب وغرب درخاطی ما خطور 
کرد وباز آحترامغما ویاس خدمات شما خودداری کردم همینقدر میفرمائیم که‌ادن انتخاب‌شما 
را ایداً تصدیق ندارم وقبول نخواهيم کرد وهما نطور که گفتیم ماشما دا مسئول‌کار آذدبایجان 
ميدانيم وحکومت مستقل ومقتدر آنجا دا بشما تفویض فرموده‌ايم وغیرازعی‌الدوله هرکسی را 
برای پیشکاری خودتان انتخاب‌کنید قبول دادیم اکرچه بکنفر میرزای‌کارخانه بایکنش فراش 
باشد .. . 
ولی ولیعهد آنقدر نیت بعملی ساختن پیشنهاد خودپافشاری کرد تادراو اخرد بیع‌الاول 
سال ۱۳۱۳ مقبول خاطر شاه واقم شد وعی‌الدوله پیشکار آذر بایجان گردید. پس‌از تاصر الدین 
قام فا وله تین گیر یه عقه اوق عطق ا لین عام را گرفت وود مان امن اتاظان 
عینا لدو لهرا بحکومت‌مازندران فرستاد. درسال ۱۳۱۷ والی لرستان وخوزستان شد. ددسال 
۸ حاکم پابتخت گردید وپس از سقر دوم شاه پادویا و عزل اتابك عین‌الدو له صدراعظم 
گردید (درسال [ ۱۳۲). ددسال ۱۳۲۴ آغاز انقلاب مشروطیت که مردم عزل عین‌الدو له را 
میو استتد هر‌چه توانست با نان‌تتد‌ی کرد پی آزپیروزی عردم ازصدارت معزول ودرفریمان 
خراسان ملك خود ساکن شد. پس ازیمبادان مجلی والی آذربایجان شده باتبر بزیها جنگ 
نمود و یکال‌درواسمنچ مانده از آنجا به‌تهران‌آمد. پس ازفتی مشروطه طلبان چهارسال‌خاته- 
نغین بود درسال ۱۳۳۱ درکابیته علاعالسلطته وژین داخله شد وسپی نخست وس کردید . 
پس‌ازقیام خیابا نی والیآذر با بجان گردین وپس‌از کمی توقف دد ثبر ین به تهر آن آمده سال۶ ۱۳۰ 
شمسی وفات کرد. ۱ 


#۳۰ 


بکمك اعضای انجمن ودورادمرد دلیرستار خان ۲ ویاقرخان" ازخود دفاع نموده نگذاشتنه 
آخرین شعله های آذادی درتبریز نیزمثل سایرشهرهای ایران خاموش گردد . 


1- ستارخان‌سر دارملی پس‌حاجی<سن‌قر هد ای است که‌درسال ۲۸۴ 1 ,۱۲۸۵ هجری‌قمری 
معولد شده, چون برادرش اسمعیل بدست‌عمال دو لت کشته شده بودهمیشه‌دل‌پری ازدو (عیاند اشت. 
ددسن ۸سالکی و قتی يكت نقر آزقاطر چیات‌دو لت بدست دو ثفر کشته شن و آنها بمتزل حاجی <سن 
پتاهتده شدند حاجی حسن دستوزداد پبرش ستار آ نها دا در باغ‌بیرون شهر پذیرائی کدد( ۱۳۰۴ 
هجری قمرگ). ] تجا رابواران دولتی محاصره نموده وستار را مجروح و دستگیر کرده به 
نادرین قلعه اردبیل فر ستاد ند پس ازدوال حبس خشوده شد وجنء قره‌سو ار ان راه مر ند و 
تبر ین گردید . ف 

پس از آن بدردار و (یعهد راه‌یافت وجزءتةدکداران مظترالدین میرژاو لیعهد شد.سپی 
به‌تهر ان ومشهد وعتبات رفقت وپس ازمراجعت درتبر یز بدلالی اسب (دشت گیریک) می‌پرداژد . 

ستارخان باوجودا که مدربه ترفعه بودوخواندن و توشتن‌نمیدا نست درابتدای‌مشروطیت 
بمشروطه‌طلبان پیوست ودر ذیسجه ۱۳۳۵ از طرف اجلالا لماك درئیس نظفیه باستخدام پلیی 
در آمد وقر ار شدیاده‌شوار ابواجمعی خود ینام آمنیه دردستگاه اجلالالملك خدعت نماد . 
پس ازحادثه سووقصد پذاه (پتجم جمادی‌الاول ۶ ۱۳۲) که دد تهران تظاهرات نظامی و غیره 
شروع شد عده‌ای ازتبرین به‌پاسمنج رفتند که از آ نجا جهت عرل‌محمدعلیشاه عازم تهران گر‌دند 
یکی ازآنها همستارخان بود وجون جریان توپ بستن مجلس (۲۳جمادی‌الاول ۱۳۲۶)پیش 
آعد آن عده وستارخان به‌تبر یز میاجمت کردند ودر آنجا چون حاجی عیرزا حسن آقا مجتهب و 
امام‌جمعه وسایرعاماا نجمن ا-لاهراترتیب دادة و تحمایت ازمحمدعلیشاه و بر تداختن‌مهروطیت 
شروع کرده بودند انجمن ابالتی ومشروطه خواهان درعقا بل‌آنها مقاومت میکردند از آنروژ 
عملیات ستارخان‌شروع تس ومتجاوز از یکسال درمقا بل‌تسام وای اعزامی محمد‌علیشاه مقاومت 
کرد ونگذاشت دو لتیان به‌تبردز چیره‌گردند . در ابن موقع آوان شهرت ستارخان از حدود 
ایران گذشته و عالمگیر شده بود هرروز آزادیخواهان از نقاط مختلف دنیا دانجمن ابالتی و 
ستارخان تلگراف میفرهتادنه ووی دا میستودند. پس ازورود قدون روس با ذر اسان (هم 
ر بیع‌الثانی ۷ ۱۳۳۲) ستارخان‌درشهب‌درخانه عدمانی متحصن‌شدوسپس ازطرف حاج‌مخبر | لسلطته 
والی‌آذر با بجان مأمور اردبیل گردید و پس از آن در تیه اصرار والی و نما سکان خشاردحی 
ستار خان‌با باقرخان درهفتم ربیع‌الادل۸ ۱۳۲ عازم تهر ان شدند و باجلال وعظمت تمام از آنها 
استقیال بعدلآمد. ستارخان درپارك صاحب اختیارمزل کرد. پس ازمدتی بعلت جمع آوری 
اسلحه ازمجاهدین بن‌قوای وی ودوات اختلاف افتاد وروز ۳#رجب ۱۳۳۲۸ پی‌ار چددساعت 
چتگت بپای بعارخان دیر که اصابت نمود مدتها بمعا لجه آن پر‌داختدد وازطرف دو لت مقرردی 
درحق وی برقرار شد ۲۸ذسحجه ۱۳۳۲ درتهران در گذشت ودز باغ طوطی" <ضرت عبدالعظیم 
با تشریقات نظامی مدفوت گردید. 

۲- باقرخان که بعلت خدماتش بمشروطیت ابران‌ازملت لقب سالادملی‌گرفت درمحله 
خیابانه بر ین سکونت داشت, درایتد‌ای قیام مشروطیت باده‌نفی سواران خود باستخدام نظمیه 
تبری ن که رئیس آن اجلالالملك بود در امد و کم کم شایستگی ورشادت خودرا نشان دادبطوری 
که رئیس پلامعارض مجاهدین محله خیا بان گردید. او با مجاهدین زب فی‌مان‌خوددرمدت‌محاصره 


تبر یزازطرف قوای محمدعلیشاه پس‌ازتوپ بستن مجلس‌شورایملی درمعیت ستارخان و سایرم 


۱۳۱ 


محمدعلیشاه ۳ نی‌صبری تمام منتظر خاتمه‌کار تبر دز بود از اینجوت علاوه براینکه 
خوانین وروسای ابلات وعشایر ]در بایجان دا بوسیله تاگراف بجنگ ] زادیخواهات تبر یز 
پرانگیخته بود ازتهران نیز [نچه که ممکن بود بافرستادن پیروی تازه‌نفس آنها دا تعویت 


سنتادخات سردادملی 


مجاهدین مقاومت تمود. 

پس از آمدن قشون روس با یر ان وعه هم باستارخان درشهیندرخانه عشما نی هتحصن شد 
دسپس باستارخان به‌تهر ان رهپار گردید ودرقضیه نا کوار پارك اتايك شر کت داشت. پس‌از آن 
مدانی در تهر آن سکونت داشت وازدو لت مقر دک دریافت مییکررد.عا قیت مأمور کرما نشاه کرد بده 
پاحسن اقا که ازسران مجاهدین بودبکرما نشاه رفت‌باقرخان پاهم‌اعان‌خوديك‌شب دددهیم 


«۲ 


میکرد. اینان تبریز دا اذهر‌طرف سخت محاصره نموده وهرروز از گوشه‌ای بشهر حمله 

میکردند ولی مدافعین سرسخت تبریز یادفاع جانانه خود آنها دا برون میراندند . قوائی 

که جهت سر کوب کردن تبریزیات تجهیز وباین شهر اعزام گردیدند بدین قراربود + 
موقم نوپ سشن مجاس ازطظرف دحمگ علیاه شجاع تطام مر تدای باسو اران خود 2 


باقرخات سالارملی 


همان شب سرعمه دایرید وبدین ترتیپ بحیات سالارملی ار انه خاتمه داده‌شد . 


(اقتباس ازصفحات ۴۰۰ و۴۰۱ قیام آذد بایجان طاهرزاده بهزاد) 


۳۳۳ 


پسرش وضرغام و برادرش سام‌خان" با سواران ایل‌خود عازم تبریز شدند, اینهادد روزه‌ای 
اول (۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ به‌بعد) نتوانستند کاری اذپیش بر ند لذا تعاضای اعزام کمك 
نمودند . ۱ 


ابتدا رحیم‌خان جلییا نلو سرداد تصرت۲ وس خود بو ات را باهفتصدسو ارقرهء‌داغی 


| رستم‌خان دیس ایل‌حاجعلیلو تجبب پسر‌داشت معرو قدر ین آ نها محمد حسنن‌خان و 
سام‌خان بودند محمدحین‌خان ابتدالقشی (ضرغام نظاع) وپیدها (سالار عشایر) وسپس(سرداد 
عشایر) گردید, وسام‌خان ابعد! لقب (ارشدنظام) داشت سپس (آمیر ارشد) و بعد(س‌دارادشد) 
شد. دوبرآدر پس ازعوت پدر ابتدا دردستگاه رحیم‌خان چلبیا نلو بودند وابتدا این دویرآدر 
با بیو خانا یس‌رحیم‌خان مدآ هوشر کونی ستارخان وبافرخان شد‌ند. صدای ده تبر مخعصوص‌ضر غاأم 
رعب وتزسی درمیان مجاهدین داشت. انها درمحاصره تبر ین "نتواشستند کاری انجام دهدد و 
پس ازشکست محمدعلیشاه و یافیگری رحیم‌خان دراه که اردوی وی رایپرم‌خان منهزم نمود 
دویرادر به‌تیر‌یز آمدند. امیرارشد بمنزل ستارخان وسردارعشایر به‌تزل باقرخان رفتتد ومدتی 
آنجا ماندئد تااز عفو مشروطه خواهان مطمعن شدند شجاعالدو له درزمان حکومت جابرانه 
خودآنها راگرفته درمی‌اغه محیوس نمود. پس ازشکست شجاع‌الدوله ازعشمانیدا وفرار وی 
پروسیه این دو برآدر آژاد شدند وامیرارشد سام‌خان حاکم مراغه گردید. در قیاع خیابانی 
سردار عشایر درتبر یز دستگیر وزندانی شد.جهت دستگیری امیرارشد نین قوائی فرستاد ندو لی 
نتوانستد کاری اثچام دهند. بعد سردار عشاأ ی حا کم‌ارسیاراث میشود. درغا له‌سیمکو آمیر‌ارشد 
مأمور دفع وی شده روز ۲۸ آذدماه ۱۳۹۹ خورشیدی در ارتفاعات شکر بازی کشته میشود . 
پس ارهوت امیرارشد که شجاع‌ترین افراد خانواده ومرد مقتدری بود امیرعشای‌مدتی زندانی 
ویسآزاد میشود . 

(اقتیای از کتاب ارسیاران تا لیف سرهتگه بایبوردی) 

۲ رحیم‌خان فرزنه حاجی‌علیخان رئیس ایل جلبیا نلوبود. این ایل درجتگهایایران 
وروس بامر عیاس میرزا تایبا لسلطنه از آ نطرف ارس بخا لگ قره‌داغ و ارسباران منتقل ۳۹ 
رحیم‌خان ابتدا نصرةا لسلطان وبعد سر‌دار نصرت لقب داشته وپس از فوت پدر بر‌باست ایل 
متصوب گر دید . 

رحیم‌خان‌مورد توحه‌مظفر | لدین‌شاه ومحمدعلی‌میرژاو لیعهد بوده‌در اول‌جما دیا لاول ٩‏ 1 ۱۳ 
قمری ولیمهد این تلگراف دا ازتبریز باعر مخابره میتماید (نصها لساطان يك‌د نیا ممدوفیت 
ازخدمات شما دارم هزار آفرین دشما حقیقت خوب خدمت کردید رای یا سر دوش الماس 
معین شد روانه خواهم کرد ... ولیع‌د). یس ازفوت مظفرالدین‌شاه رحیم‌خان در تهران بودو لی 
پسروی بیولاخان مزاحم احالی اهر ودعات آتسامان میشود وسیل تلکر اف شکابت از تبریز و 
آهررمیر سد. محمدعلی‌شاءدر نترچه بستن باژ اردستور مید«در حیم‌خان راید ود ندیر ما ند سین 
از توپ بتن مجلس رحین خان آزاد شده با گرفتن دستوراتی از شاه چهار روزه از تهران به 
بر دز میرید (او اخر ربیع‌الثا نی سال ۱۳۳۶ قمری) در آبن بز حاچی مخیرا لسلطنه والی و 
اجمن ایالتی را اغفال نموده هشتصد قیشه تقنگ ودو عراده توپ وهیجده مزار تومان پول 
بوی هیدهند که بر کوبی شاهسونها برود. ولی رحیم‌خان دراهر میما ند ویس از مدت کمی از 
طرف محمد‌علیشاه مأمورس کوبی تبریزیان وستارخان وباقرخان میشود ولی رحیم‌خان] نها را 
کوچکتر ازآن مید‌اند که خود به کین دز رود لذا بیولخان تصی لمما لك هس خوو را دراول- 


ری 


به تبر یز فرستاد وچونوی‌کاری آذپیش برد رحیم‌خان خیلی تاراحت شد و خودش باقرای 
کافی اژاهر به‌تبریز آمد ابتدا در باغشمال‌مازل کرد ولی‌جنگجویان تبریزوی را از باغشمال 
یرون کر دند واددم نوا نست‌کاری کند. 

سپس صراله‌خان دود تچی پامواران‌ایل‌بود تچی‌ازادد بیل به‌تبر بز احضار شد.متعاقب 
آن خودعین‌الدوله۱5 دجب همانسال پاقوای‌کافی. به باسمنج دسید. 

بسن از آن بدستورشاه سپهدارتتکابتی بالشکریان خودازماز نددانه چهت جنگه با 
تبر یزیان حر کت کرد.همچنین اقبال السلطنه ما کوگی پسر خود عزی‌خان (عزت‌الهخات) 
رایاسوادان کاقی عازم تبریز نمود. 

جون اذهمه‌اینهاکاری ساخته نشد پامی‌شاسهامالدوله۱ فوح ملایر داازتهر انح کت" 


+«-چمادیالثاتی ۱۳۲۶ با هفتصد سوارعاژم گوشمالی دادن به تبربزیان میکند و لی‌بیولاخان 
ازسالار شکست میخدورد.طرزهکر رحیم‌خان ازاین تلگراف اومعلوم میشود : 

(ازاهر به قبر بز ۶ جمادی| لا نی 1۱۳۳۰ چناپ نصا لمما لك وضرعام نظام داوجود شماو - 
محمد‌قلی نستار وباقر گرفتار نشوند جای تعجب است حتماً گر‌فتار نما کید بقیه سوار الان‌ر و اته 
میشود سیصدسوار مأمور تما ئید هرجاً باشد حتماً وحکماً یگیر ند منتوی ده نقر کشته شود درباره 
آنها هیچوجه توسط قیول نکرده فردا اگر خیر مرده بازنده [ نها بمن ترسد تمام خدمات‌شما 
ناقص‌است سردادنصرت). ۱ 

ولی باوصول این تلگر اف هم بیوخان کار ی تمیتو اند آتحام دهد در تیه تأ کید شاه 
خود رحیم‌خان باهزارودوست سوارويك‌فوج سر‌بازودوعراده توب و تجهیزانیکه از تبرربزجهت 
شاهسونها گرفته بود جهت سر کوبی خودتبربزیان جر کت میکند وموقع حر کت‌این شعی رابه 
محمد علیشاه مخا بر ءمیدما ,د( با قبال‌شا هنشه‌عر زو بوم نه با قر گذارم نه‌ستارشوم)و لی‌ر حیم‌خان‌هم‌مدتها 
حوالی تبرین میماند و کاری نمیتواند انجام دهد . پس از ورود آرتش روسیه به تبرین 
باور میا بد و آنجا باغیگری میکند تاهرمخان ارتهران پس از فیح تهر ان مأمورسر کوبی وی 
میغود این دفعه شکست خودده بروسیه فرار ميکند. بسد ازمدتی آزروسیه بایرآن‌آمده بتبر یز 
میرود آنجا بامرانجمن ایالتی دستگیر شده دررهشان سال ۱۳۲۹ درز ندان وی دا میکشندو 
به يلك عمرزند گانی پرماچرای وی خاتمه میدهند . 

( اثیباس ازتاریخ ارسباران سرهتگت بایبوردی ارصفحات ۱۳۱ تا۶ ۱۳ ) 

۱ - حاجی جعقر‌قلیخان سهاما لدوله فرزند قتبرعلیخان سمدالده له است . سعدالدو اه 
مرد متدین و نیکوکاری بود. مدرسه قتیرعلیخان باموقوفاتش درخیابات سیروس تهران ازآثار 
اوست. جفرقایخان سهام | لدو له درفشون درچه اهیر توما نی داشت وفرمانده فوچ‌مالای بودوسا لها 

. حکومت فارس‌وتهران وماز ندران واستراباد راعهده‌داد بود. چون مردی عبادت‌پيشه وفروتن 
پودحدوداختیارات‌پوشالی حکام استبداد رادرهم میر بختو یامردم متواضعا ته ر فتارمیکردو بیشتر 
پاحسن سلولكو تدبیر امتیت جوزه حکومت خودر احقظ مینمو د. او يك سوع‌املاه خود رابا نظارت 
مرحوم شیخ عبدا لکر یم حاثری ومیر زا حستخان مشیرالدوله و میرزا حسینخان مو تمن| املك 
وقف امور خیر به کرد وبیمارستان سه‌اهیه ۳1 رایتیان نهاد که باموقوفات وی اداره میشود . 

(رهبرآن مشروطه صفائی جزوه ۱۳ستارخان) 


۴۳۵ 


داده ۱۱ شعیات وارد پاسمنج ستل.: 

اواخر ذیقعدء حاجی صمدخان شجاعا لدو له باوای کافی ازمر اغه به‌تبر یز آمد . 

محمدعلیشاه اینهمه سوازه وپیاده وجنگچودا درمدت پنج‌ماه به‌تبر یز گیل‌داشت که 
بايك مشت مردم گرسنه ولی باایمان وعقیده که جهت حفظ آزادی جنک میکردند میارزه 
نمایند ومقاومت نان دادرهم شکنند.واین قوای پی‌حساب مثل موددملخ تبر یزرادد‌حاصره 
داشتند وهرروز ازقسمتی بغهر‌حمله میکردند ولی دفاع سرسخت ولجوجانه آزادیخواهان 
آنان را ازشهر برون میراند . ۱ 

شرح دلاوریهای تبریزیان دراین دوران موضوع چندین جله تاًایف جدا گانه‌توا ند 
بود وتا کنون نوستدگان دا نشمندی نظر می‌حوم حاج‌اسماعیل.امیرخیز ی دمهندس کر یم طاهر 
زاده بهز اد ونویسنده توانامر حوم کسروی تبریزی وسایرمورخین مقّادمت دایرانه‌تبریز ها 
را نوشته‌انه که ازموضوع بحشماخارج است. 

خلاصه آ نکه عین‌الدوله بدون آنکه پتوانه وارد تبربز شود در پاسمنج بآ ذر بایجان 
منهای تبریز حکمرانی مینمود تازمانیکه دخالت علنی دوسها آغاز گردید. بدیهی است در 


این مدت تمام هم وی مصروف این میشد که مقادمت تبربزبان را درهم شکند ومطاقاً یفک 


ستارخان و یافرخان باعده‌ای ازئفشتگچیان 


۴۳۶ 


اه لی آدومی نود تا بدا ند که آن ید بخت‌ها ازدست اکراد یاغی بچه مصییتی دچار ند ۲ 
مرحوم حاج اسمعیل امیر خیزی میئویسد! 
ورود شون ردس دیا لجمله روز دوشنبه ۲۸ بیع‌الاول که جنگ شام غازات در نهایت 
نبر یز شدت جر یان‌داشت کنسول‌های دوس وانگلیس با نجمن ایالتیآمدند 
واظهار کر دند که شاه قبول کرد ند شش روزمتار که شده جنگ تعطبل 
شود. انجمن مراتب‌رابستارخان اطلاع داد وستارخانجاهدین‌را مسشدشر کردکه دست‌از 
جنگ پردار ند ددصورتینه تزديك بود جنگ شنب غاذان سود مجاهدین تمام شود. چون 
شاه بوعده خود وفا نکرد و راه آذوقه باز نشد کنسول روس و انگلیس مجدداً باتدامات 
" بر خاستنه ولی مذنج نتیجه نگردید . ‌ 
مرحوم امیر خیزی چنین ادامه میدهد: 
«دراین روزها دوسها میخواستند به‌بهانه باز کردن‌راه آذوقه قشون واردتبریز کنند. 
چون شاء قبول کرد که دراه ]ذوقه بازشود دولت روس قذون خوددا بایرآن واردنکرد دستور 
داد که درآ نطرف جلفا اقامت کنته چون شاء باذبگفته خو دول نکر د وراه]ذوقه داباز ننمود 
درتاریخ ۲ر بیع الا نی کنسول روس وانگلیی نامه‌ایه بدین مضموت بانجمن ایالتی 
«چون دولت ايران درباز کردن داه آذوقه بشهر سامحه دارد لذّا دولتین روش و 
انگلیس فطع نموده‌انه که خود دراه آذوقه راباز کننده 
وصول این نامه بکلی اءسای ۱: نجمن ایالثی را دجار حورت مود . آنها که ماهها 
مشعات زیاد دا تحمل نموده‌وهز اران قریانی داده باشکم گرشنه درسنگر ها از آزادی‌دفاع 
نموده وهمیشه در نظر داشتند کوچکترین بهاته‌ای باجا تب تدهند حالا که خود دا بوصول به 
مقصود نزديك میدیدند يك‌مرتبه باچنین مشکل هولناك مواجه شده بودند وجون بهیچوجه 
تمیخواستند پای اجانب دا پمملکت باز کنند در آستانه فتح وفیروزی تلگراف و را شاه 
مخاپره کر دند؟ 
«شاء بمنز له پدر وتوده بجای فرزنه است اگز دنجشی عیان پود وفرز ندان رخ‌دهد 
"نبا یدهمسایکان‌پای بمیان بگذار ند مامرچه میخواستيم از آن ددمیگذدیمءشهی دا پاغلیحضرت 
میسپادیم هررفتاری باما میخواهند بکنند واعلیحضرت پیدرنگ دستور دهند داه خوادباد 
باز شود وجائی بر ای گذشتن سپاهیان دوی بخاك ایران باز نماند » . 
مرحوم امیرخیزعا مینویسد گویند وقتیکه شاه تلکراف دا خواند چنان متا ثرشد که 
جند قطره‌اشك نثار آن کرد" 
روژیکشنبه۲ر پیع‌الثانی شاهز ادء من | دوه 2 د که فرماندمان لشکرها اذ هر 
سوداء [ذوقه‌دا پقهر تبر یز باز کنند ولی‌افسوس‌دیگردیرشده بود. دد این بن وفتی که‌اعضای 
1 - صفحه ۳۴۵ قیام آذریا یجان وستارخان. 
۲- صفحه ۳۴۸ قیام آذربایجان وستارخان . 
۳ ص۳۴۸ قیام آذربایجان وستارخان. 


۱۳۷ 


انجمن ایالتی در تلگر افخا نه‌بود ند و با تهر ان‌تلگر اف حضوری با نمایند گات‌شاه داشتند با نها 
خبر مرسد که ون رو‌ازرود ارس گذشته ودرسر حدجلفا بسوی مر ندوتیر یز روان هستند. 

امیر خیزی میئویسد تقی‌زاده بادستهای‌لر زان‌این تلکر اف‌را نوشت بحاضر ین‌تلگر اف 
خانه قهران و نماینه گان شاه مخا بره گردید ۱: 

«حشورآقایان عظام کان‌ا لذی خفت‌ان یکونا بعد از مخابره تلگراف اولی الان خبر 
بد بختی غیرمتوقم آدسیه وخاکسترمذات پرسرمملکت بیخته شد. انالٍّ وان الیه راجموت 
مغرضین ملك‌ومات بسلامت باشند تمام‌الحاحات برای این بودکه بلانازل نشود. الاناخبر 
تلگرافی دسید که قشون روس ازسرحد گذشت تا حال سیصد و پنجاه نفر گذشته ومشفول لشکر 
کشی‌اند. دیگر هیچ حواسی پرای این جمم که ماننه حلقه ماتم‌اشك حسرت بنتایج‌جهالت 
چند ار مملذکت خراب کن مبر یز ند تما نده مواخذت این زوال مملکت اسلام را باولیای 
آمود گذاشته می‌خواهیم مرخص بغویم و بدرد خود ومصیبت وطن عزٌ یز مشغول باشیم قلم‌در 
دست می‌لرزد دیگر اب نوختن ندارد. حاضرین تلگر افخانه اگرعلاجی دارید درتهران 
بکنید | گر فرمایشی دارید بفرمائید». 

بدین‌تر تیب تبریز پس ازیازده‌ماه مقاومت و تحمل شدائد ومصائب درموقعیکه آزادی 
ومشر وطیت در نتیجه پافغاری ورشادت ] نها مجدداٌ دراغاب تقاط ايران بر‌فراد میشد دست 
ازمقاومت کشید ند. دوز پنجشنبه هشتم ربیع‌الثانی سال ۱۲۲۷هجری قمری شون روس‌وارد 
تبریز شدوازهمان روزاول‌فرماندء قغون و کنسول روس درامورشهر مداخله تاروامینم‌ودند 
و ازه‌جاهدینوفداگیان مشروطیت میخواستند اسلحه‌را جمع [وری نمایند. سخعگیری ودخالت 
روسها درامور تبریز آبحدی رسید که اوال جمادی‌الاول همات‌سال ستارخان ویافرخان ۳ 
عده‌ای از آزادیخواهان بشهبندر خانه عثمانی پنآهنده شدند. 

۴ جمادی‌الانی بطوریکه میدا نیم سر داراسعدومعزا اسلطان‌وسیهدار دررآی‌بواران 
خود تهر آنه رافتح نمودند. محمد علیشاه سثادت دوس پتأهنده گردید دیس از بك سلسله 
ما کرات درمورد استرداد جواهرات سلطنتی؛ تعیین تکلیف‌املاك وقروض وی بالاخره۲۳ 
شمیان همان سال ۱۳۳۷ ازتهران سمت بنددانز لی (پهلوی) حر کت کرد. وچون امیدداشت 
که سران ایلات شاهسون وقرهء‌داغ وغیره شودش نمایند بنأٌنی حر کت میکرد وپس از بیست 
روز بهاترلی رسید واذ آ نجا عازم روسیه شد. 


دوران مشر وطیت 
حاج‌مخبرا لسلطنه که مقادن‌توپ‌بستن»جلس وا ی آذد بایجان 
ابالت مجده حاج بوده بطوری که دیدیم از طرف محمه علیشاه معزول گردیه 
مر السلطنه هدابت مدت فرمانفرمایی وی فعط درحدود دوماه طول کشید و از 
طر یق‌روسیه عازماروپا شد. پس اذعزل محمدعلی‌شا» مجددأ 


۲ صفحه ۳۵۰ قیام آذربا یجان ستارخان. 


۴۳۳۸ 


نا بددخواست اهالی‌تبریز دانجمن ایالتی بسمت ایالت وفرما نفرماگی آذد بایجان منصوب 
واز داء روسیه وادد تبر یز گردیه (روزجمعه سوم شمبان۱۳۲۷) قبل آز آمدن حاج‌مخبر- 
الساطنه عین‌الدوله‌والی آذرپایجان بدون اینکه به تبریز پياید ء از پاسمنج عازم تهران 


گردیده بود . 

۱ روسها پس ازآنکه بعنوان باز کردت راهآدوقه قدون خود را وارد 
فجابع ر دسها شهر تیریز نمودند بلافاصله درامود شهر دخالت ناروا, نموده وعرصه 
را مخصوصاً بهآزادیخواهان تنگ گرفتند. بطودیکه مذکورشه در 
آوائل ماه جمادی‌الاول ۱۳۲۷ ستارخان سرداد ملی وباقزخان سالادملی باعده‌اي ازسران 
آزادیخو اهان تبر یز درشهبندر خانه عتمانی متحصن گر دید ند وج عزرل محمد‌علیشاه ازسلطنت 

در آ نجا یاقی بودند پس ازتفییروضع وبرفرادی مشروطیت بود که از [ نجا برونآمدند. 
دراین موثع انتخاپات مجلس دوم پانجام سید ونمایند گان ملت ازتمام شهرها به 
تهران اعز ام شدند ومجلس شودایملی باددیگر افثتاح شد ولی دوسها دردوش خود تغییری 
ندادنه وهرروز ددتیریز به‌پهانه‌ای مردم‌دا اذیت وآذار میکردند» اهالی تبر یز یازده‌ماه 
باتحمل آنهمه زحمات طاقت فرسا ویادادن هزادان قریا نی آزادی ایر ات دا تا هت نمودند 
ولی | کتون که کوتش‌های آنها به‌ثمر‌دسیده ودرتمام کشور آزادی برقرارشده بود متأسنا نه 
اینها گرفتاد جود وستم سر بازان دوس بودند و نمیدانستند با اين مهمانان تاخوانده عاقبت 


۴۳۹ 


کار آ نها یکجا خواهد دسید و کی ازدست[ نان خلاص خواهند شد؟ 
ین موقم درارومیه حاجی‌محتد م| لساطنه حکومت میکر د . جون وی 
اوضاع‌ارومیه طیعاً مر د آزادمنفی بود و استبدآد صفیر آزادیخواهان را زیاد 
اذیت نه نمود. پس از تغییر محمدعلیشاه واستترار مفروطیت مجدداٌ ساط 

آزادیخواهی ومشروطیت دراین شهر برقرار گردید و درنتیجه حمایت وی انجمن ارومی 
مجدداً تشکیلشد ۱ . دراین زمان هنوز قوای عمانی خالك ایران داترك نگفته بودند ودر 
حوالی ساوجبلاغ سکونت داشتند بسی اذا کراد یاغی باحمایت و پفتیبانی آنها ازقتل و 
غارت دمات فرو گذاری نمیکردند . 

حاج میحتشم | اساطنه تامال ۱۳۲۸ درادوفیه حکومت میکرد ودراین سال بعلت عدم 
رضایت تمایند گان روس وانگلیی وعتما نی ازعملیات وی ازطرف دولت از حکومت ادومی 
رکتار گردید . دراین مورد وزیردا خله‌تلگراف ذیردا بوالی آذد بایجان مخابره‌میکند": 

تلکراف وزارت داخله ۳۳۵ ۱۶شبان ۱۳۳۸ 

خاطرمحترم مسبوقاست که حکوعت محتشم | لسلطنه طودغریبی شده‌است دول دوس و 
انگلیی وعتمانی هرسه شکایات عمده دارنه و تقریباً خلم ایغانرا خواستادندبا این‌حال 
واضح است که فکری بایه برای ارومی کرد حضرتعالی چه صلاح میدانید بنظر بنده 
بسیرالسلطنه ید نیست ا گرچه ایشانرا برای ساوجبلاغ معين فرمودها ند از ساوجبلاغ هم 
راپرت رسیده‌است که ماًمورین عثما نی ضعف حکومت دا استنباط کرده برای محافتلت جان 
ومال اتیاع خود امنیت میخواهند توجه فودی دداین هسائل لازم است . 

۷ و زیر دا خله » 

یا اینکه حاج مخبرالسلطنه در کتاب ( خاطرات و خطرات ) خود پس اذ نقل عين 
تلگراف وزیرداخله درمورد حاج محتشم| لسلطنه ایتطور و نظررمیکند تپ 

«ازطرز دفتاد محتشم شم لساطذه در تبریز خوب نه‌شنیدم بضی معاشرت 1 متأسب معام 


اونبوده‌است لیکن 0 او درارومی بدی شنیدم » . 


ولی این اظهاد نظر والی یا دضایت -ولت ایرات برای ابقای وی کاقی نبود وقتی 
که نماینه گان دوی وانکلیی وحتی عثمانی « تقریباً خلم ایغانرا خواستاد» پاشندبدیهمی 


1 مر‌حوم‌حاج‌اسمعیل امیر خیزی‌درصقحه۲۳۶ کتاب نفیس‌خود(قیام تبر بزوستارخان) 
میتویسد : 

شخصی بامضای محمدعلی| لحسیتی مکتوبی با نجمن ابالتی نوشته واز مس‌حوم محتشم- 
ااسلطنه حکمران خوی که حکومت آرومی‌هم باوی دود اظهار تشکر نموده و علاوه میکند که 
در این .روزها مشارالیه همتی‌کرده وسایل تشکیل انجمن ایالتی ارومی را فراهم آودده‌موفق 
به‌تشکیل انجمن گردید . 

۳ صفحه ۲۰۲ خاطر ات وخطرات حاچی مخحبر | لسلطته. 

۳- صفحه ۱۳ ۲ خاطرات وخطرات . 


بش 


است که باید هرچه زودتروی ادومی راترك نماید وبجایش کی دیگر برود که بتوا نددضایت 
دول مذکور دا جلب‌کند . لذا ددهمین ایام حاجی محتهمالسلطنه ازارومی احشاد وییجای 
وی اجلالالملك" از طرف والیآذدبایجان بحکومت اردمی منصوب گردید . 

اجلالا املك یکی اذاقراد با نفوذ آزادیخواهان تبر یز بشماد 
حکومت اجلال‌الملات میرفت وی نطمیه راتشکیل داده ریاس [نرا عهده داد بود . 


در از میه پساز آمدن دوسها ودست بردادی اهالی تبریز اذمقاوعت از 
طر ف محمد علیشاه بر تیه سردا ری تایعل شده و دسماً به تیابت 
ایا لت ][ذدبایجان 0 ِ ۳ 


حاج مخبرالسلطنه پی‌ار]آنکه ازراه روسیه وارد تبریزشد وامورایالت آذدبایجان 
را پدست گرفت میخواست ذیر با نفوذ انجمن ایالتی تبر یز که در آن موقع ده حقیقت 
شهرت جهانی پیدا کرده بود و از هر نقطه کشود باأنجا مراجعه ميشد و با ستارخان و 
باثرخان و سایر سر کردگان مشروطیت نرود . از اینجهت با تعیین و اعزام اجلال الملك 
یحکومت اددمی هم مطابق میل نمایندگان دوس و انگلیی و عثمانی رفتاد کرده ومحتشم- 
السلطنه دا از نجا برداشته‌بود هم دست اجلال الماك دا از دخالت در امود تبریز فایالت 
کوتاه میکرد خود حاج مخبرالساطنه دد اینم‌ورد میئویسد ۳ : 
۲۸ ذیقده ۱۳۲۸ 
«اجالال الملك دا بحکومت ادومی فرستادم لیکن درتیریز انگفت دارد» 
بدین تر تیب اجلالا لماك دراداخرسال۱۳۲۸ هجری‌تمری ددحکومت شهر تادیخی 
ادومی مستقر گردیده پسرو سامان دادن بکارهای شهر وترمیم خرابیهای وارده از اکراد 
یاغی درشهر واطراف پرداخت ۰ بدیهی‌است دداین تأدیخ تود کنسول دوس درارومیه نیز 
مثل تبر یز برقر اد بودوآجلالا لملك مییایست‌طوری رفتاد نماید که خلاف میل‌ود لخواه کنسول 
مز بود دقع نشود . 
حاج مخیر | لسلطنه هدایت در ضمن وقایع اواخر سال ۱۳۲۸هجری 
تغییر فرمانده قمری چنین مینویسد؟ : 
فقو جح ارومی «آقاخان شیطان[ بادی اول متمول ادومیاست در کاروا نسرای متعلق‌باو 
يك تومات رسومات‌از کسی گرفته شده بود. متوسل بقتسول دوس‌میشود. 
"بتوسط سالدات دوس يك تومان داپس میگیرند یك‌فوج ادومی با اواست یعنی سالی هفت - 
هزارتومان پادادانه فوج دا میگ دومیخودد , فوج را اذاه گرفتم ازدردجات خلش کردم 
قوج دا به‌ثهاب‌الدوله ازهمان خانواده دادم به‌تهران داپرت‌کردم. این حر کت هم‌منافی 


اب صفحه ۳۶۷ قیام آذر با یجان وستارخان تألیف امیرخیزی . 
۲ صفحه ۴۰9اضا 

۳ صفحه ۲۱۳ خاطرات وخطرات حاج‌مخبر | لساطته هدایت. 
۴ صفحه ۲۱۴ خاطرات وخطرات. 


۴۴۱ 


سیاست روس بود اما دراین موقم نمیتواستند سخن بکویند » 
« سفیردوس هزروزتتاهای عزل مر امیکنه سپهدادمجپوراست مهلت بخواهد ایثراهم 
مدعیات میدا ننه شهابا لدو له دا که به تبریز خواسته بودم فوج دا باو پسپادم جیزی از او 
تخواسته بودم باود تمیکرد به بشارتالدو له گفثه بود فلانی تقدیمی چه میخواهد گفته بود 
اعل این حرفها نیست معهذا از تهر ان تقدیمی درخواست نهودند پنجهزارتومان برای 
سپهسالاد فرستاده بود شهرت کرد به ملاحظه مجلی مجبودشد به جمع پیاودد . آقاخان 
به‌تبر یز آمد اورا ملامت کردم خراسان دفت » . 
آقاخان دا بطوریکه‌حاج مخبرا لسلطنه نیزمیتویسد اولین متمول‌ادومی‌بوده و بحدی 
مکنت وی ازمنتول؛غیرمنةول‌زیاد بود که‌در ادومی به«پولی آقاخان» یعنی« آقاخان پولداد» 
معروف بود داز املاك متعدد وی یکی (شیطانآباد) بود که باین مناسبت مخبرا لسلطنه نیز 
ازویآقاخان فیطانآیادی نام میبردکه خود قصبه‌ایست در ادوفی . معروف است يك روز 
آقاخان در زیر درخت جنار کهنسالی که ثاخه های آن سر پآسمان کشیده بود نذسته به 
نو کران واطرافیان خود میگوید چه کس دد ادومی پیدا میشود که | گر کیسه های پول‌نقد 
وی را دویهم گذار ند پسررشاخه های‌این درخت میرسد همه حاضر ین پالاتفاق جواب میدهند 
غیر از خود وی کسی دیگر در ادومی وجود نداردکه ایند دیول نقد داشثه باشد . چرن 
آنموقم بانك درایران نبود لذا پولدادان پول خود دا بسرافان معتبر ومعروف می‌سپردند 
کهآ نهارا جمرابحه بدعه فاگراعل ردیح ور باخواد نبودنه کیسه های اشرفی وینج قرانی‌دا 
نقه ددمنازل خودنگهداری میکردند . 
از نهمه ثروت این خانواده حالااثری نما نده‌است . 
پس‌از تشکیل مجلی دوم در تهران و کلای مجلس بکارهای مهمی د 
ادضاع کشور زدنه دمیخواستند اوضاع آشفته کشود دا سروسامانی بدهند . جهت 
اصلاح امود گمر کات مستشادانی از خادج استخدام نمودند . دوسها 
بهیچوجه نمی‌خواستند ددامودایران نظم و ترتیبی ایجاد شود چون بعلت پیش آمد مقدمات 
جنگ بزرگیو گرقتاری انکلسها درارویا دست خود را در امودایران باز میدیدند بحدی 
که تتاتاهای نامشروع و مخالف اصول خود دا بوسیله سفیر انگلیس و فشار وی به‌ت‌ویب 
دو لت ایراث میر‌سا تید ند. . بدیهی است دد این موقع آنها دضایت نمی‌دادند در امود کشود 
نم وترتیب ایجادگردد . با وجود داشتن قوای‌کافی در آذربایجات و دست انداختن بتمام 
آمور آن استان زدخیز ددصدد ارجاد بها نه‌ای بودند که مجدداً قغون خود دا وارد ایران 
نموده ونواحی دا که طبق معاهده ۱۹۰۷ منطقه نقوذآنها بود اشنال‌نمایند . 
روسها وجود مستشاران خارجی و بهانه های دیگری را 
او لتیما نوم روسها دست‌آدیز نموده اتمام حجتی تسلیم اولیای دولت ایران کردند . 
دولت ایران چوت نمی‌خواست هیچگونه بهانه‌ای بدست روسها 
بدهد اتمام حجت آنها دا پذیرفت تامانم ورود قذوت جدید روس بایران کگسردد . ولی 


۳۲ 


اینکاد نه فقط] نهادا داشی‌نه‌نمود بلکه باو‌جود قبول اتمام حجت قشون خوددا وارد بندد 
انز لی(پهلوی) نمودند . بلافاصله پساز قبول اولی اتمام حجت دوزچهارشنبه هفتم آ ذرماه 
۰ خورشیدی دومناتمام حجت خوددا تسایم دولت ایر ان کردند وتهدید نمودند | گر 
تا۷۸ساعت اتمام حجت من بود ازطرف دولت پذیرفته نشودةشوتآ نها بسمت تهران-حر کت 
نموده و تهران دا اشغال خواهد کرد . 

و توق‌الدوله وذیر خادجه مواد اتمام حجت دوسها دادرمجلس مطرح نمود و با |نکه 
ناصرالملك نایبا لساطنه وهیأّت وزیران قبول پیشنهادات داتوصیه میکردند و کلای جلس 
زیرپاد پذیرفتن این ننگ نرفته و نطق‌های]آتشین نمودند. مدتی کشمکش طول کشید تا دد م 
روز۲۴ آذر سفیردوس خبردادکه سپاهیان دوس ددقزوین جمم شده‌ا ند وا گی :۱ شش روز 
دولت ایر اناتمام‌حجت] نها دا نپذیرد تهراناشذال خواهدشد. دولت هرچه سعی کر دمجلس 
را نتوانست دام تماید دوز ۲5 آذر پیرمخان مجاهد معروف مقروطیت ایران جلو افتاده 
مجلسیان.دا مجبور کرد که کمیسیو نی انتخاب نماینه وقبول او لتیماتوم دا بعهدء آن کمیسیون 
وا گذار کنند اینکاد عملی شد و کمیسیون مذ‌کودپدولت اجازه داد که اتمام‌حجت روسها 
دا پپذیرد . ۱ ۱ 

باوجوداینکه نمایئه گان مجلس بالاخره‌طبق نظردولت دفتاد نمودند 
بسته شدن و جهت پذیرفتن اتمام حجت میتی راانتخاب نمودند » بااینحال 
مجلس دوم دولت وجود مجلس رامخالف سیاست مملکت میدانست از اینجهت 
روز دوم دیماه همان سال ۱۲۹۰ خورشیدی اذطرف دولت مجلس 
مشاوده‌ای تشکیل شد و وثوقاادوله وزیس خادجه ( دداین موقع نذست وذیر نجفقلی‌خان 
بخثیادی بود ) نظریه دولت دا که بستن مجلس شودایملی بود عنوات نءود . ناصرالملك 
تایبا لسلطنه که دردوران طفولیت سلطان احمدشاه نیا پت‌سلطنت داببهد» داشت ] نرا پذیررفت 
ویبرمخات دا کهیکی ازفا تحین تهران وواژ گون‌کنند گان رژیم میحمد علیشاه بود هاهون 
بستن مجلس شودایملی تمودند وی بلافاصله مجلس دا تعطیل کرد . 
دداین موقم دخالت روسهادر تبریز اذحد گذشنه بود بالاخره این دخالت 
وضع تبر پز ‏ داعلنی نمودندوشب بیست ونهمآذربه بهانه‌ای به‌نظمیه حمله کردندآزادی. 
خوامات ومجاهدین که تا نموقع نمی‌خواستند دست [ نان بها نه به‌هنداین‌دفعه 
بمقافمت بر خواستند . جنگ سختی پن دوسها و آزادیخواهان در گرفت و تا سوم عحرم 
۰ هجری مطایق سوم دیماه۰ ۲۹ ۱خورشیدی طول کشید و تعدادی ازطر فین گشته شد ند. 
آن روز باوساطت عده‌ای قرار گذاشتند که جنک تمام شود و آزادیخوهاان اسلحه خود دا 
زمين گفذاشته تسلیم‌روسها نمایند.روسها قغون جدیدیوارد تبریز کردندا پتداحاج صموخان 
شجا ع! لدو له راکه ازمشروطه‌خواهان دل پری داشت و این موقم در پاسنمج اقامت کرده 
بود بشهر آوردنه و بدوث اینکه آزطرف دولت فرما نفرماگی وی تأییه گردد ذمام امود 
آذر پایجان دا پدست وی سپردند و خود شروع به‌گرفتن و کشتن آزادیخواهان نمودند . 


۳۳۳ 


شجا عالدوله وروسها هردو درأینمدت درتبریز فجایمی دا مررتکپ شدندکه اذ ننگن‌ترین 
صفحات تادیخ بشری شمرده میقود.یکی از آن کارها بداد زدن مرحوم تعالاسلام مجتهد 
آزادیخواه وفدا کار تبریز با هشت تن بیگناه دیگر در دوز دهم محرم یعنی عاشودای سال 
۰ درمیدان توپخانه تبر یز بود. 
جون این وقایع در کتب تادیخ به‌تفصیل نوشته شده ومقصود ما اذاشاده بآنها دوشن 
نمودن وضع کشود و آذرپایجان است تا وضع دضائیه نیز دوشن شود لذا از شرحآن وقایع 
خونن خوددادی میشود . 
در این موقم که روسها چنگال بیرحم خود دا در تمام نقاط شمالی 
پیش آمدهای ایران باز کرده بودند قهراً ادومیه رافراموش نمی‌نمودند دد نج 
آرومی نیز حوادثی در شرف تکوین بود. بهتر است دقایع این شهر دا از 
نوشته مررحوم کسروی پیاودیم: 
« درآ نهنگام که روسیان در تبریز جنگیده و آن دژرفتادیها دا می‌کردند ادومی دا 
بی‌بهره نگذارد ند. نخست داستان‌اشرف‌زاده بیش آمد.اين جوان ازمر دم تبر‌بزواذخا نواده 
توانکری بود بر ادرش منشی کنسو لخانه فرانسه ومردیآسایش خواهی بود. ولی این شود 
آزادی درسرداشت ازخاندان خود بریده بآزادیخواهان پیوست‌وچون‌جواآن دا ندمندی بود 
و زپان‌مای فراسه و دوسی دا میدانست گاهی درروزنامه‌ها چبزمینوشت واین هنگام که در 
اددمی می‌بود: در کمراك [ تجا کار میکرد بيك‌کار بسیار بیمناك وبیهوده‌ای برخواست, کاریکه 
سودی بکسی نداشت وبخود اوزیا نها داشت و آت اینکه‌کاین نامه‌ای بنام محمد علی میرزا و 
تیکولاامیراطود روس نوشت و آن را دردوذ نامه فروردین که دار نده‌اش آفای میرزاحبیب اه 
آقازاده بود بچاپ رسانید. 
«روسیات که در آن روزها بی‌دستاویز به‌مر دم می‌پيچیدند و آذارو گز ند ددیغ نمیگتنه 
پیداست که اذاین‌کار ادچشم قمیمو شین تفر گوا روز بیست ونهم آذر (همان دوذیکه درتبریز 
جنگ آغاز شد) بود که سالدات قرستاده اشرف‌زاده دا گرفتنه و بلشکر گاه خود بردند 
واو را پبازیرسی کشیدند او که‌کار بدی کرده و درخور تکوهش بود با دلیری و مردانگی 
که در برابر باذیرسی و شکنجه روسیان شا نذاد خود را از نکوهش در دنا آورد 3 زیرا 
دوسیات جون پرسیدند انکار نکرد و چون باز خواست کردند گفت این کشود ماست 
و ما آزادیم . ۱ 
روسیان اودا بچهادچوب بسته وچندان چوب به‌پهتش زدند که آزخویش دفت و چون 
بخویش آمد یادش دادند بکوناهمیدم و آمرزش بخواه گفت فی‌میدهام9 آمرزش نمی‌خواهم . 
دوباده چندان زدندکه بیهوش شد ولی باز همچنان ایستادگی نمود. پادسوم چوب بسیاد 
زدنه و بابدترین حالی دهایش‌کردند پس اذاین پیش آمد او دا از گنرك بروث کردند و 


۱- صفحات ۱۸۳ و۱۸۴ جلدچهارم تاریخ هیجده سالهآ در بایجان. 


۳۴ 


جوان بیچاده نا گز یش که خسته وسوخته‌ازارومی بپرون دود» چوت بسلماس آمدمجاهدات 
تبریز آ نجامی‌بودند اونیز بایشان پیوست و بخاك عثمانی دفت. 
« پس از آن چون دوسیان در تبریز بمچاهدان جیره دد آمدند و 
کار های کارهای [ذریا یجان دا بدست‌گر فته‌وصمدخات دا یقهر آوردند پیداست 
اجلال] لملات که میبایست ددهمه‌جا ]زادیخواهان‌را براندازنه وجشمهای مردم 
دا بترسانند. در ایومی این زمان فرما نداد اجلال‌الملك میبود و 
چنا نکه بارها نوشته‌اییم اوازشماد مشروطه‌خواهان ودرمیان نان میبوده لی‌همیشه دوداندیشی 
مینمود وبا دهمنان مشروطه داه میرفتی در اینجا نیز خواست بادوسیان وصمدخان‌راه برود. 
دروزه‌ای نخست راههاسته وسیمها کسته بود و ] گاهی‌ددستی أز تبریز نمیر سید و لی 
آزادیخواهان میدا تستنه که چیزهاگی دد تبریز روداده نگران وبیم‌ناك می‌ایستا دند کم کم 
آ گاهی آمد وچگونگی‌اذبرده پروت افناد. مجاهدان که ازتبر یز کربخته و بسلمای دسیده 
بودند اميرحشمت میخواست بادومی برود و به‌تلفن گنتگو پا اجلالا لملك کر دو خواهيم آورد 
جه درمیان ایشان گذشت. 
دپیدا بودکه در ادومی نیز کادهائی پیش خواهد آمد و این دوز 
دستگیر کا هفدهم دیماه (نال۰ ۱۲۹ خورشیدی) بودکه بگیرو ببندآغاز شد . 
مجاهد بی اردمیه نخست اجلالالملك بکاربر خواست وسپس روسیان کسانی دا گرفتند 
اجلال! لملك اذپیش پیغام پآذادیخواعان فرستاد که دوسیان شمارا 
خواسته‌انه و من نا گز برم خواهشآنان داانجام دهم اگر توانیه خود دا بردن اتدازید . 
کسانی آن داشنیهه خود دابروتا نه‌اختنه درشهپندرخانه عثما نی‌بناهیه‌ند. 
عثمانیان در ارومی سیاه میداشتند و شهبنددنه‌تنها آزادیخواهان دا مپیذیرفت خود 
سپاه فرستاده آ نان راازخا نه‌هایشان تاشهیندرخانه می‌آورد. این بود کسانی از آقازاده‌دار نده 
فروردین دمشهدی باقر سردسته مجاهدان وچند تن اذبازر گا نان که پآذادیخواهی شناخته 
بودند هریکی ازداهی خود را بشهبندری دسا تیدند وزینهار یافتند. از آنسوی‌کسان اجلال. 
الملك مشهدی آسماعیل سردسته مجاهدان وحاجی آقا کشی بيك ومژّیدا لجادو برخی دیگر 
را گرفتنه . سپس‌خود دوسیانآقای ابوطالب علیزاده وحاجی سیدحسین مك لتجار وحاجی 
عباستلی و کیلالتجاد وبرخی دیگرازشناختگان راازخا نه‌ماشان گرفته ویه لشکر گاه خود. 
پردند وبند کردنه اینان هریکی سر گذشت جداگی دارنه و علیزاده از دژرفتادی دوسیان 
پا گرفتاران داستان دلسوزی سروده ولی ذاستاث مشهدی آسماعیل از عمه دلسوزتر است . 
کسروع ادامه میدهد: 
د او دا ده روز کما بیش در اداره فُرما نفرماگی نگوداشتند و سپس 
دار کشیدن جون کنسول خواست اورابکنسو لخانه فرستادند ده‌روز نیزدر [نجا 
مشهدعا آسماعیل بود روسیان اورازنده نگذاردندی. يك مرد دلیر و بنامی بدترین 
دشمنان ایشان بشمارمیرفت ولی داد گاه بدانسان که در تبر یزدرست 


۴۳۴۵ 


کرده بودند ددادومی نمید‌اشتنه واین است دست نکه میداشتنه و بیگمان بدستور خودآنان 
بودکه اودا صمدخات.ازاجلالالملك خواست واودا از کنسولگری خواستنه بيك‌دسته سواد 
قراجه داغی سیرد که وی دا به‌تبریزبرند . مشهدی اسماعیل میدانست که چون به‌تبریز 
رسید درزمان‌کشته خواهدشد و بداددسی امید نمیداشت‌واین بود شب هنکام آهنگک خود کشی 
کرد و چون دسترسی بافزاری نداشت بايك کارد از کار افتاده و کندی رگهای گردن شود 
دا برید و چون با آن نتوانست بپیکیارخود داآسوده گردانه سوادان که پاسبا نش بودنه از 
چگونگی] گاه شدند و جلو گیری کرد ندوپیش آمدرا با جلال| لملك] کاهی دادنده او با تلگراف 
صمدخان دا آ گاء گردا نید و چون او دابا حالی که‌داشت‌نتوانست به‌تبریزرسانید صمدخان 
دستورداد درهمانجا بدارش زننه و گویانمم بهمن ماه (دمم صفر) بودکه در میدان توپخانه 
دیسمانی از ددخت توت آويخته و مرد دلیر دا با گلوی نیم پریده بمیدان آوردند و 
ریسبان پکردنش انداخته بیجان ساختند . ارومی بدینسات يك قربانی شایسته‌ای در راه 
آذادی داد . » 
مجاهدان ومشروطه خواهات تبریز پس اذ]فکه باروسها جنکید‌ندو 
امیر حشمت قرار گذاشتنه اسلحه خود داناآنها تحویل دهند و بگیر و به‌یند 
در اردمی روسهاوصمد‌خان‌درتبر یز آغاز گر دید عده‌ایازمجاهدان‌از تبر ی زفرار 
کردند. پنجم دیماه ۱۲۹۰ خورشیدی میرزا آقا پلودی؛ امیرحشمت 
نیساری, حاج‌اسماعیل امیرخیزی, یکانی باعده‌ای اذمجاهدات ازتبریز خارج شده بسلمای 
میایند. درسلمای مجاهدان دودسته میشو ند يك دسته بلودی دهمرآهانش ازمرز گذشته وارد 
خاك تر کیه میدوند , دسته دیکر امیررحشمت نیسادی و.یادانش بودندکه نمی‌خواستند از 
ایراث رون شون بلکه میخواستند درمحلی مقادمت نموده‌باروسهاجنگ کنند و بر ای‌اینکار 
ارومی دا انتخاب مه چه دراینموقم حاکم ارومی اجلال‌الملك اذمشر وطه‌طلبان‌بود. 
تصود میکردند پاجلب موافقت وی 0 ارومی دا تمحکم "تموده درآ نجا با قوای روس 
بچنگند کسروی دزاینمورد چنین مینو یسد: 
«امیرحشمت" خواست بااجلالا لملك کفتکوشود وا گر اوهمراهی نمایدهمگی بادومی 
1- صفخه» ۱٩‏ جلدچهارم تادیخ 1۸سالهآذربایجان. 
۲ - حاجی میرزابابا جد نیساری‌ها پس ازجنک ابران وروس‌در مان فتحعلیشاه از 


ایروان ماخ اه درقزبه اه عبین سکن شد. پس این شخص حاجی محمدعلی بيك .ویس وی 
آمیر ایع «وده 
امیر. حشمت ازابتدای آنقلاب مشروطیت جزو مشروطه خواهان بوده دراغلب جتگ‌ها 


شر کت تا درزمان حکومت حاج‌مخیرا اسلطنه چون‌باوی ما لفت داشت شبا نه حاج‌مخشب- 
السلطته میفرستد وی دا دستگیر نموده ددبین دراه مجروح‌وزخمی میکنند باهمان حالت‌مدتی 
درزندان میماند . درموقع بمیاران مجلس سفارت‌انگلیس پناهنده میشود. 

درسال ۱۳۲۸ هجری قمری پس اذرفتن حاج مخبرالسلطنه از آذربایجان دگیس نظمیه 
تبریز میشود. موقعآمدن قشون‌روس به‌تبریز درمعیت‌عده‌ای آزمشروطه‌خواهان از تبربز فراد+ 


۴۳۹ 


روند و آنجا راکانون سازنه وباردیگی باروسیان بجنگنه و چون میرذا[قا مدیر ناله ملت 
با اجلال| لملك ددستی میداشت او دا باامیرخیزی به‌تلگرافخانه فرستادنه که اجلال‌الملك 
دا بپای سیم خواسته با اوگفتگو نمایند. پیداست‌که اجلال‌الملك آنرا نبذیرفتی ودد پاسخ 
تلگر اف آمدن صمدخان دابه‌تبریز وچیره‌گی روسیان دا در آنجا و دیگرجاها آ گاهی داد 
( گویا پیش آمد روزعاشورا و دارزدن ثتةالاسلام و دیگرآن داندا سته بوده‌که [ نرا گاهی 
تداد) وهزاد دیال پول برای میرزا آقا فرستاده سخت سپرد که‌هرچه زودتر ازخاك ایران 
بیرون برو ندمیس گویا خود امیر حشمت‌تلکرافی یاوفرستاد واو پاسخداد ودرمیا نه‌سخنان بس 


امیر‌حشمت نیساری (ددیف دوم در وسط ) 


کرده به‌تر کیه میرود. . _ 
آمیرحشمت درتمام چریانات مشروطه دخالت داشت و پس از کودتای ۱۲۹۹ حکومت 
چندین شهر مثلز نجان و کرما نشاه‌را عهده‌دار میشودو چند سال‌قبل ددتهران فوت ميکند. 


۳۴۷ 


تندی بهم گفتند روزهاً بدین‌سان‌میگذشتو آزادیخواهاندر کار خود قروماً نده نمی‌دا نستند چه 
کتای دی 6 ۱ 

کسروی دنباله جریان وسر گذشت آمرحشمت دا چنین میئو بسدا: 

«... بادی امیر حشمت یادا نش‌در کهنه شهر می‌بودندکهآقایان بلوری ودیکران به 
آهنگ چهریق راء افتادند ویس ازرفتن ایقان ونزديك به‌نیمروز بودکه اینان نیز روانه 
گر دیدند و چوت ماسر گذشتراازآقای آمیر حشمت پررسیده‌ایم کوتاه شدء آت‌را ازز بان‌خود 
او مينگادیم می گو ید: 

«شماره ما تاچول دپنج‌تن می‌رسید که تنها پانزده تن کما بیش مردان جنگی‌ودزیدهاب» 
می بودند وازدیگران چندان‌کاری بر نیامدی جون از کهنه شهررذانه شدیم درجلومان‌درخان 
تختی که بادی برسرراه است دوسیان ایستگاه می‌داشتند این بود مادر داه در نگ کردیم 
وشب با نجا دسردیم وچون خواستیم در تاریکی بکذدیم روسیان فهمیدند و بشليك پرداختند 
ولی‌مابروا نکرده بگذشتیم شرا بگردنه فوشچی دسیده وجون‌برفو کولاك سختی‌در گر فته 
بود با بادی درآ نجا رو آوردیم وحاجی ناظم‌نامی آزمدمآنجا که ازمجاهدان پشمارمیرفتو 
درجنگهای خوی بأمن بوده و آشنائی نزدياك می‌داشت بخانه اوفرودآعدیم حاجی ناطم 
پذیراگی بر خاست ودسئورشام داد وما نیز تهنکگک وسنگینی از خود دور کرده آسوده تشستیم 
دراین میان نا گمات صدرالاسلام بآ نجا در آمد وجون آندکی گذشت حاجی ناظم نزد من 
آمده گفت خواهش میکنم همینکه شام خوردید روانه وید دانسته شد صدرالاسلام پیش - 
آمده‌ای سله‌ای ور نجشاجلالا لماك‌راازهن باو باز گفته وادمی‌ترسد میاداروسیان‌با سوادان 
اجلالا لماك ازدنبال ما آیند وبردیه ومردمآنجا گز ند دسانند و اینست میخواهد ما داهر 
چه زودتر روانه نماید. | گرچه ماهمکی فرسوده ودر آن تادیکی وبرف و کولاكٌ بی‌دشواد 
بود که از گر دنه بگنریم بااینهمه چون شام خوددیم دو بارهآماده شده راه افتادیم و چون 
بتوشچی دسیدیم روسیان در آنجا می‌بودند ودرتاریکی‌شب بجلو گیری کوشید ند ما نیز بجنگی 
ایستادیم ولی چون تاریکی بود زودجدا گردیده داه افتادیم وبرای اینکه پاردیگر باروسیان 
دوبرو نيائم از شاهراه دودی جسته پکناد دریا بر گفتیم قردا روزبا بادگی در کناد دریا 
رسیدیم که اجلال خلوت‌نامی از آشنایان دیرین من در] نجا بود و بخانه اوفرود آمدیم واو 
با آنکه ازدرپاریان محمد علیمیرزا واز بدخواهان مشردطیت میبود. ازپذیرائی دمهر با نی‌بان. 
ناستاد و نامارتایانی آورد وشب را فین مارا نکه داشت که ازراج راه آسودیم فردا جوت 
از آ تجا دوانه شدیم وچندساعتی داه رفتیم و پدیه دیزه نزديك شدیم نا گهان ازدود سوادانی 
پیدا شدند وچوت بنزديك رسیدند دیدیم عبدا لهييك دئیی ایل هر کی است که چوتن «مسا 
رسید آزاس پیاده گر دید و نزديك آمده سلام‌داد و دست مرا بوسید وجنین گفت که دیزه از 
آن اوست وچون آمدت ماراشنیده به‌پیشواز آمده تامارا بخانه خود پرد و ناهاد در آنجا 


1- پخش چهارم تاریخ۸ (ساله آذریایجان ازصفحه 1۹۵ ۲۰۴ - 
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بخودیم ماازاین رفتاداو بدگمان شدیم وبرخی همراان بزباتآمدند ولی چون دیزه در 
سرراهمات بود خواهش اوراپذیرفته دوانه شدیم‌وجون بدیه‌رسیدیم دیدیم تفنگچیان‌قر اوانی 
بهرسو پدیدارانه واين بر بد گمانی ماافزود وسپس دیدیم عبداله‌پيك میخواهد مرا با چند 
کس درخانه‌خود که جایگاه استوارودژما نئدی بود قرود]ورده ودیگر ان هرچندتن را یجای 
دیگری فرستد من ایا نپذیرفتم و کنتم ماباید همگی دریکجا باشیم چون من ایستاد گی 
کردم گنت با کی نیست درپائن‌ده کاروانسراگی هست می‌دويم همگی[نجا باشید بدینسان‌ا 
رایه‌کاروانسس| آورد چون فرود آمدیم و اندکی آسودیم و عبدالء‌پيك و گروهی از کردان 
ثیز گردا گرد ما میبودند هرچه چثم داشتیم ناهاد تیاوردند عبداله پيك پیاپی کس فرستاده 
پیام می‌داد که ناهار را پیاوریه سیس خود اوپر خاسته رفت وما یکساعت دیگرچشم تا 
داشتیم وناهاد نیاوددند بهمراهان گفتم‌سو ارشوید داه‌افتيم وچون سوادشدیم و بدر کادوا سرا 
تزديك گردیدرم و می‌خواستيم بیردن آگیم نا گهان از دوبرو شلیکی کردند که یکی اذ ما 
(خواهرزاده دجب سرابی که جوان نیکی بود) افتاده بخون فاطیه وسه تن (یکی علیآقا 
ناع) نیز سخت زخمی گردید‌ند ماچون این دا دیدیم بدرون‌کاروا سر | باز گفته بنکهداری 
خود پرداختیم درزمان دستور دادم کرداتی را که در کارو | نما می بود ند دستگیر کر دند سپس 
بر آن شدیم که در کاوانس| دا ببندیم وجون ميدانستيم هر کس از ما پیش دود خواهند زد 
یکی اذ کردان دافرستادیم ولی‌اوهمینکه بدرنزديك شدخودد اییرون انداخته بکر بخت دومی 
نیز همان‌کار دا کرد سومی دا فرستادیم بیش دادیم که | گرخواست بکریزد اذپشت سر با 
گلوله زنیم‌واه نا گزیرشد درها دا بست وماسنگ پشت آن‌ریخته استواد گردا نیدیم کارا نسرا 
دیواره‌ای کافتی میداشت وجای بی‌استواری بود وچهاربرج در گوشه های خود می‌داشت که 
آنها داسنگی گرفته بجنگ پرخاستيم کردان نیز برجهای دیگر]بادی و بلندیها دا گرفته 
بودنه درآ نمیان که جنگ میرفت من با ندیشه خورالك افتادم و چون گردیدیم در کارواضرا 
چند خيك پرآزروغن يافتيم يك‌قهوه‌خانه ودکان کوچکی نیز درآنجا بودکه دادندگانش 
گريخته بودنه از آن‌ها. نیزانه کی قند وچای ودانگیها بدست آمد وجون یکی از اسبهای 
بزرگ دوسی که ددتبرریزازروسیان گرفته بودیم در این شليك تهرخورده وافتاده بود گنتم 
پوست آ نیا یکنند واز گوشتش باروغن خورالك سازند بدینسان 0 ایستّاد یم کههم 
خود دا نکه داشتیم وهم بچاده گرسنگی پرداختیم شب جنگه فرونشست و حاجی باباخان 
تدییری بکار برده ازدیه ۳ پدینسات که کردان راکه دستگیرما بود نه تاد ان 
خودشات نان خواستند و آنان نانهاگی ازبالای دیواد بدرون انداختند داین تدبیرچند دوز 
درمیان می‌بود تاعبدا له‌پيك فهمیده جلو گیری نمود . 

شب‌دا هردوسو پاس میداشتیم وچون فرداشد بازجنگ آغاز گردید وتاشب پیش‌میرفت 
شب دوم قیز بدا نسات گذشت عبدا له پيك که مارا دراینجا نگهداشت بادومی[ گاهی فرستاده و 
توپ وسپاه خواسته بوده دوز سوم چندتن ازسررکردگان ارومی ازسرداد ومفخما لدوله و 
حشمت دیوان وس‌تیپ علیخان باتوپ دسواده وپیاده رسیدنه و کار جتکک پالا گرفت اینات‌از 


۴۶ 


هرسو گر دکادوانسرا را گرفته ودهان توپ دا نیزسوی ما گردا نیدند ولی کمتر میتوانستنه 
کامی پیش گفاد ند. ۱ 

مجاهدان که ورزيدء اینگو نه جنگ میبودند کسی دا بنزديك دراه تمیدادند توپ نیز 
بدیوادهای کافت کاردا سرا برمیخورد و آن دا سوداخ کرده میگذشت دوروز دیگر بدینسان 
گذشت وروزینجم يك‌سر کرده دوسی بادسته خود دسید وایشان نیز بجنگ برخاستند ولی 
هیچکادی اتجام ندادنه سر کرده دوسی که يك‌کولنلی میبود امید میداشت که مااذ گرسنگی 
ستوه‌آمده خود زیتهادخواهیم خواست واین امید اوجندان بیجا نبود ذیرا مادراینروزها 
آزرهکند خوراگ پفقاد سختی افتاده بودیم و سیاری ازهمراهات ازبدی خوراك بیمارشده 
بودندروزهایآخر آب نیز نایاب گر دیدذیر|آ بی‌دا که‌ازمیان کاروا نس| میکذشت بر گردا نیده 
پودند وما ] نچه آب درآ نجا بود خودده‌بوديم دوذ نهم در آمدنمات بکادوانسرا بود که‌دیکر 
هیچ آب نميدائتيم و تفنگی همه داییتاب میساخت همان دوذ چون شب فرا دسید من گفتم 
نهاني دیوار داشکافنه بر آت بودم‌که خودم بادوس‌تن برون‌رفته و نا گهان برسر کردان و 
دیگران تاخته وایشانر! ازسر آب دود گردانم ولی مجاهدات برفتن من خرسندی ندادند و 
عزت‌نام نو کری که میداشتمو بسیاردلیروکاری میبود بآجندتن دیگر‌همچون اوبگر دن گرفتند 
کهآن‌کار را انجام دمنه وازرخثه دیوار یرون رفته ناگهان باده‌تیر برسر کردان وروسان 
تاخقنه و آنان را از کنارجوی دورراندند من بالای برجایسناده تگرات میبودم ودیدم آواز 
عزت بلندشد که دشمنا نر ادورراندیم وبيائید آب پردادید دستوردادم کسانی ظرفها دابردند 
وار آپ پر کردند ویاز گفتند بدیشسان جاره تشنگی کر دیم و لی‌گرسنگی وپیمادی همراهان 
داییتاب میساخت . 

قردایآنروز سر کرده دوسی پامفخم! لدو له ودیگران زینهاد گرفته بدروت‌کادوانسرا 
آمدند و خواستشان این بودکه بما زینهاردهند واز آنجا بیرونآودند سر کرده دوسی پیش 
آمد شب گذشته و آن بیبا کی دجوانمردی عزت دوهمر اهانش دایادمیکرد وار جشنأسی‌میتمود 
و گت دوانیت جنی مردان‌کاد آمدی بیهوده خود دا بکشتن دهند بیائید خود دا بسا 
سپارید دمن بنام دولت خود بشما زینهاد میدهم پیداست که ما گفته اودا نپذیرفتیم و آنان 
آزراهیکه آمده بودند باز گشتندوما سه‌روز دیگردر آن تنگنا می‌بودیم ولی جون روذبروذ 
از نرومات کاسته می‌شد تاجاد بودیم آندیشه چاده کنیم این دیه‌دیزه در پهلوی کوهی نهاده که 
یکسو دریا و یکسوتیز دیه بالانیش است این بالانیش از آن ایرانست ولی عثمانیان با نجا 
سپاهآورده و نقیمتگاه ساخته بودند ما تا گزیر شدیم که از میان کردان وروسیان گذشته‌خود 
را بان کوه دسایم وپس از آنکه سیزده روز دد تنگنا مانده بودیم شبانه بسیج برون دفتن 
کردی‌اسبهای مااز گرسنگی کايك‌مرده ولاشه‌هاشان کارو | نسرا را پر کرده بود. 

من جنگیان دا بده دسته کردم یکدسته دا گفتم جلوافتند و جنگ کنات دراه باز کنند 
وره بسوی کوه پیش‌ددند دیکدسته راهمراه خودیرای پاسدادعه پشت سر نگهداشتم بکسا نی که 
چندان جنگی‌نبودند دستوردادم زخمیان وبیماران دایرداشته درمیا نه روانه شوند بدینسان 
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از کدوانسرا بروت آمده دراه بر گرفتيم و چون تادیکی شب درمیان بود و کردان و دوسان 
جشمغات ازماترسیده و کمتردلیری بجنگ دویرو می کردند بآسانی توانستیم دآه برای‌خود 
باز کنيم ولی‌چون کوه ۳ یالامی‌دفتيم دچادسختی بودیم زیر بیفتر‌همراهات بیتاب‌می بودند 
وبردن بیماران وزخمیان سختی‌داشت‌با اینهمه‌خوددا تایالای کوه دسا نیدیم‌وچون دراینمیان 
جنگ نیز پیش‌میرفت د داز تفنگت پیاپی دد کوه ها می‌بیچیه عثمانیان [ گاه شدهءآنان نیز 
از بالا نیش بیرونا آمده بود ند وجون اینهنگام روز زسیده و هوا دوشن گردیده بود دیدیم 
سر کرده‌ای ازایقان خوددا بما دسانید واز زبات بحری بيك بیگیاشی که فرمانده بالانیش 
می‌بود پیام آودد که جنگ‌رادهاکرده خودرا بایغان سپاریم من با آنکه درخوی باعثمانیان 
جنک کرده وازیناهیدن بایشان سخت گریزان می بودم نا گز پرشدم پیشنهاد اورآپذیر فتم و 
درزمان عذمانیان خودرا بما دسانیدند و یاوری کرده همگی‌دا تابالانیش بردند بحری بيك 
آنچه توانست مهر بانی وپذیرائی ددیخ نگفت وهمراهان پس‌ازدیر نمانی که بابیم وسختی 
گنرانیده بودنه در میهما نی بحری بيك نيك آسودند زخمیان و بیمادات نیز آسایش یافته 
رو به بهبود آوددند. پنجر وز میهمان بحری‌بيك می‌بودیم سپس مارا بسر کرده‌ای اذچر کسان 
سپرده‌پیاده روانه موانه‌سا ختندودر ] نجامارا یجاسم بیگباشی که سر کر ده‌عثما نی وخوداز نواد 
عرب می‌بود سپردند او نیز شب دا[ پذیرائی نمود ولی چون فردا شد ناگهان دفتار خود را 
دیگر کرد ودستورداد مرا دستگیر کرده بيك اطاقی جدا گان-ه انداختند و نگهبان برایم 
گماردنه نیزهمراهان را در جای دیکری نکه داشتند ما درشگفت شدیم و سپس دانست. شد 
روسیان مارا ازاوخواسته‌انه و این بر آنست که همکی‌دا بر گردانیده بدست دوسیان سپارد 
وجون باستانبول آگامی داده چشم پراه آ تجامی‌باشد من پروا ننمودم ولی اذاین دفتار او 
خودعئما نیان سخت د نجید ند آنسر کرده چر کس که مارا از بالا یش آورده بود سخدان تندعه 
به بحری‌بيك گفت ونشا نهای خود را کنده جلو او گذاشت هموچندان دلسوزی نشان می‌داد 
که‌نردمن آمد» کیسه‌یولی جاوم گذاشت وخواستارشد پردارم و لی‌من بر نداشتم وازجوانمردی 
او خوشنودی نمودم پزشککه لشگر گاه و قاضی عسکر و دیگران همگی دلسوزی می‌نمودند 
قاشی‌عسگر نزد من آمده یاد داد که تلکرافی بمحمودشو کت پاشا که‌این زمان رگیس|لوزداء 
بود پفرستم وحال خودرا بازتمایم گفتم افندی داهش دانمیدانم و آنگاءآذاد نیستم گفت من 
می‌تویسم و خودم آنرا بتلگرافخانه می‌برم و[ نجانهست و من سر گذشت خوددا که گنتم او 
يك تلگرافی نوشت ومن چون دستینه نهادم برداشته به تلگرافخانه برد دوازده روزما دد 
اینجاما ندیم تا از اسنانبول پاسخ آمدکه ما دا باذ نگردانتد و جاسم بيك مارا پیاده دوانه 

زوا ندوز گردا نید که از نجا بدوان آمدیم 6 
۱ درسال ۱۲۹۰ خورشیدی زمان دیاست وزدائی حاجی نجنقلی‌خان 
تخلیه آذد با یجان بختیاری یکی از پیشآمد های نيك تخلیه نقاط مرذی ایران اذ 
ازو ای عشمانی طرف عذمانی‌ها بود . دراین فصل به تفصیل نوشته شده عثمانی ها 
ازسالها پیش درنقاط مرزی غرب ایران بودند و باتحريك بعضی 


۱ 


ازا کراد ماجراجو مشکلات فراوانی در نواحی ارومیه و سلماس ایجاد میکردند ۳ دراین 
سال آنها ایران دا بکلی تخلیه نموده پیرون دفتنه . کسروی در مودد دفتن عثمانی ها 
چنین مینویسد!: 

در این میاث پیش آمد نيك یروت دفان سپاه عتمانی از آیادیهای مر زی اير ان بود 
چنانکه گفته‌ام ازسالهای نخست مشروطه کشا کش‌مرذی میان ایران با آن دولت بمیان آمده 
وخونریزی نیز روی داده‌بود و از آن هنگام کدا کش درمیانه پایداد بوده و از گفتگرها و 
فرستادن کمیسیون مرزی نتیجه‌ای بدست نیامده بود دراین ذمان عثما نیان گرفتادیهاگی 
پیدا کردند زیرا درطرابلس با انتالیا جنگ میکردند وسیس فیز با دولتهای بالکان که 
دیگران پرانگیخته بودند جنک ] غاز یدا ین بود با ایرا نیان از در خوشروگیءدند وبا نوشی 
کشا کش را بپایان رسانیده و سپاهیان خودرا پاز گر دا نید ند .۰( 


| چلد پنجم تاریخ۸ اسالهآذربایچان صفحه» 1 . 


فصل سی و دوم 
جنگ جهانگیر او ل(۱۸ ۱۵۹۱۳۰ میلادی ) 


آغاز جنکت جهانگیر : 

شروع جنک - وضع ایران - ایران میدان جنک - احساسات ایرانیان نسیت 
به متفقین - متحدین - تحریکات آلمانها - تخلیه تهران . 
وضع آذر بایجان : 

حاجی صمد خان شجا ع‌الدوله - اوضاع ارومیه - مسیحیات اردمیه - حقوق‌اقلیت‌ها 
در ایران _ورود قوای عمانی بآذربایجان - محاصره ارومیه جنگ میا ندواب - تخلیه 
آدومی کوج مسیحیان داستان کول تیه داستان کلیاشین - محمد حسن‌میر زا و لیهد 
در ]در بایجان -کنسول‌روس درموردتخایه ارومیه جه میئویسد - سال ۱۲۹۴ - جنگ‌های 
سلمای_ ‏ عقب نشیثی عثمانی ها - پیشروی دوسها - مانور قوای روس در ]ذربایجان - 
ورود جلو ها پایران 
ایجاد اخعلاف ین مسلمانان و مسیحبان : 

ریثه‌های اختلاف - هیتثت مذهبی کاتوليك ها - هیثت مذهبی آمریکائی - هیئت 
ارتدکس روسی - سایر هیثت های مذهبی - اوضاع تهران - افضاع سایر نقاط کشود - 
حکومت یمی‌الدوله در ارومیه - حکومت مجدداعتمادا لدوله - شورش کمو نیستی‌دررهسیه 
وضع آدومی 3 آتش زدن باذار ارومیه وضع دهات - قتل اعتمادالدو له - غارت مجدد 
بازار ادومیه - قاچاق های ارمتی - گرفتاری منات دوسی - حکومت اجلال الملك- 
کمیسیون تحبیب بین‌المللی - سیاست انکلیس و فرانسه - اسلحه و مهمات دوسها - فکر 
وچ آشوریان ‌- تشکیلات تظامی مسیحیان - استدلال عجیب کنسول دول ب قوای طرفن- 
مبیحیان آرومیه ب محل تشک قوا ۳ بزر گات مسلمانان ۳ رسای مسیحیان ‌ 


روزهای ار باک : 


شروع مخاصمه - آغاز جنکف - فرار سواران قره‌داغی - حادثه قزاقخانه -روحیه 
طرفین - ملاقات پا مارشیمون - یکشنبه پنجم اسفنه - تسلیم مسلمانان - اتمام حجت 


۵۳ 


مسیحیان- وضع مسلما نان وضع دهات - تشکیلات‌مسیحیان. جمعآوری اسلحه سقحطیت 
فریادهای شبانه اتحاد ۳ اکراد ۰ 


قمل مازشیمون : 


تآثیراعلان جهاد ترکها درا کراد -اکراد طرقدار دوسها -اکراد طرفدادترکها- 
حرکت مارشیمون به سلمای کشته‌شدت مارشیمون - نتایج قتل‌مارشیمون - شب چهارشنیه 
سوری ‏ کشتاده‌سلمین ارومیف صیح خونین -سر گذشت پدد- برما چه گذشت - مراجعت 
په منزل درتوی تنور سشب داچگونه به سر آوردیم - وضع شهر- مقی فرانسویان - خانه 
انصادی جنک باسمیقووفراد وعب گرفتن سلماس- قذیه شرفخانه- جنکه سلمای -اوضاع 
اردمیه -پشیما نی آسوربان_-اعزام نماینده به‌تبر یز کشنار ادامه دارد- عزیمت فرانسویانب 
حاکم چدید ارومیه - قتل سردارد . 
ورود قئون عذمانی و مهاجرت مسیحیان : 

رسیدن ققون عثمانی بسرحدات ایران - مجدالسلطنه ارومیه در کرسی ایالت 
آذرپایجان - آمدت عثما نیان بنلمای و جنک با مسیحیان - حکومت اجلال الملك در 
اردمیه - عقب نقینی آقاپاری - پیشروی سپاه عثمانی - آمدن آنددانيك بخوی - حمله 
به شرفخانه - ناامیدی مسیحیان - آمدن اقسر انگلیسی - امید انکلیسها - فقاد ادش 
علبایب آماده شنت یجان یه میاجر هت مها میاه بای فماخزت مسحیا تاد 
حادثه سولی‌تیه - سر‌نوشت هسیحیانی که فرار نکرده بودند - پایان کار مسیحیان -پایان 
غاله ازومیه - نتیجه - عساکر عثمانی در اردمیه - حکومت حاج شهاب الدوله اقبا لی- 
موضوع قائمه - اتحاد اسلام - ۳ مدرسه صلاحیه - دفتن فشون عتمانی از ارومیه - 


فعالیت آفا پلروس در اروپا - کنفرانس لوذات - 


۳۵۴ 


روز ششمتیرماه ۱۲۹۳ خورشیدیمطا بقبا ۲۸ ژوئن‌سال ۱۹۱۴ میلادی 
شر وع‌چنکک آرشیددك فرانز فردیناند ولیبهد اتریش و همسر او دد شهر سراجو 
بدست يكث تن از احالی سر بستان کشته شد . بلافاصله پس اذ کشته شدث 
ولیهد اتریش |[ ندولت التیماتوم سختی بدولت سر بستان فرستاد ؛ دولت روسیه تزاری هوا 
دار سر بستات بود , انگلیس و قرانسه نیز از آندولت حمایت نمودند , دولت آلمات از 
اتریش طرفدادی‌کرد . بدین ترتیب صف‌بندی دول اروپا آشکارشد . چون دولت سر بستان 
اولئیما توم اتریش داگردن نه نهاد دوز پنجم مرداد همان سال ۱۷۹۲ هجری خورشیدی 
دولت اتریش به سر بستات اعلان جنگ داد پنجروز بعد ینی نوم مرداد دولت آلمان به 
روس و دوازدهم مرداد آلمان بفرانسه و باژيك و سیز دهم همان ماه دولت انگلیی بآ لمان * 
و پیست وعفتم آن ماه قره‌داغ باتریش و سی‌ویکم آن ژاپن بالات پنجم آبان همان سال 
دولت عثمانی بروس و متحدین وی اعلان جنک داد . بدین ترتیب جنک بین‌المللی اول 
.آبتدا از قاده ادوپا زبانه کشید دد مدت کوتاهی تمام دئیا دا فرا گرفت و فجایع زیادی 
پبار آورد که مودخین آن دا بتفصیل نوشته‌اند . 
در این‌تادیخ » حکومت ایرآن دست علاء السلطنه بود چوت احمد 
وضع ابران شاه آن موقع بسن قانوتی دسیده بود لذا جشن تاجگذادی مفصل 
بعمل آ ور دند ودوران تأیب السلطنگی ناصر الماك که ازاین‌دوران 
باد گاد خوبی دد تادیخ ثبت نشده‌است بپایان رسید وخود وی عازم ارویا گردید . دداین 
جنگ دولت ايران خود دا بی‌طرف معرفی نمود ولی با بودت قمون‌دوی ددایالات شمالی 
ایران‌دولت عنم نی که باروسهامی‌جنگید نمی‌توانست به‌بیطارقی ایران ارذشی‌فا ئل‌شودبعلاده 
آلما نها متر‌صد بودند که‌ازطریق‌ایران در کدورهای افتا نان وهندوستان تفوذ کردهآنها 
دا پرضد انگلستان بشودانند , بتابراین بافضع آشفته] نروز دنیا و بودث ایران درمنطته 
خطر ناك جنگ که‌ازدوطرف بوسیله دول‌متخاصم احاطه‌شده‌بود ؛ و پاضف‌مفرط دولت ایران 
که‌حتی‌قادر بدفع گر دنکشانو راهزنان داخلی نیود و خالی بودن خزانه که برای انجام 
هزینه‌های عادی کشود نیز پولیو جود نداشت ۱ دولت ایران چکونه میتوا نست بیطرقی خود 


۱- دداین موق وضع مالی دولت ایران‌بسیار آشفته و نا گواد بود قبل از او لتیماتوم 
روسیه‌با بران که منجر به‌بسته‌شدن مجلس‌دوم گردید. روس و انکلیی باشرائط تنگینی‌میخواستته 
وامی بدو لت ایران بدعتد» دولت ایران تيز در صدد گرفتن وام بودکه مجلی سخت با آن 
مخالفت کرد ولی پس ازبسته شدت مجلس که شاید یکی ازعلل بسته‌شدن آن نیز چلو گبری از 
گرفتن وام‌بود وقتی که مانع را مققوددیدند در بیست و عشتم بهمن‌ماه۰ ۱۳۹ پس اذ موافقت 
بن لعدن وپترسبورك دوسفارتعانه روس و انگلیس نامه‌ای بدولت ابران توشتنه که ما خلاصه 
آنرا ازصفحه ۲۶۷ به‌یعد جلدپنجم تاریخ۱۸ ساله آذریایجان با نقلاب مشروطیتابران تا لیف 
سید احمد کسروی در ایتجا ميا ودم ؛ 

[سبرای ایتکه دست دولت ايران یکیار بسته نباشه دودولت می‌توانتده هریکی‌بکصد 
هز‌ار لیره وامدعنه. بدیتسانکه روسیانرسدخودراببا نك‌روس‌وانگلستان‌ببا نك‌شاهی بسپار تدم 


۴۵۵ 


دا ازپیش په‌پرد و دول متخاصم را وادارد که‌این بیطرفی را محترم شمادند ؟ 1 
پس از شروع جنک عالمگیر (۱۹۱۴-۱۸ میلادی ) حکومت علاء السلطنه از بین 
رفت و دراواخی مردادماه همان سال مستوفیالمما لك تخست‌وذیرایران گردید . 
مستوفی عصمم بود باخزانه‌تهی در کشودیکه ازهرسوی آن یاغیان و گردنکشان در 
تحت حمایت اجنبیان بچیاول مشغول بودنده بیطرقی دا حنظ کند . 
با وجوداینکه‌دولت ایران‌بیطرفی خود دا در جنگ جها نگیراولاعلام 
ابران میدان نموده بود متأسنانه از ابتدای جنگ قسمت عمده کشود میدان جنکه 
جنک گرد یک . وضع جنر‌افیاگی کشود وواقع شدن درمیدان عمل کشودهای 


متخاصم شکستن بیطر فی‌ایران دابرای آنان تسهیل مینمود , قسمت‌های 


و آن دو با نك حسابی تام دو لت ایران باز نماد ۰ 

تس بان وام ساليانه صدی‌هفت سودافزوده شوده 

۳ آن پول با تظادت خز‌انه‌داری (مرنادد بلژیکی که روسهاپس‌ازقبول شدن‌اولتیماتوم 
و بسته شدن‌مجلس واخراج مسترشوستی با یران‌تحمیل کرده بودند وهدفی جزبرآوردن‌خواهشها 
وتقاضاهای دوسفارتغا نه نداشت) وموافقت دوسفارت‌روس وانگلیس درجاهاگی که دولت‌ایران 
میخو اهد بکار پرده شود . 

درعرحال یخقی از آن جهت امبیت جدوب بکاربرود . 

درمقا دل این دستگیری و کمت ازدو لت ایرانا میخو استند که مود زیررا دهد تما بد: 

1 - سیاست خود دا باپیمان ۱٩۰۷‏ که دودوات بن‌خود در مورد مسائل مختلف سته 
بودندموافقت دهد. یعنی عهدنامه ۱۹۰۷ داکه درآن تادیخ دولت ایرانه نپذیی‌فته بود دد 
نتیجه این وام بپذیر د. بطوربکه میدا تیم درءهدنامه مد کورقسمت شمال ایران تحت نفوذروسها 
وقسمت جنوب تحت ننوذ انکگلسها فرارمیگرفت ودرم کزختطقه‌ای بیطرف میماند . 

و۳4 همیتکه محمد عل میر ز اوسالارا لدو له ت در آ نموقع هر کدام بفکر سلطتت درابالات 
شمالی | بران‌مقاومت میکردندازایرانه بیررنرفتده دولت ای‌ان سپاهیان فدائی مشروطه خواه 
را خلع‌سلاح تموده و آنها را پرا کنده تما ید . 

۳ پاموافتت دوستارت روس وانکلیس و کمك آنها سپاه متظم کوچکی تشکیل گردد. 

۴- پامحمدعلی میرژا درمورد بیرون دفتن وی اژایران کفعکو تماید وبهمرامان او 
عقوعمومی ددهد . ۲ 

دولتین دوس واتکلیسدرمقاپل دویست‌هن‌ارلیره وام که آنراهم تحت نظر خود خرج 
میکر‌دند میخواستند معاهده تنکیین ۱۹۰۷ وتقسیم ایران پمداطق نقوذ دا دسماً دولت ایران 
به پل برد وفدائیان‌را که درمواردسخت باستقلال کشو رخدمت نموده بودند از بین ببرد و قشو نی 
تحت نظر وحمات دوسفارتخانه تشکیل گردد . 

۱ تصورمیرود در تاریخ مناسیات ملل اژذاین نامه ننگین‌تر ورسواتر سندی وجود نداشته 
باشد. معأسفا نه‌دراین موقع که به‌تحر يك همان‌دوسفارتخانه مجلس شورایملی منحل آردیده بود 
ومانعی درای پذی‌فتن‌شراقط دودولت قوی وجود نداشت. حکومت‌ایران در٩۹‏ ۲ اسفند* 1۳۹ 
پیشنهادات دودولت دابا کمی تغییرقبول کرد ودست روس واتکلیس رادر صحده‌سياست ایران 
آزادگذاشت تاهر چه را که میخواهند انحام دهند . 


۳۵1 


غربی ابران داستا نهای ]ذربایجات و کردسئان و خوزستان با دولت عشمانی هممرز بود 
قسمت‌های شمالی با دوسیه تزاری وقسمت‌های شرقی با انگلستان واین‌دول ددجنگ جهانگیر 
در دوصف مختلف رار گرفته بودند پنابراین اذهمان ماههای اول جنگ کشود ما مورد 
تاخت‌وتاز متخاصمین قرار گرفت واین‌بیش آمد باددیگر ثابت نمود که برای ذنده ماندن 
و آزاد زیستن باید قوی‌بود وس 
بطوریکه میدانیم زمامدادان دوسیه تزاری با استفاده از ضعف و 
احساسات ابرانیان تاتوانی و بیسر‌ضکی سلاطین قاجارد کشود ایران دا مورد تاخت و 
نسیت بمعفقین تاز خود قرارداده مساهدات ننگین گلستان: و تس کمانچائی دا 
بایرانیان تحمیل کرد ند . در نتیجه عللاو» بر اینکه نظارت ایر ات‌از 
شون زرخیز گرجستان برای ابد اذبین دفت و ولایاتآباد وپرسکنه قفقاذیه یکی پس از 
دیکری‌ضمیمه خاكٌ روسیه‌شد شرامط ننکین مداهدات مذ‌کوداز لحاظ اخلاقی و روحی‌داودی 
ایزانیان دا تحقیر وتخفیف نمود که هر گز فر اموش شدنی نیست. دد شهرهای شمالی کشود 
تاجر باشی‌های‌طر فداردوس همه کاده بود ندو کسی‌از تعرض[ نان بجانو مال خویش‌ددامان‌نبود. 
آیرانیان‌میهن‌پرست بامشاهده این اوضاع خکوعت روسیه تزاری داعفریتی میدانستنه که 
چنکال‌مهیب‌خود دا برای از بین بردن ایران پاز کرده در اجرای‌وصیت معروف پطر کییر و 
رسیدن بآ به‌ای گرم خلیج قاری مشغول‌محو کشود ایران از نقشه جغرافیا ید نیاست 
انگلیس‌ه۱ نیزدر نظرایرانیان میهن‌پررست‌مقامی بالاتر از «مکادان‌دوسی خود نداشتند. 
ذیرا ایرانیان خوب‌میدانستند که انگلیس‌ها ایران‌دا فقط برای داشتن حریمی ددس‌حدات 
هندوستان میخواهنه وهر وقت مصالح ]نها ایجاب کرد حتی ازتقسیم کشودایران بین‌خود 
وروسیه وایجاد مناطق نقوذیعلی محو استعلال کشورخودداری نمیکنند ۱. 
ایرانیان خوب میدا نستند که‌جنک‌های فتحعلیشاه بادوسیه در نتيجه تحر يكانگلیسها 
آغاز گردید آنها میخواسننه ایران داگرفتاد قوای دوس نمایند تا از فکر كمك پتاپلّون 
پنا بادت درمورد هندوستان منصرف‌گردد . حتی باذهم فراموش نکرده بودند بعد از آنکه 
ایرانیان از کمك ناپلتونو انجام وعده‌های وی ناامید شدند فتحعلیشاه سرهارفودد جو نس 
سفیر کبیر انگلستان دا بحضود پذیرفته وقرارداد ۱۸۰۹ بن دولئی منعقد شد که شمن آن 
انگلیه‌ها متعهد شده بودنه سر باذان ایرانی دا دسیله اقسرات انگلیسی تعلیم داده پا نها 
مهمات وسازوبرگه و توپ گهتتو یل نا ریخ و لی‌درسال ۱۸۰۳ پ‌از آنکه روسها طالش 


1 - سر گواوزلی پادت سیر کبیر انگل-تان در درباد تزار روسیه طی‌نامه مورخ 1۵ 
اکتبر ۱۸۴۴ خود ازپطرزبورگ بوزارتخارچه انگلستان درمودد ایرآن چنین میتوسد ؛ 
دعقیده صر بح وصادقا نه من این است که چون مقصودنهائی ما فقط صیانت هندوستان 
هیباشد:: وزا تضورت .هعرزم سیاست این خواهد بود که‌کعون اسران وادنفین حال ضذف و 
توحش و بر بربت بگذادیم‌وسیاست دیگری مخالف آن تعقیب فکنیم >. 
(نقل ازصفحه ٩۸‏ کتاب اسماعیل رائین بتام حقوق بگیران انگلستان درایران چاپ۱۳۴۷) 


وه 


دا متصر‌ف‌شدند هرجه شاه ایران ازانکلسها طبق‌قر ادداد ۱۸۰۵ تقاضای کمک‌نمود مورد 
قبول نیفتاد حتی سفیر کبیر انگلستان برای‌فشاد بدولت ایران جهت قبول شرائط ننگین و 
تحمیلی روسها افسران انگلیسی را از ایران خارج‌نمود و بالاخره فتحعلیشاه را مجیور به 
پذیر فتن معامده‌ننگین کلستان‌کرد و قرارداد صلح بوساطت سر کود اوذلی‌سفیر کبیرانکلیسی 
در تهران تتظیم گردید ۱ 
اما فراسویها ازدیر گاهی پعنوات دلالان سیاسی ددین ایرانیان میهن برست‌شناخته 
شده بو داد ایرانیان حسای ثراموش نکرده بو دند که عدم اتجام تعهدات تاپلئون پنایادت 
در دوره فتحعل‌شاه موجب شکست ایرانیان و بول معاهدات ننگین گلستان و تر کما نچائی 
گردید . حتی ناپلتون درآ نزمان به‌تقاضاهای مکرد ژنرال کاردان فرستاده خود که‌چهت 
"علیم اد تش ایران باین کدود آمده بود داجم بوداطت امپر اطود فرانسه 9 شاه ایرانهو 
تاد روسیه اعینا نمود . 
ایرانیان خوب میدانستند اگر ناپلژون بناپادت بقول وقرارخود پابند بود و کشود 
ایران دا ملعية سیاست خود در مقابل دوسها قراد نداده بود در تلیست هنکام عقد قر ارداد 
پا دوسها وعده‌های خودرا سیت بایرانیان فراموش نمیکرد دراینصورت لااقل يك‌قسمت اذ 
معاعدات ننگین گستان وتر کما تچائی بشکل‌دیگی توشمه‌میذی . 
فراتسویان با روسهادرجنک بودند ایرانیان دا برض دوسها تحريك کردند و آنها 
را نسبت به‌پس گر فان ایالات ازدست دفته تشویق نمودند و وعده‌ه گونه مساعدت وهمراهی 
را دادند. و لی‌دفتیکه باروسها صلح نمودنة همه‌آن وعده‌هارا فر اموش کردند حتی ناپلتون 
به ژ نرال کاردان دستورداد که درجدال پن دوسیه وایران جانب‌روسهادا دعایت‌نماید ۲, 
نظر ایرانیان نسبت به‌متحدین دآلمانها عکس متفقین بود. 
متحدین عشمانیان در امپراطوری ءظیم‌خود کهآ نزمان درحال‌فرودیختن بود مذهب 
در اوسیله بیش فت‌مقاصه خود فر ارداده متفقین داباعر اب‌مصروعر اقوحجاز 
وفلسطین وشامات پعنوان کفار معرفی نموده وجنگ پاآنها دا جهاد درراه دین نام نهاده 
بودند. در تعقیب این میاست ددایران نیزاتحاد اسلام دا بدوث توجه باختلاف سنی و شیعه 
پیش کشیده ایرانیان دا برخد متفقین پر میا نگیختندحفا هم نغمها تحا داسلام در بین ایرا ثیان 
متعصب در مذْعب ددمةا پل متفقین کهآ نهمه مسیبت و بلا از آ نها دیده بودند مه خوش آیند 
و مطلویی بود . 
اما آلمانها . مردم ایران پعلت دوز گاد سیامی‌که] نروز داشتند و تمام بدبختی‌های 
خود دا از انگلیس و روی میدانستند از خدا میخواستند که آلمانها در این جنک فاتح 
گردند پلکه دست این دودولت جیار ازایران کوتاه گردد . لااقل باداه یافتن نتوذ دولت 


|-تاریخ روایط ابران و روسیه نیمه اول قرت نوزددم تألیف دکتر تاج‌بخش صفحات 
۱ و ۸۵۲ . 
۲ تادخ روایط ایران وروسیه در نیمه‌قرن توزدهم تا لیف د کتر تأجبخحش صفحه ۵ ۴. 


۴۵۸ 


قوی دیگری ما نند[ لمان درایران بلکه سیاست جابرانه دوس وانکلیس کمی تعدیل شود . 
دراین موقعیت حساس دولت‌آلمان با توجه‌پاهمیت موضوع «پر نس 
تحر یکات آلمانها ددیس» داباتعلیمات‌کافی پسمت‌وذیر مختادروانه ایران نمود وکادد 
سیاسی سفارت [ امن از قبیل کاردف وشونمان شروع کردند به‌تحريك 
ایرانیان بر‌ضد متفقین . 
دراین هنگام نیروی دولتی ایران عبادت بود از قزاق وژاندادم. 
قزاقها آلت اجرای مقاصه روسیه و زیر نی آفسران دوسی بودند ولی ژاندایمری 
زیر نار افسران سوئدی دصاحب منصبان جوان ایرانی قرادداشتندهاحساسات ملی و تمایلات 
آلمات دوستی 
ایران دامنحل وضمیمه قاقخانه نمایند. ازاینرو « هنسنس > کفیل خزانه‌داریکل از دادت 
پول به‌ژا ندادمری خوددادی کرد بطودیکه چند ماه حقوق ژاندادمها پرداخته نشد. ولی 
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در ] نها شدید بود. همین دلیل انکلیسها در صدد بر آمدند .که ژاندادمری 


مردم که به‌تیر وی جوان ژاندارم امید و علاقه داشتند برای پرداخت حفوق ژاندادمری با 
کمال میل اعانه جمعآوری نمودند . 
دو ات‌ی ود پمناسیت رعایت بیطررفی خودافس ان‌سو گدی رااحشار کر دو گروهی‌از افتران 
غیرصفی سود دررأس تشکیلات ژا ندادمری ما ندند (پر نی‌رویس) وذیرمختارجدید آ لمان و 
عمال آنها از احساسات آلما ندوستی افسران سو#دی و ترسیدن حقوقشان استفاده نموده 
بیثتر‌شان دا عملا پاستخدام دولت آلمان در آورده بادادت اعتبارات‌کافی ژا ندادمرگ‌ایرات 
را تمّویت کر دند. درنتیجه اختیاد قسمت عمده ژاندایمری آزدست دولت ایرات بردن‌دفت 
وژاندادمها بصف هواخواهان[ لمات در [مدند وپیشآهنگت ثیروی ملی شد ند . 
دولت‌ه‌ای روس و انگلیی از اوضاعیکه درتهران میگذشت سخت 
تخلیه تهران ناداحت بودند. برای اینکه‌ازاین جریا نات جلو گیری .نماینه بقشون 
دوس که از سالها پیش آذربا یجان دا اشذال نموده و تاقرفین پیش 
آمده بود دستور دادند بیشروی نموده تهران رااشال‌کنند. سران دمو کراتاو نماینه گان 
مجلس و طرفدادان آلمانها که مستوفی نخست وذیر وقت نیز ازآنان بود و میعواست پا 
استفاده از موقعیت حساس ایران بلکه بتواند بوسیله آلما نها به‌نفوذیکه در طی قروت آخر 
دولت‌مای روس وانکلیس درتمام شئون کشورداشتند خائمه دهد" بفکر تغییر پاینخت و انتقال 


1 صفحات ۱۸ و14 بیوگرافی نظامالسلطنه دوره‌دومدعبران مشروطه تا لیفابراهيم 
صفاگی چاپ تهران 1۳۴۵ . 

۲- معروف است که مسعوفیآلمما لک رئیس‌الوزراء وقت معاهده‌ای نیز در ۱۲ ماده با 
آلمانها منعقد کرده بود ابراهیم صفائگی درجزوه‌های رهبران مشروطه ضمن بیو گرافی نظاب 
السلطته دراینمودد میتوسد (صفحات ۲۵ و۲۶) : 

«اما مستوفی که نسبت پروبها وانکلیسها خوش بین نبود ازچندی پیش محرمانه با 
هر نس‌رویس ( وزین مختار آلمان ) وارد مذا کره مهمی شده بود . م 


۳۵۹ 


مر کز کشور باصفهان افتادند واحمد شاه دا نیز با نتار‌خود موافق‌کردند . بهمین دلیل از 
اول محرم دستجات آزادیخواهان بسوی قم واصفهان حر کت کردند, شاه هم قراد بود دوز 
هفتم محرم بسوی اصفهان حر کت نماید وبدین ترتیب پایتخت که در معرض اشغال روسها 
بود تخلیه گردد. سئرای انکلیی وروس که این نعه رابر‌خلاف میل خود می‌دیدند وآنها 
میخواستنه پایتخت را اشغال نموده شاه و دولت دا صددرصد درتحت نفوذ خود نگهداد ند 
سخت به‌تلاش‌افتادندو با كمك سفیرفرانسه بالاخره‌شاه رادر لحظات] خرازفکر تخلیه پایتخت 
وانتقال باصفهات منصرف تمودند. بدین تر‌تیب نشه‌مستوفی رژیس آلوزداء بهم خورد شاه 
ودولت عمالا دردست سفارت‌های روس وانکلیس دتهران تقریباً درمحاصره دوسها پافی‌ما ندا 
پنابراین مهاجرین ق‌ و میهن‌پر‌ستا نی که بفکر بهر» برداری ازجنکی میان ] لمان و متفئین 
میخواستند ازدست دوس وانگلیس خلاس شونه در قم باقی ماندند و تحت حمایت مادی و 
معتوی آلمانها در آن شهرستان کمیته دفاع ملی دا تشکیل دادند که پد ها نظاما لساطته 
۱ رضا قلیخان را بریاست حکوهت ملی انتخاب کرد و او وذیرانی از قبیل مدرس و غیره 
انتخاب نمود و مدتی پا حمایت آلمانها با قوای روس دسماً بمقا بله پرداخت و عاقبت در 
نتیجه عقب‌نشینی عثمانی‌ها ابالات غر بیایران‌دا ترك کرده بعراق واسلامبول دعسیار شدند. 


یب درمذا کرات مجز مستوفی و پرنس دوس وکاردرف ( شازژدافی سفارت آلمان ) تنها 
محتشم| لساطته وژی خارچه شش کت داشت. پایان این مفاکرات پنهانی منجر عقديك قر‌ارداد 
۲ ماده‌ثی‌گردید. دراین قراردادآ لمان ماهی پا نصد هزار تومان كمك ببودجه ایران دانعهد 
کرد وقرادبود برای کمك‌های بیشت‌اقتصادی واستقر اضی بك‌با نكآلما نی ددتهرات افععاح کند 
وراه‌آهن خانقن را به‌تهران وصل نماید و تفه گمر کی را بسودایران تغییردهد ودرمدت يك 
ماه #اول بکصدهزار تفگ دراخعیار دو لت ایر‌ان بگذارد. دولت ایر ان هم‌متعهد بود که یکصد 
هزارنشی اقراد تهیه کد که زیر نظرافرانآلمان فنون جشگی فرا گیرند سپس در کار عشماتی 
وآلمان وارد جنگ شو ند. دداین قرارداد استقلال و تمامیت ارضی ودفاع ازایران ) بشرط 
ودود ایر‌ان‌درجنگه) تضمین‌شده بود. قرارداد دهم توامیر۵ ۱ ٩1(اول‏ محرم۱۳۳۴) درتهران 
پامضای مستوقی و محتشم‌السلطته وزیر خارچه و پرنس رویس دسیك و برای توشیح ویلهلم 
به برلن فرستاده شد پرتس روس خواست‌شاه هم قراردادرا امضاء کند ولي احمدشاه امضای 
قرارداد را مو کول بتوشیح قیص نمود . 

۱- درهمین تگام بدتبال مذا کراتی که بن‌سازانوف وژبر‌خارجه روسیه وسرژرژیوکانان 
سفین کبیر بریتا نیا درپایتخت روسیه انمام یافته بود دودولت بیای تکمیل تجاوزات ده-رین 
خود سبت پایران در؛ ۲ نوامین ۱۹۱۵ (۱۱محرم ۱۳۳۴) بدتبال قرارداد ۱۹۰۷ قر‌ارداد 
محرمانه‌ای تنظیم کردند. دراین قرازداد پروسیه که قر‌نها بسواحل دریای سیاه چشم دوخته‌بود 
تضمین داده شد که پس‌ازشکست آلمان وعقمانی استا نبول و بغازهای داردانل را تملك کندو 
درمدت جنک آزادانه درمتاطق شمالی وغربی ایران بعملیات نظامی دست بزند و تهیان در 
متطقه نفوذ اوباشد و بقیه مناطق بیطرف ضمیمه متطقه نفوذ انگلستان گردد. 

(ص ۶۸ بادداشتهای سردرژ بوکانان ترجمه رضا فهیمی نقل از صفحه ۲۷ بیو گرافی 
فظام] نها لیف ابر اهیم شتا ): 


۳۰ 
اوضاع آذربایجان 


درابتد‌ای جنگ جهانگر اول ( ۱۸ - ۱۹۱۴ میلادی ) حکومت 
حاجی صمدخان آذربایجان دست حاجی صمدخان شجاع الدوله مراغه‌ای بود داو 
شجاعالدو له بکمك‌سر بازان تزاری که شمال کشوررااشنال نموده بودنه فجایعی 
دا مررتکب میشد که تادیخ ازثبتآنها ننگ دادد اوه‌روذ چندنشر 
را بجرمآزادیخواهی بداد میکشید ویاشکم پاده میکرد و يا سرمی‌برند ۱ 
او لین کار حکومت مسئوفی| لمما لك این بود که آذر بایجان را از شرحاجی صمد‌خان 
خلاص نماید بدیهی است اینکاد بدون موافتت دولت اشغالگر دوس غیر ممکن بود نذا با 
موافتت دولت روس قر ارشد حاجی صمدخان ازحکومت آذر بایجان پرداشته شود و تتی‌خان 
رشیدا لملك یاسرداردشیه ازطرفداران دوسها و درزمان حکومت صمدخان شريك جرم‌های 
وی بودینام‌محمد حسن میرزاه لیبهد که فرمانقرمایآذربایجان نامیده میخدامور آذد بایجان 
را اداده نماید, حاچی صمدخان شجا عا لدو له مدت کمی درنعمتآباد دو فرسخی شهر که 
آنجاکاخی برای خود ساخته بود مسکن‌گز ید » سیس تحت حفاظت سر پاذان دوسی از داه 
جلفا پروسیه دفت ويك دنیا دوسیامی راباخود برد. 
دراین موق سر تا سر آذر بایجان در تحت اشغال قوای دوس برد و حکام ولایات 
[ذریایجان از طرف دشیدا لماك پاصلاحدید کنسول دوس درتبر یز انتخاب واعزام ميشد . 
پاوجود این دردست حکام کوجکترین قدرتی نبود و همدکادها در کنسولگری‌های دوس با 
مشورت فرماندهان شون اشفا لی حل وفصل میشد. 
حکومت ارومیه دراین هنگام با اعنمادالدوله بودکه یکی از دستیاران حاجی‌صمد 
خان شجا عا لدوله و ازطر فدادان جدی روسها بشمارمیرفت. 
دداین هنگام که جنگ جهانگیر درقاده ارو با آغاز شده و آثارآن 
اوضاع ارقمیه ‏ بسایرقطعات زمین نیزدسیده بود اعنمادالدوله حاکم مقتددادومی 
شهر دا پاقدرت اداره مینمود ولی دی جهت حفظ امنیت دآدامش 
درشهرودهات نیروی کافی درا ختیار نداشت ودراین ناحیه از کشورمتدمات حوادث‌نا گواری 
درحال تکوین بود . 
ددفصل هر بوط به سکنه شهر بهتفصیل مد کود شد که درآردمیه ازقدیم اقوام مختاف 
پا مذاهپ وسنن متناوت سوت داشته‌اند . اکثریت ساکنین شهر و دهات مسلمان و شیعه 
مذه‌میباشند. علاوه بر آ نهاعده‌ای‌مسلما نانستی‌غذهب» همچنین مسیحیان (ادامنه و آئودیها) 
وعده‌ای بهودی نیزدر [نجا سکونت دارند که سالیات سال برادرواد با کمال مهربافی در 
کناد هم ذندگی میکردند. 
یحیان ازدمیه نیکتین کنسولوقت دوسیه مارد اسیت به سکنه مسیحی این‌شهر 
تحقیقاتی نموده بهتراست عین تحقیقات وی دراینجا نقل گردد ۱ : 
۱- صقحات۱ ۲۲ و۲۲۲ کتاب (ابرانی که‌من شناخته‌ام) تر‌جمه متر‌جم همایوت‌فرء‌وشی 
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[ ۳ مسیحیانی که در 2 ین میسیو نهای مخحتلف (معصودش میسیون‌های 
و 


که روسها آ نهادابنام آ یسور 1 می‌شناً ختند . عده فلیلی ادمنیهم درسه يا جهاردهکده امراد 


عفیم ادوعیه است) قرار گرفته یود نداز طوایف آئوری و کلدانی یعنی عناصری‌بودند 


حیات میکردند و برو کشیشان خودبودند ومیسیونرها نتوانسته بودند بآنها دست اندازی 
کنند . تعریف دیق نو اد سورها بی‌نهایت مشکل‌است. صفت‌همیزه |[ نها فعطز بات‌است. 

این جمعیت بز بان سیر باك بازبان آدامی شرقی حرف میذ نند يك نوع زبان سيم‌تيك 
که ر. پ دووال؟ آنراخوب مطاله کرده است. حرف زدن باین زپان اجازه میدهه که 
این طایفه‌ر! بارامی‌ها اتصال داد . تاریخ آنها حندی با آتودیها مخلوط بوده است . در 
هرحال مدرگ میت و قطعی داجم بآنها دد دست نیست یکی اذ میسیونرهای آمریکائی 
موسوم به گرانت " عمیده‌داشت که آیسودها از اعقاب قبایل بهود هستند که باسادت نقل 
مکان داده‌شده| ند. اما این‌فرش موردتصدیق دانشمندان واقم نشده‌است وممکن نیست بطور 
علمی محل ددستی ددبین ملل آسیائی‌قديم برای این نژاد بخصوص معین کرد . بعید‌نیست 
که خودآیسورها یااقلاجند نفری که از مدارس آمریکاگی و ادوپاگی بیردن آمده‌اند مایل 
شده پاشنه که خود را ازحیث توادومنشاء پآئودیها پچسبانتد وبرای دلیل هم تکیه‌کرده‌اند - 
پمحل مسکونی خود دد موصل (نینوای‌قدیم) که بعد هم در کوهستان مجاود موصل‌پرا کنده 
شده وپیش آمدها ند تا بخاك ايران دسیده‌اند و نام آئودی با سوریانی دا انتخاب نمودهاند. 
تصدیق بستگی این‌طایفه بملت آ ئودقدیم بسیاد مشکل است بلکه می‌توان قیول کردکه این 
طایفه درزمینه مذعبی‌قبلازاینکه تحت‌تاً ثیر میسیو نر‌های نستوریواقم شو ند بستگی‌داشته| ند 
پيك کلیسای شرقی بسیارقدیم کهتادیخ آن آذفرتبجم شرو عمیشود و مر بوط است بتادیخ 
زمان ساسانیان که‌پایتختهان درتیستون نزديك بفداد بوده است . بعلاده نستوری‌ها ابتدا 
در بین | لنهر ین و بعدها در حوزه‌ارومیه بمذهب کاتوليك گرویده‌اند . هسته ابتداگی [ نها که 
اتصال به‌نیا کا نشان‌دارد در حوالی قرن شا نز دهم درجیال کردستان مر کزی که ددشمال‌دشت 
بین| لنهر ین فلل‌خود دا نقان میدهد استراد یافته و ازحیت‌اداده مر بوط می‌شوند بولایت 
وان‌ودرهمینجا بود کهدرموقع جنگت۸ ۱٩۱۴-۱۷‏ ز ندگا نی‌قبیله‌ی‌داشتند. این اجنماع يك‌نوع 
حکومت روحانی داشت که دررآس آن‌يك ریس روحانی مودوثی بوده بنام مارشمیوت ودر 
هر بیله نیزما نندقبائل (جدو - باز كِ تخومأت نیاری وفره )در پهلوی مليك که دئیس‌عرفی 
آنها بوده يك کشیش‌هم پتام ‏ بو نا ۴ بوده‌است , 

اکنون باید اصل‌دوم نام آ نهایتی کلدانی‌دانیز تحت بردسی قرادداد . دراین‌جاهم 
تفکرات تادیخی باادزشی بمیان‌میآید که من به‌بحثآنها نمی‌پردازم ذیراکه‌سئله خیلی 
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پیچیده‌است و تادیخ قدیم شرق فهفعط کلدانی های بین‌النهر ین دامی‌شناسد بلکه‌طاینه خالد 
دا تیزمی‌تذاس که ددحوالی دریاچه‌وان سلطنتی داشته‌انه بنام سلطت‌اورادتو! که ددقرن 
هشتم قبل ازمیلاد مسیح اقنداری‌بخود دید و بامملکت ]ود دقابت میکرد . وددمرحال‌این 
کته قا بل‌توجه‌است که‌دد تشکیلات کشیش بیز انس نام خا لدمحفوظ ماندهو آن‌عپارتازاسقف 
نشینی‌در آسیا بوده است . دراینجا نیز بایه گنت که! گر دوزی درسلسله انساب و نسلها تحقیق 
شود مارا نسبت باین طایفه بزمینه‌ای خواهدبرد که بیشترجنبه مذهبی دادد و نه نوادی». 
در امپراطودی بز رگ ایران حقوقافلیت‌ها تاحد امکان محفوظ و 
حقوق اقلیت‌ها آذاذی آنان‌محترم بوده‌است . کورش کبیر بنیان گذاد شاهنثاهی 
در ابران ایران دردوهزار وپا تصدسال قیل » پس‌اذفتح کشود های مختلف 
پسرداران‌خود فرمان میداد که بادین و آئین ومذهب و معتقدات 
ساکنین آن کشورها کاری‌نداشته‌باشند و مر دمر| درا نجام تک لیف‌مذهبی خودآزاد بگذادند. 
پس‌ازفتح‌با پل‌رفتادی که با کایمیات کر دموجب تمجب [ نان گردود و قوم‌بهود امروذهم کورش 
رادر ددیف پیتمبران وموّید ازجانب خدا میدانند, اخلاف کودش‌نیز نسپت برعایت حقوق 
اقلیت‌ها در کشود بهناود ایرات اغلب دعایت انصاف وعدالت‌دا نموده‌اند واقلیت‌ها در ایرات 
راحت‌تر و آسوده‌تر از سای رکشودها. بودها ند . 
پسی |ذصدود قرمانمشروطیت نیز حقوقاقلیت‌هادرقا نون‌اساسی ملحوظ شد نمایندگان 
آ نها درمجلی‌شودایملی شر کت مینمایند , ازلحاظ مقردات مملتنی و استجدامی و غیره 
فرقی بین اقلیت ها و سایر ایرانیان نیست و آنها ازحقوق کامل يك فرد ایرانی استقاده 
مینمایند . 
در شهرستان ادومیه نیز پیوسته اقلیت‌های مختلف پاسایر ایرانیاث بر ادروادزندگی 
میکر دند واخثلافی‌بین [ نها بر وز نمیکرد .متاسفانه در جنک جهانگیر اول تحریکات‌عناص 
خادجی این سکوت و آداش امالی دا بهم زد و دو ملت برادد دا بعلت اختلاف دینی 
بجان مم انداخت وبرادد کفی در کمال‌شدت در [ نجا حکمة رما گردید و پدست اجنبیان آ تفی 
جنان سوزان افروخته گردید که تر و خشك را با هم سوزانیده تابود ساخت . 
چون ددایتدای جنگ جهانگیر ادل قسمت‌های شمالی ایران 
وروه قوای عنمانی و آذرپایجان تحت‌اثفال‌روههابود وآنها تا مرز کشود تر کیه 
بآذر بایجان پیش‌دفته بودندعثما نی‌ها بقکر اشنال" ]ذربایجان وبیرون‌داندن 
وونها از اداضی مجاور سرحدات خود افتادند . دداین موقع 
يك عده از آزادیخوامان وفدائی‌های مشروطه‌خواه تیز که سال ۱۲۵۹۰ پس از ورودقتون 
.روس بآ ذر بایجات بحخاك‌عشما تی گر بخته بودند هنوز در آنجا سکونت‌داشتنداینها قبل ازقوای 
منظم عنمانی شکر جنک پاروسها و آمدت‌پایران افتادنه . دولت مر کزی‌ایران هرچه سعی 
کرد مانع آذبر خورد دوس وعشمانی در خاك ایران گردد میسر نشد . عتّما تیها پقرط آنکه 


00۲۵۶۱۵0 -( 


۳ 


رها ایران را تخلیه نمایند پذیرفتندکه بایران قشون وارد نکنند روسها هم میگنتند ما 
قدون‌خود را اذایرآن‌بیرون بردهایم‌فقط معدودی‌جهت حنظا تیا ع‌خودداريم لذا دولت ایران 
نتوانست کادی اذ پیش ببرد دقشون عدمانی سمت ایرانه حر کت کرد . 
امیرحذمت تساری ازمجاهدان آذر بایجان بطودیکه درفل قبل نوشتيم بخا ك عثمانی 
پنهنده‌شدءو [ نجامیز بست باعدهایآزهمر اهان خودوا کر اد محلی‌قبل از قذون‌عثما نی‌واددایر ان 
گردیده‌روسهارادرمواند بعل دردوفر سخ یار ومی‌شکست دادوروسها ازائهر ۲ بشهر ادوعی‌عقب 
نشسته [ نجارا محکم نمود تد. 
رودها پی‌ازآنکه ددانهر از امیررحشمت و کردان شکست خوردند 
محاصر ه ارومیه بشهرعتب نشته] نجارامحکم نمودند. دراینموقع موز اعتما دا لدو له 
که‌اذطرف حاجی صمدخان باین‌شهراعزام شده‌بود حکومت شهردا 
بعم‌ده‌داشت وازطر فداران‌جدی دوسها بغماده‌یرفت لذادرداخل‌شهر با دوسها همکاری‌نموده 
نا را پاری میگرد . موقعی که روسها شهر را محکم نموده در [ نجا متاومت میکردند 
والی‌وان‌جودت‌بيك بادشيد بيك چر کس‌باسياهیان عثما نی‌دسیده وارومیدا اذهر‌طر قفمحاصر ه 
کردند. مدتی‌این‌محاصره طول میکشدتادرهفتم دیماه همآن سال۲۹۳ ۱ خورشیدی عثمائی‌ها 
ازروسیان شکست خورده واز حوالی ارومی سپاهیان خودرا عقب کشيدند . 
روبها راعجله حاج صمد‌خان شجا ع! لدو له سایقااذ کر ۳ از تفلیس 
چنکک میاندواب پاآذربایجان آوردند و اوچهادم آذرماء واد تبریژ گردیده برای 
جمع آودی وا عازم مراغه میشود . 
حاج صمدخان هرچه توا نست ازمراغه سوادانی بسیج کرده واردوی خودرا درحوالی 
میا تدواب هستقر نمود دوسها نیز تعدادی سالدات دوسی بکمك وی پامهمات‌کافی فرستادند » 
قوای عثمانی و مجاهدان ایرانی در اواخر آدرماه هون حاج صمدخان و دوسها هجوم 
آودده آن لشکر دا تار وعاد نمودند وعد» زیادی دا کشتند . حاجي‌صمد خان فرادنموده 
جان ازمسر که بدرپرد ابتدا .به تبریزرفت:و از [نجا عازم دوسیه شد و در تفلیس بامرض 
سرطان در گذشت و يك دنیا بدنامی دایفت سر گذاشت رِ 
روزیازدهم دیماه ۱۲۵۳ خورشیدی روسها ارومیه راتحلیه‌کر دند. پس‌از 
تخلیه آزدمی آن قوای‌عثمانی وارد هر شه که جریان] نرا به تفصیلذ کر خواهیم نمود. 
با تخلیه شهر ازطرف دوسها آشودیها نیز بجان خودتر سیدند و نتوا نستند 
در شهر بما نئد ذیرا چنانکه نوشته شد در سالهای اخ آنها با پشتیبا نی سالداتهای دوس و 
بنابه تحريك | نها میسیونرهای مذهبی مسلمانان دا هرچه توانستند اذیت وغارت کردند - 
حالا که سالداتهای دوسی شهر داتخلیه میکردند اینان سخت ددنگرانی و تویش بودند و 
توا نستنه چس‌از عزیمت قوای دوس درمیهن ومسکن خود که هزاران سال بخوشی درآ نجا 
(- موانه یکی ازدهات کردنشین ارومیه است . 
۲ آنهر دیهی است نزديك شهر ارومید. 
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زند گانی کرده بودند بماننه . لذا ناجاد بفکر کوچ افتادته و از خانه و آشیانه خود دست 
پرداشته دهسپاد سر نوشت نامعلوم خود گردیدند. این پیش آمد زیاده اذحد نا گواد است 
چراباید ومی که سالیات دراز درخاکی با استفاده ازتمام مواهب و مزایای آن ذندگکسی 
کرده‌اند آلت دست اجنبیان واقع شوند و بی‌دلیل هم میهنان خود دا[ نقدراذیت نماین که 
بدونا وجود آدتش اجنبی تتوانند درخا تخود بما نند ودرس‌مای زمستان مجیور به‌تر كخانه 
و زندگی خود شوند ؟ ۱ 
داستات این کوچ وحوادث ناگوار این زمان دا سید‌احمد کسروی در 
کوج مسیحیان جله پنحم تاریخ خود مشروحاً نوشته‌است وما آ نرادراینجا میآودیم ‏ 
« اما داستان دلگداز ارومی ( يا دضائیه کنونی) که کفتبم جداگانه 

خواهیم نوشت جنا نکه گفتیم روز یازدحم دیماه بودکه دوسیان ناگهان بتهی کردن آنجا 
پرداختند ويك دسئه ازسیاه ایشات شهردا دما کرده و بسوی مرذ پس‌نشینی کر ذئد - فردا 
دواز دهم نیز باذما نده سپاهیان برون دناد . 

وی این ٍس‌تشیئی آ نان با دك پیش آمد دیگری توآم بود که آن کوجیدن آشوریان و 
ارمنیان باشد ذیرا ایثان که خودرا بروسیان بسته و به پدتگرمیآنان ۳ حم میهنان خود 
بدرفتاری کر ده ودرچند ماهآخر دست به خونریزی و تاراج نیز بان کرده بودند در این 
هنکام پر جان خودترسیده جای‌ایستادن نمیدیدنه این‌بود همینکه از آهنگک نا گها نی‌دوسیان 
آگاه شدند سخت بوم در آمدند وبا آنکه هنگام زمستان بود بسیاری ازایشات چاده‌ای جر 
همر اه‌شدن باروسیان و کو چیدن اذایران ندید‌ند وان بودیاشتاب بکار بر خاسته وز ند گانی 
خوددا بهم زده و آنچه توانستند برد برداشته و آ نچه نتوا نستند باز گذاشتنه و نزديك رده 
هزادتن ازایشان آذمرد ودن و بچه ازخود شهر و از آبادیهای بیرون براه افتادند و چون 
پسیاری آذایشان عرابه و چهارپا برای سوارشدن نداشتند پرروی بر فهاودرتوی‌گلها پیاده 
راه میرفتنه و گاهی‌خورا2 نیز نمی‌بافتنه درمیان دراه زنان و بچکان آسیب فراوان دیدند و 
پسیادی اذایقان تاب‌نیاورده وازیا افتا دنه در لجن‌زادها بسیاری ازجوارپایان نا بودشد نه 
این است[ تچه که ما «دلگداز» می‌تامیم مردانقات کیفر خودرا می‌بافتند. کسانیکه هز ارسال 
در کشوری آسوده زیسته وباهیه جدائی در کیش همه گو نه مهر بانی اذمر دم دیده‌بود ند چه 
سزیدی‌که نمك ناشناسی نمایند و همینکه پای پیکانگانی بکشود دسید با مان گرائیده وبا 
هم‌میهنان‌خود بدخواهی نمایندو پد لخواه بیکانگان تفنگ بدست گر فته خون مردم بر یز ند؟! 
بچنی کسا نی کیفر‌سختی بایستی وانچه می‌دیذند ومی کشید ند کم بوده وآ نچه دل‌مرا پدرد 
میآورد حال زنان و کودکان است که گناهی نمی‌داشتند . 

این در یاره آسوریان‌است ادمنیان دد این جنک بسوی فرانسه وا نگلیس گر ائیده و 
کمیته داثنا کسیون ددنهان پینانی باآنها بسته بودند . ما نیزایرادی نمی گیریم‌وسخن ما 


۱- تاریخ 1۸سالهآذرباجان جله پنجم صفحه ۸۰ تا۸۶. 


۴۹۵ 
ر د*تنی ۱ .که تایرانرا می‌شسودند . کسانیکه قرنها درایر ان ذیسته و آذهمه خوشیها 
و سود کتها بهن‌عتد ده بودت بدلخواه بیگایگان باهم‌میهنان خود دشمنی نشان‌میدادند. 
آن «ایرانی که چزد. سای در+ورش آزادی خواهی ایران همدوش ایرانيان جانقغا نی‌ها 
نموده بودند | کنون بجای‌آن بدخواهی‌ها باعردم می‌نمودند . 
جنا نکه کمتیم پس نشینی روسیان تا گها نی بود ازاینردهمگی مسیحیان] گاء نشد ند و 
ا گر شدنه فرصت سفقر تنداشتنه و اذ ۴۵۰۰۰ تن کماپیش که شماره آنان در آن 
پیرامونها بود تنها ده هزارتن یا کمتر با روسیان همراهی توانستنه ودیگر ان که‌پا زما ندند 
همینکه از جکونگی آ گاه شدند و اذ آنسوی آمدن کردان و تر کات دامی شنید‌ند در 
روستاها خانه‌های خودرا گذارده وبا آنچه توانستنه همراءآوردن از گاو و گوسفتد وکاجال 
وخوراك روبه‌شهر نهادند ویباغ بیمارستان آمر یکائیان‌دد آمده ویاپسر ای میسیونرهای‌فراسه 
پناهنده شدند تنها دودبه کوك تیه و گلیاشین تهی نشد که داستان آنها را خواهیم دید . 
ایرانیان دداین هنگام نیز ازدستگیری ومهر بانی باز نایستادند و بسیاری اذ ایشان دا 
چه درشهر وچه در روستاها بخانه های خود آورده و بنگهداری کوشیدند . دد سلماس با 
ارمنیان همین رفتار را کرردند و ما بیشتر این ] کی ادا از نوشته های مسیحیان می آودیم و 
همین داخود ایغان نوخته‌انه ۱ : 
همینکه دفتن روسیان دانسته شد سپاء عثمانی که درتزدیکی بودند رو بارومی آوردند 
وریشا پیش آ نان کردان با انبوهی (سی‌هزادتن نوشته‌اند) از کوهستان فرود آمدنه و دسته‌ای 
از آدان‌در روستاها | گنده‌شد ند وبتاخت‌وتاداج پر‌داختند و يك‌دسته بزد گی‌ده بقهر آوردند 
ودوروذ پی‌آذرفتن روسیان بودکه پاددمی دسیدند وجون اعتمادا لدوله حکمران آنجا از 
همدستان صید خان بوده ودرزمان حکمرانی خود بدلخواه دوسیان رفتاد کرده و خونهای 
بیکناهات را ريخته ودداین هنگام باروسیات برون دفته بود و کی برای نگهدادی شهر 
وجاو گیری از کردان نود بی‌آنکه جنگی روی دهد بدروت آمدند ودست بتاداج گهاده و 
دوروز ودوشب پازار داتاراج و آشوب‌را گرم داشتند تا از یشت‌سر رشید‌بيك فرماندء‌عتمانی 
با سپاه خودرسید وازتاراج و آشوب جلوگیری کرد وچند تن از کردان دا باتیر کشت . تا 
چندروز که رشید بيك درثهر بود آداحش دویداد ومردم جه مسیحی وجه مسلمات آسوده بودند 
ولی چون دوسیات پیش‌آذ یس شینی خود خوی دا گرفته ودر آ نجا سیاه میداشتند ر شید بيث 
با دسته های خود بجلو ] نان رقت و در سلمای‌لشکری ساخت ودرغهر رشته کارها بدست 
نودی بيك وراغب‌بيك که دوتن از سر کردکان بدرقتاد عتّما نی بودند اغناد ایقان دست ستم 
باز کرده بسیحیان سخت گیری بی‌اندازه نمودند . ارشد همایون سرشهر باني تا میتوانست 


۱- پس از باژ کشت‌روسیان بارومی (رضائیه) میسونیکتین نامی کسول روسدفتر چه‌ای 
با نگلیسی‌چاپ زسا رده وپرا کنده گردانیده که در آن گفتارها ئی از د-کتر پا کارد آم بکائی‌و از في یپ . 
پرایس نماینده روز نامه متچستر کاردین واژپول‌شمعوت نامی‌کرد آوده شده. ینآ گهیها بیشتر 
اذروی آن کفیارهاس . 


۳۹۹ 


بنگهد‌اری مردم میکوشید مسیحیان خوشنودی بسیاری ازاونم‌وده‌انه ولی ازداغت بيك واز 
مجدا لسلطنه که بعثما نیان پیوسته ودسته‌ای ازمجاهدان دا بر‌سر خود میداشت واذة و جعلیخان 
ودیگران بسیار نالیده وداستا نهاگی توشته‌اند که نتوان بآسانی باود کرد. ما نمی‌دانیم این 
داستانها تا چه‌اندازه درست است ولی برایآنکه بی‌یکسوئی نماگيم آ نها داميآوديم: 
«میئو یسنددر کوك تیه دوهزارتن از آسودیان اذاین دیه وازآن‌دیه 
داستان کو کت ئبه گردآمد. بودند که زنان وفرز ندان یکلیسا پناهنده شده ومردان 
پا تفنگك دد چشت بام پاسبانی مینمودند کردان‌گرد آنجا دا فرا- 
گر فته و در مان زد و خورد برخاست و جون کردان انبوه بودند سیحیان مرگ رادر 
پیش چشم میدید ند و ومیدانه میکوشیدند . لیکن دد این میان دکتر با کادد آمریکاگی 
که پا دو سه تن همراه از شهر بیروت دفته بوده از چجگونگی آ گاه گردید و بجان خود 
نثررسیده آهنگک] نجا کرد ددسایه آشناگی‌و دوستی که بابرخی ازسر کرد کات میداشت توانست 
جاوجنگ دا بگرد و" بدرون دیه رفته مسیحیانرا دیده و آنها دا بدست برداشتن ازجنکه‌و - 
دادن تفنگ وفهنگ وبرون آمدن ازدیه واداشت وهمه دا همراه خود بشهر آورده وجان دو 
هزادتن دابازخرید. این داستان در دوزهای سخت در آمدن کردان بود سی دانه دوذ پس 
از آن دد خود شهر داستان دیگری درخ داد که شصت‌تن. ازسر‌شناسات آسوری دا که اذزسرای 
میسیونرهای فرانسه برون کشیده و بند کرده بودند روز دوم استند (۲۲فودیه) شبانه‌بیرون 
شهر بردند وهمه دا تربادان کزدند تنها يكتن از آنان اذم رکه دها گردیدکه با ذخم که 
میداشت شبا نه خودرا به‌مسیحیان دسانید وجگونگی داباز گفت . 
« .دو دوز پس از آث داستان گلباشین روی داد . این دیه که [ بادی 
داستان کلپاشبن آسودی نشین بزدگی بود چون ترکان بادومی در آمدند آسوریان 
نماینده فرستاده وبرای خود زینهار گرفته و جندتن با خودبه دیه 
بردند و بدین‌سان آسوده میزیستند تااینهنگام شبا نه‌قوجملیخان بادسته‌ای ازمچاهدان با نجا 
رسیدند وبنام مهمانی ددخانه‌ها فرودآمد‌ند ولی چوتن خوددنه و آشامیدند از توانگرآن 
پا نزده هزار تومان پول‌طلبید ندو چون‌ایشان نتوا نستندایناندازه پول گر دآود ند چل دینج‌تن 
دا گرفته وشبانه برون برده یر بادان کر‌دند از اینان نیز چند تن دها شده وچگونگی دا 
آگاهی دآدند . 
اینهاست [ نچه فلیپ پرایس خبر نگاد منچستر گاددین و دیگران نتوشته‌انه و ما 


نیزر آوددیم 1 


[ پول شیمو نا تأمی که در تاستان سال ۱۳۹۴ بنام نم‌ایند کی از ماشیمون رئیس 
آسوربان در لشددن دود این داستا نها رابا گزافه‌های دیشتر ی در رورنامه‌های انکلیس پرا کنده 
نموده ودروفگوئی رات آ نجا رسا نید که نوشته در کول تیه کرردان چنداتن را آ تش‌زده‌سوزانيدند 
درجائیکه داستان کوكتپه‌هم دک پا کاردوهم فلیپ براس نوشته‌اند و آ نان از چتین کاری‌ه رگن 
نامی نمی‌برند . داستان تاراي‌کردن آسوریان و آدم‌کشتن جلو ها داکه فیلیپ برایس سم 


ود 


در این هنگام در سرای بیمارستان آمریکاگی بیست هزاد تن از گریختکان زیست 
عیکردند حون جا بسیار تنگت شده و خوراك هم کم‌یافت میشد کم کم بیماریها ازتیفوئید دغره 
درم‌یان ایشان پدید ]مد و آمر یکاگیان چلو گیری نتوانستنه وازایشان بقهر نیز دسیدچه‌سلءان 
وجه‌آسوری خانواده‌ها دا فراگرفت وانبوهی‌دابکشت فلیپ بر ایس میئویسه تنهااز مسیحیان 
پنجهزادتن مردند و پیداست که ازمسلما نان چند یرابر نا پودشدند . 
اینهاست بخشی‌از گز نده آسیبی که شهرقننگک ادومی (رضائیه کنو نی) ازرهگذر جنگ 
جها نگیرمییافت وخواهیم دید که چه گز ندها و آسیپ‌های دیگر دریی بوده. 
دراین هنگام دولت ایرات فرصت یافته میکوشید تبردی خودرا در 
محمد‌حسن میرژا [ذربایجات بیشتر گرداند وتاتوانه دست روسیان رااز کارهای] نجا 
و لرعهد در کوتاهتر کند واين پودکه با گشکو باروسیان‌چنین نهادند که‌عمحمد 
آذر با بجان حسن میرزا برادر احمدشاه که فرما ترواگی آذرپایجان بنام اویود 
هم به[ تجا فرستندوروسیان] نرا بزیات خودندیده وخورسندی‌دادند 
محمد حسن میرزا در بیست*هفتم بهمن ازتهران روانه گردیده و گویا در آ خرهای استند بود 
که به تین ین رسید وبا پیشو از باشکوهی که مر دم کردند بغهر آمد. 
این بود | نچه که کسروی. درمورد تخلیه ارومی ازطرف روسها در کتاب خودنوشته که 
نقل کر دیم ۰ 
میسونیکتین کنسول روس در ارومی جریان این حوادث دا چنین نوشته است۲: 
« گر ارشات میسیو رها و متاهدات عینی خودم بمن اجازه میدهد 
کسول روس در که تابلوی کوچکی دااذذمستات ۱۹۱۳-۱۵ درارومیه تر سيم‌نهایم 
مودد تخلبهارومیه البته شرح مفصل آن محتاج بمطالعه جبدا گانه‌ای بود ۲ من فقط 
چه مینو سك باین مختصرا کنفا میکنم که ددموقع عزیمت قشوت دوس ازادومیه 
در سال ۱۵۹۱۳۴ که در دنبالآن عریمت قنسول و میسیون ارتد کس 
واقم شد . مسیحیات پومی دیوانه‌واد بطرف سرحه از فرار کردنه سختی این مهاجرت 
را در ماه دسامیردرهوای سرد ذلاعهای مر تقع و درمیان راههای صعب لعبود که پرازقشون 


*- نوشته ودرروزنامه چاپ‌شده آین پول‌شیه‌ون بر آتن‌ایراد گر قته و گفته آسوریان چون‌پیروان 
مسیح‌اند نتوانتده دست بتاراج با کند و خاخواهيم دید که این پیروان هسیح چه‌سیاهکارهائی 
کردند . رفتن پول‌شمیون بلندن برای عمین بوده که بااین دروغها اروپائیان راپدشمنی 
ایرائیان برانگیزاند . (کسروی) 

1 -کتاب (ایرانی که من شناختهام) جمه فرهوشی صفحه ۱ ۳ 

۲- برای شرح تفصیلی این وفابع دجوع شود بمقاله‌ای که من( نیکتین) بعتوان(ملت 
کوچك قربانی جدگک) بسنی آشوربها و کدانیها در مجله علوم سیاسی شماده ۴سال! ۱1٩۳‏ در 
داثرةالمعارف اسلامی اتتشاردادم . 

صسیو گورك م00 یدزیا نیه رسمی‌آسیای فرانسه درسال1۹۳۴ آذاین وقایع ذکری 
کرده است . 


۹۸ 


و کاری ودرشکه و کله‌های احشام واغنام بود] نطوریکه باید نمیتوان به‌تصور آورد. 
«تنظیم احصائیه قر با نیهای این دقایم غیر ممکن است کسانیکه توا نستند فر‌اراختیاد 
کننه خوشیخت‌تراز ] نهائی مودئد که بواسطه فتدان وسایل حر کت در دهکده‌های دوردست 
ماندند. این بد‌پختان درموقعی که کردها باين تواحی وارد و شرودع بل و غارت کردند 
بطرف شهر ارومیه روی[وردند ودرمیسیو نهای کاتو ليكو آمریکاتی پناهنده شدند. میسیونها 
هم تواستند چند هز ار نش دا پناه دهند اما بواسله ازدحام و ترسو گرسنگی و خستگی و 
نبودن بهداشت اوضاعهان بسیادبد بود . کشتاردهای دستجمعی نیز صورت کرفت مثل اینکه 
یکدفعه ۶۵ نفر از آنها دا جبر[ٌ ازمسیون فرانسه بروت کشیده ویکباده تیر یادا کردند 
اجساد این قر بانیها چند دوزی دوی زمین ماند. پردنولت شبها بتتلگاه میرفت ولاشه نها 
۳ درزیر خا لد وسنگ پنهان میکرد وجون مرض تیفوئید باشدت پاو میور گردید عاقبت 
قربانی قدا کاریهای خود شد...» ۱ 
سال ۱۷۹۲ خورشیدی با[ نهمه تیره روزيهائی که داشت خاتمه یافت وسال 
سال ٩۳۹۴۳‏ ۱۲۹۴را دسید. درابتد‌ای این سال يك‌قسمت ازخاك آذر بایجان‌دددست 
دوسها قسمت دیکر دردست عمانیها بود. 
روسها جلتا وخوی وسلمای وتبریز ومرتد وصوفیان دا اشغال نموده وقوایآنها در 
این نتاط مت کز شده بود. درمقا بل نها عسا کر عثما نی شهر‌های ارومیه ومها باد رادردست 
داشتند ومنتظر دسیدن کمك اعز امی ازاسلامپول بودند . 
دراین هنکام قوای اعزامی عثمانی که آرتش‌کاملی بودیفرما ندهی خلیل‌پيك از داه 
دسید ومدت چندشبا نه روز اردوی خلیل بيك‌ومهمات‌وسازوبر که آ نها بقهرادومی واردمیشد. 
پس ازورود قوای خلیل‌بيك بارومیه دراین شهر آراعش برقرادشد وخلیل پيك جلو 
کشت و کفتار وغارت اکراد واشراد دا گرفت ومردم موقتاً آسوده وراحت گردیدند. __ 
این موقع شهر سلمای (شامپود کنونی) در دست قوای دوس بود و 
جنگهای سلماس ژنرال نظر بيك‌اوف خوی وسلماس را اشفال نموده قوای خود دا 
در نجا تمر کز داده بود. 
خلیل بيك اوائل اردیبوشت بثکر حمله بسلماس و گرفتنآ نجا ازدست سپاهیان دوس 
افتاد لذاقوای خودرا ازارومیه بسمت شاه‌پور بحر کت در آورد. دداین سفی‌جنگی‌مجدا اسلطنه, 
سردار آذر بایجان وجمعی ازمجاهدان نیز باوی حر کت نمودند . در سلمای پادگان روس 
جلو و قوای خایل بيك مقادمت نئوانسته شهردا تخلیه کرده بسمت خوی عقب نشیذی نمودند 
وسامای پدست قوای خلیل بيك افتاد ولی پس از چنه دوز که بروسیان قوای کمکی از داه 
جلف" رسید میچد دا به‌سلماس حمله کر‌دند دس ازدادن تلفات زیادیعتما نی‌ها شهرداً ازدست 
آها بیرون کردند ویس ازاین پیش آمد خلیل‌بيك شبانه اددوی خود دا بسمت اددمیه عقب 


کشیه وسلمای مجدداٌ پاشغال دوسها در آمد . 


۳۹۹ 


تااواخر اردیبهشت ماه۱۲۹۴ خورشیدی عثْما نی‌هادرادومی 
عقب شینی عذمائیها و دوسوا در سلداس نشسته بودند وتسرض اذهیج طرف بعمل 
نمیامد. اواخ اددییهشت در نتیجه پیش آمدهای جیهه‌های 
اصلی جنک عثمانی‌ها نا گهان شهر ارومی را تخلیه نموده بسمت مرز عقب نشینی کردند . 
پاعقب‌نشینی عثما نی‌ها مسیحیان بامید آمدن دوسها که هتوز ازآنها خبری نبود از 
مخفی‌گاههای خودبیرون ديخته شروع بغادت خانه‌ای مسلمانان نمودنه دداین موردباذهم 
نوشته کسروی را میآودیم": 
أین پادهم آسوریان وارمنیان برون ریخته ودست بتاراج وآذادمردم گذادند و کینه 
ترکان و کردان دا ازمردم جستند: فلیپ برایس که این داستان دا هم او نوشته میگوید : 
رفتاداینات تنها يك کمی بهتر ازرفتاد دشمنانقات بوده میگوید باداداگی مردمآن میکردند 
که دلخواه خودشان بود از آسوی جلوها ( که‌آسوریان مرزعثهانی ويك دسته سیار دژ - 
آ کاهی بودند) باتننگ برون ريخته در روستامایکشتن مردم تهی دست و بیگناه پرداختند 
(ما این جلوها دانيك خواهیم شناخت) دداین میان گفتگو از آمدن ددسیان میرفت لیکن‌ده 
روز کما بیش کشتید تا نخستین دسته قزاقان به‌شهردسید ودر آن چندروز شهروپراموت‌هایآن 
میدان تاداج و آشوب مسیحیان بود تایی‌آزدسیدن روسیان اندگآرامشی پیداشداعتمادا لدوله 
که باروسیان دفته بودهم باایشان باز کشت ورشته فرما نرواگی راپدست گرفت و باز بدلخواه 
روسیان‌پامردم سختگیر ی و پدرفتاری ]از کرد. بدین‌سان ارو می‌دپیر امونهایش پس از گر ند 
ودیرانی بسیاردو باده بدست روسیان افتاد ولی درساوجبلاغ و آن پیرامونها هنوزعما نیان و 
کردان ومجاهدان ایرانی می‌ایستادنه . 
ژثرال نظر بيك‌اوف فرمانده قوای‌روسی‌بس ازدسیدن قوای‌امدادی 
پیشر وی روسها کافی بم‌نناود تعقیب عثما نی‌ها ازمتر خود که سلماس بود یرون آهده 
به تعقیب عشمانی‌ها پررداخت ودد نیمه تیرماه سال ۱۲۹۴ خودشیدی 
چندین جنک باعثما نی‌ها نمودتاتوانستآ[نها دا شکست دادء اذایران بیرون کند و ناحیه‌بین 
دریاچه‌های وان وارومیه را ازوجودقوای عثمانی پاگنماید. 
دداین هنگام دوسها پرای نشان دادن قدرت خودمخصوصاً 
مانورقوای ددس بمشایر واها لی ایران نقفه‌عملیات ما نوری دا تنظیم نمودند 
۵ر آذر با بجان پهتر است این جریات دا از تادیخ کسروی دداینجا عیناً 
نقل تماگم: 
داز ] نسوی بهنگامی که این کارها ددایران و خاك عثمانی رخ میداد فرماندهی قفقاز 
يك تفه دیگری برای]ذد بایجان میانه‌یشید‌نه و آن اینستکه نمایشی‌ازنیروی خود درمیان 
کردان داده چشم آنان داترساند و تام و آواذه خود دا بجای پیشین باز گردانند تا بدینسان . 
1- صفحه ۰٩جلد‏ پتجم تاریخ۱۸ساله آذربایجان . 
۲- جلد پتجم تاریخ1۸سالهآذربایجان ازصفحه ٩۳‏ تا۶٩.‏ 


بشض 


آنات دا از گرائیدن بشانیان (باردوم) بازداشته بتوانند ازا ندازه‌سپاه خود در آذر پایچان 
کاسته سالدات وقزاق دا بمیدان دیگر بیر ند و ددیهمر فته جایگاه خود دا دداین پیر اموت 
استوارتر گردانند. وبرای این چنان نهادندکه گروه سوادانی دا برای تاخت و نمایش به 
آذربایجان فرستنه و بکار بستن آن دا بونرال شارپانتیه نامی وا گذاردند که گذشته از 
دسته‌های سوار که اذقفقاز باخودمیآورد دسته‌ها یی نیز از آدد بایجان همراه برداشته آن‌نقشه 
را بکاد بندد . 

«برای اجرای‌تاخت وتاز سواره‌نظام که فرمانده سپاه دوس‌دد پر اموث دریاجه‌دضائیه 
در نظر گرفته بود قوای ذیل اشکرسواد قفقاز تیپ سه قزاق (ذابایکالسکی) و آنشباد ۲ به 
فرماندهی ژنرال استویانسکی تحت فرما ندهی کل ژنرال شارپانتیه فرمانده لشکر شرا 
قفقار مأمود گردید 5 ۱ 

«قوای سواد مز بود پس ازعیود آزرودخانه در نز دیکی‌میا ندواب توقف کرد وددسمت 
شامین دژ (صائن فلعه) ومهاباد اقدام با کتشافات نمود دوذ۱۵ مه قوای سواد بسمت‌مهاباد 
حر کت کرد ودر حدود امیر آ پادیدستچات اکراد بر‌خورد وآنها دا پم دانده وتاتادیکی 
هوا علب نمود . ۱ 

روز۵ ۱ مه توای سوار پس‌از زدو خورد مختصری بأ| کراد شهر مها باد ۳ آشغال کرد 
درشهر تمریباً هیچ کس نبود عمادت قسولگری دوس کها کرادنرا آتش زده بود ندمشنول 
سوختن بود. چند دور قبل از اشغال آن شهر قونسول دوس سرهنگی یاس که در آن شهر 
مانده بود آزطرف اکراد بقتل دسیده بود و سر او دا اکراد بالای نیزه دردهات فقصبات 


میگردانیدند ۱. 
۱- کشعه شدن کسول روس در مهایاد دا تیکتین در کتاب خود صفحه ۲۰۵-۲۰۴ 
چذیین میئو بسد : 

بطوریکه معلوم شدکلتل باس ووو۷ا بوضع فجیعی کشته شده بود ( دسامبر ۱۹۱۴ ) 
وزارت خارجه روسیه ازاین واقعه بشدن متأش گر دید. این‌مرد نظامی که در محوطه قتسولی ما 
داخل گردید ابتدا درخراسان ددتر بت حیدری‌شدمت پرداخت . تربت حیدری بمتز له جکی 
ازحلقه‌های کوچك زنجیر مراقبت مابود این ست بموجب سعاهده بیناامللی برای جلو گیری 
آزسرایت مرض طاعون هند درآ نجا بر‌قرآر شده بود. کلدل باس در مطالعات امورمحلی و باد 
گرفتن زبان اقعانی لیاقتی بروزداد وبعد هم بسمت قتسول ساوجبلاغ متصوب گردید و اولین 
شعصی بودکه دراین چست جدید فعالیتی نشان داد. دراینجا هم همان حرارت وهوش نافذخود 
را بکار انداخت ودر اندگزمانی بازندگانی‌کردها وزیان آنها آشنا گردید هیچکس مانند آو 
نمیتوا تست پست نظارت ساوجیلاع را درمیان کردها آداره کند ۰۰ 

..م. دراواخر سال1۴ 1٩‏ بمیاندواب رفت تاوقایع‌را از نزدیك مشاهده کرده و با نفوذی 
که داشت درمواقم مقتضی دراوضاع آنجا دخالت کند. بد بحتاً نه در اواسط ژانوبه حاکم قدیمی 
یر یز که تقر یبا بحالت تبعید در قفقاز روز کار میگذرانید بایران باز کشت ودست باقد‌اماتی 
زدکه بزیان خودش متتهی گردید وعملیا تش درحوالی میاند و آب در جنگ با کردها پشکست 
خاتمه بافت درهمیتموقع بود که کلتل داس‌هم بقتل رسید . نه 


۳۷۱ 


روزع۱ قوای سوار روس درتاحیه مهایادتوقف نمود وددسمت سردشت واشنویهاقدام 
با کتاف کرد. دوذم امه قوای سواد باشنویه نزديك شد و دد آنجا کردان امنیه عتمانی و 
اکرادقرار گرفته بودندا کراد در آن نقطه مقأومت شدیدی ابرازداشتند ولی بزودی‌روسها 
]نها داازشهر خارح ساخته وا کراد یسمت موسل فراد کردند. 
وای سوارروس روزه ۱مه‌نزديك اشنویه توقف کرده ددسمت مفرب وجنوبا کتقاف 
یعمل آورد وروژ ۰ ۲ عه بسمت شمال حر کت ویس ازطی دومنزل راه و عبور کوده داههای 
سخت کوهستانی برضائیه رسید ودرداین شهر قریب پکوفته توقف نمود. 
با این ترتیب قوای سوار نظام ها عون ی خود دا که حر کت از کنار دریاجه دضائیه 
بود انجام داد . 
حر کت توده سوار تظام دوس باتوبخا نه ومسلسل ژیاد ازمیان عفایر تا ثرات عمیقی 
بخشید و پس از آن تامدتی در ناحیه آذرپایچان یعنی درپملو دعب سپاءه دوس آرامش‌کامل 
برقراد گردید و برای دوسها ذحمتی تولید نشد . 
اينك‌روسها قادر بودند که ازقوای اعزامی به آذر پا یجان بکاهند لذا تمام عده‌پیاده تظام 
آن قوادا بطرف ملاز گرردروا نه ساخثه واینتتلیل قوا هیچگو نه خی دروضم ] نها درتمال 
غرب آیرآن نه بخشیده . 
چوت قوای سوار نظام مآموریت‌خودرا انجام داده بود فرمانده قفقاز امرداد که‌یوای 
مز بورتماماً پناحیه وال حر کت کرده و سپاه۴ قَءاز ماحق شود . 
این ناخت وتاز توده سوارنظام که ۸۰۰ ورست مساحت دای نمودند چون ازروی 
دفت تنظیم شده بود لذا در موقع الحاق بجناح جپ سیاه ۴ قفتاز کامله" وضعیت مر تب و 
منظمی را دادا بود » . 
, دراوان جنگ بین) لمللی‌اول قوم[ثودی دراطراف دودریاجه وان 
وردد جلوها و ارومیهسکونت داغنها ند وشماده ] نها رادویست هز اد نقر نوشتها ند 
بآذر بایجان که تقریباً پنجاه هزاد نفر ازآنها درخاك ایران و بقیه در خاله 
عثما نی میزیسته‌اند . ۱ 
آثودیان خاك عثما نی که ] نهارا جلومیگفنند درجنوب دریاچه واه سکونت داشتند و 
ب «دست جنا نتکاری که قسولرا بخاك هلاك انداخت ععنی کسی راکه جنگ تمیکرد از 
مین برد باین هم کتقا نکرد سر‌قسول مقتول را بریده بساوچیلاغ آورد ودر مقابل خانه‌یکی 
ازمعار یف کرد موسوم‌بقاضی‌فتاح در ممرض تماشا گذارد و همه آزاین جنایت اظهار خوهوقتی 
میکردند یکی ازتر کها هم بتام متصرف درمیان ادن تماشاچيی‌ها حضورداشت و بیشترازهمه از 
ازاین واقمه اظهارخوشتودی میکرد. این دست بتوسط اشعاص دیکری غیر از [ نچه که .خ کرشد 
بعمل پر‌داخته بود . خلاصه پس اژتماشا س‌بوبده را بدست بچه‌های کرد دادند وخدا میداند 
که در کجا مفقود گردید ن‌اور ادرمیا ندو اب درنزدیکی رودخانه دفن کردند و بطوریکه شتیدم 
طنیان آب بهاری قبررا باخود برد چندی بعد ژثرال دیا لتچدکو وعامعط۵1۱ 1 بتلافی انن 
چتایت خانه قاضی‌فتاح راآتش‌ژد وباخاك یکان نمود . 


۷۲ 


تا یم کلیسای سریانی بودند . دگیی مسذهبی] نها را مارشیمون مینامیدند که همیشه از يك 
خانواده انتخاب میشد ددرقر یه قوجانسی سکونت داشت. 

پی از آغاز جنگ جهانگیراول آ ئوریان نیز بعلت تمایلات مذهبی جانب دولت روی 
رانگهداری میکردند. 

دولت عامانی ابتدادسته‌ای از کردان دا یجنگ بااین قوم‌فرستاد واینها بعلت موقعیت 
محکم محل سکونت خود ایستاد گی نمودنه تا عثمانی‌ها مجیور شدند دستجاتی‌از آدتش 
منظم خود را بجنک] تودیان بفرستند. پس ازجنگ‌های زیاد اینان مغلوب شدند بسیاری 
از آ نان بدست| کر اد وعسا کر عذْما نی کشته شد تد باقی مانده [ نان بازن و فرز ندان خود از 
خاك عئما نی بسمت مرزایران حر کت کردند و بنيامین مارشیمون دگیس مذهبی خود دا نی 
پاخانواده وی انمهلکه نجات داده ازطريق مرزسلماس وارد خاك ایران گردیدند. دستةً 
اول که درحدود بیست وپنجهز ارتن بودئد درشهر پورماه سال ۱۲۹۴ خورشیدی واردسلمای 
شد ند . درموقع ورود این قوم بایران دوسها آذربایجات غر بی‌دااشفال نموده‌بودند آنها 
جلوها دا پذیرفتند. ریخات اد قفتود آ نها کر بکروزن خیته‌های آز-خارها 
پسمت ارومی که یکی از مراک آتودی شین بود حر کت نموده درد شهر و دهات آثودیها 
جابچا شد ند . 

دراین موقم ایرانیان باوجود اینکه خود درسخت‌ترین شرائط ذ ند گی میکرد ندباز 
هم از مهمان‌نوازی کوتاهی نه‌نمودند وآتاتراکه لخت و کرسنه بودند تاتوانستند. لباس و 
پوشاك دادند حتی بنا بگرارش کار گذاری اددمی دوأت ایران وفزارت خارجه زمستان سال 
۶ در تهر آن دفتررجمعآددی اعا نه درتچار تخانه توما تیانس باز کرد و ازمردم دعوت 
نمود که برای حقاظت جلوها از سرمای زمستان هر چه ممکن است کمك نمّدی نمایند . 
ی آنها درسر‌سوداهای دیکری داشتند. دراین موردکسروی جنین میئوسدا: 

« پدین‌سان دسته‌هایا نبوهی ازمسیحیان درساماس و ارومی‌گر دآمد ندو خواهیم دید که 
دوات‌های مسیحی وه‌یسیو نرهای کینه توز آمر یکاوفرانسه‌اینا ر اچگونه افز ار کار خودساختنه 
و بچه سیاهکادیهاتی بر خاستند . 

مارشیموث پاروسیان و نمایند گان فرانسه و انگلیی و آمریکا پیوستگی‌هائی میداشت 
با اینحال‌پول شيه‌ون تأمی رااز آسوریان ما یند گی از خود روانه لندت گر دا نید که در [ تجا 
مکوششهاگی بر خیزد وسررشته داران لندن را ازحال مسیحیان ]ذربایجان [ گاه گردانه و 
1 آنمرداست که در اندن تقسته ودروغهای بسیار پر | کنده گر دا نیده وشما | آنرا ببینید که تا کتون 
کسی پاسخ‌آن دروغها ودروغهای بسیار دیگردا که سپس در بازه پیش آمد‌های ادومی از 
سوی میسیونرهای آمر یک وفرانسه درارو پادامر یکایر! کنده کردند نگمته است وماکه | کنون 
پاین نوشته‌ها بر خوبسته‌ايم ار بر نخوایستمی همهآنها در تاریخ جا گرفتی و ستمگران 
خونخواد ستمدیده شناخته شدندی » 


1- صفحه | ۰ | جلد پنجم تاریخ۸ ۱سا له آذریا یجان . 


اوفضی 


نیکتین کنسول روس در ارومیه داستان مهاجرت جلوها دا از خاك عثمانی بایران 
ی مرف شک 

«قبایل نستوری ۳ ازمعاومت سختی درمتا بل حملات تر کها در بالای رودخانه‌زاب 
بزرگ بوامطه فقدان ذخیره درطی تاپستا ۱۹۱۵ مجبود شد‌ند که بطرف خطوط جنگی 
ما عقب نشینی کننه ودرپاژیزهمان سال‌سیل ماننه بنواحی‌خوی دسلماس وارومیه آمد‌ند. ماهم 


تمیترا نستيم از آ نوا نگهدادی کت بدیشتا نه اشکلاتی که درا بستان برایآنها پیش آمد مقادت 
یود با عقب نشینی قشون ما ( موقعیکه من بکوه بهودیان رفتم" ناحیه وان هم تخلیه شد و 
حمله تعرضی ترلها اذطرف ملاز گرد شروع گردید) . 

شکست تستوری‌ها وعب‌نشینی ]نها باتمام اغنام واحشام برای ماس باری شد و بکلی 
اوضاع رامختل کرد ویذاه دادن سی‌تأچول هز ار نشر نستوری شکست خورده | نها در ناحیه‌ای 
که بواسطه جنگهای قیلی یکلی غادت شده بودکار بسیاره‌شکلی بود. بدیهی است نگاهداری 


1-کتاپ (ابرائی که من‌شناخهه‌ام) تر‌جمه معرحم همایون فره‌وشی صفحه ۲۰۹ و ۲۱۰ . 

۲- داستان کوه هودیان ( کوهی است درنزدیکی ارومیه) و رفتن کنسول روس را بهتر 
است ازقول خودش آزصفحه۳» ۲ کتاب وی دراینجا نقل کنیم: 

پیش‌فت تر کها بو اسطه‌جشگهای باقشون‌روس درصوقیان وخان‌تختی در بهارسال ۱۹1۵ 
معوقف گردید وهزت پیروی روس ازورود سوار تظام شارپانتیه دراطراف درباچه ارومیه ثابت 
شد. اما برخلاف انتظار ثیروی شار پا نتیه بفاصله کمی مأمورشد که بطرف تر کییه درود وساخلوی 
ارومیه متحصیشد بیك گردان توپچی ففقازی وچده دسته صد‌نقری قزاق. دراواخر ماه ژو ئیه 
۵ ترکها درجبعه اصلی ععنی ددملاز گرد فشارژبادی وارد آوردند و گردان قفقازی نیز 
جقسمت تهدید شده منتقل گردید و نزديك بود ارومیه برای دفعه دوم تخلیه شود.اما من‌تصمیم 
گرفتم که از پست‌خود کناده‌گیری فکتم محض احتیاط خانم را با آرشیوهای قسولی بخحوی که‌در 
شمال ارومیه واقع و کمتر درمعرض تهدید بودفرستادم وخودم رفتم روی تپه‌ای که در حوالی 
شهرو آقع وموسوم‌بودیکوه‌به‌ودیان وبادوست نفرقزاق ودوتوپ که باقی مانده بود هوضع گر فتم. 
پس ازچتدی یك گردان پیاده‌تظام هم بما ملحق‌گردید وتقریباً مدت‌ك‌ساه یعنی 1٩2‏ ماه‌اوت 
روی این تیه ماندم . 

«درمدت اقامت در کوه مود ارتیاط خودرا باحا کم ۳۳ قطع نک دم گاحی نامه‌ای باو 
می‌نوشتم و گاهی هم پایکدقی کزمه برای ملاقات اوداخل کوچه‌عای تنگك ارومیه میشدم وحاکم 
را جاجملهتای دوستانه تهدبدمیکر دم‌ومیکفتم که ما نیروی زبادی داریم وتوپها همه بطرف‌منزل 
شما متوچه است وا گرمختصر بی‌نظمی روی دهد دست باقدامات مسلحانه خواهم ژدو مشن‌دارم 
که همين تودید من پاعث نظم و آرامش شهر گردید. البته میا آزاین سیاستی که برای‌مصلحت 
بموقع بکاربردم معئورخواهد داشت زیرا که همین سیاست از بروژحوادت بزرگی که شا یداو لن 
قربا نیهای آن خودایرانیان بودند جلو گیری کرد. کردها باپه‌تییا نی عده قلیلی نظامیان ترك به 
۰ خیال افتادندکه بستگرما حمله کسد ولی مایعقب راندن آنها موفق شدیم. درطی‌این مدت‌وضع 
جبهه اصلی چنگه بهتفع ما مستحکم گردید وارومیه دوباره نیروی روسی را که برای ققوت‌ما 
آمددتد دید و اوشاع این ناحیه که بواسطه حوادث باختلال برخورده بود دوباره تا انداژه‌ای 
بجریان عادی افتاد . ۱ 


رفض 


و اداره‌کردن این جمعیت کوهستاتی با آن افکار و اخلاق مخصوص غیرممکن بودآنهم در 
موقبیکه هنوزآئار فحشت واضطر اب جنگ درسیمای ] نها پدیدارو ناجاد مجبود به‌ترکانون 
خانواد گی‌شد» بودند ». " 


| لین مان ور شا زان عاسیه زونه در کته هرا 
ر شه‌های اخعلاف مذکوردرذزیر بحدی شدت یافت که دودسته درمتابل هم صفآداگی 
نمودند و سلم وصفاگی که قررنها بینآ نان حکمفرما بود بجنگه 
وخونریزی میدل گردید : ۱ 

۱- ورود درحدود بیست و ینجهزارتن جلوهای وحشی ازخاك عثماني بآذر بایجان 
غربی وسکونت ]نان ددمنطته ارومیه وسلمای که دوزیروز عدة آنها زیادتر میقد ذیراکه 
باقی ما نده آ ثوریهای سا کن خال عثما نی‌هررچه میتوانستنه از دست تررکها فراد کرده بایران 
ميآمدنه بطوریکه دیدیم نیکوتین کسول دوسیه تزاری در ارومیه تعدادآ نها داسی تا چهل 
هز‌ارتن توشته است. 

همین شخص درمورد جلوماجنین میژو سدا 

«.... استقر‌اداین کوهستانی‌های وحشی درمجاودت مسلما نان آرام فلات نقین ابداٌ 
امکان‌پذیر نبود. چگونه میتوان‌اصول زند کی مشترله با توادهای مختلف دابا نهاتلقین کرد. 
اینها در طی‌قرون تمادی بزندگی عشایری عادت‌کرده ودرمحیط کردها که په‌نو به با آ نها 
دشمنی پااتحاد داشتها ندز ند کا نی میکردند و بالاخره جگونه ممکن بودکه آنها دا بکار وا 
داشت و تشکیلات منظمی برای] نها داد ونگذاردکه به‌بیکاری خطر ناك عادت نم‌أیند... » 

۲- وجود مارشیمون دثیی مذهبی جلوها که شخص جاه طلب و ماجراچوگی بوده 
در یین جلوها و آمدن وی بهسلمای وادومی باوعده‌ها کی که متفعین بوی داده بودند و درس 
تشکیل حکومت مستقل آثوری دا درقسمتی آزخاك ایرانه وتر کیه می‌پرودانید. 

۳ ازدیاد نقوذ میلفین مذعبی آمریکائی و فرانسوی و دوسی ددنواحی مسیحی‌نشین 
ارومی, گرچه این افراد مخصوصاً آمریکائیان ازسالیان قبل برای اطفال دها تیهاوشهری‌ها 
مدرسه پاز کرده و پییارستان دایر نموده بودند و بیمادات هرملت داپدون توجه بمذهبآنها 
ما می‌نم‌ودند وما این قسمت.را در بحث فرهنگ و بهداری به‌تفصیل بيان‌کرده‌ايم ولی 
درضمن نیزمناًسفانه تعالیم وتبلینات و تحریکات پضی از آنان یکی اذعلل بروز اختلاف 
پین مسیحی و مسلمان گردید ۰ 

دراین مودد نیکوتین کنسول روسیه تزاری درارومیه که خود از محر کین مسیحیان 
بوده چنین میئویسد": ۱ 

1 (ابرائی که حن شداخته‌ام) ترجمه هعرجم همایون فره‌وشی صفحات۰4 ۲و۰ ۲٩‏ 

۲ کناب (ایرآنی که هن‌شناخته‌ام) ترجمه فره‌وشی صفحه۲۱۸ . 


۳۷۵ 


« درشمن آين افکار عاقلانه ناظر فعا لیت میسیو نر‌ها: بودم کشیش پاید در اعمال و 
رفتادخود فداکاری نقان داده وسطح اخلاق مسیحيان دا که در کشودهای شرقی پا کنده 
شد.انه بلند کند. صورت ظاهی وظایف آنها این است اما متأسفانه باید اقرار کنمکه دد 
اینجا کشیقان بر‌خلاف «ظیفه دقتاد میکردند و در عملیات خلاف وجدان و عدالت حمایت 
قنسول دانیز تماضا می تمود ند . وازافراد تحت لحما یذ خود افواج نظامی شکیل می‌داد ند. 
البته مخلوط کر دن مذهب باسیاست‌صورت خوشی نداردومن تصدیقدارم که‌این کشیشان پیوسته 
ددصدداین بود تد که خندق بسیاد عمیفی درمیاتث مسامان ومسیح_حفر کنند وی‌ای مسیحیان 
امتیازاتی قائل شوند ». 

این بود نظروقضادت صریح‌نیکنین ددمورد عملیات کشیشان وکارهای خلاف انسانیت 
آنان . پس ازاین نیکتین باختلاف خود با سرژا دئیس میسیون ادتد کس که ازدوسیهآمده 
بود اشاده میکنه واقلا درایتتجا جانب مسلما نانر! نکهدادی میکند که جهت حفظ بیطرفی 
درتاریخ نویسی این نوشته وی دا نیز نقل میکنیم" : 

بدیهی‌است دئیس میسیون ادتدکس یعنی جناب سرژ اعمال و نظریات مرآ نمی سندید 
و مدتها طول کشید تا دوابط تیره ما صورت بهتری بخود بگیرد . من در گزارشات خود 
بوزارتخانه وسفادت دوی درایران باعمال این جناب اشاره‌ای کردم وبادلیل ثابت نمودم 
که روسیه ازاین طرز دفتارحمایت مسپحیان و عداوت با مسلما نان بهره‌ای نخواهد برد 
پلکه حس تفرت وانزجار مسلما نان دا بیفتر تحريك خواهد کرد. این کشیشان عقیده داد ند 
که درمشاجرات هميشه باید ازمسیحیان طر فداری کرد وبااین طرزدفتاد میسیون دوسی‌را 
پا نفوذٌ نمود. در نتیجه این گرارش جتاب سرژ که بمقامات عألی وحتی بمحیط در بارتز ادی 
اکاء داشت‌عاقبت‌مجیور شد که پااددمیه وداع| بدی گوید و کشیش‌پیمن" قائم مقام او گردید. 
این کشیش کمتر مزاحم من بود و توانستم پااوسازش بکنم» ۵ 

مخفی افشاد شاعر ارومیه که آ نموقع درقید حیات و ناظرجریان اوضاع بوده در کتاب 

خود: رام باهیلبمقمی آیگفی نجدن میتویشه ۴: 


56۲06 -1 

۲ صفحه ۱۹ ۲ کتاب (ایرانی که من‌شناخته‌ام) ق‌جمه فره‌وشی . 

۳ طمصز۳ 

گت اسدا لین محمد‌جعقی مشهور ومتعلس نمعقی افمار عکی ازشعرای رضائیه ددفرن 
اخیر میباشد که خود درزمان چگ جها تگیر اول میزسته و یکسال‌بعدیسی درسال۱۳۳۷قمری 
مشاهدات خودرا به نظم کشيده, کتاب وی۲۳۴ صفحه دیعی است که هرصفحه ۲٩سطر‏ شعر دازد 
و فلا" دست یسووی حاجی‌فبر وزمخفی مییاشد وجاب تشده است. مر‌حوم مخحقی اسم کتاب خود 
رادفغار افشاره‌سا انامه مخفی |فشار گذاشته فسیده خی اداین کاب راکه من ددم درسال ۱۳۸۲ 
حجری قمری فیروژمخفی از نسخه اصلی بخط پدرخود استساخ نموده بود . 

دراین کتاب‌شاع جر بان‌جنگه ین‌مسیحیان ومساما نان‌ارومیهرا بتفصیل به نظم کشیدها کرجه 
اشعاروی گاهی‌سست استو لی‌از لحاظط شرحو قا بع‌چون‌خودش نار جر با ثات بوده‌مور داعتما دمیباشد . 


۳۷۶ 


غلهعا را حکیم صاحبادون جمع بنمود جمله دا سوت 
کافر بر زشید دکتر شید ۲ کدزشیطان فز ون بحیله وشید 
تویها توس بو ید کرد بنیاد فتنه دا تشیید 
جمع پنمود بیحساب تفنگ پاهر ارات هزاد جعبه فشنگ 
ادمثی ها سلاحدار شدند همگی گر که شیر خواد شدند 
همو فرانسویان دا اینطود تعریف میکند : 
بود یکسال بیشتر زفر‌نگ هیئتی وارد از ده یر نگ 
در دم مسجد مثاده : مقیم جملگی نام‌خویش کر ده حکیم ۳ 
خلق گفتنه که [مد ند ایفان از برای عل(ج دسر یشان 
باطناً پاه‌سیحیان‌شده‌همدست تا باسلامیان دهند شکست 


میسیوت‌های مذهیی که این موقع درارومیه فعالیت میکر دند ات 
هستت مذهمی بودند از میسیوت‌کاتو ايك‌ها که بوسیاد لازارست‌ها وجواهر ان سن- 
کائو لی‌ها ونسات اداده میذد . بعلت قدمت‌شان و اهمیت مقام دگیسشات که در 
آنموقع مسیو سنتأگ ۲ نام داشت ونه‌اینده روحانی پاپ دد تهران. 
بود اهمیت زبادی داشتند . 

درمودد این میسیون نیکتين کنسول‌روس در کتاب خود چنين مینویسد؟ : 
«میسیون ک تو ليك که بوسیله لازارست‌ها و خواهران سن‌ونسات اداده میشد نظر بعدمت 
تاریخی برتری پدون بحثی برسایر میسیو نها داشت و محترهاً بملیات خود ادامه میداد . 
فعا لیت میسیو نررهای‌کاتوليك دداین قسمتآسیا ازذما نهای قدیم شروع شده‌استوچون‌بکتاب 
آسمانیوس* که بزبان لاتین راجع «مسیحیت ايران نوشته شده مراجعه شود این مسئله‌قدمت 
ثابت میگردد . کاتوليك‌ها درشهر تبر یز پایتخت [ذر بایجان نیزموسه‌ای دار ند ودر سلمای 
مم شعیه‌ای دایر کر دهاند. در رومیعم لب ینک جناب ستتاك کیش ونماینده روحانی پاپ 
را شت وباید درتمام ایران نظلادت در مذهب داشته باشد میسیون‌کاتو ليك دارای قوذ 
بل توجهی بود. البته این نئوذ دا بوسیله رئیس عالی مقام و محترم خود بدست آودده 
بود . اما وسائل مالی این میسیون بسیاد کم بود از این حبث بامیسیون آمسریکائی قابل 


[ کلمه صاحبٍ از کلمات منتحوس ادو ار استعماری اروپائیان است که ملل شرق انکلی‌ها 
وسابرخارجیان رابا کمه صاحب یعنی اریاب و [قا خطاب‌میکردند. دک پا کارد نیز که طبیب بود 
بنامحکيم صاحب خوانده ميرشد . 

۲- دکتس شیدیکی ازافراد میسیون آمربکائیان بودکه درجنگه جها تگیر اول دد آدومی 
هیین «سته واویکی ازمص کین اصلی عسیحیان آن شهر‌میباشد. 

۳ وواووو علذ۲ 

۴- کتاب (یرانی که من‌شناختهام) صفحات ۲۱۹ و۰ ۲۲ 


۵- درزطهم‌صهعو۸ 


وفض 


مقاسه یود ». 

کشیشان کاتوليك بطوریکه دیدیم درزهم‌ستان ۱۹۱۴ ۱۹۱۵9 ضمن مهاجرت‌سیحیان 
ازارومیه نرفتند وخدمات زیادی پملت مسیحی انجام دادنه و یکنفرشان هم بمرض تیفوگید 
در گذشت!. خود سئئاك نیز پی 
خماتی که بمسلما نان کرده بودکردها وعثما نی‌ها وی را نیز کشتنی واذاین عمل ذشت] نان 
مسلما نان تمرف ازهمفما ین فعلول قذاند . 


ازخانمه غائله ورسیدت عثمانی‌ها درارومیه ماند و باوجود 


میسیون مذهبی‌دیگر که اهمیتش از لحاظوسعت امودمالی خیلی بیشتر 

هیثّت مذهبی ازکاتوليك‌ها بود میسیون مذهبی آمریکائی‌ها بودکهما درفسل‌مر بوط 

آمر بکائی ازاینها وخدماتدان نسبت به‌بهداشت وقرهنک ساکنین ارومیه به 
تفصیل صحیت کرده‌ايم ۰ 

در این موقع دگیس این میسیون کسی بود بنام رود.و ].شید ۲ که نما یند کی کنسولی 

آمریکا دا نیز دراروعیه عهده‌دار بود. متأسفانه وعه یکی اذمسبیین بروزاختلاف بن‌سیحی 

ومسلمات درارومیه بشمار میرود ودرصفحات بعدازکارهای این یکی پیشتر خواهیم نوشت . 

در این موقم ین همسیوت آمریکائی بعلت وسعت مالی که داشته خدعا : 

ارومیه کردند ‏ 


ی به بهداشت سا کنین 

سومین میسیون مذهبی مقیم ارومیه دد آ نموقع میسیونی بود 

هیشت ار ند کس روسی که از طرف مسیحیان ارتد کس روسیه تزاری دد این شهر 

فعا لیت میکرد وبعلت بستگی بروسیه با قذون ده‌س شهر دا 

ترك نموده مجددا" وقع بیشرفت روسهامراجعت مینمودند. در آن زمات دگیس این‌میسیون 

کشیش سرژ" بود بطوریکه مذ کورشد بعلت اختلاف پا کنسول دوس این کشیش تفییر یافتو 

کیش پیمن۴ قائم ممام او گردید. میسیونرهای مذهبی ادتدکس نپز هرچه میتواشتنه در 
مورد مسلح نمودن مسیحی‌ها وتشویق [ نان بکشتاد مسلما نان فرو گذاری نمیکردند 

علاوه برسه میسیوث مذهبی مذ کور که در آ نموقع بحررأفی. ووحشت 

ساب رهیشت‌های آور درارومیه فعالیت میکردند . از طرف دولت آلماث نیز کفیش 

مذهمی _وتری دراین شهرفعالیت میکرد » بواسطه وقوع جنگ اجیاباً 

مهاجرت نموده ورفته بود. از پروتستانها و آ نگلیکان هم‌چند نفردر ارومیه بوده‌اند که مسیو 

نیکتین در کتاب خودازآ نها نام میبرده . 
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۴ موز 

۵-کتاب (ایرانی که من‌شناخته‌ام) صفحه ۲۲۱ - 


۳۷۸ 


ممکن است تصود شود در این موقم خطر ناك که نطفه انتلاب و 
ااضاع تهران ‏ خونریزی شدیدی ددفرب آذرب-ایجان دیخته میشد چرا حکومت 
مر کزی ایران درفکر این نقاط نبود وا گراعزام قوای‌کافی بعلت 
تهی بودن خزانه امکان نداشت چرا لااقل بااعزام افراد بصیر ومذا کره با سفادتخانه‌های 
دول بزر که که ] نروز رسم مملکت بود جلواین انقلاب دانگرفتند؟ پنابراین لاذم استدضع 
آن روز مر‌کز کشور دا در نتر بکریم وبرای روشن شدت‌آن اوضاع نا گوار ناجادچندقدم 
عقب میگردیم ۱ 
پس اذآنکه در آذد۱۲۹۳۲ مجلس سوم پازشد نماینه گان به تخست‌وذیری مستوفی » 
الممالك ری اعتماد دادند, اویدون اینکه کادمهمی انجام دهد دربهمن ماه‌استعنا دادوجای 
خود را بهحسن‌پیر نیا (مشیرالدوله) سپرد. وی نیز ۲۲ اسنندکابینه خود دا معرفی کرد ولی 
قتوا نست بااوضاعآشفته روزمقاومت نماید و پس‌ازدو ماه استعفا داد.ا پندا چندروزسیدا لدوله 
صدد اعظم بود بمد عن الدو له سر‌دارس‌سخت ..مخا لف مشروطه در ثیمه اددیبهشت ۱۲۹۴ کابینه 
خود دا معرقی‌نمود ولی‌بزودی در نتیجه استیضاحی که ازوزیرداخله (فرما نفرما) پعمل آمد 
کابینه وی نیزازین رفت. دوباره مفیرالدوله نخست وزیرشده قبل از معرفی‌کابینه مستعفی 
گردید بازهم نام ستوقی بمیان آمد و وی۲۲مردادماه‌کبینه خود دا معرفی نمود ۰ بدین 
ترتیب درهشت ماهی که بحرانی‌تر ین دوزهای تاریخ کشود بود شش ک بینه بوجودآمد » عم 
متوسط‌هر کدام از کاپینه‌ها حتی به‌يك ماه ونیم نیز نرسید! باری مستوفی که درزمان‌حکومت 
وی داستان تغیبر پایتخت ازتهران باصفهان و کوجیدن میهن‌پرستان پیش آمد وما درا پتد‌ای 
این فسل آن داستان دانوشته‌ايم چون پدوستی] لمانها ومتحدین معروف شده بود نتواست 
دوام پیاورد, دردیماه همان سال۲۹۴ ۱ خورشیدی امتعفا داد بجای وی فرما نفرما که مورد 
اعتماد روس وانگلیس بود به نخست وزیری انتخاب‌گردید ولی ادهم‌کاری نتوانست بکند و 
در نیمه اسفند از بي دفت و بجایش سیهدار تنکبنی (سپهسالاراعظ) نخست وذیر گردید . در 
زمان حکومت سیهسالاد اعظم پود که کوچند گان در کرمانشاهات بنیاد دولت دیگری دا به 
نخست وذیبری نظام | لسلطنه نهادند" . سیهدار درمقاً یل این اوضاع آشفته تتوا تست مقاومت 
نماید استعفا داد وبجای وی مستوفی‌المما لك‌برای چهادمین باد سپس علاءا لسلطنه وپس‌از 
وی صمصام| لساطنه به نخست وزیری دعوت شدند جون آزهيچيك کاری ساخته نبود این -باد 


و ثوقالدوله نخست‌وزیر گردید . 


| -کابینه سپهدار که مورداعتماد دوسها بودبرافرفشار روس‌وانکلیس قرارداده کمیسیون 
میکس» ( کمیسیون‌مختلط) دا دریرابر ماهی دویست هزارتومان که دودولت برای كمك بدولت 
ابرآن میداد ند منعقد کردو آجاژه‌تشکیل دو نیروی بازده‌هزار نفری را درجنوب وشمالپانگلیس 
وروس دادکه تحت تعلیمات [فشران دوسی وانگلیسی‌وزیر فرمان وزارت جنگ ایران برای 
استقرار انیت بوجووآید. بموچب همین قر‌ارداد امورما لی ایر‌آت تماما من نظر کمیسیون 
مز بوردر آمد وهمین قراردادمجوز تأسیی‌تفنگدار ان‌چنوب کردید که بدست‌ژنرال سایکسوه 


"۱۸۱ 


پس اذ سه چهاد ماه یمین لدوله معزول و بجای وی باذهم‌اعتماد - 
حومت م۵ - الدو له که سر مپرده روسها بود بحکومت این شهر مثصوب گر دید. 
اعتماد الدوله این شخص باقدرتی که داشت تاحدی جلوتعدی مسیحیان دا گرفت 
و یکمیسیون غارت‌دستورداد که قبل ازارائهدلیل وشهادت و گواهان 
واقلااثیات ظاهری امردعوی آشوریان دا نیذیر ند . 
یکی از گرفتادیهای ] نروز مردم قیمت منات دوسی بود ويك منات قیل از جنگ با 
پنج قران پول ایران معاوضه میشد , درموقع جنک سه‌قر ان و کمتردسیده بود ولی افسران 
وسالداتهای دودسی ادن را فبول نداشتند ودرداد وستد خود هر منات دامثل سا بق پنج قر ان 
حساب میکردند [ذ! اخنلافات شدیدی بین دو-ها و کسبه پیش میامد , اعتمادالدو له جهت 
حلو گیری از پروزا ختلاف اذمدم‌پول جمع‌میکرد و تاو ان قیمت منات دامیداد و تامیتوانست 
ازشدت اختلاف جلو گیری میکرد. 
اوضاع در ادومی بشرحی که نوشته شد میگذشت واعتمادالدو له تا 
شورش کمو نيستي حدی شهر واطراف داآرام نموده بود تا سال ۶ خودشیدی 
" در رسیه ثرا دسید . در این سال مهمترین واقعه شورش روسیههو بر افتادن 
خانواده روما نوف‌عاوامیر اطوری دوس بود. پس اذانتشاداین خبر 
طرفدادان دوسها که تا آنروز بایقتیبانی روسها بمردم زورمیگفتند وشرم نمیکر دنه ناداحت 
شدند و آزادیخواهان و میهن‌پرستان حقیقی خوشحال گردیدند. دوسها نیز که دراینموقع 
قسمت‌هاگی از ایران را تحت اشفغال داشتند با مردم همدست شدند . سیاهیان زوس مردمی 
راکه تادیروذ هر گونه اذیت میئمودند ایندفعه یولد‌اش و قارداش ( پرادر ) خطاب کرده 
شادیینمودند. روز جمعه ۲۵ خرداد همان‌سال ۲۹۶ ۲۴(۱شبان) بعد ازظهر دستجات‌دوی 
وایرانی وشا گر داث مدادی درتبر یز اجتما ع بزد گی تشکیل‌داده سر قبرشهدا ها نتدفقةا لاسلام 
وضیاءا لدو له وسایرین رنه دسته گلها تثار گردند و نعاق‌ها نمود ند. بدین تر تیب مر دم‌امیدوار 
شدند که پایرافتادن خاندات روما نوف و ستوط امپراطودی ددسیه از این ماجراها خلاس 
خواهند شد. 
پس ازانقلاب کمو نیستی ردسیه نطم‌تمام دستجات قعون روس که در 
دصع اردمی ایران بودبهم خورد؛ دسنجات سالدات روس پی‌ازسالیان دراز که 
درجنکگ و دور ازوطن بودنه حالا آذاد گردیده دسته دسته بقصد 
کشورخود حر کت میئمودند . فروش اسلحه واموال [ نها و پدست آوردن لوازم سثر و پول 
گرفتادی جدیدی برای مر دم‌شده بود. درادومی دوسها موقع مراجعت فشارخود رایمردم 
پیشتر کردند و چون آزمدتها قبل مسیحیان و آشوری‌ها دا مسلح نموده ودستجات جلوها و 
فاجاق‌ها درثهرو دهات پرا کند. شده بودند» به‌یشتیبانی روسها شرارت بیشتر می‌نمودند و 
اگر تا آ نموقع پنادت اموال مردم اکتنا میکردند از آن تادیخ پکشت و کشتاد نیز آغاز 
نمودند. درهنکام بهار واوایل تابستان که موقم جمع آودی محصول بود » دهاتیان جر کت 


اروش 


پروت آمدت ازخانه‌های خود رانداشتنه اشراد جندین ده داآتش زده ساکنینآها دابعتل 
رسانیدتد وقر اریان دهات دو سوی شهر نهاد ند. 

شورش سر بازان دوسی رادرارومیه نیکیتن کتسول دوس در کتاب خود به‌تفصیل نوشته 
بهثر است دراینجا تررجمه نوشته وی دا نقل کنیم۱: 

دربهار سال ۱۹۱۶ مادرا بتداء خط موصل مخصوصاً بطرف رواندوز به‌عملیات‌نظامی 
پرداختیم. اما پیشروی ما نظر باینکه انگلیسها کوت‌العماده دا دوباده تمرف کردند متوقف 
گردید. در همین موقع بود که تر کعا قوای خود را دررواندوز متوجه ما کردند ء اوضاع 
نظامی ماازتا بستان ۱۹۱۶ تا باگیز ۱۷٩۱دريك‏ حمله تعرضی بتوسط کر نسکی؟ صودت گرفت 
وآن ددموقی بودکه قشوت مادرام‌تدادسلیما نیه بطرف بین‌آلنهرین عیرفت و نبروی کر نسکی 
بانروی باداتو برای جند دوز اتصال یافت. 

«درهمین موقم بودکه من بعزم گر دش به‌جبهه رفتم . پاوجود قوای‌تازه‌وزیاد ووسایل 
آر تباط کامل تجزبه و تحلیل قذون برای من محرز گردید ه فر‌اموش نکرده‌ام که در موقم 
توقف يك‌گردان پیاده نقام پرای داحت باش چگونه همان سر بازا نی که[ ثاداطاعت در آنها 
دیده میشد فرما نده خود شاهزاده وادو لسکی؟ را مدت پنج‌ساعت محاصره کردند و بالاخره 
شاهز اده مجبور شدکه عتیده خود دا راجنع بکنفرانس استکهلم و تثوری‌کادل ماد کس در 
معرض افکار ] نها بکذارد. درسیتامیرهمان سال يك عمل نظامی میحلی بتوسط قوای آشودی 
و کلدانی درتحت فرمان مارشیموت دراودامار؟ درامتداد جولامر کی وموصل بوقوع پیوست. 

« اوضاع دوز برو زوخیم تر ميشد مخصوصاددموقع اقدامات کر نیلوامن شخماً توانستم 
آثاد شورش قفون دا مشاهده کنم زیراکه باوجود روابط مودد اععتماد که یاقفون داشتم يك 
دوز صبح کمیس‌مخصوص ازطرف سر پازان دردفترمن حضورپیدا کرد و گنت که من ازطرف 
کمیته اشکروکالت دارم که درعملیات ورفتاد شما نظارت داشته باشم. 

« درهمین وفّت انتخابات سازمانی همه‌جا درلشکرما صورت گرفت سوسیا لیست‌های 
انقلابی اکثریت حاصل کردند و ظاهراٌ طودی نمایش داشت که ها فد و نود با اشویست 
صفوف لشکر‌چندان قابل ملاحظه نیست‌اماا نتظاامات واطاعت‌سریازان باسرعت تحیر آمیزی 
دوبزوال میرفت. حقیقت‌این است که ماقبل ازواقعه بروز با لشویسم هم درمعنی دادای قشون 
فبودیم. درارومیه تقریباً هشتاد هزار سر بازان ددسی بودند که خوب میخوردندواستراحت 
میکردند و کار آ نها متحصرباین بود که سه نوبت پازارهای فقیرانه این شهردا غارت‌کنند. 

اموال غادتی راهم پالبای نظاعی وچکمه‌های خود وذخایر جنگی وبالاخره هرچه داکه از 
۱-کتاب (ایرانی که من‌هناخته‌ام) ازصفحهه ۱ ۲تا صفحه۱۴ ۲ 

۰ ۲ وعاوصه :116 
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آنها تقاضا میشد حتی تفنگ وفه‌نگ‌خود داهم فرو ختند. 
«تر کها با لطیع‌ناظر جریان پیش آمدها بودند. ددم‌وقع سر کی جبهه» یکی اذافسر آنه 
روسی بیا نیه‌ای بمن دادتر کها دراین بیا نیه سر بازان ما داترفیب بصلح.کر ده‌واطمینان داده 
بودند که کر تسکی خودرا با نگلیسافر وخته‌است‌وچنین وچنان کرده.من فوداً جواب‌تندی‌باین 
بیا نیه نوشته و به‌تر که خاطر نشات کردم که شکست‌شما قطعی است‌وملت ترلعذفر بب‌منهدم خواهد 
شدواشاره کردم! گر بذای صلح باشد باید] نراازما درخواست کنید تازودتر جنگ خاتمه‌یا بد. 
تسخه‌های مععددازاین جواب تهیه کرده ودرجاهائی که دردسترس‌تر کها یودمنتشر کردم...» 
سالداتهای آشوبگر دوس درراه مر اجعت به‌میون خود دوذچهاردهم 


آ نش‌زدن پازار تیرماه سال ۱۲۹۶ خورشیدی بازاد ادومی را عارت کر دند بدین 
۱ اردمی منظور ابتدا در کوچه های شهر چندین تیر شليك کرده و مردم 


را ترسانید‌نه , پازاریات فوداٌ دکانهای خود دا بسته و بخانه‌های 
خود پناه بردند . چون بازار و کوچه ها از اهالی خالی شد دستجات سالدات پیازاد 
ريخته درب منازه ها و دکانها را شکسته و هرجه دا بود عارت نمودند ‏ اینان در داه 
دفتن به خانه خود به ره آوردی احتیاج داشتنه و آنسرا بدین طریق از غارت بازاد 
ارومی‌بدست آوردند . پس‌ازغارت بازاد آنجا داشت دیختهآتش‌زدند . دوز پانزدهم تیر 
پازاد از جند طرف آتش گرفته در حال سوختن بود. در اين موقع که مردم بدپخت از 
پشت پامها سوختن بازار دازدست دفتن‌س‌مایه خود داتماشا میکردند نمیدانستند چه بکنند 
نه‌میتوا نستند ازترس جان خود بدکان خویش نزديك شده از سوختن آن جلو گیری نمایند 
زیراکه دوسهاهر کسی دا که نزديك میشد باتیرمیزدند دنهمیتوانستند ساکت ندسته‌سوختن 
و آذبین دفتن ستی خود را تماشا کنند. 
دراین روزها دضع دعات خیلی بدتراز شهر دود ء دردهات جلوهاً 
وضع دهات وقاچاق‌های ارامنه وسر بازان دوس بجان دهاتیان بدپخت افتاده از 
غارت وفثل تفوس کوتاهی ثمیکرد ند. دراین مودد نوشته سیداحمد 


1- درایتموقع نوسنده کودگخردسالی‌بودم چون‌خانه ما درمحله‌بازار باش نزدیك‌میدان 
کندم فروشان ودرمجاورت بازار یود شاهد اوشاعدلخر‌اشی بودم که هر کن فراموش نمی‌شود » 
حیاط بز رگ بیروفی ما پر بود از بقیه اثائیه واشیاء دکاندارانی که توانسته بودند از بر اهه 
خودرا ببازاد ربا نیده ارمیان غعله‌های تن مقداری ازاشیاء نیم سو خته دکان خود رابیروت 
آورند. چون منازل خودشان دود بود لذا [ نها زا در حیاط خانه‌ما ریخته بودند که سر فرصت 
بمتازل خودیبر ند وخود هرچه میتوانستند ازپی کوچه‌ها ببازار میرفتدد و وقتی سالداتهادور 
میشد ند مقداری ازاشیاء نیم‌سوخته دکان را میا ورد ند. وقت مراجعت‌منظرهآنها رقت‌آود بود 
با لباس‌های نیم سوخته وسر‌وصورت سیاه مشتی اشیاء نیم سوخته را بزمین مبر ختندا اشیاگی که 
بخاطر دادم آنروز خانه ما آورده بودند عبارت بودازایزار آلات چنددکان چاقوسازی که آ تشص 
درآنها زیاد اثرنکرده‌بود, اشیاء مسی, پارچه‌های نیم‌سوخته وغیره که هرقسمت دادد کوشه‌ای 
ازحیاط خا نه رودهم رشخته بودند . 


۳۸۴ 


کسرویرا درزيرميآدديم 

«.»»دردیه‌ها گذشته ازدوسیان جلوهای تاداجگر بجان مردم افتاده و بیداد بیشتر 
میکر‌دند. و تنها بتاداج بی نکرده بکشتادهم می پر داختند. 

درهمی روذها چند دیه را تاراج‌کرده و به‌بر خی هم آتش زدند ۰ بهنگامیکه گندمها 
درخرمن مانده و کشاودزان بایستی ایمنی پیدا کنند و بکو بند و گندمها دا پاك کنند و آنچه 
بدست آ ید بخا ه آور ند ودرچنان سال کمیابی توشه‌زستان خود وخانواده‌شان کنند بدین‌سان 
اذایمنی بی‌بهره گردیده واذترس جان بکشتراردفتن نمیتوا نستند. 

«در نیمه‌های مرداد سیاعکاری نتکن دیگری رخ داد بدین‌سان که یبرم نامیازادمنیانو 
ایروان که پرستاو ۲ روستای «ناز لوچاگی»" بوده ودر نتیجه ستم‌کاری از کار بر داشته بودند. 
نیمه شبی باچند تن تفنگچی بدیه صفر قلی‌دفت دتفنگچیان رادر پرون گز ارده وخود بخانه 
وماب ساطان نامی در آمدواه را ازخواب یداد کرد بابیم دادن سیصد تومان پول خواست 
"وعاب سلطان ازس‌اسیمکی بگر یخت وییرم با گلوله اودا اذیشت سرزد وبکشت . دد این 
میان تفنگچیان هماز بیرون بفليك پرداختند؛ دانسته نشدییرم با گلو له که از پاافناد. تفنگچیان 
پهانه پیدا کرده همه کسانی را که درخانواده وهاب ساطات بود از زن و مردوخرد وبزرکگ 
بخا لك انداخته و سپس آزادانه براه آفتادند . فُردا برآدر پرستاو يمك دسته از سالداتهای 
ایروانی وازجلوها وآشوریها راباخود برداشته‌بآن دیه رفتنه ودست بکشتار کشاده وهر که 
رایافتنه بکشتنه وباین بس نکرده هشت ونه دیه دیگرراهم تاراج و کشتاد کردند. سپس از 
شهر ددشکه برای‌آوددن مرده بپرم فررستاده شد و کسانیکه همراء می‌رفتند چه در دفتن و 
جه در باز گشتن هر که رادیدنداززت ومرد و بزر کی و کوجك خو نش را ریختند و یکودکان 
شیر خوادهم نه بخشو د ند. 

«بیداد گری [شوریان با ندازه‌ای بود که خود روسیان بستوه آمدند وسالدات فرستاده 
چنه صدتن اذایفان دا که دردیه‌ها بکشتاد وتاداج می‌پرداختند گرفته بشهر آوددند. تنها 
ادومی وپیرامونهایش نبود درسلمای دآن پررامون‌ها نیزهمین ستمکریها بیش می‌دفت و هر 
زمان] کهیهای دلکداز دیگری میرسید». 

دراینجا باید اضافه کرد که دیه حاج صفر‌علی نمونه‌ای بود ازسایردهات ادومیه. در 
تمام نقاط اطراف شهر کشتو کشتاررواج داشت وتمام خرمن‌ها درصحرا مانده کسی‌نتوانست 
محصول خود دا جمعآوری نماید بدین‌سان روزهای تا بستان وپائیز بیایان دسید وزمستان 
سخت دهراس‌انکیز ددپیش چشمان حیرت زده مردم پدبخت ارومیه نمودار شد. 


1- صفحه1 ۱۸ جلد پنجم تاریخ 1۸سالهآذربایجان . 
۳۲ - در آتموقم هر کدام از بخشها و محالات اطراف شهر دا بيك نفرسپرده و او را 
پرستاو هیگفتند . 


۳ نازلوچائی یکی ازیخشهای رضائیه است . 


۳۸۵ 


اعتمادا لدو له بطودیکه نوشته‌ايم ددمواقم سخت باقدرت دد 
قعل اعتمادا) اد و ل4 ادومی حکومت میکرد وبایشتیبانی روسها پاهر کاری که آتان 
موافق بودند انجام میداد. لذا يك عده از آزادیخواهان با 
وی مخالثت داشتند, مخصوصاً بطوریکه نوشتیم برون دفتن اودا پادوسها موقم تخلیه‌ادومی 
ازقوای دوس هر گز بوی نمی بخشیدند. ۱ 
از اینجهت پس از عزل وی که در تبریز تحت محاکمه و باذیرسی بود عده‌ای از 
ستمدیده گان ارومی که در تبریز بودند ازوی‌دادخواهی میکردند پس اذمت‌تی‌ماندن درحیس 
گویا از مر کز دستور میرسد که او داآذاد نماینه و ا گر کسی از وی شکایت دارد بعدلیه 
مراجعه‌کند . طبق این دستود اعتمادالدوله آزاد میقود . یکی از دوزهای زمستان ۱۷۹۶ 
جنه تفر از اعالی ادومی وی دا اذ خانه خود به بها نه‌ای بیروت آودده می‌کشند . معروف 
است مرحوم میرذاحبیب‌خان ]فا زاده با بر ادرش ارشد‌همایوت اعتمادا لدو له داز بين میب ند. 
درمورد اعتمادالدوله نیکتین کنسول روص در کتاب خود چنین اظهارعقید» میکندا : 
«درته‌ام اوفات اشخاص ناداضی بمنسو [خحا نه مراجعه میکر‌دند من‌مجیود بودم در کار 
آنها دحالت کرده واشکالات را بطوری که منافع مختلغه پاهم سازش داشنته باشد مرتفع نمایم 
واین‌کاری بود بسیاد مشکل دنا گواد که غالبا مرا عصبانی میکرد. 
قاط درموقم‌مر اجعت اعتمادا لدو له حا ک‌قدیمی که شخص کار | زموده‌ای بودو با تلامیات 
سمازش داشت قدری داحت بودم. این حاکم پايك منطق عاقلانه بحل‌فضایای پیچیده که در 
آن عتاید مختلغه دخالت داشت موفق گردید و پوسیله تشکیل يك دسته امنیه‌ای مر کب از 
مسیحی وهسلمات تحت‌ترمان دیس پلیسی که از نما زطلبید» بود نظم و آدامشی در تواحی 
ارومیه پررار کرد ودر خود شهر هم اداره پلیس دایر نمود. برای روشنائی‌شهر وسنگترش 
کردن کوچه‌ها نیز اقه‌امات خوبی بعمل ورد" ومانند مدیرداسوزی شب وروزفعا لیت‌میکرد. 
من‌با کمال صداقت داطمینان اقرادمیکنم که نسیت‌باها لی جز نیکوکاری وخیر خواهی اقدامی 
نکرد. بررخلاف حکام سایق ولاحق که همه‌خود سرواستبداد ری داشتند وپیوسته امورمردم 
را باشکال مواجه میکردنه و افسران نظطامی دوسی دا بشدت عصبانی مینم‌ودنه هیچيكث 
ماننه اعتماد الدوله پفکر اصلاح امود شهر و فسراهم ساختن وسائل سازش بین عناصر 
مختلفه نبود . 
هموطنانش قدر این مرد خیرّخواه دا ندانسته واو دا درآغاز انقلاب روسیه معزول 
کردند ودرتبریز ذندانی نمودند دپس‌از ]نکه چندین‌ماه درزندان د نج کشید عاقبت مسموم 


شد ودر گذشت. من دراینجا نام اورا بااحترام یادکرده وبرای اوطلب دوان شادی میکنم 


1 کتاب (ابرانی که من‌شتاخته‌ام) ترجمه‌فره‌وشی صفحه ۶ ۲ ۲. 

۷ب ستکقرش کردن کوچه‌ها وخیا با نهای ارومیه که باقلوه سنگهای کبود که از رودخانه 
شهرچای ی آورده بودند از کارهای خوب اعتمادالده له بوده که تااین اواخرهمآن سگفرشها در 
کوچه‌های تنگ وپس کوچه‌عا موجود بود . 


"۸۹ 


اعتمادا لدو لهدرموقم حکومت درارومیه ازطظرف دو لت روسیه بافتخاراتی که جداً لیات آنرا 
داشت نائل کشت >. 
این بود شرحی‌که نیکتین کنسول دوس نسبت به اعتمادا لدو له سرسپرده روسها نوشته 
است که عیناً نقل گردید . چیزیکه بنوشته وی افروده میشود موضوع مسموم کردن اعتماد. 
الدوله میباشد معلوم نیست این خبردا از کجا نیکتین شنیده است درصودتیکه معروف‌است 
وی دا پی ازخلاصی از زندان چند نفر بدرخانه خواسته وآنجا باتیر زده‌اند. 
بطوریکه نوشتیم روسها نیمه تیرماه۱۲۹ خودشیدی بازار ارومیه 
غارت مجده را اولغارت‌کرده بعدآتش زدند وبقیه مالالتجاره باذادیاند۱ پس 
پازار از دمبه ازغادت طعمه حریق ساخته‌واجازه ندادند کسی بدکان خودنزديك 
شود تاتمام آنچه که دربازار بود سوخت وسرمایه مردم پيك مشت 
خاکستی تبدیل شد . در اینمدت چندماه بازاریان باقرض وفروختن اثاث منزل مغازه‌ها و 
دکانهای سوخته خود دا تسیر کرده و مجدداً کسب خود راآغاز نموده بودند , در ذستان 
شمان مان سل ای جویی هواس مت و ی یحو اوه معا یادا روم 
باثايك‌جند تبر بازادیان دا مرعوب نمودند, آنها دکانهای خود را بسته بمنازل خویش‌ناه 
بردند. برای باردوم دریکسال‌درب دکانها دا شکسته بازاد دا غادت نمودند. بدین تر تیب 
پاردیگی بازار از کلا ومایحتاح مردم تهی کردید ۰ 
بطاودیکه نوشتیم جلوهای‌فراری تر کیه را در دهات متفرق 
قاچاق‌های ادمنی نموده‌هر چند خا نواده‌ر! دریکی‌ازدهات سکونت داده بود ند. 
این روذها ] نها نیز درهرجاکه بودند‌همسایگان خودرا اذیت 
و آزار می‌نمودند. علاوه بر آنهايك دسته ازادمنی‌ها که اذقنقاز کر بخته وبادومیه آمده‌بودند 
در[ نجا بنام (قاچاق) مسروف شده بودنه هر کدام چندنقر دا اطراف خود جمع نموده به 
راهز نی وغارت دهات واذیت مردم می‌برداختند, ودرهرجا که بامقادمتی دو برومیثه‌نه از 
کشتن مردم خودداری نمیکردند کسی هم نیود که از آنها بازخواست نماید . 
کرفتاری دیگره‌ردم شهر موضوع منات دوسی بود . سالداتهاگی 
گرفتارگ منات که بمیهن خود مراجعت میکردند میخواستند پول ایرانی داکه از 
ردسی غارت و آدمکشی بدست آورده بودند بمنات تبدیل نمایند . آنها 
بدلخواه خود میخواستند درمقتا بل هرمنات بازده شاهی پولایرانی 
بدهند ولی قیمت منات درپازاد پیشتر اذاین‌بودلذاموضوع خرید منات وتبدیل پوذایرانی 
پپول دوسی اختلاف جدیدی بن‌کسبه وسالداتهای دوسی پیش آورده بود بحدی‌که حکومت 
مجبود بمداخله کر دیده منات را از بازاد بمبلغ هرمنات ۱۷شاهی جمع میکرد و بروسها۱۱ 
شاهی میداد و کسری[ نرا ازاعا نات مردم جیزداد تأمین میکرد . 


قذرش 


در [ذرماه۱۳۳۶حنکامی که سا لدا تهای‌متفرق دوسی وجلوها 
حکومت اجلالالملاک وقاجاتهای ادمتی در دضائیه بیداد میکردند, ازطرف‌دولت 
ایران اجلالا لملك بحکومت ارومیه منصوب وبدین شهریر 
آشوب وارد شد . 
اجلال‌الملك ارومیه دا خوب میشناخت وبوضع آنجا آشنا بود وقبل اذاين جند بار 
حکومت [ نجا دا بمهده‌داشت لذا دولت بافرستادن وی بحکومت ادومی تصودمیکرداه بتواند 
پا کاردانی و پا استفاده ااطلاعات قبل خود باوضاع آشفته [ نجا سروساما نی بدهد . دد این 
موقع قوای دولتی دداین شهر عبارت بوداز تعدادی قراق تحت امرآفسران دوسی ومعدودی 
سواردان قره‌داغی که درشهر مستغر بودزد . اجلالا لملكث خوب میدا نست که ازدست این عده 
مخصوصاً با بودن افسران دوسی دررآی قوای قزاق هیچ کادی بر نمیاید لذا بفکر‌افتاد که با 
| تخاذسیاست بیطرفی بلکه بتواندبی‌مسیحیان ومسلما نان‌دا التیام دهدوجلوشر ارتفا چاق‌های 
ادمتی وجلوهایآدمکش رابگیرد. بدین منطورازروز ورود بشهر باسران مسیحی بمذا کرءو 
گفتکو بر خواست تا[ نها دابتوانه اذاقدامات حاد وتند باز دادد. 
کسروی میتویسد ۱: 
در آذرماه اجلطلا|لملك که از تهران فرستاده شده بود پحکمرانی 
کمبسیون تسب ارومیه آمدواوداهی که برای‌کاد اندبشید این‌بود که جندتنی‌ازسرانه 
بن‌المللی آسودیوادمتی و کر دوجوود گرد آورده بهمدستی ایرا یات کمیسیون 
«تحبیب بین‌المللی» برپا نمود داين کم‌یسیون پر آن نهاد که گفتاد 
دانی شود (بگفته خودشان متینگ داده‌شود) وبرای اینکار دوزی دا پر گزید‌ند وبهمهآ گاهی 
دادند و گلها ازیارچه سدر نت (سیزوسفید وسرخ) آماده گر دا نید ند که بتأم همداستانی با 
خواست کمیسیون بسینه‌ه! بسته شود . دوزپنجشنبه بیست ودوم آذروصحن بزد که مسجد آدینه 
پرای اینکار بر گزیده شد ودر آن روز دسته‌های بزرگی از ایرانیان و کردان و جهودان و 
آسوریان وارمئیان ودیگران با نجا در آمد ند ودخترآن مسیحیان بسینه‌ه! گل چستند وازهر 
تیره کس یگفتاری رانه و ] نچه دا که نمی خواست ودلش از آنآ گاهی نمیداشت بز بان آورده 
خوداجلال لماكسخنانیدا ند و یچدهای کهازتیره‌های گونا گون‌دد [ نجا بود نددستبهم داد ند. 
چنین پنداشته میشده کینه ازدلها یرون دفت». 
این‌سیاستاجازل| لماك کوچکثرین نتیجه‌ای نداشت؛ باوجودبر گذاری متینگ‌مة کود 
آشوریان ازغادت خانه‌های مردم و کفتاراها لی‌دست بر نداشتنه و کمیسیون تحبیب بین | لمللی 
تتوانستکاری ازپیش بپرد. زیرا که قدرتهای بزر که نقعه دیگری داشتند . 
کسروی ادامه میدهد : 


1 - صفحات ۲1۱۵ و۲۱۶ و۲۱۷ بخش پنجم تاریخ ۱۸سالهآذریاجان . 


۳۸۸ 


«دراین زمان‌کارارومی دنگ‌دیگری بخود میگرفت جگونگی] نکه 

سیاست انلیس فرا نسهوا نگلیس کهدرچنگ با ] لمان پاقشادی بیشتر نموده9 دیخو آستند 

و فرا ( تا ازبا افتادن آلمان وممراها نش بجنگنه چونآشفتکی کارروسیان 

دا دیده ومیدانبتند کهآ نات خواه‌تاخواه پایس خواهند کشید و يك 

بخش میدان جنگ درایران پازما ندء‌وساهی در جلو ما نیان نخواهه بوداذاین. ده بکوشش 

بی‌خواستئه وچنین میخواستند از آسوریان و ارمنیان ایران وعثمانی دقفقاز دسته‌های سپاه 

پدید آور ند وددزیر دست سرکردگات انگلیی وفرانسه بکار وادارند ودر پیراموت این 

اندیشه بامارشیموت پیشوای آسوریات و پاسرانآسوری وادمتی گنتگوها کرده و آ نچه‌میبایست 

نهاد نهاده بودنه ودرهمی روزها سر کردگان انکلیس و فرانسه از داه جلفا بخاك ایران 

در آمده وروانه ارومی میشد ندودر ] نجا یکارمیپر دا ختندوچون آمریکا دداین زمان‌ازهمستان 

آنها شمرده میشد میسیونی‌های آمریکائی که درادومی فراوان ودارای مدرسه وبیمارستات و 

پنیادهای دیکر میبودند واز سالیان دراز دراین‌سامانها ذیسته وبهمه چیز آشنائی میداشتند 
۳ نان همدستی میکردئد 

1 این [هنگی چون دا نسته گر دید و آگاهی 

تلگر اف چگونگی را بتهر آن گفت و در خواست‌جلو گیری کر د. در تهر ان دوات بگفنگوهاتی 


پرداخت ولی نتیجه] نرا مانميدانيم تنهاپاسخ سفارت آمریکا را درروزنامه‌ها نوشتند. چون 


به‌تبر بزرسید کمیته ایالنی دمو کر ات با 


کته هیشه پولی از آمر یک آزدو لت بر‌ای سیاه آدائی‌ازمسیحیان قرستاده شده سثادت آمر یک 
این دا درو غ می‌خواند وداستی این بود که‌آن پول از آمریک ازيك میسیوت دینی فرسناده 
شده بود نه‌ازدولت. میسیون پولی برای بخفیدن به‌بی‌جیزان فرستاده‌بود ومیسیو نران آ ترا 
درراه پدیه آوردن میاه ازمسیحیان یکار برده بودند . 


«درخود اردمی اجلالالملك یکنولگری‌ها کاغذ نوشت‌ور نجیدگی نمود ولی جه سود 


«از آنسوی مسیحیان ارومی در آن چندسال به‌پشتیبا نی‌روسیان پادو لت‌نافرما نی نموده 
وبهسایگان خود آذارو گز ند فراوان رسانیده بودنه ودراینهتگام که دوسیات بروذ‌مرفتند 
.فا گزیر بخود پیمناگ میشدند وآرژوی پناهگاهی میکردند واين آهنگ دولتها برای ایشان 
يك‌پیش آمد نیکی بوده این بودکه باشادیآنرا میپذیرفتند واز آنکه بکینه‌جوئی اذمسلما نات 
توانا خواهند بود خشنودی سیاد مینمودند. دداین میات بيك آرزوی خامی نیزافتاده بودند 
و آن اینکه ادومی و آن پیراموت‌ها دا بدست گر فته ويك کشور آزادی برای آسوریات یا همه 
مسیحیان پدید آورند . 

مارئیموت ودیگرسران برای فرما تفرماگی میخواستند. اینات اذ سالیات دداز دشته 
کارهاشان دردست پیکانگان بوده و کمتر پروای ایرانیکری یاعثمانیگری داشته‌بودند». 


۴۹۹ 


روسها موقع‌مر آجفت بوطن خود که پس ازجه‌ادسال دوری ازوطن 
اسلحه ومهمات وب بردن درجبهه‌های جنگ میخواستند بروسیه بر گردند » در 
روسها تمام شهرهای ]ذر بایجان اموال وایز ادهای جنگی ومهمات واسلحه 
و دواب خودرا میمت ارذان میفروختند. درارومي نیز این‌کار دا 
مینمودند و باعجله‌ای که درمراجعت بوطن داشتند قيمت‌ها راخیلی پائین میآوردندبطوریکه 
يك رأس اس خوب دوسی را بچندتومان میفروختند و آنانکه از مردم شهر امکان داشثند 
اموال[نها دا بقیمت ارزات میخر ید‌ند . 
برای خر یداسلحه وتوپ وتتنگ وسایر ایز اد جنگی‌روسها دريگ‌جا اجلالا لماك‌حا کم 
ارومیه میخواست اقدام نه‌اید وی گویا والی آذر بایجات بوی اجازه اینکار دا نداده 3 
هن ناه خود اهالی ارومیه نیز طوری مبهوت وبیچاده شده بودند که کسی ازآنان باین‌فکر 
ثیفتاد که جاومردم باذاد وعامی پیافته وازآنها پول جمع کند واسلحه ومهمات دوسها را 
بقیمت مناسب بخرد و نگذارد که [ نهمه اسلحه بدست آسوریان وجلوها بیافتد. اگرچند نفر 
از بزرگان شهر جلومیافتادنه بدون تردیداالی کمك مالی میکردند تااسلحه دوسها دابرای 
دفاع ازخود پخر ند . 
متا سفانه در[ نموقع بحرانی کسی بدین فکر نیافتاد ودو لت هم راما اقدام تتمود, در 


تیه سر انامسیی‌ها توا نستند اسلده مهمی به‌قیمت ارزان پدست آورده وتعام اذرادمسیحی 


را مسلح کنند ۳ 
بطودیکه معروف است مارشیمون ریس مذهبی آسوریان در سر 
فکر وج آسوربان فکر آزادی وقرما نرواگی داشت وددصدد بود بااستفاده از وضع 
آشفنه دنیا درقسمتی ازخاك ایرآن‌وعثما نی کشود هسدقل آسوری 
تشکیل دهد. او دیده بودکه عثمانی‌ها برای باك کردن نزاد وخالك خودآسوریان دا کشتاد 
نمودند و بقیةا لسیف آ[ نان بایران فرار کر دند که خودوی یکی از آنها بود» آدهم میخواست 
حالا که سیاست متفقین تشکیل آرتشی ازمسیحیان در آذر بایجان است اذموقعیت استفاده نموده 
آن نواحی‌را حتی‌الامکان ازوجود مسلما نان با وتصفیه نمایده پایه‌های حکوم تآینده‌خیالی 
خودرا محکم کند. بنا براین پادجوداینکه مارشیمون يك دئیس عذهبی بود وحقاً میبارست 
پا کشت و کشتاد موافق نراشد آسودیها ومسیحیان دا بخ رید اسلحه ومسلح شدن و آماده‌شدن 
بجنگ تفویق مینمود . 
درموردخیالات پوچمارشیه‌ون و استقلال آسوریها بهتر است تررجمه نوشته نیکتین کنسول 
روی درارومیه را دراینجا نقل کنیم۱: 
وا نان درهمات اوقات که مقارن بود باپائیز ۱۹۱۵سیل قبایل نستوری مادشیمون 
پسی ازمعادمت دلیرانه پا کردهاو ترلهامچبور به ترك کوحستا نوای خود شد و بطرف‌این ناحیه 
ری که و پراین اوضاع آشنته سر پاری شد . 


1 -کتاب (ابرانی که من شناخته‌ام) صفحات ۷۲۴ و۲۵ ۲. 


۳۹۰ 


ناجار بر ای مساعدت پناهنه گان وجهی در خواست کر دم و پیمادستا نی بر ای‌جلو گیری 
امراض مسریه دایر نمودم ۰ عقب‌نشینی نستودی‌ها بطرف صفوف نظامی ما اوضاع سیاسی دا 
مختل کرد. ذیرا که این طوایف کوهستا نی مسلح‌که با کردها وترگها جنگیده بودند | گر 
رسماً اذطرف‌مادعوت بجنک باتر کها نشده اقلا ازطرف فرما ندهی نظامی ماتشویقو تحر يك 
شده بودند. پنابراین خواه‌ناخواه درجمله متحدین شکست خورده مامحسوب میگر دیدند 
وحق داشتند که بقهون ماملحق شوند. ازطرفیهم مسلم بود که‌دوسیه‌درجنگ با تر کیههعاصد 
خود را که از [ تجمله استخلاص ادمنستان بود تعقیب میکندو با لضرودة بایددرمقددات قبایل 
آیسودمخموما آن قسمتی که جمعیت ولایت وان دا تشکیل میدهه دخالت داشته پاشد . از 
طرفی‌هم مسلم بودمادشیمون به‌تفلیس‌رفته‌و پا کران دوك‌تیکلا داجع پاستعلال و آزادی قبایل 
آیسودهذا کراتی کرده ودر نتیجه با آسایش خیال مراجمت کرده است. علاوه پر نستودیهای 
تر کیه که انتظارداشتند بعدازجتگه]زاد ومستتل گردند آن عده‌هم که تیعه ابر اتودرارومیه 
مسکن داشت صرف‌نظر ازاختلاف مذهبی آزهمان نراد بود . 

اینها نیز که‌چندهز اد تفر بودند اعیدواری داشتنه که پمداز جنک تفییراتی دراوضاعشان 
روی دهد وازتحت تساط دول مسلمان برون روند. عده‌ای از آ نها که ددطی دو ثمل‌درتحت 
نفوذ وتر پیت میسیو نها بودند کفیش و آموز گاد ود کتر شد» واذحیث فهم وشعود بردیگران 
برتری داشتند مایل بودنه که دداین نهشت بیداری ملی قائد وپیشوای ملتآیسورشده ودد 
توت سپرروسیه آرزوهای خوددا بمرحله عمل در آود ند . 

«اين دسته اذموقعیت استفاده کرده‌يكانجمن مل ی آشود و کلده در ارومیه تا نیس کر ذالق 
ودر حالی که بر حسب ظاهر درمقا بل مآٌمودین ایرانی اطاعت‌وانقیاد میکردند بر نامه‌مقاصد 
نهاگیآ نها محلوم بود >. 

دینابراین من مجبود بودم که عملیات] نهارازیر نتارداشته باشم ازطرقی هم نمی‌توا نستم 
ونمی‌خواستم فراموش کنم که من قنسولی بیش نیستم آنهم ددایرانی که بیطرفی خود دا دسماً 
اعلام کر ده ودرآرومیه هم نما یند گانی داددثه من باید رسمیت ] نهادا پشناسم ودهین مآمودین 
دولتی باید امودسکنه این نواحی دا اداده کنند. 

اما چه پایهکردکه اوضاع حموقی دعملی دراینجا اختلاط پیدا کرده دقشون ما این 
ناحیه دا میدان جنک شناخته است زیرا که قشون.ترك دااز اینجا بش داند» ومیدان دا 
تصرف‌کرده است (!) بنابراین عملیات ما اجباباً با پیشر قت‌کاد مأمودین ایرانی موافقت 
نداشت و احتیاجات نظامی برسایر احتیاجات برتری داشت . 

«خلاصه درهمی محیط پریقان بود که من مجیود بودم مدت سه سال یفعا لیت پرداذم 
ودرمیان منافع مختلفه که پومیه باهم تصادم داشتند ساذشی فراهم کنم. جلو گیری ازمقاصد 
انجمن ملی آشورو کلدانی‌برای من چندان اشکالی نداشت ومیتوا تستم آ نر اتبدیل کنم با نجمنی 
که جنبه نوع‌پرستی داشته باشد نه‌سیاسی. دگیس آن دکتی یونانآدم عاقلی بود اما مراقیت 
عملیات عناص مشدد مسیحی که پا تکاء فرما ندهات نظامی ماتحریك شده بودند بسیاد مشکل 


۳۹۱ 


بلکه غیر ممکن بود. اینهاما یل بو دند که‌حسا بای شخصی خوددا بامسلما ذات تصفیه کننددرایه‌ورت 
من مجبود بودم از مسلمانان که دد معرض هدید وافع شدها ید دفاع نمایم ونگذارم که این 
عناصر شورش‌طلب بواسطه حصّور قهون درصدد انتعام بر آیند و یمسلما نان ] زار رسانند ۱. 
دالبته مواقع مساعدی هم پرایآنان پیش‌میامدزیراکه برای تهیهآذوقه وسایر لوازم 
قشون‌واسطه بودند ودرقراهم کردن علیق وحیوانات پاد بر به‌مسلما نان تحمیلاتی میکردند و 
حقاً با ید اقراد کنم‌که در میان این واسطه‌ها اشخاص با کدامن و صلح چو بندرت دیده ميشد 
واغلب مردمان‌شرور وفاسدی بودند ». 
بطودیکه نوشتیم دراین‌موقم که سالداتهای دوسیه از میدان جنگ 
تشکبلات نظامی خارج شده بودند انگلیس ففرانسه میخواستند پاتشکیل ققونی از 
مسبحبان مسیحیان ارومیه جلوعثما نی‌ها دا بگیر ند. برای اینکه به‌چگونگی 
تشکیلات نطامی مسیحیان وهدف آنها از این تشکیلات پی‌به بریم 
بت ات رها توشتد: یکی کتمول تروس‌نرا] عفا نقل کنيم ۲  :‏ 
«بی‌تتمی دشورش قشون روس و متار که عملیات جبهه مسیحیان دا بوحشت انداخت 
ناچار میتی ددماه | کتیر ۱۹۱۷ به‌تفلیی رفت و از زمامداران دولتی درخواست حمایت 
نموده پس ازورود این هیأت بلافاصله ژنرال لبدینسکی ۴ فرمانده قشوق قنقازیه تلگرافی 
یمن اطلاع داد که تصمیم گر فته شده است که در اروعیه قشون مسیحی تشکیل شود ( البته 
آتاشه‌های نطامی‌متحدین م‌ ما نله کلنل شادد ینی؟ و کاپیتن مادج ۵ وماژوراستکس و کلنل- 
بك۶ بااین تصمیم موافقت داد ند. 
داین تشکیل جدید باید علاوه پر تاو مسیحیان عملیات جبهه تر ‏ راهم تعقیب کند. 
ازطرف متحدین وعده مساعدت‌های فني ومالی بماداده شد و پلافاصله سه نفرافس‌فرانسوی 
شروع به‌تشکیلات نمودند. اما کلنل شاردینی ددموقع ملاقات درارومیه بمن اظه‌ارداشت که 
شر کت دولت فرانسه دداین تشکیلات تازه موقئی است زیرا که ایرات و قفقاذ جزو منطته 
عمل انکلیس شده است وژنرال دنسترویل۲ یایه درامود این دو کشود دخالت کند . 
« درایئجا باید بطود جمله معترضه اضافه کنم که این ژنرال دراولین اقدام ییتی در 
موقم دفتن به‌تفلیس در آغازسال ۱۹۱۸ باشکال بررخورد و کمیته انقلابی بلشويك اوو افسران 


| - بطوریکه خواهيم دید حقایق غیراز نوشته نیکتین‌میباشد وخود این شخص یکی 
از شیان گذاران اختلاف بین سیحی ومسلمان دود . ۱ 

۲ صفحه ۲۳۶ کتاب ( ایرانی که من شناخته‌ام ) بقلم یو نیکتون ترجمه فره‌وشی 
چاپ تهران ۰ 

۳ وماوما 6060( 

۴ تو بوز0تمطن0) 

۵- مومسم 

م۳ 9 

۷- 0۲۷1116اعصظ 


اراک 


همر اهش داددانزلی توفیف نمود وپی‌ازچندی اورارها کرد که باهمراهات بقزدین مراجعت 
نمود باستثنای ماژد توئل که پتوسط باهويك‌هاتسلیم تشکیلات اتقلایی جنکلی ایران گردید. 

دمن در[ نوقتآذاین‌ةضایااطلاعی نداشتم امایئین حاصل کرده بودم که انگلیسهاواقعاً 
درتشکیل فشونا حسیحی اقدامات جدی خواهند کرد مستر ما2 موری۲ دگیس :کمیشنو نا عالی 
بریتا نی که ددهمدان اقامت داشت بهژفر ال کاراسی! که درارومیه بود تلگرافی باین مسمون 
کرد: بمحعض اینکه تشکیلات شروع وارزش نظامی آن معين گردیدو جوه‌لازم فرستاده خواهد 
شن. بعلاوه درماء‌ژا نویه۱۹۱۸ کاپیتن کر اسی"برای حفظ ارمنی‌ماومر اقبت درام‌ود کرستان 
بارومیه آمد ومجمعی تشکیل داد اداره مجله ویگرام؟ کتابی بعنوان کو چکترین متحد در 
تادیخ۰ ۱۹۲ در اندن منتشر کرد درصفحات ۳۵ ۲۶ چنن می‌توسد : ۱ 

«کابیئن کراسی باروعیه رفت برای اینکه با ملت آشوری تمای‌بگیرد متینگک ی کم 
در [ تجاتشکیل داد رهبران ملت آشوربیا نات ونقعه عملیات اورا تصویب کر‌دند. پتاشد ۰ ۲۵ 
نفی افس‌دوسی بارومیه فرستاده شود تاتروی آشوردا تشکیل‌دهنه این نیرو میبایست‌حافظط 
خط بحراسود تا پعد‌اد باشد. پول ولواذم‌جنکی هم بتدر احتیاج برایآنها فرسناده میشود 
و پاعتماد این دعده‌ها ملت ]شود حاضرشد که تحت سلاح رفته و یجنگ ادامه دهد. 

. «دداین میتینگک علاوه برافراد بانفوذ ملت جتاب سنتاك ودکتر [ .شید که در آ نموقع 
سول افتیعاری آمریکا بود دمن ودکتی کوژل هم حصٌود داشتیم و تصدیق کر دیم که اظهارات 
کاپیتن گراسی باخاوص نیت است . 

« جربان واقمی تشکیل بهشرح زیر است: 

« تشکیل قدون مسیحی باشکلات زیادی بر‌خورد اولا کادرهاکافی تبود ذیرا که‌کلذل 
کوزمین"*( که درجنگه دوس وژاین جراحات زیاد دیده بود ) علاوه برسه افس فرانسوی 
فقط سی تفر افسرروسی بادرجات مختلف درزیردست داشت والبته این عده برای تشکیلات 
بمنز له قطره آ بی‌بودوا بدا امکان نداشت که شش‌هزار نستوری خدن کوهستا نی‌دا که باهیچکونه 
نمی ]شتا نه‌یودند درحوزه تعکیلات وارد و[ نها را اداده نمود . اما ارمنی‌ها که از حیث 
عده قلیل بودند نسبة افسران لایقی داشتنه ون‌ایش آنها بهتراز نستوری‌ها بود. ثانیاً ذخایر 
ومهمات جنگی ضرورت‌داشت که میبایستی دداین موقم پس‌ازمدا کرات طولانی‌ازواحدهای 
روسی که ددشرف عز یمت بود ند گرفت. هن منظره تشکیل جاسه راهنوزدرخاطر دارم که در 


آن اخذ رای قطعی حاصل‌نگردید تااینکه ملاح سالتکو ۶ دگیس کمیته سر بازان دوسی بمیان 


ا- مت متا 
۲- و6۶۵۵ 

۳ م0۵ 

۴ طم۲وز۲ 

۵- عصتصودینم)[ 
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افتاد و برای مساعدت وحمایت ادمنی‌ها حاضرشد که مقداری اسلحه وذخاثر بدهد». 
تااینجا ترجمه نوشته نیکتیند | عیناً نقل کر درم تیچب است کسیکه خود رابعدها در 
زمره مستغرقین در آورده و میخواسته اوضاع آنروز ایران دا دوشن کند با کمال پردوگی 
سعی میکند تشکیل این قدون داازمسیحیان عمل ا نونی وضروری قلمدادکنه و گویاانتظاد 
داشته که دولت ایران تشکیل این فغون را که جهت کشتار دستّه جمعی مسلما نان آث تواحی 
آماده میشدند برسمیت بشناسد زیر | که دردنباله شرح فوق بلافاصله چنین مینتوسدا : 
«بهرحال اشکالات فنی بمراتب از غقانهای سیاسی بخشش ناپذیر 
استدلال عجچیب کمتر بود زیراکه تفلیس تهران داازجریات تشکیلات نظامی بکلی 
کنسول زوس یی‌اطلاع گذادده بود. پیلاوه دوابط منظمی درمیان قشون‌ودییلماسی 
وجود نداشت . پااین حال جای تعجب ثیست که جراباوجوداینکه 
مادتیمون نامه‌ای بو لیعهد نوشته و توضیحات اصلاح خواها نه‌ای ( 4 داده بود حکومت 
آثریایجان ازتشکیل قغزن مسیحی نگران وسوه نظن حاسل کرده بوداء 
«خلاصه اینکه تشکیل چنین واحدهای نظامی در نظر زم‌امداداث ایران قانونی نبود. 
پلکه برعکس بمئزله تهدیدی نسبت بمسلمانان بنظر میآمد بعلاوه همینکه بلخويك قدرت و 
نقودی حاصل کرده‌اعمال روسیه در نظر ارات بسودمختلف جلوه کرد ازيك‌طرف بلشويك‌ها 
به‌شارژدافر ایران در رطرو گراد اطلاع واطمینان داده بودند که عنقر یب فذون دوس اير ان 
راتخلیه خواهد کرد ازطرف دیگر فرماندهی عالی مار که برض بلشويك هارفتاد میکرد 
کوشش‌داشت که بازهم باتر کها مقاومت نماید  .‏ 
تهران هیچگونه ارتباط دسمی باشورویها نداشت و فقط پادعت برفتار و اعمالآنها 
گوش میداد ومجبور بودکه باسنادت روس که عنوزبا بیسی دل خود را بازی میکرد ما نند 
سایق برفتار عادی خود ادامه دهد مخصوعا درموقییکه دولت انگلیی خود دا آماده‌میکرد 
که ددایران باقوه نظامی دخالت کنه ودرح:ظ باد کوبه که تهدید شده بود بکوشد». 
جثانچه از شرح بالافه‌میده میشود نیکنین علاوه براینکه ولیمهد دا معصی میداند که 
«توضیحات اصلاح خواهانه» مارشیم‌ون دا مورد توجه قرارنداده, دولت ایرات داهم مورد 
سرزنش قراد میدهد که جرا« تشکیل چنین واحدهای نظامی در نطی زمامدارات ایران 
قانونی نبوده بااینکه این تشکیلات داد بمنز له تهدیدی نسبت به‌مسلمانات.» میدانسشند گویا 
درمنطق این مستشرق بعدی کشتن پنجاه هزار نفرفسلمان تهدیدی برایآنها نبوده است . 
نیکنین دظینه تشکیلات نظامی مسیحیان داچنین مینویسد۳: : 
« این تشکیل جدید باید علاوء برتأمین مسیحیان عملیات جیهه ترك دا هم تعقیب 
کند » . 
1- صفحه* ۴ ۲ کتاب (ابرانی که من شناختهام) ترجمه.فره‌وشی . 


۲ - صفحه ۲۴۰ کتاب (آیرانی که من شتاخته‌ام) ترجمه فیءوشی . 
۳ صفحه ۲۴٩‏ کتاب (ایرانی که من شتاخته‌ام) 


۹۴ 


تأمین مسیحیات یعنی افتادن قددت بدستآنها و سر کوب نمودن مسلمانان ادومیه و 
ارتکاب فجاییی که لم از نوشین [ نها عاجز است دیکی از آنها جنانچه درصنحات بعدخواهیم 
دید قتل عام‌بیست وجهاد ساعته اهالی ارومیه میباشه . واقماً آقای کنسول میبایست تعجب 
نماید که چر! اولیای دولت ایران این تشکیلات دافا نونی ندانسته‌اند ؟! 

غرض‌ورزی این مستشرق دقتی فهمیده میشود که از آ نعمه کشتاد وقتل عام مسلمانات 
پدست مسیحیان در کتاب خود چیزی نمی‌تویسد و این فصل سیاه دا در چند جمله چنین 
حلاصه میکنه 

«دد نوم فودیه نمیدانم محر کی داشت یانه درمیان مسلمان ومسیحی جنگ شدیدی در 
کوجه‌های ادومیه بروز کردک-ه پس ازسه شبانه دوزی به‌نشع مسیحیان خاتمه یافت دنبا له 
این جنگ یادها بر آودیود ذیراکه سیعیت ضعیف درهنگامی‌که غا لب میگر ددحدی تدارد. 
دراین موقع‌اشخاص خیرخواهی ازطایفه آثود بر ای قطع قتلوغارت اذمن ددخواست کردند 
که دیکتتاد بشوم» ۰ این تکلیف‌عجیبت ومضحکی بود که بيك‌قنسول خادجی میکر دندبعلاد» 
یرای برقرادی انتظامات قوه مطمتنی وجود نداشت خلاصه دنیاأله این جنگ وقتل وغادت 
ادامه داشت » . 

فقط این بود تمام آنچه که نیکتن در کتاب ۳۲۵ صفحه‌ای خسود راجم به‌فش ماه 
اسارت مسلمین دردست جلوها وقتل عام‌بنجاه هزاد نفرزن و کودك وافرادبی‌سلاح دخرابی 
دهات وویرات تمودن ارومیه نوشته است که ماجریان ]ترا به‌تفصیل در صفحات بعد خواهیم 
نوشت و اگر این نوشته نیکتن صحیح پاش و خر خوامان آسوریان که بدون تردید وحود 
داشتند واز دنبالهآن جریانات خائف بودند پیش وی دفته باشند و بوی تکلیف جلوگیری 
از کشثاد نموده باشند چگونهآنرا « تکلیف عجیب » میداند چگونه يك قتسول خادجی بنا 
به‌تصدیق خودش میتواند «تشکیلات مسیحیان» دا بدهد وآنها دا مسلح‌کنه و سپاهیانی از 
آ نان‌جهت کشتن مسلمین آماده کنده لی‌وقنی‌بوی کلیفمیشود که از خونر یزی افرادماجراجو 
جلوگیری نماید] نرا «تکلیف مضحك» میداند مگر اینکه عتیده داشته باشیم مقصود وی از 
تشکیل آن سپاه فقط کشتاد مسلمین بوده و بس۱. 

بطوریکه میدا نیم درناحیه ارومیه | کثر یت سکنه مسلمان‌اند ولی‌دد 

قوای طرفین این موقمآنها سرپرست کاددان نداشتند اگر چه دد سالهای اخیر 

1 عده‌ای برای حفظ جان خود تفنگک بدستآورده بودند ولی تعداد 

آنها بسیاد کم بعلاوه متشکل هم نیودند . در این موقم اجلال! لملك حاکم شهر پاملاحظه 
وضع آشفته اذ والی ]ذر بایجان کمك خواست ولی دالی فتط دویست سواد قره‌داغی فرستاد 


1 بسن می‌حوم‌ملكا لشعر اء بهارمتأسقا نه ازروی عدم اطلاع ازجریان حقیقی حوادث آن 
صفحات دردیباچه‌ای که به‌تر‌جمه فارسی کتاب نیکتین نوشته اذاین‌شخص تعریف و تمجیدسیار 
نموده حتی خواندن این کتاب دا (برای جوانان ایر‌انی از جمله ضروریات) دانسته است دد 
صورتیکه این کتاب پراست از تحیف حقایق و نوشته‌عای مفرضانه وخلاف واقع. 


۳۹۵ 


که درشهر مستقی گردیدند. درحدود یکهزاد نفرقزاق نیز در خارج‌شهر؛ قلعه نصیرا لدو له 
در تحت فرماندهی افسران روس قرارداشتند. 
دراواسط چنگه جهانگیراول بطوریکه نوشتیم درحدود چهل مزاد 
مسیحیان ارومیه جلوازخا عثمانی وتدادی از ارامنه قنقاز که پنام قاچاق معروف 
شده بودند بآذر بایجان غر بی حخصوصاً ارومیه آمده بودند؛.هم اینها 
پودنه که مسیحیان شهر را به مخالفت و جنگ با مسلمی دا میداشتند و آنهمه شرارت و 
فجایم ۳ مرتکب میشدند ۰ این عده دا بضی از میسیونرهای آمریکاگی و فراسوی و 
اقسران اتگلیسی و دوسی آماده کارزار میکردند و اسلحه‌ای راکه از دوسها گرفته بودند 
بین [ نها پخش میکردند. بنابراین مسیحیان دم مسلحتر وم آماده‌تر از مسلمانان بودند. 
افسران خادجی نبز آنها را از لحاظ روحی تهویت نموده پشتیبانی دولت‌مای خود دا به 
آآنان عرضه میداشنند . 
کس‌دی تبر یزی قوای مسیحیان را چنیی نوشته است۱: 
«نزديك به۱۲ هزارخا نواده جلوها بودندکه با مارشیمون از خاك عشمانی آمدند . 
نزديك ۲۰ هزارخانواده ارمنیان و آسوریان خود ادومی و سلماس و سلدوز و آن پیرامونها 
بودند که با ]نان پیوستند . 
« پنج یا ذش هزادتن ادمنی از ایردان و وان و نخجوان گریخته و باینان پیوسته 
بودند. این اندازه انبوهی ایشان است وهمه باهم یکی شده و پرایآرزوهاگی میکوشید‌ند . 
از اینان بیست هزار تن سیاهیان ورزیده بودند وهشتصد تن سر کردگان دوسی بروسیه 
نرفته بااینان مانده و بهمدستی ۲ تن سررکردگان فرانسوی آنان دا داه می‌بردند ۲ . 
افزارهاشان ۲۵ توپ ویکصد شست تبر بود. نیکتی کنسول دوس شت کنسول آمر یک و گوژل 
دگیی پیمادستان قرانسه‌ای رشته سیاست وراهنماتی دا دردست میداشتند. از آسودیان پس‌از 
کفته شدن مارشمیون [قا پتروس سررشتهداد کارهای لشکری می بود ملك خوشا به هم [ 
سردشته دارانه بقمادمی‌دفت >. 
دراین موق پسیاروخیم که هر لحظه بیم تمادم‌بین مسیحی ومسامان 
محل ثم ر کز قوا مرفت. قوای موجود درشهر ادومیه علاوء ازهزاد نفرزاقکه دد 
پیروث شهر فقلعه تصیر الدوله درتحت فرمأن‌فرما ندمان روسی خود. 
بودند واعتناگی بدستورات حاکم شهر تداشتنه دویست نفرسوادقره‌داغی بودکه قبلا مذ کور 
شه وال[ ذربایجان فرستاده بود اینها درداخل شهردرجندکاروانس| مسکن نموده بودند. 


1 - جلدینجم تاریخ۸|ساله آذر بایجان صفحه ۰۲۴۵ 

۲ چنانچه مذ کورشد تیکتین کنسول روس در کتاب خسود تعدادنستوری‌ها راکه از 
تي‌کیه فرار کرده بایر آنآمده بودند ۳۰ تا۴۰ هزار نفر میدویسد که ۱۵۱۱۰ هار نقیازآنها 
راوی دردهات ارومیه می‌پذبرد. وتعداد اسران روسی وفرانسوی را هم درارومیه خیلی کمتر 
ازاین دقمی که کسروی نوشته است ذکر کرده . ۱ 


مض 


از اهالی شهر نیز تعدادی مسلح بودند دلی فرما ندهی واحدی نداشتند ودرجاگی مقر کز 
نبودند وهیچگونه نم و ترتیبی ددبی ]نها حکمفرما نبود وهر کدام بدین فکر بودند که 
جگو نه ازخانه وعائله خود جدا گانه دفاع تمایند . 
آشوریهاوسیحیان درقسمت‌های ش‌ی‌شور ادومیه ومحلات نو کچر ویورتشاه سکونت 
داشتند ودراین زمان که اوضاع بوخامت میرفت يكث عده از جلوهای مسلج یز ازدهات بغهر 
آمده در کاردا سرای حاج مستدار سکونت کرده درحقیفت ] نجارامحل تمر کز و( وعملیات 
خود قراد داده بودند علاوه بر [ نجا مسیحیات درسه محل زیر نیز متمر کز بودند : 
اطراف اداده کمر 3 دافم درمر کن شهر . ۳ 
عمارت معروف بخانه‌های جنر ال در نوکچر. 
اطر اف مسچد مناده که میسیون قرانسوی | نجا بودند . 
بطودیکه متذکر شده‌ايم در این لحظات وخیم دهبر و سر دسته و 
بز در کان مساماثان پیشوائی در ارومیه وجود نداشت که اهالی دا دود خود جمع کند و 
مجالس مشودتی جهت نگهدادی شهر ودفاع از ناعوس خود داشته 
باشند. حاکم شهر | جلال| املك هم ازدستش کاری ساخته نبود . سیر سرشناسان و محترمن 
شهر عیارت بودند از : 
عظیم | لسلطنه سرداد» میرزا محمود [ نا محنهد اصولی ۳ موسی آفا صدر ‏ حاچی محجمف 
زهتاب» ارئد همایون, حسینخات بیگلر بیگی جهانگیری» کر معلیخان زمانی» حاج محمد 
حستداتا: نظم | لسلطنه آمیر نظمی ۰ حاج میرذافمل‌اله مجتهد , حاج شهابلدو له اقبالی ۰ 
میرزا علیخان والی و غره.. 
از روسای مسیحیان دردرجه اول باید مادشیمون۱ دگیس‌مذعبی 
رسای مسیحبان آئودیها دجلومادانام برد. این شخص بااینکه دیاست مذهپ‌را 
داشت ریاست جنگچویان آودی نیز باوی بود وتمام آئودیها از 


دستورات و ادامر وی اطاعت مینمودند .. 


1 - مادشیمون طیامهنطم) ۱۵۲ رگیی روحاتی وعرفی قبایل‌ستوری دا مسیو نیکتین 
کسول روس در کتاب خود (ایرانی که من شناختهام) صفحه 1۹٩‏ چنین تعر ش میکند 0 

«مارشیمون جواتی دود که تقریباً سی‌نال داشت‌عمامه‌ای ب‌سروقیای‌کلیسالی در پروصلیبی 
پسینه آو بخته داشت وازصباحت منظ و تشخص‌هم بی‌بهره نبود. : 

«مارشیمون دیاست‌روحانی وعرفی قبایل نستوریرا داشت که قسمتی‌ازسنجاق عامز5000 
و گیاور ۲و6 وولابت .وان سکتی دار ند .در نقشه اجتماعی این‌ستوریها با کردهای‌همسابه 
حود اختلاف زیادی ندار ند تقط تماوت در این است که هر قبیله در رن خود کشیشی دارد و 
تشکیلات حکومتی ۳1 تقربباً روحاتی آشسخ وزندگانی عشایر ی دار ند وهررقبیله رئیسی دارد 
موسوم به مليك :۰۵۱ این قبا بل که هیچوقت تحت احصائیه در نیامده و همیشه از مأمودین 
مقتدر تر‌کیه پرهین کرده ودر کوهتانهای صعب‌الوصول فراری هتند شاید اعرادآنها بسی 
هز از تفن پن‌سد . 


و 


ازخارحیان مقیم ارومیه دردرجه ادل نیکتین" کتسول روس درتمام طبقات شهر نفوذ 


داشت ودرحقیقت سررشته تمام وقایع ارومیه دردست وی‌بود همو بودکه تشکیلات مسیحیان 


موسیو سونتاك قماینده پاپ در رضائیه 


۱- نیکتن کتسول روس که در این فصل مانام وی را ژیاد برده‌ايم اژ روسهای سفید 
دوده که طبق نوشته می‌حوم ملك‌الشراء بهاردرمقدعه ترجمه کتاب (ابرانی که من‌شناخته‌ام) از سم 


۳۹۸ 


مسلح راسروصورت داده‌وتمام مسیحیان حدودفر بی آذر با بجان‌را مسلح نموده بوسیله‌افسر ان 
روسی فنوت جنکی با ها آموخت . 

آذمیسیو ثرهای مذهبی دردرجه‌اول پایدنام مسترشید! رابرد که دیس میسیوت‌مذهبی 
آمریک درارومیه بوده وامورات کنسو لگریآمریکا دانیز دسیدگی میکرد . اذاین شخص‌ما 
دراین فصل بازهم گفتکو خواهیم کرد وی یکی ازسران مسیحیانی بود کهآ نها دا مجهز و 
مسلح میکرد و آنها دا بضیت ودشمنی بامسلما نان وادارمینمود. یکی اذافراد این میسیون 
مذهبی آمریکائی دکثر پاعارد ۲ بود که مسامانان ازوی خاطره‌های خوبی دارند او هر چه 
میتوانست از کشت و کشتاد جلو گیری میکرد خواه مسیحی‌باشد خواه مسلمان وی ریاس 
بیمارستان آمریکائی ادومیه دا درآ نوفت عهدهد ار پودو تسبت بمداوای‌بیماران فحای کر 
امراش مسری فعا لیت شدید مینمود . 

تماینده پاپ درارومیه عا لیجناب امیل‌سنتالك" بودکه وی نیز تسبت بجلو گیری‌از کشت 
و کشتار مسیحی ومسلمان اقدام «یکرد وباکارهای زشت مسیحیان هر گز موافقت نداشت . 

یکی دیگراذسران مسیحیان که مستقیما مسئول کشت و کشتادسلمین بمادمیرودشخصی 
بود بنام آةا پر وس که طبق‌نوشته نیکتین؟ وف لباس نظامی بر تنو کاسکت وزارت خارجه‌روسید 
را برسرداشتواصلا" نستوری و آتاشه کنسولگری روسیه در ارومیه بود. وی یکی از سرآن 
فمال سیحیان بود وجنانچه بعدهاً خواهیم دیدیس ازشکست مسامین اداده‌امود شهرراردمیه 
بدست این شخص افتاد , 

علاوه پر فا سروس دونفر دیگرازسران آسوریها بنام ملك خوشابه و آقامیرزا دست 


*- نجبای پترو گراد ایران شناس‌جوان بوده که در ورشو ومسکو زا نهای شرقی راباد گر فته 
و۰۹ بایران آمده و پاصنهان رفعه در کسولگری روسیه تز اری خدمت میکند . در سال 
۱۹11 مس کشوتنی رشت میشود در۱1۹۱۴ منشی ژنرال کسولگری تبریز از 1۹۱۵ 
کسول ارومیه میشود وتا آوربل سال۱۸ ۱۹ در ارمیه میماند ودرتمام کذمکش‌ها بن‌مسیدیان 
ومسلمانان دست‌اندر کار دوده به‌تبر یز ورشت میرود. ازسال 1۱۹۱۹ پپاریس رفته و نجا کتاب 
خودراً درموردمآموریت‌های خود در ابران مینوسد پنام(ایرانی که من شناخته‌ام )که در آن 
متأسفانه اشتباهات و تحر بقات زیادی «چشم میخعورد. 

1- دکتررود.و.آ.شید 0 ,۸ ۱۷۰ ٩۵۷۵۲۰‏ 0۳ | گرچه سمت دیاست میسیون مذهبی 
و وس کسولگری افتخاری آمریک را داشت ولی مردی ماچراچو بود که از رشتن خون 
بیگناهان تررسی‌نداشت ‌ شخحص پس از آمدن عشما ‏ نی‌ها یامسیحیان فرار کرد وموقع مهاجرت 
بهمدان در راه در گذشت 

۲2, ۴. ۳۵۵۱۲۵۲۳۵ ۳ 

۳- وواد50 عان۲ مردروحانی بودکه ازطرف پاپ جهت هدایت مسیحیان بارومیه 
اعزام شده بود و نسبت به‌سیحی ومسلمان محبت میکرد . این شخعص روحانی پس از فرار 
مسیحیان درارومیه ماد ولی متسفا نه درمحل میسیون فران‌ویها که سکونت داشت بوسیله 
اکراد وعثما نی‌ها دستگیرو کشته شد. قتل وی‌موجب تأسف عموم اهالی شهی گردید. 

۴ کتاب ایرانی که من‌شنا خته‌ام صفحه ٩٩‏ [ . 


۴۳۹۹ 


اندرکار عملیات جنگی داش 

میسیوث مذهبی فرا نسویان نیز دد آ نه‌وقم ار ومیه بود تدو در جنب مسجد مناره خا زه‌های 
هاشموف سکونت داشتده ومسیحیان رایاری میکردند. فرانسویها دراواخر جنگ بیم‌ارستانی 
درارومیه دایر نمودند. یابتول نیکتین کنسول دوس آمیولافسی باین شهر فرستادند که دئیس 
آن مسیو کوژل! بود که تااواخرسال ۱۹۱۸ درارومیه فعالیت میکرد قبل از آمدن عثما نی‌ها 
این شهر دا ترك نمودند . 


روزهای تاربت 


دردهه سوم بهمن‌ماه ۲۹۶ ۱خورشیدی که سازمان مسیحیان تکمیل 
شروع مخاصمه ‏ شده بود شرادت وبها نه‌جوئیآنان فزونتر گردید , علاوه بردهات 
که هر روز درجند دیه‌غارت و کشتارمیکردند در خود شهر نیز بنای 
تعرش علنی دا گذاشتند . 
چا نچه درهمین روزها يك‌شر ازجاوها دونفر مسامان وبهودی دا در بازاد کشت و 
روذ۲۷ بهمن جلوها در کوچه وپازارعلناً شرو ع بشرارت نمودنه وجلو مردمرا گرفته از 
آنها اسلحه میخواستند و آنها دا لخت مینمودند . مردم اذاین عمل سخت نگران شده و 
شورش درشهر آغاز گردید. اجلالا (ملك‌حا ک م شهر جلوشورش مردمراگرفت. روزسیام بهمن 


1- داستان آمدن قراتسویان دا دراثتای جنکه جهاتکیر اول بارو میه هتر است ست از کتاب 
نیکتن صفحات ۳۲۸ و۲۲۹ درایتجا عيناً نقل کنیم : 

«دریائین 1٩۱۷‏ فین مك آمیولانس کوعستانی قفقازی که از تشکیالات فرانه‌بود ازراه 
آرخانزل اعومم۸۳۷۲ بارومیه‌آهد. دیاست آن 0 کوژل م000۱ ,۴ بود . این 
آمپولانس دارای تشکیلات تاژه وازهرحیث مکمل و بتوسط رگیس عالیقدری اداره میشد و 
برای‌مساعدت بکلنی کوجك فرانسه‌و بطور کلی بر آی‌کلنی‌های متحدین که عبارت بودند ازمسیور- 
های فرانسوی و آمریکائی وقدبولگری روسیه بموقع رسید. 

«من احترامات یا لصانه خودرا باین هیثت فرانسوی که مخاطر ات لك سفر طولانی را 
تحمل کرده و بررای مساعدت سکنه ارومیه بایران آعد .تدم میکتم و سی هتأسفم که ورودآن 
مقارن‌شد باشورش وفساد اخلاق قشون ووقایع تنفی آوری که آذاین بی‌نظمی پدیدار گردید ودر 
تتیجه آ مبولا نس قفراسه یاوضاع آشفته سیاسی بر‌خورد. 

ورودغیر مترقبه آمبولائس فرانسه بکوت اینکه متضمن بر نامه معیتی باشد تنهاعملخیر- 
خواها تهو نوعدوستی بودکه ازطرف‌فرانسه درایر انه صورتگیفت.امامتاقانه این هیعت‌تعواست 
کاملابوظا ثف خودعمل تما یدو با کدورت ازایران رفتند. 

مسیو کوژل شرح عملیات وس گذشت خود را در کتابی بعتوان مصائب آمبولانس‌فراسه 
درایران مفصاللا نوشته‌است بکی‌از اعضای این آمیولاتی امیل‌زاویه: 70۷ مانص۳ بود که چتدین 
کتاب‌ازمشاهدات خوددر قذماز و ابر آن‌منتشر شتشر ساخت بات کتابدو سی‌همب .شکوسکیبا۳۵۷5) 1 
نوشته است که بزبات‌فرانسه‌ترجمه شده واین شخص رامن درارومیه وقتی که سمت کمیسرسیاسی 


داشت ددم ...» 


۵۰ ۰ 


بین پاسبا نان شهر بای وجلوها واشرار آسوری‌ها زدوخورد رو داد ويك‌نفر از نها کشته شدو 
آ نان هنکام گرین جهاد تفر بیگناه دا کشتند . 
روزجم‌ارشنبه اول آستندماه۱۳۵۹۵ خورشیدی اجارال| لملك سرانث مسیحیان رایاداده 
حکومتی دعوت کرد و مسیو کوژل دئیس بیمادستان فرانسویان و مونسنیور سونتاق نماینده 
پاپ نیز دراین جلسه بودند وداجع بهییش آمدبای آخیر کشکومیکرد ند دداین بین عده‌ای از 
دها تیان باداده حکومتی ریختهو تطلم نمود ند کهعده‌ای ازجلوها دراطراف شهرجلودهستائیان 
را گرفته هر کسی راکه عی بیتند میکشند ۳ 
حاضرین درجلسه حکومتی از این پیش‌آمد ابراز ناراحتی نمودند , قرار گذاشتنو 
یاک ازسوازان قیه داغن باسوازات آسوری- یرفن عبر ده سار اخمکفان یا گرنه 
آ تروز درحدود یکصدتن ازمسلما نان درخارج شهر بدست جلوها کشته شدنه . چون جنازه 
آنها درروی من مانده بود دهرجه ازمسیحیان‌خواستند که عده‌ای دا بفرستند تامسلما نان 
بتواننه جذازه‌های کشتگان داپرداشته دفن نمایند نئیجه نه بخشید . 
روز جمیه سوم اسفند‌ماه۹۶ ۱۲ مطا بق دهم جمادی‌الاول ۱۳۳۶ هجری قمری ۲۲ 
فودیه۸ ۱۹۱ مسیحی! دوتن از مردمان شجاع ارومیه بنام قرداش و داداش بر آن شدند که 
خودپرو نه وجنازه مردگان دا پشهر آ[ودنت. هنکام غروب که اینان میخواستنه ازثهر برون 
رونه نزدوك دروازه هزاران بعده‌ای ازچلوها برخوردند بینآ نان جنگ آغازشد بمجرد 
شايك تفنگ» مسیحیان ددشهر مر کجا که بودندشروع به‌تیراندازی نمودند معلوم شد که قبلا 
قراد گذاشته بودند باشرو ع تیراندازی چنکک داآغاذ نمایند . 
بطودیکه مد کودشد ببدازظهر جمعه سوم اسفند ۱۷۹۶ خورشیدی 
آغاز جنک جنگ آغاز گردید.درابتدای امر ناچادسا کنین محلات مسیحی‌نشین 
۱ ازقبیل کر فانک شاه وغیره‌خانه‌های خود راترك نموده بخانه. 
های او ام خود ددسایرمحلات پناه بردند . وجنگک سخت ین طرفین در کلیه محلات شهر 
آغاز گرد ید ۹ 
مسیحیان هم کامالا مسلح بود ند دهم سران وفرما ندهان آزموده داشتند و لی مسلما نان 
نه‌اسلحه کافی‌داشتند و نهرهیر خردمند لذاهر کسی که‌اساحه داشت‌پفکردفا عازخود تیراندازی 
مینمود پدوّت اینکه نقشه واحدی دربن باشد . 
شب شنبه بااینکه جنک خاموش شد. بوذ شبا نه چاوها و قساجاق‌های ادمنی بصدها 
منازل بیدفا ع‌تهدیخته علاوه برغارت اموال هر کسی دا از بزرگ و کوچك دیدند کشتند, 
بسی خانه‌ها دانیز آتش زدند. بااین عمل مسلما نان دریافتنه که تتها چادهآنها این‌است که 
تاآخرین حدممکن ازخود دفاع نمایند . 
روز شنبه چهارم اسفته ازطلوعآفتاب جنگ مجدد آشرو عشد مسلما نات باجدیت‌تمام 
| - تیکتین کنسول روس شروع جنک دا نهم فوریه نوشته که تصور میشود اشتباه 


موده است 3 


۱.۱ 


ازهستی و ناموس خود دفاع سخت مینم‌ودند . دراين روزتوپ بستن شهر اذطرف مسیحیان 
روحیه مسلما نها داخیلی شعیف کرد. ]نها نمیداتستند که مسیحیان حتی توپ هم در اختیاد 
دار ند باشتیدت صدای‌توپ که از کومهای‌اطر افمحلات مسلمان نشین‌تهردابه توب بسته بودند 
روحیه] نها خیلی خراب شد . 
روز دوم جنگ دویست نثرسوار قره‌داغی که اذ تبریز اعزام شده 
ذر ار سوازران بودندوروزاول دزمعیت مسلمانان پاعسیحیان جنگ میکردندبدوت 
قره‌داغی اینکه کار عمده‌ای کرده باشند ازشهی خارج شدء وازراه سلمای به 
۱ تبریز و قره‌داغ دقنند. قراد این سوادان پس آزتوپ بستن بشهر 
دومین ضربه‌ای بودکه بروحیه اهالی شهروارد شد. مردم وقتی فرارسوادان فقره‌داغی راکه 
بوجود] نان امیدها داشتنه و آنها رایشت ویناه خودمیدا نستند شنیدند خيلي ناداحت شدند 
ولی بااین‌حال ازجن؟ه ودفاع دست بر ند‌اشتند . 
بطوریکهم کودشد آینموقم درقلعه نصیرالدو له امیر تومات بر ونشهر 
حجاد زد قراقخانه ارومیه درحدود هزادنفرقزاق ایرانی تحت فرماندهی افسران‌روس 
همست بودند ‏ 
پس از آغازجنکه در روز اول قزاقها باهالی شهر كمك نمودند. وقنی جلوها با نجا 
هجوم پردئد در مقا بل آ نها سخت ایستاد گی مود ند. دراینموقم ژرمانده کل ] نها که دوسی 
. بود گفت بدون موافتت کنسول روس تمیتوان اجاذه جنگ داد لذا بسنوانی بنام دضا خان 
جنرال که خود ازخا نواده‌های محترم شهر بود دسئورداد که بایررچم سفید ازقلعه خارح شده 
جهت تحصیل اجازه دحسپار کنسولگری روس بشود در صورتیکه در اینموقع کنسول دسمی 
دوسیه دررضائیه وجودنداشت وحکومت انتلابی هنوز نتوانسته بود بکارها سروساعا نی بدهد» 
بهر‌حال رضاخان پمحض خارج شدن ازقلعه کشته شد . آسوربان جسارت پیدا کرده بتلعه 
عجوم آوردند وچون‌فرما نده دوسی‌تادسیدن خیر کنسو لگری اسلحه قر اقماراجمع نموده بود 
آ نها نتوا نستند ازخود دفا ع کنند لذا مسیحیان پاسانی واردفلعه شدند هر کسی‌دااز قر اقات 
که پیدا کردند کشتند . عده‌ای نیز از دیوارهای قلعدسرازیر شده در باغات اطراف شهر 
پرا کنده گردیدند. بدین‌سان درنتیجه خدعه وخیانت افسرروسی بآسانی قوای قزاق منهدم 
کردیده اسلحه و «هماتآ نها بدست آسوریان افتاد . 
| گرچهدر آغاز مخاصمه‌مسلما نات خوب پدقا ع پر خواستند وهر کسی 
زو حیه طر فبن که اسلحه داشت در پشت‌بام حانه خودسنگر درست کرده از ورود 
دستجات قاجاق‌ها وجلوها بمحلات شهر وغادت خانه‌ها جلوگیری 
میکردند . ولی دراین موقع که يك‌دوز ونصف ازشروع جنکه میکذشت توپ‌بستن شهراز 
طرف ادامنه » فرادسواران قره‌داغی , اتحلال قزافخانه و کشتنه‌شدت قزاقها وافتادن‌اسلحه 
ومهمات | نان بدست ارامنه, روحیه مسلماناث دا بسیار خر اب کرد 
دداین وقت مسیحیان نیز باوجود اینکه پیشرفتهائی تموده بودند و كمك انکلیی و 


2۰۳ 


فرانسه امیدواد بودنه وروسها نیز آنها دا تقویت میکردنه ولی‌آنها محصوصا آسوريانمقيم 
شهر بفکر عاقبت کار بودند وبکشتار دضایت نمیدادند شاید محبت صلح وآشتی بمیان آمد. 
بود. میرزا مخفی سابق‌الذ کر که شاحد اوضاع بوده واين وقایم رابه نظم کشیده است یا ین 
موضوع آشاره میکنه که مسیحیان بفکر عاقبت کار فصلح وشاید تسلیم بوده‌اند ۱. 
بعدازظهر دو زشنبه که‌دومین روز جتکه بود جمعی‌آزرو حانیونو 
ملاقات بامادشیمون بزدگان‌ثهر بجای‌اینکه جمم شونده کمیسیون جنگی‌تشکیل 
دهند وجنگجویان راهد‌ایت ورهیری کنند» بفکر خا نمه‌دادن 
بجنکه افتادنه و دسته‌جمعی بمحل سکونت مارشیموت پیشوای منهبی آسودیان که خودیکی 
ازافروزنه گان فتنه بود دفتند تا با وی مذا کره نموده بجنگک وخونریزی خاتمه دهند . 
مارشیموت دراین ملاقات بضعف مساما نان وتز لزل روحیه آتها پی میبرد و می‌فهمد که فتح 
ناگی باسیحیان است بدون اینکه اقدام مثبتی درموردخاتمه جنک نماید آتان دا باوعده 
وتوید فریب داده روائه مینماید » اینان نیز بسایرین میگویند جنگ نکنید مقدمات صلحو 
آشتی فراهم شده است . 
دوذ یکشنبه بنجم اسقنه صبح جنک دو باره آغاز میشود در 
,یکشنبه بنجم اسفنك. صورتیکه شب یکشنبه مسلمانان بدبخت بفکس صلح و آشتی 
خوش بودند ولی جلوهاوقاجاق‌عا در کشتار وغارت خانه‌عای 
مردم بیداد کرده بودند. دراین‌مورد کسروی مینویسد : 
«شب یکشنبه مسلمانان بامید اینکه دیکر جنک نخواهه شدی‌پروائی نمودندو بجنگی 
نکوشیه‌نه ولی مسیحیان ازپا نه نستند و خدا میدانه که دد آنقب چه پیدادها کردند . 
معتمهالوذاده * مینویسه : 


«تاصبح شليك قطع نشد صبح خیلی زود بحکومت آمده موافق راپر تهامعلوم‌شدشبا نعوقایع 


1- میرژامخفی در ده خملی (فشار اقهار) سابقا لد کر میشویسد ۱ 


میل تسلیم داشتيم همه دل بر این ميکماشتيم همه 
ما همه مضطرب که تاگاحان شد عیان چمعی اژ مسلمانان 
بیرق آندر کف وپر از تغویش داءه لیم را گرفته به پیش 


۲- صفحه۴ ۲۲ و۲۲۵ جلدپنجم تاریخ۱۸ساله آذربایجان. 

۳- معتمدا لوزاره کار گذار ارومیه بوده‌در آ نزمان که آشاد شوم معاهده‌تر کما نچاگی با 
روسها کاپیتولاسیون باقضاوت قسولها دا درایران برقرار نموده بود. اگر یکی اذاتباع خادجی 
مر‌تکب چی‌هی ميشد مأموران ابرانی نمیتوانستند وی را دستکیر و محا کمه نموده بمچجاذات 
قا تونی برسانده پلکه این کارميباید در کسولکری‌س بوط بعملآید منتهی یك‌نفی نها بنده‌ازارف 
دولت ابران در محا کمه نظارت میتمود و این شخحص را که عضو وزارت خار چه دود کار گن ار 
مییگفتدد وادارات کار گذاری درشهرستا نها شعیات وزارت خارچه بود که با الناء کاپیتولاسیون 
درژمان رضاشاه کبیر بر‌چیده شد. 


ازشزد 


تا گواد واسف [وری دوی داده‌است . 
جلوها وغبره بچندین کوچه هجومآورده وداخل خانه‌ها شده وداداگی مردم داغارت 
وقریب پانسد خانه‌داآتش زده مردوزن «صفیر وصغیره‌را مقتول نموده از کسی ابتاعنکردند. 
قساوت وشقاوتی بعدازاصلاح ظاهرساختند که درهیچ قرن ددوده نظیر آن‌شنیده ودرهیچ‌قا نون 
دیده نشده بود ». 
درموردسلیم مسلما تان کسروی پااستفاده از یادداشتهای دو نفر از 
سلیم مسلماثان احالی‌ارومیه که خوددداین‌جریا نات ش کت‌داشتند یکی‌ماموددسمی 
وزارت خارجه و کار گذ:د اردمیه (متمدالوزاده) دیگری یکی اذ 
معادیف و مددسه توفیق را و واداده مینمود (میرزا دحمت‌اله توفیق) وهردو نقر 
خود ناظر جریانات دوز بوده یادداثتهای خود دا دراختیار مرحوم کسروی گذاشثهاند . 
چنون مینویسد ۱: 
بااین پیش آمدهای شب فردا (یکشنیه پنجم استند ۱۲۹۶ خودشیدی) پامدادملایان 
وسر‌ان شهر بجای آنکه بدا نندکاد دیروزیشات بیخردانه بوده ( معصود کسروی دفتن سرآن 
مساما نان بخانه مارشیمون جهت صلح بوده که ماقبلاآ نر! نوشته‌ايم ) دپی بخواست درو نی 
مسیحیان پرده مردانه بجنگههجلو گیری کوشاد همان کار بیخر دا نه و ننکین داد باده کردند 
ودویاده بددخانه دشمن دفتند. دشته سخن دا پدست توفیق دیدهیم : 
«قبلاذ طلو ع آفتاب عده‌ای‌بخا نه عظیما لسلطنه سردادرفتند که‌نگاد نده (میرزارحمت‌اله 
توفیق) هم بودم مقصود این بود که سرداد پاروسای مسیحیان داخل مذا ک ره گردیده فر ارداد 
دیروزی مارشیمون دا تجدید نبایند بند معلوم شد که امروز دشته کر در دست مسترشت 
.آمریکاگ یست مارشیمون نیز خودرا کنار کشیده است. عظیما لسلطنه سردارجماعت دا بررداشته 
قبل ازطلوع آفتاب بحانه مسترشت با کمال زحمت داردشدند . 
ازاشخاصیکه فلا زنده‌انه میرزا محمودآةای مجتهد و آقای صددپیشوای دمو کراسی 
و کرمعلی‌خات ذمانی دملاسین امام و حسین جهانگیری و غیره میباشنه . عده‌ای از وجوه 
اهالی باطاق کنسول وارد وجمع کثیری درحیاط ماند‌ند. مسیحیان نیز ازهر‌طرف دد بشهر 
آودده صدای تئنک وناله زن وبچهآسمان صاف‌ارومیه داتره و تاد نموده وازطرف عسلما نان 
نیز کسی مقاومت نکرده ومنتظراقدامات این هیأت هستند . 
آفتاب طلوع کرده بنو کر آقای‌مسترشت حیدرعلی نام که‌فعلاز نده است گفتند: بکنسول 
بگوگید که برون تشر یف آودده ددموضوع قضابای دیروزی صحبت نماگیم‌ددست در خاطردارم 
که هردقعه حیدرغلی دفت و پر گشته گفت مسترشت خواییده و کسی قادر نیست او دا بیدار 
نماید وحال آنکه کسیکه درهمین ساعت دستورتتل يك شهرداداده چطود میخواید؟ متصودش 
این بود که مسلما نات یاقدامات این هیثت اعکال نم‌وده ومنتظر باشند وازاینطرف مسیعیان کار 
خودرا بلاما نم درشهرا نجام دهند . 
1 - صفحات۵ ۳۲ تا۲۳۱جلد پنجم تاریخ۸اساله آذربایجان . 


۵۰۴ 


کار بجائی رسید که روّمای مسلما نان خواستند از نسو لگری خارج شده باهالی شهر 
دستود دفاع دهند معلوم شد که تمام راهها را مسیحیان گر فنه‌انه . این اشخاص اگر از 
و تسولگری خادج شو ند در کوچهها معتّول خواهند شد . کار قوقالعاده مشکل گردیده 
ازطرفی مسیحیان درشهرفتل عام مینه‌ایند وازطرف دیگرعموم اهالی چشم براه دوخته در 
انتظار رسای خود هستند که پامسیحیان قر ادصلح پاادامه دعواداداده واذاین طرف نه‌مستر 
شت حاضرمیشود و نه‌خودشان میتواننه از آنجا خادج شو نه. تاسه‌ساعت ازطلو ع آفتاب گذشته 
مسترشت همان دیس خبریه آدریکایی سابق شخمیکه همواره درارومیه میگنت (خدا محیت 
است)همان‌شخصیکه خودراهمواده طر فدارا نسا نیت میدا نست باطاق واردشدو باتخدد تمام‌چنیی 
گفت شما اطاق مرانیز پرازدود سیگار وچبق کرده‌اید من نمی‌توانم دراین اطاق‌تنفس کنم. 
پنجره‌ها را پاز کنید و هوای اطاق دا عوض نماگید تا من بیایم این دا گت و بر گدت . 
پیچاده مسلما نان‌قوری سیگارهارا خاموش نموده وپنجر»‌هارا باز کرد ند بازد کتر‌شت نیامد. 
مقدرات صدوهشتاد هزاد نقر نفوی [ نروزیادومیه بسته بوجود اوبود, آن هم‌درهمچوموقمیتی 
ازدودسیگار دم کرده وبلکه بها نه نموده بازپیدا نمی‌شود. صدای شیون وواویلای دختران و 
زنان شهر مخلوط باصد‌ای تفن بکوش ساکنین این اطاق میرسیه که انسان از تقریرهمان 
ساعت عاجزاست . سهربع ساعت طول کشید ودر این سه‌ریم ساعت ازروی تحقّیق یکهز ارو 
پانصد نفر غیراذه‌عتو لینی که ازدمید» صیح هدف گلو له گر‌دیدهاند مقتول شده تازه آقا وارد 
اطاق شده میگوید (بازجه میخواهید؟) اول آقای صدد پیةوای دمو کراتیان خطاب ید کتر 
شت چنین گنت آقای قنسول فعلا دردنیا محار به بینا لمللی است سیارشه‌هادا بمب‌بادان و 
بسیارثهرهارا فتل‌عام نموده| ند ولی نه‌باین وضعیت‌که شما پنهان شده دازطرفی نیز جمعی 
لجام کسيخته بسراها لی‌ديخته ازساعتیکه ما با ینجا آمده‌ايم چقدر نفوس تلف شده؟ گذاه‌از طرف 
شما بوده وازاین‌حرفها بیار گفنه ود تیجه‌سترشت چنین گفت(| گر امثیت‌میخواهید۱۲ نقر 
از مسیحیان ۱۲۵ نفرازمسلما نان مجلسی تشکیل‌داده وداخلمذ! کره‌شویم) اینها گمتند آقای 
مستر شتا تشکیل جلسه وا نتخاباعضاه وطر حعذا کر ات شهر ازشهریت خارج شده‌میدل پتوده 
خا کستری‌خواهدشد.شماالساعه امنیت دا بدهید‌بمد هر طوری که‌شما میخواهید [ نطور میکنیم. 
در تتیجه‌سترشت فوداً جند دسته سوارتهیه نموده وچندنفررسلمان دا نیزسوار نموده باایشان 
- قاطی کردهبه‌محلات فرستاده پامر ایعان پنج ساعت انظهر گذشته مسیحیان دا اذشهر خادج 
نموده و لی‌وجوه‌اها لی اذةنسو لخانه ترفته منتظر تمکیل مجلسی۴ ۲ نفری شدند وعده‌ای ازاینها 
که‌یجان خود می‌تر‌سیدند ۱7 آخر پلوا و آمدن عثما نیان از آنجا خارج نشدند». 

امروز دد این کشتاد متجاوز از ده هزاد تن از مردم بیگناه و اززنان ویچکان 
کشته گردید‌ند ۰ 

مسیحیان از دمیده پامداد آغاز کرده تاراج و کشتار دریغ‌نمی گفنند وپس‌اذ نیم دذهم 
اکرچه یادستورمسترشت دست از کشتار برداشتند ولی بازتاداج درکار بود وباذا گرکسی دا 
میخو استند میکشتند . 


۵۰۵ 


هنکام سین‌آن نشست بربا گردید ویکی از نمایند گان مسلما نان معتمدا لوزاده بود 
که داستان رانوشته مسیحیان‌نوشته‌ای بنامه اولتیما توم» به‌نعست آورده و خواندند که مااينك 
آنرا دراینجا می‌نویسیم ۲ 
«چون دوات‌ایران قوه نداردکه در آذربایجان بیطرفی خودر احذظ 
اثمام حجت نیاید و نگذارد قشون اجنبی یآ ذربا یجان داخل شود باینجهت پأمر 
مسیحیان حکومت وبهتصویب متفمین در آذر پایجان قشون ملی تشکیل‌مید‌هند 
ازملت‌مسیحی یدرک هن نگذ اد قعون خارجه پآذریایجان 
داخل شوندکه صدمه سخت پرای قفتازخواهد‌بود. لذا حالیه در آذر بایجان قشونی مر کب 
از ادامنه و تصادا تشکیل‌ميیا بد. متأسفانه يك حسه اهالی ارومی‌که چند نفر با نها سردسته 
شده پود و آن سردسته‌ها که از متذغذین شهرستاد چنین معلوم میشود که طرفداد و دشمنان 
مامیباشنه همیشه بآن تشکیلات مانم‌شده وعز لزل‌میکردنه ودرروذهای[ خر بدرچه مناسیات 
ملت مسلمات ومسیحی راخلل‌داد نموده وسبت بیکدیگرضدیت بهفرساندند که کار په‌تلفات 
منجر شده وآذاین مسئله نهتنها اهل شهرمتضررشدند پلکه نمایند گان قشرن دوش دفرانسه 
۱ م دچاد صدمات گردیدند ۰ 
چون متفقن‌آذاین تشکیلات جدید نمی توانند منصرف بشونه واذطرف دیگر بملاحظه 
نوع پرستی لازمست که بفوریت این قتل و غارت راخاتمه داده و آنهائیکه بمنافع متفعن 
مانع و صدمات اها لی داضی هستند ما امضا کنند گان خیلی واچب میدا نیم که این شروط 
ذیل دا پمسلمانان الهار واجرای‌آنها رابدوت سئوال وجواب بخواهیم : 
اولا - پاید مجلسی مر کب از ۱۶ تفر بدستودالعمل پاروت اسئیانیاس پفودیت 
تشکیل یا ید . 
ایا - شهر در تحت حکومت نظامی بوده و دئیی پلیس دا اعضای متتخبه تعیین 
تماید . 
ثالثاً - هرقدراسلحه که درنزد مسلما نان‌است بایه درظرف جهل وهفت ساعت‌بمجاس 
متشکله تحویل بدهند که مال ملت ایران خواهد بود. ۱ 
رایماً ‏ جهارنفر اشخاص که مظنون هستنه ازقرار ذیل مجلس حاضر نمایند. 
صدر - ارشد همایوت - ارشدا لملك ‏ حاجی صمد زهتاب. 
خاساً - اشخاصیکه بساحب منصب روسی وصاحی‌منصب فرانسه ویا بيك سالدات‌روی 
هجوم کر ده ند هر گاه مقتول ویامغلوب بشوند پایه اهالی شهرادومی پاهل «عیال ویا بخود 
سادیاً - قرافهای ایرانی بایه به‌تحت اطاعت صاحیمتصبان دوسی خودشان دعوت 
شو ند . 
امضاء : جث‌ال پالتا نیف پولکو نيك کوذمین لیوتنان‌کاسفل . 


۱- صفحات۲۲۸ و ۲۲۹جله پنجم تاریخ1۱۸سالهآذربایجان. 


موف 


بطودیکه م کورشد جنگ بن مسلمان ومسیحی ازظهی دوذ جمعه 
دضع مسلماثان سوم اسفتد ماه ۱۲۹۶ خورشیدی آغاز گردیه وتاغروب شنبه چهادم 
اسفندمسلما نان‌درمقا بل مسیحیان ایستاد گی‌نموده بخوبی ازشرافت 
خود دفاع کردند بنابراین مدت جنگ ۲۴ ساعت بیش نبود اذ این تادیح به‌بعد مسلما نها 
گول اولیا وبزرگان شهر داخودده منتظی اعلام نتیجه صلح وصفا بودند ازاینجهت دفاعی 
نکردند و میشود گنت دوذ یکشنبه پنجم اسفند در شهر جنگی نبود بلکه جلوها و اشراد 
آسوریان که ازدهات پمنظورغارت بدهردیخته بودند وارامنه قذمازی بکشناد مسلما نان بلا 
دفا ع درتمام محلات شهرمشفول بودند . ۲ 
۱ بطوریکه دیدیم مرحوم توفیق تعداد کشتگان امروز دا متجاوزازده هزادتن درشهر 
ارومیه میئوسد که در بی[ نها تعداد زیادی زن و بچه حتی کودکان شیر خواد بوده‌ا نه وجنازه 
مردگان مدتها روی ذمی مانده بود و کسی قدرت نداشت با نها دست بز‌ند ۰ بدون اغراق 
کمتر خانواده‌ای درارومیه پیدا میشد که يك یا چند تن از ]نها در این دوذ بدست جلوها 
کشته نشده باشد ۰ 
ازوضع ]شفته شهر ادوعیه بوضع دهأت نیزمیتوان پی‌برد. يكك مشت 
دضع دهات دماتسی ففر بلادفاً ع در مقابل جلوهای خو نخواد مسلح جه کاری 
میتوانستند انجام دهند . 
اغلب دهات مسلمان نشن دراین غاغله غعادت شده اهالی ] نما را کشتار نمودند ۰آتهاگی 
نیز که ازجنکال مسیحیان جان بسلامت برده بودند نتوانستند درده بمانند تاچاردست زن 
وبچه خود را گرفته بدهات بزرگ یا یشهر نقل مکان نمودند . 
درآن سرمای زمستاناغلب آنان از گرسنگی وسرمادر کناردیو ادها و کوچه‌هامردند. 
ساکنین دهاتی که . مسیحی ومسلمان هر‌دودد [ نجا زند کی میکرد ندوضع‌شان بهترآزسایرین 
بود اینها اماث متزل خود دا بمنازل هسایدهای خود از مسبحیان منتقل نموده و درآ نجا 
امثیت داشتند ولی عده زیادی از ساکنن این قبیل‌دهات نیز بدست جلوها عادت شدند در 
حقیقت اکثریت دهات مسلمان نشن تخلیه وخراب‌گردید ۲ 
بطوریکه‌ديديم سررشته کاردر دست‌مسترشت دئیس میسیوت مذهبی 
تشکیلات مسیحیان آمریکائی. مارشیم‌ون پیشوای‌مذهبی جلوها و افسران دوسی و 
. فرانسوی بود ودرحقیقت آنها گردانتهگان آن تهشت و مسئول 
نهمه قتل نفوس‌بودند. ولی درظاهر کمیسیون 1۶ نفریکه بدستوروریاست بادون‌استیا نیانس 
تشکیل شده بود دشته‌امودشهر دا بدست داشت. بدستوراین کمیسیون عده‌ای مسیحی ومسلمان 
درروز دوم پبد از جنگ مأمور برداشتن جنازه کشتکان مسلمین از خیایانها و کوچهعا و 
خانه‌های ویرانه گردیدند و جنازه مقتولن. دا اغلب دسته جمعی‌چندین نفر دا در يك 
قبر گذاشتند . 
ازطرف کمیسیون ۱۶ نفری عظیم| لسلطنه سردار بحکومت ارومیه انتخاب گردید. در 


۱۰۲ 


ظاهراین شخص حاکم شهر بود ولی در حقیّت از وی هیچ‌کاری ساخته نبود وتمام قدرت 
دست مسیحران بود بلافاصله بس ازانتخاب حاکم (روز ددشنبه ششم اسفند) آقا بر وس یکی 
ازس‌ان مسیحیان بریاست امنیت دهات وابراهیم‌خان یکی‌ازسردستکان ادامنه فر اریقتاز 
ما مهو آمثیت شهر گر دید ند. 
آقاپطروس درهرمحال ویخش دضائیه يك نفرسردسته بنام پریستاو با چند نفر سواد 
مأمود امنیت دهات آن پخش نمود ‏ این سوادان در مر کز بخش سکونت داشتند موقعی که 
حلوها دهی راغادت و سا کنن] نرا کشتاد میتمودنه امالی بهپریستاو شکایت میبردتد و او 
بکار ها شیق درم مینمود و تاحدی جلو کشت و کشتار وقارت‌دهات درا (ا گرچیزی باقی‌ما نده 
بود) میگرفت. 
یکی از شروط اتمام حجت مسیحیان جمع آودی اساجه از 
جمعآوری اسلحه مامانان و تحویل آن بکمیسیون ۱۶ نفری بودکسه قراد 
گذاشته بودند درمدت۴۸ ساعت‌تمام اسلحه‌مسلما نات تحویل 
کمیسیون ۱۶نفری گردد و بمول امضاء کنند گان آن اسلحه (مال ملت ایران خواهد بود). 
غروب یکشنیه پنجم اسفند که مسلما نان تسلیم گردید ند آقا میرزا یکی از سران سیحیان با 
دویست نفرسواد ویکنفرروحانی ازمسلمانان مأمور گر دید ند تسلیم مسلما نان وصلح وآشتی 
دا پمردم ابلاغ نموده مانع از کشت و کشناد مسیحیان گردند. همچنی این عده بسلما نان 
اخطاد کردند که اسلحه خودراتحویل مقامات دسمی شهر بکنند. پس از انقضای مدت ممعینه 
اساحه معتنابهی تسلیم نشد. مسیحیان اخطاد نمودند که خود جهت جمع آوری اسلحه‌خانه. 
های مسلمین داتفتیشی خواهند نمود این امر‌موجب شد مجدداً دوز وشب بخانه اهالی‌دبخته 
یاقی مانده اثاث دا بنام جستجوی اسلحه غارت کنند . 
دداین موقع علاوء پر کشتادجلوها گرانی ارزاق وتهی شدن دهات وفراد 
قحطی دهاتیان پشهر و ماندنآنان در کتاد کوچه‌ها بلای دیگری برای مردم 
بدبخت ادومیه شده بود, هرشب درسرمای زمستات عده زیادی ازدهاتیان 
فراری درمساجه ومعا بر‌ازس‌ما و گرستکی میمردند . 
قیمت گندم‌يك قفیز! که قیمت عادی‌آن سه تومات بود پهشتاده یکصدتومان دسید؟وتازه 
باین قیمت نیز گندم پیدا نمیشد. بموازات ترقی قیمت گندم و نان سایرحبوبات و کشمش و 
غیره که میشداز آ نها سدجوع نمود سرسام آودترقی نمود.محتکرین شهرازمسیحی ومسلمان 
پمردم بدبخت که از گرسنگی جان میدادند ترحم نمیکردند . مردم ارومیه علاوه براینکه 
شبها از تری دیختن جلوها بخانه‌مایشان نمی‌توانستنه بخوابند گرسنگی نیزمزید برآن 
گردید واغلب خانواده‌ها دد۲۴ساعت يكوعدء غذای‌کافی نداشتند. منأسفانه‌فصل زستان و 
پخبندان نبز مانع ازآن بودکه بسحرا ریخته باعلف سدجوع نمایند. 
1-درادومیه۶ ۱ کیلوکرم را یك‌پوط (وزن دوسی) وده پوط دايك قفین یاجوال گورند. 
۲-طبق نوشته میرزا مخفی در نسخه خطی تار بخ (فشارافشار) . 
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دراین موقع عده‌ای گر سنه ولخت در بازار و کوچه‌های شهر پید! شدء بودند وقتی که 
دردست‌کسی نان ویاسایر ارزاق دامیدیدنه مخصوصاًا گر دست زن وپیرمرد یایسر بچه‌ای بود 
[ ترایزور ازدست وی‌گرفته فر ادمیکردند. نگارنده خود ناظر بودم ددمیدان بازار باش‌يك 
تثر جوات » ۳ساله که آقریباً لخت بود و فعط نیم شلوار یاده‌ای بتن داشت ازدست زنی نات 
ستگکی داقاپید» عابرین اودا گرفتند ولی اودوی ذمين افتادرو بزمین وپشت به‌س‌دم درزیر 
ضر بات کشنده چوب و لکد که به‌پشت ادمیزدند[ نقدرمقاومت نمود تاتمام نان سنکك دابدهان 
خود برده قورت داد وبدین ثر‌تیب پس ازچند دوز گرستکی ثانی بمعده خود داخل کرد . 
دداطراف هردکان نانواگی جنه نفرمستحفظ کقيك میدادتا آن راازهجوم گرسنگان نگهدارد. 
ازوقتی که حکومت شهر بدست مسیحیات افتاد (پنجم اسفند) تااواخر 
قر باذهای شیاه این ماه که وقایع نا گوارتری دخ‌داد وضع ادومیه پدین قرادبود: 
دهاتمسلمآن تشن غارت و تخلیه شده‌در | نهااثری ازحیات‌و آ بادانی 
دیده نمشد . ۱ 
کوچه‌ها ومساجد شهر پر بوداز فراریان دهات. 
جلوهاروزها به بها نه جستجوی اسلحه پخا نه‌ها ک‌مسلمین دیخته وهر نوعاثاثیه‌ای راکه 
دلخواه [ نان بودمیبردند ودرصورت مقاومت صاحب‌خانه وی دا میکشتند. تحعلی دگرستن 
کم نظیر ازسوی دیگی مردمرا بدیارعدم میفرستاد . 
دراین بیست وجند روزشیها واقعاً هنکامه محشر وفیامت بود یکی دوساعت که اذشب 
میگذشت آزجنه گوشه شهر‌صدای واویلا بلنه میشد وسا کنین خانه‌هاگی که مورد هجوم‌جلرها 
شده بودند به‌پشت‌بامها پناه برده واذ آنجا داصدای بلند فریاد میکشید ند ومی‌دمرا بکمك 
می‌سلبیدند و لی چه کسی‌جر گت‌داشت که‌پا از خانه برون نهد وماًمودان شهر بانی وامنیت‌شهر 
نرز که‌گوشمان بااین ناله وفریادها آشنا شده بود با نهمه گر یه و زاری ونالهءاستغائه مردم 
کوچکترین ترتیب اثری نمیدادند . جاوهای مهاجم با فراغ خاطر هر کسی دا که دلشات 
میخواست میکشتند وهرچه دامی خواستند می‌بردند و بعضی اوقات مناذل دانیز آ تش‌میزد ند. 
پازار که دومر تبه وسیله روسها غارت شده و طعمه آتش گردیده بود هنوز کاملا آیاد 
نشده مجدداٌ غارت گردید ۳ 
بطودیکه نوشنیم تفه متفئین این بود که‌جهت پر کردن جای‌خالی 
اتحاد مسیحیان ساهیان دوس شونی از مسیحیان اددمیه تشکیل دهند و آنرا جهت 
۳ ا کر اد جاوگیری از پیش فت علما نیات در ]ذر بایجان بکار بر ند . در تعیب 
همین سیاست بود که ] نها دا بکشتارهای ارومیه دسلمای تصفیهآن 
تقاط وادار کر دند و به آسانی ارومیه دا بدست آوردند . ولی خود مسیحیان می‌دیدند بکار 
پزد گی دست زده‌اند وجهت مقاومت درمقا پل علمانی‌ها ا گر از حمایت اکراد برخورداد 
باشنه قلعاً موفقیت آنان بیشتر خواهد بود لذا بفکر اتحاد باا کراد افتادند . 
دراین‌موقع سر‌دسته متثفذ و باقدرت اکراداسماعیل آقا (سمیهو) بود. مسیحهان بدین 
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قکرافتاد ند که باوی طرح دوستی واتیحاد در من ند وحمایت اوراجلب نمایند . فرعه این‌فال 
پنام مادشیموت دئیس مذ‌عبی آثوریان افتاد واومآمور گردید با سمیعو ملاقات نموده بادادن 
وعده‌های استعلال حمایت و همکاری او دا نسیت به پیشرفت مقاصد مشتر کی که داشتند 
جلب نماید . ۲ 
مادشیمون جهت انجام مذا کرات تاو عازم چهریق گردید . 
پماوریکه نوشتیم حکومت پاب همایون درا بتدای جنکک‌جها نگیراول 
تفر اعلان جهاد جهت استفاده ازجنبه مذهبی‌واحساساتآتین‌مسلما نان متعسب‌بدون 
ثر کها در اکراه توجه باختلاف عتاید شیده‌وسنی وغیرء‌اعلات جهادبین مسلمین‌شامات 
وحچاز و عربستان وتر کیه وسایر کشورهای اسلامی منتش نمود و 
احساسات مذهبیآنان دا تحريك کرد . 
قسمتی اذا کراد ایران تحت ۳ وتلمین رسای مذهیی وخوانین و بیکزاد گان‌خود 
جانب ترل‌ها و عثمانی‌ها دا گرفته وبا قغون عذمانی قسمتی از خاك آذر بایجان دا اشغال 
مینم‌ودند وقبل ازرسیدن آرتش منظم عثمانی مر تکب قتل وغادت‌میگردیدند. نیکتین کنسول 
روسیه درارومیه که موقع ءسافرتش بساوجبلاغ درپائیزسال 9۹۱۵میلادی اوضاع آن‌نواحی 
دا بردسی نموده در مورد روّسای اکرادی که با عثمانی‌ها متحد شده ودد حوادث سالهای 
۴ مموقم عقب نشینی ون دوس وآمدت تر کها بارویه موجب فتل نقوصوغارت 
خانه‌مای ساکنین آنه تواحی بودها ندچنین مینویسد *: 
| - مرحوم کسروی درجاد پنجم تاریخ ۸ 1ساأله آذربایجان صفحه ۲۳۲ ددمورداسماعیل 
آقا هیتو سید : 
ازسمیةو(این‌نام رأسمیتقوخوانتد ولقبی پرای اسماعیلآقامیشمر ندولی از کردی دانان 
پرسيده شده ودانسته گردید که همان تام «اسماعیل» است که درذبا نها دیکر گردانیده «سمیقوه 
گویتد واین است گفتن «اسماعیل آقا سمیتقو» درست نیست) بااسماعیلآقا دراین‌تاریخ درچده 
جا تامیرده‌ايم واذاین پس‌بیشتر‌خواهيم برداوو بر‌ادرش جعفی آ قاو پدرش محمدآقا داستان‌درازی 
میدار ند. اینان چون باایل خودشکاگ ددنزدیکی مرژابران وعخما نی‌می‌نفینند همیشه‌از ناتوانی 
با گرفتاری دولت فرصت یافته نافی‌مانی مینمودند. درذمان مظفرالدین‌شاه جعفیآقا نافی‌سا نی 
مینمود و نظام|لسلطنه والی آذریایجان اورا به‌تبر یز خواست واو باهفت تن از کسان خودآمده 
وداستان کشته شدن اوددتیریز یکی اژداستانهای فراموش نشدتی است . 
پس‌از او توبت به‌سمیتورسید که گامی فرمان‌می‌برد و گاهی‌نافرما نی مینمودوچون‌روسیان 
سپاه بآذر بایجان آوردنداو نیز بایشان گرائید وسپس هم بمشما نیان پیوست وبود تاحشکامی که 
روسیان می‌رفتندنفنگ وافزار از آ نان‌ییست آودد و به‌نیروافزودویکی ازسرچنیا نان آذر بایجان 
بشمار میرفت ». ۱ ۱ ۱ 
۲- کتاب (ای‌انی که من شناخته‌ام) صفحه۲۰۷ . 
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«اسامی رسای کرد که باتر کهامتحد شده بودئد بقرادزیی گفته‌شد: 
اکر اد طر قدار علیآقا مظفرالءشایر ازقبیله ژوديك»- حمزهآقا مامش۳-حاجی 
ثر کها محمد آا ابلخانی دهیکری۴- حاج‌معروف آةا حسام لشکردهبکری 
۵- مفتی سلمات آقا مظفر تطام ع- حاجی عبدالررحمن بيك‌ایلخانی 
پيك زاده ۷ -کلابی آقا دهیکری ۸ - قرء نیآةا امیرالعتایر مامش ٩‏ محمد صالح‌خان 
عطاءا لملك بيك‌زاده. ۱ 
«يك قسمت ازمتن اعلان جهاد دعوت عام مسلمانان بجنگ با کفارچنین است: 
دتمام مسلما نا نیکه درمعرض اذیت وآزار دول مهاجم روس وقرانسه وانکلیی واقم 
شدها ند مانند اها لی کر یمه وقازان وتی کستان وبخادا وخیوه وهندوستان وچین واففا ستانو 
افریقا وایران وغیره بایددراین جنگ هینّت اجتها ع‌دوش بدوش تظامیان عثمانی بوظائف‌مقدس " 
مذهبی اسلام‌عمل کرده پاچان ومال دراین جهادهعدس شر کت نمایند؟ . 
«عبادت فوق قسمتی است ازاعلان جهاد که در هرادان نسخه برای دعوت مسلما نات 
بجنگ در آسیا منتشرشده بود دمن نسخه‌های ترا درارومیه دیدمو بواسطه همین اعلات‌جهاد 
بود که کردها پدورش پرداختند ودرزمستان ۱۹۱۴-۱۵ مانند سیل بطرف فلات حاصلخیز 
ارودمیه سرآذیرشد ند دهمین دعوت بجهادبود که مو جیات‌فتلوعادتهاوخرابیها دادداینایا لت 
ممتاز زدخیز وپرثروت فراهم ساخت و آنراکاملا مبدل بيك دیرانه کرد. همین دعوت‌زمینه 
مساعدی برای غارتگری‌کردها بوجود آورد . من ازیکی از رسای کرد علت این قثل و 
غارت راپرسیدم پاسخی که بمن داداین بود: که اهمیتی نداد امروذ منغارت میکنم فردا 
دیگران مرا غارت خواهند کرد. 
اکر اد طر فدار ردسها هئ پاده‌ای از رای کرد که ما باآنها دراین نواحی 
مذا کرات و بندویستی کردیم بقراد زیر است : 
« بدر خان بيك و گر گین بيك اذقبیله بيك‌زاده دشت - پاره خالو و تیمور آقای شکاك - 
عيدا له بيك بيك‌زاده تیار - کریم خان ذبیرو پيك هر کی كِ سلیما نخان منصورا لما تك زرزااهل 
اثنو حمزه سمات مامش - روسای مکری درحوالی پوکان وعلي‌خان پس سردادمکری که 
تر کها اورا کشتند . 
«درمیان روسای اکراد فقط سلیمان‌خان اشنوگی دا میتوان نام بردکه عواقب اعمال 
کردهای ایرانی دا ددشر کت جهاد استنباط کرده بود و تنوا کسی بود که در موقم اتامت ‏ 
تر کها دراین نواحی سلمای فرقت واذ شکست‌خوردن در خان‌تختی ونتایجآن مصون ما ند. 
اوازشیخ جمالالدین دایت داجم به تبلیغ.جهاد مطا لب عجیپی برای من نقل کرد . مسئله 


| صفحات۲۳۰ و۲۳۱ و۲۳۲ کتاب (ایرانی که من شناختهام) . 

*-متن‌کامل وتفصیل دعوت بجهاد دا باید در کتاب مسیو آندره ماند لستام ۸۵۵ 
جهاعاه0هه در تحت عنوان مقدرات مملکت عقمانی دید ( کتابفروشی پایت ۳۵04 سال 
۷ (حاشیه از نیکتین). 
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جهاد بوسپله شیوخ وعوامل آنها خیلی‌زود در کردستان انتفادیافت. تنها یکی ازشیوخ ینام 
شیخ‌با با که ددحوالی ساوجبلاغ زنه گانی بازهد وتعوائی داشت ودرنظر کردها محترم بود 
یااین اعلان جهاد مخالفت کرد وتر کها اورا درزمستان ۱۹۱۵-۱۶ بواسطه نظریات خلاف 
جهاد رآفتش نسبت بمسیحیان بداد آویختند شیخ‌با با این جهاد را منافی بامقررات اسلامی 
میدانست و نظر به نثایجی که دردنبال داشت تصویب نمیکرد . 
پس‌ازخاتمه‌کاراددمیه درهمان روزهای اول بعداز‌چنگ مارشیمون 
حر کت مازشیمون پاسپاهی از آسوریان وجلوها بسمت سلماس حر کت کرد. 
سلماس دراین مورد سید آحمد کسروی میتویسد ۱: 
«بس‌از بیش آمد اددمی که شهر بزد گی‌رابآن آسانی‌بدست آوردند و 
بز سس فرمان گر قنند در روز ددم یاسوم مارشیمون با دسته‌ای از آسوریان و جلوها آهنگ 
سلمای کرد . گفته میشد آن شا گرد مسیح پا کشتاد و تاراجی که میذود همداستان نیست 
واین استآزدده گردیده خود را یکناد میکشد . ولی داستان وادونه این بود و مادشیموت 
میرفت سلماس و آن بیرامونها دانیز بزیرفرمان‌آورد واذ آنسو پاسمیةو دیدار کرده واو دا 
بسوی مسیحیان کشد این بود توپ وقورخانه ودسته‌های سوار فییاده باخود مییرد. 
«آری مارشیمون بانداذه مسترشت ودیگران سنگدل وخونخواد نبود و بآت اندازه 
آدمکشی خرسندی نمیداد و چنانکه گفته میشد خسود مرد دورآندیشی بود و سودکار را در 
خونریزی بی‌اندازه نمیدید. این بود در سلماس هم بمردم ایمنی داد و آسودیان دا نیزاز 
کشتار بازداشت وخود در دیه خسرو[بادنشیمن گرفته و در آنجا پثرما نرواگی دکار گذاری 
پرداخت. بااینهمه آسوریان دردیه‌هاازستمگری باز نایستادنه و بخانه آ نهاگی که دوسال پیش 
پناهنده گردیده ونان ] نها رآخورده بودندبدرفتاری وستمگری بسیاد نمودند. برخی] بادیها 
که ایستاد گی میکردند آسوریان از کشتاد وتاداج ددیغ نگفتند. 
چتا نکه گفتیم مارشمیوت درا ندیشه قرینتن سمیمّو می‌بوده دییام باو 
کشته شدن فرستاد که درجائی فرام نعینند و گننگو کننه . چنی نهاده شد که 
مازشیمون روز ثنبه بیست دپنجم اسفنه (سوم جمادی‌التانی ) هنگام سین هر 
دو پکونه‌شهر پیایند ودر] تجا در خانه‌ای پاهم نشیئند . 
« چون آ نروز دسید مارشمیوت بايك شکوه و آدایشی دراه افتاد خودکالسکه نشست و 
پکصدو چهلر تن سواد بر گزیده آسوری بادخت وافزادیکسان پس وپیش اوراگرفتند وچون 
بکهنه شهر دسیدند مارشیمون پیاده شد و بدرون دفت سوادآن هم پیاده دنه وهریکی تکام 
اسب خود دا گرفته برده بازایستادند . از آنسوی سمیقو با جند تن از سواران بر گزیده 
آمده ولی سیرده بود که دسته‌ای هم ازپشت سر بیایند . ۱ 
«ددتن چون نشستند مارشیمون بسخن پرداخت. ماهمه گفته‌های اودا نميدانيم. آ نچه 
اززبان خود سمیّو برون افتاده آنست که مادشیمون باو گفته . « این سرزمین که اکنون 
۱- صفحات ۲۳۳ و۲۳۴ و۲۳۵ جلدپنجم تاریخ۱۸سالهآذر بایجان . 


و 


کردستان نامیده میشود میون ماها بود ول ی جداگی دز کنان مارا ازمم پرا کنده وباین‌حال 
انداخته. اکنون مق همدست بشویم‌واین سرزمین داخود بدست کم وبا هم زندگی 
کنیم» گفته «ما سیاه نیج کرده‌ايم ولی سواد نمیدادیم| گرشما پاما باشید چون سوادیسیاد 
۰ دویم پررسر تبر یرو ] نجا دا هم گیر یم!» 

«دراین میان سواران‌شکاك دسیده ویفت‌بامه‌ادا گرفته بوده| ند.مآدشیموت جوناسجن 
خود به‌پایان میرسا ند دسمیَو باو نوبد همدستی میدهد برمیخیزد که برودوسمیتو باچهرء خندان 
اورا راه می‌آندازد. اطاقی که نهسته بودند پنجره آن با در حیاط رهیرو مییود و کااسکه 
مادشیمون که جلو در تکه داشئه بودند از اطاق دیده میشد . مارشیمون جون از در 
پرون شده و بجلو کالسکه میرسد و میخواهد با پرکاب زارد داگهان بانگ تفگ 
سمیهّو بر خاسته و گلوله از یقت مارشیمون میخورد واو میافتد . درهمان هنکام شکاکها از 
پشت بامها بیکیار شليك میکننه و آسوریان که هر یکی در پهلوی اسب خود پرده ایستاده 
پودند می‌افتند چنا نکه گفته میغود جزیکی دوتن نمی‌رهند. مارشیمون که با تیر‌سمیقوافتاده 
بود هنوزجان میداشته علیآقا برادد سمیهّو تبردیگری میز ند وبیجانش میگرداند . 

«سمیعو خود این داستات را میسرود وجنین میگفته: چون مادشیمون مرا خواندمن 
بآهنگ کشتن اودفتمولی این دازدا جز با بر ادر خود ع1 ی آقا نگفتم » وبرای]نکه مادشیمون 
بد گمان نشودجزتنی چند داه‌مراه نبردم و بدیگران دستوردادم‌از یشت سر بیایندودرجاهاگی 
کمن کننه وا گر آواز تیری اذمن شنیدندآ نان نیز شليك کنند. میگفته من در تفلیس بارها 
به‌تیاتر وسیتما رفته وتماشا بسیار کرده بودم و بی هیچ تماشاگی آن لذت دا نداده بود که 
دیدن یکصدو چهل سوار آسوری که همینکه مليك شد همگی بزمین افتادند . 

« اسماعیل [قا همیشه این داستان دا باذمیگفته و آنرا شاهکاری از خود می‌شمرده و 
گله میکرده که ایرانیان ارچ این‌کار اودا ندانسته‌اند ولی خودکار ناا نديشیده و بی‌خردانه 
بوده وانگیزه کشته شدن ده واند هزارتن مردان وذنانا بیگناه گردید .» 

«غروب همان دوزاسماعیل آ۶ا بچهریق بخانه خودباز گشت. از آنضسوی چون‌آسوریان 
از کشته شدن پیشوای خود آگاه شدند با آن دلبستگی که بوی میداشتنه سخت بر آشفته 
و شوریدند و همان شب براهتماگی يك تن از ادمنیان کهنه شهر خود دا به شهر انداخته 
و کشته مادشیمون راپیدا کرده و پرداشتنه وهر که راازمردم دیدند کشته و بچهارسو ]شش زده 
وشیانه برون دفتند . ۰ 7۷ 

دفردا باز بآ نجا تاختند وبابس وتفنگ بجنگ پرداخته و به‌شهر فشار آدردند. کهنه 
شهر یان ایستاد کی نمودند. ولی‌آسودیان پيك بخش آن دست یافته و گروهی دا کشنه پس‌از 
نزن روز پاردیگر با نجا تاخته وفغارسخت آوردنه وجون بمردم کمکی ازهیچ‌جا نمرسید از 
نومیدی شاد نتوا نسنه وانیوهی زنان و قرزندان خود دا.برداشته بدیلمقان وخوی 
گر بخنند ودیگران بدست خونعوارات آسوری‌افناده وبا تیرهای[ نان بدرود ذند گی کنتند. 
پیفتراز هزادتن زنان ومردان وبچکان بیگناه کشته شدند ». 


۰۱۳ 


داستّان کشته شدن مادشیمون دا از نوشته کسروی دراین‌جا آوددیم 


ناج قمل باید دیداین عمل سمیوچه نفعی در برداشت که مدعی بوده ایرانیان 
مازشیمون ادج خدمت وی داندانسته‌اند ؛ 


سمیمّو بطوریمین دداین موقم هن بان در منطته 
ارومیه نه‌بوده که از اینکار ]نان دلتنگی شده برای تلافی آنه به‌چنین عملی دست بز ند چه 
اگرجنن فکری داشته نمیبایست سس از کشتن مارشیمون که میدا نست آسوریان کشتن وی‌را 
بحاب مسلما نان پلادفا ع گذاشته وآنرا سخت تلاغی خواهند کرد به‌قص و وان چهریق 
مراجعت کرده وعردمی بد‌رخت دا ازدستآسوریان ماد گزیده پدوت پختیبان رها کند. پلکه 
وی با این عمل بیکی از غراگر طبیعی خود که خوئریزی و آدمکشی بود جواپ داده و کار 
کاملا زه‌ستجیده‌ای راانجام داد ودر نتیجه‌آن 

- مردم بدبخت کهنه شهردااسیر جنگال جلوها نمود بفوریکه دیدیم آ نات [ جارا 
گرفته ومز آدان تن را کشتند وشهر داآتش زدنده ساپرمردم [آ نجا نیز آقاده و بی‌خا نمان 
گر‌ذید ند ۳ 

۲- در ارومیه بطوریکه تفصیلاخواهيم نوشت مسیحیان بخو نخواهی مارشیموت فرمان 
فتل عام صادر نمودنه ودراین فتل عام جلوها مجاوز از ده‌هزار نفرمرد و زن و کودك را 
دريك روز کشتند. 

۳ - جلوها بعلت کشته شدن دئیس مذهبی خودکینه و عداوتی نسیت بعلما و ددسای 
مذهبی سلمین پیدا کرده آن افراد بلادفاع داهرجا که می‌دی.ند بیرحمانه وبا کمالقاوت 
قلب می کفنند . 

۴- شایدمارشیمون درخونخواری بدرجه دیگر سرآنآسرریان وقاچاتها نیود داگی 
ذنده بود میئوانست جلوبعضی افراط کاریهای جلوهادابگیرد. با کذ تن وی[ نها کاملادد کشتو 
کشتار آزاد شش ند . 

بنا بر این کشتن مارشیمون یکی از موسهای بیخردانه اسماعیل آقابوده ودر نتیجه 
آن وقایمی درارومیه پیش آمد که‌ازهو لنا کترین صفحات تادیخ بوده‌که قمتی‌از آن دداینیجا 
نوشته‌خواهد شد. 

۰ اما لی آذ, با یجان ارادائل اسفند ماه جهت عید توروزمر اسم خاصی 
شب چهارشنبه دارند که‌ازهمه مهمترمراسم‌شب جهارشنیه آخرسال یعتی شب آخرین 
سوری سه شنبه هرسال انجام میدعند . دداین تب تمام اهالی اذغتی دفقر 
لپاسهای توخود دا پوشیده بجشن و شادی سر میخیز ند مخصوصاً 
جوانان و بچه‌ها پا انواعآش بازیها و پریدن از دوی‌آتش و دفتن درخانه همدیگرجهت 
شر کت ددجشن ورفتند وی پشت‌بام همسایه‌ها و گرفتن هیوه وشر ینی از همدیگر و عغبره در 
این‌جشن شر کت مینمایند . 
روزشنبه بیست وپنجم اسفند ماه ۱۲۵۶ خورشیدی مارشیموت بدست سمیعو کشته شدو 


برژژه 


دوز دوشنبه بیست وهفتم اسفند خبر آن پارومیه رسید و اهالی آدومیه دداین موقم که کمی 
آ[رامش یافته بودند فهمیدند آسوریان عمل سمیتو دا بدون تلافی تخوآهند گذاشت و جون 
بها کر اد دسترسی نداد ندقطماً از اهالی شهرفصاص خواهند نمود . بنایراین با انتشاد فتل 
مارشیمون وحشت و اضطراب مردم ساعت ساعت زیادتر میشد متخ و فا وقنی که میدید ند 
دستجات جلوها و اشراد آسودیها و ارامنه قاچاق ازدهات به‌سوی شهرسی‌اذیر میشو ند . 
کوجهو بازار پرازآن دستجات مسلح گردیده است ۱ 
مردم منتناررحوادث نا گوادی بودند ولی چاره‌ای جر صبرو شکیباگی نداشتند زیرا 
نه راه فراری داشتند که ازدست ذن وفرذنه خود بگر ند و بگوشه‌ای فرادنمایند و ن‌قددت* 
و اسلحه داشتنه که بدفا ع بیردازند لذا غير از صبر و شکیباگی در مقابل پیش آمد‌ها چاره 
دیگری نداشتند . 
جلوهاپس از اطلاع‌ازکشته شدن مادشیمون بشهردیخته یودنه تا 
کشتاد مسلمیی عمل وحثشیانه سمیقورا وحشیانه‌تر با اعالی بلادفاع ادومیه تلافسی 
از دمیه نمایند. پنایراین دوز سه شنیه بیست وهشتم اسفنه دد شهر ادومیه 
کعنار آغاز شد. 
روز سه شنبه که همان شب چهار شنیه سوری بود دستجاتآسودیان و جلوها وارامنه 
قاچاق در کوچه‌های شهر بگردش پرداختند و بهرخانه‌ای که دلمان میخواست ریخثه و از 
غارت اموال وکشتن مردم فرو گذادی نگر‌دند . 
این شب در شهرو وله عظیمی بوداذهر گوشه صدای عبوردسته‌های جلوهااز کوجه با 
صدای تاله وزادی سا کنین خانه‌عاگی که مود هجومآنان واقع شده بودنه هنگامه‌ای بر پا 
اب 
نکار نده در آين موقع کودله خردسالی بیش نبودم ولی افضاع آن شب دا خوب 
بخاطر دارم پدرو مأددم ۳ فرز ندان خردسال خود دور کرسی نقسته بودند پس از صرف 
شام وا نجام مراسم ساده چهار شنیه سودی پتدریج کودکان دور گرسی بخواب دفتنه . ولی 
پدروما درازشنیدن ولوله آسوریان و جلوها دراضطر اب دوحشت بودند. مادرم عادت بکشیدن 
قلیان داشتاین‌موق‌قلیانی خواست وفتی فلیان دابدست وی دادنداز کثرت ترس وناداحنی 
اعصاب بطوری دستهایش میلرزید ته نتوانست قلیان دا بدست بگیرد ی ویا آنها میدا نستند 
قردا جلوهای مادگزیده درشهرجه کشتاری خواهند. نمود ! 
بادوثن شدن هوا کشتاد عمومی درشهر آغاز گردید. آبتدا نوشته 
صبح خو ین مرحوم توفیق را دداینجا ميآوريم وید مشاهدات خود دا نیزبان 
اضافه خواهم کرد. توفیق مینویسد ۱ 
وه لام کسیختگان جلو ببحلات رو آورده ومسیحیان دیگر نیز که + ی بها نه میب 
۱- صفحات ۲۳۷ ۲۴۸9 ۲۳۹ جلد پنجم ت ۸ ساله آذدبایجان تألیف احمد 
کسروی تیر:زک . 


۵2۵ 


گشتند با جلوها داخل خانه‌ها شده ودرها را شکسته و پشت‌یامها را گرفته بیآ نکه از کسی 
معاومت ببینند دختر ان خر دسال و بچدها ومردان وزنان دا دراطاقها ودهلیرها و یشت‌یامها 
ثه‌مفر ی همینکه اهالی 
این در بند از کوجه یا از پشت بامها به‌آن در باد فرادمیکرد ند پس از ده دقیقه مسیحیان 
همان دربند را نیز میگرفتند اینها دا با آنها ددیکجا میکشتند. آ کل کسن: هول محشر داشنیده 
همین امروزمحشر در ادوسی بر پا شده بود . چنات ناله و فریاد و واویلا و صداهای 


هدف کلو له هو دند . واقعاً آمروژ عصیبت عظیمی بوده نه‌پناهگاهی 


دلکداز ازذ نا نیکه بچدهای خود را درمتابل آغشته به‌خون میدیدند. در هوا بائد شده بود 
که انسات نمیتواند بیفتر اذاین شر ح دهد. يك شهری همه يك دقعه ناله میکشيد‌ند و این 
تاله‌ها باصداهای خشن آسوریان آدمکش و با نکهای تننگ و گلوله بهم آمیخته میشدو کار بجائی 
رسید که کمیسیون ۲۶ نفری داتشکیل داده فوداٌ پوسیله میرزا نام برادر آقایارس امر بخادج 
شدن جلوهاو آسوریها از کوجه‌ها کردند.دوساعت بغروب ما نده کم کم ینها رااز محللات‌خادج 
وهر چه فرش و مخلفات و طلاآلات از غار تهای چند روز پیش مانده بود امروز بردند من 
خودم دیدم چون کسی مقادت نمیکر د ومسیحیان زنان خوددا برای بردن غارت باخود 
آورده بودند ۰ یکساعت پغر وب مانده صدای نگ بکلی قطم شده ولی خانه‌عا مملو از 
جتاذه است شیوت‌های حزین باقیما نده ز نات اذهر سوشنیده میشود. روزجهار شنبه آخرسال۱ 
بدین طود گذشت اینوم با گفته تماند در ارومیه لیمی زیاد است‌آن بیچاره‌ها نیز دچار پنجه 
مسیحیان شده و آنان دانیز مثل مسامانان کشته وتاداج میکردنه . شیها چنانکه بخانه‌مای 
مسلما نان حمله میآوردند بخانه‌های ] نها نیز مر فد 

« دراین قتل عام قریب ده‌عزار ثفر از مسلمات و کیمی کشته و بعمامه‌داران ازمازها و 
سادات نظر بمقئول شدن رگیس دوحانی ابقا نکردند وعده زیادی ازسادات وعلمای بنام‌دا 
امروز کشتند. غرل امروزداداگی‌اهالی واندوخته چندین ساله بنادت رفته وقریب ندرا 
به تحقّیق‌دههز اد نفر نفوسز کیه بخون‌خود آغشته...ازعمامه‌داران مشهور که‌امروزدرخا نه‌هاء 
خودکشتند : ملاعلینقی بادوپسرش - میرذا محمود دمیرزا عبداله وعروس اودت‌میر زامحمود 
راروی حنازه شوهرش کشتند» صدرالعلمای محله علی شهید حاج میرزاعلی اصفر ثقَةالاسلام 
اددمی -آقامر زا صادقآقا - میرزا ابر اهیم مجتهد - حاج ملا اسماعیل عیسالو که سرش 
را کوش اندر گوش بریدند -آقامیرجللال روضه خوان مدیر مدرسه جلالیه - ملاعلی روضه 
خوان معروف‌بتوجه نوک( نو کر پیر) -میرذااحمد دوضه‌حوان بورتشاهی -یکتفره/اسیف‌اله 
نامی که همیثه میگفت اگرمسیحیان بخانه من داخل شوند باید یکی دو نفر بکشم تاخود 
کشنه شوم » همین روز مسیحیان بخانه او داخل شدنه و همینکه با او روبرو گردیدند و 
خواستند با گلوله پز نند ملاسیف‌اله طبانچه را کشیده و دو نفر دا کشته و بعد مسیحیان او 
را میکشند ». 


اسدر ارومیه و آذربایجات بعدازظهی سه شنیه آخرسال (شب چهارشنبه آخر) میگوید . 


ومقصود توفیق‌روز سه شنبه است . 
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درمورد جریات اوضاعآن روز وفکتل عام ارومیه معتمدا لوزاره که خودکار گذاد شهر 
ومآمود وزارت خارجه بوده وباستاد دسمی دست‌دسی داشته چنن میئوسه ۱: 
امالی دور واطراف حکومت پس از تاراج خانه‌ایشان هر کسی توانسته بود در 
حکومت پناهنده شده وملاحظه حالات‌آنها بسیار رقت آوربود. زنها دا بيك حیاط کوچك 
.اجمم نموده ومردها درحیاط حکومت ويك حیاط دیگرجمع شده و زن و مردگرسنه و با 
حالت زار مشفول گر یه وزاری بوده , عده این جمعیت به‌هشتصد نفر بالغ ميشد . اوضاع 
فلا کتو گر سنکیا ین جمعیت خیلی‌ما به تا مف بودو حال [ نکه عموماً از محتمین ومحثر مات بود ند. 
بازاری نبودکه نان خر بداری شود ودرخانه‌ها جیزی نمانده بود که باهمدیگردعایت حال 
وموقع راکنند . بعلاوه احدی قدرت نداشت دم از خانه برون‌گذاشته تهیه نان و آذوقه 
نماید. بالاخره باهز ارزحمت دوسه پوط آرد بیدا کرده و زان بخته و درمیان] نهمه جمعیت 
تقسیم شد. اززنان چند نفری دراین موقع وضع حمل نمودند...» 
این بودنوشته دونفی که خود درجریات کشتارارومیه حضود داشتنه و از فسایابخوی 
مستبحضر بوده‌اند . اما خود نکادنده درآن تاریخ کود کی پیش نبودم ولی وفایم آنروز 
بحدی مور و غیر مترقبه بود که تا کنون تمام جزئیات آنرا بخاطر دادم . جهت دوشن 
شدن تادیخ و تقان دادن [ نچه که در آن روز گذشت شمه‌ای از آنچه که دیدم در اینجا 
ذوشمه میشود : 
صبح روز کشتاد (سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۲۹۶ خودشیدی) پدرم 
سر گذشت در که کشته شدن مارشیمون را دوزفیل شنیده وشب نیز وروددستجات 
جلوها دا بتهردیده بود بمحض دوشن شدن هوا قبل ازطلو ع آفتاب 
جوت اطلاع از تمه آسوریان وچاده جوگی انمتزل خارج میشود, 
در آ نموقم‌هنوز کوچه‌ها خلوت بود متزل‌مامحاه بازاد باش نز ديك‌میدان گندم‌فروشان 
شهر بود » درجنب میدان مزبود میرزا محمود اصولی که اولن دوحانی و مجتود شهر بشمار 
میرفت منزل داشت . 
پدد بمنزل مرحوم اصولی میرود تا از افضاع شهر و تصمیم آسودیان اطلاعی بدست 
آورد. در ] نجا مستحضرمیشود که اصولی اذ شب بل خانه خود دا ترك نموده است ذیراکه 
ازطرف میسیون مذحبی آمر بکائیان تفتکچی فرستاده ایشا نر! بردهاند. وقتیآنجا دا خالی 
می‌پیند منزل یکی دییگر از محترمين شهردر آن نزدیکی مرود تأخبر‌ددستی پدست آورد . 
درخانه پازبوده وارد حیاط بیرو نی میشود دراطاق پذیراگی عده‌ای محبت میکردند تصور 
میکند این افراد همسایه‌ها هسئند که جهت کسب خی وجاره‌جوئی ] نجا آمده| ند لذا سرزده 
وبدوت. اطلاع وادد تالاد میشود و] نجا مشاهده میکند ده بیست نفیازمحتر‌مین محل داچند 
تفر جلو گرفته‌انه ودادند لخت میکنند. مراجعت وفراد وی غیرممکن بوده لذا پدرداهم در 
ردیف آن چند نفر کناردیواد نکه میدارند. اول ساعت وپول وانگشتی واسناد قیمتی] هار 
اب‌صفحات۲۳۹ و۲۴۰ جلدینجم تاریخ۱۸ساله آذربایجان تأألیف کسروی. 
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میگیر ند سپس باً نها تکلیف میکنند که | ک-رمیخواهید از کشتن شما صرف نظر کنیم بایه هر 
کدام مبلغی پول نقد بدهید والا همه دا خواهیم کشت. پدد تعر یف میکرد قراد گذاشتیم اذهر 
چاکه ممکن است پولی داکه میخواستند تهیه کرده بعنوان خونبها بجلوها تقدیم کنیم 5 
از کشتن ماصرف نطر تمایند. ها بفکر تویه پول بودیمو جلوها باهعرف میز د نديك‌مر تیه ناگوان 
لبهای دفیق پهلودستی من که باوی ددمودد تهیه پول محبت میکردم تر کید وخون بسورت 
وی جادی شد. معلوم میشود وی ذبان جلوها دا میدا نسثه] نوقت میشنود که یکی اذانها 
اعتراض میکند جرا از کذئن این عده صرف‌نظر کردید بوی جواب میدهند بگذاد اول 
هرچه ممکن است پولشانرا بگیریم بعد همه راخواهیم کشت! دداین بی يك دسته دیگراز 
جلوهاوارد حیاط میشوند. ] نهائیکه دراطاق بودند دداطاق داازیشت می‌بندند ومیرو نددسته 
تاه وادد داازخانه برون کنند تا برای لقمةٌ چر بی که گیرنان افتاده بود شر يك دیگر پیدا 
نود دراین فاصله کوتاه پدد وسایرین ازروذ نه کوچکی که دراطاق بود خود دابه‌پشت بام 
اتداخته از] نجا فرارمیکنند. ۱ 
صپح روز سه شنبه وقنی آز خواب بیدار شدیم چون پدر دفته بود 
پرما چه گذشت خبری‌بیاورد بامادرخود مشغول صرف صبحا نه بودیم که‌در خا نه‌رابشدت 
زدند »مستخدم‌منزل آمد بمادر گفت يك دسته ازقاچاق‌های‌ادمنی هستنه 
میکوینه زود دررا باز کنید والاميشکنيم مادد فوداً چادد پس کرده با ما چهاد برادر که 
بزد گتر ازهمه ده‌ساله و کوچکترچهار ساله بود بطرف پشت پام براه افتادیم و بستخدم 
دستور داد در رایاز کند زیرا که شکستن درخا نه کادمشکلی نبود. 
وقنی به‌پفت‌بام خانه رسیدیم تازهآفتاب طلوع کرده بود. دیدیم ] نجا هنکامه‌ایست 
پشت بامها پراست اززنان چادد بر که دست کودکان خوددا گرفته ازخانه‌ها به‌پغت بام 
تاه [ورده‌ا ند و در حالت کر یه وزاری بدون داشتن هدف و مقصد معیتی از يك یام پپام 
دیگر دوانند. 
ما در پشت بام منزل خود گوشه‌ای ایستادیم ونمیدا نستیم چسه بکنیم مادر نمپتوانست 
تصمیم قطعی اتخاذ نماید. دداین موقع درخانه باز شه وچند نفر ازفاچاق‌های ادمنی وارد 
خانه گردیدند» آ نها هرچه از اثائیه قیمتی که بدستقان دسید برداشتند خصوصاً جراغهای 
بزرگی ولاله‌ها دااز پنجره بوسط حیاط میانداختندو ماصدای شکستن آنها دا می‌شنيديم دد 
مدت کمی تمام ائاث خانه داغارت کردند و آنجا دا بویرانه‌ای تبدیل نمودند. پی‌ازدفتن 
آنهادسته دیگری ازغارتگران وجلوها وارد خانه شدند و چون اثاثی نما نده بودکه پبر ند 
یکی ازآنها اه طویله داپرسید و بمستخدم خانه گفت میدانم در اینجا اسبان خویی هست 
آمده‌ايمآنها دا بس‌یم. وقتی بطرف طویله میرفتند یکی از آنها پرادر بزر گ مرانشا نگر فت 
ومیخواست دد شت بام اورا هدف گلو له قراردهه که ماددمتوجه شد وناله کنان خود زادوی 
کودك انداخت شاید این عمل ویا سرزنش دفقای تیرا ندازوی دا از اینکار متصرف نمود و 
ققط بدبردن اسپان اکتفا نمودند . 


۵۱4۸ 


پس ازمفاهده ۵ وضع ماه م داخل انیوه زنان شده بده‌ن داشتن هدف معینی ددیشت 
بامهاً ِ افتادم از خازه خود نفرت داشتيم و در جستجوی جای امنی بودیم » پس از 
۳ ان ازجند پشت رام که سیاد مشکل بود جه همه خانه‌هادر يك ارتفا ع نیود وقتی‌مجبود 
میشدیم ازدیوار دومتری صاف بالابرویم ویاانمحل مر تفعی پائین به‌پريم و بالادفتن وپائین 
آمدت زنات و کودکان‌کار سیارمشکلی بود, درمر‌حال خود دابهرذحمت بود بخانه مرحوم 
میرزا محمود اصولی سابق‌الذ کر دساندیم. 
دریکی از پشت پامها به نعث ی بر خوددیم که معلوم بود موقع فرار از پشت سرهدف 
یرقرار داده‌ا ند هنوزقطر ات خون از آن جاری بود.ازدیدتنآن جناذه بیشتر ترسیده داخل_ 
منزل اصولی گردیدیم . بطاوریکه گفته شد میرزا محمود اصولی مجتهد ثهر ومودد احترام 
عموم وحتی مسیحیان وپسرعموی پدر ومادرمن بود بخیال اینکه] تجا درامان خواهیم بود 
وارد خانه اوشد» در حیاط پرونی اطاقآفا براز جمعیت بود به‌تصوراینکه احالی محلا ند 
که برای چاده‌جوتی منزل ایشانآمده‌انه از آنجا گذشته وادد دالان بزرگ وتادیکی شدیم 
که حیاط بیروتی دابا نددو نی وصل میکرد در حیاط اندرو نی بسته بود هرجه زد م کسی باز 
کرد نجا ایستاده بودیم که نو کر آقا کت اینجاجر! ایستاده‌ایه زود فراد کنید‌دیشب 
آقا را با خانوادهشان آمر ان برده| ند این مردم بسدبخت هم‌که دراطاق برد نی هستند 
متل شتا ایتها پناء آورده بودند حالاجلوهارسیده مشغول اخت کردن[ نها هستند پس‌ازاتمام 
کار [ ناقطعاً جهت غارت اینطرف میآیند . ما ازشتیدن‌این حرف دنک دویمان پریدزیرا 
که خیال میکردیم با تحمل [ نهمه مشتّت خودرایجای اهنی دسانده‌ایم تازه فهمیدیم کسه با 
پای خود خویشتن را بخطرانداخته‌ايم. جلوها در اطاق مشنول گرفتن اشیاء قیمتی اسر ان 
خود بودند و متوجه فرارما نشه‌ند بآدامی از آنجا بیرون آمدیم چون قدم گذاشتن بکوجه 
امکات نداشت لها مجدداٌ رو به پشت بام آورده [ تجا سر گردان شدیم» مثل اینکه دد پشت‌باهها 
یکنوع آمنیت حس ميکردیم. در آنجا مردی دیده نمیه همه زنان و کودکان بودند که‌مثل 
رمه گوسنندازيك طرف بطرف دیگر سر آذیرمیشدند. 
تاساعت دو پعدازظهر در پشت بامها با عده زیادی ازذنان و کودکان 
مراجعت بمتزل دیگرس گردان بودیم , از يك طرف که صدای تیر اندازی شنیده 
میشد با در حیاط خانه‌ای جلوها دا می‌دیديم بسوی دیگر فرار 
میکردیم. حالادیگر به‌پریدن ازارتقاعات زیاد هیا بالارقتن از دیوادهای صاف عادت کرده 
بودیم ابتدا کودکان بزدگه بالامیرفتند بعد دست ۳ و کودکان خردمال دا گرفته بالا 
میکشیدند. دداین نی گردا نی باز باچنه جنازه در پشت بامها تصادف کردیم ولی حالادیگر 
ازشنیدن صدای تیراندازی و ناله و شیوت مردم و حتی از دیدن جناذه وحشت زیاد نداشتیم 
مثل اینکه باین مناظرعادت کرده بودیم 
بعدازظهر ثهر کمی آدامتر گردید ازسروصد‌ای حمله وهجوم غارتگران و آدمکشان و 
ناله وزاری مردانوز نان بلادفا ععقدری کاسته پوده‌ثلاینکه جلوها از کشتن[ نهمه مردم بلادقا ع 
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و غارت خانه‌‌ای مردم خسته شده پاستر احت پر دا خته! ند لذاماهم بسمت منزل خودروانه شدیم . 
وقتی اذ پشت بام پائن آعدیم منظر ه خانه واقماً دیدنی بود تمام شیشه‌ها دا شکسته 
فرش واثاث منزل داغادت کرده بودندددمدت چند ساعت خانه بوضعی افتاده بود که گوتی 
اصلا ] نا اثری ازآبادی تبوده‌است . 
از دیدت‌آن دضع درخانه مطلقاً ناداحت تشدیم زیر اموضوع مهمتر امثیت و سلامتی 
حود ما بود حنی در [ ذموقع از پدر نیز که ازسئیده صبح ازخانه رقنه بود کوچکتر ین خبری 
نداشتیم وتنها بفکر این بودیم جای امنی برای خود پیدا کنیم. 
ددایسن بین سروصدای يك دسته آزجلوها در ک-وچه شنیده شد مامتحیر ما ندیم کجا 
قرارکنیم » بی‌اختیاد دفتیم بطرف ذیرزمین خانهآنجا دا جهت آذوقه زمستانی حیوانات 
پر ازیو نجه کرده پودند مادردستور داد ازوسط یونجه‌ها داهی پاز کردنه دروسط ذیرذمین 
با برداشتن جندین با بو نحه حجهت تشن چهار بنج ثفر جای آماده شث ‏ بعذ يك راغ 
تفتی بايك کوزه آب دمقتدادی نان پیدا کرده دروسط یونجه‌ها نشستیم مستخدم متزل مجدداً 
پونجه‌ها راجای خود گذاشته راه دا مسدودکرد . خوب بخاطر دارم مستخدم وفادادمان 
مادر راازاینکادمتع میکرد و بوی میگفت مگر ند یدید که آشراد انباز علف بصی خا تدارا 
آتش زدند؛ مادیچوات داد اینظوری بهتر است وهمگی باهم از بین میرویم. مدت دو ساعت 
ک‌ دبیش در [ نجا ما ندیم مادر چراغ را دوشن کرد میخو است مارا دلداری داده و تاهماری 
را که عبارت از نان و پثیر بود بخوداند ولی دستهایش میلرزید و نمیتوانست حرف بز ند 
صدایش گر فته بودومعلوم بود که دردرو تش‌چه طوفانی هست. وپس ازدوساعت مستخدم‌متزل 
دو باره‌یو نجه‌هار | بز داشت‌و به‌مخفی گاه مادسیده خبرداد که‌شهر آد اشده‌میگو بنددیگر آدمکقی 
و9 غارت را قدغن کر دها ند ۱ مادرم این حرفها را باور نداشت ولی مگر میشد براق مدوت 
زیاد بدون داشتن هوای کافی جهت تناس در آنجا مانه لذا تاجار آز توی علف‌های خشك 
زیرزمین بیردن آمدیم. 
تازه ازمخفی گاه خود بیرون آمده هوایآزاد استنشاق میکر دیم که 
در نوی تنور یک تبه دیدیم آسوری مسلحی واردخانه شد مادرازدیدنآن ] توری 
رنکش.ثل کچ سفید گردیده بطرف حیاط آشپز خانه دونده] نجاپناه 
برد. در ] تجا چون جائی برای مجفی شدن پیدانکرد در تنود دا فوداً برداشت ما چهاد 
پرادررا واودتتور کردیمه خودش آمد توی تنور و به توکر گفت که در تنور را بگذارد. جچند 
لحظه که در ] نجا ماندیم نمس‌ها را ددمیته حپس کرده بودیم کوچکتر ین صداگی ازما شتیده 
تمسّه دا میدا ند در آن جفه ل<له یما خصوصا پمادر چه گذشت. +س آزجند لحظه صدای 
پائی شنیده شد چون در آشپزخانه راباز کردنه و بطرف تنود آمدنه ماهمگی بمر کمانیمن 
کردیم پازراحت بودیم که همگی باهم کشته خواهیم شد. وقتی که صدای پا پسمت قنور تزديكث 
شد نمیئوان نوشت که چه بر ما گذشت دراین لحظه صدائی از بیرون شنیده شد که برای 
مأسیار آشنا بود.این صدای پدد بود که باچشمان اشکیاد مارا صدا میکرد . 
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بدداز دست یکی یکی ما گرفته مارااز تنود بیرون کشید, معاوم شد پس از رماگی از 
دست آدمکشان بخانه میآمده که بايك نفر آسوری آشنا در کوجه تصادف میکند و وی او را 
ارت و اهاز ۰ 
پس اذ اینکه بوسیله پدراز تنود پیروث آمدیم تا غروب در خانه 
شب دا چگونه غارت زده دویران شده خودماندیم»تب‌چونماندن درخانه خالیاز 
پسرآوده‌يم. خطرنبود چه ممکن بود شب جلوها مجدداً بمنزل بریز ند وچون 
چیزی جهت ارت کردن نما نده چه بسا صد کشتن همه دا بکننه 
لذا تصیم گرفتيم شب در خانه خود نمانیم تاذه اگرهم میخواستيم در خانايمانيم ندبرای 
زیر پافرتی مانده بود و نهر ختخوابی‌حتیتشت‌ها دانیز خا لی کرده وروی ] نها دابرده‌بودند. 
در [ نحال مشکلتر آزهمه پیدا کر دن محل‌امنی یود که شب را در [ نجا پسر آدیم. درهمسایکی 
مامر‌حوم حاجی‌حهمتالملك منزل داشت وازسا ایان پیش بااین خانواده‌دفت و آمدو آشتائی 
داشتیم جون‌آنها پادودسها رقت و آمد داشتنه تصور کردیم که ] نجا ازدست آدمکغان ددامان 
خواهیم بود. بهرحال اول غروب پدر ومادر درحالیکه دست چهار کودك خود دا گرفته 
بودنه ردانه منزل حاج حشمت شدیم ازمنزل ما تا نجا یکصه متر جیشتر فاصله نیود ولی‌دد 
همین فاصله کو تاه نیز بيك جنازه در کوچه تمادف کردیم بدون توجه زیاد بآت نش وارد 
خانه حاج حشمت شدیم از حیاط کوچك بیرو نی دیدیم جراغهای تالار در اندرون دوشن 
است و عده‌ای در آنجا محبت میکننه . از اینکه بالاخره بجای امنی دسیده‌ايم 
خوشحال شدیم ودرصدد دفتن بداخل خانه بودیم» کر بلای قاسم نوکرحاج حشمت که ما دا 
خوب میشناخت دسیده گفت فوداً بر گردید که اینجا جای ماندن نیست ذیرا که از دیغب 
حاج‌حشمت باخانواده خود جای امن‌تری منتقل شده‌انه ودرخانه جزمن کسی نمانده است 
این صداها را که ازتالادمیشنوید يك عده آذرعیت‌های مسیحی اریاب‌اند که بامهما نان جلو 
وقاچاقهای ارمنی مشغول باده گساری هستنه اینان ازصبح در شهر مشغول غارت و آدمکشی 
بودها تد حالا آمده‌انه اینجا اسثراحت کنند و شب دنبال غارت خانه‌های مردم و آدمکشی 
خواهند دفت. اگر ازآمدن شماها پاینجا مطلع شوند یکی داذنده نخواهند گذاشت ! 
ازشنیدن حرفهای کر پلای قاسم ازترس لرزیدیم که چگوته باپای خود پاسبال‌خطر 
حتمی آمده‌ایم. فوداً از] نجا خارج شدیم ولی نمیدانستیم بکجا برویم وبچه کسی پناه ببر یم 
جه خانه خودمان جای دفتن نبود وجای دیگری دانیز نمیشناختیم که] تجا پناهنده شویم . 
درفاصله بین خانه ماحاج حشمت کوچه بن بست کوتاهی وجود داشت که در آخر آن مرد 
پی‌آذاری پنام لطیف آقاخانه داشت‌که ازطریق داد وستد امرادمعاش میکرد. چون دد این 
خا ته‌محهر تصورمیرفت درامان باشیم لذا تادیکی‌شب‌درخانه پیرمرد رازدیم. اطیف ]قا وذ نش 
با خوش‌روی دررابروی ما گشادند و ما دا بردند توی اطاق نه خانه‌شان غادت شده‌پود و 
نه کسی مزاحمآنها شده وش روثن شمیر که اضطراب ما دا دید گنت مطمتن باشید 
اینجا خطری متوجه شما نیست: هرمدت که مایل باشيدميتوانید مهمان باشید . ذ نش‌سفره‌گی 
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کسترده وماحضر دا هرچه داشتند آوردنه ما که از دیشب چیزی نخودده و یحدکافی گرسنه 
بودیم ولی تا آ نموقم اذتری جان خود بفکر گرسنگی نبودیم حالاکه جای نسبتاً اعنی‌پیدا 
کرده بودیم احساش گرسنگی میکردیم لذا شام رابااشتهای تمام خورده بخواب دفتیم . 
از روز جهادشنبه بیست و هم اسعند ماه دروضم شهر آرامقی بیدا 
دضع شهر شد یمنی صدای تیر دیکر شنیده تمیشد و عبود و مرود جلوها و 
آسور یان‌در کوچه‌ها کمتر گر دیدو لی‌اجساد کشتکان که مر حوم‌توفیق 
]نها دا قریب به‌تحمیق در[ نروز در شهر ارومیه ده هزاد تن میئویسد هما تطور در کوچه و 
بازار ورشت بامع‌اوخا نه‌های مردم توی اطاقها ودرحیاط ها مانده بود وکسی نبود که اینهمه 
کشته دا از ذمین برداشته مراسم مذعبی بجا آورده آنها دا دفن کند. 
بازاد بسته بود آذاین تاریخ به‌بعد کسی جرت نکرد دکانی باز کند وفروش نان و 
سایر مایحتاج بمحلات شهر منثقل شده بود ودرهرمحله یکی دو دکان پازميشد و می‌دم با 
ترس ازخانه بیرون آمده آ نچه را که لازم داشتند ا کر پیدا میشد خر یداری میکردند. 
پس ازجریان کشتاد بقیه مردم دیگر نتوا نستنه درمنازل خود بماننه محصوصاً افراد 
متمکن دنامدادشهر که همگی خانه‌ها یشان غارت وویران گردیده بود واغل این‌خا نواده‌ها 
هجوم آوردنه بمرا کزیکه در ] نجاها امنیت حکمفغرما بود و اقلا میتوانستند شب دا بدون 
خوف وهراس بخوابند. این مراکز عبادت بود از: 
کنسولگری آمر یک و منزل مسترشید سا یق‌الذ کر ‌ 
بیمادستان آمر یکائی‌ها 
خانه‌های اطراف محل نشیمن میسیون فرانسویها 
آدازه حکومتی وخانه‌های سردار عظیم | لسلطنه که ظاهرآمعر حکوت‌شهر بود . درهر 
کدام اذاین مرا کز‌صدها خانواده غارت زده جمع شده و تاخاتمه غائله درآ تجاها ماندنه 
وبدین ترتیب‌ازدستبرد شبانه غارتگران و آدمکشان درامات بودنه. چنانچه معتمدالوذاره 
میئویسد تنها هشتصد نفر باداده حکومتی بناهنده شده بودند . 
هیأت فرانه‌وی جتب مسجد متاره خانه‌های هاشموف یکی ازتجاد 
مقر فرانسو بان معروف شهر را أجاده نموده بودنت . خانه‌های اطراف این محل 
گوشه‌ای‌ازدیوارخانه دا خراب کر ده منزل خود دابه‌محل سکونت 
.قرانسویان وصل کردند. تعداد زیادی ازخانواده‌های معزوف شهر بهر کدام اذ این متاتل 
پناه آودده وتاخانمه غاعله در [نجا ما ندند . 
بطور یکه نوشتم ما غروب دوذ سه شنیه ۲۷ اسنند بمئزل لطیف آقا پناه پردیم چند 
روز آتجا بودیم مررآسم عید نوروذ سال ۱۲۹۷ خورشیدی را که روز جمعه نوم جمادک - 
الا نی سال ۱۳۳۶ هچری قمری مطایق با ۷۲۲ مارس ۱۹۱۸ میلادی بود در همان مثزل 
پجا آوردیم درحالیکه هنوزجنازه کشته‌ما از کوچه و بازار وخانه‌ا برداشته نشده بود . 
وفت ظه, روز عیه ازطرف عظیم | اسلطته سردار در شهر جارزدند که از این تادیخ 
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آمنیت کامل حکمفرماست وهر کسی ازجلوهاوادامنه قاچاق وارد منزل کسی بشود بایدفوراً 
دستگیرو تسلیم دستگاه حکومتی کردد. اگرچه حاکم برای اجرای این دستودقدد تی‌نداشت 
ولی پاذهم شنیدن آن مایه امیدوادی احالی گردید انطرف کمیسیون ۱۶ نفری سا با لذکی 
این تصمیم گررفته شده بود . 
ما هم روژ دوم عید پا یکنفر مستحفظ آشوری بخانهه‌ای حاج فضْلعلی‌خان انصادی 
یکی از محترمين و مالکین شهر که ایشانهم مثل سایر هسایگان مراکز قدرت از خانه 
خود بمقر سکوثت فرانسویان راهی باذ کرده بود منتقل شدیم و تا خاتمه عائله در آ نجا 
ماندیم ِ ۳ 
مثزل مر‌حوم‌انصاری عبادت بودازسه حیاط که درهر کداماطاتهاگی 
خانه انصازی چند باذیرزمین‌های بزدگی و کوچك وجودداشت چون چندین ده 
خانواده ازدوستان واقر بای اثسادی با تجا پناهند» شده بودند» از 
لحاظ محل سکونت خیلی درمضیقه بودند . به‌خانواده شش نفری ما اطاق کوچکی دسیده 
بودکه همات يك اطاق هم محل خواب واستراحت دهم اطاق غذا خوری مابود. جهت تهیه 
غذا درهر حیاط زیرزمینی راآشیز خانه نموده بودند و هرخانواده در گوشه‌آن برای خود 
اجاقی‌ساخنه غذای خود دا نجامی‌پخنند. دریکی ازحیاط‌هاهم زیرزمین بزرگی دااختصاص 
بحمام داده پودند, افراد خا نواده‌ها [ نجا آب گرم کرده تن خود دا می‌شستند . ددیکی از 
حیاطهای محل سکونت فرانسویان نیز باذار کوچکی تشکیل شده بود » هردوز صبح ده‌ها 
فروشنده ااث خود را گوشه‌ایازحیاط بهن میکردند ومایحتاج مردم دابا نها میفروختند. 
پذابراین افراد مجبود نبودند از نجاپرون بروند. و درداخل این محوطه امنیت کامل بود 
ولی شبها صدای ناله شیون زنان و کودکانی که جلوها به‌خانه | نها ریخته وغارت میکردنه 
گوش همه داآزاد میداد و پزد کترها شبها نمیتوانستند بخوابند آنها هرشب در يك اطاق 
جمع شده بآوازناله وزادی وفریادشبانه غادت زده‌ها گوش میداد ندو لی از دسنشان بر نمیآمه 
که با نها کمکی نمایند. ددمنازل اطراف مقرفراندویان صدهاخانواده سکونت کرده بودند 
این دضع درحدود شش ماه تا خمم غاعله ادامه داشقت و ماها کم کم بزندگانی نوین عأدت 
کردیم. دراین مدت روزها ظاهرا در شهرخبری نبود ولي باذاد تعطیل بود و دوز بروز 
خواد باد کمش و گرانترميشد. 
بطودیکه نوشتیم سمیعو یس از کشتن مادشیمون کهنه شهردا بحال‌خود 
جنک با سم‌یقو گذارده عازم مقر خود دژجهریق گردید؛ ارامنه روزهای بعد کهنه 
و فراز وی شهررا گرفته اهالیآ نجا دا که نثوانسته بودند فرار کنند کشنند . 
آقابطروی که یکی‌اذس کرد گان مسیحیان‌بود با تعدادکافی سر پازو 
توپ وتوپچیان دوسی که پس ازمراجعت دوسها بوطن خود درارومیه ما نده واجیر مسیحیان 
گر دیده بودند با تجهیزات‌کافی عازم چهر بق شدند . اینان چون بچهریق دسیدند با نجا 
حمله کرد ندو کردان بمدافعه برخواستنه وخوب دفاع کردنه ولی چون تعدادشان کم وابزاد 
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جنگی[ نها کافی نبود درمقا پل هجوم ارامنه نتوانستند مقاومت نمایند اذا اسماعیلآقاپس از 
شبا نه روز جنک ومتادمت اشتتاد کم نما نسته اذجهر یق فراد کرد » آسودیان و جلوها 
با تجا دست یافته هر کسی راکه بیدا کر دند کشتند وزنانرا که یکی از آ نها هم مأدرسمیهوو 
دیگری دختر جعفر آقا برادرش بود دستگیرکردند وپس اذخرابی و غادت چهریق فیروذ. 
مندانه پارومیه مراجعت نمودند. اين فتح و فیروزی دا مسیحیان زیاد بزرگه گرفته چند 
روز درارومیه واطر اف شادی وسرور نمودند. 
مسیحیان پی از کشتار ارومیه وشکست دادن باسماعیلآقای کرد 
گرفعن سلماس بفکرساماس ودیلمتان (شامیود) افتادند وبا نجاهجوم بردنداهالی 
ابتد! خوب متادمت میکردند ولی پس آزمدتی چون ازجائی كمك 
رسد ودسته آقا بطظروس نیز پس‌ازشکست دادن اسماعیل آقا بررسر‌سلماسیان آمد ناچجارحا کم 
شهر که و توا لمما لك بود شهررا دها کرده بسوی خوی عقب تشینی کرد» عده از سلماسیات 
باوی به‌خوی قرار کردند. دستجات آرامنه وجلوها دارد شهررشدند و لی] نجا دامثل ارومیه 
کفتاد نکردند تنها بغادت مناذل و گرفتن لباس و ساعت و اشیاء قیمتی افرادی که در 
کوجه‌ها بودند بس کردند» بدین تر تیب سلماس نیز بآسانی بدست مسیحیان افتاد. 
وی که قبلا نوشتیم روسها پااستفاده اجازه‌ای که از دولت گرفته 
قضیه شر فخا نه بودند در زماث جنگه بینا لمللی اول بسرعت و عجله راء‌آهنی از 
لا دوس یدرون شورس مهم دراه کنید ند وووسوکا ۵[ برد 
شاخه تموده یکی دابسمت تبر یز ودیگری دابتر فخانه در کثارددیاچه ارومیه ادامه داد ند 
پس ازخاتمه ساختمان داه‌آهن که] ترا بیرض داه‌آهن خود ساخته بودند با قطار مهمات 
زیاد ولیای و [ذوقه ازردسیه بثرفخانه[ورده | تجادایکی ازمرا کزا نیارسازو ب رگ ومهمات 
خود نمودند. بدین منظوداتبادهای بزرگگ در شرفخانه پنا کرده وآنها دا از همه نوع 
اسلحه ومهمات ولیای و آذوقه پر کرده بود ند. 
پس ازانقلاب با لفویکی دمراجعت ددسها پروسیه دقیام آسوریان درادومیه‌بيم آنامیرقت 
که آسودیان پر آ تجا حمله نموده علاده برتحدید تبریز با نهمه مهمات و آذوقه ولباس دست 
پابند. از طرف حکومت آذربایجان چهت حفاظت شرفخانه فقط دسته کوچکی اعزام شده 
بود. پرای حفظ این مر کز دمو کراتهای تبر بز خود رشته کاردا بدست گرفتند و دسته‌ای از 
"آنها ماننه میرزا نوراله خان یکانی, اسد‌آقاخان. احمدآقا بالاذاده. ماژود میر‌حسین‌خان 
(سر‌تیپ هاشمی), میرزا حبیب خانآقازاده ادومی ؛ میرمهدی ما کوئی , و سایرین بس - 
دستگی میرزانوراله خات یکانی فوراً بشرفخانه رفته امورآ نجا دابدست گرفتند. درشرفخانه 
درحدود۰ ۱۵ نفرحیسی بود که روسهادسنگیر کرده با تجا آودده بودند نماینه گان دمو کرات 
آنها دا نیز آزاد نموده مسلح کرد ند و با قراقهائی که دالی فرستاده‌بود و قوای دموکر ات 
در ] نجا قمونی درحدود پا تصد نثر آماده شه که علاوه بررحفاظت مهمات و اشیاء موجودجلو 
هجوم جلوها دا نیز گرفتنه ومانم از این شدند که آنها شررفخانه دا اشغال کرده کار دا 
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روسها درشرفخانه متجاوز از دو هزارخروار گندم و حبو بات و گوشت کنسروجوت 
آرتش خود ذخیره کرده بودند» بدستوردمو کراتها همگی به‌تبر یز حمل گر دید. دمو کرآتها 
پاسپاهی که درشرفخانه تشکیل داده بودند مانع اذاین گردید‌ند ادامنه يا انطریق دریا و 
یااژسلمای اذطریق خشکی دوساحل دریا پارونق دست یایند وتبریزدا درمعرض خطرقر اد 
دهند. بعلاده بودن این عده درشر فخانه برای مردم‌ادومیه دلگرمی محسوب میشد. دداین 
موقع ارتباط ارومیه باتمام‌نقاط قطم شده پود ذیرا که جاده بین انومیه وتبریز ازسلماس 
میگذشت که دست آسوریها بود فحر کت ازاین جاده امکان نداشت راه‌مهاباد مراغه نیر بسته 
بود تنهاآمید مردم بسوی شرفخانه بود که بلکه دوذزی این داه دایربشود و بتوانته انطریق 
دریا خود را بشرفخانه وتبریز برسانند واز کد.ار گاه ارومیه نجات با بند . 

نیکتین کنسول دوس قضیه شرفخانه داچنین میئویسد": 

« ددتبریزهم پس اذعقب نشینی قمون روس دراواخرژانوبه ۱۹۱۸ يك جمعیت 
انةلایی ملی بنام‌دمو کرات درتحت دهیری ومجاهدت نوبری"ایجادشه وبرودی براوشاع 
تسلط یافت عده‌ای از آنها بخط نظامی شرفخانه دست‌اندازی کر دند (شر فخانه انتهای خط 
فرعی داه‌آهن جلفا وتبریز است در کنار ذریاچه ارومیف) و هرچه ذخاثر‌جنگی دوس بود 
تصرف نمودند حقی برروی کشتی‌های کوجك بحریه نیز دستانداختند ودرشرفخانه جبهه‌ای 
تشکیل داد. الیته وقایم ش‌فخانه وسایروقایم که شایسته کنجکاوی است وحکومت تبر یز هم 
محرمانه در آن دستی داشت و بااین تشکیل انتلابی موافق بود بعد‌ها در مطبوعات منتشر 
خواهد شد. این اقدام انقلایی تبریز باعث شد که ما در ادومیه مانتد يك ساخلو محصور و 
محبوس باشیم ». 

این بود آنچه که کنسول روس در کتاب خود فسبت بوقایم شرفخانه نوشته است اذ 
همین چند سطر چنین استنباط میعودکه ایشان انتظار داشتند اهالی تبریز نیز مثل سکنه 
آدومیه دست بسته تسلیم گر دیده همان سر نوشت ارومیهایهادچارشوند‌تا آفای کنسول منوا ند 
ذخائر‌ومیمات دولتی دا که آزین دفته وآدتش‌هایش متلاشی شده و سالداتهایش با جدترین 
وضع و وحشیگری تمام بکتود خود فراد میکردند بادومیه مثتقل نموده تحویل جلوهای 
آدمکش بدهد و چون تشئیلات فرقه دمو کرآت یابتول وی (جمعیت انقلایی ملی)- بموقع 
خوداقدام‌نموده و نگذاشته بودکه نظرات کنسول عمل ی گرد لذا این‌کار مطبوع طبع ایشات 
واقع نشده بود . ۱ 

فروددین ماه ۱۲۵۷ خودشیدی‌کلیه اعیان ورجال و علمای شهررا که از کشتاد جان 
پسلامت پرده وزنده مأنده بودند درمجلسی جمع نموده اینطور آغازسخن کردند که نتیجه 
این‌کارها درست نیست ومامایل هستیم مجد-آمثل سایق درصلح وصفا باهمدیکرز ند گی کنیم 

1 کتاب (ایرانی که من‌شناختهاع) صفحه * ۲۴ - 

۲ میرزا اسماعیل نو بری : 
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برای اینکاز باید نمایند گانی به‌تیر یز بفرسئید هرجه زودتر باب مدا کرات دا با ایالت باز 
کننه وضمتاً باید داههای ارومیه به‌تبر یزو سایرشهیها باز باشد وداد وستد مثل سایق ازسر 
گرفته شود دمسییحیان را درسایرشهره‌ای ایران اذیث و آزاد ترسانند دد حقیقت اینها را 
ازامالی ارومیه که ازدستغات جیزی بر نمپاید میخواستند وضمناً هم تودید میکردند که| گر 
نماینده‌ها زودترمیاجعت نکنند واین موضوعات دافیسله ندمند برای اهالی ادومیه خوب 
تخواهد شد . 
ایتدا یکنفی‌مسلمان و یکنفرمسیحی به‌تبرریز اعزام شد پس از میاجعت آنان معلوم 
گردید اذرفتن نها نتیجه‌ای بدست نیامده است. این بار اجازلالملك و معتمدالوزاره را 
که اولی سایق قرمانداد وحاکم ودومی‌کار گذاردسمی بودند بایکنشر اذمسیحیات به‌تبریز 
فرستاد ند. در نتیجه آز رت نها تن پمشویت خلیفه ارامنه مقیم‌تبر یز , ناظما لدولهء مشیدی 
محمدعلی مطیعه‌چی بادومیه آمدند. نتیچه این دفت و آمدهااین شد که از[ نهمه کشت‌و کشتاد 
مک و وتان اهر اطاعت دو لت رابپذیر ند ودولت | نها دا به بخشد. 
راوجود اینکه مسییحیان سا کن ارومیه در کار خود وامانده بودند 
کشتاز ادامه دار علاوه براعر ام میأت‌ها به‌تبر یز و گذاشتن قرارصلخ و صفا در خود 
آدومیه نیز با آشنایان‌سابق مسلمان خود بیشتر گرممیگرفنند ویرای 
خودازه‌ساما نان پشتیبا نانی پیدامیکردند ولی جلوها شبها ازغادت خاثه‌های مردم و کشتن 
تفوس ابا نداشتند‌جنا نچه محنمدا لوزاده میئویسه ۱ 
« روز ۲۰ جمادی‌الاخر(۱۲غروددین) نا گهان آوازشليك درشهر بلتد گردید چنانکه 
همه اذتری‌افتادیم وجون فرستاده جستجو کر دیم چوتآ گهی اذفیروژیآقا پطروس ودست 
یافتن او پذهر چهریق دسیده بوده آسوریان بنام جدن و شادی به‌شليك پرخاسنه بوده‌اند و 
درا نركك زمانی جهل تن کما بیش اذزمردم بیگناه را کشته‌اند ». 
دراین‌موقم که تمام دهات مسلمان نشین راغارت و ویرانه‌کرده بودند در بعضی جاها 
مسلمانان پاذن وبچه خودددیکی ازدهات بزرگ جمع شده وآن رامحک نموده بنگهداری 
خود میکوشیدند. مسیحیان نتوانسته بودند بآ نها دست یابند بتددیج یکی یکی آن دمات را 
نیز گرفته و ساکنین آ نها راغارت و کشتار نمودند که از آ نجمله دهات #وشچی وسکر آ باد 
بود که پس از جنگ‌عای خوننآنها دا گرفته و کعثار کردند و اموال دهاتیان بدیعت دا 
بغارت بردئد, دردیه کر[ باد چون سا کنین آن غبرنمند بودند و خوب دقاع میکردند پس 
ازدست‌یایی بر ] نجا کشتادعجییی کرد تدکه هر گزفر اموش نخواهد شد. 
بطوریکه نوشثه شددرائنای‌جنگه جها نگیراول هیاتی اذفر‌انسویان 
عیشت فا وان انیمه کت آ نها مبارسان ای کر دنه بات متیر گرژل 
نام کهیکی ازمحر کنمسیحیات او بوده‌وعده‌ای از افسرالافراتسوی 
نیز به تعلیم فنون جنگی بمسیحیان می‌پرداختند که کسروی تمعداد آتها دا ۷۲ تن 
۱- تاریخ ۱۸ سالهآذربایچان کسروی بخش پتجم صفحه ۲۵۱ 
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نوشته است! . 

ولی نیکتین کنسول روش تمداد نها داسه تن وافسران‌دوسی دا سی تن میئویسد. 

آتم‌وقع ددبین مسلما نان اروعیه معر وف بود که اینان در زیر زمین‌های محل‌اقامت 
خود (ساختما نهای هاشموف) کار گاههای ساختن وتعمیر اسلحه بکار آانداجدهاند . 

درمقا پل این کادهاو تحریکات بیمارانسلما نان رادد بیم‌ادستان خود معا لجه‌میکردند 
دیس اذ کشتادادومیه بطودیکه نوشتیم چندین‌عد‌خا نواده از محترمین شهر داددساختما نهای 
اطراف‌محل سکونت‌خودکه هر کدام از مناذل خود داهی به‌خانه قرا نسویان‌باز کیده‌بودنه 
آنان دا نگهداری نمودند. 

این‌میسیون درنتیجه آعتراضات مکرردولت ایران در اوائل ماه دچب اثاث ولواذم 
خود را قروختنه و روزع۱ آن ماه بسرعت ارومیه را تخلیه کرده اذطریق شرفخانهو تبریز 
روانه گر‌دید‌ند ۰ 

بودن افس‌ان فرانسوی در بین‌سیحیان وجلوهاموجب دلگرمی آنان بکشتاروطنیان 
بود | گر تحریکات این‌افراد وجودنداشت‌شاید آنهمه تندرویها اذآ نان سرنمی‌ژد . بهرحال 
حر کت‌آنان نیز دوحیه مسیحیان داخیلی ضعیف کرد دفهمیدند دول بزدگ جهت پیشر‌فت 
سیاست خود آنها داآلت دست نمودها ند هر موقع که سیاست‌شان اقتسّا کرد آنها دا دما 
نموده پی‌کاد خود می‌رو ند , مسیحیان ارومیه نمیبایست گول آنها دا خورده و آن کشتارها 
را تما ینن۲ ۰ 

نیکنین کنسول دوس در ارومیه دفئن آمبولانسی فراسه(میسیون فرانسه) دا اذاین 
شهر در کتاب خود چنین می‌نویسد" : 

د قبلا اشاده کردم که دد موقم شکیلات نظامی مسیحیات مادد ارومیه محاصره‌شده 
و دابطه ما با تبریز بکلی قطع گردید . در نیمه دوم ماه مارس قاصدی اذ تبریز وارد شد 
و او مسیو شائل ۴ دوا ساز آمبولانی فرانسه بود که قبل از بروز حوادث برای انجام 
مأمودیتی اذ اددمیه به‌تبرریز رفته بود. دمو کراتهای تبریزمدتی اورا دد توقیف نگوداشتنه 
و پس‌از آنکهآزاد گردید بامراسلاتی پارومیه پاز گشت . در میان مراسلات نامه‌هائی‌بود 

1 - صفحه ۲۴۵جلد پنجم تاریخ ۱۸ ساله آذرنایجان 
۲ - میرژا مخفی سایق الذ کر در ورد فراتسویان در شسخه خطی فتار افقاد چنین 


میئو بسد ٩‏ 
بنده آن قوم را در رو دیدم گاه بالا و گه فرو دیبدم 
گاه بی شیمیان شدنه پناه داد ری میشدنه گاه بگاه 
گاه دادفه ۳۳ ارامنه ژور ی سخن هن قدر که مد مقدور 
قوه ادمتی زر دولتشان شه فزون مثل بص بی پابان 
این شکستی که دوی داد بما بود از دولت فرانسهها 


۳- کتاب (ایرانی که من شناخته‌ام) صفحه ۲۵۵ 
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که سنارت تهران برای من فرستاده‌وضمناً نوشته‌بودند که ددتهران ازاوضاع ارومیه گاهی 
درستی حاصل نیست بت براین لام بود کمن بئودیت با تهران تمای بگیرم ودرحل‌سائل 
با آنهاً مذا کراتی بکنم . در همان وقت که مسیو شاتل وارد شد هیئنی هم از دمو کراتهای 
ه س راعصی هر دک وتو شاد 
راه دریاچه وشرفخانه به تبریز بروم . پس از حصول اطمینان با دکتی کوژل و آمبولانی 
او که دستورداشتند بفرانسه مر اجعت نماینه دد ۱۵]ودیل از ارومیه خارج‌شديم. فقطیکی 
از اعضای آمپولانی ینام ایوتدان کاسمیلد! یرای شر کت درتشکیلات مسیحیان درآ نجاماند» . 

عیم السلطنه سردار که اذ طرف کمیسیوت ۱۶ نفری در اینمدت 


حا کم جد یبد بحکومت‌شهر منصوب شده بود چون دیدکاری از وی ساخته نیست 
ار دمیه روز۲۰ دجب۱۳۳۶هجری‌قمری اذحکومت استفاداد. دراینموقع 


که رفت و آمدهيأت‌ها به تبر یز نجام گردیده و صحبت اژصلح وصفا 
در بین بود از تبریز اجلالا لماك سابق! نف کر دا که بدعتر اذهر فا مود دیگن بوضع‌ادومی 
و آن نواحی آشنا شده بود بحکومت ارومیه متصوب نمودند. وی روز ۲٩‏ دجب بشهروارد 
شه و :اآمدن حاکم مرحوم‌حاجی نظم| لسلطنه امیر تومان امود حکومتی دا اداده میکرد. 
یکی اذ وفایم اين دوذها قتل عظیم| لسلطته سرداد بود وی پس‌از 
قدل سر داد استعفا از حکومت شهر در خانه خود واقم دراول بازاد معروف 
پراسته غلامخان میزیست . دوز سی‌ام اددیبهشت (۲۲دجپ) شمشه 
فرماد یکی اذ دوستائیان وی که دردیه وذیی آباد سا کن بود معلوم‌نیست دوی چه خصومتی 
که با وی داشته از دیه مسلح بثهر آمده وارد خانه سر‌داد میشود . چوت عظیم السلطنه با 
موّیدالاسلام یکی از علمای اددمیه از اطاق خادج میشود شمشه فر‌هاد هردو دا هدف تیر 
قراد داده میکشد وخود فرادمینماید بطوریکه حکایت میکنند شمشه فرهاد ازدیه وزیر آباد 
تا شهر هشت نفر دا کفته بوده نهمی و دهمی مویدالاسلام و سرداد بوده‌اند . مسیحیات 
از این کاروی ناراحت‌شدند اودا گرفته‌درهمان منرل عظیم| لسلطنه پدارزدنه جنازه کشتگان 

را پااحترام و موزيك پرداشته دفن کردند . 

ورود قشو ن‌ عنمانی و ماج ت مسیبحیان 
۱ دد این هنگام که روسیه از جنگ خارج شد. وسر بازات 
زسیدن قشون عشمانی تاذه نفس آمریک یکمك متفتین واردجنگ عالمگیر گن‌دیده 
بسرحدات ابرآن پود . درادهوپا جنک آخرین مراحل خود دا طی‌میکرد . 
هر کدام از متفتین ومتحدین زود نهاگی‌خودرا واردمیآوردنه 
پلکه حریف دا ازمیدان پدد بر ند . 
در ایران انگایسها قسمت‌عای جنوبی وغربی دا دداخنیاد داشته به همدانوقزوین 
۱ 4اوناعمن .0 
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دسیده بودند. ژترال‌دنسترویل "انگلیسی ماود پر کر دن منطقه‌ای بود که در نتیجه خروج 
روسپا از جنگ خالی شده بود.در خرداد ماه لعکریان وی تا ذنجان ومیانه پیش آمده‌در 
صدد بودند باارامنه در ارومیه تماس‌حاصل کرده آتها را از لحاظ اسلحه و مهمات تقویت 
نمایند تا جلو عثماني‌ها دا بگیر نه . از طرف دیگر عثمانیان نیز با اينکه دد عر پستان 
در نتیجه تحريك انگلیسها با شورش اعراب‌مواجه بودتد باز بنکی دست‌یافتن معَفقاز پسمت 
سر‌حدات ایران سرازیر شدند . 
نیمه‌ه‌ای خرداد عم تی‌ها یه تبر یز دسیدند و آنث شهر را 
مجدالسلطنه ارومبدر _ اشنال کردند . در آنجا نغمه اتحاد اسلام آغاذ گردیدس 
کر سیا بالت آذر با یجان در این قسمت یوسف ضیاء بيك ما طو بود که ابرانیان را 
باتحاد اسلام دعوت نما ید ۳ 
پس از ورود عنمانی‌ها حاج محتشم | لسلطنه از سمت والی] ذربایجان بر کناد گردیده 
یجای وی مجد السلطنه ارومی والی [ذربایجان شد . مج السلطنه اذ طرفدادات جدی 
عثما نی‌ها. بود و درسال ۱۲۹۳ موقم عقب‌نغینی خلیل پاشا با وی دفته بود حالا با آدتش 
عثما نی بایر ان مراجعت کرده و بسمت والی آذر بایجان موب شد . 
حاج محتشم ‏ لسلطنه والی سایق آذر بایجان متا سفا نه درهتگام بلوای ارومیه درمقا بل 
آنهمه شکایت امالی این شهر کوچکترين کمکی بآنان ننمود در صودتیکه قبلا حکومت 
این شهر دا هم داشته و همچئین درریاست کمیسیون سرحدی با تر کها مدتی دداین‌شهر بوده 
و با مردم آشنائی داشت ولی دد متابل آنهمه فجایعی که جلوها مر تکب شد‌ند به فرستادن 
قبات مصالحه اکتفا نموده کار مثبتی انجام نداد . 

۱ در نیمه اول خرداد و اواخر ماه شعبان يك دسته از سپاه عثمانی 
آمدن عشمائیان پخوی دسبد. پس از اشذال آنجا بسمت سلمای روانه شدند . این 
سلماس وجدکت موقم سلمای دردست مسیحیات بود اولین بر‌خورد مسیحیان‌بادیاه 

با مسیحبان عثمانی درآنجا صورت گرفت . 
آقا پطردس سر کرده‌آسودیان با تجهیزات و قوای کافی اذاددمی 


.1 - بطورکه مد کود شد پس از انقلاب بالشویکی روسیه و ازهم پاشیدن آرتش‌های 
تزاری , کشورهای ایران و قفقاز جزء منطقه عمل انگلسیها گردید و ادارهُ عملیات جنکی 
متفقین درد این متفه وجلوگیری از پیش فت عشما فی‌ها در آیر‌ان و تتجهد وا قفقاز به که‌دراین 
موقع مورد نی خاص عثمانی‌ها بود بارتشی انکلیس سیرده شد . از طرف انگلتان ژنرال 
دنسترویل 005۱۴۳۷16( مأمور عملیات دراین منطقه گردید. در نتیجه این تصمیم کلی‌قشون 
اتکلیس از دراه قصن شیر ین وارد خاك ابران شد . از ار تش متلاشی روسیه تزاری ثین طبق 
نوشنه نیکتین (صفحه ۲۵۶ کتاب ایرانی که من شناخته‌ام) ژنرال بیچرراخو 90020۱۲0۷عانظ 
افرادی راکه مایل بادامه جنگك بودند تحت فرمان خود آورده و با ژنرال دنسترویل 
[نکلیسی همکاری‌مینمود ودر مقدمه قشون انکلیی‌میخواست عازم باد کوبه گردیده جلوپیشرفت 
عثما تی‌ها را در قفقانبه بگیرد . 
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بسمت سلمای حر کت کرد . چند دوز مسیحیات با قوای عثمانی جنگیدنه ولی عاقیت در 
متا بل قوایه منم آنات مقادمت ننموده عقب نشینی کر‌دند» دد این عقّب نشینی کلیه مسیحیان 
ساکن سلمای و دهات آنجا دست زنان و بچگان خودرا گرفته کاچال و اثاث خود را در 
ارایه‌عا ریخته پسمت ارومیه دوان شدند وفتی عثمانیها سلمای دسیدند شهر از مسیحیان 
تخلیه شده بود (روز ۱۱ دمضات) . 
بطو ریکه مد کود شد عظیم | لسلطنه سردار حا کم ارومیه از 

حکومت اجلال‌الملا حکومت استما دادء اجلال الملك پاردیگر از طرف ایا لت 

در آر ومیه آذر بایجان بدمت حکومت‌ارومیه منصوپ‌ورون٩‏ ۲ رجپ‌عطا بق 

هشتم خرداد ماه وارد آت‌شهر گردید 

این‌دفعه که آسوریان ارومیه بفکر آینده خودیودند بامردم شهر خوشر فتاری میتمودند 
و تا حدی جلوی کشتار اقلا در روز ردشن گر فته شده بود . اجلالا لملك توانست تاحدی 
بمر دم ارومی کمك نماید . از اولن کارهای دی آین بود که دوسه دکان نانواگی را بزور 
نظمیه باز کرد و بصاحبان] نها اطمیتان داد که درحمایت حکومت‌خواهند بود و کسی داحق 
زور گوتی یاتاداج دکان‌آنها_نیست . بدین ترتیب پس‌از چندماه که باذار تعطیل ودکانها 
پسته بود چند دکان باز شد و عردم توانستند مایحتاج اولیه خود داتاحدی که امکات داشت 
بدست آورند . 

از کارهای دیگر | جلال الملك جمعآوری آدوقه پود » چون موقع خرمن‌فر آمیرسید 
ولی دعات مسلمان نشفن‌همگی خالی بوده دعاتیانی نیز که از کشتاد مسیحیان جان‌بددبرده 
بودنه دیه را ۳ کمنه پشهر آمده بودند . اجلال الماك برای هر منطقه ازدهات مأموران 
سواد از ادامنه بکماشت و دوستائیان دا تشویق کرد که باحمایت آن سوادان بدهات دفته 
محصول خود را که رسیده بود درو نموده شهر بیاود ند . خوشبختانه سران آشوریان 
سا کنین ادومیه نیز این فذر حاکم را ویت نمودند تعدادی از دهاتیان جهت جمعآودی 
غله بدهات رفتند , 

در شهر روزها آرآعش حکفما بود و آدمکشی جلوها جلو گیری ميشد . همچنین 
هجوم شبا نه بخانه‌ها وتاراج-ادائی مردم و کشتار آنها نیز بحداقل رسیده بود. خلاصه[ نکه 
پس از ماهها وحشت داضطر اب در دضع ارومیه کمی آرامش دیده ميشد که‌خبر نرديك‌شدن 
قوای عژمانی آت‌آدامش دا مجدداً بهم زد. 

دراین دوقع آسودیان بومی ارومیه بشکر آینده خود بودند از گذشته اظهار ندامت 
نان میدادنه و خودشان دا بمسلما نان نزديك میکردند و بادوستان سابق خودکه دد این 
چنه ماه کشتار آنها را فراموش نموده بودند مجد.ا گرم میگرفتند و میخواستنه ازاینان 
حامیا نی‌جهت خود تهیه کننه حتی بسی از آنها اموال و اثاث منرل خودرا شبها بمنازل 
دوستان مسلمان خود منتقل نموده مخفی میکردند . 
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مسیحیان موقع‌حر کت‌قوای بحت فرمات ها بطر وس سمت سلماس 


عقب شینی تصود نمیکردند آ نها از عثما نیان‌شکست بخودنه لذا بمحض‌دسیدن 
آق بطر وس . خبی شکست و عقب‌نشینی آقا پطروس پسیار ناداحت شدند . 


روز باز گشت آقا پطروس از سلماسی پازهم در شور وحشت عمومی 
حکمثرما گردیه چه قوای شکست خورده در مراجعت مردم را اذیت و کشتار مینمودند . 
حتی دراین روز از طرف ذن‌آفا پطظروس که گویا در غیاب‌وی آمور شهر را دردست‌داشت 
جار زدندهر کسی از منزل خود خارج شود کشته خواهه شد. شاید نمیخواستند اهالی‌ادوعی 
پاز گفت سیاه شکست‌خورده آنان دا به‌بینند . 

علاوه بر این دستجات ارامنه و آسودیان که با چهاد پایات و زنان و کودکان خود 
کوج کرده بودند دردهات هرجا که میرسیدند غارت‌میکردند وهر کسی‌دا میدید ندمی کشتند 
بدین تر تیب مجدداً غارتو کشنار در شهرودهات آغاز گردید . 

روز ۱#شوال دزرضائیه شایم شد که سپاه عثماتی از سلماس‌بسمت 
بیشروی سیاه ارومی میاید ]۱۶ بطروس با قوای کافی جهت مقایله پا [ نهاحر کت 
عنمالی نمود ولی در متایلآنان باذ هم مقاومت نتوانسته عقب نشینی 

۱ کرد و عذمانی‌ها تا قریه کریمآباد جهاد فرسخی شهر دسیدند . 

در این روزما ادالی ارومیه که امیدشان فقط آمدن سیاه عثمانی بود امیدواد شده 
بودند ویس ازماهها تحمل شدائد و بدبختی آزادی خود دا نزديك میدیدند و شادمانی 
میکردند. نا گهان‌دد این‌میان‌دسیدن قوای کمکی ادامنه بخوی شایم شد, ارامنه‌آزاین‌خبر 
خوشحال ومسلما نان‌افسرده‌خاطن گردیدنه وامیدی که از جندروزپیش درآ نهاپیداشده‌بود 
يك باده بیأس دنومیدی میدل گردید . 

آنددانيك یکی از سرات ارامنه بودکه ازابته‌ای‌جنکت جها نگیر با 
آمدن | ندداثیای ذیر دستان خود در معیت روسها با عثما نیان جنکیده و برای 
بخوی آزادی ارمنستان میکوشيد . در اینموقم با سه هزاد مرد چنگی 
بسمت خوی حر کت کرده ومیخواست خویدا اشغال نموده‌عقب‌قشون 
عتما نی‌را بگیرد. 

روزدوم یاسوم‌تیرماه سیاه‌عتما نی که تاچهاد فرسخی ادومی دسیده بود باشتیدن‌خبر 
آمدن ] ندر انيك ومحاصره شهر خویعب نشینی کر دتا آن‌غائله داخاتمه دهد, مسیحیان‌ادومی 
که‌دراین‌روزها غير از قراد بچیز دیگری که سک دنل باشنیدن این خبر‌شادما نیها نمودند 
و امیدوار گردیدنه و مسلمانات افسرده‌تر شدند ۰ 

آ ندرا نيكك پس‌ازرسیدن بخوی] نجارا محاصره نموده بودو لیءر دم‌خوی بر خلاف احالی 
ارومی سخت مداقعه کرده حملات و هجوم ارامثه را جواب دادند وچند روز آنان دا در 
یوت شهر اف گ انتختن تا سیاه عثمانی از سمت سلماس دسیده آنها دا بئوپ می‌بندد 
و عدة زیادی از[ نانرا می‌کشند بمّیه فراد میکننه و شهر خوی ازدست[ نها خلاس میشود. 
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غیرت ومردانکی ومقاومت احالی‌خوی‌دداین‌دوزها بسیارستودنی است‌وهمگی تصمیم‌هیگیر ند 
در میدان جنگ ودفاع کشته شونه ونگذادند دشمن بشهر واردگردد . 
پی ازدسیدت خبرقونکش یآ ندرا نيك بخوی‌که قطعاً پس اذگرفتن 
حمله بشر فخانه خوی‌مسیحیان‌ارومیه_ا كمك ویاری مینمود در ارومیه نیز مسیحیان 
فکر فرار را رها کر‌ده بکار دیگری‌دست‌زدند و آن حمله بقر فخا نه 
بود . درادن هنکام روسیات يك کشتی بخادی بذام (چر توزو بف) در دریاجه ارومیه بکار 
انداخته بودنه که توپی نیز داشت‌این کشتی موقم یام مسیحیان در پندر کلما تخانه تصرف 
مسیحیان درآمده بود. روز دوم تیرماه (۱۴دمضان)یکمه و هشتادتن ازتفنگچیات برجسته 
آسودی و ایمتی در آن‌کعتی ويك کشتی بادی دیگر نقسته بسمت شر فخانه روانه شدند. 
اینان هنگام‌شب بقر فخا نه‌رسید‌ند و درسمتی گشتی را نگهداشتند که کسی از آمدت] نان‌خبردار 
نشود مقصودشات این بود غبلتاً شر فخانه را اشدال نموده اموال و ذخایر روسها راازآتجا 
پارومیه بر ستند ولی قبل از اینکه مسیحیان از کشنی پیاده شوند دمو گراتها دقواغ‌ایرانی 
و عنمانی کهآ نجا بودند ] نها را دیدند و ۳۳ بسرشآن ریخته همه را کشتتد بدین‌سان تلارش 
مسیحیان‌جهت دست‌یابی بشر فخانه باشکست رو برو گردید . 
درادن موقع که عثما نیهاً قوای اندرانيك را در خوی ددحم شکسثه 
تاامیدی مسبحیان بودند سیحیان‌ازشنیدن خبر فرار اراعنه ازاطراف خویوهمچنن 
کفته شدن افرادی که بغر فخانه اعزام شده‌بودند سخت ناداحت 
شدند بلافاصله خبر رسید که عثما نیان مجدداً بمقصد اددمیه حر کت کرده‌اند ۰ آقاپطروس 
با قوای خود جهت جلو گیریآنان حر کت نمود ولی‌اين دفعه خود مسیحیان نیز بماقیت‌کار 
خوشبین نبودند . بملاوه بعلت تبودن سیم‌تلگر اف و تلفوث ارتباط آنها با خارج قطم بود 
و از وضم‌حوهه‌ای‌جنگ اطلاع کافی نداشتند ونمیدا نستند قوای انگلیسی تا کچادسیده| ند 
و جگونها نگلیسها میتوانند بآنها کمك برسانند . 
مسیحیان موقعیکه درد منتهی تاأامیدی و بی خبری بودند دوزی 
آمدن اسر انکلیسی يكافسرا نکلیسی باهواپیمادسیده آ نهاراازوضع» و جودو نقشه‌مای 
نرال دنسترویل فرمانده قوای انکلیسی ددایران مطلع کی د. 
دراین مورد کسروی میئویسد ۱: 
1 و دراین میان‌روز دوشنبه شا نز دهم تير (۲۸ دعضات) هواپیماگی در آسمان بدیدادشد 
و پائینتر آمده پردوی شهر پریدن گرفت .آسودیان نخست گمان کردنه که از آن‌عُما نیا 
است ويقليك پرداختند ولی‌جون دد بیرون‌شهر فرود آمد وراننده‌اش دیده شددا نسته گر دید 
که از آن انگلیسان می‌باشد و برای دادن‌دستود آمده . 
ژترال دنسترویل دریادداشت‌های خوددرپاده فرسنادت این هواپیما چنين میذویسد: 
«چگونگی کارها در پیراموث ددباچه ادومی یما تویدها میدهد . کارها از دوی يك 
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سامانی پیش می‌رود. پیروزی‌های ما در سوی‌آدومی دلکرمی میدهد که عشأنیان‌تبریزداتهی 
خوادند کرد و ما بر ارمنیات که در پر آمو نهای الکسا تدداپول می‌باشند بکن پیوستگی 
خواعیم کرد وفرصت خواهیم داشت که از پیهرفت عثمانیان در قفقاز جلو گیريم و بدین‌سان 
پیش آمدها را دریا کو بسود خود گردانیم : 
«نهم‌حولای هواپیم‌ای‌ما بموی میانه که از پیش‌در [ نجا فرود گاه ساخته و بتزین آماده 
گردانیده بودیم پرواز کرد. دهم‌جولای اذآ نجا یادومی‌پرید و باذمان دوذ بمیا نج‌بی گشته 
و پس‌از باد گیری بئز ین پریده و : ی وآسیب بمزوین باذ آهث. 
«لیوتدان پننیکنوت برای این فرسئاده شده بود که از سوی من نامه‌ای یاقا پطروی 
سرجنیشی آسودیها دد ارومی بر‌سانه و هنکامیکه با نجا دسید مردم شهر با شادی و خروش 
ی‌انداذه پیشوازه پذیرائی تمودندبی‌اختیار دوی‌دست و پای او ديخته و اورابآغوش کشیده 
و می بوسیدند . 
«شهررااز جهارماه پازتی کات گردفرا گرفته بود نده جهارماه بود که مردم ازپیش آمد 
های دیکرجاهاآ گاهی نمیداشتنه و گمان میکردندسپاه| نگلیسی در ایران نیست‌هاذ آ نسوعه 
چنین دانسته بودند که سیاه ماموصل رابکفاد» واين بودآماده میشه‌ندکه دده‌ه‌ای ترلك را 
بهم زده و بسوی موصل روانه‌گردند. آنان که دوهزارتن سپاهی میبودند ومیبایست که هشناد 
هز اد تن مردم اددمی وپرامو نهای آنیا نگهدار ند اگر بچنین کاری بر خاستندی فتیجه آنْ 
بودی که همکی مسیحیان کشته گردنه وشهر نیز ازدست رود . 
«لیو تنان پننکین بهنگامی که نیازمیداشتند: همه این چیزها داباآ نان بازنمود و از 
گز ندعائیکه درمیان توانستی بودآ گاهغان گردا نید 
دما برای ایات افزادجنگی ميرسانیم وچنین نهاده‌ايم که روز پیست ودوم جولای دد 
صائین قاعه بایان برسیم باین شرط که ایشان دوسوی سادجپلاغ يك جای ناتوانی ازسیاه 
عدما نی پیدا کرده و آنرا شکافته وخود دابما پرسانند. 
«یروی عثمانی در آن پیرامونها اند و ناتوات می‌باشد همه سپاه ایشان در جنوب 
دریاچه ارومی دده بسته‌اند ولی روی بسیادی ثیست و خود پراکنده میباشد , و از اینجا 
ما آمیدمند پفیروزی آسود: بان ی میدادند توانیم بود. 
دما گردر اینکاد پیشر فت کنیم در نئیچه 0 همدان وارومی رادردست خواهیم 
داشت وییوستگی] نهادا با تبر یز خواهیم برید و آن. ,هنگامی است که[ نچه عثما تیان | ندو خته| ند 
بدست مأییفتد ». 
یادداشت‌های ژترال دنسترویل خیلی عبرت انگیز و یل مطا لعه 
امید انخلیسها میباشد. ] نچه اذاین یادداشت‌ها استفاده میشود اولامحلوم میشود که 
انگلیسها امیه زیادی عملیات تظامی مسیحیان ارومیه داشتها ند د 
داستی خیال میکر دا ند که بااین جوا جلو آد تش‌منظم عتما نی را که ازظرف اقسران] لما نی 


همه گوته تقوبت میشد میتئوانند بگیر ند. درتعمیب این ذکر بسیحیان ارومیه دستود میدهند 
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که ستون عثما تیان دادرجنوب دریاچه ارومیه شکافته دوز بیست ودوم‌جولای خود رابه‌سائین 
قلعه رساتیده ودر [ تجاازانگلیسها اساحه ومهمات کافی گر فته دو باده یارومیه مراجعت نمایند 
وجلو عثمانیان را درآذربایجان غربی بگیر ندوبدین تر‌تیب «سراسرخط همدان وارومی» 
دردست] نکلیسها بیافتد و [ نوقت بیوستگیعهما نیان دا با تبر یز پبر نده [ نچه عثْما نیان! ندوخته| ند 
بدست | نهاه بیافتد. خوشبختا نه این روّیای طلائی ژنرال عملی نگردید. 
ئانیاً واقذاگی این دویا عملی میشد و ادامنه میتوانستندباشکافتن خط عثمانیات در 
حوالی ساوجبلاغ خود رأبصائن قلمه پررسانشد وباانگلیسها ارتباط پیدا کنند وازطرفآ نان 
تووت گر دند وبدین ترتیب مان از نقوذ عّما نی‌ه۱ درارومیه و آن حوالی گردند معلوم نبود 
تا کی مردم ارومیه میبایست در دستآدمکشان و جلوها بمانند و چه بسا در اینمدت نسل 
مسلمان دااز آن حدود برداشته وروّیای استقلال خود راموقتاً عملی میساختند . 
ثالثاً نرال دنسترویل دریادداشت‌های خوده‌طلفا اشاره بعملی که مسیحیان ددارومیه 
کر ده‌انه ندنموده و[ نهمه] دمکشی‌ها وقتل وغارت‌ما داندیده گرفته فقط دلتنگی نموده که 
مسیحیان ازچهارماه پیش از اوضاع دنیا اطلاعی نداشته‌انه و شسبت باآنان دلسوزی نموده 
است. واقباً خواندنی است کشتن یکصدءوجهل هز ار نقرمردم بلادفا ع وزن و بچه در نظر 
ژنسرال انگلیسی پاندازه بی‌اطلاع ماندت چهاد ماهه جلوها از پیشرفت انگلیسها ارذشی 
نداشته که بان هیچگونه اشاب نه‌نمود ولی‌از بی‌اطلاع عاندت آسوریات اظهار تأسف میکند! 
پی ازخاتمه غاگله] نددانيك و دهائی خوی از دست ارامنه آدتش 


فشاد ار نش . عثمانی مجدداً پسمت جئوب سراذیر گردید واذسلمای گذشته بسمت 
عنمانی ادومی حر کت خود دا ادامه داد . از طرف مسیحیانآ ۱ پطروس 


باقوای کافی جهت جلو گیری ازءما نیان حر کت نمود ولی باوجود 
مدافعات شجاعانه وسخت نتوانست جلو ادتش منظم عذماتی دا بگیرد اذ اینجهت از اوائل 
مر‌داد درشهر آمدن ۶وای عم نی شایم شد وید نبال آن خیرهای آمید بخشی از جیهه جنگ 
هر روزمیرسید وقلوب مسلما ناث دادوشن میک دومسیحیان برعکس دچاراضطراب وناداحتی 
شد‌یدی میشد ند . 


درتهر شاییع بود که ین روزما مسیحبان باذت و بچه شهر دا تحلیه 


آماده شدن خواهند کرد. ولی خبرقطی هنوز دردست نبود تاروز سه شنیه‌هفتم 
مسیحیان مرداد آ گاهی دادند که قردا شهن دا تخایه و کوچ خواهند کرد . 
ب‌مهاجرت مر‌حوم‌میرز امخفی‌سا بق| لو کر مینویسه دراین دوزازطرف مسیحیان 


درشهر جارزدند علاوء براینکه کسی نباید ازخانه بروت بیأیدحتی 
قدغن کردند خانه‌مائیکه پنجره] نها بکوچه وخیا بان باذ میشود اگر آنروذ پنجره‌ها بسته 
نباشد و کسی از آنجا خیاپان دا تماشا کندآن منزل غادت خواهد شد. 
علاوه برأین درشهر شایم‌شده بود که مسیحیان هنکام‌حر کت تمام باذما ند گان‌مسلما نان 
راخواهند کشت ودرشهر کسی دازنده نخواهند گذاشت . 


۳۴ 


شب چهارشنبه هفتم مرداد شب عجیبی بود مسلما نها دسیحیان هیچکدام این شب دا 
نوا بیدند. مسیحیان بشکر‌حر کت و کوچ فردا بودند. این‌کار زیاد هم آسان نه‌بود ,آنها 
صدها سال درارومیه زند گانی نموده وصاحب مدك وبا غ وخانه ودوست و آشنا بودندچگونه 
میتوا نستنه از ] نچادل بکنند. بعلاوه زن»وبچه وائاث خودرا چجگونه ببر تدباقیما نده را کجا 
سپار ند ویدتر اذهمه کجا دا دازند پروند؟این بدبختات بجز از آینده سیارتاريك دمبوم د. 
دهعتدا ك درجلو هیچ نداشتند. بدتر از همه از دسیدن قوای عشمانی میترسیدند چه خوب 
میدا نستند 7 ازرسیدن عثما تیان ۳ آنهاآن رفتاری خواهد شد که ۳ مساما نان کر دها ند ۳ 
ازاینجهت شب دا هیچکدام نخوابیده توشه سفری آماده میکردند که فردا بسوی سر نوشعر 
مبهم ومخوف خود حر کت نمایند. 
امامسلما نان نیز نمیدا نستنه که شادی کننه‌یاسو گواری ذیراازیکطرف میدیدند چیزی 
که هر گز باود نمیکردند انجام میخود ومسیعیان آهنگ سفر دارند فردا عشمانیان دسیده 
آنان را ازدست جلوها خلاس خواهنه کرد وبس ازشی ماه مجدداٌ بآزادی خواهند رسید. 
اذابنجهت خوشحال بودندولی موی که می‌شنید ندجلوها موق عزیمت کشتادعمومی‌خواهنه 
کرد و ددشهر کسی داز نده نخواهند گذاشت سخت اداحت بود ندودد جستجوی مخفی گاهی 
بودند که تارسیدن عثما نیان خود رااز کشتار مسیحیان درامات نگهداد ند. این است‌آن شب 
تار یخی کسی درارومیه بخواب نرفت. 
چهار شنبه پیست‌ودوم ماه وال سال۱۳۳۶هجری قمری معابق با 


رسیدن سیراه «شتم مرداد ماه سال ۱۲۵۹۷ هجری خورشیدی واول ماء اوت‌سال 
عشمانی ۸ میلادی قشون عثماني از دروازه بالو وادد تهر گر دید . 


قبل ازهدون منم عثمانی يك عده از سواران کرده همچنن از 

دعو کراتهادعهاجرین ادفمیه که دراینمدت اذوضع خانواده واقوام خود بی‌خبر بود ند بشهر 
وارد شدند. کر دهادرراه چند تن مسیحی دا گرفته وپاخود بةهر میآوردند‌نگادنده جلوخانه 
مر‌حوم اتصاری ومعرمیسیوت فرانسویان دیدم عدء‌ای اذا کراد سواده وارد شهر می‌شد نددر 
جلوآنها چنه نفر کشیش بالیای مشکی بلند پیاده حر کت میکردند صورت بعضی از نان 
حون بود . گویا نها داپس از حرر کت دادن در کوجه‌های شهر کشته بودند . اکراد طبق 
عادتشان تا رسیدن قوای منتم عثدانی شروع کردند بخارت منازل مسیحیانی که فرار کرده 
بودند درضمن بمنازل مسلما نان هم دستبرد موز د ند ولی مردم[ نهاراندیده گرفته و بخلاصی 
خود ازدست مسیحیان شادمانی میلمودند. 

نیکتین کنسول روس درارومیه شکست مسیحیان دادر ارومیه چثی مینویسد!: 

«در پدو پروزجنگ فقوت مسیحی‌ازواحدهای زیر تشکیل یافته بود: 

«تیرا نداز آسوریها (۴ گردان) تیرا ندازادمنی (۲ گردان) با چهارتوپ کوهستانی و 
سیصد سوار ويك گرودان مسلسل ويك سرویس تلگرافی . 

[کتاب (ایرانی که من شناخته‌ام) صفحه ۳۱۱ 


2۳۵ 


« اولین بر خورد باقدون منظم‌ترك درماه آوریل داقم‌شد. عسا کرعثمانی که درطرف 
حیدر ] باد درموقم جنک آسيرشده بودند میگفتند که گروهان 7 نها پس اذشکست خوردن از 
انکلسها از طرف لشکر پنجم قذون ترك ما ماو ور یافته است که در این نواحی با کتشاف 
پردازد و ددطمن ازاوضاع واحوال روسها که جیهه جنگ دا ترك کرده‌اند اطلاع حاحل 
نمایند وحکایت میکردند که لشکر ترك برای تدارك آذوقه وتجهیزات دداین نواحی ویران 
پاشکالات زیادی برخورده است. 

«درماه مه (ازسوم تاپنجم) جنگ جدیدی باتر کها که ازطرف خویآمده وقسمتی‌از 
لشکر ششم تر د بودند بوقوع پیوست . آ ندرا نيك دکیس پیروی ادمنی‌ها که در این تواحی 
پوشر فتی 9 بود تر کها دا در گر دنه ره تیه عافل گیر کرده شکست داد . با این 
حال دوستونتشکیلات مسیحی که یکی‌ازذادمنی‌های ایروانی دوسیه ودیکری‌ازاهالی اددعیه 
تشکیل یافته بود موفق نشدند که بهم اتصال یابند. 

بهرحال مسیحیان در نتیجه این شکست که درشمال واقع گردید توانستند با فعا لیت 
زیادی با لشکر پنجم که در دتبال گروهان اکتشافی خودتاحوالی ارومیه آمده بودند بجنگند 
دراین‌جا شکست فاحشی به‌تر کها دادند ۳۰۵ نفرافسر و۳۰۰ عسکر عثمانی دااسیر کر دند 
وغنائم زیادی اذقبیل توپ ومسلسل وفاطر‌های حامل ذخیره وغیره نصیب آ نها گردید. 

«در آغاز ماه ژوئن تر کها دوباره درشمال بحمله پرداختنه ومسیحیان رابا .۱۵۰۰ 
تفر ادمنی که از وات-آمده وبا نها ملحق شده بودند شکست دادندعجبور کردندکه سلماس 
راتخلیه کرده بطرف اردمیه عقّب تفینی کنند تخلیه سلمای باعث بی‌نظمی صفوف مسیحیان 
۳3 دید وژشار تر کهاً هم ازطرف وان بواسطه تویت لمکر بازدهم زیادترشد و دد۲۵ ژویه 
واحد‌های ۳ مسیحی آدومیه که توا ناگی داشتند بطرف همدان فرار کردند. «کمی 
قبل ازمهاجرت يك خلبان انگلیسی موسوم به‌پنیکتون باددمیه فرود آمد ولی خیلی دیر 
شده بود و ممکن تبود تصمیمات موثریاتخاذ شود. اسکاددات چهاردهم تیزه‌داد نکالی 
نیز فرستاده شدکه در صائین قلعه ( میان ساوجبلاغ و بیجاد ) بسیحیان ملحق گردید. 
اما پاشکست مواجه شد و نتوانست بمسیحیان مساعدتی بکند فقط عقب نینی سریمآنها دا 
کمی‌متوقف کرد . 

بطوریکه درفوق ذکی‌شد این خلیان دیر پادومیه فرستاده شد یعنی درهمان موقم که 

من! بقزوین وادد شدم و اوضاع ار ومیه را کزارش دادم اورا با نجا فرستادند . 


1- ئیکتین کن ول روس‌درارومیه پی‌اژانقلاب با لشویکی دد۵ ! آودیل ۱۹۱۸ از داه 
شرفخانه به تبرین رفته و[ نجا با ستارت روس درتهران تماس میگیرد و میتوسد (صفحه ۲۵۷ 
کتاب ابرانی که من شناخته‌ام) از این‌مذا کرات فهمیدم که نظر سفارت نسبت باءسورها بر گشته 
و میخواهد با نها مساعدت کند و آنهارا بجنگ واداد نمایددرصورتیکه چندماه قبل بمن‌دستور 
میداد ند که وسیله خلم‌سلاح[ تهارافراهم سازم(اذاین اعتراف صر یم یکت شو سوم میشودسگول 


مسلح کردن آثورها فقط خوداو بوده نه دولت روس که منجرباً نهمه خونر یزی گردید)! کنونسه 


2۳ 


«جناب سنتاك (نماینده پاپ) که نمیخواست یاقیها نده مسیحیان‌ارومیه دا که درمیسیون 
فرانسه پناهنده شده بودند ترك. کند با سایرمیسیوتر‌ها اذقبیل پر لوقلیه ورنگهال بتوسط 
کردها که پی‌ازمها جرت سیحیان ارومیه رادد ۳۱و یه ۱۹۱۸ تصرف کر دند بقتل‌رسیدند 
و آزاین مقدمه مختصر‌میتوان فومید که تشکیلات ناقص مسیحیان فقط چند ماهی توانست‌در 
متابل تر کهامعاومت نماین و تصرف [آذرپایجان دا برای [نها با خیراندازد وبرای نیروی 
دنسترویل سهولت اجرای نقشه دا فراهم سازد . 

«پس ازمهاجرت مسیحیان درماه ژوئیه قتون تركك تحت فرماندهی علی احسان پاشا 
پتصرف تمام ایالت]ذربایجان موفق‌گردید ودرمام سیتامیی انکلیدها در گر دنه قافلانکوه بار 
تر کها جنگی کرده و مجبود پعقب‌نفینی شدند. گروهان سواد نظام ترك تاساری درحوالی 
زنجانآ نها داتمیب کرد وبالاخره ترك محاربه موندانیا پاین افضاع خاتمه داد . 

این بود شرحی که نیکتین کنسول روس درارومیه نسبت پفرارمسیحیان از ارومیه و 
شکستآنها ارعثه‌انی‌ها نوشته است .اذاین شرح معلوم میشود متفقی امیدزیادی جمسیحیان 
داشته! ندومیخو استه‌ا نه که سپاء آ ندرا نيك پمسیحیان‌ارومیه پیوسته درهةا پل حملات عثمانی‌ها 
ققون مجوزی باشد . 

کوچ مسیحیان خیلی دقت آودو اسف‌انگیز بود اغلب آ نان افراد 
مهاچرت مسبحیان ساده وسالمی بودند که ددنتیجه آدمکشی‌های جلوها مجبود به‌ترك 
خانه خودشده بودند. دهاتیان‌هرچه کاوو گاومیش داشتند بارا به‌ها 

بسته اثاث خود دا وی آن دیخته زنات و فرزتدات کوچك و بیماران دا درارابه جا داده 
براه افتاده بودند. بعسّی از ]نان دامهای خود دا نیز که نتوانسته بودند بئروشند با خود 
میبرردند دوضع پسیاد اسف آوری داشتند. 

اين قافله جندین ده هزاد نفری که نظم و ترتیبی نداشت هر چه می‌شنيد ند که قدون 
علما نی نرديك‌ترمیشود در دفتن عجله میکردند و برای تسهیل حر کت ائائیه سنگین خویش 
را درراه ریخته ومی‌خواستند چان خود رااز معر که سلامت ‏ بدر بر ند. در گند کاهها وپل‌ها 


که موقع شکست وهزیمت دسیده حاضر شده‌اندکه باین چندهزار آسوری متوسل گر دندوما نعی 
جلو تصرفات و دخالت‌های تر کیه ایجاد کنتد. البته نقشه خوبی کشیده شده وبا ین‌طر بق‌ممکن 
«ود دفاعی بشود . بااین شرط که انکلیها هم شعاب کرده تا کار ازدست ثرفته است بر‌سند . 

«برای اینکار در تبرین مچممی‌از قوتمول فرانسه مسیوس و گون ووویام5 وقو نسول‌انگلیس 
همست برستو )8۳:5 و کنسول آهر بکا مستریادك ۳۵0801 وقسول روس‌استولیتا موازاما٩‏ 
تشکیل یافت ومن بطریقی که درفوق ذکرشد نظربات خود را اظهار کردم و همه پستدیدند و 
بتا شد طرح این نقشه دا بسفارتهای خود تلگیافی اطلاع دهند تا مطابق آن شروع بعملیات 
شود. بدیهی است برای عملی شدن نقشه پرشتهادی من لازم بود که خود زودتر حر کت کنم و 
پدستور مسیو ۸1 ( کی که‌ازسقارت تهران بوی دستور داده) هرچه زودتی بقزوین رفته بهژ نرال . 
پیچراخوو ملحق گردم ». 

نیکتین در ۲۴ آوریل ازتبریز با کارواتی حر کت کرده ۱۹۱۸/۵/۱۳ مقز‌و بن‌میر‌سد. 


وف( 


کهءرض پلها کم بود چون‌عمکی میخواستندزودتر از [ نجادد شونداغلب سالخوردگان واطفال 
پرودخا نه‌هاافتاده حلاك میشد ند . پیمادان‌ردا که یادای‌دفتن نداشتندزیردرختان بیا بان رامید 
خدا گذاشته وخودفرادمیکردنه. ذناث وماددان که اطفال‌خودرا گم کرده بودندناله وشیوت 
مینمود ند . خلاصه وضع آنان خیلی دعتآود و غبرقابل توصیف بوده یدتر اذهمه جلوهاو 
قاجاق‌های ادمنی که تا کنونه موجب | نهمه کشتار مسلما نان شده بودند حالاهم بابیرمردان و 
پیرذنان مسیحی بدرفتاری میکر دنه و آ نان دامانع حر کت سریع‌خود میدا نستندومی خواستند 
بهر طریق که ممکن است ازدست[ نها خلاص شو ند . 
بااین‌وضعدقت آود کاروان عظیم مسیحیان اذمها باد گذشته نز دیکیهای 
حاد ژد سو لی ثیه ‏ میاندواب رسیدند , درراء قدادی از آنات مخصوصاًازاطفال وپیرها 
تلف شدء بودند . در نزدیکی میا ندواب دره‌حلی بنام ( سولی‌تیه ) 
مجدا لسلطئه سردارارومی بايك عدء سوادو يك‌توپ در کمین نشسته بود اومیخواست قصاص 
همشهریهای. خود را ازجلوها بگرد . 
به‌محض دسیدن قافله با نجا ]نش توب و تفنگ مجذا لسلطنه بسر فراریان بادیدن 
گرفت تعداد زیادی ازآ نها کشته شدنه بعضی‌ها ذن وفرزندان خود رادها کرده‌جان‌خودرا 
ازمعر که بدر پردند. بدین تی‌تیب مجدا لسلطنه قسمثی اذ اموال غادتی ارومیه و سلمای دا 
ازآنان پس گرفت. 
عده‌ای که توانستنه ازدست مجدا [سلطنه خلاص شون خود راددصا ئن‌قلعه با نگلیسها 
دسا ید ند . ۱ ۱ 
گفتیم عده‌ای ازمسیحیان که بامسلما نان دوست بودند اثاث‌خود 
سر وشت مسیحیانی رادرمتزل دوستان مسلمات خود مخفی تموده خود نیزدرارومیه 
که فر ار نکر ده بود ند ماندنه . اغلب]نها دا نیز اکراد و عثمانیان از مخفی گاههای 
خود بردن کدیده کشتند. 
عده‌ای ازمسیحیان ددمحل میسیون فرانسوی به‌سیوسونتاك نماینده پاپ که درمدت 
بلوا کمك‌های زیادی بمسلمان‌ها نموده بود و از کشتادهمیشه بیزادی مینمود , پناهنده شده 
بودند اکراد با نجا ريخته علاوه بر [ نکه تمام مسیحیان دا کشتند خود مسیوسونتاك راهم‌با 
چند کشیش دیگردستگیر نمودند هرجه سران مسلهانان تلاش کردند و نزد صاحب منصبان 
عثما نی دفته بلکه اوراخلاص کنند مور نشد بالاخره وی دانیز درجلو مسجد مناده تبر باران 
کردند این عمل سیارذشتا کراد مسلما نات ادومیه راخیل ی آزرده‌خاطر کرد ولی ددچنین 
مواقم همیشه تروخشك هردو پاهم میسوزد . 
یکی دیگراز افرادیکه معلوم یست چرا! فراد نکرد درصور تیکه تعدی بسیادی به 
مسلما نات نموده بود دکتر اسرائیل نامی بود که اورا هم عثما تیان گر فته اعدام کرد ند. 
دکترشد کشیش که بامسبحیان کوج کرده بوددرنزدیکی صائن‌قلمه میان دراه فوت کرد 


ووی رادر] نجا دفن نمودند.مدتی بعد همشهر پهای وی جسش رااز [ نجا به‌تیریز آورده در 


۳۸ 


محله لیلاوا گودستان آمریکائیان دفن کردند این شخص بطودیکه نوشته‌ايم یکی اذمحر کین 
مسیحیان بود. : 
بطودیکه مذ کود شه اذطرف دولت انگلیس ژنرال دنسترویل که 
با بان کار مسیحیان مسئولیت عملیات جیهه اير ان فقنمازیه دا بعهده داشت اسکاددان 

چهاردهم نیزء‌داد بنکالی داجهت حمایت و کمك مسیحیان اعزام 
کرده بود. سئونهای مسیحیان فراری درصائن قلعه افقاد بدین اسکاددان دسیدند ولی‌قدوت 
هندی نیز تثوا نست جلو بیفرفت عذمانی‌ها دا پگرد . لذا ستون مسیحیان فرادی دا بست 
همدان حر کت دادند. پس ازمدتی توف در همدان این عده بکشود عراق که آ نموقع دستِ 
انکلیسها بود اعزام گردیدنه ودر آنجا ازذنانآنها دراردهو گاهی تکهدادی میشد و مردان 
جنگ میکردند. بهتراست دفتارانگلیسها دابا نان وخاتمه‌کار مسیحیان داازذبان نیکوتن 
سابق‌الد کن دراینجا بیاودیم۱: 

1 درموقمیکه کلئل کونمین! برای مطالیه حمَوق افسران دوسی که تشکیلات مسیحیان 
را اداده میکردنه ازهمدان‌به تهران‌آمد» قرما ندهی اتگلیس خیلی زود دلی دا که قدون 
مسیحی بدستور او بازی کرده بود فرام‌وش کرد ودرپاسخ ادعای طلب کوزمین دديك ستد 
رسمی چنین نوشته شده ( ادعای طلب کوزمین داجم بحقوق افسرانه دوسی بدقت مورد 
مطالغه قراد گرفت اما وزادت جنگ لندن اعلام داشته است که نمی‌تواند باین درخواست 
تررتیب اثردهد زیراکه بعقیده اوهیچگونه خدمتی انجام داده نشده که استحقاق پرداخت 
حقوق راداشته باشد. ژنرال فرمانده بین| لنهر ین‌هم بااین عمیده همراه است) . 

داين بود جواب وزارت جنگ انگلیس درصود تیکه مسلم است که اگرتر کهاپس از 
عزیمت شون روس در آغاز سال۱۹۱۸ برای تصرف آذد با یجان بمدافعی بر خوددندبواسطه 
وجود آسورها و ارمتی‌ها پا کادرهای روسی بود که توانسئند تواحی ادومیه دا تا ماه و ئیه 
حظ نمایند ووسیله شد ند که انگلیس‌ها درطول خط ارتیاط بین بفداد ءا یحر خزداستقراد 
حاصل نمایند . درعین حال که من این مطالب دا استتباط میکردم نمیتوانستم یال کنم که 
چند سال بعد «مین‌انکلیسها پساذآنکه آسودیها دایرضه کردها واعراب درعراق بقعا لیت 
وا داشتند درپایان کار با کمال برودتآ نها رارها کرده ودرمعرش قتل وغارت قر ار خواهند 
داد "ستی خود انگلیسها هم اذاین‌طرز دفتار اظهار تن کر‌دند واین فشیه در مطبوعات و 
پارلمان انگلیس سروصدا داه | ندخت ». 

این بود آ نچه که نیکوتین داجم به پایان کار مسیحیان نوشته است . این گروه دد 


(ب کتاب ایرانی که من شناخده‌ام صفحه ۳۱۸ و۳۱۹ 

۲ - کللمنزصدنم که در چنگ روس و ژاپوت جراحاتی دیده بود فر‌ماندهعی 
تشکیلات مسیحیان ارومیه را بمهده داشت . 

۳ - مراجمه شود بکزارشی که من دد این باب با کادمی ديپلماتيك بین‌المللی دادم 
و کتاب )ز]ممر که راجع با شوربها توشته است(حاشیه از تیکونین) . 


۳۹ 


پفداد یتددیج برای خودکاری پیدا کر ده مشفول کار شدنه يك عده نیز که در آمریکا اقوامی 
داشتنداز آ نان هزینه مفردریاقت نموده بسمت آمریکا حر کت کرد ند بتددیج اردویا نکایسها 
پس اذپایان جنگ بیناامللی ازمسیحیان مهاجرادومیه خالی گردید. 
سالها درشهر ادومی ودهات‌آن حتی يك نف مسیحی پیدا نميشد تا دد ذمات ساطنت 

شاهنشاه فمّید دضا شاه‌کییر آنها با اجاذه دولت ایران بادومیه مر اجعت کردند . در نتیجه 
انتشادآ گمی عفوعمومی هرردودسته گذشته رافراموش کردند نه‌سیحیان ادعاتی ازمساما نان 
توانستند بکنند نه‌مسامانان‌ازه‌سیحیان وبازهی‌مثل‌سابق دوقوم‌بخوشی وصفادد کتار همدیگی 
زند گی آدام راشرو ع کرد ند ولی مدت زیادی طول کشید تا آثارآن‌برادد کشی قر اموش شده 
از بین دفت . 

بطودیکه نوشته شدجنگک مسیحی ومسلمان درارومیه روزجمعه سوم 
با بان‌غا ثله‌اردمیه اسفتد ماه ۱۲۹۶ هجری خورشیدی مطابق دهم ماه جمادیالاول 

سال ۱۳۳۶ هجری قمری وبست ودوم فوریه سال ۱۹۱۸ میلادی 
آغاز کسردید و روز چهاد شنبه هشتم مرداد ماه سال ۱۲۹۷ هجری خورشیدی مطایق با 
بیست ودوم ماه شوال سال۱۳۳۶ هجری قمری واول ماه اوت سال۹۱۸میلادی با ورود 
قهون علمانی باددمیه وفر ابسیحیان خائمه یافت و درست ۱۵٩‏ دوذطول کشید . حالاباید 
دید بیلان سود و ذيأن این ۱۵٩‏ دوذه‌چه بوده ؟ : 


از طرف مسلمین : 

۱- درحدود یکسدوسی الی یکصده چهل هزاد تن ک و پیش مرد و زن و کودك در 
این غائله ازامالی ارومیه وسلمای و آن" حدودها کته شدند. تقریباً نمیئوان خانواده‌ای‌دا 
در آن تواحی بیدا کردکه دراین غائله یکی اذافراد خود داازدست نداده باشند. 

۲- اکثریت قریب باتفاق خانه‌های شهریان مخصوصاً خانه‌مای اعیان و چیزدادان 
ومتمو لین ارت شد, هست ونیست[نها ازدست رفت. کسانیکه تا[ نروزعده زیادی مستخدمو 
کار گرداشتند درفاصله کوتاهی خودشان محتاج نان شب گر دید ند. 

۳- تمام دهات مسلیان نشین تخلیه و ویرآن‌گردید هستی و دار و نداد دماتیان از 
دستشان‌دفت ومحصولی دانیز که کاشته یودندنتوا نستند بدست ود ند. 

۴- چندین باد بازاد شهرغارت گردیده مالالتجاده تجاد و کسبه‌از بین دفت.روسها " 
نیز باذادداآتش زدند دهستی مردم داطعمه حریق ساختند. 

۵ - درنتیجه سته‌شدن دامهاوازین دفتن تجارت کلای مورداحتیاج مردم کمیاب» 
وقيمت‌ها جندپرابرافزوده شد.هم‌چتین بحلت عدم کشت وبدست نیأمدن محصول, کمی [ذوقه 
وقحطی نقوی زیادی دااذبین برد . 

۶- شهرزیبای آرومیه که تا آن تادیخ‌ازحیث صفاوطراوت وسبزیو خرمی زبان‌زدم 
عموم بود بحال ویرانه در آمد . اغلب خانه‌ها خراب و قسمتی از آنها طمه حریق 


۵۴۰ 


گردید. دردهات باغات بدون سر پرست مانده همگی خشکیده و جلکه خرم اددمیه بحال 
ویرانه‌ای در آمد. 

ٌ- بعصی ازخا نواده‌های متمکن بمحض خنم غا له و حلاصی ار دست مسیحیان از 
ارومیه مهاجرت موده برای دمشد این شهرداترك گفتند. 


اما مسیحیان : 


_ خاك]باء واجدادی خود را که صدها سال درآن بخوشی وخرمی و صلح و صنا 
زندگی کرده بودند ازدست دادئد ومدتها آواده بیا با نها گردیدند ۳ 7 

۲ - کفت زاد دهاتیان خراب کسردیده پاغات آنات خفکیده و هستی شات از 
دستشان دقت . 

۳- تعداد کشته آ نان معلوم نیست ولیآنهم شاید کمترازمسلما نان نیاشد ذیرا ددموقع 
مهاچرت بطوریکه ميدانيم از آن‌گروه انبوه پنجاه هزاد کم و پیش بصائین قلعه دسیده‌اند 
بقیه یا بست عثمانیان وخصوصاً | کراد کشته شدند ویاموقع فراد ذیردست وپای حیوانات 
مانده وبرودخانه‌ها افتاده تلف شده‌اند ویا یدست قوای هجدا لساطنه کشته شد‌ند. 

۴- مدتهادر کعورهای بیکانه آواده وس گردان بودند تا بالاخره دراوائل سلطنت 
دساشاه کبیر باصدورفرمال عفو عمومی[ نها بمحل سکونت اولیه خودمراجمت نمودند. 

از آنچه که دداین فصل به‌تفصیل نوشته شده تقیجه گیری میشو د که دقایم کاتاخ 
تیچ آود ادومیه در نتیجه : 

پیسوادی وجهالت توده مردم 

نود عمال دوره استعماری در کشور 

تحریکات بعضی ازمیسیو نرهای مذهبی 

نبودن ثبات وقدرت دردو ت مر کزی 

عدم جاو گیری از ورود قبایل خو نخوار جلو بآذر بایجان 

پیش آحد و در نتیحه ماطمه سیز وحرم رضائیه یکانونآتش مبدل شد وترو خعك را ۳ 
هم سوزانیده نا بود کرد . 

سا لها گذشت ... 

شاهنشاه فمید رضا شاه‌کبیر یآن ادضاع آسف آود برای همیشه خاتمه داد. و قددت 
حکوعت مر کزی دا در اقصا نقاط مملکت تثبیت. نمود» و کلیه اهالی اذنعمت امنیت و آسایش 
بهره‌مند گردودند ۰ 

بطودیکه مف کودشد روزهشتم مرداد ۱۲۹۷ خوردیدی مطابق ۳۷ 

عساکر عشمانی شوال سال۱۳۳۶ تمری قشون عم نی واردارومیه گردید. تا ورود 
در ار مب عساأکر عثما نی وضع‌شور در نتیجه فتل وغادت عده‌ای ازا کر ادشرور 
خوب نبود. فرما ندهی اولین دسته‌های قشوت عثمانی باصلاحالدین 


ا هرز 


پيك بودکه پس ازورود وی درشهر آرامش‌کامل حکمفرما شد. اذطرف فرما تدهی قون در 
شهر (قلعه بیکی) یعنی دژبانی جهت حفظ انتظامات شهر دایر شد . چون این موقم فصل 
درو وبرداشت خرمن بود ازطرف عتّما نی‌ها و حکومت شهر‌افرادی را اجیر کرده بدهات 
میفرستاد ندتامحصول داجمع آودی‌نمایند. ددنتیجه ارزاق که کمیاب شده و قیمت | نهاسرسام 
آود ترقی‌کرده بود بتدریج زیاد شدوقيمت‌ها بحدکافی پائین آمد. گوشت‌هفته‌ای (دو کیلو) 
یکقران ونان يك هفته (دو کیلو) سه قران گردید. بامر‌فرمانده قشون عثمانی بازادبزرگگ 
شهر که درحدود شش ماه بسته بود بازشد ومردم بکسب و کار خود مشنول شدند. 
ازطرف‌فره | ندهی‌فشون عثما نی‌حاجی عز یز خان‌امیر تومان.یکی 
حکو مت‌حاجی شهاب ازمحترمین‌شهر بحکومت اروهیه‌منصوب گردید. دراین‌موقم هم" 
الدو له اقسالی وی بیشتر مصروف‌فرستادن‌افرادی‌بدهات وجمم‌آودی محصول 
میگردید که نگذاردمحصول غلات وباغات‌در بیا بان‌ازبین رودو 
مجددازمستاً تی که‌در پیش بو دقحطیو کمیا بی‌ارز اق پیش آید. پس‌ازحاجی عز یز خان‌امیر تومان 
حاج شهابالدوله اقبالی حاکم شهر شد. دد این موقع گرفتادی باذادیان و کسبه موضوع 
پول عثما نی‌ها بود. 
دولت عثماتی بنام وام‌گرفتن آزملت که درحال جنک بوداسکناسی 
موضوع ائمه بنام قا مه چاپ کر ده و بدست سیاهیان میداد که درداخله عمانی 
پول دایج بود ولی دد کشودهای خادجی ارزشی نداشت . فقط 
صرافان شهرقاشمه دا بچنه قرات میخریدند دمخفیانه بشمانی میفررستادند تادر | تجافروخته 
شود. ولی عساکرعنمانی هرقائمه داپنج تومان حساب کرده و میخواستند در معاملات خود 
پااکسبه بهمین میزان ارزشآنر! ددیافت دادند . این موضوع بزد گترین گرفتادی کسبه 
آدومیه بود: افرادی که دکانهای نها را دوم قبه آ تش زده وچند بادغادت موده بودندحالا 
آذهرداهی بود مختصر‌سمایه‌ای پیدا کرده میخواستند داد دستد دراه انداذند یکمر تبه سرو 
کله يك نفررعسکرپیدا شده پس از خرید [ نچه که لازم داشت يك قائمه میداد ومنتظر گرفتن 
بقیه پول خود بود. درصورتیکه قائمه ادذشی حتی نصف اشیائی داکه برده بود نداشت از 
این لبحاظ کشمکش بین عسا کرو کسبه شروع میشد. بعشی اوات داقعاً کسبه حاضر میشدند 
اذیاپت جنس فروخته شده چیزی نخواهند تاعجیور نشونه درمقاپل قائمه پی‌آرزش عشمانی 
چند ترآن نیز بئیهآ نرا بیرداز ند . 
ققون عثمانی هما نیلو رکه شیوه‌اش بود پس از ورود باروعیه زمزمه 
| تحاد اسلاع «اتحاداسلام»رادداین شهر نیز آغاز کرده بوسائل مقتضی گوش‌مردم 
رابا این ذمزمه نوین آشنا نمود. در ماه ذی‌حجه همان سال دعوت 
بزر گی ازعلما و بزرگات و تجارو کسبه شهر بعمل آوردئد و همه دا بعمادت معروف سرددی 
قراخواندنه. پس ازاجتماع مردم قرمانده قشون عثمانی و سایر خطبا ازفجایم مسیحیان و 
کفتار اهالی اردمیه و بلامائی که بر آنان واردآمده بود صحبت کرده نتیجه گر فتند که تنها 


وله 


درتحت لوای (اتحاد اسلام) میتوان قوی شد وجلو این فجایع داگرفت . از علما مرحوم 
حاج میرزا فلا ناصحی مجتهد معروف شهرعلمد‌اداین دعوت بود وی بااستفاده أز نفوذ 
روحانی خود متذ کرمیشد که درایذموقع لازمست اختلافات کنار گذاشته شود و تمام سلمین 
دنیا تحت لوای مقدس اسللام گر د آیند وجاوتعدیات کفاردابگیر ند. در نتیجه تبلینات مر‌حوم 
حاجی میرزا فطل‌اله عده‌ای ازاهالی شهرو پازاریان پاتحاد اسلام گروید‌ند وخواه و نخواه 
اس خود را دراین دفتر جدید به‌ثبت دسانیدند . 
بطوریکه در فصل مر بوط بثرهنگ تفسیلا" نوشته شد عثماتی ها دد 
نأسیس مددس._ این موقع که آمیر اطودی عظیمآ نها درحال فرو دیختن بود بفکر, 
صلاحیه (اتحاد تر لك زبانان) اتاده واز زپانآذری ساأکنین آذر بایجان‌سوء 
استفاده نموده میخواسئنه فرهنکی وادبیات تر کی دا دد این‌گوشه 
از کشودایران منتشر نمایندلذامدرسه صلاحیه رادرارومیه مدز نمودند. بطودیکه مذ کود 
شد پس اذچند ماه بارفتن آنها از ] ذربایجان این مددسه نیز تعطیل گردید. 
اوائل دپیم‌الاول سال ۱۳۳۷ هجری قمری فشوت عثمانی در نتیجه 
دفتن قشون پیش آمد سایرجبهه‌های جنک وپیدروی متفتین بسرعت ادومیه دا 
عثمانی ازازومیه تخلیه نموده وعمّب نقینی‌کردند. دفئن عثمانیان موجب نابسامانی 
امودشهر گردید. چون هنوز توای دولتی با نجا نیامده بود که نظم 
وآرامش رادر آن منطته حفظ کند. بعلاوه دراین موقم درشهرشایم شدیزودی قوای‌انگلیی 
وارد میشود ودرمعیت [ نان جلوها و آسوریان ارومیه مجدداً مراجمت خواهنه کرد. انتشار 
این خبرواقاً درارومیه بحدی نا گوار افتاد که مردم نمیتوانستند شبها بخواب بروند. دد 
این موقع از استیلای‌سیحیان چند ماه نمیگذشت ومردم میدا نستددا گراين دفعه اینها بیایند 
دیگرمحال است بکسی ابقاء نمایند مثل دفعه قبل تلافی کفتادا کراد وعثما تیان دا آز مردم 
شهر خواهند گرفت لذا هر کسی که امکان داشت دست زن و بچه خود راگرفته بسمت تیریز 
ویاسایرشهرهای آذر بایجان رهدیار گر دید ند.سایر ین که نمیتوا نستندازشهر کوج کنندحیر ان 
بودئد که چه بکنند و کجا پناه ببر ند تادفعه دیگر نیزدچارچنگال جلوهای یر حم نگر د ند . 
دراینموقم (۲۲دبیع الاول) سردار فاتح که از تبریز پحکم و ابعهد بسمت حکومت 
آرومیه مثصوب شده بود وارد شهر گر دید وباورود وی کمی از ترس مردم کاسته اه ماوقایم 
حکومت سردار فاتح رادرفصل بعد خواهیم نوشت . 
ما دراین فصل نام آقا بطروس رادفعات برده‌ایم وچون این شخص 
فعالیت هایآقا ماجراجوما نند يك بازیگر ماهرهر لحظه بشکلی ددمیآمد بهتراست 
بطر وس در ارو با مختصر [فیافه‌های گذشته وی رایاد آودی تماگیم‌تا بئوات نقش‌جدیدی 
را که این موقم‌پس ازخاتمه جنگ جهانگیر بهده گر فته بودبخوبی 
تجزیه دتحلیل نمود . 
ادلین مرتبهآقا بطروس رادراوائل جنگ بین‌المللی اول همراه مارشیموت دراردوی 


رو 


ژترال چر نوزه بوف می‌بینيم در این مودد نیکتین که بکنسولگری دوس دد ادومیه منصوب 
شده وازتبریز عازم ارومیه بوده چنین مینویسد": 
«ینابراین بادرشکه و تخت‌خوابهای سفری و (-وازم مختصر بطارف ادومیه دهسیاد 
گر‌دیدم ودستور دادم که اثائیه ما دا که از دشت بایدبرسد ( این شخس قبلا کنسول دوس 
دررشت بود) بفرستند و نیز دستورداشتم که قبل ازرسیدن بارومیه به‌موها نجی دفته یا ژنرال 
چر نوژو بوف که قرمانده این قسمت‌جبهه ما پودته‌اس بگیرم. پس ازملافات ژ نرال بمن‌اطمینان 
داد که تمام‌تواحی دریاچه‌آرومیه اژوجوددشمن با شده‌ومهاجرین مسیحی میئوانتدبخا نمان 
خود عودت نمایند وهیچ مانعی برای پاز کردت قنسولخانه وجود ندادد... دگیس دوحانی 
طوایفآشودی پنام مادشیمون نیزدداین موقم بملاقات ژنرال آمده بود تابا ادهمدست شده 
درچنگ علیه تر کها شر کت نماید... درپهلوی او ( مادشیه‌ون ) شخصی هم بودکه باس 
نظامی بر تن و کاسکت وزارت خارجه روسیه‌رایرسرداشت نام او آقا یطروس واصلانستودی بود 
اوخود دا بنوات] تاشه کن-ولکری ادومیه بمن معرفی کرد. زبان دوسی دادست وبا شکسته 
حرف میزد و مایل بود که بیشتر با نگایسی صحیت کند که من باز هم داجم باین موضوع 
پدها صحبت خواهم کرد». 
اينآقا بطروس اتاشه کنسولگری دوسیه درارومیه داکه ذبان دوسی دا ( دست و با 
شکسته) ولی‌انگلیسی راخوب حرف میزده در نعش دوم خود وقتی مشاهده ميکنيم که ریاست 
آئودیها وجلوها دا دد ارومیه بدست گرفته و دستور کشتار زنان و مردان و اطفال بیکناه 
مسلمان داصاددمیکند ۰ پس از آن کث:ارهای وحشتناك اداره آمور شهر دا بدست گرفته در 
رأی تشون ءسیحیان بجنگ عثمانی‌ها میرود و پس از شکست و ناامیدی اذ دسیدن کمك 
دور یکه دیدیم بطرف همدان عمّب نشینی وفراد مینمایه . پس از خاتمه جنگ نیز این 
عتصر خطر ناگ و ماجرا جو پنام ژثرال پطروس دد نقش دیسکی خود » یکنفرانس صلح 
لوزان میر ود. ۱ 
پس‌ازخانمه جنگ‌جها نگیر اول ومحار بات خونین تر کهاویو نا نیان 
کنفرانی لوزان درمورد تساط برپنازها که از موضوع بحث ماخادج است پس از 
فتوحات تر کها دول بزرگک قراد میگذادنه دد شهر لوذان سویس 
کنفرانسی تشکیل داده باختلافات آنها و مسائل شرق. دسید کی تنمایند و آنها دا حل 
و فصل کنند. 4 
دولت ایران که باوجود بیطرفی درجنگ جها نگیراول ] نهمه صدمه دیده ومدت چند 
سال‌خا کش زیربای سرباذات جنگجوی دوطرف ویران شده بودحق داشت دراین کنفزانس 
بین لمللی که بمسال شرق دسیدگی میشد نماینده‌ای داشته باشد . هلی متأسفانه باوجود 
اقدامات دوات ایران» دول بزر گ نماینده‌ایران دایکنفرانس مف کود نپذیرفتند ولی در آن 
کنفرانس آقا پطروس سایق|لذکر که این دفعه ازطرف لردکرزن بنام‌ژنرال پطروس ععرفی 
1-کتاب (ایرانی که من شتاخته‌ام) صقحات ۲۰۰۵۱۹۹۱۹۸9۱۹۷ 


۵۴۴ 


شده بود شر کت داشت ودعوی استقلالآشوریان راد آنجا مطرح میکرد. 

« اواخ کابینه دوم قواما لساطنه کنفرانی لوزان تشکیل شد و جون‌کند. انس مز بود 
مربوط بمسائل مشرق وعثممانی وبین‌النهرین بود. لذا شايعاتی بود که دولت ایران‌بایستی 
نما ینده‌ای یکنفرانس لوزان اعرام دارد. بنابی‌همین شایعات که در جلسه ۲۷ جدی۱۳۰۱ 
خورشیدی نماینده خراسان دانش بزر گه‌نیاازرگیس الوزدآچنین سئوال تمون: در کنفر انس 
لوزان ك سلسله مسائل مهم مطرح شده است که دولت يك علاقه تأعی با [ نهادارد واذفراد 
مذکور از طرف تر کها و دوسها اظهار مساعدت و موافعت شده است آیا دولت در ان 
خموص جه اقدامی کرده است ؟ ۳ 

« قوام‌السلطته داجم یکنفرانی لوزان نطتّی ایراد کرد بدین شرح : : 

«پعد ازفتوحات عثما نی موقعی که قرارشدپرای دفع اختلاف بین عثمانی ویونان در 
لوزان کنفرانسی منعد شود دولت‌ایران نظربجهاتی مسالح خود دادرش کت دد کنفرانس 
میدانست. لیکن بعد از تحقیقات بدولت اطلاع دسید که پرو کرام کنفرانس محدود برفع 
اختلاف بین عثمانی ویونان ومسئله بدازهااست وجون درمسائل مطروحه دولت ایران‌منافم 
مستمّیم نداشت, در آن موقع‌ازتقاضای شر کت دد کنفرانی خودداری شد. معهذا از ابتدای 
شروع کنفرانس نماینده محصوص پلوزان فرستاده شد... 

«ددهمین حال پدولت اطلاع‌رسید که پطروسآقا نام که‌ظاهرآشخصی است که بریاست 
دسته‌ای از جلوها در نواحی غر بی آذر با یجان درموقع جنک عمومی مر تکب قجایعی شده 
است بعنواث تا نکن کی کلدانیها اطهاداتی راجم بملت آشوری و کلدانی کرده و حدود 
معینی داحد طبیعی سرزمین این دولت شمرده است وازئرادمعلوم در کنفرانس نیزاظهادات 
او استماع شده است .. 

«اظهارات یی‌اساس نماینده کلدانی‌ها درلوزان بر خلاف حقوق حاکمیت دولت ایر ان 
اصتا میشود . درصورتیکه عده زیادآ نها تبعه مسلمه ایران هستند ودرتحت حکومت ایران 
بامنیت و آسایش ز ند گی میکنند... 

«یماً مودمخصوص‌ایر آن‌دراوزان دستورداده شدمراسله‌ای‌یکنفرانس نوشته اعتراضات 
دولت ایران را ابلاغ کندا». 

این بود نقش ]خر آقا بطروس ماجراجووقصاب معروف کفتارز :ان و کودکان مسلمات 
در ارومیه که اينك در کنفرانن صلح لوزان تحت حمایت لردکرزن حدود ادومیه 
را جهت تشکیل دولت مستقل کلدانی و آشودی بکتفرانس عرطه میدارد حقایق دا وارونه 
نشان میدهد . 

مك لشمراءبهاد در تعقیب مطا لب فوق چنین میئو یسد: 

«تفهیل داقعه چنین‌است که «بطروس» نامی از روّسایآشودیان بلندن دفته و بوسیله 
حمایت لندن بکنفرانس لوزان معرفی شده و در کنفرانس مزبود عنوان کرده است که ملت 

۲۷۹ تاریخ احزاب سیاسی تألیف ملكا لشساء بهار صفحه‎ -٩ 


۵۴۵ 


آتودی و کلدانی که ازملل تدیمه است دريك حدود سعین که تادیخ قدیم و سکن فعلی این 
اقوام شهادت مید‌هد وآن عبادت است ازحدود مرصل و کردستان عتمانی و کر دستان‌ایران 
تاحدود اروعیه باید دارای يك کانون خاص باشد. مننس خدماتی که آشوریها درمدت جنگ 
پدو لت انگلیس وروس ومتفتین نموده‌اند (مرادش ظاهر[ همان قتل عامها وتاداجهائی است 
که سپت پمسلمانان ایران در کردستان ابران و عثمانی اذ طرف آشودیها صودت گرفته) ۱ 
برات کرده و از کذفر انس لوذان برای‌این حق‌الرحمه خونین خودوسایر اوا نتودیه‌های آشوری 
حق‌داشتن يك کانون خاصی در حدود مز بود تقاضا نموده است . 

و کنفرانس لوزآن‌تدقیق دعطالمه درئقاضاهای مز بوددابيك کمیسیون که مر بوط پامود 
اقلیت‌های دولت عثما نی است وا گذاد نمود.. 

«ما ثبل ازشیوع این خبر اطلاع داشایم که پطر وس مد کود که او دا بررحسب سفارش 
لردکرزن (دنرال بطروس) معرفی مینمایند. از کنفرانس لوزان تقریباً ناداشی خادج شده 
و بلندن‌دفنه و بیان نامه تتدی مبنی بر در خواسئهای خودو از وم‌موافقت مثفمین با آن‌در خوامتها 
و اعتراض بکنفرانی لوذات مفتشر ساخته بوده است . ولی این خبر که در دوازده ژانویه 
چهاردوزةبل منتشرشده است مدلل میدارد که حمات وطرفدادان ایجاد کانون و حش ی آذوری 
درحدود ایران وعثمانی باردیگر ازاوسفارش کر ده‌اند ودو باره در کمیسیون اقلیت‌های‌مز پور 
مطر ح شده ودضا نودی بيك (نماینده ترلك) با آن مخالفت ورژیده است . 

«ا گرسایرمما لك ارویاازعادات خونریزانه ووحفیا نهآ شود یهاوجلوهاددسنوات اخیر 
پی‌اطلاع باشند, خاصه حرکات خونین وقاسیانه دبیر‌حمانه‌ای که نسپت برعایای ادومیه و 
سایررحدود ]ذر بایجان مر بی بدست این قوم شرپر و خونخوار و غادتگر ارتکاب شده است 
هر گاه پرملل ارو پا و آمریک وخاصه برمات فرانسه پوشیده باشد اجه کبات ندادیم که 
مخفی باشد لااقل دولت انگلستان بخوبی آنها را میداند. خیلی هم خوب ودرست و کامل‌از 
آن خبردادد . ددایتصودت متحبر یم چگونه سمی داد ند يك چذین کا نون فسادی دد ین سه 
ملت مسلم ایران - عثما نی وعراق ایجاد سازند ٩‏ 

«آیا مطمئن خواهند پود که هر گاه ٍك کانونی ازاین قوم ین گرا دا و وحد ید کم 
جمعیت درحدود مذکور ایجاد ِ بزودی 0 ادمنستات نیافتاده و هی دوزالت دست 
دول واحزاب مخصوص داقع نشو 

4 ۲ خودا سظار خواهد داشت که دره‌وددپطروس 
ادانتوریه در کنفرا نس لوذان همراهی کرده باعضویت نمایندهایران که یکی اذمللمهم مشرق 
واسلامست در کنقرانس مز پورمخالفت ورذند!». 

این بود[ نچه که راجم به‌فما لبت‌های خطر ناگ آقا پطروس ( بقولانگلیس‌ها ژنرال 

پطردس) درمطبوعات‌منتشرشد .]فا پطروس پس‌ازار تکاب[ نهمه فجایع و کشتارهای بیر حمانه 
1- مقصود کشتارهای مسلمین بوسیله آشودها درحدود اروعیه وسلماس میباشد. 
۲- تاریخ مختصی احزاب سیاسی صنحات ۲۸۳۲۷۵ 


نی( 


مسلمین ارومیه. تحت حمایت اولیای لندث بفکرایجادک نون آشوری وکلدانی افتاده بود . 
واقعاً حمایت سیاستمدادان انگلیس از این شخص ماجراجو حیرت آور است و حالاحقایق 
روش میشود که انگلیسها ازسالها پیش این شخص ماجراجوونو کی خود رادر ساك سرانن 
آشودیها ونزدیکان مارشیمون در آورده با لباس [ تاشه کنسو لگری دوسیه در ارومیه ] نچه را 
که میخواستنه در آت نواحی انجام دادنه پس از خاتمه جنک بپاداش خدمات خونین و 
مدهش وی علاوه بر اعطای ددجه ژنرالی براو ازتقاضای ایجاد کاتون‌کلدانی و آئودی در 
سرحدات ایران وعثمانی دعراق حمایت و چانبداری مینم‌ودند ۱.۰۰ 


فصل سی و سوم 
غائله سیمکو 


مقدمه _ سیمکو کی بود؟ - خیالات پوج. سیمکو . 

اوضا ع کشود-قر ارداد ۹ حکومت سرداد فاتح- نبرنگ مکرم الملك جهت 
کشتن سیمکو ملد حکومت ضیاء الدو له در ازومیه - نفشه اسماعیل فا جهت دبودنث حاکم ت 
اقدام والی جدید - داستان دکتر پاکادد آمریکاگی - اشفال کلمانخانه - وضع دهات - 
آمدتن کنسول انکلیس بادومیه اعطای لمب‌سردار مرت به سیمکو - احوار ضیاءالدو له 
حکومت سردا فاتح-تشکیلات جدید سیمکو - اوضاع کشود - اوضاع آذدبایجان -اعزام 
اسدآفا خان پارومیه-اخراج سرداد فاتح كِ حکومت میرزا علی اکبر خان _دستگیری‌حا کم 
سقوط ارومیه - جنک گلمانخانه ‏ فاجعه لکستان - اعزام رو قتح سلم‌ای - خدعه 
سیمکو - مصالحه‌پاسیمکو -تتایچ (شکر کشی - یام خیابا نی-فرما نقر ماگیحاج مخبر السلطنه 
هدایت - عمرخان در ارومیه - توبده بگذار نباشه - وضم دعات - آمدن ملك‌راده کشته 
شدن دا ندارمعا- امیر ارشد کی بود - تجهیز قوا ‏ جنگ‌شکریازی ۳ شکست‌ژا ندادمها - 
اننکای کشته شدن امیر ارشددر تهران - حکومت تیمود ۱1 درارومیه - وضم تهر آت. 


طلوع کو کب پهلوی 


تشکیل ارت جدید_علافه اهالی اددمیه برضا شاه کببر - تجهیز وا -رخنه‌درقوای 
دولتی - غائله لاهوتی - کشته شدن خالو قربان - وضع ادومیه - تجهیز نروی کافی - 
وضع سیمکو - طرح عملیات - آغاز نبرد - فتح سلماس - فتح چهریق- ختم غائلهپایان 
کارسیمکو_ کشته‌شدن سیمکو - خانواده سیمکو. 


۵۸ 


در مورد اصل‌وریقه اکراد, خصوصاً ایلات کرد ساکن آذربایجان غر بی‌دداین 
متدم٩‏ کتاب بحث کافی شده و ثابت گردیده| کراد از تره‌های اصیل ایرا نی‌میباشند که 
همیشه‌وظیقه مر‌زداری خودرایا علاثهانجام دادهو از میهن خود دد مقابل اجانب 
دفاع نموده‌اند . 
بنا براین هر گن نبایه کارهای يك یاچند نقر افراد شرور و ماجراجوی کرد داکه 
بطنیان و نافرمانی عادت کرده وباقتل وغارت ما نوس بوده‌اتد بحساب‌کلی اکراد گذاشت. 
افراد ماجراجو در بن تمام مال و طوایف بیدا می‌شود و همیشه حساب آنها انملتها جدا 
روده است . 
دراین فصل که مااز لحاظ روشن شدن تادیخ خونریزیهای سیمکو دا برشته تحریر 
ميکشیم بایستی این نکته دا یز اضافه کنیم در هما تموقم طذیان اسماعیل آقا اغلب روا و 
بيك‌زادگان اکراد از کارهای وی بیزادی نموده اوامررحکومت مر کزی را از جان و دل 
اطاعت میکردند: 
بطودیکه مذ کور شد ایل شکاله بین ارومیه و سلماس ددنتاطمرزی 
سیمکو کی بود * ایرانوتر کیه سکونت‌دادند و تعداد آبها ۴۳۰۰ خانواده‌میباشد. 
اسماعیل [قا کها کر ادهمین کامهراتحر یف نو ده‌سیمکو گو بند پسرمحمد 
آفا دئیس ایل شکالدر دژ مستحکم چهریق واقم درعرز تر کیه وایرانه سکو نت داشت»هروقت 
اتضاً مکیرد ازدولت ایران‌قرما نبر‌دادی میکرد هروقت که‌ده لتداضعیف میدید طفغیان‌مینه‌ود 
وبتارت دهات وجپاول می‌برداخعت. 
قبل ازاسماعیل آةا پرادرش جمفر ]قا موجیات ناامثی آن منطقه دا فر اهم کر ده‌بود. 
در زمان سلطنت مغلفی‌الدین شاه ناما اساطنه والی آذربایجان سال ۱۲۸۴ او دابه تبریز 
خواست ودر آ[نجا وی‌دا کشت. 
اسماعیل آقا یکی از علل نافرمانی خودر! از دولت ایران کشته شدن بر‌ادرش 
بدست تطاما لسلطنه‌توجیه میکرده و بادها گنته بوده بقول و قرار امنای دولت‌ایران‌نمیتوان 
اطمینات نمود . 
جاج مخبرالسلطنه هدایت والی آذربایجان سیمکودا اینطور تعریف میکند:۱ 
«اسمعیل آةا پسی جعفر آة۲۱ است که نظامالسلطته قر آن برای اوفرستاد واودا تأمین 
داد که به تبرین آمد و بخدغه کشته شد ودر آن سوع قد پیرهفت نفی ازعملجات بدست کسان‌جعفر 
آة| کشته شدنه . قر آن را نزد یف | میت بر دنت ودر تیه فتنه ثیخ عبیدال پیش آمد . 
از آنوقت شکاله در صدافت اولیای امور شكداشته و هیچوقت در حدمت صمیمی نشد‌ند ۰., 
۰ قطور را که در کمیسیوث سرحدی بایران وا گذار کرده بودند و در کنگره برلن 
تصدیق شده بود دولت عثمانی قبول تداشت و اسماعیل آقا دراین میان به تذیذب‌میگذراند 
۱ - صفحات ۳۴۳ و ۳۴۴ کتاب (خاطرات و خطرات) 
۲ - جعفر آقا برادد اسمعیل آقا بود نه پدرش . 
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دولت تر کیه‌جدید وحکوعت پا کو هر کدام بسیاستی اذ او تقویت میکردند واوبهمه اظهار 
صداقت‌میکرد و درو غ‌میگنت. باانکلیس هم‌رابطه داشت سیدطه وذیر مشاور او برای کنسول 
انگلیس ( دد تبریز) گونی گونی توتون میفرستاد . 
دتر کهاجهاد توپ‌مساسل ودوتوپ صحرائی وهشتصد تفر‌عسکر فصاحیمتصب تحصیل 
کرده در آلمان در اختیار او گذارده بودند . توپهای او دورتر از تویهای مامیزد ». 
در این موفع اسمعیل [ةا از داهز نی و قتل و غارت دم یالاتر 
خبالات ,او گن‌ارده بخیال استیلایر‌شهرهای اطراف و کسب قدرت افتاده بود. 
سیمکو مر کز حکومت خود را دد چهریق قرار داده و آنجا دا بدست 
معماران و بنايانی که از شهر‌های مجاود آودده بود دوذ بروز 
آباد تر و معمود تر میساخت و در آنجا قصور و باغات عالی برای شود بناو ایجاد 
کرده بود . 
طفیان و سر کشی سیمکو دا اجاب نیز تمّویت میکردند و اودا بطفیان و نافرمانی 
وامیداشتند. دراین مورد کسروی مینویسد :۱ 
«ولی سیمکو این نمان برای کردستان جداسری (استقلال) می‌خواست و ددداهء‌این 
آرزه بود که بآماده کیهایگی مییرداخت . یکی از تخمهای آشوب و زیا نکاری که‌ارو پاگیان 
در شرق افشانده انه این آرزوی جدا سری است . کار کنان آنان سااها گردیده و بمیان 
کردان وارمنیان وتر کمانان و آسوریات و بختیاریان ودیگران رفته واین تخم‌رادردلهای 
آنان کاشته‌اند . 
« کردات نیز از سالها چنین سخنرا شنیده و هوسمندانی از آنان این آرزوی 
خام را دنبال کرده و گاهی نیز کتابها با کنتادها ی نوشته بودند . کنو سیمکو 
آن آرزو دا بکاد بستن می‌خواست و به پیروی از آزادی خوامان عژمانی که ( ژن‌ترد) 
پدید آوردهو آث کارهاد | کرده بودند به‌پدید آوردن دسته‌ای بنام ( ژن کرد ) میکوشید . 
«چنین میگفتنداو دا باین کادمسترداد آمریکائی وامیداشت. مستردادکه با آمریکائیان 
دیگر همراه آسودیان از اردمی کوچیده و بومدان دفته بود و در همان روذها به تبریز 
باز گشت و بار دیگر بارومی دفت و چنین گفنه می‌شد که چند باد بدیدن سیمکورفت . 
این سخن اگرهم دلیل نداشت با بد خواهی و کینه توزی که از میسیو نرهای آمریکائی 
دیده شده بود ساز گاد میامد : کسان بسیادی این دا می‌پذیرفنند و چذین میگفتند : 
(امریکائیان چون بادست آسوریان کاری از پیش نبردند ۰ می‌خواهند بادست کردانکاری 
از پیش پرند ). 
«هر چدعست این آرزه دا دیگران بدل سیمکو |نداخته بردند و هم آنان دلش‌دادند 
و دلیرش گردانیدند . در اين میان چون عثمانیان از ایران مبرفتنه يك دسته از سیاهیان 
و تویچیان آنان که بچند صه نفر می‌دسیدند بکشود خود نرفتنه و با تفنگها و تویهای 
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خود آهنگ چهریق کردنه و زیردستی سیمکو دا پذیرفتند . این پیش آمد دلیری او دا 
چند برابر گردا نیده بدین سان‌خود داآماده دید بیرق نافرما نی افراشت. یکی‌ازهمدستان 
او دد آین کار سیدطه نوه شیخح عبید ال بودکه خاأندا نغات در کر‌دستان پنام و خودسيدطه‌يكث 
مرد کوشا وکادی می‌بود » . 
دراو حر سال ۱۲۹۷ خهرشدی که حنک‌حما نگ اول, خائمه «افته 
ادضاع کشور وقفون اجنبی کدود دا تراك کرده بود , وئوقالدوله نخست وزیر 
پنکی سر و سامان دادن بوضم ایالات وولایات افتاده بود. 
وئوق الدوله امنیت کشور دا مد نظر خود قرار داده پس از دستگری تایب حسین. 
کاشانی هپسرش ماشاءاله خان و پداد کشیدن آنان درمیدان توپخانه ۰ بهر کدام اذایالات 
والی متتدری فرستاد تا امنیت دا پر قراد نمایند . جهت آذد پایجان نیز سبهداد اعطم 
( سیهسالاد ) دا نامزد استانادی نمود . سپهداد اوائل سال ۱۲۵۹۸ به تبریز وارد شد . 
وثوق الدوله پی از مدتهای ضعف و ناتوانی بدوات مر کزی قدرتی داده بود ولی افسوس 
بند و بست‌های خادچی وی مطابق مصالح کشود نبود . دداین موقع یکی از دول زورگو 
وبزر گك همسایه ایران که‌روسیه تزاری باشد از بین دفته ودولت کمونیست جدید بفکی 
تحکیم مبانی حکومت خود باهمه دول مخصوصاً همسایگان خویش طریق مسالمت دد پیش 
گرفته و پیشتهاد لغوامتیازاتی را که دولت جابر تزاری بزور گرفته بود میکرد. بنابراین 
وئوق‌الدوله در مقا بل خود فقط دولت انگلتان دا داشت و میتوانست آندولت دا متوجه 
خطایای گذشته خود تمایه ولی برعکس قراردادی پا آن دولت منعقه کرد که تسلط کامل 
انگلستان دابرایران محرز میداشت. در نتیجه [زادیخواهان و عامه‌ملت علیه این قرارداد 
شوریدند » دد تبریز دمو کراتها . در رشت میرزا کوچك خان برءلیه آن قیام نمودنه و 
کار یجائی دسید چتانچه خواهیم دید وئوق الدو له نتوا نست مقاومت نماید . 
جهت روشن شدن وضع آنروز کشود و خیانت زمامدادات وقت ؛ 
قر ار داه ۱۹۱۵ دد اینجا متن قراد داد ۱۹۱5 وثوق الدوله دا با دولت انگلیس 
درج مي‌کنيم ۲ : 
نظ بروابط دوستی دمودت که از سابق بین دولتین ایران وانگلستان بوده است و 
نظر باعتقادکامل با آنکه مسلمامنافع مشتر که واساسی هر دودوات در[ تیه تحکیم وتثبیت‌این 
روایط دا برای طرفین الزام مینماید و نار بلروم تهیه وسایل مرقی وسعادت ایرآن بحد 
اعلی مين دولت ایران ازيك‌طرف و وذیر مختاد اعلیحضرت پادشاه انگلستان بتمایندگی از" 
دولت خود از طرف دیکر مواد ذیل برقراد میگردد : 
۰۱ - دولت اتگلستان با قطعیت هرجه تمامتر تعهداتی‌دا که مکرد ددسایق برای‌احترام 
استقلال . مطاق و تمامیت ایران تموده است ثکرار مینماید . 


یه 6 ات سار بتک بز رکه ) لیف مورخ الدوله سپهر 
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۲ - دولت انگلستان‌خدمات هرعده مستشاد متخصص راکه برای لزوم استخدام آنها 
در ادارات مختلنه بن دولتین توافق حاصل گردد بخرح دولت ایران تهیه خواهد کرد. 
این‌مستشادها با کنترات اجیر و بانها اختیارات متناسبه داده خواهدشد کیفیت‌این‌اختیادات 
بتوافق بن دولت ایران فمستغادها خواهد بود . 

۳ - دولت انگلیس بخرج دولت ایران افسران و ذخایر و مهمات سیستم جدید را 
برای‌تشکیل قوای متحدا لشکل نظامی که دولت ایران ایجادآ نرا برای حفظ نم دردا خله 
و س‌حدات در نظر دارد تهیه خواهد کرد . عده و مقدار ضخرودت افسران و ذخائر و 
مهمات مز بود ت-وسط کمیسیونی که از متخصصین انگلیسی دایرانی تشکیل خواهه شد و 
احتیاجات دولت را برای تشکیل قوه مز بود شخیص خواهد داد » معین خواهد شد . 

۴- برای احتیاجات نقدی لازم جهت اصلاحات مذ‌کوده ددماده ۲ ۳2 این‌قرارداد 
دولت انگلستان حاضر است که يك ترض کافی پرای دولت ایران تهیه و یا تر تیب انجام 
آنرا بدهد .. تضمیناً این قرض باتفاق نطردولتین از عایدات گمرکات يا عایدات دیگری 
که در آختیار دولت ایران باشد تأمین می‌شود . تا مدتی که مذا کرات استقراضی مذ کود 
خاتمه نیافته دولت انکلستان بمنناودمساعده وجوهلازمه که برایاصلاحات مذ کوده‌لازماست 
خوآهد رساند . 

۵ - دولتا نگلستان با تصدیق‌کامل احثیاجات‌فودی دولت‌ایران به‌تدارگ وسایل‌حمل 
ونل که موجب تأمین و توسعه تجارتوجلوگیری از حطی درمملکت میباشد حاضراست 
که ادو لت‌ایران موافقت‌نموده‌اقدامات مقترك ایران و انکلیس دا داجع به تأسیس خلوط 
آهن ویا اقسام دیکروسایل نقلیه تثویق نم‌اید. دداین باب باید قبلا مراجعه به متخصین 
شده و توافق بین دولتین درطرحهاگی که مهمترو مقیدتر باشه حاصل شود. 

۶ - دولتین توافق میتمایند در باب تعیین متخصصین طرفین برای تشکیل کمیته‌ای 
که تعرقه گمر کی دا مراجعه وتجدید نظر نموده و پاء‌ناقع مملکتین د تمهید و توسعه وسایل 
ترقی آن تطبیق نماید. 

مراسله ضمیمه قرارداد خطاب بهو توق لدو له . 

جناب مستطاب اچل اشرف افخم. امیدوادم که حضرت اشرف دردوره زمامداری با 
موفقیت خودتان ددامورمملکت ایران یتین کرده‌اید که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستات 
همیشه سعی: نموده است که[ نچه درقوه داردکا بینه حضرت اشرف دابرای اینکه از یکطرف 
اعاده نم وامنیت دا درداخله مملکت تکمیل و از طرف دیکر دوابط صمیمانه بين دولتین 
ایران و انگلیس محفوظ باشه تقویت نماید برای ابراذ جدید این احساسات که همواره 
مکنون خاطر کابینه لندن بوده است من حالا اجاژه دارم که بحرت آشرف اطلاع دهم در 
موقح امسای قراددادی که مر بوط بهدقرم‌هائی است ک-+کابینه شرت اشرف اجرای] ترا 
در نظر گررفنهاید دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان حاضرخواهد بود با دولت علیه ایران 
یرای اجرای تقاضاهای ذیل موافقت نماید : 
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۲ تجدید نظردرم‌اهدات حاضره بین دولتین‎ -٩ 
۱۳۳ جبرانه خسادت وارده (مادی) درمملکت ایرات بواسله دول مخاصم‎ ۲ 
اسلاحات خطوط سرحدی ایران دد تقاطی که طرفین ]ترا عادلانه تصود نمایند.‎ -۳ 
انتخاب ترتیب قطمی و وسایل مقتضیه تعقیب «قاصد فوق دد اولین ه-وقم امکان موضوع‎ 
مقاک ه رم دو لشیم خو اهد گر دید. ممقم دا دای اینکه احت امات فائعه خهد رابح ت‎ 
۱ اهر ۳ و مرجراوم اعتاه ۳ ی کس‎ 
آز کا بینه و ثوقاادو له فعط سه تفر اذمذا کرات قرارداد مطلم بودندا خود و ثوق‌الدوله‎ 
و نصرعالدو له (شاهزاده فیروز) #صارم‌الدوله مسود که اولی دابهمین منظودوذیر خار جهرو‎ 
دومی را وذیر مالیه کرده بود.‎ 
قرارداد باقیام کلیه میون پرستان برعلیه آن مواجه شد وثوقالدوله ا گر چه شدت عمل‎ 
بخ ج داده حاجی محتشم| اساطنه, ممتازالدو له وممیازالملك و يك عده دیگررا تیعید کرد‎ 
وجممعی ازسران مخالغان مثل‌امینالضرب وضیاءا !و اعتلین دفرخی و افراسیاب آزاد و غیره‎ 
را زندانی نمود ولی نتوانست جلو مخا لفت عمومی دایگیرد".‎ 
: عارق در ترانه‌ای کفته است‎ 
پثال ای جنگ هنگام خروش است ز دشمن پرسرای دادیوش است‎ 
! به‌بیع قطم ایران درفروش است‎ 
: فر خی درقصیده‌ای گفته بود‎ 
کیست که از من برد پیام بدستور کای ز قفرار تو داد و عهد تو فریاد‎ 
چشم بدت دو دوه چه خوب نمودی خانهٌ ما دا خراب خانه‌ات آباد‎ 
: عشقی درسمطی سروده بود‎ 
رفت شاه و رفت ملك و دفت تاج و رفت تخت‎ 
پاغبات زحمت مکش کز دیشه کندنه این دردخت‎ 
دساله و ئوقالدوله دررهیرآن مشروطه تا لیف آیرآهیم صفائی‎ ۲٩ صفحه‎ -1 
ابراهیم صقاثی که درجزوه‌های رهیرانمشروطه سیاست خاصی دارد باوجود کوشش‎ -۲ 
زیاد مجبورآدرخانمه بحت قرارداد میدوسد ؛‎ 
خطای بزرگی که و ثوق‌الدو له ویارانش عمدآمتکب شدند وباعث بدنامیآنان شداین‎ 
) بود که از نخستین مساعده پاموافقت انکلیسها ( صفائی رشوه دا اینطور توجیه میکند‎ 
وثوق‌الدو له دوست وبیست هزارتومان نصرةا لدو له وصارم| لدو لر هر ک-دام تکصد وهفتاد‎ 
- هزارتومان بعتوان معارج ضروری برداشت نمودند (باانگلسها با نان دادند) گرچه و ثوق‎ 
الدو له پول را عیناً از توما نبا نی ماك خربدو بعداً ملك را بدولت واگذار کرد اما قبول‌آن‎ 
پول زر کترین حربه تهمت وافتراهاشد و بحیثیت سیاسی اوستعت لطمه زد. صارم‌الدوله (ا کبر‎ 
مسعود) هم تصر فی در پول نکرد و بعداً بدو لت وا گذار نمود ولی تصرهةا لد له هدتهاً طفه رفت‎ 
و درو قتی که زندانی دود بامداخله بر ادرش (محمد ولی میرزا) پول را باقساط طولانی بذو لت‎ 
. وا گذار کردند‎ 
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میهمانان دثوقالدوله <-ونخوادند سخت 
ای خدایا خون ما این میهمانان میمکته ! 
درمورد قرارداد حقیقت مطلب‌از نتاررملت ایران‌این است که وثوقا ادوله تحست‌وذیر 
بهمدستی وموافتت وزیران مالیه وخارحه خود(صادم لدوله و نصرةا لدو له) درعقاً پل گرفتن 
متجاوز اذنیم ملیون تومان دشوه استعلالایران دا با نگلیسها فرو ختند. 
راجع بمعاهده ۱۹۱۹ بی‌مناسبت نیست نظر نیکتین سایق‌الذ کر کتسول دوس دراردمیه 
دا اینجا نقل کنیم۲: 
«خلاصه] نکه انگلیسها پی‌سروصدا اذشعف نود دوس درایرآن استفاده کرده نه فقط 
میخواستند تحمیل نفوذی بایر ان کر ده باشند بلکه میخواستنداین کشودراکاملا تحتا لحمایه 
خود قراد دهند واین‌کاددر ٩‏ اوت ۱۹۱۹ که تادیخ امشای وثوقالدوله با سرپرسی است 
صورت گرفت ۰ ۱ 
۰«سرپرسی سا کس (سفیر کبیرانگلیس به‌سال ۱۹۱۹ ددایران) نماینده خاصی بود از 
مکتب دییاما تيك هندوستان که هر نوج افکار وملاحظاتی را ۷ بم منافع دهلی میکرد. ذاماو 
درمحیط انگلستات‌اسم عامی شده بودبرای تعیین أین نوع کارمندات. روزی سر تو ئل ی آسفیر 
انگلیس در تهران بسا پلین شارژدافرروس‌گفته بودکه بترین داه‌نفوذانگلیس در ایران 
این است که در پهلوی هريك ازافرادقاجاد يك ساکس قر ار دهند.انگلیها امثال‌سا کس دا 
خوب می‌پسندند. انتخاب او بمقامد کتر افتجادی داندگاه | کسفودداین مسئلهراثا بت ميکند. 
«درآ نجا نسبت باه گنته شدکه ماکس مرد با حزم‌واحتیاطی است که شهرت و نفود 
انکلیی را همیقه تگاه داشته و منافع این جو لتتن] مت تاهیین کرنفه ات + توا تا که 
سرمشق اورفتار کنند درخاوربرای ماقا بل استفاده خواهند بود. البته ایرانیات طوددیکی 
ازاه تقدیر نمودند ذیرا که موافمّت نامه ۱۹۱دا حتی در حال ضف وناتوانی ایران ابداٌ 
برسمیت شتاختند بلکه این موافعت نامه موجب آن شد که ایرآن بشوروی نزدیکترشود. 
«نچه ذ کر کردم عین دافم است البته دوستات افگلیسی من عم از ذکر این مطالب 
نخو آهند د نجید ذیرا که خود اولین کسانی هستند که بسصراحت لهجه معروف میباشند من 
باین بگویم : سرپرسی را که دانشگاه | کسفورد مخصوصاً بواسطه هنری که دد بین‌المرین 
پروز داده بود مفتخ‌نمود واورادانشمند حشره‌شنای معرفی کرد ایداٌ بعواقف و نتایج‌حاصله 
ازاین عهد نامه آشنا یود 
بطودیکه درفصل قبل دیدیم بهمن ماه۱۲۹۷ سردادفاتح بحکوعت 
حکو مت اردمیه نی و تم امالی تبریز از سرداد فاتح دل خوشی 
سردا فانح نداشتند زیراکه وی یکی از همدستان و همکارات حاجی صمدخان 
شجا عا لدو لد بود که س ازبرافتادن وی بدست دمو کراتها از تبر یز 
1-کتاب (ایرانی که من شتاخته‌ام )صفحات ۳۱۹۳۱۸ و۳۲۰ 
۳ - ولووما ۱ 
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تیعید گرردید. درهرحال سردادفاتح این ذمان بفرمانه‌اری ارومیه منسوب ووادد این شهر 
پر آشوب‌شد. سردارفاتح جهت جلوگیری ازتعدیات کراد که این موقعءلنی‌شده بودشخصاً 
بچهریق محل‌سکونت سیمکورصیار گردید تا پامذا کره وی دا دام‌کرده جلو تعدی اکراد 
رایکیرد ول این‌عمل موجب تجری سیمکو وا کر اد گر دید . 
دباین موشع‌صدون سپوه ادا سکم زسپوسا در)دا ی جدید در پایچان 
ثبر نکک مکر مالملات باین اسمّات نیامده بود وامودحکومتی بدست مکرما لملك تایب 
جهت کشتن سیمکو الايالة بود وی بفکر اذبین بردن سیمکو افتاد چون قوای‌کافی 
تداشت که با وی ما بله نماید (-ذ! از راه دیگری وارد شد 
کسردی‌این داستان داچنین‌مینویسد": ۱ ۱ 
«مکرمالملك ( تایب‌الایاله) چون سپاعی که برس کردان فرستد در دسترس نداشت 
نا گزیر چاده دیگری انديهید و آن اینکه بمبی برای اسمعیل آقا فرسته و او دا نابود 
گرداند . ون درسال ۱۲۸۷ در هنکام جنگهای تبریز حیدر عمواغلی و کسان دیگری 
از آزادیخواهان این شهر برای کشتن شجاع نظام اي چاده داانديشيده و جمبه‌ای پنام 
داما نت»ازیست برایش فرستاده واودا کشته بودند. مکرمالملك میخواست همان زا پانیی او 
با ذمایشگززادد . 
«دراین کار هستکان ورازداران اواز ارمنیان منیودند و پمب راهم ابنان ساختند . 
مکرما لملك آنه را بخوی فرستاد . از آنجا جون مادر زن اسماعیل|قا در یکی ازدیهه‌ای 
خوی می‌نقست بنام آنکه جعیه شیرینی است و آت زن‌یرای داماد ونوه‌اش فرستاده بچهریق 
نرد اسناعیل آقا فرستاد. 
«دلیکن سیمکو هوشیار تر از شجاع نظام بود وخود رارها گردا نید. از زبان او جنین 
میگوینه : 
«چون جمبهرا آوردند وس م پنام] نکه شیریثی است ومادر پزد گش فرستاده یا فشرده 
پاز کردنآنرا میخواست من بیاد داستات شجاع نظام افتاده بد گمان گردیدم و هوشیار 
میبودم وجون برروی جمنی نشسته بودم گفتم هما نجا پازش کنند . و همینکه نش دا پاره 
کردنه واندگ دوشنی ازآن برجست من فرصت نداده وباپایم زده [ نوا دورا نداختم وپسرم 
رابآغوش گرفته بروی سبنءها دراز کشیدم ودرزمان آوای تر کیدب پمب در چند گام دود تر 
از ما پر‌خواست . 
«بدین سان‌سمیکو از مرگ رها گردید . ولی یمپ در جائیکه تر کیده برادر اوعلی 
آقا و جند تن دیگری دا از کردان نابود گردانید و این بهانه دیگری به دست سیمکو 
داد هی ۳ ۰ 
" «این پیش آمد دراردیپهشت ماه ۱۲۹۸(شبان۱۳۳۷) بود سمیکویس ازاین‌سنگدلی 
بیشتر گردانیه . و کردان تاخت و تاراج افزودنه ۰ کینه مکرم الملك دا از 


اب صفحات ۳7 ۵ جان 2 ششم تادخ ۸ ساله آذر بایجان . 
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مردم بیچاده میجستند . شهر خوی در سایه استواری خود ودایری مردمش ایمن میبود . 
لیکن برای ارومی و اکستات پیم‌سخت میرفت. مکرما لماك پچنان کاد یبا کانه‌ای پرداخته 
و بجای کشتن بیداد گر به خشم و کینه او افزوده بود و اکنون نمی‌دانست چه چاده 
کند . فرستادن پمب را بگردت نمی گرفت و ازآن بیزادی نقان میداد لیکن از این جه 
سودی توانستی بود ؟ >. ۱ 


نف اول سمت داست علی آقا درادد سیمکو میباشد که با بمب کشته شد 


در اوائل سال ۸ خودشیدی سپهداد اعظم (سپهسالاد) 

حیکومت ضیاء الدوله دالی جدید آددپایجان وارد تبریز شد . سیهدار ضراء - 

در ارقمیه الدوله دا پاخود جهت حکومت‌ارومیه آورده بود. ضیاء - 

الدوله پلاقاصله پسمت ارومیه حر کت کرذه امود حکومتی 

آنجادا ازس‌دار فاتح تحویل گرفت . قواگی که با ضیاء الدوله جهت حفظ امنیت منطقه 

رضائیه و نگهداری آنها از تجاوز اکراد از تبریز اعزام شده بود دویست نفر سو پاز 

مراغه‌ای و يك تپر توپ بود . اگر چه این نیرو پسیار کم و در مقابل اکراد ناچیز بود 

ولی ضیاء الدو لهمرد غیرتمندی بوذ از روز ودود به شهر ادومیه اهالی‌دا بمتاومت درمغایل 

| کراد ودفاع از خود تشویق و هدایت نمود و چون‌اها لی‌دید ندس‌پرست دلیرو کاردا نی‌دارند 
جهت هر گونه قدا کاری آماده شدند . 

ضیاءا لدوله جهت دفاع شهر در مقابل اکراد, اهالی هرمحله را جمع‌آودی نموده 

از محترمین ودیش سفیدان محلات کمیسیونهائی تشکیل‌داد وتمام افرادی که اسلحه داشتنه 

جهت حفاظت دروازه های شهر کشيك میداد ند. نکار نده خوب بخاطر دادم کشنها پدرم با 
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لبای درازی که داشت قطاد فشنگ سته وتفنگی بدست گرفته با و کرمان که آنوم مسلح 
بود جهت کشيك دروازه بازاد باش میرفت . دداین موقم حصار ثهررا محکم کر ده بو د ند و 
شبهادروازه‌ها راسته بودند ویشت | نها یت عده کشت ميکشيدد وشهر دا حفاطت مي کردنه 
خلاصه [ نکه ضیاء الدوله مردکاردان و فهمیده‌ای بود و برای‌حفاظت شهر در مقا یلا کراد 
نمقده‌های سودمندی ظرح کرده بود . 
در هیان روزهای اول ورود ضیاءالدوله بارومیه اسماعیل 
نعشه اسماعیل آقا جهت آقا برای‌اینکه‌قدرت خوددا بوالی‌جدید آذر با یجان‌سپوداراعظم 
ز بودن حاکم از ومیه نغان دهد واو دا مررعوب کند » نقشه دستگیری حاکم جدیدر 
ارومیه دا طرح نمود . بدین منظور ددحدود شست تفی اد 
اکراد تشجاع دا محرمانه بادومیه فرستاد وآنها بدون اینکه کسی ملتفت شود اطرراف‌اداره 
حکومتی را اشغال نموده مخصوصاً از تکیه معروف به ( مقبره ) دضائیه که مشرف باداده 
حکومتی و منزل حکمران بود بنتة بنای تیراندازی و تعرض پاداده 1 را گذاشتند. 
ضیاءا لدوله خود دا نباخته با قوای قلیلی که داشت بدفاع پرداخت. وفتی جنگ! کراد با 
سر پازان‌دداطراف اداده‌حکومتی آغاز شد واحالی ادومیه از هجوم اکراد و دفا ع‌شجاعانه 
حاکم مطلع شدند قوراً آ نهائیکه اسلحه داشتئد یکمك سر بازان دولتی شتافتند. در مدت 
کوتامی کر ادرا ازجاهاگیکه اشغال نموده بودند یروت کرده از شهر خادج نمودند . این 
عمل و مقاومت حا کم‌جدید پهمان اندازه که به سیمکو گران آمده‌طلوب اهالی شهر وافع 
شد و دیدند این مرتبه بررخلاف دقعات پیش سر پرست کار آزموده‌ای دادند لذا همگی دور 
وی‌جمع‌شد ند و اعالی محلات ملتزم شدند که خود شیها کفيك داده مانم ورود اکرادشهر 
ارومیه گرد ند . بدیهی است شنیدن این اخباد جهت اسماعیل آقا که سودای تسلط بر آن 
تواحی رادرس‌می‌پروداند و ند نود آذاینجهت پفکن افناد که‌دست ضیاءا لدو له 
را از ارومیه برای همیشه کوتاه کند 
پس اذ ورود سبهداد به تبریز مردم خیال می‌کردند اسماعیل آقا 
اقدام والی‌جد بد با بودث وی‌صاب کار خود را خواهد کرد و بیاغی گری وطفیان 
خودخاتمه خواهد داد. در آن زمان که وثوق الدوله نخست وزیر 

در شهرستانها بحکومت دزدان و یاغیگری غارتگران خاتمه میداد مردم انتظار داشتنه 
سپهسالاد نیز حساب اسماعیل آقا دا دسیدگی خواهه کرد ولی متأسنانه اولین عمل والی 
جدید عکس این بود . 

کسروی دداین موددمینویسد!: 

«چنانکه گفتیم سیمکو داستان پمب دا دستاویزی ساخته کله آزدو لت مینمود فپیابی 
میفرید . سبوسالادپجای آنکه‌سپاهی بسیجد و سراو کوبد بیوه زمان خودکامگی بدلجوئی 
از او بر خواست و یك سیاهکاری آذاو سرزد که کمتر مانندش توان پیدا کرد . 

1 - صفحات ۶۰2۵۹ جلد ششم تاریخ۱۸ ساله آذرباسان. 
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«جگونگی [ نکه‌جها نگیررمیر زا که یکی از سردستکان مجاهدان و آزذادیخواهان‌می‌بود 
وددسال ۱۲۸۷ خورشیدی(۱۳۳۹)دد خوی به همدستی‌حیدرعموآوغلی ودیگران‌با کردات 
ومواداران خودکامکی‌جنگهای بسیادی کرده سیس بهمرا» عمواوغلی‌بگیلان دفته وددشورش 
آنجا همدستی داشته و ۱ گفادن‌تهران همراهی‌نموده و این ذمان درخوی میزیست و به 
پنیاد نهادن دبستان و مانند ایتها میپرداخت . چون کسانی اذ ملایان و دیگران اذ این 
کارهای او دلتنگ می‌بودند و پی‌فررصت میکشتند که کینه جوینداین زمان فرصت یافته و 
چون بمپ از خوی بچهریق دفته بود چنین پرا کندندکه سازنده بمپ و فرستنده آن جز 
شاهزاده نبوده واین سخن دا ددچهریق بکوش سیمکو دسانید‌ند. 

«سیم‌کوجوناذجها نگیرمیرزا د تجیده بود وهمچنین‌از میرهدایت پسرهیر اسداله که 
همان روزها پاسوادان وی جنکیده و کسانی دا از آنان کشته بود دل پر از کینه میداشت 
دویومرفته‌بودن چنین کسان جنگجو وجانففا نی‌دا در آن‌نزدیکی زیان کار خود میقناخت 
نام این دوتن دا بزبان آورده به گله و بد گوگی از اینان پرداخته کینه جوئی اذ ایشا نرا 

«همچتین میکویند سپهسالاد خُوذ نیزازجها نگیرمیرزا دلتنگی میداشنه ازسفر گیلان 
ر نجید گی درمیان میبوده ازاین‌دودد خواست سیمکودا پذیرفته بمکرمالدو له (حاکم خوی) 
دسئودمیفر ستد که درپرامون پیش آعد با زجوگیها کند. مکرمالدو له کسانی رابخانه شاهزاده 
میفر‌ستد وجون درخانه اوبمیهاگی دیده میشود که شاهزاده ازشرفخانهآورده بوده همین دا 
دلیل گرفته بادرخواست سیمکواورا بامیرهدایت دستگیرمی گردانند. محمد علیخان سرهنکه 
که ازسر کرد گان قراقخانه بوده و از [ نجا کناده جسته و بخوی‌آمده و میهمان شاهزاده 
می بوده او نیز گرفتادمیگردد. 

«مکرمالدو له هرسه دا بنه میکند گفتکو میشده که به‌تبریز قرستد تاد [ نجابازیرسی 
ورسید گی شود. سمیکو پافشاری میکند که بچهریق به‌نزدوی فرستنه که خودبازپر‌سی کند. 
وسیهسالار ومکرع| لدوله بیفیرتانه باین درخواست اوتن میدهند. 

« شبانهآنانرا بسیزده تن سواران قره‌داغی سپردندکه ینام تبر یز بچهریق دسانند. 
میرهدایت چنین میگفته (من چگونگی داددیافته و به‌شاهزاده گفتم مادا بچهریق میفرستنه 
بیاایستاد گی تموده نرویم ساده دلانه گثت حاکم قول داده که «یهتیرین فرستد. چون ما دا 
پروت آوردنه واز داء جتوب شهر که هم بسلماس وهم بارو نق می‌رود روا نه گردید ند گنتم 
چراآذاین داه؟! گفتندازراه ادونق به‌تبر یز خواهيم دفت درمیان داه من پاردیگر بشاهزاده 
گنتم‌مارا بچهریق میب ند ییا بگر یز یم باود نکر ده نپذیر فت ومن نا گز یر گردیده تنها گر يختم 
ونان دابردند). 

«میرهدایت چنان که جنک آزموده ودلیرمی‌بود ازهوش وزیر کی بهره شایان میداشت 
چون چگونگی داف‌میده در نیمه راه دد نزدیکی دیهی بنام (امام کندی) سوادان دا فریپ 
داده ازدستشان یکریخت وازشکنجه ومر کی دردناك رها گردید.. 
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«لیکن شامزاده را با محمد علیخان بچهریق دسانیده پاسماعیل |قا سپردند که تا سه 
روز دربند میبودنه وسیس با شکنچه‌ها ی کعته گر‌دیدند. جها نگیرمبرزا دا میگویند لخت با 
تبر یا با له چهاردست وبایش را جدا کردند دسیس ازسنگ بلندی بدره‌اش انداختند. سیزده 
تن سواره که اینان دا آودده بودند سیمکو بعنوانآنکه قره‌داغینه و کشند کات بی‌آدرش‌جعش 
آقا مییاشند! آنان رانیزدها نکرد و دستور داد آزسنگی بدده انداختند. این در آخره‌ای 


[ ۳۳ بطور یکه مذ کور شد چعفر آقا ددستور نظام| اساطده والی آذربا یجان بدست‌ضرغام 
نظام قره‌داغی کشته شد آزاینجهت سیمکو هميشه قره‌داغیان را خونی خود میشم‌ده 

درمودد کشده شدن جعفر آقا پرنس ارفع‌الدو له در کتاب خود(ایران دیروز چاپ تهر ان 
سال ۱۳۴۵) صفحات ۴۳۳-۳۵ شرحی نوشته وما عين آ ثرا ددانجا میآورم : 

«يك دوژ یکی ازتنبا کو فروشهای سلماسی آمدیسفارت وخواهش کرده بود که‌هرآبه‌بیند. 
خواستم , آمد بدفتس من ,گفت این روژها بدبشتانه اتفاقی افتاده که اگی خدای ندواسته 
بروزنامه‌های ایتجا بیفتد بکلی رسوا خواهيم شد. گفت این روزها محمدآفا رئیسایل شکاك با 
ژزن و بچه وپس وچند نفراژ اقوام خود آمده‌اند باسلامپول روز جمعه بعداز رسم سلام ایها را 
بردهاً ند در عمارت بلدیز بحضور سلطان. زن محمد آ قا خودش را انداخته بپای سلطان و يت 
دست قرآن ودست دییگ پیرآهن خونآ لود جعفر آقا پسرش باخشم گریان بسلطان عرض کر د: 

«آنهمه راه رااز کردستان پاینچا بر ای دومطلب آمده‌ايم. او لیاین است که نظام| لسلطته 
حاکم تبریز احترام کلاءالّهُ دا بکلی بر‌داشته و قرآن دا مهر کرده وقسم خورده که پسرم را 
سلامت با خلءت ومتصبی راه خواهد انداخت اورا به تبربن حواست با آدمهاش جطور ظالما نه 
کشته »و مقصود دیگر ۳ ایست که شما بچشم خودتان پیراهن خونآ لود پسرم را ده پیشیدوخون 
اورا که باطمینان کلام ال به بیان ر فعه ر بخته‌آ ند از نظام| لسلطنه بگین بد. شماً پا دشاه اسلام و 
خلیفه پیغمبربد» اگر‌شما زابل کندکان احترام قر آنرا بسزایش نرسانید پس که با بدیرساند؟ 
ساطان خط ومهر نظا م| لسلطنه را که درقر آن میبیتد خیلی متحیر میشود و بر‌گیس تشر بفات 
میمگوید که بوز یی داخله| بلاغ نما ئیدمتز لومخارجو اسباب اس احت‌با بنها بدهدقا با منکاررسید کی نما ید 
وحالادر کمالراحت در یکیاز عمار ات‌دو لتی تشته| ندومتتظ امر سلطا نند. گفعمازچه‌ماخذا بن‌اخبار 
راتحصیل کرده‌ایدو یمن مییگو نید؟ گفت بیش از آاینکه پاسلامیول نیا بم‌درسلماس دکان یز آزی‌داشتم 
ومعامله کسان محمدآقا امن بودو اغلب بدکان میا مدئد وحالاهم که اینجا آمدها ندسر اخواستند 
بیر ند ثزدخود و بعضی خربدهای خودرا ازبازار توسط من‌میکنند» این تفصیل‌ازخودمحمد آقا 
شیم گفتم بار كال «زار آ فرین: حالا که بصرراحت یمملکت جخود خدمت میکنید ازمحمد آقا 
غفلت تکنید پیش‌آوبروید هرچه میشنوید بيائید بمن بگوئید. چوروزدیگر آمدگفت. محمدآقا 
دا باپسرش برده| ندبه با یعا لی‌پیش‌صدراعظم وصدراعظباً نها گفته دراین فقره‌دولت عشما نی‌صلاح 
تمی بیند با دو لت‌ایر ان‌داخل چگ بشود» و لی‌قر ارداده‌ا ند که بخودمحمد | قاهمه‌قسم کم بکنند 
اسلحه پدعنه پول بدهند برود خودش ددتبی‌بز قصاص خون پسرش را از نظام! لساطنه‌بگیرد. 
و میدانند که محمدآقا به‌تتهایی آژعهده کار بر ثمی آیدو به‌تمام آقایان کرد موصل ووانوتمامی 
خط کردستان ام خوادند داد همیتکه محمد آقا باجمعیت خود بطرف آذر بایجان رفت بیهانه 
هم‌مذهیی اژهررطرف بکمك او یرو ندو به محمد آقا متصب پاشا و به‌پسرش عتصب‌می‌الائی‌داده! ند. 

محمدآقا حالا عالمی داردخودش را پادشاه ابل شکاگ میداند , دو روزدیکر آم د گت 
محمداقا حقیقتاً خودراپادشاه میداند. بچند‌نفراز اصتاف وحمالهای کر دمتصبو لباس‌میذهد.ه 
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خردادماه بود. 
«این بود سر گذشت دلسوزیکی ازپیشگادمانآزادع» این جوان گرا نمایه باغیرت که 
ذمانی در جنکك هاجا نبازی نموده وذما نی بفر‌هخت نوجوانان کوشیده درو یو‌مرفته ذندگی 
درراه کشود وتوده پسر آودده بودبدینسان قر با نی‌سیاهکاد بهای سیمکووسپهدارومکرم| لدو له 
گردید. و بدین‌سان باشکنجه‌ه‌ای دلکداز بددود زند کی گفت: 
«سپو‌داد که درسفر پیش خودبه‌تبر یز حاجی حسینخان مادالانی‌دا گرفته بدست‌روسیان 
سپرده و بدنامی برای خود سیجکرده بود دداین سفر بدنامی ذشت‌تری بسیجید . 
«اذاین دفتار اودوات باك بیآبرو گردید ومردم بیکباد نومید شدند. اماسیمکویجای 
آنکه ارمی‌تماید بدرشتی افزودوبا کشتن سیزده‌تن سوار که‌کار کنان دولت میبودند بدترین 
دشمنی رابادواتآشکار گردانید. این بدتر که سپهدارویا مکرم! لدو له بخشم نيأمدند بپاز - 
خواستی یا بازپرسی اذسیمکوبر نخاستند و توگفتی هیچ چیزی دخ نداده سرپائین انداخته 
بکارهای خوذ پرداختنده.: ۱ 
ما از میسیون مذهبی [مریکائیان دد ادومیه به‌تفه‌یل در این کتاب 
داستان ددکتر نوشته‌ایسم. اینان تلاش زیادی در پیشرفت عام و دانش میان توده 
با کاردآمر بکائی اهالی‌ازمسیحی دمسلمات بعملآوردند وییمادستان خوبی درادومیه 
بئیاد نهادند و بیمادان دا بدون توجه پملیت ومذعب آنان معا لجه 
مینمودند» حتی مددسه عالی طب نیزجهت تربیت پزشك در[ نجا تأسیس کردند و در اغلبت 
دهات میحی نشین مدرسه دایرمینمودند . 
ددضمن این نکته دانیز گفته‌ایم که متا سا ند یکیآذعوامل ایجاداختلاف بن مسامات 
ومسیحی اینات بودند داینان سیحیان دا تةّویت میکردند حتی پولی داکه از آمریکاجهت 
کمک به پینوایان میرسید جهت خرید اسلحه و پخش آن بین مسیحیان تخصیص میدادند. 


+سواز حرياك ده‌لیره بیست لیره میگیرد و منصب اوت‌باشی و سرجوقه گی‌مید‌هدو گفت من‌خودبا 
چشم خود دیدم ابن اشخاص لباس نظامی مناسب دتبه خود خریده پنهان کرده‌اند برای دقتی 
که از اسلامبول حر کت بکنند, چون میدانستم که این‌شخص دروغ نمیکوید قی‌القور رفتم‌پیش 
فرب پاشا صدراعظم تفصیل راگفتم , خیلی متعحب و متحیر گردید ؛ گفت‌تاما اسن‌تفصیل 
راپورت بکنیم بحضور سلطان طول میکشد خودتان مستقیماً اژ این‌جا بروید بسرای سلطنتی 
و بتوسط تحسین پاشا مراتب دا بعرض سلطان برسانید این کار دا کردم. امر‌فوری سلطان‌بوژیر 
داخله و رئیس تظمیه صادر شدکه فوراً مأمودین بروند بمتزل محمد آقا وهرچه پیدا کردند 
ررض در‌سانند. در منزل محمد آقا چندین احکام که حآشر کرده دود ند با کرآد مروشند و دد 
متاذل سایر اکراد عین لباس تظامی که خریده بودند با احکام بدست آ ورد ند و راپورت‌دادند 
امرشد همهآ نها را گرفته حيبي کنند و لقب پاشائی ومیزالائی راهم ازآ نها پس گررفتند . زن 
محمد | قا را که خبس نکرده دودئد رفت درخانه شیح] بوالهدی دست نشست و باوملتجی شد . 
فعداژ فکماه آمرشد که محمد | قا رایاسایی اکراد مر‌خص کردند وقدری‌مخارج دادند که پرو ند 
و خودشانر | بچهریق برسانند ». 


روز 


دداین موقم که اضا لیارذعیه ود کر یی کیرگ ردان تاد بوذ نف شاکیرا ود 
آمریکاگی مجدداً پارومیه بر گقته ددهمان محل سایق آمریکائیان مسکن نموده و چند نفر 
آزمسیحیا نی‌دا که نتوا نسته پودندفر ار کنندجممآودی نموده درهمانمحل نکهداری عینمود. 
مسلما نان باوجود همه مصأئبی که ازسیحیان دیده بودندکاری بکار آ نان ندانزند . متأسفانه 
دکتر پا کارد این دقعه بتمحبیب اکراد پرداخته سران] نها داییش خود میخواند وپول زیاد 
بنآنها پخش میکرد وبن. اکراد و مسیحیان مجدداً رشته دوستی و اتفاق دا برخد اهالی 
از ومیه محکم میکرد . یعنی همان نقشه‌ای دا که چندی قبل بدست مادشیمون میخواستند 
اجرا کنند و سیمکو با کشتن مارشیمون آنرا هم زد این دقعه دکتر باکارد بدست سیمسکو 
میخواست عملی سازد. سران | کراد زیاد پیش با کارد میرفتند» مشهود بود که اسامی] نها در 
دفتری ثبت شده وبن آ نها پول پخش میشود . 

دراین بین ضیاءالدوله وارد ارومیه شده امورحکومتی دا قبضه‌کرد. بطودیکه دیدیم 
سیمکوجهت دستگیری وی عده‌ای دا بشهرفرستاد که در نتیجه مقادمت سر پازان و غیر تمتدی 
ضیاء|لدو له و کمك اهالی اکراد بدون اجرای نقشه خود منهزم گردیدنه و عده‌ای اذآ نها 
نیز کفته شدند . 

درهمان روژیکه اکراد داازشهر برون کردند (روز۲۷ شیان ۳۳۷ ۱هجری قمری) 
امالی جون دل پری ازد کترپا کارد داشئند وداستان پخش پول راز ناحیه وی ددمیان‌سران 
اکراد میدانستند اقدام اخر اکراد دا نیز در نتیجه تلقینات وی دانسته عده‌ای بعمارت 
آمریکائیات هجو آودده دردا شکسته وادد آ نجا ميشوند و بکشتاد مسیحیان می‌پرداز ند . 
خسود دکتر پاکادد بدست چند نفر از اعالی شهر خلاص شده باداره حکومتی پناه میپر د. 
ضیاءا لدو له وفتی‌ازم‌وضوع مستحضرمیهود که کار از کار گذشته بوده ودرحدود ثست نفرمسیحی 
پدست تفنکچیان مسلمان کشته شده بود بتیةٌ آ نان داباداره حکومتی میآور نه ودد آنجا 
به نگهدادی] نها می‌پرداز ند و بوسیله دکنر با کارد وسایرین بمعا لجه مجروحین می‌پرداز ند. 
مسیحیان مدتی دراداده حکومتی بودنه و بخرج حاکم اعاشه ميشدند تا سپهسالاد از تبریز 
دسئورداد که[ نها دا ازارومیه خارج کر ده به تیر یز بر ند وبرایاینکارسردارفا تح بايك نفراز 
آمریکائیان از تیریز برضا یه آمد ند. 

دراینموقم که جاده شوسه بین تبر یز و اردمیه که ازطریق خوی-و 
اشغال کلما نخان سلمای میگذشت پعلت بودنآن دد دست اکراد قابل عبود و مرود 
تبود تنها راء ارتباط ارومیه با مر کز ]ذرپایجان دریاچه رضائیه 

بود. از پندر گلما نخانه مسافرین و مالالتجاده به بندرشررفخانه حمل و بوسیله قطار داهآهن 
به قیر یز مررسید ۰ 

اسماعیلآقا پس ازاینکه نقشه‌اش در مورد دستگیری ضیاءالدوله حاکم ارومیه نقش 
یز آب شد وی‌ازمقادمت اهالی ارومی‌سخت بر آشفت ودستوردادا کر ادفشارشاتر! بدهات زیاد 
کنند ودرم-رحله اول طاهر بيك تامی از رسای اکراد دا با عده‌کاقی مأمود اشفال پندد 


(گوز 


کلما تخانه نمود. طاهر بيك‌باسوادان تحت فرمان خودگلمانخانه رااشنال نموده داء‌ارتباط 
ارومیه راپا خارج#لع کردو تفنگچیان طاهر بيك مال‌التجاده موجوددر بندرداغادت نمودند. 
پس اذ فشرار مسیحیان باقی مانده دهاتیان مسلمان که دد اطراف 
وضع دهات پراکنده بودند مجدداً بدهات خود رو آودده میخواستند دهات 
مسلمان نشین‌دا بوضم عادی بر گرداننه که چپاول سواران اسماعیل 
آقا آغاز شد. اهالی ادومیه و سا کنین دهات ازدست جلوهای[دمکش خلاص نشده گرفتاد 
کردان غاد تگر شدند . چون در اینه‌وقم اسماعیل آقا فشار خودا دا بدهات زیاد کرده 
بود وهر دوز چندین دیه مورد چپاول وغارت اکراداقمميشد» احالی جند دیه کوچك بيك 
دیه بزرگی قا بل دفاع جمع شده وشبو] کشیکچیانی در اطر اف دیه بت گناشتند و بحئظ و 
حراست ذن وفرز ند واموال خود می‌پر دا ختند . دسته‌ه‌ای کوجك اشراد حوقم «یجوم باین 
قبیل دهات بزر گ باعدم موفقیت ده بر وميشدند . 
درارومیه کمیسیونهای جنگه‌که ضیاءالدو له تشکیل داده بود حصاد 
آمدن کنسول شهر دا تمیر و مرمت نموده و دروازه‌هادا تب وروزسخت‌پاسبانی 
انکلیس پاز دمبه میکردند» ازاینجهت شهر پهااز تعرض اکراد مصون بودند. هرچند 
روز يك یار اش ارازيك درواذه حمله میکردند ولی درمقا پل مقاومت 
اعالی نمی‌توانستند بذهروارد شوند . 
ایتحال ادامه داشت تادرنیمه‌های تیرماه هما تسال ۱۲۹۸ کنسول انگلیس بهمراهی 
يك دسته از لشکریات هندی وارد ادومیه گر دید . باورود این قوا اشراد نیز نفر ات خود 
داجمع کرده بمساکن خود دفتنه و عجا لتاً سا کنین دهات و شهریها از شرارت آ نها آسوده 
دید ند . 
سپهدار والی]ذد بایجان با آنهمه ادعائی که داشت بجای اینکه 
اعظای لقب سردار دواقعاً ددمورد جلوگیری ازتجاوذات سیمکواقداماساسی نماید و 
نصرت به‌سیمکو بااعزام قوای‌کافی دست وی دا برای هميشه از نواحی ارومی و 
سلماس کو تاه کند بيك عمل بسیارذشتی دست زد یعنی آدمکشی‌ها 
و غارت های وی را با اء-زام يك هبات از تبری.ز و اعطای لب سرداد نصر ت-ی و غره 
پاداش داد . 
از تبریز سرداد فاتح ممتازدر معیت کنسول انگلیس و سوادان هندی عازم چهریق 
گر دید ندد سردارفا تحازطرف والی ودولت حامل قرمان لب «سردادنصرت» جهت‌اسماعیل 
آقای]دمکش وقطا ع‌الطریق ومقدادکافی پول د يك قیشه شمشیر مرصع بجواهرات قیمتی! 
بود. اسماعیلآقا به‌شرطی این لقّب وهدایای دولت داقبول میکند که‌ضیاءالدوله راازنحکومت 
ارومیه پردادنه دحکومت ادومیه وسلماس رابخود سردارفا تح پسپاد ند . 
سیمکوبااین تقاضا میخواست محیط داجهت اجرای نظرات آینده‌اش صاف و هموار 
[ - صفحه ۱۶۲ کتاب ( تاریخ دضائیه ) تألیف سروان کاویا نپور. 


ارفوزد 


نماید. یر ا که وجود ضیاءا لدو له مرد مدیره کار وان و شجا ع که تمام امالی ادومیه :| دود 


خود جمم نموده و باشوق وحر ادت زایدا لوصفیآ نهاد! بدفاع انمسکن خود تدویق مینمود 


اسماعیل آقا (سیمکو) درسال ۱۳۳۸ قمری درقص چهر بق! 


كٌ- عکس از آقای حسن کامکار 
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برای اجرای خیالات بوالهوسانه سیمکومانع بزدگی بود . چه وی میدانست که جوانان 
ارومیه چگونه دورحا کم کاردان خودجمع شدء وبرای دفاع ازشهر اسلحه میساز ند ومهمات 
آماده میکننه وتاضیاءا لدوله در اردمیه باشد محال است سوارات سیمکو بتوانند باین شهر 
مسلط گردند. پس حالاکه دولت ازدد آشتی درآمدء وسزای غادت وچپاول وآدمکشی دابا 
لب وخلمت دپول میخوامه جبرآن کنه بهترین موقعی است‌که این یك مانم مهم دا ازجلو 
بخود پردادد. ددضمن سردار فانح ممتاز داخوب میشناخت که مرد پرمدءعا و هیچ‌کارء‌ای 
بیش ثیست پس بابودن وی دراددمیه بتددیچ اکراد در آتجا رخنه نموده حکومت شهر دا 
قیشه خوآهنه کرد. این بوداسماعیل ها شرطاصلی پذیرفتن‌هدایای دولت‌را تفییرضیاءا لدو له و 
. آمدن سردا فاتح یحکومت ارومیه وسلمای قرارداد. 
خواست کنسول انکلیس هم غير از این نبود چه اینان هميشه میخواستنه دزدان و 
گردنکغان محلی داتمویت نمایند و آنهاراتحت حمایت خود قراردهند تا پااشاده و تحريك 
اینها هر نوع گرفتاردی پرای دولت مسرکزی فراهم ساز ند و دوز بروز دولت مر کزی را 
ضعیف ار نموده تحت نفوذ خود قراردهند. این بودخلاصه سیاست انکلی‌ها درایر ان‌مخصوصاً 
دداین موقع‌که قرادداد شوم۹ ۱۵۱ داپادولت وثوقا لدوله بسته بودنده با استفاده اذا نقلاب 
پلشویکی دوسیه بدون دقیب میخواستند تمام ایران دا تحت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود 
در آودند. چون مردم هوشیادذیر پاد این قرارداد شوم نرفته وا هر گوشه آداذه مخالفت 
پلند بودیس |نگلیسها میخواستند با تقویت‌امثال سیمکوها درتمام نقاط ایران ملت داسر گرم 
تموده مقاصه ودرا عملی ساز ند. 
میأت‌اعزامی پی اذملاقات بااسماعیل آقا به تبریزمراجعت نموده 
احضار ضیاء الدو له تخرر بان سا مور مخ خود داگرادش داد . سیهدار که ازروز ادل با 
دستگیری جها نگیر میر زا وتسلیم وی پاسماعیل آقا درمفا بل‌ثر ارت 
های وی سر تسلیم فرودآودده بود این باد نیز شرامط وی دا پذیرفت وضیاء الدوله مرد 
شجاع ومدبر دا پی اذآ نهمه خدمات وجانقشانی ها ازادومیه احضاد نموده حکم حکومت 
صردار قاتح ممتاز دا پارومیه وسلمای صادد کرد  .‏ 
امالی ارومیه ازشنیدن احصار ضیاء الدو له سخت ناراحت ونگران شد‌ندذیرا که‌میدید ند 
این مرد باچه حرادت وشوق ازشهر دفاع نموده و نگذاشته است اکراد بآن دست یابند . 
پملاوء اهالی سردار فاتح دا نیزمیه‌ناخنند ومیدا نستند که دداین موقم حساس ازوی‌کادی 
ساخته نیست وبا دفتن ضیاء الدوله شهر بدست اکراد خواهد افتاد . بنا براین ابتدا اهالی 
ارومیه زبان باعتراض گشودند «علاً پا تصه‌یم دولت مخالفت نشان میدادند ولی پس ازچند 
روز که سردا فان وازد شد محالفت ها اذبین رقت فضیاء الدوله مردغیر تمنه سوادان و 
توپخانه خود دا برداشته عاذم تبریز گردید . بدین ترتیپ سیمکو پآسانی آنچه دا که 
میخواست بدست آودد و مانع بزدگی دا پسهولت از پیش پای خود پرداشت . 


سردار قاتح ممتاز حاکم چدید ارذمیة مجددا در معیت 
حکومت سردا روا" لح . کنسول انگلیس با پنجاه نفر سرباز اقغانی و یکصد نقر 
سواد قره‌داغی عازم ادودیه میشود این باد حاکم جدبد از 
طر یق‌شر فخا نه‌ودریاچه و بندر گلما نخانه حر کت میکند. درشر فخانه حا کم با کنسول انگلیس 
و يك نفر افسر | نکایسی‌سواد کفتی بخاری «دمیرال» میشوند. نیروی‌افتان وسوادات قرداغی 
با کشتی دیگرعازم بندر گلما تخا نه میگردند . این موقع‌گلما نخا نه. دردست آ[دمهای سیمکو 
بود ورئیس آنها شخصی بود پنأم « طابود آغاسی » وی ازمهما نان تازه وارد که وان 
پرچم انگلستان روی دکل کشتی ] نها دداهتزاز بود استقبال مینمایدو آنان دا روانه ارومیه 
میکند . تا قریه میاوق شش کیلومتری کلمخانه خود اسماعیل آفا. باستقبال حاک م جدید و 
کنسول انگلستان آمده بود . درآ نجا مدتي استراحت و با سیمکو مذا کره و پس‌اذ 
۴۸ ساعت توقف درآ نجا که مهمان سیمکو بودند بشهر ادومی رصیار میگردند . 
ادالی شهر وقتی از آمدت اسماعیل آةا باستقیال حاکم مستخصر میگردند کوته نظران 
تصود میکنند وافعاً ین دقعه اسماعیل فا دست از شرادت پرداشته و تابع و مطیع دولت 
گر‌دیده است آز اینجهت دلشاد ميشوند : وی افراد مجرب و مآلاندیش که از ارات 
سوء وبلند پروازیهای وی مطلم بودنه میدا نند که این کاد جزفریب دولت نیست خارجیها 
بدین تر تیب میخواهند سیم‌کورا تقو یت نموده وی دا باها لی آدد با یجان غر بی‌مساط ساز ند. 


این با مادها ح 1 سس ‌ رمیش 
یلات جد ید دن با دس اذما ها جلو گیری پای | کرادد #ر ارو مه بان مشود 


سیمکو 


مأمودانی میکمارد که جلو شرادت اشرار و دزدان دا گرفته امنیت و آدامش دا در دهات 


آنها میئوانند سهولت وارد شهر گرد ند ۲ بعلاوه سیمکو امئیت 
دهات دا نیز بعهده خود میگیرد و از طرف خویش دد هر محال 


برقراد ساذند . 
این افراد که دئیس مستحفظین دهات بودند خود بجان ساکنین دهات افستاده و از 
هیچگو نه آزادآ نان کوتاهی نمیکنند لا طولی نميکشه که مالکان وساکنین دهات در شهر 
واداده حکومتی جمع شده رشتنم آن مامودان را از دوات میخواهند , 
معروفتر ین این حستحفظین طابور آغاسی, سلام ميك‌وملا بوزی بودند که باسوادان خود 
در دمات غارت و پیداد مینمودند . پی از مدتی اکراد در شهر نیز پنای بد رفتادی دا 
گذاشته و کسپه وبازادیان دا اذیت میکننه . سرداد فاتح اظراین صحنه ها بوده و کادی 
از دست وی ساخته نیود . 
موقمیکه در ارومیه این جر یانات ادامه داشت وامالی ناحیه غر بی 
ادضاع کشور آذر بایجان اسیر سوادان غادتکر سیمکو بودند » وثوق ال-دوله 
نت وزذیر دست عده ای از غارتگران دا دد نواحی مر‌کزی 
کوتاه کرده وآنها دابجزای اعمال خوددسانیده و درصدد استحکام مبانی فُرادداد ۱۹۱۹ 
که قبلا آنرا شرح دادیم بود . بطوریکه میسدانیم این قرار داد ننکین با مخالفت جدی 
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میهن پرستان مواجه شد . وثوق الدوله با تیعید وحبس سر شناسان و مخالنین میخواست 
حکومت خوددامحکم نماید . اینموقم « تابستان ۱۲۹۸ خودشیدی ه دد تبریز سپه‌سالاد 
پاکمال بیحالی برادیکه فرما نروائی استان آذد بایجات تکیه زده و کادی اذوی ساخته 
نبود . دمو کراتها دارودسته خیایانی و سایرین ازوی دلخوشی نداشتند ذیرا که میدید ند 
حوالی اددمیه و ساماس درآتش بیداد سیمکو میسوزد واين دد تبریز نشسته بکاری دست 
نمیز ند . خیابانی داه قیام معروف خود دا همواد میکرد , انگلیدها ددهر نقطه آز کشود 
ادضاع دا جهت اجرای قرار داد آماده مینمودند ۰ باغویکها وادد گیلان شده و میرزا - 
کوچك خان درد جنگل قیام خود دا شروع کرده بود . 
وثوق الدو له جوت دید ازسهداردر آذر بایجات کاری ساخته ننست 
ادضاع آذر با یجان وی دا بتهران احشار نموده کفالت استانداری دا پنرداد معتضد 
د رگیس قذوت آذدپایجان » سپرد. سردارمعتشد مرد دورو وحیله 

گر بود و از وی هیچ کاری بر نمیامه دضم ]ذربایجان در دودان حکومت وی بد تر از 
سایق شد بطوریکه اسماعیل آا بدون هبچ مانعی [ نچه را که مپخواست انجام میداد . 

در این پاره کسروی چنین میئویسه ۲ 
«اين س‌داد معتضد پکارهای شگفتی می پرداخت چنانکه ماهانه‌سر بازان را خورده واز 
دخت آنان بریده برای پرده کشی باین سیاهکادیهای خود ديندادي ازخود نشان میداد . 
ملایمان دا پرسر‌خود گرد آورده | نچه در خواست آن-ان بود بکاد می پست . باداده - 
معارف پیام میداد که کنا بهای دپستاث ها را بفرستید از دیدء علما بگذدد . چون درهمان 
روزها محرم فیا دسید مرد سياهدروت از سر بازان دسته دید آورد و بیازاد فرستاد . 
بهنگامیکه کردان در ارونق وانزاب و پیرامونهای ادومی خونهای بیچار کان می‌ریختند 
وشاسونان تا نزدیکیهای تبریز تاخت و تاداج میکردند سربازاه در درون شهر بیاد 
کشنگان هزاد دسیسد سال پیش بسینه میکوفتند . 

«درسایه این ناشایستی که اذادنموداد شدحال آذد بایجان بدتر کردیده کاد بجاگی دسید 
که گروهی از بازر گانان ودیکر انندرتلگر افخانه گردآمده. به‌سر وزیر تلکراف فرستاده 
وجاره طلبیدند . 

داز تهران بیش‌از این پاسخ تر‌سید که عين الدوله بوالیگری بر گزیده شده بزودی 
روانه خواهیم کرد و 

«ولی در اين روزها مظفرخان سرداد انتصاد بجای سرداد معتشد پس لشگری «دئیس 
قشون » آمدو ادچون از مجاهدین برخواسته وخود مرد بسیاد کوشائی میبود از رذزیکه 
دسید پايك چایکی و هشیاری که کمتر دیده شده بود بگرد [وردن سرپاز و آداستن سیاه 
پرداخت اینکاد او مایه امیدی برای مردم گردید . چنانکه خواهیم آورد در اين روذها 
سیمکو پافشاری درتاخت وتاذ نشان میداد سرداد انتصاد با آمادگی هائی برای جلوگیری 

! - صقتحه ۷۷ جلد ششم تاریخ ۱۸ ساله آقربایجان . 


وود 


از او پرداخت . 
«در این‌موقع سربازان که جیره و لبای آنان تمیرسید یعنی همه دا سرداد معتضد 
گرفته و بانها نداده بود شودش نمودند در فتیجه سرداد معتضد از کفالت استاندادی نیز 
معزول گردیه وسردار انتصاد حکومت آذر بایجان وریاست قشون هر دو سمت داقیضه‌نمود». 
اعز ام‌اسدآقاخان دداین موقم اسماعیل فا بدون عانع در حوالی ارومیه و سلماس 
مشغول تجاوز وتعدی بحقوق مردم بود وسرداد فاتح حاکم شهر 
تماشاجی اوضاع! با دسیدن اخبار تجاوزات سواران سیمکو در 
ارومیه و سلمای آزادیخواهان تبریزودمو کراتها سخت ایستاد گی تمودتد وازطرف ایالت 
اسد فا خان مشهود به فشنگچی جهت دادن تشکیلات انتظامی وحدظ انتظامات آن ۳ 
بادومیه اعزام گر دید . اسدآقا خان بايك عدة افسران جوان وارد ارومیه گردید وفی‌النود 
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عده‌ای پاسپان ازاهالی شهر استخدام نمود وآنان را تحت تعلیم افسرانی که باخودآورده 
بود قرار داد وبا نها دخت یکسان داسلحه وتجهیزات کافی داده شد. بدین تر تیب بسهولت 
عده‌ای ژاندادم و پانبان محلی یکنواخت تجهیز نمود ودد مقاپل تعدیات اشرار ایستاد گی 
ومتاومت تنعان داد . ۰ 
اسماعیلآقا که نقشه تسلط برنواجی غربی [ذربایجان دا در کله خود می‌پروداند 
نمیتوانست ناظر کارهای اسدآقا خان بآشد » لذا بسوادان خود دستورداد حملات خودرا 
بدهات وشهر بیشتر کرده انتظامات آن نواحی دا بهم زننه . لذا هر رو میان ژاندادعها 
و مستحفظین دهات وماًموران سیمکو جنک در گیرميشه دشهر نشینان فیزاذاین شر ارت‌ها 
در امان نیودند . 
سیمکوبرای اینکه تسلط خود را درتاحیه اروهیه مستحکم نماید 
اخراج سرذاد قانج پسردار قاتح پیفام داد تا موقعیکه وی شهر دا ترك نکرده به 
تبریز مراجست ننماید از قَتل و عارت خود داری نخواهد شد . 
سرداد فاتح‌که از ادل سیاست دی نرمش بود این باد نیز درخواستآنهادا پذیرفته 
ویسمت تبریز حر کت نموده حکومت شهر دا بمعاون خود که اذ تبریز آورده بود بنام 
میرزا علی ا کبرخان مشهود بکنسول سپرد . با این وضع ننگین حکومت سردار فاتح ذر 
ارومیه خاتمه یافت بدون اینکه کار مثبتی انجام داده باشد . ۱ 
پس اذحر کت سرداد فائح به تبریر میرزا علی اکبر خان مستقلا 
حکومت میرزا امور حکومتی شهر دا بذست گرقت وجون با بودن اسدآقا خان 
علی آاکبرخان در شهر تا حدی از انتظامات شهر آسوده بود پشکر افتاد که راه 
ارتیاط ارومیه دابا تبریز دردست داشته باشد و نگذاردآن ارتباط 
قطم شود.دراین موف تنهاارتباط ارومیه باتبریز از داه دریاچه برقراد بود چه داه‌هائی 
که از سمت شمال و جنوب دریاچه ارومیه این شهر دا به تبریز دصل میکنند هر دو دا 
اشراد اشغال کرده بودند وعیود و مرود مسافرین و کاروانهای مال‌التجاده‌اذاین راهها 


و و 
برج‌هاگی که اسدآقاخان دد دراه بندد کلما نعانه ساخته بود بامحافظین آ نها 

قطع شده نود , 
میرزا علی اکبی خان برآی اینکه داه ارومیه تا بندر کاما زج نه د۲۰ کیلرمتر» را 
هميشه در دست داشته باشد دستور داد درطول این جاده پفاصله هر سه کیلو متر يك برج 
محکم جهت سکونت مستحفظین داه وحنظ ارتباط با شهر ساخته شود . با کوشش فراوان 
هرچه زود این برجها ساخته شد ودد مريك از آنها بقدد کافی مستحفظ مستقر گردید . 
اسدآقا خان خوب میدانست اگر این داء دا یزازدست بدهد وبندر کلما نخانه را 
اکراد مجددا" اشنال .کننه نجات اردمیه بسیاد مشکل خواهد بود لذا درحفظ دنکیداری 
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این جاده و بتدر کلما نخه نهایت اهتمام مینمود . 
اسه‌اعیل ]ها در این موقم که مقدمات کار دا فراهم کرده بود 
دستگیری حاکم بفکر اثنال قطعی ارومیه افتاد و ادشد السمالك آقا ذاده دا مأمود 
نمود با يك عده سواد بغهر حجوم آورده ]نها دا اشغال نماید . 
ارشد که‌یکیازاهالی ارومیه بود وبرادر وی میرزا حبیب خان آقا زاده ازاحراد و 
پیشقدمان مشروطیت بشماد میرفت وادد شهر شده بدون اینکه بمقادمتی تور ناد 3 
پشدت عمل احتیاج باشد میرزا علی اکبر خان حا کم شهر دا دستگیر و محبوس نموده از 
طرف سیمکو دشته امور را در دست گرفت . ۲ 
باودیکه مذ‌کسور شد اکراد بدون خونریزی ادومیه دا تصرف 
سقوط ارومیه ‏ کرد اذطرف خود تسوا جهت ادارات دولتی کماشتند. اسد 
آقا خان که اوضاع را خراب دید مأمورات انتظامی دا بکاما ذخا نه 
منتقل کر د ما[ نجا اتسالااز تب ریز کمك میخواست که منجاوزین داازشهر بیرون کر ده مجدداً 
انتظامات را درآنجا برقرار سازد . 
اسآ قاخان یك‌شب از بندر گلما نخا نه بادومیه مراجعت کرده خیالداشتارشدالمما لك 
نماینده سیمکو دا توقیف نموده مجدداً امور شهر راخود پدست بگیرد ولی موفق به پیدا 
کردن این شخص نشد . لذا مسئولان چند اداره دا با اموال دولتی از شهر بیرون کرده 
شبانه به بندر کلما نخا نه مراجعت نموده آنجا دا محکم کرده بامیه کمك تبریز نشست . 
دراین موقع اسماعیل [قا عمر خان یکی از روسای طوائف شکا اد 
چنکک گلمانخانه دا جهت گرفتن بندر گلمانخانه دقی‌تنهاطریق ارتباط اردمیه با 
تبر یز خایزن نمود وجون ازقوای عتما نی پنجاه نف باجهار اراده 
توپ وچند مسلسل تاذ گی پیش اسماعیل آقا آمده بودنه لذا نیروی سیمکو دد این موقع 
تقویت شده بود وحمات توپها داجهت کوپیدت برج های دراه کلما نضا نه و گرفتن آنهاوآذ بین 
بردن قوای اسد آقاخان ددگلما نخانه همراه عمر خان کرد. عمرخانابتدایکی پس‌ازدیگری 
برج های‌بین ارومیه و گلما نخانه را اشغال کرده متاومت مستحنظین آنهادااذبین بردسپس 
به پندر گلما نخا نه حمله تمود . 
اسف | خان در مقابل اکراد مقاومت شدیدی نمود» هردوز بین] نان جذك در گیر 
میشد .دداین پین موقعیکه بین | کراد ووای دولتی دز کاما نحانه جنکك شدید در گیرشده 
بودکشتی های حامل اسلحه ومهمات وقوای‌کمکی که اسد آقاخان انتظاد آنها دا میکشید 
وتبریز وعده‌کرده بود بساحل رسید‌ند ۰ 
. حون از طرف اکراد چند تیر توپخانه بسمت آنها شليك شد آنها هم پدون اینکه 
تحقیق نمایند گلما نخانه دست کیست مراجعت کرده بسمت شرفخا نه فراد نمودند . 
ازاینطرف وقتی اکراد کشتی‌هادا دیدند ویمین حاصل کردند بزددی جهت مدافعین 
کلما نیا نه كمك خواهد دسید فدار خود داچند براپر کر ده‌خواستندکار[ نجا داقبل ازدسیدن 


27۹ 


کمك يك سره نمایند. وقتی اکراد فشارخود د ابه‌مدافعین محصور گلما نخانه از هرطرف 
زیاد نمودند, اسدآةاخان که ازدسیدن كمك تیریز ناامید شده بود و تعدادی از نفرات وی 
نیز کشته یا ذخمی گر دیده بودنه مقادمت بیشتردا مفید ندیده فهمید | گر ددمقادمت اصرار 
نماید جات خودوتمام نفرات دا بخطر خواهدا تداخت لذا با استفاده‌ازتادیکی شب با باقیما نده 
نثی‌ات‌خود از کنار دریاچه بسمت ادونق و تبریز عقب‌نهینی کر د.حمل ذخمی‌ها برای وی 
پسیاد مشکل بوده محصوماً درآ نموقم سال‌که زمستان سختی بودو یرف بيادسنکينی روی 
زمن‌داپوشا نده وسی‌مای‌شد بدی‌همه‌چاراقر | گرفته بود با تحمل‌مشتات غررةا بل تور باقیما نده 
ژاندایمها دا به‌تبر‌یزرسانید . بدین قر تیب پندر گلما نخا نهبه‌ تصرف اکراد در آمد. 
قرداکه کشتی‌های حامل مهمات وافراد کمکی بدون اطلاغ ازفر اراس آقاخان مجددأٌ 
سمت بندر گلما نخاثه حر کت کردنداشرار خود را کنار کشیده‌ماً موران بندری‌ر او ادار کردند 
آنهادا بساحل بخوانند. این‌افراد فداکاد نیزوقتی کشتی‌ها نزديك میشد صدازدند ازعنایات 
اسماعیل[ا امئیت برقر اراست شمامیتوانید بااطمینات بياگید و پروید البته بیائید داآهسته 
ولی برویه داخیلی بلند گفتند. کشتی سوارآن موضوع رادریافته فوداً بسمت شرفخانه بر 
گشتند ودستاکراد باسلحه ومهمات پرسید اذایشجهت سخت بر آشفته ومأمودان بندری دا 
تنبیه شدید نمودند [ نها دالخت دبرهنه در آن سرمای زمستان‌بارومیه بردند. بدین‌تر تیب 
در نتیجه عدم توجه دولت صفحات سلمای دادومیه بسهولت و آسانی بدست اسماعیل آفاافتاد 
ودی خواب طلائن خودرا که سلط بر ناحیه غرربیآذدبایجان بودددشرف عملی شدنمی‌دیده 
وازجریان امور کمال رضایت داشت . 
لکستان یکی از بخشهای شهرسلماس (شاهیود) میباشد که نه‌پارچه‌دیه 
خاجعد لکستان و[ بادی‌دادد. دداین‌زمان‌اها لی‌ لکستان که به‌شجاعت‌ود لیری‌معروفا زد 
درحدود ندهزارتن در دو دیه بز رگ بنام «ساطاث احمدء ودقره 
قشلاق» جمم شده بودند وسیصد وجهل تن از[ نان اسلحه داشئند. سوادان سیمکوابتدا بدیه 
سلطان احمد حمله کردند باوجود اینکه اهالی خوب دفاع نمودند تتوا نستندددها پل‌اشاد 
که توپخانه ومساسل داشتند وتعداد] نها خیلی بیشتر بود مقادمت نمایند لذا بسمت قرء‌قشلاق 
فرار کرده قریه دا بدست سوادانه اسماعیل ]ما سپردند آنها پس از تاداج و ویر آن کردن 
آنجا بقریه قره ققلاق حمله نمودنه دراینجا نیزمتاومت بسیارشدید از طرف اعالی بعمل 
آمد ولی پالاخره در نیمه‌های[ذُرما ۰ تجا نیز بدست اکراد افتاد . تعداد زیادی آز اهالی 
لکستان کشته شد وبقیه دست زن وفرز ندخودراگرفته بسمت شرفخانه گرریختنه ودرسر‌مای 
شدید و یرف زذیاد بادادن تلفات سنگن بقرفخانه رسید ند . 
درتلگرآفی که ازشرفخانه این مردم بدبخت به‌تبر یزمخابره نمودند تعداد تلفات را 
درجنگگ دوهزادتن مرد وزث نوشته‌اند و بعلاوه مینویسند هزارپا نصدتن در داه از آسیپ 
ترس ما فاقوا بدین ت رتیپ سیمکو بااز بن بردن مدافعین شجا علکستان بتمام منعقه 
1 - صقحه ۸۳ جلد ۵ ششم تاریخ ۱۸ ساله آذدبایجان لیف کسروی تبر بزی 
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سلمای وارومیه پدون مانع تسلط پیدا کرد. 
انتداد خبر‌مدهش لکستان باردیگراحساسات تبر یز یهادا برا نگیخت 
اعز ام ثیرو وسخت بسردارا تتصار که این موقع دومتص فرمانترماگی ودیاست 
قشون دا پاهم‌داشت فعارآوردند که جهت جلو گیری‌از تعدیات‌سیمکو 
اقدام اساسی بعمل آودد. سردادا نتصار بفوریت قوائی‌آماده نموده جهت جلو گیری ازسیمکو 
بسمت شاهپوراعزام نهود. ازتمران نيزيك نفرافس‌دوسی بنام فیلییوف به‌تبر یزاعزام گردید. 
اوپس‌از گرفتن دستورات‌کافی ازسردار انتصاد عازم شر فخانه شده درمدت کمی درشرفخانه 
اردوی مجهزقوای دولتی ازژاندارم و قزاق و سوادان محلی گردآمده جهت حمله بقوای 
شی تا بای | ماع گو دید 
ِ اواکل اسفند ماه ۱۲۹۸حمله قوای دولتی با کرادآغاز گردید خود 
فتح. سلماس سرداد انتصاد نیز در این حمله شر کت نهء‌ود . پس از جنگه‌های 
سخت درحوالی شاهپورروزچهاد شنبه پنجم اسفند ماه قوای دولتی 
پراکراد غلبه نموده و آنا دااذ شهر برون ریختند» شهر سله‌اس مجدداً بدست قوای دولت 
افتاد. دداین جنک | گرچه چند نفرازصاحب‌منصبان قزاق و ژاندارم کفته شدند و تلفاتی 
بقوای دولتی واردآمه ولی فتح تهایی[ نان بسیاد لذت‌بخش بود و احالیآن حدود پس اذ 
مدتها تسلط اکراد ازدستآنها حلاص شده و آزادی یافتند. اسماعیل[ا پس اذاین شکست 
قوای خود دااز ] نحدود بملعه چهریق مقرداثمی خود پس کشیده منتظررسیدن قوای دولتی 
گردید. دز نتیجه این شکست تقریباً اغلب مرکردگان و پزرگان طوایف عشایی بتددیج 
متفرق گردید ند وهر کدام بساکن خود دفتند. پس ازاین فیروزی سردار انتصاد به تبر یز 
مراجعت‌کرده فیلیبوف قلعه چهریق دامحاصره نمود تا کاراسماعیل آقا دايك‌باره تمام کند و 
بطفیا نها و آدمکقی های وی برای همیشه خاتمه دمد . هر روز از طرف قوای دولتی 
بچهريق حمله ميشد و مدافبن [ نجا بسیار درسختی افتاده بودند د سیم‌کوخاتمه‌کار خود دا 
نز درك می‌دید - 
دراین موقم سرداد اتتصاريكاقدام مفیدی نمود و آن‌اين بود نامه‌ای پافس‌ان‌عثمانی 
که دردستگاه سیمکو بودند نوشته وآنها دانکوهش کرد که جرا باغارتگر ان همدست شده! ند 
با نهاوعده داد که | گر به‌تبریز پیایند همان مقام ومتزات رادردستگاه دولتی خواهندداشت. 
ان نامه و اقدام سرداد انتصاد مفید داقع شده عده‌ای از آنها به‌تبریز آمدند و سردار 
انتصاد پآنها محیت کرده پاوطان خود دوانه ساخت". بدین ترتیپ دوز بروز وضع سیمکو 
بد ترمیشد ۰ 
بطودیکه نوشتیم پس ازاحماد سپهسالاد ازتبریز عینا لدو له کهنهکاد 
خدعه سیمکو. ازطرفوثوقالدوله والی آذر بایجان‌گردیده بسمت آن استانحر کت 
نموده بود. ولی مدتی میگذشت که وی درز نجان توقف داشت واز 
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آنجا به‌تبریز نمیآمد» سردادا نتصادامود ایالت دااداده میکرد ولی رسماً والیآذر بایجان 
عین‌الدوله بود وازز نچان دستورهای تلگرافی میفرستاد. 

سیمکودد این موقم که سخت په‌تنگنا افتاده بود تلگراقی ببینا لدوله مخابره نموده 
اطاعت خود راازدولت ابر آنداشت بدین ترتیب مقدمات خلاصی خود را ازدامی که افتاده 
بود فراهم ساخت. عن|لدو له پس ازرسیدن تلگراف دستورسازش داد و قیلییوف که وی را 
سخت درمحاصرء داشت پجای] نکه‌کاررا يك‌سره کند شروع کرد بمذا کره پاسیمکو و دادن 
زینهار نوی . 

سید احمد کسروی میئو سدا : 

«بدین‌سان گفتگوی دست برداشتن ازجنک بمیان آمد دفیلییوف با 
مصالحه پاسبمکو سیمکو بگفتگوپرداخته چنین نهاده شد که سیمکو : ۱ 
-٩‏ تاراجهاگیرا که از لکسنان آورده باز گردا ند خو نبهای کفتگان 

داپردازد . 

۲- بازما ندگان سپاه عثما نی داازنزد خود برون داند. 

۳ ازدست درازی بکارهای سلماس دارومیه خودداری کتد. 

۴ تاوان لشکر کشی دولت دابپردازد. 

۵ -[ نچه أفز ارجنگ دارد پدو لت واگذارد . 

۶ برادرخود احمد|قا دابه‌تبریزفرستد که درئزافخانه درمیان سر کرد گان باشد. 

«بااین شرطها دولت از گناه اودر گنرد و باو زیثهار دهد ک-ه درچهریق نشیند و 
بنگهدادی میزپردازد . 

دبا این شرطها گفتگو دا بپایان دسانیدند و جنگه هم پپایان دسید . عین‌الدوله 
با تلکراف سیمکو زينهاد فرستاد . تا دیری این سخن دانهان می‌داشئنه ولی سیسآشکاد 
گردا نیدند . 

« درتبریز سخت آوانه افتادکه سیمکو بلشکر گاه دولْتی آمده زیز توپ پناهیده و 
خود راسپرده. مردم این راشنیده شادمان گردید‌ند. و لی اندگی نگذشت که دا نستند سیمکو 
درجای خودبازمیما نه وعینا لدوله باشرط های بالائی باوزینهار داده, اذاین[ گاهی مردم 
اقسرده گردید‌ند. 

۱ «بدتراین بود که کم کم دا نسته شهآن شرطها همه سخن بوده است دهيچيك بقارم 
نخواهد شد. زیرا سیمکوجندان دارائّی نداشت که خو نیهای کشتگان را دمه و آنگاه تاوات 
دولت رابیردازد. 

«در باه افز ارچنکگ عم گفته میشد چون آسماعیل آقا ددمرزایرآن و عثما نی می‌نشیند 
تهیدست ننواند بود ودو لت سزانمیشمارد که افز ارهای جنگی راازدست اوبگرد. 
دتنها شرطی که گنته عیشد بکار بسته خواهدشد آمدن براددافاحمد |قا به‌تبریز بود که 


| - صفحاث ۸۶ و۸۷ و ۸٩‏ جله قشم تاریح ۱۸ ساله آذربایجان . 


وود 


نوائی دردست دولت باشه و باری جلو گیری از نافرما نی آینده سیمکو کنه جای اقسوس بود 
که پس ازچنه دوزی فیلیبوف با لشکر به‌تبر یز باز گشت ودانسته شد که آن شرط دا نیز بکاد 
نه بسته| ند. بدین‌سان اسماعیل آقا دا پس از آنکه پروبالش دا کنده وددتنگناگی بکیرانداخته 
بودندرها کرد ند وهمه دررفت‌ها ور تجها راهدد گردا نیدند . 
«این پیش آمد به‌تبر یزیان بسیاد گران افتاد و باردیگر نا خشنودی‌های سختی‌ازدوات 
نمودند. نخست گفته میشد فیلیپوف يث پول گز افی آذزسیمکو گرفته و در نتیجه دشوه این‌کاد 
راکرده است.اين بود نویسنده ( کسروع) که در ] نروذها ددتیریزمی‌بودم و باسردادانتصاد 
آشناگی میداشتم بدیدن اودفتم ویرسشهائی کردم ودانسته شد او نیزدر کار دست داشته‌است و 
فیلییوف بسر‌خودکار تکرده. گفته میشد اذپول دسدی نیز باوداده‌انه ولی این سخن بیپا بود 
ذیرا سپس دیده شد که عین| ادو له و دولت نیزاز چکونکی] گاه بوده‌اند واین نشدنی است 
«از آ نسوی‌سرداد انتصارمردی پول گیر نده نمی‌بود دراین چند ماه ما وی داشناخته 
بودیم. ازاین گذشته چنانکه نویسنده سپس ازسیدطه ودیگر نزدیکان سیمکوبر‌سیده وشنیده‌ام 
اسماعیل آقا این اندازه پولداد تمی‌بود. بهرحال پیشامد دنك دیکری داشته وییکمان پای 
سیاست برخی ازهمسایگان درمیان می‌بوده . 
« هرجه بود همینکه سپاهیان باز کشئند سیمکو دوباده بکار آغاز کر دوباز کردان در 
[ با دیهای‌نز دك پدست درازی‌بر داختنداین پیش آمد‌بجای[ نکه‌اسماعبل]قاراازمیات بردارد 
اوراتواناتر گردا نید زیراتا کنون انبومی از کردات باونگرائیده باس دولت میداشتندپلکه 
دسته‌هاگی از کردان ساوجبلاغ و دیکرجاها دد این لشکر کشی همراء دولتیان می‌بودند 
ولی چون این داستات رخ داد و سیمکوددتنکترین عنکام گرفتاری دها گردید و سپاعیان 
پا نسان باز گردید ند این‌کادها ازارج دولت دردیده آنانکاست وازآ سوی این دا نستند که 
سیمکو يث پشتیباً نی ازدیگران میدادد این است پروای اورا پیشتر کردند». 
لشکر کشی دولتیان بچهریق و فتح ادلیه نها و شکست اسماعیلآقا 
نتایج لشکر کشی اپتدا اسباپ دلخوشی وامیدواری مردم گس ردیده بود ولی پس از 
آنکه سیمکوددقلمه چهریق محصور گردید دامید میرفت با گرفتاری 
وی غائله کردستان خاموش گردد واهالیآن نواحی اذ دست غادتگران آسوده شوند , يك 
مر‌قبه تغیر رویه او لیای دولت و بخشیدن وی درحالی که هیچ يك اذشرائط مصالحه دا عمل 
نکرده بود بازدد بین مردم شایع نمود که سیمکوغیرقا بل شکست‌است واین گذشت و بخشیدن 
سیمکوافتضاح غیرقا بل تصوری برای دو لنیان پیش آودد» مردم فهمیدند که به‌هیچ‌عمل اینان 
نباید اطمینان داشت . 
اپتدا از امالی تصود میکردند که اسماعیل [قا با فرستادن برادر خود به تبریز 
. مجبوراست دست از شرادت و نافرماتی پردادد . وقتی که فهمیدند این تنماش‌ط نیز عملی 
نگردید یس آنها بیغتر شد و فهمید‌نه غیراز تسلیم در مقابل تمایلات سیمکو چاده دیگری 
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نداد ند . 
شاهزاده عین‌الدوله هرموقعکه در آذربایجان بوده بجزاز بدبختی ومذلت وجنگو 
خونریزی جهت ساکنن ذحمت کش این استان تحفه دیگری نیاودده است این دفعه نیز 
چون باسمت قرما نروایی آذربایجان در ز تجان می‌نفست لذا همو بود که شرایط مصالحه دا 
بدوت اینکه ضامن اجرائی داشته باشد پذیرفت وبقشون دولنی فرمان باذ کشت صاددنموده 
تلگرافی بغار گر دژدزینهارداد. و بعدهم به‌بها نه پوچ سرحدداری‌از گرفتن اسلحه وی خود. 
داری تموده پرداخت غرامت لشکر کشی دولت وخونبهای کشتکانت لکستان هم ازهمان‌روز 
اول معلوم بود که شوخی است و سیمکو چنین پولی دا نخواهد پرداخت . عین‌الدوله با 
این عمل ننگین خودش که سیمکورا درروزهائی که محصورو بیچاره شده بود بجای گرفتن و 
کشتن, آذاد نمود وصدهاهزادمردم به‌بخت ادومیه وسلمای و آن نواحی دادست بسته تسلیم 
این جنایتکاز خو نخوار کرد صفحه سیاه دیگری برسیتات اعمال خود درآ ذر بایجان افزود. 
انگلسها از نگهداری سیمکوچه فایده‌ای میتوانستند داشته باشند بجز آنکه بوسیله 
تویت وی دامثال وی هرروزدر گوشه‌ای از کشورآتش فتنه وفساد دا مشتعل نموده دو لتیات 
و مردم دا پدین دسیله مشغول سازنه و محیط دا جهت اجرای مطامع استعمادی خویش 
آماده نمایند ۳ 
خلایمه نتیجه این لشکر کشی بی‌حاصل عبارت بود ازنقان دادت ضعف دولت و تویت 
سیمکو. سردادانتصار, درایتدای قغونکشی علیه سیمکو مردانگی ازخود نشا نداد فجمعی 
از اما لیآذر بایجات طر فدادوی شدند ولی حالا که [مدن عین| لدو له را پست قرما نفرماگی 
آذریا یجان شنیدودا نست باعینالدوله کسی بنام امین| لملك جهت نیا بت‌ایالت تعیین شده و 
همراه است آزرده گردید. دراواخر بهمن ماه ۱۲۹۸ از کار کناده‌جوگی کرده و آهنگ دفتن 
تهران دانمود ولی جمعی اذدمو کراتها و بازرگانات به‌تهران تلکراف کرده وازدولتابقای 
وی راخواستند. ازتهرات بسرداد انتصار دستور رسید که دد تبریز بما ند. 
۱ او ائل سال۱۲۹۹ خودشیدی امینا لملك که ازطرف عینا لدوله تایب 
قیام خیابانی الایاله آذر بایجان شده بود وارد تبریز گردید. ولی چون آشنا 
پامود آذریایجان نبود بعلاوه در اين زمان خیابانی قیام معروف 
خود را آغاز کرده بوداوسردار انتصارطرفدادجدی وی بود لذا امور آذر پایجان درحدیقت 
دست سردادانتمار وخیایانی بود وامن| لملك خواسته‌های آنان راانجام میداد 
پس ازشروع قیام خیابا نی دولت بینالدوله که اسماوالیآذر بایجان ولی مقیمز نجان 
بود دستوردادفوری بآذر با یجان حر کت کند. پرمرد هشتاد ساله که هنوزهم شهوت حکومت 
وفرمانرواگی بس‌داشت به‌تبریزوارد شد ولی طبق قدغن خیابا نی کسی ازوی پیشواز نکرد 
وهمن. بس کرد که پاسم والی درعالی قاپو نشیند وتماشا گر کارهای خیابانی باشد. 
۱ - قیام مرحوم خیابانی 1٩‏ فروددین ۱۳۲۹۹ خورشیدی مطایق ۱۸ ماه دجب 
۸ ح«جری قمری آغازشد . 


روز 


خیابانی اوائل سال۲۹۵ ۱ازعن‌الدو له خواست که امین‌الملك نایب‌الایاله دا تهران 
فرستد. بعد دستورداد که دوزسوم ترماه زنان وخانواده ولیعهد که عالی‌قاپو می‌نشستند [ تجا 
راتخلیه نماینتأ خودش] تچارا اشدال نماید درهمات روزذخانواده ولیعهد همچنین عن‌الدوله 
را ازتیریز دوانه تهران نمود. 
موقعی که قیام خیابانی در تبریزعلنی گردید ودولت متوجه شد از 
فرمانفرمائی‌حاج عین‌الدولهکاری ساخته ثیست این دفعه حاج مخبرالسلطنه هدایترا 
مخ السلطنه که قبلائیزوالی آ ذر با یجان بودجهت فرما نفرمائی ]در با یجانا نتخاب 
هداابت نموده بتیر یزروانه ساخت . ِ 
اقدامات حاج‌مخیرا لسلطانه در آذر پایجانوعمل تاجوانمر دانه‌ای که 
وی باشیخ محمد خیابانی نمود در تادیخ آذر بایجان ثبت شده , دد این جا فقط قسمتی 
از کادهای وی‌دا که مر بوط است بدناله تاریخ‌ارومیه و بقیه کار گردنکشی وغارتکری سیمکو 
واقدامی که والی جدید جهت تنبیه این یاغی گردن‌فر ازا نجام داد شرح خواهیم داد. 
باید دانست پس ازفاجعه فیلیبوف وخلاصی اسماعیلآقا ازدست توای نظطامی کسه دد 
چهریق محصودش کرده بودند وعدم. انجام هیچکدام ارشرایط متارکه چنگ و مصالحه که 
بین طرفین تنظیم شدء بود سی‌خو پس اذمراجمت قوای دولتی دخلاسی اذدامی‌که در آن 
گیر کرده بودبجای بشیمانی وندامت بشوارت ویاغیکری خود افزوده بیچاده آهالی نواحی 
اددمیه سلماس مجدداً گرفتادهطالم وتعدیات اکراد گردیدند . 
پس از ] نکه ارشدا لماك اذطرف سیمکونمام آمود حکومتی ادومیه 
عمرخان در دا بدست گرفت باذیت مردم پرداخت وی‌اذاهالی پول میگرفت که 
از ه میه جهت پذیرائی اکراد بمسرف برساند واین پول‌گرفتن وی پایانی 
نداشت‌این است‌اها لی بسیمک و که وی دامأمور حکومت‌شهر نموده بود 
شکایت نمودند. عمرخان پی اذ این شکایت ینام نماینده اسماعیل آقا وادد شهرشد و چنین 
شایع کرد که ازطرفآقا (اسماعیل[قا دا[ نوقتآةای مطلق خطاب میکردند) مأموریت‌دارد 
پهشکایت اها لی وس کی ی ی 2 
عمرخان پس ازورود به‌شهر درباغ حسین خأن افغاد مسکن نمود. این ساختمان در 
ادومیه بنام قلمه قیصر‌خانم ( ماددحسین‌خان) معروف میباشد در آنموقم باغ بزدگی بود با 
جند دستگاه ساختمان واصطبل وانبارهای پزرگ بربرون شهر و درخیا بان معروف به‌شهر 
چایی (خیابان زنگنه کنونی) 
عمرخان سس ازورود یادومیه دسئورداد درشهرجار زدند که وی ازذطرف سیمکوجهت 
رسید گی بشکایات مردم آمده است» فردا بعد اذظهر تمام اهالی شهر اذاعیان وتجاروعلما و 
کسبه پاید درمحل اقامت وی (قلعه قیصر‌خانم) حاضرشوند تا بشکایاتآنها دسیدگی گرددو 
اوامر آةا در مورد دفاء وآسایش اهالی حضوداً بومه ابلاغ شود . 
روزمعهود وجوه اهالی‌ازهر طیته وصنف روپه‌خیاپان شهرچائی وقلعه قیصر‌خانم باه 
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افتادند هنگام عصر اکراد بقهر دیخته باذاد دا تعطیل کرده کسبه دا جهت شنیدت او آمر 
عمرخان دوائه محل سکونت وی‌نمودند.حتی در کوجه‌ها و خیا با نها متفرق شده درخانه‌مای 
مردم دا زده وبزدگان دابرای شنیدن سخنان عمرخان دعوت میکردند و مرجه توا نستند 
مردمرا بمیل خود پا پزورروانه قلعه قیصر خاأنم نمودند. بدین تررتیب آواخرروزتمام تالادها 
وباغ وساختمان قیصرخانم پرشد ازاهالی ادومیه ازهمه طبقات . 

موقع غروب عمرخان ددبین مردم حاضرشده بدوت مقدمه اظهاد داشت امیآقا این 
است اصالی ادومیه باید هرچه زودترچهل هز‌ادقضیه تفنگک ودرهمین حدود لره طلاتحویل 
دهندو تااین مقداد تفنگ ولیر» تحویل نشده است شماهادداینجا محبوسید. مر دم ازشنیدت 
پیا نات عمرخان که منتظر بودئه الطاف دمحیت‌های سیمکورا بآ نها ابلاغ نموده به‌شکایتشان 
ازمظالم حاکم شهردسید گی کند از بهت وحیرت بیرون نیامده بودند که سوادان عمررخات با 
اشاره وی شرو ع کرد ندبزدن و آزادحاضرین»و بادست‌وقنداق تفنگک [ نهارامضروب نمودند ‏ 
شب امالی دا ددطویلهه‌ای مرطوب وانبادهای خالی دوی خالك بدون دوپوش و ذیرانداز 
جادادند ودرب تمام‌اطاقهامستحفظ گذاشتند که ما نعاذفرادمردم گردند. اهالی بد بختادومیه 
شب داروی خاك مر‌طوب بدون شامو باشک گرسنه سر آوددنه درصودتیکه نسبت پخائمه کار 
خود حیران بودند و نمیدا نسنند فردا با آنها چه دفتادی خواهد شد . 

فردا معلوم شد سیامه حاضرین دا پرداشته و آنها دادربین خود 
و بده بگذار نباشد تهسیم کرده‌اند. بدین معنی که هر کدامازسردسته‌ه‌ای| کراد متعهد 
شده| ند مقدادی تفنگهو لیرءازفلان سرشناس شهر که‌درتله حاضر 

بوده بگیر ند وتحویل عمرخان دهند وهر چه هم اشافه گر فتنه مال خودشان پاشه . از اول 
صبح پسراغ‌افر اد رفتند هرجند نفر کرد يك نفردااذپین جمعیت جدا کرده بیرونمییردنده 
دربیرون مرد بدبخت داآ نقددميزدند وشکنجه میدادنه حتی درحوض آب سردا نداخته از 
هرطرف که میخواست ببرونآید باقنداق تفنگت میزدنه خلاصه هرجه که ازاسباب شکنجه و 
آزادقرون وسطاگی شنیده پودند عمل میکردند. ءاقبت آنها دا با لباس پاده وبدت مجروح 
بخانه‌مای خود میبردند تاتفنگ ولیره سهمی خود دا تحویل دهد , بدبختانی که تفنگت 
نداشتنه مجبود بودند] نرااز دلالات اینکار به بهای‌گز اف خریداری کنند. دد این موقع قیمت 
تفنگگ چند بر پرشده بود و بیحاد گانی‌که پول نداشتند فرش و سایراثائبه منزل دا بیرون 
ديخته به‌پازارحمل میکردند و آنها دابه نمف و ثلث قیمت میفروختند تا لیره طلا آهیه کر ده 
سوم جریمه‌خود دایپر داز ند. اشرآروقتی کسی‌دامیزدند که تفنگگ و لیره بدهد واوذیرخر پات 
شلاق وقنداق تفنگک ناله میکرد وفسم میخورد که تفگ و طلاندارد؛ آ نها میگفتند ۳ کيك 
ادغلی سن ویر قوی‌او لماسون» یعنی «پدرسوخته تو بده بگذاد نباشد » از آ نوقم این جمله 
در ادومیه ضرب‌انمثل شد. است و کسی که منکر داشتن جیزی باشد بوی میگویند « تو بده 
بگذاد تباشد» . 

خلاصه مدت چند روزکار اکراد این بود که مردم را دسته دسته از قلعه قیصر خانم 
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بیر ون آودده بمنازل خود مییردند و[ نجاجلوزن و" بچه‌اش [ نتدر بوی کتك میزدند و شکنجه 
میدادند که پول‌لازم دابهر تحوی که هست تهیه موده تتنگک و ليره خریده تحویل میداد . 
بدین ترتیب افرادی که سهمی خود دا می‌پرداخنند آذاد می‌شدنه ولی چه آزادی با *-ن 
فهجروح وعلیل وبیمار وخانه‌ای خالی زیرا که هرچه داشتند فر وخنه تنگت ولیر»‌جر یمه دا 
تهبه نموده بودند. با این حال آنان خوشوقت بودندکه از تجمل [ نهمه فدار وشکنجه خلاص 
شده| ند . 
آزفردایآن روزی که اعالی شهر درقلعه قیصرخا مِ محبوس گر دید‌ند و آن بلایارابسر 
آنها آوددند. سواران عمرخان دسته دسته بشهر دیخته خانه‌ها راجستجومیکردند دد ان 
جسئجو که پنام پیدا کر دن‌اسلحه انجام میشد | گرمرد خانه فرادنکرده بود وی دادستگیر 
نموده بعلعه میبرردنه وهررچه ازائاث خانه که مورد سندشان بود برمیداشتند. 
عمرخان درحدود یکماه در رسائیه توقف داشت , در این مدت سواران وی مشغئول 
شکنچه دادن پافرادی بودندکه واقعاً جیزی نداشتنه و نمیئوا نستند جریمه تفنگک و لیره‌خود 
دا بپرداز ند. 
درزیر آلات شکنجه و عذاب صدای ناله و فنان این بیچار گان باسمان میرفت ولی 
دادرسی نبود که بوضع [ نها یه نماید. اغابآنها پاد بح ستگین از صرافات پول قرض 
میکردند تااز آن شکنجه خلاس گردند . پس ازآنکه ءمرخان فهمید در اهالی شهرقددتی 
برای پرداخت جرامم مقردنه‌انده است شهررا ترك نمود. 
دراین مدت‌که عمرخان درثهرارومیه مشقول جمع آوری اسلحه و 
وضع دهات لیره بود ساکنین دهات وضعی بهتر ازتهری‌ها نداشتند. آشر‌ادهر 
روز بيك دیه ريخته و باذیت و آزارروستا گیان می‌پررداختند و از آ نان 
نیز اسلحه ولیره میخواستند و عاقیت دیه راغادت می‌نمودند بنابراین سا کنین دهات لخت 
و گرسنه عاذم شهرميشدند , شهری که خود در آتش بیداد میسوخت دوباده مساجد و معا پر 
شهر پرشداز دماتیان بدبختی که پس ازخرابی ده وغارت اموال‌شان دست زن و فرزندان 
خود را گرفته بغهر پناهآورده بود ند. 
دراین موقع‌ارزاق ومایحتاج عمومی‌خیلی گران شده بود ومردم بز حمت میئوانستنه 
خولر پارخود را فراهم نمایند, انبوه دها تیان گرسنه درقهر خود موجب ناداحتی مردم‌شده 
بود. خلاصه آ نکه در این موقم شهری ودهاتی هردودود آ تش بیداد میسوختند . 
اینموقع در نتیجه شکایاتامالی اردمیه‌که به‌تبر یز پناهنده شده بودند 
آمدن ملا‌زاده مخصوصاً پس از فراد اسدآةاخان و ژاندادمها از گلما نخانه که با 
آن وضع اسفآود به‌تبریز رسیده بودند » مجددا دموکراتها و 
امالی تبر یزسخت بر آشفتنه وجلو گیری ازتعدیات سیمکودا ازوالی‌خواستند. 
حاج مخبرالساطنه والیآذر بایجان ماژورماك‌زاده دا مامودس کوبی وجلوگری از 
تعدیات سیمکو کرد. ملك‌زاده باهشتصد نفرژّاندادم اذطریق میا نده آب ومهایاد بسمت‌دضائیه 
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حرکت نمود. دد این لشکر کشی اسد[قا خان سابق‌الذک-ر نیز مقاومت قوای ا-: "ی دا 
بعهده داشت . 

حاج مخبراساطنه هدایت درمورد اعزام این قوا چنن مینویسد ۱: 

ازساه جپلاغ فریاد میکنند؛ آقایان همه خائن درو غکو گفتند ماخودعان دفاع میکنیم 
ازتبریز برای تمایش عده‌ای نظامی بفرستید که موه دسمی باشد. ملك‌زاده دا فرستادم همه 
آقایان تخلف کر دند. عم اوبی اندازه عغافل نشست. هن تن کر واقم شد. خودش را ‌ 
اسماعیل [قا اسر کرد و بعطود برد . 

«اقبالا لساطنه حر کت‌اسماعیل آقا دا تکذیب میکند که من اینجاهست م او کجامیرود. 
بطودیکه مر بررمن مشتبه شدمعهذا به‌ملك‌زاده لگ راف کردم که ۱ سیم رآاکراد 
خائن پاره‌کرده‌اند و تلکر اف‌باونرسید» . 

«درهرحال نهایت غفلت دا کرده بود اسماعیلآقا غفلتاً اووجمعیتش رامحاصرء کرد. 
وا گر باین اندازه بی‌الاتی نکرده بود میتوانست بمیاندواب عقب بکشد. فریب اکراد را 
خورده بود متا سفانه دراین دوده مرد کار تر بیت نشده است...». 

ازاین خاطرات هدایت چنین مستفاد میشود : 

۱- والی بدون اینکه اهمیت قضیه دابنهمد فریب اهالی مها باد داخورده که گنتداند 
شما(برای نمایش عده‌ای نظامی قرستید وماخودمان دفاع‌ميکنيم). در تحت اقترا تج فا 
بدون توجه بقوای سیمکوعده‌کافی اعزام نکرده است. 

۲- بماك‌زاده تحت تلقین همان حرفها دستورداده که در ساوجبلاغ توقف نموده عده 
خود راتکمیل کند بعد برضائیه حمله نماید . 

۳- اقبالا لسلطنه که درما کو بوده حر کت اسماعیل آةا دا بسمت مها باد تکذیپ کرده و 
امررا بروالی «مشتبه» کرده است. ۱ 

۴- والی باستوت‌اعزامی بجز از تلگر اف که‌سم[ نر اهم کر دما باد» کر ده بود ند‌هیچگو نه 
ارتیاطی نداشته است وتلگرافی که بماك‌زاده کرد که (هوذیار باشد) پفرما نده ستون اعزامی 
ترسیده است. 

۵ - ملك‌زاده بی‌مبالاتی نموده اردوی خود رابدون عیچگونه پوشفی درساوجبلاغ 
مستفر نمود وازهجوم سیمکو بی‌اطلاع مانده است. 

خلاصه ‏ نکه در نتیجه عدم مهأدت‌ر ما ندهی کز (والی) و بی‌مبالاتی 

اشته شدن وعدم لیا قت‌فر ما نده‌اعز امی (ملكث‌زاده)میمکودد چهر یق‌وقتی‌اذاعزام 

ژ) ندارمها قوامطلع میشوداینهمه راه داطی نموده خود دا بساوجبلاغ میرساند 
وملك‌زاده راغافل کیر تموده‌خودویرا باژا ندادمهای اعزامی‌دسنگیر 

ی که ملك‌زاده دا بقطودعییرد ولی درهمان سادجبلاغ دستودمیدهد که تمام را ندارمهارا 
بسسلسل به‌بند ند وهمه را میکشد. فقط یکی دو نفراز آنها دا که دوساگی از اکراد داسطه 


1 ب صفحه ۳۲۴ خاطرات و خطرات حاج مخبرالساطه هدایت . 
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میشوند نمیکشند مشروط براینکه خونبهای خوددا مبلنی نقد بیردازنه که یکی اذآنها 
نایب هاشم‌خان امین بود (سر‌تیپ باز نقسته هاشم امین ) که اهالی ادومیه پولی دد متا پل 
خونبهای وه سیم‌کودادند البته هاشمخات پس ازآزادی آت‌پول دابمردم پس داد. 
در هر حال این شکست پیروی دولتی و مخصوصاً پسلسل پستن ژاندادم ها حادثه 
پسیار تسف آور و دقت‌انگیز بودکه رعي سیمکو دا در دل سا کنین آن نواحی هر چه‌پیشتر 
نمود و آبروی دوات رابرد. ۱ 
سس ازاین حادثه اهالی ارومیه وسلمای درحتگال این یاغی خو تخوارسخت گرفتاد 
شدنه وهر گزامید دسیدت کمك ورهائی اذدست سیمکو دانداشتند. 
رستم خان‌حاج علیاو که ریاستایل حاح‌عایلوی‌قرءداغ ژارسیادان) 
امیر ازش دکی بود؟ رایعهده داشت دردستگاه مظفررالدین میر زاموقع و لیعهدی وی در 
تبر یزدارای اس‌ودسم ودگیس ایل حاج علیلوود ئیس قره سودا نها 
بود. اوچند پس‌داشت که معروفتر ین | هایکی محمد حسین خان ضرغام نظام که بعدهاسا لاد 
عشایر وبعد سردادعشایر گر دید ودیکری سام‌خان که ارشد نظام وسیس امیرادشد و سرداد 
آرشد لپ یافت . 
این دوبراددیس اذقوت پدرابته! بادحیم خان چلبیا نلوهمکاری داشتند وزیردست‌وی 
تر بیت شدند وبعد‌ها مستهلادرحوادت[ذر بایجان در آغاز مشروطیت دخالت داشتند . ادا 
جزء قوای استیداد دعلمای مرتجع انجمن اسلامیه شهر تبر یز بطر قداری ازمحمد علیشاه با 
مشروطه طلبان میجنگیدند. پس از آمدت بیرم خان و بختباریها بآذر بایجان و شکست دحیم 
خان چلبیا ناوءاین دو برادر درسال ۱۳۲۸ هجری قمری بوساطت سرداد علی ستارخان و 
سالارملی باقرخات مورد عنوو,خدش قرار گرفته و در آن ذمان به‌تبریز آمدنه و مدتی در 
خانه ستارخان و بافرخان ماندنه 2 بکلی از عفوخود مطمتن شدنه . پس از آن خود دا 
دراختیار انجمن ایا لتی تبریز قرار دادند و با مشروطه خواهان بر ضد قوای استبداد 
همکاری تموداد . 
سام خان امیر ارشد که زندگی پرماجر! داشت در آذر بایجان معروفیت بسزا یافت و 
باوج شهرت و ترقی دسید . دراین موق بود که قوام| لسلطته دئیس‌الوزدای زمأن کودتای 
۷۱۳۹۹ پأمیر ارشد دستور داد بجنگک سیمکویاغی معروف برود . دداین موقع حاأجمخیر- 
لسلطنه هدایت والیآذر بایجان با امیر ارشد میانه خوبی نداشت و امیرارشد بسوی اطاعت 
زیاد نمیکرد, ذیرا امیرارشد منتظر بود بریاست نظام آذربایجان منصوب گردد وحاج 
مخیرالسلطنه باین‌امر‌تن نمیداد واغلب بین وی دوالیآذر بایجان اختلاف بود. بدین‌جهت 
درهماً نموقم که امیرارشد ازطرف قو اما لساطنه ها دووستگ سیمکو گردید در آذر بایان 
. مشهورشده بودکه دولت بااین تیرده نان میز ند وواقعاً بضیها نمیدا نستندکه هدف دیس 
الوزراء و والی آذربایجان اذ بين دفتن سیمکواست یا امیر ادشدا : 


. صفحه 1۴۴ کتاب تازیع ازسیاوان تألیف سرهنگه باببوردی‎  [ 
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حاج مخبر السلطنه هدایت والی آذر بایجان در مورد این جنگ و امیرارشد چنيین 
اظهار عمیده مینماید۱: 
«امیر ارشدازریاست نظام ۳ بولایت دفت. میرذاعلی هیأت رابه‌تهر ان فرستاده 
است یاید ازوی دلجوثی کرد. شمقیر برای او خواستم ازدرجه دوم قرستادند و از طرف 
رگیسالوزدا یامیر الامرائی مخاطب شد . در رشادتش حرفی نیست ولی بدسراست و آشوب 
طلب چون بزادرش حاضر بود, | گرجهآلمانی‌ها مثلی داد ند ددسبت میگویند فلانی بامن 
دشمن تر از بر ادراست ولی بازملاحطه کردم خواستم یکنایه دی اورارد کنم» ابرام کرد. 
قبول کردم اودا خواستم مشغول تدارك شد.. سر دارء‌شایر بر ادر پزر گتر است و عاقلتر لکن‌از 
امیرارشد احتیاط میکند 5 
قوائی که اءیر ارشد درشرفخانه ازسوادان خودحاضر نمود سه‌مراد 
آجهیز قوا نفر بود هزار وپانسد نفرهم ژاندارم در خوی بودند بقرماندهی 
لیند برگ. بعلاوه قرار بود که اقبالالسلطنه ما کوتی نیز باسواران 
خود از ماکو حرکت نموده باردوی دولتی پیوندد . بین فرماندهان اردوی دولتی ملق 
حسن تفاهم وهبکاری وجود نداشت . 
مجموع قوای مجتمع درشر فخانه درحدود پنجهز ار تفر بوده آست۲: 
حاج مخیرالسلطنه هدایت درمورد این اردو میئوسه ۳: 
«سه هزار تفرسواره وپیاده درشر فخانه حاضرشدند هزارو پا تصد نش 
جنک شکر بازی هم ژاندارم در خوی است. شنیدم سوارهای امیر ارشد بعسی بااو 
همرآه نیستند و اين درجنگ عیبی بزر گ است بشرفخانه رفتم باو 
تصیحت کردم که از بين سوار هزادی دا که طرف اطمینان است اختیاد کند بمقّیه سیاهی 
اشکر باشند . حسین‌خان پاور دا ببرای تنظیم تلفن و کلب علی‌خان دابرای تنظیم و تاخین 
تا کتیکی باو سیر دم : 
«سر‌کرد گان بسیاهی لشکرهمتقد ند قرف اه کر فشز حقوق وخوردن» تصیحت مرا 
که ازمیان جمعیت هزارنفر انتخاب کند که محل اعتماد باشنه گوش نکرد و شاید همین 
ها رال تسا ده 
«می‌بایست لیند برگی دابا امیر ادشد موافق‌کرد. بوجهی موافق شدند» اقبال ال لطته 
باید ببازی گرفته شود. آوهم ها تست او امی آدشد. را لین مر که تبکنة لکن وجودش لازم 
است که از معیت ایل جلالی ماکو جلو گیری کند . پسرش را با عده‌ای فرستاد دور دور 
صفی بستند اهمیر ادشد قلب را دارد؛ لیند بر پازو را که تیه سار است و اذبرای عملیات 
توپخانه است . ۱ 
! - صفحه ۳۲۴ خاطارات و خطرات . 
۲ - صفحه 1۴۴ تاریخ ارسیاران تألیف سرهکك باببوردی . 
۳ کنان خاطیات او خطر ان 
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«فردا ۲۸قوی۲۹۵ جنگ خواهد شد من دد تبر یز بودم کسالت داشتم نزديك‌غروب 
بنظرم آمد که جلو دریچه اطاق لوحه سرخ فروافتاد دوی‌آن لوحه بقلم شش‌دانکه توشته 
بود آمیر ارشد. اذبرای من خیال بیدا شد گفتم علی اله . 

«مطایق نقشه دوز دیکرجنگ شد . در غروب خیر قتل امیر ادشد دسید درحقیقت 
فنح پاما بود لیکن نتیجه‌گرفته نشد. بمجرد افتادن امیرارشد سواد قراچه داغی ده بولایت 
آورد بطوریکه ثعش امیر ارشد برزمین ماند. کلب علیخان نش راجمعآودی‌کرده بود. 

«قتل‌امیر ارشد پس‌اذفراد اکراداتفاق افتاد . بطودیکه شنیده شد دراینکه از کسان 
خودش تثری بوی زده باشند . ۳۰ 

دلیند بركك داپرت داد که مستمری پایست محل مسلسل دا تغییردهند هر نتطه را که 
انتخاب میکردند تیرسوم توپ آن‌نقطه دا میکرفته است واین ثابت کردکه صاحب‌منصب‌تر لد 
با اسماعیل آقا بوده است کرد این تصرف دا ندارد . 

داینکه میگویم اکراد شکست خورده ازمیدان فراد کردند صر فنظرآزداپرت ما کو 
بدلیل این استکه سه دوز یمد ازجتکك درصحرای طسوج قاطری بدست آمد‌باخورجین ودر 
خورجین چهل تومان پول بود . 

دیس از کشته شدن امیرارشد دقراد سوارقراچه داغی تعاقب ذشمن ممکن نبود چه‌قوه 
منحصر بودیه ژاندادم پیاده که بشر فخا نه آمد ند. 

«با اینکه وجه‌کافی یام ارشد داده شده بود قریب ده هزاد تومان ازشپسترواطر اف 
آن اخذ کرده بود . 

«سرداد عشایر به طسوج دفت و نش برادرش دابه تبریز آوردمردم مشایت سردی 
کر‌دند و کنته‌شدکه دفم سر امیر ارشد بسدهز ار تومان مخارج اددو ميادزید. این‌شدنتیجه 
کار چاق کنی میرذا علی هیتّت واصر ار بیجای قوام ااسلطنه » . ۱ 

این بود شرحی که والی [ذربایجان ددمودد شون کشی امیرادشد دجنک با سیمکوو 
کته شدن وی نوشته است . 

سرهنکك بایبوردی درکتاب خود در مورد کشته شدن امیر ارشد چنین اظهاد عقیده 
میکنه ۱: ِ 

پس اذفوت امیرارشد اسم مخبر السلطنه وسرهنك کلبعلی خان در افواه شایع بود و 
بهمین جهت است دد دجال مشروطیت؟ هم اذاده رفته وخود سرداد عشایر پس‌از کشثه شدن 
امیر ارشد درتلگراقی که بعمال خود در نقاط مختلف مخابره میکند میگوید: 

آمیر ارشد در بالای شکریازی ثیرقضا" خورده 


[ - صفحه ۱۴۴ تاریخ ارسباران تا لیف سر‌هنگه پایبوردی . 

۳ - کتاب رجال مشروطیت تالیف مجتهدی 

۳ - شکریازی اسم ارئفاعاتی است در ادونق جتب قربه ( شکربازی ) بین قا نلو 
دره ( در#خوئین) و سلماس که در آنجا چنگ با اکراد دوداد . 


2۸۱ 


در هر صورت امرساده وعادی تبود 6. 
خلامه آ نکه روز :۲۸ آذرماه بن قوای دولتی دءشایر محلی وسوادان سیمکو جنک 
سختی درمیگیرد پس اذمدتی ]نها تاب مقاومت نیاودده دوبسست چهریق منهزم میشوند. 
دراین موقم خود امیرارشد بالای تیه شکریازی عملیات چنکی دا هدایت مینموده 
پس‌اذآنکه اکراد شکست میخودند خبراین شکست پارومیه وسایر نقاط میرسد ومردم‌سخت 
خوشحال میشوند که ازدست سیمکو خلاص شده اند وجشن وسرور آغاز میشود . دداین بی 
خبر کشته شدن خود ام آرشد حشن مردم دا بعزا تبدیل میکند . 
درمورد قتل امیرارشدازیادداشتهای حاح‌مخیر الساطنه‌این جملات. شایان توجه‌است: 
۱ 
و کنته شد دفم شر امیر ادشد بصد هزارتومان مخارج اردو میادزد ) 
اولا سردی مشایمت اهالی ممکن است اذعدم علاقه والی بوده . ثانیاً اهالی از کجا 
میدا ستند که مخارج اردو کشی صد‌هز ار تومان شده است مکر‌اینکه بکوئیم این عتیده خود 
جناب والی بوده‌که ازقول مردم باز گوئی میکند . 
بدین ترتیب اردوی امیر ارشد که مردم آنهمه بآن امیدواد بودند 
شکست ژاندارمها بدون اخذ نتیجه متلاشی گر دید رنش اويك دوز بطور ناشناس در 
میدان جنگه‌ما ند تاس‌هنگه کلبعلی‌خان که‌از طرف‌حاج عخبر | لسلطنه 
مامور اردوی امیرادشد بود نش دا پرداشته وفردای آن روزسرداد عشایر برادد امیرارشد 
بعجله از تبریز پارونق میرود فجناذه برادد را با تجلیل تمام به تبرریز میآورد . 
پس اذ بهم خوردن اردوی قره داغ و هزیمت آنان اکراد شکست خودده جسورتر 
گردیده بموای ژاندادم که بدون پشتیبان مانده بودندهجوم آورده با نها شکست سختی‌وارد 
می آود ند بطودیکه ژانذادمها با مات زیاد بغهرخوی فراد می‌نمایند. 
بدین تر تیب این باد نیز جنگ قوای دولتی برعلیه سیمکو به نف ویو بضرد کامل‌دولت 
خاتمه یاقت. وصول خبی شکست اردوی دولتی و کشته شدت آمرارشد درتمام کشود با تایشف 
وتاثر تلقی شف». خصوسا در نواحی ارومیه وسلمای مردم پلادیده این تواحی از فتوحات 
اولیه وی وشکست اکراد سخت شادمان شده و بخانمه غائله سیمکو امیدوار شده بودند . 
پس آزشنیدن کفته شدن‌امیرارشد سخت متاًش و ناداحت گردیده دا نستندهنوزهم اسپرچنگال 
سیمکوی بی دحم خواهند بود . ۱ 
امالی ارومیه دسلمای‌شجاعت‌ومردانگی امیرارشدر استوده وهمه اذدی‌تعر یف‌میکرد ند 
شعرا و کوینه گان درم رگ وی اشعار زیادی سروده بودند . چند بیت اذ[ نهادا که 
بخاطر دادم چنین بود : 
افسوس ای ایرانیان آن مرد دانا کشته شد 


سرداد ارشد تأمور بن حون خود آغشته شد 


۸۳ 


با همت و مردانگی پا در ر کاپ آورده بود 
بر جوی آعید وطن بکباره آب آورده بود 
پردشمنان آن یرل قهر وعتاب آورده بود ۱ 
افسوس با تير 23 آن مر غ عنةا کشته شه 
درمجامع ومحافل ارومیه حتی درمدارسی ومکات این اشءار دامیخواندند و بر کشته 
شدن امیر ارشد قره داغی تأسف میکردته و بر خلاف نظر هدایت کفته شدن وی دا شایعه 
پزدگی میدانستند . 
انعکاس کشته درتهران ازخیرشکست قوای دو ایو کشته شدن امیرارشداولیای 
شدن آمیر ازشد دولت ومر دم تاراحت شد ندز یر | که تصورمیرقت این دقیه باب 
دد تهران شرارت های سیمکو دسید گی خواهه شد . 
پس ازوصول خبر کفته شدن امیر ارشد قوام | لسلطنه نخست وزیر تلگراف زیر دا به 
پرادرد وی سردار عشایر مخایره نمود (۱). 
جناب امیرالامرا الظام سردار عشایر زیده اقباله از حادئه وارده با کمال تأدف 
اطلاع حاصل شد فمدان سی‌دار ارشد بدولت خیلی نا گواد آشنخزژه آئچه (۱ باعت تسلی 
خاطر است وجود جنایعالی است که با خدمات صادقانه دوح آنمرحوم را شاد و دولت از 
انتقام حون او تسلی میدهد . با اظهار تسلیت جنایعالی وعموم بازما نه گان مرحوم سرداد 
ارشد رجاء واثق دادیم اینواقده بهیچوجه سردی و ضعف وای شجاع قراجه داغ تشده 
بالعکی[ نها رانشجیع درقلم دخمم دشمن نموده است . مراحم کامله دولت‌ایتواقمه‌نا گو ار 
را نیت بجنایمالی جبران مینماید . دایرت قشیه را مشروحاً تلکراف نمائید ‏ 
احمد ریاست وزراء 
علاوه برقوام السلطنه که[ نوقت دئیس الوزداء بوده اژطرف سردادسیه ثير دوسه ماه 
پس از کودتای ۱۲۹۹ تلگرافی بسر دارعشایر مخابره شده که درآن ازخدمات امیر ارشه 
شدیدً قدر دانی فرموده وازفقدان وی اظهار با نموده‌ا ند . 
حکومت ماوقایع ارومیه را تا آمدن عمر‌خان شکاك بآن شهر و حبس و بند 
تیمور آقا امالی وگرفتن چهل هزار تفنگک وچهل هزاد لیره طلاجریمه شرح 
در ارومیه دادیم , پس ازخر کت عمرخان پدستور وی ارشدا لماك آزاشگو ات 
ارومیه معزول گردیده تیمور آقا نامی از اهالی کهنه شهر سلمای که یکی از عمال 
سیمکو بود بدستوروی در مسند فرمانروای وخکومت بررشهر اددمیه وتوایع قرار گر فت. 
دراین موقم بعلت فتوحاتی‌ که سیمکودرساوجبلاغ وادو نق وشکریازی کرده وقوای 
دولتی دا متلاشی نموده بود سوادان وی جری تر وجسودتی گردیده و بدون اینکه از کسی 
واهمه وترس داشته باشند برجان ومال اهالی‌ارومیه وسلمای مسلط گر دیده بودند. درشهر 
ودهات هر چه که دلشان میخواست میکرد ندوحاصل دستر نج ادعین بد بخت راغادت‌مینمود ند 
۱ نقل از تاریخ ارسباران تألیف س‌هنکه پاییوردی . 


وراه 


و کسی رایارای »عاومت وجاو گیری از تعدیات] نها تیود . 
دبراین موقم وثوق الدوله درمقا بل فشارافکادعمومی که اذقرارداد 
دضع نهران ۹ عدم رضایت داشتند از تست دوذیری دست کشید . 
حسن بیر تیا مشیر الدوله نخست وذیر شد وجوت او نیز نتوانست 

کادی آذپیش برد یا بمقول حاأج مخبرالسلطنه هدایت «شیرالدو له (ازمقدمات کودتا پو برده 
بود)جاخالی نمرد وقتح‌اله اکبر سپهداد دشتی بصدادت دسیدوچون ازوی هم کاری ساخته 
نبود در آبان ۱۲۹۵۹ از طرف سلطان احمد شاه قوام السلطنه سمت تخست وذیری 
انتحاب گردید . 

پدین تر تیب هرچند روزیاچندماه يك بار کابیئه عوض میشدبدوت اینکه کاری انجام 
داده و دردی را دوا نموده باشند . 

وضع کشود در این موقم بدین قراد بود : 

در آذربایجان شرقی و تبریز شیخ محمد خیابانی قیام نموده دشته اطاعت از دوات 
مر کزی‌را کسسته واموراستات آذر با یجات‌را بنام آذادیستان دردست گرفته فرما نروائی‌میکرد 
وهر روز با نماق های آئشین خود درمحن تجدد مردم دا بنافرمانی از دولت مر کزی 
تشویق مینمود . ۱ 

در آذر بایجان غر بی سوادان سیمکو بجان ودال مردم مساطشده بودنه » دداین»وقم 
اسماعیل قفا شالوده حکومت مستعل خودرا میریخت وجهت اداره کردن امود ازطرف خود 
پذهر ها ودهات حا کم ومآمور فرستاده و داء ارتباط ارومیه داپا مر کزوحتی تبریز قطح 
کرده بود . 

در گیلان کار جنگل دمیرزا کوجك خان‌بالا گرفته . اددوی میرذابا كمك بلهو يك‌های 
دوسیه انتلابی و آذد بایجان شوروی دولت جمهوری ایران دا تشکیل داده در رشت هیأّت 
دوات خوددا معرقی وادادات دولتی دا اشنال نموده بود وددصدد تجهیرقوا وحمله بتهر ان 
واذیین بردن حکومت مر کزی بود . 

در خوزصتات شیخ‌خرعل که ازسا اهاپیش نافرمانی مینموداین موقم عمللادا بطه خودرا 
با دولت ت مر کزی قطم کرده و با انگلیسها قرار داد سته وتحت حمایت آن دولت قراد 

برفته بود . 

پلوچستان دداین موقع عملا از کشود مجزی‌گردیده وبای یکنفر ۳ دو لت [ تجا 
نمیرسید . فسمتی از این سرزمین زرخیز راقوای اجنبی اشغال نموده بقیه هم در تحت‌تفود 
وحکومت مردی بنام پهرام خان بودکه حکومت آن نتاط را در دست داشت ونتوذ دولت 
بحدی‌در آن سامان‌آزین دفته بود که حتی پول ایران در آنجا دواج نداشت دسکه مخصوصی 
در ] نجا ضرب میشد ومردم فقط این سکه ویول خادجی دا قبول داشتند" . 


1 - صفحه ۲۴ کتاب تاریخ 7 خدمات دودمان پهلوی تألیف حسین‌احمدی 
پور چاپ تیر یز . 


2۸۴ 


درغرب کشود و کردستان طوایف وایلات زلقی وخواجه مکوئی و کلباغی و مریو ان 
وسنجابی وجواریه کا گاونه وحسن وندو پر ان و ندوسکونه وچهارلنگ وقوای سر داررشید 
وسید طه تمام صفحات غربی ایران دا غرق درآتش وخون‌کرده بودند و کادوانی نبود که 
ازیکی ازاین تقاط بگذر د وغارت نشودویامسافری در [ن نواحی جتوند جان بسلامت بردا 
درماز ردان امیر موّید و پسرانش در سواد کوه با کمك نوت جنکل مقدمات بر پا 
کردن انقلاب بزرگی دا که هدفش گرفتن تهران بود فراهم میآوردنه وهر دوز یکی از 
شهرهای ماز ندران دا متصرف میشد ند . 
ازلحاظ خارجی نیز گرچه دراین زمان دولت تزاری دوسیه سرنگوت شده بود ولی 
پلغو يك حادر گیلان قشون بیاده کرده وستاتن جنگی خودرا آماده میداشت ودولت انگلیس 
متررصد بود بهروسیله شده آ زادیخواهان کشور داسر گرم ومشفول نموده دولت‌مر کزی‌راتحت 
نفوذگرفته قراد داد شوم ۱۹۱5 دا اجرا نماید . 
دولت] لمان که میهن برستان بان دولت امیدواربودند شکست خورده ومتفمین‌مشفول 
تقسیم مستعمرات آن دولت پودند . 
درچنین زمانی اسماعیل آفا بفکر حکومت افناده در آذر بایجان غریی بلا منازع و 
دقیب ویدون ترس ازعمال دولتی هرچه را که دلش میخواست انجام میداد ولو دلحواه وی 
بمسلسل ستن ژاندارم‌های دست بسته و اسیر باشد. 
در آن روزهای خطر ناك که واقعاً استقلال کشود بموکی بسته 
طاوع کو کب بهلو ی بود » طن‌پرستان‌حقیتی ازمشاهد» اوضاعنتگن وتاس ف آود 
. خوت دل,یخوردندولی‌ازدستعان کاری ساخته تیودتنها کسی 
که توانست اداده قوی خود دابافضاع اسف آود وپریةان کشود حاکم قرار دهد رضاخات 
هیر پنجه بود . 
رضا خان که روز ۲۴ اسنند ۱۲۵۶ خورشیدی مطابق ۱۲۹۵ قمری دد قریه‌آلاشت 
ازتوایع سواد کوه ماز ندران درخانواده عیاسعلیخان پهلوی سر کرده فوج سوادکوه بدنیا 
آمده یودسال ۱۳۰۷ قمری درحالیکه پیشتر از ۱۲ سال نداشت وارد فوج سواد کوه گردید 
سپس داخل قزاقخا نه گردید ودرقن تراندازی بامسلسل مهادت عجیبی پیداکرد بطوریکه 
بی رفقّا وصاحب منصبان آنزمان به دضا خان (شصت تیر) ممروف شد . 
پس ازسالها خدمت در قزاقخانه بدرجه سر‌هنگی ارتقاء یافته فرما نده گردان پیاده 
آتریاد همدان شد دیس ازآن‌با ددجه سر تیپ سوم فرمانهه فوج گارد تر انداز گردیده 
در جنگهای گیلان بدرجه میرپنجی نائل شد . 
دضا خان میر پنجه بیشتر ازسایر میهن پرستان اذمشاهده وضع آشفته آنروزی کشود 
خون دل میخورد و نمیئوانست ذیردست افسران خادچی خدمت نماید و ناظر آ نهمه سستی و 
بیحالی وخیانت زمامداران شور شود لذا تسمیم گرفت باین وضع ننگن خاتمه دهد . 


1 صفحه ۲۱ کتاب تاریخ پیداش وخدمات دودمان جهلوی. 
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در بهمن ماه ۱۲۹۹ خودشیدی که فرما نده [تریاد تهعر ان بود با افسراث همکاد و 
زیردست خود آز بدی اوضاع کشودمذا کره ومیاحثه نموده و آنان دا آماده قیام عمومی ودد 
دست گرفتن قدرت ساخت , 

رضا خان وقتی اذموافعت وهمکادی صاحب متصبان ایرانی مطمگن گردید مقدمات 
قیام خود دا فراهم ساخته روز سوم اسفند سال ۱۲۹۹ خوددیدی کودتای معروف خود دا 
انجام داد و درسپیدة آنروز مردم خوا ب آلود تهران دقتی چشمان خود را گشودند وضع 
را دگررگون دیدند . 

رضاخان میرینجه جون میدانست بدون قدرت هیچ کاری نمیتوات 
تشکی لآد نش جد ید انجام دادلفا ادلین توجه‌خود دا به تشکرل آرتش جدیدمصروف 
مود , 

دد این موق قوای تأمینیه ایران عبادت بود از بریگاد قزاق کمه آتریادآن در 
شهرستا نها نحت قرما ندهی‌اقس اند وسی‌بود که هنوز هم خودرا حافظ قدرت روسیه درایران 
میدا نستند . 

ژانه‌ادمری که تحت ریاست « گلروپ» اقس‌سوئدی بود . 

پلیی‌جنوب که مطلقاً از دولت ایران اطاعتی نداشتندو تحت نظرانکلیسها اداده میشد. 

این سه قوه تأمینیه کشور اغلب پاهماختلاف نظر‌داشنندواین اختلاف گاهی بجنکه و 
خونریزی بن آنها متجر میشه . حقوق سر بازان و ژاندارمها و قْرَاقَان هشت ماه یکم تیه 
پرداخت نمیشه وآنها غالبا باهیزم شکنی وحمالی ارتزاق مینمودنه وجیرهآ نها دا افسران 
میخورد ند .. 

درچنن دضی رضا خان سرداد یه روز چهاردهم قوس سال ۱۳۰۰ شالوده آدتش 
متحدا لشکل ایران دا ریخت و کلمات قراق وژاندارم وغره دا اذیین بردو بخدمت افسرات 
خارجی ازسودی وروسی خاتمه داده نها دا روانه اوطات خود کرد . 


1 - تشکیلات اولیه آرتش را در صفحه ۶ کتاب تاریخ پیداش و خدمات دودمان 
پهلوی تألیف احمدی یور چنین هیتو سد ء 

بنیان ارتش شاهنشاهی ایران بدین ترتیب در استانهای ایران پایه گذادی گردید : 
لشگی ( شرما ندهی هستقیم سرداد سیه در تهر آن لا ۱ شد و ریاست ستاد آن بعهده سر‌هتگ ۲ 
اسماعیل شفائی تقو گرد بد.سازمان این لشگر عیارت بو از [- نیپ تیرانداز گادر ۲-نیپ 
تیی‌آنداز عراق۳- تیپ‌سوار کارد۴- تیپ تو پا نه. ۵ قسمت مستقل گیلان و تنکاین‌وماز ندر ان 

لشگر ۲ شمالغرب پفرما ندهی سرلشکی اسماعیل فضلی دد تبریز تشکیل یافت وریاست 
ستاد آن بعهده محمد حسین میرزا فیروز تقویض گردید سازمانآن شامل : 1- بر‌بکاد معتلط 
قزاق ۲- تیپ مختلط (آتریاد) اردبیل ۳- هنك ژاندارمری تبرین ۴ - باطالیون مستقل 
ژاندارمری ژنجان یود . 

لشکر ۳ خراسان بفرما ندهی سرلشکی حسین خزاعی در مشهد تشکیل بافت وریاست 
ستاد آن بعهده س‌هتکت ۲محمد حسین میرژا حهانبانی محول گردید. سازمان این لشکره 
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ساذمان اش نوین ایران باوجود اینکه این آدتش مسراحل اولیه دا می پینود و 
پسیاد ضعیف بود اسباب امیدواری تمام میهن پرستان گر دیده بود . 
مردم میدیدندآت سر باذان لختی که لبادهای] نها وصله دوی «صله بود به نظامیان 
متحدا لشکل خوش لباس‌تیدیل شده است , اختلاف ژاندارم دقراق وسرباذ اذین دفته وهمه 
قوای تأمینیه بنام‌نظامی‌نامیده میشود. مخصوصاً مشاهده‌این امر که تمام‌فرما ندهان وافسران 
آرتش جدیه برخلاف سابق ایرانی میباشنه موجپ کمال اعیدداری مردم گردیده بود. 
سرداد سیه (وزیر جنک [نوقت) سبت به تشکیلات آدتش جدید ایران کمال علاقه 
ودلیستگی را داشت وهرروز سر پاذخانه ها و واحدهای جدید دا مورد باز دید قراد داچه 
دوحیه افسران و افراد دا تقویت میکرد و برای سط قدرت ونفوذ دولت دد تبام اطزاف 
کشور که تا آنموقع تحت تسلط گردنکشان و باغیان بود ات رما ن‌دهان لعگر را 
فوق العاده زیاد نموده بود و آ نان درمنطقةٌ ممودیت خود تقریباً فمال مایشاء پودند دبهر 
دسیله که ممکن بود قدرت دولت دا بمردم نقات میدادند . 
رضاخان‌سردار سپه درست ۴۵ دود پس از کودتا دد ۱۸ فروددین 
اعزام قوا ماه سال» ۱۳۰ خورشیدی اولین دسته آدتش دا بسمتآذدپایجان 
با ذر با یجان اعزام نمود . 
قموناعزامی بآذرپایجان ابتدا عبادت بود ازسه گروهان ژاندادم 
بفرما ندهی سلطان تودج. پس اذ حر کت‌این عده يك گرومان سواب يك آتقیار توبخانه 
صحرائی , يك‌دسته تویخانه کوهستانی ويك گروهان مسلسل بفرما نمی ماژودمحمودخغان 
فولادی بسمت تبریز حر کت نمود ند . 
قوای اعزامی پس از چند دوز توقف و استراحت در تبریز و تکمیل ساذوبر که با 
قطار داهآهن عاذم شرفخانه گردیده آنجا دا میداً عملیات علیه سیمکو قراد دادند . با 
انتداد خبر دسیدن قوای دولتی اهالی آذربایجان خصوصاً ساکنین ارومیه وسلمای که از 
تعدیات سوادان سیمکو بستوه آمده بودند و از هیچ سو برسیدن کمك امیدواد نبودند 
خوشحال شد‌ند . 
میت جود اذقسمت مختلط (آترباد) اق خراسان ۲- هکت ۱۰ ژاندارمری استرایاد 
هنگت سی‌یاژ سده و هتگه سر‌باذ قاين و قسبت تویتعاته سیستان. 
لشکر ۴ بقی‌ما ندهی‌س‌لشک محمدآبرمدر_اصفهان تشکیل بافت‌بریاست ستاد سر‌هنگه 
حیدر قلی پسیان ساذمان این لشکر عبارت بود ۰ ۱- قسمت معلط (آتریاد) قزاق اصنهان 
۲ - هنگك ۶ ژاندارم اسفهان ۳ -باطا لیانمستقلکاشان . 
لشکی ۵ بفرماندهی سرلشگر احمد. امیراحمدی در عمدات تشکیل بافت و ریاست 
ستاد آن بعهده سر‌هنگ عبدالرژاقافشمی تقویض گردید . سازمان این لشکر عبارت بوداژ : 
1-آ تربادهمدانو آ تریاد قزاق‌بروجرد۲- هنك شماره ۱۱ ژاندارم کر‌دستان ۳ -هنگتشماره 
۳ ژاندارم کرمانشاهان ۴ - هنک شماره ۷ عراق ۵ حتگك شماره ۸ ژاندادم‌بروجرد . 
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علاقد ودلیستگی اما لی ارومیه برضاً شاه اتف که ازاطاعت 
علاقه اهالی از وه و قرما نبرداری گذشته یه‌رحله جانیازی و عغق دسیده بود 
برضا شاه کببر از همی‌جاس‌جشمه میگیرد . اهالی حساسی وحتشناس این 
منطقه از پر وجوان وزت‌ومرد و شمتیر زنات ایل افشاد که 
درر کاب سلاطن صفویه [ نهمه درشادت نغان داده وفداکادی نمودندازابتدای جنگی‌جها نگیر 
اول زیر پای قشونهای اجنبی خردشده بودند. یکروز سالداتهای روسیه تزاری باذاد شهر 
دا آتش می‌زدند » دوز دیکر عساکر عثمانی آنها دا به بیکادی میکرفتند , از کشتاد 
پیر حما نه‌جلوهای خونخواد تاذه خلاص نشده اسیر جنگال سواران سیمکو گردیدند و آنان 
پرمال وجان و ناموسشان مسلط شده‌بودند, دولت تاتوانه می کزی‌شاهد این‌اوضاع نا گواد 
بوده و از دستش کاری ساخته نبود . 
در چنن ایام تره که اهالی آذر بایجات غربی آزهرطرف ناامید شده بود ند دستی از 
غیپ پیرون آمد و شخصی پنام رضا خان مير پنجه که خون خالص ایرانی در د گهای وی 
چریان داشت حکومت فاسه تهران‌دا ساقط نموده برادیکه قددت تکیه زد و برخلاف سایر 
زمامدادان که همیشه در فکر خودشان بودند این سردار شجاع در دوزهای اول بعد از 
کودتا که هزاران مشکل دد پیش داشت قیل از هرکاری بشکرحل مشکل[ذد با یجان افتاد 
واولین دسته قوای دولتی داجهت دفع شر‌سیمکو بآن منطقه اعزام کرد . 
باین دلایل اهالی حق شناس ارومیه خودرا نجات یافته دضا خان میرپنچه آن روز 
وسردار سپه دوزهای بعد و شاهنشاه فقیه رضا شاه کبیر امروذ میدانند وحق شناسی‌خوددا 
پا تبدیل کلمه ارومیه به ( رضائیه ) که از اسم رضاشاه گر فته شده ظاهر نمودند. این تغییر 
اسم از داء چاپلوسی وتملق نبود و واقعاً نشان دهند» دوح حق‌شناسی اهالی اددمیه ثسبت 
بان سرداربزر کی مییاشد وپس . 
سرداز سیه که دقیقاً ناظرجریانات [ذربایجان بود اذ پیش آمد 
تجهیز قوا قتل سردارارشد وشکست قوای‌دولتی سخت ناداحت گردیده‌دستود 
داد جهت قلموقمم سیمکو و نجاتآذد بایجان غر بی ازچنگال‌این 
دزدغارتکی قوای‌کافی در آن استان تجهیز گر دد . 
اپتدا ما ژود حبیپ اله خان شیبانی دا که از اقسر‌ان‌کاردان بود بددجه س‌تیبن 
مفتخر نموده پا ذر پایجان اعزام داشت , مأمودیت‌اصلی‌وی اذ بن بردت وختم غائ‌سیمکو 
بود. سرئیپ امان اله میرزا جها تبانی که در آنه‌وقع دیاست ستاد آرتش دا ببهده داشت 
متعاقب وی پاذد بایجان دهسیار گردید . 
در این موقع فرما ندمی‌لشکر شمالغرب (]ذرپایجان) بمهده سر لشکر اسماعیل امیر 
فضلی بود » بایشان نیز دستود داده شد باقوای‌کافی سمت چهریق حر کت نماید . بعلاوه 
خا لوق بان‌یکیاز یادان میرزا کوچك‌خان جنگلی که این موقم تسلیم گردیده دراختیاد 
دولت پودطیق‌دسئور سردادسبه با چهاد هزاد نفر عشایر تحت اختیارخود از گیلانهحرکت 
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نموده و در معیت قوای دولتی عازم ساوجیلاغ گردید . بدین ترتیب ازهرسو سیمکو مورد 
محاصره قوای دولتی فراد گرفت : 
از يك سو سرتیپ شیبانی و خالو قربان , ازسوی دیگر سرتیپ جهانبانی وس‌هنگه 
روحالهمیرزا جهانیانی (سر‌هنگی کیکاوسی) که دگیس ستاد این‌قوای اعزامی بود » ازسمت 
خوی فوج ۱۴ ژاندادمری بفرماندهی سرهنگ۲ پولادین و (لندبرك ولاس) و آز طرقی 
سر لشکر امین فسلی با واحه های لشک آذرپایجان عرصه کار زاد دا به سیمکو 
تنگک نمود ند. 
متا سا نه این بار هم باوجود پیش بینی‌های لازم و تجهیز ووای کافی» 
زر حبه دروو آی و اعزام رگیس ستاد ادتش از مر کز کار سیکمو جاتمه نیاقت ولانه 
دو لمی این یاغی درهم کوبیده نشد . در سمت خوی و شاهیور حوادث و 
اختلافاتی پیش آمد که فوج ۱۴ ژاندادمری در زتیجه تحر یکات 
خائنین دست از کارزار کهیدند و تایپ‌س‌هنکه پولادین ولندبرك مجیودشدنه با قوّای تحت 
قرمان خود عقب نقیئی نموده به تبرریز مراجعت کنند . زیرا که حوادث دیگری دداین 
شهر رو داده بود ء در نتیجه این باد نیز سیمکو اذ چنگال مجازات خلاس گردید . 
برود غائله لاهوتی‌دد تبربر موجب شد قوایئی که اطراف سیمکورا 
غائله لاهو نی احاطه نموده‌بودند بدون گرفتن کوچکترین نتیجه متفرق گردند. 
این امر موجب نا امیدی اهالی اددمیه وسلمای و تجری اکراد 
پفارتکری و ادامه یاغیگری سیمکو شد . 
یاود اپوالقاس لاهوتی جزء افسران اندادم قبل از کودتای۱۲۹۹ خورشید‌ی ء در 
آنموقم مورد تیب دولت و یا بقول خودش مورد حسد دشمنان خویش قراد گرفته بود . 
قبل اذاینکه موفق بدستگبری وی گردند باملامیول فراد کرد . درزمان جنك جها نگیراول 
جزء ارش عثمانی و میسیون آلمانی بکرماتشاه آمده مدتی درایران بسر میپرد در خاتمه 
جنگهوشکست متحدین ویجددا به تر کیه رفت بالاخره پس‌ازمدتها 0 بآذر بایجان 
مراجعت نمود. این عوقع‌حاج مخیر السلطنه هدایت والی آذربایجان بود » ویلاهوتی را 
مورد حمایت خود قرار داده و با وساطت وی مورد عفو دولت داقم شدء با همان درجه 
یاودی (سر گردی) که قبل از فراراز ایرات داشت در تشکیلات ژا ندارمری وارد و بسمت * 
معاو نت سرهنکث دوم پولادین فرمانده هنگه ژاندادمری تبریزهاصوب گر‌دید ۰ این‌شعص 
که نمیتوانست آرام نشیند و هوای انقلاب و مانر | وی درسر داشت پامشاهده اینکه‌قوای 
دولتی در آذر بایجان غربی گرفتارجنک بااسماعیل آقا میباشنه و تبریز خالی‌است» موقع 
را چهت اجرای مقاصد خود مناس دید و ژاندارمهای تحت فرمان خودراتحريك نموده 
یطغیان واداشت؛ ایتدا سرهنگک پولادین‌فرما نده‌هنگی را که بامقاصد وی موافق نبوددسنگیر 
نموده زندانی کرد سپس تمام ادادات دولتی و مواضع‌حسای شهررا اشغال تموده وعلم‌طنیان 
برضد حکومت مر کزی براقراشت . 
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اینموقع سر‌تیپ‌حبیب‌اله خان شیبا نی‌دد ساوجبلاغ مشغول بازدیه قوای چر يك‌خا لو 
قر بان و نبروی متمی کز درآن حدود بود که اخباد تبریز و قیام لاهوتی بوی گزارش داده 
شد . قوراً بدون فوت وقت بمحض شنیدن طنیان فوج ۱۴ ژانداد‌ری تبریز , قوای‌قزاق 
موجود در ساوجبلاغ دا بسمت تبر یز حر کت داد . در یا ندواب پیاده نظلام و توپخانه 
سنگین دا که مانع‌حر کت‌سریم‌وی بود بسر تیپ ظفرا لدوله (س لشکر باز نشسته مقدم کنو نی) 
که در آنوقت فرمانده قوای چريك بود سیر ده دستور داد عده دا از عقب سروی بسرعت 
سمت تبریز خر کت دهد و خوددا بسرعت به‌تبر یز دسانیده بهلاهوتی مجال وقرصت‌اینکه 
وضع خودرا مستحکم نماید نداد . 

لاهوتی پس‌ازقیام داتتغال ادادات دولتی والی دادستگیر نموده دراداده ژانداد‌ری 
محبوس ساخته بود که س‌تیپ شیبانی وارد قزاقخانه گردید . قوای ژاندادم فوداً اطراف 
قراقخانه دامحاصره نمودند. سر تبپ‌شیبانی ابتداخواست بدون مصادمه و خونریزی لاهوتی 
را از خیال بلفیان ونافرمانی دولت منصرف نماید ولی‌وفتی‌دید این مذاکرات نتیجه‌ندادد 
دستور آغاز عملیات نظامی را صادر کرد 

جنگث ژاندادم وقزاق از پامداد دوذ ۱۹بهمن ماء سال ۱۳۰۰ خورشیدی ددتبریز 
آغازشد, ژا ندارمها تاظهر همان روز درمقا پل حملات قزاتهامتاومت میکر دندولی بعدازظهر 
مقاومت کمتر گردید مخصوصاً وقتی قوای تحت فرمان سر‌تیپ ظفرالدواله دسید مقادمت 
ژا ندارمها بکلی شکسته شد و تا ساعت هشت بعد اذ ظهر همان روز مجدداٌ آدارات دولتي 
به تصرف نیروی‌قزاق در آمد و والی‌اذحبس نجات‌یافتو خود لاهوتی پس‌اذ شکست‌ژاندادهها 
باچند نفر از تزدیکان خود بروسیه فرار نمود . 

سرعت عمل و ابتکاد سرتیپ شیبانی» تبریز و آذربایجان دا از يك گرفتاریه جدید 
خلاص کر دوا نلاب لاهوتی در نطانه خقه شد. سردارسیه سرعت عمل شیبا نی را پستدیده وی 
داپفرما ندهی نیروی] ذرپایجان مثصوب کر ده‌س لشکر امیرفضلی فرما ند» لشکرشمال غربدا 
به‌تهر ان احصارنمود . 

سس قیپ شیب نی که بدین تر تیپ بفرما ندهی لشکر شمالغرب منصوب 

کشته شدن خالو کردید. بدون فوت وقت ددصدد جمع آدری قوای نظامی وچريك 

قر بان وفراهم کردن تجهرز ات[ نها گردید تاضربت اصلی دایسیمکو وارد 

سازد ولی اذ ندشا نسی‌دی قضیه‌کشته شدن خالوقر بان بیش آمد. 

خالوقر بان ازا کراد بی‌اندازه دشید وازیادات بنام میرزاکوجك‌خان جنگلی بود و 
در گیلان بانیروی دولت نبرد مینمود. مهرماه سال۱۳۰۰خودشیدی وقتی که سرداد سپه 
شخاً جهت قلع وقمع میرزا كوچك‌خان بکیلان مسافرت نمود خا لوق بان۸۰۰ نفر افراد 
جنگجوداشت و تواحی دشت‌امام‌زاده ها شم پل کسما را تا بندر پهلوی حفالت مینمود. ازدوسها 
دوعراده توپ وشش قبضه مسلسل دستی ثیز گرفته بود. خالوقر بان با اینکه ابتدا بسر‌داد 
سیه ول اطاعت وهمکاری داده بود باین قول خود عمل نکرده‌با قوای دولتی جنگید ولي 
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دداین چنگی شکست خورده تسلیم شد. سرداد سیه وی دا مورد عهو قرارداده دستود صأدر 
نمود که باقوای تحت اطاعت وفرمان خود به‌تبزیزحر کت نموده و درهمکادی قوای دو لتی 
پاسیمکو بجنگد. 
خا لوقر بان پس از ورود باذد بایجان فرماندهی عده‌ای دا بهده گرفت و از سمت 
ساوجبلاغ باا کرد می‌جنگید , ودداین چنگی‌ها رشادت زیاد بخر ج داده بود. دگیی ستاد 
تیروه‌ای تحت فرمان وی سرهنگ روحاله میرزاجها نبا نی (سر تیپ کیکاوسی) بود؛‌سرهنگک 
شهاب نیز باوی عمکاری مینمود . 
وقتی اکراد از غائله لاهوتی و حر کت اردوی دولنی به‌تبر یز جهت دفم این غائلو 
مطلع شدند پیشتر تشجیع گر دید‌ند. لذاسیدطه نوه شیخ عییداله معروف که ازهمکاران و 
مقاوران سیمکو بود شیانه با ء ۸۰ نفر‌سواران خود تنلتاً اددوی خالوقربان دا مورد حمله 
قراردادند. دداین نبرد قوای دولتی غاقلگیرشد‌ند خود خالوقر بات کشته شد در نتیجه نم 
اردو بهم خورد هرچه سرهنک کیکاوسی وسر هنگک شهاب سعی و کوش کردنه از هزیمت 
افرادخا لوقر بان جلو گیری نمایند به تتیجه نرسید. زیرا که درقوای جريك وعشایری‌افراد 
وقتی جنگ می کننه که سر کرد[ نان ذنده باشد بمحش کشته شدن دگیس افراد بسمت‌مسکن 
اصلی خود دومیآور ند وفرادمیکنند . دراینجا هم همینطود شد » قوای خالو قربان پس از 
کشته شدن وی مقاومت نکرده متفرق شدند واردومتلاشی گر دید . سرهنگ روح‌اله میر زا 
پزحمت توانست قز آقهادااز معر که سلامت بدد برد. 
امالی ارومیه وسلمای که زیر یوغ سواراث سیمکو بودند ابتدا از شنیدن 
دضع ار دمیه اعزام وا از تهران خوشحال شدند وانتظاد میکشیدند بزودی از این 
بد بختی خلاص‌خواهند شد ولی وقتی جریان حوادث تبریز وقیاملاهوتی 
وحر کت قوای ده لتی داازآذربایجان غربی شنیدندناامید شدند. کشته شدن خالو قر بان و 
متلاشی شدن قوای تحت فرمان وی» امالی دا بیشثر آزده خاطر نمود » یقن کردنه بدین 
زودی خلاس یآ نها ازدست اشراداعکان پذیر نیست. درعوض سیمکو اذاین پیش آمد بیفتر از 
پیش جسورتروجری‌تر گردید وقشارخود را پاعالی آت نواحی بیشتر نمود وهرروز چندین 
[بادی مورد تاخت وتاز وتاراج اشراد قراد میگرفت . 
خبر کشته شدن خالوقر بان‌ومتلاشی شدن‌اردوی دو لتی‌تهر ان 
تجهیز نیر وی کافی رامتوجه اهمیت موضوع کرد. سردارسبه بادقت تمام‌جریان 
۱ اوضاع آذر پا یجان رامورد مطالعه قرارداده باین نتیجه‌دسید 
اگرقدرت دولت رادر آذد بایجان مستقر نسازد اذ هی گوشه این استان جریانات نا مطلوب 
تظیرطفیان سیمکو و عائله لاهوتی وغیره بروزخواهد کرد . بنا براین تصمیم گرفت قوای 
دولنی را در آذر بایجان تقویت نموده بعمریاغیگری سیمکو خاتمه دهد . سررتیپ شیب نی دا 
اذفرمآندهی لکشم لفرب معزول و به‌تهران احسّار تمود ود کین ستاد ادتش سر تیپ امان. 
ال میرزاجهانبانی دا بفرماندهی نیروهای آذربایجات منصوب نموده قلع وقمع سینکو دا 
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بوی محول کرد. 
سرتیپ جها نبا نی باطلاع کاملی که ازوضع آذر پایجان و استعداد سیمکو و نقاط سوق - 
الجیشی این استان داشت جهت یکسر» نمودن کادسیمکو عملیات نظامی داطر ح‌دیزی‌نمود. 
قواگی که ادن موقع در آذربایجان متمر کز شدنه عیارت بود از؛ 
واحدهای اعزامی از لشکر کارد مر کز: هنگ پیاده هلوی » هنگگ رشایود , سواد 
نظام وتویخانه وواحدهای لشکرشما لفرب آذر بایجان. 
چريك‌ه| وجنگجویان نغیر نظامی . 
که جمعاً در حدو دیا نز ده‌هر اد نفر بود نو«هشت هناد نفر پیاده نظام.هز اد نفرسواد» پنج 
هزارتن چريك وهزادتن جنکجوی غیر نظامی ) با ده آتشباد توبخانه صحرائی ودو آتشباد 
آوبخانه کوهستانی . " 
۱ دراین موقع سیمکوسرمست فتوحات پی ددپی خود بود. کشته شدن 
دضع سیمکو سردار ارشد وخالو قربان ومئلاشی شدن اردوی دولتی درد طسوج 
وساوجبلاغ وی دا زیاده‌ازحد مفرورکرده| کر اد منطعه آذر بایجان 
راتحت نفوذوی در آوده بود. دداین موقع پین مردم مشهوربود که قوای سیمکو غیرقا بل 
نفوذ است و هیچ نیروئی نمی‌تواند باآنها برابری نماید. 
سیمکو پا استفاده از فضع موجود موقعیت خود دا محکم نموده بفکر عملی ساختن 
آرژوی دیرین خویش بود . وی این موقع قرما ترواگی مطلق‌خوددا بمل نز دیکتر میدید. 
محل سکونت سیمکو قلعه محکم چهریق در مفرب شور شاهپور بامرز تر کیه چند 
فررسخ بیشتر فاصله ندادد . 
این قلعه در ارتتاعات‌آن نواحی طوری ساخته شده که دسئرسی بآن پامانی میسن 
تیست . بطودیکه میتویسند در اطراف قلعه چهریق درزمان ساصانیان شهری وجود داشثه 
ینام شهرك که بعدها چهر له وجهریق گردید . 
در جواد این قلعه که پر تمام جبال اطراف مشرف است دودخانه زولاچای جریان 
دارد . سیمکو درجواد این قلعه قلاع دیگروقصور مستحکم وزیبا بای خود ساخته بود که 
یکی ازآنها ازسنگهای سماق وم‌مرهای سیاه وسفید بتا گردیده ودروسط باغ دلانکیزی 
پنام‌دلکشا قرارداشت وقصر باشکوهی بود . اسماعیل آقا باخاطری آسوده دراین قصرذندگی 
میکرد وعمال وی مشخول غارت در دهات وشهرهای اطر اف بودنه . 
ازتعداد اقراد تحت فرمان سیمکو دداین موقم آماری دردست نیست همینقدردمید لیم 
که حکم وی آن‌وقع درتمام آذر بایجان غربی و کردستان تافة بود واغلب رسای ایلات 
و عقایر آن حدود به متأبمت از فرامین وی مجبود بودنه . تعدادی از صاحب »نسبات و 
عساکر عثمائی پس ازخاتمه جنک جهانگیر وشکست عثمانی ها بمیهن خود مراجعت نکرده 
تحت فرمان سیمکو راد گرفته بودند . اینها باخود چند عراده توپ ومقدادی مسلسل نیز 
بانتجا برده تجهیزات و مهمات سیمکو دا بدینوسیله تقویت نموده بودند . بطودی-که دد 
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صفحات پیش مذ کود شد واز یادداشتهای حاج مخبرا لساطنه هدایت از کتاپ خاط-رات و 
خطرات وی تقل کردیم وي مینویسه : ( لیند پر دا پرت داد که مستمری بایست محل 
مسلسل ها دا تغییر دهند هر نقطه را که انتخاب میکر دنه ترسوم توپ آن نقطه را میگرفته 
است . داین ثابت کرد که صاحت عنصب ترك با اسماعیل آقا بوده است کرد این تصرف را 
ندارد ) پنا براین وجود افراد عژمانی موجب نقویت نیروی سیمکو گردیده بود وآنها در 
محار بات قوای سیمکو دا هدایت وراهنمائی میکر دند . 
سرئیپ امان اله میرزا جها نباثی پس از آماده تمسودن تجهیزات 
رح عملیات داحد‌ها و مستقر نمودن آنات فرمان عملیات دا به شرح ذیر 
صادر کردا : 
حکم عملیات جنگی : 
الف - ستون کادد (هنک‌پیاده پهلوی - هنک پیاده دضاپود - يك‌اسوادان‌سوارا کتغاف 
یت آ تشباد ت چهار ارابه توپ کوهستانی ( تحت فر ما ندهی سر تیپ فْل اله خان زاعدی 
( بسیردیوات ) بایستی‌ازروی ارتغاعات قزل داغ ومیشوداغ به سمت قلعه چجهریق پیشروی 
تمایند . 
ب ‏ ستوث شمال غرب (هنکت پیاده‌اشکر [ذریایجان - يك اسوادان اکتشاف - يك 
آتشبار چهار ارابه روسی کوهسثانی ) تحت فرماندهی سر تیپ حسین مقدم ( سر لشگر مقدم 
باز ندسته ) بایستی از دوی ارتفاات شکریازی بطرف قلعه چهریق عزیمت نمایند . 
ج - جنگجویان غیر نظامی که تحت سر پرستی افسران ارامنه تشکیل شده بود 
وظیفه داشت در جدارسطح شمالی ساحل دریاچه‌پیشرفت نموده‌خود دا بقلعه چهر یق‌دسانند. 
عملیات ستون متمر کز دد بندد ( کاظم داشی ) تحت قرما ندهی سرهنگه ابو لحسن 
پودذند ( مر حوم س‌آشگر پودذند ) بایستی باعملیات نیردی پندرشرفیخا نه کاملا هم آهنکه 
بوده وهردو دريك روز انجام پذیرد . ۱ 
عملیات نظامی بنا بدستودسر تیپ‌جهانبا نی‌فررما نده‌نیروهای ] ذر با یجان 
آغاز یرد از بامدادروزچوادم میدادماه ۱۳۰۱ خورشیدی پراپ بادهم محر م 
( دوزعاشودا ) سال ۱۳۴۱ هجری قمری با نایت سرعت و شدت 
آغاز گردید ۰ 
در پحیوحه جزگه پسر تیپ‌جها نبا نی گزارش دسید که سنگینی‌جنگه درجبهه‌ستون گارد 
است که‌مامودیت دارد اژرتفاعات قزل‌داغ ومیشودا غعبود نما ید هنگهای‌پیاده ستون‌مذکور 
در ارتفاعات قزل داغ باا کراد تلاقی نموده اند و نها که باس‌سختی هرچه‌تمامتر جنگه 
میکر دندموفق شده اندبین قسمت های پیاده ستون شکاف های بناً بزرگی ایجاد نمایند 
و درحال پیشرفت در آن شکاف میباشتدتاقسمت های پیاده راازهم چدا کرده نا بودسازند. 
همچنین گزارش دسید کهآتش شدید مسلسل و توپخانه دشمن جناحین دوستون کارد و شمال 


۱ - صفحات ۱۷۲ و ۱۷۳ کتاب تاریی دشائیه تألیف سروان احمد کاوبا نپود 
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عرب داشدیداً تهدیدمینماید وبیمآن مررود که ارتباط آنها دا از هم قطع نموده هر کدام را 
جدا کا نه درارتغاعات قزل داغ محصور وتا بود سازند . 
سرتیپ جهانبانی پس ازدریاقت این گز ادشها بستون موار که دراحتیاط فرماندهی 
بود دستورداد بن دوقسمت پیاده پاحر کت سریم پیذروی نمودهآ نهائی دا که میان خماوط 
قوای دولتی نفوذکرده‌انه بعقّب پرانند . ضمناًباران گلوله حای توپخانه و آتش مسلسل را 
بروی نفرات دشمن متوجه ساخته مواضعآ نها دا با نهایت دقت وشدت درهم کو بند ۱ 
يك شبانه روزجنگی بسیاد شدید در گرفت چنکجویان سیمکو با ازجان کشتکن و 
رشادت زایدالوصفی سعی میکردند مواضع خود داحفظ کرده شکافی دا که ددبین خطوط 
وای دولثی بوجود آورده اند دردست نگهدار ند دلی سرانجام قدرت آ تش توبخا نه وشدت 
حمله سوار نام که ددموقع پسیاد مناسبی شروع گردید] نانرا پس‌اذيك ثبردخونین شکست 
داده مچبود مود یطارف سلمای فقلعه چهریق ععّب نشیتی نمایند . 
بدین تر تیب‌ستون گارداذه‌هلکه خلاص شد» تقویت بموقع‌فرما ندهی 
قعح سلماس روحیه افراد راقوی نموده[ نها به پیشروی خود درارتفاعات میقو- 
داغ ادامه داده پسمت شهرسلماس سراذیرشد‌ند . ستونهای دیکن 
یا موز خود را باموفقیت| نجام داده بطرف سلماس روانه گردیدند. پی‌ازدوروزا کراد 
درشاهپوزتاب مقاومت نیادرده] نجا را تخلیه نموده پسمت قلعه جهریق ععّب نشیتی نمودند 
وشاحپور بدست نیروهای دولنی افتاد . 
آهالی سلماس که سالها در دست اکراد سیمکو بودند حالا که خود داآذاد میدیدند 
دست وبای سر بازات رآبوسیده شادما نی وسرور میئمو دند و از اینکه ازدست اکراد حلاص 
شده| ند بهمدیگر تبر يك میگفتند. 
پس آذفتح شهرسلمای‌ازطرف فرماندهی کل سرتیپ امان‌اله میرزا 
فیح امه جهر بق جها نبا نی یکلیه واحدهای اعزامی دستور اکید داده شد بدون فقوت 
وقت و بدون اینکه به سیمکو مهلت تجدید قوا بدهند فوداً بسمت 
۹ چهریق, روانه شده آنجا را در میان گیر ند. تیروهای دولثی پس از هشت فرسخ راه - 
پیما ی بسیا دسخت‌درجاده‌های کوسستا نی مقاومت| کر ادرادرهم‌شکسته خودرا بیای‌قلعه چهریق 
رسانیده | نجا دامحاصرء کردند.ا کر اد که تصورمیکردند مثل دفعات پیش نیروی دولتی‌وقت 
خود را درسلمای تلف خواعنه کرد و ] نهاخواهند ترانست قوای خود داددچهریق متمر کز 
نمایند. ازسرعت عمل نیروی دولتی غافلگیرشده ددچهریق نیز نتوانستند مقاومت نمایند 
لذا پس از ثبردهای کوتاء] تجا را تخلیه نموده بسمت سرحه تر کیه قراری شدند و تیروه‌ای 
دولتی وادد قلمه چهریق شده آن آشیانه فساد وراهزنی دااشذال کردند . 
اهالی ارومیه ازشنیدن خبرفراد سیمکو واشفال چهریق بوسیله قوای دولتی غرق‌در 
شادی وسرور شدند. تلکرافات تبر يك و تهنیت اذهر نقطه بسردادسپه که نجات دهنده[ نان 
ازدست سیمکو ی آدمکش وغار تگر بودمخا پره نموده ویراناجی و آزاد کننده خود خواندند 


۴ 


واذاینکه پس ازسالیان دداز مجدداً بآزادی رسیده‌انه سرازیا نمیشناختند . 
بدین طریق داستان یاغیکری وطفیان سیمکو دوز بیستم مرداد ماه۱۳۰۱خورشیدی 
یعنی دوذ اشقال چهریق بومیله سرباذان دولتی پپایات دسید , اگسر چه خود این شخس 
خونخوار هنوز دستگیرو بمجازات اعمال ناشایست خود نر‌سیده بود و لی‌مردم میدانستنداین 
دفعه مثل دقعات سایق تیست‌ادتش جوان سردادسپه په‌افرادی نظیرسیمکواجازه گرد نکشی 
وآدمکشی تخواهند داد. 
سیمکو | گرفریب بیگانگان را نمیخودد و تحت تا ثر تحریکات آنان قراد نمیکرفت و 
طریق نافرمانی نمی‌پیمود» نه‌خود بآن دوزسیاه می‌تفست و نه بسا کنین نواحی اددمیه وم 
سلماس[ نومه ظلم وتعدی روامید‌اشت‌وهميشه میتوا تست باقددت و نفوذیمرزدادی خوداشتنال 
ورزد ولی‌اقسوی همیشه بیکانگان این قبیل افراد داآلت‌اجرای مقاصد خود قر ادمیدهند 
وپس ازرقع احتیاجآنها دا پدست تقدیرمیسپارند . 
خبر فتحچهر یق بدست پیروی دولتی‌وفر ادسیمکوددسر تاسرایر ان پا خوشحالی 
ختم غائله وشف زایدالوصفی تلقی گردید. ددتهران دوز ۲۸ مرداد ۱۳۲۰۱ طبقات 
مختلف مردم مجالی جشن و شادما نی منعتد نم‌وده ازادتش شاهنشاهی و 
تشکیل‌دهنده آن ثخص‌سردارسپه تجلیل وقدددا نی نمود ند. خطباو ناطتین‌دداین جلسات‌ازمظالم 
سیمکو ورشادت سر پاذان و بزر گداشت مقام سردارسیه سخنهاگی داندند. در تمام ثهرهای 
آذریایجان مجالی جشن برپا گردیده ومدت چندین دوذ تمام شهرها چراغانی شد ومردم 
ختم غائله میمکودابهمدیگرتبريك‌وتهنیت میکننن. 
قلعه چهریق تا سرحد تر کیه چنه فرسخ فاصله دادد . اسماعیل [قا 
با بان کاز سیمکو بمحض اینکه احساسی کرد مقاومت در مقابل حجوم قوای دولتی 
امکان پذیر نیست اهل‌وعیال واموال پرقیمت خود دایرداشته ددمعیت 
چند تن ازخوانن دنزدیکان خود به‌خاك تر کیه فراری گردید. 
سرتیپ جها نبا نی بمحض شنیدن‌خبن‌فر ادسیمکو پتلرف مرز تر کیه پمر‌زدادان تر کیه 
پیشنهاد مود که یانغی معروف ایران را دستگیر نموده پادتش شاهنهاهی تحویل دهند . 
مرزداران‌تر 2 میدا نستند که سیمکواموالغار تی‌ازادومبه دسلماسرا با خوددارده تعدادی‌ها طر 
پارشده ازلیره دطلاباوی هست ء جهت دست یافتن بلیره‌هاوا ندوخته‌های سیمکوشیا نه قافله 
وی دامورد دستبرد قراردادند. دراین حمله تركها گروهی ازهمراهان سیمکودا که همسرو 
پسروی نیزجزهآنها بودندکدتند و باروبنهاوبدست تراثها اقتد ولي خودش موفق گردید 
فرارنموده ازمعر که جان بسلامت بدد برد - 
پس اذاین ماجراسیسکو در کارخود حیران و سر گردان ما ند زیرا نه‌میتوانست بخاك 
ایران مراجعت نماید ونه به‌تر کیه وادد شوده.این است در کوههای سرحدی دو کشود آواده 
مانده پوسیله مکرمالسلطان دمهزارلیرء ترك جهت سرتیپ چهانبا نی فرستاده ازوی تقاضای 
تأمین جانی نمود . 


2۹۵ 


سرئیپ جهانیانی پیتام داد که جزازتسايم چاده‌ای ندارد وهیچگونه تأمین بوی‌داده 
تخواهد شد. پس ازخاتمه عائله سیمکو و استقرارادتش شاهنشاعی در کلیه نتاط آ ذریایجان 
سرتیپ جهانبانی بمر کز عزیمت نموده سر لشکر عبداله خان طهماسبی بفرماندهعی لشکر 
شمالغرب[ذد بایجان منصوب‌گردیده دوز ۲ ۲شهر یود ما»۱۳۰۱ خودشیدی اذتهران به‌سمت 
تبریزحر کت تمود . 
سیمکومدت دوسال درسرحد ایران وترك آواده دسر گردان‌بود 
کشته شدن سیمکو تادرسال۱۳۰۳ازدولت‌ایراناجازه یاقت درخالذایران سکونت 
نماید! و لی چون فطر تا جنایتکاد ود باز هم آدام نداشت چند 
دقعه سوادان وی شرادتهاگی نمودند وبوسیله نیروی دولتی سکوب گردیدند و يك مرتبه 
وود دی بش ناویات جرا دقن یله مود ولن ایغ باد نی شکیت 
خورده مجدداً بخاك تر کیه فراری گردید. 
سیمکو درسر‌حدات تر کیه وایر ان تاسال۰۹ ۲۱۳ متواری وسر گردان بوده در سال 
مذ کوربه‌س‌هنگی دوم صادق خان نوروزی فرمانده وقت پاد کان اشنویه پیدام میفرستدمایل 
است وی دا ددمرز ايران وتر کیه ملاقات تماید. سر‌هنگگ صادهخان دعوت او دا پذیرفته 
درمرزحاضرمیهود. اسماعیل آقا باتفاق خودشیدآةا دئیس ایل هر کی که از اکراد یاغی و 
اشرادیود س‌هنکک صادفخان راملاقات نموده وپاوی پاشنویه میآید . 
این‌موقع سر لشکرمقدم فرما نده لشکر ۲تبر یز جهت گذراندن مرخصی در تهر ان بود. 
ببحض اینکه این خبر به تهران میرسد شاهنشاه فقید به سر لشکر مقدم دستور میدهد فوراً 
به[ ذربایجان حر کت نموده سیمکودا سر کوب فماید س لشکرمقدم بمحض دسیدت به‌تبریز 
سر‌ کرد هاشمی فرمانده هنک سپهبان رامآمودمیکند بايك اسوادان دراتفاق فرمانده لشکر 
حر‌کت نماید. از شرقخانه برضائیه دستود میدهد يك گردات پیاده برای عملیات نظامی 
آماده باشند. نیمه‌های شب وارد دضاگیه میگردند بدون تا خرس گرد هاشمی گردان پیاده 
راباخود برداشته وازدره قاسملوجهت اشفال ارتغاعات مشرف باشنویه حر کت میکند وسه 
تفر استواد و گروهبان باشتویه میروند و[ نجا خبرمیدهند که فردا تیه‌سادسر لشکرمهدم‌جهت 
ملائات باسیمکو باشنویه خواهد آمد . 
روز ۲۷ تیرماهی۱۳۰۹ قراد بود سر لشکرمةدم پاشنویه وارد شده با سیم‌کوملاقات کند 
پعد از ظهر سیمکو باعده‌ای سوادو سر خود جهت استقبال س لشکی فقدم بردن شهر‌دفته آ نجا 
صف کشیده جهت انجام مراسم استقبال آماده میغوند؛ ولی تا نزدیکی های غروب از آمدن 
تیمسارمتدم خبری نمیقود . در این موقع اطلاع میر سد بعلت خرابی ماشین آمدن تیمسار 
پفردا مو کول گردید اسماعیلآقا بطرف شهراشنویه مراجمت میکند. 


؟- صنحه ۱٩‏ تار یج یداش وخدمات مان پهلوی تا لیف احمدی‌پور 
۳ فتل سیمکو را دز کتاب تار یخ رضایئه لیف سروآن کاوبا تیور سال ۷ نوشته 


صفحه ۱۷۵ 


اواد 


قبلاسر‌هنگک صادقخان تر تیب‌کار را داده اقراد مسلح را در جاهای امن در کمین 
گذاشته بود. پی‌ازوروداسماعیلآقا بکوچه ازبالاخانه تیری بوی شليك میشود اسماعیل]ةا 
پس از اصابت یر میخواهد قراد کند ولی دقتی میبینه پسرش در آنجا مانده است جهت 
برداشتن وی برمیگردد »]نوقت تیردیگری بوی میخورد وکارش تمام میشودا خودشیدآتا 
رئیس ایل هر کی نیز ] نجا کشته میشود . 

در همین موقع سر‌گرد هاشمی اد تفاعات مشرف باشنویه دا متصرف شده شبا نه اتباع 
یکی رااز اشنو به خارج میکند. فر داصبح اشرادسه مر تبه بمواضع اشنویه حمله میکذنه 
ولی چون قبلاسر کرد هاشمی مواضم دفاعی دااشنال نموده بود موقق بهتصرف شهرو برد 
جثازه سیمکو نمیشو ند . 


ام 


اسماعیل آقا سیمکو بات روز قبل از کشته شدن باسی‌هنک صادقتان 

[ - در کتاب تاریخ رضائیه تألیف سروان کوبانپور صفحه ۱۷۶ میتوسد سرهنگی 
صادقخان وروزی یادوربینی که متعلق باسماعیل آقا بوده و امانت گرفته بودبا چدد نقر 
دز بالاخانه‌ای که پاجره آن رو بجاده دود نشسته و منتظر م‌اجعت اسماعیل آقا دود ند 
«محض .آشکه "سیمکو درد تیرزی قراد میگیرد از داخل بالاخا نه تیک بطرف اسماعیل 11 
شليك میشود . 

ولی در تاریخ ارسپاران سی‌هنگه باییوردی صفحه ۱۴۴ مینوسد بطورنکه معروف 
است سیم‌کو بدست استوار محمدخان قره داغی کشته میشود . 


5۹۲ 


جنازه سیمکو دا برضائیهآودده دوسه روز درمعرض تماشای عامه قرارمیدهند ویکی 
اززنانی که دررضائیه بود جنازه دا بازدید‌نموده تعدیق میکند که جسد متعاق به‌سیمکواست 
زیراو میگوید انگشت سپایه سیمکودا مار گزیده ووی باخنجر دو بندا یگهتش دا بر یدهاست 
واین ب‌تر ین نشا نی وعلامت جسد سیمکواست. پس‌اذسه روزجنازه دایرداشته بیروث دروازه 
هزاران نزديك جوی (دهوار) بخاك میسپاد ند . 

بدین تر تیب دفتر سیاه و ننگین يك مر دخو نخوارو آدمکش که از کارهای ساده و تفر یحی 
فع ال مها ش ا هار ام ودافل مت مراک تا روت کرو 
نمودنآت پدبخت خون] لود اذبالای تیه به ته‌دره و صدها کارهای تنگین‌تر اذ اینها بوده 
مق مشود 

با کته شدن سیمکوخا نواده ویهم متلاشی میشود. بکی ازهمسران 
خانو اده سبمکو وی درمر زتر کیه کشته شده بود» یکی دیگر هم درتر کیه بیکی از 
| کر ادشوهرميکند. پسروی دابهتهرات میبر ندوثتاهتداه فمیدتر بیت 

وتدلیم وی را بعوده میگیرد. ۱ 

اپتدا درایران و بعد دراروپا تحصیل مینمایه . درسال ۱۳۳۶ شمسی اذ طرف دولت 
لایحه‌ای داجع به‌پرداخت ماهیانه هزار تومان مستمری صزینه تحصیل به‌سروی که بسن 
بلوغ دسیده است تسلیم مجلی شوداملی گردید. اعتراض تیمساد سیهبد جها نب نی وچند نقر 
دیگر نسبت به‌تصویب این قا نون موّثر داقم نشده لایحه به‌تصویب دسید . 

ازس‌ان کرادی نیز که بااسماعیل ] قاهمکاری مینمودند عدء‌ای بخاك تر کیه متواری 
شدند. عمررخان دیس‌یکی اذطوایف‌شکاك که ددارومیه مدت يكماءآ نهمه فجایم‌وشرادت‌ها 
دا مرتکب شده بود دستگیر شدء سالیان دراز در زندان ( قصر جر تهرات) محبوی 
بود . پس از حوادث شهر یود ۰ و آمدن شون متفقین در جنگ جهاً نگیر دوم 
بایر ان‌اوهم مثل سایرزندا نیانآزاد گردیده بمحل سکونت‌ایل «کاك در بین ارومیه وسلمای 
وخانواده خود مر اجعت نمود وتاذنده پود دیگر بفکر طغیان و گردنکشی نیافتاد . 


فصل سی وچهارم 


رضا شاه کبیر 


سردا سیه : 

دوران کودکی - خدمت سر بازی 

ملکه بهلوی : 

مير پنج آ یر ملو » تولد محمدرضا ؛ مرحله نوین ذندگی» شر کت درمراسم ۱۷ دی » 
در شاهدشت . 
آغاز فعالیت 

خلم ید افسران خارجی ۰ کودتای ۱۲۹۹ رضا شاه کییر . 
ادضاع کشوز : 

آغاز رن چهاردهم هجری , وضع سیاسی , وضع مالی» «ضع نظامی » دضع‌قضائی: 
یس وبدبینی زمامدادان . 
زمامدازی دساطنت رضا شاه کر : 

تشکیل ارتش شاهنشاهی , اعزام دانشجو بخارج کشود : تهیه اسلحه و مهمات » 
ایجاد هواپیمائی , کارخانه دای شهباز , نردی دریاگی , نظام دظینه , اصلاحات دوران 
رضا شاه کبیر ‏ استقراد آدتش در ]ذربایجان , کارهای عمر انیآدتش 1 پادگات رضائیه : 
نظامیه رضائیه. تیپ دضائیه » لشگر دضائیه . شیرو خودشيد سرخ. 

عمران شهرها: خیا بان پهاوی دضائیه, قتوای عرب باغی» اعتراض علمای تیریزو 
تیمید عرب بای , تغییر اسم ارومیه برضائیه , تقسیم آذربایجان بدو استان. 

رضا شاه کبیر در دضائیه . شکایت درویش, دعای شاه,درچادر اعیان ؛ بازدید شیرو 


حور شید سرخ دضائیه ۰ 


اعلیحضرت فقید رضاشاه کسیر 


سر ق‌آر سیف 
درسال ۵۶ ۱۲ خودشیدی درقریه‌الاشت سواد کوه‌ماز ندران سر‌هنکت 
دودان کود کی عیاستای‌خان قرمانده هنک مازندران دارای‌فرزندی شد که اسم‌او 
رارضا گذاشتند. سرهنگ عیاسعلی‌خان ویدراویاورمراد علیخان از 
رما ندهاث دلیرتشوت آنروز ایر ان بودند . یاودمراد علیخان سال ۲۲۵ خ<ورشیدی در 
پیکاد هرات شر کت داشته و پس از دلاودیهای ذیاد در ضمن همان جنک کشته شده بود . 
شاهنشاهآد بامعر مد رصا شاه بهاوعا در کتاب (مردات‌خود ساخته)داجم 
پیدر تاجدارشان جنین می‌نوسند ۱ : 
«رضا شاه چهل دوزه بو دکه بددش ر) از دست داد . 
«ماذرش بر ای ادامه زندتی اد را به نهران آودد تا با كمك خو یشان 
شوهرش زند گیی کند . 
«طفل شیر خو اره درعرض اه » 4٩۳‏ هوا] فوق‌العاده سرث بو ده سر ماژده 
شد وجیزی نما نده بو د که در همان وقت نتیجه حیا نش بژمرده شود . 
«اما بقو ل‌عده‌ای طیعت و تصادف و بنظر من 9 ) کثر ت مر دم‌خو است 
خداو ند و قدراني خارح از دابره تصور ما او دا نجات داد ». 
رضاخان درتحت ریاف خانوادگی از کود کی شودسیاهیگری 
خدمت سر بازگ دسر بازی ددسرداشت, بدین جهت‌ازچهارده سالگی‌جامه سر بازی 


#حِ 


بوشیده وارد بریگاد قزاق گردید و در واحدی تحت فرماندهی 
عمویش سرتیپ نصراله خان بخدمت مشقول شد؟ 
این سیاهی توجوان مدتی در زاد گاه خود ماز ندران و چندی درتهران وهمدان و 
5 برمانشاه پخدمت اشتفال داشت . درجنگک با اشر ارویاغیان دلاوریهای پسیارازخودنقان 
داد و بزودی بدلاوری وحسن تشخیص و قدرت فرمءاندهی مشهود گردیده پس ارطی درجات 
نظامی بددجه سر تیپی رسید . 
شاه‌شاه ۲ر با مهر در کتاپ ( مآمودیت پرای وطنم ) مرقوم میفرمایند : 

«... فرقی و بیشرقت بدم دد آثر سجابای ذاتی و شخصیت بارزی که 
ذاشت‌سر بع بود . دد آن مان آرتش ابران آفسر ان جزء نداشت..حنی 
ار انی که از مرحله سر بازی صاحب در جه شو ند در آرتش نود ود 
نتیجه در دوره خدمت بابد از مقام سر بازی دفعتاً بمقام افسری جستن 
کنند.معمو لااین طزز ترقی ددار نش ابر آن‌سا بقه نداشت. دلی دده‌ورد 

درم شخصیت بر چسته وی دا فميشد اد بده گرفت ...». 


ات صفحه ۰ ای س‌ذان خودساخته. 
۲ صفحه ۳۳ کتاب ( پهلوی ) از انتشارات روزنامه اطلاعات سال ۱۳۴۶ 


چون علیاحضرت ملکه پهلوی‌ازخا نواده‌های اصیل دضائیه و بزر گترین افتخاداهالی 
این شهرستانه میباشنه لذا ماددایجافسلی از کتاب پهلوی نشریه محصوص موّسسه اطلاعات 
راکه پمناسیت تاجگذاری شاهنقاء ] دیأمهرمحمه رضا شاه پهلوی بشکل نایسی طیع و نش 
کرده‌اند میت قل میکنیا : 


| - اذصفحه ۱۶۳ تاصفحه ۱۷۳ کتاب پهلوی اطلاعات 


تاج الملوك 
ای خ وتان اند ان ول 


درخاندان پهلوی چهره درخشا نی‌وجود داردکه همه افتخادات وغرودها وتلاشها و 
کوششهای دونسل شاهنشاهی ایران رادر خود منعکس ساخته‌است. علیاحضرت ملکه پهلوی 
سیمای درخغان خاندان پهلوی‌است که درافتخادات درنج‌های فراوان سرداررشید اير[ن. 
سی سلسله دودمات پهلوی دضاخان سردار سیه شاهنشاه بزرگی ایران و فرزنه ارجمندش 
اعلیحدرت محمه رضا شاه شاهنشاه آریامهرشر کت داشته ودوزه‌های بحرانی و سخت وهم 
روزهای افتخار آمیز وبرشکوه دادر کنار دو شهر یار تاجدار گذرانیده است. 

همگامی دمساعیارز نده‌اش‌را باسرداد یز ر که یر ان‌ازیکسوو تدا بیرعا لی‌وخردمندا نه‌اش 
در پرورش ولیعهد وشهریادبرومند ایران ازسوی دیکر بدون هیچگونه تردیدی برای این 
سیمای درخشان‌تاریخ کشور کهنسال مااهمیت وارزش فوق‌الماده‌ای پوجود آودده است . 

خوشوفت وسپاسکزادیم پمااجاژه وامکان‌داده شد که خطوطی ازاین سیمای درخشان 
را درصفحات کتاب پهلوی مجسم سازیم. مطالیی که دداین فصل بنظر خوانندگان میکذرد 
یا استفاد»ه ازخاطراتی است که علیاحشرت ملکه پهلوی برای درج‌دد کتاب پهلوی یأمدیر 
روزنامه اطلاعات. درمیان گذاشته| ند ۰ 

آ نرو ز که هشت تن‌ازخوانین محترمارومیه (رضائیه ام‌وذ) 

میر بنج آبرملو صمیم گرفتنه آ ذر بایجان دابتصد مهاجرت تر لك کننه ه رگز 

تصور نمیکر دنه درمیان‌خا نواده نان دختری پا بعرصه وجود 

گذاردکه وارت افتخارات» ۲۵۰ سال شاهنشامی وناجی ایران دادردامان پرعطوفت‌خود 
پرروش دهد . ۱ 

دراواخرقرن نوزدهم این هشت نفر که محیط کوچك شهرارومیه دا برای فعالیت و 
ابراز لیاقت‌خویش ناچیزمیدیدند باتفاق خانواده‌های خودبیایتخت مهاجرت کردند تاعرصه 
ومیدان وسیعتری برای‌کیب نام وافتخارات عالیه دراختیارداشته باشند» ازسوی دیگر با 
استفاده ازامکانات وسیعتر ی که درپایتخت وجود داشت به‌تعليم وتربیت فرزندان خود همت 
گمارند. درسالهای اول أقامت درتهران یکی آذاین خانواده‌ها صاحپ فر زندی گر دید که 
پىدها عنوان مپر پنجی یافت ومصدرخدمات شایانی شد. 

درآن زمان داد امرای لشکری بسیاداندگ بود و با امکانات محدودی که وجود 
داشت اشخاص معدودی میتوا نستند بدرجات عالی نظأمی ار تقاء یا بند. اما تیمور خان آ یررملو 
که رشادت و اصاات ذاتی را از اجداد نجیب [ذدبایجا نی خویش پادث برده و با انگیزه 


خدمت بوطن داخل تشون شده بود , بر اثراستعداد فراوان وا برازلیافت و دشادت بدرجه 


وف 


میر پنجی که درآنروزها عالیترین درجات نظامی بود نائل‌گردید. 

میر پنج تیمودخان ]یر ملو که از نظامیان بااطلاعآ نزمان بودخود سرساسله خا نواده. 
ایست که هريك ازافرادآت مصدر خدمات ارزنده‌ای شدند . در همین خانواده دختری پا 
بعرصه وجود گذاشت که بنده‌ایران پدست همسیوفرزندان وی سپرده شد و بوسیله همسر و 
قرزند والاتبارش کشورشاهتهاهی ایران درمداد تحول و قرقی قرارگرفت . 

درآ نزمان خانواده‌های اصیل وشریف برای امرازدواج وز ناشوئی آهمیت فراوانی 
اگل پودند و درانتخاب هسری اصیل و نجیب که شایسته نام نيك خانواده و لایق تر بیت 
فرز ندا نی گرانما یه باشد دقنی‌فوقا لعاده میذول میداشتند بهمین ملاحظات رضاخان یاور که 
افسریلایق و بسیادقعال بوددوشیزهملب بتاج| لملوك دا یر ای‌هسری‌خويش خواستگادی کرد. 

رشاخان یاورخود نيزازيك خانواده نجیب داصیل مازذنددانی بود. پدرش عیاسعلی. 
خان افس‌شجاع ودلیررهنگك سوادکوه وپدربزر کش مرادعلی خان سرداررشید قشون‌ایران 
بودکه درفتح هرات شهامت قوقا لعاده‌ای از خود نقان داد . عموی ایشان نسراله‌خان که 
پس ازفوت عپاسلی‌خان تربیت برادرزاده خود دضاخان دابمهد, گرفته بود درهنک‌سواد 
کوه درجه س‌تیبی داشت. دضاخات مانند سایر افراد خاندان خود خدمت قشون داخیلی 
زود شروع کرد. بیش از۱۵ سال ازسنش نمیگذشت که وادد قفون شد. میر پنج تیمودخان 
آیرملو با اطلاعاذاصل ون رضاخان یاورووقرف بردشادت و شایستگی وی دختر خود را 
بهسری آن نظامی‌لایق سپرد دوصلت بین دوخانواده بزرکه ازسرداران نامیآذربایجان و 
ماز ندرات صورت گرفت. در آن زمات ابران مراحل سخت وبحرانی خود راط ی میکرد ۲ 
آشفتگی وبی‌نظمی سر اسر کهوردا درخود گرفته بود ی اد زمامدارات دراندیهه 
سادت کشوددغم فرزندان این آب وخاك بود . 

دضاخان یاوداد این آشفنگی و بدبختی‌حسرت میخوردوخون درد گهایش میجوشید. 
اوماموریت‌های خود راباشایستگی ورشادت بی‌نظیری انجام میداد وقالب اوقات ازخانه و 
خانواده دودبود . این سیاهی شجاع در همان حال که مأموریت‌های خطیر خود را با نجام 
میرسانیه وجان خود رابرای حنظ استقللال عطمت کشور بخطر میا ندا خت بفکر آینده ایران 
بود. به‌واسله رشادت‌ماگی‌که ازخود نان میدادددمیان افسرآن شون اند اندكموقمیت 
خاصی پیدا کرد ودرجات نطاهی دایکی بعد ازدیگری طی نمود . 

اماز ند گی کوجك سپاهی خود داهمچنان در کوچه دوغنی‌ها, خیابان جلیل] پادسابق 
یشت مر یسخانه احمدیه ادامه میداد . 

در همین خانه کوچك کوچه روغنی ها بود که ستاده اقیال ایران 
ولد محمدزضا طلوع کرد . 
رضا خان آ نروزها در مأٌموربت بود و پا آنکه همسرش درانتظاد 

فرز ند خود روزشماری‌میکرد وی پاسپاء خود درماًمودیت بسرمییرد . 

پعد از ظهر دوز چهادم آپانم‌اه ۱۲۵۸ بودکه پانو تاج الملوك آثاد تولد فرزند 


«۴ 


گرامی راهمراه بادردی سبخت وجا نفرسا احساس کرد . دراین مان تنها مریضخا نه‌تهران 
بیمادستان احمدیه بود که ابتدائی‌ترین وسائل در آن وجودنداشت ووضع حمل توسط زنات 
قابله که ازطریق مفاهده وتجر به این فن دا فرا گرفته بودند انجام ميشد . 
در این لحظات طافت فرسا پرزن قابله , بدون]نکه خود بداند » با نو تاج الملوه 
را کمك میکرد تاوارث تاج وتخت کیانی را بد‌نیا آورد . لحظه‌ها بسختی سپر کا میشد ودرد 
ودنج همچنان ادامه داشت . ولی با فمّدان وسائل زایشگاهی و عدم ۲ گاهی از دست یر ذن 
بله کادی بر نمیآمد. برای سلامت مادر و کودلجز توسل با لطاف خداونهی جاره ای‌نبود. 
همان خداو ندی که درسالهای بعدبارها این کودك دا ازوحشتنا کترینوخطر نا کترین 
حوادث نجات بخشید آنروز نیز وی دا سلامت بدنیا آورد . 
هنوز ]آ خرین اشه خورشیددریس کوه‌های مغرب نا یدید نشده بود که ها با تولد 
تن زیباگی را به مادرش میده داد . 
ابخنه‌یازشادی‌وسر ور بر لبهای مادر که‌ازشدت دردور نج‌درحال بیهوشی بود نش بست . 
آنگاه باد دیگر درد ور نج شروع شد و ادامه درد پیمار دا ۱7 سحر گاهان فرسوده 
ساخت پرزن قابله ازاین ددد توان فرسا درشکفت بود ولی با غروب ستاده عای سحری و 
ظهود دوشناگی علایم صبحگاهی دختری و چا بعررصه وجود گذاشت وجند لحظه بعد مادر 
بخواب خوشی فرو دقت . 
بفاصله دوازده ساعت رضا خات صاحب دوفر ز ند شدکه یکی را محمد رضا ودیگری 
را اشرف نام گذادد . تولداین دوفرزند ددست ۱۸ماه پس اذولادت دختر ادلغان (شمس) 
صورت گرفت ۰ 
از آنروز به پعه نود سعادت و الطاف خداوندی پر این خانواده درخشید » ود 
زندگی وموقعیت خاص رضاخان درقدون هرروزآذپیش بهترمیشد » گوئی ستاده ددخفانی 
دراین کوچه محتروخا نه کوجك طلو ع کرده که همر اه خودموجی‌از بر کت ومیمنت بارمنان 
آورده است . دیگر خانه کوچه دوغنی ها برای این خانواده پنج نفری کوجك مینمود » 
ناجاد خانه مز بوز بصاحیش سیرده شد ورضاخان درخیاپان حسنآباد خانه دیگری اجاده 
کردکه اذخانه قبلی اندکی وسیع تربود . چندی نیز زندگی‌اتن خانواده برهمین متوال 
سیری شه تاآنکه دضاخان به فرما ندهی فوج متضوب گر دیه وبافوج خود دربرون دروازه 
شهر در باغی که مجاود قفون بود منزل کردند . _. 
دراین هنگام که حفرق دضاخان ددماه به یکصد تومان دسیده بود 
مرحله و بن زند کی بائو تاج الملوك میلفی آذآنرا مرفه جوئی میکرد بطودیکه بعد 
ازجندی‌ازمحل این صرفه جوئی سیصد تومات اندوخته بدست آمد. 
دضا خان فیز بر ای دشادتهای بسیاد که در جنکهای مختلف بمتظود فلع و قمع 
گردنکدان ویاغیان پروز داده بود سیصد تومان پاداش گرفت ۰ 
از جمع این دومبلغ که مجموعاً ششصد تومان بود ذمی بالشیه وسیی درچهار دراه 


۷ 
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امیر یه که بصورت کاروانس‌ائی بود خریداری گردید وساخمان کوچکی در آن بناً شد که 
| کنون قر اول خانه سلطنتی است ویس از آن ساختما نهای دیگری بوجود آعد که مر کز 
فرمانرواگی وسلطنت پرافتخار شاهنشاهی ایر ان گردید ۲ 

رضا خان سخت سر گرم کادهای خود بود و متامات نظامی دا یکی پس اذ دیگری 
طی میکرد . اما درتمام مدت آشفتگی وضع دعرج و مرج فراوان اودا آزدده میساخت. 

همسر گرامیش بپرورش کودکات واداده امورمنزل اشتنال داشت تا آنکه دضاخان 
بمتام فرما ندهی دسید ودر سوم حوت ۱۷۹۵ با کودتای نجات بخش خود مملکت دا از 
هر ج ومرج و آشفتگی آسوده ساخت . 

طولی نکشیه که بمقام‌سر‌دادی سپاه دسیدودرسال ۱۳۰۴ که ساطنت قاجادیه بررطبق 
شوب ملی خورآع. ملی:متقرش. که ساطانت بر آفتعان خرد با شروع کرد.: از آتضی 
می‌حله تازه‌ای درز ند گی این‌خانواده آغازشه . محمد دضا قرزند این خانواده که دوشنی 
بخش‌این خا نواده‌شده بودبمقام‌ولایشهدی ایران دسیدومادرار‌جمندش بائوی با نوان وملکه 
کشورشاهنشاهی ایر ان‌شد.ملکه ایران علاده بر تر بیت وپرورش‌والاحضرت شمس‌ووالاحضرت 
اشرف‌وشاهپورعلیرضا که با کیال تانق درسانحه هوائی خا تدان‌سلطنت را داغدار نمودمیباید 
درتر بیت وپرورش محمدضا که نا گزیر روزی پادشاعی ایران‌یکف با کایت اوسپرده میشد 
همت گمارد. سال‌های کودکی و لیعهدسپری شد, ولی این سالهای خوش خالی از نگرانی و 
اضطرایهای بسیارنبود . درهماتن‌سالها خطراتی بوجود آمدکه ولیدودبطوری مهجزهآسا از 
آن بسلامت گذشت, یکیار دچارحصبه‌ای بسیار سخت‌شد , این بیماری مدت‌جهل دوزادامه 
داشت و ولیعهد درب سوزانامیسوخت ؛ شدت بیمادری پزشکان واطرافیات دا مایوس و ناامید 
ساخته بودولی خدای ایران او دا شفا بحشید , همچنانکه در همين سالها یکیاد نیز در 
گردنه‌های کوه البرزاز اسب برروی‌تخته‌سنگک بزد گی‌افتاد ولی از این‌حادثه خطر نالهم 
جأن بسلامت برد . 

از آ نجائیکه دظایف خطیر ومهم‌در انتظاد و لیبهد بود علیاحضرت ملکه پاوجود علاقه 
شدید مقارفت ایقان دا تحمل‌نمود و ولیهد برای تحصیل بسویس‌عز یمت کرد. مدت‌سهسال 
که‌از اقامت‌والاحضرت ولیدهد در سویس گذشت علیانحضرت ملکه بیش‌از آن تتوانستنددودی 
ایشان‌دا تحمل‌نمایند بدینجهت‌ازراه بندر پهلوی, با کو ,مسکو» بر آن بسویسعز يمت‌قرمودند 
ومدت چهارماه باوالاحضرت بودند . 

دراین مدت ولیعهد ایران‌هررود تاهار وشام‌دا در حضورمادد گرامی وخواهران‌خود 
صرف میفر مود ند . پس‌از چهار ماه علیا حضرت بایران باز گشتند ووالاحضرت: لیه‌دبرای 
ادامه تحصیلات همچنان دد سویس بأقی ماأند ند . 

دومیی سفی علیاحضرت ملکه پهلوی به اروپا پمنظور معالجه انجام گرفت . 

از | تحائیکه آوازه ترقیات ایران درجهان پبچیده و شخصیت ممتاز اءلیحطرت‌فقید 
زمامداران کشورها را تحت تأثیر قرار داده بود مسافرتهای عایاحضرت ماکه پهلوی در 


وف 


شهرها و کشورهای ارو پائی با تشر بات‌خاص و استقبال شایان و تجلیلء احتر ام‌صودت‌میگر قت 
واحترامات کامل نسبت پا یشانععمول می‌شد . 

خاطره آنروز هر گز فراموش نمی‌شود » خاطره‌ای که هميشه با 
شر کت در مراسم اضطراب دودلهره توأم است , از چند دوز قبل علیاحضرت ملکدو 

۷ دی والاحضرت شاهد‌ختها خوددا پرای‌شر کت‌درمراسم جشن دانشسر ای 

مقدماتی دختران آماده کرده بودند. هردوزو ساعتی که دوز۱۷دی 
تردیکتر می‌شد دلهره داضطر اب توآم با نوعی امید و شادی بیفتر می‌شد . شر کت ددیکی 
اذمراسم رسمی که برای اولین‌باد انجام می‌شد آنهم بدون حجاب‌خالی‌از داهرءواضطرابر 
نبود . در آ نموقع که ملت‌های ارویائی بسر عت بیش زر فتتن و زنان کشورهای مترقی یکی : 
پس‌از دیگری حعوقاجتماعی دسیاسی متساوی پامردان دا بدست میآوردند زنان کشودما در 
قیدسیاءو وحشتناك چادر و چاتچود گرفتاد بودند . برای[ نان جادر جزء لایننكز ند گی 
بودوهر گز کسی تصود نمی کرد که بتوان این‌قید سیاه وحشتنالد داازدست و پایز نانایران 
باز کر دهآنان راازجزء لاینفك زندگی خویش‌جدا کرد.دد آن دوز کار هر گزدد کوچه‌ها 
و خیابان‌های تهران زنی بدون چادد دیده نشده بود. 

شر کت‌دداین‌مراسم تنهاعلیا حشرت ملکه‌رامضطربه ناداحت نکرده‌بوده اعلیحضرت 
فقید نیز نگرانی و ناراحتی خوددا نمی‌توانستند کاعلا مخفی نمایند . ولی تعصب ایهان و 
اعتقاد عمیق بمیانی دین مقدس اسلام مانم‌ازآن نیود که‌اعلیحضرت خود اولین قدمدا پیش 
گذادند , زیر این‌سرداردوشن بین پاوجود آنکه واجد جمیع صفات و خصوصیات متقد 
بدیانت اسلام‌بودولی بخوبی میدانست که پیرایه‌ها راپاید بدور دیخت وقدرت و نیروی‌عظيم 
نیمیازمر دم کشود را پاید کارا نداخت زیر اجامعه‌ایکه نیمی‌ازپیکر آن فلجو باطل باشدهر گز 
نمیئوا نددر داء ترقی وپیشرفت گام بردارد . 

آ نروذ علیا حضرت‌ملکه لباسی ساده بر تن کردنده کلاه بدون لیه‌ای‌نیز برس گذاشتند. 
پالئوی‌سیاهی که یمه آن کاملا بسته بود لباس ایشان دا می‌پوشاند . کیف و کش ایشات نیز 
پرنگك مشکی بود. والاحضرت شاهدختها نیز پالتوهایی برنکهای تیره بررتن‌داشتند که‌فرم 
ودوخت آنها پایکدیگی کاملا متفاوت‌بود, کلاه والاحضرت‌شمس بدوت لبه و کلاء والاحضرت 
اشرف لبه‌داد بود . 

علیاحضرت ملکه درد کذار اعلبحشرت نقستند و والا حضرت شاهدختها در اتومبیل 
دیگری رادگرفتند.وقتی مو کپ‌همایونی دارد دانشسرای مقدماتی شددختران دانش آموز 
کهلیای متحدا لشکل برتن داشتند بشدت|براز احساسات کردند. دجال‌وشخصیتهای‌سیاسی 
وفرهنگی کشود نیز بااعچاب وشگفتی واحترام فوق‌العاده ناظراین مراسم‌بودنه . پس از 
انجام‌مراسم علیاحضرت ملکه تصدیق‌نامه‌های فارغ| لتحصیلی شا گر دان‌دا مررحمت‌فرمودند. 
بدین تر تیب قدم اساسی برای حل‌مستله‌ای بسیاردشواد برداشته شد و شاهنشاه و علیاحشرت 


ورود شا 


ه 


بدا 


ای مقدماتی 


۲۰۸ 


ملکه با این اقدام خود بزدگترین خدمت دا یجامعه ایران انجام‌دادند . | کنون که‌بیش‌از 
سی سال از آن تادیخ میگذدد بسظمت فکری شاهنشاه فقیه ایرات بهتر پی میپر یم . 


دا نشجو بان درانتظار قدوم شاحتشاه فقید وعلیا حضرت ماکه پهلوری 


علیاحشرت ملکه پهلوی از دوزی که نهضت ترقی‌خواهی ایران‌شروع گردید و پایه 
عطمت شاهنشاهی دیخته‌شد دداین نوضت‌شر يك‌وسهیم بودند.سهم‌ایشان درءعظمت آیر انو ترقی 
وتعالی این کشود بسی‌افتخاد آمیز است. علیاحشرت ماکه پهلوی‌در کارهای خیریه و امورعامب 
المنقعه پیوسته فعالیت‌داشته| ند » ازهمان تاریخی که شالوده بیمادستانهای ادتش ديخته شد 
علیا حضرت ملکه‌شخصاً امور بیمادستانها دا بازرسی میفرمودند و نقائّص آنرا باعلیحشرت 
گز ارش‌میداد ند » دراین بازدید‌ها و بازدسی‌ها نهایت‌رافت ومحیت‌دا سبت بهپیمادان‌مبذول 
مید‌اشتنه . این سر پرستی و بازدسی آدامه‌داشت تاوقتی که والاحضرت ولایتمهد در باز گشت 
ازاروپا مأمودیت بافتنه که‌کلیه امورارتشی وسر بازخا تهما وبیمارستا نها دا بازدسی‌فرمایند . 
لکن‌عنایات علیاحسرت پیوسته شامل حال‌مستمندان و بیمادان بودوازطرق مختلف کمك‌های 
شایان بآن‌آمود میثرمودند . 

اولین خشت بنای جمعیت خیربه شیرو خورشیدسرخ راعلیاحشرت ملکه‌پهلوی بنانهادند 
و دعوت بزدگی از پانوات نوع پرود بکاخ گلستان فرمودند و موضوع ان زایشگاهی 
مخصوص‌ستمندان وهمچنین پرورشگاه یتیمان در امورد توجه قراردادند واقداماتمجدانه‌ای 
دراین‌راه معمول‌داشتند وآنگاه دشته این‌خدمات خدا بسندا نه را یدست والاخضرت‌تشاهدخت 


«۹ 


شمی پهلوی دادندولی پیوسته نظر خیر خواهی و نوع‌پرودی علیاحضرت شامل‌حال‌مردم خاصه 
طبقات عستمند بوده‌است. 
در باره‌دورریختن آداشوبیر ایه‌ها و پومیدن لیای‌ساده واستعمال الیسه‌وطن»لیاحهرت 
اهتمام فر اوان بعرج دادند در دعوتی کهاز بانوان فرمودند موضوع دا مطر ح ساختند و 
خودشان پیشتدم شدند . لبای‌تافته یزد بهترین لباس تا بستانی و بر خراسان ایای‌زمستانی 
علیاحضرت‌شد تا پدین دسیله بانوان کشودتشویق باستعمال لباس وطنی شوند. این‌امرسالها 
ادامه داشت ولی با کمال نأسف بانوان دد موقم شرفیا ۷ حشون علیا حطر ات لباس وطتی 
مپیوشید‌ند ولی درخارج حمچنات پارچه‌ای اروپاگی دد بر میکردند » ین موضوع خاطر 
علیا حضرت دا آزدده‌میساخت . 
بانوی‌با نوان وملکه‌ایران که در تمام دوران عمر , زندگی افتخار 
در شاهدشت آمیزی داشتهانه اکنون نیزما نندهمان دوذهای خوشی که ذند گی 
مشتر ‏ خود دا با. سر باز قداکار وطن آغاذ کردند ذند گانی ساده 
و بی‌پیر ایه‌ای دارند همسر ادجمنه دضاشاه کبیر بانی ابران‌نوین و مادد گر اش شاهذشاه 
ترقیخواه و عالیقدد ایران همچنان با لیت‌های ثمر بخش خود ادامه میدهند و لحفه‌ای از 
تلاش و کوشش باز نمی‌ایستند. زندگی عایاحضرت غا لبأدرشاه‌دشت ملکا ختصاصیشان میگفرد. 
ده کدء‌شاهدشت‌ومز ار عآن‌ددا ثر مجاهه‌تهای علیا حضرت بصورت تمو نه در آمده‌است‌ذیر اایشان 
ازسالها پیش هم‌خودرا درراءآ بادی و عمران این دهکده وبالا بردت سطحز نع گی کتاورزان 
وهمچنین ایجاد تأمیسات عامالمنقعه صرف کرده‌اند . 
کشاورزان شاهدشت بیمن دجودایقان دادای تمام وسائل بهداشتی و فرهنگی مانند 
درمانگاه , حمام ومددسه ونیز مسجد میباشند . مدتها قبل ازشروع اصلاحات ادضی علیا 
حضرت مقهارزیادی اذاراضی ملکی خود دا باشر‌امط سهل بکشاورذان دا گذادفرمودند. 
همچنین با کوشش دسرمایه ایشات بیمادستان مجهزی در شاهدشت بنام فرذند فقید 
خود(علیرضا پهلوی) بوجود آمد‌که مخصوص مداوای بیمار های قلبی است وهرروذنه تنها 
پیمادان نواحی‌واطر اف شاهدشت بلکه بیمادات سیاری از نقاط دودتر به پیمادستان مز ور 
مراجعة می‌نمایند وازدارو خانه ودرمانگاه آت برایگان استفاده میکنند. 
بدین ترتیب سیمای درخذان دودمان پهلوی هر گز ازفعالیت دست نمیکشد وانواد 
لطلف ومرحمتش لحظه ای اذتابش پاذ نمی ایستد . 
هفته ای نیست که علیا حضرت ملکه پهلوی شخصاً بیالین بیمادان نرونه واز تزديك 
وضع بیمارستات دا مورد توجه قراد ندهند . 
یکی دیگر ازاقدامات مهم خیرخوامانه علیا حضرت ایجادبنیاد ملکه پهلوی بمنظور 
دالششن یک بیمادستان مدرن ومجهزاست‌که قطماً با بهتر ین وعالیتر ین پیمادستانهای اروپاگی 
برابری خواهد کرد . ینای وسیع این بیمادسنان درجاده پهلوی بالاتر ازسه راه و نك در 
دست ساختمان فرار گرفته است . بدوت شك پس اذافتتاح بیمادستان مز بود که مجهز بتمام 


طض 


ن 1 9 
علماحضرت ملکه بهلوی ِ 
وسائل مددت پزشکی است مشکل‌ترین بیماریهای قلبی . دیوی وداخلی‌در آن مداواخواهد 
گردید و مردم از مراجعه به بیمادستانهای خادچ بی نیاز میشوند . دد این بیمارستان 
کلاسهای پرستاری گشایش مییابد و نیز ۲۵ دوشیز, پرستاد دیپلمه برای تکمیل تحصیلات 
وخدمت دریمادستان مز بود پاروپا اعزام میگردند . 

همچنن درنظر است چند تن ازمتخصه‌ین با تجربه خادجی فیسز جهت خدمت در 


این بیمارستان اسنخدام شوند . 


1 


ای 


زندگی ساده علیا حضرت ملکه پهاوی که باچنین موقعیت و مقام عظیمی هر گز از 
قکرمر دم بیمارومستمنه غافل نیستند و لحتله ای ازتلاش و کوشش وه‌جاهدت باذ نمی ایستند 
نمونه سپاد عالی برای تمام ذنان ایرانی است . 
مردم‌ایران برای با نوی عالیقدری که علاوه اف فرذ تدانی‌برومند دلایق بومان 
نمونه تقوی ومظهر نیکو کاری و کوشش و تلاش درراه [رما نهای بزرگی بشری است ادزش 
فراوانی قال هستند وطول عمر پر ثمرایشات دا صمیمانه آرذو میکنند . 
آغاز فعالیت 
در آن زمان که مان باجنگ اول جهانگیر بود و آرش‌های‌دول 
خلع بد اسران متخاصم پا فجود بیطرفی کذود ای آن را صحنه جنک قرار داده 
خادچی بود ندو ماافضاع نا گوار آنروزهارادرفمل مر بوط بهجنگ جها نگیر 
اول ته‌تفسیل نوشته‌ایم . رضاخان سر تیپ شجاع وحساس‌با مشاهده 
اين اوضاع رل میخورد , تا درسال ۱۲۹۴ اذ طرف فرمانده بریکاد قزاق ماأمورشد 
که پرای تشکیل قسمت مسلسل قزاقخانه از تهرآن به‌همدان عزیمت کند : 
شاهنتاه آر بامهر درمورد این مسافرت مرقوم فرمودهآ ند : 
«... در هنگامیکهر ضاشاهدر بر بکادقزاق سمت‌اقسری‌داشت _بکار باهنگی 
تحت قر ماندهی خود از نهر ان به همدان‌آمده بود . این هنک نها يك 
اسب بیشتر نداشت و آ را هم برای حمل بیمازان اختصاص داده بودند. 
راههای] نر وز رقدری صعب العبود بود که حتی د اهپیمائی بباده هم . 
بذ‌شو اریا نجام‌میگرفت دقتی بدرم که ازافسران کار کشته دسختی کشیده 
بود ودشوار ها راباسانی تحمل‌میکرد بمقصد مبرسد "زشدت جر احات 
وارده‌و کو فعگی باها اچار بستری میشود ...». 
جوت‌این مامودیت رارضاخان سر‌ئیپ باموفقیت انجام داد بریاست «]تریاد»‌همدان 
منصوب گردید . 
سرتیپ دضا خان چون ازمداخلات فرمانه‌ان خارجی قراقحانه سخت ناراضی‌بودا 
پايك حرکت انقلابی سریم درداخله قراقخانه از افسران‌خارجی قراق خلم‌ید کرد وخود 
قرما ندعی بریکادقزاق رابعهده گر فت. این نخستین اقدام! نقلایی رضاخان درمیان‌مر دم‌حسن 
اثر بسیارداشت وانظطار دامتوجه اقدامات میهن‌برستا نه واستقلال‌طلبا نه این‌سردارجوانسی 
وهشت ساله نمود . 
1 - در این کتاب نوشته‌ام که افسران روسی قزاقعانه خود را نماسده دو لت‌تزاری 
روس در ابران میداشستدد ودستورات و فرامین اولیای دولت دااعتنا نمیکرد ندوقوای قزاق 
را درایران به تفع روسیه تزاری بکار میبردند . 


وش 


شاهنشاه آر با مهر اخراج افس‌ان دوسی دا پوسیله دضا شاه کبیر چنین عرقوم 
میفررما یند ِ: 
« در مرداد ماه ۱۲۹۸ بدرم ندای و جدان خوش را بذبرفته و وسیله 
اخر اج اسر آن دسی بر بکاد قز اق د افر اهم‌ساخت وخود فر ماندهی‌آن 
زا بعهده گرفت و دولت ابر ان بلافاصله اقدام ندرم دا تابید و تصو بب 
نمود. بدرم عقیده خو یش‌راپنهان فداشت کهبابد بالمآل هر کونه نقوذ 
خارجی راددا بر ان بحداقل رسانید ». ۲ 
قرما نده بریکاد قراق نتوانست تماشاجی اوضاعدقت بار کشود باشد 
کودنای با سه‌هزاد تفر سر‌باز تحت فرماندهی خود اوائل اسفند ۱۲۹۵ 
۹ خورشیدی اذ زوین بسمت تهران حرکت کرده دوز سوم اسفند همات 
سال با کودتا و قیام معروف خود بدون خون دیزی تهرآن را 
آشغال نیود . 
دراین موقع‌سردادجوان اذطرف مردم قدردان کشور عنوات (سر دار سیه) گر فت. 
سردار سید در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۰ بوزات جنک متصوب شد. دداین 
دوره بریگاد قزاق و ژان-دارم و پلیی جتوب دا منحل ساخته و آرتش شاهنشامی دا 
بو جود آورد. 
بدتبال این اقدامات وطن پرستانه سرداد سیه در تادیخ ششم آیانماه سال ۱۳۰۲ 
خورشیدعه به نخست‌وز بر کازسید.در ۱۳ آذدماه‌سال ۳جهت برا نداختن‌ملو لا (طوایفی 
عازم خوزستان شده‌هنگام عزیمت باین سفر تادیخی فرمودند : 
«میروم تا آخر ین نغمه ملو ثٌالطوایفی دا از میان بردارم ,با در ز.بر 
خرابه‌های شوش‌مدفون شوم » 
دپس از این سفر تادیخی که خوزستان و صفحات جنوب دا از دست شیخ خزعل 
خارح نمودروذ۵ ۲ بهمن‌ماه سال ۱۳۰۳ خودشیدی |زطرف‌مجلس شودایملی بمقام‌فرما ندهی 
کل قوا دسید . ۱ 
احمذ شاه آخرین پادشاه قاجادیه در ایثموقم در ادوبا بکردش 
رضاشاه کسیر و تفریح مشفول بود .:مجلی شودای ملی ددنهمآبات ماه۱۳۰۴ 
انقراض سلسله قاجادیه و تشکیل حکومت موقتی بریاست دضاخان 
پهلوی دا اعلام داشت . 


1 - صفحه ۴۵ کتاب مأمورت برای وطتم چاپ تهران سال ۱۳۴۰ . 
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تادیخ ۱۵ آذد ۱۳۰۴ مجلس موّسان تشکیل ودرچهادمین جلسه خود بتادیخ ۲۱ 
آذزهمان سال سلطنت مشروطه ایران دا برضاشاه پهلوی تفویض‌کرد واعلیحشرت رضاشاه 
سر دوده‌ان سلسله پهلوی روز ۲۴ [ذرماه ۴ در مجلی شودای ملی سو گند وفاداری 
یاد نموده و مراسم تاجگذادی با شکوه خاصی دوز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ 
انجام گرفت ۲ 

ساختمان پاد کانهای نظامی » تجهیز سر بازان با سلاحهای ج-دید » تشکیل نبروی 
هواگی » تأسیی دبرستان نظام و دانشکده افسری و آءوزشگاههای هوائی » اعزام افسران 
بکشورهای خادج برای آموختن فنون نظامی و تاستی نیروی ددیائی قسمتی از اقدامات 
رضا شاه برای ایجاد آدتش نوین ایران بود . 

بطوریکه مة کورشد رضا خان س‌داد سپه طبق تصمیم ملت ایرآن دوز چهارشنبه ۲۵ 
آذرماه ۱۳۰۴ دسمایر تخت سلطنت جلوس نمودند . وروز ۲۵ شهر یود ماه ۱۳۲۰ موقم 
جنگ جها نگیر دوم که کشور بی طرف مامورد هجوم واشغال سرپازان خادحی قراد گر فته 
برد ازساطنت استعفا دادند بتایر این در حدود شانزده سال در کشود سلطنت تنمودند. و با 
اگر از کودتای ۱۳۹ حساب کنیم در حدود پیست سال و نیم درایران زمامداری تمودند. 
در مدت کوتاه بیست سال زمامداری یاشانزده سال سلطنت خود بقددی بکشود ومیهن خویش 
خدمت نمودند که واقناً غیر قابل تصود است. 

اگرجه هدف ما از نوشتن این کناب بیان سر گذشت مرز دادان غر بی کشود میباشد 
وباقی مطالب پمتز له حاشیه نویسی‌است ولی جون در دودان بیست ساله زمامداری دضاشاه 
کبرددهمان سرحدات غربی تحولات زیادی بوقوع پیوسته لذابرای درك آن وقایم ناچار 
باید شمه‌ای نیز ازتادیخ سایر تقاط کشود مخصوصاً مر کز مملکت رآمورد مطالعه قرآزدهيم. 

تادیخ ا گر بخواهد نسیت بدودان بیست ساله مذ کورفضاوت درستی نماید بایدادضاع 
کشود درسال ۱۲۹۹ دسال ۱۳۲۰ خورشیدی مورد مقایسه قرار گیرد تامعط_وم شود موقع 
کودنای سوم اسفئد ۲۹۹ ۱ مملکت درچه حالی تحویل دضاخان ميرپنج گردید و دضا شاه 
کبیرموقم ترك ایرآن جهت دفتن بجزیر» مودیس (۲۵ شهر بود۱۳۲۰) کشوردا درچه‌حالی 


واقی‌گذاشت 0 


وضع کشور 


آغاز ما وضع کشوز دا دد نیمه آخر قرن سیبزدهم خودشیدی در دوران 
فرن جهار دهم آخرین سلاطین سلسله قاجاریه تا جاییکه صفحات محدود کتاب 
خو زر شیدیا اجازه میداد دوشن کرده آیم , 


دراینجا ازلحاظآشناگی خواننه گان جوان‌باوضاع سیاسی, مالی » 
نظامی . قضای ی آن روز کشور مختصر اشاده ای نموده ازشرح و بسط کلام میگذدیم ۰ 


7۴ 


سالهای] خری قرن سیزدهم خودشیدی دردنیا جنک جها نگیر اول 
وضع سیاسی به تفع‌متمین پایان می‌باقت وسلطانت دوسیه تزاری در نتیجها نقلاب 
اکتبر ۱۹۱۷ میلادی مطایق سال ۱۲۹۵ خودشیدی متلاشی شده و 
وحکومت با لشویکی‌لنین که مشقول زد وخوردبا مخالفین داخلی وتتویت کننه گان خادجی 
آنها بوده جهت محکم نمودن جا پای خوددر کشور وجلب حمایت دول خارجی اعلام کرده 
بود تمام معاهداتي که سلاطین جبار تزار ب-زور پادول همسایه و سایرین بسته اند باطل 
است و از تمام امتیازاتی که بدین طریق به دول ضعیف تحمیل شده بود صرفنظر مینمایند. 
آنموقم درحتیمت دوقدزت بزر گت دنیا ازه‌یحنه میادزات سیأسی خارج شده بودند, این 
دو قدرتآلمان وروسیه تزاری بودند . متلاشی شدن سلطنت تزادها در روسیه واقعاً پرای 
ملت ایران بمنر له معجزه‌ای بود . بدینوسیله باد دیگر مشیت الهی از سقوط و اضمحلال 
کشورایران جلو گیری‌ کرد . ذیرا که | گر انقلاب روسیه پیشآمد نمیکرد دوقدرت بزر گث 
دنیا ( انگلیس - روس ) فاتحین جنك بین المللی اول بدون تر دید فا تحه استقلال ایران 
دا می خواندند . بطودیکه ميدانیم حرص دطمع این دو قدرت بزرکگ را پایانی نبود و 
پس از انعتاد معاهده ۷ میلادی ( ۱۲۸۵ خودشیدی ) و تقسیم ایران سه متطقه 
تفوذ دوس و انگلیس و متطقه بی طرف در مرکز کشود در اثنای جنک جهانگیر اول 
بهمین قدد پیز اکنفا نتموده معاعده ( ۱۹۱۵ میلادی ) دا بين خود بستند و آن منطقه 
پیطرف دا نیز جهت کشود ایران زایه تعخیص داده تمام کشود دا برادرواد مثل ادث 
پدری بین خود پدو منطقه نفوذ ویاتحت الحمایه دوس وانگلیس تقسیم کر‌دند . بهمین دلیل 
انقلاب | کتبر دوسیه جهت حفظ استقلال کشود بمنز له يك معجژه از طرف خداوند بوده 
ولی متسفا نه دراین موقع حکومت صالحی درایران روی‌کاد نبودکه بتواند اذپیش آمدها 
استفاده نموده وضع سیاسی کشود دا دوشن کند . 
در این موقع زمامدادان وقت چون یکی از حریفها ( دوسیه تسزاری ) را غاب 
دیدند خود دا بحریف دیگر بسته و دد نتیجه گرفتن چندین صد هزار لیره دشوه کشوددا 
. در بست‌با نگلیسها فروخته ومعاهده ننگین ۱۹۱۹ میلادی (طابق سال ۱۲۹۷ خودشیدی) 
دا متعقد کردند" . 
! - در فصل مسر بوط بفائله سیمکو متضمن حوادث بسد اژ جتگه جهانگیی اول 
(۱۹۱۴-۲۱۸) موضوع قرارداد۹ ۱ ٩۱واتهامات‏ وارده بوئوق لدو له وفرما نفرما وصارم‌الدو له 
به تفصیل نوشته شده . 

۱ ملكالشراء بهار که آ نموقع خود یکی از تعزیه گردانان کشور بود در کتاب خود 
پتام تاریخ احزاب سیاسی وانقراض قاجاربه جلد اول طبع تهران ۱۳۲۳ که پس از شهر ود 
۱۳۲۰ و موقع اشغال کشور نوشته در صفحه ۳۶ چنبن میتوسد : 

د شاه افراد تاداضی رابقص خود طلبیده| نها را بمخالفت دولت (دولت وئوقا لدوله) 
ترغیب میکند و نیز گفته شد که‌برای امضای قرارداد حق‌الز‌حمه هیخواهد وصر حح‌میکود- 


۳۵ 


در چنین روز کار تاريك سرداد ماز نددان بفکر تجات کشود از دست نمامدادان 

نالایق افتاده سوم اسَند ۱۲۹۹ کودتای معروف خودراانجام داد. 
اواخردورانسلاطی قاجادیه‌وضع مالی کشود بحدی ]شفته وخراب وخزانه 
دضع مالی تهی گردیده بود که دوأت‌هر گز بپرداخت مخارج جادی‌مملکت وستمری 
حقوق بگران فادد نبود. اولیای دولت هرجند سال يك باد در نتیجه گرو 

گذاشتن گمرکات یاسایرمناپع در آمه کشوداز یا نك شاحی یا باتك استقراضی دوس پولی دا 
ایح سنگن وغر ایط نکن فزسن فرکردنده 

متأسفانهآن قروض‌هم در موارد لازم خرج نمیشد اغلب بمصرف مسافرت‌های بیهوده 
سلاطین بکشور های ارپا و سایر هزینهه‌ای غیر ضروری میرسید . داسئان پرداخت حقوق 
مستخدمین دولت وسربازان داستانی است معروف که همه کم و بیش از آن اطلاع داد ند . 
حوق مستخدمین هرهفت وهشت‌ماه يك بادپرداخت میگردید, [ نهم بعلت تبودن پول حواله 
آجر با تفنگ شکسته با نها میدادند ! 

پرای اینکه وضم آشفته مالی کشود درسالهای قبلازکودتا دوشن شود بذ کرريك‌نمو نه 
اکتفا ميکنيم: ۱ 

دولت ایران اواخرسال ۱۲۹۰ خورشیدی پرای اداره امود کشورحسب‌المعمول از 
دولتین دوس وانکلیس وام خواست هر کدام ازدولتین یکی اذشرایط پرداخت یکصد هزاد 
لیره وام دا گردن نهادن دولت ایران بقرارداد منحوس ۱۹۰۷ و تهسیم کشود بدومنطقه نفود 
روس واتکلیی ومنطقه پیطرف قراد داده بودنه که ما در فصل جنکت جهانگیر اول آنرا 
به‌تفصیل نوشته‌ايم. پس‌اذ پذیرفتن‌این شرط ننگین نیز دودولت مر بودپول داتحویل دولت 
ایران نمیدادند بلکه روسها پول دا در اختیاربانك روس و انگلیسها دراختیاد بانك شاهی 
میگذاشتند تا با نظلارت خزانه‌داردست شا نده خود بمسارفلازم برسد. :عجب دراین است که 
دولت وقت۲۹ اسفند ۱۲۹۰ پیشنهادات دو دولت دابا کمی تغییرقبول کرد زیرا در آنموقع 
مجلس دوم داکه مانم گرفتن وام بود بستند و دست دولتهای نالایق برای انجام هر کاری 
پاز پود . 

پرای اینکه دضم مالی کشود درزمان قبل از کودتای دضا شاه کپیردوشن شود شرح 


که شما پول گرفته‌اید و امضا کرده‌اید من که پولی نگرفته‌ام چرا امضاکنم »۱ . 
درصفحه ۳۸ همان کتاب مرحوم بهارراجم بسافرت شاه بلتدن میتوسد ‏ 

من آزچندتن همراهان شاه شنیدم که روزی‌که بنابود شبش‌شاه ایران درمجلس‌ضیافت 
پادشاه انگلستان دریاب قرار دادیکه بین دولتین منعقد شده است صحبت کند . بعد از آ نکه 
صورت نطق پادشاه اتکلستان دا برای شاه آوردند و قرار شد که چوابی تدارگ نماد شاه 
از تصدیق قرار داد و حسن قبول آن سر‌باز زد و گفت کسانیکه پول گرفته‌اند تصدیق کنند 
من هگن تصدیق تخواهم کرد . 


وف 


زیررااز کتاب اسماعیل دائین نتل میکنیم۱: 
«دریافت حقوق و هقرری سنرای ایران در کشورهای جهات خود 
مقر دی سفر اعا داستانی است دقت‌آود و نگ که تا زمان ورود شوستر 
ابران بایران ادامه داشت . 
«در آن ایام دولت ایران در کشودهای روسیه, انگلستان» عتمانی» 
فرانسه چهار سفیردائمی داشت وددبعضی مواقم نیزسفراگی به‌بضی ازممالك میفرستاد ویا 
سثرای مقیم دا مأمور حفظ منأفم اتباع ایران در کعورهای همجوار کشودمقیم میکرد . 
«ارسال حقوق دومقرری ومخارج این سفارتخانه‌ها چنین بودکه پس ازتصویب شاه و 
صدراعظم وصدورفرمان مر بوطه , وزارت امور خارجه حواله مبلتی دا که میبایستی به-فیر 
مودد بحث تلق بگیرد بشکل (برات دصولی ) بنام یکی از مستوفیات ایالات ایرآن صادر 
میکرد دمستوفی آن ایالت يا ولایت چنانچه بودجه‌ای داشت» وجه حواله دامیپرداخت ود 
غیراینصورت آنرا نکول میکرد. قبل از[ نکه برات دولتی حواله شود » سفیر ویا تماینده و 
وم خویی او ددتهر ان میبایست برات صادده دانزد مستوفیان همه ایالات وولایات که در 
تهران بودند ببرد وآنها امضاء‌کنند. این امضاء ها وقتی تاه ار رف ک او 
«عزب دفترءعا یمنی منشیان مسئوفیان دردقائر خود, نام برات گیر وحقوقی دا که اومثلااز 
ایا ات دیگرمیگر فت؛ ذمیث بد ند و افیا هیچگو نه بدهی از وی در دفاتر مشهود نبود . پس 
از آنکه همه مستوفیان پشت برات دا مهر میکردند تازه اول بدبختی و ناراحتی سفیر 
شروع میشد . 
«اومدتی دربازار ودرمیان اقوام وخویشان خود یجسنجوی کسی میپرداخت که طرف 
تجارتی درایالت مورد نظرداشته باشه وپتواند اين مبلغ رابوسیله دوست و آشنای خود در 
[ نجاوصول کند | گرچنین کسی پیدامیشد دامکان وصول برات میس‌میکردیه مبلغی تاحدود 
صدی ۰۲۵ یعنوان شثلی» بهرء» پول چای» پیشکش دغیرهاذاصل برات کسرمیکفت دبدین 
تر تیب حقوق جناب سفیر بصورت (قران) نقره با (پول سیاه) وبعدها اسکنای از ایالتی که 
پرات در آن صادرشده بود بتهران میآمد وا گردرراه پای اسبها. قاطرها والاغها نمی‌بیچید 
واین‌حیوانات بی گناه پاعم‌اق دره کوهستا نهاپرت نمیشد ندو یاةافله گر فتاردزدان دداهز نان 
نمیکردیه حعوق دمتردی سفیرسالم بتهرانه میر‌سیدواوپس ازدادن انعامی به‌قافله کینه‌های 
نتره راتحویل میگرفت وبداخل خانه میبرد. افاا گر پولارسالی دچارحوادت فوق میشد: 
دواشورت: عفوی ونم دی | سال او ازیین شرفت : دو سا لها ]خر داطتت ناس الدیتقاه 
صرافی درتهران بودکه بندهاً لب « امینالسفراء» گرفت این صراف برات سفراء ایران 
رابا کسرمپلفی درحدود «تومانی صناده و یا کمتر و بیشتر و پس از کسر کرایه حمل ؛ از 
ایالت مورد نطرتا تهران ومخارج دیگر نقداً درتمران به‌سنراء هیا خویشان] نها میپرداخت 
و بیدا این پول باشکال گونا گون تبدیل به‌ارزمیشه . اغلب اتفاق میافتاد که دو یا سف سال 
1 ب صقحات ۲۶ تا ۲٩‏ کتاب مور گان شوستر و اختناق ایران چاپ تهران 


وش 


پرات حتوق ومخارح سفیر وسنارت‌ایران در خارجه صادر نمیشد دراینصودت وضع نکیت آود 
جتاب سثیررادره‌ملکت غر بت بخوبی میتوان حدس زد. به‌همین جهت اغلب سفرای ایرانت 
درممالکی که اتباع ایران زیاد بودند مثل دوسیه و عثمانی هنگام فروش تذکره » امضاء 
ویزاء گواهی ودائت. گوامی فوت وشر کت در دعوای تجادتی بازد گانی ایراته و خادجی 
بنفع ایرانیان ویا پیش‌آمد‌های دیکی مبلفی بعنوان « مخارج] بدادخانه » میگرفتند . در 
درمما لکی که اتباع ایران وجود نداشتند سفیرایران با گرفتن دشوه و مقردی از دولتی که 
درآ نجا مقیم بود و باا نجامکارهای تجادتی و يا تکیه بردر آمد شخصی که در تهران داشت 
زندگی خود داتأمین میکرد . 
دچکونگی‌صدورووصول حواله تلگرافی یاپستی‌از تهران به کشورهای خارج و تبدیل 
قرات ایران به‌پول مماکت مورد نظر نیز خود داستان مفصلی دارد که‌شنیدن سر گذشت‌های 
سفر| درپادءآن خالی از لعف نیست . در بین سفرای ایسران دز خادجه میرزا ملکم‌خان 
ناطم! لدو له سفیراینان ددانگلستان و پعدها ایتا لیادر نوشتن نامه یوزارت خارجه پرای‌وصول 
۰ مقرری ومخادج سفادت از همه بیبا کتر بوده و مراسلات زننده‌ای پوذیرو گاهی هم پهشاه 
مینوشته است که برای نمونه جنه خط ازآنها نقل میشود: 
«لتدث پتاریخ ۲۱صفر ۱۲۹۳ - نمره اول - پاکت سوم مشتمل بر۸نمره خطاب‌به - 
شاه قاجار: خداونه گارا سال بآ خردسید و هنوز ععرری آين سفارت در تهران باقیست تا 
امروزقریب چهل مزارفرانك ازتهران برای این سنارت فرستاده شده است منافعی که از 
برای مخارح اساله این سفادت مجبوراداده ومیدهموپول نقدی که خر حتلغر اف کرده‌ام و 
آن جزگی‌تتخواهی که بساحب‌منصیان این سفادت دسانده‌ام هر گاه حساب بفرمایند‌خواهنه - 
دید که از بایت همه امسال کمتر ازدوهزارتومان به‌بنده دسیده است جه حسنی خواهد داشت 
که مادلائل‌این تأخردابیان نماگیم.سیب‌این تا خبرخواه درلندن باشدخواه‌در تهر ان‌خواه‌دد 
بتگید نیا نتیجه آن یکی‌است. مباشر ین کاشانعمکن است که مدتی بیمواجب با صطلاح خود بدو لت 
خدمت پکنند اما درقر نکستان سفیرایران بیهواجب ممکن نیست که اسپاب رسوائی‌دولت 
خودنشود. امنای مالیه‌ما خواهند گفت پول راددتهران حاضر کردها یماما نمیتوا نیم بثر تگستانت 
بفرستیم ننکك این عجز صد مر تبه بیشتر از نداشتن پول است . خیلی دول هستند که پول 
ندادنه اما تا امر‌وزهیچ دولتی دیده نشده‌است‌که سفرای خود رادرفر نکستان گرسنه بکذارد 
وید پا کمال‌اطمینان بگوید من تکلیف خودراعمل‌کرده‌ام پول حاضراست اما پحسن تدپیر» 
آمورتجارت را چنات مشبوط کرده‌ام که هیچکس نمیئوا ند[ نرااز تهران حر کت بدهد.». 
«لندت مودخه۲۲محرم۱۲۹۳ نمره چهادم (خطاب بموزیر خادجه) 
پعدا لعنوان : 
هه نه‌تتهايك دیناد پول بمن‌نداده بودند پلکه صرراحتاً بمن نوشته بودند که ما به‌يچ 
شرط ومننت» پول تهرانرانميتوانيم بشما برسانيم چه بگویم بآن خاگنهای بیرحم دبی س 
شور که کار یکی ازاعظم دول روی ذمین دا بجائی دساندها ند که مثل پنده نوکر با جمع 


#۶۱۸ 


وساگل دو لتی وشخسی نميتوانيم دوهزادلیره پولرا ازپایتخت ایران بلندن پرسانم ...» 
قوای انتظامی کشور در اواخر فرن سیزدهم خورشیدی بطودیکه 
وضع نظامی به‌تفصیل نوشته شده است‌عبادت بودازعده‌ای قزاق تحت‌امر افسران 
روسی وپلیس جئوب در اختیار فرما دما انگلیسی و تفنگدار ان 
محلی ابلات دعشایر که بعضی ازذآ نها نیز به تحريك اجانب طغیان مینمودند و هسر کدام 
گوشه ای از کشود دا مورد تاخت وتاز وقتل وغارت قراد میدادند . 

مردم از دست این گردنکشان ویاغیان و دزدان درهیج جای کشود حتی در مر کز 
مملکدت امثیت جانی ومالی نداشتند وبحدی مرعوب این‌طاغیان شدء بودند که ملك لشعرا5 
پهار در کتاب خوداموضوع گرفتن و کشتن دو دزد را در اصفهان ودو نثر دیگر ازدزدان 
کاشان داکه پس از دستگیری در تهران بداد زدند از بزد گترین خدمات وئوق الدوله 
پخست وذیر [ نزمان میشمارد ۱ 

پس ازععدق اددادشوم ۱۹۱۹ میلادی (۱۲ ذیفعده ۱۳۲۷ هجری) بینوثوق‌الدو له 
و دولت انگلیی که هیچوقت از طرف مت ایران آن قرار داد بر‌سمیت شناخته نشد . 
دولت انگلیس‌ژنرالدیکسن داجهت تشکیل قشون متحدا لشکل ایران تحت قرمان‌فرها نسمان 
انگلیسی بعجله پایران فرستاد در آ نموقم قعون دسمی ابران عبارت بوداز ۲ 

۱ - تفنگچیان پلیس جنوب مرکب از ۴۵۰۰ سرباذ ایرانی با ۴۶ صاحب منصب 
انگلیسی و ۱۹۰ صاحب متصب ایرانی ۵ ۲۵۶صاحب منصب جنءا نگلیسی وهندی که مخادج 
این دسته قشون سالءا نه هفت کرور تومان معین شده بود. 

۲ - دسته قزاق که عبادت بود اذ ۷۸۵۶ نفر قزاق ایرانی تحت حکم ۵۶ صاحب 
منصب دوس و ۶۶ صاحب منصب جزء روسی و ۲۰۲ تفر صاحب منصب ایرانی با مخادج - 
۰ تومان 

۳ - دسته ژاندادم پاصاحب مثصبان سوبدی ۸۴۰۰ نفر ومخارج آنها در سال هفت 
کرود تومان بود . 

۴ - بریگاد مر کزی" ونظظامی ولایتی دامنیه و نتظمیه وغیرهم . 

مطابق این نوشته مجموع قدون دسمی ایر ان در آن زمان حتی به۰ ۲۵۰۰ نقر نیز 
نمیرسیده و[ نهاهم اعتناگی بدولت مر کزی ایران نداشتند . قزاقها تحت فرمان فرما ندهان 
دوسی و پلیس جنوب دد اختسیار افس‌ان انگلیسی بودند که جهت حنظ منافع یکی از دو 
دولت بزرگک درشمال وجنوب ایران تشکیل شده بود . حقوق قزاقها دا نیز دولت‌انکلیس 
بعنوان مساعده میپرداخت » در آنزمان چندماه حقوق آنها دا نداده پودند و دضع سیاد 

[ س تاریخ معتصر احزاب سیاسی جلد اول صفحه ۳ 

۳ - اضا صفحه ۴۶۷ 

۳ بریگاد مر کی بامر‌سلطان احمد شاه زمات دولت سپهدارتدکاسی تشکیل‌شده بود. 
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فلاکت باری داشتنه و جوت قراقها ذیرباد انگلیسها نمیرفتنه و قزافخانه دا تحویل 
ژنرال دیکسن نمیدادند لذا دولت انگلیس آنها دا در فشار گذاشته بود که زود تر 
مطیع گردند ُ 
برای اینکه وضع آشفته قهون ایراث در زمات کودتای ۱۲۵۹۹ خورشیدی بخوبی 
روئن گر ددومعلوم شود که آنزمان اسلحه وههمات سر باران جه بوده بهتراست ازخاطرات 
فرزذ نهخلف موجه کودتایمنی شاهنشاه آ2 بامهر محمدرضاشاه_بهلوی استمداد کنیم۱: 
« .یکی ازذدودستان نزدیات بدرمحکات میتدرد که کمی بعداز اابنکه 
با ثبر وی خود به‌نهر ان دارد شده بود روزی‌باخود زمزمه‌ای داشت 
و نا گهان باصد‌ای بلند باخو د گفت ( کاش‌هز ار قمضه تفبی بکجو رداشتم) 
معلوم است که درآن هنگام فکر استقر اد نظم وامنیت از خاطر او 
میگذشته‌است و بهر صورت این آرزو دجمله‌ای که از دولب‌اوف شنیده 
شده است وضع اسفناك تجهیزات آرتش آنروز دا بخوبی ددشی 
م ی کند ... » ۱ ۱ 
یکی‌اذ نتایج شوم معاهده تر کما نچائی که در سال ۱۲۰۶ خورشیدی 
وضع قضائی پس ازجتگهای ایران وروی زمان سلطنت فتحعلیشاه بدست عبای 
میرزا نایب الساطنه پا دوسها بسسه شد قساوت کتسولی بود . 
پس ازآن تادیخ ار ۳ از پستکان ددسیه مس‌تکب جرمی میشد محا کمه وی 
میبایست با حسور کنسول روس ویا نمایند‌گان وی انجام گرد . 
معمولا این محا کمات در کنسو لخانه دوس بعمل می‌آمد واز طرف دولت ایرات يك 
نفر مآمون وزارت خارجه پاسم کار گذار که درتمام شهرهاتیکه کتسو لگری خادجی بود 
وجود کار گذاد نیز ضرورت داشت دداین محا کمه حاضر میشد . محا کم ایران نمیتوا تستند 
يك نش جنایتکاد تبعه دوس دا تعقیب ومجازات نمایند. 
وقتی این قراد داد شوم در نتیجه قدرت دوسیه ترادی بایران تحمیل شد و دولت 
ایران حکومت کنسولی ( کاپیتولاسیون) دا درمورد تبعه دوس قیول کرد پتددیج سایر دول 
نیز بااستفاده ازاصل سیاسی ( کاملةالوداد ) از این امتیاز دوسها استفاده نمودند وفشاوت 
کنسول های خارجی درمورد تمام اتباع خادجی درایران پذیرفته شد وآدزش بین المللی 
محا کم قضاگی ایران درتمام دنیا آزیین دفت . در این موقع قدرت وافعی دردست فراش 
پاشی های کنسولخا نه های خادجی بود واغلب مجرمین بنوان تبعه خادجی و وابستگان 
آنها بکسولگری های خارجی پناهنده ميشدند و کسی از مأمودین دولت ایران جرت 
نداشت بطرف آنها دست درازی نماید . 
کرچه درآ نموقم تشکیلات عدلیه منظم نبود همحا کم مرتبی وجود نداشت ولی دد 


1 کتأب مأموریت برای وطتم سوه ۴4 خان. ۳ کتاأهای چیبی 
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هر‌صورت پذیرفتن قناوت کنسولی خادجی تصدیق عدم دشد ملت ایران وعدم شایستکی 
قضائی محا کم این کشود و بزد کترین ننگگ وخفت تادیخی باین ملت تحمیل شده بود. 

در زمانی که گودتای ۱۲۵۹۵ انجام گرفت واقهْ استقلال مملکت 

یس و بدبینی بسته یموگی بود واغلب زمامهاران کشور یس دبدبینی دا بجدی 

زمامداران رسانده بودند‌که مملکت را از دست دفته میدانسنند . در این قول 

حتی آفراد میهن پرست دجال ایران نیز شريك بودند و تصود 

نمیکردنه مملکت از نیمه مسائب دبلایای بزر که که دامن‌گیرش بود جان سالم بددیرد . 

حتی ناصرالملك نایب الساطنه نیز که قبل ازرشد احمه شاه ذمام امور کشود دا در 


دست داشت این عقیده دا داشت 1. 


زمامداری و سلطنت رضا شاه تبیر 


در فصل می بوط بسانمانهای انتظامی » تاریخحچه ی آدتش: 
تشکیل شاهنشاعی بدست سردارسپه پس از کودتای ۱۲۵۵ به تفصیل نوشته 
آر نش‌شا نشاهی شد.سردارسپه بخو بی‌میدا نست که جهت بسط قدرت حکومت‌سر کزی 
در تقاط کشود بجر ازداشتن سر پیزه قوی داه دیگری نیست. او 
خودش در دیویزیون قزاق بزرگ شده ودیده بود که افسران دوسی وفرماندهان قزاقخا نه 
حقوق از دولت ایران گرفته سیاست دولت دوسیه تز اری دادد این کشود اجرا میکنند و 
باوامر دولت ایران کوچکترین اعتناگی ندادئد . 
سردارسیه پلا فاصله پی از کودتا بفکر متحد الشکل نمودن قدون وتأسی سآدتش 
شاهنشاهی افتاد ولی زمامه‌ادان وت با این فکی موافقت نداشتند . چنانچه ملك الشراء 
بهار میئویسد ۲ : 
«قواما لسلطنه که پس از دئیس الوزدائی ٩۳‏ دوزه سید شیاء‌الدین طباطیاگی اذ محیس 
خارج و دگییا لوزراء شده بود پیشنهاد سردار سیه را درمورد خاش قشوت متحد الشکل 
و ادغام قزاق و ژانهارم دغره دد این قفون ابتدا نبذیرفت . بنابر این سرداد سیه مدتي 
کوش نمودتاچهاردهم قوس سال ۱۳۰۰ خودشیدی موفق شدواژه های ژا ندادمری وقزاق 
1- ملك‌الشعراء بهار درصفحه 1۶ جله اول تاریخ مععص احزاب سیاسی مینوسد : 
«تاصر الملك صر یم میکفت که ابران رفته است و امیدی ببقای استقالال و تمامیت 
این کشور نمیتوان داشت و حتی اذاین سخنان یأس آمیز وزهردار باشاه جوان نیز گفته میشد 
و شاه را تجمع مال و نومیدی از مردم ومملکت تشوق و راعتمونی میکرد ند. بااین مقدمات 
دروائم کمتی‌کسی ازعقلا بود که امیدی به بای کشور داشته باشه و مداخلات دولت دوس 
(ملك‌الشیا از انگلیسها حرفی نمین ندا) امید دا درقلوب حساسترین فرد ایرانی میکشت و 
فقط معجزی میتوانست ایراترا اژ شر مداخلات دوسیه ( بازهم با نگلستان اشاره‌ای نیست ) 
و از ژیربار بأی وسختان ذهرآ کین زعمای بدیخت و مأبوس نجات دهد ...» 
۲ -صفحه ۱۳۷ چلد اول تاریخ مخعص احزاب سیاسی . 


اف 


وفیره دا اذین برده ادتش ایران پنام تام وافرادآن بنام نظامی نامیده شوند . 
در این موقم گلروپ دگیس ژاندادمری نیز از کاد بر کنار گردیده و تمام نیرومای 
کشود تحت اداده سرداد سپه قراد گرفت!. 
اعزام 2۰ نقر دانهجوی ایرانی بخادجه جهت فرا گرفتن فتوث 
اعزام داشجو ظامی ازطرف وزارت جنگ درسال ۱۳۰۱ خورشیدی اولین‌اقدام 
یعاز جه رضا تاه جهت تهیه کادر آرتش جدید ایران بود . 
وزیر جنگ عفیده داشت استخدام افسر اذخارج طبق تجر بیاتی که از کارهای 
این افس‌ان دردست بود به نفع کشور نیست , بجای آن باید جوانان کشود دا جوت‌تحصیل 
فنوت مختلف نظامی یکشودهای خادجی اعزام نمود . 
کابینه ادل قوام الملطنه پی از کابینه سید ضیاء الدین طباطبائی لایحه‌ای تنظیم 
کرده‌بود که‌ثصت نفراقسر ازصتوف مخئلنه آدتش ديك نفر دنرال ازسوید استخدام نماید! 
طبق نوشنه بهادچون سیاست خادجی ظاهرا مخالف نبود نزديك بود که این موضوع 
صورت عمل بخودگیرد وانمجلس بگذرد . ولی سردادسپه پاتجر بیات کافی که از کارهای 
افس‌ان خارجی درهشون ایران داشت جلو اینکاددا گرفت . 
پس ازستوط کا بیته اول وام در کابیته مشیرالدوله سردادسپه توا نست مقدمات‌اعزام 
۰ نی محصل را به‌ارویا جهت تحصیل فنون نلامی فراهم سازد . 
پس اذ تصویب مجلس در زمان کابینه دوم قوام الساطنه مخحارج اعزام عده مز بود 
تأمین ومحصلین بادوبا ریاد شد ند . : 
پس ازذآن نیز تعداد زیادی از افسر‌ان جوان ویا سایر داوطلیان جهت فرا گرفتن 
فنون نظامی وتکمیل تحصیلات خود بکشودهای خارج اعزام شدند . ۱ 
قبل از کودتای ۱۲۵۵ قسمت های مختلف قشون‌ایرات اسلحه يكث 


هه آساحه نواخت نداشتند . اسلحه قذون مثتحصر بود به تسدادی پنج تیردوسی 
و مهمات وتشنگک هایآلمانی وفرانسوی وسه تيرويك تیر ور ندل وچندعراده 


ود کنی حال ۲ 

بطودیکه نوشتیم در اولين روزهای بعد از کودتا آدزوی بزد کت سردادسیه این بود 
که «کاش هرز ارقبضه فک يك‌جو ر داشتند» 

دضا شاه کبیر پس از تشکیل آرتش شاهنشاهی بتأمین اسلحه‌آن اقدام نمود وتا حدی که 
قدرت مالی کشود اجاذه میداد جهت آدتش نوین اسلحه نو تهیه نمود . 

هنوز یکسال اذفعالیت دضا شاه کییر برای احیای آدتش نگذشته بود که سلاح های 
نوین مثل تانك وزده پوش بر اسلحه قفون ایران افزوده گردید . چندی بعد برای اولین 
اه ۶۳ کارت مدش و یات وان ول 

۲ جله اول تاریخ مختصی احزاب سیاسی تا لیف متا لشعر اءبهارصفحه۴ ۲۷ 

۳ - میهن ما تألیف محمد حجازی صفحه ۵۷۲ 


رو 


یار يك مانور درمیدان مشق ( محل فعلی وزارت خارچه و شهر بانی ) ترتیب داده شد که 
۶انکها آزموانم وخندق های حفر شده عیور کردندا . 
رضاشاه پرای اینکه درتأمین اسلحه ميك آرتش محتاج خارج نباشد پتأسیس کارا نه 
های اسلحه سازی ومهمات سازی اقدام نمود . این کارخانجات تا سال ۱۳۲۰ ازهر جهت 
کمیل وةا بل استفاده گردیده برد بطودیکه پس‌از داقمه سوم‌شهریور ۱۳۲۰ واشغال کشور 
از طرف توای دوس وانگلیس آنوا درصدده‌صادره کارخا نجات اساحه سازی آیر آن بودند ۰ 
یعنی‌این کارخانجات‌بحدی ارزش داشت که دوسها حاضر شده بودند ] نهار! مصادره نمایند. 
دراین مورد شاهنشاه آریامهر مر قوم فرموده‌اند۲: 
« اگرچه انن مطلب عجیب و باود تکردنی بنظر میآید دلی حقیقت " 
مطلب این است که متفقین حتی کوشش کردند کار خانه‌های اساحه و 
مهمات سازی مار اهم مصادزه نما بند. ردسهااصر ارداشتند که کار خا نه 
های شنک سازی دا که بدست یددع ابجاد شده بود به کشورشوروی 
انتقال دهند دانکلیسها مصمم بودند که تو دهای ۱۵۵ میلیم‌تر متعلق 
باد تش ابر انرا تصرف کنند ولی من‌ازابن اعمال وسابر مصادده‌هائی 
که در نظر داشتند جلو گیری کردم > . 
درسال ۱۳۰۱ خورشیدی بدستورسر دادسیه‌دفتر ی بنام‌دقتر هوا ریما گی‌در 
بچاد هواپیمایئی دک نحرب کل‌قمون‌تاًسیس‌گر دیدهيك‌فرو ندمواپیما از نوع(یونکرس) 
خریداری و در قلفه مرغی نگهداری گردید . خلیان و میک یسین 
طیاره از آلمان استخدام شده بود. دداین ذمان بین کشودهای قرانسه و دوسید و آلمان در 
مورد تحویل هواپیما بایران دقابت شدیدی وجود داشت, دولت ایران با استفاده از این 
رقابت بین‌المللی احتیاجات هواپیمائی خود دااذسه کشودهز بور تأمین میکرد۳. 
در سال ۱۳۰۵ یك فروند هواپیماساخت فرانسه با پرچم ایران بخلبانی يك افس 
ایرانی در قلعه مرغی فرود آمد . اءلیحضرت ففید بمنظورتدویق جوانان کشور شخصاً در 
فرود گاه حور بافته وخلبان آنرا مود تققد قرار دادند . 
درهمین سال سازماتي بنام اداره هواپیماگی کل شون تشکیل دامود هواپیماگی بدو 
قسمت صنعتی دفنی سیم و هواپیمامای خریداری شده تیسز بایران وادد کردید . تعداد 


۲ - صفحه ۹٩‏ مأمودیت بای وطتم _ 
۳ - میهن ما تألیف محمد حجازی صفحه ۵۷۷ 


ورف 


وجهار نفر خارجی بودنه و کار کنان ثنی را عموماً خارجی ها تشکیل میدادنه ۱ 
برای توبیت خلبان ازسال ۱۳۰۳ افسران وغیر نظامیان در نو پتهای مختلف جهت 
طی دوره های خلیائی وفنی بکشورهای فراسه وروسیه اعرام شده بتددیج بایرآن باذ - 
می گشتند , درسال ۱۳۹۰ آهوزشگاه خلیا نی ددمهر آباد تکیلشه . درسال ۱۳۱۲ اولین 
هنک منظام تیروی هواگی مر کب ازسه گردان پرواذ ويك گردان فنی درفلعه مرغی تشکیل 
گردیده وفارغ التحصیل های آموزشگاه خلبانی باین هنکی منتقل شدند . 
همزمات با تشکی لآموزشگاه خلبا نی آموزشگاه فنی نیز دردوشان تیه تاشینی کر یه 
در سأل ۱۳۱۴ خورشیدی جهت مونتاژ هواپیما و ساختن قطعات 
کارخانهای شهاز آن کارخانه‌های هواپیما سازی شهباز دد تهران 7 شد . 
درسال ۱۳۱۷ نخستین هوآپیماه‌ای ات این کارخانه در حشود 
اعلیحضرت فقید پرواز نود وددسال ۱۳۱۸ بوسیله این کارخانه ده فرو ندهواپیمای مشقی 
ودو فرو ند هواپیمای چنگی ساخثه شد . 
ولی این بر نامه ازسال ۱۳۱۸ به بعد بعلت‌بروز جنگك جهانی و نرسیدن مواد او لیه 
وقطعات لازم از خارج متوقف گردید . پس اذحادثه شوم شهریودماه ۱۳۲۰ داشغال‌ایران 
بوسیله قوای خارجی کادخانه های شهیاز در اختیاد نیروی هسوائی انگلستان قراد گرفته 
و به نفع نیروی مز پور مشغول‌کار شد درنتیجه اکثر ماشین‌آلات آن فرسوده ویاازایرآن 
خارج گردید ۳ 
در سال ۱۳۰۶ خورشیدی پنا به ام اعلیحشرت رضا شاه کبیر 
ثبروی ددباگی مبللی اعتباد برای خریه کشتیهای مسلح تأمین و ذیر نظر وزارت 
جنک خرید واحد‌های دریائی شروع شد , دو فروند ناو تویدار 
بظررفیت ۱۰۵۰ تن وجهاد ناو توپداربتارفیت ۳۲۰ تن که مناسب برای خدمات ساحلی و 
جلوگیری ازقاجاق بود بکارخانه های کشتی سازی ایطالیا سفارش داده شد . 
همچنین عده اي افسرو دانشجوبرای تحصیل دررشته های مختلف بدانشکده دریاگی 
ایتالیا اعزام گردید . شش فرونه ناوهای سفادتی در سال ۱۳۱۱ بفرماندهی افسران 
قادغ التحصیل من بود به] بهای ایران وارد و ناوهای قدیمی نیز باین نیرو ملحق گردید . 
ساذمان بروی دریائی جنوب با این نادها بشرح ذیر تشکیل شد؟ : 
الف - دسته یکم 
ناه ۱۰۵۰ تنی موسوم به تاو ببر ودو ناه ۳۲۰ تنی موسوم په شهباز و سیمرغ 
ب - دسته دوم 
ناو ۱۰۵۰ نی موسوم به ناو پلنگ و دونا ۳۲۰ تنی بنام شاهررخو کر کس 
| -صفحه ۵۷۸ میهن‌ما تألیف محمد حجازی 
۲ ایضاً 
۳ ب تفا 0۰ در ۵۸۱ میهن ما تألیف محمد حجازی 
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ج - دسته سوم بنام دسته ساحلی 
ناو ید کش بظرفیت ۴۰۰ تن - ناوچه ۷۲ تنی شاهین - ده کرحی موتودی مسلح 
دو مخزن شناور وسه کر جی بندری . 
اقدامات مهمی که ازطرف نروی ددیاگی | نجام گرفت در درجه اول عیارت بود از 
تآسیس یك با بآموزشگاه مهناوی در تاو ۱۰۰ تنی همای زیر نظر افسران فارغ التحصیل 
دریائی واحداث يك تممیر گاه دریایی وتاٌسیس حوض شناور ۲۰۰ تنی جهت. تعمیر ناو ها. 
رضا ماه کبردر زمان وزادت جنک وتشکیل آدتش شاعنهامی باین 
نظام وظیفه فکر بود که تمام طبعّات مردم در دفاع ازحیثیت و شرأفت کشود و 
تمامیت‌ادض ی آن سهمی داشته باشندواین وظیفه بی‌مهم بهده‌افراد 
داوطلب حقوق بگیر گذاشته نشود بدین منظود قا نون نظام‌اجباری تنظلیم گر دید. 
طبق قانون نظام وظینه که درسال ۱۳۰۵ به تصویب مجلس شودای ملی دسید و در 
سالهای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۱ اصلاحاتی در آن بعمل آمد مقرد گردید کلیه اتباع ذکود کشود 
که بسن بیست سالگی میرسند مدت دوسال ددآرتش ایران خدمت نمایند . 
اولین ملس سر باز گیری در تهران روز ۱۵ آبات ماه سال ۱۳۰۵ درتکیه دولت۱ 
تشکیل گر دید ومر‌حوم حسن سمیعی حکمران طهران در آن مخلتی دستخط شاهنشاه دا 
داجم‌بلز وم سر باز گیری قرایّت نموده اولین دسته ازجوانان که بسن قا ثونی‌سر بازی دسیده 
بودند بسر باز خاثه ها اعزام شدند . 
دوران سلطنت دضاشاه کییر برای کشور ایران دوران تحول 
اصلاحات دوران پوددراین دوره مملکت‌ازآن وضع وناتوانی وز بونی که‌حتی 
رضا شاه کسیر استقلال ظاهری آن نیز ددشرف از بين دفتن بود پدودان‌عنامت 
وقدرت قدم گذاشت ومدت کوغاه سلطنت دضا شاه کبیرقدمهای 
اصلاحی زیادی مانند: 
العاع کاپیتولاسیون و قساوت کنسولی واحیاء حیثیت محا کم‌قشاگی ایران دد دنیا - 
تأمیس سجل احوال و ثبت اسناد - ایجاد داههای شوسه بین شهرها و نقاط مهم مملکت- 
براند‌اختن ملوكالطوایفی و خان خانی و استقرا دامنیت در اقصی تقاط کشور - ساختمان 
راه‌آهن سرتاسری اپران پاپول ایرانی و بدون استفاده از منابم خادجی - توسه و تعمیم 
فرهنگ درتمام نتاط مملکت وایجاد دبستانها ودبیرستا نهای متعدد - اعزام دا نهجو بخارج 
جهت تهیه فیروی انسانی لام جهت اصلاحات مملکتی - تا داتشگاه تهران - توجه 
بهتر بیت معلم وتأسیی دانشراهای شبا نه دوزی درتما مملکت - توجه به‌تربیت دختران 
و اعطای آزادی بز نان - متحدا اشکل نمودن لباس - توجه بامور اقته‌ادی و ایجاد صناییم 
سنگین درمملکت ت ماششن ارجا جات نجات متعدد ریستدگی بافند گی »کیریب سازکا: چرم - 
! - تکیه دو لت محل وسیعی درچتب پ کاخ گلستان بود که سللاطین قاجار مراسم تعزیه 
خوانی ای محرم را در آنجا پر گذار مییکردند . 


۶۲۵ 


شاهنشاه فقید پدست خود داه‌آهن سر تاسری دا بهم متصل میکنند 
سازی وغیره - تهیه مقدمات ایجادصنایم سنگین ذو بآهن که شروع جنک دوم آنر امتوقف 
گذاشت دصدعااقدامات‌عمرا نی‌واصلاحی دیگر که جهت ذکر تمام آ نها چندین جلد کتاب پاید 
نوشته شود وجون هدف ما ذکر وقایم دضائیه است لذا ازتشریح آنها در اینجا صرف - 
نظرمینما ید . 
ما در فصل مر بوط سازمانهای انتظامی‌تاریخچه آرش ایران و 
استقر از آر تش تشکیل لشکر آذر پایجانر ادر او ائل زمام‌داری سردارسپه نوشته‌ایم. 
درآ ذر با یجان مردم آذربایجان چون در نتیجه ضف دولت مر کزی و نبودن آد تش 
قوی اذانقلابات و طفیان‌ها و شرارت یاغیان صدمات زیاد دیده و 
تالبان ال دروهیه:واخطر اب وتاداعین بردداند لذا اما از کنیل آمکن آفتا مان 
بسیارخهنود وشادمان گردیدند. مخصوصاً ازفرما تدهان اولیه لشکر [ذربایجان امیر لشکر 
عبدا له‌خان طهماسپی با کقایت و کاردانی نخود علاوه بر برقرادی‌امنیت ددسرتاسی آذدبایجان 
نسبت بعمران و ]بادی شهرها و کشیدن خیاپانها وساختن باغ‌های #9 در اراضی متروك 
داخل شهرها و ایجاد داههای ادتباطی استان و سای امود عمرانی و آیادانی ایراذ 
علاقه مینمود. 
اهالی ] ذر بایجات که ساایان درازدچار ناامتی وفتل وغادت بودند با مشاهده‌کارهای 
عمرانی امیر لشکر از جات و دل درانجام نققه‌های وی‌کمك نموده از بثل مال ددیغ و 
مضایته نمیکر‌دند . 


وی 


پس‌از استقراد امنیت ددسر تاسر استات آذریان اذطرف فرمانده اشکر و قرهاندمان 
پاد گانها درثهر و بخها مود عم‌انی آغاز گردید . 
ددشهر تبر دز فیرستان مسترو که ) کجل ) که در مر کز شهر منظر ه 
کارهای عمرانی کثیفی داشت‌درمدت کوتاه ببا غ کلستان تبدیلو خیا بان‌پهلو ی ازمشرق 
ار نش بغرب کشیده شد. ارتفاعات قافلانکوه بدست‌نظامیان‌وسا کنین دهات 
مجاورشکافته شده جاده بین تهران وتبر یز بوجودآمد. باایجاداین 
جاده‌شوسهآذر بایچانیان دیگی مجیود نبودنده جهت زیادت مرقد حضرت دضا علیها اسلام از 
راه کوردوسیه بخراسان مسافرت نمایند! بین تمام شهرهای[ذر بایجان جاده‌های ماشین‌رو 
بدست نظامیان و باحمایتآ نان ایجاد گردید . در فئیجه مشاهده این کارهای غررقا بل تصوره 
مردم علاقه بیشتری‌بآدنش جدید شاهنهاهی اپراز مینمودند ودر داء اجرای منویات اد تش 
بهر گو نه فداکاری حاضر بودند. 
در قمل سازمانهای اداری سابقه افسواج ارومیه و آتریاد قزاق و 
بادتان دضائیه تأسیی پادگان نظامی پساز کودتای۱۲۹۹ نوشثه شده. اعالی‌میون 
۱ پرست رضائیه در حقیقت از نمان طغیان شیخ عبیداله وحجوم وی 
برضا یه ومحاصره ] تجا یمنی ازسال ۷ هجری قمری ۶ اززمامد‌اری سرد اد سیه در 
حدود نیم قرن امتیت و آسایش نداشتند. 
پنا براین درسالهای اولیه قرت چهاردهم خورشیدی که آدتش نوین ایرانه بدست 
سرداد سپه تشکیل شد و اولین واحدهای این ادتش ماموز قلع و قمع شیعکو کر دیق واقبا: 
اما لی ستمد‌یده ارومیه آدتش رانجات دهنده خودمیدا نستند که باغیانو گردنکشان داازین 
برده درس تاسرمنطمه امنیت وانتظامات دا برقراد نموده بود. 
در آنموقع سلطان عیسی‌خان فرما نده پادکاث ادومیه سرباذان پاد کان مأمود حفظ 
امئیت شهردا در چند ساختمان اجاده‌ای جاداده بود . بناپر این آماده نعودت محل مناسب 
جهت سکونت سر بازان ضرورت داشت جون آنموقم وضع مالی دولت خوب نبود لذا 
قی‌مانده لشکی پااستفاده ازاحساسات عالی مردم بفکرساختن سر بازخانه افناد. 
محل‌سکونت قوای دولتی دادرا بتدافزاقخانه میگفتند بعدبه( نظامیه) 
نظامیه ضائیه دبالاخره به(سر بازخانه) تیدیل‌شد.سر بازخانه دضائیه اذبزه گترین 
سربازخانه‌های قدیمی ابران است که در سمت جنوب شهر ونزديك 
رودخازه (شهر چائی) درمحل باغ معروف دلگفای. اقبالا لدو له و باغ سیاوش ساخنها ند . 
این سر پازخانه عوقم فرماندهی امپر لشکر عبداله خان امیر طهماسبی جهت پادگان بنا 
گردید . امیر لشکرطهماسبی از قبر یز بحا کم ارومیه (سر‌دادسطوت بهادری) دستور میدعد 
اجتماعی اذبزر گان وعلما وروحانیون وتجار واعیان شهر ترتیب دهند و فرمانده لشکر دا 
نیز جهت شر کت دراین اجتما عدعوت‌نماید. فر‌ما نده لشکردر آن جلسه‌ازاقدام میهن‌پرستا نه 
و جوانمردی اهالی قصبه اشنویه که جهت سکونت سر بازات سر بازخانه‌ای ساخته و تحویل 


7۷ 


لفکرداده بودند تعر یف کرده دعمل آناثر | ستود» حضاد تحت ۳ بیا نات فرمانده لشکر 
ود نمودند] نها نیرهمین آقدام را درسطح بالاترانجاأم دهد , در آن جلته ر آرمیگذار ند 
اعالی بین خود جلساتی تشکیل داده مقدمات امررا فراهم نمایئد. روزیکه عده زیادی از 
اهالی و ثروتمندان شهر دعوت شده بودند آنها با ذوق و علاقه تمام حاضر میفوند طبق 
نقشه اقسران مهندسی» پادگان مناسبی بهزینه خود درمحل باغ نیاوش وباغ دلگشاساخته: 
تحویل ارتش نمایند. گلکک اول بنارامر‌حوم میرزامحمود آقا مجتهد اصولی یکیازعلمای 
" روشتفکر ومورداعتماد عامه مرردم بدست خود بزمین میز ند. بدیهی‌است شرو ع این کار بزر گ 
بدست موحوم اصولی بهتقویت عبداله‌خان طهماسپی فی‌مانده لشکر نتیجه مطلو به راداد و تا 
سال۴ ۰ ۱۳ خورشید‌ی قسمتی ازسر بازخانه دضائیه بدست اهالی بنا و بفرمانده پادگان شهر 
هدیه گر دید . 
درسااهای بعد ازطرف آدتش پتاهای متعدد دیگر به‌سر بازخانه رضائیه اضافه گر دید. 
ستاد (شکر اذسال ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۶ افیا ندهی‌م‌حوم سیهپدشاه بت درهیدات استا ندادی 
ساخته شد. 
پس‌آزجنگ جها نگیردوم(۴ ۹-۴ ۱۹۳)و استقی ادءستشاران نظامیآمر یکاگی‌ددایر ان 
پاد گات بزدگی درخارج شهر رضائیها بتدای گر د نه‌معروف قوشچی پنا گردیده است دامروز 
قسمتی اذلشکردضائیه دداین پاد گان مستقی‌شدها ندو بقیه افرادلشکردرشهر دضائیه ودرهمان 
سر بازخانه قدیمی سکونت دادند . 
پاد گان دضائیه ازسال ۱۳۰۱ تاساله ۰ ۱۳عیارت بود از چندواحد 
یپ رضائیه کوجك از لشکرشما لغرب که مر کز آن تبریز ومنطقه استحفاظی آنا 
تمام شهرهای[ذر بایجان بود. درسال۱۳۰۹ لشکرشما لفرب توسعه 
یافت وسه تیپ ازو احدمای لشکر مف کود بوجود آمد. 1 
تیپ مخناط دوم لشفکرشما لفرب مر کزش در دضائیه و واحدهای تابش در شهرهای 
آذریایجان غر می مستقر گردید. این تیپ مر کب بود از دوهنگ پیاده بنام هنکی اخگی 
وهنگک پاء ند پورو ياك هنکه سواد ینام هنک [ذر باضاقه دو گردان مختلط مسئقل پنام گردان 
مستعّل آتشینو گردان مستقّل ما کو. بدین تر تیب واحدهای‌تیپ‌دوم لشکرشما لغر ب درشهرهای 
رضائیه وخوی وما کو ومهایاد متمر کز گردید. ۱ 
فرماتدهی تیپ مختلط دضائیه ياتیپ دوم اشکر شمالغرب مدتی باسرهنگگ علیا کبر 
درخفا نی دود . این سرهنگه همات -کسی است که بعد ها در سال ۴ حودشیدی ینام 
سر تیپ در خشانی فرماندهی لشکر تبریزدا بعهده داشت و لهکرداتسليم دمو کراتهای پیش 
وری نمود . 
در این زمان سر بازخانه یا نظامیه‌ای که بوسیله اهالی دضائیه ساختمان و تحویل 
پاد گان شده بود جهت دقع حوائج ضرودی تیپ‌کافی نبود لذا از طرف آرتش ساختما نهای 
متعددی درهمان محل باق سیاوش احداث گردیده سر بازخانه دضائیه تکمیل شد. 


۶۳۸ 


استقرآد تیپ دوم از لشکرشمال غرب تبریز دررضائیه مت زیادی 
لشگر رضائیه دوام نکرد » ذیرا بعلل نظامی قوای موجود در آذربا یجان بدو 
لشکر سیم گردید : 
لشکر اول مر کز آن دضائیه ومنطمه استحفاظی آن شهرهای]ذد بایجان غر بی . 
لشکر دوم مرکز آن تبریز ومنطقه استحناظی آن شهرهای]ذر بایجان شرقی . 
چون ددسال ۱۳۱۲ خورشیدی تیپ های مستةل گادد پیاده بادگان مر کز بدو لشکر 
یکم ودوم تبدیل گردید لا لشکر تبریز باسم لشکر سوم تبریز ولشکی دضائیه پنام لشکر 
جهادم شمال غرب نامیده شد . ۳ 
دراین زمان فعالیت زیادی اذطرف آدتش برای ساختمان سربازخانه های جدید در 
باغ دلگفا آغاز گردیه وسر بازخانه های مجهزو بیمارسنان بسیادخوب حهت آدتش درآ نجا 
ساختند» سر بازخا تهرضائیه مک تن کنر فن سر‌بازخانه های ایران ازحیث وسعت میباشد 
ودامنه ساختما نهای سرپازخانه تاجثب عمادت شهر داری واستاندادی کشیده شده است . 
مدتی سبهبد ز کریای شاه بختی فرماندهی لشکررضائیه را پیهوده داشت . دروفایع 
سوم شهریود ۱۳۲۰ سر لشکن معینی فرمانده اشکی دضائیه بود . 
شیروخودشید سرخ رضائیه روز هفتمآذدماه سال ۱۳۰۷ خورشیدی 
شیر وخودشید بنا بدستود دضا شاه کبیر براهنمائی و کمك فرمانده پادگان 
"سرخ دضا ثیه (سرهنک علی| کبردرخشانی) ومءاضدت مرحوم آیت‌اله سیدحسین 
عرب باغی مجتهد روشتفکر وشریف رضائیه که برای تشویق مردم 
هت کم پاین دسشتگاه خر وه شعساً ریاست هیثت مدیره دا پذیرفنند و عضویت آقایان 
معتمه الوزاده,حسینخان بیگلر بیکی؛ نایب دوم خا کیوردگیس نظمیه دضائیه, میرذا خلیل 
افشار دوا فروش , حاجی‌یداله خان امیر نظمی افشاد (حاجی‌امیرمنظم): محمدتمدن مدیر 
کتا بخانه تمدن تشکیل شد. مرحوم عرب باغی اولین نفری بودند که میلغ چهاد تومان 
موجودی جیپ خود را پنام سرمایه اولیه جمعیت اهداء نمودند » در همات جلسه اولیه 
مبلغ جهل دینج تومان نقد ازحضار جمعآوری شد , 
افراد تامپرده دربالا ددمدت کوتاهی مقدمات انش بیمادستا نی را فراهم کر دند. 
اپتدا محلی دربخش (نو کچر)رضائیه وجنب (فتحملیخان کولی) جهت مر کزجهءیت 
ودایر نمودن بیم‌ارستان خریداری کردند ویکی ازافسران جزء پادگان بنام علی احمدخان 
پرومتد دا که طبیب مجاز پود جهت اداده امود پیمادستان اجیر نمودند وروذ ۱٩‏ آذد ماء 
۷ پنی فقط دوازده روز پس از تشکیل اولین جلسه شیر وخورشيد بیم‌ارستان ۲۵ - 
تختخوابی جمعیت جهت پذیرفتن بیمادان بی پشاعت شهر ودهات تأسیس گردید 
جچثب آن درما نگاهی جهت معاینه بیماران سرپاگی تن شد . این بیمارستان در 
آن موقع فوق‌العاده درمعا لجه پیماران افراد بی بضاعت و فتير شهر ودهات مفیدواقم شد. 
برای تهیه بودجه کافی ازطرف آدتش‌نمایشی ددسر بازخانه بر باشده محترمین شهر 


7۹ 


را بآنجا دعوت کردند . بلیط ورودی برای هر نفرده تومان بود . تفریبا ۱۲۰۰ تومات 
از نمایش مخ کود دصول شد . پس اذآنهم حاجی‌یداله خان امیر نتامی افشاد(حاجامیرنظم) 
دئیی اوقاف وقت دضائیه ثلث در آمد اوقاف دا به شیروخودشيد اختصاص دادند . 
در نتیجه حسن استقبال مردم , شیر وخورشيد دضائیه قدمهای سریعی در داه تکاعل 
برداشت قتجقش تاعیرخ عوادثابت ومستمری علاوه بردهاتی که داشت چند ساختمان بزر گه 
ويك باب سینما ويك باب پاساژ دد بهترین نقطه شهر دضائیه بتا مود . 
از حیث داراگی ودر آءد ثیروخورشید دضائیه دربن شیرو خورشید های سایر شهرها 
متام ارجمئدی 2 ۰ 
خانواده نظمی ماننه مرحوم حاج نظم السلطنه امیر تومان وحاجی یداله خان امیر 
ی افشاد (حاج ی‌امیرمنظم) وباثرخان نظمی وهمچنین مرحوم میرزاغلام فتهی. وشالچی 
0 ترایی ود کترشاپور احمدی در دوران عمر کوتاه چول ساله شیرو خورشیه سرخ 
رضائیه خدمات زیادی باين موّسه خیریه نموده اند . 
رضا شاه‌کبیر ازاوائل سلطنت خود توجه خاصی بمران وآبادی 
عمران شهرها شهرهاداشنند . دداین‌موقععلاوه. بر توسعه تأسیسات بلدیه درشهرها 
که بعدها نام آن یکلمه زییای شهردادی تبدیل شد ‏ فرماندهان 
وا حدهای‌نظامی و پاد گا نها طبق‌دستور دضاشاه درعمران شهرها نلادت داشتند وثهرداریها 
راتقویت مینمودند. 
| یتدا بحمایت ارتتشکارهای عمرأنی که دررآس [ نها خیایان کشی بود شروع گرردید 1 
درتبر یز فعا لیت های شا نه روزی سر لشکر عبداله خات امیرطهماسپی فرمانده لشکر 
شمال غرب رادرمورد کشیدن خیایان پهلوی وایجادباغ گلستان امالی حق شناس این شهر 
هر گزفرآموش نمیکنند چون موقع کشیدن خیا بان خانه ها دستنلات متنفذین شهر اذین 
میرفت لذا ] نهاوجود اما کن موردعلاقه عوام مثل قبر‌ستانها و تکایادغیره دابها نه قرادداده 
عردم بیسو اد راعلیه انجام بر نامه‌های عمرآنی تحر يك میلمودند . 
منأسفانه بسی اذروحانیون نیز خواه جهت حفظ منافم شخصی یا برای عوام فریبی 
وهرعلت دیگر آزاین تحریکات طرفدادی نموده جلوکادهای عمرانی دا میگرفتند . 
پنابر این حمایت فرما ندهان واحدهای نظامی از امود عمرانی شهر ها در آنموقم کمال 
ضرورت داشت . 
در همان سالهای اولیه سلطنت دضا شاه کب نقشه ایجاد خیایان 
خیابان بهلوی مهلوی در دضائیه اذطرف اداده بلدیه تهیه گردید . اين خیابان 
رصائبه از مرکز باذاد بزر کب میوه وتره بادفروشی که بمیدان ( قاپات) 
موتوع است"شروغ میشد وتایا غ‌دلگها که آن مولع نطامیه رضاگیه شده بودامتداد می‌یامت . 


1 بت در ترکی ترازوی درکن را یات که نون ون آثحا میوه و توه‌بار را 
درترآزوی بز رگ میکشید‌ند لذا آن میدان به میدان قایان معرروف شده بود . 


7۳۰ 


این خیا بان ازشمال بجنوب دضائیه کشیده شده وشهررا بدوقسمت شرقی وغر بی تقسیم‌میکند. 

امروذه درانتهای خیا بان پهلوی میداث بزرگی بنام میدان شهرداری با استا نداری 
ایچاد شده است ودر اطر اف آن میدان ساختمانهای شهرداری ( استافهاری ) ستاد لشگر» 
شهر باتی و بالاخره داد کستری بنا گردیده ووسط میدات پامجسمه اعلیحشرت محمد رضاشاه 
آریامهر تزگین یافته است . انتهای دیکر خیابان پهلوی نیز بمیدان بزدگ دیکر منتمی 
میگردد که از آنجا خیا بان پهلوی سمت دراه بتدر کلما نخا نه امتداد می‌با ود واز این میدان 
دوخیایان دیگرشرقی وغربی سمت دروازه های‌هزاران (اول جاده مها باد) وجاده‌تاه‌پود 
. کشیده شده است . ۳ 

یکی از افرادی که در تنظیم نقغه و کشیدن این خیابان ذحمت زیاد کشید مفهدی 
محمد حسین معمار معروف به (مل استاد ) بود این شخص بافجود نداشتن معلومات کافی 
علمی دراصول فن معمادی عملی مهارت کامل داشت , پیشنهادات و طر< های دی هميشه 
مورد تائید مهندسین قر اد میگررفت . 

در مسیر خیابان پهلوی دضائیه و مدخل بازاد تکیه بزدگی پا 
قتو ای عرب بای ساختما نهای متناسب وحیاط سبناً و.یعی پنام (مقبره) وجود داشت 
این بنا موقع ایجاد خیابان پهلوی دد سیر خیابان افتاده خر اب 

گر دیدوچون دونثرمجتهدین طرازاول‌ومودداعتماد وو ثوق‌عامه‌مر دم مرحومین ميرزامحمود 
اصولی و آقا سیه حسین عرب باغی پا امود عمرانی شهر کمال همراهی دموافقت دا داشتند 
وبرعکس بعضی اعلمای دیگر همیقه مأموران دولت دا بانجام وظیثه تفويق می‌نمودند » 
لذا خراب کردن (مقبره) مودد ایراد مردم واقم نشد . 

در این موقم که زان ریاست وزداگی سرداد سپه بود , ددتبریز دگیس یلدیه ثهر 
بحمایت ومساعدت امیر اشکر طهماسپی فرما نده اشگر شمال غرب درصدد خراب کردن 
قبرستان بزرکت و متردك (کجل) درداخل شهروایجاد باغ‌ملی بنام ( باغ گلستان ) بود» 
بسّی ازعلمای تبریژ با خرابی قبرستان متروك موافتت نمیکردند ومدتی انجام کاد به 
تمویق افتاده بود . پس از انتشاداین خبرمرحوم آقاسید حسین عرب باغی مجتهد دضائیه 
فتواگی صادد نموده وانطباق این امر دا با موازین شرعی جایز دانست . 

مرحوم امیر لشکر طهماسبی واولیای دولت از انتداد فتوای 
اعتر اض عامای تدر بز عرب باغی مسرود آگردید ند ِ ولی روحا نیون تبر و اتشار 
و ن,عیدعرب باغی آن دا پرخلاف شر ع دانسته در صدد تحريك مردم بایجاد 
شورش و آشوب‌افتادنه . چون[ نموقع تازه امنیت ددساس 

کشور مستقر شده بود , تولید جنجال جدیدی درا مصلحت عم.ومی کشور ایجاب نمیکرد 
لذا برای اسکات روحانیون تبریز اولیای دولت به عرب باغی پيشنهاد نمودند چند دوز 
آذ شهر رضائیه خارج شود. آ نم‌حوم نیز که همیشه مطیع اوامر دولت یود ازقهر خارج 
شده درحدود بیست روزدر دهات بر کشلوچاگی از بخشهای رضائیه پس برد . این موقع 


قرف 


ابرار احساسات اعالی دضائیه تسیت بمر‌حوم عرب باغی غير قابل توصیف است . وی هر 
روز دریکی از دمات مهمان محثرمین محلی بود و صدها نفر از امالی دضائیه نیز جهت 
شرف بحضُور وی همه روزه ازشهر عازم دهات میشد ند ۰ پس از این توقف کوتاء‌دردهات 
مرحوم عرب باغی درمیان ابراز احساسات شدیه احالی شهر که بازاد ومغازه هادا تعطیل 
کرده همگی باستقرال شتافته بودند پررضاگیه می‌اجست نمود . 

روز ورود عرب پاغی‌خطبا وروحا نیون وشرا ودانشمندان رضائیه با نطاق ها وخطابه 
مایآتفین ازوی تجلیل نمودند . آن روز میرجلال صابر شاعر رضائیه قطعه شعری سروده 
عرب باغی دا ستوده بود . مطلم آن شعرچنین است : 


قیله کاها بجهات شور ز غوغای تو بود حشر کبرای همه غیبت صفرای توبود 
۲ نچه اخوان تو درحق تو کردند عمل علتش فاش کنم قصه دوّیای تو بود . 


صابرمخا لفت‌علمای تبر یز باعرب باغی دابقصه حضْرت یوسف با پر ادران‌خودو خواب 
دیدن و ی کهم و جب حسه بر | در ان گی‌دید» اورا بچاه] ند ختند؛ تغبیه میکندوعرب باغید امی‌ستا ید . 


تغییر در اوایل سلطنت دضا شاه کبیر باس قدر دانی ازخدمات شاه فقید 
اسم از ومیه در دوران وزارت جنگ وریاست وزداگی وی درمودد دفع غائله 
برضائیه سمیقوو استقراد آدامش دامنیت درحدودارومیه واها لی‌شهر تلگراقی 


ازمر کن خواستند با تفییر ئام ارومیه برضائبه موافقت شود . 
تعاضای اهالی مورد موافقت مر کز واقع شده دطبق تصویب دولت و اعلام وزارت 
کشور از آن تادیخ شهر تاریخی ادومیه بنام دضائیه نامیده شد . 
از لحاظ ثبت در تادیخ باید نوشته شود تقاضای اهالی شهر خالی اذ عر گونه تماق 
وجاپلوسی و ازروی کمال خلوص ثیت دایمان وععّیدت بود , جه در نطرمر دم محنت کشیده 
این شهرستان که متجاوذاز نیم قرن گرفتاد بلایا ومصائپ گونا گون بودند شاه فقید کسی‌بود 
که‌آنهادا از ]نومه مصائب ومحن خلاص نموده امنیت و آرامش دادرسر تاس منطقه برقراد 
ساخته بود. لذا | نها خودراآزاد کرده‌وذنده شده‌رضاشاه ومدیون وی میدا نستنده پا نامگذاری 
شهر خود ینام دضا شاه میخواستنه جزگی از دین خود را باه فقید ادا نمایند . 
در این عقیده تمام طبقّات شهر و اطراف از نی و ققیر , تحصیل کرده و بیسواد 
همراه وموافق بودند . ۱ ۱ 
تصویب نامه دسمی تنیبرنام ادومیه پرضائیه از طرف میت دولت در شهسریور ماه 
۴ خورشیدی صادر گردید . طبق این تصویبنامه اسامی ۲۸ شهر دقسبه تغییر یافت که 
یکی هم اددمیه بود. 
اقدام بزرگی که در دوران دضا شاه کیر سبت یه عمران و]یادی 
نقسیم آذر با یجان نواحی دضائیه پسملآمد تقسیم آذر پایجان بدو استان شرقی وغر بی 
ردو استان بود که سال ۱۳۱۱ خورشیدی انجام گرفت » اهالی دضائیه مدتها 


این آرزو را داشننه ومیخواستند ادارات دولتی ارومیه ازتبعیت 


راو 


ادادات تبریز خارج گردیده مستقیاً پامر کز کشود مر بوط شوند . بنابر این اذ تقسیم 
[ذرپایجان بدو استان با توجه باینکه شهر رضائیه مر کز ووالی نشین استان آذدبایجان 
غربی گردید و تمام طبقات مردم مسرور وشادمان شدنه و تلگرافات زیاد قدر دانی و 
سپاسگزادی از جانب عموم طبقات و اصناف بدد بار شاهنشاه فقید مخا یره گردید . 
با انتخاب رضائیه بعنوان مرک استانآذر بایجان غربی علاوه براینکه اهمیت 
سیاسی وادادی این شهر پالادفت همه ماهه اذمر کز اعتیادات هنگنتی جهت هزینه ا«ادات 
استان برضائیه حواله ودد این شهر بمسرف میرسید وعموم اهالی از آن استفاده میبردند . 
همچنین ساختمان بناهای مناسب جهت ادادات استان موجب عمران و ] بادی شهسر گردین" 
پطوریکه دضائیه از آن تادیخ روبا بادی وعمران وتوسعه گذاشت . 
رشا شاه کر برای اولین باد پس از سلطنت خود سال ۱۳۰۷ 
رضا شاه کسیر خورشیدی باآذر بایجان مسافرت نمودنه . پس از بازدید تبریز و 
در رضائبه مراغه ازراه مها باد عازم شهر تاریخی اردمیه که جدیداً پتام خود 
وی رضائیه نامیده میشد گر دید ند ۱ 
در این موقم فرما نده پادگان رضائیه سرهنگث علی | کیر‌درخشانی و دگیس نط-میه 
نایب اول دحیم خان خا کیود دودند . 
مراسم استقیال درجنب پل (اوچ کوذلی ( ۳ پل (سه چشمه ) در چمن مسطحی کنار 
رودخانه شهر چائی درفاصله دو کیلو متری شهر بعمل آمد . 
جهت مستقیلین بازده دستگاه چادر درآ نجا زده بودنه . هرجادرمخصوص يك دسته 
ازمستقیلین بود - 
درچادر اول نج تفرازعلماً حضور داشتند . میرزا محمود اصولی وسید حسین عرب 
باغی دو نفر مجتهدین طراز اول آذر بایجان که‌هردو موردتوجه دولت ورضا شاء کبیر بودند. 
میرزا علی ءسکر آبادی ناطق ذبردست رضائیه , سیف‌العلماء» حاجی‌میر زا فتحملی غروی 
از روحانیون وپیشتمازان شهر . 
درچادر اعیان: حاج محمد حسنخان‌امیر نظمی افشاد - حاج شهابالدو له امیرتومان : 
حسین خان بیگلر بیکی - حاج عزیزخان امیر تومان - حاج یداله خان امیر نظمی افثاد 
شرف حضور داشتنه . ۱ 
جادر های دیگر نیز مخصوص تما یند گاث خارجی , تجار » اصناف . مالکن ۳۹ 
نمایند‌گان اقلیت های مسیحی د کلیمی دغیره بود که اذهر صنف پنج نفر دعوت شده بودند 
در مراسم استقبال شر کت نموده بحضور دضا شاه کبیر شرفیا پی حاصل نمایند . 
دوامرموجب شد رضا شاه فقید تاداحت شوند » پیش آمد سومی نیز 
شکات در وش این ناداحتی دا تشدید نمود . درا بتدای امر بعلت کثرت مستقبلین 
واها لی شهروسا کتین دهات نزديك که جهت دیدن شاهی که آ نها دا 
ازدست اشرار آزاد نموده بود در اداضی قریه ( وزیرآباد) کنار دودخانه ( شهرچائی ) 


7۳۳ 


اجتماع کرده بودنه و کثرت گرد و خااه در جاده مانع شد شییودچی بموقم نزديك شدت 
ماشن دضا شاه دا بگزوهان تشر‌یفاتی اطلاع دهد . فقتی رشاشاه ترديك سر بازات دسید 
] نهادرحالت داحت باش بودند. دداین موقع سرهنگه‌درخشانی فرمانده پادگات اذحضود 
شاه مطلم شده برای عرض گز ارش پیش دفت دموزيك سلام شاهنشاهی دا نواخت . 
موقم احترامات نظامی درویشی ازمیان جمعیت یاصدای بلندخود سکوت دابهمزده 
وابرا شکایت نمود . ازشنیدن صدای غیر منتظره درویش شاه ناراحت گردید وامر‌قرمود 
وی را پگیرند . سر‌هنگه درخشانی باشم‌غیر کشیده که جهت عرض گز ارش آماده شده بود 
بمیان مردم دوید که درویش را بکیرد مردم متوحش شده درو بفرار گذاشتنه . دضا شاه از 
دیدتن‌این منظره بیشتر نارا حت گردیده دستور دادن بامردم کاری نداشته باشیه ددویش دا 
دسنگیر نمائید . 
ناراحتی سوم درجادر علما پیش آ مد ]نجا مر‌حوم میرذا محمود 
فقاضای دعاازشاه اصولی با قیافه منن ودوحانی خودپیش آمده باعباداتی‌فصیح ورود 
شاهنشاه دا ازطرف علماً آمئیت گفته وشرحی درمورد سیاسگزادی 
اهالی ازاستقراد امنیت دقلم سمیقو وغیره یعرش رسانید که فوق العاده درشاه موش میشود 
باابراز عنایت بوی وروحانیون دیگردر صدد حرکت بودندکه‌یکمر تبه مر‌حوم حاج میرذا 
فتحعلی غروی از آخرصف اظهارمید‌ارد یااءلیحضرت دعائی‌بکنند ماآمين بگوگيم یااجازه 
فر‌مایند دعا گو دعاگی بکنم اعلیحضرت آمی فرمایند . شاه باعصبا نیت اذ این کلام بیه‌وقع 
جوا میدمند ( دن اهل دعا نیستم من اهل شمشیرستم خودت دعا بکن وآمین بگو ) 
حاجی میرزافتحعلی بدون اینکه متوجه بشود که اظهاد پیموقم ایشان شاه داناداحت 
تموده است میگوید : 
«خداونه اعلیحضرت دابرعیت مهربان و دعیت دا نسبت باعلیحضرت مطیع کند». 
رصاشاه ازاین کلام متفرشده با ناراحتی تمام به‌شمشیر خود اشاده کرده میفرماینه 
(آخوند مز خرف نگو من این مملکت دابضرب شم‌شیر گرفته‌ام یااین شمشیر گردن کسی‌دا 
میز نم که مطبع من نباشد). 
پس از این جریان رضا شاء از چادر علماً یروت دفته میرسندجلو 
درچادر اعیان چادراعیان ورجال دضائیه در ] تجاابتدا امیر لشکر احمدی (سپوبه 
امیراحمدی) که خود ازاهالی دضائیه بودند وسپی نضاخان اثشاد 
نماینده اهالی این شهرددمجلی شورایملی حاضرین را بحشودشاه معرفی میکنند. مناسفانه 
دراینجا هم شاه ناراحت میشوند زیرا که ایقان حطارراباعناوین والقاب ودرجات نظامی 
که سابقاً داشتند معرفی میکنند مثلاحاج نظم السلطنه امیر تومان شاه میفرمایه مگر اسامی 
اینها دا نمیدانیه و ازجلوآنها ددشده میفرمایند اسامی اینها دابئویسید بعدبمن بد‌هید . 
بدین قر تیب مرأسم استقبال پبایان میر‌سد به‌سمت شهرحر کت نموده در منزل حاج 
محمد حسن امیر نمی اقشار که جهت اقامت شاء‌آماده کرده بودند نزول اجلال میفرمایند 


فرش 


در ] نجا دئیس ثثامیه شهر نایب دحیم خان خاکپود دااحضاد میکننه و میفرمایند چنه سال 
است دراین شهر خدمت میکنین ادهم جواب میدهد دوسال‌است که دئیس تظمیه دضائیه هستم 
میفرمایند دراینمدت هنوذاهالی شهردا نغناخته‌ای و نمیدانی چه کسی داباید جهت استقیال 
من دعوت کنی ؟ بعث امرمیکنند باید آن ] خو ند فضول مجاز ات شود . 
دیس نظمیه بمنتاوددستگیری مرحوم غروی بمئزل وی میرود ولي اودرخانه نیوده 
معلوم میشود از تغیردضاشاه حاجی میرزا فتحعلی خیلی میترسد میرزام‌حمود اصولی وی‌را 
دلداری داده پمئزل خود میبرد وی درآنجا بوده‌که دگیس نظمیه دستودشاه دا! بلاغ میکند 
رنکك حاج میرزا فتحعلی غروی می‌پرد ولی مرحوم اصولی نمیگذارد وی دا اذیت نمایند 
خودش شرفیاب شده و من عرض معذرت و عذد خواهی بخفخش و عنووی دا ازشاه 
میخواهد. بدین ترتیب حاج میرزا فتحعلی غروی ازشريك جمله نابهنگام‌که یز بانآورده 
بود خلاص میشود. 
رضا شاه کپیر علاقه مخصوصی بهپیشر فت عملیات شیر و حورشید سرخ 
باژد بد درتمام شهر ستا نها داشتند. واقعاً عم آ نروزها با نبودن طبیب ودو آدر 
شیر و خو رشید شهرها ممالجه و مداوای بیمادان خیلی مشکل بود مخصوصاً افراد 
سرخ بی‌بداعت وفقیر تنها مر کز دما نی که دراخنیارداشتند ددما نگاهها 
و پیمارستانهای شیروخورشيد بودکه سهولت میتواستند با نجاها 
مرجعه نموده و بیماران خودرامعا لجه تما یند. 
رضاشاء کپیر روز دوم ورود خود برشائیه ازپیمادستان وددمانگاه شیر وخودشید و آقع 
درساختمات مخصوص‌جمعیت: درمحله (فتحه‌لیخان کولی) بازدید نمودنه. درمدخل ساختمان 
اعشاء جمعیت بحهورشاه‌نهاه شرفیاب شدند وخیرمقدم عرض‌شد. پس از آن دشا شاه تمام 
موسسات شیروخورشيد رااز بیمادستان ودرمانگاه وداروخانه بازدید فرموده ضمن پرسیدن 
حال بیمادان دستورات مقتضی نسیت به‌پیشرفت امود بیه‌ادستان ودرما نگاه صادر نمودند. 
رضا شاه پس از دوروزتوقت دررضائیه ازراه شاهپورو خوی به‌تیر یزماجمت فرموده 
از[ تجا عازم می کزشدند. 


وورآن سلطنت شاهنشاه آربامهر 
محمد رضا شاه پپلوی 
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غاثله بیشه‌وری(آذر ۱۳۳۴ تا آذر ۱۳۳۵ خورشیدی) 
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آغساز عظمت و -وسازی کذور (۱۳۳۲-۱۳۴۸) 


محمدرضاشاه بهلوی شاهنشاه آر یامهر 


فصل سی وپنجم 
دور ان ولابت عهد 


دوران کود کی - تحصیل در دبستان نظام و ولایت عهد ‏ بازی و ورزش - عزیمت 


بسو یس در دا شکده افسری ۴۳۹ کر یت در 


"۳۹ 


اعلیحضرت همایون محمد دضا شاء پهلوی دوز جهادمآ بانماء سال 
دود آ نکو کی ۱۲۹۸ شمسی طایق ۲۶ اکتیر سال ۱۹۱۹ میسلادی یعنی تقریبً 
شا نزده ماه قبل ازاینکه پدر بزر گوارشان کودتای معروف ۱۲۹۵ 

را انجام دهند درشهر تهران متولد شده اند . 


شاهنشاه در مورد توله خود چنن نوشته‌اند ۱ : 

«من‌درچهارم] بان سال ۱۲۹۸ درخانهکوچك وساده دریکی ازمحلات‌قدیم 
تبران چشم بدثیااکشوده‌ام ...۰ چون دیری نگذشت که خاتواده من‌قل مکان 
کردند . خاطره روشن وواضحی ازآن خانه قدیمی درذهن من نمانده ۳ 

درابام‌کودکی‌بنیه من ضعیف بود . خوب‌بخاطردارم که بکروژدرحمام‌زمین 
خوردمو کاسه سرم بشدت بزمین اصابت‌کرد. فراموش نمیکنم که نگاه نگران 
وحالت‌مضطرب «آقا هاشم» خدمتکاروفادار ماکه اخیراً درگنشت پیش ازدرد 
بدن در من اف کرد واگ 

اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی سال ۱۳۰۴ درشش سالگی دارد 


تحصیل دد دبستان نظاع تهر ان شدند . 
د بستان نطام در این مورد چنین مرقوم فرموده اند ۴ : 


کش بان وی باهایه مرانتان ‏ بت مان کوج 
زندگی عبکردم ولی تس از تاجگذاری بدستور بدرم ازآ نها جدا شدم ویدرم 
دستوردادکه تحت تربیت خاصی‌که" ترا «ترست مردانه» نام مینهاد قرازگیرم 
وبرای‌قبول مسئولیت‌بزر گ بندهآماده شوم. درهمین‌موقع نام‌من‌درد بستان‌نظام. 
ثبت‌شد. ودرحقیقت این مدرسه‌بخاطرمن‌وچهار برادردیگرم تأسیس‌شد ومن 
در کلاسی که جمعا پست ويك نفر دانشآموز داشت وهم نها ازبین فززندان 
مأموران دوش و افسران آرش با کمال دقت و احشاط انتعاب شنه بودئد 
مشغول تحصیل شدم وبرادرام که‌کوچکتر بودند بکلاسهای پائین تر رفتند . 


۱ صفحه ۶۳ کتاب مأموریت برای وطتم چاپ کتابهای جیبی تهران 


۳ صفحه #۶۴ ؟ ل ک ۴ ك 


۶۳۴۰ 


۳-4 آموزان این دستان لاس نظامی منیوشدند و بر نامه دردسی دشواری 
داشتند وزندگانی کود کی من تبزطعا درمحیط نظامی عنی‌در تحصیل وتمر ین 
های پارع مب کتشیی ۳ ۱ 
جهارم اردیبهشت ماء ۱۳۰۵ خودشیدی مطابق ۱۵ آددیل ۱۹۲۶ 
و لا بتعهد میلادی روزتاحگذاری رضا شاه کبیر, ازطرف‌شاهنهاه ایر آن‌فرمات 
ولایت عهد بنام نامی فرزنه برومندشات صادر شد . 
شاهنشاه آر پامهر خاطره اين مراسم دا چنین مرقوم فرموده اند ۱ : 
« جالب ترین‌خاطره دوران طفولیت من روزی‌است‌که پدرم بامراسم پسیار 
باشکوهی بعنوان «رضاشاه‌پپلوی» تاج شاهنشاهی برسر نهادومن نیز بولابتعهد 
بررگز دده شدم . مزاسم مجلل وبی نظیر تاجگذاری درتالار قصر گلستان وتخت 
طاوس باشکوه وتشر یقات باستانیانجام گرفت وابپت وعظمت‌آن منظره درمن 
که درآن ایام شش سال پیش نداشتم تأثیری شگرف داشت ». 
فرذنه پرومند دضا شاه کبیر از همان کودکی وشش سالگی دظائف سنکن ولایت‌هد 
راعهده دارشد ند بطوریکه در کتاب و هبلغ وتو برای وطنم » موم فرموده‌انه و قبلاآنرا 
نقل کر ده‌ايم از آن تاریخ ازمادرو پر ادران وخواهر ان خودجداشده وتحت «ثر بیت‌مردانه» 
قرار گر قنند . ۰ 
والاحضرت هایون فلاعهد تعلیمات نظامی دسنکین دستان نظام دا با موفقیت 
فرا گرفته ودرپانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۱۰ خودشیدی باخف گواهینامه پایان تحصیلات 
اپئداگی موفق شدند . بدین تر تیب خود دا جهت فرا گر فتن تعالیم بالاتر آماده نمودند . 
شا هنشاهآر با مهر از کودکی ببازی وورزش علاقه زیادداشتند 
بازی وورزش در این مودد چنین مرقوم فرم‌ودها ند ۲ : 
2 باا نکه درا ام‌طفو لت بشه تبرومندی نداشتم ولی سار 
چا يك ویا فشاط بودم وکمتر آرام میگرفتم ویبوسته در حال دو دن و بر دن ۱ 
وبالا رفتن از درخت وسایر بازیهای معمولی بسران بودم . در ژمان کودکی 
کفتی گرفتن که ۳ از ورزش‌های بزرگ‌کشور ماست سار مورد علاقه من 


۱ کتاب مآمودیت برای وطنم صفحه ۶ 
۲- مأموریت برای وطتم صفحه ۶۵ .۰ 


«۴۱ 


بود و بخاطر دارم‌که روزی بعلت گرفتن کشتی بعد ازغذا مورد موّاخنه قرار 
گرفتم . زمستانها نیز ازبرف بازی خسته نمیشدم وازجمله بازیپای دیگرعن 
این‌ایام این بودکه درمسیررجویبارهای‌کاخ یبلاقی سعد! باد باکساث دوستان‌خود 
پاگل وسنگ سدبندی میکردیم وتقر یبا میتوان‌گفت که سد ها نمونه‌کوچکی 
بود ازسد‌ها و کارخانه های الکتر سته‌که فشارآب قوه محر کهآ نست و امروز 
در کشور درچندنقطه ساخته شده است . همچنین درمحاورت نبرها خانه‌های 
چوبی وآجری بنامینمودم وبا بساختن پل وعمارات با دستگاه‌کوچك بازبچه 
که داشتم میپرداختم . 
« در دیستان نظام روزی دوساعت محال اسشراحت داشتیم ولی تمام 
این مدت صرف حست وخز ویازیپای‌کودکانه مىشد و باانکه درا ران رسم 
است‌که کوچك وبزرکگ بعدازظهرها مدت مختصری استراحت میکنند من‌باین 
عادت عمومی تمایلی نداشتم چنانکه هنوز هم بخواب بعد ازظهر علاقه ندادم 
وفراموش تمیکنم که در آن موقع بجای استراحت بعد ازظهر باتفاق عده‌ای 
از همدرسان خود با شور وشعف فراوان وسروصدای زیاد به بازبپای دسته 
جمعی میپرداختيم وخواب رااز چشم بزرگترها میگرفتيم...» 
والاعضرت دلایتعهد پس ازخاتمه دورء دبستان ظام نهر ان آزطرف 
عزیمت بسو.بس پدر بزر گوارثان بکةودسویس جهت تکمیل تحصیلات اعرام شدند 


شاعنفاه آدیامهر در کتاب ریت برای وطتم» در فصل چادم 
تحت عنوآن 1 لیم و تر بت شاه ۰ جنین مر قوم فررموده‌ا ند ۱ 0 


« چون پدرم مصمم بودکه اصول‌ترقی وتعالی دنبای غرب دادرایران بکاد 
انداژد پنابر این وقتی مرا باروپا فرستاد کسی ابراز تعجب نکرد ذیرا همه 
میدانستند که وی میخواست ولبعپد خود را باتمدن مغرب زمین بشتر آشنا 
ساخته وسرموفقیت ملل باختری را بر وی‌آشکار سازد. 


۱- صفحه ۷۴9۷۳ مأمودیت برای وطنم. 


۲ 


« برای انتخاب کشوری‌که بابد درآن به تحصیل‌اشتغال ورزم » بدرم مدتپا 
اند شه و تأمل‌داشت زیرادرعین| نکه آثار تمدن وترقی وتعالی غرب دا ددیده 
تحسین اک مه بطور کلی به ان ان اعتقادواطمیتان نداشت و بالاخره 
پس ازمدتپا مطالعه تصمیم‌گرفت مرا بسویس بفرستد . پنظرمن این انتخاب 
از آن جپت بسمل آمدکه پدرم میخواست تحصیلات من در کشوری انجام‌گیرد 
که از رنگها وتعلقاتسیاسی برکنار باشد و چون سویسکشود کوچکی بود 
که همیشه درکشمکش های سیاسی اروپا جنبه بیطرفی را رعایت میکرد آن 
کشور پرسایر نقاط ترجیح داشت ومشاورین وی محیط کشور سویس دا برای 
ات وب 

«من دراردمهشت ماه سال۱۳۱۰ ازدبستان نظام فارغ التحصل‌ودرشهر ور 
همان سال پس از گذرانیدن تعطبلات تابستانی آماده عزیمت سویس شدم . 
بامرپدرم یکی ازپزشکان معروف پنام دکتر مدب نفیسی‌که درکودکی پیشتر 
بیمار بپای سخت مرامعا لجه ومداوا کرده بودیعنوان سریرست وطبیب مخصوص 
من تعیین شد ومقررگردید که‌کلیه امور تحصیلی وشخصی من درسویس ذیر 
ها و و 

« دریندر پپلوی با پدر ومادرم و دیگر اعضای خانواده‌ام‌که بمشایعت من 
آمده بودند وداع‌کردم وباتفاق دکتر نقیسی وآقای مستشار (معلم زبان فارسی) 
وبرادرم ودوتن ازدوستان فوقا لذکرواردکشتی شدیم وبطرف بادکوبه حرکت 
کردیم ویعد ازعبوراز لپستان وا لمان پسویس وشپر ژُتو رسیدیم . 
لازم بذکرلیست که این سفر برای ما چبار چوان‌که تا نوقت هنوژ از موطن 
آسپائی خود یرون نرفته بودیم بسیارجا لب توجه بود . 

«در نو مدت دوحفته در کنسولگری ایران اقامت‌کرديم و سپس در لوزان 
پيك مدرسه خصوصی واردشدیم . در لوزان من وبرادرم‌در يك خانواده‌سوسی 


ازفری 


زندگی میکردیم. رئس این خانواده مردی بود باسم آقای مرسیهکه سه‌یس 
ودودخترداشت ومن ازاقامت وزندگی درین‌این خانواده مپربان لذت میبردم. 
دوستان ابرانی من درمدرسه بطور شبانه روزی بسرمیبردند وباما زنددگی نمی 
کردند اما یکسال ازاقامت مادر بن| ین‌خا نواده گذشته بود که بصلاحدید سرپرست 
ودستور پدرم به مك مدرسه شبانه روزی پنام (له روژه) که ق لوزان و ذنو 
فرارداشت منتقل شدیم وعلت این اتقال‌آن بود که بدرم مبخواست تحصالات 
من بشکل عادی ومنظم صورت گیرد واز انضاطی که در مدرسه شبانه روزی 
وجود داشت برخوردار باشم . مدرسه سابق‌که روزانه بود تا ۰ محصل 
پسر ودختر داشت ولی مدرسه اخیر بكث پرابرونيم آن داتشآموز پسرداشت 
ودخترها را نمی پذیرفت ۱ کف که وا در وی فک هت و 
سال بعد در این مدرسه تحصل‌کنند . 

« اقامت چپار ساله من درسوس یکی ازمپمترین ادوار زندگی من بوده 
است ومحیط دموکراسی وکاملا غریی سویس درروحیات واخلاق من پس از 
ود زوین چشرم فش ارحنه ای حاشیه ات 

« پرورش سریع جسمی منْ در این کشور موجب حیرت خودم و دبگران 
شده بود . زیرا چنانکه قبلا اثاره‌کردم دردوران کودکی مزاجاً قوی نبودم 
ولی درسویس بسرعت رشدکردم وعضلات من‌قوت یافت . دررشته‌های مختلف 
ورزشی مانند.پرتاب دیسكت » پرتاب نیزه» پرش ارتفاع» پرش طول و دو صد 
متری مقام قپرمانی یافتم وباخذ جوائز ورزشی نائلآمدم و درفوتبال و تتیس 
هم پسمت رئیس دسته مدرسه‌بر گزیده شدم ودراین‌دوره بودکه بارزش‌واهمیت 
ورزش در تعلیم وتربیت جوانان وقوف‌کامل بافتم ... » 

در بهارسال ۵ ۱۳۱والاحضرت ولایتعهد تحصیلات خود دا درسویس‌با موفقیت بیابانه 


رسانیده به میهن مراجعت فرمودند . 


۴۴ 
رضا شاه کییر با علاقه ای که باتش داشتند والا حضرت ولایت‌هد 
دردا نشنده‌افسری خود رانیرراهنمائی‌فرمودند که تحصیلات عالیه خود دا دردا نشکده 
افسری ايرات تمقیب وتکمیل قمایند . 
شاهنشاه آدیا مهر ضمن خاطرات خود ندبت به این دوده از زندگانی خود جنین 
مرقوم فر‌موده| ند ۲ 
« پس از گذراندن تعطلات تابستانی و دبدار خانواده بداتف‌کده افسری 
تپران وارد ومشغول تحصیل شدم. پدرم مایل پوددوره تحصیالات عالبه را در 
دانشکده افسری بکنرانم و ضناً ذیر دیدگان بصیر وی رموز شاهنشاحی را 
فراگیرم. این میلوآرژوی‌اوبرای من‌ناگوار نبودزیراهمیشه‌بفرا گرفتن‌نکات 
و دقایق تعلیمات نظامی علاقه داشتم . بعلاوه برایآشنا شدن با مسئولیتهائی 
که پدرم داشت اقتنا داش که پیشتر در مصاحبت اوباشم و تصمیم او از این 
جپت بسیار عاقلانه بود . 
« درآن زمان مستشاران نظامی فرانسوی دردانشکده افسری ماکه مطایق 
دانشکده افسری معروف ( سن سبر) فرانسه تشکیل مافته و بپمان طرز اداره 
مشد خدمت مکردند . امروز از وجود مستشاران نظامی آمریکا استفاده 
ميکنيم ودانشکده افسری ماازرو به داشگ.ه افسری « وست پوئنت» آمریکا 
پیروی میکند ودوره تحصیل‌آن هم ازدو سال به سه سال افزایش بافته است. 
دردانشکده اقسری علاوه‌بر بر نامه عادی ومقرردانشکده بکدوره اختصاصی 
سوق لجیشی و تاکتيك رانیزفرا گرفتم وبالاخره بهادسال ۱۳۱۷ بادرجه ستوان 
دومی فارغ التحصیل شدم و بلا فاصله بعنوان بازرس در آرتش شاهن‌شاهی 
مشغول خدمت گردبدم . در انجام این وظفه هرروز دوبار صیح وعصر برای 
بازدید وضع سربازان و واحدهای آرتش پتأسیسات و ادارات نظامی سر کشی 
میتکردم و درمانورها شرکت مینمودم ودرعملیات افراد نظارت مستقیم داش 
وحتی مشق سربازان را ذیر نظر میگرفتم وگاهی شبها هم بمانورهای نظامی 
1- مأموریت برای وطنم صفحات ۸۰۷٩‏ 


۶۳۵ 


میرفتم . این بر نامه سنگین بود و زندگانی را بکنواخت میکرد ولی چون 
به‌ازتش علاقه بسار داشتم و در تجدید و تشکیلآرتش نوین خدمتی بعهده 
من محول شده نود اضبای ی نمبکردم یگ 


والا حصرت ولیهد ايران پس اذطی دوده دانشکده اقسری یعنی 


ثر یت یدز از سال ۱۳۰۷ خودشیدی روزی جندساعت وقت‌خودرا درمصاحیت 
رضا شاه کییرمیگذرا ندند ودضا شاه دموزه‌ملکت داری وشاهنشاهی 
را عماا بو لبود خودتعلیم میکرد ند. دداین مورد شاهنشاه آدیامهر جنین‌مر قوم‌فرموده| ند:۱ 


« علاوه بروظاف نظامی که بعهده داشتم مجبوز بودم هرروزیدرم را ملاقات 
کنم واين ملاقات‌ها گاهی صبح واغلب نیساعت قبل ازظپر صورت میگرفت 
ودر موقع صرف تاهار درحضور وی بودم وچه سا اتفاق می افتاد که بعد از 
ظپرها نیز برای باره‌ای ازاموراحضاز میشدم ودرتمام این ملاقات های روزانه 
درپاره اوضاع جاری وسیاست داخلی وخارجی‌کشور مذاکره میکردیم ۰ دد 
مسافرتهائی که پدرم بنواحی مختلف ایران میکرد نیزبا اوهمراه بودم ۰ ذیرا 
پدرم علاقه داشت‌که مرا باخود به نقاط‌گوناگون مملکت برده و باوضع عمومی 
مردم‌وموقعیت جغرافیائی‌کشورومسائل‌مر بوط بهر ناحیهآ شناسازد. ودرطی‌این 
مسافرتها هم راجع بجزئیات امور بامن مذاکره میکرد . ولی باید دانست که 
که کی این وان شا مدای شوو تشه ات 
اصولا کلیه مآمورین دولت و مسئولین امور کشور در هنگام صحبت بقدری 
مرعوب وی واقم شده وجانب تکریم وادب رانگاه میداشتندکه مجال‌مذاکره 
بمعنای واقعی‌کلمه باقی نمیماند . منهم اغلب باشاره واختصارعقاید ونظر یات 
خود را بدون اینکه جنبه مذاکره و مباحثه داشته باشد بسمع او می‌رساندم. 
باوصف این در آن سن نوزده سالکی گاهگاه هم عقاید خود را صریحاً در 
مسائل مختلف بوی عرضه میداشتم وعجب‌این بودکه اوهميشه نظر یات‌وعقاید 
مرا بادقت و حوصله استماع هینمود وپیشنهادات مراکمتر دد هیفرمود ...> 


اِ- ماتوزرنت بررای و ستخات ۰ و۸۱ 


جنک جهانگیر دوم(۱۳۱۸-۲۳ خودشیدی) تا غائله بیشه‌وری 


ِ‌ 

آغاز جنگ جهانگیر- خطر اير ان ورود آمریکا پجنگ - نفمةٌ شوم سوم شهر یود 
۰ - اشفال ایران از نظرشاهنشاه آدیامهر . 

وضع عمومی آذر یجان - بمیاران دضائیه - لشکردضائیه - مختل شدن نظم شهر و 
دهات - مقاومت در گر دنه قوشچی - تسایم لشگر رضائیه - زخمی شدن سرهنگك جلالی - 
کشتار درس بازخاثه . 
آغاز سلطنت محمد دضا شاه ,هلوی : 

اولین نطق اعلیحضشرت محمد دضا شاه پهاوی » کوشش های فروغی ۰ پیمان سه 
چانیه - سال ۱۳۲۱ واقعه ۱۷ آذد . 

رضائیه درسال ۱۳۲۱ :۰ محاصره دشضائیه , انعکای اخیار دضائیه ددتهراتا » وذین 
جنگ دررخاگیه » پیانات وذیر جنکه , نتایج سافرت وزیرجنگ, اعزام قوابآذر پایجان 
غر بسی ۰ 

حوادث سال ۱۳۲۲ - اعلامیه سه دولت داجع بایران , چکونه اسثالین میخواست 
قزاقخانه دا مجدداٌ درایران احیاء کند ؛ - بقیه حوادت سال ۰۱۳۲۲ اوضاع رضائیه در 
سال ۱۳۲۲ ۰ حوادث سال ۱۳۲۳, تقاضای دوسها - آمدن کافتارا ده پایرانه » سال 
۱۳ , کابینه های زود گذر . 

اوضاع آذرپایجان » اوضاع دضائیه سرهنگ زنکنه در دضائیه , مأمودین خادجی 
مقّیم دضائیه . کومانداني » تبمیه شد گان دضاگیذ . 


وفری 


پس از مرگ مادشال فن‌هیند نبو رد در تادییخ ۳ اروت ۱۵۹۳۴ 


۳۹1 زچدکک هیتلر مثاصب دیس دوات ودگیس حکومت دا تحت عنوان پیشوای 
جها نگیر دولت آلمان بعهده گرفت و[ ل(مآن دا میا بسوی جنگ بزرگی 


هدایت کرد . او درفکر ایجاد آلمان بزرگ متقد بودکه دوح 
د فردريك کبیر » درکالید اوحلول کرده است ۱ . 
یا حمله آ لمات روزاول سبتأمیر ۳۹ باهستانت جنگ بزرگه دوم شر وع گر‌دید . 
روزسوم سپتامیر هیاأن سال سیر کبیر انگلستان دد بر لن طی یادداشتی باطلاع دولت 
آلمان دسانید که هر گاه دوات مز بود قوای خود دا اذ لهستان فرا نخواند از ساعت پنج 
بعد ازظهر به‌بعد حالت جنک بن دو کشود برقراد خواهد بود . 
دولت فر انسه نیز عن همین تصمیم دا بدولت آلمان اعلام کرد . در همان دوز دول 
استرالیا وزلانه جدید. دوزشتم سپتامبر دولت اتحادیه افریقای جنوبی و دوذ نهم کانادا 
بآ لمات اعلان‌چنک دادند؟ .ایتالیا دژاین بطرفدادی]لمان وادد جنگ شدند وشعله چنکت 
بتدد یج یه تمام نقاطدنیا رسید . 
" فتوحات اولیه هیتار دنیا دا سراسیمه نمود . در سال ۱۹۳۹ لهستان ۱۸ روزه در 
سال ۱۹۴۰ هلند چهارروزه, بليك۱۸ روزه و بالاخره فرانسه ۴۲ دوزه باسادت آلمانها 
تن داده تسلیم آدتش هیتلر گردیدند وخط ماژیئو که فرانسویها آ نومه بآن امید داشتند و 
با ای مد بته سکن نیو لرج ساخقه بودن متاافی گر دی 
برای اینکه خاطر هینار آأزجهت شرقآسوده باشد در ۲۳ ادت ۱۳۵۹ بن آلمان 
وروسيةً شوروی پیمات عدم ترش بمدت ده سال بسته شد . این‌پیمات دد ۲۸ سیتامیرهمان 
سال پوسیله معاهدة دیگری پنام معاهده دوستی وتحدید حدود منطقه منافع دو کشود تکمیل 
0 
در دوسال اول جنک دولت | لمان تمام دول ادوپا را بزانو در آورد و «نظم نوین» 
خود راکه عبادت اختراعی نازیها بود ودول ادوپا پس‌ازجنک وفتحآلمان نازی طبق آن 
مییایست باشد, درارویا گسترش داد ولی از پیاده کرردن قشون درانگلستان مأیوس گردیده 
نتوانست ساکنین این جزیره کوجك وسرسخت دا بزانو درآودد. دوذ یکشنبه۲۲ ژوان 
میللادی آرتش هیتار درسر اسر مرز بکشود روسیه شوروی حمله نمود . 
تا آلمان بروسیه حمله نکرده بود مناطق‌جنکی ازخاك ایران دود 
خطر ابران بود ولی بمحض حمله بخاك روسیه ووارد شدت‌ماشن عظیم جنگی 
شودوی بمنطته عمل داعلام صریح انگلیس وحتی آمریکاکه روسیه 


1- صفحه ۲۸ چنکت چهانی دوم جلد اول تالیف سپهید محمد تخجوان 
۳ صفحه 1۸ 1 6 ۰ 3 6 4 


۳ صفحه ۴٩‏ 1 ۴ 4 6 ل ل 


#۲۴۸ 


شوروی‌رادر جنگدبا آ لمانه هیثلر ی‌هر جه‌بتو اند کمك خواهندنمود» اهمیت ال ایر ان‌از لحاظ 
سوقالجیشی باد دیگر دوشن شد, متفکرین پی‌بردند که این داد نیزمثل جنگه‌جها نگیر اول 
۱۹۱۴-۸۵ ی‌طرفی ایران که دسماازطرف دولت ایرات پاشرو ع جنگه اعلامع شدء بودا 
محترم شمرده نخواهد شد ونزديك شدن خطر جنگ دا بمر‌زهای ایرانا احساس نمودند. 
دولت آمریکا در پنجم سپتامبی ۱۹۳۹ بیطرفی خود دا اعلام کرد و 
ورود آمر یکا . بموجب قانون (وام واجاده) نسبت بمتفقین سیاست كمك وتماون در 
بجنکی پیش گرفت . دد هفثم دسامبر سال ۱۹۴۱ آدتش ژاپن بدون خبر 
درپندر پرل‌هاد بر بسفاین آمریکاحمله نمودند, دولت آهریکا ومتفقین 
روزهشتم دسأعیر هماً نسال بژاپن اعلات جنگ داد تدودر ٩‏ دسأمیر دول لمات و ایطالیا 
پامریکااعلان جنگه‌دادند. بدین طریق آمریکادسماً ددتمام جبهه های جنگ وارد گردیده 
جنگ بتمام معنی کلمه ( عالم کیر) و (جهانگر) شد . 
روز سی ام ون ۱۹۴۱ بعنی ددست یکهفته یس از ورود روسیه 
نغمةً شوم بجنگهازطرف خبر گزاری فراتسهآژاد برای اولین مرتبه خبری 
منتشر شد جاکی اذاین که دولت شودوی نسبت بایران باسوء تلن 
تگریسته و آنجا دا مر‌کزی برای حمله نشودوی میداند . 
پس از انتشاداین خبر دانسته‌قه که این‌تمهیدمتدمهآماده نمودن افکادعمومی‌جهانیان 
است نسبت باشغال خاك ایران 
بتادیخ نوددهم ژویه وشانز دهم اوت همان سال ۱۵۴۱ میلادی دوتذ کادیه از طرف 
دولتین انگلیس وروی درمورد وجود آلما نیها درایران و اخراج آنها بدولت ایران تسلیم 
گردیه و متعاقب آنها آنتونی ایدن وزیر خارجه انکلیس در مجلی میعوثان انگلستان 
« وجود عده زیأدی متخصصین [ لمأ نی درایران خطر ی کل برای استتلال آن کشود 
ایجاد نموده است ودولت انگلیس آزروی کمال با کی‌دصداقت نسیت پاین خطر بدو لت اپران 
آگاهی داده وامیدواد است که این آ گاهی مورد اعتماد قرار گیرد؟ 
روزاول اوت ۱۹۴۱ مطاق دهم مرداد ۱۳۲۰ خودشیدی خبر گزادی فرانسه آذاد 
دو باه اطلاع داد که ستون پنجم ] لمان درایران وافعا نستان پرقراد گردیده عمال آلمانی 
۱ روذ ۱۲ شهر ورماه سال‌۱۳۱۸ خورشیدی که خیی حملهآلمان بلهستان دد تهران 
منتشی شد بیا نیه زیس ازطرف دوات ایران صادد گردید : 
«دراین‌موقع که متأسفا نه ناگره جشگ‌درارو پامعتعل گردیده است دولت شاهتشاهی‌ایران 
بموجباین‌بیا تیه تصمیم خود را باطلاع‌عموم میررساند که دراین کارژاد بیطرف مانده و پیطرفی 
خود را محفوظ خواهد داشت . نخستو زیر محمودجم : 
(نقل‌ازصفحه ۳۲۸ جاد دوم چنگه جهاتگیر دوم تا لیف سپهید نحجوان) 
۲ تاریخ جنک جهانگیی دوم تاأْلیف سپهید تخجوان جلد دوم صفحه ۳۶۱ 


7۳۹ 


از آن استفاده گرده سر ژمن های مجاود جم‌ودیوای ففماز , تر کمن 1 ی کستان ونواحی 
شمالی هندوستان دراه می با پتد وحوادث راجع بخرابکادی که دد مراک صنعتی تفقاز 
روی داده مراقبت زمامداران شوروی‌دا بیش اذپیش افزون کرده و بیشتردقت دولتاتگلیس 
معطوف بآن است که پالایگاههاومنابم شر کت نفت ایران واتگلیس از خطرمصون ماند. 

عمال آلمان بامهاجرین دوس سفیه که برخی اذ ]نها با گذر نامه آلمانی وادد ایران 
شده اند همکاری میکنند. نما یندگات دولتاتحاد جماهیر وروی وا نگلیس‌دقت دوات ایران 
را سبت باین فعالیت خطر نا عمال [ لمان که میکوثنه کمك پازدگاناث ایرانی دا درخاك 
شوروی وانگلیس پدست ور ند جلب کر ده تدا ۰ 

| گرچه دولت‌ایران بتذکادیه های دوس وانگلیس جواب‌کاقی داد و تعداد الما نیهای 
متخصص را محدود دانست و هر گونه قول داد که خال ایران مر کز عملیات ضد دوس و 
انگلیس تخواهد بود ولی معلوم بود در متابل تصعیم متفقین این جواب کافی نیست وآنها 
بفکر حمله بایران واشغال این کشود بی‌طرف میباشند . 

روزخ۲۵ اوت ۱۹۴۱ مطابق روز دوشنبه سوم شهر یور ماه ۱۳۲۰ 

. سوم شهر بو خورشیدی بدون اطلاع قبلی قوای دوس وانکلیی اذشمال وغرب 

۱۳۳۰ وجئوب کشودایران دا موردحمله قر اردادنه . سفرای دولمد کود 

ساعت چهار بعد از نصف شب همان دوز پمئرل منصودا لماك نحست 

وزیر وقّت دفته خبی حمله بخاك ایران را پاطلاع وی دسانيدند . 

صبح معلوم شد هما نساعت که سفرای انگلیس وشوروی مثزل نخست وذیر بوده اند 
تاوهای جنگی انگلیی بساحل خر مقهر در جنوب حمله نموده نأوهای ایران را غرگ و 
چندین ملوان دافسرمثل دریاداد غلامعلی بایندد دا شهیه نموده سر باذان انگلیسی وهندی 
را درساحل ایران پیاده نمودها ند . 

قوای موتودیزه انگلیس نیز از مرزعراق وادد ایران گردیده اذقصر شیرین بسمت 
کرمانشاه روانه شدها ند" . 


1- ۳ ۱ دوم م تا لیف سیعبد تخحجوان جلد دوم صفحه ۶ ۳۶ 

وک با ای بادداشتهای سر‌ویستون چرچیل نخس‌وزسیس وقت انگلستان معلوم 
میشود بیرون‌کردن آلمانها از ابران بهانه‌ای بیش نیبود بلکه مقصوو حقظ ارتباط با دوسها 
وتکهداری منایع ثقت‌جنوب بوده که چرچیل میتر‌سید رضاشاه آنها را متلاشی تماید. دراسجا 
عین بادداشت‌های چرچیل را که از لحاظ کشورما اهمیت سز‌ائی دارد نقل‌ميکنيم. چرچیل‌ضمن 
یا دداشت‌های خود چنین هینو سد ۱ 

«بمنظور رساندن همه گوته تحهیزات بدولت شوروی و وجود مشکلات بیشمار اقپا نوس 
آیر‌ان برقرار سازیم . متاطق نفت‌خین ایران يك عامل مهم چنگه بود. يك‌هیعت آلمانی خود 
دا درتهران مستقر تموده وحیقیت آلمان را خیلی بالابرده بود . جلو گیری از انقلاب عراق 
و أشغال‌سور به دوسیله‌فی | نسه وا نگاشن نقشه‌هیتلی ر ادرخاور واژ کون کرد. ما از فرصت‌همکار یس 


7۵۰ 


پس ازوصول اخباد شهرهای شمالی معلوم شد درهمان ساعت قوای قودوی درحدود 
یکصدوسی هزاد نقر به‌اسنا نها ی آذر پایجان و گیلان ومازندران وخراسان‌تجاوز نموده‌شهر‌ها 
را پمبادان کردها ند . 


روزسه شنیه چهارم شهریود نیز قوای دوس و انگلیسی شهرها دا بمبادان نموده در 


+ پا روسیه استقبال‌نموده با نها پيشنهاد کر دیم که در مبارژه‌علیه دشمن متحد شویم . من برای 
جنک با ایبران خالی اذنگرانی نبودم لکن میاددت باین عمل اجباری بود. ضمناً خوشحال 
بودم که ژثرال وبول (۲۷۷۱۱) در هندوستات بوده ح کت قوا را اداده تماید . 

«درتاریخ ۱ ۱ ژوئیه ۱۹۴۱ کمیسیو نی که ازهیات دولت تشکیل شده‌بود اژروساء سقاد 
تقاضا کرد تد که موضوع عملیات نظامی را یاتفاق روسها درایران درصور تیکه دو لت ایران از 
اخراج] لمانیها که در آن‌تار بخ درخدمت آن کشور بودند خودداری کند تحت مطا لعه‌قر آردهند. 

«در۱۸ ژوئیه آنها توصیه کردند که ما بایستی مك رویه جدی درمعامله با ایران‌اتخاز 
کنیم. این نظربه ازطرف ژنرال (وبول) که در 1 ژوئیه تلکرافی بشرح پائین بوزارت جنک 
کرده دود تائید سل 

تلگر اف ژنرال ویول بوزارت چنکت انگلیس ۰ 

«رویه ملایمی که پيشنهاد شده است بایران اعمال‌گردد پنظ من ثامفهوم است . بر‌ای 
دفاع از هندوستانل لازمست ابران را آنً از وجود آلمانیها پاگك کرد. تعلل در این کار موجب 
تکراد وقایعی خواهد بود که درعراق بموقم‌از آن جل و گیری بعمل آمد. لازمست که ازراه‌ایران 
با ردوسها دست همکاری بدهيم. واگ دولت فعلی‌حاضی نیست این تسهیلات دا قائل گرددبایه 
در ابرات وضعی دوجود آید که این آمس میسن شود و برای این منظور قوی‌تر‌ین فشار ممکنه 
را باید فوراً ومادام که کتمکش بین روس و آ لمان مشکوكك میباشد وارد آودد...» 

روز ۲۱ ژوئیه چرچیل به ژنرال وبول تلگراف میکند : 

«هیئت دولت وضع ايران را تحت مطالعه قر‌ارخواهد داد من بطور کلی با نظر شما 
موافقم ومایلم او لعیما تومی ازطرف دولت روسر واتکلیی یا یرانیها داده شود که آلمانیها را 
بدون فوت وقت بیرون نمایند و یامتتظر عواقب آن باشند . فکته انجاست که درصورت‌امتناع 
دولت ايران چه قوائی ما حاضن دادیم ؟ 

دروٌسای ستاد توصیه کردند که عملیات محدود بجتوب باشد و نی آ نکه حداقل ما يك 
لشکر با پشتیبانی يك دسته کوچك هواپیما برای تأمین مناطق نفت‌خیز لازم. دادیم. این قوا 
بایده ازعراق که در [ نجا حتی‌برای امنیت داخلی عده‌کافی نداشتيم بياید. آنها نیز اضافه کردند 
که چنانچه در ظرف سه‌ماهآ تیه بایستی قوائی بایران 13 شود باید جای آن‌ازخاورمیانه 
پر‌شود. 7 نظر خود را درا بتخصوص طبق بادداشتی بتاریخ ۲۲ ژو ئیه‌برای 
من ارسال داشت 

بادداشت وذیسر خاوخه انکلیس به تعست وی # 

«من مستله فشاد بایان دا ام‌وز. صبح پیشتر مورد مطالعه قرار دادم هرچه‌بیشتر در 
اطراف اجرای این عمل فک میکنم بي ی پیشتر متوط بقدرت ما دز 
تمس کن قوای کافی‌درعراق بر‌ای حقظط قاط نفت یس اقة. ِ خیلی‌خطر ناگ است که حتی‌قبل از 
آنکه ما از لحاظ نظامی توانا شویم تاایتکار را انجام دهیم شروع بفشار اقتصادی نمائیم.زیرا 
شاه کاملا ازارزش هناطق نفت‌خیز برایسا آگاه است واگراطلاع یاید که راجم باین‌موضوع-+ 


«۵۱ 


داخل کشورپیشروی کر دنه ولی دوز چهارشنیه پنجم‌شهر یودازطرف دشضاشاه کبیر دستور عدم 
مقاومت صادر گردید وپس‌از آن‌کابینه منصو رمستعفی شد. دوذپنجم شهر یورمرحوم محمدعلی 
فروغی سمت نخست‌وذیری انتخاب گردید . 
روز ششم شهر بور از طرف دولت فروغی در تمام جبهه‌ها بتوای ایران دستور داده 
ما من‌احم خواهیم شد ممکن آاست که دراتکار پیشقدم گر دد. 
«گز ارههای ظاحر ا موثقی که حاکی از تمر کن قوای ایر‌ان درس‌حدات روسیه‌ومر‌زهای 
عراق در تواحی نقت‌خین میباشد رسیده است. من آمیدهو ارم منتهی کوشش دراسرع اوقات برای 
تقویت قوای ما درعراق یشود چنانچه ما بتوانيم این عمل دا قبل‌از آنکه رونها در جدوب 
هکت ی مکو راد تسامش درم ستاسی اعشکمل. افال ما بات ایان مهوت تسام 
بقوای نظامی وجود دارد. لکن ما نباید قیل‌ازتقویت قوای نظامی دست باقدامات سیاسی‌لازم 
بز نیم وال باعدم‌موفقیت روبرو خواهيم‌شد . 
دك عاملی‌دیک نیزوجود دارد که نیاژمندی تقویت قوری. نیروی نظامی ما رادرعراق 
ژیادتر مییکند . چنانچه روسیه شکست بشورد ما باید حاض باشیم که مداطق نقت‌خیز ایران 
راخ نما امفال بای پر آنرعتین فرمی ار آ اما مسا نها بان آفر اج ما اقا وشت 
خواهد بود. 
چرچیل با ات خود آوامه مین 
«من‌قا نع نبودم که بر نامه عملیات‌جنکی درایر ان با نقشه‌های هم آهنگی که تأمین‌مو فقیت 
را میس سازد همراه بوده است. لفا در۳۱ ژوئیه درشب قبل‌از مسافرت خودم به پلاستتیا 
(هنامهع۳۱ )دستور دادم که کییسیون مخصوصی تحت‌ریاست رئیس مجلس لردها بر ای دسیدگی 
پاین موضوع تشکیل گردد . 
من نمی‌توانم احساس نمایم که این‌عملیات علیه ابرآن که درصورت عدم تمکین بجتگه 
وارد شود باتوجه کاملی که لاژم داشت تحت مطالعه قرار گرفته باشد . درصورتیکه با لزوم این 
عملیات موافقت داشتم‌ميا ندیشیدم که مبادرت بایتکار مستلزم مطالعه دقیق و تشريك «ساعی‌کامل 
بین وزارت چنگک ووزارت خارچه از بکطرف و بین فرما ندمی خاورمیانه ودو لت‌عندوستان 
۱ ۱ 
۱ «ما نباید يك چنین اقدام خطر نا کی بتماگيم بدون آنکه نقشه دشمن بای اتفاقات 
که درحوالی متاطق نفت‌خین (اهواز) وجود داشتند بشوان‌گر و گات قبلا طرح کرده با شیم‌مثلا 
اگر ارتش ایران واقع ددحوالی متاطق نقت‌خین (اهواز) کلیه‌ارمندان شر کت نقت اتکلیی 
و ایران دا دستگیر ویمنوان‌گروگان نگاهداری نماند چه اقدامی باید پشود ؟ بختیاریها و 
سا کنین محل چه روشی‌اتخاذ خواهند کی‌د؟ بادد خیلی محتاط باشیم وبا بمیار آن‌تهر انم تکب 
پی‌دحمی نشویم . 
با فوای مابا تداژه کافی ثیرومندهست که مساطق نفت‌خین ابرانت را درصورت‌مقاومت 
مأموران ایرانی واهالی اشفال تماید؟ تاچه‌اندازه ما ميخواهيم بسمت شمال پیشروی نمائيم ؟ 
چه فرود گاههائی در اختیار خواهيم داشت؟ درصورت امتناع ایرانیان از کمك بما از داه‌آهن 
بچه تر‌تییی باید استفاده کرد ؟ ۱ 
«دراطراف این ستوالاتو بسیاری‌ستوالات‌دیگی باید اندشيد. چه خوست که دئیس سه 


وژهای 


شد بطرف سر بازخانه های خود مراجعت نمایند . سفارت های انگلیی و دوس در جواب 
یادداشت ششم شهر بودایران که دستورعدم مقاومت دا اطلاع داده بود نامه جوابیه صادد و 
شرایط خود رابدولت ایران تحمیل کردند که اهمآ نها عبارت‌بود ازاینکه قوای ایران از 
شمال وشرق‌خطی که از خانقین» کرما نشاه, خرمآباد. مسجه سلیمات» هفت گل, گچسارات تا 


+7 مجلس‌لردهاووز بیان‌خارچه, چنگ ومتدوستان تمامی‌موضوع دا تحت مطالعه قرار داده و 
در اواگل هفته آ نده بهکابینه‌چجنگ گزارش دهند. ضمناکلیه اقدامات مقدماتی بایدانحام شود. 
«من‌این سیاست داتایید می‌نمام‌ولی موضوع مهم است و نباید تهء‌هدی‌کرده شودتا نتیجه 
ممکنه و وضع متقابله را با کمال دقت بررسی کرده و نقشه‌های دقیق ومشوح‌طرح گردیده ور 
تصویب شود . 
چرچیل [دامه میدطك : 
«درمدت غیبت من که بسافرت دربارفته‌بودم کمیسیون بوسیله تلکراف تتیجه مطالعات 
خودرا که ازطرف کابینه جنگ ب۵تصو مب ین رسیده بود دمن گز ارش داد. ازتلگراف۶ اوتآتها 
بر‌میاً مد که ابرانیها باتمایل باخراج عمال آلمانی و آلمانیان مقیم ابران موافقت نداد ند و 
ما پاید متوسل بژ ور شویم . قدم بعدهم آهشگت ساختن نقشه‌های ما پا نقشه‌های روسها از اسحاظط 
دیپلماسی و نظامی بود . در ۱۳ اوت عستر ایدن آقای مایسکی ( پتاوزم16 ) را در وزارت 
خارجه پذیرفته و مقاد بادداشت مشابه ما به‌تهیان مورد موافقت قرار گرفت. قی‌ار براین شد 
که این اقدام سیاسی آخرین حرف ما بایران باشد آقای (مایسکی) بوزیر خارجه گفت 
بعداژ تسلیم ق کار به دولت شوروی برای عملیات نظامی حاضر می‌باشد ولی‌این چنیناقدامي 
تخواهد نمود مکی مشترلك باما.بوصولاین‌خبر من‌در ۲۹ اوت پاسخ دادم من تصورمیکنم نظی 
روسیه صحیح است وتاوقت باقی است ماباید مشتن کاً اقدام کنیم ‌ 
«دراین موقع ملزم پانجام عمل بودیم و درصورت روبر‌وشدن بامقاومت قویتر از آ نچه 
که پیش‌بینی شده بودما بابستی‌امکان‌تقویت بیشتر نیروی خود را درخاورميانه در نظر بگیر یم 
روژ ۲۵ اوت شب‌قبل از اجرای نقشه حمله بایران بادداشت زیردا برژسای‌ستاد فر‌ستادمه 
«نها ت‌ضرورت را دارد که نیروهای امدادی بیشتری فوراً سوی شرق حر کت کننه آبا 
حقیقت دارد لشکر دهم حندی درهر تیپ خود يك گردان داخل نتکرده است؟ درچتین‌صودتی 
سه‌گردان سرباژ انکلیس باید اعزام گردد که در اسرع اوقات به تیروهای ژشرال کوئینان 
( مموند ) ملحق شون . چون ژترال او کن‌ليك ( عامعاصاداه‌ن۸ ) میخواهد در صحرای 
غر بی چتدین«فته دست بعملیات بز ند با بدپمشارالیه دستور داده شود که قوای بیشتری‌از [ نچه 
ی تیب داده عسمت شرق-حر کت دحه اقلا باستی معادل بات لشگی فوق‌ا لعاده مشتمل فررسه 
گردان انکلیسی فوقالذکر اعزام شود . اکر تمام امد بخوبی انجام پذیرد بسانی میتوان 
آنها را مجدواً احشا کرد و اطلاع دهیدچه‌قو ای عمکن سح ازعص بدست آودد ؟ نیپ 
آخر لشگی پنجاهم کجاست؟ یقیناً جزیره قیرس درمعرض خطر فوری نیست». 
چرچیل ادامه میدحد ؛ 
«نظیبه تمرد دولت ای‌ان‌به ژثرال ( کوئیتان) ددشب روز ۲۲ ژوئیه امی‌شدحاض‌باشد 
تاتصفیه‌خانه نقت آبادان ونواحی نفت‌خین بانضمام دوست و:نجاه میل بسمت شمال نزديك 
خانقین را اشغال نمامد. بیادداشت مشترلد انکلیس و شوروی ۷ اوت جواپ ناساعد داده 
شد. تاریخ ورود قوای انکلیس پداخله ایرآن روز ۲۵ تعیین گردید . مه 


اوزیی 


پندردیام عقب‌شینی نمایند درشمال هم ازاشنویه , حیدرآپاد» میاندواب» زنجان» قزوین؛ 
خرمآیاد» باپل» زیر آب» شاهرود ۰ علی] باد عقب نشینی کننه که اولی دا قرای اتگلیس و 
دومی را روسها اشغال نماینه و آلمانی‌ها دا اذ ایراث اخراج نمایند و ادوات جنگی كمك 
پروسیه دا باداهآهن حمل کنند. بااینکه اول‌قرادنبود تهران اشفال گرردد بعد این تصمیم‌دا 


بت دقوای امیر اطوری‌درقسمت | بادان‌عیارت بوداز لشکر هشتم پیاده‌تظام هندی‌شرما ندهی 
ژترال حادوی ( «عبعو۲0] ) و درمتطقه خانقین تیپ نهم زرهی , يک‌هنگهه ارایه چنی‌هندي, 
چهار گردان انگلیسی و بك‌هنگ‌تو پا نه | نکلیسی که‌همگی تحت‌فرما ندهیژ نرال اسلیم( ««ذا8 ) 
پودند . نیروی هواگی پشتیبان این آرتش عبارت بود از يك واحد هوائی مخحصوص همکاری 
بانیروی ذمینی يك دسته هواپیمای شکاری ويك دسته هواپیمای بمب‌افکن. او لین‌هدف اشغال 
متاطق نفت‌خین و دومین هدف پیشروی در داخل خالك ابران » بدست گرفتن خط مواصلاتی 
ایران و تأمین يك دراه س‌اسری بدریای خزر یاهمکاری روسها بود. انتظار میرفت که درجبهه 
جدوبی ازطرف دو لشگرایرانی با ۶ | تانك سبك وددشمال ازطرف سه لشگرمقاومت بعملآید. 

«تصرف پالایشگاه آبادان بوسیله يك تیپ پپاده‌نظلام که روز ۲۵ اوت از بصره بوسیله 
ناوچه‌ها حمل شده و سپیده دم پیاده شده بودند انحام شد . | کثرت قوای ابران غاقلگیر‌شده 
با کامیون فرار کردند . چندیيکار درخیا با نها صورت گرفت وچند واحد ددیائی ابران به‌تصرف 
اتگلیس درآمد . درهمین وقت سربازان لشکرهشتم بندر خرمشهر را ازسمت خشکی‌متصرف 
شدند . قراگی هم بطرف شمال بسمت (اهواز) اعزام گردید. 

«درضمن اتکه قوای ما باهواز نزدياك میشد خیی دسید که شاه فرمان (]تش‌بس)صادر 
ثموده و ژترال ایرائی پسی‌باژان خود دستور می‌اجعت سس بازژخانه داده است. 

«در شمال متاطق نفت‌خین بهآسانی اشنال گردید وقوای ژنرال (اسلیم) سی‌میل بطرف 
کرمانشاه پیشروی‌کرد. دراموقع‌قوای مز‌پور بگردنه بسیار مهم (یاتاق) دسیده بود گردنه 
مزبور اگی دردست سرپاذانی بود که تصمیم دفاع از آنرا داشتند یکی ازموانم مشکل بشماد 
میرفت. برای مواجه شدن‌با این شکال‌يک‌ستوناعنام گردید تا ازسمت‌جتوب آن‌موا نع‌رادور یز ند. 

«پس‌آزرفع مقاومت دشمن این ستون روز ۲۷ اوت بشاهآباد به پشت‌جبهه دفاعی 
آیرانیها رسید. این‌حر کت بابمب‌افکنی همراه‌بود و لی‌برعلیه مدافعین گردنه که‌باس‌عت‌مواضع 
خود را ترآ نمودتد ضرورت نداشت . پیشروی سمت کر‌ها نشاه ادامه بافت. روز ۲۸ معلوم‌شد 
که دشمن مجدداً در س‌راه موضع گرفته لکن درهمان موقع که میبایستی حمله شروع شود يك 
اقس ایراتی با پر چم سفید وارد شد و جنگ پایان یافت. تلفات ما ۲۲نثر کشته و ۴۲ نش 
زخمی بود . ِ 

«بدین تر تیب‌عملیات مخعصی و مفید از طرف يك قوای فوقالعاده زیادی بررعلیه يك 
دولت ضعیف باستانی خائمه پذیرفت. انگلستان و دوسیه برای حیات خود جنک میکردند . 
پایه خرسند پاشیم که بافتح ما استقلال ایران تضین گردید . 

«سقاومت ایران طوری بسرعت اذبین دفت‌که تماس ما با کرملین باردبگر تقر‌بیآجنبه 
سیاسی پیدا کرد . حدف عمده ما ازپيشتهاد حمله مشترلك درایران این‌بود که ارتباط صحیحی 
از خلیح‌فارس بدریای خزد برقرار سازیم . مانیز امیدواد بودیم بوسیله این همکاری مستقیم 
پین قوایا تکلیس وشوروی روابط دوستانه بیشتر بامتفق تازه خود تحصیل نمائيم.ما هردو سم 


و۶ 
هم گر فتند وقرار شد قوای دوس وانگلیس تهر ان دااشنال نمایند. دوز۲۵ شهر یور شاهتفاه 
فقید دضا شاه کبیر بنفع ولیمهد خود ازسلطتت استعفا داده عازم اصفهان وکرمان گردیدند 
تاتحت نظر انگلسها ایران داترنمایند. 

درمورد حمله بایران بوسیله توای دوس وانگلیس‌واشتال این کشود نطرات مختلفی 
ایرازشدء است وما دداینجا سمی میکنیم پا ارزشترین آنها را جهت استحضار خواننه گان 


مجتّرع نقل کنیم ۱ 
شاهنشاء آدیامهر نسبت بحوادت شهر یورسال۰ ۱۳۲ که منجر 
اشغال ابر ان از نار باشغال ایرات واستعقای دضاشاه‌کییر ازسلطنت گردید ضمن مب 
شاهشاه آد بامهر کناب پرادزش خود پنام مآمودیت برای وطنم بحشمنصلی 
فررمودها ند جهت رودشن شدن مطللب عین ارات شاهتشاه را" 
دراینجا نل ميکنيم : 
«درموردأشغال ابران درطی‌جنگه بنا لمللی دوم نظر بات ناصواب 
اب تام اظپارشده است برایآ گاهی ازسرابق آمربا دد گفت که 
یدرم بادو لت لمان روایط افتصادی وفرهنکی نزد یت برقراد کرده دود و 
تاسال ۷ عنی فان قل از آغاز جنگ دوم در ارویا, آلمان در 
تجارت خارحی ایران مقام اول‌را حائز بود و روسه درمرتبه دوم قسرار 
داشت . آلمانها آزما بشتر پشم خام و پنبه میخربدند و درمقایل ماشین 
آلات صتعتی و لوازم قنی میفروختند ۲۱ ۳-۹ عده زیادی از مپندسن و 
متخصصی فنی| لمانی در کشورما کارمیکرد ند و دز توسعه دامستات اس 
وفنی مائند احداث و تو سعه راه‌آهن واجاد بنادر وتأس ی کارخانه ها یماً 
کمک گرد ند ۰ بپمان‌جپت ترشفت: با نات سیک وا ازوسائّل و 
آلات فنی[ لمانی استفاده ميشد وبرای استگاه رادیو تپرآن نیز فرستنده 


*- البته برای خارج نمودنآلمانها از ایران و با دستگیریآنها وبررطرف ساختن نفوذ و 
تحریکاتشان در تهر ان با تقاط دیگی توافق کرده بودیم . مسائل عمده واساسی مر بوط به نقت 
و کمو نیسمو آینده آن پس‌از خاتمه‌جنکك در آن موق‌مورد توجه نبود . اکن بنظی من‌احتیاجی 
هم‌نداشت ذیر| ممکن بود ددمن‌اتب دوستی وحسن‌نیت طرفین خلل وارد آید . 

تقل ازجلد دوم تاریح چنک جهانی دوم تا لیف تیمساد سپهید امیررموثق ) 


ازصفحه ۳۸۰ تا صفحه ۳۸۹ 


هایآ لمانی نصب‌گردید . پس‌ازاتمام ساختمان و بکار افتادن کارخانه ها 
متخصصین ] لمانی مدتی برای اداره شتا درایران توقف مسکردند و 
بساری ازصاحبان‌کارخانه‌ها وموٌسات باژرگانی| لمان درابران نماینده 
داشتند . عده‌ای ازا برانمان نیز بمنظور تحصل نا لمان مبرفتند واستادان 
| ات در دانشگاه تپران تدرس سب( تلاو رباست دانشکده های 
کشاورزی ودامیزشکی را عبدمدار بودند . ۱ 

«تازیها مجموعه بزرگی از نشریات تبلیغاتیو کنابهای مختلف‌دیگر 


۵۵ 


بکتا بخانه ملی ایران اهدا و بر نامه های وسیع تلیغاتی و رادیوئی برای ۱ 


ایران تنظیم واجرانمودند ونماینده خبرگزاری رسمیآنپا نیز در ایران 
بروژنامه های ما اخبار میرسانیدند و دراینجا مرکز تبلیغاتی دار کرده 
بودند . اینکه پدرم با آ لمان روابط بسار نزدیك اقتصادی برقراد کرد 
تعجبی فداشت + زیرا اشیاع ساخت] لمان وتبحر متخصصن آن درتمام دثیا 
شهرت بسزاداشت ومقررات بازرگانی] نهاهم بسیارسپل وساده بود. بعلاوه 
این کشورهیچگونه سوایق استعماری درابران نداشت ودرامورداخلی ما 
پندرت مداخله‌کرده و بادو دولت بزرگ امپربالستی که مذتپا موجبات 
ژحمت مارا فراهم ساخته بودند مخالف بود . 

«ازطرف دیگرآ لمانپانیزازاصل وحبت نژادآریائی دوملتایران 
و آلمانی استفاده تلیغاتی مبکردند . ملت ابران هم با دوش حکومت 
مقتدرخو گرفته بود وغافل ازاین بودکه هیتلر نیزدریامال کردن آژادی 
بشریت ازاستالین پای‌کم ندارد . 

«گذشته ازاین پدرم برای ادامه پرنامه‌های عمرانی وصنعتی خود 
ولقویت ارتش احتیاج فوری به‌لوازم قنی و متخصصین کارآزموده لمان 
داشت. وقتی متفقن بردرباها تسلط بافتند وجربان ورود کالاهای| لمانی 


وهی 


بهایران بمیزان قابل توجهی تقلیل یافت انگلیسها پیشنهاد وام عمده‌ای 
بابران کردند که پوسیلهآن احتیاجات خود را ازمنابع متفقین تأمن‌کنيم 
ولی وزارت دارائی این پیشنهادرا ردکرد زیرا عتفقین اشیائی‌راکه مورد 
احتیاج ما بود خود لازم داشتند و بدین‌جپت تا زمانی که متفقین کشور ما 
را اشغال‌کردند ورودکالاهایآ لمانی بابران ازطریق خشکی ادامه‌داشت. 

«ازطرف دیگر برخلاف‌قيده برخی‌از تاریخ‌توسان پدرمازهیتار 
خوشش نمی آمد زیرا درسال۱۹۳۴ که به‌ترکبه مسافرت‌نموده‌بود داستان- 
هائی از نخوت و غرور آلمانها که در جنک اول جبانی با ترکیه متحد 
بودند شنیده‌بود و ازسال ۱۵۳۰ باین‌طرف نیز همان رفتار را ازهیتلر و 
پیرواش مشاهده مینمود . بملاوه سیاست جهانگیری هیتلر دراروپا پدرم 
را ازاینکه احازه‌دهد کشورابران تحت نفوذ! لمان درآ ید برحذرمبداشت 
و بالاخره چون خودش‌نما مااتد مکناتوری‌داشت وجود دمکناتورددگری 
مانند هیتلر برأی وی تحمل‌ناپذبر بود. 

«روزیکه آتش‌جنکک دوم دراروبا ذبانه‌کشد ابران ببطرفی‌خود 
را اعلام داشت زیرا پدرم بپیچوجه میل نداشت که کشورش دچارجنگک 
بشود. ازاین‌رو اعلام داشت که دولت ابران ددبرابر هرگونه عملی که از 
طرف دول محور و با دول متفق پیشآید قدرت حفظ پی‌ظرفی خود را 
دارد. سیاست پدرم دراین جمله خلاصه ميشد که بیطرفی باید با قدرت 
توأم باشد. پس‌ازحمله هیتلر به‌کشور روسیه‌که در روز ۲۲ ژوئن ۱۵۴۰ 
رخ داد کشورایران بطرفی خودرا مجدداً تأبید و تأکیدکرد ...» . 
شاهنشاه آدیامهر پس‌از تجزیه و تحلیل مطلب و نتل قسمتیاز یادداشتهای چرچیل 


درمورد توجیه حمله متثقین بایران چذین مر قوم فرموده‌ا ند : 


«راهی‌را که عتققین درا ین باره | تیخان کردند بعقمده‌منغلط وناصواب 


بود. درمرحله اول بابد متفقین باپدرم بیشتر باصداقت رفتار میکردند . 
اخیراًبادداشت‌های اعتراضیه متفقین‌را که درآن زمان بدولت‌پدرم تسلیم 
کرده‌اند مورد مرور و مطالعه قراردادم و متوجه شدم‌که بسبار کودکانه و 
مربوط بامورجزئی است وتقریباً بگانه تکیه‌کلام آنها روی وجود اتباع 
آلمانی در کشور ابران است وازمقاصد بزرگترخود ازقسل برقرادی راه 
ارسال مپمات بروسه وجلوگیری از ورود ترویآ آمان به‌مناطق نفت‌خیز 
خاوزش زوا کفون وس ان هی رنه اشارء‌ای یک وباند: 

« پدرم مردی هوشیار و آشنا بفنون سوق لجیشی بود » هر گاه 
اتکلسپا و روسپا متظورهای حقیقی خودرا بی‌پرده بوی اظپارهداشتند 
بکنه مطلب بی‌میبرد. اما متفقین هدف‌خودرا تنها اخراج] لما تیپای‌مقيم 
زان قراز دام واین رورا اصالا ع امرس که دور 
کردم اکثر لمانیها درابران مشغول خدمت درکارهای اساسی‌صنعتی بودند 
و بموجپآمار موجود عده| نها با درنظرگرفتن افراد خانواده حداکش به 
۰ تن میرسید. برفرض تصدیق بابنکه شابد چند نفری هم بی‌اجازه و 
بدون دردست داشتن پروانه اقامت‌دراین کشور بودند جای‌تعجب نخواهد 
بود که بدرم ازفشار متفقین پرای‌اخراج اینعده خشمناك گردد . متفقن 
میدا نستندکه پدرم دراین موزد بسیارحساس بود و معتقدم که بادداشتهای 
آنپا ازجنبه ربا خالی‌نبود ومتصود اصلیآنها بجای سازش و موافقت‌آن 
بودکه بپانه‌ای برای تجاوز بکشورابران دردست داشته‌باشند. 

«رضاشاه متوجه شد که متفقین منظور خود را بطورصر یح اظهار 
نمیدارند ونا گزیر پرخلاف شئون سلطنتی از وز برمختار خود مقیم لندن 
خواستکه مقصود ومنظور حقیقی واحتیاجات آ نهارا جوباشود ولی‌دیگر 
کار کار گذشته بود. پدرم به وزیرمختار آلمان مقیم تهران ابلاغ‌کرده 


۶۵۷ 


۵۸ 


بودکه دولت ایران مصمم است بقیه آ لمانیهائی دا که درایران میباشند 
اخراج‌کند وترتیب‌اعزامآ نها نیز ازطر ی قکشورت رکیه فراهم شده‌بود ولی 
وقت این‌اقدام هم پاعملیات عجولانه متفقین منقضی شده‌بود. 

« متفقین نهتنها پاید با پدرم باصداقت و صراحت رفتار میکردند 
بلکه باید پیشنهاد اتحاد ساسی محترمانه باو مینمودند - شاید بعضها 
این‌نظربه را ردکنند و بگویند که عقاید سیاسی رضاشاه مانع از چنین 
اتحادی بود ولی برمتفقین فرض‌بود که پیش از نکه بسق‌حا کمیت‌واستقلال 
کشور ما تجاوزکننه اقلا دراینسئله نز کوش شکردهباشند ومن مطمثنم 
که رضاشاه با به‌یشنپاد متفقین تن درمیداد وبا پاتفوش تخت‌وتاج پمن 
اجازه میداد که این‌عمل بدست من انجام‌گیرد . 

«دراینجا موضوعی‌را فاش‌میکنم که‌شاید تاکنون‌کسی ازآنآ گاهی 
نداشته‌باشد وآن اینکه پدرم چندسال قبلاز استعفای رسمی‌خود درنظر 
داشت شخماً از سلطنت به‌تفع من کناره‌گیری کند . البته او دراینمورد 
هیچوقت با من صحبتی نکرده‌بود ولی بعداً بکی‌از محارم ومشاورین او 
توافت وا را هه اراس ون 
یعنوان سیاستمدار مجرب وارشد درمواقم لزوم مرا ازاطلاعات و تجر ببات 
خود برخوردار سازد. اما قبول این امرهنوزهم برای من مشکل‌است زیرا 
برای شاهنشاهی باآن اقتدار چنان اقدامی بعىدینظرمبرسد. باتمام این 
احوال بشده من وی درنظر داشت‌که درحدود سال۱۹۴۰ اکمی بعداز 
آن ازسلطنت کناره‌گیری نماید . .3 

« من نمیگويم که متفقین باید ازافکار و اسرار پدرم وقوف داشته 
باشند. سخن‌من اینست که متفقین بیش‌اذابنکه پنایرشوه هیتلری برخالك 
ابران تجاوژ نموده وهمان اصولی‌را که برای حفظ آن جنک مبکردند 


ور نازيم وی این که مدا متا سیم بازافا تا 
محترما قفا عفن سیار زفز 

« بپرحال چون چندماء پس از تجاوز آ نها این‌اتحاد برقرادمیگشت 
بپتر بودکه پش‌ازآن واقعه این‌اتحاد صورت‌گیرد تاخونی در یخته‌نشود و 
بین مردم‌کشور من و روسپا وانگلیسها بغض وکینه بوجود نیابد. 

«ازاین‌گذشته هرگاه متفقن از آمدن قوای آلمان بابران نگران 
نت برش لهقه افتای ام بایان انا شا ای و یه 
بعضها ممکن‌است تصور کنند که باعلاقه رضا شاه به حفظ ببطرفی کامل 
چنین درخواستی بپیچوجه معقول‌نبود . پاسخ من باین موضوع این‌است 
که بدرم مردفنطقی ومنصفی بود و ترقی وسعادت کشور ورفاه مردم ابران 
رابررهرچیز ترجیح‌میداد.اگر متفقین از سخن گفتن دریرده وابپام‌خودداری 
کرده ووضع حقیقی و سوقالجیشی خودرا با درنظر گرفتن منافع ابران 
برای رضاشاه مجسم کرده بودند بدون تردید بمطلبآنها پی‌برده بود و 
همچنین عقیده من‌این‌است که باپدرم پیشنهادهای متفقین را قبول مینمود 
ویا اینکه خود بکنارمیرفت وانجام آنرا برعپده من واگذار میفرمود و 
متفقین‌هم دیگر احتیاجی نداشتند که نیروثی را که در نقاط دیگر لام 
داشتند بات کل دارند وماهم ازهرج وعرج ووهنی که تجاوز وتصرف 
کشور بوجودآ ورده‌بودمصون‌مانده وزودتردر نبرد عمومی برعلیه ستمکاری 
های هیتلر شرکت جسته بودیم . 

«پس ازپیشنهاد يك اتحاد سیاسی و نظامی اعم از اینکه نتیجه‌ای 
می‌بخشید با مثمر ثمری واقع نمیشد متفقین باید مسثله ارسال مهمات دا 
بامقاصد وهدفپائی که درآغاز جنک اعلام‌کردند وحفظآزادی واستقلال 
ملل کوچات را متمپدشدند همآهنگه میساختند. 


۵۹ 


#۰ 


«اولیای مسئول متفقین بابد با پدرم وبا با من‌اگر جانشین او شده 
و 

«ما مجبودرم مقدارز بادی مپمات ی بکشوزن روسه که سخت 
درمضیقه است برسانیم واز لحاظ جغرافیائی‌ومنطقی کشور ابران تنهاطر یق 
حصول این منظوراست . ما حاضریم درازای استفاده از بنادر و داه‌آهن 
سرتاسری ابران وحاده های این کشور مبلغ منصفانه‌ای پرداخت کنیم و 
هیچگونه تجاوز وتخطی به‌یبطرفی و استقلال‌کشور ایران نخواهيم کرد. 
نیروی نظامی پخالدایران‌گسیل نمیداریم وفقط اگرموافقت‌کنید متخصصین 
امورحملوتقل بایران اعزام میداریم تادرحملو تقل مپمات وحفظ تقاط 
اس راکنا کنتد. . ارسال هیعات: ازراه ابرآن برای:ما امرحناش ات 
وترجیح میدهیم که این کار بوسیله عقد قرارداد دوستانه باشخص‌اول کشور 
ععنی‌شاه انجام گیرد . 

«باید بخاطرداشت که هیتلر هم چنین قراردادی با دولتین سوئد و 
سویس برای حمل مهمات ازطریق آن کشورها داشت ونظر اصلیش هرچه 
بود بطرفی آن‌کشورهارا محترم شمرده وحتی ابن حق را برای خود 
تخواست که نگهبانان و متخصصین آمور حمل و نقل خودرا به آن کشور 
اعزام دارد . ]با متفقین قادرنبودندکه بدین ترتیب بطرفی مارامحترم 
شمارند ؟ . 

«اکر در آ نموقع من بسلطنت رییده بودم پیفنهادهای آ نهارا به 
نحوبکه ذکر کردم قتول مینمودم وتصور میکنم اگررضاشاه هم ازسلطنت 
کناره‌گیری نکرده بود او هم قبول مینمود زبرا با اطلاعی‌که از روحیات 
پدرم دارم تصورميکنم که هرچند در باطن از عاقبت چنین پیشنهاد هائی 
نگرانی پیدا میکرد ولی پذیرفتنآنپا دا براشغال کشور ایران ترجیح 


اف 


میداد . در نصورت‌زمان بسلطنت رسیدن‌من‌هم به تأخیرمیافتاد ولی‌برای 
من اهستی‌نداشت زرا کشورمن از مشکلات و سختی های سبار رهاتی 
می‌بافت ومنافع متفقین‌هم بیشتر وبپترتأمین ميشد ودیگرالزامی نداشت 
که شروی عظیمی را درا ین کشور معطل ثما ند. 

«ولی وقایع بطرزدیگری جریان ببداکرد . گاهی‌گفته شود کم 
علت استعفای پدرم علاقه او بحفظ تاج و تخت ایران برای فرز ندش بوده 
است . ولی‌این‌سخن گمراه‌کننده است زیرا مراقبتی که او درتعلیم وتربنت 
من مبذول میداشت بخوبی حاکی‌ازاین بودکه مستله جانشینی‌من همواره 
درذهنش بود وارتباط بزمان خاصی‌نداشت . علت استعفای پدرم این بود 
که وی مردی نبودکه بما ند واشغال وطن‌را بدست‌نیروهای اجنبی ودخالت 
ابا وا جزاموزداعل لزان الکو ای نک رانا اي از 
احساسات وعشق نپائی او حکات کرد بمن فرمود : 

«(مردم همیشه مراشاهی مستقل وصاحب اراده و ثبرومند و حافظ 
منافع خود و کشور شناخته‌اند وبا این حیثیت و حسن اعتماد و اطمینانی 
که مردم بمن‌دار ندنمیتوانم‌پادشاه رسمی کشور اشغال شده‌ای پاشم وازيك 
افسرجزء انگلیسی ویا روسی دستوریگیرم) . دراین موقع ذکراین‌نکته 
را لازم ميدانم‌که وقتی من بساطنت رسیدم پاهيچيك ازنمابندگان متفقین 
جز سران دولتپا و سفرای کبار آ نپا وادد مذاکره نشده و کسی را 


نیذ برفتم ۰.۰) 
بدیهی است شروع جنگ جهانگر دوم دروشم اقتصادی کشودایران 
وضع عمومی تاثرداشت ولی تاشهر یور ۱۳۲۰ در آذدبایجان نیزمثل سایر نقاط 
آذر با بجان کفودامنیت کامل حکمغرما بود وماٌمودین لشگری و کشوری باقددت 
کامل اداره امورمردم دا در دست داشتند . 
این موقم سه لشکردر آذر با یجان استمراد داشت : 
لشگر آذر با یجان شرقی بفرما ندهی س‌لشگرایرج مطبوعی ۰ 


وی 


لشکر آذر بایجان غر بی بفررماندعی سر لشگرمعینی که ستادآن دردضایه بود . 
لشگر جدیدالنآسیس اردبیل برما نمی سرهنگ قاددی . 
پاد کا نهای این سه لشگردرته‌ام شهرها دبخشهای دهم ]ذربایجان استقراد یافته از 
مرزهاحراست مینمودند . 
امورانتظامی دهات وجاده ها دانیز امنیهآ نروز وا ندادمری بعدعهده‌داد بود. بطود 
کلی‌در نتیجه‌مر اقبت‌مامودین انتظامی آمثیت در تمام تقاط حکه‌فرما بود ومر دم بر احتی‌فاد غ 
ازجریانهائی که درد نیامیگذشت روز کارمیگذرا ندند تاشهر بور ۱۳۲۰ هجوم آدتش ردسیه 
شوروی بایر ان این آ راعش را بهم زد . ۳ 
بامداد سوم شهر یود همان «وقع که آد تش های بیکگانه از مرزهای 
پمباران رضائیه کشود پیطرف دمسالمت جوی مامیگذشتند » هواپیماهای آنها نیز 
جهت بمپادات شهرهای بلا دفا ع آذر بایجان حر کت نموده وشردع 
پربختن بسب روی سر پازخانه ها وساختما نهای دولتی ومراکز شهرها گردند . 
اذاین عطیه روسها شهررشاگیه نیز بی نصیب نماند , وقبل ازظهر روزسوم شهر یود 
جندپمب دراین شهر افتاد وبی‌نظمی غیرقا بل تصوری درامودشهر ایجادنمود . تمام خانوادم 
های معروف وسا کنین هر وقتی ازمجوم دوسها مطلم شدند ویمیاران شهر دامشاهده نمودنه 
خانه وزنه گی‌خودرا درشهررها کرده باوسا؛لی که دراختیارداشتند ازقبیلا تومبیل, درشکه: 
آراپه های اسیی و یا پیاده عازم دهات وباغات خارج اذشهر گردیدند تااز آسیب بمبادان 
روبها دراماث باشند . درهردیه یایاغی چندین خانواده جمع شده بودند و موقع مشاهده 
هواپپیا در آسمان ازساختما نها خادج شده هر کدام در گوشه‌ای از باغات انگوده میوه زیر 
بوته‌های موو درختان دیگر خود دا مجفی میکردند تاهواپیماهای مهاجم از آن نقاط دور 
شود. ددیکی دو نقطه نیزهواپیماهای دهاجم پادیدن جمعیت کثیری که درصحرا وجاده‌هادر 
حر کت بودندآ نها دایمباران نموده و بسلسل بسته بودند. 
بطوریکه‌مة کورشد مر کز لشگر چهاد شهر دضائیه وسر با زخانه‌های 
لشکر رضائیه مختلف‌این لشگر درا نتهای‌جنوبی شهرقر ارداشت.ستادلشکر ددمیدان 
بررگی خیا بات پهلوی وجنب عمارت استاندادی بودودرهر کدام از 
شهر های‌عمده [ ذر با یجات غر بیمثل خوی» شاهپورما کوء مها باد, خا نه وسر دشت واحدهاگیاز 
لشگررضائیه مستشی گردیده بود. 
منطقه عملیات وحناثلی لهکر دضائیه از آخرین تقطه خاك ایران در سمت شمالغرب 
یعنی از شهرستان ما کو آغاز گردیده تا کردستان ادامه داشت مسئولیت دفاع از کلیه نقاط 
واقع درسمت مفرب دریاچه ارومیه بعهده لشکرمزبود بود. علاده برواحده‌ای لشگر»عشایر 
وا کراد 0 لشکر نیز درا ختیادفرما ندهی اشگر بود ند. افسرارشدیازطرف‌فرمانده 
لشکر بنام (دگیس عشایر) درمحل سکونت عشایر تاحیه پبسر میبرد و مسئول حفظ انتظامات 
عشایر آن ناحیه بود . 


وی 


ساعت ۴ بعد از تمف شب روزدوشنبه سوم‌شهر یودماه بطوریکه مذ کورشد توای‌توروی 
درحدود یکصدوسی هزاد نفر که یا تانگها وهواپیماها تقویت میشدنه ازمرزهای شمالی کشود 
ایران عبور نموده ودراستا نهای آذر بایجان شرقی وغربی و گیلان دماز نددان‌وخراسان‌بسمت 
داخل مملکت پیشروی نمودند. 
در آذریایجان غر بی روسها از دو ناحیه بخاك ایران تجاوز کردنه یکی آذ سمت 
مرزهای شهرستات ما کو که پس ازاشنال این شهر و اذبین بردن توای مدأفم آنجا سمت 
شهر خوی وشاهیور ورضائیه س‌ازیرشدند. دیگری اذمرزجلفا پس ازعبور ازرودخانه ارس 
در ناحیه جاناوارد کشور گردیده ودردو ستون بنای پیشروی بداخل خا ایران دا گذاشتند 
یکی اذسمت مرند به‌تبریز ودیگری ازسمت خوی به‌شاهپور ورضائیه. 
پیشر وی روسها ازسمت ما کو وجلفا که هردو یمقصد اشغال قهرستان خوی و شاهیود 
درحر کت بودند . از سفیده صبح دوز سوم شهریود تقریباً پلامانع انجام گرفت ومقاومت 
جدا گانه ومتفرق قوای ساخلو محلی بزودی ددهم شکسته شهرهای خوی و شاهپور اشنال 
گردید وقوای شوروی سمت دضائیه مر کز اسان سرآذیرشدند . 
دراین مدت هواپیماهای دوسها سر بازخانه دما کزمهم این شهرستا نها داچندین‌باد 
پمباران نمودند وصیح روزدوشنبه یکی اذبمپ‌های دوسها در کنارستاد لشگر ودیگری‌جنب 
تلگر افخانه شهرررضا یه منفجر گردید . 
صبح روز دو شنبه ببحش اینکه هواپیماهای روسی در آسمان شهر 
مختل شدن نظم بیدا شد و چند نقطه دا بمبادان کر دند تطم شهر بهم خورد . در 
شهر ودهات دودان بیست سال زمامد‌اری و سلطنت مطلقه دضا شاه کییر آداعشی 
درسر تاسر کشود برقر ارشده بود که غیرقابل تصود بود. سا کنین‌منطقه . 
زیباه باصفایرضائیه‌سا لها بود که تاخت و تاذبسشی ازاکرادغارتگر و آدمکشی‌های سالداتهای 
روسیه‌تزاریوجلوهای‌خو نخواددا بشت‌سر گذاشته آنحو ادث هو لنالك دا یکلی‌فراموش‌نموده از 
امئیت و آدامش زایدالوصفی برخورداد بودند. در | نروزیکمر تبه این آدامش وسکون آذیین 
رفت و اهالی شهر دد مقابل پیش آمد جدید و یر مترقبه که هیچوقت انتظارش نمیرفت 
نمیدا نستنه چه پکننه 1۶ 
جوانان پرشود دمیهن‌پرست در مقابل عمادت ستاد لشگر جمع شده تقاضا میکردند 
که‌آنها دا جهت دفاع از کشود به‌جیهه جنگ اعزام‌کنند. بزد کات خانواده‌ها جهت فراد 
ازیمبادان, دست ذن وبچه خود دا گرفته وباترك خانه خودیسوی باغات ومزارع ودعات . 
رونهاده بودند. تمام جاده‌های اطراف شهر پرازدرشکه , اتومبیل, گاری: اسب و الاغ بود 
که اثاثیه منازل راروی] نها ریختهز نان وپچه‌ها داسواد نموده ومردان‌پیاده‌بسوی دهات و 
باغات میرفتند . 
پدین ترتیب بفاصله چنه ساعت شهرتقریباً از سکنه خالی گردید و عمه به‌یاغات و 
دهات پناه بردند. صاحبان باغات باوجود اینکه فصل انگورچینی درشرف اتمام بود » با 


پراوی 


آغوش بازمهمانات ناخوانده داپذیرفته وازآنها پذیراگی مینمودند. 
روسای لشگر یو ک۵ودی نیز که‌در این قبیلمواقع‌غرعا دی ظیفه بسیادسنگینی بعهده‌دار ند 
ومیبا یست‌محل خدمت خود را تر 2 نه تموده نتظامات راحفظ نماینه هر کدام شکرخا نواده 
واماث خود بودنه که‌پزسیله‌ای خوددا ازشهر خارح‌نموده بسمت تهران فراد نمایندهسا کنین 
منطته‌ای دا که تا ] نروز درآ نجا ریاست وسرودی میتمودند بدست حوادث پسپارند ۱ . 
قوشچی نام دیهی است واقع درد جنوب دشته جبالی بهمین نام 
مقادمت در گر دنه که درسرراه دضائیه بشاهپود و کنار دریاچه ارومیه دافم ده 
قرشچی وفاصله ان ازشور رضا ئیه۴ ۶ کیلومترو ازشهر شاهپود۲۹ کیلومتد ,ر 
میباشد. جاده رضائیه وذاهپور بطول ٩۳‏ کیلومتر ازاین گر دنه 
میگذرد. جاده از کیلومتر ۸۲ وارد ادتفاعات قوشچی میشود و بطورمادپیچی این گردنه دا 
دورزده در کیلومتر ۴ ۶ برآس‌آن میرسد ومجددا بشکل ماد پیچی سرازیرشد» تا کیلومتر ۶۵ 
بآ بادی ( خان تختی ) میرسه و اذ نجا پسمت شهر شاهپودادامه مییابد. فضع این گردنه 
طوریست که اگرمها رمدافین سرسختی‌از آن دفاع نمایند عبودهر گونه وسائل جنگی وسر بازان 
مهاجم از آنجا فوقالعاده مشکل خواهد بود . سوم شهر یود نیز همیتتعاود شه » یعنی دقتی 
روسها ازشاهیود بسمت دخائیه سر آذیرش‌نددد گر دنه قوشچ_مداقمین دسر پازان ایرانی‌جلو 
آنها را گرفتنه و يك واحد ازسوار نظام شوروی دامتفرق نمودند بطوریکه دوسها مجبود 
بهعقب نقینی شد‌ندا . 
سواد نتام مز پودیس از آدایش‌کامل مراجعت کردند» ابتداهواپیماهای دوسی مواضع 
مدافین قوشچی دابمپاران کردند وسپس قوای موتودیزه ونروی ذدهی بحمله پر‌داختند . 
واحدهای مدافع گردنه در متاپل حمله هواپیماها و واحدهای زدعی متادمت نه نموده 
بسمت دضائیه عقب نشینی کردند. بدین تر تیب قوشچی جهت عبورقوای شودوی بازشد. 
پس اذ]نکه اطرف دولت مرحوم فروغی بامر دضاشاه کییر 
تسلیم لشکر رضائیه دستور عدم مقاومت در مقابل سر بازان عهاجم روز شم 
شهر یورصادر گردید ‏ واحدهای خارج از ثهر لشکر دضاگیه 
نیز پسمت سر بازخانه‌های خود مراجمت نمودند . دد اینموقع حساس و خطر نا سر لشک 
معیئی فرمانده لشگروظیفه سنگین خود دا فراموش کرده بسمت تهران فراد مود دیا بقول 
یکی اذجرائدآن وقت فرما نده لشگرکاد زیر ۶۳ داد یی در رضائیه نا یدید 
شده درملایر آشکار گردید! 
بهررصودت واحدهای لشکر با افسرانی که فراز نکرده بودند در رضائیه جمع شده 
متتظرورود قوای شوروی بودند که روزهفتم شهر یورطلیعه آ نها درحوالی دضائیه دیده شد. 
دراینیجا عمل احمتانه‌ای ازيك نقر سرزد که هوچب دیختن جون عده زیادی ازسر بازان و 
آفس‌آن وامالی شهر گردید. 


1 صفحه ۱۸۰ کتأب رضائیه تألیف سروان کاویا نپور . 


7۶۵ 


روزهفتم شهریور که آدتش موتودیزه شوروی‌از گردنه قوشچیعبود 
زخمی شدن نموده بطرف دضاگیه سر ازیرشد‌ند نزديك دروازه‌شاهیورشهردشائیه 
سرهنکک جلالی یکنشر ژاندادم پی‌خبی از همه جا تیری بسمت یکی‌اذافسر ان‌زدهی 
روسی خالی نمود و اقسی مر بور که دوی تأتکی سواد بود در اش 
اصابت تیرژاندادم مقئول گردید. سر بازان شوروی که قتل افسر خودرامشاهده نمود ندعلاوه 
پراینکه ژاندادم مذ کوددا کشتند هر کسی داکه سرراه خود دیدند میکشتند ودرحال شليك 
کلوله وارد شهر گردیدند !. 
سر‌هنگ جلالی فاجادافسر غیرتمنه لشکردخاگیه درحالیکه پرچم سفیدی بدست گرفته 
بود بايك درشکه بسمت قوای روسی که باین وضع و اددشهیمیشد‌ند وهی کسی رادرمسیرخود 
از بادرمیآوردندحر کت نمود تابافرمانده ] نان مذا کره نموده عدم‌متاومت لشکررا پاست‌ضاد 
وی برساند. هناسفا قة سر پازان عصبانی و تحريك شده دوسی پوی نیزابقا نکیده اودا اذپا 
در آوردند. پی‌ازاصابت تیر سر‌هنگ از ددشکه سر نگون گردیده‌کنار جوی خیایان نقش 
ذمین شد . تبر پبای سرهنگ جلالی اصاپت نموده بود این افسر شرافتمند مدتها پستری و 
زخمی.بود ویس‌اذ آن نیز تا خرعمراز يك پا نا قص گر دیده بدین ترتیب جاأن خود را فدای 
انجام وظیفه درراه میهن خویش نمود. 
سر پاذات شوروی باوجود اعلام عدم مقاومت ارتش شاهنشاهی 
کشتاردرسر بازخانه درحا لیکه مردم بلادفا ع شهر رایمساسل بسته بود ند وه ر کسی 
را جلوخودمیدید ندمیکشنند بسمت سر بازخانه جر کت کردند 
درسر بازخانه سن‌بازان پلادفاع ایرانی منتظرورود سر‌بازان شوروی بودند. متا سفا نهآ نها 
پمحضش ورود به سر بازخانه و مشاهدة سر باذان آنها دا نیز بمسلسل بسته و کشتاد فجیعی 
نمودند . سربازان ایرانی که هر گز انتظاد چنین حر کتی دا نداشتند بعلاوه جهت دفاع 
از خود اسلحه در اختیاد آنها نبود از دیوارهای سر پاذخانه خود دا به بیردن انداخته 
ودر باغات اطراف پرا کنده و متفرق‌شدند . آنهائی که نتوانسته بودند قراد نماینه از طرف 
ادتش سرخ دستگیر گردیده دد ساختمانی محبوس شدند . بدین ترتیب شهرزیبای دضائیه 
به‌تصرف قوای شوروی در آمده ولشکر دضائیه متلاشی و منحل گردید و کوماندانی شوروی 
انتظاه‌ات شهردا بعهده گرفت تامسئولان ادارات دولتی که فراد نموده بودند مر‌اجعت کرده 
رشته انتظامات شهر ر1 بدست گر ند ۳ 
آغاز سلطنت محمد رضا شاه پهلوی 
بطوریکه در قصل مربوط پدوران سلطنت ضا شاه کسیر نوشته 
ادلین نطق شد. آن شاهنشاه میهن پرست دوذ۲۵ شهر بودسال۰ ۱۳۲ ازسلطنت 
مجمد زضا شاه صرف نظر نموده آ نرابعهده و لیدهد خود اعلیحطرت محمدزصا 
بهلوی شاه بهلوی که بعدها از طرف ملت حق شتاس ایران پعنوان 
شاهنشاه آ دیامهر نامیده شد ند وا گذاشتند. اعلیجضرت محمددضاشاه 


موی 


پهلوی دوذ۲۶ شهریود سال۱۳۲۰ مطابق ۱۶ سپئامبر ۱۹۴۱ ساعت ۵م ۴ بعد ازظهر با 
تشریفات دسمی بمجلس شوداتملی تشریف فرما شدند و پس از قرائت سو گند نامه چتین 


فررمودند : 

«ا کنون که مقتضات‌داخلی کشور | بساب‌نموده است که‌من وظایف 
خطیر سلطنت را عهدهدار شوم و درچنین موقعی سنگین زمام امورکشور 
را مطایق قانون اساسی. تحمل نمایم لازم میدانم با توحه وافی پاصول 
مشروطیت وتفکيك قوا , لزوم همکاری دائم وکامل را بین‌دولت ومجلس 
شورایملی خاطرنشان نموده برای تأمین‌مسالح عالی‌کشور متذکر شوم که 
هم هن وهم عجلی فورایملی و عموم افراد ملت هریت باید مراقبت تام 
نسبت پانجام وظایف خود داشته باشیم و هیچگاه و بهیچوجه از رعایت 
کامل‌قوانین فروگذار نکنیم. دراین‌زمینه مخصوصاً برای‌رفاه اهالی‌کشور 
فرمان هو که اوه شاه که یوم ها موی ترس فیکنسی دور تولف ری 
ابلاغ‌گردد که حرکس ازحدود قوانین و مقررات وابسته تجاوز نماید و 
با به‌حقوق آفراد تعدی‌کند موافق قانون بکیفر مقرر خواهد رسد . 

« دولت مأموریت دارد گذشته از اهتمام جدی در اجرای دقیق 
قوآنیین». بای خصول تامتن‌قطایی بر تاهشجاهمی عا کی از زفری اضالعات 
مربوط پامور اجتماعی واقتعادی ومالی و تغییر مقرراتی‌که با احتباجات 
و مقتضات امروز وفق نمیدهد هرچه زودتر با موافقت و تصویب مجلس 
تیه نموده و بموقع‌اجرا بگذاردکه موجباتآسایش عموم طبقات اعالی . 
وتو همچنین بپیود اوضاع زندگی خستگ اران لشکری و کشوری 
ازهرجپت آماده و وسائل ترقیاتا بنده کشوز فراهم‌گردد. 

«این‌نکته را مخصوصاٌ بادآور ميشویم‌که من جد وافی خواهم 
داشت بوسته وظائف خودرا مطایق قانون و وحدان انجام دهم و انتظار 
دارم نما ندگان ملت وعموم کار کنان ادارات دولت وطقه روشنفکر هم 


وش 


همین معنی‌را نصب! لعین‌خود نموده برای‌سعادت وییروزی هیپن که مقصود 
مشتر گ همه ما مساشد از ادن روش منحرف بگردئد 1 ۳ دولت من 
احتمام‌کامل بعمل خواهدآ ورد که پاهمکاری تزديك با دولتهائی‌که منافع 
ما پا منافع آنها ارتباط مخصوص دارد بطوربکه مصالح مملکت کاملا 
رعایت شود مشکلاتی که فعلا برای ما بیشآمده حل نموده وحربان‌امور 
بروفق دلخواه گردد . درأین صورت امیدوارم بفضّل خداوند با منتهای 
هت که همه ما ۳ تمام قوا بعمل خواهیمآورد گفتی سالامت کشور را 
بساحل نجات پرسانیم . 
بطودیکه مذکورشد پس از حمله متفقین بایرآن علی منصود از 
کوششی‌های فر این نخست وذی رکه مستعفی شده بجای وکا مررحوم محمد علی‌فروغی 
ذکاءا لملك بکی از سیاستمدادان مجرب و میهن‌پس‌ست ومورد 
اعتماد عامه مردم به نخست وزیری منصوب گردید. پس ازاسته‌فای دضاشاه کیر و آغاذسلطنت 
محمد رضاشاه پهلوی نیزفروغی درابتدای امر نخست وزیری داءعهده‌داد بود . فروغی جهت 
آراء کردن وضع‌متشنج مملکت که چس. ازاشغال قوای اجنبی بوجود آمده بود متحمل‌زحمات 
زیادی شد . 
در ومله اول تمام سعی خود دا مصروف این نمودکه پوضع اشغال نظامی مملکت 
جنیه دوستانه بدهدودردرجه‌اول استقلال‌مملکت راحفظ کند. باهدایت‌وراهنماگی‌ها عمد پر نه 
شاهنفاه جوان بالاخره بمقصود خودناگل گردید. پامتفمن پیمان دوستی منعقد نمودو کشود 
رااز آشنال نظامی خارج کرد و[ نرا بسورت ورود قوای دولتهای دوست بکشوردر آورد. 
در نتیجه جتد ماه کوش و مجاعدت دولت نهم بهمن ماه همات 
بیمان سه جاثبه سال ۱۳۲۰ خورشیدی پیمان سه‌جانبه‌ای بین دو لت‌های انکلیس و 
روس و ایرآن متعقد گردید. طبق این پیمان دولت ایران با دول 
روس وانکلیی عقد اتحاد بستند! دو دولت مذکور متعهد شدندکه ایرات دا دد متابل هر 
تجاوزی از جانب آلمان پا هر دولت دیگر دفاع نمایند ودولت‌ایران با دوات‌های مذ کود 
همکاری نموده راه‌آهن وجاده‌های کشور دا جهت عبور لشکریان و مهمات در اختیار آ نها 
قر ار دهد . ۱ 
زحمات مرحوم محمد علی فروغی نخست وذیر مجرب مملکت در آن روز کار آشفته 


ادص پهلوف وتو لات. آ تالف سک الهی صفتات ۵۶و و۸۸ 
۲ عصرپهلوی وتحولات آن تألیف حکیم‌الهی صفحات ٩۶‏ تا ۹٩‏ 


۶۶۸ 


جهذتهیه مقدمات عقدپیمان اتحاد هر گز فراموش شدنی‌نیست.ا گرچه‌نسبت با نجام این‌امر 
مهم ازمردم ساده وغروارد تهمت وافتراشنید وحتی کتك خودد! ولی بااین عمل خود وضع 
مملکت دادوشن نمود. درعقد این قرارداد علی سهیلی وذیر امورخارچه وقت ومحمد ساعد 
سفیر کی ابران درمسکو سوم عمده‌ای دادند. بالاخره دولنهای انگلیس وشوروی و آمریکا 
متعهد شدند منتهی تاثش ماه بس ازخاتمه جنک ایران داتخلیه نمایند. 
پس‌اذ تصویب پیمات اتحادسه‌جا نبه محمد علی‌فروغی از نخست وذیری مستعفی گردیده 
وعلی سهیلی ریاست دولت را عهده‌دار شدند. ۱ 
سال ۱۳۲۱ ثاد اشغال کشور درتمام نواحی مملکت بروذ نمود. علاوه بره. 
سال ٩۳۳۱‏ عدم امنیت و گرانی مایحتاج مردم دعدم دسترسی فقرا به‌خواریادکافی, 
بیمادی تیفوس نیزدرتهران واغلب شهرستانها بروز نبود . نبودن دارو و 
نت موجب گردید تیئوس بین افراد بی‌بضاعت تلقات زیادی داشته باشد. 
مرداد ماه همان سال ک بینه سهیلی ددمتا بل مشکلات دوام نیاورده ستوط کرد و طبق 
ری اکثریت نمایند گان احمه قوام ( قوامالسلطنه ) سیاستمدار کهنه کاراذ طرف شاهنشاه 
آریامهرجهت تشکیل کابینه دعوت شد. قوام‌السلطنه جهت تمر کسز امور خواربار و آذوقه 
مردم وزارت خواریاد دا شین تمود . در این کابینه دولت لابحه استخدام مجدد دکتر 
میلسپو دا جهت اداده‌امورما لی‌کشود بمجلس برد. بطوریکه ميدانیم میلسپو يك بادنیزپی 
از کودتای ۱۲۹۵ اوائل زمامداری سر دادسبه مستشادمالی ایران گردیده بود. 
روزذ۱۷]ذدماه مردم از گرانی نان وخوارپار که نات دا با کوپون 
و اقعه ۱۷ آذر بمردم میدادند وجنس آن بسیارید وغیرقابل خوردن بودیستوه آمده 
جلومجلس شورایملی اجتماع کردنه و تصادم شدیدی بین مأمودان 
انتظامی ومردم رخ داد که در نتیجه عده‌ای از مردم مجروح ومقتول شدند . دولت دوز پعد 
کلیه جرائد دا توقیف نمود و منجاوز از يك ماه چرائد تعطیل بود فقط از طرف دولت 
روزنامه‌ای پنام (اخبادروز) منتش‌می‌شد, 
داجع بحوادث ۱۷آذر سال۱۳۲۱ مطالب زیاد واظهاد نظرهای‌گونا گون شده است, 
ماجهت اجتناب از تطویل کلام ازشرح حوادث اسف آورمذ کودهرف نرميکنيم ۱ 
پس ادودود ارتشس اجنبی ومتلاشی شدن لشکر و قسرار اقسرآن و 
رضائیه درسال دستگیری بسی ازآنان. چررضائیه نیز ماننه تمام نقاط کشودامنیت 
۱۳۳۹ و آدام‌ی پیست ساله جایش رابناامنی واختلال داد. بضی ازسرآن 
چاه طلب اکراداطر اف دضائیه که ددمدت سلطنت رضاشاه کبیرمطیع 


1 -درجلسه روژ پنجم پهمن ۰ وقتی که محمدعلی فروغی نخست‌وزیر درمورد پیمان 
سچانبه درمجلس صحیت میکرد اذبین تماشاچیان کسی بنام شیخ‌علی دوشن بیرون آمده با 
سرعت بجایگاه هیکت رئیسه نزديك شده و ستگی به نخست‌وزذیر پرتاب نمود . چون ستنگ به 
نخست‌وزی اصابت تکردضارب بسمت تریبون پریده با تعست‌وزی کلاو بزشد وچندئا نیه طول سه 


اخش 


دولت مر کزی بودند و چند تسن ازآنها مانند عمر خان شکاك بجرم فجایمی که در دوران 
یاغیگری سیمکو مررتکب شده بود سالیان درازدرزندان (قص‌قجر) تهران محبوس بودند و 
ازشهر یور سال۰ ۱۳۲]ذادی یافتند» مجددا بهسی‌از آنان درتحت تا ثیر تبلیعات خاردجی 
وافس‌آن ادتش اشفا لکرقرار گرفته بنای بدرفتاری و تاخت وتازدا گذاشته دهات اطراف 
شهردا مورد حمله وتجاوزخود قراردادند. 

اشراد تامدتی تحت تأثر قدرت مطلقه دوران دضا شاه بودند پنابر این نیمه‌دوم‌سال 
۰ رامش نسپی درشهرودهات حکمغرما بود ولی از اوائل سال۱۳۲۱دامنه چپاول و 
غارتگری] نان توسعه یافت وتااطراف شهر رضائیه دسید. چون درشهر ادتش ایران وجود 
نداشت لذا پدون هیچکونه مان میتوانستنه هرجارا که خواستند غارت نمایند وهرجنایتی 
دامرتکب شوند. 

ادامه چپاول و عدم جلو گیری از آن » اشرار غادتگر دا جری‌تر 
محاصر ه رصائبه قمود بطوریکه دامنه غادتگری خود دا.توسعه داده تا حدود شهر 
رسانیدنه وشهردا محاصره نمودند. این موقع دضائیه تحت اشفال 

ارش شوروی بود وا کرادآذادانه پهررجنایتی دست‌میزدند. 

ساکنین دهاتی که مورد حماه و هجوم اشراد واقع شده بودند مجدداً مثل دوران 
سایق پشهر پناه آورده ومساجد و کوچه‌ها پراز زنان و کودکان دهاتی آواده گردید . اهالی 
شهر علاوه پر ترس ازتسلط اکراد ومحاصره آنها دد معرض خطر کمی آذوته وخواریاد 
و بروز امراض عقونی واقع شدند و دهاتیان بی‌پناه بدوت لیای و پوشالك در کناد خیا با نها 
ومساجد بوضع رقت بادی جمع‌شده بودند وهر روز به‌تعداد نان اضافه میشد. 

اوائل سال ۱۳۲۱ اکرادیکه شهر رامحاصره نموده بودنه جسورتر گر‌دیده شبانه 
به‌پاسگاه ا ندادمری دروازه شاهپود حمله کرده و ژاندارمهای محافظ آن‌پاسگاه داهمگی 
کشتند. همچنی کلانتری سه خیابان داریوش مورد حمله آن‌اقراد گرفت. 

دراین موقع خطیر حکومت دضائیه دستآقا بزر گه‌خان امیرا براهیمی سروان سابق 
ار تش بود.جهت جل و گیری از تهاجمات اکراد وغارتآنها بدون وجود قوایا نتظامیو اشنال 
شهر بوسیله ادتش اجنبی‌ازایدان کادی ساخثه نبود. 

تنها کاری که امالی هرمیکرد ند هرروزدر تلگر افخا نه جمع شده وماجرای‌تهاجمات 
اشرار ومحاصره شهردا بمر کز تلگراف داذتهرال.استمداد نمایند , البته دفع اشرار کرد 
درآ نموقم برای ایرانکارمشکل نبودولی اشکال دراین بود که مقام‌ات سیاسی دقرما ندهان 
آرتش شوروی که نواصی آذد بایجان غربی دااشغال نموده بودند اجازه نمیدادند قوای 
دولتی بآذر بایجان اعزام گردد. چون اشراد نیزاز این موضوع اطلاع داشتند لذا هردوز 
*- کشید تا تمایندگان وی دا دستگیر تمودند.فروغی دراین موقع خونسردی ومتانت قابل 
تحسیتی از خود نشان داد . 

1 صفحه 1۸۱ کتاب دضائیه تألیف سروان کلوبا نپور . 
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جری‌تر 9 جسور ترمیگردیدند . 
دراین موقم ریاست میات دولت و نخست وذیری بامرحوم علی سهیلی بود » ایذات 
دریکی ازتلگی‌افات خود درجواب تطلمات اما لی دضائیه چنین میتویسند : 
«ازتهرات برضائیه تادیخ ۴۱۸۲/۹ 
«حسور آفایان احتشام وعظیماا. 
داز بروز این وقایم بینهایت متأسف شدم هراقدامی مقتضی بود بعمل آمد. دنب لدکار 
را دارم با آقای فهیمی * تلگراف کردم خودش برضائیه حر کت میکند . يك نفر فرمانداد 
مناسب بجای فا بزرگ آمیر ابراهیمی بگبارد . پم آقا ۲ م‌ تلگر اف لازم شد و با 
روی‌ها هم منول مذا کره هستم وآنها عم اقداغ میکنند . امیدوارم دفع نگرانی از اهالی" 
رضائیه بشود ۴. 
انتشاراخیار نا گوار شهررستان دضائیه و تجاوز و تعدی اشرارا کراد 
اعکاس اخدار ‏ پدمات اطراف وحتی بخود شهررضائیه وانتقال دهاتیات غارت‌زده 
دضائیه در نهر ان به‌ثهر وقحطی وکمیابی آذوقه و ثیوع امراش دونا گون دد بین 
دهاتیان بی‌خانمات که ضمن تلگرافات تطلم از دضائیه میرسید و 
شکایت مهاجران‌این شهر که عده زیادی به‌تهر ان فراد کرده بودنه » درمحافل پایتخت 
موجب هیجان مردم گردید . اهالی تهران ازاینکه در رضائیه مردم گر فتار این مسا و 
بلیات شده‌اند سخت تاراحت شدند. دامنه شکایات و تطلمات اهالی بمجلس شورایملی نیز 
کشیده شد بطوریکه حسین اقغار نماینده امالی رضائیه در مجلس شورایملی درجلسه روز 
یکشنبه۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴۱ خورشیدی اوضاع رضائیه را بدین شر ح تعریف نموده از 
نخست‌وزیر خواست که اقدامات دولت دا در مقایل اوضاع ۲ نجا باستحضار و کلای مجلس 
شودایملی برساندث: 
«اين چند دوزه اخبادموحش وجانگدازی هر آن ازرضائیه دسیده ومیرسد که بایستی 
خلاسه آن بعر‌آةایان محترم وازاین کرسی باطلاع ملت ایران برسد. مطابق تلگرافات 
و گزارش‌ها هشت دوز است همان اشر اریکه دراواخرجنگ بینا لمللی گذشته باعث خرابی 


۳۹ حاجی احتشاما لواعظین عکی‌از روحانیون وال متیر رضائیه و مهد بتحان‌عظیما از 
میعت مین شهن وقضات داد ستری بودند , 

۲- مرحوم فهیمالملك این موقع‌استا ندار آذر بایجان بودند ودرتبر.یز سکونت‌داشتند» 
مسئولیت امور عردواستان آذدبایجان شرقی وغربی باوی بود . 

۳ عمرخان شکاك رئیس ایل شکاك که پس‌از استخلاص ازمحبس این‌موقع در زیمدشت 

۴ صفحه ۱۸۲ تاریخ رضائیه تألیف سروان کاویا نیو . 

۵- صفحات ۴۶9۴۵ جله دوم کتاب (ازشهرپور ۱۳۲۰ تافاچعه آذربایجان وزنجات) 
لیف حسین کوهی کرمانی / 
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وقتل وغارت نقطه زییای آرومیه شدء ویىد از آن جنگ این‌جادابه‌تل خا کستی مبدل کردند 
اينك دست بهم داده وهشت روز است مقتل وغارت و منك ناموس اهالی سیصد پارچه دمات 
آبادافعار نشین دضائیه‌پرداخته‌اند. بموجب‌کلیه تلگراذات و اصله درظرف این یکهفته اغنام 
واحشام وخواربار اهالی تیا بغادت رفته بقیةا لسیف شصت هزار نفراهالی دهات‌که غالب 
اطتال آ نها ددموقع فراد دررودخانه‌ها غرق گردیده است بشهر پتاهنده شده لخت وعریان با 
شکم گر دنه وپر یشان حال در کوجه‌های شهررضاگیه اذطرف اشراد در تهدید و خطر بوده آه 
وناله ز نان و کودکان به‌آسما نها بلند وتاحال ققط امنیه فداکاد است که با سوای فوقالعاده 
کمی ددمقا بل جندین برا بر خود باشهامت شایان تعدیری مقاومت مینمایند . 
۱ «دمات که براش ذحمات چند ساله دنجیران وتوده ذنحمتکش افعاد چون بهترین 
قسمت اروپا ] بادگردیده بودکاملاخراپ وزحمات اهالی بهدردفته و آمروز اهالی قلك‌زده 
ازهستی ساقط ازماك ومال خود گذشته برای نجات جان اعل و عیال و ناموس خود داه 
میخواهند که موطن خود داترك و بيك امن پناهنده شوند. 
«حال کهآقای نخست وزیردر مجلس تشریف دارند میخواهم ستوال کنم که برای 
دفم این غائله وحفظ جان اهالی دضائیه و اطراف‌آن چه اقدامی فرموده و میفرمایند» ‏ 
مر‌حوم علی سهیلی نخست وذیر وقت در همان جلسه مجلس شودایملی پاسخ تما ینده 
رضائیه راجنین دادند: 
«هیأت دولت سبت به‌بیا ناتی که آقای افشار نماینده محترم نموده‌اند در اظهار تسف 
شر يك هستند. اذچنه دوز باین طرف که خبردسید اکراد بنای شرادت دا گذاشته ومشفول 
قتل وغارت دهات رذائیه شده وباطر اف شهر تجاوز کر ده وشهررا محاصره نموده‌اند دولت 
اقدامات خود دا کرده وازوظائئی که داشته است غفلت نه‌نموده و الیته اقدامات خود را هم 
ادامه خواهدداد.مطابق خبری‌ که دیشب دسیدا کرادازشهر دورشده| ند وامیدوادم بااقداماتی 
که میشود اوضاع بهترشود. 
«چون علت بروزاین حوادث بهیچوجه معلوم نیست واخبارمتضادی نسیت بعلت‌حمله 
اکراد میرسد این است که بنده مسمم شده‌ام که آةای وذیر جنگ داباین ناحیه اعزام بدادم 
1 ایشان از تزديك وضعیت رامشاهده ودرمحل عملیات لازم بکنند و گزادش‌کاملی در این 
پاب تهیه نمایند تا اقدامات دوّثرولازم برای‌آینده بشود. 
« در شمن این قسمت دا عرض کنم که دولت اقداماتی کرده و منتظرنم جواب 
" تلگرافات ما پیسد تا جواب سئوال ]ای افشاد کاملا داده شود و این مختصر دا من‌پاب 
ی ۱ 
اقدامات دولت که نخستوزیر اشاره کرده علاوه بررتلگر اف برضائیه وعمرخان دیس 
ابل شکاك واعزاموزیر‌جنگه وتعیین استا نداریرای آذربایجان فربی» مذاکره پارسها یرای 
جلب موافتآنها جهت اعزام نیرو برضائیه بود. 


ارو 


بطوریکه آقای سهیلی درمجلس شودایملی وعده داده بود باقای 
وزبر جنگ سر لشکرامان‌اله میرزاجها نبانی که در آن وقت‌سمت وزارت جنگ 
در رضائبه دا داشت دستوردادنه برضائیه عزیمت نماید و قبل اذعزیمت وی 
مرحوم امین الملك مرزبان دا جهت استاندادی استات چهادم 
(ذربایجان غربی) منصوب نمودند. اماناله میرزا دررآس هیاًتی بعضویت آقایان مرذبان 
وسر [شکرمقتدرعازم تیر یزشدند واز ] نجا ددهمراهی‌فهیململك استا ندار آذر بایجان‌شرقی که 
تا آنموقع رسیدگی پامور آذر بایجان 4 بی یز بعهده وی بودبسمت دضائیه حرکت کردند و 
ساعت هشت بعد ازظهر روزم۱۸ اردییهشت باین شهر وارد شدند. 
دراینموقم وضع دضائیه خیلی دقت‌انگیز بود بطوریکه قبلامذکودشه هزادان نفرارَ 
اعالی دهات غارت شده درخیا پانها ومساجد شهر بس‌میبر دند. این عده جون از آمدن‌وزیر 
جنگ واستا ندارجدید مطلع گر دید ند همگی بسمت استاندادی حر کت تمودند, ازدوذ ۱۸ 
آردیبهشت میدان استانداری وخیایانهای اطراف مملوبود اززن ومردو کودکان بی‌خا نمان» 
این عده با گریه وزازی اذ وذیرجنکك میخواستند که بوضع دقت‌باد | نها #۳ بشود . 
اگرچه دراین‌روزها! کراد باشنیدن‌سافرت وزیر جنک‌برضائیه اطراف شهردا تخلیه کرده 
وقدری دور تردفته بودنه ول بهیچوجه دردهات اطراف شهرامنیت نبود ودما تیان اطمینان 
نداشتندتا پدهات خود مراجعت نمایند. ]نها درمیدان استا ندادی جمع شده بودند و تقاضا 
داشتنه وذیر جنک اموالغارت شدهآ نات داازا کر اد مستر‌ددارد ودردهات امنیت ایجاد کند 
تیتوانند بمنازل خود: بر گردند. 
ساعت یازده صبح‌روز۱۹ اردیبهشت تما آقای جها نبانی وذیررجنگ 
پیانات وز بر چنکک ازعمادت استاندادی بیرون‌آمده وبالای پله‌های درورودی قراد 
کرفت وپس از اظهار تأسف اذ پیش آمدهای این استان خطاب 
بحاضرین چنین گنتند" : 
«منازطرف دولت شاهنشامی محصوصاً باینجا آمده‌ام تا با تفاقآقایان استا نداران‌بحال 
شمارسید گی گردد وسایل رفاهیت شما رافراهم نموده واحقاق حق بعمل آورم وازشرادتو 
مزاحمت کردها نسیت پشما دیشب تا بحال ازنزديك اطلاعات‌کافی پیدا نموده‌ام و در نتیجه 
تصمیمات زیر اتخاذ شده است که بیدد نک اجرا شود : 
۱- بامآمودین دولت متحدشوروي و رن سریم‌وجدی شده‌ايم تادرساس 
این منطقه امنیت برقرادشود. 
۲- برای حفظ دهستانها وآبادیها نظامی اعرام شده ومیشود و از هر گونه نا امنی 
جلو گیری خواهد شد . 
۳-آنچه ازشما غادت شده پس‌گرفته بشما خواهند داد واموالی‌ که اذین دفته‌دولت 
۱- صفحات ۴۹۴۸ جلد دوم کتاب (ازشهر یور ۱۳۲۰ تافاجعه آذربایجان وزنجان) 
تلیف حسین کوهی کر‌ما نی . 


«۷۳ 


جیر ان خواهد کرد . 
۴ شما میتوانید اطمینان داشته باشید که امنیت سریعاً برقرادمیه‌ود وهمه به‌منازل 
ومحل‌های خود مراجفت‌میکنید وبآسودگی خیال مشغول کت وزرع خواهید شد. 
۵ - بمحش‌اینکه پست‌های نظامی درمحل برقرارشدتوسط دهبان هردمستات باهالی 
عمان دهستات ابلاغ میشود که بیدر نک بمحل خود بر گردند ۱ 
مسافرت وزیر جنگ سرلشکر امان‌اله میرزا جوانبانی برضائیه 
نتایج مساقرت در آنموقع اقدام بسیارشایسته‌ای بود که ازطرف دولتآقای‌سهیلی 
وز بر جنت بعمل آمد . ذیرا با این مساثرت علاوه بر آنکه اهالی دضائیه 
مخصوصاً دهاتیات غارت دیده تسکین قاب پیدا کردند مطمتئن‌شد ند 
دولت بفکر آنها هست وبزودی امتیت در دهات.برقراد خواهه شد و آنهاً خواهند توانست 
بمنازل‌ومساکن خودمراجعت تمایند: مأموران شوروی نیزموافعت کردنه که برای‌برفراری 
امئیت درمنطقه آذربایجان غربی اقدامات محلی بعمل آید همچنن میأت دولت از حقیقت 
قنیه مطلم شدند وتوانستنه موافقت دوها راجهت آعزام قوای نظامی برضائیه وسایر تقاط 
اشغال شده جلب نمایند . 
بلاو» مرز بان استا دا ربا با غر بی دررضائیه مستقر گردیده با اقدامات سیأسی 
ویاحیتن خود تاحدی جلوشرادت اکراد شروددا گرفت ودولت رادرجریان حقیقی اوضاع 
۲ تحدود قر ارداد. پالاتر از همه پس از پیش آمد شوم شهر یود ۱۳۲۰ومتلاشی شدن آدتش 
شاهتشاهی واشنال آذر بایجان بوسیله ارتش‌های شوروی, بافرادخائن داخلی واه دی 
ازافراد شرور میدان عمل وسیع‌داده شده بودکه پاتکاه خارجیان تفاخر نموده و ایرانیان 
میهن پرست را مورد سرزنش واستهزا قراددهند. آمدن وذیر‌جنگ برضائیه موجب شد که 
حیثیت دولت را درآ نحدود ژیادتر نماید وافراد حائن بقول یکی ازساکنین همان نواحی 
بدا نته «درلت ممکن است مریش شود ولی هر گز نمی‌میرد» . 
پی‌ازم‌راجعت وزیر جنگ دنباله مذا کرات با مقامات شوروی 
اعزام قوا تعیب گر دید و موافقت آ نها جهت جلو گیری از شرارت اکراد و 
باذر با تجان غر بی استقراد امنیت درآن نواحتی جلب گردید. 
ساعت هشت صبح روزع۲ اردیبنهشت ۱۳۲۱۰۱ ارلشكريك مر کر 
نیروگی باساز و بر کامل وتابك نطرف [ذد بایجان و بقصد رضائیه حر کت تمود ۰ سریاذان 
اعزامی در کامیو نها جا کر فته بود ند و موقم عبور از خیابانهای سبه دپهلوی تهران سرود 
میهنی میخواندند, اهالی تهران دد آ نموقم مظالمی که به‌برادران رضائیه‌ای آنها وارد شده 
بود اطلاع داشتند از اعزام تیروبآن طرف اظهار شادی نموده و با احساسات گرم نیروی 
اعز امی دابدرقه میکردند . 
در دضائیه نیز احساسات اعالی از #هری و روستاگی موق ورود تروی اعزامی غبر 
قابل توصیف است. مردم آسیب دیده بحدی ازودود ارتش بآن نقطه خوشحال گردیده بود ند 


روف 


که بی‌اختیاد نفرات وافسران فیروی اعزامی دابا وش میکرفتند وحاض بود نجات‌خود را 
زير قدم آنها قدا نمایند . بدین ترتیب واحدهای اعزامی اذلشکر يك مر کز در دضائیه 
مش کر و رای وچون سر بازخانه‌ها دراشغال ادتش سرخ بود لذانیروی اعزامی درجاهای 
منأسب دیگر شهر مستقرشد ند . 
از حوادت مهم سال ۱۳۲۲ قطیه نا گوادقشقائی‌ها و اذبین دقتن 
حوادث سال ٩۳۲۳‏ پادگان سمیرم و کفته شدن سرهنگ شقاقی فرمانده دلیر آن 
پادگان وتعداد زیادی ازافسرات وسر بازان] نجا بود. 

۷ شهر یورهمن‌سال دولت‌ایران دسماً بدولت ]لمات اعلان جنگ داده اذاین تادیخ 
در جر گه دول‌متفق قرار گرفت . ک‌ 

روز اول آذر دوده سیزدهم قانونگزادی بپایان دسید.یکی دیگر ازحوادث مهم این 
سال تشکیل کنفرانی سران سه دولت بزر کی متفق روذولت واستالین و چرچیل در تهران 
بود . در این کتفرانس بایتکار اعلیحضرت محمد رضا شاه آدیامهر اعلامی‌ای راجم 
پایران صادر شدکه از لحاظ تیه این کذورفوقالعاده مهم بود. ما متن آنرا عیناً درایاجا 
ميآددیم (۱) : 

مورخ‌اول دسامیر ۱۹۴۲ نهم آذدماه۲۲ ۱۳ 
آعلامیه سه دولت «دگیس جمهوری کشودهای متحده آمر یکا, نخست‌وذیر اتحادجماهیر 
راجع بابران شوروی و نخست وزیر مما لك متحده انگلستان پس‌از مشودت بین 
خود و با نعست وذیر ایسران مایلند موافقت سه دولت دا داجع 
پمناسیات خود با ایران اعلام داد ند . 

و دولنهای کشوره‌ای آمریکا و اتحاذ جماهیر شوروی و ممالك متحده انگلستان 
کمك‌هاگی دا که ایرات در تعیب جنگ بر علیه‌دشمن»شتركگ درفسمت تسهیل وسائل حمل 
و نقل ومهماتازمما لك ماوراء بحار باتحاد جماهیر شوروی بمل آمده تصدیق دار ند . 

د سه دولت نامپرده تصدیق دارنه که در این جنکت مشکلات اقتصادی خاصی برای 
ایران فراعم آودده و موافقت دادند که پا در نظر گرفتن احتیاجات سنگینی که عملیات 
جنکی جهانی پس آنها تحمیل میکند و کمی دسائل حمل ونقل در دنیا و همچنین کمی 
مواد خام و سائر حوائج کشوری کمك‌های اقتصادی خود دا تا حد امکان پدولت ایران 
ادامه دهند. 4 

«راجع بدوده بعدازچنگک دول کشورهای متچده آمر یک وا تحادجماهیر شوروی ومما لك 
متحده| نکلستان ادولت ایرات موافقت‌داد ند که هر‌نوع مسائل‌افتصادی که درپایان‌مخاصمات 
ایران با آن مواجه باشد از طرف کنفرانسها با مجامع بین‌المللی که برای مطالعه مسائل 
اقتصادی بین‌المللی تشکیل یاایجاد شود بام‌سائل اقتصادی سایرملل متحده موردتوجه‌کامل 

1- صفحات ۱۰9۵۰۹ ۵جلد دوم کتاب (اذشهربور ۷۱۳۲۰ فاجعه آذربایجان‌وز تجان) 
تالیف کوهی کرمانی . 


۳۷۵ 


قراد گير ده 
«دو لژهای کشورهای متجده امر یک واتحاد جماهیرشوروی وممالك متحده | نکلستان‌در 
حفظ استقلال وحا کمیت وتمامیت ارضی ایران بادولت ايران اتفاق نظر دادند و بمشاد کت 
آیران پاسایرملل صلح دوست در برقرادی صاح بی‌المللی و امثیت و سعادت بعد از جنگ 
پرطبق اصول منشود ] تلانتيك که مودد قبول هرچهار دولت است استظارداد ند. 
امضاه وینستون چرجیل 
ژ. و. استالن 
فرانکلین. د. روزولت 
پادر نظر گرفتن اوضاع وخیمآنروز دنیا اهضای این اعلامیه اذطرف سران سه‌دولت 
بز رگ موفقیت شایان تقدیری است که فصیب شاحنفاه آدیامهر گر دید. شاهنشاه درموقع توقف 
سران دولت‌های پزرگ ددتهران هر کدام از ]نها دا ملاقات فرموده و ما کراتی درمورد 
کشور خودیعمل آوردند . 
مرحوم کوهی کرما نی در کتاب خود پنام (ازشهر یور 
چکو نه آستالین مبخواست ۱۳۲۰ فاجعه آذربایجان و ذنجان ) تحت عنوان 
قز اقخا نه را مجددا در ابران ( چکونه استاالن میخواست قز اقخانه دا در ایران 
احیاء کند مجدداً تجدید کند ) چنین مینویسد": 
دروزیکه‌استا لین پیشوایاتحاد جماهیر شودوی ب<ضود 
اعلیحضرت ممایزن شاهتغاه شرفیاب گردیده اساحه يك لشکرموتودیزه دا بایبران اعداء 
کردند و اعلیحترت همایونی قبول فرمودند . ولی وقتیکه خواسنند اسلحه‌ها دا تحویل 
بدهند گفتند این اسلحه‌ها بایه زیر نظر افسران شوروی باه یعنی تمام‌افسرات يك لشکراز 
کروهبان گرفته تا لشکر باید دوسی باشند. دولت ایران این پیشنهاد داقول نکرد واز 
همین‌جا اختلاف نظر عابن دولت ایران واتحاد جماهیرشوردی شرو ع گر دید. و نظر او لیای 
آمودشودوی براین شد که حزب توده داتقویت‌کنند. داستانی است مفصل کها نهاءاله درجلد 
سوم این تادیخ بهتفصیل شرح داده خواهد شد». 
اگراین خبر کومی‌کرمانی ددست باشد پاید گفت استالین عجب خواب وحشتناکی 
برای کشود ایران دیده بود که خوشیختانه در نئیجه هوشیاری شاهنفاه آریامهر مورد قبول 
دولت ایران واقع نشد. مکر خاطره قراقخانه ذمان تزاری وفجایم لیاخوف‌عا فراموش‌شده 
است که مجددا دولت‌ایر ان چشم بسته مقددات قسمتی‌ازّوای انتظامی خود دا بدست‌افسران 
خارجی بدهد. دردوران قاجار افسران دوسی قراقخانه ازتزار ددسیه و فرما ندهان ددسی 
دستودمیگر فثنه وحالا از کرملین و استالین . در هرحال این پیفنهاد شوروی واقماً بسیاد 
عجیب و پاود نکر دنی بوده معلوم‌نیست چگونه انتظار داشتنه] نرا دولت ایران پذیرد؟ 


۱- جله دوم صفحه ۵۲۸ 


موش 


دوز ششم اسفنه ماه ۱۳۲۷ دوره چهاردهم قانونگزادی مجلس 
بقبه حو ادت شورایملی بوسپله اعلیحضرت شاهنشاه افتتاح گر دید . ضمن و کلای 
سال۱۳۲۳ این‌دوده که اولن دوده مجلس پس‌ازسلطنت رشاشاه کییر بود دکتن 
محمد مصدق و سید ضیأء‌الدین طباطباگی و چند نثرو کیل توده‌ای 
نیزوجود داشت: این مجلس یکی ازپرجنجال‌ترین ادوارقا نونگزادی ایران بوده است . 
در مجلس۱۴ اعشای فرا کسیوت توده نه ثفر بود داین فرا کسیوت در نتیجه‌پتنیبا نی 
آرتش اشغالی و عوادل دیگر با استفاده اذ ترببون مجلس شودایملی میخواستند حوادثی 
رادر کشود بوجود ور ند که ازموضوع میگ ماخادج است. 
اواخر اسفند6 پینه مرحوم سهیلی بعلت شروع یکادمجلس شودایمای مستحفی گردید 
این دقعه از طرف اعلیحضرت همای ون شاهنشاه طبق تمایل | کثر بت مجلس محمد ساعد 
مراغه‌ای مأمود تشکیلک بیته گردید. 
در سال ۱۳۲۲ اوضاع نواحی غر بی آذربایجان و دضائیه مطلقاً 
ادضاع رضائبه بهبود تیافته بلکه بد تر هم شده بود , اگر جه امین| لملك مرزبان 
در سال ٩۳۲۳‏ پنام استا نداددداین شهرسکونت داشت ولی ازدستش‌کادی پر نمیآمد 
و برای هراقدام کوچك میبا یست مواففت‌متامات اشغا لی خادجی و 
نمایند گان کنسولی[ نهار اجلب کند. 
جند بارا کراد یاغی تا آبادیهای اطراف شهررا اشذال نموده شهرد! محاصره کرده 
درمعرض تودید قطمی قر اردادنه ددهر بار پامذا کرات لازم وجلب موافقت مقامات اشقالی 
آنها ازطرف قوای انتظامی بعقب رانده شدند . اعاب ثرو تمندان شهر در این موقع به - 
تهران یاتبریز مهاجرت نموده بودند ودرثهر ودهات‌افراد ناشناس و ماجراجوزیاد دفتو 
آمد داشتند . 
بعلت جنگ وعدم وصول مال| لتجاره ولوازم ذندگی ازخارح وعدم امنیت در دهات 
که موجب تقسان محصولات کشاورزی شده بود قیمت خوارپار و مایحناج مردم زیاده از 
حد معمول‌ترقی کرده وقیمته! قوس صعودی دا می‌پیمود؛ برای طبقات متوسط ادامه‌ز ند گی 
بسیاردمشکل وطاقت فردا گردیده بود . 
افراد منظنون وماجراجو اذاهالی شهر داقلیت‌ها در نتیجه حمایت مقامات اشفالگی 
قعالیت‌های خطر نا کی آغاز نموده وعلناً بدولت مر‌کزی میتاختند وهر کدام از آن آشوبگران 
به‌نحوی سبت بایجاد اختلال در امور استان تحريك و تشویق میشدند . خلاصه آنکه تمام 
آذرپایجان خصوصاً نواحی غربی ورضائیه دراین موقع دچاربحران « بلاتکلیفی وبی تقلمی 
واغتماش زائدا لوصفی شده بود. اشخاص عاقبت اندیش ودودیین بخوبی متّوجه بودند که‌دد 
آن نواحی حوادث نا گواری درشرف تکوین است و اشراد بوسائل مختلف مشفول آماده 
نمودن محیط وزمینهسازی‌ميباشند تا نظرات آهریمئی خود دا درموقع مناسب ظاهر ساز ند. 


۶۰۷۲ 


محبد ساعد نخست وذیر جدید روز دوشنبه هفتم‌فروددین ۱۳۲۳ 
حو اذث سال۱۳۳۳ خورشیدی کا بینه خود درا بمجلس شودایملی معرقی کرد . 
دراین سالوقت عمدء مجلس‌شورایملی‌صرفدبارزه ددمورداختیارات 
مستقادان آمریکائی (دکترمیل‌پو وهمکاران وی) گردید. گرفتادی دیگرموضوع نقت بود 
ابتدا آمریکائیان :عاضای امتیاز نفت کردند وبعد دوسها . برای‌ددشن‌شدن حوادت توضیعات " 
نخست‌وزیرساعد مرائه‌ای را که درجلسه ۵۱ دوره چهاددهم مجلس شودایملی مورخ ۱۵ 
مردادماه ۱۳۲۳درجواب سئوال نماینهگان راجع بدادن امتیازجدید نت ازدولت نموده 
بودند عیناً نقل میکنیم: 
«درآبانماه ۱۳۲۲ دو نف‌ازمدیران شر کت(شل) از لندتن به‌تهر ان آمده و پیشنهاددایر 
پدامتیاز نفت قسمت جذوب شرقی ایران بدولت تسلیم داشته ودراسفند ماه همان سال نمایندة 
نیز ازطر ف شر کت آمر یکائی (استا نداددوا کیوم) به‌تهرات وادد و نیز برای تحصیل امتیاز 
درهمان ناحیه پیشنهاداتی بدولت دادند . 
«ضمناً کمپا نی آمر یکائی(سینکلر ) نیز اطلاع‌داد در نظر داردپیه‌نهاداتن دراین خصوص 
تسلیم دارد و اخیراٌ پیشنهاداتی هم ازکمپانی مز پود دسیده . چون‌قبل‌اذهمه چیز لازم بود 
پیشنهادات واصله مورد مطالعه قراد گرد و تقاضای هر يك از آنها معلوم و مقخص گردد 
شروع بمطالعات لازم نمود و نظر باینکه اعطای چنین امتیازی ایجاب می‌نمود که موضوع 
از لحاظ فنی نیز کاملا مورد دقت قرار گیرد آقایان ( هود ) و( گر تیس) که تخصص «سابه 
زیادی در مورذ مر بوط به‌نات دادند استخدام و اخیراً به‌تهران وارد شده وبا کمیسیونی که 
دربالا پسرض دسید شروع بکار نموده‌اند ... » 
روسها هر گز پدست آوردن امتیاذ نفت شمال ایرات دا فراموش 
تقاصای روسها تمیکنند. حتی‌دد بحبوحه جنگک‌جها نگیر دوم که ادتش ]لمات هیتلری 
شهرهای شوروی دایکی پس اذدیکری فتح مینمود و ددسها جهت 
داشتن داه ادتباطی حطمئن با آمر یکاگیان و انگلیسها درد سوم شهر یود ۱۳۲۰ بایران حمله 
نمود ند در[ نموقم بحرانی نیزموضوع نفت ایران دا فراموش نکرده بودند , چنا نچه در 
اولین یادداشت سفیر کبیر شوروی بدولت ایران مورخ هشتم ذهریود ۱۳۲۰ یعنی پنج دوز 
پس ازذحمله پایران چنین نوشته شده؟ 
«یند ه - پهینگاههای اتحاد جماهیرشوروی برای توسعه‌کاد ذقت دد کویر خوریان 
مطابق قرارداد ایران وشودوی» همچنین برای توسعه امورشیلات ددسواحل جنوبی دریای 


خزدمطابق قرادداد ایران وشوروی داجم بشیلات دولت ایرات بذل مساعدت نماید.» 
«سفارشات کبرای شوروی میخواست ازاضطراب دامتیصالی که دراثر ورد نیردهای 
1- صفحات ۵۷۰ و۵۷۱ کتاب (ازشهربور ۲۰ تافاجعه آذربایجان وزنجان) تألیف 
کوه ی کرما نی . 
۲- صفحه ۵۶۷ کتاب(ازشهر یور ۲۶ تا فاجعه آذریایجان وزنجان ) کوهی‌کرمانی. 
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مسلح دودولت بزرگه (انگلیی وشوروی) دز کشورایران حاصل‌شده بود غير حق استفاده 
نفتی تما ید ۹ 
روسها تاسال ۱۳۲۳ خورشیدی محیط ایران رابرای انجام متاصد 
آمدن کافتار دژه خودمناسب نموده بود ندزیر | که‌حزپ‌توده‌دراین‌موقم‌قدرت‌فوقالعاده 
با بر ان یافته حتی نه نی نماینده بیجلی چهارده فرستاده بود . ازطرف 
دیگر دصول تقاضای امتیاز نفت از طرف‌کمپانی‌های انگلیسی و 
آمریکاگی جهت استخراج معادن بلوچستان واستخدام متخصص نفت از طرف دولت ایران 
توت مطا لعه پيفتهادات کمپانی‌های مف‌کور روسها دا متوجه نمود که موفع منأسپ جهت 
عملی نمودن مقاصد نفتی آ نان قرارسیده است . 
پنا پراین کافتاردزه مماوت وزارت امور خادجی شوروی رادررس میا یاتی جهت تسلیم 
پیشنهادات مر بوطه به‌تقاضای استیاز نفت شمال بپایران اعزام نه‌ودند. و روز ۲۵ 
شهر یورماه همان سال ۱۳۲۳ دارد تهران گر دید. آقایکافتارادژه بلافاصله با نخست وذیر 
درمورد تعاضاهای دولت شوروی وارد مذا کره شد لیکن آقای ساعه در همان جلسه اول 
بایان جوان دادند پر اثرمذا کر اتی که برای اعطای امتیاز نت بلوچسنان با کمپانیهای 
خارجی رخ داد وعکس‌العملی که این مذا کرات درمجاس شورای ملی وافکار عمومی تولید 
کرده بود هیثت وزبران درجلسه یازدهم شهریود ۱۳۲۳(دوهفته قبل ازورود هیت دوسی 
بایران) آصمیم گرفته است که هررگونه مذا کره داجیع بامتیاز نفت دا به پایان جنگ 
مو کول نماید". 
پس اذاین جواب صریح نماینه گان حزب توده درداخل مجاس شودایملی» جراگه 
جيره خوار وطرقداد توده وعمال روسی ددسر تاسر کشودمردم راعلیه کاب بیثه ساعد و مواققت 
پاصدود امتیاز نت بروسها بر اه انداختند. 
ساعد درجلسه ۲۷مهرماه ۱۳۲۳ سیاست کابینه خودرا درمودد نقت به تفصیل باطلاع 
نماینه گان مجاس شورایملی دسانید و صریحاً متذکر شد دو هفته قبل از ورود کافتاردزه 
هیأت وذیران ددجلسه یازدهم شهر یود۱۳۲۳(دوم سپتامبر )۱٩۴۴‏ تصمیم گرفتهاند که قبل 
ازدوشن شدن اوضاعاقتصادی و سیامی دنیا و استقرار صلح عمومی مطالعه اعطای هیچگو نه 
امتیاز خادحی مقاضی وشروری نمی با شد ۰ 
پس ازمخالفت صر‌یح دئیس دولت درمجلس شودا بملی‌عمال شوروی اه در 
پاحکومت ساعد زیادتر وشدیدتر نمودند. روز پنجم آبان ۱۳۲۳ منينك نقت شمال‌درتهران 
به‌قیادت حزب توده تشکیل شد. کاءیو نها و تانگهای مسلح شوروی نیز در این وقت منينك 
دهند گان راتقویت وحمایت وهدایت میکردند. 
د کتر مصدق لیدر اقلیت مجلس درجلسه هفتم] باب ینی دودوزیس ازمتینكك حزب ترده 
نطق مفصلی درمجلی شورایملی نمودوتاریخچه نفت دادسی ویعدالناه آن واتععاد قرارداد 
1 ص۵۷۳ جلد دوم (ازشهربور ۱۳۲۰ تافاجمه آذرپایجان وزنجان) کوهی‌کرمانی 


«۷۹ 


چدید را درسال۱۳۱۲ خودشیدی به تفصیل بیان‌داشته ومظا لاو لیای شر کت نفت وا نگایسها 
راشمرده عاقبت بادادن هر گوزه امتیاز بهر کسی ودولتی مخالفت نمود ولی‌ گذت ۳ میتوانیم 
نقت شمال راخود استخراج نموده بروسها بفروشیم. 

میحمن ساعد درمتا بل حملات دوسها ععاومت نکرده ۸ بان۳۲۳٩‏ از نخستوزبری 
استعفا داد. پس اذمدتی کشمکش در مجلس مرحوم مر تی قلی پیات بسمت نخست وذیری 
انتخاب گردید. درجلسه یازدهم آذر ماه مجلس شوداععلی موقمیکه بر نامه هیأت دولی 
پیات درمجلس مطر ح بودد کتر مصدق طرح معروف خود دا داجع به‌عنع مذا کره در مورد 
امتیاز نت اذطرف نخست وزیران و وذیران ومعاونان آنها ومجرم بودنآنان در صورت 
ارتکاب این امر تمّديم مجلس نمود ودرهمان جلسهآنرا به‌تصویب رسانید. 

این‌دفتادمجا فد وی مر تخت کام کان سفارت شوروی گر دیدو کافتاردزه 
تهران دابدون خداحافظی ترك گفت ۱: 

وضع ایرات درابئدای سال ۱۳۲۴ بسیار آشفته ودرهم بود. دستجات 
سال ۱۳۲۴ سیاسی دد مجلی وخارج ازمجلی تشنجات زیادی دا موجب شده 
هرروز. بيك پهانه درتهرات وسایر تاط کشود آتش انقلاب ونا امنی 

راروشن میکردند. 

شاهذشاه آدیا مه ر شدیدا از این وضع ناراحت بودند بطودیکه در پیام نودوزی سال 
۴ شود صریحأً اعلام فرمود ند : 

و افضاع جهان درسال جدید صورت خاصی خواهد گرفت و آینده ملل دوشنتر 
خواهد شد. امسال درواهم حائز اهمیت فراوانی است زیرا کهاتمام جنکت ملل دااز تنگنای 
حوائج جنگ دهائی خواهه بخشید ومسائل اقتصادی پیش خواهد آمد. دداین مرحله‌است 
که اقوام جهان بهنسبت دشد ولیاقت خود بهترمیتواننهحةوق خود را حفظ کننه و بمزایای 
زیادی نال گردند. بی نه‌تنها عقل انسانی بلکه غراگزحیوانی نیز ایجاب میکند درچنین 
آموقعی گروهی دست زا ختلافات دا خلی برداشته ودر کمال‌یکا نگی‌مر اقب آینده باشنه وباشان 
دادث عقل سلیم واتفات تام شایستگی خود دایرای کسب هرحقی ابراز نمایند . 

«تادیخ پرافتخاد دبی‌انتطاع مانشات میدهه که ملت ایران در طول مدت عمردداز 
خود با بسیادی ازادوار بحرانی وخطیرهو اجه شده ودرهر مورد سمتدرواد از میات خا کستر 
مصائب وشدایه روز گارذ ندهء‌وجوان و یرومندبرونآمده است. اذاین‌دهو من نهایت‌امیدواری 
را دادم هما تطور که درهرخا نواده بادسیدن افتال نو جیزه‌ای کهنه راازخود دور میکنند :۰ 


| ۳ رئوس باداش کافداراوزء که در جلعات مصاحیه متذ کسر میشد عیارت ود از 
ایتکه 1 ۵ ددصد سودحاصله را روسها که ار استخراج معادن نفت شمال ابرآن بدست میا وردند 
با یران مید‌ادند و مععهد میشدندعده زیادی از مهتدسان ایراتی را استخدام ماه ودرحدود 
یکمیلیون نثر کارگران ایرانی دانیز مییکفتند درمعادن ونقاط مختلف بکار خواهند داشت 
(نقل‌از صفحه ۷۳ تاریخ پیدایش و خدمات دودمان پهلوی ) 


رت 


دستجات مختلف نیز گرد وغباد اختلاف داازآئینه دل بزدایند. چون در کشودی‌که دارای 
حکومت ملی است مردم خبر خواه مأنعی برای اجرای نیات حسنه خود نخواهند داشت . 
نظر بمصا لح عالیه ملت فعلااز هر کشمکشی که موجب اختلاف باشداحتراز کرده متوجه باشتد 
که تمامیت واستقلال ورفاه عمومی کشود بالاترازهر تفر خصوصی ومرام محدودی است تنها 
ضامن سعادت شما اتفاق واتحاد است...۲» . 

کابینه بیات در مقابل شداد و اختلافات داخلی نتوانست 
کاپینه‌های زودگدر مقاومت بیاودد. واکثریت دا درمجای از دست داد واوائل 

اردیبهشت‌ماء ۱۳۲۴ از کارافتاد. ۲ ۱اردیبهفت طبق تمایل 
مجاس مر‌حوما براهیم حکیمی (حکیم | لملك) کا بینه خود رامعرفی نمود. حکیمی‌تیز باوجود 
اینکه طبق تمایل اکثریت مجلس سر کار آمده بود ویس ازآنکه مدتي از مهمترین اوقات 
پر ادزش کشودصرف بحث برنامه‌کا بینه وی در مجلس شودایملی شد تلو ا نست رآی اعتماد 
بدست آورد روز۱۳خرداد اکثریت مجاس برعلیه آن رأی‌دادند واذبین دقت. این‌پادصدر- 
الاشراف طبق تمایل مجلس زمامدار گردید. کا بیته صدرالاشراف نیزشبیه کا بینه حکیمالملك 
دچاد بی‌مهری مجلسیان گردید و در نتیجه اوسترا کسیون الیت دوز ۲۵ مهرماه استعفای 
خود دا تقدیم نموده کنادرفت. این مر‌تیه‌برای باددوم مرحوم حکیم| لماك نامز د نخست- 
وزیری گردید. تااوائل بهمن ماه کابینه حکیمالملك سر کار بود » در آن موقعآ نهم استعفا 
داد. قوام| لسلطنه طبق تمایل | کثریت مجلس مأٌمودتهکیل هیأت دولت گردید . 

بطوریکه ملاحظه شد درسال ۱۳۲۴ که مهمتر ین و بح‌آنی‌ترین سالهای دنیا بود و 
در آن سال سر نوشت جنک تعین واسای وشالوده دنیای بعدازجنگ جهانگیر دیخنه ميشد 
منأٌسفا نه ددایران پنج کا بینه بیات» حکیم‌المك. صددالاشراف مجدداً حکیم الملك و بالاخره 
قوام! لسلطنه تشکیل گردید وهر کدام بطود متوسط کمتر ازدوماه ونیم سر کار بودند که‌آت هم 
صرف تنظیم پر نامه و تقدیم آن بمجلس شودایملی و مباحثات بیهوده مجلسیان در اطراف 
پر نامه می گردید . ۱ 
این جریانات واتلاف وقت و جلوگیری ازاتحاد و اتناق تصادفی و غیر مترقه نبود . 
پلکه تمام آ نهاازروی نقشه وحساب شده بودکه نگذار ند در کشوراتناق واتحاد وثبات بوجود 
آید تاخائنن داخلی و اریابان خارجی آنها بهتر بتوانند بآدزوی خام دیرین خود جامه 
عمل بپوشانند . چنانچه درهمین لحظات نیز مشنول تهیه متامات تشکیل حزّب دمو کرات 
آذر بایجان و ایجاد بلوا در آن استان بودند که ما جریان آ را مشروحاً دد فصل بید. 
خواهیم آورد. 
اواخرسال ۱۳۲۳و نیمه‌اول سال۱۳۲۴ که مورد بحث ماست‌اوضاع 
ادضاع آذر با یجان آذربایجان آشفته‌ترازهرتمان دیگر بود. درتبریز استا نداری‌وجود 
نداشت: بطودیکه دیدیم در تهران حکومت ثاأبتی نیود تا برای 


1 صفحات ۶۳۹ و۶۴۰ جلد ور ۰ تافاجهه آذربایجان و زنجان) 
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تبریز فکری بکند و استاندادی کارادن اعزام کند . نیکجو رئیس گمرك آذر بایجان‌امود 
استا تد‌اری دا کفالت مینمود . ارتش وروی تمام تقاط حساس این استان زرخیز را در 
[ذربایجان شرقی وغر بی اشفال نموده وقعال مایشاء تمام شهرها ودهات این استات‌بودند. 
اگرچه در هريك اذاین استانها پاد گا نمای نظامی با اجازه و موافئت روسها تشکیل شده 
بود ولی افس‌ان این‌پاد گانها آزادی عمل نداشتند.حتی برای انتقال نيروازيك شهر بشهر 
دیگره‌حتاج جلب موافقت افسران ددسی بودند. آنها مم باین زودیها موافقت نمیکردند 
ویعشی اوقات دستورهای سثیر کییرخود دا نیزقبول نمیکردند دمیکفتند بای ازم‌سکودستور 
داشته باشیم. چنا نچه‌ماًمودان روسي در سر گردنه قوشچی موقم مسافرت مرحوم فهیمی که 
. بعنوات وذیر کا بینه ازتوران جهت دسید کی بوضع آذر بایجان غربی برضائیه میآمد متجاوز 
ازدوساعت جلوا تومبیل اورا گرفتهاو گفتند تاازمسکو بما دسئود رسد نمیگذادیم شمادضائیه 
بروید. یس ازدوساعت ومخابرات تلگرافی وتلثنی بارضائیه وتهر ان ایشانرااجاذه دادنه 
برضاگیه حر کت نمایند.شاید هم قبلابا نها دستورداده شده بود بااین عمل احترام وحیثیت 
يك نفروذیر کا پینه دامخدوش نموده ومردمر| نسبت بدولت مر کزی خود بدبین کنند. 
درهر کدام آزشهرهای [ذر بایجات يك‌نقر بنام ( کوماندان) از طرف ارتش اشنا لگر 
تین شده بود» این شخص که میباایست مراقب رفتارس بازان شوروی بامردم محلی بوده د 
نگذارد [ نها بمردم اجحاف وتعدی نمایند خود در تمام امود شهر دخالت مینم‌ود و ممکن 
نیودکاری برخلاف میل وی درثهر صودت گیرد . 
دراغلب شهرهای بزرگی آ ذر بایجان مثل تبریز ودضائیه و غیره خانه‌های فرهنگی که 
آنرا (و کس ) میکننند در ظاهر برای مپادلات فر‌هنگی و شناد ندن فر‌هنگك هر دو کتور 
بهمدیگر تأسیس شده بود و در اين خانه ها افراد دوسی و ایرانی عضویت داشتند و هر 
هفته جلسات مرتب هفتگی تشکیل ميشد و اغلب جشن‌ها و متینگها از طرف این خانه‌ها 
بر گذارمیگردید . 
نگاد نسده از سال ۱۳۱۸ بسمت رئیس دانشسرای شبانه دوزی در 
اوضاع دضائیه تبریز انجام وظیفه میکردم درتابستان سال ۱۳۲۷۳خودشیدی طبق 
دستور تلگرافی‌وزادت فرهنگ بسمتد گیس‌اداده فرهنکک] ذر بایجان 
غی‌بی منصوب گردیده پسمت رضائیه حر کت نمودم وآزمهرماه ۱۳۲۳ تا آذرماه ۱۳۲۴ 
( قیام پیذه‌ودی ) در آذر بایجان غربی هآمودیت داشتم و از نزديك ناظر افضاع آشفته این 
استان بودم . 
وضع اداری رضائیه در اواخرسال۱۳۲۳ واوائل‌سال ۱۳۲۴ وتا فتنه پیشه‌ودی بدبین 
قراد بود: 
۳۹ مأمودین روسی درئمام شهرها و دحات بزرگی درهسیر جاده‌ها دوستوت عمودی 
بار تفاع _یکمتر درعرض جاده وطر‌فین آن‌نصب نموده و تیر بلندی روی[ نها گذ‌اشته‌بود ند وبدان 
وسیله جاده دا می‌بستتد. 


۸ 


از لحاظ اشکری بطوریکه نوشتیم در سال ۰۱ روسها با اعز ام داحدهای محدودی 
از لشکريك مر کز برضائیه موافقت نمودند. چون سر بازخانه‌ها در اشغال سر بازات شوروی 
بود, این واحدها درچند ساختمان داخل وخارج شهر مستقر بودنه ویادجود تضییقاتی کهاز 
طرق فوای اشدالی بعمل میآمد دوحیه افسران وسر بازان قوی بود . 
روسای ادارات اسئان عیارت نود ند از : 
مرحوم حاج مهد بقلی امیرقأسمی (حاجی اعظام) دیس دارائی , آصف‌زاده دگیس 
داد گستری: فضلیلی‌دفیعی دادسئات, تصراله میرزا اسکنددی دگیی آمان» دکترجوادفر نوش 
رگیس بهدادی » سرهنگ داروغه دیس شهر بانی : غلامین صادمی دیس ثبت اسنادر» 
فرجامی رئیس اداره داه شوسه. حسن پیماگی‌شهرداد دضاگیه . 
اشکالات عمده در درجة ادل عبارت بود از ضعف دولت مر کزی و عدم امکات کمث 
برضائیه , اشغال شهر بوسیله ادتش اجنبی» تحريك وتفویقاجنبیان ازخائنین داخلی‌جهت 
بهم‌زدن رشته | نتطامات و ایجاد آشوب وباوادرتحت حمایت ادتش اجنبی,عدم‌دضایت مردم 
از بعشیازماموران دو لتی‌مخصوصاً ژاندارمها درسا لوای گذشته که متاسفا نه‌دداین موقم‌مورد 
بهره برداری خائنین قرادمیگرفت , دخالت خارجیان درتمام امورداخلی کشود و حمابت 
آزافراد ماجراجو وآشوبگرد... 
دراین موقع فرهاندهی پادگان رشاگیه ( قدری کمترازيك تیپ ) 
سر هنکک ز نکن بمهده س‌هنگگ ستاد احمد ذنگنه (سر لشگرزنکنه باز نسته کنونی) 
در رصالیه بود وسر گرد بهارو ند (سپوبد بهارو ند کنونی) دیاست ستاد وی‌را 
داشت. علاوه بر‌فرما ندهی تیپ اموراستا نداری نیز بعوده سر‌هنگی 
زنکنه بود» ذیراکه دراینموقم حساس و خطر ناك سس تیپ علی| کبردرخشا نی فرمانده لشگر 
تبریز مستّولیت استا ندادیآذریایجان غر‌پی راب‌ده داشت و چون وی دد تبر یز مقیم بود 
سرهنک زنگنه ازطرف وی اموراستا نداری دانیزاداده می‌نمود. بتا براین دفتر کارسرهنگت 
زنکنه درعمارت استا نداري‌وشهر داری‌رضائیه مستقر گر‌دیده وطیعه دوم ساختمان شهرداری 
دراختیاروی بوده از ] نجاامورلشکرعو کشوری مر بوط باستان دادسید گی واداره میکرد. 
دراین موتم یکی از گرفتاریهای عمده مسئول امر آذربایجان غر بی تماس گرفتن با 
اولیای ارت اشغالکی دجلب موافقت] نان ددهرامر کوچك محلی بود. فیاامثل! گراشراد 
بيك دیهی هجوم رده ] نجاراغارت میکردند» فرما نده پادگان نمیتوانست جهت دفم آ نان 
قواگی ازشهراعزام کنه مگراینکه قبلاباید بااولیای ادتش اشخا لگرمفا کره نموده وموافقت 
آنها دا نسبت باعزام يك واحد سرباز آزشهر بخارج جلب نماید , بدیهی است‌ابن‌مذا کر» 
وجلب موافتت هم مطلفاً بس عت| نجام نمیگرفت ومد تهاوقت‌اولیای شهر صرف این-ذا کرات 
ودیدارهای پیحاصل میشد وچه بسا فرصت مناسب با این مذا کر ات طولانی ازدست‌میرفت. 
تنها کاری که ازدست کفیل استا ندادی میآمداین بودکه مرروزدهها گز ارش تلگرافی‌بس کز 
و تبر ی ز که پاد گان رخائیه ازلحاظ نفامی تابع فرما ندهی لشکرددتبریز بود ادسال نموده 


۸۱ 


تبریز فکری بکند و استاند‌اری کارادن اعزام کند . نیکجو دئیس گمرل آذر بایجان‌آمود 
استانداری را کفالت مینمود . ادتش شوروی تمام نقاط حساس این استاث زدخیز را در 
آذریایجان شرقی دغربی اشغال نموده وقعال مایشاء تمام شهرها ودمات این استان‌بودند. 
اگرجه دد هريك اذاین استانها پاد گا نهای نظامي با اجازه و موافتت دوسها تشکیل شده 
بود ولی افسران این‌باد گانها آزادی عمل نداشتند.حتی برای انتقال نيرهازيك شهر بشهر 
پکرمحناج جلب موافقت افسر‌ان دوسی بودند» آنها م‌ باین زودیها موافقت نمیکر دنه 
وبسی اوقات دسئورهای سفیر کبیرخود دا نیزقبول نمیکردنه ومیگفتند بایه ازمسکودستور 
داشته باشیم. چنا نچهماًموران دوسی در سر گردنه قوشچی موقم مسافرت مرحوم فهیم ی که 
بعنوان وزیر کابیثه ازتهران جهت دسید گی بوضع ‏ ذر بایجان غربی برضا گیه میآمد متجاوز 
ازدوساعت جلوائومبیل اورا گرفتهاو گفتنه تاازمسکو بما دستودنرسد نمیگذاديم شمادضائیه 
بروید. پس ازدوساعت ومخابرات تلگرافی وتلفنی بارضائیه وتهران ایشا نرااجازه دادند 
برضائیه حر کت نمایند.شاید م قبلاب نها دستورداده شده بود بااین عمل احترام وحیثیت 
يك نفروژیر کا بینه رامخدوش نموده ومر دمرا سبت بدولت مر کزی شود بدین کنند. 
درهر کدام ازشهرهایآذر بایجان يك‌نقر بنام ( کوماندان) از طرف ادتش اشنالگر 
تعیین شده بود, این شخص که میبایست مراقب دفتادسر بازان شوروی پامردم محلی بوده و, 
نگذارد | نها یمردم اجحاف وتعدی نمایند خود در تمام امود شهر دخالت میثمود و ممکن 
نیودکادی برخلاف میل وی ددشهر صودت گیرد . 
دراغكب شهرهای بزر گه ]ذر بایجان مثل تبریز ودضائیه و غیرء خانه‌های فرهنگی که 
آنرا (وکس ) میگفتند در ظاهر برای میادلات فرهنگی و شناساندن فر‌هنگك هر دو کشود 
بهمدیگر ما نداعم شده بود و در این خانه ها افراد دوسی و ایرانی عضویت داشتند و مس 
هفته جلسات مرتب هفتکی تشکیل میشد و اغلب جشن‌ها و متینگها از طرف این خانهها 
پر گذادمیگردید ۰ 
نگادنسده از سال ۱۳۹۸ بسمت دگیس دانقسرای شیانه دوزی دد 
اوضاع دضائیه تبریز انجام وظیفه میکردم ددتابستان سال ۱۳۲۳خودشیدی طبق 
دستور تلگرافیوزارت فرهنگه سمت‌دگیس اداده فرهنکت آذربایجان 
غربی متصوب گردیده بسمت دضائیه حر کت نمودم وازمهرماه ۱.۱۳۲۳ آذدماه ۱۳۲۴ 
( قیام پیشه‌وری ) در آذر بایجان غر بی مأطوزیت داشتم و از ازديك ناظر اوضاع آشفته این 
استان بودم . 
وضع اداری رضائیه در اداخرسال۲۳ ۱۳ واوائل‌سال ۱۳۲۴ وتا فتنه پیشه‌ودی بدین 
قراد بود: 
1- مأمورین روسی درتمام شهرها و دهات بزرگك" درهسین جاده‌ها دوستون عمودی 
پارتفاع یکمتر درعرض جاده وطرفین آن‌نصب نموده و تیر بنلندی روی [ نها گذاشته بود ند و بدان 
وسیله چاده را می‌بستند. 


ودی 


ازلحاظ اشکری بطودیکه نوشتيم در سال ۱۳۲۱ دوسهاپااعزام واحدهای محدودی 
از لهکر يت مر کر برضائیه موافقت نمودند. جون سر بازخانه‌ها در اشفال سر بازان شوروی 
بود, این واحدها درچنه ساختمان داخل وخارج شهرمستقر بودنه ویاوجود تضییقا تی کهاز 
طرف قوای اشفالی بعمل میآمد دوحیه افسران وسر باذان قوی بود . 
روسای ادارات استان عیادت بودند از : 
مرحوم حاج مهد یقلی امیرقاسمی (حاجی اعظام) دئیس دادائی » آصف‌ذاده دگیس 
داد گستری» فشلعلی‌دفیمی دادستان» تصراله میر زا اسکنددی دئیسآعاد» دکتررجوادفر نوش 
دئیس بهدادی ؛ درهنگ داروغه دگیس شهرپانی » غلامحسین صادمی دئیس ثبت اسناد ؛ 
فرجامی دئیس اداره دراه شوسه, حسین بیماگی‌شهرداد دضائیه . 
اشکالات عمده در درجه اول عیارت بود از ضعف دوات مر کزی و عدم امکات كمك 
برضائیه » اشغال شهر بوسیله اد تش اجنبی» تحريك وتفویقاجنبیان از خائنین داخلی‌جهت 
بهم‌زدت رشته انتظامات و ایجاد آشوب وبلوادد تحت حمایت ارتش اجنهی:عدم‌دضایت مردم 
از پعضیاذماً مودان دو لتی‌مخصوصاً انداده‌ها درسا لهای گذشته که متأسفا ن‌دداین موقم‌مورد 
بهره بردادی خائنین قرارمیکرفت , دخالت خادجیان درتمام امورداخلی کشود و حمایت 
ازافراد ماجراجو و آشویگرد... 
دراین موقع فرما ندهی پادگات رضائیه ( قدری کمترازيك تیپ ) 
سر هنک ز فکنه . بهده سرهنگه ستاد احمد زتگنه (س لشگرز نکنه باز نشسته کنونی) 
در رضائیه بود وسر گرد بهارو ند (سپوبه بهارو نهکنونی) دیاست ستاد وی‌دا 
داشت. علاوه برفقرما ندهی نیپ اموراستا نداری نیز بوده سر‌هنگه 
زنکنه بود, زیراکه دراینموقع حسای وخطر ناگ سرتیپ علی| کیرددخشانی فرمانده لشگر 
تبریز مسئولیت استا نداریآذر بایجان غربی دایهده داشت و چون وی دد تبریز میم بود 
سرهنگة زنکنه اذطرف وی اموراسنان‌اری دانیز اداده می‌نمود. بنا بر این دفتر کادسر‌هنکت 
زتکنه درعمارت استا نداریوشهر داری‌رضائیه مستقر گر دیده وطیقه دوم ساختمان شهرداری 
دراختیاروی بودواذ ] نجاامورلشکریو کشودی مر بوط باستات دادسید گی داداده میکرد. 
دراین موقم یکی از گرفتاریهای عمده مستول امر آذر بایجان غربی تماس گر فتن با 
اولیای ارتش اشخالگر وجلب موافقت] نان ددهر امر کوچك محلی بود. فیالمثل! گراشرار 
پيك دیهی هجوم برده آ نجاراغادت میکردند: فرما نده پادگات نمیئو انست جهت دفع آ نان 
قواگی اذشهر اعرام کند مگراینکه قبلاباید بااولیای ادتش اشنا لگرمذا کره نموده وموافقت 
آنها دا سبت باعزام يك واحد سر باز ازشهر بخارج جلب نماید . پدیهی استاین‌مذا کره 
دجلب موافتت هم مطلاً بسعتانجام نمیگرفت ومدتهاوقت‌او لیای شهررصرف اینهذاکرات 
ودیدارهای پیحاصل میشد وچه بسا فرصت مناسب با این مذا کرات طولانی ازدست‌میرفت. 
تنها کاری که ازدست کفیل استا ندادی میآمداین بود که هرروزدهها گزایش تلکرافی بمر کز 
و تبر یز که پاد گان رضائیه از لحاظ ظامی تابع فرماندمی لشگردرتبر یز بود ارسال نموده 


ود 


مشکلات‌کار خود راشرح دهد. 
بدیهی است اوجود هرج و مرج تهران ونبودنآرامش در] نجا و همچنین آشفنتگی 
اوضاع تبربز کوجکترین نثیجه عملی اذ این گزارشات بد‌ست نمیامد و کنیل استانداری: 
و فرمانده پاد گان میبایست با ابتکار خود امور آشفته شهرواسنان دا طودی نکهداری کند 
که [ شفته تر نگردد 4 
دراین موقع صرف نطر ازاعضاء میسیونرهای مذهبی خارجی که در 
مأمور بن خازجی دضائیه بودند و در امود سیاسی دخالنی نداشتته , مأمودین 
مقیم دضائیه کنسولی مقیم دضائیه عبادت بودنه از و کنسولکری دوسیه 
وروی و کنسولگری تر کیه ً آلمانها هم در رضاایه کنسولگری 
داشتها ند ولی بطودیکه دیدیم درجنگ جها نگیراول کنسو لگری[ نها دداین شهر بسته شد . 
درموقم‌همان جنک جهانگیر اول بطوریکه مذ کودشد یکی‌ازاعضای میسیون مذهبی آمریکاگی 
پامور کنسو لی آمریکا نیزرسید گی میکرد که در آخر جنک (۱۹۱۸میلادی) برچیده شد. 
کنسول تر کیه در این موقم بر مردی بنام طلعت بيك از مأموران قدیمی وزارت 
خارجه تر کیه‌بود. کنسولگری درخیا بان‌شرقیوغر پی که‌از جلوساختمان‌شهرداریو استا ندادی 
تادروازه نو کچر کشیده شده درساختمان اجاده دایریود منزل خود کنسول هم درآ نجاقراد 
داشت دد این موقع‌کندول تر کیه کار زیادی نداشت » جزا ات ناظط رما خلاف رویه و 
اصولی کهدر آذر با یجان درحال تکوین بود باشند. 
پرعکس کنسولگری دوسیه شوروی دردضائیه فعا لیت زیادی داشت. محل کنسولگری 
درخیا بان زنکنه که از میدان استاندادی تا دودخانه (شهرچائی) کشیدهشد درباغ‌بزر که 
ومعروف شهر بناع(قلعه قیصر خانم) که ماقبلا" از آن نام برده‌ایمقرارداشت. کنسول دوس در 
این موقع شخص نيكث نقسی بود پنام هاشموف از اما لی ففتاز یه که قستن لو حرف میزد . 
معاوت وی بنام‌علی! کبراف همازی فعالی‌بود که اغاب‌مراجعات کنسولکر ی‌دا او نجام‌میداد 
وعمال روس دراین شهر آزوی دستودات لازم دا میگرفتند. 
قرماندهی ادتش شوروی دررضائیه بايك نفرسر لشگر بود واو کمتر 
کوماندانی درمجامم دیده ميشد » اداده آمودشهر و اطراف دا يك نقر افس 
قنه‌ازی ینام صفر اف کوماندان شهردضائیه بعهده داشت. وظیفه وی 
درظاهی‌مراقبت ازرفتارسر پازان شوروی بودکه نگذادد نها بکسپه و اهالی محل تعدی و 
اجحاف . نمایندو اختلافاتاها لی‌وسر بازان شوروی داحل وفصل کند ولی در حفیتت‌این‌شخص 
دد تمام آمود شهر دخاات مسئعیم و یا غبر مستقیم داشت و کوماندانی شهر مر کز کلیه عملیات 
آن حدود بود. رسای شرورا کراد وعوامل ناراحت محلی و آشوریان مشکوك‌همه روزه 
با نجا مر‌اجعه نموده دسئورات لازم دا میک فتند . خود صفراف نیز ع لاه پرعواملی 
که درتمام ادارآت دا شت ددموقع‌مختلف بادادات دولتی مراجعات دوستانه مینمود و آنها 
رایکوما ندانی میخواست ونظرات خود دا دوستانه بطرق تحمیل میکرد . خلاصه‌آنکه این 


۸۴" 
شخس نظرات مقامات اشنالی دا دردضائیه و اطراف آن اعمال میکرد و تام حوادث آن 


جدود ازمر کز کوما ندانی شهر دضاگیه سر‌جشمه میگرفت . 
متامات اشغالگر افرادی داکه نسبت بآنان مظنون بودند و بودث 
ذیعرل شد ان آنها دا دراستان بر خلاف سیاست خود میدانستند بوسائل مختلف 
رضالیه از آت نتاط دود میکردند . دد اين مودد نویسنده تادیخ دضائیه 
جنین مینگارد ِ 
«روز سه شنبه۲۳ ۸ ۲۳۸ ۱۳درشهر رضاگیه از طرف کنسو لگری شوروی باستاندادی 
محل (سرهنگک ز نگنه) ابلاغ زیرین دا مینمایند: ۳ 
آقایان احتشام لواعظن ؛ ابراهیم صمصامی و کیل داد گستری » وحاجی میرزا غلام 
فقهی <سب‌الامر کنسولگری شوروی باید بفودیت از آذد پایجان تهعید شوند. استا ندادی‌هم 
بلادر نک ] نها دا ازدضائیه اخراج و دوانه مر کز میثماید 
آقای فرجامی دئیس اداده طرق وشوادع دانیز که درردیف تنمیدشد گان بودازشنل 
خود مثفصل ویجای دیگری انتقال داده میشود ...». 
این موقع خودنویسنده نیز که چند ماهی بود باسمت دئیس فرهنگت] ذربایجان غر بی 
دررضائیه انجام وظیفه مینمودم ناظر تبعید:این چند نقر بودم . 
يك بارنیزموقع‌سر کشی بموّسسات فرهنکی‌شهرستان خویثپ ددمنزل رئیس‌فرهنکی 
(ابراهیم جوانشیر) یکی ازجوانان حساس ودا نشمند خوی مهمان بودم از طرف کوما ندانی 
شوروی درخوی بایشان دستورداده شد تاصبح باید شهررا ترك نموده از]ذربایجان خادج 
شود. بااینکه نکازنده دگیس‌مستقيم آقای جوا نشیر بوده وازطرزکار وفعالیت وی کمال‌رضایت 
راداشتم نتوانستم اقدام دیگری نما یم تأصبحد یس فر هنگه بجرم انجام‌وظینه خانه وزنه گانی 
خود را تركکرده به تهرانه عزیمت نمود. پس از تحقیق معلوم شد جرم وی این بوده که 
موقع سر کشی به دبیرستان خوی مشاهده سکن مآمور توزیم روزنامه (وطن پولیندا) که 
بز بان تر کی در آذر بایجان و تبر یزمنتدر میشه يك پسته دوذنامه آورده میخواهدسر کلاس 
بین .دا نفجویان توزیم نماید, گوبا جوانشیر مانم این کارشده پموز ع‌روز نامه میکوید بایه 
صبر کندکلای تعطیل شود. وی‌همین حرف دابکوما ندا نی گزادش میدهد و اسم جوأنشیر در 
لیست مخالفین شوروی ثبت گردیده دسنود تبعید وی صادر میدود ‏ 
افرادی که کنسول شوروی تبعید ]نها دا ازرضائیه خواسته بود بهیچوجه از مردمان 
ماجرا جو نیودنه که تصود شود بخواهنه اقدامی پس علیه متافم مقامات اشغالی شهر 
جعمل آود ند : 
احتشاما لواء‌ظین اکتون در قیه حیات هستند یکی از معمرین روحانیون و صاحبان 
منیر وعظ وازدوحا نیون‌معروف شهرمیباشند که همیشه نسبت بامورعمرانی‌واجةماعی‌خوش‌بین 
یوده ودراین امود بیشتدم بوده‌اند. 
ابراهیم صمصامی و کیل داد کستری از همان عوقم تبعید از دضائیه در تهرات اقأمت 


اونای 


مشکلات‌کار خود راشرح دهد. 
پدیهی است باوجود هرج و مرج تهر ان و نبودن آرامش درآنجا و همچنین آشفتگی 
اوضاع تبریز کوجکتردن نتیجه عملی اذ این گرارشات بدست نمیآمد و کنیل استا نداری 
و فرمانده پاد گان میبایست با ابتکار خود امور آشفته شهر واستان دا طودی نکهداری کند 
که ]آشفته تر نگردد 7 
دراین موقع صرف نظر ازاعشاء میسیو نرهای مذهبی خارجی که در 
مأمود ین خانجی دضایئیه بودند و دد امور سیاسی دخالتی نداشتند » مأمودین 
مقیم دضائیه کنسولی مقیم دناگیه عبادت بودند از مآمودان کنسولگری دوسیه 
شوروی و کنسولگری ترکیه . آلمانها هم در رضائیه کسولگری 
داشتها ند ولی بطوریکه دیدیم درجنگی جها نگر اول کنسولگری [ نها دراین شهر بسته شد . 
درموقم‌همان جنگه جهانگر اول بطرریکه مد کورشد یکی‌ازاعضای میسیون مذحبی آمریکاگی 
بامود کنسولی آمریکا نبزرسیه گی میکرد که در آخر جنکه (۱۹۱۸میلادی) برچیده شد. 
کنسول تر کیه دد این موقم پیر مردی ینام طلعت بيك از مأموران قدیمی وزادت 
خارجه تر کیه‌بود. کنسولگری درخیا بان‌شرقی‌وغر پی که‌ا ز جاوساختمان‌شهر داریو استا ندادری 
تادروازه نو کچر کشیده شده درساختمان اجاده دایر بود مثزل خودکنسول هم در[ نجاقر اد 
داشت دد این موقع‌کنسول تر کیه‌کار زیادی نداشت ۰ جزاینکه ناظر کارهای خلاف دویه و 
اصولي که‌در آذر با یجان درحال عکوین بود باشند. 
برعکس کنسولگری دوسیه شوروی دردضائیه قعا لیت زیادی داشت. محل کنسولگری 
درخیا بان ز نکنه که از میدان استا نداری ا رودخانه (شهر چایی) کشیده‌شده در با غ بزرگه 
ومعروف شهر بنام(قلعه قیصرخا نم) که ماقبلا" از آن نام پرده‌ایم‌قر ار داشت. کنسول روس در 
این موقم شخص نيك نفسی بود بنام هاشموف از احالی قنقازبه که تر کی حرف میزد . 
معاون وی بنام‌علی| کبر اف قفعازی فعالی‌بود که اغلب‌مراجمات کنسو لگری‌دا اوا تجام‌میداد 
وعه‌ال روس دداين شهرازوی دستودات لازم دا میگر فتند. 
فرما ندهی اد تش شودوی دررضائیه پايك نفرسر لشکر بود واو کمتر 
کوماندانی درمجامع دیده میشد , اداره آمودشهر و اطراف دا يك تفر اقس 
قفعازی بناع صفر اف کوماندان شهردضائیه بهده داشت. دظیفه وی 
درظاهر مر اقبت ازرفتارسر بازان شودوی بود که نگذاردآ نها تکسبه و اعالی محل تعدی و 
اجحاف نمایندهو اختلافاتاها لی‌وس باذان شوروی داحل وفصل کند ولی در حقیقت این‌شخص 
درتمام مود شهردخالت مستقیم و یا غیر مسنفیم داشت و کوماندانی شهر مر کز کلیه عملیات 
آن حسدود بود؛ رسای شرورا کراد وعوامل ناراحت محلی و آشوریان مشکوكهمه روذه 
یا نجا مر اجعه نموده دستورات لازم دا میگرفتند . خود صفراف نیز عسلاوه برعواملی 
که درتمام ادارات داشت درمواقع مختاف پادادات دولتی میاجعات دوستانه مینمود و آنها 
رایکوما ندا نی میخواست ونظرات خود را دوسئانه بطرف تحمیل میکرد . خلاصه آنکه این 


۸۴ 


شخص نظرات مقأمات اشغالی را دررضا تیه ۳ اطراف‌آن اعمال میکرد و تمام حوادث آن 
حدود اذمی کز کوماندانی شهزدضائیه سر چشمه میک فت. 

مقاه‌ات اشغالگر افرادی دا که نسبت با نان مظنون بودند و بودت 

تبعید شدگان آنها دا دراستان برخلاف سیاست خود میدانستند بوسائل مختلف 


رضائیه از آن تماط دود میکردند . در این مورد نویسنده تادیخ رضاکه 
چنین مینگارد : 
«روز سه شنبه۸۲۳ ۸۸ ۱۳۲۳ددشهردضالیه از طرف کنو لگری شوروی باستاند‌ادی 
محل (سرهنگ ذنکنه) ابلاغ ذیرین دا مینه‌ایند: 


آقایان احتشامالواعظن . ابراهیم صمصامی وکیل داد گستری , وحاجی میرزا غلام 
فقهی حسب‌الامی کنسولگری شوروی باید بقوریت از آذر بایجان تیعید شوند. استا ندادی‌هم 
پلادد نک ] نها دا ازرضائیه اخراج و دوانه مر کن مینماید. 

آقای فرجامی. دیس اداره طرق وشواد ع را نیز که درردیف تنعیدشد گان بودازشنل 
خود منفصل و بجای دیگری انتقال داده میشود ...». 

این موقع خودنویسنده نیز که چند ماهی بود باسمت رئیس فرهتگت آذربایجان غر بی 
دررشائیه انجام فظیثه مینمودم ناظر تبعید این چند نفر بودم . 

يك بادنیزموقع‌سر کشی بموّسات فی‌هنکی‌شهرستان خوی‌شب ددمنزل دئیس‌فرهنگ 
(ابراهیم جوانشیر) یکی ازجوانان حسای ودانشمنه خوی مهمان بودم از طرف کوما ندانی 
شوروی درخوی پایشان دستودداده شه تاصبح باید شهررا ترك نموده از آذربایجان خادج 
شود. بااینکه نکاّنده دئیس‌مستةيم آقای جوا نشیر بوده وازطرز کار وفعالیت وی کمال‌دضایت 
داداشتم نتوا نستم اقدام دیگری تمایم تاصبحد گیس‌فرهنکه بجرم انجام‌وظیفه خانه وزندگانی 
خود را ترك کرده به تهران عزیمت نمود. پس اذ تحقیق معلوم شد جرم وی این بوده که 
موقم سر کشی به دبرستان خوی مشاهده میکند مأمور توزیع روزنامه (وطن پولیندا) که 
بز بات تر کی در آذر پایجان وتبر‌بزمنتر ميشد يك بسته دوذنامه آودده میخواهدسر کلای 
بین دانشجویان توذیع نماید, گویا جوانشیر مانع این‌کارشده بموزع‌روز نامه میگوید یاید 
صبر کندکلای تعطیل شود. وی‌همین حرف رأیکوما ندانی گزارش میدهد و اسم جوآنشیر دد 
لیست مخالفین شوروی ثبت گردیده دستود تبمید وی صادد میشود . 

افرادی که کنسول شوروی تبعیدآ نها را ازدضائیه خواسته بود بهیچوجه از مردمات 
ماجرا جو نبودنه که تصود شود بخواهند اقدامی بر علیه منافع مقامات اشغالی شهر 
یعمل آودند : 

احتشام| لواء‌ظین اکنون در قید حیات هستند یکی از معمرین روحانیون و صاحیان 
منبر وعظ و آزروحا تیون‌معروف شهرمیباشند که همیشه نسبت بامودعمآنی‌واجتماعی‌خوش‌بین 
بوده ودراین امود پيشتدم بوده‌اند. 

ابراهیم صمصامی و کیل داد گستری از همان موقع تبعید از دضائیه در تهرآن اقامت 


۸۵ 


نموده ويکي ازو کلای داد گستری تهران میباشند. نویسندء کتاب‌فوقالذ کرمتقداست که‌وی 
(موسس مجمم نجات اسلام)دضا گیه بوده .در آنموقع معروف بود که صمصمامی باسیدضیاءا لدین 
طباطبائی دئیسالوزدای معروف کودتای۲۹۵ ۱ ادتباط دارد وهمی بود که رومها تبعیدوی 
دا می‌خواستند. 

مرحوم حاجی غیرزاغلام فقهی یکی ازروشتفکران وزعمای اجتماعی شهردضاگیه در 
تمام امور غیریه دعامالمتفعه عميشه پیشقدم بودند. ایشات یکی اذملا کین شهر بوده و دد شر 
خورشید سرخ و موه خیریه‌ای که خود قأمون نموده بود و در آن سالهای بحرانی 
خدمات زیادی بطبتات فقیر شهر نمود فعا لیت میکرد . مر‌حوم فقهی کسی نبود که با بودن 
مقامات اشغالی در دضائیه مسوافقت داشته باشد و از این حیث ناداحت بود ولی نمیشود 
هم تصود کرد که وی بر ضد آن مقامات تحریکاتی کرده باشد که موجب تبعید وی از 
شهر گر دد ۰ 


فرجامی دیس اداره داء استان آذد بایجان غربی بود که ازرضائیه به تهران منتقل 


گردید . 


غائله پبشه‌وری ور آذربایجان 


و مه و 


مقدمه : 

رهیری آذربایجان - علل خارجی - مسئله نقت - باج نفت - وضع بین‌المللی - 
عسوامل داخلی وشم آذربایچان ‏ مخالفت دوسها - طمع مالکی - پیشنهاد دستگری 
اعدای کمینه فرقه دمو کات - جلسةً محرمانه - اعزام استا نداد 

ادضاع اداری رضائیه : 

وضع شهن دضاگیه - فرهتکی - زپان فادسی - احساسات‌عالی اهالی دضائیه - خانه 
فر‌هنگی - انتظامات رضائیه - قتل سر گرد مافی - روحیه‌اها لی - وذیرمشاور دررضائیه 
خواب وزیر . 

حزب دمو کر ات آذد با یجان : 

پندو پست پیشه‌وری‌درتهرآن - صدور بیا نیه‌قر3هدموکر ات ][ذربایجان - خلاصه بیانیه 
فرقه دمو کرات در آذربایجان. 

نظر اهالی دضائیه بت باصلاح بیانیه فرقه - اعزام نماینده برضائیه م تشکیل 
فرقه دمو کرات دررضائیه - دعوت بغوروی. 

قرارعجیب دوس وانگلیی و آمریکا - اولین زدوخودد - قدرت دردست درخشانی - 
جلو گری روسها ازاعزام قوا بآذدبایجان - اشنال شهرهایآذر بایجان - ادضاع تبریز - 
تسلیم ننگك آود ددخشانی - متن قرادداد پیشه ودی و درخفانی - پیانیه فرقه دمو کرات 
آذرپایجان - تشکیل مجلی ملی هیأت دولت . 

ادضاع رضائبه : 

احساسات مردم-نیمه ادل آذر- نیمه دوم آذر- نیروی مدافع‌رضاگیه-۲۱ [ذ۱۳۲۴- 
جلسه روسای ادارات استان - ژاندادمری - عملیات نظامی مهم در بالانج ح عکس‌العمل 
دموکراتها و حامیان آنها - اعزام نیرو برضائیه - جنگ درداخل دضائیه - فشار شدید 
خارجیان - ملاقات فرمانده تیپ رضائیه پا سرهنکه فرادی آذر - قتل عام ژانداده‌ها - 
جستجوی‌اسلحه - پایان کار پاسگاه پالانج- وذیر پیشه‌وری در رضائیه - لخت‌نمودن ردسای 


۸۷ 
ادارات_ افتتاح ادادات - عاقبت‌کاد سر‌هنکه ذنکنه - «هاجرت به‌تهران . 
,بکسال اسلط. اجنمی برستان بر آذد بایجان : 
احساساتآذر بایجا نیان - هدف‌های فرقه دم‌و کرات ] ذر بایجان - زپان‌تر کی -کتب 
ددسی روزنامه‌های رت اعرام جوانان بتفقازیه -ادتش متجاسرین - کادد افسر که 
فدائیان - ساذمان ادتش فرقه - وضع اقتصادی تشکیل بانك دولتی ‏ انتشاداسکناس یا 
اوداقت خزا نه - مصادره اموال کئو یر اتیف. 


تخلیه ایران ومذا کر ات تهر ان و تبر یز : 

خائمه جنگ دوم جهانگیر - اقدامات دیپلماسی - حکوعت قوام السلطنه - تخلیه 
ایرات - پیشه‌وری درتهران - اعلامیه نخست وذیر- اعزام‌هیأتی به‌تیر یزب مساگل تظامی ب 
میأت دوم آذر پایجان ذرتهران - شاهتفاه معاومت میکننه - فشار دوسها - درد [ذر بایجان 
جه خر است - جلب مردم . 

اوضاع دضائیه - فرماندادان دضائیه. 


نجات آذربایجان : 

تهیه مقدمات حمله پآذرپایجان - خاطرات شاهنشاه - بردسی اوضاع - نجات 
زنجان - صدور فرمان تادیخی - دخالت سفیر شوروی - طرح کلی عملیات - واحدهای 
اعزامی - قوای دمو کراتها - جبهه قافلانکوه - اشغال‌میا نه - دوحیه‌دمو کراتها - بسوی 
یر وز وسایر تقاط آذر بایجان ۰ 

اوضاع دضائیه - محافظین شهر - دستگیری سران دموکرات - محا کمه و اعدام 
سران دموکراتها - ورود ادتش شاهنشاهی برضائیه . 


ای 


درمورد غائله پیشه‌وری و دمو کراتهای آذربایجان که مدت یکسال تمام ( از آذر 
۲۴ [ذر ۱۳۲۵ خودشیدی) ]ذربایجان دا مورد تاخت و تاز خود قرار دادند تا کنون 
بجز از انتعاد یکی دو کتاب کوچك تحقیق جاممی صورت نگرفته در صودتیکه تجزیه و 
تحلیل پیش آمدهای آن یکتال علاوه پرددشن نمودن تادیخ اختصاصی آذدبایجان از جنبه 
تادیخ تین نیز کمال شرورت دارد . دراین فصل سعی شده ضمن درج حوادث يكث 
ساله مغ کور يا توجه باوضاع داخلی و خادجی کشود دوشن کردد که آذربایجا نیان میهن - 
پرست و ی سال تمام ناظر اوضاع اسفناکي بودندکه هر گز مود تابید و تصویب 
آنات ثه‌بود . ۲ 
آذر بایجانی خودراهمیقه نکهبان وحافظ استقلال و تمامیت ادضی 
دهبریآذد بایجان کشودایرات میدا ند. بشهادت‌صفحات تادیخ در تمام‌مواقع ضرودی 
ویحراتی آذر بایجانی درراه حفظ استقلال کشود از بنل‌مال وجان 
خود ددیع نکرده است. 
پرای مثال به‌حوادث صدرمروطیت اشاده میشود . درفصول گذشته این کتاب شرح 
دادیم وقتیکه محمد علی میرزا پس ازتوپ بستن مجلس صدای مشروطه خواهی دا دد تمام 
. کشودخقه نمود» تمام سردادان خودرا باذربایجان فرستاد تابتوانداین کانون آزادیخواهی 
دانیز برجیند موفق نشه دعاقبت تخت و تاج خود دا نیزدداین دراه از دست داد . انجمن 
ایالتی تبریز آن تادیخ جانشین مجلس شودایملی ایران شده بود دتصمیما تش ددتمام کشود 
نافذ وساری بود. 
مرحوم خیابانی جهت برانداختن دولت‌های تحت نود اجانب قیام نموده خیابانید 
یادان وی چیزی جز اصلاح امورتمام کشور نمی‌خواستند. | گر نطق‌های[ نمررحوم دا در تجدد 
بخوانیم خواهیم فهمید چه دل‌پری ازدست زمامدادان تهران که باا تکلیسها معاهده ۱۹۱۹ 
دا پسته بودنه داشت و میخواست با نهضت تبریز تمام ایران را از سلطه نو کران اجانب 
<ااصس نماید ۱ 
آذر بایجا نیان حسای‌پس از پیش آمد شوم شهر یود ۲۰ ۱۳ددابتدای امر خیال‌میکردند 
| گر کشورشان مزردحمله اجانب قرار گر فت‌واذطرفار تش‌های‌خادجی اشغال گرردید, امنیت 
کم نظیر کشور بهم خورد لااقلآزادی و آدامشی در زندگیآ نها حاصل خواهد شد . پس از 
چهارسال‌میدبدند ] تچه دا که تصورمیکردند. باطل بوده نظم نوین آ زادیخواهان وروشنفکران 
آنروز غیر از هرج ومرج و آشفتگی ودد نتیجه آن قتل و غارت و گرسنگی و بیمادی چیز 
دیگری نبوده است . 
آذربایجانیان میهن‌پرست میدیدند چهارسال ازاشفال کشورمیگذرددراینمدت باوجود 
وعده‌های آزادیخواهان دروغی غیر از فقر و فلا کت و بدیختی چیزی عائد کشود نشده . 
افردا شناخثه شده‌ای که در تهران ماسك آزادیخواهی بصورت خود گذاشتهانه غبراز ایجاد 
تفتت وتفرقه درامورمملکت کاری انجام نمیدهند و دوذیروذ مملکت دا بسوی ب‌بختی‌پیش 


۸۹ 


میبر ند, ]نها اذمشاهده اوضاع اسف آور کشورخون دل میخوردند وبرای نجات میهن خود 
حاضر پهمه نوع فداکادی بودند . 
در فصول گذشته کتاب از مطامم دوسیه تزاری درمورد شمال ایران 
علل خارجی سخن‌دانده‌ايم واحتیاج نیست آن مطالب تکرادشود. پس‌اذجنگهای 
دودان فتحعلیشاه و عمد معاهدات ننگین گلستان و تر کما نچائی و 
تجز یه‌ایالات شمالی دود ارس وقفتازیه ازپیکرایران» دوسها هر گز باقی‌خا2 این کشود دا 
فراموش نکردند . 

چنانچه قبل ازجنکک جها نگیر اول ابتدا معاهده ۱۹۰۷ و پس ازآن درائنای همان 
جنگ معاهده ۱۹۱۵راباانگلیی‌ستند. دراولی ایران دادودولت مذکود بمناطق نفوذخود 
درشمال وجذوب تقسیم کر ده ودرمر کز منطه بیطرفی گذاشته بودند ودردومی باین قدد نیز 
اکتنا نکرده منطقه نقوذ داهم بین خویش تقسیم نموده بودند. 

معا سا نه پس ازا نقلاب دوسیه وروی کار آمدن حکومت شوروی با اینکه طبق معاهدء 
۲۱ کلیه قراردادها ومناطق نقوذ و اعمال زود دقدرت دوسیه تزاری درایرات ملغی‌اعلام 
گردید. باذهم درسیاست اصلی دوسها تثییری حاصل نشد. 

درجنگ جها نگیردوم (۱5۹۳۹-۴۴) روسها پاوجود اینکه با اشغال قسمت‌های شمالی 
این کشود ملیونها تن اساحه ومهمات ازماودای بحار بکشور خود آوردند و ادتباط خویش دا 
ازراه ایران بامتفتین خود حفظ کردند»درفکر اعمال بیشتر نفوذ و تثبیت قدرت‌خود درمناطق 
اشغالی بود ند.ابند! در تظرداشئندازطر یقاعمال نقوذاقتصادی و نفتی بای خودجا پاگی‌درشمال 
ایران باز کنند و بالاخره متظور خود دا بی‌پرده‌باحمایت متجاسرین وتجز یه آذر بایجان‌از 
ایرآن علنی ساختند. 

آ نها چون میدا نستند متفقین آ نها وهمچنین افکاردنیای جدید زیر باد اين ظلم وحق 
شکنی نخواهد دفت لذا در نظر داشتند بدست يك مشت مهاجر قنقازی که وارد آذر بایجان 
شده بودند معاصد سیاسی خود داذیر سرپوش آزادی وخود مختاری ملت آذر بایجان عملی 
سازند. آ نها میخواستند بتام آذربایجانی‌این استان داازایران جدا نموده بتدریج تفوذخود 
دا درس تاسر آنه مستقی سازند. 

روسیه شوروی‌هميشه متر صد فرصت منأسب‌بود تا امتیاز استخر اج نقت 

مسئله نت مناطق‌شمالیایران دا تحصیل نما یدو بدینوسیله‌علاده بر پدستآوردن 
نفت » نفوذاقتصادی ودردنبالهآن نقوذ سیاسی خودرا دداین مناطق 

تثبیت کند . چنا نچه پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ دد اولن یادداشتی که بنج 
روز پس‌از قهونکشی. سنیر کبیر آنها بدولت ایران داد موضوع نفت دا فرآموش نکرده 
بودند . میخوأستند پا استفاده از دضع پسیاد آشفته و پریشان کدود استخراج نقت کویر 
خوریان دا برای روسیه تثبیت نمایند . پس از آن نیز که مدتی نیروی طرفدادان آنها 
صرف دادن تشکیلات وتقویت حزب توده گردید» تاحدیکه درمجلس جهاردهم توانستند نه 


۳ 


نفر تماینده نوده‌ای داشته باشند, وقتی که اوضاع کشود ازهر جهت آشفته وپر یشان بود موقم 
را چهت اجرای نءشه اصلی مذاسب دیده کمیسیوت کافتارادزه دا جهت گرفتن امتیاز نفت 
مناطق شمال اآیران باین کشوداعر ام کرد ند ولی چنا نچه دیدیم ساعد مراغه‌ای نخست‌وزیر 
وف زیر بار ثرفت ومجلس چهاردهم علی‌دعم متینگکعا و تحر یکات داخلی وخارجی مقاومت 
تموده دولتها راحتی از مذا کر» دردمورد. دادن امتیاز نقت 17 موقعیکه کشور دد اشغال است 
ممنوع مود ند , 
روسها ازاين دفتاد دولت ومجلس چهاردهم که برای] نهاغیرقابل تصودبود خشمگن 
شدنه وچون] نموقم جنگ جهایگر درشرف بایان یافتن بود «موقم مناسپ از دست میرفت رٍ 
لذا تنهاداه وصول بمعصود این پود هرجه زودتر مها جرین قفدازی در آذر ٍ ایجان و 
پدست عمال شناخته شده و دست نشانده و کمك این عهاجرین معدمات تعکیل حکومت 
خود مختاردر آذر بایجان ف راهم گردد ۰ 
باین دلیل است وقتی که متجأسر ین در آذر بایجان بنای حمله بباد گا نها و ست‌ه‌ای 
ژاندادمری را گذاشتند دو ات‌جهت تعویت نیروی موجود دراین‌استات خواست قواثی محدود 
پآن حدود اعزام نمایددرقزوین‌جلو [ نها دا گرفتند ونگذاشتند قدم جلوتر گذار ند و بعناوین 
وچ با جاو گری ازاعرام ادتش بآذر بایجان عملامتجاسرین دانقویت کردند. 
معتصم | اسلطنه فرخ که در بحبوحه وضع :ار يك [ ذر بایجات استاندار 
پاج تفت این استات شده بود ضمن شرح خاطرات خود جئن میئو پسد! : 
نچه که میتوانیم دداین زمان باختصار در باره آدر بایجان بکوئیم 
این است 1 
«اول‌اینکه درطول تاد یخ حیات سیاسی‌ایندملکت‌یعنی ازدوزیکه‌توا نستیم با کشورهای 
همسایه مراودات ی داشته بأشیم : همیشهو: باا کثراوقات گرفناد بلایای زیرزمینی 
بوده‌ایم‌ویا بمبارتی این بخاطر طلاهای ذیرزمینی بود که آدمیان روی ذمین مدام‌دداضطر اب 
وپریشا نی ونومیدی بسرمیبردند.واین پریشانی واضطر اب همیثه هنگامی اوج میگرفت که 
عملکت عا گر فتاراغتشاتات دأخلی ميشد و حکومت‌های مر کزی بدلیل عوامل گو نا گوت 
دچارضعف وتز لزل میگتند ودرست درهمین لحظات جدالآدمیان روی زمین بخاطر دست- 
یابی به‌طلاهای انس میگشت وچه ِ که‌آدمیان دوی زمین از این جدال‌های 
مهیب مي‌کشيد ند. . 1 
« شهریور ۱۳۲۴ ظهّر وجودی یکی اذ این بلاها بود . قوای بیکانه دد سرزمین 
ما بنوان «پل پیروزی» بیتوته کرده بودنده [ نچه که توانستند ازانواع منابم ذمینی تغذیه 
کردند ودست[ خر نیز بلاگی بنام بلای ذیرذمین دا برما نازل کردند . 
« جنگ بن‌المال دوم فرصتی بود اذبرای حکومت اسنالینی تا علاده برامتیازات 
دیکر در بلادهای دیگر امتیاز نثت شمال دا نیز یزوراز بلاد "9 » دلیل موجه‌آنان 


5 صفحات» 1و 1 7 وسیاه شماره ۶ ۷۲ مورخ سوم شهر بور ۱۳۴۶۲ 


اوض 


درمورد این اعمال زود امتیاز نت جنوب بود , ذیرا هسایه شمالی مدتها بود که دنبال 
فرصت میگشت تا مثل همسایه جذوبی از خوان کستر ده پیددیفی تصیب پپرد . منتهی روسها 
هنگامی بلوای نفت را علم کر ده بودند که مجلس سیز دهم وچهاردهم شودایملی درصدد بود 
بهروسیله که هست درباده مر ارداد فی‌مابین نقت جنوب نیز تجدید نظر نماید. و درست در 
این گیرودادها بود که روسهاهم ازقرصت جنگ بینا لملل‌دوم‌استفاده نموده وتقاضای دریافت 
امتیازنفت شمال دا مطرح‌کرده بودند . بنا بهمن نظر معاون وزادت امود خارچه شوروی 
پایران آمه که شاید پتواند ازدولت ساعد امتیاز نفت شمال دا بگیرد. اما ته دولت ساعد و 
نه مجلی چهاردهم چنا نکه قبلانیز بدان اشاده کرده بودم ذیرباد این تقاضا ترفتند. نتیجه 
چه شد ؟ معلوم است کشور های ودمند هر آینه نتوانند یاچ خویش دا اذ طعریق دوابط 
دیپلماسی از کشورهای ضعیف بستاننددست به‌تهدید وارعاب وحتی درصورت‌شرورت په‌اعمال 
زوروایحاد بلوامیز نند و بدینگو نه است که ما هر کز نمی‌توانیم مستاه آذریایجان داازسئله 
نقت شمال جدا بدأ نیم . چنانکه مشروطیت ایران دا نیز به دشوأری‌میتو ان‌از کشمکش نقت 
جئوب جدا دانست . 

«برای اثبات این امر وبرای دیشخند به‌اصل «نهشت دمو کر اتيك» فرقه دمو کرات 
]ذر بایجان کافی است این حفیقت مطالق رایاور بدادیم که ماجرای نقت شمال جنان به باو ای 
آذر بایجات‌در آمیخته بودکه : قواعا لسلطنه باثیر نگ بوی نفت دابدماغ کاخ نشینان کرملن 
نزديك نکرد شتیبا نی دیا بقول دکتر دادمنش «حسن نظر » حکومت استالینی از بلوای 
آذر بایجان قطم نگر دید..۰» 

نیمه اول سال ۱۳۲۴ خورشیدی استالین دهبر بلا منازع ددسیه 
دضع بین‌المللی شودوی دضع ممتاز وخاصی داشت: 
دوازدهم ار دیبهشت این‌سال قوای منفقین دارد بر لن با یتخت آلمان 

هیتلری شدنه وارتش آلمان متلاشی وتسلیم بلاشرط گردید (هشتم ماه مه د۱۹۴) و استالین 
درجنگی که تاخیا با نهای مسکو رسیده بود فاتح شد. 

روزو لت دئیس جمهود آمریکا دوز ۲۵ فروددین این سال موقعیکه آمر یک در آستانه 
پیروزی بود دیده ازجهان بست وپرزیدنت تردمن بجای دی نشست . وجود رورولت ددین 
متفقین شخسیت بارز هممتازی بود که جلو خیلی ازتندده‌یها دا میگرفت دد این موقع از 
پین دفتن وی ضایعه بزر گی خصوصاً جهت دول کوجك وضعیف بشه‌ادمیرفت. ۰ 

. روزششم میداد همین سال حزب محافظه کار انکلیس| کثرزیت را درا نتدا بات عمومی 
این کشور ازدست داد, بجای چر چیل سیأستمدادپیرو کهنه کار ونابقه جها نی که پافکرصاگب 
وشجاعت غررقا یل توصیف ومدیریت عالی خود موقی که تمام کشورهای ادوپا یکی پس از 
دیگری بدست‌سر بازات هیثلر ازبا در آمده فرانسه تسلیم‌واشنال شده بودا نگل‌تان‌رادهیری 
نمود وازجنگه بر وز پیرون آودد , کلمانت انلی دهپر حزب کار گر زمام امورانکشسنان را 


بدست گرفت . 


وی 


بدین ی تیب‌اسةا لین درئیمه اول سال۴ ۲ هم درجنگی که میر فقت هستی وموجودیت 
شودوی دااز بین بیردفا تح شد وهم ازدست دودقیب‌سرسخت وفا بلاحترام وستایش خودخل(س 
گردیده بادو نفر زمامدادجدید سرو کاد بیدا کرد؛ بعیادت‌دیکر این وقت آزهر موقع‌دیکر 
جهت انجام مقاصد وی درس ناسی کیتی مناسپتر بود. 

عوامل‌دا خلی که دروجود آمدن انقلاب[ ذر با یجان تا تیرداشت عیادت 

عوامل داخلی بوده اذ: ۱ 

۱- خستگی زایدا لوصف مردم ازاوضاع آشفته کشود ددچهارسالیکه 
ازشور یور ۰ ۱۳۲ واشنال کشود بوسیله ارتش اجنبی میگذشت؛ عدم امثیت مالی وجانی .کم 
یا بی‌خوار پاد دادذاق عمومی» بروز قحطی » شیوع امراض مسری مانند تیفوس و مصاّب 
دیکر‌مردمرا سبت بحکومت‌هایعر کزی بدبین نموده بود. آنها میخواستند بهر نحوی که 
شده تغییر یا درز نه گا نیغات پیدا شود. 

۲ ورود عده زیادی مهاجرین قنقازی بآذربایجان و تبلیغ مرام حزب نوده بین 
دهاتیان وزحمتکفان وبرانگیختن ]نان برعلیه مالکین وثروتمندانه. 

۳- انتشار اخبار دروغ وشایعات بی‌اصل بین مردم بوسپله ایادی خارجی وداخلی‌از 
عدم توجه دو لت‌ها بحال توده مردم. 

۴[شفتگی اوضاع تهران و آمدن و دفتن کابینه‌ه‌ای متعدد بدون اینکه قادر باشند 
کاری به نفع توده مردم انجام دهد , 

۵ - خودخواهی و اغراض و کلای دوده چهاردهم مجلی شودایملی مخصوصاً و کلای 
آذر با یجان که هر کدام فقط .درفکر تأْمین منافم خود بودند. بطودیکه خواهیم دید دد این 
لحظات حساس [ذر بایجان چند ماه بدون سرپرست ماند و دولت صددالاشر اف نتوانست 
موافعت نما ینه گاث را جهت اعزام يك نثراستا نداد باین استان جلب نماید . 

نم تعدیات بسی ازمموران امنیه و ژاندادمری در دهات که شایعه سازان‌مفرض 
این اخبار را پاتاخ وبرگ بین دماتيان منتشر نمودهآ نها دا سبت بهمه مأموران دولت 
بد بین میکرد ند . ۱ 

۷-آماده بودن محیط مناسب جهت افراد خائن وحهاجرین بیوطن در تحت حمایت 
ارتش اشها لگروعدم آمکان‌هی گو زه مقاومت‌ازطرف‌میهن پرستان آذر بایجا نی,اینان با ذحمت 
زیاد خود دا ازمهلکه خلاص کرده داه تهران دا پیش میگرفتند و این درست آن چیزی 
بود که خائنین ومتجاسرین میخواستند. 

۸- باین شراگط بایه اشتباء نمایند گان مجلس چهاردهم در رد اعتباد نامه سبدجعش 
پیشه‌وری نماینده اتتخابی آذر با یجان به نم‌ایند گی‌مجلس شورایملی دا نیز اضافه کرد.این‌مرد 
یر خورده و شکست یافته که اعتباد نامه‌اش در مجلی شودا ردو روزنامهاش توقیف 
شده بود پس از مراجعت به تبرین فکری جز از باغیگری و انجام نقفه های ارپا پانه 
خود نداشت . 


«۳ 


4- بالاترازهمه‌این عوامل پایداختلاف طبقاتی فاحشی‌دا کهآ نروزدر کشودحکمفی‌ما 
بودیغمار آورد. طبقات ذادع و کاد گر یعنیافرادمو لدثروت وتو لید کنند گان‌درفترو بد بختی 
ومذلت غوطهور بودند. خود وخانواده شان حتی نمیتوانستنه شکم خود دا بانان خشك سیر 
نماینه فرزندات] نها لخت وعوردر کوچهه‌ای شهرها ودمات باشکم گر سنه سر گردان بودند. 
دردهات نهدپستان وجود داشت و نه‌دوا ودکتر و درمانگاه در صورتیکه طبقات جیزدار از 
همه گو نه وسائل آسایش وحوشی پر خوردار بودند. این ختلاف طبقأتی عظیم موجب میگردید 
که تیلینات مضره دربین توده‌های دهاتی و کار گر انمو ثرواقم شود! : ۱ 

نیمه اول سال ۱۳۲۴ خورشیدی کابینه صدرالاشراف بعلت مخالات 
وضع آذر با یجان اقلیت وابستراکسیوت آ نها مدت چندماه موقق بکرفتن رأی‌اعتماد 

از مجلس ن؟-ردید دداین موفع بحرانی آذر بایجان استا ندادی 
نداشت » نیکجو رگین کی راد آذربایچان اموداستان‌ادی دا کفاات میکرد وروسای‌ادادات 
دولتی درمورد هر پیش آمدی مجبور بودند بوزادتخانه‌های مر بوط درتهرآن مزاجعهو کسب 
دسئور تماینه ۰ 

کابینه صدر شش‌نفر از دجال کشود مثل سهام سلطات پیات و معتهما لسلطنه فرخ را 
جهت استانداری آذربایچان نامزد نمودولی‌هر کدام از[ نهاموردمخالفت عذه‌ای آزو کلا و 
مقنغذین آذر با یجا نيان‌مقیم تهر ان گر دیدند. [ذا مدت چندماه دولت ضعیف صدر با اینهمه 
اختلافات نتوانست تصیم بگیرد . حتی موقعی که دوات اعزام فرخ را قطلعی اعلام کرد و 
فرمات! نتصاب ایشات بسمت استا نداریآذر بایجات در ۲۱ شهر یود ماء صادد گر دیده بس‌هنگک 
همایونی فرمانده ژاندارمری آذر بایجان دستور داده‌شد جهت استقیال استا تدار از تبر یز 
بميانه بیاید وی پا عده‌ای اندادم مدت ۱۷ روز درمیانه بلاعکلیف مانه پدون اینکه از 
ورود استاتدار جدید خبری شود؟ . 

فر خ در مورد انتصاب خود یه‌استاند‌ادی [ذربایجان مینویسه پس‌از 
"مخالفت دوسها آنکه نخست‌وزیر وقت محسن صدد انتصاب وی دا درمجلس شورای 
ملی اعلام کرد فرقه دمو کرات آذر بایجان علیه وی اعلامیه‌ای ذیر 
عنوان (فرخی نیچون کودنددیلر) صادر کرده در آخر آن اعلامیه مینویسند ا گرپای‌فرخ 


1- این حقیقت شاهنشاه آریامهی محمدرشا شاه پهلوی دا بیشتر ازهمه جر میداد و 
چون وضم آنروژ کشور مناسب اقدام دیگری نبود لذا عقده. داخلی خود را باعباراتی نظیر 
(سلطنت برمشتی مردم فقیر و بیچاره برای من افتخاری ندارد) بزبان میا وردند وهمین‌علل 
بود که شاهنشاه دا وادار کرد پساژ آماده شدن محیط در بهمن‌ماه ۱۳۴۱ انقلاب سفید شاه و 
ملت را با شجاعت بی‌نظیری انجام دادند و اختلاف طیقاتی دا در کشور براندازند و برای 
دهاتیان حداقل زندگی را تأمين فرمایند . 

۲ صفحه ۱۸ کتاب (مر کث بود باز گشت‌هم بود) تألیف نجفقلی پسیان. 


«۹۴ 


پآ ذربایجان بر سد آورا خواهیم کشت ۳ 

در دنیاله آت فرخ اضافه میکندا. 

«... سفیر دوس بدون مقدمه به وزارت خارجه رفت دبه وذیر خارجه وقت صریساً 
اعلام کرد که ا گر فرخ به آذر بایجان برود روا بط فُی‌ما بین دوسیه وایر ان تیره خواهدشد. 

د من بدون توجه باین التیماتوم ها بده لت اعلام کردم که برای حرکت بأذربایجان 
حاضر هتم دوات تیز به‌آقای سرهنگ هبایونی فرمانده ژاندادمری آذربایجان دستود 
داد که برای استقبال امن بطرف میانه حر کت نمایه وجیزی نگذشت که سر‌هنگ‌عماً یو نی 
پاشصت نفر ژاندادم به‌میانه دسید ومنتار ماند تامن بسوی میانه حر کت بکنم ۰ ضّ 

دمن میدا نستم که دداین بلوا دوسها پطود مستفیم بما حمله تخواهند کرد ومیدا نستم 
که بجای دخالت حستقیم درمورد حر کت من بآذر بایچان و بجای جنک پاسر بازان ایرانی 
عده‌ای از افراد محلی دیا بهتر بگویم فرقه‌ای ها دا عایه ما تحريك خواهند کرد. همین 
جهت من بطور محرمانه پا چندتن از رسای شاهبون جلسه‌ای تشکیل دادم ۰ 
گذاشتم که عده‌ای مساح درسراب و میانه آماده دستور باشند تا بمحض آنکه دمو کراته-ا 
خواستند بما حمله نمایند پا ]نان مقأ بله بکنیم. دست برقضا دوسها ازحر کات شاهسون‌مشکوك 
شدند و پاردیگر صدای اعتراضةان بلند شد . بطوری که وقتی من مجدداً به آقای صدر 
عرض کردم که اجازه پدهنه من حر کت بکنم‌ایشان فررمودند تا بیست‌وچهاد ساعت‌مهلت بدهید. 

عر کرم : 

جرا ؟ مگ چه شده ؟ 

- باید صبر کنیم‌تا ازمسکو جواب پیاید. 

من مجدداً از ایشان پرسیدم : 

حر کت من باآذر بایجان چه ارتباطی به مسکو میئواند داشته باشد ؟ 

ایقان فرمودنه : 

گویا قرار است آقای مولوتف وذیر خارحه شوروی دد مورد شما با آقای مجیدآهی 
سفیر کیین ما درمسکو کننگو بکنند . 

آقای فر خ خاطرات خود دا چنین دنبال میکنند : قضیه په نحو عجیبی بغر نج ودد 
عين حال قابل‌تأسف شده بود . دولت ایران برای انتصاب يك استانداد آنهم درچهادچوب 
کشور خودش مییایست از نظر مقامات روسیه توروی آکاه مید . مثل اینکه زیاد هم 
نمیتوانستیم دوات دا ملامت بکنیم که چرا اینهمه دعایت همسایه شمالی دا ددامود مر بوط 
بکشود ایران مینه‌اید زیر اجند-اعت بعد به تهران خر رسید که آقای مو لو تف وزیر امور 
خارجه شوروی به‌آقای «چید آهی‌سفیر ایران درمسکو اطلاع داده است کدها گر آقای فرخ 
به آ ذر با یجان بر و ند نه فعط. روا بط مأبادولت ایزان تیره‌خواهد شد. .بلکه حتی ۳ 

این انتصاب موجب قطع رابطه دو کشور گردد .» 


|- صفحه ۴۸ شماره ۷۱۵ مجله سپید وسیاه مورخ ۱٩‏ خرداد ماه ۱۳۴۶ 


۶۹۵ 


دراین‌موقم که تاپستان ففصل برداشت محصول دسیده بودذارعن‌حاضر 
طمع مالکین - به وذیرفتن دستئورات مالکان و قیول تحمیلات و رسوم قرون‌وسطاگی 
نبودند که ماننه سالهای قبل هرچه دا که بدست آوددها ند تقدیم‌میاشر . 
و مااك ده کنند . مالکین و نمایند گان آنها جهت سر کوبی زادعین بمقامات ژاندادمری 
مراجعه میکردند. نیکجو کفیل استانداری با مشورت سرهننگت همایونی دیس ژاندادمری 
بخشنامه‌ای تنطیم و بدعات ابلاغ‌نمود که طبق آن زادعین باید سهم قا نونی ما لك دابپر داز ند 
ولی ازپرداخت دسوم و مقرریهای غیرعادی مئل جوجه و مر غْ ودادن‌کار گر بیکاد دغیره 
خودداری نمایند.صدور این بخشنامه‌در آن حوقم بسیاد بجا ومثل آبی بود که‌باً تش‌آفروخته 
متجاسرین که زادعین دا به ندادن سهم مالك تشویق میکردند ريخته شد» ولی مناًسفا نه 
همین بخشنامه‌هم که قدم اول جهت‌تسکین اوضاع یود خوشآبند مالکان بزر گت تهر ان‌واقع 
نشد وکا بینه‌صدد آ نراملفی نموده ءقررات جدیدی دا ابلاغ کرد. همین عمل کو چك نیزیکی از 
اشتباهات دو لت‌صدردد پر انگیختن زادعین و آماده کردن آنان با نقلاب وعدم تمکین‌ازما لك 
بود . باصدود بخشنامه دولت ادارات ژاندارمری و داد گستری ]ذربایجان که از نزديك 
شاهد اوخاع بودئه دجاد حیرت گردیدند ولی جاره‌ای نداشتنه جز آنکه بخدنامه کفیل 
استا نه‌اری دا لغو نموده دستوز دولت دا اجرا کنند. باوجود اینکه این دودمتود زیادتعاوت 
نداشت ولی همین عمل‌موجب‌شد که مهاجرین تبلیغات دامنه‌داری علیه دولت ددمیانذادعین 
بکننه ودولت رائنها حامی وحافظ حقوق مالکین قلمداد کنندو زادعن‌دا آماده‌عصیان‌ساز ند. 
معتصما لسلطنه فرخ در ایتمسوقم طبق فر مان شاهنشاء استانداد 

پيشنهاد دستگیری آذربایجان بود.وی پس‌از اینکه‌خبر تعکیل کمیته‌فرقهدمو کرات . 
اعضای کمسته آذربایجان را میشنوند پدولت پیشنهاد میکند اعضای کمیته دا 
فر قه دمو کر ات دستکیر کرده به تهران روانه نمایند . بهتر است دراینجا نوشته 

خود فرح دا نفل‌کنیم؟ : ۲ 
«باری‌گنته بودم که کمیته فرقه دموکرات تشکیل شده بود من درست همان دوز که 
این خبر دا شنیدم تقاضای شرفیایی فودی کردم . اعلیحضرت سواد اتومبیل شده بودنه 
و درحال حر کت بودند که من حضورایقان شرفیاب شدم وعرض کردم که بنا به‌اخباد دسیده 
کمیته‌فرقه دمو کر ات تشکیل شده است. نظرجان نثار این‌است که هرچه زودتر به‌فرمانده 
لشکر آذر بایجان دستور داده‌شود که شب نه هرهفت‌تن اعذای کمیته رادستگیر کرده از بیراهه 
به تهران بیاودند ... وحتی ا گر دریین داه مقاومتی اتطرفآ بان دیده شه ما موزین حق 
داشته پاشند هرهفت نقر دا شدیداٌ تثبیه نمایند! 

«اعلیحشرت همایونی آقای شکرائی را احشادفرمودنه و بهایقان دستور دادند که: 
قوداً آقایان صدرالاش اف » وزیر جنگ ورگیس ستاد را احمار کنید تا با آقای فر خ راجع 
به پیشنهادی که کر ده| ندمشورت بعمل آمده و نتیجه راتامن مراجعت میکنم بمناطللاع بدهید. 


1- صفحات ۱۲و۱۳ و۵۲ شماره ۷۱۶ مجله سپیدوسياه مورخ۲۶ خردادماه ۱۳۴۶ 


«۹ 


فرخ خاطرات خود دا چنین ادامه میدهد : 
جلسه محر مانه «چند لحظه پس‌ازفرمان اعلیحضرت آفای شکرائی تلغنی بهآقای‌صدر 
نخستو زیر »سر لشگر ادفم دئیی ستادوا بر اهیم زند وزیرجنگک دستور 
شاهنشاه دا ابلاغ کردند و چند دقیقه بعد همه آقایان حاضر شدند و اتفاقاً آقای بددهم 
در[ نروز همراهآةای صددالاشر اف باین جلسه آمده بودنه . 

«دداین جلسه من‌دلایل تصمیم سریع دقاطع خودم را برای آقایان‌گفتم وحتی‌صر بحاً 
اشاره کردم که هر آینه‌قر اداست‌کاری درمورد آذد بایجان صورت بگیرد بهتی استآذهم| کنون 
انجام بشود » زیرا فردا دیر‌خواهد بود وتادیخ ایران نشان داده است که هروقت دولت. 
مر کزی دجارتز لزل وسیاست کجداد ومریزشد» ازهرسو عناصر ابنالوقت اذفرصت‌استفاده 
کرده چه‌بسادر آن فرصت‌ها سیاست‌های خادجی نیز دستهایشان‌دا برای تصفیه‌حساب از آستین 
بالا میآورنه . از دوحال خارج نیست یا پس‌از دستگیری اعضای کمیثه فرقه زدو خوددبن 
سر پازان ما و مأمودین مشکوك فرقه صورت می گیرد با ثمیگیرد اگرکار بدون جنکه و 
جدل پایان یافت که ما صداهای بد دا در گلو خفه کر ده‌ايم ۰ گرفکر بکنیم که ممکن‌است 
اجرای این تصمیم باعث جدال و نزاع بشود پس‌اين فرض را پذيرفته‌ايم که فیصله دادن 
باین نقمه‌های پلید احتیاج به‌جدال دارده نا این کیفیت آ نچه که مسلم است اینست که‌هر جه 
زمات بگذرد طول این نزاع بیشثر و انجام آن دشوادتر خواهد بود . 

و پالاخره پس‌از چند ساعت مذا کره همه آقایان متفقاً پیشنهاد مراتصویب‌کردند و 
گزارش‌کار همان روز به عرش اعلیحضرت همایونی دسید و شاهنشاه به دیس ستاد دستود 
فرمودند بادقت اقدام نمایه 

دروز بعد ساعت هشت صبح بستاد دفتم و باد دیکر با سرلشگر ادفع ملاقات کردم 
ارفع برخلاف نظر و کلای حسزب توده مردی بغفایت هوشیاد و دطن‌پرست و مدبر بود 
سر لشگی ادفع دگیس ستادآرتش همان روز دوتن اذافس‌ات مودد اطمینان دا به‌اطاق‌خودش 
احجاد کرد وصریحاً اهمیت مأموریت آنان را چندین بارباً نان تذکر داد وی ددحود من 
به آ نان گفت + 

«فوراً با طیاده به‌تبریز می‌روید ومطمئن باشید | گراین مأمودیت دا بدقت وددستی 
اثجام دهید من شخصاً از پیشگاه شاهنشاه ترفیم درجه شما دا استدعا خواهم کرد ۰ پس 
دیس ستاد آدتش نکات مختلف این مأمودیت دا چه‌آن دونفر مورد اطمینان کوشزدکرد و 
آنان همان روز توسط طیاده به تبریز حر کت کردئد . 

فرخ در دنیاله خاطرات خود مینویسد" . 

مدتی بانتظار گذشت تا آنکه دو افس مز بود بهمان وضع که رفته بود ند باز گشنند 
در کمال‌حیرت وتجب پرسیدم که جریان ‏ نان‌چه شد؟... جواب داد ند که سر تبپ‌در خشانی 
قرما نده‌لشگر آذریا یجان دستود محرمانه دااجرا نکردو گفت که من صلاح نمیدانم اعذای 

.۱۳۴۶ صفحه ۱۰ شماده ۷۱۷ مجله سپید وسیاه مورخ ۲ تیرماه‎ -٩ 


وی 


کمیته فرقه دسنگیر و توقیف پشونه » ذیرا باحتمال قریب بهیقین پس‌از دستگیری آنان 
در تبر‌یز و حتی درهمه تقاط آ ذر بایجان آشوب و انقلاب بیپاً خواهد شد . 

پس‌ازستوط دو لت‌صدرالاشراف در بیست‌ونوم عهرماه ۲۴ ۱۳مر حوم 
اپراهیم حکیمی (حکیما لملك) برای دفعه دوم به نخست وزیری 
دسید . ازطرف دوات مر تشی‌قلی بیات (سهامالساطان) نخست‌وذیر اسبق جهت استانداری 
آذربابجان تعیین گردید ولی متا فان این موقم خیلی دیر شده بود , متجاسر‌ین آماده 
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قیام وقبمه کردن حکومت آذر بایجان بودند و دفتن بیات به تبریز تمیئوانست جلواقدامات 
آ نان دابگیرد . در هرحال ییات ساعت یازده دوز جهارشنبه هفتم آذر پاهمراهان خود 
وادد تیریزشد ۰ تیرریژی کهآماده اتفجاد گردیده بود و خیا با نهای آن مملو از مهأجرین و 
افراد ناشنای مسلح بود. پیات نتوانست ددتبریز کاری انجام دهد ملاقات وی با پیشه‌وری 
وشیستری و بی‌ریا که در متزل مرحوم سی‌اجمیر (ذکاءا لدوله) افجام گر فت نتوا تست که 
آزعتدء کاد بکشاید وجنا نچه خواهیم دید روز »۲ آذر بهتهر آن مراجت نمود . 
نیمه اول سال ۱۳۲۴ خورشیدی بطوریکه قبللا نوشته شده نکار نده 
ادضاع آذادگ سمت دگیس‌قررهنگ‌استان چهادم‌درشهر رضا ئیه‌بودم ودولت‌مر کزی 
رصالئیه دراین استان‌که تحت اشعال آدتش شوروی بود نقوذ زیاد نداشت » 
اغلب امودمهم درمحل و بدست ماسفات محلی و باموافتت مقامات 
اشثالی انجام میگرفت . سرهنگت احمد ذنکنه (سر لشکر ذنکنه باز نفسته کنونی) فرمانده 
پاد گان و کنیل استا ن‌ادی آذر پایجان غ بی(استا نچهادم) توانسته بود با اقدامات مجدانه 
وفدا کاری خود جلو خیلی‌کادهای ناشایست را بگیرد ۳ 
حاج مهدیقلی امیرقاسمی (حاج اعظاع) اذامالی تبریز یکی از مامودان صالح و 
درستکاد وزارت دادائی‌دگیس داداگی استان جهارم با حسن‌سلوك وخوش‌دفتاری ودرستکادی 
خویش در دضائیه محبوبیتی بدست آودده بود و دداین موقم وجود وی در دضائیه موجب 
آداعش خاطرسایر رسای ادارات دولتی بود . 
فلعلی دفیمی درسمت دا ادستا نی با علاقه وجرتت‌وشهامت زیاد] نموقع خطر نا وطائف 
سنگین خود را انجام میداد و در متسابل توقعات بی‌جای مقامات اشنالی و متجاسرین 
مقاومت میکرد . 
وای انتظامی رضاکیه این تادیخ عبارت بود ازشهر با نی که ریاستآن 
قوای انتظامي بعهده يك نقر اقفر پلیس پنامء سرهتکه داروغه بود , افسات ونشرات 
آن قدرت زیادی نداشتنه حتی‌برای حفظ انتظامات داخلی شهر نیز از 
نفر ات آد تش كمك میکرفتند . دستگاه شهر بانی مررعوب‌مقامات اشغا لی‌خادجی گردیده واز 
آنها کادکسا خته‌نبود. ژاندادمری‌کها بتداریاست آن بعهده سر گرد کمال (سپهبد که‌ال کنونی) 
محول بود. ایشات که‌درفتایای سالهای ۱۳۲۱ ۲۷۵ ۱۳وهجوم اکراد بشهر دضائیرشادت 
وفدا کاری زیادی ازخود نشانداده ودرمیان اها لی‌محبو بیتی‌پسزاداشتند دداین موقم‌بمر کز 
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منتمل شده بو دند و به جای ایعان درسال ۴ سرهنگه نود بخش «سمت دگیس ژاندارم‌ری 
استا نچهادم اعزام گردیده بود . افرادژاندادم | گرچه‌تعداد[ نها کم وغیر کافی وددهر پست 
چند تفر معدود بودنه ولی ددمتا بل متجأس‌ین متادمت و سرسختی عجیب نشان‌میدادند و 
میتوان گفت بافدا کادی خود در آ نموقع عدم دضایتی دا که امالی سابقاً ازژا ندادمها داشتنه 
ترمیم و جبرآن نموده بودند . 
پادگان رفائیه بفرماندهی سرهنگ ز نکنه يك تیپ از لشکر تبریز بفرماندهی 
سر تیپ درخشانی بود وچون دداین موقع سر بازخانه ها از طر ف آدتش شوروی اشنال شده 
بود اذطرف فرما ندهی‌تیپ چندین عمارت اذباغ فلاحت واقم‌ددس‌داه قریه بند وساختما نیم 
که فعلا در خیا بان‌شهر چاگی درا ختیارشیر و خودشید است وچند ساختمان دیگرجوت استقراد 
پاد کا نها تخصیص داده بودنه , واحد های تیپ دضائیه عبارت بود از سه‌گردان پیاده ؛ 
۶ دستگاه ادابه چنکی , يكآتشباد تویخانه کوهستانی . يك گروعان مسلسل : وچند قبشه 
خمپادها نداز . دیاست ستاد تیپ موه بر گر3 پهادو نه (سپهید بهادو ند کنونی) محول‌بود. 
از نفرات عشایر کمکی بپاد گان دضائیه غیررمتصور بود چه بعضی‌اذ] نها مثل(دشيدپيك 
و زروبيك‌بهادری دغیره) در نثیجه تلقین خادجیان‌اتصالا به‌پست های‌ژا ندارم دردهات‌حمله 
نموده موجیات قتل وغارت دهاتیان دا فراهم میکردند وسایرعشایی نیز که درقتل و غارت 
و هجوم بدهات شر کت نداشتند بعلت وجود قوای خارجی در مواقم لزوم تمیتوانستند به 
پاد گان شهر كمك نمایند . 
درابتدای نیمه دوم سال۴ ۱۳۲ وضع رضائیه‌غیر عادی شده بود ؛خیابانها و 
دضع شهر پاذادبر بود ازقیافه های ناشتاس مهاجروماجراجویا نی که] نها راازدهات 
رصائیه بشهر آورده بودند؛ اغلب اوقات این ماجر اجویان موجب ایجادتهنجات 
ددشهر میگر دید ند ‌ 
مر‌کزاجتما ع افراد شناخته شده وماجراجویان ومهاجر اننعبارت بود آذمر کز حزب 
دمو کرت [ذر بایجان واتع درخيابان پهلوی, انجمن دوابط فرهنگی ایرات‌وشوروی (خانه 
و کس) »مر کز حزب‌توده. این مرا کزشناخته شده تحت مراقبت مأمودان‌مخصوص فرما ندهی 
تیپ بودو آنها ودود و خروج افراد دا پا نجاها کنترل میکردند ‏ 
در ثهرستات رضائیه نیزمانته سایرشهر‌هافرهنگیان نیروی بزد گی بودند ؛ 
قرهمکک عمال خارجی سعی میکردند با تبلیغات خود این نبروی عظیم را در اختیاد 
داشته باشتد . چون مدادس و موسسات فرهتگی در شهر کاملا تحت مراقبت 
معلمات وفرهنگیان میهن‌پرست بودماجر اجویان هر‌گز موفق بر خنه کردن درصفوف معلمین 
ودا نشجویان نشدند . برعکس اداده فرهنگه درمداری خارج شهر و دعهات کوچکترین 
کنترلی نداشت آموز گادان بعیی‌اذاین مدارس‌ازذماجر اجویان آثوری فسلمان درتشکبلات 
فرقه دمو کرات دتوده نام نویسی کرده اغلب اوقات درشهر بودند واين قبیل مدارس اغلب 
تعطیل بود. آداره فر‌هنگک میخواست این‌مداری دابازدسی نمایدومعلما نی که درمحل خدمت 
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خودنیستنه طبق مقررات بازخواست شوند ولی بعلت عدم امثیت در دمات رسید گی باین 
کار سیادمشکل بود وددبضی موادد نیز باز خواستآنان اشکالات لایتحلی ایجاد میکرد. 
جنا نچه یکیازمعلمان‌دهات پنام کوروش‌که بعات‌عدم انجام وظیفه مورد باز خواست فرهنگی 
گردیده بود روزسقوط رضائیه‌باعده‌ای تفنگچی‌فدائی بعنوان جستجوی اسلحه بمنزل نکاد نده 
آمده مود تامرا اذبین بیرد . 
از سال ۱۳۲۳ که مسئولیت فقرهنکی استانچوارم بعهده نگادنسده محول 
ز بان فادسی گردید » دستور داده شد کلیه نمایثها و بر نامه های جشن‌ها و سخترانیها 
درساان های فرهنك یز بان فادسی انجام گردد وعلی‌دغم تاضاهای مکرر 
مقامات خایجی و ماجراجویان بهیچوجه اجازه داده نمیشد نمایشی بجز از زبان فادسی 
روی صحنه بیاید ویا بز بات غیرقادسی سخثرانی شود. این‌اقدام موقمی که ددسایر شهرهای 
آ در بایجات مداری در بست دراختیارمتجاس‌ین بود که علاوه بر‌تشکیل جلسات تبلیفاتی و 
سخترانی بز بان تر کی , جلسات حز بی خوددانیز ددمد‌ارس منعقد میکردند» بآشویگران 
وحامیان آ نها بسیار نا گواد وغرقابل قبول‌بود . درابتدای قیام دوزی که پیشه‌ودی برضائیه 
آمده بود دریکی ازجلسات حزبی اعضای کمیته حزب دمو کرات دضائیه داسر‌ذنش مینمایه 
که در آذر بایجان‌تنها از دضائیه سروصداگی شنیده نمیشود اعضاء حزب متعذدمیشوند باین‌که 
جهت‌سخنرانی ودادن متینگه دراین شهرامکاتاتی نیست ودئیس فرهنکك اجازه نمیدمه از 
سالن‌های‌عدارس جهت‌اجتماعات حز بی‌استفاده نمائیم. پیشه‌وری باعصبا نیت عیگویددد تبر یز 
وسایرشهرهای[ذر با یجان قرهنگ دراختیاد ماست واین از پیمرضکی شماهاست که نمیتوانیه 
فرهنگ رضائیه دا درا ختیاد بگیرید. پس اذاین‌مةا کرات دگیس‌دبیرستان فردوسی بمن خبرداد 
که اولیای حزب قرار گذاشته| ند عصر بنجشنبه ذرسا اند یرستان فر دوسی‌جاسه‌سخنر انی خود 
را بر گذار تمایند» پر گیس دبیرستاث دستود داده شد بعدازظهر پنجشنیه مددسه تعطیل است 
سرایدار درمددسه دا به‌بندده پهیچ عنوا نی باز نکندچوت|ذطرف تیپ‌نیزماً مودین کافی‌مر اقب 
دپیرستان فرددسی بودند متجاسرین جر گت نکردند در مدرسه‌راشکسته وادد[ نجا بشوند . 
ممکن است تصودشود این‌سختگیر بهادر آ نموقم مناسب نود وفی‌المتئل چه ضر‌دداشت 
پمردم اجازه داده می‌شد ددسالن مدرسه بزبان مادری خود صحبت کنند یانما یشی‌دا بهمات 
زیان اجراکنند . اين اعتراض موقعیو ادد بودکه خود اها لی‌دضائیه چنین تقاضائی‌تمایند 
نه يك مشضت افراد ماجراجو و مهاجرین خادجی که حود امالی مین پررست دضائیه نیز 
از آ نها دل‌پری داشتند ودرمواقم: مقتشی احساسات‌خودرا نسبت پز بان ملی ومیهن وشاهنشاه 
خود نشان‌میداد ند که به یکی‌ازآن صحنه‌ها اینیجاجهت ثبت در تاریخ‌اشاده میکنیم : 
آپان ماه سال ۱۳۲۴ چنه نفر ورزشکاد بسرپرستی باقرخان نظمی 
احساسات عالی یکی‌اذفرهنگیان شریف داصیل ومیهن‌پررست دضائیه جهت شر کت در 
اهالی رضائیه مراسم چهارمآبان وجشن‌مولود شاهنشاه آدیامهی به تهران اعزام شده 
بود » ددذمراجعت آ نها تصادف کرد بایکی از جشن‌هاگی که‌.از طرف 
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انجمن‌فرهنگیابران وشوروی‌رضائیه درسا اند بیرستات شاهدخت منعقد بود که در آ نجاعلاوه 
بر‌میحترمین شهر و رژسای ادارات ؛ مأمودات خادجی نیز حصود داشتند . پس از ورود 
ورزشکارات به شهر سرپرستشات آنها دا مستقیماً به دبیرستان شاه‌دخت و تالاد مدرسه 
هدایت نمود. به‌حاضرین ازمشاهده آنان احساساتی دست داد که موضوع جشن و دعوت 
را قراموش کردند » خوب بخاطر دادم نمی که بادرزشکاران در صحنه تالاد ایستاده بود 
وقتی گفت ماازتهر ان با یتخت کشودایران میا ئیم و در آنجا بزیارت شاهنشاه محیوب خود 
مفتخر شده‌ایم ابر ازا حساسات‌و کف‌زدن وهورا کشیدت حاضرین نسبت به‌شاهنشاه ومیهن بحدی 
دسید که نظم سالن بهم شود وسا مورات خارجی واولياي فرقه دمو کرات بابهت و حیرت, 
جلسهرا ترك تمودند. 
پس از شهر یور ۱۳۲۰ خورشیدی انجمن ددابط فرهنگی ایران و 
خانه فرهنگی شودوی‌که آنرا (وکس) میکفنند در تهران وشب‌آن درشهرهای 
شما لی کشود تأسیس گردید 3 
در رضائیه نیز شعبه این انجمن دا دایر نموده و جهت دپیرخانه آن خانه‌ای در 
خیا بان‌بهلوی اجاده کر ده بود نه جلسات] تجمن‌هفته‌ای یك بار درمحلد بیر خا نه تشکیل‌ميشد. 
ازایرانیهاسر‌هنگک زنکنه دگیس‌آنجمن؛ تکار نده دئیس فرهنگگ استا تچهادم» محمود 
عمادی, ار بیع انماری‌مدیرداروخانه انماری وروزنامه‌کیوان ؛ علی‌رضائی‌مماون فرهنکگ, 
پرزوخان فیامرزی دبرزبان فرانسه واز دوسها دائموف کنسول دوس وعلی| کبراف معاوت 
وی درانجمن عضویت داشتند . ۱ 
هدف ازذتشکیل این انجمن توسعه رفابط فرهنگی دو کشود بود. این موقع‌کاد عمده 
انجمن تشکیل جاسات سخنرانی‌وجشن در ایامی مثل سالگرد روز ادتش سرخ یا سالگرد 
انقلاب روسیه و یاروزهای دیگر بود و سمی میشد که در آن جلدات موضوعی مر بوط پایران 
نیز بحث شود. برنامه‌های جلسات جشن وسخنرانی ونمایشات همه بز بان فادسی انجام‌میشه 
وبرخلاف تمایل خارجیان دداین جلسات بز بان محلی, صحبت نمیشد. 
در نتیجه مراقیت وهوشیاری‌سر‌هنگ ز نکنه‌هوافسر انوسر باذات تیپ 
انتظامات رضائبه این موقم که عناصر اخلا[لگرونا باب درشهرزیاد دیده میدد تاحدی 
امنیت و آدامش درشهر برقرار بود . در ادارات دولتی‌کارها جریان 
طبیعی خود دا سیررمیکرد و افراد آشوب طلب وفتنه‌جو ازطرف مقامات انتظامی دستگیر و 
مجازات میشهد‌نه باذادها باذ و مر دم‌مشغول کسب و کارخود بودند. 
ولی دردهات ناامنی ودزدی وغارت واحیا نا قتل نفوس پیش میآمد. عده‌ای ازاکراد 


- محمود عمادی (عمادالملت) ازدانشمندان ومالکین عمده شهر رضائیه‌بود. اشات 
روژهای ۹ ذرماه هما شال موقعیکه سر‌هنگه زنکنه با متحاسر ین درشهر مشذول زدو 
خورد نود موقعی ازمتزل خود بیروت آمده دود جلوعمارت ززدان کشته شد معلوم نشدچه کسی 
وی را کشت سی‌بازان یامتجاسر‌ین . 
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شرود که همیشه متر‌صد پاذار آشفته بود ند به تحر یلك خارجیها هر روز در تاحیه‌ای از دعات 
فثنه و [ شوب بر رامیکردند. درشمال شهردشید بيك ودرجنوب زره پيك‌ده نفر از بیکزادگان 
شرورعده‌ای غارتگر دا دود خود جمع تموده هردوز بکوشه‌ای ازدهات حمله‌و دمیشد ندوحتی 
پاسگاههای ژانه‌ارمری دا نیز مورد حمله مراد مید‌ادند. بطوریکه دد اوائل سال ۱۳۲۴ 
مجیود شدند. پاسگاههای کوچك دا برچیده و ژاندادمها را درنتاط حسای متمر کزسازند و 
پدین طريق از اتلاف آ نها جلو گیری نمایند. 
قوای نظامی رضائیه جهت سر کوبی اکرادکافی بود ولی نعل وانتقال [ نها میبایست 
پااطلاغ و اجازه مقامات ادتش اشغالی صودت گیرد و این موافقت غالباً با اشکالات زیاد 
مواجه میکردید بطودیکه فرصت اقدام لازم بکلی از دست میرفت . 
یکی از دوزهای تا بستان سال ۱۳۲۴ خسورشیدی چند تن از 
قعل سر کرد مافی روسای‌ادارات ظهرمنزل تکار نده مهمان بودند.س‌هنگهز نکنه 
فرمانده تیپ و کفیل‌استا ندادی بادئیس ستادش سر گرد بوارو ند 
تأخر کردند. وقتی این تأخیر از حد گذشت چون ایشان مرد مودب و وقت شذاسی بودند 
,همه فومیدیم که واقعه تازه‌ای رخ داده است . حدود ساعت سه بت از-ظهر آنان دسیدند 
معلوم شد سر گرد مافی دررأن ستونی در جاده دضاگیه بشاهپود داه‌پیماگی میکرده اقراد 
رشید بركاز بشت دیوادباغی بسمت سئون تبراندازی نم‌وده پس اذ کشتن فر ما نده ستون‌قراد 
نموده‌اند. انتشاداین خبر موحب تا ثرشدید اما لی گردید » این افسر وظیقه شناس توانسته 
بود باحسن سلوك خود محبت اهالی شهر دا جاب نماید . پا تجلیل تمام جنازه اقسر شهید 
تشیع ودر گورستان (درء درمانی) واقع دراپتدای جاده رضائیه به شاهپور بخاك سپرده شد . 
|برازاحساسات اهالی ددمر اسم تشییم وتدفین سر گرد مافی غيرقا بل توصیف است‌مردم بحدی 
نسبت بارتش ار اذ احساسات نمودند که موجب ناداحتی‌متجاسر ین‌وحامیان | نها گردید . 
باوجودتزلینات گوتا کرنی که هدوز بومیله افراد معرمق و تاج او 
زوحیه اهالی بناوین مختلف ميشد و باءجوداشنال شهر بوسیله نیروی خادجی وضف 
دولت مر کزی, دراین موقم‌روحیه اهالی شهر بسیار خوب بود. 
اهالی رضاگیه عموماً به‌میون خود علاقمند و پشاهنشاه جوان خویش دلبسته و فدا کاد 
میباشند. بنابراین تیلیقات مخالفن نمیتوانست در آنها موئرواقع شود .آنان در مواقم 
حسای میون پوستی خود دا نشات میدادند پدون اینکه از دضع حاضر ترسی داشته باشند. 
مثلاددیکی ازجشن‌هاگی که درساان شهرداری دضائیه با حور جمع کثیری ازمحترمن شهر 
وروسای ادارات ومآموران خارجی وافسران وروی باخانمای[ نها تشکیل شده بودد کت 
امیر خاص دندا نساز آثوری ضمن نعلق خود پدولتس کزی حمله نموده سخنان نادواگی گنت 
سخثان وی درحشارتولید نثرت زیادی نمود تاحدی که صولتآفازاده آن مرد میهن‌برست 
تتوانست تحمل نماید باقافه برافروخته و خشمناك خطاب بناطق‌فر یاد زد : 
بیا پا ین چه‌کسی بشمااجاذه داده که دداین مجلس صحبت کنی؟ یعنی مااعالی دضاگیه 


۷۰۴ 


بحدی یه بخت شده‌ایم که امثال تومرد کثیف برای ما تعیین تکلیف نموده و بمقدسات ما 
حمله میکنی؟»این کلمات بحدی باشجاعت دعصیاثیت اداشد که کلام ناطق را در گلو یش خفه 
کرد وی از بشت میز خطابه پائین آعد دصحبت خود دا نیمه تمام گذاشت و ا گر در آن‌جلسه 
وی حرف خودراقطع نمیکردشاید کار بمشاجره ومجادله حتی بخونریزی میکشید. عجب‌تر 
آنکه مقامات خارجی نیز که حضور داشتنه تحت تأثر حجلی قراد گرفته حرفی نزدند و 
مجلس جشن بدین «ضع نامطلوب خاتمه یافت. 
اگر چه این جریان نامطاوب مورد گله گردید ولی کسی نتوانست بمرحوم صولت 
آقازاده صدمه‌ای واردآورد . اغلب اهالی دضائیه همان احساسات میون پرستی را داشتند 
ولی وی شجاعت بخرج داده تواست درهمان مجلن جواب ناطق را داده و ده‌ان وی دا 
بپندد, اگردضع‌آن روز کشوردا بنظر آودیم با اعال ]ذریایجان ازطرف ادتش خارجی و 
تهیه مقدمات قیام پیشدوری و پرشدن کوچه و بازارازعوامل خطر ناك اهمیت سخنان صولت 
معلوم‌میشود. نگارنده که در آن جلسه حضورداشتم آ نا جهت اطلاح تسل‌های آینده کشوردر 
اینجا نوشته بروان پالك این عنصر میهن پرست درود هیفرستیم . 
با مشاهدء احساسات میهن‌پرستانه اهالی دضائیه فشاد به 
ور بر مشاور در دضائیه متاعمات دسی شدیدتر میگردیدید نمونه یکی اذآنها 
جریا نی‌است که درمسافرت مر‌حوم خلیل فهیمی وزیر ه‌شاور 
بآ ذربایجان ورضائیه پیش آمد. دولت برای اطلاع ازوضع آذر پایجان ایشانرا مأمود نمود 
که بان صفحات سر کشی نموده وضع‌دااز نزديك بردسی کند. روزی که قراد بودوذیر‌مشاود 
وارد رضائیه قوند خیرورود ایغان درشهرمنتدر گردید کفیل استانه‌ادی ورونای ادارات 
پاستقبالوی شتافتند ولی‌هرچه منتظر شدنداز آمدن وذیر خبری نشد پسازدو سه‌ساعت‌معطلی 
مراجعت کردند. بعد اظهر آنروزفهیمی‌بدوت خبرو اردشهر گردید. بعدمعلوم‌شد در گردنه 
قوشچی داهدادان شوروی جلواتومبیل وذیردا گرفته| ند که تاازمسکودستور نرسد نميتوانیم 
اجازه دهیم شما پسمت دضائیه حرکت نمائید. پس از چند ساعت توقف دمطلی و مذاکره 
تلفونی پادضائیه ومخایره تلگرافی باتهران بایشان اجاذه عبورداده میشود . بدیهی است 
این عمل يك تصادق ساده نبوده بلکه هدف این بودکه با جلوگیری اذحر کت وذیر کابینه 
دولت را در نظر اهالی آذربایجان تضعیف نمایند. 
۱ روزپمداز طرف استاندادی بروسای ادارات اطلاع داده شد ساعت 
خواب وز بر نه صبح درعمارت استانادی بحضورجناب[قای وذیر برسند . در 
ساعت مز بور مرحوم فهیمی در عمارت استانداری روسای ادارات 
داپذین‌فتند. ایتداخود وی‌ازوضع‌دولت وتوجه مر کز نسبت بآذرپایجان شمه‌ای بیان کردند. 
انطرف روسای ادادات مرحوم امیرقاسمی دیس دادای ونگاد نده مشکلات موجود را به 
تفصیل مطر ح کردیم که «ال وزیرمشاورازآ نهامطلم گر دد شاید قسمتی از آنها داپتوانددفع 


وش 


نماید. بدون توجه باین مطلب ازدست وزیری که ده سه ساعت در گردنه قوشچی اذ طرف 
يك نفر‌سر بازخارجی توقیف شده است جه میآید؟ درهرحال مرحوم فهیمی زير کتراذاینها 
بود که ما فکرمیکردیم چه موقعیکه با حرادت تمام گرفتادیهای ادادات و مشکلاتکار 
مطر ح شده بود یکمر تبه متوجه شدیم وزیر شاود پرمرد خسته امروز نه‌فردا بخواب عمیقی 
قرورفته است که اگردنیا دا آب بگرد ایشان از خواب بیداد نمیشوند! در اینموقم آقای 
اشرف پزشکیود یس دفتر وزیرجلورفته به‌بها نه دادن گزارش ایغان داازخواب خوش‌بیداد 
کرد وبااین حیله وذیرمشاور ازدست روسای سمج وموقم نشناس خلاس شد‌ند . 
حزب توده درمدت چهارسالی که از عمر آن میگذشت در تهران و 
جرب دم و کرات اغلب شهرستا نم‌ای کشور تشکیلات وسیی داده وتوانسته بود نه‌نثر 
آذر با بجان نماینده بمجلس چهاددهم بثرستد . ولی آذربایجات به‌تشکیلات 
دیگری احتیاح داشت. زیرا ذعمای حزب توده عموماً بطرقداری 
از خارجیان وعمال سیاستآ نها در ایران معروف شده بودند. وممکن نبود در آذر بایجان 
افراد میهن پرست و آزادیخواهان باسابقه باین حزب متمایل شوند وچون میخواستند بنام 
مردم آذر با یجان‌کارهای عهمی انجام دهنه حتماً ازم بود جهت جلب افکادعمومی درداخل 
وخارج کشور تعدادی اذافراد میهن‌پرست و آزادیخواهان صدره‌شروطیت آذر بایجان داب 
تشکیلات جدید جلب تمایند. پرای انجام این متصودکلمه‌ای مناسیتر از کلمه دمو کرات 
نبود که تبریزی‌ها و آذر پایجانیان ازصددمشروطیت با این‌کلمه ما نوس بودند و میدانستنه 
میهن‌پرستان حقّیقی برای خاتمه دادن بوضع آشفته وخودکامه کشوردر حزب دمو کرات‌جمع 
شد‌نه واقدامات مفیدی انجام دادند. لذا بهترین داه این بود در آذر پایجان حزب جدیدی 
بنام حزب دمو کراتآذد بایجان تشکیل شود . 
سید‌جعتر پیشه‌وری در کمال‌یأس وتاامیدی درحالیکه اعتیار نامه‌اش درمجلس چهاردهم 
رد و روز نامه‌اش توقیف گردید» بود دوذ سوم شهریورماه ۱۳۲۴ وارد تبریز گردید. در 
حا لیکهافکارزیادی درسرداشت وازتهرانی که وی رایان شکل‌موهن‌ازخود رانده بوددد صدد 
گرفتن اننقام بود. ۱ 
پیشه‌ودی پس ازشهر یور ۰ ۱۳۲ با میرزاعلی شیستری سفری منَفتاً بخارج از کشود 
تموده ودر آ نجا تما لیم لازم رافراگرفته بودنه وحالاموقمی که | نتظارش دا میکشید ندرسیده 
بود و نمیتوانستند بیشترآزاین منتظر بما نند ذیراپس ازخاتمه جنگ جها نگیر خروج یروهای 
خادجی از ایران پیش میآمد و آنوقتآ نها هیچ کاره میشد ند ؛ لذا بمحض ورود به‌تیریز با 
میرذا علی شیستری دصادق پادکان نشسته وسازمان فرقه دمو کرات آذربایجان دا پی‌دیزی 
نمودند و بیانیه معروف آنها روز دوازدهم شهر بودماه ۱۳۲۴ منتشر گردید . 
فرخ بسزاشاره باینکه دولت صدرشش نفرازرجال راپاستا ندادی آذد با یجان‌پيشنهاد 
کرد دهیچکدام نپذیر فتند چنین مینویسد": 


در ۷ شماره ۷۱۴ محله سپید وسیاه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۴۶ 


«من جر کت حرکت بعارف تیریز دا داشتم اما اوشاع مر‌کز دا 
بید و ست چندان موافق و سوّلین مر کزرا چندان مصمم نمیدیدم . ذیرامن 
پیشدوری در نیران میداستم که در آذر بایجان چه خبراست و جه خبرهائی م خواهد 
شد . من حتی ازجلسه محرمانه و مخفی تهران هم خبر داشتم من 
میدا نستم پیشه‌ودی این مردی که اعتیار نامه‌اش ازمجلس ددشد ودوز نامه‌اش نیز توقیف شده 
پود بسوی تبرین به چه کادمیرفت . من میدانستم که او قیل‌از حر کت جلسه محرما نه‌ای فیز 
پا «ما کزیموف» ومظفی فیروز وشیخ حسین لنکرانی نیزداشته است و حتی شنیده بودم که 
قواما لسلطنه نیزازاین جلسه محرما ته چندان بی‌اطلاع نیوده‌است و همچنین شنیده بودم که 
پیشهودی بهنگام حر کت به‌تبریز صدهزارتومان نیز از کسانی ددیافت کرده است . بله من 
همه ایتهارا پیش‌و کم میدانستم و با این کیفیت میتوانستم حدس بزنم که خانه ازپای بست 
ویران است ومیدانستم برای فروخواباندت آتش [ذربایجان نخست بایستی حامیان مر کز- 
شین توطثه گران آذدیایجان دا سرجایشان پنشا نند. اما آیااين وسیله برای من مقدود بود؟ 
نه, پس‌ازدفتن من‌به‌تبریز چه سود؟ هیچ ۰.۰۱ بهمین‌دلیل بود که من نیزهشل آن پنج‌تن‌دجال 
دیگرازقبول آن مسئولیت امتناع کردم 5 


ثفی دوم اذسمت راست پیشهوری وچهارنشر دیگی سرات فرقه دمو کرات اذرباجات میباشند 


پیشه‌وری‌ضمن ادداشت های خود راجم به تشکیل‌فرقهدمو کرات 
صدور بیائیه فرقه آذربایجان چنین مینویسدا : 
دمو کرات آقر با بجان « در آنموتع در آذربایجان جزحزب توده تشکیلات سیأسی 
دیگری وجودنداشت و این سازمان در نتیجه مپارژه چندسا له 
خود فر‌سوده و بد نام شده‌بود . 
«جبهه[زادی که برائرذحمات من‌ودشپستری بوجودآمده بودوعده‌ای از آزادیخواهان 
قدیمی ومشروطه چیها عضویت آنر| داشتنه بااینکه [ لودگی نداشت معهذا فاقد قدرت مبارژه 


1 صفحه ۲۱ کتاب (مر که بود و باز کشت هم بود) أ لیف تجفقلی پسیان . 
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بود . پس‌از مذا کرات مفصل که مدت سهروز بین من دشیستری و صادق پادکات ادامه یافت 
پالاخره تصمیم گر فتیم‌فرقه دمو کرات دا ایجادکنيم وقبلازهمه صادق پادکان دا ماًعود کردم 
پاروسای حرّب توده واتحادیکار گران آذر بایجان وارد مذا کره شود ومتدمات الحاقآ نها 
را باین فرقه فراهم آورد 

«روز دوازدهم شهریود بیانیه معروف فرقه دا صادر کردیم . دراین بیانیه دوماده که 
یکی مر بوط بزبان تر کی ودیگری مر بوط بخودمختاریآذربایجات بود دربین فاری ها و 
طرفداران ] نها اثرسوگی کرد . 

«روز ۲۲ شهریور هنت موّسان دا تشکیل دادم در اینیجا بها کثریت آراء من بسمت 
صدر فرقه و شبشی بسمت معاونت انتخاب شدیم . بی‌دیا صدر شوداي متحده در این دوز 
وایسگی شورای متحده دا بثرقه اعلام داشت هرجند اواز خود ما بود ولی دسمیت این‌عمل 
خیلی به نفع ما تمام شد . عصر این روزم پادکان و قیادی دد جلسه عمومی حزب توده از 
طرف فرقه دمو کرات صحبت کردند وچون ذمینه حاضر بود حزب‌توده نیزالحاق خودرابما 
اعلام وتشکیلات مز بورمنحل گردید » . 

بدین تر تیب فرقه دمو کراتآذربایجان دد تبریز پی‌دیزی‌گردید و پیا نیه آن توسط 
پیشه‌ودی بتمام ثهرهای ایران ادسال گردید . 

دربیا نیه فرقه دمو کرات ]ذر بایجان مورخ ۱۲ شهر یود ۱۳۲۴ 

حلاص بیاثیه فر قه پیشه‌ور ی وهمتکر ان وک‌پس‌از ابر ادمقدمه درازی‌از خودمختادی 

دمو کر ات آذد با یجان ملت ها و عدم توجه اولیای دولت باذر بایجات ضواسته های 
۱ خودشانر| چنین شرح داده بودند ؛ 

-٩‏ باحقظ استقلال وتمامیت ایران باید مردم آذر بایجاتآزادی داخلی ومختاریت 
مدنی داده‌شود تا امکات داشته‌اشند دراه فرهنگی خود وبرای[ بادی وترقی [ذربایجان با 
رعایت قوانین عادلانه مملکتی سر نوشت خوددا تعیین نمایند . 

۲- براءه عملی‌نمودن همین‌منظور بزودی انجمن‌ه‌ای ایالت وولایت انتخاب گردیده 
شروع بکار خواهدنمود . این‌انجمن‌ها در پاده فرهنگی » بهداشت . اقنساد فعا لیت خواهند 
کرد و هم‌چنین برایر قا نون اساسی حق خواهند داشت کارهای هت دولت را پازدسی 
نموده ودریاده تفیر و تبدیل ]نان اظهار نظر نمایند . 

۳ در مداری ایتداگی آذرپایجان تا کلاس سوم عمه درسها تنها بزیان آذریایجانی 
تدر یس خواهد مد . زباث فادسی فعط در کلاسهای پالاتر بنام زبان دولتی برابر با زیات 
آذر بایجان تددیس خوآهد شد . تشکیل‌دادا لفنون ملی در آذدبایجان یکی ازمقاصد اساسی 
فرقه دمو کرات ]ذر بایجات مییاشد . 

۴ فرقه دمو کرات آذر بایجان درپاده توسعه صنایع وکارخانه ها جدا اقدام خواهد 
کرد. سمی‌خواهد‌نمود که هم‌زمان با تکمیل کارخانه های موجود » وسائل از بین بردن‌پیکادی 
وازدیاد صنایع دستی وماشینی رافراهم آورده وکارخانه های جدیدی تب آسیتی نماید . 


ت۷۰ 


۵- فرقه‌دمو کراتآذریایجان توسعه‌تجادت دافیز یکی‌ازه‌سائل جدی ولازم‌مصوب 
میدادد. بسته ماندن داههای تچارتی‌تا امروذ باعث گرردیده که اغلب کشاورز ان و باغداران 
وخودده ما لکین ازهستی داقط گردیده وکارشان بگداگی بکشد . به منظور جلو گیری اذاین 
کار فرقه دمو کات[ ذربایجان در تظر دادد برای‌یافتن بازاد وتآمین راههای ترافز یتی‌جهت 
کالاهای صادراتی [ذربایجان اقدام جدی تماید تا بدین وسیله جلوکاهش *-روت عمومی 
گرفته شود . 

۶- یکی‌اذمقاصد اساسی فرقه دمو کرات توجه بعمران وآیادی شهرهای آذر بایجان 
است , برای یل باینمقاصه سعی‌خواهد کرد درا نون‌تشکیل| نجمن‌های شهری هر چه‌زودتر 
تغییر ات لازم داده‌شود تا اهالی هرشهر امکان داشته‌باشند مستقلا درآ بادی شهر خود کوشش 

نموده وضع ظاعر شهررا بحال آ برومند ومددنی تبدیل‌تمایند محصوصاً یکی اذمسائل خیلی 
قودی فرقه دمو کر ات نأمي نآب مشر وب شهر تبرین میباشد . 

۷- موسین فرقه دمو کرات [ذر بایجان بخوبی متوجه‌انه که قدرت اقتصادی وقوه 
مولد روت مملکت پازوان توانای کتاودزات میباشد . بدیهی است فرقه نمیتواند جنیش 
دهقا نان و کشاورزان رانادیده بگیرد . بتابراین فرقه سفی‌خواهد کرد درتأمین احتیاجات 
دهقا نان قدموای اساسی تی‌داشته شود مشنوضا مین حدود معین ومعلومی بین ما اتود عبت 
وجلو گیری ازدریافت ما لیاتهای غیرقا نو نی که بعضی‌ازما لکین بمیل‌خود اختراع و بدمقا نان 
تحمیل‌نموده‌ا ند ازوظایف فوری فرقه دمو کرات میباشد . 

فر فه سعی‌خواهد کرد این مسئله به نحوی حلوفصل شود درءین‌حال که زادعین از آن 
راضی وخرسند باشند مالکین نیز بآینده خوداخمیذان حاصل نموده جهتآبادی ملك‌ومملکت 
خود پامیل ورغبت سعیو کوش نمایند . بنا بقیده فرقه دمو کراتآذر با یجان اداضی خالصه 
وهم چنین‌اداضی واملاگ کسانیکه‌از آذربایجان فراد کرده‌انه ویا ار با بهائیکه محصول‌دهتر نج 
مردم آذر بایجان را در تهران یاشهرهای دیگر خرج میکنند اگر جنانکه هررجه زودتر 
بآذر بایجان مراجعت تنم‌اینه باید بدون قیه و شرط در اختیار دمقانان گذاشته شود . 
ماکسانی دا که روت آذربایجات دا در خارج صرف عیش‌ونوش خود میکنند آذربایجانی 
"تمیدا نیم م اگرچنانچه آنان اد مراجمت باآذر بایان ابا و امتناع ورزند ما نیز بان در 
]بایان واقل تیار 

علاوه بر این‌فرقه سعی خواهه کرد از طر یق خیلی سهلوساده احتیاحدهقا نان آذر بایجان 
را اذحیت ذمین وادوات‌کتاورزی ما وم تمایه ‏ 

۸- ازمهمترین وظائف فرقه دمو کرات یکی‌هم میارزه با بیکادی است . این خعار 
حالانیز درصورت خیلی‌جدی نمایان است ودر آینده این مسئله دوزبروذ شدیدتر خواهدشد. 
ازطرف دولت مر کزی و مأمودین محلی دد این باده اقدامی بعمل نیامده است » اگرکار 
بدین‌منوال دوام داشته باشد شك نیست اکثر مردمآذریایجان محکوم بغنا خواهند شد . 

فرقه سعی خواهد کرد جهت جلو گیری اذاین‌خطر تداپیر‌جدی اتضاذ نماید » 


۷۰۷ 


فلا ممکن است تداییری مثل ایجاد کارخاته ها » توسعه تجادت توسعه تشکیلات 
کشاودزی » ساختن راههای آهن وشوسه تا حدی مفید واقع شود . 

4- موقع توشئن‌قا نون انتخا بات‌ظلم قاحشی درحق آذد بایجانیان شد. , بنا باطلاعات 
دفیق لا دراین سرزمین بیشتر از چهارملیوت تفوس ]ذد با یچا نی زند گی میکنند . پموجب 
اینة۱ نوت‌غیر عا لانه درمچلی شود ایملی‌جهت‌همه‌مر دم آ ذ بابجات فمط بیست‌صند لی‌جهت بیست 
و کیلا ختصاص‌داده‌شده. این تهسیم‌قطاً ك‌تقسیم عاد لا نه نه بوده‌است فرفه‌دمو کرات آذربایجان 
سعی‌خواهد کرد برای مردم آذ, بایجان حق انتخاب و کیل‌به نیت نقوس آن‌بدست پیاورد . 

این نسبت تقر یباً با نداژه يك سوم و کلای مجلس خواهد‌بود . 

قرقه دمو کرات ]ذر بایجان طرفدار ]رادی مطاق انتخابات میباشد. فرقه با مداخله 
ماهوین دولت وعناصردا خلی و خادجی وهمچنن باتهدید دتطمیع پو لدارها در کارا نتیدا پات 
جد مخالت خواهد کرد . انتخا بات درتمام ایران‌ بای در آن واحد شرو ع گردیده وخیلی 
سریم پابانپذیرد . 

۰- فرقه دمو کر ات آذد با یجان پا عناصر فاسد» مختلس ۰ رشوه‌خوار که در ادادات 
دولتیر خنه نموده| ند جداعبادزه خواهد کرد وازافراد صااح ودرستکار که درمیان ما موزین 
دولت بیدا میشو ند قدردانی خواهد نمود. 

مخصوصاً فرقه جدیت خواهد کرد شرایط ذندگی و معاش «أمودین صالح دا طودی 
اصلاح نماید که برای دزدی وخیا نت دیگر بها نه‌ای دردست نداشته باشندو ] نها بتوا نئدبرای 
خود يكث ند گی [ بر ومند تر تیب دهئد . 

۱- فرقه دمو کر ات آذر با یجان سعی خواهد کرد نصف بیشتراز در آمدهای دصولی 
آذر بایجان جهت دفع نهازمندیهای خود آذر بایجان مصرف شود واز میزان مالیات‌های غیر 
مستقیم نیز جداً کم گر دد. 

۲ فرقه دموکرات آذر بایجات طر فداد دوستی باهمه دولتهای دمو کراسی جهان 
مخنوضاً متَفقن میباشد دبرای تثبیت‌این ددستی سعی خواهه کرد ددمر کز وشهرهای‌دیگر 
ایران دست عناصر خائن درا که جهت بر هم زدن دوستی بین ایران ودول متقق دمو کات 
کار میکننه از هر گونه اموو سیاسی - اجتماعی - دولتی کوتاه نماید . 
این است مقاصد اصلی موجدین‌قرقه دمو کرات ۱. 

انتشار با نیه دررضائیه انعکای مطلوبی_ نداشت» میهن‌پرستان 

نظر اهالی رصائیه واهالی حساس رضائیه ازدوماده آن که مر بوط بز بان فادسی 
سست باصلاح مر امنامه و خودمختاری ]| ذربایجان بودسخت آزرده گردیدند وجلات 
فر قه متعددی درمنازل سرشناسان‌شهر تشکیل داده بیانیه رامورد 

مطالعه قر ارمیداد ند. ار لحاظمو قبیت روزووجودقوای‌خادجی 

1- پیافیه فرقه دمو کرات دابرادر ارجمندم ابن‌اهيم تربیت اذترکی آذدبایجانی 
پقارسی بر گردانیدها ند. 


۷۰ 


درشهر نمیتوا نستند بابیانیه صریحاً مخالفت نمایند وحس میهن‌پرستی[ نها نیزاجازه نمیداد 
کهآ نرا در بست بپذیرند لذا چسی از جلسات متعدد بالاخره در چلسه‌ای که مثزل مرحوم 
مصطفی منوجهری تشکیل شده بود و آقایان حمید آقازاده» ابراهیم سپهر , صولت آفازاده » 
کر معلی‌خان زمانی و دبیم اتصاری در آن جلسه حور داشتنه تلگراف زیر دا به‌تبریز 
مخاأبره نمودند: 

«تبر یز کمیته مر کزی فرقه دموکرات آذربایجان جون جند ماده از مرامنامه فرقه 
لازم است اصلاح گردد متمنی است دو تفر نماینده اعزام دادید تاپس اذمذا کرات واصلاح‌در 
رضائیه نیز فرقه تشکیل شود » . بش 

سران قرقه درتبر بزازوصول تلکراف دضائیه تاراحت شدند 
اعز ام نما بنده بر ضائیه و میدانستند که اعثراض اهالی دضائیه جیست و کدام مواد 
باید اصلاح گردد. شاید ازسایر نقاط نیز نتلیراین تلگراف 

را دریافت نموده بودند. درهرحال جند دوز بعدآقایان حسیتقلی کاتبی مدیرروزنامه فریاد 
آذر بایجانوو کیل داد کستری» جعفر کاویان یکی‌ازسرآن فرقه ورسام‌دبی نقاشیدبیرستان‌ها 
اظرف‌فرته دمو کر ات‌تبر یز برضا یه آمدند تااها لی‌دضائیه راازداهیکه در پیش گر فته بود ند 
پر حذرداشتهه تا کید کلیه‌مواد بیا نی‌رااز [ نها بخواهند.مذا کرات[ نها بااها لیدضا تئیه بجائی ثر سید 
نه] نها تما یلو اجازمداشتنددر بیا نیه تغییرا تی بدهنده نهاها لی‌دضاگیه میتوانستنداصول معتعدات 
وملیت خود دا ذیرپا بگذار ند تودیدهای آ نها ثیز کار گر نیفناد و نمایندگات اعز امی بدوث 
اخذ نتیجه به‌تبریز مراجمت کردند. وقنی گزارش امردا به‌پیثه‌وری دادند وی عصبانی و 
ناراحت شده تلگراف زیر دا برضائیه فرستادا: 

«من احتیاجی بر ۵5 دموکرات مشروط نخواهم داشت» . 

بدین تر تیب ازطرفاها لی‌مبون برست دضایه اولین ضر به به تصمیمات پیشه‌دری وارد 
آمد. پیدها نیزاعالی دضائیه هر گز از طریق میهن پرستی وشاهدوستی منحرف نه‌شدند. 
چنا نچه درجلسه‌ای که پس‌از تسلیم باد گان‌دضا یه ودستگر کسر‌هنگ زنکنه درسالن‌شهرداری 
این شهر با حضوریوسف عطیماوزیرداد گستری پیشه‌وری تشکیل شده بود وی بروسای‌ادادات 
وحاخر ین جاسه میگفت : 

دسا کت رضائیه طودی‌دداین مد مدت ستجیده رفتاد کر دند م ن که یکی از امالی این 
شهرمییاشم ازرفتار آ نهاشرم دارم». 

رفتاد اهالی دضائیه وعدم تمکینآ نها بخارجیان وخائلین داخلی ! گر برای بعضیها 
شرم آ ود بوده برعکس موجب افتخار وسر بلندی جوانان میهن برست ایل جلیل افشادمیباشد 
که همیشه درتادیخ ذکر خواهد شد . 


۱ - صفحه ۳۳ کتات (م رگ دود باز گذت‌هم دود) تاألیف نجفقلی سیان . 


۷۰۹ 


بطلوریکه مذ‌کود شد فرقه دموکرات در رضائیه نتوانست 
اشکیل فر قه دمو کر ات اهالی میون‌پرست این شهرسئان دا بخود جاب تماید نه 
در رضائیه فقط زعمای شهر و بزر گات داوطلب ورود به حزب نشدند 
پلکه کسبه ویازاریان وطبقات دوم و سوم نیز دغیتی تشان 
ندادند. زیراکه آنان به‌میهن خود علاقمند بودند وهر گر حاضر نمیشدند ددتشکیلاتی نظیر 
حزب توده که خارجیان [ نرا اداره میکردند و بم‌تولیان آن دسئورمیداد ندنام نویسی ثمایند. 
بجزازيك عده افراد ماجر‌اجو و احیانا جوانان کم تجر به وحساس که هنوز بماهیت فرقه 
پی نبرده بودند کسی درحزب موی | نما سسوم واردنشد چنانچه اين موضوع تاخاتمه یکسال 
قرما نروائی متجاسرین همیشه مورد گله و عدم رضایت پیشه‌وری بوده و وی همیشه از فرقه 
دمو کرات دنائیه اظهاد عدم دضایت می‌نموده است. 
گردا نند گات‌اصلی حزب دمو کرات دضائیه عبارت‌بودند از آذادوطن که تاآ نموقم 
دررضائیه معروفیتی نداشت. عبای فتحی » مویدژاده , یابایوف کامکار ؛ دکتر امیرخاص 
دندا نساز آئوری» به‌به دندا نسازآ ئودی. صادق دیلمقانی وغیره. 
آذاین عده آزادوطن » عبای فتحی ؛ موّیدزاده و به‌به دندانساز پطوریکه خواهیم 
دیدآذرماه ۱۳۲۵قبل ازورود نیردی دولتی باين شهر ازطرف اهالی شهردستگیر و تير - 
بادان شدند . 
پاید این نکته دا نیزمتذ کرشد باوجود وعده‌های تفسیم اداشی و تعدیل ثروت که 
بدها تیان داده میشد. روستایان دضائیه نیز پاین حزب زیاد توجه نداشتنه وعده‌ای ازتری 
مقامات خارجی ونگهداری خود عضویت آنرا پذیرفته بودند. بعلاوه پس از آذرماء ۱۳۲۴ 
وبرانداختن نقوذ دولت در آذر بایجان وتشکیل دولت پیشدوری اقرادی که نتوا نستنداذاین 
استان خارج شوند ظاهر[ٌ تببت ازدمو کراتها داپذیرفته وعضویت فرقه داقبول کردند ولی 
هر گز آنان بحزب وتشکیلات موجود عقیده دایمان نداشتند . 
تا پستات۲۴ ۱۳ درشهرشایم شدکه دوسها عده‌ای ازمعادیف. شهرهای 
دعوت بشوروی شمالی وغربی ایران ازاستا نهای ماذندران , گیلان , آذد بایجان و 
کر‌دستات وجند نقردااذمر کر جهت مسافرت وبازدید از شهر هی 
ونقازبه بان کشوردعوت نموده‌اند وقراداست این عده در حدود بیست روز اذشهرهای مهم 
قفقازیه دیدت نمایند. 
دراین موقع‌از کنسولگری شوروی تلفن نمودند هاشموف کنسول شودوی جهت‌دیدن 
دئیس فرهنکگ پاداده خواهد آمد. اذاین تلفن معلوم شد موضوع مهمی باید در بین باشد » 
چه تا آنموقم معاوت کنسول شوروی علی اکبراف بادادات میامد و یا رسای ادارات دا 
بکنسولگری دعوت میکردند» دسم نبودخود کنسول باداده‌ای برود. درهرحال آقای کنسول 
دراین ملاقات اظهارداشت من‌ازطرف دولت شوروی شماراجهت بازدیدازهوسات فرهنگی 
قنتاز دعوت میکنم در مدت بازدید مهمان دولت شوردی خواهید بود. سایرمدءوین اذتمام 


۷۳۹۰ 


شهرستا نها در تبر یز جمع میشوند من وشما نیزاز دضائیه باید هررچه زودترحر کت نمائیم و 
درتبریز درمعیت سایرین دداین مسافرت شر کت کنیم . 

من درپاسخ کنسول اذاین دعوت خوشوقنی وتشکی نموده اطهاد کردم آدذوی قلبیمن 
میباشد که‌روزی از کشورهای شوروی دیدن کنم وموّسمات‌رهنگی‌شما دا بازدید نمایم هن 
امروزعوضو عدا بر کزاطلاع داده کسب دستودمیکنم پی‌از کسب موافقت مر کز پا شماحر کت 
خواهیم کرد هي 

کنسول بااینکه متصود مرا فهمید ولی بروی خود نیاورده جواب داد از مر کر مهم 
عده‌ای عازم هستند شماالآن مینوانید تماس تلقنی بگرید. البته مقصود وی از مر کر تبر ید 
بود ولی من حواب دادم.مر کر کشود تهرانست تنه‌تبریز وباید از تهران و وذیر فرهنگه 
موافقت برس تامن بتوانم ددمعیت شما این مسافرت داانجام دهم . ایثان از جواب من 
سخت ناراحت شدند و گفتند تمام عدعوین این دعوت داحسن اسنقبال نموذه جهت مسافرت 
آماده شده‌اند فقط شما هستید که حرفهای بو چ میز نید . گفتم آقای کنسول آیا شما میتوانید 
پدون کسپ اجاره ازدولت‌شوروی این مسافرت دا بکنید درصورتیکه بمیهن خود میروید ٩‏ 
چگونه انتطظاردادید من بدوت اطلاع دو لت متبو ع خود باشما مسافرت تمایم . درهرحال 
فر ادشد من هرجه زودتر باتهر ان تم‌ای گر فته کسب اچازه نمایم و کنسول شوروی منتظر 
من باشد . 

پس از رفتن کنسول مراتب رافوری بوذارت فرهنگ گزارش دادم پس از دو دوز 
تلگر اف رمزدسید موقم امقها نات خر کت ازمعل ما مورنت لت تست 

فوراً بکنسو لگری شوروی رفتم‌وجواب مر کزرا باطلاع آقای کنسول سا تفه وتا بلق 
خودرا ازاینکه تخواهم توانست در اين مسافرت عمراء ایشان باشم اطلاع دادم . کنسول 
ازشنیدتن جواپ تهر ان سخت ناداحت شده قلمدا که دردستش بود سخت زدیمیز وقلم‌شکست 
ولکه‌های جوهراطر اف پاشید. او گفت مامیدا نستیم که شمادم سید‌ضیاع هستیداو بآ ذرپایجات 
وحکومت ملی خود علاقه ندادید ولی هر گر تمود نمیکردیم اینقدر جرت وجسارت‌داشته 
پاشید که دعوت دسمی مارا دد کنید. این عمل شما هر گز درست ثه‌بوده است . 

من دیگرحرقی نداشتم بزنم باتأثر تمام ازاطاق کنسول خارج شدم. همان دوز نقی 
خان بوذجلو یکی از دای ایل قره پاپاق ساکن سولدوز و نقده که بعدها ععاون بی‌دیا 
وزیر فررهنگ پیده‌وری گر دید بجای من با کنسول دوس به‌تبر یزوقنقازحر کت نمودند. 


۳۹ در آنموئع روسهاسیدشیاع لدین‌طباطبا ی نخست‌وزسی اسبقرا ازط‌فدارانا نگلیسها 
و مخالف سیاست شوروی میدانستند و سخت اژوی متتفر بودند , روژنامه‌های طرفدار وی‌را 
قدغن کر ده‌بود ند بآ ذر با یجان وارد نشود وهر کس‌را که‌مخا لب خود تصور میکردند بعتی‌در بست 
دراختیار آنها نبود بزبان ترنکی میگفتند (تودم‌سیدضیاء هنتی) بسی خود را بسیدضیا سته‌ای 


ددصورتیبکه تکار نده نه‌فقط درسال۱۳۲۴ بلکه تاامروز نیز که سال۱۳۴۸ است افتخار آشتائی 
با چتاب سیدشیاءالدین طباطبائی تخست‌وزیرکودنای ۱۳۹۹ را تداشته‌ام . 


۷۳۱ 


مدتی بعد ازوزادت فرهنگ محرمانه نوشته بودنه طبق گزارش دسیده شما محل 
ها مو نت خود راتر ك کرده بدون گرفتن | جازه‌از کهو دمسافرت نموده‌ایه علت‌این عمل خلاف 
دا توضیح دهید .جواب دادم عده زیادیازقر هنگیان‌وسایرین ازاستا نهای‌ماز ندراته گیلان 
و کردستان و ]در بایجان وحتی ازتهران دراین دعوت‌شر کت داشتند کسی که از کز اجازه 
خواست من بودم که آنمم چوت موافقت نشده بود از پذیرفتن دعوت عذُد خواستم بقیه 
همکی بمسافرت دفتند. موجپ بسی تعجب است که‌حالا ازمن که بمسافرت نرفته‌ام توضیح 
میخواهید ... ؟! 

افرادی که در این مسافرت شر کت نموده بودند با خاطرات خوش مراجمت کردند 
و اکنون هر کدام مقامي در کشوردادند لذا اذ نوشتن اسامیآنان خودداری میشود. 

زمانی که فرقه دمو کرات آذر بایجان درتبر بزقيام نموده هموضوع 
قر از عجس زوس حل قضایای آذد بایجان بزد گترین گرفتاری دولت ایران بود و 
وانگلیس3 آمر یکا هنوز قوای سه دولت‌روی دانگلیس و آمریکا این کشود داتخلیه 

نکرده بودند سه کشور مذ کور تصمیم گر فتند کمیسیو نی مر کب از 
نماینه گان تام‌الاختیار خود درمسکو تشکیل داده پدون حور نماینده دولت ایران بسائل 
دولت اپران دسیدگی نمایند . 

قرادعجیب وغیرمنتظره‌ای که این کمیسیون منتشر نمود چنین بود ۱ : 

«دول بر یتا نیای کبیر واتحادجماهیر شوروی وایالات متحده آمریکا پاتشکیل کمیسیون 
سه‌کانه پرای دسیددگی بمساءل ایرات عواققت حاصل کرد و این موافقت دا بدولت ایران 
جهت موافقت نظر آن دولت ابلاغ می‌دادد . 

-٩‏ کمیسیون نامبرده برای شروع بامر بایداینموضوع دا مدنظر قراد دهد که ددطی 
مدت اقامت قهون متفقن دد ایران تشکیلاتاقتصادی ایرآن و تشکیلاتاداری دولتی دچاد 
اختلال گردیده واشکالاتی فی‌ما ین‌دولت مر کزی واهالی پعضی از ایالات رخ داده‌است سه 
دولت نامپرده تصدیق می‌نمایند که ممکن‌است مسئو یت این‌موضوع تاحدی متوجهآ نان باشد 
پنا پراین باید سمی نمایند که پا دولت ایران در تجدید استقرار اوضاع عادی به نحوی که 
مورد دضایت کلیه عناصی مختلفه اهالی مملکت باشد و نیز درحفظ روایط دوستانه با سایر 
مما لك مساعدت کنند . 

ِ از لحاظ دقم بیمو نکر انی دوأت ایران وم‌وجیاب اصتکاك بین‌المللی» کمیسیون 
پایدنسبت به‌این موضوع که درتخلیه قوای متففین ازایران حتی‌الامکان تسریم شودرسیدگی 
نما یند و توصیه‌های معتضی به‌سه دولت بنمایند . 

یوت وید هرا تیدا هل تن عز یی :۱ 

الف - تمهدی دا که‌بریتا نیای‌گییرودوسیه سویت درضمن بیمان مودخه ژانویه۲ ۱۹۴ 
داگر به دعایت استعلال سیاسی وحق حا کمیت وتمامیت ادشی ایران نموده‌ا ند . 

[- شماره۸ ۲ ۷مورخ۷ ۱ شهر بور ۶ ۱۳۴ مجله‌سپیدو سیاه‌خاطر آت‌فرخ‌صفحات ۰ ۱و ۵۰۱۱ 


رف 


ت اعلادیه صادره در ط ی کنقرانی تهرآن راجع بایر ان از طرف روژولت دگیس 
جمهور - واستالی ژنرالیسم م وجرجیل . 

«۴- ازلحاظ حل‌وفصل مشکلات موجود بین دولت مر کزی ایران و بضی ازایالات 
کهور کمیسیون در تأسیی انجمن‌های ایالئی و ولایتی طبق مقردات مشروطیت ایران بآن 
دو لت مغورت‌داده و كمك خواهد نمود . 1 

«- توصیه های کمیسیون ( که قبل ازپیشنهاد به دولت ایران باید مورد تصویب سه 
دوات واقم شود) باید شامل کلیه کشودایر ان با نضمام آ ذر با یجان بوده باشد . 

2 - قوانن موجوده که عقررات مر بوط به مشروطیت را ( دریاب انجمن‌هلی 
ایالتی و ولاینی) تفریج و تفصیل می‌نماید باید مأحذ و مبداً قرادگیرد ۰ لیکن کمیسیون 
اعلاحاتی دا که مخصوصاً درقسمت انتخا بات انجمن های محلی اختیادات ووظایئفانجمن 
های مزبود و طریقه مر بوط به تهیه وجوه جهت آن انجمن ها بنظر لازم میرسد توصیه 
خواهد نمود . 

«۷- کمیسیوت نیز توصیه هاگ در باب استعمال زیانهای اقلیت از قبیل عر بیو کردی 
وتر کی «طور آزاد جهت تعلیم ومتظورهای دیگر خواهد تمود ‏ 

وم کمیسیون بادولت ایران و نمایند گان کلیه عناصر مختلفه درطریقه تنظیم توصیه 
های خوذ باتمای نزديك مشاوده خواهد نمود . 

«- سه‌دولت نامیرده مساعی‌کامل خودرا پکار خواهند بردکه دولت ایران رامنقاعد 
سازند که توصیه هاگی‌دا که کمیسیون پیشنهاد می‌تماید بصوردت قاأتون در آورده و آنها دا به 
موقع اجرا بگذارد . 

۰۶ کمیسیون هیچ نوعتوصیه‌ای نخواهد نمودکه‌باعث تضعیف وحدت اساسی‌دو لت 
ایران گردد . اولین انتخا بات ایالتی وولايتی باید تحت نظر کمیسیون انجام گیرد..» . 

این بودتصمیمات کمیسیون سه گانه کهآ نموقع منتفرشد . پس‌ازدقت درمفاد این قراد 
که سه دولت دوی وانگلیی و آمریکا بدون مشودت با دوات ایران بین خود تصمیم گرفته 
بود ند اموردو لت مستقل ایران را سه‌نفر از نمایند گات آنها تحت نظر بگیر ند بخوبی معلوم 
میشود که سیاست دولتا نگلیس زمان ملکه و یکتودیا وسیاست دو لت‌روسیه زمان امپر اطودان 
تزاری پاسیاست دولت انگلیس با نخست وزیری مستر‌جرجیل واتحاد جماهیرشوروی زمان 
استا لین که بخحاطر جلو گیری ازجاه طلبی های جیتلر چهارسال دنیارا بعنگک وخون کشیده 
پوددند کوچکترین فیقی نکرده‌است . هما نطور که درسال‌های ۱۹۰۷ یا ۵ ۱۹۱ وزمات جنگی 
جهانگی اول ایران داپین خودتقسیم کرده بودند این پارنیز در پایان جنکه جهانگیر دوم 
وسال ۱۹۴۴ کشورایران داتحت نفوذ خود میآوردنه ! با این فرق‌که برای محکم کاری 
این دفعه بای آمریکا دا نیز بمیدان کشیده و کمیسیون مختلط زمان‌کابینه سپهداد تنکا بتی‌دا 
با حضورنماینده دولت آمریکا ذ نده نموده‌اندا اینها میخواستند کشودایر ان دا که من‌غیر حق 
اشغال تظامی نموده و سپس با آن معاهده دوستی بسته و بکمك منفتی بالمان هیتلری اعلان 


۷۳ 


جنک داده بود درخاتمة چنگ ببای اینکه پل پیروز بهای مین شده‌است تحت نفوذ در آورده 
استقلال ] ترا لکد مال نما ینه 1 
باید اذعات نمود سیاست انکلستان وروسیه ازذمان ملکه ویکتوریا و پطر کبیر سپت 
پایر ان یکی بوده وهر گز عوض نشده‌است . همیشه این‌دوهسایه حریص و طمام بفکر تثبیت 
نفوذ خود درشمال و جنوب بوده‌اند منتهی نسبت به مقتضیات زمان طرز اجرای سیاست 
خود دا تغییر میدهند . اگر يك دوز به بهانه دادن ماهیانه دویست هزار تومان مساعده 
میخواستند آیر ان‌دابی‌خود تقسیم نمایند ؛ در آخر جنگه‌دوم جهانگیر وقرت بیستم و دوره 
اتم نیز به بها نه (حل‌مشکلات موحوده بن‌دولت مر کریایرآت و بضی‌ازایالات کشود) استقلال 
ایران دا پایمال میکنند و برای دولت مستقل متحد خود کمیسیونی به عضویبت سه نقر اذ 
نمایند گان خویش انتخاب مینمایند تابدون حضور نماینده ایران اموره‌ملکت دا تحت نظر 
داشته باشد و( بادولت ایران و نما یند گان‌کلیه عناصرمختلقه درطر نقه تنظیم توصیه‌های خود 
پاتماس نزدیث مشاوده) نمایه ۱ 
جریان حوادث خیلی زودتر از ] نچه کها نتظاد میرفت پرده اذروی امیال باطنی دوس 
وانگلیس پرداشت و ثابت کرد ایذان بفکر تجد‌ید اوضاع گذشته میباشند » دوسها در شمال 
پیشه‌وری راعلم کرده بودند ولی‌دست انکلیسها خالی بود بلافاصله دیدیم زمزمه انقلاب جنوب 
رابدست بختیاریها کول کردند تابراعه انگلیس‌هم سهمی ب رسد . 
فر خ‌ضمن خاطر ات خود درمجلهس‌یدوسیاه پس‌اذ نعل‌متن قراد سایق لذ کر چنین‌اضافه 
میکند ۲ : 
«درست هنگامی که دسته‌دسته از افران مایرای ترفیع درجه و بهزاران وعده‌های 
دیکر بسوی آذر پایجان فرارمیکر دندددمجلس‌شودا گاه بیگاه مزمه آذزاین بود که ددجئوب 
ایرانه نیزدست‌های مخفی مشغول بخش اسلحه دربین عناص‌مشکول هستند . 
«من بهمین جهت منن آن قول نامه کمیسیون دول سه گانه را پیش آوددم شما خوب 
حواس‌تان جمم باشد که بدانید ددپشت پرده حضرات مشفول چه تدار کاتی بوده| ند. 
«قرائن نشات میداد که در واقع کمیسیون دول سه‌گانه جیزی جز کمیسیون فی‌ما بین 
روس وانگلیس نبود. آن یکی (آمریکا) هم نشسته بود واين دوتای دیگردا تماشا و کاه هم 
فوت‌شان میکرد که گرمشان نشود. بله قرامن نشان میداد که باذموشو گر به باهم ساخته| ند 
منتهی یکی اذطرفین تکه‌ای را بدندان داشت وبادست پربرروی میز قماد نشسته بود و آن 


دیگری که عقلت کرده بود اينك میزد که هرجه سر یعتر تکه‌ای راهم او به‌ندان بگیرد تااز 


1- خوشبختا نه آمر‌وزه درتحت قیادت شاهنشاه آریاههر محمدرضا شاه‌پهلوی واچرای 
سیاست مستقل ملی شاهنشاه باتمام دول بز رکه و کوجك و بلو کهای شرق وغرب من‌جمله‌روسیه 
شوروی‌وانگلستان و آمربکاروا یط حسنه برقر ارشده‌ادت وحوادث‌نا گوارسابق‌حقط درصفحات‌تاریم 
دیده میشود . 

۲ صفحه ۵۰ مجله سپید وسیاه شماره ۷۲۸ مورخ ۲۷ شهربور ۱۳۴۶ 


۳۹۴ 


حریف عقّپ نماند وباین جهت است که بفاصله چند هفته نا گهان می‌بینیم که دد جتوب نیز 
صحبت پخش اسلحه وابجاد خودمختاری بمیان آمده است ! وبهمین دلیل است که در قراد 
دول سهگانه صحبت اذانجمن‌های ایالّی وولایتی «همچنن صحبت اذتعلیم ذبانهای تر کی 
وعر بیو کر دی نیز پیش کشیده شده است و باز بهمین سرعت انتقال است که می‌بينيم آقاهوشه 
بگر به طما ع‌در آن قر اردادامتیآزداده تادول سه کانه علاوه بادولت ایران با«عتاصرمخثلقه» 
نیز بمشاوده پپرداذند . اما این و« عناصر مختلفه » کی‌ها بودند ؟ یکی‌شان که معلوم بود 
سید جعفر پیشه‌ددی ودارودسته‌اش این ازشمال . اماازجنوب کی؟ خوپ معلوم است خواهیم 
دید که حشر ات قشفاگی‌ها...» . #7 
پس اذفر اهم شدت مقدمات‌کار ازطرف متجاسرین, تهاجمات 
اولین زد و خورد علیه پاسکاه‌های ژاندادمری وپاد گانهای نطامی شرو ع‌شد. 
قبل ازاین‌کار بحدکافی اسلحه ومهمات بین مأجراچویان و 

مهاجرین قفثازی تقسیم شده بودا. ۱ 
در تمام نقاط آذر با یجان تجاوز وحمله فداگیان به‌پست‌های ژاندادمری و باد گا نهای 
کوچكازاواخر [ با نماه ۲۳ آغاز گردید. موقمیکه جهت تقویت ژ] ندارم‌های‌محصورازشهرها 
عده‌کمکی اعزام میشد عموماً با مخالفت و اشکالتراشی‌های بیمورد نیروی اشفالی ه-واجه 
ميشدند و این اشکالتراشی و مخالفت ازاعزام قرای کمکی آنقدد طرل میکفید که افراد 


1- در کتاب (مر گ‌بود و باز گشت هم بود) نجفقلی پسیان مدار کی از تقسیم اسلحه‌بین 
دهاتیان پوسیله متجاس‌بن وعمال خارجی دیده میشود که مانموئه آن دا دداینجا نقل ميکنيم: 

درصفحه ۴۶ کتاب مد کور تلگر اف‌فرما نده تیپ اردیل را بقر‌ما نده لشگی تبر دز چنین 
توشته است ‏ 

فرماندهی لشگی۳آذر بایجان ازصبح جمعه ۲۵ ماه چاری (بانماه ۱۳۳۲۴) اطلاعات 
متعاقب یکدیگی دسیده حاکی است که درد ظرف ۲۴ ساعت آخیر در تمام دهات اردییل و 
سراب وتمین ومشکین‌شهروفولادلوبمناصس حزب توده ازطرف روسها اسلحه داده شده که‌تعداد 
تقریبی اسلحه پخش شده طبق اطلاع درحدود هشت‌هزار تفعگ بر نو و بهر نفرده ست تیر فشتگت 
داده شده که از دیروژ درمحل به‌تمی‌ین تیراندازی شروع نموده‌اند. هدف این اقدام‌طوریکه 
اطلاع واصله تبید میتمابد دفعتاپشهر حمله نموده قبلا زندان شهربانی بانکملی وتلگرافتا نه 
را اشغال کندد , 

«دبروز فرماندار با کتسول شوروی ملاقات ودراطراف اطلاعات رسیده مذا کره تموده 
کنسول شوروی اظهار داشعه دهم خیرحائی شنیدهام , بدژبان شوروی دستور میدهم که تعداد 
گشتیها اضافه ومراقب اوضاع باشد . طبق اطلاع دسیده شب گذشته در حدود پانصد نفر سلم 
پادگان و ژاندادمری سراپ را محاصره پس‌از سهساعت ژدوخورد خاع‌سلاحوفر‌ما نده پادگان 
ستوان یکم ضیائی مهر وفرمانده دمته ژاندارمری ستوان یکم قاطمی دستگیر و درساعت ۴ 
بعداز نیمه شب از سراب خارج شده‌اند . دسته ژاندادمری نمین در حال محاصره است. چون 
عامل اصلی ... هستند تمیین تکلیف سریع مورد استدها ساعت ۲۴/۸/۲۶۱۱ شماره ۳۵۵۱ 
سر‌هنگک زریو؟. 


۷۳۹۵ 


پاسگاههای تور ایا ازبین میرفتند ویا تسلیم میشدند. 
روزع۲ ]بان شهرمیانه به‌تصرف دمو کراتها درآمد. پس از آن ددم‌آغه وعجب شیر 
نیزفداگیان بنای تعرض را گذاشتند واز اقداماتآ نها بخوبی دوشن گردید که‌کار آذر بایجان 
بکعت و کفتاد و خوثریزی منجر خواهد شد. 
سر تیپ درخشانی فرمانده لشکر۳ آذر بایجان ضمن گز ارش جریان 
قدرت دردست امرداهمیتموضوع]ذربایجان به‌تهر اند خواشت نمود که فرما تدهی 
درخشانی تمام قوای موجود در آذر بایجان بمهده وی گذاشته شود, این‌تاضا 
مورد قبول دولت واقع شده فوراً ازطرف وزادت کشود پشهریانی و 
ژاندارمری کل دستورات لازم داده شد . 
بلافاصله آزطرف سر لشکر خسرو پناه قرما نده ژٌا ندارمری‌کل کشور پسر‌هنگک همایونی 


1- درمورد تقسیم اسلحه بین دهائیان وجلوگیری اژعملیات ژاندارم وسرباژ که جهت 
تقربت پست‌های ژاندارم‌محصور فی‌ستاده مییشد تلکر اف فرما نده لشگر آذر با بجان‌بستاد آ رتش 
بهترین مدرك است‌که اژصفحات ۲۷ و۲۸ کتاب پسیان درایتجا نقل ميکنيم : 

تلگراف لشکر ۳ فوری ستاد آرتش گزارشات رسیده ژاندارمری و گزارش فرمانده 
پاد گان مراغه حا کیست : 

1- از قربه قلی کندی بین میا ندو اب ومراغه عده‌ای ملح شده‌اند . ژاندارمری‌برای 
تحقیق مأمود بمحل اعزاممیدارد بمحض نزديك‌شدن مأمورین ژاندارم مورد شليك‌و اقم‌میشو ند 
در نتیجه دونفی سلح به‌تفتگ ی تو ۱۳ جلب وبمراغه هیا ورند مقامات شوروی اصرار دارند 
دستگیرش دگان مررخص شو ند . 

۲ درمحل دیزمار دوکامیون اسلحه تقسیم شده رعابا بدسته ژاندارمری عجب‌شیرحمله 
وقعللا درمحاصره زدوخورد ادامه دارد. شورویها از خروج ژاندارمها برای تقویت‌پاسگاههای 
خود ازمراغه جچداً مخالفت میتماند . 

۲ درمحل اونیق مین‌تر کمان‌چائی و میانه عده‌ای از رعایا مسلح و راه را مسدوو و 
ازعیور و مرور جلوگیری و یکنقی استوار دا که بمرخصی میرفته از اتوبوس پائین کشیده و 
هدیداً کدك زده‌|ند چون سیم تلگر‌اف میانه قطع شده لذا این‌اطلاع بوسیله تلفن‌داده‌شده‌است. 

رگیس ژاندارمری و کفیل استا ندارک‌امروز صبح بفرما ندهیآمده پس‌از مذ! کره‌دد یاب 
اطلاعات بالا دئیس ناحیه اظهار میکرد دو روزاست از خروج حتی يك نفر ژاندارم از تین 
جلو گیری نموده ومحتاج به پروانه عیورازمقامات شوروی مییاشد ومقامات شودوی بعتأوین 
مختلف از دادن چواز دفعا لوقت مینما شد . 

قرار شد ازطرف کفیل استانداری میاتب بهژ نیال کنسولکری شوروی نوشته‌شود. نتیجه 
اقدامات واطلاع بعدا بعرض خواهد سید ضمناً بمرض میرسد همکن است ددنقاط دبک نین 
اتفاقی افتاده باشدو بواسطه خرابی سیم‌های‌تلگراف اطلاعی نیست ۳۵۱۲ س‌قئیپ درخشانی». 


موف 


فرما نده ژاندادمری آذر بایجان وازطرف سرلشکرضرابی دئیس شهر بانی کل بسر‌هنگه‌پور 
دستگاددگیس شهر با نی‌های [ ذر با یجان دستور صادد شد که قوای خود دا در اختیاد سر تیپ 
در خفا نی‌فرما نده لشکر ]ذر بایجان بگذار ند ۲ بدین تر ثیب‌س نوشت شک ۳و تیپ‌های رضائیه 
واردبیل و شهر باثی و ژاندادمری آذریایجان کل بدست سرتیپ درخغقانی افتاد . 
برای اینکه درجه مسئولیت درخشانی دوشن شود عين تلگراف ستاد ادتش و دستود 
صرریح دولت درزیر وشته میشود: 
این تلکراف پس اذتصرف میاندواب بدست اشرادبفرمانده اشکر ] ذربایجان صادد 
شده است! 
«ساعت۱۸روذ۵ ۲ ۸ ۲۴۱۸ لاذست طبق دستودات قبلی با تحت‌امر گرفتن‌ژا ندادمریو 
۰ شهر بأنی‌درشهرهای‌اددبیل- تبریرورضائیه‌وسایر نقاط مساحانه :1 [ خر ین‌#طره‌خون‌افسرآنو 
افراد ازاما کن دولتی محصوصاعمارت استا نداری » شهر بانی, ژاندادمری» سر بازخانه‌ها 
وتلگر افخانه پدون دغایت! خطارهای‌متامات غیرمستّول ۳ دفاع نموده و آدامش 
رادرشهر برقرار واذهر گونه | تقلاب جلو کیری نمائید 
د لازمست خود شيا و افسر‌آن مر بوط تا دستور ثان-وی شبها نیز در سر باز خانه 
حاضر و آماده باشید و ارتباط کامل بین اما کن دولتی که تحت اشفال هّوای انتظامی است 
برقرار وحدظ نمائید . 
«ضمناً نار باینکه ممکن است وضمیت ناامنی مشکل وطودی ایجاد شود که واحدهاو 
پادگا نها در حال محاصره قراد گر ند که چند دوز هم بطول انجامه فوراً خواربار لاذم دا 
وهم‌چنین احتیاجات دیگرداپیش‌بینی وددسر بازخانه ذخیره کنید. سر لشکرادفع» . 
متاأسفا نه بطوریکه خواهيم‌دی سرتیپ درخفانی پدون ملاحظه شون نظامی وافسری 
خود تسلیم دمو کراتها گردید وموجبات از بن دفتن قدرت دولت در آذر بایجان وپیشآمدن 
وقایع نا کوادیکساله تسلط دم وکراتها بان استان دافراهم نموده این مسئولیت و بدنامی 
رادرتاریخ کشوربرای اپد جهت خود ذخیره کرد . 
پس از وصول گز ارشاتآذربایجان دد تهران معلوم شدکه در تمام 
جلو گیر کروسها تقاط این استان اقدامات دامنه داری علیه تمامیت کشود [غاز شده 
از اعز ام قوا است» دردرجه اول ضمن دادن دستودصر یح پفرمانده لشکر که تا 
با ذر با بجان آخرین افسی و نفی در مقا بل حملات متجاسرین مقاومت نماید . 
جهت تقویت نیرویآذد بایجان در نظر گر فتند يك ستون تقویتی از 
مر‌کز پآن استان اعزام گردد. لذا روز ۲۶ آبان:۱۳۲۴ وذیر جنک و دگین ستاد ادتش 
وابسته نظامی سفادت شوروی راملاقات نموده باطلاع‌وی رسانید ند که جهت برقرادی‌امثیت 
وحفظ آدامش در آذر بایجان‌که ازوظائف اولیه دولت‌است ستونی اذمر کن بآذر بایجات اعزام 


1- صفحه ۲۹ کتاب (مرکک‌بود وباز گشت‌هم بود ) تألیف نجفقلی پسیان. 


وش 


میشود . وا بسته نظامی جواب میدهد که با فرماندهي ادتش سرخ دد قزوین تماس خواهد 
گرفت وموضوعرا باطلاع‌دی خواهد دسانید پسازدصول‌جواب نتیجه دا اعلام خواهدنمود. 

فورأستونی از لغکر ۲ تهران بفرماً ندهی سر‌هنگه دوستاد امجدی مر کب ازدو گردان 
سر با ذمیجمول ويك دسته ارایه جنگی [ يك گرومان نگها نی از تهرآن جر کت شب را در 
کرج توقف نموده عصرروذ ۲۸ ]بان «طرف شهر قزوین دهسیاد گر‌دید ند . ستوت اعزامی 
ساعت سه بعد ازظهر روز پیست ونهم آبان درثر یف[ باد چندفرسخی قزوین بوسیله يك‌قسمت 
محمول اذاد تش شودوی با تهدید به‌تیراندازی متوقف گردیدنه ودر آن موقع آذحر کت بنه 
ستون از کر ج نیزجلو گیری بعمل آمد. شمناً سررهنکه اسیمر نوف نماینده فرماندهی نروی 
شوروی درشر یف باد همان دود فرمانده ستون دا علاقات نموده ابلاع داشت که حر کت 
ستوت بطرف قزوین غیره‌مکن است. درصودتیکه حر کت نمائیداین امرعملی خصمانه سبت 
به نیر وی شوروعه تلقی‌خواهد گر دید بتابراین ستون یاید تادوساعت ازشر یف[ باد خارج‌شده 
پتهر ان مر اجعت کند . 

فرما نده ستون پاسخ میدهه که مراتب دایستاد ارتش گزارش میدهد و منتظار دستور 
خواعه گردید. روزاول ]ذرماه آزستاد ادتش بفرمانده ستون اعزامی ابلاغ میگردد که تا 
دستور تا نوی بامراءاتاصول تأمینی, جلوداران ستون دردیزج ويك گروهان درشریف! یاد 
وبقیه درآپادیهای عقب توقف نمایند وچون بالاخره بهیچ طریق اذ طرف نیروی شوروی 
باعز یمت ستود موافقت نشدستون مز بود پس ازمدتی توقف بیهوده بدستود ستاد ادتش‌روز 
۳۴اه بمر کزمراجعت نمودا. 


۱- صفحه »۳و | ۳ کتاب (مر کث بود و باز گشت‌هم بود) تألیف نجفقلی پسیان . 

از لحاظ اهمیت موضوعمتن‌بادداشت دو ات ابرات پدو لت تحاد جماهیر شوروی در مورد 
دخالت روسها در امور ایران وجلوگیری از اعزام نیرو بآ ذربایجان و جواب آن دوات و 
و3 آمی بکا و انگلیی را در اینمورد از صفحات ۳۲ تا۴۴ همان کتاب در انجا 

نقل ميکنيم : 

بادداشت وزارت خارچه بسفارت کیرای اتحاد جماهیرشوروی درتهران تاریخ ۳۶۶ "بان 
ماه ۱۳۳۲۴ 

وزارت‌خارجه شاحنشاهی تعار فات‌خود رایسفارت کبرای اتحا دجما هیر شورویسوسیا لیستی 
اظهار داشته و پیرو یادداشت‌های عدیده ومذا کرات خصوصی راجع بآزادی عمل آرتش و قوای 
تأمینیه ایران در استانهای شمالی کشور که عدم‌توافق نظر مقامات قوروی فسیت‌باان سبب‌شده 
است که قوای من دور توا نستها ند دردك مدت طولانی بکوچکترین عملی یرای حتظ آمتیت ۳ 
استقرار نظم وجلو گیری ازعناص مفسده‌جو مبادرت نمایند با کمال احترام ژحمت‌افز امیشود. 

اطلاعاتی که ازوز ارت کشور, وذارت‌جنکه ووژارت داد گستری رسیده حا کی است: 

[ عده‌ای از روسای کرد مقیمین استان ۴ و مهاباد به تحر ءك دستعحات محدودی که 
مقاصدی‌مخا لف تمامیت خاك ابران درسردار ند بقعا لیت‌هائی‌شروع تموده و بوسائل مختلف نهیه 
اسلحه ومهمات مینماندکه خود دا برای انجام منظور آماده سا ند. ع 


۷۳4۸ 


پادگان سراب عیارت بود از يك دسته سر باز پیاده با يك دسته 

اشغال شهرهای نگمبانی ونفرات نهر بانی وژاندادمری . 
آذر با بجان سربازان اینموقع درداخل پاد گان متمر کز بودند, متجارین به 

تعداد زیاد بسر یازخانه حمله نموده بانار نجك دستی وتیراندازی 

پامساسل وتفنگ سر بازان دا عودد تهدید قر ارداد ند. 

۲ روسای اکراد مز بور و واچاد بی‌نظمی و فتده‌| نگیزی در 
صدد بر آمدهاند از راه مطبوعات افکار کر‌دهای صلحجو را مثوب نموده ودامنه اغتشاش رادد 
کردستان آیران توسعه دهنه وبرای این منظور مکدستگاه ماشین چاپ و تعداد زیادی کت 
روز نامه ازخاك شوروی بدست آورده‌اند . 

۳- چندنقر از روسای کردهای مهاباد و قسمتهای باختری آذربایچان بدون رعایت 
مقررات گذر نامه و روادید برای پیشرفت عملیات خود بهیاد کوبه رفته و مراجست نموده‌اند. 
۴- ملاصطفی بارژانی که ازخاك عراق با کسان خود فرار ویایرآن آمده است در فقاط 
کرد نشن ابران سکتی نموده وچون مسلح هستند ظن‌قوی میرود دامنه بی‌نظمی را توسعه داده 
و باعتاصي مشسده‌جو امنیت وانتظامات قسمت باختری استان۴وحدود مهایاد را مختل‌ساز ند. 
افر اد مسلح بعنوان دادت معیتگه میخو اهتد سر اپ رفته ادارات را اشعال نماشد, در 
قربه (اونيك) بن (تر کمان ومیانه) عده‌ای مسلح تیم تلگر اف راقطع و اتومبیل‌ها دا کاوش 
و يك نفی استواردا که بمررخصی میرفته شدیداً کدك زده‌اند وسیمبا نی که‌برای ددست کردن‌سيم 
رفته مورد تهاجم عده مسلح قرار گر فته فرار نموده است . 
- اژ ریز اطلاع میدهند مأموزین شوروی اژ پاسپانا نی که برای مر‌اقبت ساختمان 
زندان میرو ند جلو گیری میدما ند درصورتیکه حزب نامبر ده بالا آژادانه مشغول اقدام است 
عده‌ای را مسلح کرده به بی‌نظمی تحريك می‌کنند. مأمودین دولتی را از اقدامات‌متقا بله‌ما نم 
میشوند. درمذا کراتی هم که بامقامات شوروی برای جلو گیری از این اقدامات می‌شود نتیحه 
مشبتی بدست نمی آید . در:هرهای خوی وما کو ورضائیه تیزحال بدین‌منوال است. 
جابمراتب مسطوره که حتی دراخبار جهاتی منعکس شده است و باعث نگرانی دولت 
شاهنشاهی گرد ده بوزار تغا نه‌های هر بوط دستور صادر شده است که در آسرع او قات استا ندار و 
فرما دار وساین مأمورین ارم به پست‌هائی که جچندی ارگ دمللمذ ک تور پلاهتصدی انح اعزام 
۳ قوای تأمیتیه و آرتش را درحدوداحتیاجاتی که بر ای حفظ امتیت و استة ار نظم‌دراستا نهای 
مر دود ضرورت دار د تکمیل نما شد. لذا وزارت امورخارجه شادنشاهی داستظهار بایتکه دولت 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیا لیستی با اعضای پیمان سه‌گانه تعهد تموده است که تمامیت خسألگ 
ایران رامسترم بدارد و نسبت باد ارات وقوای تأمینیه ابر ان وزندگانی اقتصادی کشورمز احمتی 
تلما ید دراین موقع که اوضاع واحوال دراستا نوای شمالی طوری‌است ت که هر گاه توچه عا جلی‌در 
جل و گیزی از ی نطیی‌ها بوسیله آهزام قرای تامینیه کنورر بان قاط فعود ممگن استففاسنی 
پیش آ ید که البته محالف میل دولتین است و چون دوات اتحاد جمساهیر شوروی سوسیا لیستی 
هموآره در تحسین روابط خود باایران ساعی و مقید بوده و دولت شاهنشاهی نیز بسن نیت 
دولت همجوار ومتفق و دوست‌خودمعتقد ومستظهر است اژسفارت کبرای | تحادجماهیرشوروی 
سوسیا لیستی دواجتیه است دستورات لازمه فوری بمقامات نظامی شوروی صادر قرما ند که‌با 
آزادی عمل آر تش وقوای تأمینیه‌ایران درأستا نهای شمالی‌موافقت نموده توافق نظر‌خودرا + 


۷۹۹ 


سپی بااستفاده‌ازتادیکی شب واددسر بازخانه شدهآن دا آتش زدند. فرما نده پادگان 
ستوان یکم ضیاء مهرد فرماندء دسته نگهبانی ستوان یکم‌فاطمی رایاقده نفررسر پازدستگیر 
تموده افسر‌ان داددقریه بیجند (محل تولدغلام یحیی) برده بوضعفجیمی کشتند ابتدا اعضاء 
بدن [ نهادایکی یکی بر یده بحیاتقان خاتمه دادند. س‌آب بدین آر آیب دست‌متجاسر ین‌افتاد. 

شب دوم ] ذرماه فرما نداد مراغه بحیی‌سالادی ور ما تده ایلخی مر اعه سرهنگی معین 
آزاد منزل کوما ندان شوروی مهمان بودند» موقع مراجعت‌از آ نجا درخیابان نامپردگات‌با 
يك تفر گماشته مودد اصابت چند تیروافع شدند فرما نداد در گذشت و سرهنگ معین آزاد 
+-زودتراعلام دار ند و اطفاً از تتیجها قدامات‌حسنه که دراین باره مبت‌ول خواهند داشت وزارت 
امورخارچه راهستخشر فی‌ما ند تا باقداماتی که بر ای حفظ رامش و جلو گیری از توسعه بی نظمی‌ها 
لاژهست مپادرت شود . 

چه‌هر گاه‌دو لت شاهنشاهی نتوا ندیحلو گیریاز پیش آمدهای نامطلوب‌مر بوط بعلت نداشتن 
آزادی عمل آر تش وقوای‌تأمینیه ایران‌موفق گردد بدرهی ات آثار تاشیه از آنراحقامیتواند 
متوجه مأمورین نظامی شوروی بدا تد . 

درخانمه باستحضارمیرسا ند که دو لت شاحنشاهی ایران برای جاو گیری از توسهه‌عملیات 
متجاسرین که نتوانند بادستجات مأمور ین تأمینیه مواجه وقسمت‌های کوچك را متفرد آخلم‌سلاح 
کنند تصمیم گر فته دو گردان پیاده و دك دسته تا نت سبك و يك گروهان ژاندارم با لوازم و 
مهمات از تهران و قزوین وز نجان بسمت میانه وتبرین اعزام نمایه که قوای تأمیتیه استا نهای 
۳و ۴ تقودت شو ند . بطور کهآ قای وزبرجنگه با آقای واسته نظامی سفارت کیر ای دداین 
خصوص مدا کره نموده‌اند » خواهشمتد است هرچه زودتر مراتب را به‌عقامات مرربوطشوروی 
آ گهی دهید که ازمطلب قبلااستحضارداشته باشند. تهران بتاریخ بیست وهشتمآبا نماه۴ ۱۳۲ 

بطور که مذ کور شد مقامات ثوروی قبلا از اعزام نیرو درشر یف آباد چاو گیری‌بعمل 
آوردند و بمد در روز پنجم آذر ۱۳۲۴ چواب کتبی مفصلی بسوان بادداشت درپاسخ‌یادداشت 
وزارت خارجه بدقتر اداره دوم سیاسی وزارت خارجه تسلیم کرو ند که در آن بادداشت مفصل 
تمام ادعاهای ایران تکذ یب گرد یده و دخالت در آمور ابرات را انکار فموده و درد آخر آن 
تین انطور اضاقه کرده بودند : 

راجع به‌اظهاراتآ نوز ارت‌مبتی برودود نیروهای نظامیتکمیلی به‌استا نهای شما لی‌ابرات 
سفارت وروی آن وزادت را به‌تکات زیر معوجه میسازد » 

«بادر نظر گرفتن اینکه اهر کونه حوادث نامطلوب برای دولت ایران همچنین یرای 
دو لت شوروی بایه احتراژ کرد و این موضوع با ورود نیروی تاه نظامی اسان باستانهای 
شمالی ابران بستگی دارد . دولت شوروی دراین موقم انجام این‌امر را صلاح نمیداندوباید 
در تظر گر قت که چنا نچه نیروی تازه علاوه بر آدتش متظم ايراني وژاندارم که در تواحی‌مز بور 
میباشد و ارد شوده آنگاه این عمل باعت اغتشاشات و خونریزی در استانهای شمالی خواهد 
گردید و پاین‌ناسبت دولت‌شوروی هم نا گزبر خواهد‌بود که بمنظور حفاظت نظم و تأمین‌امنیت 
برای پاد گان شوروی نیروی تکمیلی خودرا بایران وارد نماید و چون دولت شوروی بورود 
نیروی تکمیلی خود بابران مایل نیست باین لحاظ ودود نیروی تکمیلی ابران داباستا تهای 
شمالی ایران دراین موقم صلاح نمیداند. (مهر سفارت شوروی) تس 


۷۳۰ 


را که مجروح شده بود بقریه (خوشه مهر ) مر کز ستاد کبیری یکی از سرآن متجاس‌ین 
پردند و در آنجا بوضع بسیاد فجیعی گشتند . پس از این عملیات شهر مراغه نیز بدست 
متجاسرین افتاد . 8 

تس پنجم [ ذردر حدود با نصه نفر ازمتجاسین باستاراحمله برده چند نفر پاسیان‌مدافع 
شهردا کفتند بعد بکلانتری مرزحمله‌ورشد‌ند. سرهنکگ ظهیر نیا کلانتر مرز دا با ده نفر 
نگهبا نان[ نجا شهیه نموده [ستادا دا نیز به‌تصرف خود در آوردند. 

شِ ۸ذربیاد گات مشکین شهر (خیاو) حمله نمودند. ابتدا متجاسر‌ین که با۲۷ 
کامیوت بمشکین شهر آمده بودندوچند نفر افسرفراری هم بین آ نها بود ژاندادمر ی داتصرف 
نموده ستوان یک اردبیلی دا با ۱۲ نترژاندادم پس از متاومت آنها دستکیر کرده بوضع 
بدی گشتند بعد هم به‌پاد گات حمله نموده آ نجا رااشغال کردند و با اینکه قر آت مهر کرده 
بودند که اقسران وافرادرا اذیت نکننه‌سروان ادیپ امیتی‌افس‌عشایر. ستوان‌يك صدوقی و 
ستواث شعفی وعده‌ای ازسر بازان دا بوضع فجیعی کشتند . 

بدین ترتیب مام نقاط حساس آذرپایجان شرقی و عغر بی وزذنجان دست دموکراتها 
افتاد. بجز ازسه شهر بزرگگ تبریز و رضائیه واردبیل. متجاسرین و قوای اشنالی اقدامات 
دامنه‌داری جهت‌هم آهنگک نمودن‌شاه‌سو نها بادمو کر اتها بعمل میآوردند. اندادمر ی‌اردبیل 
شب دوازدهم آذد وشهر با نی آن شهريك دوز یمد بدون اینکه جنکی‌در گیردخود بخود متلاشی 
میشود» افسران وافراد ژاندادمری وشهر بانی مرعو گر دیده متوادی میشوند و خود تیپ 
اددبیل نیز دوز ۲۴ آذرمتلاشی‌گردیدا . 


4 انتشار این اخیار در دنیاموجب گردید که دو دولت آمربکا و انکلیس فیز‌دوبادداشت 
چداگانه بمتقق زمان جنگ خود شوروی فرستاده وی را ازجلو کیری از اعزام ثیروعه‌ایران 
با ذر با جان‌سرز نش نموده وتشلیه خاه ایران را پیش کشید ند و لی‌رو-ها نمیتوانستندازسیاست 
خود که تقویت عناصر ماحراچو و ایحاد دولت خود مختار طرفدار خود در آذرباجان و 
کردستان باندصرف نظر نمانند بهمین دلیل نه به بادداغت ایران و نه بیادداشت‌های آهر بکا و 
انکلیس توجهی نکرده موجبات تقوبت سیاست خود دادرایران‌ازهرجهت فراهم نمود ند.هستر 
ایدن معاون رهبی حزب محافظه کار درمجلس انگلستان چنین عنوان کرد ۰ 

«بتظ استحانب این اولین‌باد نیست که مقامات شوروی اذحررکت نیرو وژاندارمدو لت 
ابران به نواحی تحت اشغال خود جلوگیری نموده واجازه حر‌کت بان سامان را نداده‌ا ند . 
با لشتیچه هر آته اختلافا نی دظع‌ ور زسیده باشد چندان شگفتانگیز میباشد دو لت‌های متقق 
برای‌آن بخاایران قدم نهادنه که مسئله ارشال خواربار ومهمات بشاك اتحاد جماهیر شوروی 
تأمن‌گردد. وهر کز مایل نیستده که دوباره درایران سیاعت متفور گذشته که بنام مناطق نفوذ 
سیاسی ناهیده میشد باز گشت نماید ...». 

مناطق نقوذ سیاسی را درایرآن روسیه تنها ایجاد نکرده بود که حالا تجد‌ید آن مورد 
کلهآقای ایدن واقع شود دراین قبیل موارد انکلیها همیشه حامی وطرفدار روسها بود ند. 

٩‏ صفحات ۷ کتاب (م کت دود و باز کشت‌هم بود) لیف تجفقلی پسیان. 


۷۳۹ 


پیاودیکه گفتيم مرحوم بیات استاندار آذربایجان دوذ جهادشنبه 
ادضاع لیر یز هفتم آذرساعت سبح وادد تبریز شد . پیشه‌وری و سایر مقامات 
دمو کرات بوی اعتذاگی فکردند وتا چند دوزهم بینآنان ملاقاتی 
بعمل نیام ذیرا که[ نهااز آمدث باستا نه‌اری خود داری میکر‌دند بیات هم‌حاضر نشد پس کز 
فرقه دمو کرت برود. بالاخره دوزجمعه شا تزدهم آذر درمنزل ذکاءا لدوله سر اجمیر واقع 
در خیایات شعکلان مابین بیات وپیشه‌ودی وشبستری وبی‌ریاوفر بدوتا براهیمی تمایندگان 
قرقه دمو کرات آذر بایجان ملاقات بعمل آمد. در مودد دواصل دسمیت ژبان تر کی وخود- 
مختاری آذر با یجان مذا کر ات زیادی شد بیات مخضا لفت این دواصل را باقا نون اساسی ۳ 
تمامیت کشود پیان کرده خواهش نمود ابتداماجراجویان وفدائیان مسلح داازشهر خارج کننه 
ودرشور امثیتی ایجاد نمایندتا بیات بتوانه بامر کز دداینموارد مذا کر کند و ایآ نها اصرار 
کردند اول دولت این دواصل راپذیرد بعه مأخودامنیت شهردا برقرآدميکنيم. 
دمو کراتها دراین دوزها امیرما لك دئیس دمز شهربانی و سروان علی و کیلی اف 
شهر بانی قبر یزرا روزدوشن درشهر ترور نمودند. دراین‌موقم روحیه‌اها لی آذر بایجان بسیاد 
مق لزل شده بود زیرا که مید بد ند «هأجر ین ودمو کر اتها در تحت حمایت اد تش آحنبی‌هر 
گونه‌آزادی عمل دادنه ولی مأمودین دولتی بکوچکتر بن اقدامی قادد نیستند ‏ استا نداد 
نیز که وضع را آشفته و غیرقابل‌اصلاح دید بیست ودوم [ذر به‌تهر ان مر اجعت نمود . اهالی 
پعس ی ازمحلات شهرمئل مارالاته با عمیشه وغره پیش بیات دسر تیپ درخشانی دفتنه واحازه 
خواستند ]نها خود جواب مهاحرین قفقازی دا بدهند ولی افسوس ازابتدای امر استاندار 
کاردانی در تبر یز نبود سر تیپ در خشانی تیزمرعوب ویا مجذوب دمو کراتها گر دیده بود. 
وقتی درشهری سر ترست داسوزی نیاشد احالی چه میتوانند بکنند؟. 
هنگک پیادهلشکر بعلت اشفال‌سر باز خا نه‌ها از طر ف نیر وی شوروی 
اسليم نک آور... دردروازه ته ر آنوسحل‌پرورشگاه‌تبر یزمستقی بود. گردان‌مهندس 
در خشانی وبارك توبخا نه درساختماتدیگر وستادلشکر در حانه‌ای احاردای 
در کوچه صدد. بدین‌تر تیب استقر اد اشکر وضم نامناسبی داشت 
ولی روحیه اقراد وافسراتآن بسیار عءالی بود بطودیکه وقتی فر ما نده لشکر تسلیم گر دید و 
پسر بازان ام شد اسلحه دا پزمین گذادند سر بازات رو بافسران خود نمه‌ده گفتند اگر 
فرماً نده ما خیال سلیم داشت پس جرا رورتمام ما را در میات برف ب< ل‌ حاضر بجنگت 
نگهداشتند. سر بازان بهرقدا کاری حاضر بودند بجزاز نا تسلیم. 
درتهر ات ستاد ادتش عقید. داشت بهیچ‌قیمتی نیاید اشکر تسلیم دمو کراتها شود با نها 
تا آخرین تفرو آخرین گلوله دسئوردفا ع داده بودند ولی متأسفا نهآ نرا فرماً نده لشکر عملی 
ند تست. دستوردادتدبااستفاده از ارتفاعات لقکر دا عقب کشیده سمت کردستان و تهر ان 
حر کت نمایند. فرمانده لشکر آنرا هم امکان پذیر ندا نست. 
فرمانده لشکر از تهران خواست بوی اجازه دهند از دوی مصلحت با دمو کراتها 


ووفا 


همکاری نماید حتی فرءاندهی لشکر دمو گراتها دا بعهده داشته باشد تهران مطلقاً با این 
پيشنوادات موافقت نکرد. ۱ 

عصر روز بتجشنبه ۲۲ آذد سر تیپ درخشأنی بمر کزمخابره نمود: 

«هیچگو نه مقاومتی از طرف لشکرممکن نبوده و بویچوجه مفید قایده نخواهد بود 
جز موافقت با نظار آنها چاده‌ای نیست . استانداد نیز همین نطربه دا داشت عصر ۷,۵ 
درخفشاتی ۰ 

ازتهران درموددموافقت با نظر آ نها دامی‌برسند که منظورچیست؟ سر تیپ درخشانی 
جواب هید‌«ههد 5 

«یامذا کر ات ی که ی بأپیشدوری نمودم دو پیشنهاد نمود ند یاهمکاری یا جنگه و مر 

«همکاری همباین‌طریق خواهد بود که چنددوز بوسپله چند نمایند» درداخل‌افسران 
وافراد تعکر تبلیغاتی نموده و پمد افسران قسم یا کنند که باستقلال ایران وخود مختادی 
آذر پایجان خیانت نکنند. بعد تمام اسلحه وسانمات لشکر باین طریق پا بر جاو فدائیات 
مرخص خواهند شد وتاموقی که حکومت مر کزی‌خود مختاری آ ذر با یجان رانةناسدارتیاط 
لشکر بامر کن باید قطع بوده و بمحض شناسائی حکومت ]ذربایجان لشکر تحت امر مر کز 
خواهد بود. تا ساعت ۲۴ امروز طرب‌الاجل ووقت تعیین. فودی تکلیف تمیین فرمائید . 
قطعاً چند ساعت دیکرحماه بسر بازخانه شروع میشود. ۰۲۴۸/۵۹/۲۲ 

تهران بازهم دستورمیدهد خود شما وافسر‌ان به‌تهران حر کت و اسلحه و مهمات دا 
معدوم نماگید و بالاخره آخرین تلگر اف ازتهران مخابره میشود : 

«تبر یز فرمانده لشکرمطابق اعلام دسمی جنابآةای نخست وذیر درجلسه چهاد شنبه 
22۸۰/۸ مجلی شودایملی دو لت این قیام مسلحانه دا که بر خلاف قانون اساسی و بر 
علیه ملت ایران است برسمیت تمیشناسد . 

«بنا براین‌اصولا با یدمقاومت نمود شوداگی از افسر ان خردتان تشکیل بدهید و متن 
بیان آقای نخست وذیر دااظهار بکنید اگرمطایق تشخیص شودا مقاومت غرمتدوداست خود 
شما وافران به‌تیران حر کت نمائید ساعت ۲۰/۲۰ عصر ۲ ۲د۵ر ۲۴ 

برای ثبت دد تادیخ صور تجلسه افسران لشکر۳ تبریز دا نیزاینجا ميآودیم: 

«دکمیسیون درساعت ۱۱ روز ۲۲ آذر۴ ۱۳۲ با حضور افسران ارشد حاضر در موضع 
دفاعی هنک ۷تبر یز درمقر فررمآندهی لشکن تشتیل پس از اینکه فرمآندهی لشکر وضعیت 
نظامی وسیاسی منطقه را تشر یح واظهازعتیده فررمودند که دفا ع‌دداین موضع اگرهم چندان 
بطول بکشد بالاخره محکوم بفنأست و نتیجه هم اذاین دفاع بهنفع کشور نخواهد داشت . 

لذا مطابق دستورتلگرافی حصوری ساعت ۸/۳۰ افسرات امساء کننده زیر با عمیده 
فرماندهی لشکربا اظهاد اینکه باید شرط شود که افسرانی که میخواهند بهر نقطه کقود 
برو نداز طرف حزب دموگرات سلامتی خود و خانواده آنها تضمین شود . داجم به ترك 
مقأمت و حر کت افسرانی که مایل باشند اذ تبریژ خارج شوند موافقت و این صور تجلسه 


اروفی 


اماء نمودند , 

فرمانده لشکر آذر بابجان سر تیپ در خشانی . 

سرهنگ‌شاهنده» سرهنگه مدبر ؛سرهتگه ورهرام» سر هنگ‌عوثتی» سرهنگننه ری 
(امضا نکرده) سرهنکه۲ کلانتری» سرهنکک۲ بهاود. سرهنگی ۲ خطلیب شهیدی » سر گرد 
تطاعری: ضر گردمورداد (اهضا نکی‌ده) مس درد امیش هدر کدی کقی پرعوت: سر گرد 
امامی؛ سر‌گرد بایان (امشاء تکرده) ۱. 

متن فرارداد پیشه‌وری - درخشانی چنین است: 

متن قر از دجوث ازطرف مجلی ملی آذر بایجان» دو لت‌داخلی [ ذر بایجان 

بیشهو ری در خشانی مآمود حفظ امنیتآذربایجان میباشد. بسرای اینکه هیچگونه 

, سوع تقاهمی از نظر حفظ آدامش بیدا نکند وبر ادر کشی ندود 
مذا کر ات ومقاوره‌ه‌ای متعددی پافرماندهی لشکر ۳ بعمل آمده پس از چندروز تبادل افکار 
پالاخره در تادیخ۲ ۰ذر ماه سال۲۴ ۱۳ روز پنجذنبه ساعت۵ ,۸ بعد ازظهر تیمسادسر تیی 
درخشانی نظر خود دا دایر برموافقت ذمین گذاشتن اسلحه وهمکاری پادگان تبریژ وخود با 
میت دولت آذر بایجان!علام و بشد قراردادهای زیر موافقت نمودند: 

۱- ازطرف پاذ گان مقیم تبریز آقای سرتیپ درخشانی وازجانب هیثت دولت‌داخلی 
آةای سید جعفر پیشهوری تعیین شروط مشروحه د! امساء نمودند. 

۲ هريك ازاقراد پادگات تبریز نباید تادستورئانوی از محوطه سر بازخانه خادج 
شو ند ودو لت داخلی وسائل زنهگانی ومعاش آنها دا فراعم خواهد نمود. 

۳-کلیه تبسلیحات باید درا نیاری جمه آودی شده و پوسیله اشخاصی که ازطرف دولت 
دا خلی]ذر بایجان تعیین میشود هحافظت خواهد گردید. 

۴ - هريك از آقایان اقسران که مایل باشنه میتوانند به‌مسقطالر ی یانقطه دیگری 
که در نظر دار ند مسافرت نمایند ودو لت ملی حاضر است درحدودامکان وساگل مسافرت آ نان 
را فراهم نماید . 

۵- افسرانی که مایل بهمکاری شده ومپخواهنددر آرتش آذر بایجان حدمت نما یندیس 
ازا نجام تحلیف دمر اسم سو گند هیثت دولت آتها دا بخدمت پذیرفته ودسال ز ند کانیآ نا نرا 
وا مت خواهد نمود . 

۶ - استوادان و گردعیا نان وسایر افراد پاد کات پس|ذا نجام مرراسم تحلیف وس و گند 
وفاداری اسلحه] نها مسترد ومثغول انجام خدمت سر بازی خود خواهند شد. 

۷- این قرادداد درد نسخه تهیه وپسی از امضا بینآقای سر تیپ در خشا نی فیرما نده 
لعکر ۳آذربا یجان‌ازيك طرف: آقای سید جعفر پیثه‌وری دئیس هیئت دولت آذر بایجان از 


۱- صفحه ٩۷‏ کتاب «می کث بودو باز آشت‌هم بود )تا لیف تجفقلی پسیان. 


و قرف 
طرف دیگرمیادله گردید. 


فرمانده لشکر ۳]ذریایجان سررتیپ درخهانی 

رگیس هیتّت دولت داخلی [ذرپایجان سیدجش ‌پیشدوری . 

بدین تررقیب سر تیپ علی اکبردرخشانی پا دمو کراتها سازش فموده شرافت افسری 

خویش دالکه‌دادساخت ویس اذ تحویل لشکر به‌تهران عزیمت کرد آنجا تحت مقیب قراد 

گرفت در داد گاه اولیه باعدام ولی در داد گاه دومی به‌پا تزده سال زندان با کاد محکوم 

گردید و عاقیبت در روز چهادم آبات ۱۳۲۷ مودد عنو شامانه راد گرفته از زندان 
مر خص شد. 

پس ازتسلیم لشکر آذر بایجان پادگان اهردا سرهنکه۲ هاشم امین شب ۲۴ آذد از 
شهر خارج کرده پسمت تبریز دوانه شدند ولی در دره خرمالو سی کیلو متری اهر عده 
متجاسرین آنها دا محاصره نموده واداد به تسایم کرد ند . پاد گان میا ندواب نیز روز ۲۴ 
آذر تسلیم گردید. 

در اواخرآپانماه پیا ثیه زیر ازطرف فرقه دمو کرات آذد بایجان 
پیانیه‌فر قهدمو کر ات مادد گردید ۱: 
آذر با یجان د در روزمای ۳۰/۲۵ آبانماه سال جاری هفتصد نفر که طبق 
امشای یکصد وینجاه هزاد نثی شر کت کننه گان در متینگهای 
عمومی شهرها وحومه‌عایآذر بایجان به‌نمایند گی انتخاب شده بودنه کنگره ملی بزرگ 
خلق راتدکیل دادنه و درچهادمین اجلای خود پاتفاق آراء تصمیم گرفت که تکات عمده 
تماضای خود را بوسیله اعلامیه حاوی مواد ذیر بحکومت مر کزی ایران!علام دارد : 

۱ مردم آذریایجان بنا بعلل وحوادت بیشمارتار یخی که دراین جافرصت ذکر ]نها 
نیست دارای ملیت» زیان, آداب ودسوم وخصوصیات مخصوص بخود است واین خصوصیات 
بوی حق میدهد که بامراعات استقلال و تمامیت ایران مانند تمام ملت‌های جهان بموجب 
مذشور [ تلانتيك در تعیین‌مقدرآات خویش آزاد ومختاد باشد. 

۳-کنگره بادر نار گرفتن روابط سیاسی واقتصادی ومد نی مردم آذر بایجات باایالات 
وولایات دیگرایران» فدا کاریهای مردم آذر پایجان رادرتأسیس دولت کتونی اير ان دد نظر 
گرفته و بهیچوجه نمی‌خواهد انجام تماضاهای فا نونی ومشروعش که عبادت ازخودم‌ختاری 
ملی است بمرزهای ایران لطمه بزند وبراساس تجزیهآن قراد گیرد. 

۲- مردم آذر با بجان با تماق اطر فداردمو کر اسی شکل‌مشر وطه‌است: مردمآذر بایجان 
مانند تمام ایالات وولایات ايران بمجلی شودای ملی ابران قما ده خواهد فرستاد و در 


ات دمو کراتها این موقع دردهات و بخشها وشهر ها متینگه‌عائی تشکیل داده‌بااشاره 
یِفقر و بد بختی مردم با نها وعده‌های زباد میداد ند وضمناً اسامی افرادی را که چهتتر کت در 
کنکره قیلا توشته بودند بحاضرین میدادند تاامضاء نماشد بدین ترتیب نما ندکانی ازشهر‌ها 
ودهات به تبر یز آمده درشهرداری اجعماعی تشکیل دادند و اسم ] تجا را کنگره‌ملی‌خلق گذاشتند. 


۳۳۵ 


پرداخت مالیات‌های عادلانه شر کت خواهد کرد. 

۴- مردم آذر بایجان دسماً وعلناً اعلام میکنند که مانند تمام ملل دیگر ( بامراعات 
تمامیت واستقلال ایران) برای اداده امورداخلی خوده حق ایجاد يك حکومت ملی دارد 
وچنین حکومتی میتواند بامراعات‌استملال وتمامیت‌ایران, آذربایجان داباروش دمو کراسی 
وحا کمیت ملی اداره کند . 

۵ - مردم آذر بایجان بعلت ذحمت فراوانی که درراهآزادی ودمو کراسی متحمل‌شده 
و بعلت قربانی‌های زیادی که در این راه داده » می‌خواهه حکومت خود مختادی براساس 
دمو کراسی تشکیل دهد. بنابراین طبق نطامنامه داخلی خودکه ازطرف‌کنگره تصویب شده 
است مجلس‌ملی خودرا! نتخاب کر ده‌لازم‌میدا ندکه حکومت ملی‌وداخلی دااذمیان نماینه گان 
این مجلس انتخاب وددبرابرآن مجلی مسئول باشد . 

۶ - مردم آذربایجان بزبان ملی و مادری نود علاوه خاسی دار ند تحمیل زیان 
دیگر آنهاً را از کاروان ترقی و تمدن عقب گذاشته وراه فرهنگ و معارف ملی دایروی 
آنها بسته است . 

برای ممانعت اذاین تحمیلات ناروا وایجاد وسائل‌ترقی آذد بایجان کنگ ملی‌بهیشت 
ملی‌دستودمیدهد که در کوتاهتر ین مدت زبان آذر بایجان راددادادات‌دولی مرسوم و تددیس 
آن را درتمام مدارس (دولتی وملی) عملی سازد . 

۷-کنگره ملی که باعتبار صدو پنجاه هزاراه‌صاء و باشتر ال هعنتصد نماینده تشکیل‌یافت 
پنا باداده مات آذربایجان خود دا بعنوان مجلی موسسان اعلام کرده و برای اداده آمود 
داخلی آذر با یجان يك هیمّت ملی مر کب اذسی ونه نةر انتخاب کرده به | نها اخنیارمیدهد که 
در راه اجرای تقاضاهای ملی تدابیر لازم اتخاد نموده بامقامات صلاحیتدار وادد مذا کره 
شو ند. وددعین حال! نتخا بات ءجلی ملیآذر بایچجان وهمچنن انتجا پات مجلس شودایملی 
دا عملی کند . 

درپایان کنگره نظر دو لت ایرات و تمام‌دول‌دمو کر آتيك رای‌طا لب مف‌کورددفوق جلب 
میکندواعلام میدارد برای‌اجرای‌این مقاصد فقط بوسیله تبلیغ و تشکیلات اقدام خواهد کرد 
وجنک داخلی وبرادر کشی دا اجازه تخواهد داد . ولی اگر دولت مر کزی بخواهد حق 
قا نونی مردم دا پزوراسلحه و قمروغلبه از بین ببرد در اینصودت پهر قیمتی" باشد از حقوق 
خوددفاع خواهد کرد و تا يك‌فرد [ذر بایجانی زنده است در راه خود مخثاری ملی میارزه 
خواهد نمود . 

مجلی موسسان ( کنگره ملی) بهیئت ملی‌اختیاد میدهد که برای تأمین خوده‌ختاری 
آذر با جان بامقامات صلاحیتداد تمای بگیرد ومسئّله دااذطریق صلح و مسالمت حل کنند 
ولی هیّت ملی‌اختیار ندارد که از خوده‌ختادی وحق حکومت ملیآذر بایجان صرف‌نظر کتد 
و تمامیت و استقلال ایران دابرهم بز ند . 

آدذومندیم جهان دمو کرات بداند که دردنیاملتی هست که حاضرشده است با تمامقوا 


۷۳۰ 


ازحتوق خود دفا ع کندودريك گوشه آسیا پر جم دموکراسی و آزادی برافرازد و فعط بانیروی 
خودآزادی خویش را تأْمین کند . 

امیدوادیم مقامات صلاحیتدارایران ودول بزرگ دمو کرات پرای‌اجرای مقاهدملی 
ما از کمك‌های نوع پرودانه منکی به‌منشور ]تلانتيك مضایقه نکنند. باتقدیم احتر امات‌فائقه 
هیثت رئیسه مجلس موّسدات (کنگره ملی). 

پس ازا تتشاراعلامیه بالافرقه دمو کراتآذر بایجان از روزدوازدهم 
تشکیلهمجاس‌ملی آذرماه! نتخا پات مجلس‌ملی راآغاز کرده وددپنج روز آ نرابه‌پایان 
رسانپدند. دراین انتحا بات زنات نیزحق شر کت داختند. وبنابه > 

نوشته نجنقلی‌پسیان در کناب (مر گث بود و باز کشت‌عم بود)۱. دموکراتها دوش تازه‌ای دد 
پیش گر فته بودند بدین تر تیب که ناطقین هر قسمت دردهات ومحلات جنوبی شهر چندروز 
مرتباً از توجه حزب بحال رعایا وکار گر ان صیحیت کر ده و آ نها دا بنام گرفتن مره جهت 
دریاقت فند وشکر وغیره بای صندوق آداء میبردنه ودر آنجاا سامی دا که قبلانوشته بودند 
پاسم آنها پسندوق می‌انداختند. اساعی و کلای تبریز طبق آ گهی مودخ ۴۸۹۱۵ کهاز 
طرف زین‌العا بدین قیامی دئیس انجمن نظادت مر کزی تبریز واعذاء آنانجمن (محمدتقی 
دفیعی » رحیم‌زاده ۰ جعفر احگری ,۰ علی ماشینچی , صادق پادگ ن ,د کت رجاوید) منتشر 
شده بقرآر زیراست" . 

نماینه گات تبریز : میرجعشی پیشه‌ودی , محمد بی‌دیا .زین الما بدین قیامی, صادق 
پادگان» دکترسلاما له جاوید , محمد تقی دفیبی ۰ میرزاعلی شبستری ؛ غلامرضا الوامی 1 
ابوالفتح نیکجو , فتحعلی ایپکچیان. علی شمس ماشینچی 

از نماینه گان شهرستا نها ]نها که عکستان در کتاب قز یل صحیفه لرجاپ شده بقراد 
زیر بوده‌ا ند ۲ 


معحمل عظیما ۰ 


آش‌خان پیات ماکو. شیخ موسی کیانی ۰ نوداله یکانی اذ شهرستان خوی. 
کاویان - ولائی ازشهرستان مر ند . ۱ 

داشیان (غلام یحبی) - داقف - غز نوی ازشهرستان سراب . 

دکترجاوید - مهتاش - مستمع ازهفترود . 

مرادغلی پیات ماکو - عبدالسین احمدی - :-رابی از شهرستات ماکو 5 
دسام موزذع از آذرشهر ۰ 

جودت ازاددبیل. 

تقی‌زاده ازم اغه . 
۰ نی‌خانه پوز چلو ازسلدوز . 

۱- صفحه ۶۵ 

۲ کتاب قزبل صحیفه ار (صفحات زرین) چاپ‌تبریز بزبان محلی صفحات۰ ۴۶۱۱۴۱ 
۳ اضا ازصفحه ۳۸۲ به بعد 


وف 


شبه‌ای - حاج زین‌الءا بدین رحیم زاده ازشهرستان میا نه. 

آخوندزاده - آذریاد گان - خاوری - میرزا قاسم آقازاده ازارسباران . 

صفائی - هلال ناصری ازز نجان . 

حسن زقیری ازعلمدارو گر گر شهرستان مر ند . 

صادق دیلمقا نی - معیرزاده از دضائیه . 

اخگری ازعجب شیر ودیزج رود. 

ساعت سه بعد ازظهر روز چهارشنبه۱ ۲ ]آذر۴ ۳۲ ۱مجلس ملی آذد با یجان باشر کت ۸۰ 


تن ازافرادیکه بنام نماینده انشهرمتانها و بخشهای[ذربایحانآمده بودند در ساان سیتما 
دیانای تبر یز بریاست سنی حاج نظامالدوله دفیبی تشکیل گردید . بلافاصله انتخاب هیثت 
رگیسه پعمل آمد؛ میرزا علی شبستری بریاست انتخاب گردید جهت تشکیل جلسات مجلس 


ساان شهردادی تبریز در نظر گرفته شد . 
۱ درهمان چلسه‌اول مجلی‌سید جعفر پیقه‌وری بریاست‌دولت‌داخلی 
هبئت دولت آذر بایجان انتخاب گر دید و قرارشد وی پلافاصله هیثت دولت 
۱ خود راانتعاب و بمجلس معرقی نماید . 
میات دولت پیشد‌وری : 
سید چعفر پیشه‌ودی نخست وذیر (باش وزیر) و وذیر کار (تاانتخاب وذیر کار) 


دکترسلام‌اله جاوید وزیر داخله 

جعترکاویان وذیر جنگ 

د کترمهتاش وزیر کفاورزی 

محمش ببریا زیر فرهنگ 

دکترحسن اودنکی وذیر بهدادی 

غلامرضاً الهامی وزیر داداگی 

مس بای وزیرداد گستری 

کییری (عدلا لدوله) وزیر پست وتلگراف و ارتیاطات 
رضا رسولی وزیر تجارت واقتصاد 


ضمناً نا به‌پیشنهاد دولت و تصویب نمایند گان قیامی (سالادظفر) بریاست دیوان‌تمیز 
وفریدون اپراهیمی بسمت دادستاً نی کل آذر بایجان انتخاب گدید‌ند. 

بدین تر تیب پیشه‌ودی بآرزوی دیرین خود رسید و بعنوان کین میت دولت داخلی 
آذرپایجان در عمارت عالی قاپو (مقر استانه‌اری که سابتاً محل سکونت ولیهدها بود ) 


مستقر گردید. 


۷۳۸ 
اوضاع ر ضائیه 
رضائیه بعلت وجود اقلیت‌های مختلف درشهرودهات که دداینموقم 
احساسات مردم است ان یعشی از آنها در نتیجه تحریکات خادجی نسبت بدولت 
بدبین ویاغی گردیده‌بودند,در آذر بایجان وضم خاصی دارد و همین 
دلیل حوادث مخوقی که دد این شور اتفاق افناده دد شهرهای دیگر. ایران کمثر نظیر 
دارد. ازطرف دیگر دد نتیجه این مصاث «الابات و قتل وغادت‌ها سا کنین این شهرستان 
آذموده تر گردیده و علاقه‌شان نسیت بهمیهن و شاهنشاه و مقدسات ملی خود چند براپره 
شده است . 
در این روزهای تره س‌هنکه زنگنه فرمانده تیپ و کفیل استا نداری بارفتادمتین 
واستوارخود محبت اها لی‌دانسبت به‌ارتش شاهنشاهیوسر بازان پاد گان بحد زیادی پالایرده 
بود بطودیکه سربازان و افسران ارتش در قلوب اهالی جا داشتند و سر بازان میدانستند 
که همه اهالی شهر حامی و پشتیبان آنها هستنه و این خود دلگرمی بزد گت نیروه‌ای 
انتظامی بود . 
در تیمه اول آذرماه ۱۳۲۴ اگرچه دضم شهر رضائیه نسبقاً آدام و 
نیمه ادل آذر عادی بود ولی دصول اخیاروحفتناك تبریزاذقبیل تشکیل (کنگره 
ملی) وانجام انتخا پاتآ ذربایحان و قلع و قمع پاد کانهای شهرها 
بوسیاه متجأسر ین : مردم را هراسات نموده بود ومنتظر حوادث تا گواری پودند. درآینموقم 
سر بازان دژبان ددمعیت پلیس شهر باتی امنیت قفرفا امین میکردنه.دردهات یز بطوریکه 
قبلا نوشته شدژا ندارمها درجلوغار تگر ان ویاغیات با کمال شجاعت ایستاد گی نموده وامنیت 
تسبی منطقه راحفظ کرده بودند. 
روز۱۵ ]ذرساعت ده صبح دو نفر گدتی سر باز در نز ديك محل فرقه دموکر ات دضائیه 
درخیا بان پهلوی بايك نفر غیر نظامی مساح بررخورد میکنند و چون حمل تفنگه قدغن بود 
بوی ایست میدهند آن شخص بسمت ساحتمان فرقه دمو کرات فرار مینماید . سر پازان 
دو تيرهوای خالی میکنند که بدیواد فرقه اصابت میکند . کوماتدان شوروی فوراً دد محل 
حاضر شده یکی از سر پازان دا خلم سلاح میکند ولی دیگری از دادن اسلحه خودداری 
مینما ید. کوما ندان هردو دا بکوما ندانی میبرد ودرپاسخ سئوال فرعاندمی تیپ داجع به ‏ 
خلع سلاح سر بازان کوماندات جواب میدهد کنسول شوروی دراین نزدیکی مطب دندانساز 
بود ترسیدم تیرها پوی اصابت کند *. 
از۵؛آذر به بعد وضع شهر دضائیه نیزرو بوخامت گذاشت. از طرف 
یمه دومآدر مقامات انتظامی اقدامات فوقالعاده‌ای جهت حفظ امنیت ثهر و 
دهات‌معمول گر دیدوچون متجاسر ین بتدا به پاسگاههای‌ژا ندادمری 


[ - صفحه ۵ کتاب زیر کف ی ویاز گشت هم بود) تألیف تجفقلی پسیان 


۷۳۹ 


دردهاتی که تعد‌اد نقرات] نها کم بود حمله میئمو دنه و با آذبین بردن] نها روحیه متامات 
تطأمی وسرباذان دا تضعیف میکردند لذا باین پاسگاهها دستور داده شد در مقایل حملات 
متجاسرین مقادمت نموده وخود دابهر طریق که میسر باشد به‌پاسگاههای بزر که برسا نند. 

مراقیت دروازه‌های شهراز این تادیخ زیادتر گردید و در تمام دروازه‌های ورودی 
شهر تعدادکافی تفرات نظامی عستقر گودیده ورود وخروح اراد مظنوت دا کنترل میکر دند. 
با این مراقبت حاق سر بازان دمو کراتها مانند سایعر شهرهای آذربایجان آزادی عمل 
زیادی نداشتنه و دد داخل شهر از حسرکت افراد مسلح غیر نظامی شدیداً جلو گیری 
پحمل میآمد . 

ازروز پانزده آذد حمالات دمو کراتها به پاسگاههای ژاندارمری دهات زیادترشد» 
این پاسگاهها پا دجود اینکه فتط هشت نفر ژاندارم پا مهمات محدود نگهبانی میکردند 
درمتا بل دسته های یکصد و دویست نفری متجاس‌ین بخوبی مقاومت نموده موجب جیرت و 

- تحسین‌اها لی میگردید‌ند. پس ازوصول آخیارتیریز با نها دستورداده شد بااستفاده ازفرصت 
پاسکاحهای کوچك راترك کر ده درپاسگاههای بزرگه متم کزشو ند. پس‌ازا تجام این‌دستود 
پاسکاههای پزر گ مورد حمله وهجوم دموکراتها وفدائیان‌گردید . 
در این چند دوز که اوضاع بوخامت میرفت در داخل پادگا نها 
ثیر وی مداقع استحکاماتی که امکان بذیر بود ساخته شد, قوای موجود در دضائیه 
شهر رضائیه ‏ بدین شرح وضع دفاعی گرفته بودند : 

۱- دوگردان پیاده ( منهای یکدسته ) , ۶ ارابه جنگی کوحك و 
متوسط , دوقبشه خمپاره انداز و يك دستگاه توپ ۷۵ میلیمتری کوهستانی در باغ فلاحت 
(دا تهسرای کشاودزی کنو نی) داقم درجنوب شهر دسرراه دضائیه بقربه بنده درراه‌کر دستان 
از دره واسملو . 

۲ - يك دسته خمیاده‌ا نداز - يك گروهان مسلسل - يك دستگاه توپ۷۵ میلیمتری 
کوهستانی در خارج دروازه (هزادات) اول جاده مهاپاد ( سمت شرقی شهردضائیه ). 

۳ يك گردان (منهای دو دسته مسلسل) پاستاد و کلیه عناصر قرماندهی و دواگی 
تیپ‌درپاد گان‌مر کزی‌دا خل‌شهردرخیا بان‌شور چاگی(محل بیمارستان‌شیروخورشيد کنو نی) که 
قرمانده تیپ هم دد همین محل مستر شده بود . 

۴ - یك‌گروهان دژبان درعمارت سابق ستاد لشکر که اذطرف نیروی اشنالی تخلیه 
شده بود. 

این بودوضم دفاعی رضائیه در نیمه دوم آذدماه ۱۳۲۴ که علاده برفعا لبت‌دمو کراتها 
و متجاسرین فعالیت نیروهای اشغالی نیز جهت خاتمة کار دضائیه شدت پیدا کرده بنود. 
چنا نچه دوت۱5 ]ذرفرما ندهی توپ تلگر افذ یر دا پفرما ندهی لشکر دد تبر یز مخابره‌مینماید : 

«ازرضائیه به تبریز تیمساد فرماندهی اشکر . 

«محترماً معروش میدارد طبق گزارش شهر بانی دضائنه در تادیخ ۱۷ جادی حوالی 


۷۳۰ 


سپیده صبح يك دستگاه کامیون شوروی در جلو در فرقه دموکرات دضائیه متوقف و دو 
عدد صندوق محتوی فشنگ پیاده و بوسیله عمال دمو کرات بداخل فرقه حمل نموده| ند . 
۲۴۹/۱۹-۹» 
وضع دفاعی رضائیه بعلت همکاری و توافق بن رسای ادادات و قرما ندهی نطامی ۰ 
بودن اختیارات استا نداری وفرما ندادی وفرما ندهی لشکر دردست یك نفر (سرهنگز نکنه) 
وتبعیت فرما ندمی ژاندادمری اذوی » توافق بین اقسران آرتش وهمکادی اهالی با آدتش 
بهتراز ساير نقاط آذدبایجان بود. بلاوه دد این شهر کفیل استا ندادی وفرما ندهی لشکر 
لااقل در داخل شهر آزادی عمل داشت بنابراین موقعیت دفاعی شهر بهتر از سایر قاط 
[ذربایجان بود ودمو کراتها تا ارتش وجود داشت نتوانستند مود شهردا قبضه نمایند . 
روز ۲۱ آذر خبر تسلیم ژاندادمری تبریز در رضائیه منتشر شد 
۹ ذْر ۱۳۲۴ و دستوری بامضای معادن ژانادمری تبریز به ژاندادمری دضاگیه 
ابلاغ‌گردید مینی براینکه ژاندادمری دضائیه نیز به‌تبعیت ازتبریز 
دست از مقاومت برداشته تسلیم گردد , با مشودت فرماندهی تیپ از انتشاد این خبر در 
شهر جلوگیری بمل آمد و ژاندادمری دضائیه مصمم گردید دوش بدوش سر بازان تیپ 
مقاومت نمایند . 
تجفعلی پسیان تویسنده کتاب (مر گه بوده باز گشت هم بود)درضمن حوادث رو ۲۱ 
آذر رضائیه چنین میتویسد ۱ : 
«در این موقع که اخباد تصرف ادادات وشهربانی تبریز ازطرف متجاسرین منتش 
میشه رسای ادارات ودوائر و شهر بانی رضائیه بر اک کسب تکلیف در دفتر فرماندهی تیپ 
حاضر شدند. وبا آنکه بسی از آنان عتیده به تبعیت از دوش تبریز داشتند معهذا فرمانده 
تیپ‌تصمیم خود دا دار بایستادگی درمقا بل تجاوذمتجاسرین با نان! بلاغ وپاسبا نان مأٌمود 
ادارات و مموران دژبان کلانتری‌ها دا تقویت کردند دسئود دادکه کلیه ادادات نظامی 
وغیر نظامی‌کما کان وظائف خود دا انجام دهند » . ۱ 
آن موقم تکار نده بعنوان دگیی فرهنگک استان چهارم در دضائیه 
جلسه رسای انجام وظیفه میکردم ساعت هشت صبح اطلاع‌داد ند رسای اداردات 
ادارات اسان دردفتراستا نداری حاضر‌شوند. دقئی من ] نجا دفتم سر‌هنگ ز نکنه 
پاسر گرد بوادو ند دگیش‌ستاد وسرهنگ نور بخش دگیی ژاندارمری 
حضور داشتند از روسای ادادات کشوری آقایان امیر قاسمی دئیی دادائی » آصف زاده 
دئیس داد کستری ۰ دفیعی دادستاث » اسکندری دگیس آمار درجلسه حضور یافتند . ابتدا 
سرهنگ زنکنه بحاضرین خیر داد طبق اخباری که از تلکر افخانه میرسد سر تیپ ددخشانی 
فرها نله لشکر تبریز تسلیم شده ودمو کراتها ادادات‌تبریز دااشفال نمودهاند. ۲ نگادنده 
1- صفحه 1۱۳ 
۲ این جلسه پس‌از تسلیم درخشانی بعنی صبح۲۳ با۴ ۲ آذر دررضائیه‌تشکیل شد. 


۷۳۹ 


که از جریان دوذ اطلاعی نداشتم گفتم بهتر است تحقیق دفیقی بشود چه ممکن است عمال 
دمو کراتها درادادات پست‌وتلکر اف جهت‌تضیف روحیه قا وین این اخبار داجعل‌نموده 
باشند. و لی‌سرهنکه زنکنه جواب داد تحقیق شده متأسفانه خبررصحت دادد وبهمی دلیل من 
آقایان داذحمت دادم تا دد مورد سر نوشت این استان وشهردضائیه باآقایان‌مشورت‌شود. 
حاضرین اذشنیدن‌این خبرمبهوت گر دیدندپس اذمذا کرات متفرقه دگیس داد گندتری 
پسرهنگك زنکنه گنت مسئولیت کهودی ولشگری استان باجنایعالی است ما حرفی ندادیم 
اجازه فرمائید برویم بفکر عاقبت‌کار خود باشیم؛ پس از دفتن حضاد نویسنده از سرهنکه 
زنگنه که سر گرد بهادوثه و سرهنگه نود بخش هم باوی بودند پرسیدم بالاخره شما چه 
تصمیم دارید ؟ ایدان جواب دادند من تصمیم خود دا قبلاگرفته‌ام. یکمر تبه در شهریود 
۰ اآذاین شهر قرادکرده‌ام دفعه دوم نبایدآن وضع تکرار شود وتاحد امکان مقاومت 
و دفاع خواهيم کرد . این ملاقات آخری نگادنده با سرهنکگك زنکنه بود با تأدف 
و ناراحتی ازاستا ن‌ادی بیروت آمدیم ایشان بمقر فرمانهی خود جهت دفاع شهرازحملات 
متجاسرین رفتند و من پاداده فررهنکک مر اجعت کردم . 
در آنموقع تشکیلات ژا ندادمری در تمام نقاط .]ذر بایجان شرقی 
ژاندادمری و غن‌بی ٩‏ گروهان با تعداد ۲۲۳۵ نفر ژاندادم بود . این 
۱ ژاندادمها از ما کو تا جلفا دا نگهیانی میکردنه . ژاندادمری 
دضائیه عبارت بود ازيك هنگ‌پفرماندهی سرهنک نود بش که روز ۲۲ آذد پس ازذآنکه 
ستوط شهر تبریز و تسلیم لشگر معلوم شد سرهنگه زنگنه بفرماندهی ژانداده‌ری دستور 
داد تمام پاسگاههای دهات دا جمع نموده پاسگاههای شمالی شهر در دهات توپراق قلعه 
و چهاربخش. پاسکاههای جنویی در دعات بالانج و وزیر آباد و دیزج مت‌کز گردندتا 
بئواننه در مقا پل حملات متجاسرین مقادمت نمایند و بمیه واحدها بغهرمراجعت کرده‌دد 
مدخل شهر جاده‌های ورودی به‌شهر رادرتحت نظر بکر ند. واحدهای جمع‌شده زا تدادمری 
در پاسگاههای شمالی و جنویی شهر دد متاپل حملات متجاسرین و فدائیان که دد این 
روزها تعدادی نیز از خارج دضائیه پسمت این شهرستان سرازیر شده بودند خوب دفاع 
نموده و بحمله کنند گان تلفات سخت وارد آوردند . بدتراز همه وضع پاسگاه ژانه‌اد‌ری 
پالانج بود که از چند دوز قبل بوسیله اکراد و متجاسرین وقداگیان محاصره گردیده بود. 
جهت پی‌بردن برشادت و فدا کادی‌این افرادازچان گذشته عین نوشته نجفقلی سیان رادد 


اینچا نقل میکنیم ِ 
«درحالی که‌ماً مور انسیاسی و تفلامی‌شوروی سبی‌وافرداشتندةسمتهای 
عملیات نظامي مرتفع. و مساعد برای سر کوبی که دد اشنال‌سر بازان ایرانی بود 
مهم در بالانج پعذر وجودخطر برای‌نیروی شوروی تخلیه گردد. گشتیهای شودوی 
مانم از عبود ومرور گفتی‌ها بمناطق لاذم و مودد نظر ميشدند . 
[-صفحات ۱1۱۹ و۱۲۰ کتاب (م رگ بود و باز گشت‌هم بود) . 


اووف 


درعین حال سرأن متجاس‌ین مم سعی داشتند عدم موفقیت عملیات مسلحانه خودرابا تهدید 
و ارعاب پمنظور وادادساختن وقانم کردن؟ تیپ به تسلیم جیران کنند . فرمانده تیپ نیز 
صریحاً تذکرداد که فقط تیپ نها عامل و مأمور انتظامات میباشد و از طرف ماأموران 
انتظامی کوچکترین اقدامی برعلیه احزابی که میخالف امنیت منطقه عملی انجام نمیدهند 
معمول نشده و نخواهد شد. در همین موقع اطلاعات داصله حاکی بودکه متجاسرین حلقه. 
محاصره خوددا براطراف مرک معاومت پالانجکامل کررده و با تعویت و تجمع عناصر خود 
در سر دراه مهاباد در نظر داد ند ضمن نزديك شدن عذاصر تقویتی اعزامی اذ تبریز اولا 
گردان پالانج را نا بود و انیا ازطرف جنوب بقهر حمله و عملیاتی دا که از شمال خواهد . 
شد سهیل نمایند ۱ . لذا ضمن تعّویت پاسکاههای اطراف و داخل شهر فرمانده تیپ در 
نغلی گرفت که برای تقویت وخارج ساختن گردان بالانج اذمحاصره ستونی درسمت قاراقان 
بالانج اعزام دارد . این ستون مر کب از دو دسته کامل ژاندادم سواد » یکدسته سر‌باز 
محمول پیاده دوارابه متوسط در ساعت هشت دوذ بیست و چهار از رضائیه جهت اجرای 
مأْموریت محوله عزیمت نمود و:۱ دسیدن بهپل (شهرچاگی) با مقاومتی مواجه نشد . لکن 
پس از دسیدن برودخانه متجاس‌ین که در کناد آن موضع گرفته بودند از عیود ستون 
جداً مما تعت نمودنه ولی باما نود کوچکی مقاومت آنها در هم شکست, اکراد ومتجاس‌ین 
با دادن تلثات بکوه موسوم به (الها کیر) ۲ عقب نهینی کردنه وستون بحرکت خود ادامه 
داد.درعین حال ضمن پیشروی ستون مقاومت متجاس‌ین در تبه‌ها و نقاط سر کوب اطراف 
محورهای‌عبور زیاده‌يشد وبا نارنجك‌های دستی‌وشیشه‌های دفا ع‌ضدارابه بستون وادابه‌های 
آن حمله میکردند ۳ 

«معهذا ستون‌عناصر‌مقدم دشمن دا عقب زده ودر کوی تیه که تمام خانه‌عاو کوچه‌های 
آن سنگر بندی شده بود با متادمت لجوجانه متجاسرین ومهاجرین ورزیده‌ای دو بروشدند 
و پالنتیجه نه‌تنها مهمات خود ستون بلکه مهماتیکه برای تقویت گردان یالانج پرده ميشد 
نیز بمصرف دسید . 

«درجریان این عملیات تلفات نیروی خودی‌تنها عبادت بودازچهاد ژاندادم مقئول 
وعده‌ای اسب تلف شده وزخمی, تلفات متجاسرین که مسلح بانواع شلاحها بوده‌اند بحدی 
زیاد بود که پس از بازداشت فرمانده و دئیس ستاد تیپ وفرمانده ژاندادمری دضائیه یکی 
لز اتهامات وارده بر آنان را دد مقابل داد گاه صحرائگی متجاسرین تلفات مز بور قلمداد 


1-پس‌از تسلیم لشکن تبریزدستجاتی ازفدائیان مرند , خوی وشاهیور بسمت دضائیه 
اعزام شده بودندکه ازسمت شمال شهی را مورد حمله قرار دهند . 

رً این پل روی دودخانةٌ معروف شهرچائی‌ که از کنار شهر رضائیه عبور میکند در 
دو کیلومتری‌جاده رضا ئیه- مهاباد بسته شده که بهپل‌سه‌چشمه معیروف است. 

۳- این کوه درسمت جنوب ومسی جاده مها باد بقاصله۵ کیلومتری شهرواقم است. 

۴-یکی ازدهات مهم مسیحی‌نشین شهرواق دريك فر‌سخی جدوب شرقی‌شهر. 
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نمودند. پس ازوصول مومات در ساعت شانزده دنم ستون بسمت قاراقان حرکت ویس از 
گذشتن اذ اين نقطه در ارتفاعات یوخاری که مشرف بجاده است مجدداً با مقاومت شدیه 
متجاسرین مواجه گردید و پس از یکساعت زد وخورد ارتفاعات مز‌بور و نقاط اطراف 
آن دا اثذال کرد . ولی بعلت خستگی زیاد نفرات وفرسود کی و از کار افتادن ارابه‌ها 
ادامه حر کت برای ستون غیر مقدود گردید واز این دوی در قریه ساعتلو وقله جوق 
موضع دفاعی اشذال نمود . برای تقویت این ستون شیانه و در ساعت يك بعد اذ نیم شب 
روز ۲۵ آذریکدسته پیاده و رك‌دسته مساسل سنگین‌محمول .يك ادابه ودو کامیون ارابه کی 
از دضاگیه اعزام گردید ». 
نجفعقلی بسیان در دنباله مطالب فوق چنین میئویسد : 
«مقاومت وعکس العمل تیپ در مقا بل عملیات متجاسر‌ین در 
عک س العمل‌دمو کر اتها ‏ ملاقاتیکه فرها ندهی نیروی سرخ قبل ازساعت ۲۴ همین‌شب 
وحامیان آنها با فرماندهی تیپ رضائیه نمود مطر ح گردید . 
فرماندهی نیروی سرخ عملیات پادکان وفزمانده آترا تمبیح 
نموده و متوسل به تهدید گردید ۰ وهمچنین در روز ۲۴ نماینده‌ای اذطرف پیشه‌وری‌نزد 
قرمانده تیپ حاضرشد و پینامهای. تهدید آمیزی جهت داداد ساختن" او به تسلیم و تبعیت 
از عمل فرمانده لشکرابلاغ داشت ولی اذ طرف فرمانده تیپ به‌فرماندهی نیروی شوروی 
پاسخ داده‌شد تا موقعی که دموکرانها اقدام به تجاوز وتسرض نه نمایند تیپ عکسالعملی 
ظاهر نخواهد ساخت و به‌فماینده پیشه‌وری نیز جواب داده شد که تیپ دضائیه تبعیتی از 
لشگر۳ نخواهد نمود و پیشه‌ودی دا برسمیت نمی‌شناسد» . 
بدین تر تیب سر‌هنگک ذنگنه و افسران حمکاروی شرافت نظامی خود دا مثل قرما نده 
لشکر تبریز لکه‌داد نه‌نمودنه تا موقعی که امکات متاومت بود بمدافعه و مقاومت ود 
ادامه دادند . 
ازجریان حوادث نیمه دوم آذر» پیقه‌وری واطرافیان‌وی درباقتنه 
اعزام یرو که دررضائیه با حریف میهن پرست وسرسختی طرف هستند؛ اها لی 
بر ضائیه دضائیه‌نیز اجان ودل آدتش شاهنشاهی را تقویت میکنند بنا براین 
آنها نخواهند توانست مثل سایر نقاط آذریایجان باسانی حریف 
را از پادر آورده و رضائیه دا نیز تصرف کنند لذا دستور داده شد تعداد کافی فداگی از 
شهرهای دیکر آذربایجان عاذم رضائیه گردد . 
نجفقّلی بسیان در ادامه حوادث روزهای ۲۴ و۲۵ آذد رضائیه چنین میتویسه ۱ 
« چون درجریان‌روزهای ۲۰ تا ۲۴ آذرمتجاسرین نتواسته بودند تیپ وژاندادمری 
رضائیه را مجیور به سلیم ساز ند متجاسرین سقون محمو لی ازفداگیان حوددر منطفه تبر بز 
ونقاط بی داهء ما ننه مرنه وخوی دشاه‌پود دا تقریباً بادویست کامیون بفرما ندهی سرهنگگ 
فراری میلانیان بسمت دضائیه اعزام داشتند وچون ددشب ۲۵ مذاکرات شورویها و نمایند» 
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متجاسرین بافرمانده تیپ دایر به قبول شرااط تسلیم تیپ‌به نثیجه رسیده بود » ددساعت 
٩‏ صبح دوذ ۲۵ این ستون به شهر نزديك شد ولی ددمقایل تیراندازی و دفاع پاسکاههای 
نظامی وژاندارمری‌متوقف گردید. تیپ نیز بلافاصله پس ازاطلاع‌اذاین پر‌خودد وتمای, با 
اعزام دوارابه متوسط» یکدسته سر باز ويك دسته ژاندارم پاسگاههای مز بود دا تقویت‌نمود 
وبالنتیجه عناصر مقدم ستون محمول متجاسرین با جا گذاردن هشت‌کامیون که مملو اذهزار 
تفن و۱۰ قبضه مسلسل ستگین و۲۰ قبضه مسلسل‌ميك وتعداد زیادی جمبه قشنگ ولوازم 
ید کی بود ععب‌نشینی نمودند . 
«دداین مورد نیزمقامات بیکا ه‌دخالت نموده واسترداد کامیو نها وسلاحهارا خواستاد 
شدند وچون باتقاضای نها موافقت نگردید بهمین بهانه برشدت اقدامات ومحدودیت‌های 
خود نسبت به‌تیپ وپفتیبانی از متجاسرین افزودند. متجاسرین نیز دامنه فشار وتعرضات 
و تجاوزات خود دا وسیتر نموده و در کلیه نقاط مسلط ومرتفعی که دراختیار آنان بود 
بدون هیچکونه رعایت تمام نقاط شهردا ذیر آتشی گرفته وعده بیگناه دا کشته و تعدادی از 
افراد میهن پرست مخالف خود را در معابر و خانه‌ها مقتول ساختند و بدین جهت عبود و 
مرود داخلی قهر دا قطع وآزدساندن تدارکات به پاسگاهها جلوگیری نمودند ۰ براثراین 
فجایم احساسات آها لی‌میهون پرست کاملا تحز يت شده دأین آفراد دسته دسته تقاضای اسلحه 
کرده ویکیه طرق ممکنه به‌باسگاههای محصود کمك می‌نمودند . 
«در همین دوز ( ۲۵ آذر ) ستون اعزامی بسمت بالانج نیز پس از دریافت مهمات 
وتدار کات جدید و وصول عناصر تقویتی ددسفیده صبح به‌بیشروی‌خود ادامه داده با گرفتن 
تمای با قسمت محصود بالانج تعدادی تدارکات و مهمات بان دساند» ولی چوث اطلاعات 
واصله حاکی بود که متجاسرین در نظر داد نه ستون دا نیز محصود » ارتباط آن دا با 
رضائیه قطع وبه سر نوشت گردان پالانج دچار سازند » لذا ددساعت ٩‏ صبح روز ۲۵ آذر 
ستون با بدست آوردن مقدادی اسلحه و مهمات و تدارکات که دریافت داشته بود بدفاع 
ادامه داد». 
از دوز۲۲ آذر که تیپ‌ددداخل شهردضم دفاعی بخود گر فت‌جنکه 
چنک درداخل دد داخل شهر آغاز گردید . اذ اين دوز تمام منازه‌ها و خیابانها 
زضائیه و باذاد تعطیل عمومی گردیده مردم بخانه‌های خود پناه بزدند و 
در شهر آدایش جنکی و نظامی برقراد گردید . قبلا سربازان و 
پاسبا نان نقاط حساس دا اشغال کرده بودند. مر کر فرقه دموکرات آذربایجان نیزمحل 
تجمع متجاسرین بود . از مناذل بعضی از آشوریان وافراد مشکوك نیز بسمت سر‌پازان و 
نظامیان تیراندازی‌میشد. سرهنگه ذنکنه وستادوی در سربازخانه خیابان شهرچائی مستقر 
شده بودند . محصوصاً در روزهای ۲۴ و۲۵ و۲۶ آذر اطراف سرپازخانه تقریباً بوسیله 
سرباذان خادجی محاصره شده بود و کسی نمیتوانست اذآنجا بیرون آید. کلانتری های 
داخل شهر و محل پادگانها نیز دد تحت مراقیت شدید بود . این موقم چون پاسگاههای 


۳۳۵ 


دروازه‌های شهر تمقویت نمیشد. (ذا شب ۶ آذر ازاول _ تاصبح دستجات مسلح فدائیان 
ودهاتیات مسلح علهله‌کنان وسرود خوانان وادد شهر میگردیدند .ورود آنان دد ظلمت‌شب 
دعب و هراس وحفتنا کی درشهر ایداد تموده بودچه هر کسی میتوانست خوب تشخی‌دهد 
که معاومت سر بازات شجاع تیپ درمتایل اینهمه قواگی که وارد شهر میشود باعدم آزادی 
عمل از طرف توای اشنالی خادجی محدود بچند دوز بوده و بزودی عناصر شناخته شده 
مقدرات شهر دا در دست خواهنه گرفت . از دوز ۲۶ شهر یور لحظه‌ای صدای تیراندازی 
قطع نمیشد هم‌از منازل افراد میون پرست بکمك قوای نظامی دهم از طرف بعضی اذمتازل 
آشراد برعلیه سر باز ان پاسپانان تیراندازی میشد و عده‌ای از اهالی شهر که دراین دوذها 
اجباداً از منزل بیروت‌آمده بودند در خیایانها و کوچه‌ها مقتول گردیدند مثل مرحوم 
محمود عماری و دکتر اسکنددخان طبیب آشودی و عده‌ای از افراد غیر معروف دیگر . 

جریان وقایم دوزهای ۲۶ و ۲۷ آذر دا که منجر به تسلیم سرهنگ زنکنه ونابودی 
تیپ دضائیه گردید عیناً از نوشتهٌ نجفقلی پسیان در این‌جا میاوديم ۱ : 

«یه‌پهانه اتفاقی که درسبح‌روز ۲۶ پشرح زیرروی دادشوروی‌ها 
قشازشد بد خارحیان اقدامات خود دانسبت‌به تیپ شدیدتر نمودند. موقعی که عده‌ای 
ازفه‌ائیان مسلح سعی داشته‌انه از یکی از داههای شمالی بشهر 

وارد شون با پاسکاههای مر‌اقبت تیپ مصادف گر دید ند و یکی از آنها که ادمنی مهاجر 
بوده دستگیر و بستاد تبپ اعزام شد . ولی موقعی که به نزدیکی یکی از مراکز شوروی 
دسید آزموقم استفاده کرده وسمی‌نمود باپرتاب کردن نادنچکی که درجیب داشت مراقب 
خود را نابود سازد ولی سر باز نگهبان که مراقپ بود ویراهدف تیرقرار داد وبقراد معلوم 
تیری هم به پله ای عمادت اشفالی نیروی شوروی اصابت کرد و بالاتیجه ضمن شروع یك 
سلسله تبلیغات برعلیه تیپ اعدام سر باذ مراقب دا که فقط وتلیقه خود دا اتجام داده بود 
خواستادشدند . وجون تیپ برای سر باز مز بور جرمی‌ةائل نبود مشارالیه داآزاد کردولی 
پس‌ازسقوط پادکان سر باز مزبود دا دستگیر و محکوم به‌اعدام کردند اما خوشبختانه تظر 
به تحولات سیاسی ازاعدام وی صر فذثار نمودئد . 

«بدین ترتیب ازروز۲۲ محاصره ومحدودیت‌پاد گا نهای تیپ شدیدتر گردید. بخصوس 
پادگان شماده (۲) که مقرفرماندمی وستاد تیپ بود توسط گشتی‌های سوارد و پیاده تبروی 
بیگا نه‌ازهی‌سمت محصورشد وهرقر دی که ازیاد گات خارج میشدآناً هدف گلو له دافم میگشت 
ود نش اوجهت محو[ثار جثایت معدوم میگردید وبدین نحوعده‌ای از افراد بیگناه که جز 
ادای دظیفه تقصری نداشتنه اذین دفتند . 

«سوارنظام نیروی بیکانه نیز درمحیط دورتری بتوان مانورهای شیانه درارتفاعات 
اطراف شهرمراقیت بعمل میآوردند وازمتجاسرین‌حمایت مینمودند ودرداخل‌شهر نیز گشتی 
های شوروی پاسدادان تیپ دا مضروب و مجروح وخلع سلاح میکردند . و علناً خصومت 

1 صفحات ۱۲۰ و۱1 ۱۲۳۳9۹۱۳۲۱۲ کتاب (مر کث بود و باز گشت‌هم‌بود) . 
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خود را نسبت‌بافرادی که فقط بوظیفه‌س بازی خود عمل مینمودند ابر آذمیداشتند . در نثیجه 
این اعمال غیرمترقب و غیردوستانه , اهالی میهن برست جهت اعتراض باین جریاتات به 
اجتماع پرداخته و حتی قصه هجوم پسمت کنسولگری شودوی دا نمودنه ولسی تیپ جهت 
جلوگیری ازوقوع بحران سیاسی‌سران اچتماع دا احضار و آنهارامتفرق ساخت . 
«ازعصر دوز۲۶ تیراندازی بداخل شهر ویاد گان باشدت بی‌سابقه وبی‌نظیری آغاز 
گردید وعده دیگری ازسر بازان که جهتادای‌وظائف مر بوط خارج شدند بشهادت‌رسید ند. 
در علاقاتی که فرمانده تیپ به‌اصرار افسرات ودرجه دادان و سر بازان از کنسول شوروی 
پعمل آورد , دخالت های علتی نیروی شوروی دا تذکار داد ولی نتیجه‌ای حاصل فکردیدر . 
د در روز ۲۷ سرهنگ فراری آذر بترتیبی وسائل ملاقات با 
ملاقات فرمانده تیپ فرمانده تیپ‌را فر اهم کرد ویس از تشر یح‌وضع وتوضیح‌خطر ات و 
رضائیه با سرهنکک عواقبی که مقادمت تیپ در برداشته و خواهد داشت آمیریه‌ای دا 
فر ادک آذر که بامساء فرمانده لشگر دسیده وخاوی دستودتسلیم اسلحه بود 
پفرما نده تیپ تسلیم داشت. فرمانده تیپ نیز بدونآنکه پاسخ 
مثبت بدهد پستاد خود مراجعه و داه حل های مختافه دا جهت اخذ تصمیم نهائی بردسی 
نموده وجنین نتیجه گرفت که : 
الف- عقب‌نقینی‌باد کا نها وخارج‌شدن] نها ازحلقه محاصره تیروهای بیکا نه ومزادها 
افراد متجاس مسلح و مزدور که در کلیه نقاط مختلفه پرا کنده شده‌ا ند غیر مقدود میباشد و 
پعلاوه باعث‌تصادفات و خون دیزیهائی که مخا لف با دستودهای صادره‌است وموجد‌بحرانهای 
سیاسی میباشد ؛ خواهد گردید . 
ب - مرخص کردن افراد و معدوم ساختن سلاحهاً عملی‌تر است ولی انجام دادن 
آن با شرامط حاضر مسئله مشکلی است. 
«پالاخره تصمیم گرفته شد شقاخیرعملی گردد. وبدین منظودابتدا 
قبل عام ژاندامها دستجات ژاندادم بمراکزخود درداخل شهرمعاودت نمودنه و در 
این مورد قبلابامقامات خادجی مذا کره و از طرف مقامات مز بور 
موافعّت شد که ممانعتی ازخروج دسته‌های مز بود بعمل نیاید و لی وقتی دسته‌های مز بود دد 
نزدیکی هنگ مر بوط دسیدند از هرطرف ر گباده‌ایآتش مسلسل پسته شده و عده زیادی 
شهید و چندین نفرمجروح وعده مختصری موفق به‌استخلاص از این قتلگاه شدند . اجساد 
این شهدا وبیگنامان نیز تاسه دوز در محل باقي مانه و به‌احدی اجازه برداشتن اجساد 
مز‌بور داده نشد. 
دیا اجرای این اعمال وحشیانه علاوه برابراز کینه و انتتامجوگی نسبت به پاد گات 
رضائیه میخواسننه روحیه‌کادر تیپ رابکلی تخریب وشرائط تسلی‌دا پاسانی تحمیل تمایند. 
مخصوصاً منظود آنها گرفتن یك تعهن و قرارداد کتیی بود که همکاری تیپ و کلیه عناصر آنه 
راپانیات خودعملی سازند. ولی اذاین اقدامات نتیجه معکوسگرفته وحتی انز جادافسران 
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ودرجه داران وافرآد را پبشتر پر | نگیختند. بالنتیجه قرما یمان واحدها بجز آزچند نفر 
اقسران فریب‌خورده یاهمدست فرقه همکاری متجاسرین دا نبذیر فتند . 

«غروب روز ۲۷ به‌تخریب و از کادانداختن سلاحهای خود پرداخته و پس از تقیم 
پوشالك و لوانم بین افراد ابوابجمعی خود با استفاده از تادیکی شب نفرات دا از معابر 
مخفی خارج و مر خص ومتفرق ساختند. متجاسرین نیزپس از اطلاع اذاین جریان برای 
تعقیب‌سر بازات وجمم آوری [ نان مأْمورین‌مخصوص اعزام‌داشتنه ولی‌بعللمختلف اقدام آ نها 
به نتیجه‌ای نرسید. و در ضمن پس اذمتلاشی شدن پادکا نهای آرتش و زا ندادمرک» عده‌ای 
آزا کراد غاد تگر بعهر دضائية دیخته استا نداری و نقاط مختلف راغادت وحتی اشیاء وملبوس 
ولوانم س‌آن متجاسرین دا نیز پدیفما بردند. 

«متجاس‌ین نیزجهت خارج ساختن افسران ودرجه‌داران تیپ ازاين منطقه و شاید 
جهت تقلیل‌خشم اها لی‌نسبت بخود وسیله‌اءزامافسران دا به‌تبریزقراهم نمودنه ولی‌سرهنگ 
زنگنه فرما نده تیپ وسی‌هنگ نود بخش فرمانده ا ندادمری وسر گرد بهاروند دگیس ستاد 
تیپ دا که مقصر اصلی تشخیص داده بودند با مراقبت سربازان شوروی زندانی نمودنه 
سپس| بدا بمر ند و بعداٌ به تبر یزاعزام داشتندوششماه در آن‌شهرز ندانی کردند. افسرآن مذکود 
درمعکمه صحرائی باعدام محکوم شدند ولی براژتحولات سیأسی این مجازات یك‌درجه 
تخفیف یافته وید نیزعملی نگردید. 

«تلفات متجاسرین دروقایم رذائیه بسیارزیاد و درحدود ۲۳۰۰ نفر وتلنات تیپ و 
ژا ندارمری درحدود ۰ ۲۵ نفرقلمداد شده است که تعداد زیادی ازدقم اخیر نتیجه خیانت و 
اغمال ووحفی گری متجاس‌ین بوده است» . 

تااینجا وقایم روزهای آخر تیپ رضائیه ومتلاشی شدن آن دا از کتاب (مر که بود و 
باز گشت هم بود) آوددیم موضوعی که دراینجا باید اشاده کنیم وضع شهر در روزه‌ای اخیر 
میباشد, تیرانه‌ازی در شهر قطم نمیشد وهمه مردم از ترس اینکه تیر پانها اصایت نماید 
اطاقهای مشرف به‌حیاط و کوجه دا ترله کرده و دراطاقهای داخلی ساختما نها می‌نشستند و 
منتظر تتیجه کار بودند.هردوزی که میگذشت وضم شهر بدتر وامید میهن‌پرستان کمتر میشدذیرا 
روزهایآخر بر خلاف روزهای دیکر که کنة رل‌امودشهر کام‌لادردست سر باذها بوده خیا با نها 
و کوچه‌ها پرشده بود ازمه‌اجرین تفقازی وفدائیان وهمدستان متجاس ین که اغلب آنها از 
دهات بامید غادت بذهر آمده بودند و دیگر درخیابا نها ازسربازان و ژاندادمهای ایران 
خبری نبود وتعداد سر باذان شودوی نیزدداین دوزها درشهر زیاد گردیده بود. 

ناراحتی اهالی شهرروز ۲۷ آذرخیلی بیفتر گردید. زیرایین پیدا کرد ند که‌سربازان 
مدافم تیپ‌دست ازمقاومت برمیدادنه ودرصددتخریب وازبین بردن سلاحو‌ای‌خود میباشند. 
این‌روز که خبرفاجعه ژاندارمریو کشته شدن‌عده زیادی ژاندارم درجثب اداره ژا تدادمری 
واقع درخیاپان استانداری که جنازهآ نها هنوز دوی ذمین مانده بود منتشر شد , مردم دا 
بیشتر از پیش متوحش کرد وه کسی بفکر نجات عائله خود افتاد ولی‌این دفعه مفری ددپیش 
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نداشتند. چه وضع دهات مراب بدترازشهر بود وکسی جرکت نداشت اذ منزل خود قدم 
بیرون گذارد وهمه اهالی مجیور بودند درخانه خود را بسته درانتظار حوادث دقیقه‌شماری 
نمایند. دراین روز و دوز بسش احالی علاوه براینکه در فک سربازان و افسران تیپ و 
ژاندادمری بودند» نمیدا نستنه عاقبت کارخودشان بکجا منجر خواهد شد ‏ اینهمه مهاجر و 
فداگی مساح که وارد شهرشدها ند پس ازخاموش کردن مقادمت تیپ با مر دم جگو نه رقتار 
خواهند کرد ۶! نا گفته نمانه دداین روزهامخصوصاً پس‌ازمتلاشی شدن‌تیپ‌بعضی ازاقلیت‌های 
اخلالکر مسلح نیز در کوچه‌ها دوش بدوش مهاجرین تفقازی دیده ميشدند و ازامالی شهر 
کسی جرمت نداثت ازخانه بیرونآید. 
ازروز ۲۷ آذر که اخلالگران از سر‌نوشت تیپ اطلاع حاصل 
جستجوی اساحه کردنه ازخانه‌های خود که‌تا آ نموقع‌از ترس‌سر بازان‌مخفی شد» 
بودند پیردن ديخته وخیا با نها و کوچه‌های شهر پرشد ازاراد 
مساح ازمهاجر ین‌وقدائیان‌وغره. میون پرستان داالی دضائیه مأیوس اذعاقبت شوم تیپ و 
ژا ندارمری‌به‌خا نهمای خودپاهنده شده‌در انتظادسر نوشت‌خود بودند. این موق‌ماجراجویان 
دسته دسقه بمنال افراد سرشنأس شهر دیخته به بهانه اینکه از این خانه بسوی قداگیان 
تیر اندازی شده است بآزاد سا کنین و جستجوی اسلحه می پرداختنه و مردم دا اذیت و 
آذاد میئمودند! . 
۱ حادئه زین چون دوشن کننده اوضاع آن ایام است درانحا نوشته میشود : 
معدازظهی روز ۲۸ آذر موقعبکه نکارنده کنار تختشواب ژن مرش خود نشسته‌بودم 
(روز قبل موقعی که جنگث در داخل شهر بشدت ادامه‌داشت وهردقیقه صدها تیرازطر‌فن‌خالی 
میشد زن حامله من دختری بدنیا آورده بود) در کوچه همهمه‌ای شنیده شد » دنباله آن هفت 
وهشت نفی افراد مسلح بمتزل ما جوم آوردند . وقتی از پنجره کوچه دا نگاه کردم یکی‌از 
معلمان را در رس فدائیان مسلح شتاختم . وی معلم دیستان یکی ازدهات دضائیه بنام کورش 
آشوری بود که چندماه قبل‌بعلت ایتکه اغلب اوقات مدرسه را تعطیل کرده بشهر میا مدو نصایح 
و تذکرات اداری در وی موّثر ومفید واقع نگردید مورد موّاخه‌قرار گرفته بود. واضح‌بوداین 
موقع آشفته وی بافدائیان جهت تصفیه حساب شخصی و کشتن من‌آمده بود چون آن‌موقع کشت 
و کشتار درشهی ادامه داشت لذاتوتف را درخانه صلاح ندیده اجیاراً از پشت‌بام بمتزل‌همسابه 
چتاه بردم » آنجا نیزتمام اهل‌خانه فی‌اد نموده بودند ومتزل‌خالی بود مدت نیمساعت آنجا در 
آنباد علوفه مخفی شدم . پس‌آزرفتن متجاس‌ین معلوم شد موقمی که مهاجمین مشغول شکستن 
درخانه بوده‌ا ند _یکیاز فرهتگیان (ابراهیم کامکار پسربا با بوف‌کامکار) که وی«م مسلح‌بوده باچتد 
نفر فداگی مسلآنجا میرسند وی که کورش را میشناخته ازاو میپرسد اینجا چه‌کارداری جواب 
میدهد اژاین خانه بدسو کرانها تیرآندازی شده جهت‌جتجوی اسلحه آمده‌ام. وی بهر نحوی 
که امکان‌داشته مهاجمین راازخانه دورمیکندوچون بیمآن میرفت که وقت شب دوداره‌مراجمت 
نمایند, لذا کمکار چند روز مرا بمکان امتی انتقال داد . بدین ترتیب از يك خطر حتمی 
خلاص شدم ,ء ۱ 
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قبلانوشتیم که پاسگاه ژ| ندادمری بالا نج و اقع ددسمت‌شمال شهردضائیه 
با بان کار باسگاه . ودد بیست کیلومتری‌این شهرسر‌داء دضائیه_مهاباد از طرف اشراد 
۱ بالائج اکراد موردمحاصره قرار گرفته بود, باودیکه مذکودشدس‌هنگه 
زنگنه قبل ازتسلیم خواست بااعزام ستونی ازافراد نظامی از شهر 
رضائیه مدافعین آنجا دا از محاضره خادج نماید , بعلت وخامت افضاع این اعر ممکن 
نگردید وژانداره‌های محصود پاشجاعت تام ازخود دفاع مینمودنه خوشبختانه مهمات‌کافی 
نیز دراختیاد داشتند . 
چون پاسگاه پالانج دد منطقه یکی از دوسای شرود اکراد بنام زره بيك بهادری ۱ 
واقم شده بود افراد وی پاسگاه دامحاصره نموده و درصدد آذبین بردن ژاندادمها بودند. 
درپاسگاه بالانج جمعاً۴۹ نفرژا ندادم وجودداشت که دو نفر از ] نهادر بیرون پاسگاه محاصر ه 
شده بودند ۴۷۵ نفر‌درداخل پاسگاه ۲ 
آنها که درخادج پاسگاه بودنه چون فشنگ‌کافی دراختیارداشتن دونشی پشت بهم 
داده در پشت‌تپه‌ای سنگر کرده بودند ودلیرانه باا کر ادمی‌جنکیدند وهر کردی که میخواست 
بطرف آنهاً نزديك شود فوداً عدف تیرآنان واقع شده وبرذمین نقش می‌بست» بدین تر تیب 
دو نفرژاندادم بدون کمك عده زیادی ازاکراد دا کفتند و کسی نتوانست بآ نها نزديك‌شود. 
دراین موقع کوماندان شوروی دررخائیه که ناظراین صحنه تحسین آمیز بود | کراد دا س 
زنش نموده با نها میگوید شماها که همیشه از دست این ژانداددها شکایت داشتید حالا در 
مقابل دو نقرآنها عاجز مانده‌اید پس اینها حق داشتنه هرجه میخواستند بسرشما بیاود ند 
بالاخره کوما ندان شودوی سوادجیپ خود که پر چم سرخ جلوآن دداهتزاز بود شده پسست 
ژاندارمهاحرکت میکند البته ژا ندادمها بادیدت پرچم شوروی‌ازتیر | ندازی دست برمیداد ند 
و کوماندان پس از دسیدن تعریف و تمجید زیاد نموده] نها داسوادجیپ خود میکند و اذ 
معر که وازمیان اکرادی‌که بخون[ نها تشنه بودند بسلامت بیرون میبرد ولی سر نوشت بعدی 
این دونثر معلوم نشد". 
پس اذاینکه | کراد زروازست دوژّاندادم جسور ومتهودخلاص میشوند ۰ حلهله کنان 
بطرف برج پاسگاه حمله میکنند ولی ۴۷ نفرژٌا ندادم درمقابل هجوم اکرادکه ده‌ها برایر 


(- ژرو بهاددی قبل‌اذ شهر یود ۱۳۲۰ در کوهستانهای مرزی ابران و عراق و تر کیه 
ز ند گی‌میکرد وهرزمان‌درخاك بکی‌آذاین‌سه کشور بفارت وچپاول‌اموال روستائیان می‌پرداخت 
وبعد فراری شده ازخاك کشور دیگی سرددمیآودد . 

پس‌از وقابم شوم شهر یور ۱۳۲۰ مورد توازش آرتش اشعالگر آذربایجان واقع شدءه 
و در يك قسمت از دهات بخش (باراندوز) رضائیه با کرفتن نوعی باج ازمالکین و دهاتیان 
امیت آن دحات را عهده‌دار شده دود ومالکین از ترس مال و جان خود سا لیا نه وی مقردی 
و باج میدادند . 


۲ صفحه۲۰۳ تاریخ دضائیه تألیف سروان کاویا نپور . 
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آنها بودنه سخت معاومت مینمایند و با تیراندازی ماهرانه خود عده زیادی ازاکراد دا 
بعتل میر‌سانند وا کراد عتوحش عقب‌نشینی هیکنند» دوبرادر زروبهاددی نیزدراین‌حملات 
کشته میشوند. ژاندادمها که میدانستند پس ازدستگیری بچدوضع فجیعی کشته خواهند شد 
پارشادت وشجاعت خارقالعاده ازخود دفاع میکنند. بطوریکه سرز نش‌ها و فریادهای زرو 
با کراد که نها دا ترسومیخواند» واز | نهمه تلفاتشان درمقا بل چند نفرژا ندارم بی‌بارویاود 
باز خواستشان میکرده کوچکتر ین تا ثیری درروحیه اکرادنداشت. بالاخره ازطرف مقامات 
خارجی که از اول صبح ناظر دفاع سرسختانه ژاندادمها بودند بشهر خبر داده میشود دو 
دستگاه زره پوش وتانك دا که پس‌ازتسلیم تیپ بدست دمو کراتهاافتاده بود به] تجامیبی تن 
پادسیدن تا نك‌ها اکیاد شادمات میشو نه که بزودی برج را باخاك یکسان کرده و بزندگی 
ژا ندارمها خاتمه خواهند داد, در اپتدای امرژا نداد‌هادی محصودنیز که از تسلیم تیپ و 
افتادن تانکها بدست دموکراتها پدوث اطلاع بودند بخیال] نکه‌ازطرف تیپ تانکها داپکمك 
و باری‌آنها فرستاده‌ائه مسرور و شادمات میشوند ولی دقتی تانکها وادد عمل گردیده با 
اولین تیراندازی خود بسمت برج قسمتی از دیواد آنجا دا خراب میکنند , ژا ندادمهای 
شجا ع ومحصور بحقیقت قضیه پی پرده مات وتووات یبا تند! 

ار درمقا پل اکراد هرچه قدرهم عدهآ نها زیادتر بود مقاومت برایآنها امکان‌پذیر 
بود بدون تردید در مقابل تا نك دیگی نمیتواستند مقادمت نمایند بعلاده پس اذ پی بردن 
بحقیقت تلخ تسلیم تیپ دیگر برای جه متادمت نمایند؟ تا بحال امید[ نهااین بودکه اذطرف 
تیپ قطعاً عده‌ای یکمك آنها خواهد آمد وا گر پتوانند تادسیدن قوای کمکی مقادمت نمایند 
ازمهلکه نجات خواهندیافت حالاکه فهمید ند تیپ تسلیم‌شده دیگر بچه‌امیدی مةاومت نمایند؟ 
لذا پر چم سفیدی دا بالا میبر ند وسلاحهای خود داذمین میریز ند! 

صدای‌تیراتدازی تانکها خاموش گردیده ودر پرج پآرامی باز میشود ۱۷نترژاندادم 
غرق خون وخالٌ باقیاقه مهیب وخون[ ود در آستانه درا میشوند . 

ذرو پهادری آن مرد سبع و خوتخوار که دو برادر وی دا ژاندارمها دراین جنگه 
کشئه بودند وعده زیادی ازافراد تحت فرمان خودرا ازدست داده‌بود ددفکراین پود که 
ژاندارمهای پدون اسلحه دا بچه وضم فجیعی نابود سازد تاو یت تسلی‌خاطر خود و سای 
خا نواده های اکرادکه مردان [ نها بدست ژاندارمها کشته شده‌بودند گردد . لذا دستورمیدهه 
آنهادا دستگیر نموده منتظر فرمان‌وی باشتد . موقعي که اکراد جهت دستگیری ژا ندارمهای 
بدون اسلحه واسیر خودکه تا آن لحظه ازشجاعت وس‌سختی آنها درحیرت بودند و جرثت 
قدم جلو گذاشتن‌رانداشتند پیش‌میرو ندبامنظره‌ای روبرو میشوندکه برایآنها باور کردنی 
تیود جه مشاهده میکنه پس‌از تسلیم ژاندارمهاً وقبل ازخروج[ نان از برج مادر زرو بهادری 
که دویس دشیدش بدست این ژاندارمها همان دوز کشته شده‌بود قبل اذهمه افراد خود دا 


پاین بدیخت ها دسانیده وپجای اینکه درما پل خون دوفرزنه خود خون آنها دا بیاشامد 


۷۴۱ 


پیراهن خودرا اذتن بدد کرده وآن پیراهن دا بسر يکايك ژاندادمها اتداخته‌است۱ 
زرو بواددی اذاین عمل‌ماددش حیرآن میمانه ومادرش باملاحظه حیرت وی میکوید: 
اینها مردان شجاعی میباشنه و من آ نهادا بجای فرذندان مقتول خود پذیرفته‌ام . 
جهت کشتن [ نها ابتدا باید ازدوی نش‌من بگذرید و یس با نها دست ابید اینها وقتی اسلحه 
داشتند ومی‌جنکیدنه کسی دست شمارا نبسته پود میتوانستید باشجاعت با نها دست یابید وهمه 
دا یکشید ولی اکنون که تسلیم شده‌اند و بدون اسلحه نمیئوانند از خود دفاع نمایند دست 
بان کردن پروی افراد پلا دفاع‌بی‌شرمانه ترین‌کارهاست که نباید ازفرز ندان من‌سر بن ند» 
اینها تاهروقت که بخواهنددرخانهما مهمان خواهند ماند و پس‌ازآن نیز آذادند بهر کجا که 
خواستند بسلامت برونه . 
پس‌از تسلیم سس تیپ در جها نی‌فرماً نده لشگ تب ریز وتشعکیل مجلس»لی 
وز بر پیشه‌وری ودولت] ذریایجان در تبریز , چون تمام نقاط دیگر استان بجز از 
در دصائیه رضائیه پدست دمو کراتها افتاده بود » موضوع دضائیه و عدم تسلیم 
تیپ و مقاومت آن و عدم پیشرقت فرقه دمو کر ات بطودکلی دد این 
شهرستان توجه پیده‌وری وهمکاران وی دا بخود جلب نمود . علاده براعزام دویست‌کامیون 
فداگی مسلح وسرهنگ میلانیان وس‌هنگک آذد افسران فر اری‌از تهران‌که مردوددجهژٌنرالی 
زده بودند ۰ بوسف عظطیما وزیرداد گستری پیده‌وری دانی ز که خود یکی‌از اهالی این‌شهر 
وپس‌مرحوم صدیق‌الممالك از خأنواده های معروف دضائیه بود باین شهر اعزام نمودند . 
یوسف عظلیما جوان تحصیل کرده وازصاحب منصبان ازشد وزارت دادگستری بود که 
درآ تموقع دادستانی استات آذدبایجان دا اذطرف دولت عهده دادیود . عوس های جوانی 
وجاء طلبی یاهرانکیزه دیگر» وی را پادارودسته پیشه‌ودی همفکی وهم مسلك نموده و در 
دولت جدیدالتأسیس متام و متصب وزارت داد گستری رسیده بود شاید پیشه‌ودی فکر کرده 
بود با نفوذی‌که خانواده عظیما در دضائیه داشننه بتوانه با اعزام وی همکادی اهالی این 
شهردانسبت بفرقه دمو کر‌ات‌جلب نمایده پاوضا ع آشفته و بسیاد پریشان شهر بدست وی سر و 
سامانی بدهد . 
عظیما عوقعی‌برضائیه دسید که وضم شهر بسیاد نامنظم بود . مقادمت تیپ وژّا ندادمری 
اذهم میپاشید وافراد ماجر اجوکه همیشه دداین قبیل مواقم درفکر استناده ازاوضاع آشفته 
میباشند همگی مساح پدون ترس وواهمه از کسی و مقامی مقددات شهررا در دست داشتند 
بطوریکه خود اولیای فرقه دمو کرات نیز در این افراد ماچراجو نفوذی نداشتنه و 
هیچکس قدرت نداشت از خانه قدم یرون گذارد , باذار و دکان‌ها تعطیل و جریان عادی 
آمودشهر هم خورده وادارات دولتی ومدادس نیز دراین چده دوز جنگ ونا امنی تعطیل 
1- درمیان اکراد دسم است , اگر ژنی پیراهن خود دا بس‌کسی پیاندازد و وی دا 


زیر پیرآهن خود قراردهد بعتی آن ذن شخص مة‌کور دا بفرزندی خود پذیرفته است و اگر 
آن ثخص قاتل هم باشد دیگی عفیره زن حق ندارند وی دا اذیت نماشد . 


قوف 


پود . دراین اوضاعآشفته و پریشان دضائیه عظیما وادد شهر گردید و اقداماتی دا شروع 
نمود تا اوضاع شهردا پس‌ازتسلیم تیپ بحاات عادی در آورد. تا ارم پس‌آزورود به شهر 
وملاقات با مقاماتی که ضرودت داشت , اولین اقدام وی این بود که دستود داد بعه ازظهر 
روز۲۸ آذد روّسای ادارات دولتی دراستا نداری جمم شونه تا نسبت پانتظامات شهر و باز 
کردن ادادات دولتی باسولان ادادات مذا کره نماید . - 
روزم۲ آذر وقتی که خبر تسلیم و متلاشی شدن تیپ ددشهر و آطراف 
لخت نمودن مننشر گر دید : سوادات دشید بيك یکی از سر کرد گان اکراد یاغی 
رقسای ادارات که همیشه‌غارتگری وچپاول کار آ نها بود بشهرهجوم آوردند تاآ نجادا 
غادت نما یند . 
پوسف عظیماً وزیسی داد گستری پیشدودی همات دوز ۸ آذد روسای ادارات دا 
پاستا ندادی دعوت نموده‌بودتا با نها گوشزد نمایدکه‌دوران جنگ وبی‌نظمی تمام شده‌دولت 
آذر بایجان پس‌از تسلیم تیپ دضائبه مقددات شهردا دددست کرفته است اذفردا باید 
باذاد وادادات دولتی باز و کارها جریان عادی داشته باشد . آن دوز مرحوم مهمدیقلی 
امیرقاسمی دگیس دادائی و شیخ‌الروسا که خانه‌اش جنب منزل نکادنده بود ساعت سه بعد 
ازظهر بمنزلمن آمد که درمعیت ایشان پاستاندادی بردیم . من‌بعلت بیمادی خانم و یا بهر 
علت دیگری حاض نشدم باستا ندادی بروم ولی سایر دوسای ادادات سرساعت مقرد در 
استا نداری حاضرشده‌بودند . عظیما وزیرداد گستری پیشه‌وری که در صدر سألن پشت هیز 
استا نداری نشسته‌بود » اپتدا شرحی ازدضع آذدبایجان و حسن تهخیص سرتیپ درخشانی 
وتسلیم وی وتشکیل دولت‌پیشه‌وری وسوء سیاست‌سرهنگکز نکنه واوضاع تا گواردضائی‌صحیت 
کردهو گفته بود که زنکنه برخلاف اراده ملت [ذربایجان قیام کرده و موجب دیختن خون 
زیادی گردیده انقلابآذربایجان دالکه داد نموده‌است . دربن صیحبت‌وذیر ازخیا بان‌د‌ای 
تیراندازی و همهمه و ولوله شنبده میشود . وقتی عظیما مشاهده میکند که دوسای ادادات 
بسحبت های وی توجهی‌ندار ند و بسد‌اهای خیابان گوش میدهند میگوید موضوعی نیست ملت 
پیروزی خوددا جشن گرفته وشادی مینما بند واين تیراندازی های هوائگی و جهت شادمانی 
است . رسای ادارات‌ازتوضیحات وذیرقا نع میشو ند وایغان دنبا له صحبت و بیا نات خودرا 
میگیر ند » پس ازچندلحظه دیده میذود که صدا در خیابان هر لحظه زیادتر شده و بمیدان 
استا ندادی دسید , عظیما بازهم آزشادی و جشن ملت صحبت میکند ولی روسای ادادات از 
پتجره مشاهده میکنند که عده‌ای اکراد مسلح سواده بطرف‌استا نداری هجوم آورده‌اند. از 
مشاهده این وضع بسیاد ناداخت شده بوذیر میکویند که اکراد مسلح باستا نداری هجوم 
میاورند . عظیماً جواب میدهد اکراد هم جزء ملت آذربایجانته و حق‌دارنه درشادی ملت 
شر کت نمایند. بالاخره | کراد وارد عمادت استا ندادی میشو ند وهرچه در اطاقها آذفرش 
وپرده وتلان وغیره بود غارت میکنند تامیرسند باطاق استا نداد چند نفراز روسای ادادات 
درهاً را ازیفت می‌بندند ولی بعد ملاحظه میکنند که اینکار نتیجه ندارد شکستن در کادمشکلی 


۷۳۳ 


نیست پهرحال درباز میشود ويك عدء کرد مسلح وارد اطاق میشونه و باقنداق تفنگگ شروع 
میکنند بزدن رسای ادادات بمدهم لباسهایآ نها دا ازتن‌شات در میآودند با ساعت وهرچه 
اشیاء قیمتی داشتند بهیغما می‌بر ند . در جند دقیقه کلیه اثاث اطاق ولیای روسای ادادات 
غادت میشود هر‌کدام از روما دا که درلخت شدن ودادن لبای‌تعلل میکرده سخت مشروب 
میکنند . تعر وف میکنند کردی میخواست کت عظیما دا از تنش در آورد دیمیگوید میدانی 
چه‌کاد میکنی من وذیر عدلية دولت پیشه‌ودی هستم .کرد جواب میدهد من باوذیر کاری 
تدارم کت وذیردا میخواهم!پس اذچنه دقیمه کوما ندان شوروی میرسد و باجیب خودروسای 
ادادات را بمنازلشان میرسانه - کوماندان شوروی اگر چنه لحظه زودتر آمده بود آن 
اوضاع اسف آود پیش نمی‌آمد ولی گویا اينهم اذبرنامه‌مای حساب شده بود که بحدکاقی 
رئوسای ادادات دا تحقیر و توهین نموده‌می عوب‌ساز ند .شایه در آنموقع از بودن عظیما بین 
روسای‌ادارات اطلاع‌نداشته والانمیگذاشتنه بوذیر حکومت‌جدید آذربایجان توهین بشود. 
از ۲۹ آذر بتدریج قیافه جنگی شهر تغییر یافته ادادات دولتی یکی 

افتتاح ادارات بعد اذ دیگری مجدداٌ بکار شروع کرد: . دوز بعد بمن خبردادند 
> که تمام ادارابِ باز شده ودراستانداری صحبت بوده چرا فررهنگ 

تعطیل است و مدارس کار عادی خود دا شروع نمیکند لذا اضطر ادا من‌هم باداده فر‌هنگه: 
رفته دستور دادم‌مداری مثل سایق دایر گر‌دیده دا نش آموزان‌به تحصیلات‌خود ادامه دهند. 
چون هتوزخیا با نها پراز ماجراجویان مسلح بود وهیچکس آمثیت نداشت که فظینه خود را 
اتجام دهه و فرقه دمو کرات بکارهای شهی هنوز مسلط نشده بود ودر گوشه و کناد شهرقتل 
و غارت ادامه داشت با چنه نفی از روسای ادارات عظیما دا در استا نداری ملاقات نموده 
وموضوغ را باایشان‌درمیان گذاشتيم, ایشان جواب دادندملت باعمال گذشته روسای ادادات 
رسید گی خواهد کرد. جواب داده شد ازدسید گ ی کسی ثمیتر سد وپایدهم‌این رسید گی بشود 
ولی آنادشی دهرج ومرج غیر ازدسید گی‌است فی‌المثل بعسی‌ازمحصاین مداری با اسلحه در 
مدرسه حاضر میشوند وجوت منثسب بحزّب وفرقهدمو کرات هستنه کسی نمیتواند اذ آنها 
ممانعت نماید . اگر پتابهودشا گرد مددسه مسلح حساب خود دابا معلم خویش تصفیه نماید 
تصود. ثمیر ودنتیجه‌ای خوب داشته باشد. عطیماوعده داد[ نروزتا غروب‌باین بی نظمی‌هاخاتمه 
دهدحقاً همین کادذا کرد .یکی‌اذسران مهاجرین‌دا که‌دوز دوشن باکامیون درمحله (پازار 
باش) منزل‌مهدی خان‌حشمتی دفته وائائیه خانه‌را با کامیون پذارت‌برده یود دستکیر نموده 
پس اذمحا کمه مختصر همان دوزعص ددمیدان شهراعدام نمودند اول موقع اعدام خدمات 
وی‌رانسیت بفرقه دمو کرات شمردند یمد گنتند بااینهمه خدمات چون‌کارخلافی کرده دنظم 
شهر را بهم‌زده است اعدام مشود وهمانسا تیر بادا نش کردند و از آن تادیخ در شهر قنل . 


وغادت خائمه یافت . 


۷۴۴ 


پس ازتسليم تیپ دمو کر اتهاوسائل انتقال افسرانی‌دا که مایل بودنه 
عاقت کار به تبریز برو ند فراهم کردند وآنها دوانه تمرات‌یا تبر یز شد ندتنها 
سرهنکت زنکنه سه‌نثر سرهنگ احمدزنکنه (س آشکر باز نشسته کنونی) فرمانده‌تیپ 
و کقیل استاندادی وقت.سرهنگ نور بخش(سر تیپ باز نشسته کنونی) 
دئیس ژاندادمری وسر گرد بهارو ند (سیهید بهارو ند کنونی) رئیس‌ستاد تیپ‌دا بجر ماینکه 
شرافت سر بازی خودرالکه دار نه‌نموده وددمقا پل‌قیام متجاسر ین مقاومت‌نمودها ند | بتداچند 
روز دررضائیه زندانی نمودند » بعدآ نها دا به شهرستان مر ندکه یکی‌اذ مراکن اجتماع 
متجاس‌ین ومهاجرین بودا بردند وس ازمدتی توقف‌در آ نجا ]نها داجهت محاکمه به‌تبریز 
برده [ نجا زندانی کردنه . 
فر‌یدون ابراهیمی دادستان کل متجاسرین براع‌این سه‌نفر افسر شرافتمند ادعانامه 
خیانت بآذرپایجان صادد نموده[ نهارامتهم نمود که درمقا یل قیام ملت آذر پایجان پس‌ازتسلیم 
آشگر تبریز مقامت نموده موجب از بین‌دفتن عده زیادی ازفد‌ائیان ومتجاسر ین شده‌اند . 
محا کمه آنها درسالن دبیرستان فرردوسی باحضور تماشاجی صورت گرفت . ابرازاحساسات 
دانش آموزان دبیرستان فردوسی تبر یز ومعلمین آنها موقع‌ورود متهمین بجلسه داددسی و 
ضمن دفاعیات آما یکی‌ازصفحات درخشان تادیخآذربایجان است که در آن ژمان وحش و 
ترور جوانان آذربایجان بدون ترس و واهمه احساسات پاك خود دانست بمیهن خود و 
خدمتگز اران آن ابراز مینمودند وین عمل‌موجب‌حیرت و تعجب متجاسررین گردیده بود. 
درهرحال جلسات محا کمه گذایگی خاتمه یافت وافسران شرافتمند باعدام محکوم گردید نن! 


1- پس‌از تبریز سه شهر در آذربایجان پیشتر از سایر نقاط مرک عملیات متجاس‌ین 
بود مر‌ند » ساب , میاثه . 

۲- پلافاصله پسآزمتلاشی‌شدن تیپ ودستگیری وزندانی نمودن سرهنک ز نکنه یکی‌از 
مأموران کنسولی خارچی تکار نده را بدفتر کار خود دعوت نمود. 1 نجا صمن اظهارعدم رضایت 
ازطرز کارمن در فرهدكت موضوع عدم همکاری مرا یا قرقه دمو کر ات آذربایجان پیش کشیده 
اظهار کرد ملت آذریایجان درمورد شما تصمیم دیگری داشتند بحساب اعهال گذشته شما یر سنه 
ولی چون شما مردکار آمدی سید و تنها عیبی که داربد بستکی‌تان بحکومت تهران است دد 
اتخاذ تصمیم عجله نه‌نمودند بلکه شما بموقمیت حساس خود پی‌برده و همکاری باحکومت ملی 
را بپذیرید . وی اضافه نمود حکومت چوات آذربایجان جهت وزارت فرهنگك خود بوجود 
امقال شماها احتیاج دارد . پس‌از این مقدمه که هم تهدد وهم تطمیع از جمللاتش بخویبی پیدا 
بود اضافه کرد ما ميدانستيم شبا مشاور سیاسی س‌هنکك زنکنه بودید (اين تصوربی مورد اذ. 
نجا ناشی شده بود که موقم خدمت نظام‌وظیقه درسال ۱۳۱۲ خورشیدی من درصنف توپضا نه 
خدمت میکردم و أقس‌مربی ما ستوان یکم‌احمد زنکنه نود بعد ها وی‌س‌هنگك وفرما نده‌تیپ 
رضائیه و من رئیس‌فرهنگه استان آذر با یجان‌فر بی گرد یده دوستی‌خود رادداین‌مدت‌هميشه حقظ 
کرده باهم‌مماشرت ومصاحیت داشتیم)مقام مذ کوراضافه کرد سرهنک زنکنه بملت آذربا,جان 
خیا نت نموده علاده‌برآن ایشان نقشه‌ها ئی‌برعلیه آرتش خارجی داشتند که شماازتمام [ نهامطلعسه 


۷۴۵ 


خوشبخنانه در نتیجه تحولات سیاسی فدخالت قوام| لسلطنه نخست وزیر وقت فتقاضای وی‌از 
سفیر کبیر‌شوروی اذاعدام آنها صرف نرشده آز تبریز بهتهران منتقل گردیدند » ابتدا 
پنامصلحت کشود چند روز درباشگاه افسران تحت‌نظر بودنه پس‌ازآت آزاد شدنه . سر‌هنك 
زنگنه بددجه سر‌تیبی مفتضر و آذد ۱۳۲۵ درمعیت ستونی که برای سر کوبی متجاسر‌ین 
اعزام گردیده بود مجدداً برضائیه رهسپاد شد . 
مهاجرت اهالی شهرننا نها به‌تهران ازشهریور ۱۳۲۰ آغاز گردید 
مهاجرت بتهر ان ودراستان آذریایجان غائله پیشه وری آنرا بمنتهای اوج خود 
رسانید. دراینغائله افرادی که میتوا نستندهمه‌چیز دا در آذر بایجات 
گذاشته خود تنهاً به‌تهران دفتند . متأسفانه درسالهای بعد نیز کزیت بی<د وحصر تهرران 
وعدم‌توجه دولت‌ها به‌شی‌رستا نها موجب گر دید ن‌فقط مهاجرین زمان‌پیشه‌ودی بأذر بایجان 
مراجعت نه‌نما ینه بلکه‌هرسال تعداد زیادی‌نیزشهرستا نها داترگ کرده عازم تهران میشوند» 
درنتینجه دوز بروز تهران بزرگتر وبی‌تناسب‌تر کردیده وشهرستا نها اذافراد فعال و کاری 
خالی میشود . 
نباید تصور شودتنها افرادی که در آذر ۱۳۲۴ [ذریایجان داترك کردند افرادمیمن 
پرست بودندوسایرین اذمموران دولتی واهالی آذرپایجات که دراین اسنان ماندند همکی 
همکارمتجاسرین بوده‌آند . بلکه برعکس هزاران هز‌ارافراد هیهن پرست که در [ذر بایجان 
ما نده بودئد وحثی بهمکاری ظاهری دمو کر‌اتها مم‌اجپار داشتندهر گزمیهن واستقلال خود 
را از یادنبردنه وازمشاهده اوضاع آن یکسال مخصوصاً اذاینکه سر نخ حکومت پیشه‌ودی 
دردست خارجیان است د تج میبردند » همین افراد بودند پمیحش حر کت ادتش شاهنشاعی 
سوی [ذربایجان (آذرماه ۱۳۲۵) قبل از دسیدن ارتش , خیانتکاران را دستگیر نموده و 
بسزای اءمال خویش دسانيدند . هرچه از دوران تسلط پیشه‌ودی بر آذر بایجان میگذشت 
*-هستید پس‌آذاین‌پیا نات صفحه اعد وقلمی جلو من گذاشت که‌اطلاعات خود دا درمورد کارهای 
سرهنگ زنکنه و مخالفت‌های وی باحکومت ملی ومقامات خارجی به‌تفصیل شوسم مخصوصاً 
تکی دادند این عمل مقدمه همکاری شا باحکومت ملی خواهد بود . ۱ 
" من‌با وچودوخامت وضعو گرفتاری خودوخا نوادهامجواب‌دادم‌س‌هنگ ز نکنه افس‌شریفی 
است که غیراز وظیفه نظامی خود عمل‌دیکری انجام نداده وی تاحدیکه من اطلاع دادم‌همیشه 
طالب حفظ روابط حسنه با خارجیان بود من غیر اذاین اطلاعی اژایشان ندارم.جلسه مذ کور 
به خشونت خاتمه یافت بطوریکه من مطمکن نبودم سلامت بمنزل برسم . پس‌از این‌پیش آمد 
اوایل دیماه آداده فرهنگک را به‌علی‌رضائی معاون خود تحویل داده به تبرین دفتم وا آنجا 
با تحمل مشقات غیرقابل توصیف به تهران فرار کرده از اواض دیماه بعدمت خود دروذادت 
۷۳ 


۳۳۶ 
ماهیت نهضت آذد بایجان بخوبی دوشن‌ميشد » تعداد مهاجرین به تهران ازادادات دولتی 
ودار ندگان شغل آزاد زیادتر میشد, بطوریکه دراواخر دوران پیثه‌ودی یکی انمشکلات 
وزارتخا نهها مواجرت اینهمه مأمودین اداراتآذربایجان بود جادادن] نها دروزار تضانه‌ها 
وادادات وتآمین حتوق آنا مشکل دیگری برای دولت وقت گردیده بود. با وجودیکه‌دد 
کاپینهقو ام| لسلطنه سه‌نفروذیرحزب‌توده درهیأت دولت شر کت داشتنه وسیت بممودینی که 
از آذر بایجان وسایر نتاط شمالی بمر کز میآمدنه خرش رفتادی نمیشد و آنها دا بمر‌اجست 
بشهر مای خودوادار میکردند, باوجود این تعداد مهاجرین آذربایچانی بمر کز روزیروز 
بیشت ميشد . ی 

یکسال تسلط اجنبی برستان بر آذر بایجان 
دردوران حکومت یکساله پیثه‌ودی و فرقه دموکرات آذر بایچان 
احساسات چیزی که [ ذر با یجا نیان‌حسای ومیهن بر ست‌را واقعآر تج‌میدادمشاهده 
آقد پایجانیان قيافه اجنبی‌ها درتمام شئون آذرپایجان بود . درخیابانها فدائیان 
و نفرات‌نظامی ملبس پلیاس سربازان خادجی بودند وافسران آنها 
را مهاجرین و اقسران فرادی تشکیل میدادند ء در ادارات دولی دستوردهند گان مافوق 
ناشناس بودند. کتا بهای درسی وجاپی پر بوداذمضامین وقصص وافا نه‌های خارجی که آنها 
رایجای دسوموعادات‌ملی بکودکان تددیس‌میکردند. مشاهده‌این اوضا ع‌نا گوار آذر بایجا نیان 
حساس را رنج میداد . 
آذر بایجا نی باانقلاب دستیزه جوی‌خو گرفته‌است و لیا نتلابی که ما نندصدرمشروطیت 
گردانت و آذاد مردات آذریایجان بپا خواسته بودند تا بساط زور وقلدری واستیداد دااز 
تمام خاك ایران با کنند . ستارخان یا بافرخان وسایر راد مردان [ذربایجان یکه وتنها 
درمقا پل چندین ده‌عزارقهون استیداد جنکیدند. برای اینکه تمام مملْکّت دا اذشر‌حکومت 
خودکامه خلاص کنند .حتی پس از توپ بستن مجلس که حکومت استبداد مجدداً درتهرآن و 
سایرشهرهای ايراث برقراد گردید , تنهاتبریزی ب-ودکه زیربار زود » نرفت ويك مشت 
جوانان بازادی‌با ایمان دعلاقه به‌ت‌امیت خالایران و آزادی هم‌میهنان خود درمقا بل قوای 
روزافزون‌س‌دادان محمدعلی‌میرزا ما نتدعینالدو اه سپهداد حاج‌صمد خان شجاع لدو له؛ 
شجا ع نقلام مررندی » ضرغام وادشد فره‌داغی و سایرین مقاومت نموده عاقبت آزادی تمام 
هم‌میهنان خوددا تأمین کردند. ثقةالاسلام شهید مرداد دقت» زیراکه نتوانست بجدا شدن 
آذرپایجان از ایران صحه گذارد و بطوریکه کنسول دوس میخواست سندکتبی بدهد که اول 
امالی تبریز بسا لداتهای دوسی تیراندازی کردند زیررادراینمودت معلوم میشد پدسها با 


روف 


چنگی وغلبه وارد تبریز شده‌ا ند و دیگر [ نجارا دما نمیکردند . قیام شیخ محمد خیا بانی 
جدا کردت آذربایجان ازایرات نبود بلکه معاهدء ننکین که دولت وئوق‌الدوله با 
عمّه آن ایران دا درست دداختیاد انکلیسها میگذاشت وی ویاران وی راناراحت مینمود 
و ]نان باقیام خود میخواستند بحکومت مر کزی‌نشان‌دهند ایرانه مسکن يك‌مشت مردم‌ترسو 
ویی‌حال نیست که زمامدادان خاگن هرجه‌دلشان خواست بکننه ودرمقا بل گرفتن حق‌دلالی 
کشود دا تسلیم اجانب نمایند ! 

خلاصه آنکه [ ذربایجانی ازانقلاب وقیام واین‌قبیل چیزهاحتی جنگ و فداکاری‌نمی 
ترسد و لی‌این‌دفعه ددست‌برعکس‌دفعات سایق که‌همیشه مرزدادی وحفظ تمامیت ادش ی کهود 
بعهده وی‌بود , علنا" میدید اجنبی پرستان بنام وی قیام نموده‌انه و هرروز بمقدسات ملیو 
یاد گارهای تاریخی دوهزار وبا نصه ساله وستنو آداب وحتی‌دین و آگن وی‌توهین میکنند . 

آذربایجانی فطرتاً شاهدوست میباشد وشاه را مثل ناموس خود دوست‌دارد درمواقم 
زوم هم‌فدا کادری خودرادر راه شاه ومیون ثا بت کرده است. ولی حالامیدید که عکس‌شاهنشاه 
را که نشانه استملال کشوراست ازادارات دولتی پرداشته و بجای آن عکس دیگری دا نصب 
مینمایند. این مسئله برایآذدبایجانی مطلقاً قابل قبول نبود ونمیتوانست بااین قبیل‌قیامها 
که هد ف آن جدا کردن آذربایجان ازایران بود موافتت نماید. بهمین‌دلائل بود که پیثه‌وری 
ودوستان وفاداروی هر جه‌تلازش و کوش نمود ند درمدت‌حکومت یکساله خودنتوانستند برای 
خودجاگی دددل [ذریایجانی‌ها باز کننه و از حمایت و موافتت اکثریت ذدبایجانیان 
بر خوددار گردند . 

نمیتوان کتمان کرد که آذر بایجانیان حساس در ] نموقع بحرانی واشنال کشود پوسیله 
ارتش‌های اجنبی و گرانی‌ارزاق و کم‌یایی خوادباد» ازعدم‌توجه دولت‌های وقت‌گله داشتند 
ویحق یایناحق معتقه بودنه دولت مررکزی با نها توجه‌ندادد. ولیآ نهاهر گز حاضر نبودند 
بخاطر این گله‌ها وشکایات کوجك تن به‌پستی داده بجدا شدن [ذد بایجان ازایران صحه 
گذادنه . آنها | گراز دولت مر کزی گله داشنند میخواستند امود تمام کشود اصلاح شود 
نه‌اینکه حساب خسود دا از سایربرادران خود جدا کرده ویوغ بند گی اجنبی پرستان دا 
پگردن گذاد ند. آذر بایجانی هز گزحاضر نبوده زیر باد سنگین وشکننده این خیانت بزرکه 
پرود وبا افرادی که خیال جدا کردن آذر بایجان دا از ایران دارند باطنا" فقلباً همکادی 
نمایه و اعمال آنها دا صحه گذارد . کما اینکه در شهریود ۱۳۲۵ قبل آزدسیدت ادتش 
شاهنشاهی خود آذربایجانیان باب خائنین دسیده و آنها دادستگیر دمحا کمه و اعدام 
نمودنه ولکه‌این ننگ‌دا از صفحه تاریخ آذربایجان شتند . 

قرقه دمو کرات [ذر با یجان‌ازروزاول تشکیل وانتشاد بیا نیه معروف 
هدف‌های فرقه خود دوموضوع مهم دااساس نهضت خود قرادداده بود: 
دمو کر ات خودمختاری استان آذر بایجان. 
آذر با یجان دسمیت زبان تر کی دداین استان. 


۷۳۸ 


هدف اول یعنی خود مختادی [ذربایجان مقدمه‌ای بود پراینکهآذربا یجان‌داازسایر 
نتاط کشورجدا نموده بتددیج تحت نفوذ دیگران قرازدهند . 
موضوع‌دوم یی طرد زیان فادسی از آذربایجان. واردکردن لطمه شدیدی به‌ملیت. 
آذربایجانی وجدا نمودنآن از سای نقاط کشور بودکه جهت دصول به‌عدف ادل طبق يكث 
تشه حساب شده درمرامنامه حرّب کتجانیده شده بود. درا پئدای این قصل ذکر کر دیم‌پس 
ازا تتقار بیا نیه‌اولیه فرقه این دوموضوع مورد ایراد اهالی مین پرست دضائیه داقع شدو 
کوشش زیاد یعمل‌آمه بلکه سران فرقه این دو موضوع دا اذ مرامنامه حذف تمایند ویا 
در آن تعدیلی قائْل بشوند ولی امراد آنها مقیه واقم نشد. ۳ 
تاریخچه انتهارزپات تر کی در آذربایجان دوشن است ازذمانی‌که 
ژبان ار کی پای تركها باین استات باذشه ز بان تر کی نیزرفواج ءأفنّه جانشین 
ز بان آذر بایجا نی گردید. با این حال آذربایجا نیان حتی موقمیکه 
یاهم بز بان آر کی حرف میزدند همیشه مکاتبات [ نها بز بان قادسی انجام میگررقت ۰ یعنی 
دونقر آذر بایجانی تر کیز بان موقم مکاتبه باهمدیگر نامه پز بان فادسی مینوشتند حتی‌افراد 
پیسواد دهاتی نیزوقتی ب‌لای ده یاعریده نویس شهرمر اجعه میکرد ند که بيك نفر آفد بایجا نی 
دیگر نامه پئویسا نند معمولا اين نامه بزیان فادسی تح برميشد. 
همچنین | کثریت قاطم کنب ومجلات وروز نامه‌ماوهر نوع تشریات دیگردداین استان 
یز بان فادسی طبع و نشر‌ميشد. مطبوعات ارسالی اذقفقانیه دراوان انثلاب مشروطیت‌ما ننه 
روزنامه معروف (ملانصرالدین) و غیره‌که تا انقلاب ۱۹۱۷ ردسیه ادامه داشت و همچنین 
دیوانهای شعرمعجزو لعلید امثال ] نها شرای درچه دوم ]آذر پایجان درمتا بل مطبوعات فادسی 
این استان ناجیز وغیر قابل توجه بود. بطودکلی ددهرعصر وزمات شعرا و ادبای بزرگ 
آذر بایجان ماأنند نظامی: خاقانی؛ صاب وقطران وصدها دا نفمندان دیگر‌هميشه افکار بلتد 
خود دایز بان فادسی منتش میکردند . چنانچه ا گر تاریخچه جرائد ومجلات منتشره در 
آذربایجان داقبل اذزانتلاب مشروطیت تاسال۲۰ ۱۳ خودشیدی وورودآدتش اجنیی بایران 
مورد مطالعه قراردهیم معلوم میشود درایثمدت ۲۱ ۱ نشریه ازروزنامه ومجله در آذر بایجانت 
منتشرشده است وددبین این ۱۲۱دوزنامه ومجله فقط سه نشریه زیر پزبان تر کی طبع و 
ذشر ‌میشده : 
۱- روز نامه ملاعمو که اطرف انجمن اسلامیه درسال ۱۳۲۶ بزبان ترکی و جاپ 
سنگی بطودهفتگی چئد شماده مثتشر گردید. 
۲- دوزنامه تبر یز بمدیریت مرحوم حسین تبریزی درسال ۱۳۳۸هجرک قمری پی 
ازورود قفون عثمانی بآذربایجان مدت یکسال بزیان تر کی منتشر‌شه . 
۳ روز نامهآزادیستان بمدیریت می‌حوم تقی دفعت درسال۱۳۳۸هجری قمری‌مدت 
چوارماء بز بانهای تر کی و فادسی طبع دشر گردید. 
پاستثنای این سه نشریه ۱۸ ۱روزنامه ومجلسه در این‌مدت بز بان فادسی معنتشر شده 


۷۳۴۹۵ 
است. اذسه نشریه مذ کودهم دوزنامه (ملاعمو)اذنطرف هیّت اسلامیه (مخالفان مشردطیت) 
مدت محدودی| نتشاریافت, دوزنامه تبریز که تاوفات مرحوم<سین تبر یزی (فهنگچی‌سابق) 
بسال ۱۳۳۲ خودشیدی درحدودنی‌قرن بزبان فادسی منتشره‌یشد درموقم تسلط قشون‌عثمانی 
پا ذر بایجان فقط مدت یکسال تحت تأثر قشون اشنالکر بهذبان تر کی طبع و نش شده . 
روزنامه میرزاتقی خان دفعت مم قز کون و فادسی بود. تعداد کتب منتشره بزبانه تر کی نبز 
دراینمدت بیفتر ازجر اد ومجلات تر کی ذبان نیوده است, بنابراین معلوم میشود قبل از 
اشغال [ذر بایجان در سال»۰ ۱۳۲ همیشه زبان حرف زدن مردم این استأناتر کی بوده ولی 
زپان کتا بت آنها فادسی . ۱ 
از [ثارحکومت یکساله فرقه دمو کرات وا گر پهتر بگوگيم قبل ازآن ازسال» ۱۳۲و 
اشغال آذر بایجان بوسیله نیروهای خادجی و ورود بدون حساب افراد قنمازی باین استان 
طردز بان دسمی‌فارسیو ترویج زبان‌تر کید ]ذر با یجان‌شروع شد. از آغازنحکومت پیثه‌وری 
فوداً دستودداده شد مکاتبات ادارات دولتی ودفاتر آنها باید بزبان تررکی باشد » همچنین 
درادادات ومدادی پزبان تر کی حرف میزدند. دراین یکسال زبان وادبیات قفعازی در 
آذر بایجان دواج بیفتر یافته تقریباً جانشین ذبان فادسی کردیده بود . 
او لین کاری که‌او لیای وزارت‌معارف نوزاد دمو کراتهاً در آذر بایجات 
کتب ددسی آغاز کرد ندتهیه‌متون کتا بهاای‌ددسی بز پانتر کی بود واین کاد بسرعت 
زیاد انجام گرفت . 
کمیسیونی از فرهنکیات تبریز‌جهت تهیه متون کنب ددسی دبستانها تشکیل‌گردید» 
اعضاء این کمیسیون افراد زیر بودند: 
دسول عطائی. حسین‌کاوه. هاشم فیاض» جعفرادیپ علی اصفردیپائیان» خانم‌شهبازی 
وچند نق‌دیک . 
يك نقر از طرف خانه فرهنگی ( و کس ) دد این کمیسیون عضویت داشت ‏ افراد 
کمیسیون در مدت کوتاهی کتب چهار کلاس اولیه ابتداگی و بعد کلاسهای‌پنجم وشخم دبستان 
را تهیه و چاپ کرده در دپستا نها مورد استفاده نوآموزان قرار دادند . 
یکی اذفرهنگیات میهن‌پرست"طرذ تهیه مطا لب کتب دپستانی دا چنین تعریف‌میکرد: 
درجلسات کمیسیون پس از بحث و گنتگوی زیاد موضوعات کتاب مودد بحث دا بین 
حاضرین تقسیم میکردند وقرادم‌یشد تاجلسه بعد هر کذام مطالیی داکه ببهده گرفته| ندتهیه 
نمایند. درجلسه پعدخا نمهاه آقایان هر کدام مطالبی‌دا که تهیه نموده بودنه قرائت‌میکردند 
دداین موقم نماینده و کس اظهاد میداشت مطالبی که اعضاء کمیسیون خواندند عالی بود و 
منهم مطا لبی داتهیه کرده‌ام خواه‌شمندم اجازه فررمائیدآ نها نیز خوانده شود . 
بلافاصله از جیب خود دفترجه‌ای دا که شاید ا کش مطالب آن از کتب دیستأنی 
1- رحمت‌اله کلانتری سالها دیاست باژرسی فرهنگك آذربایجان دا بعهده داشته و 
حالا درتهران دوران باز نستگی خودرا طی میکند. 


۷۵۰ 


کشورهای دیگر دو نویسی شده بود بیرون میکشید و میخواند . بدیهی است اذ بین مثن - 
های‌تهیه شده اغلبآن دفترچهبچا پخا نهارسالو کتاب‌رسمید پسنا نهای آذر با یجان میگردید. 

در کثبیکه ازطرف دمو کراتهاجاپ ومنتشر گر دیده کودکان را بافر‌هنگک خادچی‌حتی 
در کلاسهای اولیه ابتداگی آشنا مینمود ند مثلادر کتا بیکه جهت کودکان کلاس چهادم دبستات 
نوشته‌انه درصفحه۴ ۱ آن عکس و شرح حال و منتخباتی از ابیات سید عظیم شیروانی شاص 
قفتازی» درصفحه۱۷عکس وشرح حال و اشعادعلی اکبررصا پر‌طاهرزاده متولد شهر شماخی 
قفعازیه. درصفحیه۲ عکی وشرح حال ومنتخباتی ازتواستوی شاعر دوسی و در صنحه۲۴ 
عکس وشرح حال ونمونه‌هاگی از نوشته‌های ما کسیم نغور کی شاءردوسی نوشنه‌شده‌است ویاده 
صفحه ۱۲۲ پی از آشنا نمودن و آعوزان کلاس چهادم با اوضاع آذربایجان بلافاصله 
آذر پایجان شوروی (سووت [ذدبایجانی) دا مطرح نموده دوصفحهٌ کتاب دا باین موضوع 
تخصیص داداند . 

اینها نمونه‌ای بود از کتابه‌ای درسی که دمو کراتها برای‌کودکان ]ذربایجان طبع و 
نشر کرده بودنه و مدت یکساله آن کتاب ها در مدارس [ذرپایجات بکودکان ایرانی 
تددیس میگردید . جهت نو آموزان کلاسهای پنج و شش دبستان دو جله کتاب قرائّت 
ادبی ( ادبی قرامت کتایی ) چاپ کرده‌اند که در آنها هم نمونه‌های زیادی از نوشته‌های 
خارجی نقل شده‌است. 

ازشهر یورسال ۰ ۱۳۲ خورشید‌ی دورود نیروی اجنبی بایران دونوع 
روزنامه‌های بوزنامه بزبان تر کی در[ ذربایجان منتشرميشد. 
ار کی روزنامه‌های یومیه یاهفتگی که اذطرف اقسران وافراد نبروی‌سرخ 
وباوساگل خود] نها درظاهرجهت سر بازان اشغا لی بز بات تر کی‌طبع 

وبین تمام اهالیآذر بایجان منتش‌میگردید. مثل روزنامه «وطن یولوندا» .(ددداه دطن) 
که درتبر یزمنتشرمیشد و بتمام شهرهای [ذربایجان و پخشها و دمات بوسیله نیروی سرخ 
ارسال میگردید. پاد کانهای شوروی درسایرشهرهای ]ذربایجان نیز مثل دضائیه تشریاتی 
نظیر (وسان یولوندا) چاپ وبین مردم منتشرمیکر‌دند. 

این روزنامه‌ها بقطع کوچك روی کاغذکاهی خیلی ساده جاپ میشد و صفحات آ[ نها بل 
بود اذمطالب تبلیغاتی . 

نوع‌دیکرجرائدی بودکه ددمدت پنجسال (ازشهر یور » ۱۳۲ تا آذد۵ ۱۳۲ خودشیدی) 
پومیه یاهنتگی ازطرف[ذربایجا نیان دراین استان بشرح ذیرمنتشر گردید: 

۱- بوزنامه (نامه آذریایجات) بمدیریت میرزاعلی شبه‌ثری‌که ازسال»۰ ۱۳۲ بمدت 
چهادسال ابتدا هفتکی بعه یومیه بزبا نهای فادسی وتر کی منتش‌میکردید. 

۲- روزنامه (سثاره آذربایجان) بمدیریت هلال تاصری چند ماه بزبانهای فادسی و 
تر کی ددتبریزه‌نتشر گردید . 

۳ - مجله ( شفق ) از طرف انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی (خانه و کس) 


۱۷۹ 


در تیر یز ازسال۲۳ ۱۳ بمدت دوسال بزبانهای فادسی وتر کی انتشاریافت. 

۴ روزنامه (جوانلاد) بمدیریت محمدبریا که بعدوزیرفر هنک پیشه‌وری گردیددد 
سال۱۳۲۳ بمدت یکسال بزبان تر کی ددتبر بزمنتشرشد . 

۵ - نشریه ادبیات صحیفه سی (صفحه‌ای ادییات) که ددتیریز پتادیخ ۱۳۲۳ بمدت 
یکسال بزبان تر کی‌انتشاد یافت که اشعاد و متالات شعرای [ذر بایجان وفنتاز درآن طبع. 
و نش هیشد. 

م ‏ روزنامه (آذاد ملت) که از طرف میرزاعلی شبستری در سال ۱۳۲۴ یکسال دد 
تیریز بزیان تر کی منتشر شد. 

۷- روزنامه ( کونش) که درسال ۱۳۲۵ ازطرف مجاس شعرای تبر یز فقط دوشماده 
منتشر گر دید. 

۸ - دوذنامه (معادف) انطرف اداده فرهنگ آذربایدان درسال ۱۳۲۵ دو شماده 
منتش گردیده . 

۵- دوزناعه (ادومیه) ازطرف فرقه دمو کرات دشائیه درسال۱۳۲۴مدت یکسال در 
این شهرستان انتشاریافت . 

۰ روزنامه ( جودت: ) که آنرا آای جودت در اددییل سال ۱۳۲۵ بتر کی 
متتش‌میکرد . 

علاوه براین جرائد و مجلات که بز بان تمرکی دد مدت اشنال [ذربایجان بوسیله 
بیگانگان دد اين استان منتشر میشد » مقّامات خادجی نیز تعدادزیادی‌از کتب ومجلات و 
ومطبوعات تر کی‌چاپ قفقازداوارد آذر بایچان نموده بین مردم پخش میکردند. 

بطودیکه دداین مدت کوتاه ذبان تر کی بلهجه تر کی قفعّازی درسر تاسر آذر بایجان 
رواجکامل یافته بود.دداینمدت فقط روزنامه (اخترشمال) بمدیریت مرحوم‌سید پاقر کروبی 
که مردمیون‌پرست واصولی بودوروذنامه (فریاد) بمدیریت حسینقلی ک تبیو کیل‌دادگستری 
گاهگاهی پزبان ذادسی دد تبریز طبع و نشر‌میشد. 

متجاسرین عده زیادی‌ازجوانان | ذر بایجان متمایل‌سیاست‌دمو کراتها 

اعز ام چواثان دا بتفقازیهه با کو فرستادنه و نظرداشتنه این‌عده با آشنائی که بزپان 
بقفقاز به تر کی‌داد ند در که‌ترین مدت تعلیمات لاذمه دافراگرفته بآ ذربایجان 
مراجعت نمایند . عده‌ای ازاین جوانان دا جهت فراگرفتن تعلیمات 

نظامی وتشکیل کادرافسری قشون متجاسرین که از این حیث خیلی ضعف داشتاد فرستاده 
بودند . تعداد تحقیعی این جوانان که بخادج از کشود اعزام شدند معلوم ثیست . دد 
گزادش ی که ستادآدتش تهبه کرده تعداد آنهاگی را که تنها جهت فرا گرفتن فنون نظامی 
خاصه هواپیماگی اعزام شده بودند ششصد‌نفر نوشته است!. درجاهای دیکراز اعزام دویست 
نفرجوان بخارج کود صحبت شده‌است چذانچه درضمن تقاضذاهای چهارده گانه متجاسرین 


1- صفحات ۲۲۷ ۸9 ۲۲ کتاب (می که بود وباز کشت هم بود) تاألیف نجفقلی پسیان. 


۷۲ 


ازقوام| لسلطنه درمورد آدتش ]نها ددماده ۱۲ میژویسد دویست و بیست ثثر محصلین اعزامی 
بخارجه بس‌ازمر اجعتو خا تمه تحصیلات دد لشکر آذر با یجان بخدمت مشغول وجزءکاددافری 
لشکر خواهند بود که قوامالساطنه صورت اسامی و پایه تحصیلات و شرایط انتخاب ومدت 
تحصیل [ نهارا خواسته بود تاتصمیم مقتضی‌بگیردا . 
] نچه که قطعی‌است منجاوز اذ دویست نفرجوان در دوران متجاسرین جهت تحصیل 
پبا کو اعزام شده بودنه که پس‌ازحل قضیهآذربایجان و متلای‌شدن تشکیلات متجاسرین و 
فرادآ ها « این موضوع مشکلی جهت اولیای وزادتخارجه شده بود هر روز اولیای این 
جوانان که درتحت تا ثیر محیط فرزندا نهان بخارج دفته بودند بوزارتخارجه مراجعه نموده 
بر گشت فرزندان خوددا خواستاد بودند . ۱ 
۳ دوران حکومت یکساله . پیشه‌وری وهمکاران وی علاقه زیادی 
آر ش‌متچاسر ین داشتندآدتش مجهزی آماده نمایندکه در موقع لزوم از موجودیت 
آ نها دفا ع کند . از لحاظاسلحه وتجهیزات دستآ نها کاملا باز بود» 
علاوء بر اسلحه‌هائی که پس ازسلیم لشکر آذر با یجان وتیپ‌های اردبیل ودضائیه بدست‌آنها 
افتاده بود از حارج نیز بحدکافی اسلحه سيك در اخنیارشان میگذاشتند . بطوریکه حدس 
میز ننه دمو کراتها میتوانستنه قوای زیادی مجهز نماینه ولی ازلحاظ کادد افسری و اسلحه 
سنگین سیارضعیف بودند . 
کادد افسری آدتش متجاس‌ین را دردرجه اول اقسرانی که ازذآدتش 
کادر اقسری شاهنشاهی فرارنموده‌بودند تشکیل میداد. جهت ثبت‌درتادیخ عن‌شرحی 
راکه نجفقلی پسیان در کتاب (مرگ بود و باز گشت‌هم بود) درمورد کادد 
آدتش فرقه دمو کرات نوشته دداینجا میآددیم ِ: 
«تا ۱ ۲ ]ذرسال ۱۳۲۴ کادر آدتش متجاس‌ین عبارت بوده‌است اذعده‌ای مهاجرین که 
سابقه فنوت نظامی‌داشتنه . ومهمترازهمه غلام یحیی و«سر‌هنک آرام» ادمتی و برادر او و 
عده دیگر بودند وهمچنین ۳۰ نقر ازافسران فرادی بقرح ذیر: 
«- ژنرال عبدالرضا آذر ۲- ژنرال عظیمی ۳- ژنرال نواگی ۴ ژنر المیلانیان 
۵- نایب کلثل پیاده محمذعلی پیرزاده ۶- نایب کلثل پیاده حاتمی ۷- نایب کلنل پیاده 
محمود قاضی ۸- نایب کانل تویچی‌شناگی 4- نایب کلنل هوائیآ گهی ۱۰- نایب کلنل‌پیاده 
مر‌تضوی ۱۱- ماژودفاطمی ۱۲- ماژود پزشکران ۳ ماژورقاسمی ۱۴- ماژود تویچجی 
خلعت‌بری ۱۵- ماژود تویچی‌دزمآور ۱۶- ماژورسوادقدیمی ۱۷- ماژدد مهندسی‌طتراگی 
۸- ماود مهندی قمریان ,۱۵ - ماژود مهندس سلیمی ۲۰- ماژود مهندی آگاهی ۲۱- 
ماود دصدی اعتماد ۲ ۲- سلطان پیاده کیهان ۷۳- سلطان توپچی تفرشیان ۲۴- سلطان 
و بچی شهنود ۲۵- ساطات توپچی‌فر وغیان ۲۶- سلطان‌تو بچیدئیس دانا۲۷- سلطان‌توپچی 
۱- صفحه ۲۰۴ و۰۸ ۲ کتاب (م گك بود و باز گشت‌هم بود) نجفقلی پسیان. 


۲ب صفحه ۳۱ 1 


۳۳ 


پودهرمز آن ۲۸- ساطان توپچی ولن‌بود ۲۹- سلطان مهندس قهرمان ۳۰ سلطان مالی 
غفاری ب 

«همچنین عدء‌ای ازدرجه داران سایق آرتش که با [ نها همکادی میتمودند . تا دوز 
۳ذر درجه وعناوینی وجودنداشت ولی بسا پاسرعت زیاد شروع به‌بخشش درجه والقاب 
شد و افسرات قرادی هر کدام با يك و احیاناً دو درجه اضافه بردرجه‌ایکه سابقاً داشتته 
استخدام گر دیدند. ۰ نفر از درجه داران سایق لشگر۳ نیز که با دموکراتها همکاری 
تموده در آذر بایچان ما ندند بدرجه سئوان سومی وستوان دومی تال شدنه وصورت کلیه‌این 
اشخاس در پرو نده‌های ستادآدتش بایکا نی است. 

« فرماندمی صفی واحدها پتددیج بافسرات قراری وا گذاد مبکردید . فرمانه‌هان 
آدتش امید داشئنه که ۳۵۰ نفر افس موجود آرتش آذربایجان دا اداره کنند و ی از 
تشکیل دانشکده افسری وطی يك دوده چند ماهه چندصد افس دیگر بیرون دهند. 

«چندهفته پی‌از نهشت , دانشکده افسری بنام (حسزبی افسر لیق مکتبی) بر یاست 
سرهنکك پناهیان ومدیریت دروس سر گرد صفوت (اذ اقس‌ان فرادی) تشکیل شد و برای 
دا نشجویان بر نامه چهادماهه‌ای تنظلیم گردید و هنوز چهادماه کاملا تمام نشده بود که 
دا تشجویان بدرجه ستوان دومی تائل وبواحد های مختلف اعزام شدنه . 

و کادر این آدتش درآخرین روزهای عمرخود بشرح ذیل‌بود : 

«عده کلی افسرآنآدتش( شیر اذافسران فدائی) ۷۸۰ نقر بوده‌که‌ازاین عده ۶ژنر ال 
يك سرهنگت پیاده ودوس‌هنگ پزشك» ۶ سرهنگک دوم صفی؛, دوسر‌هنگ دو پزئتك ۰ ۲۲ 
سر گرد صفی۲ سر گرد پزشك» ۵۸ سروان , ۴٩‏ ستوان يك ۱۶۰ ستوان دو و۴۶۷ ستوان 
سه بوده‌اند باین‌عده. باید ۸۷ نفرافسرفداگی دا اضافه نمودکه دراختیاد آدتش نواث فن: متا 
افسر ان محلی فداگی باین حساب نیامده است . بایه دائست که دمو کراتها بافرادغیر نقلامی 
که با آدتش‌کاد میکردند (وطنداش) عیگفتند». 

«کادراصلی ومعنوی رتش فرقهدمو کر آت ] ذر بایجان از(قدائیان) تشکیل‌میشد. 
فدائیان فدائیان افراد حز بی‌بودند که داوطلبانه قبل‌اذسقوط تبریز پافرقه دمو کرات 
آذر پایجات همکادی کر ده‌ومسلحانه‌برضد نیروهای‌تْمینیه دولت مر کزی قیام 

کرده‌بودند.| گرچه سازمان فدائیان دم و کرات بهیچوجه مر تب نبودهو نظم وتر بیت‌صحیحی 
نداشت ولی دررآس‌کار این گرد. الب مهاجرین تازه وارد حتی مأٌمودین خادجی دیده 
ميشدند . ذیردستان نیز اغلب ازعناص تبه‌کاد وقسی‌القلب بودند » فداژیان او نیفودم شخصی 
نداشنند وچون درقیام مسلحانه برعلیه نیروهای دو لت شر کت کرده بودند بیش ازسایرین 


1- متجاس‌بن سرتیپ وسر لشگر را ژثرال , سرهنکت را کلیل » سر گرد را ماژور » 
سروان را سلطان وستوات‌دا نایب میگفعند . اصطلاحات نظامی را ازتر کها گرفته بود ندمثلا 
گردان را (طابور) وستاد دا قرار گاه ودئیس ستاد دا (باش‌قرار گاه) میگفتدد ولباس آنها نیز 
مثل لباس آرتش شوروی بود. 


۵۴ 


مورد توجه بودنه حتی کلیه[ نها دادای مدال ۲۱ [ذر بودند. گروه مسلح مز پور تحت‌فرمان 
شخص بیشه‌وری و کمیته‌ای بنام« کمیته فدائی» که برپاست پیشه‌وری تشکیل میگردید انجام 
وظیفه مینم‌ودند ولی بعدها پیشه‌وری ازمداخله در کار آ نها خودداری کرد. 

«برای دهبری فدائیان میرذترین افراد فرقه انتخاب شده بودنه . 

داسامی دهبران فداگی شهرستانها بشرح ذیل بود : 

« رمبرفدائیان تبریز ژنرال کاویان - مراغه ژنرال کبیری - میا نه‌وسراب ژنرال 
دانشیات (غلام بحیی)- میا ندواب سرهنگ قلی صحیحی - اسکوسر گرد کلانترکه. رضائیه 
آزاد دطن . ۱ ۳ 

«علاوه براین اشخاص افر ادمشروحه زیرهم در پیشرفت‌کارهای فدائیان فعا لیت‌زیادی 
میکردنه سرهنگهآرام» سرهنگ غلامرضا جاویدات» فرخی دهقان» میر کاظم» میر خلیل » 
پیشنمازی» میرابوالفضل, هاشمی» تيزفهم. خلیلآذرپادگان. 

«پس آزمدتی قشون‌ملی بنام(قز لباش) که ازافراد وظیفه مر کب میشد تشکیل گردید. 
فرما نه‌عان عالی دتبه این ساذمان عبادت بودند از: 

«ژنرال‌کاویان - ژنرال کبیری - ژنرال دانشیان - ژنرال پناهیان - ژنرال آذد - 
ژنرال عظیمی - ژنرال میلانیان - ژنرال نواگی". 

بای دانست که ازاین ژنرالها پناهیان, آذد» عظیمی؛ مپلانیان و نوائی سرهنکه‌های 
فرادی اذتهرآن بودند که پس ازورود به‌تبریز پدرجه ژنرالی ادتمّا یافته بودند . ژنرال 
دانیان همان (غلام بحیی) معروف‌اهل سراب بود که یکی اذسران دموکراتها بقمارمیرقت 
درجم نرالی زده بود. کبیری عدلالدوله از مأموران دولت بود که در مراغه برضد دولت 
اقدام میکردودرهیشت دولت پیشه‌ودی وزیر ارتباطات (ست وتلگراف وراه) گردید ودرجه 
ژنرالی هم میزد وی داپس ازورود ارتش شاهنشاهی در آذر ۲۵ دستگیرو پس اذمحا کمه در 
مراغه بداد زدنه. کاویان نیزمثل کبیری درجه ژنرالی میزد . 

«درارتش متجاس‌ین هنگ وجود نداشت و گردانها ( طابود ) یا 

سازمان ار تش مستقل بودنه و یا تابع تیپ » ساذمان ادتش متجاسرین عبارت 

فر قه ِ بود از ۲: 

«گردان سوارگردان تصرفات ( که مامود امود متفرقه وتشکیل 

کار گاههای تعمیراتی وماًموریتهای دیگر بوده‌است)- گردان با بری (درحدود۰ ۲۵ کامیون 
و۰ ۲جیپ‌وسواری داشته‌ا ند) گردان‌ارتباطات ومخا برات- گروهان‌پاسه‌اری -گردانهای 
مستقل پیاده ۴و۵ و۸۵۷ تیپ مراغه - تیپ اردمیه - قسمت هواپیمائی هلگ توبخانف 
گردان‌مستقل‌توپخا نه-] تشبارهای هفتکانه توپخا نه - دژّبان شهر تبر_یز». 

« بطورخلاص ارتش متجاسر ین عبادت بوداذ: 

1- صفحات ۱۳۷ ۲۸ 1 کتاب (مر گت بود و باز کشت‌هم بود) تجفقلی پسیان. 

۲- صفحات ۱۴۷ و۱۴۸ کتاب (مر کت بود وباز گشت‌هم بود) تألیف نجفقلی پسیان. 


۷۵۵ 


دع گردان مستقل و دوتیپ و يك گردان سواد و قریب يك هنگ واحدهای متفرقه و 
يك گردان یادبری و يك گروهان مخا برات که عده‌آن طبق آ خرین آماد ۱۰۹۳۱ نی بوده 
است(آذاین عده۲ ۷۵ نقرافسی بوده| ند). اساحه وسازو یرگ ارتش قابل توجه بوده بخصوسص 
ازحیت تفنگی ونار نجك واتومات و خودکار می‌توانستند» ۷هز اد تفردا تجهیز نمایند. 

وروحیه ارتش بل از تخلیه ایران از ادتش‌شوروی تسبتاً به نیود و پس ازآن دوز 
بروز خرابتر گردید. بطود کلی ادتش متجاسرین ( فز لباشها ) که با فدائیان متجاوز اذ 
هجده هز ار نش میشد‌ند با اینکه کلیه در جبهه بودند نتوانستنه در مقایل تءرش قسمتی‌از 
ارتش شاهنشاهی که حد اکثر از ۸ هزاد نش تجاوز نمی‌نمود استقامت ورزند و درمدت 
کوتاهی (ازيك الی حد | کشر۱۲دوذ) متلاشی گردیدند و این خود بهترین معرف آرزش و 
میزان روحیه فرقه دمو کرات است ». 

حکومت پیشه وری از لحاظ مالی وضع خوبی نداشت . | گرجه تا 
وضع اقتصادی آنروزایادی متجاسرین ضمن تبلیغات خود دفعات پمردم ساده‌لوح " 

و عوام بیسواد تلقّن کرده بودنه که فادسها و دو لت مر کزی ایرات 
عواکد آذر بایجان رادداستا نهای دیکروتهر ان بمسرف میرساننه وحتی تصفآنچه دا که از 
آذربایجان بىناوین مالیات وغیره بدست میآورند صرف عمران و7بادی این استان نمیکنند 
ویکی‌از تقاضاهای دمو کراتها این بود که عوایدآذر بایجان بایه یمسرف این‌استات برسد. ودلی 
پس ازآنکه با تهران تقطع رابطه نبوده ادادات مالی واقتصادی وبانك‌ها را تحویل گرفتنه 
بتددیج معلوم شد که عوائد آذر بایجان در[ نموقع برای دقع نیازمند‌یهای درجه اول استان 
و پرداخت‌های ضروری ادارات دولتی کافی نیست لذا کم کم ازلحاظ مالی داقتصادی وضع 
آشفته ویغر نجی درتمام استاث پیش آمد. دمو کراتها که در ابتدا تصود نمیکردند از لحاظ 
مالی پزحمت بیافتند پرای اصلاح دضم مالی خود هرچه تلاش کردند نتیجه نه بخشید. 

بعلت قطم ارتباط باتهران و سایرشهرهای دیگر کشود که در روزهای اول حکومت 

متجاسرین پیش آمد و پس اذ باز شدن داهها نیز بعلت سختگیربهای شدید دموکراتها 
بمسافرین مپادلات اقتصادی با سار استانها قطع و دوز بروز ادضاع اقتصادی استان 
بد آیر ميشد . 

. علاوه در آن يك سال اغلب سرمایه‌داران وتجار و مالکین بزدگ هر کدام به‌ نحوی 
از آذد پایجان خادج شده بسوی تهران رو آوردند, این موضوع نیز درتشدید آشفتگی دضم 
اقتصادی استان تا فرزیادی داشت 

الما وذیردادائی و مغزمتفکراقتصادی حکومت پیشدودی که قبل 
تشکیل بانات از آن بعنوان شهرردارشهر تبریز انجام دظیفه میکردوهمان مواقع 
دولتی پاقبل از آن بادسته پیشبوری و دموکراتهای آذربایجان ساخته و 
همفکر گردیده یودشب وروز تلاش میکرد که بئواند وضم آشفته‌ما لی 
دولت جدیدالنسیسی دا سروسامانی بدهد. 


وی 


اغلب روای با نك‌های تبریز بیحض آغاز مجادله بسمت تهرآن فرادنموده و بعسی آأز 
آنها موجودی پانکها دانیز تاحدی که مقدوریود پمر کن انتقال داده بودند. پی از تشکیل 
حکومت پیشه‌وری واشذال‌شبات بانك‌های دولتی در آذرپایجان بانك ]ذربایجان بر یاست 
شاهزاده کیکاوسی رگیی با تك کشاودزی تبریز که به‌تهران نرفثه ودرتبر یرما نده بود قا تشن 
گردید وتمام‌امورمالی واقتصادی دولت آذد بایجان دراین با نك وشبات آن درسایرشهرهای 
استان متمر کزشد. کیکاوسی مدعی است جهت جلو گری ازمتلاشی شدت بانك ملی ایرات و 
با نك کشاورزی وغر هدر ] ذر با یجانمسئو لیت با تك ] ذد بایجان وهمکار ی‌بامتجاسر بن‌داپذیرفت 
تابدین ترتیب بانگهای تبریزرا حفظ نماید. س 
درمرحال تشکیل با نك آذر بایجان اولن دم اقتصادی بود که پس ازوقایع ۱ [ذر 
وتحایل پانك‌ها دداین استان برداشته شد. 
موجودی پانك [ذرپایجان جهت پر داخت‌های روزانه متجاسر ین 
اثتشازراسکناس با کفی نبود. پس اذقطع دابطه باتمران نیزاذمر کز دجهی فرستاده 
ادزاق خر اه نمیشد. دمو کراتها بفکرجاپ ونر اسکناس و اوداق مخصوص بها 
دارافتادنه.الهامی وزیردادائی‌این فکرداهرچه‌زودتر بمرحله عمل 
واجر! در آورد وقرارشد که حتوقکارمنداندولتی ومصارف ادادات قسم‌تی بپول دایج تمام 
کشوروقسمتیاسکناسآذد با یجات داده شود.! گر چه اغلب‌کارمندات ادادات دولتی‌بااین عمل 
موافق نبودند و اوداقی دا که در هیچ جای دنیا ادزشی نداشت نمیخواستند بجای پول 
دسمی کشور دریافت کناه ولی‌جر کت ابراذ این مخالفت داند‌اشتنه لذامجپود بودندقمتی 
از حمَوق خود ویایهای اجناسی دا که بدولت میفروختند اسکتاس[ذر بایجان قپول کنند. 
الهامی اسم اوداق منتشره‌دا(اوداق خزانه) گذاشته و نها رادرچهاد نوع منتشر نمود: 
ده توهانی - پنج تومانی - يك تومانی - پنج قرانی. 
اوراق خزانه یا اسکناس‌های ده توما نی کاغذضخیم‌سبزدنگی با بعاد۰ ۱ < ۵ ۱سا نتیمتر 
بودکه دوی آن بامر کب قرمز نوشته شده پود. درچهار گوشه این اوراق داخل چهاد دایره 
کوچك کلمه (اون تومن) بعنی‌ده تومات و گوشه‌های آن‌کلمه ۰ ۱چاپ‌شده بود. دروسط بر گها 
عبادت (آذر بایجان ملی حکومتی خزانه داد لیق‌سندی ) یعنی ( سنه خزانه‌دادی حکومت 
ملی آذر پایجان ) چاپ شده و زیر آن اممّای خزانه داد و بسد الهامی ( مالیه وذیری ) 
خوانده میشد. ۱ 
این اودات تادیخ اسفند ۱۳۲۴ دا داشت. دریشت این اوداق عبادات زیر به‌تر کی 
نوشته شده بود + "سس 
۱- خزّانه‌دادری حکومت ملیآذر بایجان ضامن این سند است. 
۲- درعقایل ارزش این سند ازتمام مغازه‌های دولتی جنس خر یدادی میشود. 
۳- اشخاصیکه این سنه راجعل نمایند در محکمه صحرامّی محا کمه و یجزای مر که 
محکوم خواهند شد. 


۵ 


0و 9 
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۷۵۸ 


مطالبی که پشت اوراق خزانه چاپ شده بود؛ 
ت زا ی ۳ 
ریت سییر 


1 


7 لک گرم ما ۰ 


اسکناس‌های پنج توما نی ازده توما نی قدری کوچکتر ورنگ کرم بود, عبادات روی 
آنها بقراد مذکور در فوق با مر کپ سبن نوشته شده بود . اسکناسهای يك تومانی بر نگ 
شکری و پنج دیالی بررنک زرد و با یماد کوچکترچاپ شده بود . چون این اوداق خزانه 
رامردم و کارمنداث دولت مجیود بودند درمقابل قسمتی آزمطا لبات خود بیذیر ند بدین‌تر تیب 
حکومت [ذر پایجان پانثر آنها تاحدی ازه‌ضیقه مالی خلاص گردید ۳ 


۳۵۹ 


حکومت پیشه‌ودی برای اینکه از مهاجرت باذر گاناث و سرمایه 
مصادده اموال - دادان آذربایجانی به تهران جلو گیری نماید اعلام داشت آنانکه 
آذر پا یجان‌داترگ کرده به‌تهران مهاجرت میتم‌اینه اموال ودادایگی 
آنها درآ ذربایجان به‌ننع حکومت ملی مصادده خواهد شد. پدین ترتیب املاك وخانه‌ه‌ای 
چئد نثراز ممتو لین را مصادره و تصاحب نمودند . همچئین سر‌مایه‌داران معر وف را که در 
" آذرپایجان مانده بودنه مجبود میکردنه كمك های مالی قا بل ملاحظه بدولت آذد بایجان 
تمایند. معروف است‌کمك بزرگه مالی یکی اذسرمایه‌دادان مانع اذهم پاشیدگی امودمالی 
حکومت پیشه‌ودی گرردید. 
حکومت پیشه‌وری بر ای بت نگهد اشن‌قيمت‌ها و کم باقتصاد باشيده 
کدو برائیف استان يك مفازه بزدگ شر کت تعاونی (کتویراتیف) در خیابان 
پهلوی تبریز باز کرده بود آستاداگی و کیل داد گستری مدیر این 
شر کت بود. 
این مغازه دولتی اجناس دا از دست اول تهیه و بقیمت مناس دراختیاد خریدادانت 
میگذاشت . شبات این کئویراتیف قراد بود در شهرهای دیگر آذربایجان نیز فش 
گردد که‌خوشبختا نه عمر حکومت پیشه‌وری دوام تکرد. باتمام اين اقدامات وضع اقتصادی 
آذر بایجان در مدت یکسال حکومت پیشدوری دضایت بخش نبود ومردم از گراني اجنای 
و کمیابی[ نها ددمضیقه وذحمت بودند. 


تخلیه ایران و مذا کر آت تپر آن وتبریز 

بطودیکه میدا نیم‌جنگ‌جها نگیر دوم‌با ورودآدتش متفقین به‌بر نو 

خانمه جنک بمیادان آتمی دوثهر کوچكث ژاپن (هیر وشیما وناکاذا کی) در تاد یخ 

چهانگیر دوم بیستم‌مردادماه ۱۳۲۴دسما" پایان یافت.۲۶ تیرماه سرآن متفتین 

در پتسدام‌نظام دنیای‌پس ازجنگ وبدون میتلرداپیدیزی نمودند. 

دداین کنفراس هم‌ما نند کنفر انس تهر آن تصمیم خودرا بخرو جکامل فوای خودشان اذایران 

پس از خاتمه جنگ اعلام نموذنه لذا وذادت خارجه ایران در ۲۱ شهر یود ماه همات‌سال 

۴ سهدیاد داشت بسمار تخانه های انگلیس- امریکا و شوروی ارسال و تخلیه کامل خالة 

ایران دا خواستاد گردید . 

قوای آمریک از نیمه دوم همان سال ۱۳۲۴ ومتعاقب آن قوای انگلیس تاخاتمه سال 

مز پور کشود ابران دا تخلیه نمودند ولی شودویها از اخراج قوای خود طبق وعده‌ای که‌به 
دولت ایران داده بودند سر باذ زدند . 

پایات دادن به‌حکومت پیشدودعه در آذر پایجان کارمشکلی نبود ولی 

اقدامات دبیلماسی متأسفانه وجود ارش خایجی در اين استان امر دا مشکل کرده 

بود . چون اذطریق عادی اقدامی‌صودت نگرفت لذا دولت ابراهیم 


۷۶۰ 


حکیمی(حکیم| لماك) پامر ودستورشاهتشاه آریامهر شکایت دولت‌ایران رادرمورد عدم تخلیه 
کشور ازطرف ادتش سرخ وایجادسئله آذر بایجان بقورای تجدیذا لا سین امئیت ملل‌متحد 
که [ نوقت دراندن تشکیل یافته بود تسلیم نمود . اگرچه این عمل دوات ایران بر خلاف 
میل دولت شوروی بودولی مرحوم حکیمی ددمقا بل تمام حوادث و ناملایمات مقاومت نموده 
ومیاًتی دابریاست علی‌سهیلی بلندت فرستاد. سهیلی درآ نجا بکمك سیدحسن تقی‌زاده سفیر 
کبیر ثاهنشامی ایراث دد دراد انگاستان موفق شد شکابت ایران دا در دفترشورای امثیت 
پهثیت دسانیده آنرا در دسئود شودا قراردهد . 
حکیمی پس از انجام دسالت تادیعی خود اذ مسند نخست وذیری. 
حکومت کناده گیری‌نمود. ازطرف شاهنشاه به‌ت‌ایل مجلس‌شورای ملیاحمد 
قو امالسلطنه قوام(قوام | لسلطنه) جهت نخست‌وزیری وصدارت کشودبر گزیده شد 
(روزهنتم بهمن ماه ۱۳۲۴ خودشیدی). قوام پس‌از تعیین وزراء 
ومعرقی آنها به‌مجلی شودای ملی دروذ ۲۸ بهمن همانسال در دی یأتی سمت مسکو 
پرواز نمود. قصدش ازاین مسافرت جلب موافتت دوسهابود نسبت به‌تخلیه خاك ایران وحل 
سایر اشکالات موجود که در رس آنها مسئله آذر با یجات قرارداشت ‏ 
قوام تاروز ۱۷ اسفنه درمسکو بسر برد وضمن مذا کرات خود امتیازاتی بروسها داد 
که ازجمله تشکیل شر کت مختلط دهسی‌وایرانی برای کشف و بهره‌بردادی از منابع نفت 
شمال بود (۵۱ سهم ردسیه شوروی ۴۹۵ سوم ابران) . قوام دذاین مودد موافعتنامه‌ای م‌ 
پاروسها پاراف کرده ووعده داده‌بود تصویب قر ارداد دا بمجلس شودای ملی‌پيشنهاد و توصیه 
نماید . ازموادد دیکرموافقت قوام باروسها شکیل کابینه اثتلافی باوزدای توده‌ای بود که 
پس‌ازمراجعت اذمسکو ] نرا عمل کرد وسه نفروزیر ازحزب توده درکاپینه خود وارد نمود. 
همچنین وام بروسها وعدء داده بود حکومت خود مختار [ذر بایجان دا برسمیت بهناسد و 
شکایت دولت ایرات را ازشودای امنیت ملل متحد پس‌بگیرد . بهمین ترتیب هم عمل نود 
پس آذمراجعت ازسکو به حسینعلاء سقیر کبیرایر ان درداشنکتن دستورداد شکایت ابران 
دا ازشودای آمنیت مسترد دادد ولی‌چون علاء میدا نست شاهنشاه آدیامهر بااین امرموافقت 
ندارد و خودش نیز شخصاً استررداد شکایت دا به نفم دولت ایران نمیداست لذا اذ دستود 
دگیس‌دولت سرپیچی نموده نه فقط شکایت دا مستردنکرد بلکه جدیت نمودآن شکایت‌هر چه 
زودتر دردسئود شورای امنیت قراد گیرد . دوذموعود نیز بابیا نات موّثرخود شکایت دولت 
اپران دا درشورای امنیت ملل‌متحه مطر ح ساخت . 
درجلسه پعد شورای امنیت‌تماینده دو لت تحادجماهیر شودوی( کر ومپکو) 
آخلیه ابران درمیان تعجب حیاد اعلام نمود بفاصله ۵تام هفته از آن تادیخ آدتش 
شوروی خاك ایران دا تخلیه خواهد نمود مشروط بر اینکه دد اینمدت 
اتق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد که موجب اقامت آدتش سرخ ددایران‌گردد . 
پس‌اذاعلام این خبر تمام اهالی ایران خصوصاً آذربایجان با بی‌صبری تمام منتظر 


۷۶۱ 


اتمام این‌مهلت هفته‌ای بودند ومیترسید‌ند اتفاق غیرمنتظرهراعمال اجنبی باعث شوند تا 
بهانه‌ای بدو لت شوروی بدهتد که آدشی خودرا مدت دیگری ددایران‌نگهد‌ارد . 

خوشیختانه درانتهای مدت مذ‌کور دولت شوروی حسن نیت خود رانشان داده ونوز 
۹ اددیبهشت ماه سال ۱۳۲۵ خورشیدی ارتش سرخ بکلی خال ایران دا تخلیه نموده 
آذر بایجان داپدست عمال حکومت پیثه‌ودی سپردند . 

پیشه‌ودی و طرفقداران وی مطلقا به تخلیه خالك انزان از طرف آدتش سرخ دضایت 
نداشتنه واذاین پیش آمد زیاده‌ازحد ناداحت بودند » چه میدانستند پس‌آزدفتن آدتش‌سرخ 
نها قادر نخواهند بود موجودیت خود را حفظ کنند . روسها که ایران دا تخلیه تمودنه 
اطمینان داشتته و اما لسلطنه طبق‌قول ی که درمسکو پا نها دادهحکومت خودمختاد آ ذریایجان 
را پرسمیت خواهد شناخت . 

جون طبق وعوده دُوام| لساطنه در مسکو راد بود با بیشه‌وری 
لبشهودها در تهر آن مذا گراتی بعمل آید, لذاروزذهشتم آردییهشت‌ماه۵ ۱۳۲ سید‌جعفر 

پیشدودی دکیس دولت خود میخثار آذر بایجان در رس یی ۳ 
هواپیما به‌تهران آمده درجوادیه منزل کرد وتاروز ۲۳ همان ماه درتهران اقامت داشته با 
نمایند گان دو لت ایران مشفول مذا کره بود. در تهران عوامل توده‌ای وطرقدادان] نها از 
نماینه گان مجاس ومطیوعات دراطر اف پیشه‌وری سروصدائی داه انداختنه و لی‌نتیجه قطعی 
ازاین مذا کرات بست نیامد. دوزیکه میات پیشه‌وری‌تور ان راتر ك میگفت ده لتاعلامیه‌ای 
صادر کرد و پموافقت هائی اشاده نمود ولی‌مطا لبی‌ما نده بود که دویآنها توافق بعمل نیامده 
بود لذا مرد گردید دنباله مذا کرات در تبریز تعیب شود . 

درمذا کرات تهران موارد زیر بتوافق دسیده بود : 

-٩‏ درآ ذربایجان روّسای ادادات کشاورزی . بازر گانی» پیشه وهثر» حملو نتل از 
افراد محلی بوده وبوسیله انجمن های ایالتی و ولایتی | تتعاب گردد طبق مقردات احکام 
انتصاب[ نها درتهر ان ازطرف دولت صادر شود . 

۲- تمین استانداد پاجلب نظرانجمن‌ایالتی آذد بایجان بادو ات خواهد بود .فرماند» 
قوای نطامی وژاندادمری دا نیزدولت تدیین‌خواهد کرد 

۳ زیان دسمیآذربایجان عانند سایر نواحی کشور ایران قارسی میباغد و کارهای 
دقاتر دزادارات محلی و کارهای داد کستری بز بان فادسی و آذربایجانی (تر کی) صودت 
میگیرد . اما تددیس تا کلاس پنجم اپتدائی درمدارس بز بان آذر بایجانی خواهد بود . 

۴ دولت در بودجه کشود برای‌بهبوده آبادیو عمران شهرها واصلاحکارهای‌فر‌هنگی 
وبهداریآذر بایجان اعتبار کافی در نظر‌خواهد گرفت . 

۵- ففعا لیت سازما نهای دمو كراتيك درآ ذربایجان و اتحادیه ها و غیره ماننه سایر 
تقاط کشود آزاد است . 

۶ نسبت باهالی و کار کنان دمو کراسی آذربایچان برای شر کت آنه-ا دد نهشت 


وی 


دمو کر اتيك در گذشته تضییقاتی بعمل نخواهدآمد. 

۷- با افز ایش عده نمایند گاث] ذر با بیان بد تتاسب جمعیت حمَیقی آن ایا لت‌موافتت 
حاصل‌است. ودر بده تشکیل دوره پانرده تقنینیه پیشنه‌ادلازم دراینیاب بمجلس تقدیم خواهد 
شد که پس‌آز تصویب کسری عده برای همان دورها تخاب شود . 

این بود خلاصه [ نچه که دولت ددمورد [ذربا یجان پذیرفته بودو لی‌اشکال‌عمده کهموجب 
عدم توافق ومر اجعت پیشهودی به تبریز گردید» موضوع آدتش آذدبایجان بود دراینه‌ورد 
دم وکراتها پیشنهادات خودرا بشکل ۱۴ ماده‌تنظیم و تسلیم دولت نمودند . پیشنهادات آنها 
در میت دولت مطرح وبه شرح ذیر ابرازعتیدء گردید ۱ : 

مواد پیشنهادی کسیون نظامی انجمن ایالتی [ذر با یجان 

د ۱-سانمان لشگری 

الف - يك لشگرمرکب ازسه تیپ پعلاوه يك‌گردات هواپیمایی و سایرعناصر لشکری 
(موافتت گردید). 

ب - درسازمان واحد های نظامیآذر بایجات با ددنظر گرفتن وضعیت جغرافیاگی و 
سایرعوامل محلی تجدید‌نظر کامل بعملآید (موافقت گر دید). 

ج- مدارس نظامی(دبستان - دییرستان - دا نشکده -آموزشگاه) که ددتبر یز تشکیل 
یافته بایه بمانه مقررات قیول داوطلبان اینمدادس‌همان‌است که فعلا درآ ذربایجان مقرد 
شده وعمل‌میذود (مدارس نظامی دبستات -دبیرستان. آموزشگاه گر وهبا نی که دد تبریز تشکیل 
یافته باقی خواهد ما ند ومقردات عمومی آنا مطابق مقردات مر کز خواهد بود ) 

- افراد 

الف - افراد فظیفه آذد بایجان طبق ماده ۳۷قانون نظام‌وظیفه درلشکر ]ذریایجان 
خدمت خواهنه کر دواعمال مأده ۴۵همان فا نون مو کول پاتصویب‌انجمن ایالتی آذر بایجات 


۳ 


خواهه بود ( داجع بماده ۳۷ موافتت میشود وداجع بماده۴۵ اصولا موافقت هست دلی 
ذکرآن لزومی ندادد). 

ب - تعلیمات سر بازانپز بان آذربایجانی خواهد بود (موافقت می‌شود.) 

ج‌ افراد آذربایجانی که فعلا در واحدهای ادش مقغول خدمت‌انه .آنهاگی که 
خدمتشان منقضی‌است مرخص وآ نهائیکه هنوز خدمتشان‌خا تمه نیافته‌تحویل [شکر آذربایجان 
شوند. (کلیه افراد خدمت منقضی مخص میشوند و آنهائیکه خدمتشان خاتمه نیافته است 
درواحد‌های فعلی خاتمه خواهندداد). ۲ 

<۳- لشکر آذر پایجان بر ای‌هميشه به‌اسم لشکر آذربایجان موسوم خواهدپود (لشکر 
آذد با یجان باسم لشکر ۳آذر بایجان موسوم خواهدبود). 

- افسرانا . 

الف - افسرات لشکر آذر بایجان] ذربایجانی خواهند بودوافس‌ان ]ذد بایجا نی‌الاعل 


1- صفحات ۲۰۸۱۲۰۴ کتاب (مک‌بود وباز گشت‌هم بود)تا لیف آقای تجفقلی‌پسیان 


۷۶.۳ 


که | کنون در واحدهای ار تش مشفول خدمت‌اند و یا افسران غیر آذدبایجانی که تقاضای 
انتقال بلشکر آذربای‌چان دا می نماینه نقل و انتقال عملی نخواهد شد مگر با تصویب 
انجمی ایالتی که از طریق فرمانده لشکر از انجمن ایالثی نظریه خواسته خواهد شد 
( نقل و انتعال افسران اذلشکر آذربایجان و یا بلشکر آذریایچان با جلب نظر فرمانده 
لمکر خواهد بود) . 

ب - افسرانی که در ]ذرپایجان خدمت میکنند درصورتیکه‌تمتاضای‌انتقال بهیکی 
واحدهای دیگردا بثماینه پس اذ تصویب انجمن ایالتی آذربایجان وزادت جنگ 1 
با انتقال آ نان خواهند قرمود (مشمول ماده بالاست). 

ج - چون نهشتآذر بایجان اذطرف دوات مر کزی پاوددسمی دم و کراتيك شذاخته 
شده: اقسرانی اذادتش که دد نوضت آذربایجات شر کت مستقیم داشته ویا به نحوی ازانحاء 
نسبت بآن اظهار علاقه وحسن نیت نموده ند در تحت هیچ‌عنوان‌تباید موردتعقیب‌قرار گر ند. 

/ افسرانی از ارت ش که‌در نوضت ] ذر با یجان‌ش کت‌مسنقيم داشته یا به نحوی از انحاع 
سبت پا نها اظهارءلاقه وحسن‌ثیت نمودها ند مشمول ماده2 1 دولت مور خه میباشند). 

د ‏ افس‌ان فعلی لشکن آذربایجان‌که در خدمت نظامی هستنه وعده‌آنها بالغ بر 
۲ تفر میباشند بادرجات فعلی که ازطرف حکومت علی آذر بایجان با نها اعطاء شده است 
در خدمت تظامی باقی خواهند مانه ادشدیت و ترفیعات آنها طبق پرونده‌های مر‌بوطه‌شان 
مورد قبول وزارت جنک شده وفرامن واحکام دسمی صادر گردد . ( افسران فعلی لشکر 
آذر بایجان افس‌انی هستند که يا سابقه خدمت در اد تش داشته ویاطبق صورتهای مدونه از 
دا نشکده افسری‌تبر بز(دوره قبل) خارج شده‌اند. درمورددرجات افسرانی که سایقه خدمت 
درارتش دارند حقوق درجات پرداخت میشود ولی صدور فرعان مو کول به‌طی حداقل‌مدت 
قا نونی درجات مر بوط است. ددمورد درجات افسرانی که ازدانشکده خادج شدها نه‌حقوق 
پرداخته میشود و صدور احکام موکول به طی با موفقیت دوده تکمیلی مخصوصی است که 
برنامه آن از طرف ستاد ادتش نیم میگردد . گروهبا نان و استوادانی که بدرجه ستوان 
سومی نائل شده‌اند درصود تیکه سابه خدمت در ارتش داشته پاشند حقوق پرداخت میشود 
وصدوداحکام مو کول به‌طی باموفتیت دوره مخصوصی است‌که برنامه آن ازطرف ستادادتی 

تنظیم میگ دد) 

ه - فرمانده لشکر باموافتت انجمن ایا ی آذتهران ورگیس ستاد لشکروقرما ندهان 
تیپ‌ها مطابق ناریه انجمن ایالتی ازافسرانآذر بایجانی مقیم آذد بایجان | نتخاب ومنصوب 
خواهند شد (راجع پفرمانده لشکردولت باانجمن مشورت خواهه کرد ولی باددج دد این 
مواد موافتت نه‌ارد دگیس سناد دفرماندهان تیپ بانظرفرمانده لشکر خواهد بود) . 

۵ - شر کت واحدهایلشکر آذد با یجان‌ددعملیات جنکی ءنحصرا بر علیه‌قوای‌خارجی 
خواهد بود ) (بادرج‌آن ددمواد مواققت نمیشود) ۰ 

۶ اقسرآن ودرجهداران وافرادلشکر آذربایجان تاحدودیکه قائون‌اساسی وسایر 


۷۶۰۴ 


قوانن موجوده اجازه‌میدهدازحوق سیاسی بر خوردار خواهند شد(آ نچه مطابق قوانن‌باشد 
ذکر آن لزوم ندادد.) 

۷- 9سائل ساژمانی لشکر از لحاظ اسلحه. مهمات؛ تجهیزات دواب, وسائل حمل و 
نقل موتوری و غیر موتوری در ظرف يك ماه از طرف وزادت جنگ تحویل لشکر گردد 
(موافعت میشود). 

۸- سر باذخانه که اخیراٌ تحویل لشکر گردیده | گر تعمیر نشود مخروبه و غیرقا بل 
استفاده خواهد شد . ددصورتیکه وزارت جنگ اعتباد برای تعمیرات ندهد اشکر مسئول 
نخواهد بود (باتمیرات موافقت میشود). ۹ 

۲۰ پاد گانهای استانوای۱ و ۵ اذحیث محل‌پاد گان به‌وضعیت بل از شهر‌یور‎ - ٩ 
. بر گردد (اين موضوع مر بوط بدولت است وبادرجآن مواققت نمیشود)‎ 

۰ - مدالها و نما نهائیکه ازطرف حکومت ملی ددجربان نهشضت بافسران واشخاص 
داده شده درارتش برنمیت شناخته شود (موافتت میشود ). 

۱- مایحتاج لشکر آذربایجات از حیث پوشاك ‏ مایحتاج - تجهیزات ددصورت 
آمکان در [ ذر با یجان زمحصولات‌محلی کار خا نجاتآذد با یجان تیه و تأمین‌خواهدشد( باشرایط 
تساوی قیمت موافقت میشود). 

۲۲۰-۲ ثفمحصلین اعزامی بخارجه پس از مراجعت وخاتمه تحصیلات در لشکر 
آذْر بایجان بخدمت مشفول وجزءکادرافسری لشکر‌خواهند بود (صودت و پایه تحصیلات و 
شرایط انتخاب وخدمت تحصیلات دا گز ارش دهند). 

۳ لشکر [ذربایجان تقاضا دارد دد قوانتین دادرسی ادتش و قانون نظام وظیقه با 
موافتت شک آذر بایجان تجدید‌نظر بحمل آود ند. وا نین مصو به مجلس شورایملی آذر بایجان 
در مورد ارتش لازم‌الاجرا و آگین‌نامه‌های انضباطی وپادگانی و داخله‌که اکنون در لشکر 
آذد با یجان اجر اعمیشود بقوت خود باقی‌خواهدما ند( تجدید نظر درقو | نن‌ازوطائف وزار تجنکه 
است. داجم یقوانن مصوبه مجلس ملی آذد بایجان مو کول بمجلس پانزدهم میشود. آگن - 
نامه‌های فعلی دانیز بستاد ادتش بغرستند بردسی شود و[ نچه منید باشد درتمام ادتثن قبول 
خواهد شد) _. 

۴ (- دییلمه‌هاو لیسا نسیه‌هاود کترهای آذد پایجا نی خدمت «ظیفه خود داطبق معردات 
جاری لشکردرشنبه احتیاط دانشکده افسری تبریزانجام وجروکادر احتیاط افسری‌لشکر 
آذربایجان خواهند بود (چون باایجاد دانشکده افسری دد تبریز موافقت نشده است این 
اشخاص تابع قواتن ومتردات عمومی ارتش خواهند بود). 

«ضمناً برای اطلاع اذمان‌عمومی مواد هفت‌گانه‌بالا باستثنای۱۴ماده مر بوط‌بآدتش 
پوسیله رادیو و جراید باطلاع عموم دسید. ولی چون اجرای‌کلیه تقاضاهای ]نها از حدود 
اختبادات قا نونی دولت خادج بودمذا کرات خاتمه‌یافته وئقر یبا بدون‌اخذ نتیجه نمایندگان 


مز پوردر تادیخ بیست‌وسومآردیبوشت به تبر یز مر اجست نمودند». 


۷۶۵ 


دپس اذمراجعت نمایند گان اعلامیه ذیرازطرف نضست‌وزیرصادر گردید : 
«درأین موقم که افکارعمومی منتظر و متو جه جریان مذا کرات‌بین 


اعلامبه دولت و نما یتدگانآذر بایجان میباشه لازم میدانم نیجه مذا کرات 
ان ۵ بوزه‌اخیررا باستحدار عامه رسانیده ۷۶ اذهات عموم را بوسیله 


آشریح حقایق روش سازم. 

«برخود آقایان نمایندگان‌اهالی آذربایمان کی به‌تهر ان آمده بودند پوشیده نیست که 
این چانب با کال حسن نیت و رویه مسالمت بمنظود حل مسائل مودد بحث مساعیلازمرا 
مبذول داشته و کوشش نمودم که درحدود قوانن موضوعه مملکت تمّاضایآقایان تمایند گان 
اعالی ] ذر با یجان راتأمن نمایم رطوریکه پس ازصدوراعلامیه مورخه۱ م ۲ , ۲۵و نتشارمواد 
هفت کا نه دولت‌ازطرف پسی محافل مورد ایرادوائع شدم که تصور نمودند که دویه‌ایتجانب 
حتی آزحدود قوائین موضوعه نیز تجاوز نموده است. ۱ 

«در تتیجه مذا کرات ۱۵روزه اخير با آنکه اذحسن نیت آقایان نمایندگات آذر بایجان 
اعتماد داشته ودادم متأسفم که بعسی اذتقاضاهای] نان اذحدود اختیارات تا نونی وموادهفت 
گانه دولت خادج بوده و بدین چهت تاپیدا شدن راه حل جریان مذا کرات ناچاد به‌تعویق 
آفتاده آ قایان نماینه گان‌تبر یز میاجعت نمودند. 

مواردی‌که تقاضاهاي‌نماینه گان اهالی آذر بایجان با ختیارات قا نونی وموادهفت گانه 
دولت مغایرت داشته بقر ارذیل مپیاشد : 

د طبق ماده ۲ ابلاغیه مورخه ۸۲۸۱ ۲۵ ممردشده بود که نصب فرماندهان قوای 
نطامی وژاندادم‌ری اذطرف دولت بعم لآ یدوحال [ نکه نمایند گانآذر بایجان معتقد‌بودند که 
تعیین قرما ندعات مز بود باید باپیشنهاد انجمن ایالتی وتصویب دولت سوت گیرد ۱ 

«موضوع تعسیم خالصات دولتی وا نتقا لی میات ذارعین که درتحولات آخیر آذربایجان 
صورت گرفته طبق قوانین موضوعه پاید انطرف مجلس شودایملی تنفیذ گردد واتخاذتسميم 
راجم بات ازحدوداختیادات قانونی دولت خارج میباشد. مواددفوق دبسی مسائل دیگر 
مورد بحث ومذاکره قرارگرفت وچون نسبت با کش‌موارد مز بود میبایست از طرف مجلس 
شودایملی تعیین‌تکلیف شود . لذا بدون اینکه تصمیمی فعلا اتخاذ گردد آفایان نمایند گات 
اها ی آذر بایجان برای دادن‌گزارش و کسب تکلیف به‌تبریزمر اجعت نمودند . 

دنظر پاینکه این جانب پا کمال حسن نیت و مسالمت مایل پحل مسائل مودد بحث 
میباشم بدیهی است برای ادامه مذا کر» وحل این مشکل بوسیله اتخاذ تدابیری که باقوا تین 
کشورمنایرت نداشته باشد حاضر‌خواهمبود وچون موافق متردات قانون وبادد نثار گرفتن 
تعهد دولت طبق موافقت‌نامه‌های مپادله بادولت اتحاد جماهیر شوروی داجم به‌نفت ممال 
که مجلس پانزدهم رادرمدت هفت ماه از تادیخ امضای موافعت نامه‌های مذ کور تشکیل دهد 
بای انتخا بات عمومی داهرچه زودتردرتمام کشوداعلام نمود . 

«انتظاردارم آفایان تمایندگان آذد بایجان تسهیلات لازمه دا فراهم نمایند تا دولت 


۷۶۶۶ 


طبق مقردات قانوئی بتوانه انتخابات عمومی دااعلام نموده واها لی آذد بایجان نمابنه گان 
خود را آزادانه انتخاب و بمر کز اعزام دارند . 

«امیدوادم باحسن نیت دوطن‌پرستی که در نما یند‌گان‌اها لی آذر بایجان احساس‌نمودهام 
موجیاتی قراهم شود که نکرانی عموم‌برطرف وبادر نظر گرفتن وظائف‌قا نونی دو لت‌مشکلات 
فعلی آذهرجهت مر تفع گر دد. قوام| اسلطنه 

« چوث مشاهد ه گردید اختلافات بین فرقه دمو کرات و حکومت 
اعز ام هیاثی مر کزی کماکان بقوت خودباقی مانده وداهی برای حل این‌مشکل 
به سر یز بدست نیامده‌است دولت از لحاظ اینکه شاید باروش مسالمت آمیز و 
احتراز از برادد کشی‌اين معنی‌داحل و باه‌طلاح‌خودش يك گمراهی* 

را براه داست هدایت نماید هینی تحت سرپرستی مظثر فیروز که عهدهداد وزارت‌کاد و 
تبلیتات وهمه کاده قوامالسلطنه و درشمن نیز سمت معاونت سیاسی نخست وزیر دا داشت و 
سر لشکر هدایت معاون وزارت‌جنکه و سر تیپ علوی مقدم » موسویزاده و مهندس خسرو 
هدایت نماینده اداده تبلیغات و دونفرمنشی پاهواپیما درساعت هشت صبح روذ۲۱, ۲۵۲ 
بسمت تبریز پرواز نمود . در فرودگاه تبریز از هیمّت مز پود استقبال شایانی بعمل‌آمه و 
مراسم احتر امات تلامی معمول گر دید ووسیله د کتر سلاماله جاوید استا ندار آذر با یجان یف 
هیثت مز بور خیرمةدم گفته شد وبا | تو پوسهائیکه قبلا حاضر کرده بودند بطرف شهر عزیمت 
نمودند. ازفرودگاه تبر یز تاشهردرمسیرءبود هینّت بوسیله سر باذانی‌که پیاده سوار بافواصل 
معینه‌ایستاده بودنه احترامات نظامی بعمل میامد . هیتّت در خانه متعلق بجوادی نام 
تاجر که قبلاازطرف پیشه‌وری تهیه شده پود اقامت نموده و ژنرال پناهیان مأمور پذیرائی 
هیثت بود. نیمساعت پس ازورود هیئت, پیشه‌وری صدرفرقه دموکرات آذر بایجان وشبستری 
رئیس مجلس ملی‌وسی ردسای مختلفه محلی تدر یجاً بدیدن هیثّت آمد ند. بلافاصله مذا کر ات 
میان هی مذ کوروسران حزب دمو کراتآذربایجان شروع وغالباً تا نیمه شب ادامه‌میرافت 
تا آنکه درساعت۲ ۲ دوذ۲۳, ۸۳ ۲۵ موافقت‌نامه ذیر پعنوان توضیح و تکمیل مواد هفتکا نه 
اپلاغیه مورخ دوم آددیبهشت ماه ۲۵ بین طرفین امضاء و میادله گردید , اينك متن قر اد 
موافقت نامه مز بود : 

شنبه ۲۵ وه ماه ۱۳۲۵ 

موافقتنامه هیتّت اعزامی مر کز ونمایندگاتآذرپایجان. 

«در نتیجهمذا کرات بین دولت و نمایند گان] ذر با یجان و با توجه‌پمو اد متککانه | ابلاغیه 
مورخه دوم اردیبهشت ۱۳۲۵دولت که موبد قبول نمایندگان مز پورواقم گردیده ودد نتیجه 
تیادل افکارتوافق نظرحاصل شده که مواد ذیر بعنوان توضیح آن تنظیم گردیده بموقع اجرا 
گذارده شود : 

ماده ۱- سبت مناد ماده اول ابلاغیه صادره دولت مواققت حاصل شد که جمله 


۶۷۲ 


زیر بآن اضافه‌گردد دئیس دادائی نیز بتابه‌بیةناد انجمن ایالنی وتصویب دولت تعیین 
خواهد شد ) : 

«ماده ۲ - چون دد ماده دو ابلاغیه دولت مقرد گردیده که‌تعیین استانداد با جلب 
نظرانجمن ایالتی با دولت خواهد بود بمتظود اجرای اصل مر بور موافقت حاصل شد که 
وزارت کشود استانداد دااز میات چند تفر که‌ا نجمن ایالتی مس‌فی خواهدنمود برای‌تصویب 
بدو لت پیشنهاد نماید . ۱ 

دماده ۳ - نظی به‌تحولات اخیر در ]ذربایجان دولت ساذمان فعلی دا که بعنوان 
مجلس ملی]ذرپا یجان انتخاب و تشکیل شده است بمنز له اتجمن ایالتیآذدبایجان خواعه 
شناخت و پس اذ تشکیل مجلس پانز دهم و تصویب قانون جدید انجمن ایالی و ولایتی که 
از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد انتخاب انجمن ایالتی آذربایجان طبق نون مصوبه 
شروع خواهد شد . 

دماده ۴ - برای تعیین‌تکلیف قوای محلی و فرمانده‌ان آن که دد نتیچه تحول و 
نوشت [ذرپایجان نثرات آن اذ افراد نظام وظیفه احضاد گردیده اند.. با امضای این 
قرارداد جزء ارتش ایران محسوب میشوند ۰ موافقت حاصل شد کسیونی از نماینه گان 
دولت جنابآةای قوام‌الساطنه انجمن ایالتی آذر پایجان دد محل تشکیل و داه حل آنرا 
هرچه زودتررجهت آصویب پیشنهاد نماید . 

«ماده ۵ - نسیت بوضم مالی آذر بایجان موافقت حاصل گردید ۷۵ در صد از عواید 
آذر بایجان جهت میخارج محلی اختصاص و۲۵ درصد جهت مخارج عمومی‌کلیه کشود ایران 
بمر کز‌فرستاده شود. 

تبصره ۱- مخارج وعوامد ادادات پست و تلکراف و کمرك و داء‌آهن و کشتی‌دانی 
دریاچه‌ارومیه مسنثنی بوده ومخارجوعوائد آن‌کاملابرعهده ومنحصردو لت‌خواهد بود. توضیح 
آنکه تلگرافات انجمن های ایالتی و ولایتی و دواثر دولتی آذر بایجان مجاناً مخابره 

تبصره ۲ سأختمان وتعمیر داههای شوسه اساسی بر عهده دولت واحداث و .تعمیر 
راههای‌فرعی ومحلی بر عهده انجمن ایالتی آذر بایجان است. 

تیصره ۳- دولت برای ژدردانی ازخدمات برجسته آذر بایجان بمشروطیت ایران و 
بمنظاورحق‌شناسی ازفدا کار بهائیکه مردم‌غیور آذر بایجان ددراه استترادده‌و کراسی وآزادی 
نموده| ند قیول نمود که ۲۵ ددصد ازعوامد گمی کی آذد بایجان جهت تأمین مصارف دانشگاه 
آذر بایجان تخصیص داده شود . ۱ 

« ماده #۶ - دولت قبول میکند که امتداد داه‌آهن میانه تا تبریز دا هرچه زودتر 
شرو ع‌ودراسر ع اوقات انجام دهد. بدیهیاست که جهت انجام‌این امر کار گران ومتخصصین 
آذدپایچانی.حق تدم خواهند داشت. 


«ماده ۷ - قوای دافطلیی که غیراز نظام دظیفه بنام قدای در آذدبایجان تشکیل‌شده 


۷:۸ 


پواندادمری تبدیل میگردد . وبرای ثعیین کلیف‌توای انتظامی مز بود و همچنین تعیین 
فرما ندهان موافقت حاصل شد که کمیسیوتی اذنمایند گان دولت جثاب ]ای قوام السلطنه 
و اتجمن ایالتی آذر بایجان در محل تشکیل و هرچه زودتر داه حل آنرا جهت تصویب 
پیشنهاد نماید . 

تبصره - قظر باینکه ددسنواتاخر براش بعضی‌اعمال نام‌امنیه وژا ندارمری دریشگاه 
افکاد عمومی ایران خصوصاً آذر بایجات ایجاد احساسات مخالف و نامناسبی نموده است و 
نظ پاینکه دئیس دولت شخماً فرما نمی این ساذمان دا اخیراٌ عهده‌داد گردیده و انتظاد 
آغاز اصلاحات وتصفیه این اداره ازعناصر ناصالح میرود موافقت شد‌که احساسات عمومی و 
مخصوصاً امالی آذربایجان نسبت بواندادمری باستحذادر گین دولت برسد تایرای‌تفییرادم 
آن وا نتخاب نام مناسب جهت سازمان مز بور تصمیمات مفتضی دا اتخاذ قرماینه . 

دماده ۸- نسیت پاراشی که درنتیجه نهفت دمو کراتيكآذر بایجان میات دهانان و 
زادعین تقسیم گر دیده[ نچه‌م بوط بشا امجات دولتی است چون‌ده لت با نقسیم خا لصجات‌میان 
دهقا نان وزارعین در تمام کشوراصولامواقق است اجرای] ترا بلاما نع دا نسته ولایحه‌مر بوط 
بآث دراولین فرصت پرای تصویب بمجلس شودایملی بیشنهاد خواهد نمود وآنچه ازاداضی 
غیردر نتیجه تحولات اخیر آذر بایجان بین دعایا تقسیم شده, موافقت حاصل شدکه جهت‌جبر آن 
سارت ما لکین یا تعویض املاك [ نها کمیسیونی از نمایند گان‌دو لت جنابآةای قواما لسلطنه 
و نمایند گان انجمن ایالتی تشکیل داده داه حل دا جهت تصویب بیشتهاد نماید. 

دماده 4 - دولت موافقت میکند پاافتناح مجلس پانزدهم لایحه قانونی انتخا بات‌را 
که دوی اصل آزادی و دمو کراسی یینی با تأْمین رآی عمومی - مخفی ومستةيم متناسب و 
مساوی که شامل سوان هم باشد تنیم وقبول | نرا بید فودیت خواستارشود. دولت همچنین 
قبول مینماید بمنظورازدیاد نماینه گات آذر بایجات و سای تقاط کشود به‌تناس اهالی نقاط 
مختلف مجر د افتتاح مجلس پانزدهم لایحه قانونی داپیشنهاد وبید دو فوریت تقاضای] ترا 
میلماید ۱۶ پس از تصویب پوسیله انتخا بات کسری نماینته گان نعاط مز بودتعیین و بمجلس 
اعزام گردند ۰ 

«ماده ۱- ایالت آذر پایجان عبارت ازاستا نهای ۴٩۳‏ خواهد بود . 

«ماده ۱۱- دولت موافتت دارد که جهت تأمین حسن جریان ام‌سور آذر پایجان 
شورای ادادی از استانهار و دوٌدای ادادات و هیثت دئیسه انجمن ایالتی تشکیل دانجام 
وظیته نماید . 

«ماده ۱۲- بماده ۳ ابلاغیه مورخه ۲ اردیبهشت ۱۳۲۵ که از لحاظ تعبین تکلیف 
مدارس متوسطه وعالیه دادای ابهام میباشه جمله ذیراضافه میگردد: 

۱ درمدارس متوسطه وعالیه تدریس پدوزیان فادسی و آذریایجانی طبق بر نامه وزادت 

فردنگ که بادر نار گرفتن شرایط زمان وامکات اصلاح وموافق موازین دمو کرراتيك داصول 
مترقی جدید تنظیم گر دیده تدریس خواهد شد. 


۳۹ 


ماده ۱۳- دولت موافقت داردکه اکراد مقیم آذربایجان انمزایای این موافقتنامه 
پر خورداد بوده و طبق ماده ۱۳ ابلاغیه دولت تا کلاس ۵ ابتدائی یز بان خودشان تددیس 
تمایند. اقلیت‌های مقیم ] ذر با یجات ازقبیل آسوری و ارمفی حق خواهند داشت تا کلاس بنج 
ابتداگی دایز بان خود تددیس نماید . 

«ماده ۴ ٩سجوت‏ دولت‌در نظر دارد قا نون اتتحابات جدید اثرداری‌داجهت تمامایران 
روی اصول دموکراسی یمنی برآی عمومی مخفی مستقیم ومتساوی بمجلس ۱۵ پيشنهاد نماید 
پمجرد تصویب قا نون مر بور انتخا بات و انتخاب جدید انجمن شهرداریها در آذر بایجان و 
تمام نقاط ایران شروع خواهد شد تا تصویب فانون مز بور و انتحاب جدید انجمن‌های 
شهردادی فعلی آذر با یجان وظائف خود داا نجام خواهند داد. 

«ماده ۱۵ - این موافقت‌نامه دردو نسخه تنظیم ومیادله گردید هپس ازتصویب هیئت 
دولت وانجمن ایالتیآذربایحان بم‌وقم اجرا گذارده خواهد شد. 

تبریز بنادیخ۲۳ خرداد ۱۳۲۵ 
مطفر فیروذ- پیشه‌وریا 

بایه توجه داشت دولت قواما لساطنه بنا بوعده‌ای که پروسعا داده بود و دروی اصل 
اینکه دولت وی موفق گردد مشکل بزرگ [ذربایجان دا حل‌نمایه حاضر بود بهر نوع گذشت 
تن دردهد وبا متجاسرین و بر پا کننه گان عامله [ ذر بایچات که آ نهارا ایجاد کنند گان «نوضشت 
دمو کر اتيك» شناخته‌بود بامسالمت وبدون زدوخورد وخونریزی کناد آید » درصودتیکه تا 
این‌حد گذشت دا افراد میون پرست دعلاقمند بکشور وتمامیت ارضی آن مصلحت نمیدا نستند 
وخود[ذربایجا نیها نیزقلباً داضی بجداشدن آذر بایجان ازایران نبودند . 

اما درمورد مظفر فیروز وسیاست شخص‌وی که مثجر بامسای موافقت نامه مذ کور در 
فوق‌پاعمال پیشهودی گردید , باید کفته‌شود فیروزعلاقمند بود تشکیالات پیشه‌وری دا بهمان 
شکل موجود خوددسمی بشناسد واذاین دهگندهم هرضرد وزیانی پاستقلال وتمامیت کدود 
وارد میآمد با کی‌نداشت وروی همین‌اصل بود که پس‌ازورود به تیریز درمدت کوتاهی‌تقریباً 
تمام خواسته های فرقه دم و کرات دا پذیرفت وحتی‌حاضرشدکه «فداءیان» دمو کرات یعنی 
يك مشت مردم ماجراجو و مهاجر دا که مسلماً برعلیه نیروهای دولت قیام نموده بودند 
بعنوان «ئیروی ژاندارم آذرپایجان» بپذیرد, درصورتیکه ازهمان لحظه اول‌معلوم بود این 
موافتت نامه ددتهران تولید سروصداخواهد نمود وقواما لسلطنه هرچه قدرهم حاضر پسازش 
بادمو کراتها باشد غیرممکن‌است بتوانه برای عملی‌ساختن این مواففت نامه دضایت‌شاهنشاه 
داکه ناظرعالی برجریان امود کشود میباشند جلب نماید . 

مطفرفیروز بعجله پس‌اذ اعضای قرادداد اذیشت دستگاه دادیو تبریز با آب و تاب 
موفقیت کمیسیون اعزامی‌اذتهران دا ستود ودقع مشکل [ذر بایجان دا بملت ايران تبريك 
گفت وبرای حل‌وفصل مسائل نظامی افسران همراه خودرا در آذر پایجان گذاشت کهآ نها با 
نماینه گان فرقه دمو کرات ددمورد مسائل تظامی بحث نمایند و خود سرعت به تهرآن 


۷۷۰ 


مراجمت کرد تا گزارش مذاکرات خوددا بدولت بدهد . هیأت نظامی که ددتیرین ماتدند 
پی‌ازشر کت درچندجلسه مذاکرات با افسران ونمایندکان فرقه دمو کرات چون‌نتوا نستند 
بکوجکترین توافقی پرسند لذابدون اخذ نتیجه تبریزدا ترك نموده بسوی تهران دهسیاد 
گر‌دیدند وقرارشد دنباله مذا کرات مجدداً ددتهران بوسیله نمایند گان طرفیین تعقیب شود 
۴ بش اف واتی برس بیط قبتا هاح رس قرو روف سک قراته بکرم 
مطلوب پرسد . . 

سر اشکر هدایت معاون وذاد تجنگ و سرتیپ علوی مقدم که پی اذ 
مسائثل نظامی مراجعت مظفر فیروز اذتبرریز جهت‌پیدا کر دن داء حل اختلافات مسائل 

تعلامی در تیریز ماندند در مورد مسائل ذیر که از طرف دمو کراتها" 
پیشنهاد شده واصراد ددقبولاندت ] نهاداشتند با نمایندگات فرقه‌دمو کرات[ذر بایجان عذا کره 
کرده بودند بدون موافتت. بااین تقاضاها. 

۱- افسران آرتش[ذر بایجان که در حدودهشتصدو ده نفر بودند پشرح زیر در آدتش 
ایر آنه بر‌س‌یت شناخته شوند : "۳ 

۰ تن آفس‌ان فرادی آدتش مر کزی هريك با دودرجه بالاتراذ درچه‌ای که در 
آدتش داشته| ند. ۳۵۰ تفر مهاجرین وفدائیان که بهر کدام درجه‌ای داده شده بود وچند تشر 
مثل غلام یحیی دانقیان وعدل‌الدو له کبیری وسیف‌قاضی درجه سر تیبی‌وژنرالی زده‌بودند. 
۰ نتر گروعبانان ودرجه داران که آموزشگاه یا دانشکده افسری تبریز دا دد چند ماه 
طی کر ده بودند ودرجه متوانی داشتند . 

۲- حکومت تهران بودجه کامل‌لشگر آذربایجان دا درسال ۱۵ ملیون دیال بپردازد 

۳- فرمانده لشگر وتیپ ها با نتارانجمن ایالتی تعیین‌شود . 

۴- افراد وظیفهآذر بایجان دداین استان خدمت نمایند . 

۵- درصورتیکه عملیاتی ددایران پیش‌آید باتصویپ انجمن ایالتی قوای آذر بایجان 
میتوا نند شر کت نمایند . 

افسر ان آذر پایجان بشهر‌های دیگرمنتقل نشوند وازجاهای دیکر نیز بدون نظر 
انجمن ایالتی افسری پآذر بایحان فرستاده نشود . ۱ 

این بود خلاصه تاضا های حکومت پیشه‌ودی در مودد قشون آذربایحان که مورد 
مواففت دافم نگردید 5 ۱ 

چون شکست میات اعزامی بریاست مظثر فیروذ معطوم گردید ۰ مجدداً 

هبات دوم میتی اذثبریز بریاست میرذاعلی شبستری دگیس‌انحمن ایالتی (یأمجلس 
آذد با یجان ملی[ذر بایحات) دکتر سلام‌اله جاوید استا ندار | ذر پایجان » صادت بادکان 
در هر ان دئیس‌سا بق حزب توده ویکی‌از زعمای فرقه دمو کرات آذد بایجان‌دنرال 
پناهیان دگین ستاد قوای آذر بایحان ۰ سرهنگه مر تسُوی ( که‌در آدتش 

درجه سروانی داشتهو پآ ذر بایحان‌فراد کرده بود) در تادیخ سیام مر‌دادماه ۱۳۲۵ په‌تهران 


قوف 


حر کت نمودنه . ازطرف دولت درجوادیه بانها مثزل داده شد . 

پلاقاصله پس‌ازودود این‌هیتت درمنزل نخست‌وزیر باحضوروی ومظفرفیروز کمیسیونی 
با اعنای هیثّت تشکیل ومذا کرات شروع گردید . در کمیسیون نظامی وذیر جنك » دیس 
ستادآدتش و معاون وزادت جنک نیزحذور داشتند.دمو کراتها با اصراد پیشنهادات‌نظامی 
خودرا که قیلا به] نها اشاره نموده‌ایم مطرح کرده ازدو لت‌تقاضاداشتند ] نهارا بپذیر تد , در 
این‌جلسه وقتی‌بيشنهادات نماینه گان تبریز قرائگت شد سرلشکر دزم آدا کهآن موقم‌دیاست 
ستاد آدتش راببهده‌داشت اظهارداشت۱ : 

«این‌پیشنهاد ها بنا یر [ نچه توجه وملاحظه میشود متذمن حکم قطعی انحلال آدتش 
ایران است ذیرا افسرانی که اسم برده‌شد جز پناهیان که حاضرمیباشد عموماً اقآ نی‌هستنه 
که از آرتش‌ایران فرار و برد حکومت مر کزی قیام کرده| ند وتمام افسرات از سوء رفتار 
آنها پاخبر میباشند . پذیرفتن چنین عناصری پاسم افسس بزر گترین لطمه دا بآدتش وادد 
خواهد ساخت» . 

این مخالفت صریح بر خلاف انتظلار دمو کراتها بود آنها که دد تبریز دیده بودند 
مظطفر فیروذ تا آن حد در مقابل تقاضاهای آنان ذرمی نهانداد شنیدت این حرفها دا هیچ 
| نتظار نداشتند . درهمان جلسه‌بس اشگرردزم آراء جواب‌دادند نخست‌وزیر نهضتآذد بایحان 
دا طبق بیائیه دسمی شود توت دمو كراتيك شناخته واین‌نوشت بدست افسرات مود بحث 
عملی‌شده است پس عمل آنها نیز مورد تائید دولت میباشه وعنوان این مطا لب دیگر موضوعی 
ندارد . مظفرفیروذ نیز نسبت به‌قبول تقاضاهای‌دم و کراتها ازطرف دولت خصوصا تتاضاهای 
نظامی آ نان خیلی‌پافدادی نمود هر چه اصرار کرد نوا فست مقامات نظامی کشود را حاضر 
به پذیرفتن تقاضاهای ]نان بتماید تا حدیکه در يك جلسه پیشنهاد نمود حالا که مقامات 
نطامی کشود تقاضاهای اینان دا قبول ندارند دولت یاصدود تصویپنامه‌ای ددجه آفسران دا 
دسمیت دهد . قوامالسلطنه از این پيشنهاد ناداضی نبود ولی دموکراتها خصوصاً ژنرال 
پناهیان که در تمام جلسات فا کره حشورداشت این پيشنهاد دا نپذیرفت چه بهتر هید‌انست 
که طبق اصول اساسی اعطای درجات نظامی باصدور فرمان شاهتشاه که فرماندهی عالی‌قوا 
پا معفط له مپباشه امکات پذیر است و تصویبنامه دولت دراینمورد ارزشی‌ند‌ارد . لذا متجاوزاز 
ده جلسه در نخست‌وزیری و وزارت‌کار باحشورنه‌ایند گان [ذربایجان تشکیل گردید ولی 
موافقتی حاصل نشد . باید فهمید درصود تیکه فخست وذیر و معاون سیأسی وی عا3ه داشتنه 
پیهنهادات دمو کراتها دا بپذیر ند چگونه مقامات تظامی‌توانستند آنهادا ددکنتد با وجود 
اینکه ظاهرً وزیرجنگ عضو کاپینه دولت وتابم نظظرات نخست‌وزیر میباشد و دئیس ستاد 
تایع وذیر جنگ . 


۱ صفحه ۲۱٩‏ کتاب (مر کت‌بود و باز کشت هم‌بود) تألیف نجفقلی پسیان. 


وفف 


علت مخالفت آدتش عدم موافقت شاهنشاه بود » معظمله که ناظر 
شاهشاه جریا نات از بالا وازنقطه نظرمملکتی وورای جریا نات زود گذر بودند 
مقادمت‌مبکند ومثل قوام| لسلطنه به نگهد اشتن‌حکومت جاد روزه‌خودفکر نمیکر دند» 
صفحات تادیخ پر نشیب و فراز دوهزار وپانسه ساله کشور را ورق 
میزد ند؛»مسئولیت سنکین خودرا درمقاً بل تادیخ گذشته و سل های آینده بخاطر میآوردنه 
نمیتوانستند مثل‌سایرین جهت خاموش نمودن آتش فتنه که مشتعل‌شد» بود ساده‌ترین راهراکه 
طریق مماشات وپذیرفتن تقاضاهای طرف میباشد پیذیر نه واجازه‌دهند دردورات سلطنت‌شان 
به تمامیت آرشی و استةلال کشور خدشه کوجکی وارد آید. شاهنشاه خوب میدانستند آشوبی 
که در آذربایچان بر پاشده و متأسفانه دولت بر آن اسم نوضت دموکراتيك گذاشته است. 
بدست چه‌ کسانی بر پاشده ۳ مهاجرین و ماجر اجویان داخلی وعمال خارجی تاجه حجد در 
وجودآوردن این (نهوشت دمو کر | تيك!) تا ثر داشتها ند ودار ند وروحآذد بایجانی میون پرست 
ازاین جریا نات ناداضی و ناراحت ودرعذاب است . اک ر آخرین تقطها تکاء مملکت ومر کز 
تقل کشوریعنی‌شانشاه‌تقاهاضای[ تان‌را پیذیر نه وافرادی راکه از آدتش فرار نموده و بر علیه 
حکومت قانوتی قسمتی از کشود قیام کرده‌اند عوض مجاذات ترفیع درجه دهند , علاوه 
پر آ نکه تفوذ دولت‌در ]ذر بایجان بکلی اذین خواهدرفت» فردا درسایر تقاط کشود نیز کرد. 
لر. يلك ؛ بختیاری » قمقاگی» ادمنی * ؛ بلوچ , قر کمن ۰ افرادیکه در جذوب بز بان 
عربی تکلم میکنند وغيره هر کدام آنچه دا که در آذر بایجان انجام شده در گوشه و کناد 
کشور خواهند خواست ]یا شاهنشاه مینوا نستند این‌مسو یت سنگین‌تادیخی داپذیر ند ؟ . 
قطعاً جواب‌مثفی است . 
با تکء این‌مر کر ثا بت وغیرقابل نئوذبود که فرما ندعان نظامی هیچکدام از تقاضاهای 
نظامی دمو کراتها. دا نبذیرفتنه و با آن صراحت و شجاعت بتمام آنها پاسخ منفی داد ند 
ذیرا میدا نستنه کسی که دربالا هست ناظر اعمال و گفتارآنهاست و آن شخص هر گناهی را 
می‌بخشد بجز از گناء نا بخشودنی‌خیا نت‌بمیهن. بنا بر این قوام|لسلطنه‌ودستیاروی مظفر فیروز 
هر چه کمیسیون کردند به تتیجه مطلوب نرسید‌ند. 
پس اذآ که معاومت نظامیان درمقا بل تقاضاهای‌دمو کراتها شکسته نشد وقوام| لساطنه 
نتوانست طریق مسالمتی را که در پیش گرفته بود بهدف برساند » ققلق فقس و تصود تمودپا 
استفاده ازرآفت وعطوفت شاهنشاه بتواند منطور خودراعملی سازد. بدین منظود تقاضانمود 
که.با نما بند گانآذر بایچان بحضور شاهنشاه شرفیاب گر دد. دراین مورد نجفقلی سپان‌دد 
کتاب خود چنین میلویسد ۱ :" ِ .»« ۱ 
«دروزی مطفر فیروذ با نما ینه گان آذر پا یجان بحضورشاهنشاه‌مشرف شد ندو پسازمعرقی 
آنها دسا تصویب درجات منظور دا ازپیشگاه شاهانه تقاضا نمود . ددمقاب.ل این تقاضا 
اعلیحدرت شاهنشاه‌گفتنه بهیچ قدرت من با دادن‌چنین اجازه‌ای که بر خلاف مقردات آد تش 


۱ صفحه ۲۰ ۲ کتاب (مر ک‌بود وباز گشت‌هم بود). 


۷۷۳ 
میباشد نمیتوانم موافقت نمایم . 
وحتی والافاً صله اعلیحذرت شاه وذیر جزگه ودگیس ستاد ادتش دا احداد کردنه و 
اظهاد نمودند : 
بماچنین پیشنهاده‌اگی داده شده ولی باید بدانیدکه این پیشنهادها متضمن خیانت 
مسلم بکشور ومیهن است دمن بهیچوجه آنها دانمی‌پذیرم وباتمام قواردخواهم کرد » چه 
بمیهون وادتش علاقمندم وحتی حاضرم ازساطنتت درصورت اجیار کناده گیری کنم و لی‌اقدامی 
که پشرر کشور وادتش باشد مرقکب نقوم». 
در مودد شرقیابی یحور شاهنشاه به نگادنده معلوم‌نیست‌که نماینه گان آذربایجان 
شخماً درمعیت مظفر فیروز شرفیاب‌شده| ند و یامظفی فیر وز وقوام! لسلطنه نخست وذیر بحضود 
شاهنفاه شر فیاب شده و با اصراد دالحاح تام پذیرفتن تقاضاهای نمایندگان [ذربایجان 
راازشامنشاه خواسته‌ا ند . 
شاهنشاه آریاعهر در کناب شسآموننت بر ای‌وطنم» دراینموردجئین مرقوم‌فرموده ند۱. 
«وام در نظر داشت اسران خاتتکار راکه ازآدتش اران فرارکرده 
و به دمشخوری سوسته دودئد مدا بدفت کباشبه وحتی سایر افرادی که از 
جاب‌یشه‌وری باخذ درجه افسری نائل‌شده بودنددرخدمت آرتش ایران وارد 
کند .وی روی‌بای من افتاد واستدعا تمودکه بدین‌امر موافقت نمایم ولی من 
باوخاطر نثان کردم‌که من ترجیح میدهم دستم قطع‌شود وچنین کاری را امضاء 
نکنم قوام‌درکمال ساده لوحی تصور مبکردکه متوان بااخذ این‌درحه مسالمت 
حم مقام خودوهم تمامیت ابران را حویط تما بد. 
« نظر بحپات‌فوق قوام را احضار نموده و دستور دادم کاپینه خود را 
منتحل نموده وکایته جدبذی بدون نی کت اعضاء حزب‌توده تشکیل‌دهد و در 
همان موقح‌فرمان نتخا بات جد بل راصادر نمودم», فرمان برا تحد بدا نتخا بات 
تمام کشور صادر شده بود بطور وضوح استان آنربایجان را نمز شامل میگشت 
و بدپی است که طق دلخواه تحورشخ خود مختار آذربایجان شود. در این 
موفع‌روسها درمحظور عجسی قرار گرفته‌بودند زیرا هم میخوأستند ازحکومت 
دست نشاً نده‌خود پشتیباتی‌کنندوهم بدین امید که‌نفت‌شمالایران را بچنککآ ور ند 


1- صفحه ۱۴۹ (مأموربت برای وطتم). 


۷۷۴ 


با تپران روایط حسته‌داشته باشند > . 
دداین موقع که هیتّت اعزامی آذربایجان از پیداشدت راه‌حلی نا امید 
نار خادچی‌ها شد ند خو استند تحت فشارو نو ذخارجی‌ها تفاضاهای خودرا عملی‌ساز ند 
دراینمورد نجفقلی پسیان مینوبسد ۱ : 
سس از آنکه هنت اعزامی با تمام فاد کوجچکترین موفتیتی حاصل له مود وتمام 
تقاضاهای نظامی آنها بایأأی دنا امیدی مواجه شد اینطور بخاطر اعضاء هیثت دسیه‌ که با 
حطود معامات خادجی این موضوعدا مطرح نمایند .در نتیجه روزی مقامات دسمی‌خادجی: 
باحود نخست وزیر دود یس ستاد جداً قیول‌تقاضاهای نظامی هیتّت را خواستاد شد ند .ولی 
رگیی ستادارتش‌عدم امکان اجرای این تقاضاهادا تفریج و گوئزد نمود که‌قبول این‌پيشتهاد 
ها منئشمن تخریب قطعی ارتش‌است دبهيچ صودت نمیتوانآنها دا قیول کرد وبرای اثبات 
مدعای خود ذکر کردکه طبق قوانین ومقررات موجود هرافسری ازذآدتش خارج‌شودا گر 
بخواهد مجدداً استخدام گر ددمی‌توان اودا بايك درجهمادون قبول کردو بنا براين اگر‌فرش 
کنیم‌این عذاصر طبق فرمان نخست وذیر بخشوده شده‌اند و نهشت آنها برسمیت شناخته‌شده 
است قبول آ نان بايك‌درجه مادون مقدود است. مقامات خادجی اظهاد نمودنه این افسرات 
اخراج نشدءانه ذیرابی‌خبی بودند که درماه قبل‌همه آنها دراحکام اخراج شده‌اند. دگیس 
ستاد ارتش جریان اخراج حتی احکام آنرا ارائه داد ولی باز آنها درتتاضای خود 
اصراد می‌ورزبد‌ند . 
دپناهیات با کمك‌افراد حزب‌توده وهمفکی ان خود دد اینمدت پیکاد ناشسته ولاینقطم 
مشغول پروپاکاند وتبلیغ برای جلب افسران بود وزدای موافق با این پیش آمدها نیز 
کار را بجاگی دسانیدند که شبی ددهیتت وزدا من مذا کرات شروع بکر خرابی های 
ارتش کردند و بیشنهاد نمودند اگر دوات بخواهه ارئل از این صورت خارج شود و 
بصورت نوینی در آید باید افسران حاضر را بکلی بر کنار کنه وریاست ستّاد را به پناهیان 
وا گذاد کند .این پیشنهاد نظر وزرای توده وموافقت قسمت دیگری از وزدا بود » . 
درهرحال هیئثّت اعزامی تبریز پس از دوماه توقف و مذا کرات بیهوده کوچکترین 
موافقتی بدست نباورده بآذربایجان مراجت کرد و مذا کرات تهران و تبریژ کسه 
آنهمه مورد علاقه قوام| لسلطنه ومتلفر فیروز بود برای همیشه قطع شد . 
پس اذ مسافرت قوام بمسکو و ما کره پاردسها ودادت چند امتیاز 
در آذر پایجان باّنان پیشه‌وری و همفکران وی پی‌بردند ممکن است روزی از 
چه خبراست ؟ حمایت ارباپان خود محروم گردند . مخصوصاً وقتی که ادتش‌سرخ ‏ 
ایران دا تخلیه نمود این گرده بعاقبت دخیم اقدام خود هراسناك 


1- صفحه ۲۲۰ کتاب (مرگث بود وباز گشت‌هم بود). 
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گردیده و حاضرشدند با دولت مر کزی مشغول ما کره شده به نحوی قیام خود دا بدولت 
مر کزی قبولانده ددضم موجود را حنظ کنند ؛ چه میدانستند که قواما لسلطنه پروسها 
وعده داده است مسئله | ذر با یجان رایه نحو مسالمت آمیز حل کند . پس آزاینکه عدتی وقت 
خود دا صرف فرستادن دوهیتت به تهران ویذیرفتن هیات اعزامی اذ تهران و مذا کرات 
پا نما یندگان دولت ایران نمودنه عاقبت فهمید‌ند امکات‌ندارد [ نها پتوأنند وضع موجودخود 
را که منافی یاتمامیت واستقلال کشود ابران میباشه حفظط کنند ودیر یازود با قوای دولتی 
تصادم آنها اجیادی «قهریست . این مسئله مخسوصاً پی از بازگفت هیأت اعزامی تحت 
" ریاست میرزاعلی شبستری پاولیای دمو کراتها دوشن شد د آنها فهمیدند ضم بینالمللی 
ایجاب میکنه که خایجیان بادو لت‌ایران روا بطحسنه خودرا حنظ کنند وممکن نیست محض 
خاطر ]ذربایجان دویاره قوای خارجی واردایر ان شود کمك خارچیان یحکوعت پیشهوریاز 
طریق توصیه بدولت ایران و خواهش دوستانه تجاوز نخواهه کرد . 
" در این موقع عمال پیشه‌وری از داء جرائد ودادیوی تبریز مردم [ذربایجان دا 
بمقادمت دد متایل قوای دولتی تحجر یص و ترغیب نموده شعار معروف (اولماخ وار دو ناخ 
یوخدود) ینی(مر گه هست ولی‌باز گفت‌نیست) داهردوز چند بادازدادیو تبریز بگوش‌مردم 
آذر بایجان وطرفداران خود ددتهر ان‌میر سا نید ند ودرجاده تهرراندتبر یز انتظاماتی بوجود 
آورده و دنتجات قدائیان واد تش قر لیاش خود را از هر‌طرف بسمت میا نه و قافلا نکوه 
روانه ساختند . ۱ 
دمو کراتهاددضمن‌اینکه کارهای دو لت‌مر کزی راازهر لحاظ تخطته 
جلب مردم نموده وهر روزمتالاتی درجرائد چاپ میکرد نده با نتشاد گفتادهاگی 
از دادیو تبریز مردم آذرپایجان دا نسبت بدولت مر کزی بدبین 
مینمودند» وتجاوزات چند نفرژاندارم رادرسایق باشاخ وی رگ زیادبرخ مردم میکشيد ند؛ 
خودشان‌نیز باعجله وهراسان و بدون‌فر اهم کر دن‌قدمات کارهامی‌رادر آذر بایجان‌جهت جلب 
قلوب مردم آغاز کردند که از آ نجمله بود اسفالت سطحی خیابا نهای تبریز که پس اذیکسال 
دوران حکومت پیشه‌وری آن اسفالت‌ها جوت زیر سازی اساسی نشده بود و با عجله دوی 
شن‌های خیابان اسفالت دیخته تفت همه کی آذبین دفت . 
تأسیی‌دا نشگاه و آنهم بدون ساختمان محل مناسبوتهیه دسائل آذمایشگاه ومخصوصاً 
اتتخاب اساتیه واجد شرط که فقط دانشس‌ایمةدماتی تیربز دا بدانشگاه تبریز اختصاص 
داده ودر | جا دا نشکده پزشکی وتأسیسات دیگری رابوجودآورده بودند. 
تعسیم اداضی‌خا لصه بی‌زارعین ومصادده اموال واملاك چند مالك بزدگک آذربایجانی 
که این‌استان داتر كنموده به‌تهر اب رفته‌بودند و تقسیم آن‌اداضی بین‌زارعین که درسطح خیلی 
معدماتی وپائین انجام شدء بود . 
شروع بساختمان پنای دادائی تبریز که همانطود ناقص مانده بود و یمد از طرف 
دولت تکمیل گردید. اینها بود دئوس اقداماتی که دمو کراتها جهت جلب مردم آذد بایجان 


موف 


آغاز کرده وهرروز [ تمادابرخ هر دم‌میکشيد ند» در صور تیکه هیچکدام ازاین‌اقداماتاساسی 
ویامبلالمه انجام‌نشده بود وبرای انجام‌کارهای اساسی نهاعتیارکافی دراختیارداشتند ونه - 
متخصصین وافراد فثی لازم. 
دمو کراتها مرچه میئوانستنه نیروی دفاعی خود داتقویت میکردند. علاوه بردشتصد 
نفرافسری که از افسران فراری و آنهائیکه درمدت جهارهاء دوره دا نشکده افس که تبریز 
دابپایان رما نید بودند وهسمت عمده‌استواران‌ودرجه داران اشکرسابق [ذر با یجان رایدرجه 
ستوان سومی ارتقا داده بودند عده‌ای نیزازجوانان طرفدارخود دا جهت تحصیلات تظاعی 
وغیره ببا کوفرستاده بودنه وانتظار داشتده این عده پس از مراجعت‌کادر فنی فیروی نظامی 
آنها راتشکیل دهند . 
پاوجود تمام این اقدامات, اهالی آذر بایجان دوز پروز درفار بیخترومسیته زندگی 
قرادمیگر فتند. خوار باروموادلازم برایز ند کانی گرانتر ميشد وهر لحظه مردم| نتظارداشتند 
که‌آن وضعغیرءادی ازین برود وپرده مسنوعی‌بین آذد پایجان وتهران از بین برداشته شود. 
درمدت یکسال مسلط متجأسرین :اها لی‌دضا کیه اذاین پیش آمد بسیار 
ادضاع رضائیه ‏ اداضی بودند ولی‌کادی از دستشان بر‌نمیآمد. در آخرین روزهای 
آذر ۲۴ بطوریکه مذکور شد . پس اتسلیم تیپ ومتلاشی شدن‌آن 
حکومت‌شهر بدست‌دمو کر اتهاافتاد[ نها | گرچه‌چند نفرداباسم رما تهادیاحا کم بارومیه اعز ام 
نمودندولی درواقعاختیادات شهر دضائیه‌دراینمدت یکسال‌دردست‌شخصی پنام (آزاد وطن) 
قر‌ارداشت . 
۱ این شخص‌اذاهاالی دضائیه بوده که مدتی درخارج آزاین شهر ودرز نجان کارمیکرده. 
ازابتدای تشکیلات دمو کراتها با نجاآمده دررآی فرقه دم کرات شهرستان قرار گرفت و 
درحقیتت همه‌کاره شهروی بود.هیچکدام آزفرما نداران وسایرمامودان ادارات نمیتوانستند 
بدوت مقورت وی عملی راانجام دهند . ختانن فتحی‌کارم‌ند وزارت داراگی دستیادی‌آزاد 
وطن داءهدءدارد بود ودراداره آمودحز بی باوی همکاری میکرد . 
پس‌ازتسلیم تیپ دررضائیه وفرار نویسنده به‌تهران ایوپ شکیبا اذاهالی آستادا دئیس . 
فرهنگ‌دضایه گردید ودر تمام‌مدارس| بتدائی به تقلیدودستود تبر یز کتا بهای‌تر کی تدد یس‌ميشد. 
این شخص تا آذد۲۵دگس قر‌هنگک رضا یه بود درآ تادیخ ازطرف امالی دستگر وباسایر 
سرآن فرقه دمو کرات محاکمه و اعدام گردید . ۱ 
ازدوران-عکومت‌دمو کراتها درشهررضائیهآ ثادی باقی‌نما نده‌است: چون‌اهالی این‌شهر 
بهیچوجه حاضر بهمکاری بادمو کراتها نبودند از اینجهت‌آنان نیزهمیغه از رضائیه و اهالی 
آن کله داشتند ازاینجهت [نان در این شهر کاری دا بل ذکری انجام ندادند. 
درمدت یکسال تسلط دمو کرا تما پر[ ذریایجان‌ازطرف حکومت 
فرمانداران رضائیه _ پیشدوری افراد ذیر‌دررشائیه فررماندار بوده‌اند : 
پس‌از دستگری سرهنگ زنگنه کفیل استانداری و فرمانده 


ورف 


پاد گات رضائیه ا(طرف فرقه دعو کر ات‌احمدسیدی معروف بکلانترزاده که یکی‌ازمالکات 
رضاگیه بود امورشهررا دردست گرفت » سعیدی دردوران انتقال قدرت و حکومت از دست 
مأموران دولتی بفرقه دموکرات دعمال پیشه‌وری دوزهای سخت وپر آشوبی داطی نمود و 
جهت‌حفظ انتظامات شهرودهات درحدودمتدورات وقدرت خود کوشش کرد. 
انطرف پیشه‌وری ابتدايك تفر از کسیه شهرستان میانه بنام پنبه‌ای بحکومت دضائیه 
منصوب گر دید . 
امالی دضائیه این شخص دا مردیبی آذادی تعریف میکنند.پی ازپنبه‌ای‌شخصی بنام 
شاهین که با دمو کراتها همکاری ن-زديك داشت و از طرفداران حزب توده و دموکرات 
آذربایجات بود بدین سمت انتخاب گردید . عافیت‌پیده‌وری بموقعیت دضاگیه پی‌برد وحاج 
تظام| لدو لهرفیمی یکی‌ازرجال معروف تبریزدا بسمت فرما نداد یاین‌شهراعزام‌نمود. دفیمی‌با 
امالی دضائیه حسن ساوك وخوش دفتاری زیادنمود وئامیترانست اذآنها حمایت کرد بهمین 
علت بود که پس از بهم خوردن اوضاع و فرار دمو کراتها در آذر ۱۳۲۵ یهن پرستان 
مزا<م وی نگردید ند ی 
نجات آذربایجان 
۴ قروددین ۱۳۲۵ که قزوین‌ازطرف نیروی شوروی و آدتش 
پهیه مقدمات سرخ تخلیه شد ستون‌نیرومندی مر کب از گردان پیاده و تویخانه 
حمله بآذر با بجان وارابه جنگی و خمپاره انداز و هواییما بعزوین اعزام گردیده بود 
ولی درضمن مذا کره با دمو کراتها نخست‌وزیی برای اینکه حسن 
نیت خود دابائبات دساند در تاریخ اول تیرماه دستور داد ستون قزوین بمر کز مراجعت 
نماید . پس‌از آنکه ازمذاکرات نتیجه‌ای بدست نیاه‌ه مجددا دستورداده شه فوای نظامی 
درقزوین مستقر گردد . دوم مهرماه ۱۳۲۵ سرعنگه هاشمی یکی از افسرانآذدبایجانی 
پسرمرحوم میر‌هاشم از یاران باقرخان سالادملی و سرآن مجاهدین صدد مشروطیت تبریز 
یفررماندهی لشکر ۲ پادگان قزوین منصوب گردید ودستورات لازم ازطرف ستادآدتش بوی 
داده شد ولی چون مذا کرات مسالمت آهیز بین‌طرفین ادامه داشت تا اول آذرماه عملیاتی 
انجام نگرفت . ۱ 
شاهتشاه 7 تا اکتاب (مأمور ب- 
خاطر ات شاهنشاه شاهنشاه ۲ریا مهر ِ رضا شاه پهلوی در کتاب (ماموریت 
برای وطنم) مرقوم فرموده‌اند : 
«اماخت‌غائله آذربابجان و برانداختن حکومت‌دست نشانده روسیه شوروی 
درآن استان برای ماضروری‌تر ودر عبن حال دشوارتر بود . چنانکه قبلاذکر 
شده دولت شوروی که یکی از امضا کنندگان بیمان سه جاثبه بود ملتزم و 


۷۷۸ 


متعهد گشته بود که در ظرف شش ماه بس‌از خاتمه جنک کلبه نبروی نظامی 
خودرا از کشور ابران برون سرد . و چنانجه دراعلامیه تپران که قسمتی از 
آن را در فصل پیش نقل‌کرده‌ام ققدشده بودکه دو لتپای‌کشورهای متحد امر بکا 
و روساو انشا عم و مره دنه رفن که تولف هو ها خستد 
تماست ارضی ایران را محترم شمارند . بنظرمن تماما برائبان نزد خودتصور 
میکردندکه استالن مفاد عپدنامه و اعلامیه را محترم شمرده و بقولی‌که داده . 
است وفادار خواحد ماند. روز پانزدهم اسفند۱۳۲۴ مصادف با آخرین روزی 
بودکه دوره ثش‌ماعه پس از اختتام جنک سپری میگشت و درآ نروز بایست 
نبروهای متفقین کاملا ابران‌را تخلیه کرده باشند وتا آنروز نیروهای انگلیسی 
و آمریکائی نیز کاملا ازخاك مابیرون رفته بودندولی باکمال تعجب ونگرانی 
دیدیم استالن بقول موّکد خود وفا نکرد ونه تنپا فروی خود را از کشور ما 
خارج نساخته بلکه رویه‌ای را پیش گرفته است که‌جپان آزاد را به تکان و 
هبجان انداخته است . 
« ... عصر روز دوازده اسنند ۱۳۲۴ نبروی شوروی از تبریز خارج شد : 
این‌نیرو بسمت مرز نرفته بلکه بسه ستون بخش شده به ترتیب بسوی تهران 
ومرز عراق وترکیه رهسپار گشتند و درظرف چند هفته‌صدها تانك پاواحدهای 
کمکی و نبروی پیاده از روسیه بایران سرازیر شده و درسه جپت فوقا لذکر 
بدنبال تبروهای بش براه افتادند ....» 
«.. دد این هوقع به پیروی.از بروی وجدان دستور دادم که تیروئی 

آثربایجان اعزام شود و شورشیان را بدون درنگ منکوباز ند . در همان 
.موقع نیزشخصاً برفراز استحکامات شورشیان پرواز نمودم تامیزان نیرویآنها 
نت | تل :۳:9 


شاهنشاه باوچود اینکه آزوضم بین‌المللی ۰طمتّن نبودند بازهم دقیقه‌ای دراستخلاس 


۳۷۹ 
آذر رایجان با و جایز ندانستند دداین‌مودد میتوم‌فرموده‌اند ۱ : 
«وضع روزگار ازسال ۱۳۲۵ که برای نجات آذریایجان کوشش میکردیم 
تغییر گرده است‌دران زمان قضه ابران! نطور که منتظر بودیم‌مورد توحه ملل 
متحد قراد نگرفت وسقیر ار درتپران من شین شتا اظ با داشت که دو لت 
متوعه وی‌حاضر تیست که برای تنحات اران وارد برد شود 
«باوصف این در نزد خود آندیشیدم اگرآن موقع‌حمله نکنیم لیا بروی 
تجز به‌طلب تبرومند ترشده وبما حمله خواهدکرد. آ نموقع اسد موفقیت ژیاد 
نبود و من نمیدانستم عاقبت کار بکجا میکشد ولی من باء خود گفتم مرگ با 
شراقت وافتخار بپتر از ا بودی استقلال زادیوم است ان خداوندبزر گ 
بیادی من برخاست» 
بنا پمراتب مذ‌کود در آن وضعتعنج بین‌المللی و بدون اطمینان از كمك سایرین 
و باشنیدت اینکه سفیرامر یک صر یحاً گفتهبود که دولت آمر یک حاضر ثیست برای ایرات وادد 
نبرردشود وباتوجه بوضم داخلی که عمال توده درتهران تاجه‌حد ازدمو کراتهای آذد با یجان 
حمایت میکردند , تن اراده خلل تا پذیر شاهشاه دعذق و علاقه مثرط معضم له پاستقلال و 
تمامیت ادضی میونعز یز موجب صدود فرمان حمله بخاك [ذرپایجان گردید و خودشان‌نیز 
شخماً با هواییما پررفراذ محل تجمع قوای دمو کراتها دفته وضع ] نهادا بردسی‌فرمودند . 
شاهنشاه بای رفم غائله آذربایجان و کسب اطلاع دقیق از وضع‌آن 
بر ذسی ادضاع اسئاث ستاد اد تش را امن فرمودند که بوضع این استاث ب-وسائل 
ممکنه دسید گی‌دقیق نموده گزارش کاملی تهیه نمایند. درنتیجه صدود 
این دستور ستاد آدنش در مدت يك ماه اوضاع استان آذر بایجان را بسردسی دفیق نموده 
گزادش ذیل راتقدیم کرد ۹ 
«درتشکیلات کنو نی[ ذر با یجان جر حشت واضطر اب‌چیزی تیست‌و آنچه در تهر ان :قل 
میشود عموهاً دروغ وبی‌اساس وتنا منظور از آن تولید ترس ووحشت است . تا اين تادیخ 
هنوز متجاسرین در [ذر بایجان و کردستان عمل خاصی تنموده , چهپاآنکه ۷۰۰ نفر افس 
تهیه کرده و گاردی بوجودآودده‌انه ولی چون این افران و متصدیان امر در آذر بایجان 
از ناصا لح‌ترین عذاصر کخورستند (خاصه اقسران قراری که عوده دار مخاغل‌عمده| نداغلب 


[- صفحه ۱۵۹ (مأمودرت برای وطتم) 
۲- صفحات ۳۲۷و ۲۲۸ کتاب ( کت بود و باز کشت هم‌بود) تألیف [قای‌تجفقلیپ-مان 


۷۸۰ 


افرادناصالحواستناده طلب میباشند) لذا سازما نی که‌بدست آ نها ایجاد شده‌است کوچکتر ین 
ارزشی‌ندادد . , 

داین‌سازمان فعلا درحدود ده‌هز ار تفی افراد دداختیاد داردکه تر‌تیب استقراد آنها 
به شرح نقشه ضهیمه میباشد ولی‌علائم و آژار بسی‌اری دردست است که پس‌آذمدتی ممکن‌است 
این سازمات وضع بهتری پیدا کنه وخطرات عظیمی دابفرح ذیر برای کشود ایجاد نماید: 

«- وجود مها جرین که روزبروز دوبه‌تکثیر میرود وقطعاً با این دوش در آینده همه 
امود بدستآ نها خواهدافتاد و یه شگون حیاتی‌وسیاسی این‌منطقه دا دردست خواهندگرفت. 

«۲- تهیه‌کادر افسران و درجهدادان بسرعت ادامه دارد و تا کثوت 2۶۰۰ نفر برای 
تحصیل در رشته های نظامی خاصه هواپیمائی بخارج فرستاده شده‌اند . ِ 

«حمل‌سلاح و لوازم مختلف به آذربایجان ده بفزونی است وطبق گزارشهای «اصله 
پنج‌هز ار مسلسل و سلاحهای خود کار و صده_زار تفنگ و مهمات بسیاد بآن منطقه وارد 
شده است . 

«باتوجه بمعتضیات مذ کود قطمی‌است که اگرافراد مدبر وفعال‌تری دداین منطقه گرد 
آیند و کادر قا پل‌اعتمادی ایجادنم‌ایند و وسائل وسلاحهای م‌کور رابکاد انداز نده‌شکلات 
بزرگی و مخاطرات عظیمی بوجود خواهدآمه . چه صراحناً باید گفت منظود از اقدامات 
متجاسرین تنها تحصیل خودمختاری[ذربایجان نیست بلکه مرادنهائی] نان اشغال کلیه‌ابر ان 
ورسوخ درسراسر کشود میباشدومسلماً این نوت ساختگی درحال کنونی خودمتوقف‌نمی‌ما ند 
وبمحشآنکه موفق به تهیه سازمان‌کامل دپیش بردن نقشه خودشود , شروع بتهدید ایرآن 
خواهد کرد . آمروز از بین‌بردن این ساذمان آسان است وبسرعت میتوان دراین باب !قدام 
کرد ولی ددسال آتیه این عمل غیرمتدوره پاهزاران اشکال مصادف خواهد‌بود . لذا آدتش 
وظیفه خود میداند بعرض دساند که موقع عمل فر ادسیده‌است وهر لحظه قصود وسستی ویاعدم 
توجه وسهل‌انگاری لطمه شدیه بکشور و استقلال میهن وارد خواهد ساخت و بزد گترین 
مسوّلیت دا برای زمامداران عالی‌مقام کشور درتاریخ ایجاد خواهد کرد » . 

«براثراین گزارش که تکار نده ( تویسنده کتاب مرک بود وبا گشت هم بود) پل حمت 
فرادان تحصیل نموده بقرمانه با حضوداعلیحضرت همایون‌شاهنشاء کمیسیو نی درقصی سلطنتی از 
نخست‌وز بر ووزیر جنگ ودگیس ستاد ادتش تشکیل میکردد وحسب‌الامردئیس‌ستادمراتب دا 
فعررض فرسا نف وم افرص کرآرش ری ستاد اعلیتضرتت هیا یوش میفرما بان 


« پنابرآ نچه برمن مسلم است‌دسته‌ای ازماجراجویان با بجادوحشت واضطراب 
میخواهند یکی از نواحی حاصلخیز و ثروتمند ایران دا تصاحب کنند و با 
تپدبد وفشار برحکومت مرکزی تمام متصدبان‌امور را بقبول درخواست‌های 
دا هی وا و اه ها ان سا که هی سس 


۷۸۱ 


ثارسویی در سراسرکشور خواهد گشت ورشته نظم را ازهم خواهد گسیخت 
و انتقلال کشور را متز ازل خواهد ساخت.. 

« لذا پنابر وظیفه مپمی که برعهده من است با تصویب وتصدیق گزارش ستاد 
دستور میدهم که بلافاصله اقدامات اساسی و فوری برای تجات آذر با یجان و 


سراسر مناطق شمالی شروع وریثه فساد بر کنده شود» . 

برائر فرمان صریح شاهانه نعست وزیر که تا این وقت دوش مسالمت‌آمیزی دا با 
متجاسر ین تعقیب میکرد بکلی‌تغبیرروش داد و آمادگی خود دا برای اجرای ادامر شاها نه 
پعرض دسانید» . 

پس ازصدور اوامررصر یح شاهنشاه نسبت به‌نیجات ]ذر با یجانه‌قدمات 
زجات زتجان آمرازطرف ستاد ادتش فراهم گردید . 
اصولا کلیه فرماندعات نظامی از نقشه ستاد ادتش بی‌خبر بودند » 

اواخر [بانماه ازطرف دیس ستادارتش دستودهایلازم بفرمانده لفکريك مر کزجهت آماده 
نمودن واحدهاگی برای حر کت بسمت‌ماز ندران وشهرساری‌صادرشد. بفرما نده‌لشکر ۳قزدین 
م‌ دستود آماد کی داده شد ولی نمیدا نست مقصد ستاد ادنش چیست دالاخره طبق نعشه ستاد 
ارش واحدهای لشكريك پسمت قزوین حر کت نمودند واز ] نجا سئون جلودارساعت یازده 
شب اول آذر۱۳۲۵ وستون ذدهی رده دوم ساعت ۲ روزدومآذدوستون دذمی که با داءآهن 
حمل میشد ساعت ۵/ ۳ روزاول آذر بسمت زنجان حر کت نمودند . روز دوم آذد این شهر 
درحا لیکه‌فودائیان مقیمآن شهر کاملا غافلگیرشده بودند بدست نیروهای دولتی افتاد و ادتش 
شاهنشاهی درمیان ابر ازاصساسات شدید اهالی وارد ز تجان گردید. 

دراین موقم محال خمسه وچاراویماق درسمت مفرپ زنجان دردستهدتو کر الوا نود 
دوم ] ذر از ستاد ارتش بفرما ندهی عناصر جر يك دستورداده شد که تمام اقراد بطرف ز نجان. 
پیش‌روی نموده و آن نقاط دااذوجود دموکراتها پاك کنند. نیروی چريك دردوقسمت واز 
دوسمت یکی از سمت قریه (ینکی کند) نروی چريك ذوالققارها و از طرف منطقه قیداد 
عتاصرچريك یمیتی واسلده‌دار پاشی‌بسمت ذنجان حر کت نمودند. 

پس ازاستقر ار نیروی دولتي در زنجان دوز سومآذر منطقه سرچم در سرداه زنجان 
بمیانه نیزاذطرف ادتشی اشتال گردید۱ 

پس ازاشنال زنجان دمو کراتها بقصد آرتش شاهنشاهی و تجات [ذر پایجان هی بر د ند 
واعال ی آذر بایجان فهمیدنه بزودی‌ازدست دموکراتها خلاص خواهند شد. باتوجه‌به‌تبلیناتی 
که دمو کراتها شروع نموده بودند تصورمیرقت فداگیان در مقابل ارتش شاهنشاعی مقاومت 
سختی خواهنه نمود. درصودتیکه پس از آغاز کارمعلوم شد .چقدرروحیهآ نها ضعیف وخراب 

[-صقحات ۹۲و۳٩‏ کتاب (پیداش وخدمات دودمان پهلوی ) تا لیف احمدی‌پور. 


ود 
بوده است. 
پی از ح زنجان نققه اصلی نجات آدد بایجان تیم گردید 
صردو رز ذرمان شاهنشاه] ر بامهر محمدر ضاشاه بهالو ی کهدستودقطی تصرف 
تاد .بعی آذربایجان راستاد اد تش صادر فرموده بودند جهت پازدید وا و 
اعلام‌دستوراتلازم پفرما ندهان لشکر وستو نها دوز۵ ۱]ذر بايك‌فرو ند 
هواپیما یسمت زنجان حر کت نمودندودرفرودگاه ز نجات دريكاطاق‌کوچك دودزده وخراب 
فرود گاه ز نجان ۱ اجازه مود ند دگیس ستاد ادتش سر لشکر رزمآر! اواعر شاها نه را 
برما ندهاث ابلاغ و تشر یح نما ین ۰ 5 
خود شاهتشاه نز دستورأت‌لازم را بافسران ابلاغ واعلام فرمودند 2 
داين عمل برای کشور حباتی است و تا وقتی فوای نظامی بآذر یجان 
حر کت ننموده ومشتی ماحرا جوبان ببوطن را ازاین متطقه خارجنکرده متّل 
این است که آرتش. وجود خارجی نداشته ونتوانسته است وطفه اصلی‌خود را 
انجام دهد؟ . 
درهما نجا بود که فرمان تادیخی خودراپشرح زیر‌صادرفرموده وثرما ند‌هان وا من 
کردند که آنرا بتمام افراد ودرجه‌دادان ابلاغ نمایند۳: 
2 افسران - درجه داران آدتش 
«شما که امروز در کردستان وزنجان و نواحی گیلان برای آزادی میپن 
گرامی و عزیز گردآمده وگوش بفرمان منتظر اطلاع از ساعت عمل میباشید 
باید بدانید ابران عزیز فرون متمادی است‌که با عظمت وسر بلندی در دثبای 
قدیم و جدید شناخته شده است وباآ نکه ملل و کشورهای بسبار در طول‌این 
مدت در آثر سیر اوضاع جپان از بین رفته و از صحنه تاریخ حثف شده‌اند » ۱ 
ولی نام ابران. میپن عزیز ماکه کپن‌ترین کشورهای جپان است همیشه‌پابرجا 
وهميشه باقدرت واهمت بافی مانده است. 
تصور نکنید که این ۳ دچار حملات و تحاوزات نشده سراسر تاریخ 
1- صفحه ۲۳۶ کتاب(مر گك بود وباز گشت هم بود) . 
۲ صفحه ۲۳۷ ك 6 6 


ازدی 


پرافتخار ما از تجاوزات اقوام خارحی باعناصری که تحت فر ب‌خارجی برای 
نقض استقلال‌آن عمل کرده‌اند حکابت میکند.ولی تصور میکنم دد تمام‌طول 
تاریخ نه هیچگاه چنین پیشآمد شومی که در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ دامن‌گیر میپن 
عزبز شده و در نتیجه مشتی ماجراجوی بیوطن منطقه مپم و سرسبزی چون 
آذربایجان یعنی روح ابران رااز مام میپن جدا ساخته‌انه رخ نداده است . 
وروی افکار بلید و تظردات شومی که جز ازین رفتن استقلال وعظمت باستانی 
چیز دیگری ثیست بآن عمل واقدام مبادرت نموده‌انه . وظفه جوانان کشور 
وفرد فرد ملت خاصه‌قوای تأمینیه‌کشور است که این لکه بدنامی را از دامان 
کشود بزدایند و این بدبختی را با طرژی مطلوب واسلویی پسندیده ازتارریخ 
برافتخار کشور خود باله مایت . شما وهمه افراد ملت ایران باید بدانیدکه 
اگر ما فوراً وباتمام قوا برای نجات کشور اقدام نکنیم واين لکه بد نامی را 
از دامان مین نزدائیم با کارهائیکه در جریان است و با طرح و نقشه‌ایکه 
مشتی وطن فروش برای ابران عزیز تپیه و آماده کرده‌انددر تیه عمل بسیار 
دشوار وتقریباً غیرممکن خواحد بود.پس بر ماست که‌بدوناتلاف وقت وپیش 
از آنکه نقشه‌های شوم درآن منطقه کاملا صورت عمل‌بخود گیرد این‌منطقه 
زرخیز را از چنک اهریمنان ماجراجو نجات دهیم و وظیفه میپنی خود را 
انجام دهیم . 

«برای همین منظور مقرر میداریم که قوای‌تأمینیه بطرف آخر بایجان عزیز 
حرکت و هرنوع مقاومت و ایستادگی را بکلی درهم شکند و هم‌میهنان عزیز 
مارا اژ ذ بر بوغ استبدادخلاصی بخشند وماحراجو بان را محو و نابود سازند 
د پرچم شبروخورشد را درتمام نقاط این سرزمین در اهتزاز درآورند وگرد 
غم و بیچارگی را ازناحه هممیپنان عزیز که در مدت یکسال اخیر منتهپای 


ددیختی ومد لت ۳ دارا بودها ند بالگ تمایند ِ 


۷۸۷۴ 


« تیل باین مقصود و اجرای این وظیفه مهم جز بافداکاری شما امکان پذیر 
نیست ونام کسانی که دراین اردوکشی وبرای نحات میپن عمل خواهند کرد 
هميشه در تاریخ پرافتخار کشور باقی خواهد ماند. 
«من دائماً مراقب اعمال شماهستم واز نزديك شجاعت وشپامت‌شما وافراد 
تحت امر شمارا ملاحظه خواهم کرد و اشخاص فداکار مورد توجه و نوازش 
مخصوص‌خواهند بود » . 
اعلیحضرت همایونی پس ازسدور اوامرودستودهای لاذمه باهواپیما پمواشضم اشنالی 
دمو کر اتهاسر کشی نموده وضع آنان داشخصاً برردسی فرمودند. گز ارش عملیات قوای‌اعزامی 
هر لحظه بمررش‌مبرسیدودستورهای لاذم دا صادرمیفرمودند وعملیات‌تنجات][ذر با بجاتد اشخصا 
تحت‌نظر داشته و آنرا هدایت میکردند . در موردآن روذهای بحرانی دد خاطرات خود 
چنین مرقوم فررموده| ند ۱ : 
«قضیه‌ای‌که درآنایام حادثه‌خیز رخ‌دادهر گزفراموش 
میک 
«روزی سفیر کبیر شوروی درتپران تقاضای شرفبابی نمود و من باو باردادم 
هنگام که بار بافت نسبت باعزام نیروی نظامی بآ ذرپایجان بالحن تهدید آمیز 
اعتراض نمود که ما بااین عمل صلح چپانی را بخطر انداخته‌ايم وینام دولت 
متبوعه خود ازمن که شاهنشاه و فرمانده کل نبروهای ابران بودم تقاضا 
"داشت نیروی خود رافراخوان . من باو گُفتم مسئله برعکس است و اوضاعی 
که در آثربایجان تابحال حکمفرما بوده صلح جهان را بخطر انداخته است 
آنگاه از قبول تقاضای او امتناع کردم وتلگرافی راکه همان ساعت از طرف 
استاندار حکومت پوشالی آذربایجان رسیده وحاضر بودن شورشیان را برای 
تسلیم بلاشرط اطلاع میداد باو ارائه دادم . سفیر کبیر که دیگر نمیتواست 
مطلبی را عنوان کند و مبپوت گشته بود اجازه مرخصی خواست » . 


دخالت‌سفیر شوروی 


1 - صفحات ۱۵۶۱۵۵ کتاب (مأموریت برای و طنم). 


۷۸۵ 


عملیات نجات [ ذر بایجان مییارست بوسیله سه‌ستون اصلی‌توآم با 
طرح کلی عملیات عملیات عشایری بدین شرح انجام شودا : 
يك ستون‌ددمحورزنجان - تبر یز که مهمترین ستونها بود ومیبایست 
شهرهای ][ذر با یجان‌دا تصرف نموده ودر تمام‌شورهای مهم مثل‌تبر بزسمر اغه_دضائیه- میا نه و 
غره پاد گان برقرادنماید . 
يك ستون‌از کردستان ومحور تکاب شاهین دژومیا ندواب حر کت نموده کردستان رااز 
آذرپایجان جدا کرده دمانع از کمك بارذانیها بمتجاسرین گر دد. 
يك ستون از دشت بسمت آستادا واددبیل حر کت کرده وراه كمك بمتجاسرین‌دا از 
طریق مرذهای شمالی مسدود نماید. 
علاوه برأین‌سه ستون بوسیله عشأیر میهن پر ست‌شاهسون‌در منطقه‌ارد بیل و خلخال برای 
دمو کراتها گرفتادی ایجاد گر دد ومانع از تجمع قوای] نها شود . 
روز۱۸]ذرجهت شروع عملیات تعرضی‌در تمام جیهه‌ها تعیین‌شد» بوداز 
و احدهای‌اعز آامی طرف ستاد ارتش تادوز۴ ۱]ذرماه قوای لازم در جبهه کردستان و 
ز نجان که بود؛ 
۲ گردان‌کامل‌پیاده - جهارهنگ سوار- دو ] آتشیار تو بخا نه۵ ۷میایمتری کوهستا نی 
دو آتقبار تویخا نه ۰۵ ۸میلیمتری بلند - يكآتشباد ضد هواگی - يك گروهان مسلسل ضد - 
هوایی چهار گرومان خمپاده‌انداز - سه گروعان ادابه جتکی - در حدود دو گرومان 
مهندسی با تمام وسائللازم- چهارگرومان و۳۷ میلیمتر ک کلیه‌دوا گر لازمازسر دشته‌دادی» 
پادبری» بهداری؛ دامپ زشکی, تدار کات»مهمات‌تو پخا نه و پیاده‌وغیره چهت اداده این‌واحدها. 
تیروهای چريك ذوالفقاری»یمینی» امی افتاری, اسلحه‌دارباشی وافعاروغیره‌نیز آماده 
کمك پادتش بودند . 
طبق نوشته نجفقلی سیان" در آذرعاه ۱۳۲۵ قوای متجاسرین در 
رای دمو کر انها حدود هیجده هراد نفر بوده(هشت هزاد نف ] نها قداگی وده‌هز اد نش 
سر باذقز لیاش) سازمات | نها بدین قراریوده است : 
گردان‌ای پیاده مر کب ازچهار گروعان هر گروهان دو دسته و هرردسته سه گرد . 
گردانهای‌مسلسل سکن گرد نها فیک دارای طپا نچه خودکاره‌وسوم به( آفتومات) بودها ند. 
يك هن توپخانه که دادای چهاد توپ بوده. 
واحدهای سوار که غالبا اذفدائیان بوده وتکیل گروها نهای‌سوادرامیدادند» ۶ارابه 
جنگی و۴ قبمه خمپاره انداز. 
این عناصردر نقاط حساصآذر بایجان متمر کز بودند و اغلب‌آنها در آذد ماه بسمت 
میانه اعزام شده بودند. 


1- شلاصه از کتاب (مر گک بود وباز کشت عم بود) صفحات٩۳۹‏ ۲۴۰۲ 


۷۶ 


بن شهرستان‌های ز نجان ومیانه رشته جبال‌قافلانکوه نزدیکی‌های 
جبهه قافلانکو ه شهرمیاً نه باقلل مرتفع خود وجود دارد وجاده بین تهران و تبریز 
از این رشته جیال عیود میکند و در دامنه آث دره عمیقی است که 
رودخانه معروف ( قزل اوزن) در [نجا جادیست . جادء شوسه طوری ساخته شده که یت 
سمت آن جپال قافلانکوه و سمت دیکرش رودخانه قزل اوزن قرار دارد . دوی رودخانه 
پلععروف وتادیخی بنام ( پل دختر ) از دوران قدیم ساخته شده وجاده‌تهر ان تبریز از 
این‌پل عبود میکرد . 
فرماندهی جبهه قافلانکوه دمو کرائها راژنرال غلام یحیی داندیان بعهده داشت و« 
چون دمو کراتها امید ذیادی به‌وانع طبیعی جبال قافلانکوه و رودخانه قزرل اوزن داشتند 
وامیدوار بودند در [ نجا بتوانند مانم پیشرفت ارتش شاهنشاهی بسمت آذد بایجان گی‌دیده آ نها 
را تا بود ساذند لذا غلام یحیی شخماً فرماندهی این جبهه دابمهده گرفته بود وقوای ذیر 
فرمان وی ددموقع حفله‌اد تش بقر ادذیر بوده: 
در ناحیه کاغذ کنان خلخال که درمجاورت شهرستان میانه واقع است سه‌گروهان‌سواد 
ودو گروعان پیاده درقراء (آقکند) و ( سلیمان بولاغی ) و (حاجی سلیمان) و ( قره‌لر) 
متم کز شده بود ند. مق بل‌جاده‌شوسه‌ز نجان ومیا نهوراه آهنيك گروهانه نیم‌سو اروسه گروهان 
پیاده ويك دسته در حوالی (نوروزآباد) وتپه‌های مشرفبه‌قزل اوزن موضع گرفته بودند . 
درجتاح راست جبال قافلانکوه يك گروهان ونیم سوارويك گروهان پیاده که در نقاط 
(بولاتلیق) و( بولاسو) و(سوکلو) متمر کزشده بودندودرجناح داست این منطته دو گرومان 
سوارستقرشده بود که با تیپ مراغه دد(قرهآغاج) ارتباط داشتند. جناح چپ قافلانکوه 
يك‌گردان ويك گروهات پیاده. دودسته مسلسل سنگین» يك‌دسته خمپاره| نداز ودو توپ ۳۷ 
میلیمتر ی مستمرشده بود . 
قسمت احتیاط قوا پنج گروخان درشهرمیانه پودند . 
بدین تر تیب جمم عناصر این جبهه اصلی دا که مر کز حمله ارتش شاهنفاهی بود 
بازده گروهان پیاده وهشت گرومان سوارودو توپ کوهستانی ويك دسته خمپار» انداز و چند 
دسته مسلسل نکن تشکیل میداد. 
بطود یکه مذ کود-شه دوز ۱۵٩‏ آذد حرکت پیروهای اعزامی بسمت 
اشغال میانه میا نهآغاز گردید. ستونهای خاوری و باختری‌که مأمورپاك کردن 
دمو کراتها و آشغال ارتباطات جناحی فافلانکوه‌بودند به پیشفروی 
خودادامه داده ومقاومت‌دمو کر | تهاداددهم‌شکستند. درسمت کاغذ کنان که مقاومت‌دمو کراتها 
پسیارشدیه بود [ نر | درهم‌شکسته ساعت چهار پعد ازظهرروز ۰ ۲ آذرواردشهرمیا نه گردیدند . 
ستون مر کزی نیز که فرمانده لشکر باآن بود واذجاده اصلی حرکت میکرد پس ازددهم 
شکستن مقاومت اصلی‌دمو کر اتها تاپل دختر پیش‌روی کر دندیل‌رادمو کراتها شب قبل‌منفجر 
کرده بودند. لذاپیش دوی ستون مدتی متوفف گردید وچون پل بتنی داه‌آهن دانیز خر اب 


۷۸۷ 


کرده بودند لذا فوری يك واحد پیاده ازرودخانه عبود کرده وقسمت دهندسی مشفول‌مرمت 
پل بتنی گر دید و باتمیر آن واحدهای اعزامی ازرودخانه عبود کرده و بکمك هواپیماها دد 
هر جامتاومت دمو کراتها داددمم شکستند. این سئون اصلی نیزساعت ۰ ۲روز بیستم آذر ۱۳۲۵ 
وارد شهرمیا نه گر دیدند. 
قبل ازاشنال شهرمیانه غلام بحیی فرمانده‌جیهه میانه وقافلانکوه 
روحیه دمو کرانها گزارش زیرداجهت پیشه‌وری میفرسندا : 
دای پیشه‌وری در نیجه زدو خورد شدید‌ی کهاز ساعت ۳۰" 

امروز صیح تاغروب ادامه داشته عده‌ای از نوروز]باد و کلیجه و[ ,ادی افعار که در دامنه 
افلانکوه هست عقب نفسته فدائیان ازطیاره وتانك وتوپ میترسنه و روحیه خود راباخته 
سنگر‌هایشان داترك میکنند . 

«دشمن نیز ازجناجین تجاوزمیکند وبرای اجتناب ازمحاصره مجبود شدیم اطراف 
قرل اوزن راتخلیه نموده وبل‌های شوسه وراه‌آهن امه دوی قزل آوزن داخراب و جبهه 
خود راکوتاه کنيي» ۱ 

جواب پیشه‌وری و پناهیان از تبریز : 

۰- همین امفب باید بوسیله افراد زبده پدشمن در نتاط مختلف حمله شود که‌دشمن 
شب راکاملاناراحت وفرداصبح ازحمله عاجز باشد. 

۰- علیات امروز جبهه میا نه دضایت بخش نیست جدا بافر اداجازه ندهید عقب پنشینند 
چه درجه‌داریا سر بازفدائی که عقب‌نشینی کند بایه بدون اجازه تبر پاران گردد . 

«۳- استفاده اقراداز باریهای ضدتا نك ضروری استآنها دا بطور قطم واداد کنید 
تا نك‌را ازکادبیا نداز ند. 

«۴- تخرییات بایدهمین امشب‌عملی شود و نتیجه دا گز ارش‌دهید. 

دق - نئیجهءملیات‌امروزه تلنات وضایعات را گز آرش‌دهید. 

پیشهو دی - پناهیان 0 

این بود روحیه فدائیان وافرادیکه ماهها از دادیو تبر یز فریاد میزدند برای تمام 
دمو کراتها وفدائیان اذاین داهی که پیش گررفنه| ند (مر کب هست ولی باز گشت‌نیست) ین 
افراد در نتیجه اولین حملات ارتش شاهنشاهی دوحیه خود را باخته دسته دسته سنگر‌ها و 
مواضع خویش را ترك کرده عقب نشینی ثمودند . حتی حدو نت بسیار شدید غلام یحیی نیز 
که‌خود بقسادت قلب معروف بود نتوانست از فرار آنها جلو گیری نماید . ذیرا خود غلام 
یحیی دوحیه‌اش بهئر ازسایرفدائیان ودمو کراتها نیود حتی اذدستوری که پیشه‌ودی وپناهیان 
درجواب وی صادر کردها ند معلوم میشود آ نهاهم بفکراین بوده‌ا نه که شب بواحد‌های ادتش 
حمله شود تاآنها (شب داکامااناراحت وفر داهمیح آزحمله عاجز باشند) تأآفایان بموانند با 

فرصت کافی قراد نموده جان خوددا اذمعر که خلاص کنند ! 

۱ب صفحه ۲۴۴ کتاب (م کث بود و باز گشت‌هم بود) . 


۷۸۸ 


پس از اشفال میانه, بدون اینکه بدمو کراتها وفت داده شود قوای 


سوی قدر .یز خود راجمع نموده مجدد] در منطاعد دیگرجهت دفاع آماده و فد 
وسایر تقاط پیشروی داحدهای ادتش بداخل آذدبایجان طبق نقده تنظیمی 
آذر با یجان سئاد ادتش بدین شرح قوراً شروع گردید: 


ستون اصلی مر کب ازواحدهای پیاده وتویخا نه وارابه‌های جنگیو 
مسلسل ضد هواگی و متجاوز ازیکصدکامیون ازطر بق‌جاده شوسه میانه و تبریز جهت! شفال 
مر کز آذر بایجان . 
وك ستوتی‌مر کبازواحدهای سواروپياده وتو یخا نهومسلسل‌ازمیا له بسمت مراغه . 
سئونی‌باواحدهای بیاده و تویخانه وخمیادها نداز اذمیانه‌به‌بستان] بادواز] نجا بس‌اب 
و اددبیل. 
ستئونی نیز که قراربود ازدشت بسمت آستاراحر کت نموده نقاط مرزی دااشغال کند 
پیشروی دا آغاز نموده پودوستون دیگری نیزاز کردستان مأمورشامین‌دژ وتکاب وتطم‌دوا بط 
کردستان بآذد بایجان بود . 
بدین تر تیب اذهرسوواحدهای ادتش‌شاهنشاهی بسمت تقاط مختلف [ذر بایجان‌سر آذیر 
گردیدند. دداین موفع ازده‌و کراتهامقاومت اساسی دیده نمیشد ودرهمه‌جا آ نها بفکرفراد 
بودند وهر گزحاضر نميشدند باواحدهای اعزامي مواجه گردند. 
جلودادان ستون اعزامی دوز ۲ ۲ آذد به‌تبرریزوارد شدند» ستون «راغه روزت۲ آذردر 
مراغه و سئون شا و اردبیل روز ۷ (ذر در اردبیل مستقر گردید ند و بلافا صله ستو نی از 
تبریز جهت اشغال مر ند , جلفا , ما کوه خوی اعزام گردید وروز۴ ۲ آذرپاد گان مر ند و 
روزهای ۲۵ و ۲۶ شهرهای ماکو و خوی اشنال گردیده وپادگانهای آنها مستترشد. 
قبل ازرسیدن نیروی شاهنشاهی به‌تبریز , احالی میهن‌پررست فیام نموده مقدداتثهر 
را دردست گرقته بودند. دراین روزعده‌ای ازمتجاسرین دا دستگیرویضی ازآنها دا کشته 
بودند. پیقه‌وری» غلام یحبی: الهامی. دسولی وچند نفردیگراذسران هتجاسرین با عجله 
بسمت جلفا حر کت نموده و پاعپورازمرز وارد خاكٌ شوروی گردیدند . جند سال بعد گفته 
شد پیشه‌وری دريك حادثه اتومبیل در قفقازیه کشته شد و بدین ترتیب زند گانی این هرد 
حادثه‌جو خاتمه یافت. محمد بیریا وزیر فرهنگ پیشه‌ودی موقم ورود تروهای دولتی دد 
تبر یز بوده قبری بوی میخورد و دربیمارستان شوروی بستری میشود چنه دوذ بىد از آنجا 
مخفیانه وی دایشوروی اعزام تمودند. 
۱ دراین عوقع حاجی نظطام| لدوله دفیعی فرما نداررضائیه بودو آزاد. 
اوضاع رضائیه ‏ وطن در ری فرقه دمو کرات این شهرقراد داشت بطوریکه قبلا" 
گنه شه آمودشهر دردست وی بود. 
موقعی که فرمان شاهنشاه بآد تش جهت عزیمت با ذر بایجان صادر گردید هرقب از 
دادیو تهران پاهالی آذر بایجات گوشزد میشد کهارتش شاهنشامی جهت نجات[ذر بایجات 
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از دست متجاس‌ین بحر کت در آمده دمو کر اه درصدد فرار هستند شما امالی میهن بر ست 
باید مقددات شهر خودرادر دست گرفته و نگذادید خیانت کنند گان فرار کنند آ نها دادستگیر 
نموده بسزای اعمال ننگ ور خودبر سا نید.این نغمه پیشتر ازهمه بگوش ادالی میون‌پرست 
رضاکیه حوش آیند بود . اهالی‌ازروز بیستم آذر ابتّدادر خانه بزرگان شه رگر دهم جمع آمده 
وجهت در دست گر فئن امود شهر بغور ومشورت پرداختند. 
اولن مرتبه دکترافهادی باین فکرمیافتد. برادر ن؟ار ند منوچهرترایی که آنموقع 
مدیر دواخانه‌ترایی دضائیه بود جنین تعر یف میکند : 
وروز پیستم آذر اخباری اذحمله ارتش بمیا نه وفر اردمو کراتها درشهر منتشر گردید و 
همگی درخوف و امید منتظر نتیجه کار و دسیدن آرتش شاهنشاهی بودیم . دکتر افشادی 
درحدود ساعت پانزده بدواخانهآمد» عنوان نمود در شهر شایم است که دمو کراتها درصدد 
فرارنه وفدائیان رامر‌خص نمودها ند وشهر پر ازفداگیان فراریست و مستول انتظامات شهر 
معلوم نیست . 
دا گر اینها موقع. فرار بفکرغارت پازار وخانه‌های مردم و کشتو کشتار بیافتند دضم 
وحشتنا کی پیش خواهدآمد. باتصدیق نظرد کترافداری دونفری دفتیم پیش حاج میرز اغلام 
فقهی که یکیازمعممین‌وافر اد خیر خواهرضا ئیه بود ودرامودخیر یه‌وخدمات نوعی‌سوابق ممئدی 
داشت او نیز گفته دکترافادی دا تصدیق کرد سه‌نفری دفتیم فرمانداری . اطاق فرمانداد 
ای دفیمی درحدود ده نفرازسران دموکراتها مسلح نشسته ومعلوم بود سبت باینده خود 
مشودت مینمودند باورود ماصحبت آنان قطم گردید. مرحوم فقهی درحضورهمه علت دفتن 
مارا بترما ندادی بیان کرده اضافه نمود ماازغارت بازارو کت و کشتاد نکر ان هستیم . قبل 
ازاینکه فرماندادجوابی بدهدآزاد وطن جواب میدهد حاجی ۱ شماهاازهيچ‌چیزی ترس 
نداشته باشید بادولت مشغول مذا کره وصاح هستیم و تاورود ارتش دولت خود مامسئول‌حفظ 
انتظامات شهر خواهیم بود. مرحوم فقهی باسر نثرسی که داشت بدون توجه بوخامت افضاع 
جواب میدهد ترس مااز کس دیکرغر ازشماها نیست, مافقط ازشماهامیترسیم‌وبس. این‌حرف 
فعهی دمو کر ات‌هادا سیار ناراحت میکنه وحنی پیموقو ع‌حادثه نا گوادی‌میررفته که فرمانداد 
فوراٌ دخالت نموده وماهاراازاطاق بردن برده سرز نش میکند دراینموقع که اینهاهمه‌جیز 
خود راازدست داده| ندچه‌وقت زدن این حرفهاست؟! حالا که‌خوشبختا نه ازدست اینها خلاس 
شدید خود:ان باید بفکر نگهدادی شهر باشید». 
افردی که در آن روزجهت حفظ شهر از خطر قتل وغارت فدائیان و 
محافظین شهر دموکراتها و احیاناً اکراد قبام نموده و مسلحانه حفظ انتظامات 
شهر رابههده گر فتند عبارت بودند از حاج‌میر زاغلام فقمی» دکثر 
افغاریه, دکتر‌صولتی, حاج نسرت‌نظام احمدع, احمد ترابی, حسین لطفی, غلاما نتظامی؛ 


حمیدآقازاده, مجاهد پرز گر حسین برز گر» دشید قره‌لری» وجند نفردیگر. 
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علاوه ب راینکه | کثراین‌افراد خودشان‌مسلح بودندبهسی از [ نها تعدادی تفنگچی نیز از 
دهات خود آورده بودند این‌دها تیان یاخود تفنگ داشتند ویاما لکین برای[ نها تفنگکوفشنگه 
تمیه نموده بودند. درهرحال حفظ امنیت‌وانتظامات شهر رهایه داتا ورود ادتش شاهتشاهی 
آنها عهده‌دار شدند وجهت حفظ پازار از غارت ماچراجویان محافظین مسلح گماشتند و 
انتظاعات خیابا نها ومحلات شهر دا شب وروز عهده‌دار شد ند . 
ازاقدامات‌اولیه این میهن‌پرستان یکی‌دستگیری سران دمو کراتها 
دستگیری سر آن بود که آنها راازمتازل وجاهائیکه مخفی شده بودند بیرون آورده 
دمو کر ات دراستاندادی‌جمع کر دندمدت جندروز که ] نها دراستا نداریه دا فلت 
میشد‌ند مرحوم حاج میرزا غلام فتهی مآمود حفظآنها بود وی با 
چند نفر تفنگچی شب وروزدرعمارت استا نداری كديك میداد که ز ندانیان فرارنکنند واهالی 
بآ نها صدمه ترسانند. وسائل زنه گانی وغذای‌آنها دانیزفقمی تهیه و تأمین میکرد . 
افرادی که دراستا نه‌ادی نگهدادی میشد‌ند عیارت بودنه از: 
آزاد دطن‌دگیس فرقه دمو کرات دضائیه - عیاس فتحی معاون و مشاود وکا - محمد 
علیخان موّیدزاده - بهرام ثابی - د کتی به‌به دندا نساز یکانی که از آزادیخواهان صدد 
مشروطیت بود و متاأسناته با دسوکراتها همکاری میکرده است - جیبو درشگچی وعده‌ای 
دیگر ازسران دمو کراتهای دضائیه . 
وقتی نزديك شدت قوای دولتی معلوم شد اهالی برای اینکه 
محا کمه دواعدام خودفان سزای سران دمو کراتها دا که دستگیرشان کرده بودند 
دمو کراتها داده باشند تصمیم گرفتند نصرت نطام احمسدی و حاجی غلام 
فقعی بوضم آنها دسیدگی نم‌ایند و مجاذاتشان دا تعیین 
کنند. چون در آ نموقع احساسات برمنطق غلیه داشت اذاحاجی نصرت نظام احمدی حکم 
اعدام آنها دا شغاهاً صادد میکتد و یکی از شب های ۲۳ تا ۲۶ آذر دستود اجرای حکم 
صادر میشود . معروف است احمدی این عبارت دا درمودد نها بکار مییرد . « پیرید آنها 
را راحت کنید ». 
آقایان مجاهد برز گر حسین لطفی» دشیدقرهلری. حضین برد گرهمه] نها داشیاانه 
-سواردرشکه نموده در جنوب شهرخارج از آیادی توتستانی است که پعلت کود بودن‌آن از 
اراضی اطراف به (جوخورباغچه) یا (توتستان کود) معردف استآ نها دا بهمان محل‌مییر ند 
دعمگی راتیر بارات میکنند . 
روز بعد ایوپ شکیباد یس فرهنکه رانیز که با خانواده خود ددمنزل برذگرمخفی 


شده بود پیرون آورده درهمان محل تیر بادات میکنند . 
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ستونی‌که از تبر یز بسمت دضائیه حر کت کرده بود دوز ۲۵ 

ورود ار تش‌شاهنشاهی آذروارد شر‌فخانه شده و با کشتی از دریاچه رضائیه گذشته 

بر صائیه شب ۲۶ آذر میان احباسات شدید اهالی نسبت بافسران و 

سر باذات ادتش بثهر دضائیه وادد میشوند. بطوریکه دراین 

فصل دیدیم سرهنگه ذنگنه فر‌مانده قیپ‌دضاگیه پبی‌آزچند دوز مقاومت دلیر اته دوذ ۲۷ آذر 

۴ تلیم دمو کراتها گردید و دوز ۲۶ آذر ۱۳۲۵ همان سرهنگ ز نکنه باددجه‌س تیپی 

مجدداٌ دررآس ارتش شاهنشاهی باین شهی وارد شد . بنابراین مدت حکومت دمو کراتها 
دررضائیه درست یکسال تمام طول کشید . 


فصل سی و هشتم - دور ان پر آشوب 
از آذرماه ۵ ۱۳۲ تامرداد ماه ۱۳۳۲ خورشیدی 


پس‌ازغائله‌پیشه‌وری - پادزانیها-ا کرادیاغی_زرو بهاددی - دانشکده پزشکی تبر یز 
مسافرت شاهنشاه پأآّذر با یجان : 

احساسات مردم - شاهنشاه در رضائیه - پیانات شاهنشاه - شرفیابی طبقات مردم - 
شرفیابی اکراد - احساسات يك دانش آموز - تشر یف‌فرمایی بموسسات اجتماعی و بهداشتی 
وفرهنگیب مراجمت شاهنشاه ازرضائیه - نتایج مسافرت شاهنشاه - بیانات شاهنشاه هنگام 
مراجمت اذ آذد پایجان . 


اوضاع کشور : 

در تهران چه خبراست؟ نت شمال - موافتت‌نامه قوام . سادچیکف - رد قراد داد 
درمجلس حوادث سال ۱۳۲۷ - سودصد بشاهنشاه - عکس‌العمل مردم ودولت - حوادث 
سالهای ۱۳۲۸ ۱۳۲۹۵- موضوع نفت جنوب - ترود و آدمکشی - خلم ید ازشر کت‌نفت 
ایران وانکلیس‌سایق - وضع آشفته کشود قیام ۲۸مرداد. 
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بطودیکه درفصل گذشته مذ کورشد قوامالساطنه پس ازسنافرت 
,بس از غائله وبشه‌ورعه به مسکوکابينة ائتلافی از حزب دمو کرات ایران .که خود 
باسفن نموده بود وحزّب توده تشکیل‌داده سه نقر وزیر توده‌ای 
را داخل‌کابینه خود نمود (مردادماه ۱۳۲۵ خورشیدی)موقمیکه معدمات حمله پآذر بایجان 
ف راهم ميشد طبق‌اوامر شاهنشاه آدیامهر کا بینه جدیدی بدون عضویت وزدای حزب توده‌تشکیل 
داده ودست توده‌ایهارا ازاداره آمور کشور کوتاه نمود . 
دراین»وقع در تهران وسایر نقاط کشور همدردی شدیدی سپت به آذد بایجا نیهاابراز 
میگردید وجهت ترمیم خرابیهائی که درمدت یکسال تسلط پیشه‌وری باین استان وارد شد. 
بود دولت حاضر هر گونه کمك ومساعدت باها ی آذربایجان و عمر آن و آیادی این استاث 
بوده خود] ذر بایجا نیها نیز که مدت یکسال موه تلح تسلط اجنبی پرستات رأٌ جشیده بودند 
با آغوش باز آماده همکاری باهر گونه اقدامات اصلاحی وعمرانی بودند و لی‌متاًسفا نه این باد 
نیز | تخاب بعضی‌ماً موران‌فاسدمر دم رااز کمك و اقدامات‌دولت‌ناافید نمود واعتبازات‌عمرانی 
اغلب لوطی‌خور و حیف دمیل‌شد . 
۲ بس‌ازحوادث ۱۳۲۴ اکرادبارزا نی‌وارد خال ایرات شده موجیات نا امتی 
بارزانیها و مزاحمت هائی دا فراهم نمودنه . چون ن-ویسنده کتاب «دضائیه» سروان 
کاویا نبور خودازافسران آرتش شاهنشاهی بوده و ازجریان جنگ با بادزا نیها 
بوتر اطلاع داشته‌انه لذا نوشته وی رادر اینجاً میآودیم 5 
«پارزانی‌ها چندین سال‌بود موجبات مزاحمت دولتی تر کیه وعراق بخصوص دولت 
اخیردا فراهم نموده دل‌جر کت تعرض بخالك ایران دا نداشتند تا اینکه پس از آذر ۱۳۲۴ 
پآذر بایجان داخل شده با دموکراتها تماس گرفته بودند ۰ پس از نیرو کشی باذر بایجان 
ملامصطفی بارذ | نی‌به تهرآن آمدسناد آد تش‌چندین پیشنهادمفید با نها کرد باین‌تر تیب که اسلحه 
ومهمات خوددا گذاشته بخا لك عراق‌باز گردند» با اینکه ت-لیم‌شده ددیکی از نقاطی که دولت 
انتجاب خواهد کرد با دسائلیکه داده و تسهیلاتی که فراعم مینمایه مشفول ذداعت شوند . 
منظود ملامصافی این بودکه پاطفر» وتعلل موجبات اتلاف وفت دا فراهم نماید تا پارذانیها 
بطرف ارتفاعات دشت بیل نزديك شده درمجاورت مرزشوروی مستقر گردند . دراین مدت 
زدوخوردهاگی نیز پبش میاآمد ولی بلامه‌طنی که درتهران بودتکذیب میکرد . 
«چون مفا کرات برای جلو گیری‌از خون دیزی د کشت د کشتادبیهوده بچائی نرسید, 
تصمیم گ رفنه شد کاررا يك سره و | نهارادريك منطته مجدودی‌محاصه وخلم سلاح کنند. روز 
۸ اسفند ۱۳۲۵ فرماندهی اوامر خوددا بواحد ها ابلاغ نمود . بارذا نیهاز نها و کودکان 
خودرا به نقده فررستاده آماده شده بودند . دوز ۱۵ اسفند ستوث سر هنگگ نیساری برای 
جلو گری از پیشروی] نها بطرف منطقه اپل شکاك بموانا دفت . سئوت تیمساد سر تیپ زنگنه 
که بءد سردنگ فولادوند فرماً نده آن شد دداین موقم با (زده بيك) دردره قاسملو در گیر 


[-صفحات ۲۱۰ ۲۱۱ و ۲۱۲ . 
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بود . رشید بيك اذسران عشایرهزادسوار گرد آورده درموانا بستون سرهنگ نیسادی حمله 
برد ولی‌بساز۴ ۲ ساعت‌زدو خورد شکست خورده تسلیم‌شد (برضائیه اعزام گشته موردعئوثراد 
گرفت) ستون پس‌از درهم شکستن قوای دشید بيك پیشروی خوددا از موانا بطرف تر کود 
ادامه داد وطرح عملیاتی این بود که ستون سررهنگ فولادو ند و سرهنگ مجیدی بارذانی‌ها 
را دودیز ننه ویطرف این ستون برانند که در نئیجه] نها محاصر» شود , طی‌این مدت زد و 
خوردهاگی شد که در نتیجه هنگ فوزیه تلقات قابل توجهی داد , ستوان جهانیانی اسیر و 
ستوان هاتفی و امامی کشته شد ند . 

«شب اول فروردین سال ۲۳ بارزانیها حمله شدیدی بمر کزقرمانه‌هی در ارتفاعلت 
(ثیر کی) نمودند که اگر توبخانه خودی قعا لیت دامنه دادی نمی‌نمود ستوت یکلی متلاشی 
میشد و لی دداش تبرانه‌ازی شدید توپخانه بارزانیها اذحمله خودنتیجه مثبتی نگرفته‌فردای 
آن شب حمله خود دابسودت شدیدتری آغازنمودند. بادزانی‌ها دوقبشه توپ ۷۵ ازستون 
مرحوم سر گرد کلاشی ودوقبضه ازدضائیه بدست آودده‌بودندکه دوقبشه ازجهاد قبضه آن‌فا بل 
استفاده بود : یکی را در(پرده‌سو) ودیگری را درارتفاعات (خلج) برابر ستون سر‌هنگک 
تیسادی بکاد می‌بردند . پارزانیها ازيك قبشه توپ خود که درادتناعات خلج دریناه تختف 
سنگی قرادداده طودی [نرا مخفی کرده بودند که هواپیما های اکتغافی فادد به تشخیص و 
تعین‌محل آن نمی‌شد‌ند حدا کثراستفاده دابرده وپیشروی ستون دا متوقف کرده ممکن بود 
تلفات سنگینی بآن وادد آور ند . دراین موقم سروان توپخانه ضیاء فررسیو خود پفت توپ 
نسته اذ فاصلةٌ ۵۸۰۰ متری علیه بادذبنیها تیراندازی کرد اولین کاوله توپ 
که ازلوله خارج شد عتتتطیما توب پادزانیها و کار کنان[ نرا متلاشی‌نه‌وده بهوا پرتاب‌کرد. 

«این‌تیراندازی ممتاز وغیر مثرقبه موجب تخریب دوحیه بارزانیها شد ودر نتیجه در 
حملات[ نها تخفیف کلی حاصل گردید وستون حمله متقا بل خوددا شروع وبا پشتیبا نی آتش 
تو پخا نه( که توسطسر و ان‌رشید.و آ زموده نامبر ده‌هدایت میشد)مظفر | نه آغاز نموده‌بپایان‌دسا نید, 

«تیمساد همایونی و تیسارزنکنه ازافس‌مز بود قدددانی و با او دوبوسی نمودند این 
تیا ندازی که در نوع خودبی‌نظیر بود موجب شد که بارذانیها اذاین به بعد از توپخانه خود 
ایوس گشته ازاین سلاح علیه نیروهای دولتی استفاده نکنند . 

«بارزانیها خطوط دفاعی خود را قررتیب داده درموآضم طبیعی ومستحکم یر ده‌سو) 
که درمنطقه تر کور واقع شده ازعقب بمنطقه مرزی دشت بیل ممتد و هر گاء ازجلومشاهده 
شود مانتد آمفی نا تر بنظرمیرسف دموقعیت دفاعی‌بی| نداذه مستحسنی‌دارد و نتمله انکاء بسیاد 
مثأسبی بقمادمیرود(مستتر شدند) . 

«روزدوازدهم فروردین برای وارد آوددث ضر په‌اصلی به‌بارزانیها پدستودقرماً ندهی 
حمله اصلی جهارساعت بعد اذنیمه شب بدین تر تیب شروع شد : 

ستون سرهنگگ فولادو ندازسمت چپ ادتفاعات بر ده‌سو يك‌گردان بفرماً ندهی‌س گرد 
دو لو برای كمك به‌پهلوی ستون سمت‌چپ‌ازشمال بجنوب. ستون سرهنکك نیسادی باپشتیبانی 
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آتش تویخانه ( بثرمانه‌هی سروات فقرسیو) ددجبهه مقا بل‌ادتغاعات عز بود(ازوجودسوارات 
عیایری دراین حمله استغاده میشد) ساعت ۷ بامداد دذم بمرحله اصنلی و شدیدی دسید . 
ستون سرهنگک نیساری و گردان اصفهان با کمك هواپیماها و ارابه جنگی و دد ائراجرای 
تیرهای دقیق توپخانه پیشروی کرده تاساعت۱۲ همان روزارتناعات (برد زدد) دا تصرف 
مود و بارزانیها بادادن تلثات زیاد پطرف دشت بیل عقب تشستند اذاین ساعت درحتیقت 
عملیات وحله‌اول علیه بادزانیها ببایان دسید و[ نهاعما(مضمحل شده بودند. 

«یارزا نپهاچون نقطه اتکاگی‌نه‌اشتنه خوار یادوه‌هماتغان نیزدوباتمام بود بطرف‌مرز 
عراق عقب نشینی کرده ازدده | درعبور و بخاك آن کشوردا خل‌شد ند. دراین عملیأت‌قرما ندهی 
ستون ضر به جذوب باس‌هنکت مچیدی و سئون (سیلوانا) با سر‌هنگگ مظذری بود» سرهنگگ 
مجیدی پاسرعت‌فوقالعاده پارزانیهاداتعقیب دمجیود بمب نشینی بطرق دره ادر نمودوستون 
(سیلوا:ا) پس اذاشنال ارتفامات مرزی تر کیه مانع عقب‌نشیتیآنها بخاك آن کشور شده 
پبادزانیها حمله نمودند وآنها دا ناگزیراز تخلیه ارتفاعات جناح داست ستون (نیر گی) 
که دور رده بودنه تلذات زیادی پآنها وارد]ورده اسلحه ومهمات هنگ فوزیه داکه‌بدست 
آنهاافتاده بودپس گرفت .دراین عملیات سوادان عشایری هر کی وبکزاده باستون‌سیلوانا 
تشر ءكمساعی‌می نمود ند . ۱ 

«مالاهء‌صطفی بادزانی واتباع اویس ازس کوپی توسط تیروهای تظامی ابران جوثن در 
خاك عراق نیزمودد تعقیب مأمورینآن دولت واقم شدء بودندم‌تباً درحال‌جنگه و گریز 
درارتناعات مرزی تر کیه وعراق بسر پرده همینکه مورد حمله‌سر پازان عراقی واقع‌ميشدند 
پخاك تر کیه دا خل گشته وچون از[ نسو نیزعلیه[ نهااقداماتی میشد یخالك عراق‌بازمی گشتند. 
نا گزیرشب۵, ۳, ۲۶ درآ بادی (جرمی) بخاك ایرات داخل‌میهوند. دراین‌موقعاعلیحضرت 
همایونی دررضائیه تشریف داشتند پس ازوصول این خبر دستودات صریح وجامعی برای 
تعثیب با رزا نیما دفلم دقمم [ نها صادره‌یف‌ما یند. این مر‌تیه بارزا نیع با عدمز رده وسیکی آمده 
مقاصد سوگی در سر داشتند. ۱ 

سر‌هنگ سردادود مأمود شد بايك گردان پیاده ويك [ تقیارتوپضا نه ازموا ناحر کت 
کرده ازپیشرویآنان بطرف خط مرزی جلو گیری کند. ملامسطنی پاه پینام میدهد ما قصد 
جنگی ندادیم وبرای قبول پيشتهاد مسالمت آمیزدولت حاضریم ولی شبانه فراد کر ده‌یارف 
منطقه ایل شکاك میرود. بلافاصله به‌نیروی اطراف شاهپور دستود سر کوبی بادذانیها صادد 
میشود. مطلعین نظامی عقیذه داشتند ازیکی ازپنج دهلیز واقع در منطقه ما کوعبورخواهتد 
کرد ولی نطر بمر اقبت شبانه دوزی سئون ما کو بارزانیها برای خروج خود از خال 
ایران و دسیدن بخالك شوروی محود دره نیاز - شوط - حاسن را انتخاب نموده از این 
خط پیش دفتند . 

" «بارذانیها از ۳ ورشیدترین طوایف دوی مین بوده در قدرت تحرلك و 

تحمل شدائد وتیراندازی بی‌نظیر بودند وازاین گذشته اوامرودستودات ملامسطفی وبرادراو 
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راچون.وحی تلقی کر ده‌با سروجان در بی‌اجراعه آن میر فنند » - 
پس .از حوادث شوم شهر یود ۱۳۲۰ و اشفال خاك ایسران بوسیله 
اکراد .باعی, ارتةهای اجنبی بطودیکه بهتفصیل مة‌کود شد , بسی از دوسای 
۱ اکراد وسیله اجنبیان تحريك شدند و آنها پس از سالها زندگی 
آرام مجدداً طفیان وشرارت ویاغیکیری راشروع نمودند از بزد گان‌آنها یکی دشید بيك 
درشمال رضائیه بود ودیگری زروپيك درجنوب. 

پس ازفی اردارودسته پیقه‌وری ازآذربایجان وورود ارتش باين استان » چند ستون 
ازطرف فرماندهی ادتش جهت تتبیه اکراد یاغی و پاك نمودن تمام منطقه از متعجأسر ین 
ب‌نقاط حساسی حر کت نمود . بطودیکه دیدیم رشید بيك پستون سر‌هنگ نیساری در موانا 
حمله نمود ولی پس ازدادن تلفات زیاد شکست خورده تسلیم شد وازطرف فرما ندهی ستون 
رشید بيك برضائیه اعزام گردید و در آنجا با اظهاد نداعت مورد عنو دولت واقع شد . 
پارذا نیها نیز به‌ترتیبی که ذ کرشد بخالك شوروی فرادنمودند. باقی ماند زدوبيك یکی‌دیگر 
ازیاغیان اکرادکه شرارت‌های زیادی نموده بود . 

زرو بهادری پابرادران متعدد خود درسمت بالانج سکونت داشت و 
زرو بهادری جهت سر کوبی وی سر‌هنگك زنگنه که در آن موقع بددجه سر تیپی 
نائل شده بودند. باستونی ازسر بازان عازم بالانج شدند . 

جریان تعقیب وتنبیه زرو بيك راسروان‌کاوبا نپودچنین مینویسد!: 

«دازروز ۲۶ بهمن تا دوم اسنند ماء ۱۳۲۵ ستوثن تیسماد سر تیپز نگنه که از دضائیه با 
کامیون پصودت محمول بحر کت در آمده بود موفق شد در بالانج که مخرج دره باراندوز 
چائی است دشعبان کندی ودیزه مسق گردد» پنجاه نفراز عشایرمحلی و افراد یهن پررست 
نیزهمراه این ستوت آمده بودند تا بطورداوطلب درزژدوخوردهاشر کت نم‌ایند. 

و در ساعت هفت روز دوم اسفند ماه این ستون آدایش جنگی گرفت ددحالیکه يك 
گردان پیاده پادو اراپه‌جنگی درجاو آن‌حر کت میکرداز بالانج‌برای تصرف قریه (کو کیه) 
که دردو کیاومتری جنوب میداٌ حر کت قراد داشت بحر کت دد آمده دداین قریه اتباع 
(زرو و طه هر کی)ازجند روذقبلموضع گررفته بود ند. ۱ ۱ 

«نزديك شدن قوای دولتی باین قریه باتیرا ندازی شدید اشرارمصادف شد ودر نتیجه 
زد وخورد سختی در گرفت. دراین عملیات که تا قبل از ظهر ادامه داشت عده‌ای از اشراد 
کشته شدند و تیروهای دولتی نبزیی ازدادن شش سر بازمجروح ويك غبر تظامی ذخمی قریه 
کو کیه واوزان وتوماتروقلعه چم ومحمودآباد دا اشنال کردند و ستون بطرف مر کز دره 
قاسملو متوجه گردید ۰ 

«با آآنکه اتباع زرو و کسان طه هر کی درچند کیلومتری مر کزی برای دفاع قر تیب 

دادة پا مقاومت دید و دفاع لجوجانه در برابر نیروهای دولتی استقامت میکردند معهذا 
۱- صقحات ۲۱۴ تا ۲۱۷ کتاب رضائیه . 


۷۷ 


تیمسادسرتیپ زنگنه پاوارد آوردن ۱۷ نفر تلفات (۱۵ کشته و۲ زخمی ) کلیه ار تفاعات‌مسلط 
بدره قاسملو داتصرف نمود. 

«بایددا نست که درعملیات مر حله دومیش ازدو تفر سر بازوسه غير تلاعی شهید و قریب 
بده تفرمجروح گردید‌ند. روذچهادماسفند ماه‌برای اطلاع اذمحل اشرارو باعطلاح! کتفاف 
مواضعآ نها يك گردان پیاده با ادوات ترفیقی بسمت نقاط داخلی دره قاسملو اعزام شد . 
عناصرمعدم این گردان تأسیلوانا بیشروی کردند و باوجوددفا عسختی که عشایرمیکردند این 
گردات] بادیهای‌شر ین کندی ومحمد رحیم کندی رااشغال نمودو لی‌چون دره مز پورفوقا لعاده 
فشرده و خطر ناك بود واشرار درنقاط سخت ومر تفع موضع گرفته بودند باین گردان‌دستور 
رسید که بیش وی خود دا متوقف سازد تاباحرکات جناحی عشایر اذارتفاعات دانده شوندو 
باین ستون دستوردسید که ارتفاعات را همچنان در دست نگهد‌ارد و مراقب طرز ارتباط و 
فا لیت‌های زرووطه باشد» . ۱ 

«دراین عملیات‌بدوی معلوم شد که زرو واتیاءشی با بارزانیها همدست میباشنه ویکمك 
آنها قصد دادند تا آخر نفس درمقا بل قوای دولتی مقاومت کنند . بهر حال طرز عمل ستون 
دره قاسملو وشکست ژر وطه درمنطته رضائیه أ یر بسیاد مطلو پی بخشید به نحویکها کثر 
اکرادیکه تاجندی پیش‌دسته‌یندیهاگی_نموده وخیال مخالفت و شرارت دا داشتند مررعوب و 
پیمناكگ شدنه ورگسای | نها از قبیل حاتمی دسولی جها نگیری‌خود دا پفرماً نده سئون معر‌فی 
واطاعت ازدولت و آرتش را اعلام داشتنه واساحه موجود خود دا نیز تحویل‌دادند .. 

«درسی‌ویکم فروردین ماه ۱۳۲۶ اطلاع دسید که زروبهادری واتباعی دردده‌پلیمس 
واقع در قسمت پاختری دود قادر متعلق بایران هستند در همین دوز ستونی‌که از گردات 
آذریاد بطرف مرز دلامپیردا غ دفئه بود من تجسس وا کنداف اطلاع حاصل نمود که عده‌ای 
قریب ۸۰نفی اذ اتباع ذدو بهادری در ارتفاع معروف ۱۲۵۵ مخفی‌شده‌انه لذا قودا" از 
طرف لشگردستور داده شد يك گردان از هنگی آهن (ستون سرهنگ فولادوند) با کمك 
گردانآذرپاد وتحت نظر سرهنک سردادود ارف موضع مز بود عزیمت نماید . دوزاول 
تشه با سوت مر تری با فا یت رایا بتری کرم میار تسس تفیل امام روم 
بود عزیمت نموده ودرساعت دو پعدانظهر دوزمز بور خودرا پارتفاعات زیادت موسی «قلعه 
۵۵ ۱۲ دسانید . اتباع زرو ازشاخه جنویی رودخانه قادر متواری شدئد . " 
۱ «در روزدوم ازدییهشت‌ماه دستور داده‌شد گردانهای مز پوراشراد دا تعقیب نماینه و 
تأً مرذبرو ند و کلیه دره ها وسایر زا تفحص وتجسس نماینه , ستون مز بود فوداً به تعاقپ 
آنها عزیمت کرد وددساعت ۵ بمرز دسید واطلاع رسید که زد و تسلیم‌مقامات عر اقی‌شده 
است وهنگام تسلیم ۲ قبضه تانگ و 2 فیده مساسل موجودی خود را تحویل پلیس عراق 
داده است» . 

این بود] نچه که سروان‌کاویا نپور داجع بجلو گیری. ازعجوم یارزا نیها وتنبیه.اش‌اد 
او کر ادیاغی پسازمستقر شدن آر تش‌شاهنشاهی‌در آذر بایجان نوشته. بعاود خلاصه .بضی‌ازا کراد 
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شرور ویاغی پی‌ازشش‌سال شرارت وقتلوغارت اذاوائل سال ۱۳۲۶ بکلی‌قلم دقه عو تنبیه 
شدند و پاددیگر مهفول زراعت و کشاورزی خود گردیدند . البته سایر اکراد در اینمدت 
مطلقاً شرارت نه‌نموده وازجاده میهن‌پرستی متحرف نشده‌بودنه و انطنیات و شرادت این 
جندنفر بيك زاده ماجر اجو همیشه اظهان عدم دضایت میتمودند . 
یکی ازاقدامات دولت دداوا خرسال ۱۳۲۵ خودشیدی اعزام‌هیاً تی 

دانشکده _پزشکی به تبریز جهت مطالعه تأسیس داندگاه تبریز بود. دراینجالانست 

آمرریز بسا یهت میسدانفگاءتب یز مختصی آشاده‌ای بشودذیرا ممکن 9 

درذهن بعسی ازافراد بی‌اطلاع این تصور پیدا شود چوت پیفه‌وری 

جهت اغفال آذر بایجا نیان تا بلوی‌دا نشس‌ایمقدماتی تبر یزرابه (تبریز او نیودسیته‌سی ) یعنی 
(دانشگاه تبریز) تبدیل کرده ودر آ نجا ذا کو لته هائی‌بدون استاد و آذمایشگاه و تهیه‌متده‌ات 
ووساءل لازم یاهمان دییرات دیرستانهای تبریز باز کر ده بود لذا پس‌اذ بررچیده شون بساط 
متجاسرین دفرارآنها » دولت اکتا یس دانشگاه دا درثبریز تعقیب کرد . درصورتیکه 
حقیقت غیر ا زاین است دفکر تأسیی‌دا نشگاه ودا نشکهه پزشکی درتبریز سالها قبل ازپیه‌وری 
در بن بوده‌وقبل‌آزهر کسی شاهنفاه آر پامهر بفکر تأسیس‌دا نشکده ودا نشگاه‌در آذر با یجان 
وحتی شیراز ومشهد بوده‌انه بطودیکه درهمان سال ۰ وینج‌روز پس آزعهده دارشدت 
مسئولیت سنگین مقام شامخ سلطنت اعتبارساختمان يك‌پاب دانشکده پزشکی دا ددتبریزاز 
کیسه فتوت خوداعطاء فرمودند۲ 

۱ جهت ثبت ددتارخ مذ! کرات جلسه ۱1۱۸ مورخ ۳شنبه اول مهرماه ۱۳۲مجلی 
شورایملی را از کتاب (ازشهربور ۱۳۲۰ تا فاجمه آذربایجان و زنجان) تا لیف کوهی‌کرهانی 
جلد اول صفحات 1۱٩۹۱۱۸9۱۱۷‏ دداینجا نقل ميیکنيم : 

درئیس - از روژی که اعلیحضرت هماأیونی بمیار کی ومییست مقام سلطتت مقر‌رشده ند 
چند هر تبه بنده‌ش فياب‌شده‌ام. بعلاوه‌اطلاعاتیکه بنده سفراً وحضراً ازمکارم اخلاق و صفات‌عا لیه 
اعلیحضرت داشتم, شر فیا بی‌ها ئیکه پعضی ازآقابان وژرا حضور داشتنه مناىاگی از نیات‌مقدشس 
اعلیحضرت استتباط کرده‌ام که حقیقعاً خیلی اسیاب‌آمیدو اری و افتخار است. اعلیحضرت‌همابونی 
درهر‌جلسه ذکرشان راجع بتدارگ آسایشی عموم ورفاه مردم ۳ بادی کشور بوده وبا ۲ قابان‌وزرا 
همیشه‌این سائل را میفرمودنه ودقیقه‌ای اذاین مسائل فرو گذار نمی‌فررمودند چتانکه‌بی نامه 
آقایان وزرا شاهد نیات عالیه وعطایای هلو کانه موّبت تب علاوه بن ] تچه باطلاع آقایان 
دسیده است‌داجع به بخشش‌هائیکه اذادائی شخص هنمایونی بای ملت و کشور خودشان‌تخصیصی 
داده‌ا ند » ايتك پرای اطلاع آقایان نمایند کان و گاهی عموم خوانده میشود تاتمام افرادملت 
از ن نتیچه نیات وعطایای شاها نه ص‌تحض باشند وامیدو ارم که همگی يکز بان بگویتد 0 

برومند‌یاد آن‌همایون درخت که درسایه‌اش میتوان: برد رخت 


فهرست عطایای شاحانه از دارافی شخصی 


۱- خریداری بیمارستان‌پا نصد تختخواپی واعطای آن بشهر تهران 
۲- اعطای پتجاه ملیون ریال برای کمك بلوله کشی تهران ۳ 


۳۹۹ 


متا سفا نه‌اوضاع آشفته اشنال کشود بوسیله‌اجتبی و آشوب ها و ناداحتی‌ها و بلواهائی که 
هدوز توده| ی ادر تقاط کشود بر پا میکرد ندتاسال ۱۳۲۵ مجال وفررصت‌مناس جهتا نجاماوام 
شاهنشاه بذست نیامده بود تا درهما نسال‌دز نتیچه اوامی‌شاهنشاه هیأتی بر باست دکتر مذو جهر 
اقبال و پضویت دکتر حبیبی و دکتر خانبابا بیانی باچند نفر دیگر برای بردسی تأسیس 
دانهگاه تبریز بآذربایجان دسیارشد‌ند . این‌میأت پس اذ بردسی موضوع در محل لزوم 
۳۳ دانشگاه دا پعرش رسانیدند . در خرداد ۱۳۲۶ پرفسود اوپرلین دئیس دانشگاه 
پزشکی تهران دد معیت عیأتی جهت تعقیب موضوع و ما شین دانشگاه و دانشکده پزشکی 
با ذر پایچان دفتند ۰ پس اذ تهیه مقدمات در دوم شهر پودماه ۱۳۲۶ تصویبنامه‌ای از هیتّت 
وزیران صادر وتادوماه بوژیی فر‌هنکک وقت اختیاد دادند طبق مقردات تصویبنامه مذکورد 
روّسا و معلمان دانشگاه تبریز دا استخدام و طرح قانونی امین دانشگاه تبریز دا هید 
نماید . پس‌آذاین مقدمات دانشگاه تهر ون دسماً دوز بیستم ] با نماه ۱۳۳۶۶ یادا نشکده‌پزشکی 
بر‌پاست د کترحییبی ودا نشکده ادییات بریاست دکتی خانیابا بیأنی تاشتن گر ذخف. 


۳ احطای یک مهمانشانه آپرومند بشهن تهران . 

۴- ساخعمان کوی دانشگاه تهران . 

۵ ساختمان سه دانشکده پزشگی یکی در تبر یز ویکی ددشیر از ویکی درشهد . 

۶ ساختمان یك‌بیمادهتات و یكد بیرستان دره‌شهر ی که‌متجاوز ازده‌هز ار نقر جمعیت‌دارد. 

۷- تقسیم معادل دوملیوت ریال دارو باشخاص بی‌بضاعت در تمام کشور . 

۸- تشکیل سازمان مخصوص واختصاصی درای مبارزه دائمی با بیماری مالار باو تراخم 
درتمام کشور . 

۹ اعطاء و تقسیم چوائن مهمی از قبیل لابراتوار و لواژم قنی دصنعتی بطور سالیانه 
بکارشتاسان پزشگی ومهندسین و اشخاصی از دانشمتدان وغیره که در هررشته‌ازعلوم وصنایع 
کشفیات با اختراعی میتمایدد که مورد گواهی کمیسیون منتخب ازاهل فن‌باشد. 

۹۳۵ ایجاد و تأسیس کتا بخا نه وقرائت‌خانه عمومی درشهی تهران. 

۱- تأسیس نوائخانه درشهر تهران. 

۲- کمك‌به‌تهیه سوخت ولباس بینوابان شهرتهر آن‌وسایی شهرستانها (پنج‌ملیون دبال 
برای شهر تهران و دهملیون دیال برای ساین شهرتتانها )اب 

۳- تأسیی شیر‌خوار گاه وبیمارستان مخصوص برای زنات باددار و کودکان درشهر- 
حاگیکه بتگاه حمایت مادران در آنجا تیست . ۱ 

۴- ساختمان یك‌پرورشگاه بتیمان درهرشهری که دارای بتگاه حمایت کود کان‌باشد. 

۵- مبلغ مهمی تخصیص داده میشود برای آسایشگاه در شهرها که درزهستان گرم و 
کسان بیی‌خانمانر! جا دهند . 

چون مسلم است دقت نظری که اعلیحضرت‌هما یو نی‌در باب جزئیات آسایش ملت‌خودشان 
فرموده‌آند یکی ازمسائلی است ک- الیعه مجلس و تمام ملت کمال تشکر وامتتان را دارد از 
خداوند میخواهد همیشه سلطنت ايشان موچب سدادت کشور ورفاه عموم ملت‌باشد.صحیم‌است. 


۸.۰۰ 
مسافرت شاهنشاه بآذربایجان 


آذد پایجا نیان حساس پس از تحمل‌شد| گد ومصاگت یکساله از آذرع ۱۳۲ 
احساسات مردم تاآذد ۱۳۲۵ تحت تسلط پیشدوری ودارودسته وی وخلاسی از دست 
آنها بدست آرتش شاهنشاهی , چون زندگانی مجدد خود دا مرهون 
شاهنفاه 21 بامهر محمد ذضاشاه بهاو یا میدا نستند لذا پن‌اذفراد پیشه‌ودی وورود 
آدش‌شاهنشاهی باذربایجان بابی‌صبری تمام درانتظار مسافرت شاهنشاه بآذر پا یجان بودند 
تا از نزديك احساسات پاك خوددا نثار قدوم معظمله نمایند . ۳۰ 
شاهنشاه آریامهر روزدوم خرداد سال ۱۳۷۶ خورشيدی بسمت[ذدبایجان حسر کت 
فرمودند" . استقبال مردم شاهدوست مین پر ست آذر بایجان از شاعنشاه بحدی صمیمی و 
پی‌آلایش ویی‌شائبه بودکه :۱ آن تاریخ نظطیر آن ابراز احساسدات در مورد هیچکس دیده 
نشده‌بود . احساسات اهالی اذبستن طاق تصرت ها درهر آبادی و قربا نی‌کردن گوسفند و 
گاو گذشته بود » درچند جا دیده شد پیرز نان و پرمردانی که دادائی و هستی‌شان در مدت 
یکسال حکومت فرقه دمو کرات بر باد ذفته پود هجیزی نداشتند تنادمقدم شاهنشاه نمایند » 
دست کودکان خوددا گرفته ومیخواستند ] نوادا ددزیرقدوم ناجی‌خود قربانی نمایند . شدت 
احساسات وعلاقه مردم نسبت بشاهنشاه جوان بحدی بود که جندین باد از چشمان شاء‌اك 
سرازیرشد . دداین بازدیه مردم حق‌شنای] ذر با یات زحمات شبانه روزی و بیخوا بی‌ها و 
تلاشهای شاهنشاه را درداه نجات]ذربایجان بیاد آودده میخواستند فرزندان خود داقریانی 
قدوم نجات دهنده خودنما یتد؟ . شاعنفاه‌دراین‌مسافرت بهاغلب شهرها و بخشهای] در بایجان 
مسافرت فرموده از نزديك بوضع مردم دسید گی تمتو داقدا هجوت ما میخ رفاه و آسایش 
آذر بایحا نیها در هر موقم دستودات مقتضی باولیای دولت صادر و از کیسه فتوت خود مبالغ 
زیادی جهت ساختمان بیمارسنا نها و مدارس و دقع باییر احتیاجات امالی آذر بایجان 
اعطاء نمودند , 
شاهنشاء آریامهی پس‌از بازدید تبریز وشهرهای مرند و ما کو و 
شاهنشاه در رضائیه خوی وشامیورساعت هفت بعدازظهر دوذ نهم خرداد به‌شهردضائیه 
نزول اجلال فرمودند : میتوانگفت آنروذ درشهر: دضائیه کسی 
نما نده بودهمه وهمه آذپیروجوات.زن ومرد؛ بزرک و کوجك جهت‌استقیال شاهنشاه‌محوب 
خود به خارج شهردفته بود ندوموقع رسیدن شاهنشاه ابراز احساسات اهالی دضائیه غبرقا بل 
توصیف است . ۳ 
عالیترین مظهر قددشناسی يك ملت ازدهبر محبوب خود وقتی‌تجلی نمود کهشاهنشاه 
جوان باقیافه دئوف و مهر بان بصف روحانیون و علمای دضائیه نزديك شدند . مرحوم 
۱- صفحه ۱۴۳ کتاب (عصرپه‌لوی و تحولات ایران) تاألیف نصرت‌اله حکیم‌الهی. 
1- صفحه ۹٩‏ کتاب (تاریخ پیداش وخدمات دودمان پهلوی) تا لیفاحمدی‌پور: . 


۸۰.۱ 


میرزامحمود اصو لی‌مجتهد هفتا دسا له شهر بامحاسن سفقید ونودانی خجود قدم جلو گذاشته شمن 
معررفی‌علمای حاضر :دوم شاهتشاه را از طرف علماً خیرمقدم گفتنه ولی این خی معدم گفتن 
از خرمعدم های معمو ی نبود پیر‌مرد وارسته که دوران جوانی دا پشت سر گذاشته و درسن 
کهو لت وعاری ازعلائق دنیوی وهوسهای نفسانی و دورازشهرت وجاه طلبی درمتایل کسی 
ایستاده‌بود که یدست وی ازش آفراد ختل| تشتا بر ی که خانه وزند گاد ی وحتی‌دین ومذهب وی 
رامورد تاخت وتازقرار داده‌بودند که , اذاینجوت موقع ادا ی کلمات اقكث 
ازچشمان اصولی سر‌آذیر شد واین ص ححنه ملکو 9 منظره بدیعی بوجود آورد که همه 19 
حنی‌خود شاهنشاه ددتحت تأثیر آن صحنه قرار گرفننه و یجای‌کلمات نگاههای حق‌شناسانه 

حاضرین متوجه شاهناه گردید . ازاین لحظه تشریفات رسمی بهم خودد . مردم هر گنز 
نتوا نستند ازاحساسات خودجلو گیری‌تمایند واین| پرازاحساسات‌پا بحدی دسید که شهردار 
شون موقم عرش خیر مقدم ازطر ف‌ اهالی که جع پر نامه دسمی تشر یفات دود جریان اك 
از جشما : ش مانع ازادای کلمات گردید این است موقعیت آشتعیال دسمی وعظمت مقام شامخ 
ساطنت ووظینه شهرداری خود دا فراموش کرد و باجشمان گریان خود دا انداخت زیر 
قدمهای شاهشاه همه تشر بغات و پیش بینی‌های ماأموران انتظامی بهم خورده بود مردم با 
چعمان اشکپاد شاه خود داددمیان گرفته‌و نت بوی اپرازاحساسات مینمودند » احساساتی 
که هر گز نطیر آن دیده نشده‌است . 

شاهنداه دداتومبیل دویاز انمیان انبوه جمعیت گذشته بکاخ شهردادی و استاند‌ادی 
که جهت پذیراگی آعاده گر دیده نود نز ولاجلال فرمودند ۱ 

شاهنشاه دوز دهم خرداد روسای ادارات را در تالاد شهرداری بحضود پذیرفتند . و 
واحد هایآدتش مقیم رضائیه ازجلوشاهنشاه رژه رفتنه و ساعت يك‌ددبع یعدازظهر خطاب 
بجمعیت بسیاد فرادانی که میدان شهرداری و خیابانهای اطراف دا پرکرده بودند چنین 
فر مو دند 0 
محبت وعلاقه‌ای‌که‌نست بمن نشان‌میدهید مرا بکلی متأثر 
ساخته‌است بدا نید که‌من بپمان نست بشما علاقه‌دارم‌امتحا تات 
عد‌یده ورشد ملی و وطن‌برستی شما قابل‌ستارش و تقد در اشتنت: . هن بشما برای 
این خصائص تبريك میگویم و چیزبکه برای من جای پسی خوشوقتی است 
استعداد بی‌نظر خالك رضائبه و اطراف‌آن می‌باشد . با ژحمت و پشتکاری‌که 
دار ید درسایه امشت فضایی و اتتظامی و توحپاتی که نست یأمور أقتصادی و 
فرهنگی و بپداشتی‌شما باید انجام‌بگیرد امد است دراندگزمانی آسوده‌ترین 


زندگانی راداشته باشد. شمالایق بهتر ین زندگانی‌هستد.خدایشت ویناه شما 


پیانات شاهنشاه 


۰.۳ 


ساعت چوار پعدازظهر روزدهم خرداد اپئدا علما وروحانیون 
شرفیاپی طبقات مردم دضائیه در تالاد شهرداری حور شاهنشاه شرفیاب شدند در 
این شر‌فیابی مرحومین میرزاهحمود اسولی وسید حسین- 
عرب بای محتودین شهر علمارا حضور شاهتشاه معر فی مود ند و بعرض‌شاهنشاه دسا نید‌ند که 
ما ازخدا مبخ و استیم خرن جه زودتراز شر‌خائنین حلاص‌شويم هر چه زودتر بزیادت شاحنشاه 
محپوب نائل آئیم . همان دوز کهآرتش‌دلیرما برای استخلاسآذر بایجان حر کت کردمردم 
این‌ثهر که‌آماده هر گونه جانبازی بودند جرعت یافتند و قیل‌اذاینکه سر باذات وارد شونه 
عده‌ای ازمتجاسرین‌را دستگیر و بسن ای‌اعمال‌خائنانه خودرسانید‌نه بحمد ال آدتش‌هم بزودی 
وارد شد وامتیت دا برقرار ساخت واينك ما شاهد افتخاد بزدگی می‌باشیم و آن تشریف 
فرمائی ذات ماوکانه است . مقدم فرخنده شاهنشاه اسلام پناه درهای دحمت دا بروی مردم 
این‌استان گشوده دعای نیمه‌ثب و تضرعات دائم ما در پیشگاه خداوند متعال مقبول افتاد و 
بزیادت اعلیحشرت همایونی سرافراز گفتیم . 
شاهنشاه درجواب علما فرمودند : 
آمیدوادم این خطهپر استعداد با بر قر اری‌امثیت فضائی وانجام اقدامات لازم واصلاحات 
اساسی روبهآیادی وعمران‌رود . وبعد فر‌مودند شما که مروج مبانی دین‌ستید وطیفه مهمی 
بمهده‌دارید باید مردم راهدایت نمائیدتا اصول‌مذهیی‌دا کاملا رعایت کنند ویحقوق یکدیگر 
تجاوزروا ندار ند . 
موقم شرفیا بی نمابند گاث اصذاف وتجاد یکی‌ازاصناف که پیر مردی بود بدم های 
شاهنشاه افتاد و برش رسانید ] نچه که درطی‌عمر خود پیاد دادم اعلیحضرت همامو نی نخستین 
پادشاهی هستنه که مردم‌را اینطور مورد عتایت قرار میدهند بوسیدن پاهای جنین یادشاهی 
موجب افتخار ماست . 
شاهشاه پعداذطور روزدهم خردادبغریه باصفا وزیبای بندنز ول اجالال 
شر فیا بی) کر اد فرمودند وسیررودخانه (شهرجاگی)دا که قراد بودآب شهر ازآنجا 
آودده شود بازدید فر‌مودند دداین بازدیه قسمتی از ایل شکال که در 
مغرب رضائیه مسکون‌هستند وا کر ادایلاث مر کورهو تر کور از قدوم شاهنشاه استقبال شایانی 
نمودنه و روسای آنان خیرمقدم عرش‌نموده و آمادگی اکراددا درراء‌حفظ استقلال میهون 
بعرض دسانید‌ند ۰ نمایند گان عشایر مورد تنقد شاهنشاه واقع شدنه و از آنها سئوالاتی 
درمورد زند گانیایلاتی خود ومشکلاتی که‌دار ند فرمودنه ودستودات مقتضی کشنت نایرج 
رفاهآ نان صادر فر‌مودند . وهمچنین از آ نها در مورد میارژه پا بارزانیها که از ال عراقت 
بایرانآمده بودند توضیح خواستند دکیس اکراد بیرض دسانیه که ایلات مر کور وتر کور 
درمبارژه پابارزا نیواددممیت آرتش‌شاهنشاهی شر کت‌داشتند وازآنها دراين مبارزات ده‌نفر 
کشته‌شدء وده‌نفر مجروح گر دیده| ند . 
ددمراچمت ازقریه‌بند شاهنشاه ازیا غ کشاورزی دسر بازخانه رضائیه که هردودرزمان 


۰۳ 


استبلای دمو کراتها واشغال آرتش اجنبی خرابه گردیده‌بود بازدید نموده ودستودات مقتضی 
تسبت یه ترمیم خرآبیها صادرفرمودنه . 
سروان کاویا نیود مینویسه ۲ : 
موقمی که اتومبیل شامانه از باغ کشاورزی خادج میشد پر مردی خود دا طودی 
جلو اتومییل انداخت که اگر فوداً اتومبیل متوقف نشد» بود ذیر چرشهای ماشن خرد 
میگردید . ان مرد کارد تیزی در دست‌داشت و بدون[ نکه‌حرفی بزند گلوی خود دابریه 
سر گرد شفتثت ( سپهید شنت کنونی ) آجودان مخصوص شامانه و دیس کارد مخصوص 
سلطنثی پا چایکی تمام پرمرد دا از مخاطره‌نجات داد ولی قسمتی از گلوی پیرمرد بریده 
شده بود . وقتی علت دا پرسیدنه گفت من بحد کافی زند گی کرده‌ام من آنقدد فجایع و 
پیشرمی و خیانت از دموکراتها و طرفدادان آ نها دیده ام که قابل شمارش نیست . مردم 
معدولا دد دوز سختی نذر میکننه که اگر اذ خطردهامی یافتند قربانی کنند من میخواهم 
خود دا قربانی خاکیای‌اعلیحضرث نمایم . نمیدانیه درآن یکسالچه دیده‌ام وچه‌محنت‌ها 
کشیدهام اگرهزاران نقرقد‌ای شاه شویم جادادد . پرمرد را با گلوی بریده به‌بیمارستان 
انتةال دادنه و بستری شد گویا یکی دوروزه زخم وارده خوب شده بود این پیرمرد مورد 
تفه و مرحمت شاهانه قراد گرفت . 
غروب روز دهم خرداد شاهنشاه بدانهسرای دضائیه نزول اجلال 
احساسات فرمودند . از طرف فرهنگیات نمایشی پنام (مام میهن ) دد سالن 
باک دانش آمورٌ دانتشسرا بمودد اجرا گذاشته شد که بسیاد جالب بود و خاهتشاء دا 
. متأشی نمود . در پایان نمایش یکی از داش آموذات پرچمی دا که 
از زدی تهیه شده بود بشاهتشاه تقدیم و معروض داشت: 
اعلیحشّر تادر روزهای تیره و غمناك تسلط خاگنین بمیهن من بیکاد نبودم این پرچم 
زریفت داتهیه میکردم تارهای ظریفی که‌شیروخورشيد را نشان میدهد دیدگات پرامید مرا 
که بسوی بایتخت دوخته بود دوشن با تج . اکنوت اینجا نب سعادتمنه است که این‌هدیه 
را پوسیله شاهنشاه محبوب بآدتش تقدیم نمایم . 
اعلیحضرت‌همایو نی بنام آدتش ازاین دوشیزه قدردانی فرمودند وپرچم دایهتیه‌ساد. 
شاه‌بختی دادنه که بعنوات یادگاد درلشکر ۴ نگهداری شودا . 
این قبیل احساسات اهالی دضائیه نسبت بمیهن و شاهنشاه خود واقعاً عالی و باه 
وبی آلایش بود تجلیات آن در ضمن مسافرت شاهنشاه بآذر پایجان درده‌ها مورد مشاهده 


ی 


1 کتاب (رضائیه) صفحه ۲۲۲ 
۷- کتاب (رضائیه) تألیف سروان‌کاوبانپور صفحه ۲۲۲ 


۸۰۴ 
روژدوشنبه‌یاز دهم خردادماه سال ۱۳۲۶ خورشیدی 
تشر لاف فرمائی به مو سسات برنامه شاهنشاه دررضا یه بازدید ازموسسات خیریه 
اجتماعی و بهداشتی دفرهنگی و بهداریوفرهنگی بود . ساعت ۵ بح نخست 
به پرورشگاء شهردادی تشر یف فرماشد‌ند.اعضای 
انجمن خیر یه که پرورشگاه دا اداده میتمودند در مدخل ساختمان اذمهمان عالیقدد خود 
استقیال کرده خیرمقدم عرض‌نمودند . کودکان معصوم‌پرورشگاه با احساسات آتشین خود از 

شاه پذیراگی کردند وخانم مدیره پرودشگاه توضیحات لاذمه‌را پعرصل رس نید ند ۰ 

شاهنشاه پس‌ازیکساعت تووف درپرورشگاه ورسیدگی بوضع کودکان وصدوردستورات 
لازم ندیبرستان پهاوی تشریف فرما شدند . ضهن بازدید قسمت های مختاف دبیرستان چند 
نفر ازدانش آموذانی‌دا که دردوره متجاسرین بیشتر ازسایرین میهن پرستی خود دا ابراز 
نموده بودند موردعنایت دتفقد فراددادند و با نها نشات افتخار و مدال مررحمت فرمودند . 
اغلب دا تش آموزان ایند بیرستان وسایرمدارس دضائیه تمیتوا ستند احساسات میهن ترستانه 
وشامدوستا نه خودرا از دمو کراتها مخفی نمانند و دردوده يك ساله سلطآنانت همیشه مورد 
اعتراض وحتی‌حبس وزجر آنان داقع میقدند ۰ این ثبیل دانشآموزان وجوانان بودند که 
دردییرستان پهلوی موردعنایت قراد گرفتند . 

ساعت. دهو نیم شاهنفاه ایئدا بیمادستان شیر خورشید سرخ و سیس بیمادستان دولتی دا 
بازدید فر‌مودنددرهردوقسمت مسئولان امرواعضای جمعیت شیر خورشید سرخ خیر مقدمعرض 
نیوده .و توضیحات لازم بعرض رسانیدند . شاهنشاه درهر دوبیمارستات بیمادان داموردتاقد 
واخوالیرسی قرادداده داوامر مقتضی‌نسیت برفم نقائص بیمادسنانها وتأمن وسائل مداوا و 
معا لجه سیم پیماران صادرفرمودند . پس‌ازبازدید پیمارسنان دولتی شاهنشاه حوالی ظهر 
پد‌بیرستان شاهدخت که جنب پیمارستان هام است تشر یف فرما شدنه دراینجا بانو زیبنده 
امینی دئیس مجرب دبیرستان ضمن عرض خیرمتدم توضیحات لازم دا بعرض دسانید‌ند » 
شاهذشاء باحوصله وعلاقه فر‌اوان چنه کلاس دری وسالن طباخی وخیاطی وعنرهای دا تش- 
آموزان دا موزدبازید قراردادند. درحدود ساعت یك بعدازظهر شاهنشاه دبیرستان شاهدخت 
راضمن ابراز عنایت بر یس و کار کنات نجا ودرمیان ابراز احساسات بی‌نطیر دا نش آموزان 
ترك فرموده و باستاندادی تشز یف فررماشد‌ند . 

ساعت ۴ بعدازظهر اعلیحضرت بدانشس‌ای پسران دضائیه فزول اجلال فرمودند از 
طرف اولیای فرهنکک بر نامه‌ای در پیشگاه همایونی اجر اشدکه موددتوجه داقع گردید . 
دویست نار ازامالی دضائیه که برعلیه متجاسرین قیام‌کرده ووظیفه ملی ومیهنی‌خودرا انجام 
داده‌بودند دراینجا شرفیاب شده وازدستهای میارك شاهنشاه نعان‌ومدال افتخار آ ذر آ باد گان 
دریافت نمودند وانجام این‌مر اسمو تشر یفات تا ساعت هفت پمدازظهر طول کشید در آن ساعت 


شاهنهاه پکاخ استا نداری مراجعت فرمودند . 


۸۰۵ 


قراد بود شاهنشاه دوزدوشنبه ۱۲خرداد ازدضائیه حر کت نمایند. 
مر اجعت شاهدشاه اما لی آذاینکه تتوانستند مهمات جلیل| لتدر ِ بیشتی آذا ین در 
از ضائبه بین خود نگهدار ند ماول بودند و تقاضا داشتند که برنامه توقف 
ملوکانه درددضائیه یکی دوروز دیگر تمدیدشود . ولی‌چوت انجام 
وظا تک سنکین ساطنت در آن دوران پر آشوب و بحزانی بیشتر از این توقف داادر خارج 
ازپا یتخت ایجاب‌تمی نمود لذاساعت۵ ٩‏ روز دوغنیه دوآزدهم خردادماه شاهنشاه پس ازسه 
روز توقف دداین شون درمیان عا لیترین ایرازاحساسات اما لی‌دضائیه رایسمت ما او 
فرمودن . گرده دستجات مشایمین که ازهر‌صنف وطبته بوذنه درحدود پنج وش قررسح قطار 
اتومییل هارا بددقه کر دند . اتومبیل شاه در هرقریه‌ای که اهالی جهت زیارت دعر خود 
جمع شده بودند توقف میتمود وشاهنهاه از زندگانی و تما ضاهای اهالی: پر سش‌میفرهود ند و 
,اولیای امور دستورات مقتضی نسبت تاخین رذاه و آسا پش مردم صادد میفرمودند . درمسیر 
راء روستاگیان اذزت ومرد و پیروجوان درحالیکه بهترین لپاسهای خود دا پوشیده: بودند 
حاضر شدء و بارقی‌های محلی و ابراز شادی قدوم مهمات عزیز خود دا استقبال .و بددقه 
میکردند.ابرازاحساسات مردم دداین موقع‌واقعً دید نی بود . امیتو ان جزئیات آفرا برشته 
تحریر درآوزد . 
پس ازیکسال تسلط اجنبی پرستان بر آذربایجان مسافرت شاهنشاه 
نتا یج متافرت آدیامهر باین استان فوقالعاده مقیدوموٌ ثرواقم شد. شاهنشاه دداین 
شاهنشاه مسافرت تقریباً بتمام شهرها واغلب بخفهای اسنان تشریف بردند 
ودرهمه‌جا پا دافتوءظوفت دردهای‌می دم رادسید گی فر‌موده.شکایات 
وتلامات] تان دا گوش داده وجهت تأمین رفاه وآسایش توده‌های مردم محروم دستورهای 
مقنضی صادرفرمودند . میتوانگفت پیفه‌وری و عمال وی در مدت تسلط خود هرچه که بین 
خوده‌ه‌ای محروم دها تیان تبلیغ نموده بودنه .این مسافرت ساده شاهثشاه آثاد آنرا از بن 
برد و روستاگیات دیدنه دهیر آنها از مشاهده وضع زندگانی رقت پادشان پیشتر از هر 
کسی دردود نج میبر تدوددفکر بالابردن سطح زند گانی[ نان میباشند. داستی هم دداین‌سفر 
طولانی شاه ببتحدی بدون تکلف دساده ومهر بان مرردمر! بحضود پذیرفته ویاشخصاً در بخشها 
و دمات در بن مردم حضور یافتنه و پدرددلها و محرومیت های نان گوش دادند و 
حتی‌الامکانه دد تسکین آ لام[ نان کوشيد‌ند ودستورات مقتضی صادرفرمودند که مردم تشریفات 
مقام شامخ سلطنت وعخلمت آ نرا فر آموش کرده وشاء دادرهقامی بالاتراز آث تشر یفات‌ظاهری 
درقلوب خود جادادند و9حاضر بودند درراه انجام‌فر امین شامانه جان ومال خود دا نثار و 
قدا کنند. بناپراین مسافرت شاهنشاه باذد پایجان پس از یکسال تساط پیشه‌ودی» اذ لحاظ 
دوحی و روانی اثرات فوقالعاده زیادی داشت, از لمحاظ مادی پیزشاهنشاه نسبت به بهبود 
زندگکی مردم دستودات مقاضی صادرقرموده از کیسه فتوت خویش مالغ زیادی اعطاأء 
نمودند که بمصرف ساختمان معداری و بیمادستانها و درمانگاهها پرسد . 


.۸ 
درمراجعت از ]ذربایجان دوز ۱۵٩‏ خردادوجوه امالی 
ببانات نار یخی شاهنشاه از اعلیحضرت استقبال پرشوری نمودند. 
هنگام‌مر اجعت از آذد با یجان دئیی مجلس شودایملی در ۲۴ کیلومتری قزوین از 
طرف امالی پایتعت تبريك عرص نمود . شاهنشاه در 
پاسخ ایشان وسایرمستتبلین فرمودند ۱: 
به خستگزاری منکند . من حرقدر هم خوذخواه باشم خوب تشخیص میدهم 
که قدرت سلطنت هت برقدرت ملیاست ویابه‌های تحت واورنگ بادشاهی 
برقلوب مردم استوار اشتتد 
« من معتقدم ملت. ایران شایستگی کامل برای برخورداری ازتمام مواهب و 
اصول دمو کر اسی حقیقی دارد. 
« من خواحان آنم‌که عموم افراد ملتایران ازحقوق ملی‌واجتماعی خود بطور 
متساوی برخوردار گردند و اصول مقدس مشروطت و دموکراسی حقبقی در 
کشور من پطورکامل برقرار باشد . 
«من خواحان آن هسم‌که ملت من ازسعادت و نیکبختی ورفاه وآسایش و 
امنبت و عدا لت و تندرستی بپره‌مند باشد و برای اجرای تمام این مقاصد 
حدا کثر مساعی خودرا بکارخواهم پرد. 
« حکومت و سلطنت پر _بك مشت مردم فقیر دضعیف ور تجور و 
محر دم از عدالت موده مسرت و خوشی خاطر من نبوده است و 
نخو اهد بود . 


دمن میخواهم ملت من قوی و پرومند و سعادتمند وشادکام باشد » . 


1- نتقل از (محموعه نطق‌ها و .پیام‌ها و مصاحبه‌های اعلیحضرت همایون مجمدرضا شاه 
پهلوی از ۱۳۲۰ تا۱۳۴۰) نشریه دفتر‌فررهنکی ومطبوعاتی وذارت درباد شاهنشاهی . چاپ 
سازمان جاپ وانتشارات کیهان. 


اوضاع کشور 
سال۱۳۷۶ اوضاع‌تهران خصوماً و تمام کشود عمومأً پر آشوب و 
در تهر آن چه تاداحت بود . با وجود اینکه قواما لساطنه نخست‌وذیر حربی بنام 
خبر است ؟ دمو کرات تشکیل‌داده ودرا نتخا پات دوده پا نزدهم اغلب کا ندیدهای 
آن حزب بهنماینه کی مجلی شودایملی بر گزیده شدنه وروذ۵؟ 
تیرماه همان سال مجلس شودایملی افتتاح وشروع بکاد کرد ولی دضع حکومت قواما اسلطنه 
متزازل بود. قوام| لسلطنه دراین سال دو پار کابینه خود دا ترمیم نموده‌افیآد جدیدی را 
بسمت وزارت انتخاب کرد. باوجود این بیشتر از جند ماه تتوانست دد مقابل عدم دضایت 
عمومی ومخالفت‌های نمایند کات مجلس شودایملی مقاومت نمایه و در آذرماه پس از ایراد 
نطقی درمجلس شودایملیازمجلس تقاضای رآی اعتماد کرد وجون مجلس پوی رأی اعتماد 
نداد لذا حکومت پر ماأجرای قوام سقوط نمود و دوز ششم دیماه حکیما لملك هیأّت دولت 
خود داحضور شاهنشاه معرفی نموده ومسئولیت امورمملکت راعهده‌دارشد. یکی ازمشکلات 
اساسی‌کابیثه دداین موقم مقاومت و مقابله بار نجید گی شدید روسها در نتیجه عدم تصویب 
موافتت‌نامه نقت بود . 
پطودیکه مذکورشد دربهمن و اسنند ۱۳۲۴ موقعیکه قوام| لسلطنه 
ظفت شمال نخستوزیر بهمسکورفته بود روسها تقاضای خود رادرمورد تحصیل 
امتیاز استخراج نفت شمال که باوجود قددت حزب توده ددایران 
و اعزام‌میسیون تحت ریاست کافتارادزه معاوت وزار تخارجه شوروی به‌تهر آن موفق به‌تحصیل 
امتیاز نشده‌بودند این باد تغییر شکل داده ودرزیرعنوان #شکیل شر کت‌مختلطایر ان‌وروس 
که ۵۱ سوم آن درا بنئدا مال روسها ده۴ سهم مال ايران باشد‌عنوانا تمودئد . قوام| لسلطنه 
با این تقاضا موافتت نموده قول داده بودکه قرادداد تشکیل شر کت نفت دوس دوایران دا 
بمجلی شودایملی پیشنهاد تماید. 
قوام پی آذمراجمت ازمسکو باسادچیکف سیر کبیر جدیه شوروی که بدین منظور 
به‌تهران اعزام شده بود مذا کرات را ادامه داده ودرق ۱فروردین۱۳۲۵ بقرارذیر باروسهاً 
توافق کرده بود : 
۴ آودیل ۱۹۴۶ 
۵ فروددین ۱۳۲۵ 
جنابآقای سادچیکف سفیر کییر اتحاد جباهیرشودوی سوسیا لیستی 
مو افقت‌نامه پرومذا کرات شفاهی که بین ما بعمل آمده است محترماً پاستحضار 
قوام ساد‌چیکف آن جناب میرسانه که دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران موافتت 
5 می‌نماید که دولتی‌ایر انهشورو ی‌شر کت مخنلط نفت‌ایرات وشوروی 
برای‌تجسسات و پهره‌برداری ار أضی نات خیز درشمالایران باشرایط اساسیذیلایجاد نما یند: 


۸۰۸ 


۱- درمدت بیست ویتحسال عملیات اول شر کت چهل و نه‌ددصد سهام بطرف ایران 
وپنجاه ويك درصد سهام بطرف شوروی متعلق خواهد بود. 

۲ - مناقعی که بذر کت عاید گردد به تذاسب مقداد سهام هريك اذ طرفین تعسیم 
خواهد شه . 

۳ حدود ادای‌اولی که برای تجساتاختصاصی داده میشود همان است که در نقثه. 
ایکه جنابمالی درضمن مذا کرات درروز ۲۴ مارس باینجانب وا گذاد فرموده‌اید پاستثنای 
قسمت خاله آذد بایجان غربی که در باختر خصلی که از نمطه تقاطع حدود اتحاد جماهیر 
ذوروی و تر کیه و ايران آغاز د بعد از سواعل شرقی دریاچه رضائیه گذشته تا شهر 
میاندو آب میرسد واقع است هما نطور که در نقشه مزبود دوز ۴ آودیل۱۹۴۶اضافه‌تمیین 
گردیده است . 

ضمناً دولت ایران متءهد میکردد خاکی دا که درطرف غرب خط سابق‌الذکی واقم 
است بامتیاز کمپانی‌های خایجی وا گذار تتماید . 

۴ -سرهایه طرف ایر آن عبارت خواهد بود ازاداضی نفت خیزمة‌کود ددماده ۳ که 
پس اذعملیات فنی دارای جاه‌های نفت دمحصول آن قایبل استفاده شر کت خواهد گردید و 
سرمایه طرف‌شوروی عبارت خواهد بودازهرقبیل مخارج وآلات وادوات» حقوقهتخصسن 
و کار گران که برای استخراج نثت وتصفیه آن مورد احتیاج خواهد بود. 

۵ - مدت عملیات شر کت پنجاه سال است. 

۶ پس ازانتدای مدت عملیات شر کت دولت ایران حق خواهد داشت سهام‌شر کت 
متعلق بطرف شوروی داخریدادی نماید ویامدت شر کت داتمدید کند. 

۷ - حفاتلت اراضی مورد تجسات و چاههای نفت و کی تأمیسات شر کت منحصر" 
بوسیله قوای تأمینیه ایران‌خواهد بود . 

قرارداد شرکت نت مختلط شوروی و ایران که بعداً مطابق متن این نامه‌عتده‌یهود 
یه مجردی که مجلی شودایملی ایرانانتخاب شد و بملیات قانونگذادی خود شروع 
تما ید در هرحال نه‌دیر تر از هفت ماه ازتادیخ ۴ مارس سال جاری برای تصویب بیشنهاد 
خواهد شد . ۱ 

موفم دامفتنم شمرده احترامات فائبّه دا تجدید مینما ید. 

امساء نخست‌وزیر دولت ایران. قوام ۳ 
قوام| لساطنه در جلسه پیست و نهم مهرماه که یکی اذ پرشودترین 
رد قرارداه  .‏ جلسات مجلی‌شودایملی بودطی گزارش مفصلی علائق ملت ودولت 
: دره‌جاس ایران دا بحفظ وتدیید مناسیات دوننانه با اتحاد جماهیر شودوی 
بیان داشت سیس موافعت‌نامه ( قوام سادچیکف) مطرح گر دید. 
موافقت‌نامه تشکیل شر کت مختاط نفت‌ایران وروس بامخالفت شدیدکیه نماینه گان 
[-نقلاز خاطر ات فرخ(معتصم| لسلطته) اژشماره۴ ۸مجله سپیدوسیاه‌مورخ* ۱ آذد ۱۳۴۶ 


«۹ 


روبرو و رد شد. دره‌مان‌جاسه پس‌آزردقر ارداد (قوام_سادچیکف) ماده‌واحده‌ای به‌تصویب 
رسید که بموجب آن و- باستتاد طرح فانونی عنع دولت اذ اعطای هر گونه امتیاز بخادجیها 
که در مجلس دوره چهاردهم به‌تویب دسیده پود حتی شر کت‌هائی که سره‌ایه‌های خادجی 
را پخود دراه دهند نمیئوانسنند اجازه بهره‌برداری ازمتایم تحت الادضی ایران دا اخذ 
کنند . علاوه براین پموجب بند ه از این ماده واحده دو لت موظف باستیفای حقوق ملت 
ایران ازشر کت سایق نفت اتگلیس وایراث شد . 
پی از پایان این جلسه روابط دولت شوروی با ابران به تیرگی گرائید و دولت 
مذ‌کود ازطریق دادیووجرائد وسایروسائل تبلیناتی حملاتی علیه ابران آغاز نمود. 
سفیر کبیرشوروی درایرات نیزطی یاد داشت اعتراضیه‌ای که تسلیم دولت ایران کرد 
متذ کرشد دولت ایران تعهدات خود دا نتش نموده ونسیت بدولت شوروی دوش <صمانه‌ای 
اتخاذکرده است که مسئولرت عواقب آنن بعهده‌خود دولت ایران خواهدبود. درپاسخ‌یادداشت 
اعتر اضیه‌دو ل‌شوروی ازطرف دولت ایران ناعه‌ای بسفیر کی آن دولت درتهران تسلیم گشت 
مینی‌بر اینکه‌ده لت شاهنشاهی اعتراض دولت شوروی دابهیچوجه موجه " نمیدانه وازاینکه 
دو لت‌شوروی‌در یاد داشت ارسالسی از عملیات خصما نهایر ان‌علیه آن‌دولت بحث‌نموده بسیاد 
متعجب ومتأسف است! . ۱ 
دراین تاریخ حملات شدید دستگاعهای تبلیناتی شوروی علیه ایران وجنگ سردپین 
دو دولت آغاز گردیه که سالها ادامه داشت تا در سالهای | خبرسیاست دوشن بینانه شاهتشاه 
آدیامهر بآن خائمه‌داد. 
حکیما لملك که پس از سقوط قوامالسلطنه در آذر سال ۱۳۲۶ 
حو ادث‌سال ۱۳۳۷ بهنخست وزیری منصوب شده بود از همان ابتدای‌کار بامخالفت و 
استیغْاح‌عای‌مکرد نمایند ان مجلس شودایملی که خود بوی دی 
اعنماد داده بودند مواجه شد و بادسیدن سال۱۳۲۷ این مخالفت‌ها 
شدت یافت بحدی که مر‌حوم ابراهیمحکیمی قادریادامه شغل خطیرصدارت شده در خرداد 
ماه همان‌سال استعفاداد و بجای وی‌عبدا لحسن هیر در نتیجه دای اعتماد اکثریت مجلی 
شودایملی اذطرف شاهنشاه مأمود تشکیل ک پینه گر دید (۲۳خرداد). کابینه‌ز بر اذا پتدامورد 
مخا لفت عده‌ای اذطرفدادان مرحوم حاج سید ابوالقاسم کاشانی داقع گردید و تظاهراتی 
علیه وی بعمل آمد. 
دریکی ازاین تظاهرات زدوخورده‌ای شدیدی میان مأمودین انتظامی و تظاهر کنند. 
گان درمیدان‌بهارستان بوقوع پیوست که منجر بز خمی شدن عده‌ای ا بروتظاهر کنند گان و 
مأمودین انتظامی گر دید. وقوع این حادئه موجب تشکیل جاسه علنی مجلس شودایملی و 
تعطیل چند روزه بازادشد. این وقایع و خصوصاً استیتاح محلس از دکیس دولت سرانجام 
ویرا ناگزیر باستعفا کرد دکابینه وی پس اذپنج ماه در 7۵ بان ۱۳۲۷ سقوط کرد. 
1 صفحات۱۴۳ و۱۴۴ کتاب عصر پهلوی و تحولات ایراث تألیف نصرت‌اله حکیمالهی. 


۸۱۰ 


پس‌ازافتادن کا بینه هز پر محمد ساعد (ساعدا لوزاده) بنابه تمایل ا کثریت مجلی از 
طرف شاهتشاه .به نخست‌وز یز ک ماصوب گردید (آ بان ماه ۱۳۲۷) . 
یکی اذحوادث اسف آود وشوم این سال که خوشبختانه از عنایت 


سو ء قصد المی به تیه تر سید موضوع سوع قصد بوجود شاهتشاه بود . روز 
(شاهشاه پانزدهم دهمن ماه سال ۷ ح<ودشیدی موقمیکه شاهنشاه جهت 


شر کت دد جقن سالیانه دانهگاه جلو دانشکده حعوق اذ اتومبیل 
پیاده ميشدند نا گهان شخسی که دور بین عکاسی دردست داشت از دومتری شاهتشاه چند تیر 
پی ددپی :طرف معتام له شليك نمود. سه گلوله بکلاه شاهنشاه اصاپت کرد و دیگری از سمت 
راست گونه وارد واذیشت لب بالاخارج گر دید, گلو له دیگر شانه شاهنشاه دامجروح ساختو 
آخرین گلوله درلوله گیر کرد و خارج نشد . ضارب چانی که موفق باجرای نقشه خائنانه 
خود نشده بود طپا نچه دابزمین زد وددصدد قراد بر آمد لیکن بدست اطرافیان گرفتار و 
کشته شد.۱. 
شاهنشاهان ایران از ازمنه قدیم‌هميشه نشانه استقلال و تمامیت کشود بودها ند, خائیننی 
که نقشه شوم مذ کوردا طرح کر ده درصدد اذبن بردن استقلال کشور بودند و جون ادلن 
مانع اینکاروجود شاهنشاه بود زیراکه درفضایای آذد بایجان و نوضت پیشه‌وری باین مطلب 
پی‌برده بودند که محال است باوجود ز نده بودن شاه پتوانند پافکار پلید خود دست یا بنه 
لذا نقشه آذبین بردن این مانع بزرگی راطرح دیزی وبا نمورت اجراء کردند. غافل از 
این نکنه. قلب‌باکی که باوجود ف-راهم بودن تمام وسائل آسایش تب و روز استراحت دا 
بر‌خود حرام نموده تنها آرذویش تأمین وسائل دفاء وآسایش ۵ ۲ملیون سکنه کشوروعمران 
و[ بادی وسر پلندی مملکت است حمایت کننده ویشتیبات باطتی دارد ودعای شبانه زادعن و 
کار گر ان محروم همیشه حامی وحافظ وجودشاه میباشد چنا نچه دیدیم که ارب ازدومتری 
شاه بدون ماتع هدف گیری نمود وتنها يك »مجزه‌شاه راازخطر نجات داد. 


خودشاهنشاه در کتاب‌مامودیت برای وطنم‌این حادثهد اچنی مرقوم فرموده| ند۲: 
« سومین واقعه عجیب و تلخ دوران سلطنتم در بپمن ۱۳۲۷ عنکامرکه ۳ 
جشن تأسیس دانشگاه شرکت میکردم دوی داد. درآ نروز لباس نظامی برتن 
داشتم و هنگامکه از اتومیل پباده شده و درشرف ورود بدانشکده ك و 
محل انعقاد جشن بودم ناگهان صدای شليك گلوله بگوش رسد و ترهائی 
جات بو قیاه قشم سک باس ضی ضاردم یکت رف سنگازلم که 


1 صفحات ۱۴۷۱۴۶ کتاب(عصر پهلوی و تحولات ابران)تا لیف نصرت‌اله حکیم| اهی 
۲ مأموریت برای وطتم صفحات ۷۱۷۰ 


۰.۱ 


نظامی من اصابت کرد وبه سر من وارد نیامد و لی‌گلو له چپارم ازسمت راست 
گونه وارد و ازلب بالائی و زیر بینی من خارج‌گردید . 

« شخصی که نست بمن سوعقصد کرده و بمنوان عکاس بآن محل راه بافته 
بود دومتر پیشتر پا من فاصله نداشت و لوله طبانچه خودر! بسته من قراول 
رفته بود. من واد هردو در رویردی عم قرار گرفته‌بودیم وکسی نزديك‌ما نبود 
که بین ما حائل باشد و ازاینرو میدانستم هیچ مانعی برای‌اینکه تیرش‌بهدف 
برسد در چیش نداشت. عکس‌العملی که دران لسحظه فراموش نشدتی از خود 
نشان دادم هنوز درخاطرم هست فکر کردم‌که خود را بروی او بیاندازم ولی. 
قوراً متوجه شدم که اگر بطرف او جستن‌کنم نشانه‌گیری اورا آسان‌خواهم کرد 
و اگر فرارکنم ازپشت سر هدف قرار خواهم‌گرفت . اچار شروع بيك‌ساسله 
حرکات مارییچی کردم تا مطابق بك تا کتيك‌نظامی طرفدا درهدف گیری‌گمراه 
کنم. شارب مجدداً گلو لعدیگری شليك‌نمودکه شانه مرا زخمی‌کرد. آخرین 
گلوله درلوله طبانچه او گیر کرد و خارج نشد و من احساس‌کردم که دیگر 
خطر متوجه من نیست و زنده‌ام. ضارب با نغضب بسیار اسلحهرا برزمین زد و 
خوانت فرار کته ول ازطرف افترآن و اطرآفان.من مارد شفه عتاسفاکه 
شین وم فقتر کی ال او برند سیم شنم وا سای کل نوی 
بعضی‌از متعصبن دنی‌رابطه داشته و درعین‌حال نشانهعاگی ازتماس او باحزب 
منحله توده پدست‌آمد . نکته جالب آنکه معشوقه او دختر باغبان سفارت 
انگلس درتپران بود. 

دخون از زخمپای من‌مانند فواره‌می‌جست ولی بخاطر دارم که در حمان 
حالت میل داشتم پانجام مراسم آنروز بیردازم ولی علتزمین من مانع شدند و 
مرا به پیمارستان بردند و درآنجا به بستن زخمهايم پرداختند . چندی بعد 


لباس نظامی آغشته بخون من درباشگاه افسران تپران بمعرض نماش‌گذاشته 


راد 


شد وهنوز کسانی‌که اش که مرو ند آنرا پیش‌چشم خود خواهند دید. 
داین حادثه نیز ایمان مرا بهسداً حقیقی و حمایت ذات بیچون احدیت 
قو شر ساخت و بوند ناگستنی مرا باخدای تا کف طستکیفر تم عم 
پی‌اذا نتشاد خبرسوء قصد. مردم ازهر‌طبقه وصنف و در هر تقطه‌ای 
عکس العمل‌مردم از کشود بشدت متفر و ناداحت شدند و بابی‌صیری تمام در انتظاد 
و دولت دریافت موده سلامت شاحنشاه بودنه . سیل تلگرافات اذشهرستا نها 
و بخشها بسوی کاخ ساطفتی غاز گر دید که‌در [ نامر دم سلامتی‌شاءخوددا" 
از خداو ند میخواستند . بعلاوه درمساجد وتکایا مجلس دعا بسلامتی شاهنشاه منعمد نمودند و 
چون ارتباط جائی باحزب توده منتشرشد افکادععمومی بشدت علیه حزب توده وعمال بیکا نه 
آهییج گر دید ۰ ۲ 
شاهنفاه باو‌جود نقاهت و سر ی بودن در مقا بل ابراز احساسات مردم روز عکشنبه 
هفدهم بهمن‌ماه پیامی ازکاخ اختصاصی خطاب بملت ایران فرستادند که بلافاصله از دادیو 
پخش گردید» شاهنشاه دراین بیام خمن قدردانی ازاحساسات عموم مردم ایر ان پمنأسبت‌دفع 
خطراضافه قرموده بودند : 
/ اه حوادث خللِی با ستحکام عقیده و شات من در راه خدمت بوطن 
نمیرسائد بلکه برای‌حفظط مملکت هت رقاه وآساش مردم ازا مارجان نیز 


یم تج درز 

روزبعد از وقوع حادثه سوع قصد نخست وزیر( ساعد مراغه‌ای) طی‌اعلامیه‌ای موّده 
سللامت شاهنشاه دا بمردم ایران اعلام داشت و چون بموجب اسناد و مدارك مکشوفه نقشه 
سوع قصد توسط حزب توده طرح دیزی شده‌بود لذا دیس دولت حزب مر بود دا منحله و 
غیره قآ نونی اعلام مود : 3 
ازحوادث مهم سال ۱۳۲۸ یکی آغاز انتخا بات مجلس موّسان در 
حو ادث سالهای ۱۴فروردین ماه است که آخراین ماه انتخاباتآن بپایان دسیدوروز 
۱۳۳۵۹9۱۳۳۸ اولاردیبوشت ماه مجلیموسسان دا درمحوطه شمالیکاخ داد کستری 
۱ شاهنفاه افتتاحفمودنه . این»جاس اصل ۱۴۸ نون‌اساسی‌دا تجدید نظار 
وتکمیل نمود واصل دیگری‌به متمم قانون اساسی الحاق کرد که بموجب آن تکلیف تشکیل 

مجاس‌موّنسان تعیین‌شد. 
در این سال با اینکه محمد ساعد کابیته خود را اواخر دیماه ترمیم نمود . اواخر 
ب صفحه 1۴۸ و ۱۴۹ کتاب ( عصر پهلوی و تحولات ايران ) تألیف نصرت‌اله 


از یز 


۸۴ 


اسفنه ماه مستعفی گردید . 
درمردادماه دوده با نز دهم ها نونگزاری خانمه یافت و بعد انتخا بات آغاز گردید که 
موجب تحصن دکتر‌محمد مسدق وعده‌ای آزمدیران جرائد و کاندید ها در درپار شاهنشاهی 
گردید وپالاخره دوذبیستم بهمن‌ماه شاهنشاه دوره شانزدهم میجلی شورایملی و دوره اول 
مجلی‌سنارا که در آن سال برای اولین مرتبه در کشور تشکیل‌یافته بود افتتاح فرمودند . 
روز۳ بان عبدا لحسینهخیر وزیر در باد شاهنغاهی‌درمسجه سیهسالاد ضمنءزاداری 
در پارثاهنشاهی ازطرف امامی قاتل کسروی ترور ومقتول گردید . 
روزچهارده‌فر وردینءلی‌منصور(منمورا لملك) کا بیژه خودرا بحضو دملو کا نه‌معر فی تمود. 
روز۱۷ اردیبهشت جنازه دضاشاه کبیر سرساسله دودمان پهاوی که با هواپیما ازمصر 
به‌اهو از و از آ نجا با فاد به تهران دسیده بود با تشریفات رسمی در آرامگاه مخصوص در 
حشرت عبدالظیم مدفون گردید . 
روز۵ تیر علی‌مذهوراز نخست وزیری‌مستعفی‌شد» سیهبدحاج‌علی‌رزم آرا پاوجودمخالات 
اقلیت مجلس درنتیجه رآًی | کثربت اذطرف شاهنشاه به نحست‌وذیری متصوب‌گردید . 
بطودیکه قیلامذ کورته درسال ۱۳۲۶ موقعی که قراروام! لسلطنه 
موصوع ثفت چدوب يا دوسها دد مودد تشکیل شر کت مختلط دوس و ايران جهت 
استخراج نعت‌شمال درمجلی شورایملی ددشد طبق تصمیم مجلس 
دولت موظف باستیفای حقوق ملت ایران ازش کت سابق نفت ایران و انگلیس گردید . دد 
همان موقم تصهیم نماینه گان از طرف دولت بشر کت مز بود ابلاغ و تقاضاشه نماینده‌ای 
جهت‌شروع مذا کرات اعزام نمایند. مدتی اولیای شر کت اعزام‌نماینده دا بتأً خیرا نداختند 
7 کاپیته قواما لسلطنه سقوط کرد . ابراهیم حکیمی نخست‌وذیر پس از قواما لسلطنه اعزام 
نماینده را جداً تسیب نمود تايكي ازمدیرات شر کت نقت جنوب‌بنام ( گس) از لندن‌به‌تهران 
آمه و بدولت ایران یادآورثه شر کت نفت‌طبق قرارداد ۱۳۱۲ خورشیدی (۱۹۳۳یلادی) 
رفتار تمود هالزامی در تجدید نظردرمتن قرار دادندارد . دردوران نخست وزیری حکیمی 
نتیجه‌ای ازمذا کره با گس بدست نمیامد تاهزیر به نخست‌وذیری‌دسيد ومذا کرات دا ۳ 
ادامه داد ویی‌از تبادل مذا کرات نتیجه‌ای بدست نیامد چون انگلیسها ازعامل مرورزمات 
استفاده نموده موضوع دایدفعا لوقت میگذرا نید ند 0 پسآذهی بر دولت ساعد سرفصل پر نامه 
خوددا استیفای حقوق ملت‌ایران از شر کت نفت جذوب قرادداد و پس‌از مذا کرات زیاد و 
تبادل یادداشتها فرارداد الحاقی که بعدها پنام قرادداد( گس و کلعائیات) معروف شد تنطیم 
گردید که طبق آن در آمد دولت ایران اذنقت جنوب مقداری افزایش مییاقت و آنرا دولت 
پمجلس شودایملی پیشنهاد نمود که با مخا لفت شدید نما یند گانه مواچه گردید و هما نطور تا 
پایان دوده پانزدهم قانونگزادی (شعم مرداد ۱۳۲۸) لایحه درمجلس بلاتکلیف ما ند . 
در دوره شانزدهم مچلس شوذایملی نمان نخست وزیری سپهبه دذمآدا این لایحه 
متمم باتفا آراء مر دودشد ودرجاسه ۲۴ اسفند ,۱۳۲۹ تصمیم کمیسیون‌نفت دا به ملی‌شدن 


واگ 


صنعت نفت ددسراسرایران بهتصویب مجلس شودایملی ودر جلسه ۲۵ سید همان‌سال تصمیم 
مذکود به تصویب مجلس سنارسین وصنعت نفت درتمام کشود ملی‌اعلام شد. 
بطوریکه مذ کورشد اداخرسال۸ ۱۳۲ مر حوم عیدا لحسین «ژ یروذیر 
ژرور و آدمکشی در بارشاهنشاهی کفته شد . درسال۱۳۲۹ نیز جندین ترود ددتهران 
انجام گرفت ومحیط وحشت و ترس ایجاد گردید . روز ۶ اسفند 
سبهبد رزمآدا نخست وزیر درمسجد شاه ازطرف خلیل‌طهماسبی عضوجمعیت فدائیان اسلام 
هدف تیر قرار گرفت و کشته شد وقاتل‌وی دستگیر و ذندانی و بعد خلاص شد . پس‌اذاین 
واقعه دکتی عبدالحمید زنکنه رگیس دانشکده حقوق پوسیله نصرت‌اله قمی دانشجوی همان" 
دانشکده کشته شد . همچنین دراین سال احمد دهمان نماینده مجلی‌شودایملی و مدیرمجله 
تهررانمهود بدست کسی بنام حسین جمعثری کشته شد . 
پس‌اذ کشته شدن سپهبه رزمآداء از طرف شاهنشاه حسین علاء بسمت تخست وزیری 
متصوب گردید وازاواخر استندماه بمدت دوماه حکومت نطامی در تهر ان برقر ارشن 
طرح ا نونی اجراعء اصل ملی‌شدن صنعت نفت و خلم ید از 
خلع ید آازشر کت ففت شر کت سایق مشتمل بر ٩‏ ماده در جلسه هشتم اردیبهشت ماه 
انگلیس و ابر ان سایق ۰ شمسی_ به تصویب مجلس شودایملی دسید و روز بعد 
مجلس‌سنا آفر! تصویب کرد. دراین‌موقع حسین‌علاء از نخست 
وزیری مستعفی شد و دکتر محمد مصدق لیدر اقلیت مجلی و دهیر‌جبهه ملی‌جهت اجرای 
ملی‌شدن نفت دخلم پداز شر کت سابق‌نفت ایران دانگلیس طبق فرمان شاهنشاه به نخست- 
وزیر کی متصوب گر‌دید ۰ 
درمهرماه همان سال‌ده لت‌انگلیس ناچاد اصل‌ملی‌شدن صنعت نفت داددایر ان‌پذیرقت 
وجهت‌مذا کرء ویاقتن داه حل‌مستر استو کس مهردار سلطنتی آن کشود دابایران اعزام‌تم‌ود. 
جون مذا کرات وی به نتیجه. نرسید دد مهرماه همان سال دولت انگلیس از دولت ایران 
بشورای امثیت شکایت کرد . 
دراین سال محیط دعب ووحشت و بد بیتی و ناراحتی در کشورحکمهر ما بود.علاوه بر 
ترور دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق که معالجه شد در زابل موقم مپارزات 
انتخا باتی, فرمانداد دابا بازدی اعز امی ویکی‌ازسدادان محلی و جند تن دیگر کشتند و ۰ 
در دنباله‌آن وقایم سی‌ام تیرو نهم اسفند پیش آمدکه بىلت اجتناب اذ تطویل کلام از شرح 
آنها صرف نظرمیکنیم. 
این‌ژمان وضع کشود به متثهی آشفتکی رسیده‌بود . بعلت قطم‌عواکد 
وضع آشفعه کشود نفت دتحمل‌هزینه سنکین‌نگهداری موسسات نفتی‌ومقاومت لجوجانه 
دکترمصدق ددغدم قیول‌بيشنها دات معقولی که درموردکار انداختن 
تأسیسات نفتی جنوب اذطرف موّسسات بن‌المللی میرسید » تظاهرات دائالنزاید خیابانی 
که منجر پشرب وجرح وحتی کشت و کشتاد میگردید » شر کت بی‌حد و حصر عوامل حزب 


۸۵ 


آوده درامور کشودها خاالو خر بکاریهای روزافزون ]نان که قصد داشتند مملکت را تاپرتگاه 
سقوط پیش به پرنه « اهانت اعضاء حزب توده به مقدسات ملی و "هیه متدم‌ات یك جنگه 
داخلی وبرادر کشی » تمام این عوادل دست بهم داده محیط خثهان آور و سیاد خطر نا کی 
در سر‌تأسر کشور حکمت رما دود . جهت حل مستئله نت در ۲۵ شهر یود هدات سال ۷۱۳۳۰ 
سیر کبیر آمی یک در تهر آن با کاردار سارت انکستان مفتر کاً ازطرف تر ومن د گیس‌جمهور 
آمریکا وچ جیل نخست‌وزیر انگلیس رگیس دولت را ملاقات نموده‌پيام مشترلك د گیس‌جمهور 
آمریکا و نخست‌وذیر انگلسئان دا تسلیم وی‌نمودند . 
دکتر تصرت‌اله حکیم الهی درمورد این پیام ممئو سذد 2 
داين پیام حاوی پيشتهادات مفید ومعقولانه‌ای برای حل‌مسئله نقت بودکه تاحدودی 
دودح پیداد شده ناسیو نالیستی ملت ابران را اقناع میکرد و لی بعلت سیاست لجوجا نه ۳ سر سر 
سختی غیرمنطقی د کترمصدق نه‌تنها این پیشنهادات پذیر فته نشد بلکه‌پيشنهادات مفیددیگری 
که درمورد حل‌مسئله نت از طرف اتحاد بین‌المللی شر کت های تماونی و با نك بین‌المللی 
دراواخر سال ۱۳۳۰ بدولت ایران داده شد به‌نتیجه‌ای نرسید و رد شد و دد۳۰ مهرماه 
دولت ایرات نیزدابطه سیاسی خوددا با دوت انگلیس قطم نمود» . 
دکتر مصدق سس از تعایل مجلس سنا پدست مجلس شودایملی 1 این 
قبام ۲۸ مردآد مجلس‌دا نیز درمرداد۲ ۱۳۳ پی‌ازيك مراجمه باراد عمومیمخصوص‌منحل 
نمود و آخرین سنگرقا ونی ملت ایران را از بین بر د(روذ ۵ ۲مرداد) . 
درهمان‌تاریخ بم‌وجب فرمان شاهنشاه از نخست وزیری معزول گردید. بهثراست جهتر وشن 
شدن وضم آنروز کشود و اقدامات بی‌رویه دولت خاطرات شاهنشاه دا دراین جانقل کنیم": 
«مصدق در اواخر ورف خود بروی زرهی و سایر افرادی راکه ماموز 
حراست منزل وی بود تقویت کرد ولی درعوض تانکپای مامور حراست کاخ 
سالاقی سعد باد راکه محل اقامت من وملکه ریا بودتقلیل داد و در حقیقت 
دوازده تا نك متوسط ساخت مرکا محافظت منزل او اختصاص افته بود در 
صورتبکه کاخ وسیح تخت [ با تنها بوسیله چپار تا نگ حراست مد و واضح 
بود که تآب حملات ناگپانی توده‌ای ها را درصورت بروز نخواهد آوزد : 
«در اثراین عمل من و همسرم یکاخ‌خود در رأمسررفتيم وعدتی درعمارتی 
که پدرم در کنار دریا ساخته بود وچند گاهی س در عمارت کوچكث سلاقی 


1- عصر پهلوی و تحولات آیر ان صفحه ۱۷۴ 
۲ صفحات ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ کتاب مأموربت بای وطتم . 


۸۶ 


کلار دشت که شرح زیبائی طبیعی‌آن سابقاً داده شده اقامت نمودیم . 

«در ۲۷۲ مرداد۱۳۳۲ احکام انفصال مصدق‌رااز مقام نخست وزبری وانتصاب 
سرلشگر زاهدی‌را بجای وی امضاه‌کردم و مأموریت خیلی دقیق ابلاغ احکام 
را بسر‌هنگ نعمت‌اله نصیری فرمانده‌گارد شاهنشاهی محول نمودم . 

سرهنگی نصبری با کمث وراهنمائی واسطه‌های مختلف ی زاهدی 
دسترسی یافته و فرمان مرا بوی ابلاغ نمود (چون وی آ نموقع از دست‌عمال 
مصدق مخفی شده بود) ۰... 

«درحدود ساعت بازده شب۷۵ مردادسرهنکک نصیری‌باتفاق دوتن ازافسران 
خود از کاخ تلع اد سوی منزل مصدق حرکت کردند .۲ نروز مه 
طرفدار کمونیزم درسرمقاله‌هاثی باعناوین درشت توشته بودندکه ممکن است 
سرهنکه نصبری دست به کودتا پزند و بپمن ملاحظه ان سه افسر کمال 
احتاط را مرعی میداشتند . 

«در نزدیکی‌منزل مصدق‌متوجه شدندکه اطراف خانهرا سر بازانوتانکهای 
شام گرفه‌اند وبا نبا دستور داده شده است که بههیچکس وه افراد 
گارد شاهنشاهی اجازه ورودندهند. سرهنگه تصیری ودو نفر افسر دیگرباین 
دستور وقعی نه‌نپاده وبا خونسردی تمام از مقابل دهانه توپپای تا نات گذشته 
وخود را بجلو درب ورودی منزل مصدق رسانندند اش و نصیری درست 
پیش بینی کرده بود که چون سربازان و افراد مأمور تانك ویرا میشناختند 
بظرف از ات بسن اندآرق و ام کر رهب که سیر پوستله یک 
از افسران مأمور خانه مسدق تقاضای ملاقات مصدق دا کرد ولی این تقاضا 
قبول‌نشد. تاچار از بکی از افسران مصدق‌که تاحدی مورد اطمینانش بود قول 
گرفت‌که فرمان را بمصدق ابلاغ ورسید آتراگرفته بس‌هن‌ک پرساند و مدت 
یکساعت ونیم بانتظار پازگشت افسر توقف کردکه بعداً معلوم شدعلت اینهمه 


۸۷ 


تأخیر مسذاکرات تلقنی مصدق پا مشاورین و حمکارانش بوده است . بالاخره 
رسدی را که مصدق بخط خود نوشته بود پسر‌هنگه دق وت خب که با 
خط مشته آ ها نود از حعلی بودن رسد اطمینان نات و در آنموقع که 
یك ساعت از نیمه شب گذشته بود قصد مراجعت نمود ...» 
یس‌اذاین جریان سرهنگ نصیری درهما نجا توقیف شده بستادمنتقل ومحیوس میگر دد. 
صبح روز۲۵ مردادمتینگ بزد گی‌متشکل ازطرفدادان د کثرمصدق وجبهه ملیو کار گردا نان 
جرب یر قا نونی آوده و عناصر افراطی در میداث بهارستان پر باشده و علی مقامات عالی 
مملکت تظاهراقی بعمل آمد ۳ تظاهر کنند گان پس‌اذپایان متینگ درخیابا نهای تهر ان براه 
افتادنه و بامخالغان بزدوخودد پرداختند. دراین زدوخوردهای خیابانی سه‌نفی کشته وعده 
زیادی مجروح گر دید ند . تهراث دداین روزوضع آشفته ودرهمی داشت رشته انتظامات شهر 
بکلی ازهم گسیخت وجال ومال مردم معرض‌حمله دهجوم مشتی اجامر واوباش قرار گرفت۱ 
فردا که مردم ازفرمان عزل مصدق «عدم اطاعت وتمکین‌وی بفرمات شاه اطلاع یافتندشورش 
نمود تدوروزهای۲۶ و ۲۷ مردادشورش وناامنی‌تمام کشود دا گرفت دشاهنشاه جهت جلو گیری 
ازخونریزی و برادر کشی پاملکه موقتاً کوددا ترك نمودند - 
دراین مورد شاهنشاه جنین مر‌قوم میفر مایند ۲ 
» من وملکه قبل از آگاجی از 1 موفشت از تپران خارج شده بودیم . 
زیرا طبق نقشه‌ای که قبلا طرح شد قرار براین شده بودکه اگر مصدق بفرمان 
عزل خود اطاعت نکند و به روی نظامی متوسل شود من وهمسرم موقتاً از 
«علت موافقت من‌با این نقشه‌بدو حهت بوده‌یکی دداثر عز مت من‌بخارج 
قصد اصلی مصدق و بارانش برمللا وآشکار مىشد وافکارعمومی را با مخالفت با 
آنپا برمیانگیخت و این خود بمنزله رفراندمی بود که برخلاف رفراندم 
مصدق‌اموات درآن ی لمت‌کر ون ودک اینکه خر که داخلی و 
کشتارمردم‌بی‌دفاع کر یف واین کمالآرژوی من بود. برای اجرایاین نقشه 
بین‌سعد[ باد و کاخ‌سلطنتی امس ارتباط رادیوئی برقرار کرده‌بودیم وهنگامنکه 


1 سفتات ۱۷۹ و۱۸۶ (مس بهلوف:و تعولات ابران) خألیف کت صرتا لهعکیآلهی 
۲- صفحات ۱۳۳ و۱۳۴ مأموریت برای وطتم. 


۸۸ 


شهت از و قاتاشد ی | پا راتته آقمه | اد رسای از ایا 
بکلاردشت مخابره گردید ولی بعلت نامعلومی خبرآن دیر بمن‌رسید بخوبی 
تاد دارم که دو شب متوالی خواب بچشم من راه نبافته دود سحر گاهان از 
رادبوی طرفداران مضدق شنیدم که نقشه من‌برای برانداختن وی عملی نشده 
وچند دقبقه بعد پبام رادیوئی سرهنکت نصیری مبنی بر توقیف و زندانی شدن 
وی بمن رسد . 
« چون فرودگاه کوچكث کلاردشت برای هواییمای بات موتوره‌سك ساخته 
شده بود من و ملکه ثریا برامسر که فاصله‌آن در حدود بیست دقبقه پرواز 
است عز مت نموده و ازآ نجا 3 هواپیمای دو موئوره که شتصاً رانندگی] نرا 
بعپده داشتم سوی بفداد حرکت کردیم ۰ 
مردم ابران وخصوصاً تهران پی‌اذ] نکه ازءز یمت شاهنشاه بخادج کشود مطلع‌شد ند 
بیشتر از آن اهانت بمتئدسات ملی‌خود را تحمل نکر ده قیأم نمودند و درروز۲۸ مرداد پس‌اذ 
زدوخوردی پامحافلین خانه دکترمصدق آنجارا گرفته وس لشگرزاهدی نخست‌وذیرةا نونی 
درمسند صدارت کشور مستقر گر دید ومملکت از يك‌م لکد قطعی و اضمحلال حمی بدین تر تیب 
نجات بافت وپس‌ازدو روز شاهتشاه اذدم درمیان اساسات غیرةا بل توصیف اها لی به پا یتخت 


مراجعت قرمودند , 


دوران نوسازی شور 


ازسال ۱۳۳۲ اآخر سال ۱۳۴۰ خورشیدی 


ذفت : 

حل‌موضوع نقت - قراردادهای دیگرنفتی - قرارداد اداپ 

بر امه های عمران یکشود : 

توسعه اتصادی کشود - بر نامه هت ساله‌اول (۱۳۲۷-۳۴)- بر نامه هفت سأله دوم 
(۱۳۳۴-۳۱) - بر نامه‌هفت سالسوم(۱۳۴۱-۱۳۴۶)- بر نامه عمرانی‌چهادم(۱ ۱۳۴۷-۵) 

سیاست مستقل ملی 0 

بات کابینه‌ها - سیاست مستقل ملی کشود - ذوبآهن - فروش‌گاز نفت 

ادضاع آدد با یجان : 

آمنیت و آدامش - استا نداراث آذربایجان . 

شاهنشاهآر بامهر در آذد با یجان : 

استا نداری محمود جم - شاهنشاه دد تبر‌بز - دردانشرای پسران - شاهنشاه در 
آذربایجان غر بی- شاهنشاه در دضائیه ‏ پیانات شاهانه 

فشر بف فرمائی‌شاهنشاه بآ ذد بایجان ددسال۱۳۳۷: 

رسیدن داهآهن به تبریز- شاهنشاه‌دد تبریز- جشن‌هنرستان - جکامه استادشهریاد- 
کنا بخانه ملی- شاهنفاه در آذرپایجان غر پی - پیام شاهانه. 

بر نامه های عمرانی آذد بابجان : 

شاهراء تا کستان وبازر گان- کارخانه ماشین‌سازی تبریز_ کارخانه ترا کتور سازی 
تبریز - سد ارس . 

بر نامه های عمرانی‌آذر با بجان غر بی : 

استا نداران [ذرپایجات غرپی- اصلاحات شهری دضائیه - شهرداران دضائیه - باغ 
کودکان - کنابخانه کودکان - پلاژ کما نخا نه - ساخذمان سیلو - مطالعه انتقال برق بین 
شهرهای حوالی‌دریاچه رضائیه. تکمیل لو له کشی اب دضائیه - آبیادی مناطق‌غرب‌دریاچه 
ساختمان سد شاهیور اول‌مهاباد - سد کودوش کبیر میا تدواب - امتداد داه آهن‌تر کیه. 


۸۳۰ 


از آغاز سال ۱۳۳۳ بدتبال تجدید دوابط سیاسی ایران وانگلیس 
حل‌موضوع نفت فعالیت.های سیاسی جهت به‌نتیجه دساندن مذا کراتی که از مرداد 
ماه ۱۳۳۲ جهت حل‌شیه نفت آغاز شده بود شدت یافت . بالاخره 

باین نتیجه دسید‌ند که بهوثراست دداستخراج و فروش نثت ایران شر کت های بز دک نفتی 
دئیا شر کت کنند تامثل گذشته ايران اسیر تمایلات استعماری يك دولت بخصوص نگردد . 
بدین منود کنس‌سیومی مر کب اذپنج شر ات بزر کی آمریکاگی ويك شر کت انکلیسی و يك 
شر کت هلندی ويك شر کت فرانسوی جهت استخراج وفروش نفت ایران تشکیل گردید . 

مفا کر ات‌با کنسرسیوم ادامه پیدا کرد تاپس‌از شش‌ماه به‌نتیجه دسید . د کترعلی‌امینی , 
وزیر دارائیک پینه دیهین زاهدی که‌پس‌اذفیام ۸ مرداد۲ ۱۳۳ باین سمت مثصوب شده‌بود 
درتنظیم قرارداد وتآمین منأفع کشود تا حدیکه امکان داشت مجاهدت نمود تا قراردادیکه 
در آن اصل ملی‌شدن صذعت نقت حفظ شر کت ملی نقت مراعات شدء بود با کنسررسیوم متععد 
و به تصویب مجلسین‌ایران وتوشیح شاهنهاه آریامهردسید . اذاین‌پس تءطیل‌پالایشگاه[ بادان . 
وموسنات نفتی‌جنوب خاتمه یافت ومجدداً تفت ایران بخادج جریان پیدا کرد . 

دکترامیثی وذیر داداتی هنگام دفاع ازلایحه نفت درمجلی شورایملی اظهارداشت : 

«اين ترادداد ایده‌آل نیست ولی دذشرایط کنونیو باتوجه به سایر تراردادهای نفتی 
امکان نداشت باشرایطی اذاین بهتر منعةد گر دد ۱. 

قرارداد نقت دردوقسمت و۵۶ ماده ودوشمیمه درهفتم ]با نماه ۱۳۳۳ منعقد گردید . 
بنوجب این قرارداد دولت ایران متعهد شد مبلغ ۲۵ میلیون لیره انکلیسی بابت غرامت 
ملی شدتن نفت بشر کت سایق طی ده سال پرداخت نماید . حدود قلمرو قرار داد که حوزه 
قرارداد خوانده میشود پمساحت یبکصه هزاد کیلوم‌تررمر بع واقع در جنوب و جنوب غر پی 
ایران مشخص گردید . حق اکناف و استخراج وتصفیه وبهره‌بردادی و حملو نقلوفروش 
نقت درحوزه قرارداد بمدت ۲۵ سال بکنسر‌سیوم وا گذار و مقرد شد کنسرسیوم نفت‌خام 
دا پمبلفی معادل ۱۲,۵ درصدقیمت اعلات شده آن درخلیج ذارس ازش کت ملی خریدادی 
ووجه‌آنر! پش کت ملی پرداخت نماید وپس ازفروشآن به‌بهای اعلان شده دوضم مخادج 
نصف منافع حاصله دا با بت مالیات بردر آمد بدولت ایران تأدیه نماید ۲. 

جهت انجام عملیات صنعتی درحوزه قرارداد ازطرف کنس‌سیوم دوشر کت یکی‌برای 
,استخراج ودیگری جهت تصفیه نفت بوجودآمدکه بعاملیت اذطرف شر کت ملی نقت‌ایران 
وباحفظ حق حا کمیت آن شر‌کت‌اداده تاسیسنات نقت جئوب دابهده گیر ند. درهئیت مدیره 
این شر کت‌های عامل ده نفرمدبرازطرف شر کت ملی نفت ایران تحیین میشود که درعملیات 


شر کت‌های مر بود نظادت دائمی ومو‌ثردادند. شر کت ملی نت علاوه برعهده‌دادشدت آمود 


1- کتاب پهلوی نشبه مخصوص اطلاعات حوادث سال ۱۳۳۳ 
۲ صفحه ۱۸۷ عصن پهلوی و تحولات ایران تألیف نصرت‌اله حکیمالهی. 


۸۰:ِ 


غر صفعتی » اداره میدات تفت شاه و تصفیه‌خانه کرما نشاه و پخش نت در داخله کشور دا نیز 
انجام میدهدا . 
پس اذانعقاد قرارداد با کنسردیوموتعین حوزه عملیات کنسرسیوم, 
قر ارداد‌های شرکت ملی نفت ایران سایرنواحی نفتی ایران دابه‌مناطق کوچك 
نفعی دبگر تقسیم ن‌موده و جهت انتخراج نفت‌آن مناطق ۲ کهی‌های لازم دا 
منتشر نمود. در نتیجه‌تاسال ۱۳۳۷ خورشیدی‌چندین‌ثر کت و کمپانی 
از ملیت های گوناگون جهت استخراج نقت ایران در آ بهای ساحلی خلیج فادس ( فلات 
قاره ) و مناطق مختلف کشود تشکیل شد. و شروع بکاد نموده‌انه مثل شر کت نفت ایران 
و پان آمریکن و شرکت نت ایران و اینالیا که ۵۰ درصد سهام آنها دا شر کت ملی نفت 
ایران مالك است . 
شر کت ملی نفت ایران ازسال ۱۳۳۷ تاسال۴ ۱۳۴ قرادداد جدیدی باشر کتی‌متعقد 
نکرد و درفاصله این مدت شر کث ملی نثت ايران با نظادت عالیه برعملیات کنسرسیوم و 
شر کت‌ه‌ای عامل ومشادکتی که با شر کت‌های سیر یپ وایباك داشت تجر به میا ندو خت . 
درسالهای۲ ۱۳۴۳۵۱۳۴ بودکه معدمات لازم دابرای بهره‌بردادی اذبقیه بخش يك 
قلات قاره ایران درخلیج ثارس تدارك نمود. 
در نئیجه شش قرارداد جدید نفتی باشش گرو. که عبار تنه از 
گروه تایدواتر - شر کت شل - گرده آتلانتيك گرده فرانسوی گروه آجیپ با 
فیلییس - هندوستاث و گروهآلمانی منعقد گردید 
شرایط پیفتهادی شر کت ملی نفت ایران با تجر بیات مکتسیه و اطلاعات لانمی که 
فراهم آمده بود شرایطی بامز ایای‌کاملابیشتردرجهت منافع ایرآن بود . 
ده شر کت بزرگه و گروه نفتی دعوت شر کت ملی نفت ایران دا قبول کردند و 
از بين آنها جنانکه کفتيم شش گروه دشر کت بر نده شناخته شدنه وقراردادهای جدید با 
آنما منعةّد گرردید ۱ 
عقه این قراردادها موفقیت پس درخشانی برای شر کت ملی نقت ایرات بودبطوری 
که محاقل ومطبوعات عمده نفتی داقتصادی جهان با نتل‌تحسین و اعجاب بموفقیت شر کت 
" ملی نت ایران نکریسته و آنرا ستودند . 
میزان پذیره نتدی که بموجپ این قراددادهادصول گردید جمعاً بالغ بر یکصده نود 
میلیون دلاد بود وتسهیم منأفع براصل ۲۵- ۷۵ (بااحتساب مالیات بردد آمد.) 
پرداخت مالیات برد آمد‌بمیزان پنجاه درصد سهم صادرات طرف دوم بر اساس‌بهای 
اعلام شده بدون درنظر گرفتن هیچگونه تخفیف است . 
مرایای دیگراین فراردادها مشتمل است پر : 
صدور پنجاه در صد نفت خام سهم شر کت ملی نفت ایران در صودت تقاضای این 


۱ صفحه ۷۴۸ کتاب میهن‌ما تألیف محمد حجازی 


ولد 


شرکت بوسیله طرف دوم و براساس قیمت نیمه داه و قبول اصل تبعیت اذ شرایط قوانن 
مالیا تی‌ایران که درطول مدت قرارداد بتصویب دسیده ودرباده | کثرشر کتهای نفتي بمورد 
اجرا درآمد. 
درصورتی که در آمد ایران اذصاددات پنجاه درصد سیم طرف دوم از ۵ درصد 
بهای اءلان شده نفت خام کمتر باشد طرف دوم ملزم بپرداخت ۵/ ۱۲ درصد خواهد‌بود. 
۱ چنانچه در بالا اشارت دفت محدودیت حوزه عملیات این شر کتها که حد اکثرشش 
هزار کیلومترمر بع است باتهعهد این امرمییاشدکه پس ازدوده اکتشاف و حدا کثر ۱۲ سال 
تنما آن قسمتعائی که نقت بمیزان بازذ گانی‌در آن‌ها یافت‌گردیده دداختیاد شر کت مخثلط 7 
باقی بما ند . 
شش شر کت مختلط پموجب مفادقراددادهای مذ کود تشکیل ومشفول فا لیت شدها ند. 
خوشبخنانه یکی از آن‌عا که شرکت «لاوان» است تا کنون موفق به اکتشاف نشت بمیزان 
بازد گانی درماطقه سانسان گر‌دیده است و آینده‌امیدبخشی برای‌این شر کت پیش بیثی‌میشود. 
سایرشر کتها نیز همچنان بغهءا لیتهای اکتشافی درحوزه مر بوط بخود دافم درخلیج 
ثارس ادامه میدهند. 
سال ۱۴۴۵یکی از درخفان‌ترین تحولات تادیخ صنعت نفتایران 
قر ارداذ (اداپ) بوقوع پیوست . 
دراین سال شر کت ملی نفتابران توانست با بر‌خوردادی‌ازهدایت 
مدپرانه شاهنشاهآدیامهر واذبر کت افکار خلاقه معظم له گام بلند دیگری در دراه ترقی و 
توسعه‌بهره پرداری ازمنابع نفت ایران پردادد که بمنز له مبداً جدیدی درعقه قراردادهای 
نقتی درجهان است . 
درسال ۱۳۴۵ بودکه قرارداد نفتی با گروه فرانسوی «اراپ» منعقدگردید و برای 
او لین بارش کت ملی نفت ایران توا نست طرف قرادداد دابصودت مقاطعه کار خوددر آورد و 
باین ترتیب هم ابتکار عملیات واقدامات وهم ما لکیت مطلق‌کلیه میدان‌های نفتی وتأسیساتی 
.راکه بوجود خواهد آمد برای خود محفوظ دادد . 


بر نامه‌های عمر آنی کشور 

قبل از آغا زجنگ جهانی دوم‌از وم شروع‌يك بر نامه توسعه‌اقتصادی ‏ 
او سعه اقتصاذی واجتما‌ی درایران‌احساس میغدویس ازجنگ واشغال کشود بوسیله 
کشود ارتذهای اجنبی که موجب از هم باشید کی امود اقتصادی مملکت 
گردید» فکر تر میم و توسعه اقتصادی کشود بیش ازپیش قوت گر قت. 
درخرداد ماء ۱۳۲۶ شاعنشاه هنگامیکه پس از دفع غاگله پیش‌ودی از آذرپایجان 
دیدن فرمودندازمشاهده اوضاع دقتآود دوستائیان و سایراهالی کشود که در فعرو بدبختی 
غوطه‌ود بودند وبادجود محروم بودن‌آزهمه چیز آ نهمه احساسات‌عالی میون‌پرستی دانشان 


اوازدر 


دادند درمراجمت از آذر بایجان فرمودند : 
«حکومت و سلطنت بر بك مشت مردم فقیر دضعیف 
ور نجور ومحروم ازعدالت موزد مسرت وخوشی خاطر 
من شموده است و تخو اهد بود» 
از آن‌وقم هبو د زندگی آهالی کشود وبالابردن سطح معیشت آنها و توسعه اقتصادی 
مملکت دا اولی دظیغه مسئولان امور کشور قراردادند. 
قیل از این تادیخ نیز از اوائل سال ۱۳۲۵ خورشیدی طبق اوامر شاهنشاه جهت 
ترمیم وتوسعه اقتصادی کشوره‌طا لعه دراطر اف دوموضوع اساسی آغاز گردیده بود: 
اول بهبود واصلاح وضع کارخا نجات دولتی که‌از بیست سال‌قبل‌تأسیس ودردوده جنگ 
دچاروضم نامطلوپی شده بودنه . پس از مطالعات‌کافی جهت اصلاح وضع‌کارخا نجات با نك 
صنعتی ومعدنی‌ایران تأسیس وتمامکارخا نجات وموسمات اقتصادی دولت باستثنای دخانیات 
و نثت و راءآهن در آن دستگاه متس کز گردید. 
دوم تنظیم يكث بر نامه توسعه اقتصادی بر ای کشور. 
درسال ۱۳۲۵ جهت تهیه بر نامه توسعه اقتصادی کشور هیا تن بنام 
بر نامه هفت ساله کمینه برنامه توسعه اقتصادی مملکت انتخاب وپس ازمشاوداتلازم 
ادل يك پر نامه ۲ ۶میلیارد دیا لی(۱۹۳۷ملیون دلادبرماً خذ ترخ‌هردلاد 
۲ریال) تنظیم گردید ودرنیمه دوم سال ۱۳۲۵جمت تأمیناعتبار 
قسمتی از بر نامه مذکور با یا نك بین‌المللی ترمیم وتوسعه تماس‌گرفته شد۱. 
با نك بین‌المللی برای مطالعه و بسردسی تقاضای اعطای وام جزگیات و بر نامه‌های 
پیغنهادی راازدولت ایران درخواست نمود . دولت ایرات در تادیخ ۲۵ آذد ماه ۱۳۲۵ 
قراردادی با شرکت پین‌المللی «مودیسن نودسن» منمقه نمود تا بر نامه‌ای که مورد قبول 
اولیای با نك بین‌المللی باشد تهیه نماید . شر کت مودیسن نودسن گکزادشی تحت عنوان 
«پرنامه توسعه اقتصادی ایران درسه ماهه دوم سال ۱۳۷۲۶ پمعامات دولت‌ایران تسلیمنمود. 
نظل باینکه وسعت بر نامه پیشنهادی خارج ازحدود امکانات مالی دولت بوده به‌آقای دکتشس 
مرف تفیسی مأمودیت داده شد براساس تحقیعات شر کت مودیسن نودسن بر نامه‌نهائی دا 
تنظیم نماید. 
لایحه برنامه هت ساله اول در پومن‌ماه ۱۳۲۷ مورد تصویب مجلس شورایملی داقع 
گردید. طبق این بر نامه میبایست ۴ ۱ملیاردریال درمدت هنت سال بمصرف کشاورزی: 
راهسازی, ارتباطات. صنایح ومعادن؛ پست وتلگراف واموداجتماعی پررسد ودرسال ۱۳۳۱ 
این اعتپادبمیزان ۲۶میلیارد دیال افزایش یافت . 


1- صفحه ۲ سنجش پیشرفت وعملکرد بر نامه عمرانی هفت‌ساله دوم اسفتد۱۳۳۸ تهیه 
دفتر مدیریت امور اقتصادی سازمان بر‌نامه . 


۸۳ 


۲ درصد اعتیار اجرای بر نامه هقت ساله اول قراد بود از بانك بین‌المللی ترمیم 
و توسعه استفراض شود . جون بانك مز‌بور اطلاعات بیشری دا خواستادبود لذا دد بهمن 
۷ قّر اردادی باموّسسه مشاودماوداه بحاد منعقد شد تابر نامه تفصیلی دابر اساس‌قا نون 
برنامه تهیه نمایند . 

دوسال اول بر نامه جهت ایجاد تقکیلات سازمان پر نامه و اصلاح و تجدید تشکیلات 
صناأیع ی که سازمان بر نامه از بانك صنعتی ومعدنی‌تحویل گرفته بود صرف شد . 

درسال ۱۳۳۰ بعلت ملی کردن نفت وضم مالی‌کشود بحرانی گردید واجرای‌بر نامه 
اضطر ار بحالر کود در آمد وپس‌از برقرادی مجدد جریان نت چونلازم بود بر نامه‌جدید 
توسعه اقتصادی مطایق باوضع جدید کشور تنظیم گرردد لذا دد شهریود ۱۳۳۴ بر نامه هفت 
ساله اول متوقف گردید . عملکرد بر نامه اول(۱۳۲۸-۳۴) بقراد ذیر بوده": 

کشاورزی هزینه پیش بینی‌شد۳۰ ۷ میلیارد دیال هزینه واقعی ۱,۰ میلیا رد پالت 
تعهدات پرداخت نشده۷/ ۴ میلیارد ریال 

حملو نقل هزینه پیش بینی‌شده ۷/۰ میلیاردریال_هز ینه واقعی ۵/ ۱ میلیارد دیال - 
تعهدات پرداخت نشده ۰ ۲میلیارد ریال 

صنایع ومعادن هزینه پیش بینی‌شده ۴۸۳ میلیارد دیال - هزینه واقعی ۱/۲ میلیارد 
ریال - تعهدات پرداخت نشده ۱,۷ میلیاردر یال 

پست وتلگر اف هزینه پیش بینی شده ۸۷ ۰ میلیارد دیال . 

صنعت (نفت) هزینه پیش‌بینی شده ۱/۰ میلیارد دیال - هزینه واق 
ریال ۳ 

رفاه اجتماعی هزینه پیش‌بینی شده ۶/۰ میلیادد دیال - هزینه واقبی ۰۲ میلیارد 
دیال- تعهدات پرداخت نهده ۶ »۰میلیاردر پال 


۲ میلیادد 


ی 


جمم هزینه پیش بینی‌شده ۸۳ ۲۶ میلیارد دیال - هزینه واقمی ۵/۱ میلیارد دیال 
تعهدات پرداخت‌نشده ٩,۰‏ میلیارد دیال 

هدف از برنامه هفت ساله دوم (۱۳۳۴-۴۱) خودشیدی بطودیک ه در 

بر نامه هفت متدمه قا نوت آن مندرج است عبارت بود از ۲: 
ساله دوم «افر ایش‌تولید و پهبود و تکثیر‌صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخله 
کشود وترقی کشاورزیهو صنایعوا کتشاف و بهرء برداری‌ازمعادن وثرو تهای 
زیرزمینی واصلاح وتکمیل وسایل ارتباط واصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هرعملیاتی 
برای عم ان کشور و بالابردن سطلح فرهنگ وذند گی آفراد وبهبود وضع معیشت عمومی» . 


1- صفحات ۲ تا۵ سجش پیشرفت وعملکرد برنامه هفت‌ساله دوم تهیه کننده دفس 
مدیریت امور اقتصادی سازمان بر نامه . 
۲ صفحات ۶ تا ۱۰ سنجش پیشرفت وعملکرد برنامه هفت‌ساله دوم . 


۸۳۵ 


اعتبار مصرف این بر نامه بالغ برهثتاد میلیارد ریال بود و سازمان برنامه در سال 
۳۶ موافعت مجاسن را پابیست درصد اضافه اعتبار جلب نمود . بدیئلریق کل اعتباد 
پر نامه هفت ساله دوم در۸۴میلیارد دیال (۱۰۵۸میلیون دلاد) تثبیت گردید . 
تعسیم اعتیادات مصوب بر نامه دوم بقرآدذیر بود : 
کشاورزی وآبیاری ۲ میلیارد ریال ۰ ۲۶ درصدکل اعتیاد بر تأمه 
ارتباطاتدمخاپرات۲۲/۸ و« و« م,۳۲ و « 
صنایع ومعادت ۱۰/۶ 1 1 ۱۵۱ ۹۹ 2 
رثاه اجتماعی ۴ص ص_« / ۱۶/۳ و 2 0 
جمع ۷۰/۰ میلیارد ریال اعتیاد 
طبق قّا نون مییایست ۸۰ ددصد عایدات نفت بسازمان بر نامه تخصیص داده شود ولی 
در اسفند ماه سال ۱۳۳۶ دولت این نسیت را به 2۶۰ درصد جهت جهاد صال آخر سانمان 
تقلیل داد . درسال ۱۳۳۷ سهم سازمان بر نامه ازعواید نثت باذهم کاعش داده شد وبه ۵۵ 
درصد عوائد نثت دسید . این دوفتره کاهش سوم سازمان پرنامه ازعواید نشت موجب گردید 
که سازمان بر نامه دراجرای برنامه های اذسال۱۳۳۸ تاسال ۱۳۴۱ تجدید نظر نماید » 
پنا پر این هزینه های سازمات برنامه جهت بر نامه هفت ساله دوم در۷۸ میلیارددیال تثبیت 
گردید که ۲۱ میلیارد دیال (۲۶۸ملیون دلاد) آن میبایست از محل وامهای طویل‌المدت 
خارجی تأمين گردد(تامهر۳۳۸ مبلغ ۴۴ ۱میلیون‌دلاد از بانك بین‌المللی دصندوق دامهای 
عمرائی آمریکا ام طویلالمدت گرفته شده بود)۱. 
" برنامه عمرائی‌بنجساله سوم کشودازسال ۱۳۴۱آغاز و در خاتمه سال 
پر نامه عمرانی ۱۳۴۶ خورشیدی پایان یافت . مقامات سازمان بر نامه هدف دولت 
سوم دا از اجرای پر نامه سوم عمرانی کود جنین مینویسند ۲ : 
دیراسای تجارب حاصله از بر نامه عمراتی اول و ددم اقدام به تنظیم 
يك بر نامه جامع توسعه اقتصادی واجتماعی دريك قّا لب همآهنگ گردید و کوشش شد که‌اولا 
هدفهای بخشهای مختلف تولیدی و زیر بنائی در الب هدف‌کلی رشد اقتصادی تنظیم گر دد . 
«ثانیاً کلیه سرمایه گذادیهای دواتی که سابقاً بطودپر | کندءو پدون هم آهنگی باهم | نجام 
میگرفت درقالب يك سرمایه گذاری دولتی بطودکلی باهم تلفیق وهمآهنگ گردد . 
«ثالثاً ادتباطی بین سرمایه گذاری دو لتي وسیاست پولی و بازرگانی ومالی ازیکارف 
وسرما یه گذاری بخش خصوصی ازطرف دیگر برقر ار گردد . 
«بدین تر‌تیب بر نامه عمرائی سوم توسعه اقتصادی ایران آزسال ۱۳۴۱ تاپایان‌سال 
۶ بوجودآمد که هدف های اساسی آن عبارت پوداز : 
(- سحش پیشرفت وعملکرد برنامه هفت‌ساله دوم . 


۲ مقدمه رتاله (پیشر فت‌های ایران در دوران بر نامه عمرانی سوم) متطیعه آپاثماه 


ماد 


- ناشن رشد ملی بمیزان لااقل‌شش درصد درسال 

۲- ایچاداشتفال بمیزان متناسب . 

۳-تأْمین‌تو زیععادلانه‌تردد آمد مخصوعاً در بخش کشاورزیازطریق اصلاحات‌ارضی. 

در بر نامه عمرانی سوم سدهائی که ازسایق ساخته شده بود تکمیل و سدهای جدیدی 
جهت مهار نمودن [ پهای دوی ذمینی ساخته شد. هدف این عملیات دسانیدن سطح ذیر کشت 
اداشی از » ۲۶ هزارهکتاد اداخی قابل‌کشت موجود ۴۰۰۱ هز‌ارهکتاد بود . 

سد عظیم محمت رضاشاه بهلوی (سددز) درخوزستان وشبکه آبیادی سد شهبانو فرح 
(سد سفیدرود) باساختن سد سنگروتونل ذومین وکانال آب بری آزهر لحاظ تکمیل گرديش. 

ساختمان سد فرحناز پهلوی (سدلتیان) که باظرفیت مخزنی ۸۵ملیون مترمکس در 
تأمین که‌بود آب مصرفی تهران و تنظیم آ بیاری متجاوز ازسی‌هز ادهکتاد اداشی دشت ددامین 
نقش موّثری دارد دراددیبوشت ماه ۱۳۴۶ بایان دسید . این سد درفاصله ۳۵ کیاومتری 
شما لفرقی تهران واقم شده‌است . 

عملیات ساختمان سد امیر کپیر (سد کرج) وسد شهنازهمدان دد من کارهای عمراتی 
بر نامه سوم] بادا نی‌کشود تکمیل گردید . 

از لحاظ صنایم ددبر نامه سوم صنایع پتروشیمی مورد توجه قرارگرفت . این صنایع 
که پیفتر برای استفاده از گازهای حاصله اذنقت پیش‌بینی شده با سرمایه گذادی مشترلد 
خادجی وشر کت ملی‌صنایم پتروشیمی در[ بادان وجزیره خارل و بنددشاهپود تأسیس خواهد 
شد ومحصولات مختلف ازقییل آمو نیاك و گو گرد و کودهای شیمیائی_بلاستيك وموادمحتلف 
دیگر تولید خواهد تمود که. از [ نجمله‌کارخانه کود شیمیائی شیراز میباشد که دد سال ۱۳۴۲ 
افتتاح گردید که با استفاده از گاز طبیمی‌منابم نفت خبز گچسارات که توسط خط لولهگاذ 
به‌ثیر اذمنتقل میشود ‏ سالیا نه در حدود» ۸ هزادتن کودشیمیایی آذت برای‌تأمین‌قسمتی از 
احتیاجات کهود تولید مینماید . 

پر نامه عمر | نی‌چهادم بمدت پنجسال اذسال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ 
پر نامه عمرانی چهارم خورشیدی تنظیم گردیده است. تنظیم کنته گان برنامه هدف‌هًی 
کلی‌بر نامه چهادم عمرانی کشوددا بشرح ذیر تعیین کر دها ند۲: 

الف تسریم رشد اقتصادی وتکثبر در آمدملی؛ ازداه افزایش تدریجی اهمیت فسبی 
# , وبالاپردن پازده سرمایه و اسثفاده ازدوشهای مترقی در کلیه فعالیت ها و گسترش 
تحقیقات علمی‌وعملی . خامه درجهت حل مسائل توسعه اقتصادی . 

ب- توزیم‌عادلانه تس در آمه ازراه تأمین کار و گسترش خدمات اجتماعی ورفاه‌برای 
کلیه افراد وافزایی فعا لیت ت های] بادا نی و بهسازی ۰ بخصوص در دوستاها . 

پ -کاهش وابستکی بخادج ددزمینه دفع احتیاجات اساسی » ازداه تسریم دشد 
بحش کشاورزی ۱ حدا کش مواد غذاگی مورد نیاذ جمعیت وحداکشی مواد اولیه 


1- صنحات ۷۵ و۷۶ کتاب برنامه چهارم عمرانی کشورمتطعبه سال ۱۳۴۶ تهران 


۳۷ 


موددنیاز صنایع درداخل کشود » همچنین تهیه کالاهای صنعتی مودد مصرف عامه مردم در 
داخل‌مملکت ۰ : 
ت - تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی کشور و کسترش بازاره‌ای موجود ودستیابی 


به بازارهای جدیه خادجی . 


ث - بهیود خدمات ادادی ازطریق ایجاد تحول اساسی در نظام ادادی همچئین 


تعمیم روش‌های مترقی مدیریت در کلیه وزارتخانه ها وسازها نهای عمومی و خصوصی دتقویت 

بئیه دفاعی کشود به نحوی که دولت بتواند همآهنگ با تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی 

مملکتی وظاف سنکینی داکه بعهده دارد اتجام دهد . 

در آمد وهزینه‌های سازمان پر نأمه‌دردورة بر نامه‌چهادم بقر‌ارزیر بر آورد شده‌است۱ 
(ارقام به‌میلیارد دیال) - 


درآمد 


٩‏ نت ( براساس۸۰ درصن سوم سازمان 


برتامه) . ۳۸۵ 
۲- وام‌های خارجی ۱۵۰ 
۳ در آمد بدروشیمی و گاز 
پثروشیمی ۷۱ 
گاز ۷۲۰ 
۴-اوراق قرضه واسنادخزانه ۵۰ 
۵ - مقر 45 ۱ ۴ 
جمع 7.۰« 


هر ینه 

۱ - طرحهای عمرانی و مزینه عای 
مستمر‌جدید بر نامه چهارم ۳۸۰ 
هزینه مستص‌منتقله به‌بر نامه‌سوم ‏ ۴۵ 
هر ینه اتقال گاز ۵ 
۲- بازپرداخت وام و بهره(شامل 

باز پر داخت وامپتروشیمی تمیباشد) ۴۷ 
۳ باز پرداخت اسناد خزانه ۱۵ 
۴- بازپرداخت پدهی به‌با نك 


مر کزی ۱۳ 
۵ - متفرقه و ادادی ۵ 
جمع 7۰ 


مصارف بودجه عمرأتی ساذمان بر نامه ددبر نامه چهادم چنین بیش بینی شده‌است؟: 


۱- کشاورزی ودامیرودی 


۲- صنایع ومعادن ۹۹۰ 
۳ گاز و نفت ۳/۳ 
۴-آب ۴۸/۵ 
۵ - برق ۳۸۹۶۰ 
۶ ارتباطات وحمل ونقل ۰۰,۰ 


۷- مخابرات تلویزیون ودادیو۳/ ۲۰ 
۸- عمران دهات ۷,۰ 


۰ میلیادد دیال بخش عمومی وخصوصی 


۱- صفحه 11۶ برنامه چهارم عمرانی کشور چاپ سال 1۳۴۶. تهررآن ۰ 


*- صفحه ۱۱۷ برنامه چهارم عمرانی کشور چاپ سال ۱۳۴۶ تهران . 


۸2۳۸ 


4- عمراأن شهرها ۷7۶ میلیارد دیال 

۰- ساختمان و مسکن ۵/۰ 

۱-آموزش و پرودش ۳۵۰ ۰ 

۲- فرهنگ و هنر ۱۶۸ 6 

۳- تودیسم ۳/۸ ۵ ۰ 

۴- به‌داشت ودرمان ۵2/۸ ۵« 

۵- دفاه اجتماعی ۸ .۰ 

۶ ]مار وبردسی وعمرات ناحیه‌ای 1 ۵ ۳ 


جمع ۴۸۰ میلیارد دپال 
دربر نامه چهارم (۵۱ - ۱۳۴۶ خورشیدی) از طرف استاندادی 


طرح‌های عمرانی آذریایدان غر ی بر نامه‌هاً وطر‌حهای عمر ا نی‌متعدد حهت شهر‌ها 
شهر ر ضائیه وروستاهای ین استان تهیه و به تصویب مقأمات مر بوط رسیده است 


وبااجرایآنها دروضع ذندگانی ساکنین این استان از دوسناگی 


وشهری تغیرات‌فاحشی بدید خواهد شد . 


طرحه‌ای عمرانی شهرستان دضائية دریر نامه چهادم بقراد ذیراست!: 

۱- شناساگی و حاصل خیزی خا (شامل یر نامه). 

۲- جنگل کاری . 

۳ بررسیهای فرسایش خاك (شامل سه بر نامه) . 

۴- استفاده بهتر ازمناب آب شامل فعا لیت‌های : 

بررسیها- فعا لیت‌های آموذشی و تر پیت‌کادرفتی- فعالیت اجرائی و كمك بکشاورژان. 
۵ - طرح اتسئیتوی بردسی آفات وبیماریهای گیاهی . 

۶ افزایش تولید حپوب . 

۷« افزایش تولید دانه‌های دوغتی . 

۸- احدات‌کلنیك‌های دامپزشکی. 

۹- تکمیل وتجهرز ایستگاههای دامپرودی. 

۰- صنأیع شیر. 

۱ بهبود شیر . 

۳۹-۹ ر کورد گیری ِ 

۳۹۹ ایجاد کله مر غ مادر. 

۴- اصلاح گاوشیر ده . 

۵- بردسی مشخصات نوادی گاومیش . 

[- صفحات ٩۷‏ و۸٩‏ و۹۹ از رساله ( کارنامه طرحهایاجتماعی ؛ اقتصادی وعس‌انی 


سال ۱۳۴۷ استان آذربایجان غربی) . 


۰۳۹ 


۶ تکمیل وتوسعه واحداث سیلو. 

۷- اصلاح: تهیه و توزیم بذر تهال (شاعل۴ بر نامه) . 

۸- مطالعات غرب دریاچه دضائیه (خوی - زذنگیاد - قردسو). 

۹- افزایی ظرفیت تأسیسات تولید برق . 

۰- قرمیم وتوسعه شبکه توزیع برق. 

۱- استفاده ازخط انتقال» ۲۳ کیلوولتی قزوین - تبریز بطول» ۴۰ کیلومثر . 
۲ احداث داههای فرعی. 

۳ اصت تعداد .۰۰ ۲شماره تفن خود کار . 

۴- خرید و نصب فرستنده ده کیلوواتی موج متوسط. (عملی شده) 

۵- طرح جامم عمرآن شهری. 

۶- ساختمان‌کاخ جوانات (عملی گردیده) . 

۷ احداث۶۲ دنتگاه خانه ساتمانی عرزی. 

۲۸- احداث» ۲ دستگاه خانه سازمانی ژاندادسری . 

۲- تشکیل د تجهیز گروعهای مختلف هنری . 

۰ ۳- تکمیل و تجهین ونگهداری بیمارستان مسلو لین (افزایش ۱۰۰ تخت به۰ ۱۵تخت) 
- تکمیل وتجهیزه نگهدادی مر کز بهداشت . 

۲- تکمیل وتجهیز آموزشگاه پرستاری . 

۳- توسعه خدمات درمانی اذطریق اعطای وام بگروههای پزشگی. 

۳۴ تأسیس آموذشگاه جدید پرستاری. 

۳۲۵- طرح ایجاد مرا کزاجتماعات و خدمات دردهات واجد شرایط . 

۳۶ طرح ایجاد مرا کزچنه وظیفه‌ای رفاه خانواده درمناطق شهری تاسطح بخش- 
۷ طر ح آموزش اطفال کرفلال درمدارس عمومی. ظررفیت۰ ۳ نش . 

۳۸- ایجادکانون شیه خانواده درمراکزاستان بصودت نمونه. 

۳۹- تکمیل استودیومها وتأًسیسات ورزشی۲واحد . 

۴۰- ایجاد مر کز جند وظیفه‌ای درجه يك ۱واحه . 

۱- ایجاد ارد گاه درجه دوپی شآهنگی ۱ واحد. 

۴۲- اجرای برنامه‌های عمران تاحیه‌ای پمنناود توسعه اقتصاد ناحیه. 

۳- پرورشز تیورعسل درعنطقه زیوه. 

۴- مرتع داری واصلاح مراتع درمنطعه مر گوو وتر گود ۰ 

۵- احداث ساختمان بخشداری سیلوانا . 


۸۳۰ 


از نیمه دوم سال ۱۳۳۲ مملکت تحت دهیری خردمندانه شاهنشاه 
ثمات کا بینه‌ها آدیامهرمحمدرضاشاء پهاوی وارد دوران ثبات وساز ند گی و ترمیم 
خرابیهای گذشته گردید. 
اولین نشانه این دورات ساذ ند گی ثبات دولت‌ها بود. ضمن جریان حوادث تادیخی 
این کناب دیدیم زمان سلطنت پادشاهان قاجادیه هرسال چندکابیته تعویض میشد و اوقات 
ذیعیمت ت درآن ایام حساس بادفتن این و آمدن‌آن تلف میگردید ۰ این وضع آشفته 
ازشهر پور شوم۰ ۱۳۲ به‌بعد نیز کم و بیش ددمملکت حکمغرمابود. پس ازسقوط د کتر مصدق 
اولن نشانه بهبود اوضاع کشور بات کاپینه‌ها بود. بطوریکه از سال۲ ۱۳۳ تا ۱۳۴۸ نی 
ددمدت متجاوزازع۱ سال فقط هشت نفردرمسند صدادت کشور قراد گرفناد بدین شرح : 
سر لشکرزاهدی اذ٩۲مرداد۲‏ ۱۳۳ ۱۷۱فروددین ۱۳۳۴ 
حسین‌علاء ا۱۹فروردین ۱۵1۱۳۳۴ فروددین ۱۳۳۶ 
دکترمنوچهراقبال آذ۱۵ فروددین ۱۳۳۶ تاشهر یود۱۳۳۹ 
مهندس شریف امامی ازشهر یود۱۳۳۹ تا اردیپوشت ۱۳۴۰ 
دکترعلی امینی اذاددیبهشت۰ ۱۳۳۴ ۲۵ تیرماه ۱۳۴۱ 
اسدا له‌علم از ۲۶ تیر ۱۳۴۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ 
حسئعلی منصوداز ۱۷ اسفند؟ ۱۳۴ تاپنجم بهمن۱۳۴۳ 
امیرعباس هویدا آذپنجم. بهمن ۱۳۴۳ تا کنون( آذرما»۱۳۴۸) 
| گرچه نخست‌وزیران مذ کور کاحیک بینه‌ه‌ای خود دا تردیم و یا تغیرداده‌اند ؛ ولی 
درهرحال موت شانزده سال مسئّولیت امور کشود بمهده هشت نفر تخست‌دزیرو وزدای همکار 
آنان بوده است. بدیهی است این برقراری ودوام و ثبات کابینه‌ها درپیشرقت امود مملکت 
عامل سیاد مور میباشد, مسئولان کشور بآشنائی کامل‌به حدود مسئو لیت‌های خویش ودضم 
مملکت و تقاضاهای مردم بهتروموثر تر انجام وظیفه مینمایند. 
شاخنشاه آریامهر با پسیرت ومهادت ذاتی واحاطه کامل بسیاست‌جهانی 
سیاست مستقل. ازسال ۱۳۳۲ به‌بمد‌سیاست خارجی کفورراطوری مدایت وراهنماتی 
ملی کشوز فرمودهاند که موجب تسین و اعجاب دوست و دشمن گردیده و 
وضع غرثابت ۲۳۲ ۱ددسال ۱۳۴۶ بقدری تحکیم یاقت‌که « سیاست 
ملی مستقل» کشود اعلام گردید. 
اسفند ماه ۱۳۳۳ پیمان دفاعی بن کشودهای تر کیه و عراق ینام پیمان بفداد منعقد. 
گردید ودولت ایران نوزدهم مهرماه ۱۳۳۴الحاق خود داباین پیمات اعلام نمود. دوذ۲2 
آ بان ماء همان‌سال حسین علاء نخستوزیروقت جهت شرکت دراو لین کنفرانس پیمان‌بنداد 
بکشورعراق حر کت کرد. انگلستان عضویت‌کامل‌این بیمان راداشت دامریکا یکمیته‌اقتصادی 


۸۳۱ 


آن در۲۵فروردین ملحق شد . 
عضویت ایرانه درپیمات دفاعی بغداد مورد اعتراش دولت شوروی واقم گردید ۳ 
نوزدهم مهرماه سال ۳ ۱۳۳دولت شوروی یادداشتی تسلیم کاردارسفادت ایران ددمسکو نموده 
خاطر نشات ساخت که «الحاق ایران به‌بلوك نظامی باقراردادهائی‌که ایرات باشوروی‌دادد 
مفایر است» . 
این‌اعتر اش دولت شودوی ازطرف دوأت ایران رد شدحتی ددتیرماه ۱۳۳۵شاهنشاه 
درحالیکه عده‌ای ملتزم ر کاب بودند بکشورشوروی مسافرت نمودند و از چهارم تا بیستو 
دوم تیرماه از تاسیسات مختلف کشورهای شوروی بازدیدفرمودند. پااین مسافرت حسن ثیت 
دولت ایران نمبت بهمسایه بزرکگ خود ثابت‌گردید . 
مردادماه ۷ پس از وقوع کودتا در عراق وقتل پادشاه و نخست‌وذیر آن کشود 
دولت عراق از عضویت پیمان بغداد خارج شد و اسم پیمان بفداد به پیمان مر کزی(سنتو) 
آبدیل گردید.- 
روزسیام ترماه۱۳۴۳ کنفرانس عالی دهبرات ایران» تر کیه وبا کستان دداسلامیول 
پاش کت شاهنشاه آدیامهر و جمال کودسل وپرزید نت ایوبخان تشکیل وشالوده همکادی‌وسییع 
منطقه‌ای بن سه کشورریخته شد. 
شاهنشاه آدیامهر در کتاب انقلاب سفیه خویش درمورد سیاست کشود چنین مرقوم 
فرموده‌اند ۹ 
...ما در ایران سیاستی را درپیش گرفته‌ايم که به‌آآن سیاست مستقل 
ملی میگوئيم و اصول آن عدم دخالت در امور کشورهای دصر و همز ستی 
مسالمت ی است . باین اصول پا دد اضافه کنم که باید حتی از این مرحله 
هم گام فرائر نهاد و همز ستی مسالمت ام وا مشدیل در همکاری و تفاهم 
بن‌المللی کرد و دامنه این تناهم و همکاری مخصوصاً به کشورهاگی که دارای 
نظامپای ساسی و احتماعی متغاوت هستند بسط و توسعه داد . زرا حل تمام 
مشکلات اساسی که حپان امروز باآن روبرواست ازقسل بسوادی» بیماری 1 
گرسنگی و عدم تغذده کافی احتاج بدین همکاری و تفاهم دارد . ما وان 
اصل‌فطعی یذ برفتهارنم کدراه تأمین مصالح واقعی کشورمان همز_ستی وهمکاری 
صمیمانه ۳ همه کشورها و ملل حپان بر اساس حقظ حاکمیت ملی ما و آنبا 


1- کتاب انقلاب سفید صفحات 1 ۲ و۲۰۳۲ 


۸ 
اجتماع ما و هر اجتماع دیگر جهانست .. 


در نتیجه پروی اذاین سیاست مستقل ملی دوابط میهن ما باشوروی و سایر کشورهای 
پلوك شرقی که دوزی میدان بزرکه جنگهای سرد دنیا بود بتددیج به بوبود گرائید و 
ابرهای تیره و تادسوء تفاهم وبدبینی آزذبین دفت وجای خود را بحسن تفاهم داد , اذاین 
مر‌حله هم قدم فراتر نهاده با کشودهای بلوك شرقی بیمانه‌ای تجادی وهمکاربهای‌اقتصادی 
وفنی منعدد گردید . 
امروذه کشودما دد بین دو پلوك شرق وغرب وضم خاصی دادد که مولود : 
خردمندا نه وعالی شاهنشاه آدیامهی و موقعیت خاص کشور است. یعنی باو‌جود اینکه‌با بلوك 
غرب:ددپیما نهای‌د وستی‌وحتی تداقعی شر کت‌دادیم دوستی‌خود دابابلوك شرق نیز بخوبی 
حفظ نموده و از همکاریهای فنی و اقتصادی کشودهای شرق برخوردادیموددحنه سیاست 
دثیا [ نچه را که به نفع میهن عزیزما است انجام مید‌هیم بدون توجه‌بدسته بندیهای سیامی 
ملل گیتی 
موضوع‌ذوب آهن در کشود سابته طولانی ودردناك دادد: اذا بتد‌ای‌شروطیت 
ذوب‌آهن یکی ازآرزوهای آزادیخواهان آ نروز بت کارخانه ذوب آهن بود ولی 
در آنموقم نه‌یینه ما لی کشود اجازه‌چنین کاری دامیداد ونه مما لك استعه‌اری 
با ایجادکارخانه دوب آهن ددایران موافقت میکردند . لذا این فکر نیزمثل ساير افکاد 
خوب صدرمشروطیت‌عملی‌نگردید. دضاشاه کبیر مقدمات خربه کار خانه ذوبآهن دافراهم 
وقر‌ارداد آن با کشورآلمات منعقد گردیه حتی‌قسمتی اذماشین‌های آن نیز بيك کشتی باد گیری 
شد تابایران حمل شود ولی شروع جنگ جهانگیر دوم (۱۹۳۹-۴۴) موجب آذبین دفتن 
ماشین‌های حمل‌شده وعملی نشدن موضوع گردید . 
پس‌از تثبیت وضم کشود ۱۳ مهرماه سال ۱۳۴۴ ددنتیجه پیردی ازسیاست مستقل 
ملی قرارداد خرید و نص‌کارخانه ذوبآهن با کشود اتحاد جماهیرشوروی منعقد گردید . 
طبق این قرارداد کشور اتحاد جماهیر شوروی کارخانه ذوب آهن دا که ظرفیت مرحله 
اول آن شهصدهز‌ادتن درسال‌بوده و تايك میلیون و دویست هزادتن قابل توسعه میباشد درد 
اراخی اصنهات تأسیس مینماید. مطالعات مقدماتی متخصمین دوسی وایرانی تا کنون خاتمه 
یافته ودرزستان سال۱۳۴۶ اولین کلنگ ساخنمان عظیم موّنسات ذوبآمن‌ایرآن‌دراداضی 
جنپ قریه دیزاصنهان بدست شاهنشاه آدیامهر بزمین زده شد » بزودی آدزوی دیرین 
میهن‌پرستان ایران عملی شدء وکارخانه ذوب‌آهن آماده بهره بردادی خواهد گردید . 
متجاوذاذ نیم قرن است که گاز نقت درمناطق جئوب میسوزد واین‌ثروت 
فرش از نفت طبیعی بهدر میرود . سال۱۳۴۴ خودشیدی که بادولت اتحاد جماهیر 
شوروی قرادداد خرید کارخانه ذوب آهن منعقد گردید » موافقت شد 


و 
که قیمت کادخانه ذو بآهن از محل‌فروش گازنقت بآن کشود مستهلك گردد . بدنبال این 
قرارداد اعتبارایجاد شاه‌لوله گاز ایران بمبلغ ده میلیارد دیال به‌تصویب هیثت عامل بر نامه 
رسید وعملیاتاجراگی لو له کفی ازمناطق نت خی جنوب‌تا بندد آستارادد حدود. ۰ کیلومتر 
آغاز گردید . شهی‌های مم , کاشان , تهران , قزوین ورشت درمسیر نصب لوله انتقال گاز 
قرار خواهند گرفت واز گاز استفاده خواهند کرد ۰ 

پموجب قرارداد ایران وشوروی میزان گاز انتقالی بردسیه شودوی ده میلیادد متر 

مکعب خواهد بود و دولت مزبور اعتیادی بمبلغ ۲۶۸ ملیون دلاد پرای نش کار خانه 

ذوب آهن دراختیاد دولت ایران گذاشته است‌که باصدود گاز این مبلغ مسئهلك خواهدشد. 

او ضاع آذر؛ بایجان 

دردودان ساز ند گی یعنی از۱۳۳۲ ت۴۸ ۱۲ خودشیدی[ذر بایجان نیز 

امنیت و آدامش مثل‌سایر نقاط کشود از نعمت‌امنیت و آدامش بر خورداد گردید. اگرچه 

ازغائله شهر یود ۰ ۱۳۲ مخصوصاً ازدوران متجاس‌ین وغا ئله‌پیشه‌ودی 

(۵ ۲۴-۲ ۱۳ خورشیدی) عده‌زیادی ازس‌مایه‌دادان وتجاد وصنعتگران آذد بایجان به‌تهران 

مّاجرت نمودندومهاجرت این‌افراد فعال دراوضا ع‌اقتصادی استان بی‌تاثیر نه‌بوده» باوجود 

این سالهای اخیرقدم‌های بزرگ درراه عمران وآیادی این استان برداشته شده که با نها 

فهرست‌وار اشاده خواهد شد. 

اواخر حکومت دکترمسدق در آذر بایجان ناصرقلی اردلات استا نداد بود. 

استاندادان بکی‌دوروزبسازقیام۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ایشان پبس کزاحضارشدنده بجایشان 

آذر با یچان سپهبد ذکریای شاه‌بختی بسمت استانداری و فرماند‌هی نیرو باذر بایجان 

آمد . درسال۱۳۳۳ ایشات پمر کز احاد وآقای محمودجم خستور یر 

اسیق بسمت استانداری آذربایجان ش‌قی منصوب شد . مدت خدمت جم در آذر بایجان از 

چندماه تجاوز ننمود تاعباستلی کاغا نیان بدین‌سس‌منصوب وبه تبریز واردشد ۰ کلشا نیان 

استا نداری هردو استان آذر پایجان شرقی وغربی دا بعهده داشت و تاسال ۱۳۳۶ دداین 

سمت باأقی بود وآنموقع باعتوان: وز یر داد گستری به تهران احضار شد . پس‌اذ کلفائیان 

ابراهیم زند وزیرجنگ زمات «رضاشاه کبیر آستا ندار آذر بایجان شد . دد این موقع شاپور 

میهن بعنوان فرمانداد دضائیه امود استات آذریایجان غربی دا اداده مینمود ء استاندادی 

زند درحدود دوسال طول کشید ۰ پسازایشات محسن دئیس یکی‌اذماًمودات باسابقه وزارت 
خارجه استا نار آذر بایجان شرقی وشایود میهن اسنتا نداد آذربایجان تم بی گر دید ند ۰ 

پس‌اذمحسن رگیس زمستان سال۱۳۳۸ موسی‌مهام از صاحب متصیان وزارت داداگی 

پاستا نه‌اری آذر با یجان شرقی‌دسید + سپس‌حاجیعزا لمما لك‌اردلات مجد دا استا ندار آذرپایجان 

شرقی شد . پی‌ازاددلان ازخرداد۱۳۳۹ تکادنده تأشهر یور ۱۳۴۲ استا نداری[آذر بایجان 

شر ید اعهده‌داد بودم. آزشهر یود ۱۳۲ س تیپ باز نشسته محمدعلی صفادی وازسال ۱۳۴2 


روا 
مهندس تقی‌سر لك «سمت استا نداری آذر با یجان شرقی متصوب شد ند . 


شاهنشاه آریامهر ور آذربایجان 


تیرماه ۱۳۳۳ شاهنشاه آدیامهی بآذربایجات نزولاجلال فرموده تقرییاً تمام شهرها 
واغلب بخدهایآنرا بازدید نموده وازنزديك دضع عمران منطقههاحتیاجات ساکنین آندا 
مورد مطالعه قراد دادند . 
بطور و مد کورشد درسال۲ ۱۳۳ ناصرقلی اردلان استا نداد 
استا تداری محمود حم آذر با یجان شر‌قی‌درجر یات‌قيام ۲۸ مردادازسمت خودمعزول 
گردیده‌سپهبدز کریای شاه بختی که‌سوا بقزیادی‌در آذر بایجان 
دار ند پاهردوسمت فرما ندهی نیرو واستا ند‌اریآذر بایجان شرقی وقر بیباین‌استان کسیل شده 
ودرعمادت استا ندادی‌تبر پزمستقی گر دیدند . شاه بختی تا اوائل سال ۱۳۳۳ در آذر بایجات 
یودند » این موقع که تفریف فرمائی شاهتشاه باذربایجان قطعی شدء بوده بعلت تقاضای 
امالی بمر کز احار گردیدند ومحمودجم نخست‌وذیر اسبق که خود از اهالی آذربایجان 
بودند باسمت استانداری هردو آذد بایجان شرقی وغ بی باین استان آمدنه . مأمودیت جم 


تنظیم بر نامه تشر بف فرماتی شاهنشاه بآذرپایجان وعملی نمودن این بر نامه بود. 


د تن تقی‌صاحب قلم‌معاون استاتد‌اری در باسمنج روسای‌ادارات را یحضورملو کانه معر فی‌میتما شد 


۸۳۵ 


دراین مسافرت اذ دوسای در پاد شاهنشاهی آقایان محمدا کیر - 

شاهنشاه در ثبر یز بهبودی, آتاپای‌ازوزراء دکتر جها نقاه‌صالح»دضاجشری»سر لشگر 

گرزن وزدای وقت‌بهداری » فرهگ » داه . سپهید یزدان‌پناه » 

حشمت] لدو لدوالاتباد علی‌هیثات, س لشکر جها نبا نی‌وجمعیازسناتورهاو نما ینه گان ]ذر بایجان 

و مخبرین جرائد و خبر نگاران داخلی وخادجی افتخارالتزام کاب همایوتی‌داداشتند . 

شاهنشاه ازطریق شهرستان‌های قزوین وز نجان‌ومیانه به‌تبریز فزولاجلال‌فرمودند. 

در قریه باسمنج استقبال دسمی بعمل آمد روسای ادادات و محترمين شهر وسیله د کتر نقی 

صاحیقل معاون استاندادی وفرما نداد تبریز بحضودشاهنشاه معرفی‌شد‌ند معظم له از پاسمنج 

شتا بیاغ قرما ندهیلشکر و اقع درا نتهای خیابان شاهبود وابتدای سر بازخانه که جهت 
پذیراگیآماده شده‌بود تشر‌یف قرماً گر دیدند / 


در بر نامه با زدید‌شاهنشاه تشر یف‌فرمائی‌بدا نشگاه تبریز ودانشسرای 


در داتشسرای پسران ومیدان ودزشی باغشمال وموسات بهداشتی وجودداشت . 
سرآن درمدخل دا نشسااذطرف نکار نده خیرمقدم عرض وفر‌هنگیا نی که 


شرف بحصوریافته بودند بحضودشاهتشاه معرقی شد ند سیس در طیعه 


۳ 0 َ 3 


تشر ش‌فرماتی شاهنشاه بدا نشس‌ای پسران 


۶ 


* 


شاهنشاه درد دانسا ] لبوم سأختما نها را تماشا میفر مایند 


دوم ساختمان باطاق دیش دانشسراکه جهت استراحت شاهنشاه آماده شده بود تفر یف‌فرما 
شدنه در ] نجا چنه جله ازانتفادات فررهنگ بجضودمباركتقديم شد که ضمن آنها ] لبومی‌از 
ساختمان مدادسی که ازعطایای ملوکانه در سال ۱۳۲۶ به‌یمد ساخثه شده بود و آلبومی از 
مدادسی که اخیراٌ ساخثه شده جلب توجه شاهانه دا نمود با مقایسه عکس‌های دو آلبوم و 
استحار آزهزیته ساختمان هر بناومساحت زیر بنایآ نها که ذیرعکس‌ها باخط میرزا طاهر 
خوشنویس نوشته شده بود فرمودند:«جرا ساختما نهاگی که‌درسال ۱۳۲۶ ساخته شده هم خوب 
نیست وهم گرانست :۱ 

دداین موقع آقایاند کترصالح وجعثری وزدای بهدادی دفرهنک نیز <سور داشننه 
خطاب بآنان فرمودنه معاوم میشود که در ساختمان آن مدارس سوع استفاده شده است بعد 
اضافه کرردند : 


۸۳۷۲ 


دلیست سیاهی ازمقاطعه کارات آت ساختمانها تهیه نمائید دیکر با نها کادداده نشود» 
بعد بسالن دانهسرا تشریف فرما شدند ودر آنجا بر نامه‌ای درحدود یکساعت بوسیله دانش - 
آموزات اجراگردید که موردتحسین شاهتشاه واقع ش دداین بر نامه هر حوم صادق سرمه 
شاعر که ازتهران جزء ملتزمین در کاب آمده بود قطعه شعرری خواندند . 


شانشاه در تالار دانشر‌ای پسرآنا تبرین 


شاهنشاه آدیامهر پسازبازدید موسسات تبریز ازداه مر ند 
در آذر با بجان غریی . خوی.ما کو» شاهپوربرضائیه مرکز استانآذد بایجان غربی 
تشر یف‌فرماشدند. درمر ند | گرچه حوزه مآموریت‌نگار نده 

تمام ميشد دلی با کسب‌اجازه افتخارالتزام رکاب همایونی در آذر بایجان غربی دانيزداشتم, 
شاهنشاه تاهاد دا ددمرند توف فررموده شب بشهرستان‌خوی نزول اجلال فره‌ودند دوز بعد 
جهت بازدیدهوسات مرزی شهرستان ما کو تشر یف فرما شده شت در باغچه جوق قصرسر داد 
ماک و که جهت پذیرائیآماده شده بود استراحت فرمودند. درم |اجعت مستقیماً از ما کو بشهر 


۸۳۸ 


شاهیود آمد ند دبس از بازدیدموسساتآن شهر طرفعصر بمر کزاستاتآذر بایچاناقی بی وشهر 
رخائیه نزول اجاال فر‌مودند._ 
درشهر ستان‌رضائیهبر نامه توقف‌شاهنشاه‌سه‌روز بود در اینمدت از 
شاشنشاه در رصائبه موسسات‌فرهنگی؛ بیمادستا ها ,.وسات شیروخورشید دا تشر ای 
کشاودزی» طرح تهیه آب مشروب و اوله کشی شهر , سر باذخانه 
عا وسایر موسات آرتش بازدید فموده ودرهرمورد دستودات لاذم سبت بعمران وآبادی 
شهر صادد قرمودنه , درمراسم استقبال درژء آرتش دوّسای ایلات وعقایر منطمه نیزشرفیاب 
ومودد عنأیت واقع شدنه . 
روز۲۶ ترماه۱۳۳۳ خورشدی شاهنشاه درشپر رضائبه 
تهانات شاه . خطاب باعالی این شپر فرمودند :۱ 
«مردم عزیز رضائیه » مدتها بود باقلبی مملو از اشتیاق مترصد دیدن شپر 
شما و آذرباسان عز یز بودم و بحمداله این آرزو برآورده شده وامروزخود 
را مبان شماً مردم قدا کار می‌بینم 1 شکر خدای را بح می‌آودم که ای دیداز 
بعد از خطراتی که شما وتمام عملکت ۳ نپد ید مبکرد میسر شده است . در 
تمام مد‌تی که و ملک دجار هراس و تپد ند شده بود ۳ نظر ثمی آهد 
که تما عردم آذربا یجان و رضائیه ماع بگذار بدکشورتان درخطر باشد. 
و بلافاصله م مساق ویکدل درآن‌واحد در مقابل‌آن قام‌نکنید وآن‌خطر 
را از میان بر ندار بد ۱ این حسن تشیعصص مصالح مملکت هم باعث افتخار و 
م‌ موحبات مباهات اران و ایرانی مساشد. 
« در تقاط حساس مملکت مردمی هستند که لحظه‌ای بخود آرامش راه 
نمیدهند وتا موقعی که‌شان واساس مملکت بریابه‌های استقلال و آزادی‌ساخته 
تشده باشد دمی عافل نبستند . برای من حاق‌بسی خوشوقتی و امیدوازی‌است 
که بباری شما مردم خداشناس ووطن برست نقشه‌های عظمت وآبادی وسعادت 
واستقلال این مملکت را باهم بکشیم و ابران کپن دا بمدارج ترقی و تعالی 
برسانیم تاجائکه در تمام کشوز افراد وطن‌پرست زبرسابه قرآن و با عدالت 


1 صفحات ۲۳۲۰۲۳۱ کتاب تاریخ رضائیه تألیف سروان کاویا نپور 


۸۳۹ 


روز افزون در راهپای مقدس و آرمانپای دیرین ملی پیش برویم و پرچم سه 
رنگی ابرانر! هرروزباعظمتی بسشتر در اهتراز نگد داریم وآنرا با افتخاری 
سازماندگان خود سپاريم . شما همواره در یناه خداوند متعال خواهید بود 
زیرا قلبتان پالك وبیآلا.ش‌است وخداوندعالم بافراد خوب وخوش یت همیشه 
عنایت مبذول می‌فرماید ودر سخت‌ترین لحظات‌آن مردم ومملکت راازخطر 
محفوظ و مصون مبدارد . اکنون با بپترین آرزوهائی که برای همه دارم 
یا بداری ایران و منحملة شما مردم‌عز یز مایلم همهیاهم هم‌صدا هورا بکشم». 


۸۰ 


مج ژ ۲7 
تشر یف فر مائی‌شاهنشاه‌بآذربایجان درسال ۱۳۳۷ 
پس‌اذاتصال داه‌آهن شمال و جئوب و افتتاح آن بدست 
دسیدن داه‌آهن به ثبر یز شامنشاء فقید دخاشاه کبیر ساختمان داه آهن اذ تهران 
بآ ذر بایجات آغاز گر دیدو تاشهر یود ۱۳۲۰ واشنال‌ایران 
بوسیله قوای خارجی این دشته ازخط آهن از شهرهای قزوین و ز نجان گذشته بود ولی بعد 
بعلت بحران جنگ جهانگیر دوم متوقف گردید . 
اها ليآذر بایجان در تمام مدت بحران و آشوب با بی‌صبری تمام منتظر بود ند که در 7 
وضع کشود آدامش پیه‌اشد,‌وسا ختمان‌خط آهن مجدداً آغاز گردد, آرزوی دیرین آذر با یجا نیان 
بالاخره عملی گردید ومهنسان کار گران داه سازدل کوهها راشکافته وساختمان خطآهن 
ماهتا بفرستان م اف تلاخد و وین مر کر آنزیا مان ودا یدزد 
اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ ازدوجهت بر آذر بایجانیان پرادزش‌بود یکی آنکه دراین‌ماه 


افرلر 


خطآهن به تبریزدسید وساختدان ایستگاه تبریز که از مدتها پیش شروع شده بود جهت 
بهرء پرداری آماده شد , دیگری تشریف قرمائی شاهتشاه آدیامهر بآذر پایجان جهت گشودن 
راه‌آهن . 
روز چوارم اردیبهشت شاهنشاه در قطارسلطنتی راه‌آهن به تبریز 
شاهنشاه در تبر یز تشر یف فرمانشده‌وطی‌مر اسم باشکوهی ایستگاهر اه آهن تبر یز راافتتاح 
قرمودند واز آن تادیخ‌حر کت‌منظ‌قلار ازتهرآن به‌تبر یزوبا لعکس 
آغاز گردید د ۱ 
دراین مسافرت علاوه بر نخست‌وذیر جندتن از وزداء و روسای دربار شاهنشاهی"» 
تماینهگان و سئاتورهای آذر بایجان و عدء‌ای از رجال کشور نیز جهت شر کت در شادی 
آذر با یجا نیان‌افتخار الترامرکاب همایونی داداشنند که از آ نجمله بودند د کترمتوجهراقبال 
نخست‌وزی ؛ حسینعا(ء وزیردد بارشاهنشاهی»سر لشکر ا نصادی وزیرداه.د کترمحمود مهرانه 
وزیر فرهنگهء مهندس اشراقی وذیر پست وتلگراف, ناصر ذوا لفماردی وزیر تبلیغات»سر لشگر 
ضرغام وذیر اقتصاد » سر لشگی وئوق وذیر جنک , دکتر راجی وذیر بهدادی ؛ محمد 
مهران استا نداد سیستان و بلوچستان » مهندس شریف امامی و عده‌زیاد دیگر . 
در برنامه تشریف فرمائی علاو» برافتتاح داه‌آهن تبریز که روز چهادم اددیبهشت 
هنگام ورود شاهتقاه بایستگاه دراه آهن انجام گرفت بازدید موسسات دانشگاه , هنرستان 
تبریز,سر بازخانه‌ها وموسات آدتش, بیمادستا نها , تشرریف‌فرمای باستادیوم ورزشی وتماشای 
عملیات ورزشی جوانان آذد پایجانی از دختی وپسر , پازدید کتابخانه نوینیاد ملی » نصب 
سنگ اول بنای موزه تبریسز و بازدید بنای تاریخی مسجد کبود گنجانیده شد. بود . 
شاهنغاه آدیامهر ساعت ۵ بعه ازظهر دوز جمعه پنجم اردیبهشت 
جشن هنرستان ‏ بهنر ستان‌سنهتی‌تبریز نزول اجلال‌فرمودند » پساز بازدیدکار گاههای 
مختلف هنرستان و ثمایشگاه فرهنگی که درحنرستان ترتیب داده شده 
بود به‌تالارسخنرانی تشریف فرماشدند ودرحدودیکساعت بر نامه‌ای‌ که ازطرف اداده‌قرهنگه 
تنظیم شده بود درحورملوکانه اجرا گردید . دوقسمت آذپر نامه بسیادجا لب توجه‌بودیکی 
چکامه‌ای که استادشهر یار شاعرشیر ینز بان آذر بایجان سروده بودند وبا آن حالت ملکوتی و 
وارسته خویش درحشورشاهنشفاه چکامه خوددا فرائت نمودند که بلافاصله‌مورد عنابت وتفعد 
شاهنشاه واقع شدند ودیگری فیلمی‌بود که بطریق اسلائید د نگی ساختما نهای فر‌هنگی دا که 
درجندسال آخیردرشهر تبریزساخته شده‌بود نشان میداد. دردوران نوسازی کشوروءهدسلطتت 
شاهتشاه آدیامهر درحدود پنجاه باب کود کستان و دیستان و دبرستان و مددسه حرفه‌ای و 
هنرستان درتبریز بناشده‌بود. ددموردهرساختمان ابتدا ذمين بایر ویاقبرستان متروك راکه 
پرازخا کرو به بوددرفیلم نفان میداد بعد عکس‌ساختمان نیمه تمام بسد عکسی‌ازخاتمه ساختمان 
که‌کودکان در آن مشنول تحصیل وبازی بودند بمسر‌ض‌تماشّا گذاشته شده بود . شاهتشاء با 
حالت انبساط خاطر تمام فیلم را پا حوصله تماشافی‌مودند ود خر هرساختمان مساحت‌زیر 


۸۳ 


بنا وهزینه آن ومحلی که هوته بتا خرا نها هی شده‌بود بروی پرده سینماً میآمد ومعلوم‌ميشد 
هجوت ام هزینه بناها علاوه بر اعتبار دولتی از صدی‌پنج کمك شهردادی » عوادش 
قندوشکر براءمستمندان, کمك بلاعوض اعالی محلو كمك اوقاف دغیره استفاده شده‌است . 
پسی ازخاتمه پازدید شب هنکام آقای ناصرذوالفقادی وزیر تبلینات از نکادنده (مدیر کل 
ف‌هنگه وقت آذر با یجان‌شرقی) خواستنه که حسب‌الامی‌همایونی‌این فیام درسینماهای پایتخت 
به‌نم‌ایش گذاشته شود. 


بازدید شاهنشاه از کار گاحهای هترستان صنعتی تیر یز 


۸۳۳ 


چکامه اثر طبع استاد شهر با 


توس خود استاد در تالار هنر ستان صنعتی درحضور مبارك شاهنشاه قر ائّت‌تردید 


درودی بشاهتشاه ابران د سرودی بافتحاح داه‌آهن ثبر یز 


سوم اسنند ». خود جشن درفش کاویان 
اولی جشن تجدد از درضا شاه کبیر 


اولی سخیر تهران بود و تغییر دژیم 


امتداد خط آهن . اتصال شرق و غرب. 


اتصال اسفند بود و افتتاح اردی‌بهشت 
ایستگاه شهر ما تبریز نبض کشود است 
قلب‌ایران زنده | کنوت شد که نبذش‌میجهد 
پست شریانی د گرایران ذمین داس به‌تن 
شهرها بگرفته چون منظومةً شمسی ببر 
این نه تثها داء آهن با حخطوط دلنشین 


خملٌ طغرای ملو کانه است پنداری کرو 8 


کر قطاد کاروان پندیم . پاری از ترن 
راه آهن فر ایر آن قدیم آرد ییاد 
برسرش بکشوده (بال پرجم شاهنشهی ) 
دود کز وی بر شود تاوانآه ملت است 
بادشاها عید ما امروژ عید واقمی است 
تا دعای ملتی با قست » دشمن کوفته‌است 
شاء ماه اقبال ایرات بود وتا پرشد بتخت 
پادشاهاً در همات غرقاب طوفانی که بود 
ما بدین دست دعا کشور نکه میداشتیم 
فنةً آخرزمان بود و همانا دبت غیب 
این به پاداش صفای لب شاهنشاه بود 
شاه پاصبری جمیل حسن تدبیری عجیب 
شاه ما. پطر کپیر دور خویش است دبس 
حکم بر تقسیم املاگ خود اول میکند 
افتتاح خط ما آری که عید دوم است 
پادشاها این‌همان تبر بز شود ا نگیز است کو 
ملك یاپکها و اقلیم اتابك هاست این 


جهن دوم نیز شد در مرز و بوم پایکان 
دومی جشن تکامل از شهنشاه جوان 
دومی ودصل خط آهن . به آذربایجان 
افتتاح آن جدست پادشاهی کاردان 
آن بر غم برف باد و این یکام ارغوان 
چون طبیب‌ازذقلب جوید» نیض‌بایدترجمان 
مر کز آری زند گی یابد بهمرزه مرزبان 
سیل سود و تروش مپالة دوح: و روان 
خود کشید» درزمین چون شاهراه که‌کشان 
شاه ما باغول و دهزت میکشد خط و نشان 
برخط قرمان نهاده گردن گردنکدان 
سار با نا سخت واپس مانده‌ايم از کاروان 
هر قطاری گو سئونی از سپاه قهرمان 
در اقق سیمرغ دا ماند یه‌قافش آشیات 
دشمنان یارب بر آید دودشان از دودمات 
کز قلوب آرزومندی برآمه آنمان 
گر همه شیر ژیان باشد و گر پیل‌دمان 
فننه‌ها کم کم فرو خوابید ۶ باز آمدامات 
کرد ها کی تن لک بان 
ورنه نادان" بی توانا پود و دانا ناتوان 
داد ایران درا نجات از فتنه آخر زمان 
ور نه گنج شایگان گردون نبخعد رایگان 
در دل خوف وخبر تابای چان دادامتحان 
کارداند شاهکار و گنج داند شایگان 
چون نباشد در قلوب ملت خود حکمران ؟ 
مهر بان 
قهرمانی قصه ها دارد بیاد اذ باستانت 
بنگاه نواد آریان 


عید سوم , دستپوس پادشاه 


سرزمین ماد و 


۸۳۴ 


مشعل پیروزی و دروازء مشرق مین 
شهر مس و کب ملای روم‌است آ نکه کفت 
شمس ماتنها, جنان ملای رومی ساخته‌است 
نقمهٌ آذادی از اینجا بلنه آواژه شد 
در دل این تودء پرباد خاکستر نشن 
شهر ما تقدیم دنیاً کرده مردان بزرگه 
گرجه ما فرذند امل‌آن بزدگان نیستیم 
آفتایا با شعاع تربیت در ما بتاب 
پادشاها تا بدیتجا ترجمان بنده بس 
شهر تبریزم » بلاگردات شاه و مملکت 
شهر دوم بودم و مهد دلیحهدات فقت 
چار راهی بودم از باذادهای شرق وغرب 
چشمو گوش‌چینوافقان, تر ویو تان‌بودومن 
حالیا از چشم تنگ روز کار افتاده‌امع 
مرغکانم ئا رک دار ند از من می‌بر ند 
بار گاه دادم و بام بنای من نکون 
خلق من تاوان آب ونان هم‌ازجان میدهند 
هردم امن یادمی بندند و بردن می‌رو ند 
پادشاها در بروی کایوان ما به بته 
کار گاهان راکه ددسته آست گو بکشای در 
گر خدای مهر بان است و صفای قَلب شاه 
جوی خط آهنم خود فتح راب توت ات 
دین و دادی از خدا خواهیم در کشور کزو 
پادشاها شعر من جاوید شد از نام شه 


معید زرتشتی و محراب شمم خاوران 
«مرحباای سادبان بگشای باداذاشتران » 
کن تجلی خیره دادد چشم آفاق حهان 
پا صدای نعرمٌ سرداد ما ستارخات 
آتشی خفته است از عشفی نمیر وجاودان 
کزهنر تادیخ ایران دا شرف بخهنه وشأت 
ليك گوهرخود همان وکان وکانونش همان 
گو بجوشد لمعل و گوهر از دل در یاو کان» 
گو خود تبریز گوید باقی این داستان 
تیغ همت دا نیام و تیر تهمت دانشان 
سین من تخت بخت وادث تاج کیان 
کاروان کوی من از چار سو بازار گان 
تاچه خواند ارغنون و تا چه آید ادمتات 
اشك را مانم که طفل اذمن بود دامن‌فثان 
تنگک بینند آشیان و ننک بیننه آب و نان 
سرزمین عشقم و باغ و بهاد من خزان 
زنده‌ارزان است اینجا زند گی‌از بس گران 
دسته‌ای ی پندو باد و عده‌ای بی‌خانمات 
کار کن تاه فش کی گر بقهر خودبمان 
تا در روزی کشایه داور روزی بسان 
بادگرده با من: آخاباغ فهازه پونتاق 
هو که آب دفته در این جوی باز آیه دوان 
شاه باشد شادکام و خلق باشه شادمان 
شهریاد جاودانم » شاعری جادو بیان 


کتا بخا نسلی تبری که دربین سالهای۱۳۳۳ تا۱۳۳۵خودشیدی‌با 


کتابخانه ملی 


هزینه ۳ ۳۰۲۸۳۰۲۶ ریال ازطرف اداره‌فر‌هنگ یکمك مألی‌اها لید 


موْسات ملی آذر بایجان ساخته شده ساعت نهو نیم صیح دوز شنبه 


ششم ادد یبوشت ماه۳۳۷مورد بازدید شاهتفاه قراد گرفت. دراین بازدیه افرادی که جهت 


ساختمان کنا بخا نه كمك مادی نموده بود ند پوسیله تکار نده بیحضورمبا رام فی‌شد ندومر حوم 


حاجی محمد نخجوانی پس از تقدم اسناد وقف کتابخانه سه هراد چلد‌ی و شسخه‌های خطی 


نفیس خودپکنا پخانه ملی بدست مبارك شاهانه نشانی بسینه‌اش نصب دوموردتفقد قرادگرفت. 


۸۴۵ 


1 1 ره 

بازدیه شاهنشاه آریامهر ازتالاد دختنرانی کنابخانه ملی تبر یز 

روز یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ شاهنشاه آریامهی درحالیکه 

شاهتشاه در دکتراقبال نخست وزیروچند تن‌ازوزیران وستا تورهاو نماینه گان 

آذد بایجان غر بی مجلس شودایملی که جهت شر کت درم اسم‌افنتاح داه‌آهن‌ازتهران 

. آمده بودند افتخار التزام دکاب همایونی را داشتند بعهرستان 

رضائیه تذریف قرماً شدند. پس اذانجام مراسم استقیال دراستا ندادی جوه طبقات شهر و 

روسای ادارات بحضور ملوکانه شرفیاب کردیدند . عصر همان دود بدیرستان شاهدخت 

تشر یف‌فرما شده وپس ازانجام بر نامه جشن فی‌هنگی جوانان دا نش آموزان وفر‌هنکیان‌را 
مورد تفقه قرار دادئد . 

قبل اذظهر روزدوشنیه هشتم‌اردیبهشت موّسسات دانشسرای کشاودزی دمزادع نمو نه 

دانش آموزان دانغسرا وموّسسات تصفیه‌خانه ولوله کف ی آب شهررا بازدیه فرموده درمیدان 

ورزش عملیات ورزشی جوانان دا تماشا فرمودند. بعد ازظهی‌همین روزواحدهای نظامی و 


۸۴۶ 


دا نش آموزان و ورزشکاران اذ پیشگاه همایونی دژه دفتند. 
مدت توقف شاهنشاه در رضائیه سه دوز تعیین شده‌بود در آینمدتعلاوه بر بر نامه‌های 
مذ کود موسسات ادتقی وبهداشتی واجتماعی ثهردا بازدیه فره‌ودند وساعت هشت میح‌روز 
سه شنیه نهماردی,شهت‌درمیان ابرازاحساسات بی‌نطرر اهالی دضائیه واستان آذر بایجان‌ش بی 
سمت هر آن عز یمت فرمودند . 
قبل اذ عزیمت اذ]ذربایجات پیام ذیر از طرف شاهتشاه آدیامهر 


بیام شاهافه .. شرفسدود یافت : 
مت پیام شاهنشاه 1 

« از خداوند متعال سپاسگزاريم که بماتوفیق گشایش راء‌آهن تهران» 
«به تبریز را عنایت فرمود وبدین ترتیب‌بعداز افتناح خطآهن تهران‌به‌مشهد» 
«که درسال‌گذشته صورت‌گرفت یکی دیگر ازآرزوهای ملی ابرانبان جام» 
«عمل پوشید . 

«جای سی خرسندی است که مپندسین ایراني باموفقت تمام از عهد» 
«ساختمان این شاهراه مهم برآمده‌اند و باين وسیله رضابت خاطر خود رااز» 
«کوششپای کارکنان راهآ هن اظپاد میدازريم. 

«ابراز احساسات صمیمانهٌعموم طبقات احالی آذربا یجان درطول راه و» 
«در مدت اقامت دراین استان موجب‌کمال خرسندی‌ماست .» 

«کنون‌که این‌استان بزرگ وزرخیز ابران‌بوسلهٌ خطآهن بسایر تقاط» 
«کشور پیوسته است باید همهٌمردم ذربا بجان‌متنکر باشند که مبا ست‌خودشان» 
«دربهبود وضع اقتصادی وافزايش تولید از همت وابتکارخویش‌یاری بگیر ندو» 
«بیش آزییش در استفاده ازمنایع فراوان طبیعی و توسعةصنعت و گشاورزی و» 
«اقتصادی این خطه بکوشند » بدیپی‌است دراین مورد چه در آذر با بحان‌وچه» 
«در سایر استا نپای‌کشور ما پشتیبان هر گونه‌ایتکار مولد ومثبت خواهیم بود,.» 

9 فعا لت‌هائکه در رشته‌های مختلف اجتماعی وفرهنگیو بپداشتی و» 


«ورزشی وامور خیربه درآذربایجان صورت‌میگیرد ینوی خودموجب‌رضایت» 


۸۷۲ 


«ماست ومیباید این مساعی دوز بروز بیشتر شود و نتایج‌وسیعتری در کلیةٌ این» 
«سَنُون حاصل گردد. بدو لت تأکدشده‌است که با کوشش تمام درادامةٌ راءآهن» 
«تبر یز به تر کبه واتصال اه آهن بن المللی اقدام کند تا پزودی حخطه» 
افو شتای. که ور تیا شاه هبار کای ابر انم جمتعما پوشاهخظ ادن 
«بارویا هر تبط گردد وا این زاه قدم‌تازه‌ای در راه تأمن منظور ما که تعالی» 
«کشور وبالا بردن سطح زندگانی ملت آبران است‌برداشته شود ِ« 
پس ازوقایع۲۸مردادماه۱۳۳۲ و آثییت اوضاع کشود , در 
بر نامه‌های عمرآنی آذر بایجان نیزماتندتمام نتاط کشود بر نامدهایوسیمی جهت 
آذر با بجان عمران وآبادی استان بموقع اجرا گذاشته شد: 
بر نامه‌های عمر! نی مثل [و له کشی آب‌شهر تبر یز و کلیه‌تهرهای 
آذد با یجان سایر بر نامه‌های عمرافی شهرها » احیاء اراضی‌دشت مذان و ایجادکانالجهت 
هدایت آب ازرودخانه ادس, سدسازی دوی رودارس, تنظیم شبکه برق ثهرها» ساختما نهای 
مثعدد دا نشگاه‌تبر یزوتوسعه موسساتآن دانشگاه» ایجادکار خانجات میوه فك کنی‌مراغه 
و آذرشهر؛ ادامه ساختمان‌داه آهن» بنای‌استگاه معظمداه آهن در تبر یز» ساختمان فرود گاه 
تبریز و تکمیل آن » ساختمان کارخانه سیمان]آذرشهر : وصل راهآهن ایران از شرفخانه 
به‌قطوردرسر‌حد تر کیه پراهآهن سر تاسری اروپا»ایجادکارخا نههای ماشین‌سازی وتر| کتود 
سازی ددتبریز, بستن سه روی رودخانه زریثه رود درمیا ندواب و رودخانه مهایاد و ده‌عا 
پر نامه‌های عمرانی یکی پس‌از دیگری دراین دودان پمرحله اجرا درآمد و سطح زندگی 
ساکنین شهررها ودهات[ ذر پایجان بمیز آن قا بل توجفی بالا دفت . 
مساقرینی که پا اتومبیل از کشورهای اروپا بایران ميآیند پس از 
شاهر اه تاکستان عبود از کشود تر کیه‌درس‌حه بازر گان وارد خاكایرات‌میشو ندواز 
بازر گان بازار گان به‌هرستان‌ما کو وخوی و اذآنجابه‌س‌نه وتبریز ومیانه و 
زنجات وقزوین وتهران میروند . 
این جاده که از شاهراعهای اصلی کشود میپاشداز لحاظ جلب سیاحان اهمپت زیادی 
دارد. قسمتی ازاین جاده از تهران تاقزوین و تا کستان قبلا جزء جاده تهران کرمانشاه 
ساختمان و اسنالت شدء بود.ساختمان‌بتیه داء اذتا کستات تا باذر گان بطول۶۸۴ کیلومتر از 
سال۱۳۴۲ آغاز گردید. جهت ساختمان این‌راه که کنلگک اول آنرا شاهنشاه آریامهر موق 
مساأفرت با ذد بایجان‌دد اردییهشت ماه سال ۱۳۳۲ بزمین زدند ازطرف‌سازمان پر نامه‌مبلغ 
۵۶۲۰ دیال تأ مین اعتباد گردیده ,در۱۷ قطعه بمناقصه وا گذاد شد . عملیات 
ساختما نی‌این‌جاده درخاتمه سال ۱۳۴۷ خودشیدی بپایان رسیده مورد استفاده قراد گرفت . 


۸۳۸ 


بدون تردیدیکی‌ازهاحدهای مهم صنعتی کشور, کارخا نه ماشین‌سازی 
کارخانه ماشین تبر یز خواهد شد. اين کار خانه در اراشی بخش ره ملك شهرستان 
سازگ قنر ید قر یراجت ایشتگاه داهآمن این قهر‌ساخته میشرد: 
تا کتون خریداراضی قره‌ملك جهت‌ساختمان کارخانه| نجام‌شده واز 
طرف شر کت اشکودا | کسپرت‌چك‌اسلوا کی۱ طر حایجادکارخانه تهیه و به‌تصو بب‌کارشناسان 
رسیده است. ساختما نهای اداری و آموزشگاه اختصاصی و غیره بتا گردیده و اسکلت اساسی 
کارخانه ازطرف‌کارخانه ارج در دست ساختمان میباشد وقسمتی از ماشی‌های‌کارخانه وارد 
کر تام ۱ 5 
دراین کار خا نه ماشن‌های ابزاد- کمپروسود- الکثر دموتود- پمپ ددیز لهای کوچك 
ساخته خواهد شد . جهت اجرای این طرح بزرگ از طرف سازمات بر نامه اعتباری 
بمپلغ » ۰ ۰ یال تا من گردیده وساختمان کارخانه بسرعت ادامه دارد؟ . 
طیق موافقتنامه‌ای که جهت همعادی فنی بین دولتین ایران و 
کار خانه آرا کتود جمهوری دومانی منعقد گر دیده با استفاده از اعتبادات آن دولت 
سازی ثمر یز کارخانه‌های لازم جهت تولید ترا کنودهای کوچك و بزرگه در 
شهرستان تبریز تأٌسیس میشود . در جنب کارخا نجات ماشین‌سازی 
تبریز (اداضی ره‌ملك) کارخانه ترا کتورسازی ساختمان میشود. ایجاد این کار خانه از لحاظ 
مکانیزه کر دن کشاورزژی ددسراسر کشوداهمیت قوقا لعاده دارد. 
در پر نامه‌های‌اول ودوم عمراتی کشودبرای احیاء اراضی حاصلخیز 
سد ازس دشت منان اعتباداتسی تصویب و عملیات سد سازی جهت انحراف 
آپ و کانال کشی قسمتی‌ازاداضی‌مغانا نجام وچند قریه و آبادی‌جدید 
مثل پارساآباد وغیره ایجاد گردید. ایجاد سد دوی رودخانه ارس واستفاده از آب و برق آن 
اخیراً پوسیله مهندسات روسی‌وایرانیآغاز گردیده وس آذاتمام هردو طرف از آب و برق 
حاصله استفاده خواهند نمود . ۱ 
ازاعتبادات پر نامه سوم عمرانی کشور دد تادیخ ۲۵ ۲ ۱۳۴۶ اعتیاری بمبلغ 
۰ ۷ یال جهت ساختمان دوسدپرروی‌رودخانه‌ارس بمتظور [ بیادی یکصد‌هز اد 
هکتاد ازاداضی‌دشت منان وتو لیب متجاوذاز ۰ ۴۲۰۰ کیلووات ساعت برق تأمین و کارهای 
ساختمان سددردست‌اقدام میباشد. تا کنو ساختمانهای موددلزوم جهت کار گرات وساختمانه 
جاده‌های‌لازم‌ووصل‌جاده‌پارسا [ باد پقاهر اهبازد گان - تبریز وتهران و خالبردادیوحفادی 
درمحل سد انجام شده ومهندسین مشاود ([- سی -آی, کید) طرح آبیادی دشت مغان دا 


اج کواصاه هی ف و یآ رایع تت اراک بویت دج 
٩‏ ژانوبه سال 1۹۶۶ بامضادسیده این‌کازخانه با كمك چك‌اسلواکی ساخته میشود . 

۷۲- گز ارش عملیات عمرانی برنامه سوم تاپایان سه‌ماحه دوم سال ۱۳۴۶ نشریه دفس 
اطلاعات و گز ارشهای سازمان برنامه صفحه ۰۲۵٩‏ 


۸۹ 


مطالعه و آماده مینمایند . 
پس از خاتمه این سد علاوه بر آنسکه یکصد مزار هکتاد اداضی دشت مفان 
آبیاری میشود اذبرق حاصله شهرها وبخذها و دهاتآذر بایجان استفاده خواهند نمود. 


عم آن آذر بایجان غربی و رصضاییه 
دراین دودان بنیر از مدت کوتاهی (زمات استا نداری عیاستلی 
استاداران آذر با بجان کشاگیان درسالهای ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴) قسمت آذد بایجانغر بی 
غر بی از آذربایجان شرقی جدابود . 
ایتدا ماود میون و پس از ایشان تصرتالماك ملکی استا نداد 
آذربایجان غر بی بودندپ سآزمر حوم ملکی مجددا شاپودمیهن درسال ۱۳۳۸ بسمت استا تداری 
این استان منصوب گردید‌ند و اين سمت دا تا سال ۱۳۴۱ عهده‌داد بودند . 
دراین‌سال‌س لشکر غلامحسن دیامی یکی‌ازافسران قدا کارازطرف‌شاهنشاء‌پاستا ندادی 
آذربایجان غربی منصوب گردیدند وپس‌ازسر لشگر دیلمی درسال۱۳۴۲ مهندس همایو نفر 
ودر سال ۱۳۴۶ دکتر علامرضاً کیانپود استا فدار آذر بایجان غر بی گر دید ند 
شهر رضائیه در پیست سال اخیر توسعه زیادی یافته است» توسعه شهر 
اصلاحات شهری از سمت جنوب و اطراف رودخانه شهر چائی بیشتر از قسمت‌های 
رضائبه دیگر بوده وتمام اطر اف خیا بان‌زنکنه (ثهرجائی) که قبلا باغات 
وتوتستان بود بقطعات کوچك تقسیم وخیاپبان بندی شده و درآنها 
فاته‌های شگوتی با کردبدد استا, همین درسیه: جنوب. خرف قرید بقل 
آمریکاگیها که امروز محل دا نشکده کشاورزی رضائیه است خانه مسکونی ساخته شده و از 
این سمت نیز شهر دوز بروز دو به‌توسعه میرود . 
شهرداران دضائیه درد بع قرن آخیر افراد ذین بوده‌اند : 
شهر دار آنر ضا یه در سال ۰ سمیعی از کارمنداث وزارت کشود پس از ایغات 
چنگیزخان اقبالی یکی اذ محترمین دضائیه. پس از ایشان حسین 
مستقاری که سالیان دراز ریاست فرهنگ رضائیه را عهده‌داربودند شهردار دضائیه شدند. 
در سال ۱۳۲۱ یداه سریع الم و سپی هادی برتیا یکی از صاحب منصیات درستکاد 
وزارت کشود شهرداد این شهر بودند. در سال ۱۳۲۲ حسین پیمائی از اهالی دضائیه که 
سابقاً افس آدتش شاهنشاهی بودند شهرداد گردیدند . در سألهای ۱۳۳۴ و ۱۳۲۵ 
زمان تسلط متجاسرین با ذر بایجان و هاب‌زاده و حسین لطفی شهردادی دضائیه دا بعهده 
داشتنه . درسال ۱۳۷۶مشیر زاده, پی‌اذ ایفان حبیپاله مدنی وددسال ۱۳۲۸ بأقر نظمی 
یکی اذ فرهنگیات نيك‌نفسی و خدمتگزار شهتردار دضائیه شدند و در دوران شهردادی 
خود خدمات ارز نده‌ای پشهر خود انجام دادنه . درسال۱۳۲۹ عباسقلی خسروی افشاد از 
افسران پازنثسته ادتش فرزند تصیرالدو له امیرتومان شهرداد این شهر گردیدند . درسال 


۸۵۰ 


۰ دکتر حمید معزی فرزند معزالایاله از جوانان تحصیل کرده دضائیه و از صاحب 
منصبان نيك نفسو خدمتگزار وزادت کشود شهر داد شدنه وا آن پس آقايان احمد دئیس 
شاهسونی ۰ آقاخانی ۰ اطفالاهی , شهردادی دضائیه دا بهده داشتند و از سای ۱۳۴۳ 
تانیمه سال ۱۳۴۷فتودچی یکی‌از فن‌هیکیان جرب این غثل دا بنعهد» کر فتهبود. ۰ ددسال 
۷ پبس ازانجامانتخابات انجمن شهر وشکیل انجمند کتر و کیل‌زاده‌از طرف انجمن 
به‌شهر‌داری رضائیه انتداب شده‌اند . 
درسالهای اخیر شهر داری دضایه درچتد نقطه از شهر بااستفاده از 
باغ کودکان اداضی بایرو قبرستانهای مترو که ساختمان چندین باغ کودك 
اقدام نموده تا کودعان در آنها به‌پازی و استراحت و کردش 
پپر داز ند ۳ ۱ 
این باغها درختکاری و گلکاری وخیا بان بندی شده «برای باذی کودکان اسیاب‌بازی 
و وسائل لازم تهیه شده است و در هر کدام از آنها سالنی جهت استراحت کودکان که از 
بازی خسته میشو ند ساخته و دور باغها دا نرده کشیده و آب نماهای دیبائی . ساختها ند . 
باغه‌ای کودکان دره‌یحل‌های زین ساخته‌شده : 
باغ شکوفه درخیا بان حافظ شمالی بمساحت ۱۴۸۵ متر مر بع 
باغ نیلوفر در کوی شیشه گر خانه بمساحت ۲۴۳۵ « 
باغ ۲۵ شهر یور درخیا بان شهباز جنوبی 
باغ ورزشی در کناد بلواد ۲۵ شهریور پساحت ۴۲۰۰ متر مر بع 
درمحل باغ فردوسی انتهای خیابان ذنگنه جنب رودخانه شهر 
کتا بخانه کودکان (شهرچائی) شهردادی دضائیه حسپالامی علیاحضرت شهپانوی 
فرهنگ دوست و از محل عصلیه شهبانو يك پاب کتا بخانه و قرائت 
خانه جهت استفاده کودکان پنانموده است . این کتابخانه ۳۲۰متر مر بع ذير بنادارد که 
در آن اطاق نقاشی کودکان - تالا قرامت خانه - انبار کتاب » اطاق های کارمندان و 
کتابدار وسایر لوازم‌شروری‌ساخته شده . هزینه آن درحدوديك‌ملیون و نیم ریال گردیده 


است ۰ 


ساختمان کتا یا نه کودله در رضائیه 


بطودیکه قبلا مذ‌کور شد اولین بلاژ ساحلی دریاچه در بندر 
ساختمان بلار کلمانخانه بوسیله محمدتمدن مدیر کتابخانه و چاپخانه تمدن 
در پندر لما نخانه ‏ ساخته شد . 
همچنین پلاژی باچندین‌دستگاه اطاقهای‌مجهز بکلیه وسائل ضروری 
و دوش آب شیرین و يك باب کافه رستوران از طرف لشکی دضائیه جهت استفاده خانواده 
های افسران در فصل تا بستان ایجاد گردیده است . 
شهر داری رضائیه تیز ددسااهای اخیر پلا دسیعی درحدود چندین کیلومتر که دود 
۰ بمتر آن را پاپایه های آهنی سیم‌خاردار کشیده‌اند و تمام محوطه خیایان بندی و 
درختکاری شده با شیکه آب شیرین و برق در بندد گلما نخانه مشرف بجاده ساخته است . 
درپلاژ شهردادی پل و داهرو و چوبی بطول ۸۵۰ 3 عرض ۸۰ ۱متی درداخل دریا پیش 
رفته به دوسکوی تخته‌ای بساحت ۱۴۰ مترمر بع منتمی میشود که یکی کافه تریا ودیگری 
آشپزخانه پلاژ است و علاده براین پل اصلی چندین‌پل وراهرو چوبی درداخل دریا جهت 
استفاده شناودات و افرادی که از لجن دریا استفاده میکنند ساختها ند . 
شهر داری در این پلاژ چسهار دستگاه متل که هر کدام شامل پنچ طاق مبله با 
وسائل آشپزخانه و توالت و دوش آب شیرین و جمعاً ۲۰ ۱ اطاق مییاشد ساخته 
درآینده تعداد ساختما نها دا جهت استفاده مسافران کتاد دریا اضافه خواهندنمود . برای 


+۵ 


استفاده مساقر ین مهما تا نه آ برومندی مزر نا و مچور شده است . درمحوطه لا پا رگ 


کودکان بمساحت ۱۵۰۰ مر در بع باوسائل بازی‌جهت استفاده کودکان ساخته شد هو حهت 
آتومبیل ها پار کينك مخصوص آماده کرد ءاند . آب مورد ار ومپلاژ شهر‌داری از ۶« حلقه 


اوزدل 


چاه نیمه عمیق خا رم میشود . جهت دساندن آب به تمام‌نقاطپلاٌ دودستگاه منم آب‌یکی 
بکنجایش ۵۰ متر‌مکعپ وادتفاع ۵ متر دیگری‌یگنجایش نه متر و ارتفاع نه مت نصب و 
آذاین‌منبع‌ها بهمةٌنقاط پلا اوله کشی شده‌است. برق پلاژ بادودستگاه مولد ۵۰۵ کیلوداتی 
تأمین‌میشود ۰ 
در آذر بایجان که یکی‌از مناطق غله خیز ویا بعیادت دیگر انبادغله 
ساختمان سیلو کلفود میباشد فتط يك دستگاه سیلو حهت نکهداری غله بظر فیت 
ده‌هزاد من در زمان سلعانت رخاشاه کبیر ددتبریزساخته شده بود . 
در سایر تقاط استان غله خرید‌اری شده‌در انبار های اجاده‌ای و جاهای نامناسب جمع آودی 
و نگهدادی میشد و اغلب‌بعلت نبودن انیار اداره غله نمیتو | نست گندم زادعی داخریدادی 
و برای سالهای بعد نکهدادی نماید , درصورت خریدادی نیزقسمتی اذغله در انبارهای 
تأمناسب ازبین عیرقت . 
از سال ۱۳۴۱ خورشیدی ساختمان جند دستگاه سیلو جهت نگهدادی غله در نقاطی 
که لاذمست مورد توجه واقع شد و میلغ ۸۰ ۶ ریال از اعتبادات بر نامه 
سوم‌عمرآنی کشود جهت ۱۱ دستگاه سیلو بطرفیت۸ ۵ هزادتن درشهرهای مراغه- خوعه- 
رضاگیه _ شاه[ بادمنان- از نا- سنندج_اندیمهك_ اراك - تربت‌حیدریه_ گر گان-زاهدان 
تآمین وقرارداد نظارت ساختمان سیلوها با متخصصی اتحاد جماهیرشوروی‌منعتد گردید . 
ازسیلوهای مز بودجهاددستگاه درشهر‌های‌رضائیه_ مراغه -خوی - منان [ذر با یجان 
بنامیشود. برای‌ساختمان این‌چهاردستگاه ش کت‌شوشر بر نده مناقسه‌شده وعملیات‌ساختمانی 
بخوبی پیشرفت میکند و جمم کل هزینه ساختمان سیلوها دد تمام کشود پنا به پیشنهاد 
بر ند گان‌مناقصه درحدود میلغ۰ ۲ ۳۵۸۰۱۱۳۰۲دیال خواهد بود. اکنون ۵٩‏ نفر مهندسین 
شوروی ساختمان سیلوها رادر نقاط مختلف تحت نظردار ند وعملیات مقاطعه‌کادان دانظادت 
میکنند . 
از رضائیه در بیرون شهر و قسمت شمال رشائیه ددمسیر جادء دضاگیه به‌شاهپود 
مشرف بجاده شوسه بفاصله دو کیلومتر از شهر بنامیشود . ظرفیت آن‌درحدودهشت هزاد تن 
میباشد که تا خاتمه سال ۱۳۴۷ ساختمان آن بپایان دسید» مورد استفاده واقع خواهدشد. 
جهت بردسیهای اقتصادی و فنی و, برای انتقال بروی برق ببن 
مطالعه انعقال مرا کز تولیه ومصرف ددشهر‌های تیریز- مر نب خوی شاهیود 
برق بين شهرهای دضائیه -مهایاد - میاندواب - مراغه که‌دد اطر اف‌ددیاچه رضائیه 
حوالی در باچه میباشند درتادیخ ۸۱/۷( ازطرف سانمانت برنامه اعتیاری 


رصائبه بمیلخ فقو رود ۱۰ ریال یه تصویب رسیده و قرار است 


1- صفحات 9۸۸ ۸٩‏ ینت عمرانی بر نامه سوم‌تا پابان سه‌ماحه 
دوم سال ۱۳۴۶) از انتشارات دفتی اطلاعات و گز‌ارشهای سانمان برنامه . 


۸۰۵2۴ 


تا بایان سال ۱۳۴۸ مطالعات مز بود پایان پذیردا . 
بطو در یکه مذ کورشد درسال ۱۳۲۸ خودشیدی شر کتی برای تمه 
تکمیل لو له کشی آب مشروب ثهر تأسیس و از سال ۱۳۳۱ اقدامات جدی جهت 
آب رضائیه لوله‌کشی و انتقال آب از رودخانه(شهرجائی) و ساختمان‌تصفیه 
خانه و لوله کشی شهر آغاذ گردید و باصرف متجاوذ از دویست 
مایون دیال ساختمان تصفیه خانه و لوله کشی قسمتی از شهر خاتمه یافت‌وددسال ۱۳۴۱ 
بدست "شاهنشاه آدیامهی افتتاح گردید . 
جهت تکمیل لوله کشی و دفم نقائس سانمات آب دضائیه درسال ۱۳۴۶ ددبرنامه* 
سوم آبادانی کشود میلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰ دیال ۲ اعتباد تأمین و عملیات لوله کفی 
درخیابا نها و کوجه های دضائیه تکمیل گردید و امروزه اغلب ساکتین شهر اب تصفیه 
شده و سالم دراختیار دادند . 
7بیاری مناطق درسال ۳۶ ازطرف ساذمان بر نامه بط بای جهت توسعیت نع 
1 ۳ آب منطقه غرب دریاچه رضائیه و رودخانه زاب کوچك آغاز 
غرب در باچه گردید.جهت انجام این طرح اعتبادی بمیلغ » ۰ رال 
از اعتیادات برنامه سوم آپادانی کشود اه و مهندسین مارد ( الکتروپروژ کت ) و 
دسته مهندسین مطالعاتی وزارت آب و برق مشغول پردسی گر دید ند [۳ تا کنون مطا لعات 
کافی از لحاظ کتاورزی و نقمه برردادی و هواشناسی و زمين شناسی وخاك شناسی و طبقه 
بندی خاك عم ل آورده گرادش نهائی خودداجهت آغاز عملیات اجرائی‌تسلیم ساذمان بر نامه 
نموده‌اند؟ . : 
جهت‌اهین آب.مع وب شم رمها بادازط رف تم ‌تازمان 
سا ختمان سد شاهپود بر نامه مطا لعات مقدماتی دردوران پر تامه سوم[ بادا نی کشود 
ادل مهاباه آغاز ویسازمطالعات کافی بستن سدی‌برروی دودخا نه‌مها یاد 
عملی تشخیص گردید . ۱ 
از اعتبادات پرنامه عمرانی سوم مبلغ ۲۰ ۳ ریال جهت مطا لمات لازم 
دتهیه طرح نهائی‌ساختمات سد مز بور اعتیارتاًمين گردیده ومطا لیات مقدماتی و تهیه طرح 
اجرائی ددپایان سال ۱۳۴۶ خاتمه‌یاقت واذاپتدای برنامه عمرانی‌چهارم (آغادسال۱۳۴۷ 
خورشیدی) کارهای اصلی ساختمان این‌سد آغاز گردیده‌است . ۱ 


۱- صفحات۳۱۳ و۳۱۴ ( گزارش پیش‌فت عملیات عمرانی برنامه سوم تا پابان‌سه‌ماهه 
دوم شال ۱۳۴۶) تشر به دفتراطلاعات و گزارشهای سازمات بر نامه. 

۲- صفحه ۶۷۷ گزارش پیشرفت عملیات عمرانی برنامه سوم تا پابان سه ماحه‌دوم 
سال ۱۳۴۶ . 

۳ صفحات ۳۵ و ۳۶ گزارش پیشرفت عملیات عمرانی بر‌نامه سوم تا پابان سه ماهه 
دوم سال ۱۳۴۶) . 


۸۵۵ 


حدق ازساختمان سه شاهپوداول پنای يك سه ذخیره‌ای بگنجایش ۲۳۰ ملیون متر 
مک آب ويك‌سدانحر‌افی برروی رودخانه مها باد جهت[ بیادی بیست‌هز ارهکتاد ازاداضی 
دشت مهاباد و تولید ۵۶۷۰ کیلووات برق وهمچنی 
نقراها لی شهرمهاباد میباشد . 


تأمین آب مشروب درحوود ینجاه‌هز ار 


سد شاهپوراول مها باد درحال‌ساختمان 


۸2۶ 


تا :ابستان سال ۱۳۳۴۷ مقاطعه کارسد اصلی‌وسدانحر افی تعبین(شر کت ساختما نیتسا) 
وعملیات ساختمان سد آغاز گردید , ساخشمان بتاهای لازم جهت مهتدسین و کار گران وسیله 
مازمان آب و برقآذربایجان پنا گردیده وحفاری تونل آب رودخانه بطول ۲۳۹مترشروع 
شده‌است. این تونل پن‌ازخاتمه سد پعتوان دریچه تخلیه تحثانی مورداستفاده قرار خواهد 
گرقت . ارتفاع این سد ۸۵ ۴۶ مت‌میباشد ‏ 

پس ازخاتمه ساختمان این سد که مساحت دریاچه پشت آن درحدود یازده کیلومتر 
مربع (۲۳۰ملیون مترمکعب) خواهد بود اهالی‌شهر مهاباد از بی‌آبی برای همیشه خلاس 
خواهند شد . 

تایایان سال ۱۳۴۷ در حدود ۶۵ درصد عملیات ساختمانی این‌سد‌خائمه یافته است. 

برای مهار کردن آب ها ی که از رودخانه زرینه‌رود 
سد کو رو شیر میالدواب (جناتو) در منطفه میاندواب بیهوده پذریاچه دضائیه 

میریزد ساختمان سدی‌روی این‌رودخانه موردمطا لعه 
متخصصین فن قراد گرفت . پس‌اذ طالعات مقدماتی و بازدیه های اولیه ساختمان این سد 
عملی تشخیص داده شد . جهت مطالعات لازم برای ساختمان این سد و تهیه طرح نهائی 
اعتباری بمبلغ ۳۷۱۰۸۱۱۰۰۰۰ دیال اذطرف ساذمان پر نامه تعیین وعملیات اجرائی آغاز 
گردید وتاپایان سال۱۳۴۶ مرحله مقدماتی پایان یافت . 

این‌سد که پنام‌سد کوروش کبیر نامیده شده درحوالی قریه یمین آباد ( بخش‌شاهیندژ) در 
۵ کیاومتری جنوب شرقی میا ندواب ساخته میشود . تاکنوت ۳۶ کیلومتر جاده سازی از 
بوکات به یمین[ باد وجاده های موقتی داخلی سد ساخته شده و قرار داد ساختمات سد های 
کوروش کبیر و نودوز لوب پیما نکاد (شر کت اطر یش‌بود) میادله گر دیده‌است واذطرف مقاطعه 
کار عملیات مقدماتی ساختمان خانه های‌کار گران ومهنسان انجام شدء ۱ . 

در نتیجه ایچاد سه کودوش کییر که يك سد ذخیره‌ای است دریاچه‌ای بگنجایش۰ ۶۱ 
ملیون مترمکعب ایجاد و با ساختن يك سد انحرافی بروی رودخانه زرینه رود و احداث 
شبکه] بیاری درحدود پنجاه هزارهکتاد اداضی دشت میاندواب درمرحله اول و ۳۵ هزار 
هکتار درمر حله دوم زیر کشت دفته وعلاوه بر آن پا نصب دوتور بین درمر حله سوم درحدود 
یکصد هزار کیلووات برق تولیه خواهه شدا . 

ساختمان اساسی‌این سد آذا بتد‌ای بر نامه‌چهادم [ بادانی کشود یعنی از آغازسال ۱۳۴۷ 
خورشیدی آغاز گردیده و قراداست قبل ازخاتمه مدت برنامه چهادم ببایان برسد . پس‌از 
بنای آن علاده بر تأین آب‌کافی جهت [ بیاریاداضی میا ندواب شهرها ودهات واقم درجنوب 
دریاچه دضائیه ازپرق ارزان سد استفاده خواهنه‌نمود . ادتفاع این سد دد حدود #۵۰مثر 
خواهد بود . 

۱- صفحات ۶و۷ «گزارش پیشرفت عملیات عمرانی برنامه سوم تا پایان سه‌ماحه دوم 
سال ۱۳۴۶ و ۱۳۲۶۵۲ روزنامه اطلاعات مورخ۱۲ مرداد ۰۱۳۴۷ 


وود 


سیسات سف عبار تست از: 
سد مخز نی‌کوروش کبیر ددوتوئل بقطر ۵ و طول تقریبی ۲۳۰ متر جهت هدایت آب 
ازمخزن سد بهپای آب وسد انحرافی نوروزلو که ددقریه نوروزلو واقع ددپا نزده کیلومتری 
شهر میاندواب بمنظور بالا آوردن سطح آب رودخا نهجوت انحراف آبآزادشدهازسدمخز نی 
کوروش کبیر بکاناله‌ای اصلی آبیاری در دوطرف رودخانه ساخته میمود . تاسیسات 
این سد شامل دریچه های خروج و کنترل آب بکانالها ؛ دریچه های لادو یی , دو کا نال 
بقنی جعبه‌ای شکل بطول تقریبیيك کیلومتر ودوحوضچه دسوب گیرمیباشد . 
هر یاه ساختمان سد کوروش کبیر وانحرافی نوروذ لو براساس پیمان منعقده در تحدود 
هزارو بیست‌ودوملیون دیال پیش بینی شده‌است ۱ 
تاخاتمه سال ۱۳۴۷ درحدود ۴۷ درصد عملیات سد سازی تمام شده وتا اوائل سال 
۱۳۴۹ ساختمان این سد پایان خواهد یاقت . 
۱ یکی‌اذطرحهای بسیادمفید که اطرف سازمان مر کزی (سنتو) تمقیب 
امتدا راه‌آهن میشود و بدون‌تردید درعمررآن9] بادی آذر بایجان مخصوصا آذر بایجان 
به ثر کیه غر بی‌اثرات موّثری خواهدداشت امتداد خط آهن در کشورهای‌ایرات 
وتر کیه :اسررحد دو کشور و اتسال این دوخط آهن بهمدیگر است . 
بدین ترتیب خطآهن ایران‌بوسیله خط آهن تر کیه با کشوده‌ای‌اروپا مر بوط ومتصل‌خواهد 
شد واذطرف‌دیگراین‌داه آهن تامر کز با کستان امتداد خواهد یافت. بطوریکه درفصل‌مر بوط 
براههاً وارتباطات این کتاب نوشته شده تر کها اذشهرموش درمسیرداه آهن خود خط آهتی 
تاشهر تاتوان در کنار دریاچه وان کشیده وپس از عبور داه‌آهن از دوی دریاچه بوسیله پل 
متحرث ازجئوب دریاچه تاسرحد ایران] نا امتداد میدهند. درایران نبز خط آهن قبریزتا 
شرفخانه که در جنگ جهانگیر اول بوسیله دوسها ساخته شده بود عویش و ترمیم گر دیده 
وایستگاه حای آن تجدید ساختمان شده وازشرقخانه تاقطور در سرحد تر کیه در مجاورت 
شهر شاهپود وقمال شهررضائیه خط آهنی ساخته میشود که س‌ازخاتمه آن خط آهن ایران با 
مه کی کنق من توط که اه شک 
ازاءتبارات‌بر نامه‌سومآ پادا نی کشودمبلغ۰ ۰ ۱۰۸۵۱۰۵۳۹۰۰دیال‌دد تادیخ ۲۳ ۸۳ ۱۳۳۶ 
به ساختمان وتکمیل‌این‌داه اختصاص یافنه" وبا اين اعتباد ساختمان‌قطعات ۵و2 ازخویتا 
مرزتر کیه که تا کنون نأقص مانده بود در دست اقدام و تکفیل است . قطعات ۳۲۱ از 
شرفخانه تاشاهپود تاسال ۱۳۴۱ زیرسازی شده بود وقطعه ۴ درحوالی‌خوی باصرف‌مپلفی 
درحدود ۲۰۵ ملیون ریال ساخته شده . خطآهن اذ تبریز تا شرفخانه نیز با صرف مبلغ 
1- صفحات ۲۲و۲۳ (کار نامه طرحهای اجتماعی , اقتصادی و عمرانی سال ۱۳۴۷ 
اقا اهربا تخانش 
۲- صفحه ۳۵۷ گزارش پیشرفت فتایات عمرانی بر‌نامه سوم تاپایات سه‌ماعه دوم‌سال 
۶ تشریه دفتر اطلاعات و گزارشهای سازمان بر‌نامه . 


۸۵۸ 


۰ ملیون دیال تجدید گردیده»است . 

همچنین در سال ۱۳۳۴۶ مبلغ ۸۳۲۰۷۲۳۰۰۰۰ دیال جهت خرید تراوری و دیل 
گذاری خط شرفخانه قطود از طرف ساذمان بر نامه تأمین اعتباد گردیده و دیل گذاری با 
سرعت ادامه دارد؟ وتاپایان سال ۱۳۴۷ بطول ٩۳‏ کیلومتر از شرفخا ند تا ده کیلومتری پل 
قطاود ریل گذاری| نجام شده؟. 

پل قطور که در دره قطور ساخته میشود یکی از شاهکاره-ای پل سازی‌در خبلوط 
راه آهن خاورميانه مسوب میگردد . این پل دد ۴۵ کیلو متری مرذ تر کیه روی دره 
قطور ساخته میشود(» ۲ کیلومتری‌خوی) طول آن۵ ۳۴ مترو ارتفا ع آن ۲۷ ۱عتروقطردها نهآ 
۳ مترمیبا شدو یاه زینه‌ای‌در حدود ۰ ۵۶ ملیون دیال ساخه‌شده۲. بس‌ازاتمام‌این خط اعالی 
آذر با یجان غر بی‌ودضائیه سهو لت خواهند توائست رو سیلد راء آهن باتمام تاط کشود ومما لك 
خارجی مر بوط گردند » بءلادهءوجود این‌خط موجب رو نقتجارت‌اینمناطق خواهد گردید. 


پلی که دوی دره قطور ساخته میشود 


1- صفحهٌ ۱ ۳۶ گز‌ارش پیشرفت عملیات عمرانی برنامه سوم تا پایان سه‌ماهه دوم‌سال 
۶ ششی به دفتی. اطلاعات و گزارشهای سازمان ب‌نامه . 

۲-صفحه ٩‏ ۴( کار نامه‌طرحها ی اجعماعی»اقتصاد یو عم | نی‌سال ۱۳۴۷ استان آذر با بجان‌غربی). 

۳ شماره ۱۳۰۵۰ روزنامه اطلاعات مورخ اول آذرماه ۰۱۳۴۸ 


فصل چلم 


انقلاب سفید ایر ان 


ازسال ۱۳۴۱ تاسال ۱۳۴۸ خودشیدی 


اثتلاب سفیدا بران : 

مقدمه - انقلاب سفید جرا ت توا شخ ؛ ‏ اصولانعلاب سفید 
اصلاحات ارضی : 

مقدمه - قا نون اصلاحات ادضی - مراغه پیش آهنگه - همکارک مأمورین دولت - 
همکادی مردم- ادلین افرادی که‌املاك خودرا بدو توا گذار کر دنه ثِ مراسم ادسای‌اسناد 
ما لکیت‌زارعین - شاهنشاه درمراغه - بیانات ملوکا نه مسافرت نخست‌وذیر باذر بایجان . 


آشر رف فرمائی شاهنشاه باق با یجان : 

مسافرتآقای علم نخست‌وزیر- شاهنشاه درميانه - تدر یف فرمائی بمراغه - بیا نات 
ملوکانه درمرآغه ب حر کت بآذر بایجان‌غربی- شاهنشاه درخانه - بیا نات ملوکانه درخانه 
شاهنشاه در دضائیه - با نات ملو کا نه در رضائیه - بازدید موّسسات رضائیه ‏ اعطای اسناد 
مالکیت زارعین د فر ده زیوه ت بیا نات ملو کانه در باشگاه اسرانث رضا؛ یه - درجمن باغچه 
جوق ما کو - بازدیه شهرمرزی جلفا - شاهنشاه درتبریز - بیانات ملوکانه خطاب بمردم 
بر یز - بازدید دانشگاه تبریز - چهارشنبه ۱ مور نجفنی۲۵ ۱مهر- سخنات شاهنشاه در 

پاشگاه افس‌ان تبریز - پایان سفرملو کانه . 

بر نامه های عمرانی رضائبه و آذر با یجان غربی : 

تلویزیون رضائیه رادیو دضائیه - فرودگاه رضائیه ت انجمن شهر- ساختمان کاخ 
جوانان - شر کت داحد اتوبوس‌انی - مرکز دقاه خانواده در دضائیه - خانه جسوانات 
شیرخورشید - موژه رضاشاه کبر - رضائیه ییا . 
عمر آن دهات : 

اصلاحات ادضی ۳۳ عملیات عمرانی ۳ شر کت های تعاونی روستائی ۳ مأشین های 
کشاورزی - سپاهیان انقلاب در روستاها - سپاهیان داش - سپاهیان بهداشت - سپاهیان 
تردیج و آبادانی ب کارخانه های جدید نوخوی وپیرانشهر . 


#۰ 


انشلاب سفیبد 


1 شاهنشاه آریامهر آزروذ یکه بر اد بکه‌سلطنت‌قدم نهاد ند(۵ ۲شهر یور ۰ ۱۳۲ خورشیدی) 
مقنمه ازمشاهده وضم آشفته کشور وبدبختی‌های اکثریت ساکنین مملکت که درفقر وفاقه 
غوطدود بودند و از حاصل دست دنج آنان طبقات معدودی منتفع میشد ند د نج میبردند . 
متاسفانه اوضاع[ تروز کشورواشفالمملکت پوسیله آرتةهای اجنبیاقدام‌حادی رااجازه میداد 
ولی‌شاهنهاه درمواقع مقتفی دنج دردنی خودرا ازمشاهده بدبختی و فترا کثریت هموطنان 
خویش بروزمیدادند . جنا نچه دوز ۱خرداد ۱۳۲۶ موقع مراجمت از بازدیه آذر بایجان 
پس‌از غائله پیشه‌وری ومشاهده وضع رقت‌باد امالیآت سامان فرمودند : 

«وحکومت وسلطتت بريك مشت مردم فقیر وضعیف ور نجور و محردم از عدالت مورد 
مسرت خاطرمن نبوده‌است و تخواهه بود» 

بنا براین منتظر فرصت مناسب بودند تا آ نطوریکه میل داشتند نظام اجتماعی منحط 
کشوردا بهم ذنند و نطام نویتی‌دا که‌پایه های آن روی عدالت واحتاق حق تمام طبقات‌استواد 
باشد پی‌دیزی نمایند . 
شاهنشاه آدیامهر این‌انقلاب را جنین توجیه میفررمایند۱ ۳ 
«در ۲۵ شپریور ۱۳۲۰ که من زمام امور کشوررا بدست 
گرفتم » شیرازه کارها براثر تجاوز بیگانگان بکلی ازهم 
گسخته بود بطوربکه گفتم نیروهسای اهریمنی فساد و ارتجاع و ستون پنجم 
خارجی که در دوران‌بدرم موفتا سررگوب شده بودند از نوسدان وسعی برای 


اثقلاب سقید ء 
چرا بوجودامد ٩‏ 


تاخت وتاز خود بدست آورده بودند . ازآن ژمان تا مدتی قرب به یست و 
دوسال, یعنی تا بهمن‌ماه۱۳۴۱من‌و کشورم نشیب وفرازهای‌عجیبی راگذرانیدیم 
وصحنه‌های ساختگی گوناگونی را شاهد بودیم که سرنخ غالب بازریگرانآنها 
چون عروسکپای خیمه شب بازی در دست خارجیها بود . بسیاری از این 
بازیگران‌که حربه نها فقط عوام‌فریبی‌داخلی وخوش رقصی برای پیگانگان 
.بود» با اصولا هیچ هدفی غیراز خدمت باجنبی نداشتند و با تمام منظورشان 
انتقامجوئی از من و دودمان من بود. اینها که لباقتکمترین کارمشت وانجام 


[- کداب انقلاب سفید صفحه ۷ 


ار 


خدمتی را بسسلکت نداشتند فقط می‌توانستند از راه تخریب و دد هم ریشتن 
شا لوده‌مملکت عرص وجودکنند ؛وشعار واقعی ایشان این ضربا لمثل‌معروف 
فارسی بود که « با علی غرقش‌کن » هن هم روش » . 

«حالاکه حوادث این بیست وشش سال سلطنت خود را از نظر میگنرام » 
میبینیم که واقعاً ِ# از عواملی که مرا بیش از هرچیز دربن مدت رنج‌داده . 
همین قش دباکارانه و مزوراعه و شکین برخی از رنحال سیاسی مایوده است 
که در پثت قبافه ای ظاهرالسلاح هدقی جز تخریب و کار شکنی نداشتند و 
نچه در حسابآ نها نمیآعد مناف‌واقعی جامعه ابرانی بود. چقدر باین‌حقیقت 
برخورد کردم که کسی که ظاهراً با خارجی مخالفت میکرد پاطناً از خود او 
دستور میگرفت » ومن در تأید این‌موضوع دلاثل ومدارك قاطع داشتم. چقدر 
برایم زجرآور بود که شاهد چنین جریانی باشم » ولی ناگزیر باشم بخاطر 
مصالح مملکت موقتاً سکوت بکنم تاموقع مناسب فرا پرسد . چقدردلخراش 
بود که کسانی در ظاهر بملت خوش باور ایران که تشنه اصلاحات و مخالف 
با اعمال نفوذ خارجی بود خود را علمدار مخالفت با اجنبی‌واز این داءسلی 
و وطنپرست جلوه میدادند ؛ ولی من میدانستم که سروکار هر يك ازآنها با 
کدام سیاست خارجی است ومأموربت واقعی او چیست . 

«عوامل اعمال نفوة خارجی‌در ابران بچتد دسته تقسیم مشدند : 

«یکی از. این دسته‌ها همین باصطلاح رجال سیاسی بودندکه بعضی از افیا 
آشکارا مارکدار بودند وسشگ‌سیاستپای معینی‌راسیته میزدند» وبعضی دبگر 
بدستور خارجیها باصطلاح «نعل وارونه میزدند » و در لباس ملیت و آذادی 
خواهی قشم کر از نقش سیاست پسگانه را ایقاء متکردند. دسته دیگر 
ازین عوامل » فئودالپا بودند که تقریباً حکومتهای محلی برای خود ایجاد 
کرده بودند وبرای حفظ منافم خویش در خدمت بخارجی مسابقه گذاشته 


۸ 


پفی واه یه یس دم توف اب ان فال ییحی راز 
عمال نفوذ خارجی؛ بعضی از باصطلاح روحانبون بودند که همه میدانیم که 
پعد از شروع مشروطیت چگونه بخصوص مورد استفاده سیاست ییکی از دول 
خارجی واقع میشدند . تمام این عوامل نقوذ پیگانه مانع وسد راه پیشرفت 
مملکت بودند , برای اینکه منافع خارجیایجاب میکردکه پیوسته يك‌وضع 
وه نی مسا خی کی فاکتعا تسا باقن ها سا ان 2 
پتوانند ازاین وضع بهره برداری کامل بکنند . بعد از جنک دوم جپانی و 
تجاوز پیگانگان بایران باین عواعل بدبختی‌ستونهای پنجمءلنی وغیرعلنی 
نیز افزوده شدند ؛ وخارجیپا شروع بایجاد احزاب متعدد درابران کردند تا 
هرکدام از راه حزب يا احزاب واپسته پخود مناف‌خویش را تأمین کنند . 
عجب این بود که تمام این تشکیلات وهمه این عوامل خارجی فقط در يك 
مورد باهم اشتراك نظر وهماهنگی داشتند» وآنهم مخالفت باقدرت سلطنت‌دد 
ایران بخصوص سلطنت دودمان پپلوی بود» خوب زیرا متوجه شده بودند که 
من نمیتوانستم شريك اغراض ومطامع آنپا شوم» ویعنوان‌پادشاه مملکت اصولا 
برای من غیر ازمصالح عالیه کشورم نمیتوانست هدفی وجود داشته باشد. 
«بایدبگويم که یکی از اصول سیاست بیگانگان این بودکه بقدری حس 

بدبینی و سوعظن و بی‌اعتمادی را در ملت ابجاد کنند که مردم هیچ‌کاری را 
باور نکنند و بهمه‌چیز پا تردید وبدگمانی پنگرند » و بهمین‌جهت دستوری 
که سالیان دراز توسط عمال خارجی اجرا ميشد این بودکه این حس‌بدایینی 
و سووتلن را هرچهپیشتر توسعه دهند واعتماد عمومی‌را پاینکه پدون خواست 

شارجی مطلقا کازی‌امکان نذیر تست ر اسکه بازند وعفنه خقاری را که غمدا 
بوجود آورده بودند پبوسته زبادتر کنند . 


«بدربپی اشت ن کسی که از این‌دضع بشتراز همه دنج هیده کی بود که 


ونر 


شان کی سرنوشت ابران‌را در اقیانوس متلاطم سیاست‌جهان در دست‌خود 
داشت . من نمیتواستم شريك این کوتاه بینی‌ها وتنگث نظری‌ها باشم » زیرا 
پحکم مقام خود مافوق همه آنپا قرار داشتم . من نه از داخل این جربانات 
روزهره پلکه از بالایآ نپا پسر نوشت ومصالح مملکت وملت‌خودم مینگر یستم» 
وآ نجه برام اهمیت داشت اغراض شخصی وخرده حسابپای ناچیز نبود بلکه 
تاریخ ایران بود . من میبایست این عیراث گرانبها وکپنسالی را که استقلال 
وحاکمیت وشرافت ملی ایرانی‌نام داشت ؛ وتاریخ] ترا صورت ودععه مقدسی 
پدست من سپرده بود» کاملتر وغنی‌تر از آ نچه تحویل‌گرفته بودم بدست‌سلهای 
آینده بسپارم . من فقط پادشاه مك طبقه حاکمه غالبا فاسد ومررتجم » بايك 
دسته سران ملولك الطوائفی » با بك عده گمراه با خائن که خود دا صورت 
ستون پنجم در اختبار بسگانه گذاشته بودند نبودم پلکه در درجه اول پادشاه 
پیش از پیست ملیون تن مردم شربف و زحمتکش واصیل ابرانی بودم‌که‌چشم 
آمید خود را پمن دوخته بودند . من خوب میدبدم که چطور دسترنج این‌عده 
میرودکه هنری جز خدمت پاجنبی با پندوست های نامشروع داخلی ندارند 
واحساس میکردم نه میل‌دارم و ته حق آنرا دارم که چنین وضعی را قبول‌کنم» 
هرچندکه شاید خبلی‌ها مصالح شخصی مرا در سازش پاآن طبقه‌ای‌میدا نستند 
که اداره امور مملکت را در دست خود داشت . 

/ شاید هیچکس غیراز من وخدای من نداند که چه‌شپارا تاصبح شام 
تفکر گذرانیدم وبا خضوع‌وخشوع‌تممبرای یافتن چار‌از خدای‌خویش‌استعانت 
طلیندم . فکر میکردم‌چه‌علت داردکه‌مملکت بزرگه و ثروتمندی مثلابران » 
وشن که‌فاتا ینتن افدازه تست وخوش فلت وهوشتت مب داداشر شین 
بل قه راشای ایغ ا شون تون ماندر ۱ تعایه ی عا نیا و تاه 


۸۶۲ 


بشود واین چنین‌اسیرزیروبالای حوادث گردد. بیاد تاریخ میافتادم که چطور 
روزی ثروت و اقتدار وی نت اکن جت تا خبره مسکرد » و روز 
دیگر مردم آن رنجود وگرسنه ویی‌پناه و پی‌مآوا واسیر فقر وبیسامانی‌بودند. 
چطور روزی شاه سلطان حسین صفوی درپا تخت خودش بدست كث مشت‌دزد 
قافل‌زن محاصره میشد » وبفاصله پسار کوتاهی بعد ازآن از همین مملکت 
مردی مثل نادر برمبخاست و دنبای را ازفتوحات خویش آسیرشگفتی‌مبکرد. 
«حتی لازم نبود دور بروم و دوران گذشته را از نظر بگذرانم ؛ زرا در 
همین‌زمان خودمان‌شاهدآن بودم که چگونه مثلادرموقم‌پس گرفتن آذربا یجان 
برخی ازفرزندان‌این آب وخاك هنگامبکه در مبدان رزم اذپای‌در میافتادند 
در وقت فدا کردن جان شیر بن‌خود نام ابران را باخون خوش برروی زمین 
تشرد + و وز,همان وقت. سفن دمک از آفراد همین حملکت غشیب این 
تجزبه تنگین میشدند وبا از راههای دیگر در صدد جاسوسی و تسلیم کشور 
با جاتب مختلف برهباً مد‌ند ....» 
«... در مدتي‌که کشورما دوران اسف‌انگیز انحطاط وتنزل خودرا 
میگذرانید دنیای مترقی باسرعت بجانب‌نعميم دانش واستقرار اصول بهداشت 
دسته‌جمعی و بیمه‌های گونا گون اجتماعی وتأسیس انجمنپای وسیع خیر به در 
مقباس مملکتی مش میرفت قاتا فد تا درهمان موقع دچار بدترین نوع 
فئودا لیسم و بسوادی و بیخری‌مطلق ازدنا بودیم و روژبروز برتعداد فقبران 
و بیمادان و پسوادان کشورمان افروده ميشد. 
یفام و که هروا میا درا هیوهت اشفا 
درتمام دوران حبات خودم » چه درزمان و لبعپدی وچه در دوره سلطنت؛ باد 
ندارم که دیدار افراد رتحور وناتوان ایرانی که دچار انواع بماریپای بومی 
با آثار ناشی از کمی وبدی تغذیه وبا عقب‌ماندگیپای ناشی ازجپل وبخبری 


۸۶۵ 


و 

«خوب‌میدانستم که این مردم غالبا افرادی باهوش و مستعد هستندکه 
درصورت تربیت و بپداشت وتغذیه صحیح میتوانند بدل به‌عناصرفعال و مثبت 
و مفدی بحال کت بش و ِ این نکته‌را هم خوب میدا نستم که متأسفاته 
وقتی که عوامل ونروهای م عینی امکان[ نرا داشته‌باشد که این‌وضم‌را ۳ 
انتفاقه خوق با تقاط ایشفاخه ان توت ضوزاع یزود کش کرو 
این ت اسفناگ روی نخواهد داد ...» 

.. درسال ۱۳۲۹ فرمانی مشعر برتقسیم و فروش امالاك اختصاصی 

دم . امد هن این بودکه ازاین‌راه نه‌فقط کشاورزان املاكخودم 
ازصورت رعیت برون آیند و مبدل به‌مردمی آزاد بشوند ؛ بلکه این اقدام 
سرمشقی برای سایرما لکین کشود شودکه آنان نیز وظیفه اخلاقی و اجتماعی 
و ملی خودرا درین مورد انجام مت ها سا نه‌فقط این‌امد من پرآورده 
ق 6 ولکه قی کی قفا یورین وه کهیا طاغر یاسضتا سا شدای سس 
روی کار آمده بود ( درحالبکه خود او قبلا بتوصبه سفیر انگلیس در تپران 
بولابت فارس منصوب شده بود » ودر زمان خود عن نیز وقتی بشنهادکردم‌که 
تخشتوز ی بقوه ظرط فول ا شترا توافت یکلسان داتست) باقماقوا 
ازاجرای برنامه تقسیم املاك شخصی من جلوگیری‌کرد وا نر! متوقف‌گذاشت 
وان وضع درهمه مدتی که وی پرسر کار بود ادامه‌بافت وفقط بعداز سقوط او 
بودکه مجدداً کار تقسیم این اراضی آغاز گردید . 

«باتوجه‌باً نکه سرمشق من موردپیروی‌سا یرما لکان‌کشور قرارنگرفته 
بود » درسال ۱۳۳۸ دولت وقت بدستور من لابحدای‌قا نونی بمجلس تقدم کرد 
که بموجبآن میزان اراضی‌مزروعی که بك‌نفر وبابك‌دسته مشترکا درملکیت 


خوش داشتند محدود مىشد ومیبایست هرچه اضافه برآن داشته‌باشند بدولت 


و 


بفروشند تادولت بنوبه‌خود آنپارا بقطعات کوچك و باشراط آسان بکشاورزان 
خرده‌ما لك بفروشد. ولی آین‌قانون درمحلس بکلی مسج شد و پصورتی درآمد 
که بپیچوجه بامنظور اصلی مطابقت نداشت و با مداخله مقام غیرمسئولی که 
از ترقیات.اجتماعی دئبا بی‌اطلاع بود مجلس که طبیعتاً یشتر افراد آن را 
نما ندگان هیشت حاکمه بعنی همان ملاکین و سرمابهداران تشکیل میدادند 
اه شا هار ی یک شفعتی اقفر کرو 
این بر وه ان کرو که واقی مش هرا 
تصیحت وارشاد و موعظه » وبا توسل بدطرق عادی پارلمانی هیچکدام نتیجه 
مطلوب را نسبخشد » زرا هربار بدست عوامل‌گوناگون آن اتحاد غرمقدسی 
کهپین‌دوقطب کاملامتقا بل یعنیارتجاع سیاه وقوای‌مخرب سرخ برای جلوگیری 


از شرفت واقعی‌کار مملکت بوحود مده بود» ات اقدامات فلج میشد.» ۰ 


اصول انقلاب 


در کنگرءآزادز نات و آزادمردان‌ایران که‌بتاریخ چهار شنبه نوزدهم 
5 دیماه در سالن محمه رضا شاء تهران بر گزاد کردید شاهنشاه 
تا آریامهر اصول انقلایی خویش دا پشرح ذیراعلام فرمودند : 

۱ - الغای دژیم ارپاب و رعیتی براساس ا نون اصلاحات‌ادضی . 

۲- ملی کردن جنگلهادرسراسر کشود برای بهره‌برداری صحیح اذاین روت ملی. 
۳ فروش سهام کارخانه‌جات دولنی بعنوان پشتوانه اصلاحات ادضی. 

۴ سهیم کردن کار گران درمتافع کار گاههای تو لیدی وصنعتی. 

۵- تشکیل سپاه دانش پمننود اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجیادی. 
اصلاح قا نوت انتخاجات . 

این شش اصل روزششم بهمن ماه ۱۳۱ درمعرش آراء عمومی ملت ایرات گذاشته 


شه وشر کت کنندگان دراین‌رستاخیز ملی تقریباً با۵ / ۵ مایون دأی خودکه اکثریت‌تریب 
باتفاق بود اصول پیشنهادی شاختقاء دا تا کید نمودند. 


درسالهای بعداصول ذیر تبزاذطرف‌شاهتشاء آریامهر با نلاب سفیدایر ان‌اضافه گر دید: 
۷- تشکیل سپاه ترویج و [یادانی بمنظور کمكث بروستائیان برای بهتر زیستن. 
۸- تشکیل سپاء بهداشت‌برای تأمین سلامت دوستائیان ایران. 

- تشکیل خانه‌های اناف برای تسیم در دسیدگی با ختل«ف روستائیان . 

۰۰- ملی کردن [ بهای کشور بمنظود حدا کش استفاده از آپ برای مصادف‌خانگی و 
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کشاورزی وصذت . 

۱- نوساژی کشود بمنظود امین زندگی جدید برای عموم مردم ایرات - 

1 | تقلاب اداری و اتتلاب آموذشی بمنظور آسریع درا نجام کارها و تر بیت‌صحیح 
جوانان برای قبول مسئولیت . 

با اجرأی اصول انقلاب سفید بدون تردید وضم کشود به‌نفع طبقه ذحمتکش زارع و 
کاد گر تعدیل روت آبادی شهر ما وروستاهاد گر گون‌خواهد شد. درعورد تتایج این| نقلاب 
اپران با یه‌مجلدات‌ستعددی نوشته‌شود وما دداینجا فعط موضو عاصلاحاتارضی‌داموددمطا لعه 
و تحتیق‌فراد میدهیم . 

اصلاحسات ار ضی 
مهمترین و اساسی‌ترین برنامه‌های عمرانی و اجتماعی کشود » انجام اصلاحات 
مدمه ۰ ادضی وحذف طبعه ما اك وماحب مین نم‌ودن زادعین میبأشد که در نتیجه عااقه 
و دلبستگی شخص شاهنشاء آدیامهر محمد رضا شاءهلوی یزیا ی رقاه وسعادت 

وآسایش طبقه زارع» باتهوز وشجاعت کم نظیردرمدت کوتاهی عملی‌گر دید. بدون تردید دد 
آینده عطمت این بر نامه انقلایی جسادت آمیز و نحوه اجرای‌ددست آن مورد اتفاق محققن 
ومودخن واقم خواهد شد . 

شاهتشاه آ دیامهر از لحظه‌ای که زمام امودمملکت رایکف با کفایت خویش گرفتند در 
فکر تأمن‌سمادت‌زادعین دیا بمول آنروزی «رعایا» و خلاص نمودت آنان ازدست مالکان و 
زمین‌دارات که طبقّه ممتازی‌در کشورمحسوب میشهد ندومزایای بی‌شماد این آب و خاك درا تحصار 
آنان قراد داشت بودنه » برای عملی نمودت این آرزوی خداپسندانه خویش تعسیم املاكد 
اختصاصی خود را آغازفرمودندولی بطوریکه دیدیم دو لنهای بىد که خود ازفئودالها وذمن 
دادان بودند مانع تقسیم املاك اختصاصی گردیدند . 

تیم اداشی خالصه نیز که سابع آن بزمان سلطنت شاهنشاه فقید رضاشاه کبیر میرسد 
ودرستوات ۱۳۱۴9۱۳۱۲ خورشیدی درخالصمچات سیسئان ومغانآذربایجان و دشت میشان 
خوزستانآغاذ گردیده و یمد متوقف شده بود پس ازانقلاب۲ ۱۳۳ مجدداٌ حنب الامر شاهنفاه 
آدیام‌هی مورد توجه دولنها قراد گرفت و برای این‌کاد دد سال ۱۳۳۴ قآ نونی اذ تصویب 
مجاسین گذشت و ازسال ۱۳۳۷ تقسیم اراشی خالصه دولت بین زادعيین طبق قانون مذ کود 
آغاز کردید که‌این ام خودجهت مأمودان اجرای‌اصلوحات‌ارشی سابقه و تجر به‌خوبی‌بود. 

اجرای مقردات اصلاحات ارضی علاوه بر تمام مزایای انسانی و اجتماعي آن در 
اقتصاد کشود نیز ای قابل توجه خواهد داشت , چه بااجرای این برنامه در آمد زادعین 
و سطح زندگی آذان بالا دفته قوه خریه آنان بیشترمیشود وبهمین اندازه بمیزان فروش 


محصولات کشود اضافه میگردد . 


۸۶۸ 


سال۱۳۳۸ در نثیجه صدوراوامرشاهنشاه دولت وقت لایحه‌ای بمجلس 
قانون اصلاحات پردکه بموجب آن میزان‌اداضی مزدوعی‌يك نفرويايك دسته محدود 
ارضی ميشد ومیبایست هرچه اضافه بر آن داشته باشند بدولت بفروشندتا 
دولت [ نها دا بقطعات کوچك تقسیم نموده باشرایط آسان بکشاورزات 
پفروشه ولی این قانون ددمجلس بکلی مسخ شد و بصودتی در آمد که بهبچوجه با منظور 
اصلی مطا بت نداشت . نموفع نماینه گان مجلسین اغلب از سرمایه‌دادان و مالکین بزر کب 
پودند معلوم است قانوتی که به‌تصویب آنانن میرسید نمیتوانست مفهوم اصلاحات ادشی و 
صاحب زمین نمودن زارع راداشته باشد . 
شاهنشاه آذاین پیش آمد‌ها دنج میبردند وشاید هم یکی ازعلل تعطیل موقنی‌مجلسن 
همين مسئله مهم و اساسی بود. در غیاب مجلسین قانون اصلاحات ادشی مصوب م«جلسین 
مودد تجد‌ید تفر قراد گرفت و بهودتی نوشته شد که میتوانست امن سیادت وراه زادع 
باشد ودرتادیخ سه شنبه ٩‏ ۱دیماه- ۱۳۴ بصورت‌لایحه قا نونی از تصویب هیثت وزیران گذشت 
وپس اذتاّبید انطرف شاهنفاه پموقع اجرا گذاشته شد . ۱ 
۰ غالب دهات شهرستان‌مراغه دددست مالکین بزر گدوافر ادی 
مر اغه پیش آ هنک بودکه هر کدام چندین دیه وحتی چندین ده دیه داشتند ؛ 
رعایای آن دعات تماما ددفترو بد بختی ومذلت گر فتاد بودند 
وعوائد دهات بجیب چند ما لك بزر کی ريخته میشد و بعلت عدم‌هم آهنگیز اد ع ومالك دهات 
روزبروذ مخرو به‌تروعدم دضأیت بیشترمیشد . 
مگر آذر بایجان درانقلاب مشروطیت پیشروسایر نقاط ایران نشد ؟ حالاهم دد ین 
انقلاب اساسی‌ترومهمتر چر![ذربایجان پیشتدم نگردد؟ 
این فکری‌بودکه آزمفزدکترحسن ادسنجانی وذیر کفاودزی که هدقش اجر ای‌درست 
اصلاحات ادضی بود گذشت و با تسویب‌شاهنشاهشهر مر اغه بعنو انشهر پیش آهنگ اصلاحات‌ادشی 
اعلام گر دید. قبل از تصویب لایحه قانونی اصلاحات ادضی مقدمات امر دروزارت کفاورزی 
فراهم شده بود» موندس منوچهر خلخالی یکی ازصاحب‌عنصبان ارثه وزارت کشاورزی واز 
امالی آذر بایجان دئیس ومسئول اجرای اصلاحات!دضی درشهرستان مراغه تعیین شده بود. 
درست است که شخص ارستجانی و مأمودان اصلاحات ادشی در 
همکاری مأمودین مرحله نخستین باایمان وعقیده داسخ در اجرای اوامر شاهتفاه 
دو لت سبت بعملی ساختن این برنامه اساسی از هیچگونه فداکادی- 
خودداری نکردنه و درانجامآن شب و روز کوشش نمودند ولی 
جهت ثیت در تاد یخ باید گفته شودکه اجرای بدوت سروصدا و پسیادمر تب ومننام اسلاحات 
ارشی درشهرستان مراغدیرای اولن‌می تبه در کشود که باسرعت و دقتانجام گرفت در نتیجه 
همکاری تمام مآمودان کدوری و لشکری با نصودت مطلوب دد آمد. 
نگاد نده آ نموقع بعنوان‌استا ندار آذر بایجان‌ش‌قی نسبت به‌اجرای لابحه‌قا نو نی‌ددمراغه 


۸۹ 


نظارت‌عا لیه. داشتم از روزصدور اوامر شاهنشاه تست با نجام اصلاحات ادشی در شهرستان 
مراغه‌اهک نات‌استا ندادی و کلیه ادارات استان در اختیاد مهندس خلخالی گذاشته شد» بهمن 
ترتیب نیزمةامات لشکری بی‌ریا پامأمودان اصلاحات‌ارضی همکازی نمودند واين اتذاق و 
وحدت عفیده وهمکاری دائمی در پیشرفت اجرای بر نامه تأْثر بسزا داشت . اذ دوذ اول که 
مأمودان اصلاحات ادشی بمراعه میرفتندروسای‌مهم ادارات‌استات مخصوصاً رژبای ادارات 
انتظامی وداد گستری درمعیت خود نویسنده پمراغه‌رفتيم ودديك جلسه طولانی لابحه قا نونی 
وعلل بوجود آمدن‌آن لایحه وعلاقهةٌ ثخص شاهنشاه وانتخحاب مراغه برای اولین نفطه در 
کشور که املاك میبایست اذما لك خریداری و بزارع فروخته شود بمالکین تفهیم گزدید و 
مقدمات اجرای بر نامه چنانه سنگین بسادگی آماده شد , درحین اجرای برنامه نیز ده‌عا 
مرتبه باردسای ادادات بمراغه دفته واشکالات محلی مر تفع گردید. اين همکاری بحدی 
محسوش دچشم گیر بود که دکتر ادسنجانی در گزارش خود روز بیست ودوم مهرماه درمراسم 
اعطای اولین اسناد ذادعین مراغه بحضود شاهنشاه آدیا‌ه رجتین معروض داشت : 
«.. دفرم ادادی ایران هم درهمینجا (متصود اصلاحات ادضی مراغه است) شروع 
شده بطورنمونه, آن وحدت وهمکاری فرقالماده صمیمانه‌ایست که بین تمام اعسای دولت در 
منطقه مراغه وهمه آذر بایجان شروع شده در آذر بایجان ازاستا نداد و تمام رسای ادارات 
قرما نده لشکرسر بازها کهدرراهسازی شر کت کردند همه صمیما نه كمك گر‌دند به‌این یت . 
خوشبختانه این دا میئوانم بمرض‌اعلیحشرت برسانم که دد مراغه نه‌تنها آزمایش اصلاحات 
ارضی داخواهيم کسرد اینجا آزهایشی خواهه شد برای ایجاد يك وحدت و هم آهنگی کامل 
بن تمام دستگاههای اداری خارج اذحدود وظیفه معمولی اداديغات بوجودآمدن يك شوق 
و ذوقی درتمام افراد است...» 
ازافرادیکه علاوه برماًمودان اصلاحات ارضی در آذر بایجان شرقی نسبت به‌اجرای 
اصلاحاتارضی‌همکاری‌داشتند آقایان یدا له‌شهبندیر گیس‌داد گستر یوقت | ذد بایجانه.سر لشکر 
اسکندر آزموده‌وس تیپ‌عاصمی‌قرما ندهان لشکر تبریز ومر اغه» س‌تیپ مهرداد دگیس سازمان 
امنیت‌استانه» سر‌تیپ عطایی دئیس شهر با نی»سر تیپ طباطباگی دئیس ژاندادمری استان و 
روسای‌داد گستری وثبت‌استاد ودادستان‌مراغه ودراستان آذر بایچان‌غر یی سر لشکرغلامحین 
دیلمی‌اسنا نار آذر با یتعان‌غربی وروٌسای ساذمانهای آن‌استان اذلشکری و کشودی بودند . 
علاوهیر ذادعن مراغه که ازاجرای بر نامه اصلاحات ادضی مستقیماً 
همکااگ مردم ‏ منتفع میکردیدنه وباید گفته شودبدون شتاب و باصبر وحوصله‌منتظ 
اقدامات مأمودان بودنه وهر کز پاایجاد بی‌نظمی مانع سرعت‌کاد 
مأمودان نگردیدند» طبقات ساکنن شهرمراغه نیز از کسبه دافرادیکه شنل آزاد داشتندهی 
روز یادارء املاحات‌ادشی مراجعه کرده دتقاضا مینمودند در بر نامه اجرای اصلاحات‌ادضی 
با نان نیز سمت افتخاری داده شود تاحدی که میئوانند مأمورات رایاری نماینه . 
اپرازعلاقه ازطرف عموم طبقّات مردم نسبت بانجام پرنامه اصلاحات ادضی طودی 


۸.۷۰ 


درمراغه توسعه یافته بودکه احیاناً چند نفر اذمالکانی که بجز تأمین منافع‌آنی خود هدف 
دیگری نداشتنه . جهت مقاومت دد مقابل خواسته اکثریت قریب باتفاق مردم جسادت 
نمیکردنه و خوشبختانه ازجلساتی نیز که مخفیا نه ددمراغه باتبر یز بدین منظود تشکیل میشد 
مأْموران دولتی اطلاع داشتند و بموقعازتصمیماتآنان جلو گیری بمل میآوردند. ددمقا بل 
این عده محدود ا کثریت مالکان منافع خود داتشخیص داده‌وجهت فروش املاگ خودآماده 
بودند از ] نجمله بایه فتوحی دانام برد که‌داوطلیا نه قبل از دسیدن‌موقم‌مقرراملاكخود رادر 
اختیاد مآموران اصلاحات ادضی گذاشت. 
طبق دعوت دئیس اصلاحات ادشی مراغه در معیت رسای 
آلین افر ادی 4۳ املاك ادارات استان روزشنبه۱۲ اسفندماه۱۳۴۰جهت حور دد 
خوه راپدولت واگذاد مراس وا گذادی املاك چند نفرانملاکین مراغه‌که قبل از 
کردند. _ انتضای مهلت مقرراملاگخود راوا گذاد نموده بودنه بغهر 
مراغه دفتیم» ساعت ۸ بعدازظهر دراداده ثبت اسناد مراغه که 
چراغا نی‌شده بود طی‌مر اسمی‌برای اولین مر تبه‌در کور خا نم سیف و آقای‌صا لح‌موسوی دو تفر 
ازمالکان شهر اسناد وا گذاری املاك خود داامضاء نمودنه . 


و 


دراداره ثیت استاو مر آغه دو نش از مالکین این شه امالاكك خودرا بدو لت وا گذار می‌کنتد 


: 0 
مراسم وا تذازی | ماگ مالکین مرراغه 


در این مراسم اپتدا دگیس اصلاحات ادغی مراغه شرحی بیان کرده و ازوافم‌بینی 
افرادی که بفروختن اعلاگ خود بدو لت حاضرشده بودند تشکر نمودند. پس از آن نگادنده 
من سخنان خودما لکی مراغه داپاین امراساسی وبر نامه حیاتی کشود تذویق نمودم وجك 
سط اول قیمت اداضی بما لکن تسلیم گر دید. ۱ 
در ۱۷ اسفند که هنوذ دوماه ازتصویبلایحه قّانونی اصلاحات‌ادشی 
مراسم امخای تم گت در شیتن خه متا عووان اولین استاد وا گذاری‌اداضی‌ودعات 
اسناد مالکیت ‏ بدولت آماده‌گردیه . در این دوز دکتی ارسنجانی وذیر کشاورزی 
زانعین اولن سند دا از طرف سازمان اصاتحات‌ارضی امضا کردند. بهمین 
مناسبت مراسمی درسالن شیروخورشید سرخ مراغه بر پاشد که‌بدین 
منظور از تهران اعضای شودای اصلاحات ادشی در معیت وزیر کشاودژی بمراغه آمده 
بودند ازتبر یز نیز نگار نده‌باعده‌ایاز روسای ادادات بمراغه رفتیم ودر آ نجا وزیر کشاورزی 
ور یس اصلاحات‌ادضی مر اغهمطا لبی‌اظهاد نمود ند وقر ارشه اسثاد املا کی که بدو لت وا گذار 
شده ۲۲۱ اسفند انطرف اصلاحات ارضی آماده گردد و در آنروز اولین استاد بدست‌مبارك 
شاهتماه آ ریامهر پزادعی داده شود. ۱ 


وفشد 


صبح روز۲ ۲ استندماه سال» ۱۳۴ خورشیدی که شاهنشاه آدیامهر 

شاهنشاه درمر اغه اذقلاد سلطنتی قدم بخاك مراغه گذاشتنه قیافه بسیار شادمان و 

خوشحالی‌داشتند ؛ زیراجهت دسیدن باین روز باهمت خستگی 

ناپذیر خویش بیست سال تمام سعی وجدیت و کوشش نموده بودند و آنروز دوزی بودکه 

شاهنشاه بیکی از آمال خود میرسیدنه و ۷۵ درصد ساکنی کشود دا به‌سعادت و خوشبختی 

میرساندند, درآن روز زادع طوق دقیت وبند گی رااز گردن خود پاده میکر دو لقب‌متیدوس 
«رعیت» را دور میا نداخت وصاحب ذمینی میشد که در آن کشت وزدع میکند . 

ایستگاه مراغه بطرز با شکوهی زینت بافته و طبقات مستقبلین در محل.های خود 

مستقرشده بودند ؛ رسای ادادات ومحترمین مرا کز استانهای غربی و شرقی آذربایجان 

که درمعیت‌استا ندادان (سر لشگر غلامحسین دیلمی و نکاد نده علی‌دهقان) شب‌قبل ازرضا کیه و 


مگ 


تبر یز آمده بو دنده مخیر بن جراگد وخبرنگاردان داخلی و خارجی که جوت مخابره خی 
او لین تقسیم املاك ازدنیا بمر اغه آمده بودنه ء علما و روعحا یوت وروسایادارات ومحترمین 
شهرستان مراغه » شا گردان مدارش باپرچم‌های خود درانتظار بودنه » ساعت هشت و نیم 
صبح قطار سلطنتی: از طریق تهران دسید. آبئدا ده نفر از وذراء و۱۷ نفر سفرای کبار 


عرض خیرمقدم بحضورشاهنشاه دراستگاه راه‌آهن مراغه 


۸27۳۳ 


کشورهای خادجی مقیم درپار شاحنقاهی و مخبرین جرائد موم دنیا و امرای آدتش که در 
التزام رکاب بودند پیاده شده بحال احترام‌ایستاد ندسپس شاهشاه ازقطار پیاده شد ند, دراین 
موقع نگادنده ضمن خیر مقدم بعش دسانیدم : 

«شاهنشاها | ذر بایجا نیان غیودومیهن پرست درمواقم‌حسای وخط نا تادیخ جر تیب 
و فراز کشود آنی از دسالت تاریخی و فظیفه مقدس خود که همانا حفظ و حراست تاج 
و تخت شاهنشاهی و تمامیت و استقلال کشود و مرزداری میباشد غفلتد تسامح نه‌نموده|ند. 
دراین لحظات تادیخی نیز خوشوقت و میاهی هستند که برای اولین مر تیه درایران‌بااراده 
آهنین ملوکاته قا نون اصلاحات‌ادضی از آذربایجان شروع گردید وجتاب دزیر کفاورزی 
باا نتخاب شهرستان مراغه بعئوان اولین پایگاه اجرای قانون اصلاحات ارضی درایران 
بر کی زدین دیکری پتاریخ افتخادات این استان اضافه نمودند . 

۱ ۱ ۱۳ ۱ وزارت کشاورزی و دئیس 
میهن پرست و فداکار اصلاحات ادضی مراغه موندی منوچهر خلخانی با شرایط سخت 
موجود [ از وظیفه سنگین خود کوتاهی نه نمودند و باجدیت و فداکاری خود اجرای 
اعلاحات‌ادضی دادراولین مرحله فراهم ساختند.. کلیهماً موران‌دو ات‌در آذر با یجان‌از کشوری 
ولشکری‌جهت جر ای‌مقرر ات لایحه قائونی که مورد توجه خاص شاهنشاه میباشد شب و روز 
کوشش‌مینمایند همالکین این اسنان که | کثریت آنان افراد میهن پرست وشاهدوست‌میباشنه 
بزودی تشخیص دادند که پاتوجه بوضع دنیا و ایرات»اجرای مقررات اصلاحات ارضی 
نقطه تحول اساسی‌دد تاری خ کشور خو اهدبود لذا تدفعط املاك وداراگی خودرا درطبق ا حلاص 
گذاشته و تقدیم میکنند یلکه جأن خود را نیز درراه انجام مویات ملوکانه که قطعاً به 
نفم خود آنان خواهد بود حاضر ند فدانمایند » 

شاحنشاه پس‌از ابر ازتفتد بوزراه وسفر اومستقبلی‌ددسالن ایستگاه‌چنددقیقه استر احت 
فرمودند» سپس بسمت‌قریه (ودجوی) در شش کیلومتری مراغه اولین دیهی که اداضی آن 
بین زادعین تقسیم شده بود حر کت‌نمودند. درآ نجا اپتدا د کترادسنجاتی وذیر کشاورزی 
گزادشی بعرض دسانیه پس‌از ایشان دئیس اصلاحات ادشی مراغه جریان تقسیم املاك 
قریه ودجوی دا معروش_ داشتند و دو قطعه نشان اضلاحات ادضی دا به شاهتفاه 
تمدیم نمود ند شاهنغامیکی رابسینه وزیر کقاورژی زدند و یکی را که قراد نود خودشاهنشاه 
بسینه خویش تصب ۳ مهندس خلخالی را احضار فرموده باابراز تفقه بسینه وی زدند 
و فرمودند اطلاع دارم شما در این کار ذحمت زیادکشیده‌اید فوداً دکتر ارسنجانی نقان 
دیگری تقدیم نمودند . دراین موقم‌شاهنشاه درمیان|براز احساسات بی‌نظیر زادعین اسناد 
مالکیت ادلین دسته زادعین‌دا که‌صاحپ‌زمین شده‌بود نداعطاء فرمود ند و پس‌از انجام مراسم 
شاهنشاه بمیان جمعیتی که‌درفا صله‌دور رد شت‌سر‌صف‌سر بازان ایستاده بود ندرصپار شدنه ودستور 
فرمودند سر بأزان‌داجمع نمایند. ی وی پیروجوان‌دها تی‌دیده شد غير 
بل توصیف است, شاه بزحمت از مان توده‌جمیمت‌حر کت میفرمودنه دختی جوا نی‌خودرا 


۷۴ 


انه‌اخت بیاهای‌شاه وهررچه کر دیم بلند زمیشد شاهشاه به نکار نده‌ق مود ندشما بن بان‌محلی بیر دید 
که‌این‌دختر چه تقاضاگی دارد دختر گفت هیچ‌چیز تمیخ و اهمفعط میخواستم پاهای قاهنشاه دا 
پیوسم . اشکک شوق و شادی دشف درچشمان همه حتی‌خود شاهنشاه بخوبی دیده‌میشد . 

پس از انجام تشریغات جون مراغه فرودگاه مجهز نداشت با قطاد داه‌آهن بشهر 
تبریز حر کت فرمودنه و بلافاصله از ایستگاه داخ‌آهن بفرودگاه تشریف برده و درمیان 
ابراز احساسات اهائی تبریز با هواپیما به تهرآن عزیمت فرمودند . 


۵ اور 
ت_ 


شاه در فرودگاه تبر یز 


پیا نات ملو کانه درمر اه شاهشاه س از اعلای استاد مالکیت ۵2۰ نقر او لین دسته ‏ 


زارعن صاحب زمین مراغه چنین فر مودند : 
«کسانی که مرا میشناسند واحتمالا کتایی که بعنوان مأموریت برای 
وطنم نوشته‌ام خوانده‌اند میدانند که من درچنین دوزی خوشوقت هستم . از 
سالهای پیش یادم میأّیدکه طفل بودم و درس میخواندم درپیش‌خود وبا خدای 
خود راز وناز داشتم . آزهمان موقح این مطالب بنظرمن میرسید و وقتي که 
راجم بوطنم فکر مبکردم‌که اگر دوزی دراین سرزمین من صاحب تصمیم و 


۸۷۵ 


اراده‌ای باشم اولین‌چیزی‌که درهمانعالم طتولیت ودر واقم معصومی‌که انسان 
درآن سن قاعدتاً فا است بنظرمیرسد ؛ فکر زندگی کسانیکه آن عوقح 
ما میگفتیم رعیت‌های ایران بود . البته مطا لعاتی نداشتم تحصیلاتی نداشتم 
آنموقم فکر میکردم که خوب بهترین‌کار این است که موقعی‌که من صاحب 
تصمیم باشم سه سال افراد رعت را مثلا از بپره مالکانه معاف بدارمکه اننپا 
بتوانند برای خودشان خانه ساز ند باگاو و وی بخرند با چیزهای و 
موقعی که تحمیلاتی کردم باموراجتماعی دنیا واردشدم البته طرژفکرمن عوض 
شد واحتیاجات مردم را جور دیگری درك‌کردم و اولین ظواهر اظپارات من 
راجع بزندگی اجتماعی‌چیزی بودکه سنوان بنج اصل عدالت در۱۳۲۲ ]کر 
اشتباه نکنم عنوان‌کردم ولابد باین پنج‌اصل آشنا هستید ویعد درهزار وسصد 
و بیست‌ونه تصمیم خودرا به‌تقسم املاکی که بارث بخود من رسیده‌بود گرفتم 
و کاررا شر وع‌کر دم منتپی دراوایل سال سی‌ودو رئس‌دولت وفت روی‌نظر باتی 
که نمیخواهم قزاطرافت انمتضت بکنم این‌کار شخصی مرا بوسایلی متوقف 
کون ان هه اکن موه دام اک ده که ورد مان 
پیش توصیه‌کردم که دو لت اول قانون تقس‌خا لصه‌جات‌دو لتی‌را بتصویب‌برساند 
ویعد نیز قائونی که بعنوان قانون اصلاحات ارضی و بمتظور محدودیت مالکیت 
بمجلس پیشنپاد شد منتهی باید اینجا بگویم قانونی‌که از مجلس درآمد با 
قأنو نی که یمس بسشنیاد شذه‌بود متأسفا نه فرق زبادی داشت و منظور اضلی 
عملی نمیشد و نقدر شرط و شروطی در آن داخل کرده بودند بنظر میرسید 
که اتجام این قاتون سالهای سال اگرهم حتی عملی ميشد طول هیکشید » تا 
اینکه فرصت پدست این دولت رسید کذ ازآن شش ماده‌ای که بدولت ابلاغ 
کردم برای اصلاحات اولبه واساسی و ضروری استفاده کرد و لا بحه اصلاحات 


قانون اصااحات ارضی‌را بتصو ب‌رساند وامروز نسحد ا دن‌تصمیمات‌را هی شد 


امفوذدا 


و این‌کار بزرگی‌که همیشه موردنظر من بود شروع شده‌است. کسانی که دداین 
واه منم بر جاشتتد ولا عادو لت زا دارند با قدری ارآ من کته موای: غود 
وزیر کشاورزی‌که ازمعتقدین ایناصل واین‌امر است کسانی‌هستندکه درهمین 
سازمان‌کار می‌کنند ومطایق گزارشاتی که بمن رسده است با جان ودل خدمت 
میکنند وباین‌اصل ایمان دارند واز هیچچیزی برای پیشرفتاین کار فرو گذاد 
نمیکنند. و اما چرا دراین راه قدم بر داشتیم اگر خاطرتان باشد در «زار و 
سیصد وبیست وپنج موقعی که ازآذربایجان مراجعت میکردم بکسانی که دد 
تپران برای استقبال ام دنت همانموقع کنتم که برای من سلطنت بر بث 
مشت مردم فقیر واحباناً گرسته افتخاری ندارد. قدرت حردستگاهی حالا عر 
رژیمی که باشد این پتگی بقدرت اچتماع دارد ؛ درست است‌که یك‌رئیس 
مملکتی بايك پادشاهی شاه همه است ولی همین مطلب که من چون شاه همه 
هستم اکثریت این مملکت‌را چه‌کسانی تشکیل میدهند اکثریت این مملکت 
لا اقل هفتاد وبنج درصد افرادی هستند کهدر دهات | بران‌واز کشاورزی ایران 
زندگی میکننده پس بپمان نسبت‌که من تعلق بپمه‌دارم ووقتی‌که این اکثریت 
کشاورزان حستند پس من يك وظیفه خاصی نسبت باین طبقه دارم . اضافه از 
نبات وافکار شخصی و تما بلات خود واعتقادات اجتماعی و فلسفی خودم هفتاد 
درصد جمعیت مردم یاید درحدود مقرراتی زندگی بکنندکه درسر نوشت‌خود 
درزندگی خود آزاد باشند » پس اولین مشکل ابنست که کسی که زمینی را 
زراعت میکند ودرآن‌کر میکند قاعدقاً خودش مالك آن زمی باشد مگراینکه 
وی کر کی کتا هو یو باه اش وتا کزان که فااف ان 
طوری وسیله زندگی وسعادت آن شخص‌را فراهم کرده باشدکه اوبا زر 
آن وضع دا قبول بکند» پس از لحاظ عدالت اجتماعی و محدودیت اراضی 
زراعتی این اصل تأمن میشود . ولی مطلب ری کی دادیم وشاید بپمان 


وونل 


اهمیت باشد ودر آن باید زیاد بکوشیم این ازدیاد تولیدات کشاورزی از راء 
جلب توجه زارعی که در آن زمن کارمی‌کند. وقتی که مك زارعی در زمینی 
کار بکند که بآن علاقه‌ای داشته باشد وآن زمین به او تعلق داشته باشدمسلما 
فعالیت خودش را چندین برابرمیکند واضافه برفعالیت فردی او امروزسائل 
کشاورزی طوری بچیده وغامض تیک وی جنبه صنعتی ببداکرده است که 
کسی که درزمن کار عبکند با مد‌بوسبله تشکیلات صحیح کشاورزی داشر کنپای 
تعاونی با شرکتهای عمرانی حتماً كمك و معاضدت بشود . چیزی که در این 
لا جحه اصلاحی می‌بینم و بخصوص از کارمندان و کار کنان‌کشاورزی هی بینم که 
باعث خوشوقتی‌است اینست‌که کامللا باین اصل تسس شرکتهای تعاونی توجه 
کردند این‌شر کتهای تعاونی‌نه فقط‌جای‌يك کارهائی که‌سایقاً مالکین میکردند 
ولی چندین برابر آن کارها وبا دلسوژی البته پیشتر و بدون نظر تمام‌کمکها 
. ومعاضد‌تپا وتپیه کردن وسایل لازم پیشرفت کشاورزی را در دحات ما فراهم 
خواهندکرد» از طرفی‌این کشاورزان جدیدکه صاحب ژمین میشوند درآ بنده 
نزدیکی حتی باهمین وسائل فعلی کشاورزی لااقل درا مدشان‌چپار برا بررخواهد 
شد و موقعی که با اولين توجه از لحاظ تپبه بذر بهتر و کود ووسائل کشاورزی 
ماشینی ومکانیزه محصو لی که‌بدستشان ی | ید وبا درا مدی‌که آژراه کشاوزژزی 
باین طریق جدید بدستشان خواهدا مد دراندك زمانی لااقل ده برابرمقداری 
است‌که سابق‌بعنوان رعیت بك‌ملك ارپایی بدستشان می‌آعد. پس ماهم عدالت 
اجتماعی را برقرار کردیم هم کار اساسی بعنی‌اضافه در آمد فردی وسرمانه 
ملی وهم ازدیاد چند برابر تولیدات محصولات کشاورزی که ازاهم حدفپای 
ملی‌ومملکتی ماست. می‌بینیدکه‌بتمام این دلابل‌وبچه مناست و چرا درچنین 
روزی من‌خوشوقت حستم واززحمات تمام‌کسانی که دراین راه قدم پرداشتها ند 
چه کار کنان‌وزارت کشاورزی وچه ما لکینی که‌پيشقدم شدها ند وداوطلب‌شدها ند 


۸۳4۸ 


وبا خلوص نت آمدند و اظپار نامه هاشان را دادند اظپار قدردأنی وامتنان 
میکنم و امیدوارم که همین نمونه‌ای‌که درمراغه ما می‌بینیم باین خوبی‌وباین 
سهوات وباین پی‌سروصدائی وبااین رضایت پیش رفته است همین نمونه را ما 
در سایز نقاط مملکت بهشبیم و کارارشی وکشاورزی واصلاحات آن ومطا لب 
اجتماعی نا دوسمل‌کت) بران انشاء اله هر چه‌ژودترحل‌شدهوتمام شده به‌پینمة 
دکتر علی‌آمینی نخستوذیر ساءعت‌هفت و نیم‌صبح روز بنجشنیه م 

مسافر ت‌ اخست‌وز بر سی‌آم فر وددینددمعیت‌سیهید عزیز گااذیر کشود .مهندس گنجی 

بآذر با بجان وزیرراه ۰ عطاءا له‌خسروانی وزیر کار : مهندس سمیعی وذ یر 

ست وتلگراف ۰ دکتر ارستجانی وزیر کشاودزی 1 ابراهیم 

خواچه‌نوری و هادی حاگری و چندنفر مخبر از دوزنامه های شیکاکو تریبونوتایمز لندن 

وارد مراغه شدند. درسالن قطارراه آهن از طرف استاندادان آذربایجان شرقی وغر ی خبر 


مقّدم گفته‌شد بعد بسا لن تر پیت بدنی که از طرف اداره اصلاحات ارضی مراغه جهت اعطای 


آستاد مالکیت قسمتی از رادعن رضائیه بوسیله تست ود ین با نان داده میشود 


۸۷۵ 


اسناد ما لکیت قسمتی‌از ذادعین‌مراغه آماده شده بودرفتندند. در آ نجاابتدا موندس خلخا لی 
رگیی اصلاحات ارضی مراغه گزارشی از کارهای انجام شده دادند بعد نکارنده ددمورد 
انجام اصلاحات ادضی و علاقه شاهنشاه پاتمام سریح این‌امی بیا ناتی‌ایراد مخصوصاً متذکر 
شدم بمات سمتی که دادم بهیچ کسی اجاذه داده نخواهد شد درامنیت منطقه اخلال نمایداین 
شخص خواه زارع باشد خواه مالكشدیداٌ تنبیه خواهد شد. سیس دکتر ادسنجانی و نخست - 
وذیر بیاناتی ايراد نموده اسناد مالکیت زارعین دا بانها دادند . 

پس اذ انجام این تشر‌یفات نخست‌وزیر و همراهان از طریق میاندواب و مهاباد 
عازم رضائیه گردیدند و درآ تجا اسناد مالکیت قسمتی اذذادءین دا که آماده شده‌بوداعطا 
نمودند. روز جمعه سی‌دیکم فروددین دکتر امینی پس از بازدید دضائیه از طریق‌مهاباد 
پمر اغه مراجعت نموده ساعت ده‌شب باقطاد مراغه دا بسمت تهران ترلك کردند. 


تشر یف فر مایی شاهنشاه بةذر بایجان 


پی‌نامه مسافرت شاهنشاه بآذر بایجان درتابستان سال ۱۳۴۱ تنظیم و یس کز ارسال 
گردید « طیق این‌بر نامه که به‌تصویب دسید قرارشد شاهنشاه نمهٌاول‌مهرماه اذیر نامه های 
عمرا نی آذد با یجان درتمام شهر ها واغلب بخشهاً بازدید فرمایند ۵ 

آةایاسداله علم نخست‌وزیر روزشنبه ۱۷شهر بورماه 
مسافرت آ قای علم نخست‌وزذ بر ۱۳۶۱ با قطار بآذدپایجان آمدند آقایان مهندس 
دجبی وذیرراه . دکش‌جها نعأهی وذیر بازدگانی 

سپوبد آمیر عزیزی وزیر کشود , دکتر دیبا معاون وذادت بهدادی ۰ مهندس فرا گوذلو 
مدیرعامل بنگاء| بیاری همراء تحستءذیر بودند . 

ابتدا درشهرمراغه از کارهای اداره اصلاحات ارضی بازدید نمودند و بعدازظهر با 
قطار عازم تبر یزشدند . درتبریز موّسسات دانشگام, اردوی‌کاد. کنابخانه ملی . جاههای 
آب تبریز درلیتوان , آسایشگاه مسلولن » موسسات شیر خودشیه دا بازدید نمودند. 

دراین مسافرت نخستدزیرطبق تقاضای نگاد نده جهت تأمین‌س‌مایه کاقی سازمان آب : 
تبر یز که‌س‌مایه‌او یه آنعطیه مل وک نه بود تصویبنامه وا گذادی باعوض بنجاه‌میلیون طلب‌سازمات 
بر نامه‌ازسازمات آب بر یزرا بشهردادی آن شهررصادرق‌مود ند. بدین‌تر تیب‌سازمان آب‌تبریز 
دارای سرمایه‌ای‌در حدود یکصدملیوت دیال گردیده توانست پاببازمان بر نامه قراردادی‌برای 
تأمین اعتباد جهت‌لوله کشی ازليقران بشهر وحفرچندین حلقه‌جاه در لیقوان منعقد نماید. 

تجست‌وذیر دوشنبه ۱4۹شهر یود ازطریق مر‌ند وخوی تبریز دا بسمت دضائیه ترك 
نموده پس‌از بازدید موسسات رضائیه به‌تهر ان مراجت کردند . 

ساعت سه بعد ازظهر روزشنبه۳۱ شهر یود ۳۴۱ ۱قطارساطنتی در 
شاهنشاه در میاه ایستگاه راهآ هن‌ما نهتوقف نمود. علاوه بر رسای در پارشاهنغاهی 
وچندتفر از آجودانهای لشکریه کشوری شاهنشاه نصرالها نتظام: 


۸۸۰ 


سپهبد امیرعزیزی وذیر کشود » آرتفبه آدیانا ژنرال آجودان شاهنشاه » مهئدس دجبی 
وزیرراه افتخادالترامر کاب همایونی را داشتند. پس ازانجام مراسم استقبال و عرش خیر 
مقدم | زطرف نگاد نده‌و فرما نده‌سپاه‌درعمارت فرما نداریروسای‌ادادات و وجوه‌اهالی شرقیاب 
شدند » بعدازظور کلنگ اول بتای بیمادستان شیر خودشید دا بزمین زدند و بعد بیمارستاث 
میانه را بازدید فررمودند . پس از آن در میان ابراز احساسات شدید احالی عیانه پاقطاد 
سلطنتی بسمت مراغه حر کت قرعودند . 

ساعت هفت صبح روزیکشنيه اول‌مهرماه قطارساطنتی درایستگاه‌مراقه 
ثشر رف فرمائی توقف نمودشاهنشاهپساز انجام مراسم استقبال پرشوداهالی.بساختمان.. 

به مر اغه شیر خورشید تشر یف برد ند و بس اذمختصر توقفی‌در آ نجا بکاد خانه میوه 

خهك کنی مراغه که دراختیاد سازمان املاحات ادضی این شهرستات 
بود تشریف فر‌ماشدند در آنجا چندنش‌اذسفر! ووزدای مختار کشودهای خادجی مقیم‌در باد 
شاهنشاهی که از توران آمده بودند وسیله دئیس تشر یفات وذادت خارجه بحضودمل وک نهمعرفی 
ومورد تفتد قرار گر فتند وپس از استماع گزارش دکتر ارسنجانی وزیر کذاودزیودگیسی 
اصلاحات ارشی مراغه اسناد مالکیت عده زیادی از ژارعین دا اعطاء وچنین فرمودند : 


«امروز روز دهقان است و ما آنرا با کمال خوشوقتی جشن‌مبگرم 
ولی چعدز برخوشوقتی ما افزوده شده است که این‌جشن مصادف است باخائمه _ 
اصلاحات ارشی در منطقه مراغه » مباندوآب و هفترود . گزارش اینکار را 
متصدبان مر بوطه ذکر کردند و توضبحات کافی دادند. افکار وعقابد مرا فسیت 
باین‌امروعلاقه به دهقا نان کشور واصولا اصالاحات‌ارضی‌را به‌کرات شنبدها بد. 
درهفت ماه پیش اظپارات مرا درمراغه شنیدبد چندروز پیش دراراك بیاناتی 
کردم لاپد اطلاع دازید دیگر در آن قسمت چیزی نمیگویم ولی در اطراف 
اساس اینکار واثریبکه درزندگیاجتماعی این‌ملت دارد میخواستم چندکلمه‌ای 
ذکرکنم . کاری را که ما شروع‌کرده‌ايم فقط بکنوع اصلاح محدود به‌اراشی 
زراعتی نیست این اقدام اجتساع ابران را تغبیر خواهد داد بعنی یکی از 
ربشه‌دادترین ودر واقع انقلایی تر ین عملی است‌که در زندگی پاعلت کم 
است پیش پیاید . کاری را باین عظمت علل دیگر در قرنها بتدریج انجام 
دادها ند و بااشکه با انقلابات خونن‌که خود آن‌نز کل انا روز زان 


۸۹۸۱ 


بکند بطریق دیگری انجام دادند ولی فکرمیکنم افتخار ما بابد دراین باشد 
که اینکار پا آن عظمت دا سایرین عی قرنها انجام داده‌اند ولی ما تواستیم 
استکاررا سپولت وسادگی دراین منطقه ومناطق دیکر شروع کنیم ودرفاصله 
کوتاهی تتجه گرفته‌ايم . در سرتاسر کشور درمدت کوتاهی شاید تا مدت دو 
سال دیگر قانون اصلاحات‌ارضی بمرحله‌اجرا درآ بد: درست استکه‌درعقا بد 
ما موضوع مالکیت محترم است ولی مالکیت برچه‌چیزی ؟ مالکیت برشیتی 
و قسمتهای منقول صحیح است اما درعصر ما و دراین‌روزگاد آ یا مالکیت بر 
فرد معنی دارد ؟ مالکیت بر زمين صحیح است ولی به غقیده من مالکیت بر 
زمینی که مالکیت بردهقان وبا زارع نباشد اگر باشد این‌ا لکیت‌صحیح‌نیست. 

«قانون‌اصلاحات ارضی را محترم میشماریم و احیاء خواهیم کرد هم 
مالك مشمول وهم رعایا باید تابع قانون باشند. من‌همان‌کسی هستم که‌ازمدتها 
پیش تنپا این جریان‌دا پیش‌بینی و درسال ۲۹ شروع گردم. نصیحت من بشما 
بااطلاع بگذشته وبا درنظر گرفتن] بنده مملکت این است که ما لکانی که‌مشمول 
قانون نمسشوند و زمینی‌را نگاهسدار ند ترا فقط بوسله ماشن لات‌کشاورزی 
عمل‌کنند. اگر املاکی داشته‌باشندکه پوسله زارعین عمل‌مسکنند باید درآمد 
آنانرا بمیزان زارعینی که مالك شده‌اند پرسانند ویا اینکه زمین‌دا به زادع 
پفروشند وبا اینکه بدولت منتقل وقیمت عادله را بگیرند. کسانبکه نصیحت 
مرا پیذیرند بعدها پشیمان‌نمیشوند واماجر بان‌اصلاحات‌ارضی‌دا هما نطوریکه 
مشاهده میکنم خوشوقتم در اسرع اوقات پیشرفت‌کرده است منتهی اسامن کار 
دادن زمین وسند به‌دعقانان سایق ومالكك امروز نست باید اورا سکفرد آزاد 
درمیان اجتماع به‌بيني وبا کار وکوشش بیشترآ نها محصول چند براپر شود . 
اینکار لاژمه‌اش تشکیلات شرکت‌های تعاوتی است اینکار دراین شرکتپا با 


استقبال زارعین شرو ع‌شد واقدامات خوبی کرده‌ا ند وموجب خوشوقتی‌ما است. 


زد 


این اقدامات باید تکمیل شود ؛ بابد زمین‌هارا مکانیزه‌کرد آبیاری صحیح 
موف کودشسایی.ومین داد:دن انتگان عیه‌ای سفعا زنعیت: کشتهه‌اند و 
حتی فداکاری‌کرده‌ا ند وبا ایمان وعقیده راسخ همه‌چیزخودرا فراموش کردها ند 
و در دهات رفته‌اند و دراینکار تشر ی مساعی همگانی بود . تمام شام 
دستور داشتها ند با امر شده بودکه با یکدبگر هماهنگی کامل نشان‌پدهند 
اگر در بعتی تقاط مك اختلاف سلیقه‌ای پدا شده‌بود ابن اختلاف‌سلیقه[ نقدر 
کوچكث بودکه لازم به‌تذکر نیست. این اصلاحات سرتاسر ابران‌را فراخواهد 
گرفت وبا همین عزم واراده دثبال خواهد شد ودرا بنده نزدبكك مك‌جامعة 
محکم و قوی‌که پرمبنای عدالت اجتماعی بنا شده باشد خواهیم داشت. تا دو 
شال‌دیی زارشن ازانن عوهت ترخوردار سفوتتام رها خاش فتاه 
تست موم کلورها کفاوزن تفن آموازم در | شیه تراک من 
دیگر این نست معکوس شود واين عده بکارکشاورزی بپردازند. پرای‌اینکار 
ازطرفی باید اصلاحات کشاورژی پصورت مکائیزاسیون انجام شود . سستم 
از که اقا وی اش تیدا کنوی ما خی اعه ا شاه خراوت 
می‌بینيم ولی میخواهيم در منطفه قروین و سابر دهاتی‌که ز لز له دهم شهریور 
خراپی ببارآورده نجارا نمونه يك‌منطقه‌کشاورزی‌که پرمینایآ خرین‌اسلوب 
وسستم‌کشاورژی پاشددرست کنیم.دو لت‌عنقر بب تصو بب‌نامه‌ای‌صاد رخواهد کرد 
و تمام مناطق زلرلهزده پدولت منتقل خواهد شد و باردیگر زمین بزارعین 
و خردهما لکین برمیگردد و با کارهای اساسی و حفر چاهپای عمیق آنجا را 
آبیاری ميکنيم و خانه‌ها را باردیگر میسازيم. ما نميتوانيم اینکارهارا برای 
خاطر کسانی که درا نجا مالك بوده‌اند انجام دهیم اینکار صحیح نیست مالکان 
آنجا که مشمول نمیشوند درمقابل این‌زلزله فوق‌العاده جانگداز درمیکننه 


امیدوارم دراین منطقه نمونه هرچه زودتر عملیأت شروع شود وتا عکی‌دوسال 


۲+ 
9 تمام شود و این منطقه باعث شود سایر نقاط ازآن سرمشق ی و 
به‌یسنند حطوز مشود در بكث منطقه حداکثر استفاده از محصولات کشاورزی را 
9 شاد پی‌احتباطی نکرده‌باشم که بگوم میزان محصو لات درفزون به‌یسج 
برابر میرسد این صحت‌ها ی خیلی‌ها شک اش صست‌های انقلایی و 
ظالما نه باشد. اصل‌کار این است‌که ما اقدام انقلابی میکنیم» خونر یزی و زد. 
و خورد ئست » خون‌ریزی و زد و خورد دلیل انقلاب نبست اگ گفته شود 
ظالمانه است باید پرسید چه‌نوع ظلمی؟ آن‌دسته‌که از ز ندگی‌محروم‌نشدهاند؟ 
دول با نها داده شود ب امندوازم که مالکان اگرمایل باشنه درامرصنعتی گردن 
کشور شر کت کین ئ در آ بنده بتوانیم «ث کشورصنعتن بشویم. مطمئن‌هستم ما 
با جان ودل دنبال اینکار هستیم واین را افتخارخود میدانیم و کسانی که قطعاً 
فکر مبکنند با نپا اجحاف شد پاینعمل معتقد خواهند شدکه وضعشان تغیر 
خواهد کرد. بپرصورت موفقیت ملت ابران را در این دوز بخصوص موفقیت 
روژافزون دهفا نان شر دف ایران‌را ازخداوند مسئلت میکنم واستفاده میکنم 
اظهار رضایت قلبی و قدردانی خودرا به‌تمام کسانیکه کوچکترین سهمی دد 
این کار داشته ند اپراز دارم همجنسن موفت! نان را ازخداو ند متعال هل 
دارم» ‌ 
پس‌از! نجام مراسم‌اعطای اسناد زارعین شاهنشاه آموزشگاه حرفه‌ای مراغه دابازدید 
فرمود ند بعد به پیمادستان بهداری تشر یف پردند و نزديك ظهر در فرمانداری طبعّات اهالی 
مراغه وروسای ادارات شرفیاب شدند. بعد ازظهرددرجشنی که بمناسبت خاتمه مرحله اول 
اصلاحات ارضی مراغه کنار رودخانه صوفي چائی در باغ ملی تر تیب داده بودند شر کت 
قررمودند وعروس ودامادی ازذآرعین‌دا که] نرروزجشن عر وسیشان بود بحضور حواستند ويكث 
مشت پهلوی طلاباً نانه مرحمت فرمودند واز آن تادیخ روز اول مور پنام روزدهقات درتمام 


کشور جشن گرفته میشود . 


ول 


پس از آن‌تأسیسات لشکروسا ختما نهای جدیدرا که با کمكآمریکائیها سر باز خا نه‌مفصلی 

ساخته شده بازدیه فرمودند وشام را در باشگاه اقسران که افسران و خانوادهآنها هم‌شر ف 
حطور داشتنه میل فرمودند . 

ساعت‌هشت‌صبح روز دو شذبه دوم مهرشاهنشاه و ملتزمین دکاب 

حر کت بآذر با بچان از طریق میا ندواب ومهایاد عازم زضائیه شدند . در میا ندواب 

غربی سر لشکر غلامحسین دیلمی استا ندار آذر پایجان غر بی خیر معدم 

عرش نمودند وجوه اهالی وروسای ادادات استات داکه جهت 

استعر ل ازشاهتهاه پا نجا آمده بود ند معرفی کرد ند. َ 

پس‌ازاستر احتو با زدید پر نامه‌های‌عمر ا نی‌میا تدو اب بعدا زظهر ثاهنشاه وملتزمینر کاب 


بسمت مها باد تفر یف‌فرما شدند.ددمها یاد انیوهی ازعشایر کرد وافسر‌ان ارتش دوم واهالی 


محل قدوم شاهنشاه رااستقبال‌نمودند, شاهنشاه شب دا درمهاباد توقف فرمودند. 


ش‌فیابی روحانیون و اکراد در خانه بحضور شاهنشاه 


۸۸۵ 
روزسه‌شنبه۳مهر ماه‌شاهنشاه به‌شهرستان مرزی‌خا نه تشر یف فر‌ماشد ند 
شاهنشاه در خاله پی‌اذ بازدیه سر بازخانه وتاسیسات لشکری‌ناهاررادد باشگاه‌افسران 
شهرستاث خانه باافسرانو خانواده آنانه صرف کردند. س‌میز تاهاد 
پس‌ازگزارش فرمانده لشکرشاهنشاه سخنانی برح ذیرایراد فرمودند: 
«اين اولین مرتیدا: ست که به‌خانه‌واین قلب کردستان غیورو نقاط مرزی 
وخالد سربلندایران‌قدم میگذارموباعث عباهات ود لخوشی است کهاین‌مرتبه‌اول 
مواجه میشوم با چنین تشکیلات باابیت وکامل نظامی,کمتر نقاطی درمملکت 
موجود است‌که از لحاظ وسایل نظامی و سر بازخانه و متعلقاتآن چنین‌وضع 
مرتب وتکمیلی داشته باشد . البته از لحاظ فنی و روحی لازم‌است واحدهای 
دور افناده مرزی‌از حداکثر وسائل بهره‌مندباشند. لاپدآقابان افسرآن‌درمرکز 
بوده وبا ندازه کافی‌اطلاع دار ید که مثلادرپاد گان‌مر کزوپایتخت سربازخانه‌های 
ما چه ترتسی دارند وهمجنن وسله زندگی افسران و درجه داران و افراد 
آن نست یشما تا چه اندازه ناقص وپائن‌تر است. ولی میدانیدکه ما از شما 
افرادبکه‌دراین هرز پاسداری مینمائید وپرچم ایران‌را دراعتزازنگهمیداریه 
چه میخواهيم آن انجام وظیفه‌ای است‌که برایتان از هر لحاظ دوشن استو لی 
شما هم باید پدانید که چرا این انجام وظیفه را میکنید این صرفاً بخاطر 
نگپداری فقط نام ایران نست این فا بخاطر مباهات بانکه ما تاریخ 
برافتخار گذشته داشته‌ام نیست. 
«این‌فقط برای‌این ننست که ما سعدی وحافظ داشتاي باپعضی از سرداران 
بزرگ ما در سایق دفاع کرده‌اند» این وظیفه‌ای که شا امروز اتجام میدهید 
صرفاً همانطوریکه‌گفتم پرای نگهداری این اسم نیست‌این برای ایرانی‌است 
که باید در زمره ملل‌جپان ودنبای امروز ودنیای متمدنی‌که باین سرعت‌پیش 
میرود جای عالی وشرافتمندانه‌ای میان دیگران برای خودش باز بکند و با 
افتخارآ نرا نگاهدارد. این‌مملکتی است‌که ما باکوشش وعزم آهنین وباتلاش 


اوزیترا 


روژافزون همه با هم برای آباد کردن‌آن اقدام هيکنيم وعمل ميکنيم»دريك 
نقطه نست و اصلاحاتی که ما شروع کرده‌ایم همه جانبه است هم اصالرحات 
اداری‌وهم بخصوص‌اصلاح جامعها بران. حمعیت آیرانو تمام افرادیکه‌تشکیل 
این مملکت واین جامعهرا میدهند با مد ز ند گیقان‌ورسوم‌شان وطرز عملشان 
برپایه مترقی‌نرین وعادلانه‌ترین و پیشرفته‌ترین طرق اجتماعی عصر امروزما 
باشد . همین کار را میکنیم منتهی سروصدا چون زیاد نیست وبظواهر توجه 
تمیکنيم شاید ابنیمه اقدامات اجتماعی بدون سروصدای زیاد وجنجال پیش 
میرود و هنوز بآن وظیفه‌مان درست پی‌نمیبریم ولی شما پاید بدانید ما برای 
اکثریت جامعه ابرانی‌که| نرا دهقانان و برزگران تشکیل میدهند چه داه و 
روبهای پیش گرفته‌ايم. کارهائیکهسا ميکنيم کمتر درسایر نقاط دئیا نظیردارد 
همچنین میتوانیم برای طبقات دبگر مملکت کارهائی‌پیدا بکنیم بهمین‌طريق 
اطلاع بگیرید که برای اینجا نیز چه کارهائی ميکنيم ۰ اصلاحات اداری 
مملکت یز بپمین طریق است بخصوص در" بنده با تصوبب قانون استخدام 
کشوری این کار هم برپابه عدل و مساوات برقرار خواهد شد . همچنین در 
سایر شئون اجتماعی» بیمه‌های اجتماعی وغیره وبالا بردن سطح زند‌گی‌مردم 
وهمچنین] بادانی‌مملکت. بطوریکه هنت هشت‌سال پیش این صفحات رادیده 
بودم وامروژ نیز می‌بينيم با اگر درمقام‌مقایسه برآئیم معاتی پیشرفت‌مملکت. 
بخوبی دستگیر ميشود و آن چیزبکه بخصوص مربوط بشما است و نظر همه 
شمارا متوجه آن‌میکنم اذلپاراتی‌است‌کهدر روزدادن گواهینامه فار غ| لتحصیلی 
دانشگاه جنگه وفرماندهی ستادکردم و آن ااشت‌که راهتمای ماوسیاست ما 
۰ در آرتش برمیتای همان اظپارات قرار داده شده است وادامه خواهد دافت ما 
میتوانیم ارتش ایران دا بصورت منزه‌ترین ارتش‌ها در آودم و امیدوارم از 
لحاظ علمی یکی از مترقی‌ترین و از لحاظ دیگر بهمین نسبت بین ارتشهای 


2۹۲ 


جپان درآوریم.این دراختیارمان هست که احتیاج بهوسائل فوقا لعاده صناعی 
وخصوصی نبست ولی از لحاظ قدرت ارش‌نیز اگرارتش ما درا ننده‌محدودتر 
بشود از لحاظ مقدار و کمیت‌کوچکتر بشود ولی‌از لحاظکیفیت بمراتب‌قویتر 
خواهد بود وبخصوص از لحاظ روحی باداشتن يك کادر کامل ومنزه و موّمن 
ومطمئّن که بك قسمت]آ نرا تشکیل مدهد باین مراحل برسد . ۱ 
زان رای قاری ید اس ی که ریا 
فیست زیت هرچه منحدودتر باشد هرفردی چه در گذشته وچه درحال 
منحرف بشود نميتوانیم ازتقصیررآن چشم پوشی بکنیم ولوگذشتهآن هرچقدر 
درخشان بوده و با اینکه در گذشته خدمات برجسته‌ای عم تجام داده. باشد . 
«هیچکس تمیتواندا نتظارداشته‌باشد که اگر خدمتی هم‌کرده باشد برای عمل 
خلاف خود بخشیده بشود» درجامعه سربازی یك چنین چیزی اعکان‌پذ بر نیست 
وقتی‌که مبنای این جامعه نظامی ما برپایه چنین عزم استواری بنا تپاده شود 
این مسلماً در روحیه تمام عناصری که باپاکی وبا صمیمیت و با ایمان بانجام 
وظیفه و در واقع با طپارت‌کار مسکننه خدمت سکند و درخیلی نقاط زحمت 
میکشنه و دربعشی نقاط از وسال اولیه زندگی محروم هنتنداین برای آنها 
موجب کمال خوشوقتی است وشوق بخدمت ایجاد میکند من‌نمیتوانم بگویم. 
کهفردااین لشگر واین تاسیسات بچه‌ضورتی‌دزخواهدآمدآیا وظیفه شمادراین 
نقطه با هم‌مدتی|دامه‌خوا هدداشت و لی‌میدا نرومطمتن هستم[آرزومیکنمکه‌هرجا 
که‌پاشد در کمال‌صداقت بوظا یف خود عمل مسکنید وخداوند بزرگ که کرم 
والطافش بی‌پایان است شما راتجت توجپات ودرپناهخودنگاه‌خواهد داشت». 
روزچهارختبه جوارم مهرماه شاعتفاه درمیانه ابرآزاحباسات یب 
شاهنشاه دد نظیر اهالی بههرستان دضائیه تزول اجلال فرمودند. پس از آنکه 
رضائیه در قریه بالانج مراسم استقبال دسمی بمل آمد موقع ودود په‌ثهر 
رضائیه کثرت ازدحام‌اها لی بحدی بودکه داقعاءبودمو کی‌همایونی 


۸۸4۸ 


بزحمت انجام ميشد. زث و مرد» پیروجوان» خردسال وبزر گسال ساکنین دضائیه و دعات 
نزديك جهت زیارت شاهنشاه بخیا پا نها ديخته بودنه و ابراز احساسات آنان مسوقع عبود 
اتومپیل شاهن#اه همه راتحت تآمیروشگنتی قرادمیداد . 

شاهنشاه ببحش ورود پسالن شهرداری پبالکن تشر یف‌قرماشده و در پاسخ احساسات 
چندین ده هزاد مردمی‌ که در میدان شهرداری و خیاپانهای اطر اف جمع شده بودند 


چذین فرمودند؛ 


9 


فاحفاه درمقا بل ابراز ابضاسات. بی‌فظین اعالی رضاثيي ناتی تفا ی 
«مردم‌شریفونجیب دضائیه, هرمرنبه‌ای‌که‌من بشپرشما قنم‌میگذارم 
درتجدید دیداری‌که با شما مردم غیور و زحمت‌کش میکنم بپمان فست در 
اولی هداز قفتها بن ا سای فان کیمک شم سردم ووع امن وطن - 
خراهی و رشد اجتماعی و تشخیص منافع ملی خود نسبت بمن ابرازمیکنيد. 
این روحبه شما نشان‌دهنده بالاترین تضمن استقلال وآژادی این‌مملکت است 


۸۸۹ 


ولی این روحبه‌ای‌که امروز شما نشان داده‌ابد و هماتطور احساسات متقابلی 
کی را داشته‌ام برای این نیست که ما فقط اکتفا بکنیم 
باینکه استقلال مملکت را حفظ میکنیم»الیته این خودش خیلی آرزش دارد 
.هر فردی هر رئیس خانواده‌ای هر عضو خانواده‌ای البته این دا باید همیشه 
عالیترین هدف خود بداند وما باینقانم نيمتي‌که فقط اسم ایران‌عزیز دا در 
صفحات تاریخ خود نگهدارم . هدف ما اینستکه ابران واستقلال ابران و 
تمامیت ایران معنی دک باه ها ان ای که کت مات اموی در 
قرن بیستم هماًهنک و دوش بدوش مترقی‌ترین ممالك دئنا پیش برود و برای 
این کار تمام استعدادهای فطری و جسمی مملکت پاید بکار بيافتد وآنهم در 
محیط عدالت اجتماعی» عدالتی که از هیچ‌جای دیگر کمتر نباشد بلکه روی 
اصل سوایق تار یخی سنن ملی و شاتی که خداوند بما داده است ما بتوائیم با 
آسودگی بافراغت ولی ضمناً باسرعت تمام به‌پیشرفت اجتماعی که درفرن‌بیستم 
بك مملکتی میتواند بآنافتخارکند نائل بشویم.درهمه‌زمینه‌ها شروعکردهایم 
به‌اك‌تحول عظیم اجتماعی وآن چیزی‌است که۷۵درصد افراد مملکت مشمول 
آن میشوند وآن اصلاحات ارضی است 

«سخنانی‌را که دراین‌باب بکرات در تقاط مختلفابرادکردهام مرور 
بکنید رات و شتو ندش رانا ین که او اصلاخای که دور الب جوز 
عمیق و دامنه‌دار است همچنن در شتون طبقات دیگر در شئون کارگران در 
شئون کارمندان دولت دزشعون مشوران درتمام شون احتماعی . 

«همین تحول عمیق راوجهه همت‌وپیشه خود خواهیم‌کرد از مجموع 
این اقدام امیدوارم ذرآآینده تزدیکی چنان جامعه بیشرفته و استوار و قوی 


بوحود بساید و مملکتی که واقعاً همه نوع تعمتها نسیت بآن ارزایی شده است 


۸۰ 


بمنزلتی تائل بشود که مورد غبطه سایرین واقع‌گردد و ما بنوبه خود بتوانیم 
اگر لازم باشد دست دبگران‌را بگيريم وب نها تاآ نجاثیکه ميتوانيم مساعدت 
بکنیم . واما اگر از لحاظ امکاناتی که شما مردم این استان دارید لابد محتاج 
بذکر نیست‌که چقدر از لحاظ طبعت خداو ندساعدت کرده است.این مساعدت 
خداوند را پاید با باژوی شما مردان غورو زحمت کش تکملن بکنیم وازآن 
بپره‌بردادی بکنيم و با عدالت اجتماعی که قبلا ذکرآن شد حداکثر بهره را " 
بحدا کثر افراد برسانیم. 
شاهنشاه اضافه فرمودند: 

«ازمرتبه قبل‌که باین صفحات‌آعده بودم ترقیاتی در این شهرکاملا بچشم 
مخورد. شهر شما تغییر پیدا کرده است و وسایل او له زندگی که بخصو صآب 
باشد بچثم میخورد که بحمداله تا حدود تقریباً املی تأمین شده است این 
اقدامات‌باید تکمیل بشود وبحداکثر امکان پرسد انشاءالهوسائل امر همفراهم 
خواهد شد . 

« درقسمت فرهنگی و بهداشت نیز پیشرفتپائی کاملا مشاهده میشودکه 

درآن قسمت نیز روز بروز اقدامات تکاملی انجام خواهد گرفت واما در باده 
امنیتیکه‌شما دارید لحظه‌ای توجه‌کنی د که در نزدیکی‌های شما چدخر است. 
ما همه شکر خدا را ميکني که مارا تحت عطوفت و عنایت خود قرار داده و 
میتوانیم با فراغ‌خاطر ونقشه‌ای صحیح باٍبنده نگاه‌کنيم وپآن امیدوار باشیم. 
پس همه در راه اعتلای وطن در راه عدالت اجتماعی ودر راه پیشرفت وان 
بکوشیم و همه در هرقسمت مملکت دست بدست هم پدهیم تا هدفپای مقدس 
ملی خودرا بخواست خداوند هرچه زودتر بدست پیاودیم . این است که شما 
اعالی این شپر که رابطه خاصی با خانواده من یعنی با اسم پدرمن دارد جای 
مخصوصی درقلب من دارید همگی‌شمار! بخداوند میسپارم وسعادتو نیکیختی 


وال 


حمگی‌را از درگاه احدیت مسگلت هینمایم"» ۳ 


دور دک 


خیا بان فرح رضائیه که درسالهای اخیر ساخته شده‌است. 


شاهنشاء مدت توقف خویش درشهرسنان دضائیه‌ازموسات‌فر‌هنگی 
بازد بد مق سسات وبهدادیواجتماعی وخیریه‌این‌شهرستان‌مثئل دانشس‌ای کشاودزی» 
رصائیه بنگاه آب وبرق و تصفیه‌خانه آب شهردر داه قریه بند » دبرستات 
۱ ایراندخت » بیمادستان , «وسات فیرزو خورشیه سرخ: تاسیسات 
لشکری» موسسات خیریه فرح پهلوی وپرورشگاه شهردا بازدید قرموده و در هرقسمت به 
مسئولات ادادات و بتگاهها دستورات ازم صاددفرمودند. 
چهار پعد ازظهر روز پنجشنبه پنجم مهرماه شاهنشاه اسناد ما لکیت 
اعطای اسناد گرومی‌از کعاورزان امالاگ خا لصه رادرزیوه که در نوادمرزی ایران 
مالکیت زادعین تر کیه وعر اق قرار دارد مرحمت فرمودند. 
قر به ز وه ساعت 4صبح شاهنشاه یااتومبیل ازدضائیه دهسپاد زیوه شدند . 
درخیا بان‌های خط سیر اتومبیل شاهنفاه مرردم دضائیه از صبح زود 


1- فرمایشات شاهتشاه دراین فصل از کتاب (سغنان شاهنشاه در سفن آذربایجان و 
کی‌دستان و یلان) نشربه اداره کل انتشارات و دادیو ویا کتاب (آزادی دحقات) نشر به‌وز ارت 
کشاورزی اقعیای شده است . 1 


شاهتشاه در پرورشگاه کودکان رضائیه 


اجتما ع کرده وببحض دیدارشاهنقاه احساساتی پرشود ابراذ میداشتند . 

درطول دراه بین دضائیه و دهکده زیوه عشایرو کشاورزان دهکده‌ها گرد آمده‌بودنه و 
برای دیدار شاهنشاه شادی میکردند. شاهتشاه برای پاسخ دادن به‌احساسات پالاین‌عد.از 
هموطنان ما در دو دهکده ازاتومبیل پیاده شدنه و با کشاورذان به گفت وشنود برداختند . 

شاهنشاه اذاین روستائیان درباده وضع زندگی نوع کشاورزی و دامدادی آتان 
پرسشهائی فرمودنه ودرساعت‌نه‌ونیم بامدادپااتومپیل واردده‌کده ذیوه شد‌ند. دردهکنه‌زیوه 
علاه برمردم محل‌گروه بی‌شماری ازعشایر دمرذ نشينانی که از دور ترین نقاط با استفاده 
از کیه امکانات خود دابرای دیدار شاهنشاه باین دهکده دسانیده بودند مشاهده میشدنه و 
هنگام ورود شخص اول مملکت عالیترین احساسات پاك و صمیمانه دا ابرازداشتند. هنگام 
ورود شاهنشاه دسته موزيك سلام شاهنشاهی را نواخت و گارد احترام مراسم احترام نظامی 
بجای ورد ۰ 

سر تیپ صددی فرما نده پاد گان زیوه گزارش نظامی بعررض دسانید . سپس شاهنشاه 


ور 


ازیرابررصف استقبال کننه گان گذشتند . 

در پرا بررصف آفایان علماء وروحانیات یکی از آقابان خوشآمد گفتنه و آنگاه یکی‌از 
فرهنگیان قطعه شعری دا که سروده بود خوا ندند. 

شاهنفاه ددیراپر صف رژّسای عفایر اتوضم زندکی و کار آنان پرسذهاگی فرمودند. 

یکی از دوّسای عشایر بنرض رسانید که وضع زندگی عشایر خوب است و ما عشایر 
مرزنشین با براددان سر باز خود دست پدست هم داده‌ايم و در نوادمرزی ازاستقلال مین 
خود دفاع میکنیم.سبس شاهنشاه ازمیان صف طولانی عهایرواهالی مرذنشین ذیوه گذشتند 
در این موقع پرشودترین احساسات ابراز گردید . ۱ 

شاهذشاه نخست‌ازباد گان‌ودیه گاه مرزیزیوه بازدید کرد ند سپس‌ددمر اسم‌توزیع‌اسناد 
ما لکیت شر کت فرمودند. هنگامیکه دد جایگاه مخصوص قراد. گر فتنه سرود دهةّان نواخته 
شد . سر لشکن دیلمی استانداد][ذدبایجان غربی طی نطتی چنین بعرض دسانیدند : 

«شاهنشاها : اینجا چایاه ومسکن عشایرد لیر ومیون بر ستی‌است که اذمز ادان سالقبل 
صمیمی‌تر ین راسدادان تاج وتخت بوده‌انه وامروز که شاهنشاه عظیم| لعأن خود دا درمیان 
خویش می‌بینند واقعاً بخود میبا لند واذاینکه چنین موهبت کر نصییب] نان شده پدر گاه 
پروردگاد بزدگگ نیایش میکنند.مردم آذدیایجان غربی اقدام‌شاهتشاه را دد تقسیم اداضی 
پین کشاورزاناقدامی‌بزرگ ودرخور معتضیات عصررحاضرمیدا نند. 

«مردم هوشیار آذر با یجانوعها برد لیروذامدوست این سامان بخوبی اذهدفهای‌بز رکه 
تقسیم اراضی که پمررحله اجرا در آمده است اطلاع دارند تأثیرات بزرگی سیاسی واجنماعی 
اقدام بزرگی شاهتشاه بحدی است که شاید بتوان کفت اثرات اقتصادی داتحتالشعاع قراد 
میدهد واهیت‌اجرای‌قا نون اصلاحات ارضی راباین سرزمین جلب کرده است. از این بیعه 
کشاورز مالك سر نوشت معنوی خود خواهد پود و حتی شخصیت زارع تقویت خواهه شد و 
از لحاظ مالی واجتماعی استقلالاو تأمین خواهد بود». 

سپس آةای دهبر مدیرعامل پنگاه خالسه طی گزادشی بعرش دسانیدند : 

«اراشی‌خالصه ای که امروذ شاهنشاه استاد مالکیت آن دااعطامیفرمایند عبادت‌است 
ازقراء محال‌ثلائه(مر گور و تر گود ) بمناسبت موقعیت خاصی که دد مرز عراق و تر کیه 
قرار گرفته است درسال,۱۳۰۹ ازطرف دولت خریداری شده است .شش قریه دیکراذقراء 
این محال در فروردین‌ماه سال جادی بین کشاورزان تقسیم‌شده است ساکنان این قراء از 
عشایر هستند و اکثریت آنان علاوه پرزداعت به دامپروری نیز اشتنال دادند ‏ 

«مساحت دهکده‌ها ی که امروز استاد آنرااعطا میفرماییند پردویهم سه هز ارو یکصدو 


۸۹۴ 
هشتادوهعت هکتاداست که پس ازدشع وصد وچهل و دوهکتاد اراضی کوسستانی و مرتع و 
اراضی که برای اموداجتماعی هرده اختصاص داده شده بقیه بين یکصد؛پنجاه و دو خانواده 
روستاگی تقسیم گردیده است. بهای این‌اداضی باقماط بیست ساله دریافت میشود و میلفی که 
هرزادع با بت قسط سالانه مییردازد اذیکهزاد دسیصدوه‌شتاد و پنج ریال تا چهاد هزار و 
شدصد و پنجاه وهفت دیال است که از هره مالکانه‌ای که همان زادع سالاثه مییرداخت 
کمتر است .شر کت تعاو نی‌درقراء مودد تسیم تشکیل شده وزادعین هم بتناسب تواناگی خود 
درخرید سهام شر کت کر ده‌اند ». 
مد بر عامل بنگاه خا لصه آنگاه ازشاهتفاه استدعا کرد که اجازه فرماینه نماینهگان 
زارعین اسناد مالکیت خود دا ازدست شاهنشاه دریافت دارند . در اینموقم نماینه گان 
کشاودزان بتر تیب بحضور شاهنشاه پاریافتنه و اسنادمالکیت خود دا دریافت کردند. 
شاهتفاه دراین هنگام بیاناتی باین‌شرح ایراد قر‌مودنه : 
«دراین چندماهاخیر فرصتهای زیادی پیدا شدکه باین‌کاریکه از قدیم 
و زمان پیش بان علاقمندبوديم اقدام‌کنيم خوشبختانه امروز نیز میتوانیم شاهد 
اعطای ها نی عده‌ای از کشاورزان زحمتکش این فا باشیم. 
«دهات خا اصهتاسفا نه در گذشته شاید از مخرو به‌تر ین آبادیپا ودهات 
مملکت نو ده اس جون تکلیش دوشن شوده واصولا دولت مالك خویی نست 
و رعبت وقتی که حس مالکیت نداشته است قاعدتاً بحز يكث بخوز و نمبری 
پیشتر بدست نمیآورد یمنی‌اینکه زحمت نمیکشدکه بدست بیاورد. 
«ایست که خالصحات ما معمولا دهات مخروبه تأسفآمیزی بوده 
لا بحه‌ای برای تقسیم خا لصحات گذشته ولی هما نطوز یکه امروز در گزارش 
شنیدید تأخیر .تقسیم خالسجات دلابلی داشته است‌که امیدوارم این‌علل هرچه 
ژودتر برطرف شود وکار این خالصجات هم مثل دهات مشمول اصللاحات‌ارضی 
بپمان‌سرعت بش پرود و درمدت کمی کامالا بدست بر زگران محل|آن‌خا اصحات 
تقسیم شود. شاهنشاه افزودند ِِ دراهمیت این اقدام بانداژه کآفی صحبت 
شده است فقط ازمعنی وموقعیت این محل قدری صحبت بکنیم وآن ایشتکه 
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خود من دفعه اولی است‌که باینجا میا یم شنیده بودم که خالسجات (مررگورو 
تر گور) در يك نقطه بسیار زیبای طبیعی و با استعدادی واقع شده است ولی 
حقیقتاً هیچوفت فکر نمکردیم‌که چنین استعداد فوق لعاده‌ای داشته‌باشد واز 
طرفی این استعداد بحدکافی ازآن بهره‌برداری نشده‌باشد. دراین‌منطقه‌زرخیز 
متأسفانه بطوربکه قبلا عم اطلاع داشتم وبازهم تائید وتکرارشد وشاید یکی 
از پر برکت‌ترین مناطق تمام مملکت ابران باشد شنيده‌ايم که تعداد مسلول" 
پالسبه زیاد است علت‌را که جوبا میشویم جواب اینستکه مردم یعنوان منزل 
وخانه در دخمه‌هائی زندگی میکنندکه شاید حیوان هم اگر درا نجا زندگی 
بکند مریض بشود بعنی يك سوراخ‌کوچکی بعنوان در هست بدون‌پنجره و 
هیچ‌چیز دیگر. این‌اطاقپا نهآفتاب میخورد ونه هوای‌کاملا آزاد دارد وبپمین 
مناست محل مناسبی است برای رشد ونمو هرنوع میکربی منجمله میکرب 
سل. با اشکه هیبینیم که این‌منطقه مساعد درخت زبادندارد علت راکه جوا 
میشویم میگوبند درخت چون ممکن است که مظهر مالکیت و عرصه آنبم 
باز مظپر مالکت باشد این است که حتی المقدور سعی شده بود در گذشته 
درخت کاشته نشودکه احیاناً فکر تملك‌درخت وعرصه‌بخاطراین مردمان نیافتد. 
اینپاآ ناد قرون وسطائی است این ثاری است که بحمدالة و با تائیدات البی 
بسرعت از بن میرود این دیگرغیرقابل دوام است وسلماً تاییکی دوسالدیگر 
آ"ثاری زاین باقی نخواهد فاند » قدرت بك مملکتی‌را فقط میشود و میتوان 
بقدرت افراد آن تشخیص وتمیز داد افراد مملکت راهم همیشه همانطور که 
واضح است اکثریت يك مملکتی تشکیل میدهد پس اگز اکثریت خوشبخت 
بود سالم بود ودچار امراض گوناگون نبود میشودگفت‌که آن‌ملت وآن‌جامعه 
در حال سعادت وسلامت هد والا غبرآن تتبحه‌اش همین است که مأمی‌بینيم 
در يك‌چنن (منطقه بیشتی) تعداد مسلول متأسفانه زیاداست . 


و 

شاهنشاه آنگاه فرمودند با این اقداماتی که در پیش است مافکر میکنیم که 
همگی‌از آن بهرسند وبرخوردار بشوند . 

«يكاکثربتی وقتی‌که مرفه بودخود بخود برای سابرین ابجاد کارمیکند 
وهمه برای تأمین‌ورفع احتیاجات عمومی‌دريك رشته بخصوص میتوانند فعالیت 
بکنند و به اندازه کافی استفاده بکنند و از بك زندگی مرفه و با تمدنی 
برخوردار باشند . 

« هماتطوریکه بکرات گفته‌ام بکی از هدفپای ما اضافه کردن بر 
تولیدات کشاورزی این مملکت است حتی با اراضی موجود زراعتی والاهنوز 
امکان‌هنت‌که دراین مملکت‌مقدار معتنابپی چندبرابر اراضی موجودزراعتی 
را انتاءالنه درآیه با تپیه وسائل لازم منجملهآ بباری کافی تحت کشت قرارداد 
وچند برایر محضول را بطور عادی بدستآورد.ولی ما مبل دار یم که آزحمین 
اراشی موجود چند برایر محصول بدست باید و فقط با این سامت است‌که 
درآعد يك خانواده‌کشاورز وقتی که چند برابر بالارفت‌سطحزندگی او میرسد 
ببابه مما لك مترقی‌دنبا. دراین راء امبدوارم که شر کتهپای تعاونی بکار خودشان 
کاملا مسلط و مجپز باشند و تجپیزاتشان داشتن افراد ورزیده مثل مروجین 
کشاورزی و از طرف دیگر داشتن وسایل لازمه زراعت مترقبانه اسروزی و 
ماشینآلات زراعتی کود وغیرداست. کارهائیکه دراین منطقه یخصوص مشود 
کرد ازدیاد دامپروری وشاید تغییر سل دامپای موجود است . 

«گاوهای شمایمراب از این که هست میتواند بزرگتر باشد و همینطور 
گوسفند هایتان از حیث نوع وپشم میتواند بپتر شود و مجموع این فعالیتها و 
اقدامات‌تاییی خواعد دادکه کشاورزانابرانی بخصوص‌در يك چنین‌منطقه‌ای 
درآمدش برسد بپای کشاورژان مرفه و خوشخت ممالك دنبا. اما این‌منطقه 
بقیراز این استعدادهای طبیعی واز طرف دیگرتقایصی که‌ستاسفانه امروزمجبود 
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شدم باآن اشاره کنم بیکی‌از مناطق دیگر کردستان غیور ایران است که‌خیلی 
را تشکیل میدهد و از طرفی چقدر باعث خوشوقتی ومباهات ماست‌که اینطور 
راحت وآزادانه و درکمال امنت دراین منطقه دم میز نیم عنی هر کین فیح 
توآند بباید برود کسی باو کاری‌ندارد دنبال کارش برودز ند گی‌خودوخا نواده‌اش 
را فراهم یک ۰ ۱ ‌» 
«از طرف دیگروسله مقاسه این نعمتهای الپی واکتسابی باوقاسی که 
متأسفانه بغل‌گوش‌ما درجریان است وباعث اینهمه بدپختی وخرابی خونریزی 
و بسچار گی‌شده است فراهم است. پس قدر نعمت‌را بدانیم وشکر خدا رابکنيم 
که توجپات خودش را از ما هجوقت دبیغ ندارد و نرای اسنکه شکر گزار 
باشیم اولین کار وبپترین کار این است که هميشه پفکر همنوع خود باشیم » 
يك قسمت از خوشی خود را در خوشی دیگران نیز بدانیم ودست محبت و 
همکاری و معاصدت‌را همه نست تفت بگر دراز بکنیم و متفقاً این مملکت 
رابآن مدارجی برسانیم که حقاً مستحقآن هستیم اضافه براین حق مطایق این 
روشپای مترقی لباقت بدست‌آوردن آنرا هم انشاءاله خواهيم داشت :.» 
دراین هنگام شاهتشاه اذ نمایند گان کشاورذان پیرآمون وضع زندگی وزداعت آنان 
پرسشهائی فرمودند و از يك کشاودز پرسیدند آیبا معنی دریافت این اسناد داعیدانی 
کشاودز مذ‌کود برض دسانید آری شاهنخاها امروز مالك شده‌ام شاهنشاه پرسیدند فک 
میکنی چقدد بنشتر استفاده ببری کشاورز مذکود معروض داشت ددست نمیدانم شاهنشاه 
فرمودند اثفاء اله حتماً بیفتر خواحد شد . سپس در مورد مقداد محصول میزات فروش 


بای کنمم قساشیعصیزلات خاوززان آنشاقه پرنتهای اربودند 9 پاسضهای لازم: 
بعرش‌دسید. دراین هنگام یکی از کفاودزان جنماین‌گی از طرف کشاودذانی که صاحب 
زمین شده‌اند از شاهنشاه سپاسگزادی کرد و برای سلامت شاحنشاه دعلیاحضرت شهپانو و 
والاحضرت دلیهد دعا کرد و آدزوی سعادت نمود شاهنشاه درپاسخ فرمودند امیدو ارم روز 
برود زندگی شما بهتر شود پیشتر کاد بکنیه وبیشتر بکار خود علاقه داشته باشید ویاد بگرید 
چگونه کاد کنیه . سپس فرمودند باید دراین منطته [باد و بااستعداد که یکی اذ بهترین 


دس از اعطاء اسغاد مالکیت زارعین زیوه کی ازا کراد ازععا بات شاهتشاه آریامهن سپاسگز اری هی 
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تقاط ایران است فرذندان شما باین نکته توجه کننه و دروسی فرا گیرند که برایشان مقید 


و موّثر پاشد . 


شاهنشاه آنگاه از برابر صف روّسای عشایر و مردم محل گفشتنه و آنان دا مورد 


مرحمت قرار دادئد . 


دداین عنگام احساسات عشاأیر غیر تمنک و دلیر وصف تا پذیر بود . ۱ 


شاهنشاه‌روز پنجشنبه پنجم مهرماه‌شام دا با افسرات وخانواده 

پیاات‌ملو کانه در آتات در باشگاه افسران دضائیه صرف فرمودند. سرمیزشام 

باشگاه افسران دضائيه پس‌از گزادش‌فرما نده‌لشکرشاهنشاه خطاب‌بافسر انه خانواده 

آنان وسایر حاضرین چنیّن فرمودند: 

«افسران ودرحجه‌داران واحدهای نظامی دور ازمر کز ومرزی حساس 

همواره موزدتوحه مخصوص ما بوده و خیماتآ نپا موردنظر است.سعی شده و 

درآ بنده این‌سعی پیشتر خواهد شدکه وسائل رفاء وآسایش افسران و درجه. 

"داران و خانواده آنپا دراین نقاط بسشتر تأمین شود.همچنانکه می‌بینید مثلا 

ازلحاظ مسکن وضع شماها خیلی بپتراز واحدهای مر کز بست وازسا برجپات 

هم آنها امتیاز پیشتر ازشما ندارند . شاهنشاه سپس دد مورد سازمان ارتش 

فرمودند که همواره مورد توجه میباشدکه وضع‌ارتش به‌ترتیبی باشد که منطبق 

باوضع عصر و مقتضیات باشد تا پتواند وظفه خطیر خود را که همواره دفاع 

ازمرز وبوم‌کشور وشرافت‌ایران وایرانی مباشدانجام دهده‌ازآن جپت در نظر 

داریم درسازمان ارتش تجددد‌نظر : ثم وممکن‌است از لحاظ نفر وتعداد آن 

کاهش با بد ولی‌از لحاظ وسائل و تکنيك و قدرت وآ تش قویتر از وضع فعلی و 
پلکه چندبرابر خواهد شد . 

سپس شاحنشاه‌ضمن آشاره به ترفیعات و آمتیاژات در ارتش فرمودند 

که سوایق خدمتی و پرونده همه شماها باکمال دقت و بی‌نظری‌مورد رسیدکی 


وتوجه است و ترفیعات ومشاغل حساس ناچار با منجش این سوابق و درنظر 


1 تقل از صفحه ۱۶ تا ۲۰ کتاب ( آزادی دهقان ) نشربه وزارت کشاورزی چاپ 


تهران سال ۱۳۴۱ ۰ 
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گرفتن خدمت و شاستگی افسران داده خواهد شد و بست‌های عالیه محدود 
ارتش هم به ممتازترین افسران سپرده میشود و دراین مورد کمال دقت بعمل 
خواعدآمد که مبتوانید ازاین جپت اطسنان‌خاطرداشته‌باشد. درمورد صحت 
عمل و درستکاری اقسران وکادر ارتش توجه مخصوص دادیم وخبلی‌سخت گبر 
خواهیم بود وخاطی در هرمقام و درجه‌ای باشد تنبیه ومورد عقوبت قرار داده 
خواهد شد . 

9 شاهنشاه وضع کشور را با تقسیم آن به سهقسمت تا قبل‌آزسوم 
حوت ۱۲۹۹ از سوم حوت تا سوم شپریور ۱۳۷۰ و ازسوم شپر یور ۱۳۲۰ تا 
بامروز برای افنران و خانواده‌های آ نان تشریح فرمودند واظپار داشتند : 

«قطعأسن پمشی‌از شما اجازه نم‌دهد که وضع‌کشور را درقبل‌از سوم 
حوت ۱۷۹۹ وحتی قبل‌ازشهر یور»۱۳۷ بیاد داشته‌باشید ولی خیلی‌ازحاضرین 
دیگر پیاد دارندکه چه وضی‌داشتیم» بطورخلاصه ازمملکت فقط اسمی باقی 
مانده بود. درتپران فقط يك دبیرستان بودکه| نپم ۷ وبا ۸شاگرد داشت وضع 
فعلی را درنظر باورید تا ترقی و شرفت دا بخوبی درگ تمائید با خود در 
آرتش می‌بسنید که افسران ضیوی تحصل‌کرده هستند افسران و فرماندهانی 
داریم که عالیترین تحصیلات نظامی را دادند بپترین دانشکده‌های جهان را 
دیده‌اند که از هر لحاظ با افسران و فرماندهان ارتش های مترقی مبتوانند 
بزابری و همکاری‌کنند . 

آنگاه شاهنشاه ضمن اشاره بوقایم آذربایجان و مخاطرات دییگری 
که درظرف ۰سال‌گذشته متوحدکشور بود فرمودند عنادات دروردگار وهمت 
و غیرت وحس تشخیص مردم شرافتمند ابران‌که بی‌شاهت به‌معجزه نبوده‌است 
آنهارا دفع‌کرده است . 

در مورد امنیت و آرامقی که در دنبال طوفانپای داخلی در کشور 


اف 


برقرار است و اقدامات اساسی که برای ترقی‌کشور و بالا بردن سطح زندگی 
مردم شده است وادامه خواهد داشت سخنانی بان داشته و اضافه فرمودند : 
«پاید با اتکاء په‌عنایات پروردگار بکوشیم و جدیت‌کنيم وضع‌خودرا مستحکم 
سازیم که بتوانیم در دنای امروزی همچنان یایرجا بانیم و سرنوشت ملت و 
کشور دیگر بستکی به معجزه تداشته باشد . مطلب دیگر فقط بافتخارات 
گذشته وبه‌امنیت‌وضع نسبتاً رضایت پخش فعلی نباید اکتفا کرد اید بو شود 
نگربست و با کوشش و جدیت وتلاش وضعی در کشور پی‌دیزی شودکه کشور 
وف زفتان ما وهای | همست دم سان سل فبار بسا 
افتخارآمیز خود ادامه دهند وبرچم استقلال ابران در بین پرچمهای ملل در 
احتراز بافی بماند . 

سپس فرمودند. امروز تقسیم اسناد املاك در زیوه منطقه (مرگور) 
را که منطقه حاصلخیزیست بدچشم دیدم و این منطقه خیلی بپتر و مستعدتر 
ازان است که شنیده بودم ی این اراضی زرخیز ث درخت بچشم 
نمیخوردبر آیاینکه کاشتن‌درخت احراز مالکت‌میکند وعرصه آن بپمین ترتیب 
لذا در گذشته مانع درخت کاری‌شدها ند که‌رسوخ‌فکر تملك را بسغز مردم این 
دبارمانع شوند. مردم‌این مناطق بااین آب وهواوزمین بیشترمسلول‌ستند علت 
را جوبا میشوم معلوم میشودکه این‌مردم در يك دخمه فقط درك سوراخی که 
بحای در ورودی دارد پنجره وهیچ‌چیز دمن تداردز ند گی‌میتما ند وبا تغن به 
صحیح ندارند این‌وضع قرون وسطائی و تأسف‌انگیز دیگر قابل‌دوام نمیباشد 
باید ازین بردد . وبا تصمیم داشگ که به پپبود بخشیدن وضع زیست توده 
مردم و زارعین داریم و اصلاحات ارضی‌که با موفقیت شروع شده پا تائیدات 
خداو ندی درسراسر کشور انجام وخاتمه خواهد پذیرفت قدم مهم برای‌رسدن 


تداین منظور اسشت : 


«درمورد صنعتّی کردن کشور طرحهای‌میم دادیم که اجرا خواهیم کرد 
با ثروت انسانی و طبیعی و اقتصادی و استعدادی‌که خداو ند متعال باین کشور 
ارزانی داشته با محاهدت ولباقت مردم شر دف مملکت اسدواری هست که در 
انآ مدئی کشور ما وضعی را بخود ب ودک مورد تحسن و تمجید دیگران 
قراز گرد وجائی‌را که شاشته ان است در حپان بدست آورد و سطح زندگی 
مردم بپیودکامل حاصل تما ند. ض 
دانشاء اد تعالی باین مقصد خواهیم رسید وهرکدام از شما هم در 
وتلیفها,یکه بعهدهدار یدبا بد جدیت و کوشش نمائیدتا کمکی به نپضت‌مترقیا نها یبکه 
شروع شده بنماشد بطور بکه برای کشورهای سکن ثیز نموه ومدل باشد تا 
دین وجدانی وملی خودرا ادا وبالاخره برای تا ایران آباد سعادتمند 
و مترقی‌باقی بگذادیم» . 
شاهشاه پس‌از بازدید بر نامه عای عمرانی شهر های تاهپور 
در چمن باغچه‌جوق ماکو دخوی بماکو تفریف فرما شدند.ددما کو تاسیسات گمرکی 
و مهما نخانه مرزی ایران و تر کیه دا در بازرگات بازدیه 
قرمود ند ۰ 
ساعت‌پنجو نیم بعداز ظهر روز یکشنبه هشتم مهرماه برای‌توذیع اسناد ما لکیت‌اداضی 
حااصه با اتومبیل از بازرگان دهسیاد قر یه باعچه جوق شدند . در محل م-ذکور 
فرما نداد ما کوشهردار روّسای سازمانهای ادادی معتمدان محل‌اعضای انجمن شهر وطبتات 
مختلف مردم و کشاورزان از شاهنشاه استقبال کردنه . 
درآغاز مدیر عامل بنگاه خالصه گزادشی پیرامون‌املاگ وا گذادی این‌منطقه بعش 
رساینده و استد‌عا کرد که شاهنشاه اسناد مالکیت کهاورزان دا بثماینه گات نان مرحمت 
قرمایند . 
شامنشاه هنگام اععلای اسنادها لکیت از وضم ذندگی و چگونگي آبیادی ورذاعت و 
نوع محصول روستاگیان پررسفهاگی نمودند و آنات را بامحسنات کدادرزی جد ده آشنا 
قر مودند . 
شاهنشاه پس از توذیع اسناد مالکیت کشاورزان پیاناتی باین شرح ایراد فرمودند: 


« پاعث مسرت است‌که امروز فرصت‌آن بیدا شدکه باردییگربتوانيم 


۰۳ 


اسناد مالکرت زمینهای خالصه قطور را بپن ۱۳۶نفر افراد زارع و زحمتکش 
مملکت‌تقسیم ميکنيم. سعی‌کردم تا جائی که ممکن باشد با فرد فرد این‌افراد 
که پنمایندگی ازطرف‌سایرین اسنادما لکیت‌را گرفته‌اند صحبت بکنمو بخصوص 
بفهمیم و بیینیم که معنی اینکار یعنی اصللاحات ارضی و بخصوص مالك شدن 
اراضی‌دا ازطرف اینها بفپمی که اینپا درك این معنی را میکنند.خوشیختانه 
دیدم که همه کاملا پاین‌اصل واقف هستند و بخصوص حمانطورکه انتظارداشتم 
و طبیعی است انگیزء اینکاررا وبخصوص مفیدبودن ابنکار را دراین میدانستم 
که چون زمن دا ازآن خود میدانند در آتبه سلماً بشتر زحمت خواهند 
کشید واگرلازمباشد بوسله‌شر کت‌تعاونی‌خودشان‌که‌الان سپم] تراهم خر یده‌اند 
پیشتر سعی خواهندکرد اراضی! تیا آ باد بقود واگر تایحال درمقایل موضوع 
بیآیی شاید دست روی دست مب‌گذاشتند وبا این سختی وییآبی حساختند و 
میسوختند آما از این ببعد سعی خود اینها با راهنمائی‌های لازم که مروجین 
کشاورزی با دهیاران وغیر,‌خواهندکرددرازدیاد منابعآ پی هم خواهندکوشید. 
چون میدانتدکه این زحمت وایتکار سلماً در ژندگی خود آنپا تأثر خواحد 
داشت وبا نها کمك عمده‌ای خواهد کرد برای خود من این نمونه‌ها و با این 
آزماشها لازم تست برای معتقدبودن باینکار با اصلاحات ارضی و کارهائی که 
تا بحال‌کرده‌ایم چون‌هم اطلاع‌داشتم وهم بایتکار همانطوریکه میدانید ازسالپا 
پیش معتقد و مومن بودم واینکار را هم بخواست خداوند شروع‌کردیم و شاد 
درانن منطقه دنا این‌ایتکار ازآن ما بود ولی امیدوارم‌که این سئوالات واین 
جوابها برای‌کسانیکه درمحل حاضر نیستند ونمیتواتند بچشم خودشان بپینند 
وبا پشنونه و معنی اینکار را پفهمند و پدانندکه چقدر درحیات اکثریت این 
فیلکت اینمطلب مهم وعمیق ولازم است . 

« شاهنشاه افزودند از شپر رضائه که حرکت‌کردیم پس‌از طی چند 


۴ 


کیلومتر مسافت درهرجائی که اجتماعی بود ومردم آمده‌بودند که شاه خودشان 
را به‌بینند ما توقف میکردیم و ازحال مردم جویا میشدیم البته چون مملکت 
درحال ترقی‌است مردم باساس زندگی‌دارند اشنا میشو ند وه درخواست‌های 
مکرری داشتند راجع به ازدباد مثلا کلاسپای دبستان با دیرستان تقاضاشان 
تما اه ود سابل ستاری و مداشت یود ی آلته ها سخوهویی ات که 
مردم ما باین‌مطالب آساسی‌هم ی برده| ند حقاضا دارند که ان نوع وسایل دد 
اختبار آنها باشد ولی اشافه براین و چیزی‌که بحیات آنها بسسَگی‌کامل دارد 
ومیتواند آ نپارا در زندگی خوشوقت نسازد وبا احباناً زندگشان درعشقه و 
سختی باشد موضوع آب‌است. متأسفانه ازهمان چندکلومتر باینجا غیرازچهار 
تا پنج نقطه استثنائی همه از بیآبی شاکی بودند السته شاید این دو سه سال 
خشکسالی اخیرهم مزبد برعلت بوده است ولی اصولا ما باید این‌موضوع بی 
آبی یا کم] بی دا حل‌کنيم وحل آن غیراز اشترالمساعی بین اهالی این‌دهات 
فصت هبار که شم مطور انحاوشبه که باتیا: کملته کت از طریی بابک 
کشاورزی وآنهم ازطر یق‌شر کتپای‌تعاو نی باروستائی راه دیگری‌ندارد. ین 
چیزی که مسلم است ایست که تکلیف اصلاحات ارضی ما هرچه زودتر دوشن 
بشود که این دستگاههای مرکزی بانك کشاورزی و شرکتپای مفتق ازآن 
تکلیفشان روشن باشد که با کی سر وکار دارند و به‌کي كمك میکنند و عواید 
این کار تصب چه‌اشخاصی خواهد شد. ولی من فکرمیکن که حتی قبل‌از دوشن 
شدن کامل تکلیف اصللاحات ارضی هرجائی که ممکن است شرکنهای تعاونی 
تشکیل بشود و دهقانپای ما همانطوریکه می‌بیند اذاینکار استقبال‌کردند با 
کمال میل داخل این شرکتها بشوند و ازطریق مربوطه با بانکهای کشاورزی 
تماس حاصل بکنند و مقدمات‌کار را فراعم بکنند ومقارن روشن‌شدن تکیف 
اصلاحات ارضی‌کار آب هم تمام بشود که بعد بیپوده ما منتظر این نباشیم دو 


۰۵۵ 
سه سال وقت تکنيم که تازه پس از اصلاحات ارضی کارآب این افراد محتاج 
په‌صرف وقت طولانی نباشد وطول‌نکشد. دراین قسمت بابد مأمورین‌هر بوطه 
پنشننه وفکر بکنندراءحلی پیدا بکنند و انشاء اله هرچهزودتراقدام بکنیم 
ولی در اینکه ما ناچار پاید اصولا فکر بکنيم که چطور آب دا در مملکت 
سشتر وبپتر بدستآودیم امری است مسلم . 

د شاهتشاه سپس فرمودند خیال دارم به‌اولیاء مربوط دستور بدهم که 
بكك قسمت عمده قعا لتهای کشاورزی در داخله برنامه بتحساله سوم معطوف به 
یبدا کردن آب ودر دسترس‌گذاشتنآب به‌برزگران و کشاورزان مملکت باشد. 
موقعی که دهقانان ما و برزگرهای ما بسشتر زراعت‌کردند واز هربك سالی‌که 
زراعت کردند چون آب عم دراختبار داشتند محصولشان بشتر میشود طیعا 
درآمد اینها بمراتب بالاتر خواهد رفت وقتی‌که درآمد اینها بالا دفت وبهتر 
غذا خوردند و بپتر لباس پوشیدند ومتازل بهتری داشتند خود بخود بهداشت 
اینپا بهتر منشود. همانطور درقسمت فرهنگک ما می‌بنیم خیلی از این دهات 
خودشان دبستانهائی ساخته‌اند باختیار فرهنگت گذاشته‌اندکه فرهنگه معلم و 
0[ 
است‌که وقتی درآهد اینها بیشترشد دراین زمینه خیلی بیشتر میتواتند خرج 
بکنند و درمورد سابراصلاحات دیگرنیز عمل‌کنند آب آشامدنیشان دا اگر 
لام پاشد تصفیه.بکنند و لوله‌کشی بکنند جائی که لاژم باشد برای خودشان 
کارخانه‌برق تأسیس‌کنند وازمواهب تمدن‌امروز بهرمعند باشند واعا باردیگر 
میخواهم بکسانیکه صاحبزمن هستند غیراز تذکرات بانصا یی که دردفعات 
پیش داده‌ام با نبا بکوم که تا وفت هست آنراهم دراین نپشت بزرگ شريك 
ِِِ 


«جون حقیقتاً گمان‌نمیکنم که برای] نهاهم عبور از يك‌دهی‌که‌احیاناً 


مه 


دچار بیآبی و مردمش فقیر باشند و روی‌اصل‌فقر واستیصال احیاناً لباسهاشان 
مندرس وکپنه باشد با بجدهاشان مریش و ناتوان باشند کوچکترین لعلفی 
داشته‌باشد. آنپاهم شرا اتکی هل یش انش کی کنتها انا 
آخس لک کیت هر نو ع جدید سرمایه‌گزاری شت انا توعی 
که تایحال داشتند استفاده کته زندگیشان روز برو مر فه‌تر باشد ولی در 
مقا بل درپیش وجدان خودشان درپیش خداونه خودشان درپیش مردمیکه تا 
بحال باا نبا سرو کار داشته‌اند سر بلتدوسر افراز هستند و باخال‌راحت بخواند 
و از تمام موأهب این بودن هم مفتخر و سرافراز باشند وهم‌استفاده تفن 
امیدوارم که این حپاد ملی ما هرچه زودتر به‌تسحه برسد وآن تشجه مم همان 
باشد که همه مامطمتن هستیم و آن‌رفاهیت» سلامت » قدرت جسمانی و قدرت 
روحی بشتر ملت ایران ات . 
سخنان شاهنشاه درمیان پرشود تریناحساسات کفاودذان‌پایان‌یافت دداین‌هنگام‌یکی 
از مالکان اظهاد داشت باییر وی از یات شاهتخاه من نیز تصمیم دارم املاگ جود را میان 
کشاورزان تقسیم کنم شاهنفاه اذاین اقدام ابر ازخوشوقتی فررمودند. 
سس از بایان این مراسم شاهنشاه محجل جمن یاغچه جوق را سوی پادگان ما کو 
ترك فرمودند . 
ساعت هشت و نیم صبح روز دوشنبه هم مهرماه شاهنشاه از ما کو با 
بازدبد شیر هواپیما بسمت‌شهر مرزی‌جلفاحر کت‌فرمودند وساعت ٩,۵‏ صبح دد 
مر زی جلفا فرود گاهموقتی جلفاهواپیمای کوجك حامل شاهنفاه بر زمین نشست. 
نگار نده وسر لشکر اسکندد آژموده فرمانده لشکر تبریز که شب قبل 
پاقطار اذ تبریز بجلفا دفته بوديم خیرمقدم عرض کردیم از آنجا با اتومپیل بکمرك جلفا 
تشریف فرما شدنه تأسیسات جدید گمر کی وخیا با نهای جدید ا تفیش شهر که در سالهای 
اخرساخته واستالت شده بود و منبع آب جلفا را بازدید فرموده باقطار سلطنتی عازم شهر 
فر نهد شقن 
درمر ند روسای ادادات ومحترمین شهرمو کب شاهانه دا ددایستگاه راهآهن‌استقبال 
نمودند و فرماندار خیرمقدم گنت از آنجا عازم شهر شده دبستان حرفه‌ای و بهداری 
و سر بازخانسه ۴ پادگان شهر را بازدید قسرموده ساعت 8 دح از ظهر بقطاد سلطني , 


مراجمت فرمود ند. 


۷ 


ورود شاهنماه بثهر تبر یز بسیار پاشکوه بودوجاوه‌خاصی داشت‌از 
شاهنشاه در ثبر بر استاندادی تاایستگاه‌داه‌آهن که شش هفت کیلومتر میشود پراز 
انبوه‌جمعیت بود. بلوار جدیدالتأسیسازایستگاه داء آهن تاباغ 
گلستان که همان سال‌ساخته شده بود بطرز بدیعی تز کین شده و یال رسبی درایستگاه 
راه‌آهن پعمل آمد . احسایات اهالی سبت پشاهنشاه غيرقایل توصیف بود در صحن عمارت 
استا نداری که جهت اقامت شاهانه آماده شده بود با نوان صف کشیده بود نه درآ نجا احساسات 


با نوات ودوشیز گان که شاهنشاه با نان نعمت آذادی عطا فرموده بودند بی‌نظیر بود . 


ایراژ احساسات پانوان ثیریز تسبت بتاهتشاه 
روزسه شنبه دهم مهرایتدا دراستا نداری علمای تبریز شرفیاب شد‌ند بعدپیاده بسالن 
شهردادی تشریف بردنه آنجا وجوه طبقات مر دم , روسای ادادات » ماموران خارجی و 
فرهنگیان معرفی شدند واذهردسته سئوالاتی فرمودند در این موقع اهالی تیریز که میدان 
شهردادی و خیا پا تهای اطراف دا پر کرده بودند از شاهنشاه‌خواسنند که به‌بالکن تشر‌یف 
آورند درآ نجا خطاب پاهالی تبریز شاهنشاه چنین فرمودند : 


مردم غیور و عزیزو شریف تبریز . از دیروز عصرکه قدم به‌شهر تاربخی 
شما گذاشته‌ام درتحت تأثر استقبالواحساسات شماقرار گرفته‌ام. در۱۳۷۶ که 
مرتبه اول درزمان سلطنت خودم‌یس‌ازاینکه مملکت ایران واستان آفر بایجان 
ازآن وضع مخوف و چیزی‌که| بنده مملکت را تهدید میکرد نجات پیداکرد 
شما مردم این شهرواهالی آذر بایجان نسبت به پادشاه خودتان - کسی‌که‌گفته 
بود حاضراست دستش قطع بشود ولی سند اضمحلال و پاشیدگی ارتش ایران 
وخیانت باین مملکت را امضاء نکند ( در این موقع سخنان شاهنشاه براثر 
ابراز احساسات شدید مردم قطع‌شد ) و کسی که مطابق و ظفه‌سلطنت وفرما ندهی 
قوای این مملکت دررأس قوای خودش برای پاسخ‌دادن به احساسات درونی 
شما هر نوع خطری را ندیده‌گرفته و هرنوع آینده‌ای ولو مخوف را استقبال 
میکند برای انجام‌همان وظیفه ودر اعتزاز نگاهداشتن‌پرچم استقلال وتمامیت 
ارشی و ملیت ابران ( مردم بار دیگر صمیمانه‌ترین احساسات خود دا ابراز 
نمودند ) شما مردم در آن زمان چنان استقبال و احساساتی بخرج دادید که 
گفته مىشد استقلال ابران محفوظماند واين استقبال شما بپترین ضامن ادامه 
حیات ملی این مملکت تلقي شد ( بار دیگر احساسات مردم به عنتها درجه 
رسید ) و به آن استقبال اسم استقبال تاریخی دادند ولی میخواهم بکویم که 
مظاهری که از دبروز بعد ازظپرتا بحال از طرف شما مردم قپرمان در نشان 
دادناحساسات خود بمن نشان داده بدا گر پیشترازآن دفعه‌نباشد مسلماً بپنان 
هیجان ویرشوری است . چرا ؟ از لحاظ | نجام‌وظیفه‌ای که مطایق‌سنن وسوایق 
تار یخی بك‌یادشاهی نسبت بشما برای حفظ شما واستقلال شما داده است الته 
این وظیفه را ادامه دادیم . ولی شخصاً فکرميکنم که این شور وهیجان شما 
اضافه برآن علل پیش‌گفته‌دلابل‌دیگری دارد وآن این است که من وشما يك 
شکل فکرميکنيم وقلب ما پيك آ هنگ‌ضربان دارد (احساسات‌پرشورمردم‌بار 


۹ 


دیگر سخنان‌شاهنشاه را قطع نمود) پواسطه‌این رابطه قلبی و روحی خداوند 
خواسته‌است که من بتوانم خواسته‌های حقیقی» آمال وآرزوهای شما دا درك 
بکنم وپیش بیتی بکنم و هيشه بحمداله چند قدمی ازجبرتار یخ و احتیاجات 
اجتماعی بجلو باشم که همین باعث این بشودکه ملت ابران و مملکت ابران 
دراین دئیای آشفته در امن و امان بماند و از لحاظ اجتماعی بکارهائی که‌لازم 
است دست بزند ودرمیان ملل راقیهدنیا ما بتوانیم جای‌خودرا باز کنيم و حفظ 
کنیم‌واس‌خود دا: گهداريم ومملکترابه‌سل‌های] بندهتحویل دهيم. 

شاهنشاه درحالیکسردم بقدت ابرازاحساسات میکردند افزودند : 

« ین پیش بینی‌های اجتماعی درهر رشته‌ای انجام میشود و خواهد شد . 
هدف ما رساندن عموم ملت به آمال‌های خود وبيك سطح زندگانی اجتماعی 
که مطابق شئون ملی ماباشد. چه طبقه امروزاکثریت ملت داتشکیل میدهده 
آن امروز و تا سالپای آبنده طبقه دهقان و کشاورد ابران است . 

« اقداماتی که انجام میگیرد آن است که این طبقه ژحمتکش و نجیب 
و قانع که اول حس شرکت دراجتماع ایران رابکند و ازهر لحاظ چه 
روحی وچه مادی آزاد باشد و باین جپت دلیت کین پیشتری به کار و زندگی 
خود پیدا کند وش لوده اقتصاد صحیح وسالم علی ما را با دسترتج کار و فعالیت 
خود هیک فا یه ودراین راه اطلاع داز یدکه. چه قدمپائی برداشته‌شده 
است. خاطرم‌هست‌موقعبکه از مسافر تآذر بایجان درع۱۳۲۶ به‌پ یتخت برحیگفتم 
درضف مستقبلینی که برای پیشوازآمده بودندگفتم که برای من سلطنت بريك 
مردم‌محروم وبا خدای‌نخوانته ققبری‌افتخارندارد . ( دراين هنگام احساسات 
وصف ناشدنی مردم بحد اعلای خود رسد . ) شاهنشاه فرمودند . چه کردیم 
بعد ازآن؛ اولن کاری که شروع کردم نقشه تفسیاراضی املاك موروتی خود 
من بودکه بحمداله اینکار خاتمه پیدا کرده و غیرازآن همانطوریکه اطلاع 


۹۱۰ 


دارید با وقف نود در صددارائی شخصی خود به ملت ابران خواستم که نثان 
بدهم که يك‌فردبا لشخصه چهمیتواند بکند. در زندگی من همانطوریکه اطلاع 
داز بد دثبال مال نیستم » دبال حاه ازتخت ساطنت بالاتر که چبزی نست‌ولی 
ق کی خرهشن وش ول کش کمعایگاهآن هل سامت ق ارواشته ان 
ولی دیدم که اقدام شخصی نرای مثال و نمونه کافی تست . این است‌که در 
مرحله اول در صدد آن‌برآمده‌ايمکه املاك خالسه درمیان مردم کشاورز آن 
منطقه تقسیم‌شود بعد ن‌اقدام را نیز کافی ندا نستذلا محه اصلاح‌قانون اصلاحات 
ارضی را تنظم‌کردهوبمرحله عمل قراردادديم ابنکار بسرعت ادامه‌خواهد داشت 
وسیرعادی و تکاملی خود را خواهد کرد و عنقریب اکثربت عظیم ملت ایران 
از مواهب آن برخوردار خواهد شد . 

3 شاهنشاه سپس فرمودند . اجتماع ابران را طقات ح کر دق 
تشکیل مبدهند . طبقه شریف وزحمتکش کار گر ابران . ۰ . برای این طبقه 
نیزمایل هستم که آخرین پیشرفتهای اجتماعی ومقرراتی که متداول هست به - 
فسبت کار وفعالیت و اطلاع و تخصص اين‌ها در کاری که اتجام مدهند سود و 
عواید کافی را تحصیل بکنند قوانین کار ویمه‌های اجتماعی مترقی وضع شده 
وخواهد شد وهمچنین پیش‌بینی‌های دیگر. . برای هرطبقه مملکت درحدود 
اصل عدالت اجتماعی که پایه و اساس سیاست اجتماعی ما را تشکیل میدهد - 
اقدام شده است وخواهد شد. جمیع این‌اقدامات امیدوارم بزودی پابه‌اجتماع 
ما را برمبنای اعترقی ترین پایههای اجتماعی قرار دهد وملت ایران که مپد. 
آزادگان پوده است یتواند دردئیای امروزی در هرنو ع رشته‌ای رقابت نموده 
و سربلند و سرافراز بزندگی تاربخی خود ادامه دهد . 

« خداوند ثروت‌های معنوی که آن وجود ملت با استعداد » ملت باهوش 


وف راشقتت هلت یب ور یکین از سط رف وارظرف سک فروعباق طتن 


۱ 


بحد وفور وتا اندازه خبلی زنادی دست نخورده بما ارذانی فرموده که استفاده 
ازان روتپا پوسله آن ملت مستعد وظفه وکارا بنده ما خواهد بود . 
« برای استفاده از این ثروت‌های خداداد وسائلآن اول متزهای مستعد و 
بازوان توانای شما لازم است که برای دادن تخصص بافراد شر کت‌کننده در 
این زندگی اجتماعی ما مدارس کافی و تخصصی وحرفه‌ای لازم را باید پیش 
از پیش بجادبکنيم . همگاماین‌اقدامات » اقدامات اصلاحی.» اداری وعمرانی 
معلکت بای افجامیگر دزیر بنای مملکت. با ندساخقه شود وزاخپا ز راء هن ها 
بئادر- فرود گاهپا_ لوله‌کشی‌ها- تأمی نآ بآشامیدنی وزراعتی‌مملکت وحزاز‌ها 
اقدامات دیگ رکه با درجربان انت وبا روز بروز به مقباس بزرگتر وبنشتر و 
با سرعت بیشتری درجریان خواهد بود ما را به هدف مطلوب‌خواهدرسانید. 
رمز بقای‌ما درطول تاریخ اگررویبوطن پرستی ذاتی ملت ایران بود اگر روی 
.حس ملیت و عظمت گذشته بود ما باین رمزاقدامات اجتماعی ومترقی امروزه 
اضافه میکنيم که قدرت واستحکام وآینده ایران بیش از پیش و چند برابر 
هرموقع دیگری تضمین شده باشد. ,یکی از لوازمامروزء این اقدامات‌آن‌است 
که ملتی‌که برشد اجتماعی لازم میرسدآن ملت قادراست که‌کارهای روزانه و 
چیزحائی که مربوط به ژندگی خودش امنت شواند با مستقیماًاداره بکنه با. 
نظارت‌کند . ما اینکار راازده شروع میکني‌وسله انجمن‌دهات» ازشهرشروع 
ميکنيم بوسیله انجمن های شهر ۰ از شهرستان ادامه میدهیم بوسیله انجمن 
شهرستان » به ابالات میرسانیم بوسیله انجمن‌های ابالتی » عدم تمرکز کارها 
از باتخت ومحول‌کردن آن به استانپا وشپرستانپا وشهرها ودهات و روستاها 
از ساست‌های قطعی وحتمی آننده ما آینده نزديك ما خواهد بود . بس شما 
مردم هرروز خودتان را برای شرکت بشتر و در دست‌گرفتن این نوع کارها 
آماده ترکنید. از لحاظ تربیت اجتماعی روز بروز کوشاتر باشداز لحاظ ترکیب 


۱۲ 
اجتماعی روز بروز مساط تر باشید دفا ع‌ازمنافع خودتان را دفاع ازمنافع عموم 
بدانید ودراین دراه بکوشتد و بخواهید چون خواست شما شا خواست ملت 

و بصلاح ومنافع‌جامعه ابرانی تمام‌خواهدشد ۰ 


بیا ات شاهنشاه باها لی تیررین 


« شاهنشاه سس فرمودند : 

« مسژلین وظیفه‌ای غیرازخدعت بشما وانجامکارهائی که بنفع شما وبرای 
رفع مشکلات وگرفتاربپای شما است وظیقه دیگری ندارند در این داء هم 
ها مراقب دائمی خواهيم بودوهم شما نافلر. و با وسائلی‌که ذکررکردم درواقع 
کار در تحت اختبارشما خواهد بود. پش پا ین | بنده‌ای‌که‌برای همه‌مامجسم 
شده است اضافه بر افتخارات گذشته و سنن ملی ما خواهیم توانست همه باهم 


و 


با ك روح در میلیونها بدن ويك ضربان قلب در میلیونها قلبپای اهالی این 
مملکت بسوی! بنده‌باسر بلندی و باافتخار تمام مردانه وشت‌ومحک‌قدم پردادیم 
وبرسانم‌مملکت خود را بآن نقطه‌ای‌وبان مقام ومنزلتی که همه ما دراعماق 
قلب خود آرزوی آنرا میکشیم دراین راه همةٌ شما را بخدا مسیارم » . 


شاهنشاهازشهر داری ساعت یازده صبح روزدجم مهر بدا نشگاه تبر یز 
باژد بد دانشگاه تشر یف‌فی هاش ند. درمدخل دانشگاه‌استادان اذه‌قدم‌مل وکا نهاستقیال 
۳۳ نمودند د کترغلامعلی بازر گان دئیس دا نشگاه هی ارو 
استادان دامعرقی کر دسپس بادقت‌تمامءوسسات‌دا تشگاه وسا ختما نهای 
جدید رابازدید فرم‌وده نیم بعد ازظهر باستا نداری مراجعت نمود ند . 
بعد .ازظهر رژه دا تشجویان وس بازان درجلوبا نك ملی در حضور ملوکانه انجام شد 
بعد هنرستان تبریزرا بازدید فرمودند ویکداعت درتالارهترستان بر نامه‌ای درحضورمل و کانه 
اجراشد. سپی درشاهکلی نما یشگاء کداورزی راافتتاح فرمودندوش‌بدهردادی تشر یف‌قرما 
شدند ودویست نهر مدعوین افتخاریافتند که باحخورشاهانه شام صرف نما دند. 
دراین روزصیح به‌تیه‌های[ ناخاتون تشر یف پرده ما نور لشکرداتماشا 
چهارشنبه ۱۱عهر کردند بعد از ظهرموزهآذر بایجان را که با کمك فرهنگک و مردم 
تبر یز جدید[ سا خته شده بودافتتاح فره‌ودنه بمدبه آسایشگاه تبریز 
آشر یف پردند و ]خرروز درورزشگاه حاضرشده عملیات ورزشی جوانان را تماشا فرمودند 
وشب به‌مهمانی استاندادی تبریز تفر یف فرما شدند. 
این دوزاردوی کار بمدایستگاه شماره يك نظامی تشر یق‌فرماشده سپس 
بنجشنبه ۱۳مهر ‏ ددایستگاه داء‌آهن طی تشریفاتی پس اذاستماع گزارش وزیز داه 
کلنك‌اول‌ساختمات اساسی جاده تا کستان - بازرگان دد مرزترکیه 
رایزمین زدند. این‌جاده ازشهر ه‌ای زنجان ومیا نه گذشته به‌تبریزعیرسد واز آ نجا دو بمر ند 
و اژکناد خوی و شهرماکو تا قطه مرژی باژد گات کشیده میفود . 
امروز بیمادستات فرهنگیان که‌ازطرف عاملن‌فروش قندوشکر ساختهو بفرهنک وا گذار 
شده بود بیمارستان نکوکاری وموسسات شیر خورشیده خیریه فرح پهلوی ومددده کر ولالها 


راپازدید فرمودند . 


خی و 


شاهتفاه کلنک اول ساخعمان تا کتان را دن‌مین 


راشای نت 


۹۵ 


شاهنشاه آریامهر دوزجمعه۱۳مهرماه ددمیان ایرازاحساسات کم نظایر 
با .بان سقر لو کاثه اهالی اذتبریز عازم شهرسراب شدنه ویس از بازدید موسسات این 

شهر بعد از ظهر بسمت اددبیل حر کت فر مودند شب دا در اردبیل 
توف فرموده و روزشلبه چهاردهم مهر باهواپیما ازاددییل پمشکین شهر تشر یف بردند پس 
از باندید برنامه‌های عمرانیآن شهر باهواپیما پاددبیل مراجعت فرموده و اسناد مالکیت 
ژارعین را ددقریه تیاد اردبیل مرحمت فرمودند دمددسه حرفه‌ایودییرستات شاه عباس را 
پازدیدفر مود ند. صیح‌روز یکشنبه پانز دهم مهر بقعه‌ثبخ‌صفی دا پا زدید فر‌مودند سپس بسمت 
استان گیلان حر کت کردند در گردنه حیران دکتر بابك استانداد گیلان خیر ممدم عرض 
نمود و نگادنده با کسب اجازه ازییشگاه مپارك بآذر بایجان مراجعت‌کردم . 


وه 


بر نامه‌های عمر ازی رصائبه و آذربایجان غر بی 
در دودان نوسازی کشور در مورد عمران و آبادی اسثان آذربایجات غربی و شهر 
رضائیه قدمو‌ای‌مفیدی برداشته شده که بقسمتی از آ نها مثل ساختمان سدهای شاهیور اول و 
کوروش کبیر درمها باد ومیا ندواب وامتداد داه‌آهن تامرزتر کیه قبلا دراین کتاب‌اشاده شده 
است دراینجا بر نامه‌های عمرانی سالهای اخیرجهت اطلاع خوانند گان نوشته میشودا . 
یکی ازطر حهای ارز نده که سال ۱۳۴۷در رضائیهءملی‌شدایجاد 
تلو بزبون صائبه شبکه تلو یز یون‌ملی‌دضا ثیه‌مییا شد که‌رو ز هیجدهم مرداد بدست»بار گ 
علیاحضرت فر ح پهلوی شهیا نوی گرامي کشایش یافت. ۳ 
فرستنده تلویز یون رضائیه۰ ۵ واتی باقددت تذعشم ۲۰۰۰ وات مجهز بانئن پنجاه 
مثری مییاشد که امواج آن شهر دضائیه و حومه رافرا میگیرد و دوذانه پنجساعت بر نامه 
احالی دضائیه از تلویز یون که یکی ازعوامل موّثر دشد فکری وهمچنین دسیله تفریج 


را س 
0 


۱ 


۲ [- مطا لب ین‌قسمت از نشر به ( کار نامه‌طرحهای اجدماعی, اقتصادی وعمرانی سال ۱۳۴۷ 
استان آذر با یجان غربی) که درسال۱۳۴۸ بدستور د کت غلامرضا کیا نپوراستا ندارفعالآ ذربایجان 
غر می‌جاپ شده‌اقتیای گر‌دیده است. نش هن دور را بامقداری عکس مع:دس نصوت ال اریایی 
معاوت صدیق و درستکار استاندادری آذر بایجان غر بی‌جهت نگار نده فرستاده| ند ۰ 


۱۷ 


وس کز‌فین است‌استقیال شایات نموده‌اند بطوریکه درسال اول متجاوزازپا تصددستگاه گر نده 
تلویز یوت ددمنازل نصب ومورد استفاده قرار گرفته است. 
رادیوی شهررضائیه درسال ۱۳۲۶ دایر گردیده ولی درا بتداشعاع 
راد بو رضائبه عمل فرستنده ضعیف وپر نامه‌های آن غیرمتنوع وساعات پخش بر نامه 
محدود بود.سال ۳۴۷ ۱در نتیجه استقیال مردم از بر نامه‌های دادیو 
يك دستگاه » فرستنده ده کیلوواتی در دضایه نصب شد و اشکالات سایق بکلی‌مر تفع گردید . 
ساختمان فرستنده دادیو رضائیه درزمینی بمساحت یکصد خرازمتزهر یم که از طرف 
شهر داری اهداء شده باصرف‌دوملیوتوهشتصد هز اردیال ازاعتبادات سانمات برنامه تیاده 
هزینه دستکاهه‌ای فرستنده بالغ بر پنج ملیون دیال‌گردیده است . 
پرنامه‌های دادیو رضائیه هرروز از ساعت ۵, ۶ صبح آغاز و در ساعت ۲۴ خاتمه 
مییا بد . 
تاسال ۱۳۴۷ -رضائیه فاقدفرود گاء بود ء مسافرین این‌شهررمجبود 
ورد دگاه رضائیه بودند تا تبریز بااتومییل برو ند داز ] تجااز هواپیما استفاده نمایند. 
در پر نامه سوم آ یادانی کشور اعتباری یمپلغ ۱۹۵ 
ریال جهت ساختمان وتکمیل فرودگاههای ده شهر ( کرمان - یزد - دضائیه - تبریز - 
رشت - بندرعیاس - زاهدان - همدات - سنندج - کرمانشاه) پادار و عملیات ساختمانی 
فرود گاه رضائیه ازمحل این اعتیار آغاز گردید ۱. 
رود گاه رضائیه درمسیرجاده رضائیه بداهیود فرسیده بکارخانه ند دراداضی قریه 
چونقرالو ساخته شده درتادیخ ۲۵ ۶ ۱۳۴۶ مجددا اعتبادی بمبلغ ۱۴۸۰۶۸۱۰۰۰۰ 
ریال جهت تکمیلو توسعه رود گاههای چارشهر (زاهدان - کرمات - آبادان- دضائیه) 
تصویب؟ وکارهای توسعه فرودگاه رضائیه بسرعت ادامه یاقت . 
فرود کاه دضائیه که در زمینی بمساحت ۳۰۵۷۱۰۷۰۰ مترمربع با صرف مبلغ 
۷۹ دریال ساخته شده۳ روز ۲۱ مرداد ماه ۱۳۴۷ با پرداز هواپیمای حامل 
علیا حشرت فرح پهلوی شهبا نوی محبوب گشایش یافت .. 
باند فرود گاه ۰ متر‌طول ۴۵9 مثرعرض دادد و اذهرسمت ۷۵ متّر اسفا لت 
نیز بآن اضافه شده‌است در نتیجه هواپیماهای جت سنکن میئوانته در آن فرودآیند وپرواز 
کنند. ازفرود گاه رضائیه‌تاشهر بلواری ساخثه خواهد شةّ . مقدمات ساختمان بلوادفراهم 


1- صفحات ۳۷۶9۳۷۵ ( گزارش پیشرفت عملیات عمرانی‌بر نامه‌سوم تاپایان سه‌عاحه 
دوم ۱۳۴۶ ) نشریه دفتر اطلاعات و گز‌ارشهای سازمان بر نامه . 

۳- صفحه ۳۷۹ ) گز‌ارش پیشرفت عملیات عمرافتی بر نامه سوم ئ پابان سما هه دوم 
سال ۱۳۴۶ ) نشربه دفتر اطلاعات و گزارشهای سازمانه برنامه . 

۳ - صفحات ۳۹ و۴۰ ( کارنامه طرحهای اجتماعی و اقتصادی و عمرانی سال1۳۴۷ 
استا نداری آذربایچان غربی ) 


ساختمان فرودگاه رضائیه 


وعملیات اجرائی آغاز شده‌است پس از خاتمه این بلواد که انمیان باغات انگورومز ادع 
سپز وخرم میگذرد ومنظر؟ بسپار باصفاگی دارد یکی از تفر‌جگاههای اهالی شهر خواهد شد . 
با آماده شدن فرود کاه دضائیه یکی از نقائگص اساسی این شهرستان بررطرف شده و 
روزهای دوشنبه فچهارشنیه فجمعه مسافرین ازدضائیه به تیریز وتهران وبالکس مسافرت 
میکنند وروزهای شنیه هواپیما مستقیماً پین‌تهران ورضائیه رفت و آمد میکند . قیمت بلیط 
مسافرت بین دضائیه وتهرآن یکهز اروششصد پنجاه ریال است . 
طبق تصمیم دولت درتمام شهرهای‌ایران از نیمه دوم سال ۱۳۴۶ انتخا بات 
انجمن شهر انجمن های شهر تجدید گردید . 
اکنون اعمای انجمن شهردضائیه عبارتند از : بانو زیبنده امینی 
آقایان سر هنک باز نشسته ابر اهیم امیر قرزانه- سرهنکب باز نشسته‌مصطفی امیرفتحی- 
حاچی لطیف مك اقغاد - بیو4 نار یانی - دکتر یوسف طلا کری - محمدعلی یاودی - 
علی نظمی دکتر توسفب اشخاصی سر‌هنگگ باز تفسته محمود قره باعی رضا هادیان . 
ازطرف انجمن شهرس‌هنگک فرزانه بسمت دئیس انجمن و دکترو کیل‌زاده شهرداد 
رشائیه انتخاب گردیده| ند وعملیات عمرانی و ]بادانی شهر بوسیله شهردار باهدایت اعضاء 
انجمن انجام میشود . 
درسال ۱۳۴۸ سرهنگ باز نهسته قره باغی و محمد علی یاوری از عضویت انجمن 


۱۹ 


ستعفا دادند پجای ایثان احمد ترابی و محمد پیر نگ که در انتخابات انجمن نقر ات 


بعدی بودند بویت آنجمن شهر در آمدند . 1 


بلواد۵ ۲ شهر دوز درانتهای جاده فرود گاه 


در انتخا بات سال ۱۳۴۸ انجمن شهر بجای سرهنگ باز نقسته ابراهیم امير فر زانه 
سر‌هنگه پاز نهسته مصطفی آمیر فتحی پریاست | نجمن‌شهر نتحاب گر دیدند ود کرو کیلزاده 


متّل سایق شهر داد رضاکیه میباشند , 


۲۰ 


کاخ جوانان دضائیه 


بمنظود ایجاد محیط مناسب جهت پرورش ذوق واستعداد نیروی فکری 
کاخ چوانان جوانان وتقویق و ترغیب آنان‌بفعالیت های دسته‌جمعی و ارثاد نیروی 
ابتکار و خلاقیت [ نان‌کاخ جوانات رضاگیه ساختمان و دوزدهم اسفند ماه 
۰۷ افتتا ح گر دید . 
کاخ جوانان دضائیه در محوطه‌ای پمساحت ۸۷۳۰ مترمر بع احداث گر دیده‌است و 
هزینه ساختمان باتاسیسات کاخ درحدودم۱ ملیون دیال گردیده‌است . 
جوانان دضائیه که عضویت کاخ دا پذیرفته‌اند به ده گروه ادبی» پزشکی ۰ موسیمی. 
ورزش, هنری وفءالیت های اجتماعی دغیره تفسیم شده و همه روزه اعشاء این گروهها در 
کاخ دورهم جمم میشو ند و دد مورد مسائل مر بوط بگروه خود مذا کره وفءا لت میکنتد . 
تأسیس این کاخ موجب شده جوانان وقت‌خوددا ددسایر جاهائیکه ممکن است‌احیاناً 
نامناسب باشد نگذرانند. 


۳۹ 


ی 


سای ۳ دضاشاه کین در دضائیه 
بمنظود قدردا نی اذدضاشاه کبیر سرسلسله خا ندات پهلوی که‌امالی 
موژه زضاشاه کسیر رخضائیه خودرا.حیات بخشیده‌این شاهنشاه میدانند وبهمین جهت 
شور تنیز افرازوی یه (مساق) دی کردا ند میدانن 
بسیارزیبا درورودی شهر ازجاده شاهیور وفرود گاء تأسیس کرده ومجسمه عظیم رضاشاه کبر 


را دروسط این میدان نصب نموده‌اند . 
هم‌چنین ساختمان مجللی‌بنام (موزه‌دضاشاه کبیر) در رضاگیه بنا گردیده‌است . 


۲ 


خانه جوانان که ازطرف شیر خودشیه سرخ دد دضائیه 
خانه جوانان شیر خودشید داختمان گردیده در آخرآبانماه ۱۳۳۸ بوسیلهآقای 
هویدا نخست‌وزیی افتتاح شد . 


خانه چوانان شیرخورشید سرخ درضائیه 
درسال۱۳۴۷ بمنظود تأمين آمایش ساکنین ثهردضائیه 
شر کت داحد آ نو بوسرانی و حومه شر کت داحد اتوبوسرانی دضائیه و حومه با 
سرماأیه ۱۰۱۶۲۰۵۰۰ ریال که يك ملیوث دیال آنرا 
استا نداری و بقیه دا اهالی محل پرداخت نموده‌انه تشکیل و دواژده دستگاه اتوبوس و دو 


دستگاه‌مینو پوس بتز خر بدادی #طبق بر نامه‌دد خطوط شهری‌وحومه بکارا نداخته‌شده. باتشکیل 
این شر کت که‌وسیله میت مدیره پنج‌نفری اداده میشود اهالی شهرودهات دضائیه‌از لحاظ 


رت و آمه راحت شده‌اند . 


۳۳ 


جهت رژاه هیود دضع زندگی خا نواده‌ها در رشاکیه مر کزی 
مر کزرفاه خا و اده ساختمان گردیده که‌درساقرت [ ةای‌هویدا نتصت‌«ذیر بآ ذر با یجان 


غربی اواخر [ با نماه ۱۳۴۸ بوسیله ایشان افتتاح یافت ۳ 


مر‌کن رقاه خانواده دضائیه 
رضائیه وروی ددسال‌های اتصوا ارف ِ سال پیش تا کنون دد وضع‌ظاهری 
۳ . شهردضائیه تقییرات فاحشی پیدا شده‌است . 
چندین پلواد انطرف شهرداری در ورودی شهر ازجاده شاهپود وراه بندر کلما نخا نه 
وراء مها باد ( بخش‌هز اران) ساخته شده که طول عر کدام از این بلواده‌اچندکیلومتر میباشد 
.پساذایجاد این بلوارها که يك قسمت‌از] نها ازدودان استا تدادی سر لشگر غلامین‌دیلمی 
و بقیه در استاندادی دکتر کیانیود ساخته شده منظره شهر دضائیه بسیاد ذیبا شده است. 
درنتیجه ساختمان بناهای‌زیبا ازطرف‌ادادات دولتی وموسسات خصوصی و پاازطرف 
مالکان خانه ای اطراف خیا با نها وضع ظاهری خیابا نها تغییر یافته است . 
پوجود میآید که در 


کنار دودخانه شهرچائی سدبندی میقود ومناظر بدیمی در[ 
اغلپ شهرهای ایران تتر ندارد . 


مجسمه رضاشاه کبیر درمیدان سرو رضائیه 


رت 


بلوار کوروش کبیردرا نتهای جاده گلما تضا نه 


ساختمان با نك بازر کانی رضائیه 


ساختمان مدل رضائیه 


۶ 
عمر آن دهات 
اذسال ۱۳۴۱ ددنئیجها نقلاب سفیدایر ان( نقلاب‌شاه ومردم) طر حهای‌متعدداجتماعی؛ 
اقتصادی» عمرانی » فرهنگیو بهداشتیجهت بهبود وضع ز ند گیو تأمین وسائل دفاءو آسایش 
هفتاو پنج‌ددصدما کنین کشور که در روستاهاسکوت دار ندآغاز گردید. هدف از اجرای این 
طرحهامخصوصاً دم گذاشتن سیاهیان انعلاب(دانش» بهداشت ترویج و آباداتی) بدهات ؛ 
تغیبردادن قیافه خرابه ورقت آور روستاها و وضع‌منلوك زندگی روستائیات دورات ( اریاب 
ورعیتی ) سابق میباشد . هم | کنون نیز که مدت زیادی از اجرای این اصول نمیگنرد د 
زندگی دوستائیان بهبود محسوسی که نویددهنده آینده روشن آنان است دیده میشود . 
دراینجا به‌طرحها ویر نامه‌هاگی که‌درسالهای اخبر جهت عمران دهات دبه‌بودذ ند گی 
روستاگیان [ذدبایجان غربی و شهرستان دضائیه انجام شده اشاده مختصری میکنیم۱ ۱ 
از بدو شروع اجرای قانون ( اصلاحات ادضی ) تا آخر شهر یور 
اصلاحات ارضی ماه ۱۳۴۸ خودشیدی دراستان آذربایجات غربی کارهاگیکه شده 
عباد تست از : 
در مرحلهً اول اجرای قاتون ۵ قریه ششدانگ و کمتر از شهدانگ با ٩۵‏ 
مزرعه از مالکین ( بااملاگ خالصه ) خریداری و بن ۴۹۷۴۲ خانواده که با عائله‌شان 
تقریباً ۲۳۸۰۷۱۰ نی میشوند فروخته شده است ۰ بهای این املاگ در حدود 
۵ ۰ ۰۱۸۴ ۸۰۷ دیال‌میباشد . 
در مرحله دوم اجرای قانون ٩۱‏ ملك موقوفه عام يا خاص به ۶۴۳۵ نفر ذادع 
اجاره داده شده و ۸۰۸۴خرده مالك دهات خود دا به ۴۳۱۸۷ زادع اجاده‌داده و۵۸۴ 
نثراملاك خود دا به ۶۰۱۳۲ نفرزادع فروخته ودد ۳۰۸ قریه ۸۴۲۵ نفر زادع و خرده 
مالك واحد سهامی زراعی‌تشکیل داده‌اند , پلود کلی‌مرحله دوم‌اصلاحات ادشی در ۴ ۲۵۶ 
قریه و۱۲۷ مزرعه خاتمه یافته است . 
درمر حله‌سوم نیز که‌دردست اجر است ۵۱۸۸۴ خا نواده زارع‌صاحب من خواهندشد . 
عمی‌ان‌دهات یا ازطریق انجمن های دوستاگی انجام میشود 
بر امه‌های عمرالی دهات که فعلا درد ۱۷۵۶ قریه آذربایجان غربی این انجمن‌ها 
تشکیل شده است و آنها با وصول صدی دوعمرانی‌اذعایدات 
ملك بر نامه‌های عمرانی دا با داهنمائی و کمك سپاهیان انقلاب دخود یادی سا کنین دهات 


1 اعلب مطا لب‌این‌قسمت از نشربه استاند‌اریآذربا یجان غربی تام( کار نامه طرحهای 
اجتماعی,اقتصادی وعمرانی سال ۱۳۴۷ استان آذر بایجان غربی ) اقتباس شده است . 


۳۷۲ 


انجام میدهند ؛ وی ازطریق اداره کل آ یادا نی ومسکن‌استان طرح‌های عمده دردهاتاجرا 
میگردد . چئانچه در سال ۱۳۴۷ در دهات آذدبایجان غربی ۸۷ برنامه با هزیثه 
۷ دریال عملی شده است . 
طر ح‌ها ئیکه بوسیلهادادهآ بادا نی‌ومسکن‌سالم کود دردهات شهرستان دضائیه انجام 
یافته بدین قراد است : 
ساختمان دبستان درشش قریه ( سیلوانا . طلاتبه - دیگاله «علیآباده توپوز ]یاد, 
جاریجان ) لوکش ی آب مغروب هفت قریه ( بالستان » داش آغل » بالو » کج , نوی . 
زرآباد , قاسملو ) احداث حمام دوش درهشت قریه (قولنجی ؛ چونقرالو +علی بینگلو ۰ 
بالانج » کهریز» میاوق »کریمآباد . حیدر لوی بیکلر ) 
احداث وتکمیل راه‌فر عی نه‌قرر یه (صقر بهی » , جیچکلو , داغ باغی » پر .سادالان 
ره گوزسلیمآ باد » توپراق قلءه. دانقرالو ء بالستات ) . 
بهسازی پنج خا ندروستائی‌ددقراء(چنقرالو » بالانج» علی بیکلو » قولنجی , گجین) 
ساختمان يك پاب مسجد در قریه بالاجوق وضالخانه درقریه دیگاله . 
جهت انجام طرحهایمذ‌کوردر دهات دشائیه ازطرف وزارت [ بادانی ومسکن مبلغ 
۲ بدریال هزیته پیش بینی شده و قسمت عمده طرحها در سال ۱۳۴۷ انجام 
شده است . 
سال ۱۳۴۷ در استان ]ذربایجان غربی ۴۸۵ شر کت تعاونی 
شر کت‌های تعاو نی با عضویت ۲۷۹۲۸ نفر ذادع و سرمایه ٩۲۴۶۵۱۵۰‏ دیال 
روستائی دد ۱۷۲۵ قریه قعالیت مینمودند . 
برای تکامل شررکت های مذ‌کود و تنییر شکل آنها بسودت 
يك ا نکمحلی در دهات هر کدامازهفت شهرستان آذربایجان غر بی‌اتحادیه‌تعاونی شر کت‌های 
روستائی تحت نظرهیأت مدیره و نظارت وراهنماگی سر پرستات مطلع تشکیل گردیده است . 
اذطرف شر کت های تعاونی دهات ددسال ۱۳۴۷ به ۳۲۳۲۳ نفر اعضاء شر کت‌ها 
جهت دفع نیازمندیهای ] نان مبلغ ۰ بر یال وام پرداخت شده‌است . 
در نتیجه انجام بر نامه املاحات ادشی وزمین دارشدن زادعی 
شت تا نیت و کمك‌هاوراهنمائی‌های‌شر کت‌های‌تعاو نی‌بتدد یج‌بر تا مه مکانیزه 
کردن کشاورزی درروستاها بسرعت پیشرفت میکند چنا نچه‌سال 
۷ در آذریایجان غربی ۲۷۵ دستگاه ترا کتوراز مدل‌های مختلف اونیورسال فروخته 
شده و چون تمام این ترا کتورها ازيك نوع میباشد لذا اشکالی که از لحاظ تعمیر و تهیه 
وسائل یدکی سامتاً موجود بود ومادرفسل کشاودزی این کناب پآن اشاره کرده‌ايم از بن 
رفته ودر نتیجه زادعین و خر ده مالکان جهت‌تهیه ترا کتودتشویق میشو ند . بطوریکه‌بنگاه 
توسعه ماشین‌های کشاورزیدر آذر بایجان غر بی سال۱۳۴۷ در حدود ۷۰ ملیون‌دیال ترا کتود 
و سایر لوازم کشاورزی فروخته است . 


۳۸ 


در تتیجها بتکارشا هنشاه آ رد یامه محمد رضاأشاه پهلوی وایجادسپاهیات 
سیاهیان انقلاب انتلاب و با وود این سپاهیان بروستاها تحولات چشمگیری در 
در روستاها اوضا ع‌روستاها وروستاگیان‌ازهر حیث پدید آمدءاست بعاودیکهز ادعین 
امروزی با ( دعیت ) های سایق و روستاها با دمات خرابه‌گذشته 
بل مقایسه ثیست . 
| کنون درسطح دیه سپاهیان‌دانش » بهداشت » ترویج و بادانی ازپسرودختر مشفول 
فعا لیت میباشند . 
جهت تر بیت‌سپاهیان دانش از سال ۱۳۴۱ مر کز آموزشی درپادکان 
سیاهیان دانش قوشچی دضائ مه تا منینو گر یه و در هر دوره گرومی از سپاهیان" 
دانش پس‌از گذدا ندت دور تعلیماتی لازم جهت‌خدمت در روستاها 
اعزام میشونه . سال ۱۳۴۷ تعداد ۱۰۸ نفرسیاهی دانش در ددستاهای استان آذر بایجان 
غر بی مشتول خدمت‌بودند که علاوه بروظیفه سنگین تدریس و باسواد نمودن کودکان‌روستائی 
در مداری روزانه وخود روستائیان در کلاسهای پیکادبا بیسوادی قد‌مهای سودمندی فسیت 
به عمران و آیادی دهات برداشته‌اند که از] نجمله است ساختمان ۴۲ پاب دبستان نوو تعمیر 
۴۶ راب دستان موجود دردهات. احداث ۲۴ باب مسجد وتعمیر ۴۷ ۱مسجد. ساختمان 
۸ کیلومترداه فرعی بین دهات و ساختمان حمام وغسالخانه ونصب صندوق پست دغیره 
در دهات. 
سیاهیات بهداشت گروه‌دیگری‌اذسر بازان | نقلاب سفیدایر ان‌میباشنه 
سپاهیان پهداشت کهدردمات کشور باعلاقه وایمان در بالابردن سطح‌بهداشت و تأمن 
سالامت روستائیان کوشش وقدا کاری مینمایند . 
سال ۱۳۴۷ در دماتآذر بایجان‌غربی ۱۵ گروه سپاهی بهداشت شامل ۵۱ نفردکتر 
ودییلمه مشتول خدمت‌دانجام دظیفه بوده! ند . ورود این گروعهای بهداشتی بدا تی که‌شاید 
هر گزیکنفر حتی معین پزئك با نجا قدم نه نهاده بود واقعاً در نظر روستاگیان اعجاب- 
آود است . سپاهیان وو اف ی سال مذ کورعلاوه پرمعا لجه بیمادان ددپنج قریه آب مشروب 
امالی دا لوله‌کهی کرده شبر برداشت نصب نموده| ند ودد هفت قریه هر کدام يك حلقه چاه 
بهداشتی جهت تأْمین آب سالم مورد مصرف اهالی حقرو تلمبه گذادی‌نموده » ددشش قریه 
درما نگاه ایجاد و یا آنها دا تعمیرو لوله کشی نموده‌انه . همچنین دوستائیان دا بساختمان 
اما کن عمومی مقل حمام وعسا لخانه وغیر ه نش تشویق کر ده| ند ۰ 
سپاه ترویج و]باداني ماتنه سایر سپاههای انتلاب بفرمان‌شاهنشاه 
سپاهبان ترودیج آریامهرمحمد رضا شاه پهلوی پمنظور ] بادانی و بهسازی روستاها 
و وآ بادانی وافزایش تولیدات کشاورزی ایجاد شده است . 
سال ۱۳۴۷ در آذرپایجان غربی ۱۶ نفر سپاهی آبادانی همگام 
باکار کنات اداده کل[ پادانی ومسکن استان نسبت بعمران و آیادی روستاها کوشش‌مینمودند. 


۳۹ 


درهمین سال ۳۶ نش سپاهی قرویج با همکادی مروجان کقاورزی در آشنا نمودن 

زادعین با اصول نوین کشاورزی داذبین پردن مشکلات آنان خدمت میکردنه . درد همين 

سال ۲۶ نفراززنات ودوشیز گات مروج خانه‌داری‌زنان دوستائی دابااصول‌درستخانه‌داری 
و بهداشت وطرز تغذیه و تهیه پوشاك دمسکن تعلیم وراهنماگی میکردند . 

در نئیچه انجام بر نامه‌های اصلاحات ادضی وصاحب زمین‌شدن 

کار خا نه‌های‌جد بدقند زارعین و تعلیم اصول‌درست کشاورزی‌بزادعین ودادت کمك‌های 

خوی و بیرانشهر ما لی باً نات پتدر یج وضع محصول استات از هر جهت رو به بهبودو ازدیاد 

گذاشته است بطوریکه علاوه بردو باب کارخانه قند موجود در 

این استات ( کارخانه‌های میاندواب و دضائیه ) دو پاب کارخانه دیکر در ذهرستانای 

خوی وخانه (یرانشهر) ساختمان و ماشینها ی [ نها ن‌گر دیده وازسال ۱۳۴۸ بهره‌برداری 


از آ نها شروع شده است با" 


کارخا نه قنددهی‌ستان خوی 


۰ 


صمسیمه 


اسامی دهات شهرستان دضائیه 


درصفحاً ۲۸۶ این کتاب‌اسامی بخفهاو دهستانهای شهرستان رشائیه پاجمعیت هر کدام 
از آن دهستانها نوشته شده. 

دراینجا فبل اسامی دهات هر دهستان دابا استفاده از انتشادات وزادت کشور۱ درج 
میکنیم . درشمارء دهات این‌جدول با آ نچه که قبلاتوشته‌ايم اختلاف مختصری دیده میشود 
بنظر مبرسد این اختلاف ازلحاظ احتساب مزادع بعنوانا دیه جدا گانه در سر شماریهای 


مختلف باشد. 
۱- دهستان اطر اف شهر 
(4۵۳۳) 

۱ الواج ۲- ایولی 
۳- بند ۴ بادکی 
۵ - بزوج ۶ بهنق 
۷ تویراق کلعه ۸ جان ویساو 
4- چهاد بخش ۰ - حیدد لو 
۱- حاجی پیر لو ۲- حصارداغ باغی 
۳ ختای لو ۴ دده ساقی 
۵- دیزج سیاوش ۶- دیزج خیار 
۷- دیگاله ۸- دیزجآقا علی بك 
- سنگی قراه‌زخات ۰- سنگرمناد له 
0- سنگرمیرعبدا لله ۲- شملکان 
۳- صداقه ۴- طرژی لو 
۵- عرش‌لو ۶- علی کومی 
۷- قرالر ۸- قشلاق طرذیلو 


اجه او( ای ماس ور )از اتتعاوات ابا آمازو هرارش وتات 
کشور . فروردین ماه ۱۳۳۹ خورشیدی 


۳۲ 


۲۹-کلیسای سیر 
۳۹ منادله 


-1غ زیادت 
بت باری 


۵- قولنجی 
۷ نجفآباد 


۱- الیاسآ باد 
۳ آمام‌زاده 

۵- الماث] باد 
۷-[نجه قلعه 
4 با لدیر لو 
۱- بوراخان 
۳ پشتگل 
۵- جار جلو 
۷- حصار حاجیلاد 
۹- حاجی پیر لو 
۱- دیزج 
۳- ریحات ] باد 
۵- ساأریجوق 
۷ طسما لو 
۲ قطورلار 


۳۱- قشلاق میرزاعلی 


۳۰ میرآیاد 


۲- وزیر آباد 


۲ دهستان "رل 
(۱۷ دیه) 


۲- امام کتدی 

۷ نز 

جیل 

۸- قره باغ 

۰- قوش جی 
۲- گودچین قلعه 
۴- مقیطالو 
*۶- عناس 


۴۳ دهستان بکشش لوچائی 
( ۵۱ دبه ) 


۲- اسلام لو 
۴-ایگدیر 

ایدن لو 

۸- بلات 

۰- بوینی یوغون لو 
۲- باری جوق 
۴- ترهنی 

۶- جهره کشا 
۸ حصار قبوچی 
۰- خواجه پاشا 
۲ دارعلو 

۴- ریکان 

شه‌سلن 

۲۸- عیسی‌کان 
۰ قراجلر 

۳ قامت 


۳- قشاق محمدشر یف 
۳۵ قشلاف مات 

۷- کرد لن 

۳ کلیسا 

۱- کلما نخانه 

۳ تشناو 

۴۵- مشك ] باد علیا 
۴۷- مراجل 

۹- «سبستان 

۱ ینگجه 


۳۳ 


وفرکگ قلی لو 

#۲ فرهآفاج 

۸ - گشتیبان 

۰ گپادان 

۲- کل پاشین 

۴- میاوق 

۶- مشكآباد سفلی : 
۴۸- نطر آباد ۱ 
۵۰ یووالاد 


۴- دهستان صومای بر آددست 


۱-آعستال 
۳- بوات 

۵ باژیر گه 
۷- بردیر ی 
4- برده رش 
۱- پر کول 
۳- جوهن 
۵- جتر 
۷ حسنلو 
- خانيك 
۱- خر گوش 
۳- سدکان 
۵ سیدان 
۷- صوفیان 
۹- صوفیکانی 
-فروزیان 
۳- قورميك 
۵-کرمکانی 
۷- که خر 
۳۹- کیچه 


صومای (۵۰ دبه) 


۲- اسگنذیان 
۴- بچه جيك 
4 بردوگ 

۸- پردیان 

۰ - پیرانجوق 
۲ جوجهر 
۴ جلقیران 
۶ حسن آیاد 
۸- حله قوش 

۰ - خأنيك سغلی 
۲- ریگ آباد 
۴- سیارك 
۶-سین آباد 
۸- صوربان آباد 
۳۰- غزن 

۲- قونی 

۴ قصر يك 

۳ ان مرا 
۸ -گنبد 
۰-کانرش 


۳۴ 


۱-کولکن ۷۲-کانسپی 
۳-کانیسی ۴- ممکان 
۵- میر آ باد ۶- منگول 
۷- مستکان صومای ۸سهوسن ‏ 
۴- هشتیان ۰ - ینگجه 
بر اددست ( ۷۱دبه ) 
آب گرم ۲- اشکه سو 
۳ اخیان ۴ اسکندر آباد 
۵- اربلان م#- استگران 
۷-آلوسان ۸- بستك [ باد 
4 براسب ۰۰ بهله 
۱- بلادغو ۲- با نه 
۳ بیقوز ۴ پی‌صدق 
۵- بيوك ۶- پسان 
۷- بتو ۸- تازه کند 
- چیر ۰- چیره 
۱- حمام لاد ۲- خلیان 
۳- خرابه ۴ خوش اولان 
۵- خرمآباد ۶- حاجی بایرام 
۷ دله در ۸-- در یط 
۲- ردند ۳ زتکلکات 
۱- ذیمدشت ۲- ز نك باد 
۳- یرو ۴ سنجيلك 
۳۵- سنجی ۶- سلطات[ باد 
۷- شكفتيك ۳۸- شیرو نیان . 
- صوربان ۰- عمر] باد 
۱- عبدلان ۲- علیآ باد 
۴۳- علی‌کان ۴- قهرمان 
۴۵- قز نساء ۶- فوجوق 
۴۷- قرهآقاج ۸- کر تکویل 
-۴٩‏ کشیخان ۰ -کودان آباد 
۱ - کواسب ۲ - کندوك ملا 


۹۳۵ 


۳ -گورات ۴ - کودانه 
۵ -كلانيك علیا ۶ -كلانيك سفلی 
۷ -کوده علیا ۵۸ - کوده سفلی 
4 کوسه احمد ۰ ۶-کنکچین 
۱- مافرات ۲- ميثيك 
#۳ مسکین ۴ میر داود 
۶۵ مستکان ۶ ملوته 
۷- مر ته ۶۸- توجهان 
۶- نیچالان ۷۰ هنگروان 
۱-- هفت سار 

۵ - دهستان مر گور . 

( ۴۱دبه ) 

۱-آقتا به ۲ اورسی 
۳-براسپ ۴ بوبکران 
۵ - پاوان ۶ بارازان 
۷- تویوذ ] باد ۸- چريك آ باد 
4 حلج ء ۱- دو کانه 
۱- دیزج ۲ - رز که 
۳ زیوه ۴ ژاراژی 
۵- ژار] باد" ۶ سهگر کان 
ودک سوسن آ[ باد 4۸" سورگان 
۹- شکل]باد ۰- شیر کان 
۱- علیه ۲- فلکان 
۳-کاندستار ۴- کاییر 
۵-کلاسی ۶ کسیان 
۷- کچله ۲۸ کارانه 
۹ -کلستا نه ۳۰ کرديك ناس 
۱-کرديك ۲ گردوان 
۳ لرذیفی ۴ میر آباد 
۳۵- ممکان ۳۶ منصور آیاد 
۷- مااپامك ۸- مر کی 
۹- نوی ۰ نادی 


۱- هاشمآباد 


۳۶ 
۶ - دهستان از لو 


( ۱۴۷ دبه ) 
۱- آده ۲- آده مرتضی پاش 
۳ اصالو ۴ ار لو 
۵- ایروانلو ارساء 
۳ امرودآقاج ۸- آنکنه 
4- او خچلاد ۰- ]با جلوی علیا 
۱- آباجلوی سفلی ۲ - آباجلوی مسیحی 
۳ اوصالو ۴ ایکیآقاج 
۵- بالو ۶- باأدبین 
۷- بدلبو ۸- بدلول] باد 
- باشللامبشاو ۲ با پا گنجه 
۱- بر نج] باد ۲ بیصفر 
۳- بود بود ۴- بوزلو 
۲۵- تکا لو ۲۶ تازه‌کند ققلاق 
۷- تازه کند قاطرچی ۲۸- تازه کند جنیزه 
۹- تقلید ‏ باد ۰ پن 
۱- جنیزه ۲ جلوجیان 


۳- جون قرالوی پل 
۳۵- چهاردیواد 


۷- چیچکلوی کو یجه لو 


۳9 جمکی 
۳۶- چونترالوی یکان 
۳۸ چیچکلوی حاجی آقا 


۹- چیچکلوی منصود ۰ ۴ چناقلو 

۱- حاجی] یاد ۲- حصار پهر امخاث 
۳ حصاد مراديك ۴- حیددلوی سفلی 
۴۵- حصاریا با گنجه ۴۶ حماد سپرغان 
۷- حیددلوی بیگلر ۳۸- خانقاه سرخ 
- خانشان ۵۰ خالد] باد 

۱- دان قرالو ۵۲- دستجرد عبأس[ باد 
۳- دستجرد ۵۴ - دایلاق 

۵- دویر ان ۶ - ذونبالان 

۷- زيك آباد ۵۸- دذه‌لو 

4- دحیم] باد » ۶- زأیه کندی 

۱- زدما نلو ۶۲- ساعت لوی پیگلر 


۳- سپرغان 

۶۵- سلیم کندی 

۶۷- ساری‌بکلوی آدالق 
۹- سعیدلو 

۱- شیج نمرر 

۷۳- شیر آباد 

۷۵- طااتیه 

۷- علی کندی 

۹" عیسی لوی ذمی 
۱- عسگیآیاد 

۳- عیسی موسالی 
۵- عسکرآباد تپه 
۷- عر بلوی آقاعلی 
4- عبدالله کندی 
۱- فقی بیگلو 

۳- قلعه اسماعیل آفا 
۵- قلعه و کیل باشی 
۷ قراجلو 

4- قلجلو 

۰۱ - قرا بقلو رد 

۳ قزل حاجین 
۱-۵- قیه‌لو 

۷ قرا گوذایل 
4- قرالر میرزاحسیتقلی 
- قرا کوز حاجیآقا با با 
۳ قراجلر ‏ . 

۵- قهرمانلوی علیا 
-.- گوسی 

۹- کلوان 

۱- کاکلر 

۳- کچه بای 
۵- کجلار 

۷- گویجه لوی اصلات 


وفرا 


۴- ساعتلوی منزل 
۶ سادی یکلو 
۸- ساری جالو 
۷۰- شیخ سرمست 


۲- شور کند 


۴- صفر قلی کندی _ 
۷۶- علی‌پیکلو 

۷۸- عیسی لوی حیددلو 
۸۰ عسکر ] باد کوه 
۲ عیبلو 

۳۴- عر بلوی بکان 
8۶ عر بلوی دره 

۸۸- هر بلوی بيشه 

۰- غفادبی 

۲- قاطرچی 


۰ قرالر 
۶ قرآقویونلو 


۸- قرأقیز 

۳۹_99 فشلاق 

۲- قلعه عزیز 

۴ - قازان اعلا 
۶ قهرمانلوی سقلی 


۰ قرخلو 


۰- قرالرمیرذا لطفالله 


۲ قزلعاشق 


۴- قصور 

۶- قرا کوز سلیم آقا 
۸- کریم]پاد 
۰- کوجه یادان 
۲- کولق 

۴ کلوان قشلاق 
۶- گز نق 


- گویجه لوی تبه 


۳۸ 


۵- گردآباد 

۱- گلمرذ 

۳- للهام 

۲۵- اله لوی تراب 
۷- موش آباد 
۹- نخچوان تپه 
۱- وقاصلوی علیا 
۳- بودقا نلوی جنیزه 
۵- یخموداعلا 

۷ - یوسف | باد 


۰- گنج[ باد 
۲ لك 

۴ لله‌لوی علی آةا 
۳۶- مر نکلوی بزرکت 
۸- مر نگلوی کوچك 
۴۰ ناز لو 

۲- وقاصلوی سفلی 
۴ ینگچه . 
۶- یولقون[ باد 


۷- دهستان بارانددز 


۱- اوزان اسکندری 
۳ اوچ ایولر 

۵- القیان 

۷- ایللز لو 

4- بزموتآباد 
۱- پا پارود 

۳ پر بران 

۵- بارور 

۷- تیه تر کمان 
- تبت 

۱- تاژه‌کند 

۳- توپوز [ باد 
۵- قومتی 

۷- تیز خراپ ‏ 
جودنی 

۱- جاریحان علیا 
۳ ماد 

۳۵- حمصاد تر کمات 
۷ جورش 


( ۱۰۵ دبه) 


۲- اردشاهی 

۴- انکمان 

۶- اوزان شاهزاده خان 
۸- آغبلاغ 

۰ بارا ندوز 

۲- بالانج 

۴- بیات 

۶- تازه‌کند آردشاهی 
۸- تر کمان 

۰- تکیه 

۲- تبه 

۴- تولکان 

۶- تازه کند جمال خان 
۸- تهمز کندی 

۰- جبل کندی 

۲- جاریحان سئلی 
۴- حسو کندی 

ّ- حسن آ یاد 

۳۸- چوبتراش 


- ختایلو 

۱- خسّرآباد 
۳- دیدان حسیتی 
۵- درین فلمه 
۷- دیزج تکیه 
4- دیزج بهادری 
۱- رآ باد 
۳- سرد رود 
۵- سادی بیکلوی موسی 
۷- ساری بیکلو 
- صیر 

۱- شاه | باد 
۳- شیطانآ باد 
۶۵- شبان کندی 
۷- طرزی لو 
۹- علی] باد 
۱- فولادلو 

۳ قشلاق خاجر 
۷۵ قطلو 

۷ ریب حسن 
- قرالرحاجی حشمت 
4۱- قروشآباد 
۸۳- قاسملو 

۵ کوسهآ باد 
۷ -گز نه کش 
۹ گودانی 
۱-گلدات لو 
۳ میرشکار او 
۵- مراد کندی 
۷-مر ادعلی علیا 
نظر [ باد 


- توروز بلاغی 


۳۹ 


۰ خرمآباد 
۷۲- دیدان امینی 
۴ در برود 
۶ دولاماً 
۴۸- دیزح بادا ندوز 
۰ زيويك 
۵۲- سللانه 
۵۴ ساعت لوی بیو لد؛ 
۵۲ ساعت وی کوه 
۵۸ سارالان 
#۰ سديكت 
۲- شیخلا دمز ادی 
۴ شیرو کند‌ی 
۶ شمس حاجیان 
۶۸- عرب لو 
۰- فقی پیکاو 
۳ قرالر گودخانه 
7۴ ریپ تندی 
۷۶ قودت تیه 
۷۸ قرهآقاج 
۰- قرالر اقا تقی 
۲- قلعه جوق 
۴- قریب ]اد 
۶-ک وگ تبه 
۸۸- کاردا فسرا 
۰ کوکیا 
۲- معدم 
۴- محمود آباد 
عه میارك] باد 


۸-فراد علی سفلی 
۰ نا بن 
۲- نیولو 


۹۳۰ 


۳- ترله 
۰۵- ونداگی 


۱- آنبی 

۳- آدژین 

۵ - تولی 

۷ - تبتان 
4 حکی 
۱- چمأن 
۳- شبان 
۵-گودانه 
۷ هارویان 


۱-آغبلاغ 

۳- ترسابلاغی 
۵ - در به 
۷-سدکانی 

4- سنکی 
۱- عین‌آلروم 
۳- گولمودان 
۵- لولکان 
۷- نو کودان 


برده سود 


۳- توئی 


۴ ورمزیار 


۸ - دهستان ثر تور 


(۱۷ دبه ) 


۲ اودی 
۴- با لولان 
۶ تولگی 
۸ - تالین 
۰ خانقاه 
۲۳- سولك 
۴- شیخ شمذین 
۶- موانه 


٩‏ - دهستان دشت بیل 


( ۱۷ 4۵ ) 
۲- اسلاملو 
۴- دوستك 
گ#- دشکند 
۸- سیاوان . 
ٍِ- علیان 
۲- کرک کود 
۴- گندویلا . 


#۰ ملاعیسی کندی 


۰ - دهستان دشت 


(۲۱ دبه) 
۲ - بدکار 
۴۰ جرمی 


۵ - خوشا کو 

۷ در دای ۰ 

4- دزگیر 

۱- زنگلات 
۳ سلوانق 

۵- قصريك 
۷-کای 

5۹- میر آباد دشت 
۱- علوری 


-آغوز 

۳- برد کش 

۵ - جلیر 

۷- دلی 

4 دیزج 

1-۱ بوه. 

۳- دیشکان 
۵- شیطات] باد 
۷ کنعان دعیت 
۵۹ نازناز 
۱- نصرت آباد 


۱- نهر 

۳- بالاجو 

۵- تیز خراب 
۷- خلفتان 

۵- زیناللو 
۱- فرأحسنلو 
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۶ - خرکه 
ات دو له پسان 


۰ راژان 
۰ زرلیخان 


۴- سلیم يك 
۶ قرائی 
۸- کوجاد 
ه‌ُِ-- نوشان 


٩‏ - دهستان دول 
(۲۱ دبه) 


۲ پا لستات 
۴- تس تو 

عْ خان طاوي 
#- داش آغول 
۰- در بند 
۲- زار آباد 
۴- سلطان] باد 
۶- کنعان ایل 
۸- نانای 
۰- ری 


۴۳- دهستان روضه چائی 
(۲۰ دبه) 


۲-[شنا پاد 

- پیرمرآد 
۶- جهتلو 

4۸ درزم 

۰- وذیو ند 
۲-کانی قوزان 


۹۴۲ 


۳ کلور 

۵ گجن 
۷- لود 
- ولنده علما 


۴ کوتالان 
۶ لرنی 

۸- ولنده سفلی 
بوک پودقان لو 


اعلام 


قهر ست اساه‌ی اشخاص 
قهر ست اما کن 
قهر ست ابلات و طو اف و ساسله‌ها 


فهر ست اسامی اشخاص 


حرف] 

]باقاخان ۲۰۷ 

آبش ۲۸ 

آتابای ۸۳۵ 

آجری (خیراله) ۲۲۱ 

آجودانباشی(محمدصادفخان) ۴-۰۱ 

آخو ندزاده ۷۲۷ 

آخوند ملاعلی ۲۳۵ 

آخونه ملاعلی افشارقاسملو ۳۲۵۹۴ 

آخوند ملامحمد حسین ۲۳۵ 

آخوند ملادضا ۳۹۴ 

آذد ( سرهنگ ژنرال » عبدالرتضا) 

۷۵۴۰۷۵۲ ۱۷ ۷ ۸۹۷۸/۷۸/۸۶۳ 

آذر پادکات (خلیل) ۰۷۲۷ ۷۵۴ 

آذد نوش (دکتر) ۳۳۲ 

آدام (احمد) ۲۵۵ 

آدام (سرهنگ) ۰۷۵۲ ۷۵۴ 

٩۱۱۵ آرزومانیان‎ 

آدیامهر (محمددضا شاه پهاوی‌شاهنشاه 
ایران) ۷۵۹ ۰۱۲۱۰ ۰۱۸۲ 
۸ ۳ ۲۳ 
۱ 
و ۱ 
۱ 
۱ 
۴( 5 ۱ 27 


۱۳ 
۱ 
+" ۷ ۷ ۱۷/۷۱ ۷/۹ 
+۰ ۲ ۰ 
۰ ۸۰۲۰۸۰ ۲۸۰۱۱۸۰۰۰۷۹۵ 
۸۰-۰۰۸۰ ۹/۰۱۰۹ ۹/۰۹۹۱," "۰۴ 
+ ۲ ۰ 
۰: ۸۲۶۰۸۲ ۷ 
:« ۳ ۳ ۳۰ 
+*"- (۳ #۲ 
۰-۸۰۰۸۵۸۴6 6۴۳/۸۰۴۵ 
+*« ۳ ۶ 
*"« ۲ 
"+ ۵ 
۱ 
٩۰ ۲۰ 
۰ ۷ 

۴ 


آرشیدوك (فرانز» فردیناند) ۴۵۴ 


٩۱۱۵ آدمناگک‎ 


- آریانا (آدتشبد) ۸۸۰ 


آدی بروزن دوم ۳۲۷ 
آزاد (افراسیاب) ۵۵۲ 


آزادخان (افتان) ۱۳۷۸۱۳۷۷۰۸۲۹۰ 


۳۸۰۳۹ 
آزاد ( کر بلای اسداله) ۱2۶ 


آذاد وطن ۷۸۸۰۷۷۶۰۱۷۵۴۰۷۰۹ ۰ 
۷۸۹ 

آزموده (سیهید اسکندد) ٩۰۶۰۸۶٩‏ 

آستادائی ۷۵۹ 

آساحاردون ۳۲۹ 

آسمانی ۷۰ 

آسمائیوس ۴۷۶ 

آسور ۷۰ 

آصف زاده ۷۳۰۰۱۶۸۲ 

آقا بيك (ایمانلوی افقاد) ۲۴۱ 

آقاخان (میرینجه) ۱۷۰ 

آقاخان( کریم) ۵۵ 

آقاخانی ۲۹۰ ۰ ۸۵۰ 

آقاخانی (بانو نوش آفرین) ۱۷۰ 

آقاذاده (حبیب‌اله) ۴۱۳۰۲۴۱۰۲۲۰ 
۴ ۱ ۳ 2۱ 

آقاذاده (حمید) ۷۸۹۰۷۰۸ 

آقازاده (صولت) ۷۰۸۰۷۰۲۰۱۷۰۱ 

آقازاده (کاظم) ۱۶۲ 

[قازاده (محمد حسین) ۲۵۹۴۰۲۹۳ 

آقاذاده (میرزاقاس) ۷۲۷ 

آقامیرزا آثودی ۵۱۵۰۵۰۷۰۴۹۸ 

آءاهاشم ۶۳۹ 

آق سنقر ۳۵۱ 

آ گاهی (ماژدد) ۰۷۵۲ 

آگمی (نایپ‌کلنل ) ۷۵۲ 

آموز گاد (میرزاقر با نعلی) ۱۵۹ 

آ ندرا نيك ادمنی ۵۳۰ ۵۳۳۰۵۳۱۰ ۰ 
2۱۳۳۵ 

آندره ماندلستام ۵۱۰ 

آهی (مجید) ۶۹۴ 

آوادیکیان (آرسن‌داردیت) ۶۷ 

آیرم (سر لشکرمحمود) ۵۸۶۰۲۷۷ 


۹۴۵ 


آیرملو ( تیمورخان میر پنجه) ۲۰۲ 

و2 
حرف آلف 

ایراهیم‌ین مرزبان ۰۳۴۴۰۳۴۳۰۳۴۲ 
۳۸۳۴۵ ۱7*۰ 

ابراهیم‌خان اقمار قر قلو ( بر اهیم‌شاه) 
۳/۳۷۵ ۱۳ 

ابراهیم نیال ۳۵۰ 

ابراهیم خلیل ۲۲۷ 

اپراهیم‌خان آدمنی ۵۰۷ 

ابراهیمی(قریدوت) ۷۴۴۰۱۷۲۷۸۷۲۸ 

ابرراهیمی( گلشن) ۳۱۵ 

ایناثر ۰ ۲۰۱۳۴۹۰۱۳۴۸۰۳۴۱۰۳۴ ۰۱۳۵ 
۳۵۲۳ 

ابن بیبی ۲۳۳ 

ابن‌حوقل ۴۲۰۴۱۰۲۵۰۲۴ 

ابن خوردادبه ۲۵۸ 

ابن سرا ییون ۲۵ 

آین‌سعید مغر بی ۳۹ 

این‌سینا ۲۴۴ 

این عمید ۳۴۲ 

اين مسکویه ۴۲ ۳۴۵۰۳ 

این ندیم ۳۳۲ 

اپوالحسن (عبداله) ۳۴۴ 

اپوالفرج ۳۳۴ 

اپوالفداء ۲۵۸۰۳۸۰۲۵ 

ابو لهیجا ین د بیبالدوله ۰۳۴۸۰۳۴۷ 
۹ ۱۳۵ 

اپوالحسن (نقاشیاشی) ۲۴۶ 

ابوبکر (صدیق) ۵۶ 

ابوبکر (نصرعالدین) ۳۵۲۰۳۵۱ 


۴۶ 


اپوجش منصود ۳۳۴ ۳۴۱۰۱۳۳۹۰ ۰ 
۳۳۸ 

ایوحنیفه (نعمان‌بن‌ثابت) ۵۶ 

ابوعبدالهابن خنئیف ۲۳۴ 

اب او او ۳۳۳ 

ابوالشرج ۳۵۴ 

ابی‌الساج ۳۴۲ 

انا بك (شمساادین‌ایاد کز ) ۳۸۵۱ 

اتابك ( میرزاعلی‌اصفر خان ) ۲۳۶ ۰ 
۴ 

اتلی(کلمانت) ۶۵۹۱ 

اجلال الماك ۴6۴۴۴۰۰۴۳۰۰۲۴۹ 
1 
4 ۱۳ 
۵ ۷ 

اجلال خلوت ۴۴۷ 

احتشام الواعظین ۷۰ 

احسائی (شیخ‌زینالدین) ۳۹۲ 

احمدآةا ( پر آددسیمکو) ۵۷۱ 

آحمد ۳۸ 

احمداوغلی (شکراله) ۲۲۶ 

احمدین حنبل ۵۶ 

احمد بيك ۳۸۲۰۳۸۰ 

احمد پاثا ۳۲۷۷ 

احمد (بسر‌جنید) ۳۴۱۰۳۴۰ 

احمد شاه ابدا لی ۳۷۷ 

احمدی پود (حسین) ۵۸۳۰۲۷۷۰۲۷۵ 
۵ ۵ ۰ ۸۰۰ 

احمدی (دکترشا بود) ۶۲۹۰۱۶۵ 

احمدی (نصرت نظاع) ۷۹۰۰۷۸٩‏ 

احمدی (عیدا لحسین) ۷۲۶ 

احمدیل ۳۵۲۰۳۵۱ 

آخگری (جشر) ۰۱۷۲۶ ۷۲۷ 


ادعاك ۸۲ 

ادهم (دکترعباس - اعلم| لملك) ۱۶۵ 

ادیپ اشعر (میرذاعیدالرشید محمد - 
لوی افشاد )۲۳۸ 

ادیپ (جش) ۷۴۹ 

آدیب امینی (سروان)۰ ۷۲ 

ارئه دارد ۳۲۷ 

اربابی (مهندس نصرت‌اله) ٩۱۶‏ 

اردبیلی (-توانایکم)۰ ۷۲ 

ارتاساری ۳۲۸ 

اددشیر ۳۲۷ 

اردشیرخان ( سر تیب افشاد ) ۳۵۷ ۰ 
۴۳۷ 

اردلان ( حاجی عزالمما لك ) ۰۲۶۸ 
۸۳۳ 

اردلات ( تاصرقلی) ۸۳۴۰۸۳۳ 

ادسائیس ۴۳ 

ادستو (ارسطو) ۲۵۷ 

ارسلان شآ ۳۵۱ 

ارسنجانی (دکتر <سن) ۰۸۶۸ ۰۸۶۹ 
,+ 

ارشدا لمما لك(الملك) ۵۰۵ ۰ ۰۵۶۸ 
و 

ارشد قره داغی ۷۴۶ 

ارشد همأیون۵ ۴۹۶۰۴۸۵۰۱۴۶ ۵۰۵ 

ارف لدوله (پر نی) ۵۵۸ 

ادقم (سر لشکر) ۶۵,۶ ۷۱۶ 

ارموی (ابوالحسن) ۲۳۴ 

ارموی (حکیم ابوسعید) ۲۳۸ 

آرموی (حکیم عبداله) ۲۳۸۰۲۳۷ 

ارموی / سراج‌الدین محمود - شیخ 
محمود)۲ ۲۳ ۰ ۲۳۳ 


ارموی ( قیخ آبوبکر حسین بن علی 
یز دانیار) ۲۳۳ 

آدم‌وی (صفی‌الدین عبدالم‌ومن) ۰۲۴۲ 
۴ +2۰ 

از يك بن پهلوان ۳۸ 

استالن ۰۲۷۴۰۶۵۵ ۰۶۷۵ ۲۵۹۰ 
۱( ۷۷۸۰۸۷۷۱ 

استپا نینس (بادون) ۵۰۶۰۵۰۵ 

استرابون۲۳ 

استویا نسکی (ژنرال) ۴۷۰ 

استوکس (ماژود)۴۹۱۰۲۸۳ 

استو کس .(مستر) ۸۱۴ 

استولتا ۵۳۶ 

استّن (سراودل) ۱۹۷ 

اسدآقاخان (قشنکچی) ۰۴۸۲ ۰۵۲۳ 
۱ 
وول 

اسدا لدخان ۳۹۵ 

اسرائیل (دکتر) ۵۳۷ 

آسفنددیار ین فر خزاد۲ ۳۳۳۲۰۳۳ 

اسفندباری( حسن-<اجی‌محتم| لسلطنه) 
۱ 
۰۰۴۳۹ ۰۵ ۵۵ 

اسکندر بيك تر کمان۱۳ ۳۶۰۰۳۵۹۰۲ 
۱ ۷۷ ۷ ۱۳ 

اسکنددخان (دکتر ) ۳۷۵ 

اسکندرخان (ذ ند) ۰۳۷۷ ۳۸۴ 

آسکندد کبیر ۳۵۴۰۳۵۳۰۳۲۷۰۶۵ 

اسکندری ( نصراله میرذا ) ۰۳۱۸ 
اف 

اسلحه‌دار یاشی ۷۸۱ 


اسلیم (ژنرال) ۶۵۳ 
اسماءیل ۵۵ 


وا 


اسماعیل پیروهسودان۳۴۶ 

اسماعیل قره‌داغی۰ ۴۳ 

اسمیت ۱۳۹ 

اسمیر توق (سرهنگت) ۷۷ 

اشراقی (مهندس)۸۴۱ 

اشاوهیشتا ۲۵۴ 

اشخاصی (د کتر یوسف) ٩۱۸‏ 

اشرف افتان ۳۷۲ 

اثرف‌زاده (میرزامحمود)۲ ۰۴۱۳۰۲۴ 
افیف 

شعث‌بن فیس ۳۳۴ 

اصفهانی ( حاجی محمد حسنخان ) 
۲۴۸ 

اصنها نی (شریعت) ۲۳۵ 

اصطخری (ابواسحق) ۲۰۲۳ ۰۴ ۲ ۲۶ 

اصولی (مپرزا محمود مجتهد) ۱۳۶ ۰ 
۲( ۷ ۲« 
۸ ۲ ۰۶۲۳۳۰۳۳۰ 
۴ "۰-۰-۲" 

اعتمادالاملام ۳۰۲ 

اعتمادا لدو لفم ۰۰۲ ۵۰۴۶۳۲۰۴۶ ۰۴۳۶ 
۹ ۴۸۵۰۱۴۸۰۱۰۴۸۰۴ ۰ 
۴۳۸۶ 

اعتمادا لدو اه (حاتم بيك) ۳ ۳۶۳۰۳۶ 

اعتمادا سطلنه ۰۴۰۵۰۴۰۴ ۴۱۰ 

اعتماد (ماژود) ۷۵۲ 

اعجو به پین ۲۳۴ 

اعلم ( مظفی » سردارانتصاد ) ۱۶۷ ۰ 
ی ۱ 
۵( 

افتخارهشترودی ۳۰۳ 

افخمی (سرهنگ عبدالرزاق) ۲۷۷ ۰ 
مد 


۹۸ 


افر اسیاب ۲۶ 

افقاد (ایرج) ۲۰۸۰۲۴ 

افشار (حاجی ابراهیم) ۲۲۰ 

اففاد (حسینخان) ۶۲۷۰۰۱۵۷۴۰۲۹۰ ۰ 
۸ اصا ‏ 

افعار(رضاخان) ۶۳۳ 

اقشارقاسملو( رضا قلیخان)۰۸ ۲۱۴۰۲ 

افشارقاسملو ( محمدموسی‌خان) ۰۲۰۸ 
وا 

افثار (مذهدی اسماعیل)۰۲۴۹ ۴۱۳ 

افشاد (میرزا خلیل دوافروش) ۱۶۶ + 
4۵پ" 

افقاری (د کتر )۷۸۹ 

اقبال السلطنه ما کوگی ۴۳۲۴ ۰ ۵۷۷ ۰ 
2۷۹ 

اقبالا لماك (بیوك خان سر تیب) ۰۲۷۲ 
۳ ۵ ۴۰۵۰۴ ۰ 
۵ ۵+ 
۲ 

اقبالالملك ( خسروخان)۲ ۲۷۳۰۲۷ ۰ 
۳۷۴ 

اقبال (د کترمنوچهر) ۰۷۹۹ ۸۳۰ ۰ 
2 ۸۳۵ 

اقبا لی (جنگیز خان) ۰ ۸۴۹۰۳۹۶۰۲۹ 

اقبالی (حاجی‌شهاب !لد له امیر تومان) 
۵ ۶۳۲ 

اکیر (محمدخات)۵ ۸۳ 

"اکر ان‌توس ۰۲۵۵ ۲۵۷ 

الامه سلطات اصالو ۳۵۵ 

الجایتو (سلطات محمد خدا بنده)۵۴ ۰ 
۳۰۸ 

الماسی (میر زا یسوسف علی )۰ ۱۵۹ ۰ 
اه 


المستجیر باله ۳۳۲ 

آلمستند ۳ 

المستنصر ال ۲۴۴ 

المستمین با لله ۲۳۲ 

لمطیع با له ۳۵ 

المعتهم با لل ۴۴ ۲۴۵۰۲ 

المکتفی‌بالله ۳۴۵ 

الوح‌بيك۶ ۳۶ 

الهامی (غلامینا) ۰۷۵۵۰۷۲۷۰۷۲۶ 
7۲ ۷۸۸ 

اللهویردی نقاش۱۴ ۰۲ ۲۴۶ 

امامامیر المومنین (حضر ت‌علی‌علیه| اسلام) 
ب۳۲ ۱۳۲۳۴۰۰۵۲ 

امام جعفر صادق علیه| لسلام (حصرت ) 
۵۵ 5 

امام حسشین علیه| لام (حضرت) ۵۲ ۰ 
وژد 

امام رضاعلیها لسلام (حضرت) ۴ ۰۸۹۰۵ 
موش 

امام زین‌العا بدین علیهالسلام(حضرث) 
۴ 

امام‌علی بن| لحسین علیه| لسالام (حضرت) 
۵اه 

امام محمدا لمهدی (عجل‌اله فر جه) 
۵2۳ 

امام جمعه تبر یز ۴۳۰۱۴۲۵۹۰۸۴۲۶ 

امام جمعه خوگی ۳۰۴ 

آمامقلی خات (س‌تیب) ۳۶۴۰۳۵۷ 

آمامقلی میرزا ۴۰۱۰۲۴۱۰۳۳ 

امام (ملاحسین) ۳ ۵ 

اماموردی‌خان ۳۶۹ 

امامی ۸۱۳ 

امامی (سر گرد) ۷۲۳ 


4 


امامی (ستوان) ۷۵۴ 

آمامی (نودالدین) ۳۰۴ 

امجدی (سرهنگ) ۷۱۷ 

امشاسپندان۴ ۲۵ 

امید([حسین) ۴۳۰۱۳۵ ۰۲۱۶۰۱۱۶۱۰۱ 
۱۶۳ ۲ 

امیر ابراهیمی ( آقا بزرکی خان ) 
۹ ۷ 

امیراحمدی ( سیوید احمد )۰۲۷۷ 
۸۴ ۶۳۳ : 

امیر ادشد ( سام خان ارشد نظام ) 
۳ ۵ 
2۸۱ 

امیر اساون‌افشادقرقاو (سداد آذریایان) 
۵ 9 

امیر تیمود( گود گان) ۳۵۵ 

امیر خاص (د کتر )۷۰۵۰۷۰۱ 

امیر خان بیگلر بیگی ۳۶۰ _ 

امیرخان (يك دست » چلاق ) ۲۱۳ ۰ 
۱34 

امیر خیزی (حاجی اسمعیل آقا)۴۲۳ ۰ 
۴ 7-۲۵« 
۹ ۴۴۶ 

امیر طهماسبی ) سر کر عبدا له خان ) 
۰ ۱ 22-2۵ 
۶ ۹۹۹۹۱ #۶۳۰ 

امیر فتحی (سرهتگ مصطفی ) ٩۱۸‏ ۰ 
۹۹۹ 

آمیر فتحی (مهندس یحیی) ۰۵ ۱ 

امیررفرزانه (سرهنگه ابراهیم) ۰۹۱۸ 
۹۹5 

امیرفشلی (سرلشکر اسماعیل) ۲۷۷ ۰ 
۸ ۵۸ 


۹۴۹ 


آمیر فلاح۲ ۲۶ 
امپر قامی (مهدیقلی - حاجی اعظام ۲( 
ار ۱4 
امیر کنیر (میر ذاتقیخان) ۰۲۷۱۰۱۴۲ 
۴ ۲۹۷ ۳ 
امیر کو نه‌خان ۳۸۲۰۱۳۸۰ 
امیر ما لك ۷۲۱ 
امیرموید ۵۸۴ 
امیر محنشم ۴۷۹ 
امیر تظلام( حسیتعلی خان گر وسی) ۲ ۰۲۶ 
امپر نظام(محمت دفیع‌خان علاءا لدو له) 
9۳ ۴۳۱۳۰۵ 
امیر نظام (محمد پاقرخان سرداد کل ) 
وی 
امیر نظمی افشاد ( محمد حسنخان » 
حاجی نظمالاطه)۲۲۰۰۱۵۸ ۰ 
۱ 
۳۳۲" 
آمیر نظلمي افغار (یدالهخان ۰ حاجی 
امیر نظم) ۰۲۲۶ ۲۹۰ ۰ ۶۲۸ ۰ 
۹" 
آمیر نظمی افشاز (هدایتا لهخان) ۷ ۰۱۶ 
۱۶۳۹ 
امیر پيك (خان) ۳۶۱ 
امیل ز اوی۴۹۵ ۱ 
امین لدوله ۳۹۹۰۳۹۸۰۳۲۱۲۰۲۶۳ ۰ 
۰ ۴۳۷۹ 
امین| (سلطان۴۲۹ 
امینااشرع (احمد) ۲۳۷ 
امین| شرب ۵۵۲ 
امینالملك ۵۷۴۰۵۷۳ 
امین ( با نو تادده) ۰۱۱۷۰ ۱۷۱ 


۹۵۰ 


امین (سر تیب هاشم‌خان) ۵۷۸۰۱۷۱ ۰ 
وفف ۲ 

امین لشکر (میرزا قهرمان) ۲۶۳ 

امیتی افشاد (سر تیب غلامرضا) ۱۶۲ 

امینی افشاد (س‌تیب پدالله) ۱2۶۵٩‏ 

امینی (با نوزیبنده) ٩۱۸۰۸۰۴‏ 

امینی (حاجی میرذا امین آا) ۱۷۱ 

امینی (د کثر علی) ۰ ۰۸۷۸۱۸۳۰۰۸۲ 
۸۳۹ 

امینی (سر گرد)۷۲۳ 

انتظام (نصراله) ۸۷۹ 

انتظامی (غلام)۷۸۹ 

ان‌تیو نوی ددمی ۳۲۷ 

انصادی (بددالملوكگ) ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ 
۱۸۰ 

انصاری( حاجی فشلعلی‌خات ) ۵۲۲ ۰ 
و( 

انسادی (دبیع) ۰۷۰۰۰۲۲۱ ۷۰۸ 

انساری ( سر (لشکر) ۸۴۱ 

انصادی (سیفاله) ۱۷۱ 

انوشیروان ۶۵ 

اوالگی ۳۲۸ 

ادبر لین (پرفسود) ۷۹۹ 

اودو کسوس ۲۵۷ 

آوزدن حسن ۰۲۰۸۰۴۲ ۲۲۳ 

اوژت‌بوده ۱۵۰ 

اوغور لوی افشار ۲۴۷ 

او کينليك (ژنرال) ۶۵۲ 

اورنك (مراد) ۲۵۸۰۲۵۵ 

اودنگی (د کتر حسن) ۷۲۷ 

اولیا چلبی ۲۰۸۰۴۳ 

اهریمن (آنکر! - دیوا) ۲۵۴ 

آهشری ۳۲۹ 


ایتغمش ۲ ۳۵ 

اییکچیان (فتحعلی) ۷۲۶ 

ایدت (آ نتو نی)۴۸ ۷۲۰۰۶۵۲۰۶ 

ايز نهاور۹ ۳۱ 

ایلغانی دهبکری (حاج 
۹۰ 

ایلدیکزید (آذبك) ۳۵۳ 

ایوانه (ایوانی) ۳۵۳ 

ایوب خان (پرزیدنت) ۸۳۱ 

ایوبی (علاح‌الدین) ۵۸ 


بی محمد آقا ) 


ی 

پاب ( سید علیمحمد ) ۲۱۴ ۰ ۳۹۳ ۰ 
۴ 

پابك خرم دین ۳۴۱۰۳۴۰ 

بايك (دکتر) ٩۱۵‏ 

با بایوف ( کادکاد) ۷۰۵ 

باپکان (سر گرد) ۷۲۳ 

بار گات ۱۸۸ 

بارو خا لوشکاك ۰ ۵۱ 

بازر گان (د کتر غلامعلی) ٩۱۳‏ 

بالازاده (احمدآا) ۵۲۳ 

بای بد (ساطان ایلددیم) ۳۵۵ 

پایبوردی (سر‌هنگک) ۴۳۳ ۰ ۴۳۴ ۰ 
۱ 

بایندر (غلامبلی- دریاداد )۶۴۵ 

بحری بيك ۴۵۰ 


بختیاری (محمدحسنخان) ۱ ۴۰ 


بختیادی ( نجفءلیخان) ۲ ۴۵۰۰۲۳۴ 
پدر ٩۶‏ و ۱ 

بدرخات بیگت۰ ۵۱ 

بدر (میرزا احمد خان تصیرالدوله ) 


۱۷ 


پراینس (فلیپ) ۵ ۰۴۶۶۰۱۴۶ ۴۶۷ ۰ 
۳۶۹ 

بر .ستو ۵۲۶ 

برز گر (حسین)۰۱۸۱ ۷۸۹۰۱۱۸۴ ۰ 
۷۹۰ 

برذ گر (مجاهد) ۷۹۰۰۷۸٩‏ 

برنیا (مادی) ۸۴۹ 

بربت ۲۱۸ 

برومند (علی احمدخان پزشك ) ۶۲۸ 

بستانین ۲۵۸ 

بقارتا لدوله ۴۴۱ 

بعیرا لساطنه ۴۳۹ ۱ 

بقایری‌خراسانی (ابراهیم‌خان) ۰۳۸۰ 
۳۸ ۱ 

بکتاش خان قرقلو ۳۷۳ 

یکوردی بيك افشار ۲۱۷۴۱۳۷۳ 

بکیرر ین عبداله ۳۳۳۰۳۳۲ 

پلاذدی (احمد)۰۲۵۸ ۰۳۳۲ ۳۳۴ ۰ 
۳۴۱ 

بااش اول ۳۲۷ ۱ 

باودی ( حاجی بیرزا آقا ) ۴۴۵ ۰ 
۳۴۷ 

بتاپادت (ناپلئون) ۴۵۰۴۵۶ 

بنا کتی (فخر الدین) ۳۸ 

بواقال ۳۱۳ 

بوداغ خان مکری ۱۳۸۸ 

بوداغیا نس ۳۳ 

پوذجلو (نقی‌خاب) ۰۷۱۰ ۷۲۶ 

بوشه لکلر ۳۲ 

بوغچ ۳۲۵۳ 

پوقا ۰۳۴۵ ۳۵۰ 

پهاها لملك (میر زا مصطفی خان افداد) 
۱۴۰ 


۵۱ 


بهاددی (سردادسطوت) ۶۲۶ 

بهاد (محمد تفی. ملكا لشعر۱) ۴6۷۵ 
۹۴( ۱۹ ۱ 6 ۶۱۵ 
۷/۸ ۷ ۷ ۶۲۷۲ 

پهادو ند (سپهید)۸۲ع ۰۷۰۱۵۸ 
را ار از فد ۵ ۱۵ 


بهاود (سرهنگك۲) ۷۲۳ 

بهبه‌انی ۴۲۵ 

بهیودی ۸۳۲۵ 

به به دندا سان۹ ۱۷۰ ۱۷۵۹۰ 

بهر ام پاشا ۳۶۱ 

بهرام بن‌فر خزاد ۳۳۳۰۳۳۲ 

بهرام خان ۵۲ 

پهر امخاث ادشاو ۳۷۳ 

بهرام کود ۶۸ 

بهزاد (مهندی کر یم طاهرزاده) ۰۴۳۷۲ 
۴۳۳۵ 


پیات ما کو (آتش‌خان) ۷۲۶ 

بیات ( مر تضی قلی‌خان سهام سلطات ) 
4 ۷۷۱۱۹۹۷۹۹۳۰۸ 

بیانی (دکتر خات بابا)۷۹۹ 

بنینر ۳۵۴۰۵۲۰۴۳ 

بی‌جراخو (ژنرال) ۵۲۸ 

بیر نك (محمد) ٩۱٩‏ 

بید یا (محمد) ۰۷۱۰۰۷۰۵۰۶۹۷۰۱۷۷ 
۱( ۱۷۸ 

بیستون بيك افشاد۲ ۳۷ 

بیکدلی (آغزبودخات) ۳۵۵ 

بیگدلی (قبان‌خان) ۳۶۶ 

بیگر بیک مکری۳۵۹ 

بیگلر بیگی(امامقلیخان) ۳۵۷۰۲۴۷ ۰ 
۳۸۳۸۵ ۳۹۰۰ 

بیکلر بیکی (جعفرقلیخان) ۳۸۵ 


وه 


بیگلر بیکی ( حبیپ ال خان ) ۲۳۸ ۰ 
۱۳۲ ۱ 

پیگلر بیکی (حسینخان - جهاتگیری) 
۰ ۵ ۵ ۲ : 
7۳۲ 

بیکلر بیگی ( حسینقلی‌خان ) ۲۴۷ ۰ 
۱۳۵۸۹۸ 

بیگلر بیکی (خدادادخان) ۳۷۰۰۱۳۲۶۹ 

بیگار بیگی ( دضا قلی خان ) ۲۴۷ ۰ 
۸ ۳۵۷ 

بیگار بیگی ( لطفعلی‌خان)۰۲۳۹ ۳۵۷ 

پیکار بیکی (محمدقلیخان) ؟ 

بیگلر بیگی ‌ محمد کرریم خان قأسم(وی 
اقشاد)۴۹ ۳۷۵۰۳۷۴۱۳۷۳۰۲ 

بیکلر بیگی ( نجفعقلیخان) ۰۱۳۸۵۰۳۵۷ 
۰ ۳( 

بیگلر بیگی (یوسف‌خان شجاعالدو له ) 


۳۵۷ 
حرف یپ 
پاداك ۳۵۶ 
پادکان (صادق) ۰۷۰۵۰۷۰۳ ۷۲۶۲ ۰ 
۷۷۰ 
پاشاحات (حاجی) ۴۳۰۸ 
پاشاسلان۳۹۳ 


پا کادد (د کتر حکیم صاحب)۵ ۴۲ ۰ 
و۱ 

پاداسکی (کلنل)۴ ۲۷ 

پا کر ۳۲۷ 

پر کنیز (د کترچالستن) ۰۱۳۹۰۱۳۸ 
۰( ۹ ۱2-۳ 

پرمون ( سر کرد د کتر) ۷۲۳ 

پرو بيك۲ ۰۳۷۳۱۳۷ ۵۱۰ 


پرویز (عبای) ۳۳۳ 

پر یشان۲۳۸ 

پریم ۰ ۱۶۱۰۱۶ 

پزشکیود (اشرف) ۷۰۳ 

پزشکپود (د کتراحمدخات) ۲۹۹ 

پزشکیان (ماژود) ۷۵۲ 

پسکویچ (نرال) ۳۹۱ 

سیان (سرهناگ حیدرقلی) ۲۷۷ 

پسیان (نجفعلی) ۰۶۹۳ ۰۷۰۴ ۷۰۸ 
۵ 2« 
1۱ 
۱ 
۱ 

پشمی ۱۱۵ 

بط کبیر ۰۷۱۳۰۴۵۶ ۸۴۳ 

پطروس (]) ۰۴۹۵ ۰۴5۹۸ ۵۰۷ ۰ 
۵ ۵ 2 ۰۵ 
۰ ۳ ۴۲۰۵۳ ۵۴۳۰۵ ۰ 
۴ ۳( 

پك (کلنل) ۴۹۱ 

پناء‌خان جوانشیر ۰ ۳۸ 

پناهیان (س‌هنگه , ژنرال ) ۷۵۲ ۰ 
۹/۴ ۱/۳/۹۳ ۱۷ ۰( 7*۰ 
۷۸۷ 

چنه‌ ای ۷۷۷۰۸۷۲۷ 

پتینکنون (لیوتنان)۲ ۵۲۵۰۵۳۲ 

پوددستگاد (س‌هنگه) ۷۶ 

پودذند (سر لشکرا با لحسن)۲٩۵‏ 

پودوشب ۰۲۵۷ ۲۵۸. 

پودهرمزان (سلطان) ۷۵۲ 

پولادین (سرهنگ)۵۸۸ 

پول شیمون ۰۴۶۵ ۰۴۶۶ ۴۷۲ 

پومیةً ۳۳۷۲ 


پهلوان (اتايك) ۳۵۱ 

پهلوی (علیاحضرت ملکهتاجالملوك) 
1 
۱۰4 ۶۱۱ 

پهلوی(والاحضرت‌اشرف) ۰۴ ۰۵۰۲ ۶ 
مگ 

پهلوی (والاحضرت‌شمس)۰۴ ۵۰۶ ۶۰ 
و۶۰۹ 

بهلوی (والا حضرت‌فر حناذ) ۸۲۶ 

پهلوی ( والاحضرت علیرضاشاهپود ) 
۶۰۰۵ 

پیتدن ۰۴۷۵ ۴۷۷ 

پیچر اخوف (ژنرال) ۵۳۶ 

پیر بوداقخان (پر نا)۳۶۳, ۶و۳ 

پیرزاده (محمدعلی) ۲ ۷۵ 

پهر نیا (مشیر الدوله)۰۲۳ ۰۱۷۱ ۰۳۲۶ 
۸۳۷ ۴۳۳۸۰۸ 

پر بشاته ۳۲۸ 

پیشه وری (سید جعفر) ۰۱۶۶ ۱۷۶ ۰ 
۷۷( ,۴ ( ۱( ۲ ۸۸ "۶۲ 
وا ۱ 
۵ ۵ فا 
ٍِِ(«(آ(«ة«(/چ؛(۱ ۱۷/۱۷/۷ ۷/۱۷( ۱۷۳۱۳۷ ۷ 1-۴-۴۲ 
هافر 
۵ 6 ۱۷۵۵ 
یو هه اه ۱۵2 
۰۹((«ة‌(/(/(/(۱/۰/۹((( ۷( ۱ ۷( ۷ ۱۷۲( 
و یه ار و۱۵۹ 
م۱ 
۲ ۰۰۲+ 

پیماگی (حسین) ۸۲ ۸۴۹۰۲ 


اوه 


وت ۲۵۷ 

تاج بحش (د کنر محمدعلی) ۶۷۱9۵۶ ۰ 
۲ ۷۴ 

تافتاچی (حسین) ۱۸۰۰۳۰ 

تاش فراش ۳۴۹ 

تبریزی (حسین ۰ فشنگچی ) ۰۷۴۸ 
۷۴۹ 

تبلینی ( عباس,ملاپاشی)۱۶۱۰۱۱۵۹ ۰ 
۲ ۱ 7« 

۲۲۴۰۱۸۰۰۱۱۶۹۰۱۶۸ 

تسین پاش۵۵۹ ۰ 

ترابی ماض 

ترابی (احمد) ۱۷۸۹۱۲۹۰ ٩۱‏ 

تراپی (منوچهر) ۷۸۹۰۶۲۹ 

تر پیت (ابراهیم) ۷۰۷ 

تر پیت (محمدعلی) ۲۳۲۰۲۱۸ 

ترجانی زاده (محمد) ۲۲۰ 

تر کمانیان ۱۱۵ 

ترومن (برزیدنت) ۸۱۵۰۶۹۱ 

تریسکن یسکی ۸۵ 

تسلیمی (با نو کبری) ۱۷۲۰۱۷۰ 

تفرشیان (ساطان)۲ ۷۵ 

تغوی (تقی) ۱۷۸ 

تقی‌خان ۳۷۲ 

تقی خان بوزچلو۶۲ 

تمّی زاده ۷۲۶ 

تقی‌زاده( سید حسن) ۰۴۳۷۰۴۲۶۰۴۱۳ 
۷۶۰ 

تکش (علاءالدین بیگلر بیگی) ۰۲۳۱ 
۸ ۳( 

تمدن (میر زا محمد) ۰۲۳۱۰۲۱۹۰۳۰ 


۹2۳ 


۸۵2۵۳۰۳۵۹ ۸۹۹۳۳۸ 

تمر خان ۳۶۹ 

مرذ (د کتررشموگیل) ۱۶۸۰۱2۷ 

توبال (عثمات پاشا) ۳۷۳ 

تورج (سلطات) ۵۸۶ 

توفیق (میردا دحمت| )۰۱۶۱۰۱۵۹ 
۵ ۰۰ ۵۵۰۵۱ ۰ 
2۱ 

تولستوی ۷۵۰ 

توما نیانس ۰۴۳۷۲ ۵۵۲ 

تونلی ۵۵۲ 

تیئوس ۷۳ 

تیرداد سوم 7۲۵ 

تیزاك ۳۵۵ 

تیزفهم ۷۵۴ 

تیمود ۵۹۰۵۴ 

تیمور آةقا شکاگ ۵۸۲۰۵۱۰ 

تیمور پاشاخان (سردادماً کو) ۴۰۶ 

حرف ث 

قَة الاسلام ادومی ( حاجی میرذا علی 
آصغر) ۵۱۵ 

قةالاسلام شهید ۰۴۴۶۰۴۴۳ ۴۸۱ ۰ 
۳۶ 

ناگی (محمود) ۲۴۰ 

ناگی (میر زا دحمت‌اله) ۲۴۰ 

ثریا (ملکه) ۰۸۱۵ ۸۱۸ 


حرف ج 
جاسم بيك ۴۵۰ 
جاوید (د کترسلاما له ) ۰۷۲۶ ۰۷۲۷ 
۶۶ ۷۷/۰ 
جاویدان (سر‌هنگ غلامرضا) ۷۵۴ 


جیار (حاجی یر )۱۷۹ 

جدلی (باقر) ۱۷۹ 

جبتان‌ین ثرمزان۲ ۰۳۴۴۰۳۴۳۰۳۴ 
۵ ۱-2 

جبان‌بن مرزبان۲ ۳۴۴۰۳۴۳۰۳۴ ۰ 
۵ ۳۴۶ 

جمفر ]1۶ ۰۵۴۸۰۵۲۳۰۵۰۹ ۵۵۸ 

جهعفر خان ز ند۳۷۷ 

جعثری (حسین) ۸۱۴ 

جعفری (دضا) ۸۳۶۰۸۳۵ 


.جعةر کا (میرذا فا بابا) ۷۰ ۱ ۰ ۷۱۷۳/۱ 


جلال‌آلدین خوارزهشاه (ساطان) ۰۵۸ 
۵۳ ۳۵۳ 

جلالی قاجاد (س‌هنگ) ۶۶۵ 

جم (جمشید) ۱۸۱ 

جم (محمود)۴۸ ۸۳۴۰۸۲۲۰۸۶ 

چنرال (دضاخان نایپ) ۵۰۱ 

جنگلی ( میرزا کوچك‌خان ) ۵۵۰ ۰ 
۱ 

جوادی ۷۶۶ 

جوانشیر (ابراهیم) ۶۸۴ 

جوا نشیر (ا بر اهیم خلیل بيكث) ۳۷۹ 

جوجی‌خان مغول ۳۶۱ 

جودت ۷۵۱۰۷۲۶ 

جوزانی (دضا) ۴۷۹ 

جوتر ۱۸۸ 

جوینی ( خواجه‌شمسا لدین‌محمدصاحب 
دیوان) ۲۴۵ 

جوینی ( علاءالدین عطا ملك) ۳۴۵ ۰ 
۳۵۳۲ 

جهانبانی (سیهیدامان‌اله میر ذا)۸ ۰۲۷ 
۷ 2۵+ 
۳ ۵ ۲--"*+ 


۸۳۵ (۳۲ 

جهانبا نی (ستوات) ۷۹۴ 

1 
کیکاوسی) ۰۵۸۸ ۵5۰ 

جها نیانی (سرهنگک محمدحسینعیرزا) 
| 

جها تشاهی (دکثر) ۹ 

جها نگیر خان ۳۹۵۰۳۸۴ 

چها نگ میرذا ۲۴۸ ۰ ۰۳۹۲ ۵۵۷ ۰ 
٩2۳ ۳ ۸‏ 

جها نگیری ۷۹۷ 

جها نگیری (عبای) ۱۶۳ 

جها نگیری (علاءالدین) ۱۸۴ 

جها نگیری (مریم) ۲۳۹ 

جها نگیری (موندس با با )۳۱۵ 

جیپو (درشگچی) ۰ ۷۹ 


حرف ج 

چار کوفسکی (کلنل) ۲۷۴ 

چراغ سلطان شاماو ۳۵۵ 

جرچیل (سرویشئوت) ۰۲۳۹ ۰۶۲۵۰ 
۵۱/۱۵۱ ۹ ۳/۸( ۵۲ ۲ ۶ :۰ 
۸۱۵ 

چر نوز بوف (دّنر آل) ۵۴۳ 

چغال اوغلی (سنان پاشا) ۳۶۲۰۳۶۱ 

چلبی (اولیاه) ۲۲۳ 

چلبی (حسامالدین) ۲۳۱ 

چلبیا ناو (پیوك خان ۰ نصرالمما لك ) 
۳ ۹ ۰۳۱۳۵ 

چلبیا نو (حاجیعلیخان) ۴۳۳ 

جلبیا نلو (دحیم‌خان » سرداد صرت ) 
تا وه ارف رز خی( 


۹۵۵ 
حرف ح 
حاگری (شیخ عبدالکر یم) ۴۳۴ 
ری (حادی)۸۷ 
حاتمی ۷۹۷ 
حاتمی (ثایب کانل) ۷۵۲ 
حاجی آقا با باسلطان کو ندوز او ۰ ,۳۹ 
حاجیآقا کی برك ۴۴۳ 
حاجی با با خان ۴۴۸ 
حاجی بيك ۳۷۵ 
حاجی حسن قره‌داغی ۴۳۰ 
حاجی‌خان تاملو۲۵۹ 
حاجی خاینه ۳۹ 
حاجی سید آقا پیشنماز۸ ۴۰ 
حاجی عزیزخان امیررتومان ۲۷۲ ۰ 
۳( ۶۳۲ 
حاجی قاضی ۴۰۸ 
حاجی کریم اقنان۳۷۷ 
حاجی عبدالر حمن بيك۰ ۵۱ 
حاجی علیلو (دستم خات) ۵۸۲۰۵۷۸ 
حاجی ناظم ۴۴۷ 
حافظ احمد پاشا ۳۶۷ 
حافظ (شیراذی) ۰۲۳۷ ۸۸۴ 
حاکمی (علی) ۱۹۵ 
حبیبی (بهمن)۱۷۹ 
حبیبی (د کتر) ۷۹۹ 
حجازی (محد) ۲۹۹۰۲۷۶۰۲۷۵ ۰ 
۳ ۱ 2۵ 
۲ 2+ 
حسن ۱۳۹ 
اما لسلطته (امللان مراد عیردا ) 
۳۳ 
حسام (شکر (حاجی معروف) ۰ ۵۱ 
حسامی (سیفاله)۲ ۱۸۱۰۱۶ 


مد 


حسن آقا مجاهه ۴۳۱ 

حسن‌خان ۴ ۲۶ 

حستعلی خان (وزیرفواگد عامه) ۴۱۰ 

حسین آفا مجتود (میرزا) ۴۰۸۰۴۰۶ 

حبین بيك ۳۱۵ 

حسین‌خان بيك ۳۷۶ 

حسین‌خان مافی۳۵۹ 

حسین خان یاود ۵۷۹ 

حسیعایخان افغارقاسملی۱۳۸۹ ۳۹۰ ۰ 
۹۰ 

حسینقلی خان ۳۹۰ 

حشمتالدوله (حمزه میرزا) ۲۳۴۸ 

حشمت | لملك (حاجی) ۵۲۰ 

حشمتی (اسکندر خان) ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

حشمتی (مهدیخان) ۷۴۳ 

حکمت (علی اصفر )۲ ۱۸۱۰۱۷ 

حکمت (میرذاا بوالفضل)۰۱۵۸ ۰۱۶۱ 
و 

حکیما لماك ( میرذا محمودخان )۸۳ 

حکیم الهی (نصرتال) ۰۸۰۰۰۶۷۷ 
4 2۵ 
۸۰ 

حکیمی (آبراهیم حکیم| لملك) ۸۰ ۲ ِ 
۱ +( 

حمزهآةا بابای ۳۸۸ 

حمزهآقا (براددسیمکو) ۴۰۰ 

مه اقافتا ۱ 
ِ«0_(آ(۰ ۱۴( ۱۴ ۹۳۴/۱ ۴۳۴۱۰۳ 

حمزه‌ی اصنها نی ۲۵۸ 

حمزه میرذا٩‏ ۳۵ 

حموی (یأقوت)۲ ۳۳ 

حیران (خانم) ۲۴۲ 

حیدرعلی ۵۰۳ 


حیددی (جواد) ۱۸۱۰۱۸۰ 


حرف خ 

خاقا نی ۷۴۸ 

خا کپود (دحیم‌خان) ۶۳۴۰۶۲۸ 

خاك شوری ۱۱۵ 

خا لو قر بان ۵۰۰۵۸۹۰۵۸۸۰۵۸۷ ۰ 
2۹۱ ۱ 

خان ابدال (مکری) ۲۶۴ ۰ ۳۶۵ ؛ 
۳۶۶ 

خان باباخان (میر پنجه) ۲۷۲ 

خانبکف ۲۱۵ 

خانلری (دکتر) ۱۹۲ 

خاوری ۷۲۷ 

خبوشلو( حسینخان سلطان) ۰ ۳۶ 

خدابنده (سلطات محمد/۵۹ ۳۶۰۰۳ ۰ 
۸ ۳۶۷ 

خدا مرادخان (ذند) ۳۸۲ 

خراسانی ( آخوند هلا محمد کاظم ) 
۳۳۶۰ 

حر دهند (هاشم)۱۷۹ 

خزاعی (سر لشکر حسین) ۵۸۵۰۲۷۷ 

خزعل (شیخ) ۰۵۸۳ ۶۱۲ 

خزیمه (بن‌خازم) ۰۳۳۵ ۳۴۱ 

خسرواتی «عطاعا لد» ۸ ۸۱۷ 

خسرویناه «سر لشکر » ۷۵ 


۰ <سووخان «سر تیپ قورخانه»۵ ۴۰ 


خسرومیرذا ۳۹۲ 

خسروی افشاد «عیاسقلی‌خان» ۲۲۱ ۰ 
۸۴۹ 

خفایارشا ۳۱۳۰۲۵۶۰۲۵۵ 

خطیب شهیدی «سرهنك‌دوم»۲۳ ۷ 

خطیبی ادموی «حسین» ۲۳۷ 


خطیبی «حاجی بیو ]۳۹۸۲۱2 

خلج «حسینقلی بیك»۴۰۷ 

خلخا لی«مهندس‌منوچهر 6 ۰۸2۲۹۰۸۶۸ 
۸2۳۳ 

خلعت بری «ماژود» ۷۵۲ 

خلیته «الیای قره داغلو۴ ۰۳۶۵۰۳۶ 
۳۶۶ 

خلیفةا لخلفا «خادم بيك» ۳۵۹ 

خلیفه «ه‌حد» ۳۶۱ 

خلیل بيك ۴۶۸ 

حوئگی «حاحی غمار» ۲۵۴ 

خوئی «شیخ علی» ۱۶۵۰۱۶۱۰۱۵۹ 

خواجه داود۰۷ ۳ 

خواجه رشیدا لدین فطل ال ۳۸ 

خواجه نوری «ا براهیم»۸۷۸ 

۵٩۶ ۰۵۹۵ ۱ خودشید‎ 

خوشنویس «میر زاطاهر » ۸۳۶ 

خیابانی «شیخ محمدد۴۲۲ ۰ ۴۲۹ ۰ 
۱ 


حرف [ 
داده۵۴ 
داداش ۵۰۰ 
دادور «س‌فنگك» ۷۹۵ 
دادسی «ویلیام۰ ۶۷۸۰۱۲۷۶ 
داروغه دس‌هنگ» ۸۲ ٩۷۱۶۲‏ ۶۲ 
داریا نی «مهدی» ۲ ۳ 
داریوش کبیر ۳۰۶ 
دانش بزرک‌نیا ۵۴۴ 
دانشیان «غلام بحبی» ۰۷۲۶ ۰۷۵۲ 
۰ ۲ ۷ "+ 
داودی ۱۷۹ 
دایسن ۱۹۷ 


۵۷ 


دبیر«ا کیر خان» ۱۶۲ 

درخشانی «سر تیپ علی اکبر» ۲۶۸ ۰ 
۷ ۲ ۱/۸۳۳ ۶۹۶۰۸ ۰ 
۸ ۲۷ ۷ ۷ ۰ 
هه ما و هه ۱۵ 

دما نتویچ «کلنل ۰ ۲۷۴ 

دنبلی «شهیباز خان» ۱۳۸۱۰۱۳۸۰۰۱۳۷۷ 
۳۸۲ 

دنیلی «جعفر قلیخان با تما قلیچ»۳۵۸ 

دنستر ویل «ژّنر آ ۰۵۳۱۰۵۲۸۰۱۴۹۱۰ 
۲ ۳۲ ۵۳ 

دوایت ۱۳۹ 

دودمیش خأن ۳۵۹ 

دوعغدویه ۲۵۷ 

دولانده «بادون« ۲۴۵ 

دو او «سر کر ده ۷۵۹۴ 

دومر کان ۲۱۵ 

دووال در پ» ۴۶۱ 

دهخدا ۲ ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱ ۲۷۰۲۴ 

دهتان داحمده ۸۱۴ 

دهقات «علی»۲ ۰۱۶۹۰۱۶۸۰۱۶ ۱۷۶ 

دهقان «فر خی» ۷۵۴ 

دیبائیان «علی اصفر »۷۴۵۹ 

دیباج واسماعیل»۸ ۱۹۵۹۱2۵ ۲۰۰ 
وود و خی 

دیبا «د کت »۸۷۹ 

دیسم ۲۴۲ 

دیکسن «ژنرال» ۶۱۹۰۱۶۱۸ 

دیلمعا نی «صادق ۱۶۲ ۷۰۵ 

دیلمی « سر لشکر غلامسین» ۲۶۸ ۰ 
۸/۳/۹۹۸۹ ۹۹۴۰۸۹۷۹ 20 
۳ 

دیوبند « گر گن‌خان»۳۸۸ 


۹۵۸ 
3 

وا لعدر دعلی سلطان» ۳۵۸ 

ذوا لفقادی ۷۸۱ 

دوالفعادری ستار» ۱۱۵ 

ذوالفعاری «ناصر ۰۸۴۱۰ ۸۴۲ 

حرف د 

دیس دا نا «سلطان» ۷۵۲ 

رئیی شاهسونی «احمد» ۸۵۰ 

دئیس «محسن» ۸۳۲ 

دگیس «مشهدی پاقر» ۲۴۹ ۲۵۰۰ ۰ 
۰(۳ ۱5۰۳۴ 

رائین داسم‌اعیل» ۶۱۶۰۴۵۶ 

رایی یودف ۰۱۶۸۰۱۱۶۷ 

داجی دکتر ۸۴۱ 

راد «حاجی اجلال» ۲۰۲ 

راد «محموده ۱۹۷ 

رادمنش ود کتر» ۶۹۱ 

رازی «قطب لدین»۲ ۲۳ 

زاس «سر دنیس»۴ ۳۴۷۰۳۲ 

راغب بيك ۴۶۶۰۴۶۵ 

رامیان «محمود»۰۲۳۱ ۳۶۷۰۳۵۷ 

راولینسن ۲۱۵ 

رایت «د کتر »۱۴۷ 

دایت «قیح جمالالدین» ۵۱۰ 

ربیب لدو ۳۴۹۰۳۴۸۵۱ 

دجب سرابی ۴۴۸ 

دجبی «مهندس» ۸۸۰۰۸۷۹ 

دحمم‌زاده «حاجیزینااعا بدین» ۲۶ ۰۷ 
۷۷ 

رزمآرا «سپهید ۰ حاحی علی» ۷ ۰+ 
۳« 2۴۳+ 

رزمآور «مائود» ۲ ۷۵ 


رسامدموز ع ۷۷۶۰۷۰۸۰ 

رستم‌خان دافشارقاسملو» ۳۸۴ 

رمول ۱ ۴6۰۱ 

دسولی ۷۹۷۲ ۱ 

رسولی «رضا ۷۸۸۰۷۲۷ 

دشتی «سید کاظم» ۳۹۳ 

رشدیه «حاجی میرزاحسن»۱۵۸ 

رشدیه «میر زاحسین» ۱۵۸ 

رشیدالدین ۳۵۴ 

رشیدا لماك (سردادرشید - تقی‌خان ) 
۳۶۰ 

دشود بيك ۱۶۵۹۸۱۴۶۵ ۰۱۷۰۱ ۰۷۴۲ 
۴ ۷۹۲ 

رشیدخان ۳۸۴ 

رضائی (با نو بٌول) ۱۷۲۱۰۱۷۰ 

رضائی(علی) ۰۱۱۸۰۰۱۷۷۰۱۱۶۹ ۷۰ 
۷۴۵ 

رضاگی (قاسم)۱۷۱ 


"رضاشاه کبیر (رضاخان میر پنجه_سردار 


سید شا هنشاه‌فعید) ۲ ۰.۴۴۰۱ 
۳« ۹/1 ۱ ۳ 2-2 
۴ ۰ 
6 ,+ 
۸ 2+ 
۰ ۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۶ ۰ 
۸۵۸ ۰ ۲۹۰ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۵ 
۳ ۳ 2+ 
۲( گ(«: 
۵ ۹۹ "۱/۱ ۳۵۵۱+ 
1۱ 
۱2| 
۱ 
۲ 6 ۱ + 


۰ ۶۲۶۰۶۲۱۵۰۰ 
27. ۷ ۳ ۳ ۷ ۸ 
۱ 
۶۵۸۰۱۵۷۱۵ ۳/۹ 
۶9۵۱۱۴۱۲۲۳۲۱۲۲۰۰ ۵ 
|۱۱ 
1۱ 
۲۴ ۰۸۷ 

رضاقلیخان ۳۸۵ 

رضوی(میرذادقیع) ۰۱۶۴۰۱۶۱۰۱۵۹ 
۳۰۳ 

رفعت (تقی) ۷۳۴۹۰۷۳۸ 

دقیمی (فسلعلی) ۶۵۹۷۰۶۸۲ ۷۳۰ 

دفیعی (دمحمد تقی؛ حاج نتلام لدو له ) 
۶ ۷ 1 

ر کنا(دوله ( دیلمی ) ۵۴ ۰ ۳۴۳۲ ۰ 
۳۴۶ 

ر کن‌الماك۲ ۳۰ 

روملو (محبود. سلطان) ۰و۳ 

رنکهال (کشیش) ۵۲۶ 

رنولت ( کشیش)۸ ۴۶ 

رواد ۳۴۱ 

دون ۱۵۱ 

رودپاری (شیخ ابوعیدا له)۲۳۲۳ 

روژولت(فرآنکان)۴ ۶۹۱۱۶۷۵۰۶۷ 
۷۱ 

دوشن (شیخ علی)۸ ۶۶ 

دوشن (میرزا ابوالحسن)۱۲۴ 

دوییس (پر تس)۸ ۴۵۹۰۴۵ 

۸٩۹۲ ده‎ 

رهیر (تقی) ۱/۰۰۷۵ 

دیچاردز ( فردريك ) ۴۲ 

ریبا لتیچنک(ژنر ال) ۴۷۱ 


۹۵۹ 
حرق ز 

زاهدی (سیوید فل‌اله - بصیردیوان ) 
۲ ۳+" 

زراد استراس ۲۵۲ 

زردشت. زرشت , زردهقت, زر ترا 
۲ ۳ ۰۲۵۳۰ 
ار فرشا 

زدو بيك (بهاددی)۰۷۳۹۰۷۰۱۰۶۹۸ 
۰ ۹ ۱ 

زریو (سر‌هنگ) ۷۱۴ 

زقیری ۷۲۷ 

زکی‌الدین ۲۴۵ 

زکی‌خان۱ ۳۸۲۰۳۸ 

زمانی ( کره‌علیخان) ۴۵۶ ۰ ۰۵۰۳ 
۷۰۸ 

زند (ابر اهیم)۰۲۹ ۶۹۶ ۸۳۲ 

زند (علیمردان‌خان ) ۰۲۴۷ ۰۳۸۵ 
۳۸۶ 

ژ نه (گریم‌خان» و کیلاارعایا) ۲۱۴ ۰ 
۱ 
۸۰ ۳۹ ۳۹ ۰.۸۴ 
۳۸۵ 

زنگنه ۱۲۵ 

زنکنه (د کنر عبدالحمید) ۸۱۴ 

زنکنه (سر لشکراحمد) ۰۲۶۸۰۱۷۷ 
۲ ۷ 2-۵ 
۸ ۷ ۱( 2+ 
۹۷/۴ /۷/۹۷(/ ۱۷۳۹۹/۹۱۷( ۸۷ 2-7۴۰۴۰۷۴۳ 
۵ ۳ 2 
۱/۹۶ 

زهتاب (حاجی صمد) ۴۱۴ ۰ ۴۳۹۶ ۰ 
۵2۰۵ 


۹۶. 


زید ینعی ۵۵ 
یالما دنت (فیردا) ۷۹۸ 
زینالیود (حسین) ۲۲۱ 


حرف ژ 
ژوزف شیخو۲ ۷ 
ژوستن ۲۵۷ 
ژو لیوس دوریتر (بارون) ۳۰۸ 


حرف س 

سایلین ۵۵۲ 

ساتن (ال - پی)۰۳۵۳ ۳۵۹ 

سادچیکف ۰۸۰۸۰۸۰۷ ۸۰۹ 

سارو (علی عهردار تکلو )۳۵۹ 

سارو (مصطتی پاشا) ۳۷۰ 

ساذانوف۴۵۰ 

ساعد مراعه‌ای ( محمد ساعدا لوزاده ) 
۸ ۱ 7« 
+( 

ساکس (سر‌پرسی) ۵۵۲ 

سالارالدهو له۰ ۴۵۵۰۴۱۹۰۲۸ 

سالار ملی (بافرخات) ۴۲۲ ۰ ۴۲۴ : 
۶۵ 6 ۰*۰۲ 
۴ ۲"«*+ 
2 

سالاری (یحیی) ۷۱۹ 

سالنکو (ملاح) ۴۹۲ 

سایکس (ژنرال) ۴۷۸ 

سپحان وردی‌خان۵۹ ۳۶۲۰۳ 

سپهداراعغام ۰۵۵۲۰۴۴۱۰۴۰۵۰۴۰۵ 
۵ ۵۲ :۰ 
۵ 


سیهداداعضم ( محمدو لی‌خان ) ۲۷۷۲ ۰ 
۷۸ ۰ ۵۵ 

سپهداد تنکا بنی ۴۰۴۲۶ ۴۴۱۰۴۳۷۰۴۳ ۰ 
۲۸ ۰۷ ۷۴۲ 

سیهد اردشتی (فتح‌الها کبر) 2*۳ 

سپهسالاداعظم (میرزا محمدحسنخات ) 
و روف 

سپهسالاد ثائینی ( عیرزا حسینخان ) 
۳۴ 

سیهر (ابراهیم)۷۰۸ 

سپهر (مورخالدو له) ۵۵۰ 

سراجالدین۲۳۳ 1 

سراجمیر (ذکاءا لدو له) ۷۲۱۰۶۹۷ 

سر تیپ علی ان ۲۴ 

سر‌دارارشد (سام‌خان)۴۳۳ ۰ ۴۲۴ ۰ 
وله( 

سردار اسعد (بختیادی) ۴۳۷۰۴۲۶ 

سردا دشهید(عنظیم| لساطنه) ۲۶ ۸۰۲ ۲۴ ۰ 
۱[ 
۲ ۰۰۵۲۷۰۵ ۵۲ 
سردارعءایر ( میحمد حسینخاث 

ضرغام نظام) ۰۵۸۱۰۵۷۹۰۵۷۸۰۴۳۳ 
۸۲ 

سردادما کو (تیمورپاتاخان ) ۴۰۵ ۰ 
۰ ۸۳۷۲ 

سردادمهظم ۴۷۹ 


سردادملی (ستادخان ) ۴۲۲ ۴۲۴۰ ۰ 


2 ۳/۳/۳۰ 
+۲ 5 ۴ 
۸۴ ۴۰۷۴۳۸۰۵۷۸۰۳۴۰۴۳ 

سردادود (سرهنگ) ۷۲۹۷ 

سرژرژبوکاتان۴۵۹ 


سر3 ( کشیش) ۴۷۷۰۸۴۷۵ 


سر گود اوزلی ۴۵۷ 

س‌گوداوزلی مادت ۴۵۶ 

سر لك (مهندی تقی)۸۳۴ 

سرمد (با نو) ۱۷۰ 

سرمد (صادق) ۸۳۲۷ 

سروش ۲۵۵ 

سر‌هارد فوردجونس ۴۵۶ 

سریعالقلم (یداله)۸۴۹ 

سعادت‌خان۹ ۲۴ ۴ ۳۶ 

سعادت کر ای (تاتار) ۳۷۱ 

سعدا لدو له (قتبر علیخان) ۴۷۸۰۴۳۴ 

سعدلو (فسل ال پيك) ۳۹۰ 

سعدی ۸۸۵۰۲۴۷ 

سعید (شیج)۴۰۹ 

سعید تثیسی ۲۵۸ 

سعردی (احمد کلانترزاده) 227 

سفیرالعادفیی. (ذمان )۲۳۴ 

سللام پيك ۴ 4۵۲ 

۳۲۶٩ سلسپودخات‎ 

سلطا ثمراد (عیدا له) ۱۷۹۱۱۷۸ 

سلطاث یعتوب ۲۰۸ 

سلمان‌بن دییعه پاعلی ۰۳۳۵ ۳۳۶ ۰ 
۳۳۷ 

سلماث فادسی ۰۳۳۶۰۳۳۵ ۳۳۸ 

سلیمات‌بن نصر‌الدو لد۰ ۳۵ 

سلیمات (سلطان عنمانی) ۰ ۳۶ 

سایمان‌خان اشنوگی ۵۱۰ 

سلیمی (ماژود) ۷۵۲ 

سمالین حر ثیه ۳۳۳۰۳۳۲ 

سمان (حمزه ماماش) ۵۱۰ 

سمیعی ۸۴۹ 

سمیع (آقامیر ز۴۰۸)۱ 

سمیعی (احمد) ۱۸۱ 


۶۱ 


سمیعی (ادیبالساطنه)۸ ۶۲۴۱۲۶ 

سمیعی (مهندس) ۸ ۸۷ 

سناگی ۱۱۵ 

ستاخریبت ۳۲۳۰ 

سو گون ۵۲۶ 

سولوعون ۴۰۷ 

سوتتاك (امیل) ۰۴۷۷۰۴۷۶ ٩۲‏ ۰ 
ره( 

ناما له ز حاعمی تمشقاییخان: ) 
۱۴ 

دهیل ( میرزا علیخان مظم‌السلطات ) 
۳۴۲ 

مهپلی (علی)۸ ۶۷۲۱۶۷۱۸۱۶۷۰۰۶ 
۷۳ ۷۹ 1 

سیف‌العلماء ۶۲۲ 

سیف قاضی ۰ ۷۷ 

سبمکو - سیمعو - سیمتقو ( شرداد 
نصرت ‏ اسماعیل آقا شکاك ) 
۸ ۳ .« 
۳ 2+ 
۳ ۵ ۵۴۸۵ 
۰۹ «+"۱"۱۰ 2۱۱۱ 
1۱ 
۲ ۱( ۱۱0۱ ۱ 2۵ 
۸ ۵2۷۰۵۹۵۷۰ ۰ 
۳( ۱/۱/۲۹ 2«2(2۱* 
2۵ 
۱ 
۱ 
1۱ 
مر 

سیه ]۴۳۴۱۹ 

سید 1 پیشنماز ۴۳۰۸ 


وف 


سیدابن‌انس ۰۳۴۰ ۳۴۱ 
سیدحسن ۲۳۵ 

سید‌حسن وسید‌حسین ۳۹۴ 
سیدصادق ۲۳۵ 

سید کاظم دشتی ۵۵ 

۵٩۹۰۰۵۸۴۰۵۷ ۲ سیدطه‎ 

سید اصر اله ۲۳۵ 

بیف (خانم) ۸۷۰ 

سیموت ۷۰ 

سیمیار (محمد طاهرمیرزا) ۲ ۱۶ 


حرف ش 

شاتل ت۵۲ 
شاد پا نتیه (ر نرال)۰ ۰۴۷ ۴۷۲۳ 
شاردت ۳۹۱۳۸۰۲۵۰۲۳ 
شاردینی ( کلنل) ۴۹۱ 
شادی (بن‌مردان)۵۸ 
شافعی (محمدین اددیس) ۵۶ 
شا کر (حسن شعاعی) ۲۴۲ 
شا لچی (ناصر) ۲۲۹۰۱۶۶ 
شالو - شلوه ۰۳۵۳ ۳۵۴ 
شاهبا زسلطات (ذنگنه) ۳۵۹ 
شاه بختی (سیهیدعحمد ذکریا) ۶۲۷ 

۸۳۴۳۰۸۳۳۲۹۸۳۸ 
شاهیود اول۲۱۶ 
شامرخ ۵٩‏ 
شاهرخ شاه ۳۷۶ 
شاهنده (سر‌هنگ) ۲۳ ۷ 
شاهن ۷۷۷ 
شایکات (مهندس غلامعلی) ۱۸۴ 
شبابی (حسین) ۳۷۶ 


. شیستری(میرزاعلی) ۰۷۰۳۰۷۰۲۰۶۹۷ 


:*« ۷ ۲ ۵ 


2 
شا ع| لدو له (حاجی صمدخان»سر‌دار 
معتدد) ۲۰۱۲۴۹ ۰۴۳۲۳۰۴۲۱۰۸۴ 

۴ ۴ ۳۲" "+ 
۵ ۳ ۷۴۶۲ 
شجا عا آدو له (یوسف‌خان)۲۳۹ ۰ 
۸ ۳۵۸۰۲ 

شجاع نظام (مر ندی)۲ ۵۵۴۰۴۳ ۳ 

شد» شید» شت (دکتر )۳۷۶ ۰ ۴۷۷ ۰ 
۲ 5 ۰۵۰ 
۱ ۱ ۰۵۳۷/۹ ۷۴۶ 

شرف‌اادین مارون ۲۴۵ ۰ ۲۴۶ 

شر یف امامی (مهندس) ۸۴۱۰۳۸۰ 

شریف (دکتر) ۱۸۰ 

شعاد (جعفر )۴۲۰۴۱۰۳۵۰۲۴ 

شفی (ستوات)۷۲۰ 

شعیب بن حلیل ۳۲۴ 

شفاگی ۱۸۸ 

شفانی (نایبکا.ل) ۷۵۲ 

شفاگی (سرهنگک اسماعیل) ۰۲۷۷ ۵۸۵ 

شفعت (سیهید) ۸۰۲ 

شقاقی (سر‌هنگ) ۶۷۴ 

شماقی (عطاء0(۱) ۳۸۹ 

شکراگی ۶۹۶۰۶۹۵ 

شکلوسکی ۴۹6 

شکودبيك ۲۱۵ . 

شکیباگی(میرآیوب) ۷۹۰۰۱۷۷۶۱۱۷۶ 

شکیبا (حسین) ۱2۶۶ 

شلمتصر ۳۲۸ 

شمس‌الدین (عحمد کاشی) ۳۵ 

شمس‌الاسلام ۳۰۲ 

شمس‌العلما ۱۳۶ 

شمس تبر بزی ۸۴۴۰۲۳۵ 


شمشی ادادینجم ۳۲۸ 

شوستر (مر کان) ۶۱۶۰۴۵۵۰۲۸۲ 

شولتی ۲۱۵ 

شو نمان ۴۵۸ 

شهابالدوله (حاجی) ۴۴۱,۴۴۰ 

شهاب (سرهنگ) ۵٩۰‏ 

شهبازی (خاتم) ۷۴۹ 

شهبا نو ( علیاحضرت فرح په-لوی) 
۶ ۱ ۱ ۳ 

*۰۹۱0۱(/ ۹۶۰ 

شهیندی (یداله) ۸۶٩‏ 

شهر با نو ۵۴۰۵۳ 

شهرستا نی(| بوا لفتح‌محمد ) ۲۵۸۰۲۵۷ 

شهر وان ( تصراله) ۱۸۷۰۱۷۹ 

شهر یار اقشاد(پرویز) ۳۶۷۰۳۵۷ 

شهر یار بيك افشار ۳۷۵ 

شهر یار (محمدحسین) ۸۴۴۰۸۴۳۰۸۴۱ 

شهناگی (باقر) ۱۷۶ 

شهنودد (سلطات) ۲ ۷۵ 

شیبانی (سر تیپ حبیب الهخان) ۰۲۷۸ 

۵۷ 

شیخ ا.د( بن زین‌آلدین) ۵۵ 

شیخالا-لام دمیرحمید آقا» ۰۳۹۲ 

شیخ بوا لهدی ۵۵۹ 

شیخا للم 1۳ مير زاعلی‌اقشادایما نلوء 
۳۹۳ 

شیخ‌با با ۵۱۱ 

شیخ سامان ۴۰۸ 

شیخ علیخان ذند ۰۳۷۷ ۰۳۸۱۰۳۸۰ 
۳۸۲ 

شیخ‌علیخان‌«سر تیپ ما کو» ۴۰۸۰۴۰۶ 

شیرازی «میرزاصالح» ۲۱۹ 


پوت 


شیطات[ بادی« آقاخان میر پنجه» #۴۰ 
۴۴۱ 
شیروانی «سیدعظیم» ۷۵۰ 


صائب ۷۴۸ 

صابر (طاهرزاده علیا کبر) ۷۵۰ 

صابر (میرجلال) ۶۳۹۰۲۴۰ 

صاحب اختیاد ۴۳۰ 

صاحب دیوان (میرزافتحعلیخان) ۲۶۳ 

صاحب قلم (د کثر نقی) ۸۳۵۰۸۳۴ 

صاحب قلم (میرزا آقا) ۲۴۷ 

صادقآقا(میر د۱) ۵۱۵ 

صادقا املك ۲۴۲ 

صادقیخان (سر تیپ) ۴۰۸ 

صادق کلاهدوز (حاجی) ۴۰۸ 

صادقی‌افقاد (عبدا لحسین) ۱۷۷ 

صادقی‌افعاد (محسن) ۲۵۲ 

صارم! لدوله(! کر عستعود) ۰۵۵۷۹ 
۳ "۲ 

صارم کرد ۳۵۹۰۳۵۸ 

صارمی (غلامسین) ۶۸۲ 

صالح (دکتر جها نداه) ۸۳۶۰۸۳۵ 

صالحی(حسین) ۹2 

صالحی (صدیق‌ضام) ۱۶۶ 

صیاً (مهیندخت بزد گمهر) ۴۳ 

صبودی (عبدا لعظیم) ۳ ۰۲۵ ۲۵۶ 

صدرالاشر اف (محسن) ۸ ۶۵۹۳۰۶۹۲۰۶ 
۹۹۴+ ۱( ۰+۶,/۳۰۹/+۱,۹/7,۶/۰۳/, ۷ ۳ ۱۷ 

صددا لاسام ۴۴۷ 

سددالاشرافی (مید-سین)۳۰۲ 

صدرالدو له (حاجی) ۴۰۵ 


۶۴ 


صدرا لین (تر که‌اصفهانی) ۲۵۸۰۲۵۷ 

صددالدین (علی)۲۴۵ 

صدرا لشر بمة ۷۱۳۶۶ 

صدرا لفطلاء ۱۳۶ 

صدرالمحقتی ۰۱۱۳۶ ۱۶۷ 

صدر(موسیآ) ۰۳۲۰۴۳۹۶ ۰۵ ۰۵۰۳ 
۵۰۵ 

صدری (سر تیپ) ۸٩۲‏ 

صدفة(بن‌علی) ۰۳۴۰۱۳۳۹۰۳۳۳۰۲۵۰ 
۳۱ 

صدقة دوم (زدیق) ۰ ۳۴۱۰۳۴ 

صدوقی (ستوان یکم) ۷۳۳۰ 

صحتزاده (میرزاءلینقی‌خان) ۱۶۸ 

صحیحی (سرهنگ قلی)۴ ۷۵ 

صفاگی(ا بر اهیم) ۰۳۹۶۰۲۷۵۰۸۴۰۸۳ 
۹( ۴۵۴۵۸۴۳۴۰۴۱۷ 

صفادی (سر تیپ محمدعلی) ۸۳۲ 

صفراوف ۶۸۳ 

صفوت ۷۵۲ 

صقوی (شاه اسماعیل) ۴ ۳۵۹۰۳۵۸۰۵ 

صفوی (شاه اسماعیل ثانی) ۳۶۰۰۳۵۹ 

صفوی (شاه سلطات حسین) ۴ ۸۶ 

صفوی(شاه عباس کپیر) ۰۲۶۴۰۲۱۳۰۶۶ 
۹ 6 ۶۶۰۳۶۳۰۳۵ .۰ 
۷۲ ۳۶۸ 

صفوی (شاه صفی) ۲۳۲۸ 

صفیار خات ۳۷۸ 

صفی‌قلی خان ۳۶۷ 

صفی گر ای (تاتاد) ۳۶۱ 

صلاح الدین ایوبی ۳۳۰۰۳۳۵ 

صلاح‌الدین بيك ۰ ۵۴ 

ضمصام! لسلطنه (بختیادی) ۴۷۸۰۸۴ 

صمعامی (ابراهیم) ۶۸۴ 


صنیع ا لدو (۲۵ ۴۲ 

صور اسرافیل (میر زا جهانگیر خان ( 
۰۳۳۵ ۴۳۲۶۲ 

صولتی (د کتر )۷۸۹ 

حرف ض 

ضرابی (سرلشکر) ملف۹ 

ضرغاما لملك (امیرتومان) ۲۷۲ 

ضرغام (سر لشکر) ۸۴۳۱ 

ضرغام نظام ۰۵۵۸ ۷۴۶ 

ظهیر نیا (س‌هنگک) ۷۲۰ 

ضیاءا لدو له ۰۰۵۵۶۰۵۵۵۱۴۸۱ ۵۶ ۰ 
۲ ۵۶۲ 

ضیاءا لو اعظین ۵۵۲ 

ضیائی مور (ستوان یکم) ۷۱۵۰۷۱۴ 


حرف ط 


طابود آقاسی۴ ۵۶ 

طاهر بيك ۵( 

طاهر باشا ۷۳۳۰ 

طباطبائی ۵ ۴۲ 

طباطیائی (سر تیپ) ۸۶٩‏ 

طباطیا ی (سیدضیاعا لدین) ۲۰ ۶۲۱۰۶ 
۷۶ ۶۸۵ 

ظبری (عماد) ۳۲۵۸ 


یرف[ ی رو 


۳۲ ۳۳۵5۵ 
طرزی افشاد ۲۳۸ 
طسوجی۴ ۱۲ 
طغرائی (ماژدد) ۷۵۲ 
طغرل (سلطان) ۰ ۳۵۲۰۳۵۱۰۳۵ 
طلاکری (دکتر یوسف) ٩۱۸‏ 


طه (سید)۰۵۴۵۹ ۵۵۰ 

طه (شیخ)۰۳۹۹ ۴۰۲ 

طه (هر کی) ما هه 

طهماسب (شاه صنوی) ۳۵۹ 

طهماسب میرزا ۳۷۲ 

طهماسبی (امیر لشکر عبدالهخان ) 
به‌امیر طهماسبی مر اجعه شود 

طهماسبی (خلیل) ۸۱۴ 

طلعت بيك ۶۸۳ 


حرف ظ 


ظفر ا اسطنه (شاعز اده)۲۳۹ 
ظفی نظام ۴۷۹ 
ظهیر | لدو له ۴۳۸۹۰ 


حرف ع 


ءادل شاه ۳۷۵ 

عادل‌گرای (تاتار) ۳۶۱ 

عادف ۵۵۲ 

عاشورخان (یا پا لوی‌افشاد)۲ ۳۷۳۰۳۷ 

عاصمی (سر تیپ) ۸۶٩‏ 

عامری (سلطان محمدخان) ۲۶۸ 

عباس ثانی (شا») ۲۳۸ 

عیاسعلی خان (پهاوی) ۸۸۳۴ 

عباسعلی‌خان (سرهنگ) ۰ ۶۰۳,۲۰ 

عباسقلی خان۳۸۸ 

عباس کبیر (شاه) ه‌صفوی مر اجعه شود 

عیای میرزا (ذایباللطته)۲ ۰۲۱۸۰۶ 
۱( ( ۳۰ . 
۰۰۳۹۳۸۹ ۰:۰ 
۳۳۸ ۶9« 

عبدا لجبار (خوشنویس) ۲۴۷ 


ده 

غیدا لحمید (ساطانعذما نی) ۰۴۱۶۰۴۰۱ 
۷( 

عبدالرشید ( میرزا دشید محمد وی 
افشار )۵۵ ۳۰۳۵۷۰۳ ۳۶۹۰۱۳۶ ۰ 
۳ ۱۳۹۸ 

عیدا لعلی‌خات ۴۴۰۳ 

عیدا لا در ۷۴۰ 

عبدالمومن (بن‌ش‌فداه) ۲۰۸ 

عیدا لملك (ین‌مروان) ۳۳۴ 

عبهاله بيك (نیاد) ۵۱۰ 

عبداله بيك(هر کی) ۴۴۸۰۴۴۷ 

عیدی بيك (شاملو )۳۵۹ 

عبیدا له (شیخ) ۳۹۹۰۳۹۸۰۳۹۵۰۳۲۹۰ ۰ 
۱ 
۴۱۰۰۴۰۹۱۴۰۸۰۴۰۷۴ 
۱۹.۱ ۱ ۶/۹" 

عتبه (بن‌فرقد) ۰۳۳۲ ۳۳۲ 

عثمان ت۵۶ 

عثمان بن‌عفات (خلیفه سوع) ۳۳۸۰۳۳۵ 

عثمان پاشا ۳۶۱ 

عدا لت (علی‌اصغر ) ۱۷۸ 

عرب یاغی (سید <سین) ۲۲۴۰۱۳۶ ۰ 
۳۵ ۵ ۳ 2*7 
۳۲ ۸۰ 

عر بلو (اسداله‌بيك) ۳۹۰ 

عزت .۴۴۹ 

عزألهین‌لو (مجد) ۳۸۸ 

عری‌خان ما کوتی (عرت‌اله‌خان) ۴۳۲ 

عزیر خان (حاجیامیر تومان)۵۴۱ 

عزیز کب امیرعز یزی (سپهید) ۸۷۸ ۰ 
۸۹ ۸۸-۰ 

عسکر آبادی (میرزاعلی)۲۳۶۰۲۲۴ ۰ 
۳ ۴۳۹ 


وف 


عسکر خات (سر تیپ) ۰۳۹۰۰۲۴۹۰۲۳۵ 
1۱۳-۰۴۲۰۳ 

عشتی ۲ ۵۵ 

عصری « شیخ) بوالسین » ۲۳۴ 

عصمة «ین‌فررقد» ۳۳۳ 

عسدا لدو له «دیلمی»۴ ۵ 

عضدا لدو له «سلطاناحمدمبرزا» ۴۲۸ 

عطاءا لماك «محمد عالح‌خان» ۰ ۵۱ 

عطاگی «رسول» ۷۴۹ 

عطائی «سر تیپ» ۸۶٩‏ 

عظیما «غلامعلی صدیقالمما اك» ۰۳۰۲ 
۱۱۰۳۰۳ 

عطیما «محمده ۷۲۶ 

ءظیماً «مهدی» ۶۷۰ 

عظیماویوسف» ۰۷۴۲۰۷۴۱۸۷۲۷۰۷۰۸ 
وف 

علیمی «ژنر ۷۵۲۰ ۷۵۴ 

عقیلی «امیر قرواش» ۳۴۹ 

علاع دحسین» ۸۴۱۰۱۸۳۰۰۸۱۴۰۷۶۰ 

علاءا لسلطنه ۰۴۲۹۰۸۴ ۰۴۵۴ ۴۵۵ ۰ 
۴۷۸ 

علاءا لدین کودیه ادسلانه کر پا ادسلات» 
۸ ۱۳۳ 

علم «امیر اسداله» ۸۷۹۰۸۳۰ 

علوی مقدم «سر تیپ» ۷۷۰۰۱۷۶۶ 

علیآ ق۴۳۴۸ 

علی آةا دبراددسیمکو۵۱۲ ۰ ۵۵۴ ۰ 
۵۵۵ 

علی احسان دپاشاء 2۳#۲ 

علی افتا ۴۰۲۰۳۹۹۰۳۹۸ 

علی! کی آف ۷۰۹۰۱۷۰۰۰۶۸۳ 

علی| کبر «میرزا» پسرمیرذا کلب‌رضای 
عبدالملکی» ۳۹۵ 


علیا کیر «میرزا»۲۲۶ 

علی‌بن صدقة ۰۳۴۰ ۳۴۱ 

علی‌بآشا ۳۷۳۰۳۷۲ 

علی‌خان ۴۰۳ 

علی‌خان «سردادما کو۳۵۹۳ 

علی‌خان «پسرسر دادمکر ی ۵۱۰ 

علی‌زاده «ابوطالب» ۴۴۴۰۴۱۴ 

علی‌زاده خوگی ود کتر احمد» ۰۲۷ ۲۸ 

علی مردان‌خان؟ ۳۶ 

علینقی «ملا»۵۱۵ 

علی‌بار خان ۶( 

عمادی «امحمود ۰ ۱۷۳۵۰۱۷۰ 

عدر ۵۶ 

عمر بن خملابه خلیفهتا نی ۱۲۸۸۰۱۷۴۳ 
۱۳۱۳۳۰۳۳۲ 

عمر پاشا ۳۶۲ 

عمرخان «شکاگ»۸ ۵۶ ۰۵۲۴۰ ۵۷۵ ۰ 
مک ۵ ۵۵ 

عمو او غلی«حیدر خان»۴ ۵۵۷۰۵۵ 

عندلیب «میر زا اطفعلی» ۲۳۷ 

عیسالو «حاجی ملااسماعیل»۵۱۵ 

عیسی‌خان «سروان» ۲۷۸ 

عیسی‌خان سلطان» ۲۶ ۶ 

عیسی «حصرت» ۵ ۰۶ ۶۲۸ 

عینا لدو له «عبدا لمجید میرزا»۲۶۳ ۰ 
۹ 6 ۱۱۳۴۰۴۳"* 
2 ۲« 
۸ ۲ *۱۳-( 


و 
غازیگرای «تاتاره ۳۶۱ 
غروی «آقا سیدعلی» ۱۶۷ 


غروی «حاجی میرزا فتحعلی»۶۳۲ ۰ 
واه وش 

غز نوی ۷۲۶ 

غفاری «سلطات» ۷۵۲ 

غود «میرزا:۴۰۷ 

غنی‌زاده سلماسی «میرزامحمود» ۰۲۴۲ 
ورفت تض 

غیبی مراغه‌ای « خواجه عیدالقادر » 


۳۴۴ 
حرف ف 


قادابی «ابونصر» ۲۴۴ 

فاطمی «د کتر حسین»۸۱۴ 

فاطمی «ستوان یکم»۰۷۱۴ ۷۱۹ 

قاطمی مائدد» ۷۵۲ 

فتحملیخانه افشادارشلو» ۳۷۳۰۲۴۱ ۰ 
۳۶( ۷ ۳ ۲ ۱"*+ 
۱«(ظ, /1(/( (/ ۷۱ (۵ ۱۳۸۸۴۰ 

فتحعلیغاه به‌قاجاد مراجعه شود 

فتحی «بیوك خان», ۳۱ 

فتحی «عباس»۹ ۷۹۰۰۱۷۷۶۰۱۷۰ 

فتوحی ۸۷۰ 

فئوده‌جی ۰ ۸۵ 

فخر الاسلام «میرذامحمد صادق» ۲۳۶ 

فرامر‌زخات «کلنل» ۲۷۲ 

فرامرزی «برزوخات»۷۰۰ 

فرانسوا ژوذف ۳۱۲ 

فرجامی ۸۴۰۶۸۲ ۶۸۵۰۶ 

فرج‌اله‌خان «شاملو»۳۵۹ 

فرحی‌خان «شاسوت» ۴۰۵ 

فرح «سیدمهدی معتصم الساطنه» ۰۲۶ 
۹ 
۳ ( ۱( ۷ ۱ (۱(۳ ۸۸/۹ 


۶۷ 


فرخی ۵۵۲ 

فر دريك کبیر ۴۷ ۲۶ 

قرسیو «سروات»۷۹۵۰۱۷۹۴ 

فرشچی: پا نو اکرم» ۱۷۰ 

فررشچی «یوسف» ۱۸۱۰۱۸۰ 

فرما نقرما «عبدالحسین میرذا» ۳۹۶ ۰ 
۶ ۲ + 
فا 

فر نوش «د کتر »۶۸۲ 

فروغیان «سلطان» ۲ ۷۵ 

فردغی «محمد علی ذکاءا لملك» ۰۶۵۱ 
و رگ 

فرهاد جهارم ۳۲۷ 

فرهاد «دشمشه»۵۲۷۰۲۴۸ 

فرهنگک «میرزاحسن»۷ ۱۶۸۱۱۶ 

فره وشی «د کثر بهرام» ۲5۷ 

فرء‌وشی «عزیزاله‌خات» ۱۶۸ 

فرهء‌وشی «عاأیمحمد ۰ مثر‌جم همایون » 
۱/۰۱۶۷( ۵ ۰-۰۳۳ 
1 
۰ ۵۳ 

فرید پاش ۵۵4 


" فریزد ۴۳ 


فریدوت بيك ۳۶۷ 

فضلاله بيك ۴۰۰ 

۳۶۹٩ فسلعلیخان‎ 

فقهی (حاجی میرذاغلام)۲۹ ۶۸۴۰۶ ۰ 
۷۷۹۹۶۸۵ ۷۸۰ 

فلكا لدین ۳۵۱ 

فلیپوف ۵۷۴۰۵۷۲۰۱۵۷۱۰۵۷۰ 

قولادو ند (سرهنگت) ۷۹۷۰۷۹۴۰۷۹۳ 

فولادی (ماژود محمود) ۵۸۶ 

فهیمی (دضا )۴۵۵ 


۹۶۸ 


فمیمی (فهیما لماك خلیل) ۲,۶۷۰ ۰۶۷ 
م2 

قیاض (ماشم) ۷۴۵ 

قیدا ليافيسك ۱۴۳ 

فیصل (ملك) ۸۷ 

فیضی (محمدزدین قلم) ۱۶۸ 

فیرو (حاجی) ۴۷۵۰۲۳۹ 

فیروز ( سرهنکك محمد حسین میرزا ) 
۲۷۷ 

فیروذ (محمد حسین میرز)۵۸۵ 

فیروز (محمه ولی میر ذ)۵۵۲ 


فیروز (مظفر ) ۰۷۰۴ ۷۶۹۰۷۶۶ ۰ 


۷۰( (/۷(/۱(۳/(/ ( ۷( ( ۱/۳ ۱ +( 
فیروز (صرت‌الددله) ۵۵۲ ۰ ۵۵۲ ۰ 
و 


حرف ق 
قائم مقام (میرزا عبدالر حیم) ۲۴۱ ۰ 
۳۸۹۰۳۸۸ ۳ ۴۳۴۵۰۳ 
قاجار (آقا محمدخات) ۰۲۷۶ ۰۳۸۵ 
۸۸ ۳۹۰ 
قاجار (ابر اهیم‌خان) ۲5۲ 
قاجاد (احمد شاء) ۴۲۰۲۷۴۰۲۷۲ ۰۴ 
۴( ۲ ۵۸۲۰۴۸ ۰ 
۲ ۶۲۰ 
. قاجار (فتحعلیفاه با باخان) ۲ ۰۲۱۴۰۶ 


۶۵ ۷ ه* و 


25۹ ۷ 
۰ ۴۴۵۰۴۲۸۱۳۹۲ ۱۳۹۵۰۳۹۲ 
۶۸۹ 

قاجاد (محمد حسن‌خات) ۰۱۳۷۷۰۲۹۰ 
۳۷۹ 


قاجار ( محمد حسن میرزا و لیعهد ) 
۷۸۰ ۴۳ 

قاجاد ( محمه شاه ) ۱۳۹ ۰ ۰۱۴۲ 
۰ ۹۹۳ ۱۳۵ 

قاجار (محمدعلیشاه: محمدعلی میر ذا) 
م0 2 ۵ ۱5 
۵ ۴ ۴ ۰ ۲ + 
۱ ۰۴ ۲۶۰۴۲۵۰۴۲۴۰۴ ۴ ۰ 
۰ "+ 
۷۴۳۵ ۰ -*+ 
۲ ۵ ۰۶۸۸۰۵۷۸ 
مک 

قاجار (مظفر | لدین‌شاه) ۰۱۴۹۰۸۳۰۳۲۶ 
۳ ۹ ۱ 2 
۱ 
۸ ۷۸ ۵ 

قاجاد (ناصرالدین شاء)۲ ۲۳۶۰۱۴ ۰ 
۶ ۳ 2-۵« + 
۲ ۲ -:*: 
۲ 6 ۳ *: 
هه ۱ 
۹ #۲۱۶۰۴ 

قادر [قا ۴۰۰ 

قادری (سرهنگ) ۲ ۶۶ 

قاس‌خان افشاد (چاپك) ۳۷۰ 

قاسم‌خان (ایمانلو) ۳۶۶ ۰ ۳۶۷ 

قاس خات (زددا)۳۸۸ 

قاسم‌خات (قاسملوی افشاد) ۳۸۸ 

قاس (کر بلاگی)۵۲۰ 

قاسمی (ماژدد)۲ ۷۵ 

اضی فتاح ۴۷۱ 

ای (ملاعلی سیفالعلماء) ۴۰۴ 

قاضی (نایپ کلنل محمود)۷۵۲ 


قبان خاآن ۳۶۶ 

قدیمی (مائدد) ۷۵۲ 

قراجه داغی ( کاظم خات) ۳۷۸ 

قرا گوذلو (مهندی) ۸۷٩‏ 

قراما نلو (بیر امخان)۳۵۰۹ 

فرداش۰ ۵۰ 

قره بای (حاجی ناظم)۴۱۴ 

قره باغی (سرهنگ محمود)۱۸٩‏ 

ره داغی (استوادمحمدخان) ۵5۶ 

قره سنتی (علاءالدین احمدیلی) ۳۵۱ 

قره‌لری (دشید)۸۹ ۷۹۰۰۷ 

قره‌نیآقا (امیرالعشایر) ۵۱۰۱۳۸۵ 

فزل ارسالان ۳۵۱ 

فزل یخمر ۳۴۵ 

قطر ات ۷۴۸ 

قلی سلطان ۴۰۶ 

قمر اسا بیکم ۳۴۸ 

قمریان (ماژود) ۷۵۲ 

قمی (نصرتاله) ۸۱۴ 

قوام! لسلطنه (احمد قواء) ۰۵۷۸۰۵۴۴ 
۰ ۱ ۱ 27,7۵۵ 
1۱ 
2( ۹/۱ ۹ ۷ ۷ ۱ 2۵ 
۱۷/۷ ,۱۷( ( ۱/۱ 2۳2۵۳ 
۱ 
۸ ۸2۱۳ 

قوجه بيك ( کو ندوذاو) ۳۷۵ 

قوجه نو کر (ملاغلی دوضه‌خوات) ۵۱۵ 

قوجعلیخان ۴۳۶۶ 

قورمان (سلطات) ۷۵۲ 

قهرمان میرزا۰ ۱۵ 

قیأمی(زین‌العا بدین» سالادظنر )۵ ۰۷۰ 
۱/۶ 


۶-۹ 


قینر آغا ۳۷۸ 
قیص‌خانم (افشاد) ۲ ۵۷۵۰۵۷۴۰۱۵ ۰ 
2۷۶ 
حرف له 


کوئینیات (ژنرال)۲ ۶۵ 

کاتبی (حسینقلی)۰۷۰۸ ۷۵۱ 

کاتر ال (پر قسود جمشید) ۲۵۶ 

کاراسی (ر نرال) ۴۵۲ 

کاردف ۴۵۹۰۴۵۸ 

کارل ماد کس ۴۸۲ 

کار نك (عبدالعلی) ۳۴۷۰۳۲۴۰۲۰۸ ۰ 
۵۱ ۱۳۸۸ 

کاسیادیان (درلتوت) ۶۷ 

کاسنل (لیو تنا نت کاهفیلو )۵ ۰ ۵۲۷۰۵ 

کاشا اورمام ۱۳۹ 

کاشانی (حاجی سید ابوالقاسم)۸۰۵ 

کاشی (ماشاعاله‌خان) ۵۵۰ 

کاشی (نایب حسین) ۵۵۰ 

کاف| !۱۸ ۴۰ 

کافتارادزه۸ ۶۷۵۹۱۶۷ ۵۰و 

کاکران (دکتر ژوذف) ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ 
۷ ۰ "۰+ 
۸۰۰۷ 

کا کس (سر پرسی) ۵۵۱ 

کامران میرزا ( تایپ| لسلطنه) ۲۷۳ 

کامکاد (ابراهیم) ۷۳۸ 

کامکاد (با بایوف)۷۳۸ 

کامکاد(حسن) ۲ ۵۶ 

کاوه (حسین) ۷۴۹ 


.کاویا تیور (سروات احمد)۲ ۰۶ ۲۱۴ ۰ 


۰ ۳۳۵۰۳۰ ۷ ۷۸ 


۷. 


|۱۱ 
+*" ۲ ۲ (6 6 ۷/۰۳۹ 
۹/۷ 

کاویات (نرال جعفر) ۰۷۰۸ ۰۷۲۶ 
۷۷ 

کبیری (ر تر ال عدلالدو (ه) ۷۵۴۰۷۲۷ 

کربلائی علی‌النقی ۲۳۶ 

کرذن (لرد)۳ ۵۴۵۰۵۴۴۰۵۴ 

کردیز ۳۱۳ 

" گرهی (حاجی) ۱۲۴ 

کرنیسکی ۴۸۳۰۴۸۲ 

کر نیلو ۲۸۲ 

کروبی (سید باقر )۷۵۱ 

کرومیکو ۷۶۰ 

کریم‌خات (هر کی) ۵۱۰ 

کسروی تبریزی (سیداحمد) ۰۸۵۰۸۴ 
۴ ۲ : 
۳۴۵( : 
۵ ۵ ۳۳ :۰ 
۵ ۵ , 
۱ 
۱ 
۳ ۱ 7-۲ 
۱ 

۸۱۳۰۱۵۷۲۰۱۵۷۱ 

کشیکچی باشی (احمد میرزا) ۴۰۰ » 
۳۰۱ 

کلاشی (سررگرد) ۷۹۴ 

کلانتری (رحمت|[ه)۷۴۹ 

کلانتری (سرهنگه) ۷۲۳ 

کلانتری (سرگرد) ۷۵۴ 

کلپ دضای عیدا لملکی (میرزا)۲۲۰ ۰ 
۳۹۵ 


کلب علی‌خان (سرهنگه) ۵۸۰۰۵۷۹ ۰ 
2۸۱ 

کلبعلی‌سلطاتایما تلو (شیرشکاد) ۰۳۶۶ 
۷ ۱۳ 

کلمیات (درهوسپ) ۶۷ 

کمال (سیهید) ۶۵٩۷‏ 

کنت دومنت‌فرد۲۸۰ 

کوت شمید ۳۲۷ 

کودسل (پرزیدنت جمال). ۸۳۱ 

کود کین بيك ۳۵۵ 

کودوش ۰۶۹۹ ۷۳۸ 

کوروش کبیر ۲ ۰۴۶۲۰۷ ۸۵۷ 

کوزمین (ر نرال) ۵۳۸۰۵۰۵۰۴۹۲ 

کوستاودوریدر (شوالیه) ۳۱۲ 

کوششی (سپهبه فریدوت) ۱۷۰۱ 


" کوششی (موندص جمشید) ۱۰۵ 


کوکبری (مظفرالدین) ۳۵۲ 

کو کناش ۰۳۳۹ ۳۵۰ 

کوکجه سلطات (قاجاد)۳۵۸ 

کوه کمری (سید محسن) ۲۳۶ 

کوهی کرمانی (حسین) ۰۶۷۰ ۶۷۲ ۰ 
۸۷/۸۷۷/۰۲۴ 2* 

کیا نپور (د کتر غلامرضا)۸ ۸۴۹۰۲۶ ۰ 
۰۹۹۳-۹۹۶ 

کیانی (شیخ موسی) ۷۲۶ 

کیخسر و ۲۶ 


کیخرو (مرزبان) ۳۴۳ 


۰ کیکاوس (بن کیخسرد)۲۳۲ 


کیهان (سلطان)۷۵۲ 
کیمیا گر (سید علی )۱۶۹ 


گاردان دژترال ۴۵۷۰۲۸۲ 


گرافت «دکتر»۰۲۹۷۰۱۳۹ ۴۶۱ 

گراندوك نیکلا۴۹۰۰۲۱۵ 

گرامام بل۳۱۳ 

گرتیس ۶۷۷ 

گرزن «سر لشکر» ۳۸۵ 

گر گانی «حسنعلی» ۱۶۸ 

گر کین‌بيك ۵۱۰ 

کس ۸۱۳ 

گریگود ۲۶۵ 

کفتاسف ۲۵۷ 

گلاییآقا «دمیکری» ۵۱۰ 

گلرژه «ژنر ال» ۲۷۵ 

گلروپ ۰۲۸۵۰۲۷۷ ۶۲۲ 

گلستانه «ابوالحسن»۸ ۳۷۵۹۰۳۷ 

گلعائیان «عباسقلی» ۸۶۵ ۸۱۳ ۰ 
۳۳ 2-۵-۰۰ 

گلوديك «خلیقه» ۴۰۱۷ 

گنجءلی خان ۰۳۶۶ ۳۶۹ 

گنجملی‌خان ثا نی۹ ۳۶ 

گنجی «مهندس» ۸۷۸ 

کگوتتبرك ۲۱۸ 

گورت فر یشلر ۰۲۴۲ ۲۸۸ 

گودك ۴۶۷ 

گوژل «دکتر»۴ ۴۹۵۰۴۹۲۰۵۲۰۴ ۰ 
۹ ۱( 

گونیلی «حسین» ۱۷۶ 


حرف ل 


لاسن ۵۸۸ 

لاعوتی «یاورابوالقاسم» ۵۸۸۰۴۲۲ ۰ 
۹ 0۱۳ 

لحاظ ۲۴۴ 

لشکری «بن‌مردی» ۳۴۲ 


۷۱ 


لطف‌اللهی ۰ ۸۵ 

لطفعلی بيك ۳۷۳ 

لطفعلی‌خان «افشادقاسملو» ۳۹۰ 

لطفعلی‌خان (سر ترپ)۲۴۸ 

لطفی «حسین» ۸۹ ۸۴۹:۷۹۰۰۱۷ 

لطیف ]۰۱۶ ۰۵۲ ۵۲۱ 

لملی ۷۴۸ 

لعمات‌الملك » ۱۶ 

له پاشا «مصطفی» ۳۶۱ 

لنکرانی «شیخ حسین»۷۰۴ 

لین ۶۱۴ 

لوقلیه د کشیش» ۵۲۶ 

اهراسب ۲۵۷ 

لیاخوف «کلنل» ۰۴۲۵ ۶۷۵ 

لیدینسکی «ژنر ال» ۴۵,۱ 

لیند بر ۰۵۸۸۰۵۸۰۰۵۷۹ ۵٩۹۲‏ 

لیلی]بادی ۱۰۵ 

حرف م 

موّید ۲۴۲ 

موّ تمن | لملك (مبرزاحسینخان) ۴۳۴ 

مودب نفیسی (دکتر) ۶۴۲ 

مومن‌خان (قاسملو) ۳۷۳ 

مویدا لتجاد (حاجی) ۴۴۴۰۴۱۳۴ 

موّیدالاسلام ۵۲۷ 

مویدزاده ۲۴۲ 

موّیدزاده (محمدعلیخان) ۷۵۹۰۰۷۰۵ 

مادالانی ) حاجی‌حسینخانه ) ۵۵٩‏ 

مارچ (کاپیتن) ۴۵۱ 

مادشیمون (بنیامین) ۴۶۱۰۸۷۲۸۶۸ ۰ 
۶ تم (2(7(۰ 
۰۸۹۹ ۱۱۹۹۹ ۹ + 
۱۳ 


۷۴ 


1۱ 
مر 

ماد کوادت ۳۲۷ 

ماشینچی (ءلی‌شس) ۷۲۶ 

مافی (بوداق-اطان) ۳۵۹ 

مافی (سر کرد) ۷۰۱ 

مافی (ولی‌سلطان) ۳۵۹ 

ما کز یموف ۷۰۴ 

ما کسیم گود کی ۷۵۰ 

ما کسیمویچ ۵۲۰۴۳ 

ماگ موری ۴۵۲ 

ما کوگی (برمهدی) ۵۲۲۳ 

مالك ۵۳۸ 

ما لك(بن‌انس) ۵۶ 

مالکن ۴۷۵ 

مامند فا (با لك) ۸و۳ 

مأموت ۳۴۱۰۳۴۰۰۵۵۰۵۴ 

مات‌لی ۳۸ 

ماأیدن (ژنرال‌باروت) ۲۷۵ 

مایسکی ۶۵۲ 

مایل|فشار (میرزاحسن) ۷۲۴۰ 

متصرف ۴۷۱ 

مجتهد(حاجی‌میر زا| پوا لقاسم بالامجنود) 
۱۴ 

مجنهد (حاجی میرزاحسن آقا) ۹ :۰ 
۴۳۳۰ 

مجتهد (میرزا ابراهیم) ۵۱۵ 

مجنهدی ۵۸۰ 

مجدالاشر اف (جلال [دین‌محمد) ۳۳۴ 

مجدالدین ۲۴۵ 

مجدا لسلطنه« جمشید ار دشر افقاد» ۲۵۰ 
۱ 
۸ 0+۱ 


مجذوب علیعاه ۲۳۴ 

مجیدی|فتار دمجید» ۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۸ 

مجیدی «سرهنگ» ۷۹۵۰۵۹۴ 

محجیدک «مهندس» ۱۸۴ 

محسن «آقاسید» ۴۰۸ 

محسنی «د کثر احمد‌خان» ۱۷۰۱۶۳ 
۱۷۳ 

محمدآقا ۵۵۹۰۵۵۸۰۵۴۸۰۵۰ 

محمدآةا «ماماش ۴۰۵۱۴۰۲ 

محمدا بر اهیم‌خان ۵۵ 

محمدا! بن‌عیدا له« حضرت پیفمیر علیه| لسلام» 
۱۳-۲ 

محمد بن بعیث ۳۷ 

محمد بن‌حمید طوسی ۰ ۳۴۱۰۳۴ 

محمد بن شداد ۳۴۰ 

محمد‌بيك ۳۲۶۴ 

محمد جع ۲۳۹ 

محمد خلیل ۲۲۷ 

محمد حسن‌میرژاقاجاد ۴۷۰۰۴۶۰ 

محمد‌حسین‌خات «صدراعظم فتحعلیشاه» 
۳۹۰ 

محمدخات ۳۸۸ 

محمد دحیم‌میرزا « پس نایب اسلطنه» 
۳۹۵ 

محمدرضاخان «سر تیپ‌تونخانه» ۰۴۰۵ 
۰۶ +-+«"۴۳ 

محمد سعیل «خلیفه» ره 2۳ ۱ 

محمدصا اح‌خان قرقلو ۳۷۵ 

محمد صدیق «خلیفه» ۴۰۵ 

محمدعلی| لحسینی ۴۳۹ 

محمدعلیخات «سر هنگ» ۸ ۰*۰ 
۵0۵4 

محمدعلیخان «شاملو» ۳۵۵ 


فحمد غیسی‌خان اضی 

محمد عیسی‌خان ثانی ۳۲۶۹ 

محبد قریق پاشا ۴۲۲۰۴۲۱ 

محمد قاسمخات افقار ۳۶۷ 

محمد قاسمخان «پیکلر بیگی» ۰.۳/۰ 
و ریت7 فرا 

محمدقلی‌خان دافغار قاسملو» ۳۷۵ ۰ 
۱ 

محمدقلیخان «یاود» ۰۸ ۴ 

محمد کریم خان ۵۵ 

محمد گرای خان «تاتاده ۳۶۱ 

محمدلوی افشار «میرزا اغودلوه ۲۸۴ 

محمدلوی عباسی ۳۹۰۳۸۰۲۵۰۲۳ 

محمد موسی‌خات قاسملوی افشاد۰۲۴۸ 
۳/۸ ۱۳۸۸ 

محمودخان افشاد ۳۸۸ 

محمود ثوکت پاشا ۴۵۰ 

مخیرالدو له هدا یت «علیعلی‌خان» ۴۲۲ 

مخفی‌افشار «میرزااسداله» ۴۷۵۰۲۳۹ 
ی 

مخقی دحاجی‌میر زا» ۳۳5۲ 

مد بر «سرهنگک» ۷۲۳ 

مدرس تب یزی «میر زأحمدعلی» ۲۳۱ 
۳۳۲ 

مدرس «میرزاجعقر» ۱۳۶ 

مدنی «حبیب!(ه» ۸۴۹ 

مرادپأتا ۲۷۳ 

مراد «ساطان» ۳۶۱ 

مرادعلیخان «افعاد» ۳۵۹ 

مرادعلیخان دیاور» ۶۰۳۰۶۲۰۰ 

مرادویچ «زیاری» ۳۴۲ 

مر تی قلی بيك ۳۶۷ 

مر تشوی «نایپ‌کلتل» ۸/۹/۵۲ ۷/۰ 


۷۳ 


هرد نیه ۳۱۳ 

مرزبان ۳۴۵۰۱۳۴۴۰۳۴۲۰۳۴۲ ۰ 
۳۴۶۲ 

مرزیان «امین‌الملك» ۲۷۲ ۶۲۷۱۳۲ 
۷۲" 

مرسیه ۶۳۳ 

مرنارد «باویکی» ۴۵۵ 

مريك ۱۳۹ 

مریم بیگم ۲۳۴۸ 

مستدار ۴۲ 

مستشارا سلطنه ۱۶۲ 

مستشاری «حسین» ۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱۵۹ 
۱2-۱ 

مستمم ۷۲۶ 

مستوفی المما لك ۴۵۹۰۴۵۸۰۴۵۵ ۰ 
ی 

مسئوفی«عبداله» ۲۶۸ 

مسعر هو پن‌مهلل» ۳۸ 

مسعو ده بن‌محمه بن ماکشاه» ۱۳۵۱ 

مسعود «سلطان غز نوی» ۳5۰,۳۴۹ 

مستودی ۲۵۸۰۲۵ 

مسیح «حصرت عیسیعلبها لسللام » ۳ .۰ 
۱ ۹( 

مشرف نفیسی «دکتر» ۸۲۳ 

مشکوتی« نصرتا(ه» ۳۵۳۰۳۵۱۰۲۰۷ 

مشهدی اسماعیل ۴۴۵۰۴۴۴ 

مشیرالنجار «عزیز الخان» ۲۰۲ 

مشیرالدو له «حاجی میرزاحسنخان.. 
سپوسالان» ۲۷۴ 

مذیر الدو له «میر زا حستخانایر نیاه ۸۳۲ 
۲۴ ۶ 

مشیرالدوله «میرذا نصراله خان» ۸۳ 


۷۴ 

مغیرال‌اطنه «میرزا آحمد مثشی‌باشی» 
۱ 

مشیرژاده ۸۴۹ 

مصاحب «د کتر غلامحسین» ۴۴۰۴۱ 

مصدق«د کتر محمد مصدقا اسلطته» ۶۷۶ 
۷۷۸ ۰۲ :+ 
#۲ ۹ + 

مصطفی‌قلی‌خان «حکادی» ۳۹۲ 

مصطفی مير زا ۳۹۵ 

عطبوعی «سر لشکرایر ج» ۶۶۱ 

مطبحه‌چی «مشهدی‌محمدعلی» ۵۲۵ 

مظاهری «سر گرده ۷۲۳ 

مظذی‌العفایر «علی آقا» ۵۱۰ 

مطفر نظام «سلمانآقأمفتی» ۵۱۰ 

مطفری ذنگنه «سر لشکر» ۷۹۵۰۳۳۸ 

معافیه ین کادس» ۳۳۲ 

معتدد «سرداد» ۵ ۵۶۶۰۵۲ 

معتمدا لوزاده ۰۵۰۵۰۵۰۳۰۵۰۲۰۱۶۶ 
۶ ۰ ۵ ۲۲۸۰۵« 

معجن ۷۴۸ 

معزالایا له ۸۵۰ 

معز سلطات ۴۳۳۷ 

معزی «د کترحمید» ۸۵۰ 

هعزی «محمد»ه ۲ ۱۸۰۰۱۱۷۶۰۱۶ 

معصومخانی «کاظم» ۱۷۸ 

معصومی «حاأجی‌میرز امعوم» ۱۳۶ 

معئوی «محمد» ۱۸۰ 

معنوی ( محمد جه‌فر ) ۱۳۹۰۱۳۸ ۰ 
۲ ۱۲۹ 

معیرالممالك ( دوستملی‌خان ) ۰۳۱۳ 
۳۴ 

معیرز اده ۷۲۷ 

معين آزاد (سرهنگ) ۷۱۹ 


معین| لدو له (احمدمیر ذا) ۳۹۵۰۳۵۷ 

معیتی (سر لشکر) 2۶۶۳۰۶۶۲۰۲۸ 

مفتی (استادرضا) ۲۳۸ 

مفخما (دو له ۴۳۴۳۹۹۵۰۵۴۳۳۸ 

مقدّدرا (دو لد ۲۲ ۴ 

مقتدد(سر لشکر) ۶۷۲ 

معدم (آقاخان) ۳۶۶ 

مقدم (احمدخان) ۳۸۸ 

مقدم (سر لشکرحسن ظفرالدو (ه) ۵۸5 ۱ 
۹ ۱۹*۱۲۱( 

مکرم‌الدو له ۵۵۹۰۵۵۷ 

مکرمالملك ۵۵۵۰۵۵۴ 

مکرم ءلطات ۵٩۴‏ 

ملاآفابا با (قادی) ۳۵ 

ملا استاد (مشهدی محمد حسین معماد) 
23 

ملاباشی به‌تبلیفی مراجعه شود 

ملابیوگ آقا ۱۳۵ 

ملابوزی ۵۶۴۰۲۸۳ 

ملاسیفاله ۵۱۵ 

ملاعلی ۱۳۵ 

ملاعلی (افقارفاسملو) ۳۹۴ 

ملاعحسن ۱۳۵ 

مالامحمود ۳۵۷ 

ملامصطفی (بادزانی) ۷۹۵۰۷۹۳ 

ملامناف ۱۵5 

ملامیر زاحسن (افشادبر ک۵لو) ۳۵۴ 

ملك اصلانی (مهندس‌تیمود) ۳۱۵ 

ملك‌اقمار (حاجی لطیف) ٩۱۸‏ 

مك لنجاد (سید حسین). ۴۴۴ 

ملك! لم‌کامین ۴۲۶۰۳۲۵ 

ملك خوشایه ۴۵۹۸۰۴۹۵ 

مك‌زاده (مادد) ۵۷۷۰۱۵۷۲ 


ملکشاه (سلطات جلالالدین) ۲۱۱ 

مك قاسم‌میرذا ۳۹۳۰۳۹۱۰۲۴۳۸۰۱۳۹ 
۴۰ 

مك ناصرالدین ۳۸ 

مك نیا ۱۱۶ 

ملك مجدا لدین ۳۸ 

ملك محمد (ین‌محمود) ۳۵۱ 

ماك مسعودمیرزا ۲۴۸ 

مك منصودمیر زا ۳۹۵ 

ملکی ( نصرت لماك) ۸۳۹۰۲۶۸ 

ممتاز (سردادفاتح) ۵۵۵۰۵۴۴۰۵۳۵ 
۰ ۲ ۰۵ 

ممتازالده له ۵۵۲ 

ممتازالملك ۵۵۲ 

منشی (میرزاحسین) ۲۴۸۰۲۳۵ 

متصور (آسداله) ۳۱۴ 

منصود (حسنعلی) ۸۳۰ 

منصور (علی منصورالملك) ۴۵ ۶۵۱۰۶ 
و ۹3 

منصورا له‌ما لك (سلمان‌خاث دردا) ۵۱۰ 

منصود (بن‌غرغلی) ۳۵۰ 

مثصوری (سرهنگ) ۷۲۳ 

منواش ۳۲۸ 

منوچوری (مر تی) ۳۱۸ 

:منوچهری (نصطنی) ۷۰۸ 

موثقی (سرهنگه) ۷۲۳ 

موبوی زاده ۷۶۶ 

اموسی (حضرت. علیها لسلام)۷۲ 

موسی‌خات (آیرملو) ۳۷۸۰۳۷۵ 

موسی‌خورت ۲۳ 

موسی (دأبی‌بوخنن) ۲۲۰ 

موسوی (صالج) ۸۷۰ 

مولوتف ۶۹۴ 


۰۷۵ 


مولوی (جلالالدین) ملای دوم ۰۲۳۱ 
۹۹۳۵۹۰۲۲۲ ۸۴۳۰ 

مو ندول ۴۷٩‏ 

مهام (موسی) ۸۳۲ 

مهتاش (دکتر) ۷۲۷۰۷۲۶ 

مودوی (معزالدین) ۱۷۸۰۸۱۷۷ 

مهدی خان (افشارواسلو) ۰۳۷۶۰۳۷ 
۳۸۹۴ 

مع‌دیخان زند ۳۸۱ 

مهران (د کترمحمود) ۸۴۱۰۱۸۲ 

مهررآن (محمد) ۸۴۱ 

مهرداد ۸۶۹۰۳۳۷۰۳۳۶ 

مهزداد (سر گرد) ۷۲۳ 

میراپوالفصل ۷۵۴ 

میرجلال (دوضه‌خوان) ۵۱۵ 

میرجلالال‌دین (شیخ الاسلام) ۴۰۶ ۰ 
۳۰۸ 

میرخلیل (پیشنمازی) ۷۵۴ 

میرزا آقا «نالعلت» ۴۴۶ 

میرزا ابوطالب ۳۶۳ 

میرزا احمد «روشه‌خان» ۵۱۵ 

میرزا آسداله ۲۳۵ 

میرزاجسن «و لد‌حسین خان بيك» ۳۶۷ 

میرزاحسین آقا مجتهد ۲۳۷ 

میرزاخانت بيث «قاچار» ۳۶۷ 

میرزا سلمان ۳۶۱ 

میرزا علیا کنررخان « کنسول» ۵۶۶ ۰ 
و( 

میرزا فشل‌اله مجنوه «حاجی» ۲۳۵ 

میرذأ محمد شفیم «محمددلوی افشار» 
۳۳۸ 

میر زا محمدعلی‌باود ۲۳۷ 

میرذا محمود ومیرزا عبداله ۵۱۵ 


موف 


میرزا مهدیخان ۳۷۴ 
میر میران ۳۶۵ 
میرهاشم ۲۳۴ 
میرهاشم دوه‌چی ۲۷۰۴۲۶ ۴۲۸۰۴ 
میر حدایتاله ۵۵۷ 
میری‌بيك ۴۰۳ 
میلر (دکتر) ۱۴۷ 
میر‌سید محمد (شاه سلیمآن)۳۷۸ 
میر کاظم وژه‌ی 
میرهاشم ۷۷۷ 
میلانیان(سر‌هنگگ.ژ نر ال) ۰۷۴۱۰۷۳۳ 
وه وف هی 
میلسپو (دکتر ) ۰۶۶۸۰۱۳۰۷۰۳۰۶ 
وه 
مینا |۴۰۰۱ 
میمند آقا ۴۰۱ 
مینا (میزدا فر یدون افشاد) ۲۴۱ 
مینودسکی ۱۰۷۰۰۱۴۴۰۴۳ ۰۲۰۸۰۱۵ 
۷۱ "+ 
۲۷ -"*+ 
۴ ۱ ۷ ۰۲۲۳ ۲۲« 
۳۸۸ 
میهن (شاپود)۸ ۰۸۲۳۰۲۶ ۸۴۹ 
ی ۰ 
نابی (بهراع) ۷۹۰ 
ناپلئون بناپادت ۲۹ 
نادرشاه افشاد ۰۳۷۳۰۳۷۲۰۲۹۲۰۲۹۱ 
۴( ۱۷۱/۷۱۹/۱ ۱۹ ۵ ۴۰۶-+," 
ناصحی ۳۹۸ 
رب( 
تاصزا لماك( نایبالسلطنه) ۰۴۵۴۰۴۴۲ 
و۳ 


ناصر (پسر‌مرزپان) ۳۳۶۰۳۴۴۰۳۴۳ 

ناضلی ۰۳۴۹ ۳۵۰ 

ناظما لدوله ۵۲۵ 

ناظما لدوله (میرزا ملکم‌خان) ۶۱۷ 

ناطق (مهندس ناصح) ۳۹۵ 

نایپ حسین کاشی۹ ۴۷ 

تأیب صدر (حاجی)۴۰۸ 

تبوکد نسر ( بخت النصر)۷۲ 

نجفی ۲۲۶ 

تخجوان (سیهبد ۰ آمیرموثق ) ۶۴۸ ۰ 
۶۵ ۱ 

نخجوانی (حاجی محمد) ۸۴۴ 

تخجوانی (حاجی‌حسین آقا)۲۳۹ 

نحجوانی (کاظم) ۲۲۱ 

ندرخان ۳۸۱ 

نریمان‌خان ۳۳ 

اسطور یوس ۸ ۶ 

نستچی‌باشی (محمدخان) ۳۵۹ 

سوی ۲۵۳ 

نسیمی (سید ابو لفضل امیرعمادا لدین) 
۳۳۷ 

نصراله‌خان سر تیپ)۰۰ ۶۰۳۰۶ 

نصرت علیشا» (میرزامسلم) ۲۳۴ 

نصرءا لدو له ( خسرومیرز)۴۱۸ 

تصیر الدوله (امیر تومان ۰۲۷۲ ۲۷۶ ۰ 
۹۵ ۰*۰ ۸2۰۹-۰-۰ 


نصیر الدو له (امیرتوپخانه) ۲۷۳ 
"اصیر ی (سپهین - تعمت‌اله) ۱۸۱۷۰۸۸۱۶ 


۸4۸ 
نظام الدوله (حاجی)۴۲۲ 
نظام! لماك ۲۶۳ 
نظاما لملك (خواجه)۲۳۷ 
نظاما لسلطنه ۲ ۲ ۰۴ ۵۴۸ 


نظام | لسلطانه (رضاقلیخان) ۰۴۵۸۰۲۶۳ 
۸ ۰۵۰ ۵۵۸ 

نظأمی گنجوی ۲ ۷۴۸۰۳۵ 

نظر بيك ادف (ژنرال) ۴۶۵۹۰۴۶۸ 

نظر علیغان ۳۹۱۰۳۸۱۰۳۸۰ 

تظریا نی (ییوك) ٩۱۸‏ 

تظلمی افعاد (بافر خان) ۰۱۸۰۰۱۶٩‏ 
۱ 

نظمی (علی) ٩۱۸‏ 

نعمت‌الدین (محهد بواب) ۲۶ 

نعیم ین مقرن ۳۳۳ 

نعیمی (فضل‌اله: حروفی) ۲۳۷ 

نعیمی(ا بوعبدا له) ۳۴۵۰۳۴۴ 

نقی‌خان ۳۷۸۰۳۷۷ 

نواگی (نرال) ۷۵۴۰۷۵۲ 

نوبری (میرزا اسمعیل)۵۲۴ 

نود بخش (سرهنگ) ۰۷۳۱۰۷۳۰۰۶۹۸ 
1۹/۸/۳۷ 

نور بخش (سرهنگ صادیخان) ۵٩۵‏ ۰ 
۵۹۶ 

نودی بيك ۴۶۵ 

نوری بيك (دضا) ۵۴۵ 

نوری سعید ۸۷ 

نودیه (صدراعظم) ۳۹۵ 

نودی (میرذا آفاخان) ۳۱۳ 

نوذ ۳۱۲۰۸۴ 

نوکل (ماژدد) ۴۵۲ 

نون لوزوت (دکتر) ۱۴۷ 

نیساری (اعیر حشمت) ۴۳۴۵ ۰ ۴۴۶ ۰ 
۷ ۴۳۶۳ 

نیسادی (حاجی میرزا با با)۴۴۵ 

نیساری (سر‌هنگ) ۰۷۹۴۰۷۹۳ ۷۹۶ 

نیساری (محمدعلی بيك) ۴۴۵ 


۷۷ 


تیکجو(ابوالفتع) ۶۹۵۰۶۹۳۰۶۸۱ ۰ 
۷۶ 

نیکخو (با نوذهر») ۱۷۰ 

نیکخو (حسین) ۱۷۵ 

نك نفس (علینقی)۸ ۱۸۰۰۱۶ 

یکولا (امیراطور روی)۴۴۳: 

نیکوتین (نیکنین) ۲۱۵۰۲۱۴۰۴۴ ۰ 
۰ ۷ 6 ۵ ۷۵ ۷ ۰« 
۱ 
| 
۰ ۵ : 
۱۳ 
۲ :۰ 
0 

حرف و 

واحسودان ۳۴۶۰۳۴۴۰۳۴۳ 

وادولسکی ۲۸۲ 

واقد (اردبیلی) ۳۳۴ 

واقف ۷۲۶ 

والاتباد (حشمت‌الدوله) ۸۳۵ 

واله (میر زاعلیخان) ۲۴۱ 

والی (میرزاعلی خات) ۲۴۱ ۰ ۲۷۳ ۰ 
۴۹ 

و توق لدوله ۰۵۵۰۰۴۷۹۰۴۷۸۰۴۴۲ 
۲۳۱ («۰-2 
۵ ۳ ۵ ۲۵ : 
۷۳۷ 

وتوقا لمما لك ۵۲۳ 

و وق (سر لشکر) ۸۱ 

وجدی (فرید) ۲۵۸ 

وجناء (بن‌رواد) ۰۳۷ ۳۴۱ 

وزیر نطام (میرزا فضل‌اله‌نودی)۳۹۵ 

وستداعل (ژنرال) ۲۸۰ 


۷۸ 


طن‌پود (سلطان) ۲ ۷۵ 

ووار ۲۴۱ 

و کیل|لتجار (حاجی عبادقلی) ۴۴۴ 

و کیل‌زاده (د کتر) ۰ ٩۱5۹۰۹۱۸۰۸۵‏ 

و کیل سلطان (ذند) ۲۳۸ 

و کیلی (سروان علی) ۷۲۱ 

ولائی ۷۲۶ 

و لید( بنعتیه) ۳۳۸۰۳۳۷۰۳۳۲۰۱۳۳۵ ۰ 
۰ ۰ ۲ ۳۵ 

وحاب‌زاده ۸۴۹ 

وهسودان‌الر وادی (ا بومتصود) ۳۴۷ ۰ 
۳۴۸ 

ویشتاس شاه ۲۵۷ 

ویکتودیا (ملکه)۲ ۰۷۱ ۷۱۳ 

ویل دورانت ۲۵۵ 

ویلهلم (امپراطودآلمان) ۴۵۵ 

ویول (ژنرال) ۶۵۰ 

حرف ۳-1 

هادیان (رضا)۱۸٩‏ 

هادی (سید) ۱۶۵ 

مارونا ارشید ۳۴۱ 

هارون (خادجی)۳۴۲ 

هاروی (دترال) ۶۵۳ 

هاتفی «ستواث» ۷۵۴ 

هاشی ۷۵۴ 

حاشمی (ماژودمرحسین‌خان » سر تیپ 
باز نفسنه) ۰۵۹۵۰۵۲۳ ۵۹۶ ۰ 
۷۷۷ 

ماشمی «عیر جلال»۱۰۱۵۹ ۱۶۵۰۱۶ 

عاش‌وف۲۱۰۴۹۹ ۷۰۹۰۵۲۶۰۵ 

هاشموف و کنسول روس» ۰۳۱۸۳ ,۷/۰ 

هامودایی ۳0۵۳ 

ها ناسیرو 5 ۳۲۸ 


هخامنش ۰ ۳۳ 

هدایت «رضافلیخان امیرالشعرا» ۴۲۲ 

هدایت سر شک ۱۷۷۰۰۱۷ 

هدایت «مهدیقلی: حاجی‌مخیر ا لسلطنه» 
۴۲۵۰۴۲۳۰۳ ۰ 
۷ ۰ ۱۲۱۰۳۰ -۰"*+ 
۳۱۰۱۴۴۰۴۳۹۰۴۳۸ ۳۴۵۰۱۴ » 
۸ ۲۵۲ ۵۸۱۰۱۵۷۹ 
و 

هدایت (مهندس‌خسرو) م2 

هردوت ۳۲۰۰۱۳۲۰۶ 

هروتات ۲۵۴ 

هروی (شیخ‌الاسلاع) ۲۲۴ 

هیر (عبدالحسین) ۴۱۳۰۸۱۰۰۱۸۰۹ 
ون 

هشام (بن عبدالملك) ۵۵ 

هشترودی (ضیاع) ۱۶۷ 

هشیاد (میرزا کریم‌خان صنیم| لسلطنه) 
۱۳۵۱۴۰ 

هلال ناصری ۷۵۰ 

علاکو ۰۳۸ ۰۲۱۱ ۲۴۵ 

هماأیو نقر (مهندس ابررآهیم) ۲۶۸ 

هم‌ایونی (س‌هنگت) ۶۹۳ ۰ ۰2۶۹۴ 
1-۴-۱۵ 

هندی (خواجه صفی‌الدین) ۲۳۲ 

هندیثیر * (فن‌مارشال ) ۶۴۷ 


. هنسنس ۰۱۴۵۸ ۴۷۹ 
0 هواز ۳۷ 


هو بر ۱۸ ۱۵۹ 
هود ۶۱۷۷ 
هورنل ۴۳ 
هوع۲۶ 

عومنه ۲۵۴ 


هووخ‌اشتر ( کوا کسار) ۳۳۰ 

هویدا (امیرعباس) ۰ ٩۷۲۳۰۹۲۲۰۸۳‏ 

هیأت (میرزاعلی) ۸۳۵۰۵۸۰۰۵۷۹ 

هیتار ۶۴۷ ۵۵۰۶۴۹۰۶۴۸ ۵۶۰۶ ۶ 
۸ 

حرف ی 

یاد گاد (سلطان) ۳۵۵ 

یای (سرهنگ) ۴۷۰ 

یأسمی (دشید) ۵۹۰۵۸۰۵۷ ۰ ۰۳۲۶ 
۱۳-۴۲-۳۸ ۱ 

پأقوت (حموی)۸ ۰۲۵۸۰۳ ۳۵۳ 

یالمادسن (ژنرال) ۲۸۳ 

یاددی (محمدعلی) ٩۱۸‏ 

یپرمخات ۰۲۸۰ ۰۴۳۳ ۰۴۳۴ ۰۴۴۲ 
۴ ۵۷۸ 

یزدان‌پناه (سپهید) ۸۳۵ 

یزد گرد سوم ۵۲ 

یزدی (سید محمد) ۱۶۰ 


۷۹ 


یز ید (بن‌حا تمسلمی)۴ ۰۱۳۳ ۳۴۱ 
یی بيث ۳۹۵ 

یحبی‌خان حکاری ۳۹۳ 

بحیی‌مبر زا ۲۴۸ 

یعقوب (ساطان) ۲۲۳۰۴۲ 


هو بی ۱۳۳۳ ۳۳۴ 


یکانی (میرزا نو الّخان) ۰۴۳۴۵ ۰۵۲۳ 
7۲( ۵ ۱۷/۹۰ 

یمین لدوله ۴۸۱۰۴۸۰۰۴۷۹ 

مین (غلامرضا)۱۷۹ 

یمینی ۷۸۱ 

بوحنات ۱۳۹ 

یودتچی ( نجفقلی‌خان)۴۰۵ 

یودتچی ( نصرالهخان ) ۴۳۴ 

یوسف پاشا۰ ۳۷۲۰۳۷ 

یوسف (بن‌ابی‌ساج) ۳۴۲ 

یوسف (حضرت) ۶۳۱ 

بوسف (ضیاء بيك) ۵۲۸ 

یونان (دکتر) ۴۹۰ 

بهودا (تومای) ۶۵ 


شهرست اما کن 


رف 7 


آیأجلوی سفلی (دیه) ٩۳۶‏ 

آ با جلوی‌علیا (دیه) ٩۳۶‏ 

] باجلوی مسیحی (دیه) ٩۳۶‏ 

آپادان ۵۲۰۶۶ ۰۸۲۶۰۱۸۲۰۰۱۶۵۳۰۶ 
۷ ۱ 

آبکرم (قریه) ٩۳۴۰۲۲۶‏ 

آجی چائی(رودخانه) - تلخه‌رود۰۲۱ 
۳۶۲ 

آده (دیه) ٩۳۶‏ 

آده مرتضی پاشا (دیه) ٩۳۶‏ 

آشناآباد (دیه) ۹۴۱ 

غ بلاغ (دیه)۸ ٩۴۰۰۹۳‏ 

آغوذ (دیه) ٩۴۱‏ 

]آذر بایجان ۲ ذر پایگان ۰۳۳۰۲۸۰۱۷ 
۳۸ 2۵+ 
۸ و دراغلب صفحات 

آذد بایجان غربی۲ ۰۱۸۰۱۳۰۱ ۴۵ ۰ 
۹۹۱۹۳۱۲۱۱۹۴۸ ۱۷۹ 
۱ و دراغلب صفحات 

]ذر بایجات شرقی۲ ۲۹۰۱۳۰۱ ۴۵۰ ۰ 
۶ 2-2« 
۱۷۰۱۳۰۳۱۱۱۸۸ :۰ 
1 
۹2 

آذر بایجان شودوی ۷۵۰۰۵۸۳ 


آذرشهر (دمخوادقان) ۱۲۱۰۱۲ ۰۲۵ 
وا 

آذر گهسب (آتشکده) ۲۲ 

آدیابن ۳۲۷ 

آده(جزیره) ۱۸۳۰۳۷ 

آرادات ۶۵۰۱۸ 

آرخانژل ۴۹۹ 

]ردو (جزیرء)۳۷ 

آرنا ۷۰ 

آستار ۲۸۱۶۷ ۰۷۸۵۰۱۷۷۶۰۱۷۲۰۸۲ 
۸۳۳۰۷۹4۸ 

آسیا۱۴۱۷ ۱۴۶۱ ۴۷۶۰۸۴۶۷۰۸۴۶۲ ۰ 
۷۴۰ ۸۱۶ 

آشنا آ باد (دیه) ۰۱۸۳ ۲۲۶ 

آغ بلاغ(دیه) ۶۱ 

آغداش (مسجد) ۲۲۴۰۲۲۳ 

آغ زیارت (دیه)۲ ٩۳‏ 

آغچه قلعه (دیه)۲ ٩۳‏ 

آغ‌ستال (دیه) ٩۳۳‏ 

آفریقاً ۵۱۰۰۵۶۰۵۵ 


آفتابه (دیه) ٩۳۵‏ 


آفریقای جنوبی ۶۴۷ 

آقا علی اشرف (سجد)۲۲۴۰۲۲۳ 
[قکانداش ( کوه) ۵٩۶‏ 

آق‌گنید (جزیر»)۳۵ 

آق‌کند (دیه) ۷۸۶ 

ده ۷۱ 


آلمات ۰۱۱۷ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ 
1 
۲ ۸ 6 ۷ .+ 
۱ 
۲ 2۵۱۵ 
۸/۷/۹۴ ۰۶۳۷۰۶۴۲۸۲ 
۴۸ ۵۹ ۸۲۲۱۸۲۱۰۶ 

آلآاشت۴ ۶۷۱۲۰۰۰۵۸ 2۶۲۷۷۰۵۸۷۴ 
۷۵۱۹۱ 

آلوق داغ ( کوه) ٩۶۰۱۶‏ 

آلوسان (دیه) ٩۳۴‏ 

آمادا ۳۲۶ 

آمریکا ۰۹۲۱۸۸۸۷۱۵۵۱۳۴ ۰۹۳ 
۱ 
۷ ودر اغلب صفحات 

آ ناخاتوت ٩۱۳‏ 

آ ناطو لی ۳۷۲۹۰۶۶ 

آنزان (آ ندان) ۳۳۰ 

آ نقر ۰ ۰۸۸۰۸۲ ۵*۳ 

آور ۷۱ 

آبدینلو(دیه) ۲۶۶ 


حرف الف 


ابن‌عمر (جزیره) ۳۵۰۰۵۸۰۵۷ 

ابهر ۲۴۲ 

اپیودد ۰۳۶۸۱۳۵۸ ۳۷۳ 

. آتجاد جماهیرخوروی۲ ۱۳۰۱ ۲۷۴ ۰ 

27۱7 ۷ ۷ (۷۵ 
۸۵۳ ۳ ۷ 

اتحادیه (حمام) ۲۹۲ 

اتریش (اطریش)۴ ۰۲۸۲۰۲۷ ۳۱۲ ۰ 
۸ ۴۳۷۹۰۴۵۴۰۴۲ 


اف 


ا<مد (دیه) ۳۲۴ 

احمدیه (بیمادستان) ۰۳ ۶۰۴6.۶ 

اخیان (دیه) ٩۳۴‏ 

ادسا ۶۵ 

اران ۰۳۴۰۰۱۳۲۷۰۲۵۸۰۴۲ ۳۳۴۲ 

اراك (عر اق ک ساطان] باد) ۲ ۶۶۰۶ ۰ 
۵ ۸۸۰۰۰۸۵۳ 

ادبل.۳۵۲ 

ار بلات (دیه) ٩۳۴‏ 

اردبیل ۲۰۲۴۸۰۱۶۳ ۰۲۷۲۰۱۲۷۵۰۲۶ 
۴ ۷ ۳ 2۰ 
۱۷۷۳/۱/۳۳ 6۳۰۳۴ ۳ :۰ 
۳۰(« ۷۱( ۰.۷۱۴۸۶ 
۶ ( ۷۱۸۷ : 
۷/۸۵ ۹۱۵5 

اردشاهی (دیه) ۰۱۵۱ ۰۱۸۲ ۲۲۸ ۰ 
۳۸ 

ارزاو (دی ٩۳۶‏ 

آدزین (دیه) ٩۴۰‏ 

ارس۲ ۳۲۰۶ ۰۲۵۸۱۸۵۸۵۱۶ ۳۷۷ » 
۰۱۰۹۰۹۱ ۱(چ+(چ۹(,۰ ۱۷۱۹/۱ ۱ ۸۹۰۹۸۹۷۱۷۱۷۱۹ 2.«*2۵/۸ 
۸2-۸-4۰۴۷ 

ارسپاران (قره‌داغ) ۰۰۴۲۱۰۱۲۶۲۰۵۶ 
۰۳( (۱(۷ (/ / ۱۷۷۱۷ 

ادفا ۰۶۵ ۶۸ 

ارگ (بخش رضائیه) ۲۹۰۰۲۸۱ 

ارمنستان (ادمنیه؛ ۰۲۵۰۵۵۹۰۵۸۰۴۲ 
| 
۳/۰( ۱۷۹/۹۱ ۳۳۳ ۰.۳۳۶۸۸ 
۰ ۵۴۵۰۱۵۲۰۰۴۹۰۱۳۵۰ 

ادنساء (دیه) ٩۳۶‏ 

ادوپا ۰۹۳۰۸۲۰۴۵۰۲۲ ۱۵۱۰۱۱۱۳ ۰ 
۴۳۷۰۳۲۹۰۴۲۱۷ ۰ 


ورن 


+- 6۵ ۸ 
۱ 
۱۲۱۵۱۲۱۰۹۸ 
+ 6 ۸ 
۸22۷ 

ارومیت ارمیه ‏ ارومی ۰۲۳۰۲۲۰۲۱ 
۳۳۷ 6 ۰۵ 
و۲ و۹ ۰ ۷۴۱۷ و در 
اغلب صنحات 

ارو نق ۲۶۲۰۱۹۲۰۳۵۰۳۲۰۳۱ ۵۲۴ ۰ 
۷ 0( 

ازتا ۸۵۳ 

اسپیس (جزیره) ۳۷ 

استات چهادم ۰۱۷۲۵۰۱۵۳۰۱۵۱۰۹۶ 
۵ 2-2 
۹ ۹ ۳ ,+ 
۲ ۷۶۸ 

استرالیا ۴۶۷ 

استرآ باد۷ ۰۴۳۴۰۲۷ ۵۸۶ 

استیفا نوس مقدی (کلیسا) ۶۷ 

استکهلم ۴۸۲ 

اسکندر آباد ٩۳۴‏ 

٩۳۰۸۸ اسکتدروت‎ 

اسکندیات (دیه)۳۳٩‏ 

اسکو ۲ ۲۶ ۷۵۴۰ 

اسلام(و (دیه)۰ ٩۴‏ 

اسماعیل پيك (مسجد) ۲۲۴۰۲۲۳ 

اسماعیل‌خات (قلعه) ۰۳۲۵ ۴۰۵ 

اسنگران (دیه) ٩۳۴‏ 

اسلامبول( شهر ) استا نبول۸ ۰۱۳۹۰۶ 
۶۵ 6 6۶ ۰ 
۱ 
۸۳۱۵۸۸ 


اسلاملو (دیه) ٩۳۲‏ 

آشتبین ۴۴۵ 

اشکه سو(دیه) ٩۳۴‏ 

اشنویه - اشذو - اشنه۴۴۰۴۱ ۴۶۰ ۰ 
۸ ۷ ۶ ۴ -«* 
۴ ۳۷۰۲ + 
۰/۷۳۹ ۳۳۸۰۲۶۷۰۱۸۱۸۰۱۷۲ ۰ 
۰ ۲ ۴۰۳۵۳۰۳۵ .۰ 
۳ ۰+ 
۰۱( ۱/۱ ۸ ۲" 2 
۴۳ اِ 

اعالو (دیه) ٩۳۶‏ 

اصتهان ۶۷۸۶۶ ۰۱۷۷۸۷۳ ۱۷۸ ۰ 
۸ 6 + 
۷۷۵ ۵ ۰ 
۷ ۷ ۰+ 
۶ "۰ 
۸ ۸+۸۲ 

افعاد (دیه) ۷۸۷ 

افغا ستان (افغان)۰۴۵۴۰۵۶۰۵۴۰۵۳ 
۰ ۸۴۴۰۶۴۸ 

اقیا توس اطلس۳۷ 

اقیا نوی شمالی ۶۴۵ 


اکسنودد ۵۵۳ 


البر ز (کوه) ۶۰۵ 
الجزایر ۵۶ 

القیات (دیه) ٩۳۸۰۱۸۳‏ 
الکسا ندر پول ۵۳۲ 
المات] باد (دیه) ٩۳۲‏ 
الممطفی (حمام) ۲۵۲ 
الموت ۲ ۲۵ 

النور ۲ ۶« 

الواح (دیه)۳۱٩‏ 


۵٩۳۲ الیایآباد‎ 

الی‌پی ۳۲۶ 

امام‌ذاده هاشم ۵۸۵ 

امام‌زاده (دیه) ۵٩۳۲۱۲۲۷۰۱۸۳‏ 

امام جمعه (سجد) ۲۲۴۰۲۲۳ 

آمام کندی ۲۶ ۰۵۵۷۰۲ ٩۳۲‏ 

امیه (دید) ۲۵۷ 

امروو آغاج (دیه) ۱۸۳ 

امیر آباد۰ ۴۷ 

امیریه ۶۰۵ 

انبی (دیه) ٩۴۰,۶۱‏ 

انز اب ۵۶۵ 

انزل (دهستان) ۰۱۰۶۰۱۰۴۰۷۰۰۴۶ 
۵ ۰ ۰۳۱۷۰": 
۹۳۲ 

انزلی (بندر پهلوی) ۴۹۲۰۴۳۷ 

انطالیای ۰۱۶۷ ۶۸ 

اندیمدك ۸۵۳ 

انگلیی - انگلستان - انگلیسی ۶۶ » 
۴ ۳ و دراغلب 
صفحات 

انکنه (دیه) ٩۳۶‏ 

انکمات (دیه) ٩۳۸‏ 

انمر (دیه)۳ ٩۴۱۰۴۶‏ 

اوچ‌ایولر (دیه) ٩۳۸۰۲۲۶‏ 

اوچ‌کلیسا ۶۸ 

اوچ کوذلی (پل) ۶۳۲ 

اوخ چلاد (دیه) ٩۳۶‏ 

اودی (دیه) ۰ ٩۴‏ 

اوراماد ۴۸۲ 

اودسی (دیه) ٩۳۵‏ 

ادرشلیم ۷۲۰۶۸۰۴۲ 

اورولوم (دیه) ۲۶۶ 


۱ و 


اوزان (دیه) ۷۵۹۶۰۲۲۶ 

اوزان اسکنددی (دیه)۳۸٩‏ 

اوزان شاهزاده‌خان۳۸٩‏ 

اوسالو (اوصا لو)(دیه) ٩۳۶۰۱۸۳‏ 

اولبرزیادت (قریه) ۲۲۶ : 

اوتیق او نيك (دیه) ۷۱۸۰۷۱۵۰۱۲۵ 

اهر۲۴ ۱۴۳۳۰۳۳۰۴ ۷۲۴ 

آهوانه ۳۰۶۵۱۰۱۲۸۰۰۱۷ ۸۱۳۰۶۵ 

ایتالیا ۲۳۱۶۱۷۰۱۴۵۱۰۱۲۸۰ ۴۷۰۶ ۶ 
۰۴۸« ۸2۳ 

ایدن لو (دیه) ٩۳۲‏ 

ایروان ۶۶۰۶۵ ۳۷۵۰۳۶۲۰۶۸۰ ۰ 
۸ ۵ :۰ 
۵2۳۵ 

ایروا نلو(دیه) ٩۳۶‏ 

ايتك داغی ۳۴ 

ایگدیر (دیه) ٩۳۲‏ 

ایکیآغاج (دیه) ۰۱۸۳ ٩۳۶‏ 

ایلام ۳۲۶ 

ایللز لو(دیه) ٩۳۸‏ 

ایوادغلی (دیه) ۱۰۴ 

ایولی (دید) ٩۳۱‏ 

اير ان دیچ-آرياديچ۸ ۲۵ 

ایران ۰۴۱۰۱۲۶۱۱۸۰۱۶۰۱۵ ۴۴ ۰ 
۵ ودراغلب صفیحات 


حرف ب 
پابارود - پابادی ۰۱۵۱۰۱۶ ۱۱۸۳ 
۳۸ 
پا با گجه۳۶۰۲۲۶٩‏ 
با بعا لی۵۵۸ 
با پل(یابلی) ۱۸۷۰ ۱۳۲۶۰۳۲۵۱۷۲۰۱۷ 
۵۳« 


۸۳ 


پاتفاچی ۲۲۶ 

٩۲.دیکجاب‎ 

باد کی (دیه) ٩۳۱‏ 

پاداتو ۴۸۲ 

بادزان (دیه) ٩۳۵‏ ۱ 

یادا دوز( بادا ندوزچائی)۳ ۰۱۶۰:۱۴۰۱ 
۱۷«( +۰« ۶۰«پ۰«+«۰,*+م+ "۹/۹/۱۹ ۱/۱۱ 
۱ 
۷ ۹ 

پاد بین (دیه) ٩۳۶‏ 

بادو (دیه)م ٩۳‏ 

پادی (دیه) ۰۲۲۶ ٩۳۲‏ 

بأز یجوق(دیه) ٩۳۲۰۲۲۶‏ 

بازاد باش ۲۳ ۰۲۳۶۰۰۲۲۴۰۲ ۲۹۰ ۰ 
۳/۰۳۸۹ 2۵ 
2 

بازد گان ۰۸۴۷۰۱۹۱۰۹۰۰۸۶ ۸۴۸ ۰ 
۹۳+" 

باذیر که (دیه) ٩۳۳‏ 

باسلاشپلو ۲۲۶ 

پاسمنج (واسمنج) ۰۴۲۴ ۴۲۴۰۴۳۰ ۰ 
1۱ 

باشلامبشلو (دیه) ٩۳۶‏ 

باغچه جوق۲۱۸۳۷ ۵٩۰۶۰۵۹۰‏ 

باغچه سرای ۳۶۱ 

باغ شاهن ۲ ۴ 

باغ شمال ۴۳۴ 

باغ میشه ۷۲۱ 

با کتریا (بلخ) ۲۵۷ 

با کو-باد کو پد۰۸۹ ۱۵۲۸۰۴۹۳۰۳۹۰ 
۱ 
۷۷۶ 

٩۴۱ پالاجو(بالاجوق)‎ 


بالاچوب (دیه) ۰۲۲۶ ٩۲۷‏ 

بالانج (بالانش) ۰۲۲۶۰۱۸۳۰۹۴۰۵۳ 
۲۷۲۵۰۰۷ ۰+ 
۲ ۹ ۳ 

با لدرلو با لدیر او (دیه) ٩۳۷۰۱۸۳‏ 

با لسنان ٩۲۷۰۱۸‏ 

بالکات ۴۵۱ 

پا لو (دیه)۰۴۸ ۰۱۸۳ ۱۹۵ ۲۲۶۰ ۰ 
٩۳۶ ۰‏ 

با لولان (دیه) ۵٩۴۰‏ 

با نه ۰۳۲۶۰۶۴۰۲۲ ٩۳۴‏ 

باوان (دیه) ٩۳۵‏ 

پایزدی۰ ۳۰۰۰۳۵ 

بحراسود ۴۵۲ 

بجر خزد ۵۳۸ 

بحر ین ۵۵ 

بحیرةا لشرا (دریاجه)۲۳ 

بخاد!۰ ۵۱ 

بخشی قلمه۴ ۲۱ 

بدکاد (دیه) ٩۴۰‏ 

بدلیو - یدرلو (دیه) ۱۸۳ ۰ ۴۰۵ ۰ 
مد 

بدلول آ باد ٩۳۶‏ 

براسب (دیه) ۴ ٩۳۵۰۹۳‏ 

۰۱۰۴ ۰۶۱ ۰۴۸۱۴۶۱۱۵ پرادوست‎ 
۰ ۳۲۵۰۲۸۶ ۲ ۰ (۶ 
۰ ۲ 
٩۳۳۴ ۰ 

پر بر آن (دیه) ٩۳۸‏ 

برجکانلو بالاجوق (دیه) ۲۲۶ 

پردزرد ۷۹۵ 

برده‌رش (دیه) ٩۳۳‏ 


برده سور (دیه) ۴۰ 


برده کش (دیه) ٩۴۱‏ 

پردوك (دیف) ٩۳۳‏ 

بردیان (دیه) ٩۳۳‏ 

پر ده سو ۷۹۴ 

بردیزی (دیه) ٩۳۳‏ 

بر ذع۲۹ ۳۴۴۰۴ 

بر لن ۴۱۴۱۳۰۱۲۴۶ ۵۴۸۰۱۴۵۹۰۴۱ ۰ 
۵ 1 

برنجآ باد (دیه) ٩۳۶‏ 

برفجرد۰۲۷۷ ۵۸۶ 

بزگولاد (تبه)۱۹۵ 

بزگوداعی ( کوه)۱۸ 

بزد گفآباد (دیه) ۱۸۳ 

بز کوش - بزغوش ( کوه) ۲۱ 

بزوج (دید) ٩۳۱‏ 

بستان[ باد ۷۸۸ 

بستكآیاد (دیه) ٩۳۴‏ 

پصره ۰۱۳۳۴ ۶۵۲ 

بغاء (تبه) ۱۹۵ 

پعداد ۲۴ ۱۷۱۰۱۵۵۸۱۴۱۰۱۲۹,۱ ۰۸۷۱۸۶ 
۳(۸(پچ(۰ ۱۱۹۱۳۱۹۱۴۱۴ 2۰۳۳۹۸۹۷۳۹۰۹۳۹۹۱ 
هر ۱ 
۱۱۹ 
۹/۳۳۹ ۹ 2 
۸ ۸۳۲۱ 

بکشلو- بر کشلو( بخش) ۰۴۶۰۱۷۰۱۵ 
۹ ۵ ۷ .: 
9۳۰ص 

بلان (دیه) ٩۳۲‏ 

بلادغو (دیه) ٩۳۴‏ 

بلويك ۰ ۲۰۱۶ ۰۴۵۵۰۱۴۵۴۰۳۱۳۱۳۱ 
2۵ 

پلوری (دیه) ۷۲ 


۹+۵ 


بلوچستآن۱ ۶۷۸۰۱۵۸۳۰۱۴۱۸۰۲۷ 

بناب۱ ۲۸۹۱۰۲ ۴۱۱۰۴۰۴۰۲۶ 

پند(دیه) ۲۰۱۱۵ ۰۱۸۰۱۱۷۸۰۱۱۲۵۰۱۰ 
۸۸ ۳ 2۷/۰۸۹/۹۹۹ 
پ« ‏ (ظ( ۳ 

٩۱۷ پندرعیاس‎ 

بنگال ۵۳۸۰۵۳۵ 

بوبکران (دیه)۰۴۸ ٩۳۵‏ 

بودا بست ۱۹۷ 

بوداشان (دیه) ٩۳۲۰۲۲۷‏ 

بود بود (دیه) ٩۳۶‏ 

بوز لو(دیه) ٩۳۶‏ 

پوزجلو - بوزجا لو۲۰۳۵ ۶ 

بوشهر ۲۳۲۸ 

بولانلق (دیه) ۷۸۶ 

پولاشو (دیه) ۷۸۶ 

بوکان ۰۵۱۰۰۲۶۶ ۸۵۶ 

بوینیبوغون لو (دیه) ٩۳۲‏ 

بهله (دیه) ٩۳۴‏ 

بهنق (دیه) ٩۳۱۰۲۲۶‏ 

پیاا ناه ۳۳ 

بیت! لحم ۳ ۴ 

پیجاد ۰۱5۲۰۹۰۰۸۷ ۵۲۵ 

بیجند (قریه) ۰۷۱۹ 

بیروت ۲۶۷ 

پیزانس ۰۶۵ ۲ ۴۶ 

بی‌صدق (دیه) ٩۳۴‏ 

بی‌صفر (دیه) ٩۳۶‏ 

پیقوز (دیه) ٩۳۴‏ 

بیکلر بیکی (حمام) ۲۵۲ 

بیله سوار ۴۲۴ 

بن‌النهرین ۰۱۲ ۰۵۸ ۷۳۰۱۷۱۱۶۵ 


اونت 


۱ 0 
و۰[ 

بوك (دیه)۴ ٩۳‏ 

بیأت (دیه) ٩۳۸‏ 

بی بی‌جعفی (قرید) ۲۲۶ 


حرف پ 


پائن بلاغ ۶۴ 

پاتاق ( گر دنه) ۶۵۳ 

پارسوا - پارسواش - .آدسومش بت 
پادسایش ۳۳۰۰۳۲۸۰۳۲۶ 

پادسا] باد ۸۴۸۹ 

پادیس ۲۴۰۲۹۹ ۳۲۲۰۴۱۶۰۱۳۳۰۰۳ ۰ 
۴۹4۸ 

پا کستان ۰۵۶۰۵۵۰۵۳ ۹۲۰۸۷۰۸۶ ۰ 
2۱+" 

پتر بورغ - پطرسبوركك - پطر ز بورلك 

پطرو گر اد ۰۸۴ ۲۷۴ ۴۵۶۰۱۴۵۴۰ ۰ 
۸۴۹۳+-*۴۱2 

پتسدام ۷۵۹ 

پتوك (دیه) ٩۳۴‏ 

پر (دیه) ٩۳۶‏ 

ور سیه (فر اواسیه پرسپه) ۳۲۷ 

پیر کول (دیه) ٩۳۳‏ 

پیرالجوق (دیه) ٩۳۳‏ 

پرل‌هار بود ۶۳۸ 

پسات (دیه) ٩۲۴‏ 

پشتگل (دیه)۲ ٩۳‏ ۱ 

پلاسینتا ۶۵۱ 

پلاسی سید (کوء) ۶۱ 

پل دحش ۷۸۶ 

پلیمس (دده) ۷۹۷ 

پناهآ باد ۳۷۹ 


پهلوی (انزلی) ۰۴۳۲۰۴۳۷ ۵۸۹ ۰ 
۰۵(۰۵-«< 

پرمراد (دیه) ۰۲۲۶ ٩۴۱‏ 

حرف ت‌ 

تاتائو (سیمین‌رود) ۲۲ 

تاتوان۰۸۸ ۸۵۷ 

تارم ۰۳۴۶۰۳۴۴۰۳۴۳ ۳۴۷ 

تاذه‌کند (قریه) ٩۳۸۰۹۳۴۰۱۸۳‏ 

تازه کنداردشاهی ٩۳۸‏ 

تازه کند فقلاق (دیه) ٩۳۶‏ 

تازه کند قاطر چی ٩۳۶‏ 

تازه کند جنیزه ٩۳۶‏ 

تازه کند جمال‌خان۸ ۵۳ 

تاش تیه ۳۲۸ 

تا کستان ۰۱5۹۱۳۰۸۴۷ ٩۱۴‏ 

تألين (دیه) ٩۴۰‏ 

٩۳۸۰۲۲۶ تبت‎ 

تبتان (دیه) ٩۳۴۰‏ 

تبر یز ۲۰۲۹۰۲۷۰۱۲۱۰۱۱۸۰۱۳ ۱۳۳۰۱۳ 
۴ ودرا کثر‌صفحات 

تپه تر کمان (دیه) ٩۳۸‏ 

تیه (دیه) ٩۳۸‏ 

تخت جه‌شید ۰۲۵۲ ۲۵۶ 

تخت سلیمان (شیز - کنجك ) ۵۸ ۰ 
۳۷ 

تر بت حیدری (ئر بت حیددیه) ۰ ۴۷ ۰ 
و 

ترسابلاغی (دیه) ٩۴۰‏ 

تر کدتان۰۳۲۵۰۲۳۸ ۰۳۵۲ ۵۱۰ ۰ 
7۴۹ 


تر کمان (دیه) ۰۲۲۶۰۱۸۳۰۱۰۸۰۵۹۴ 
۳۵ ۳۰ 

تر کمان چاگی۲ ۰۴۵۶۰۳۹۱۰۲۴۲۰۶ 
۲ ۰۷۲۱۵۱۶۸۹۰۶ 
۷۹۸ 

تر کمن ۶۳۵ 

کور ۰۰۴۶ ۱۰۶۱۱۰۴۸۷۰۰۱۶۱۱۶ 
۷۲ 2-7 
۹ 

تر کیه ۴۰۱۲ ۰۲۲۰۲۲۱۸۰۱۱۶۰۱۵۰ 
ودراغلب صقحات 

تر گود۰ ٩۴‏ 

ترمنی (دیه) ۰۳۲۳ ۵٩۳۲‏ 

تقلیس ۲۱۰۳۵۴۰۲۵۰۰۲۱۵ ۰۴۶۳۰۴ 
۰ ۳ 2 

تقلید] باد (دید) ٩۳۶‏ 

کاب ۷۸۸۰۱۷۸۵۰۲۶۷۰۲۶۶ 

تکالو (دید) ٩۳۶‏ 

تکیه (دیه) ۰ ٩۳۸‏ 

تالوی سفلی (دیه) ۱۲۶ 

تکان تیه ۲۵ 

تلا( دریاچه‌وچز یرء) ۰۱۳۷۰۲۵۰۲۴۰۲۳ 
۳۸ 

تلرست ۴۵۷ 

تماده - تم (دیه) ۰۱۸۳ ۲۱۵ ۰ 
۳۲ 

تنکابن ۵۸۵۰۱۲۷۷ 

تنه ار (دیه) ۲۲۶ 

توگی د«دیه» ٩۴۰‏ 

توپراق قلعه ۰۳۵۵۰۲۹۰۰۲۲۶۰۱۸۳ 
۸۰ ۱ ۳ 2:2۰ 
۳۱ 

تو پوز آ باد ۰۹۳۵۰۹۲۷ ٩۳۸‏ 


۹۸۷ ۰ 


توران۰ ۴۱۱۰۴۰۷۰۳۰ 

توشیاه ۳۳ 

تو لکان «دیه» ۰۲۲۷ ۳۸ 

تولگی «دید ۵۴۰ 

تولی ددید» ٩6۰‏ 

توماتر - تومتر ٩۳۸۰۷۹۶‏ 

تو اس ۵۲ 

تهران۰ ۲۰۳ ۰۶۳۱۳۴۰۳۳۰۲ و و 
در اغلب صفحات 

تهمز کندی <دیه»۳۸٩‏ 

تیز خراب - تیس‌خراب «قریه»۰۱۸۳ 
۱/۰۰7۲ ۷ ۹۷ ۳۵ ۴۲ 

تیسفون ۴۶۱ 

تیمورلو ۳۵ 


حرف ت 


ثم لو «دیه» ٩۴۱‏ ۰ 
حرف جع 


جارچیلاد «دید» ۱۸۳ 

جارچلو «دیه» ٩۳۲۰۱۲۵‏ 

جاریجان سفلی۳۸٩‏ 

جادیجان علیا م۳ 

٩۲۷ چاریجان.‎ 

جامم «سجد» ۰۲۲۲ ۲۳۴ ۰ ۰۲۳۵ 
۸۶ ۲۴۸ 

جانوسلو -جان ویسلو «دیه» ۰۱۸۳ 
۳۱ 

جبل :دی ٩۳۲‏ 

جیل کندی «دیه»۳ ٩۳۸۰۱۸‏ 


جعفر آباد «سجد» ۲۲۲ 


٩۴۰۰۷۹۵ جرمی‎ 


۹۸۸ 


جرمیان۲ ۳۳ 

جریر۳۰ ۳۳ 

جلالیه ۲۶ 

چلیر «دیده ۵٩۴۱‏ 

جلفا ۱۸۵۸۴۰۸۳۱۶۷۱۵۰۳۱ ۸۶ 
۹ ۳ ۷ ۲۲۰۰ "«: 
۸ ۵ ۶۶۲۲۰۵۲ ۰ 
۱ ۰۶۶« 

جلتیر ات ددیه» ٩۳۲۳‏ 

جلوجیان «دید» ٩۳۶‏ 

جلیل] باد ۶۰۳ 

جمال [ باد «دیه» ٩۳۲۰۱۸۳‏ 

جمالا لدین دکوه» ۲۲ 

جنکل د«کوه» ۳۵ 

جنیزه «دبه» ٩۳۶‏ 

جوادیه۱ ۷۷۱۰۷۶ 

جوانمرد قصاب «سجد» ۲۲۴۰۲۲۳۲ 

جود نی «دیه»۸ ٩۳‏ 

جولامرك ۴۳۸۲ 

جهان نما۲۹۴ 

جوهن د«دیه» ٩۳۳‏ 

جهئلی - جهتلوددیه» ۵٩۴6۱۰۱۱۸۲‏ 

جهودلر دکوه»۱۸ 

جبرانه ددیهء ۲۲ 


حرف چ 


چاراویمات ۷۸۱ 
چای پاره ۲۶۶ 

چتر «دیه» ٩۳۲‏ 

چك وسلواکی۸۴۸ 
چمان «دیه»۰ ٩۴‏ 
چريك]باد «دیه»۵ ٩۳۲‏ 


جم‌قادد «رودخانه» ۲۲ 

چمکی «دیه» ٩۳۶۰۱۸۳‏ 

چناقلو «دیه» ٩۳۲۶‏ 

چوب تراش «دیهه ٩۳۸۰۲۲۶‏ 

چوخود کند ددیهه ۶۲ 

چوخور باغچه ۷۹۰ 

٩۳۸ چودش‎ 

جونةرالوی‌یل ددیه» ٩۳۶‏ 

چونترالو «دیه» ٩۱۷‏ 

جونقر | لوی‌یکاته دیه»۸ ۰۲۲۶۰۱۹۵۰۴ 
٩۳۲۶۲ ۳۲‏ 

چهاد بخش ودی۳۵ ۳۰۹۰۲۷ ۰۷۳۱۰ 
۳۱ 

چهار برج۱۴ ۲۴۶۰۲ ۰۲۴۳۸۰ ۲۴۹ ۰ 
#۶ ۰ ۰۳۸۹۰ ۳۹۳۲ 

جهاردیوار «دیه» ٩۳۶‏ 

چهرهکها «دیه»۰۱۸۲ ٩۳۲‏ 

چهر یق«قله۱۳۰ ۰۴۴۷۰۱۳۹۴۰۱۳۹۳۰۲ 
۹ ۵ ۲۲۰۵ ۵۲۳۰۵ » 
۵ ۴۹۱۵۴۸ ۵۵۴۰۵۵۰۰۵ ۱ 
۷ ۱ ۲ + 
۷۰ ۱ ۸۵ "+ 
۲ -* 
2۹۴ 

چهل چشمه «کوه» ۲۲ 


چی چست ح جی‌چسمه - جی‌چست 


«دریاچه» ۰۴۱۰۲۵۰۱۲۴۰۲۳۱۲۲ 
۳ ۲ 2+ 
۳۳۷ ۳۳۸ 

چیچکلو «دیه» ٩۲۸‏ 

جیچکلوی حاجیآفا ٩۳۶‏ 


چینچکلوی لو بجلو «دیه»۳۶٩‏ 
چیچکلوک‌منصور ۳۶ 


چیر (دیه) ۵4۳۴ 
جیره «دیه» ٩۳۴‏ 
چین ۸۴۴۰۵۱۰۱۶۹۰۱۶۵ 
حرف ح 

حاجیآباد ۳۵۶ 
حاجی بیرام «دیه ٩۳۴‏ 
حاجی پر لو «دیه» ٩۳۲۰۹۳۱‏ 
حاجی‌خان «سجد» ۲۲۴۰۱۲۲۳ 
حاجی سلیمان «دیه»۷۸۶ 
حاجی. عیدا لیجمد ]۱ «سچد» ۲۲۳ ۰ 

۱۳۴ 
حاچی عبداله « کوه»عه 
حاجی قاضی «مسجد» ۲۴۴۰۲۲۳ 
حاجی محمدتتی «مسجد»۲۲ ۲۲۴۰۲ 
حاعیی مستشار «کاروا تسر !»۴۵۹۶ 
حاجی مرذاعیداله «حمام» ۲۹۲ 
حاسن ۷۹۵ 
حجاز ۴ ۵۰۵۹۱۴۵۷۰۱۵۲۰۵ 
حسنآباد۰۴ ۰۶ ۰۳۳۲ ٩۳۸‏ 
حسئلی - حسناو ۰۴۹ ۱۹۷ تا ۲۰۰ ۰ 

٩۳۲ ۲‏ 
حسو کندی «دیه» ٩۳۸‏ 
حسینآباد «سجد»۲۲۴۰۲۲۲ 
حسینیه ۲۵۰ 
حصار «دیه»۲ ۰۱۸۲۰۲ ۰۲۲۶ ٩۳۸‏ 
حصاد با پا گنجه ددیه» ٩۳۶‏ 
حصاد پهرام خان ۶ 
حصار بيك «دیه»۶ ۲۲ 
حصادتر کمآن ٩۳۸‏ 
حصارد!غباغی «دیه ٩۳۱‏ 
حصارحاجیلار «دیهء ٩۳۲‏ 


۸۵ ۰ 


حصارسیرغان ۳۶۶ 

حصارفا لوچی «دیه» ٩۳۲‏ 

حصادمر اد پيك ددیه» ٩۳۲۶‏ 

حصیر چیلر «مسچد» ۲۲۳ 

٩۳یراکس‎ 

حکی«دیه» ۰ ۹۴ 

حلب ۲۳۷ 

حلج د«دیه» ٩۳۵‏ 

حلول ۲۳۰ 

حماملار ددیهء ٩۳۲۴‏ 

حله قوش ٩۳۳‏ 

حور ۳۳۲ 

حیدر ] باد۰ ۳۴۰۱۳۲۰۳ ۰۵۳۵۰۹۳۰۱۹۱ 
او(۶۰ 


حیدر لوی سغلی ٩۳۶‏ 


حیدر لو «دیه»۰۱۸۴۰۱۸۳ ٩۳۰‏ 

حیدر لو ی بکلر «دیه» متوتگودن ۰ 
۳۶ 

حبران «گردنه» ٩۱۵‏ 

حرف خ 

خاپور ۳۵۰ 

خارك ۸۲۶ 

خالد[ باد «دیه» ٩۳۶‏ 

خان تختی ۵ ۰۳۶۸ ۴۴۳۷ ۰ 
۲ ۳ 

خان‌شان «قریه» ٩۳۶۰۲۲۶۰۱۸۲‏ 

خان طاوس د«دیه» ٩۴۱‏ 

خانقاه ددیه ٩۴۰‏ 

خانقاه سر ج«قزل خنیه»۴۸ ۰۱۰۳۰۶۱۰۱ 
ار 

خانتن۰۲۵۲۰۴۵۹ ۶۲۵۲ 

خان كدوك ۳۸۶ 


۹۰ 


خالدآباد دقر به» ۲۲۶ 

خانه« پر ا تشر ۰۲۶۷۰۲۶۶۰۱۶۲۰۸۷۰ 
۵۲ ۹ 

خانيك ددیهءه ٩۳۳‏ 

خانيك سفلی ٩۳۳‏ 

خبوشان ۳۷۴ 

٩۳۹ ۰4۳۱ خدایاو‎ 

ختایلوی ابوطالب ۲۲۶ 

خداویردی خان کندی ۲۲۶ 

خرابه «دیه» ٩۳۴‏ 

خراسان ۵۳ ۱۷۸۰۱۱۶۰۹۰۰۶۵۰۵۵ 
۰+ 
۲ ۳۶۸۰۳۵۸ ۳۷۲۰۲۷۲۲ ۰ 
۴ ۷۰۰۴۵۴ *: 
۰۹ ۸/۳/۱۹۳۰( ۶۶۲۸۵۰۸ 

خر گوش «دبه»۳۳٩‏ 

٩۳۹ ۶۵۳۰۶۵۲ خرمآباد‎ 

خرمآباد «قربه» ٩۳۴۰۳۹۰‏ 

خرما لو ودره ۷۲۴ 

خرمشهر «محمره» ۸۴۱۸۳ ۴۹۰ 
۵۳۲« 

خر ی «دیده ٩۴۱‏ 

خزد دیحر ۶۷۷۸۸۵۳۲۰۳۲۵۰۸۹۰ 

خزر «شهر» ۳۳۳ 

خسروآباد ۵۱۰۰۴۰۸ 

خسردو بيك «قر به» ۲۲۶ 

خضر] باد «فریه»۰۱۸۳ ٩۳۹‏ 

خلاط ۵۸ 


خلج ۷۹۴ 
خلحال ۷۸۶۰۷۸۵۰۱۳۸۸۰۲۶۲ 
خلفتان «دیه ۹۴۱ 


خلیج فادس ۴۵۶ 


خلیان ددیه» ٩۳۴۶‏ 


خمسه ۷۸۱ 

حدیجت ۲۳ 

خواجه پاشاددیه» ٩۳۲‏ 

خواد۳۴۹ 

خوارزم ۲۴۸ 

خوش‌اولان «دیه ٩۳۴‏ 

خوشا گوددیه ۰۴۱ 

خوریان «کویر» ۸٩‏ 2۶ 

خوزستان :۰۶۱۲۰۴۷۹۰۴۵۶۰۴۲۹ 
۱ 

خوشه مهر «فریه» ۷۲۰ 

خوی ۰۸۹۰۱۶۶۰۶۳۰۶۲۰۱۲ ٩۰‏ ودر 
اغلب صنعات 

٩۳ خیزد‎ 

خیوه :۵۱ 

حرف ‌ 

دائیتیا «رودخانه» ۲۵۸ 

داردا نل۵۰۹ ۴ 

دارغلو «دیه» ٩۳۲‏ 

داش آغل «آغول»۲۳ ۰۹۲۷۰۴ ٩۴۱‏ 

داش آپه «ذر بهه .۰۰ 

داش مسجد ۲۲۳ 

٩۲۷ ۰ ۳۹۵ داغ‌باغی‎ 

دامنان ۳۴۹ 

دانالو «یندر»۰ ۳۳۲۰۳ ۳۴۰ 

دا نقرالو«قر یه» ٩۳۶۰۹۲۷۰۲۲۶‏ 

دایلاق ددیه» ٩۳۶‏ 

دبیل» ۴۲ 

دجله ۲۵۷۰۱۲۱۵۰۱۲۰۱۱۷۷ 

دده‌ساقی‌ددید» ۳۱ 

در برود «دار بادود» ۰۱۸۳ ٩۳۹‏ 

در بنه خزران ۳۳۴۰۳۳۳ 


در بند «دیه» ٩۴۱‏ 

در بند «قلعه» ۳۶۱ 

در به «دیه»۰ ٩۴‏ 

٩۴۱ درزم«دیه»‎ 

درچه «رودخاند» ۲۵۸ 

درخشان «مساقرخانه» ۲۵۴ 

دره‌شام «قریه» ۶۷ 

دره درمانی ۷۰۱ 

دریاچه آدومیه «دریاچه رضائیه شاهی» 
۹ ۲۴۰۲۳۰۲ ۲۸۰۲۶ ۰ 
۵ در اغلب صفحات 

دریای سیاء۲ ۰۶۵۰۱ ۴۵5 

درین قلعه «دید» ٩۳۵‏ 

دزدسد» ۸۲۶ 

دز گیر «دیه» ٩۴۱‏ 

دست‌جرد «دیه» ۲۲۶ , ٩۳۶‏ 

دستجرد عبای] بادع۳٩‏ 

دشت «بخش ۴۶۰ ۰ ۰۲۸۶۰۱۱۰ ۳۹۵ ۰ 
۷۲ ۵ ۴ 

دشت بل ۰۶۱۱۵۰۰۴۶ ۰۱۰۴ ۴۰۶ ۰ 
۳ ۴۳۰۰۷۹۵ 

دشت میشات ۸۶۷ 

دکام دقر یه ۲۲۶ 

دله در«دیه» ٩۳۴‏ 

دلامیر (دلامیر ) « کوء» ۷۹۷۰۱۱۸ 

دلکفا «باغ»۸ ۲۶۰۴۱۰۰۴۰۵۰۴۰ 
۸/۸/۷۲( ۶۲۹۰۶۲۸۲ 

دلی «دیهء ۵۴۱ 

دم دم «کوه وقلمه» ۱۳۶۶۰۳۶۲۰۲۱۳ 
۶۹( ۰ ۳۷۲ 

دور افلیل ۲۲۹ 

دمشعیه ۲۵ 


دولامه۹ ۰۳۶ ۳۷۰ 


۹ 


دول «پخش »۰۲۸۶۰۱۰۶۰۴۶ ۳۶۹ ۰ 
٩۴۱ ۰۳۷۵‏ 

دوین۵۸ 

دوه‌چی دشر بان» ۰۴۲۷ ۴۲۵ 

دوکانه «دیه ٩۳۵‏ 

دولاما «دیهه ٩۲۵‏ 

دولهسان «دیهء ٩۴۱‏ 

دویر آن «دیه» ۰۲۲۶ ٩۳۶‏ 

دمخوارفان به‌آذدتهر مراجعه شود 

دهخوارقان. ود ۲۱ 

دهلی ۵۵۲ 

دموادهنور» اورکیزژه 

دیاد بکر ۳۵۰ 

دیاله۲۳۶ 

دیدان آمینی ددیه» ۵٩۳۵۹‏ 

دیدان حینی «دیه» ٩۳۹‏ 

دیزج تکیه «دیه»۳۲۳۰۲۲۷۰۱۸۲ ۰ 
۹۳۹ 

٩۳۲ دیز‎ 

دیزج خلیل ۸۶ 

دیزج «فزوین» ۷۱۷ 

دیزج مر کوو «دیه»۶۱ 

دیز ج آقاعلی بيك ددیهء ٩۳۱‏ 

دیرح خیاد «دیه» ٩۳۱‏ 

دیزج بادا ندون۳۹٩‏ 

دیزج روادری ٩۳۹‏ 

دیرج سیاوش «دبهء ٩۳۱‏ 

دیرج رود ۷۲۷ 

دیزج «دیه» ۰۲۲۶ ٩۴۱۰۵۹۳۵۰۷۳۱‏ 

دیزه ۷۹۶ 

دیزماد (دیه) ۷۹۵ 


دیزه ودیه ۴۴۵۹۰۴۴۸۰۴۴۷ 


وت 


دیکاله «دیه» ۰۱۱۸۳ ۰۵۲۷۰۳۲۴۳۰۲۲۸ 
۳۱ ۱ 

دیل «دبیل» ۳۴۴ 

دیلمان ۳۴۶ 

دیام «بندد» ۶۵۳ 

دیلمقات۲ ۵۲۳۰۵۱۲۰۲ 


حرف ق 
ذو نبلان «دیه» ٩۳۶‏ 
حرف رد 
راژان «دیه» ٩۴۱‏ 
دامسر ۰۸۱۵ ۰۸۱۷ ۸۱۸ 
راهدانه «دیه» ۴۸ 
رباط ۷۲۲ 
ربط «دیه» ٩۳۴‏ 
دبع دشیدی ۲۵ 
رحما نلو «بندد»۰ ۸۸۰۸۶۰۳۴۰۳۲ 
رحیمآ باد ٩۳۶‏ 
رحیم آیاد پزر ۱۸۳۵۶ 
رز که «دیده ۵ ٩۲‏ 
رده‌لو «دیه» ٩۳۶‏ 
دشت ۵۸۳۰۵۵۰۰۵۴۳۰۴۹۸۰۴۲۵ ۰ 
۷۸۸ ۱۷۰۸۳۲ 
دشکنه ددید ۵٩۴6۰‏ 
دضاآباد۲۲۲ ۰ ۲۷۴ 
دضائیه ۰۱۵۰۱۴۰۱۳۰۱۲ ۱۷۰۱۶ و 
دراغلب صفحات 
دم ۸۱۸ 
درک ۲۵۷ ۲ 
رواندوز ۲۱۵ ۴۸۲۰۴۵۰ 
روسیه روس_ روسیه تزاری ۰۳۱۰۱۲ 
۴ و .در اغلب صفحات 


۰ ۱۰۶۰۱۴۶۰۱۷۰۱۸۰۱۴ روضه‌چاگی‎ 
٩۴۱۰۳۷۰ ۸۳/۳۹۹ 

روغنی‌ها۰۳ ۶۰۴۰۶ 

دوم۳۹ 

روما نی۸۴۸ 

رو بذددیه»۴ ٩۳‏ 

روندوان ددیه» ۶۱ 

ری ۲ ۲۵۸۰۲۵۷۰۱۲۵ ۰۳۱۳۰ ۳۳۳ اس 
۳ آ«* 
۳۵۰ 

ریحان]باد «قریه»۰۱۸۳ ٩۳۲‏ 

دیز «قرید» ۸۳۲ 

ریشکان ودیده ٩۴۱‏ 

ريك آ باد ددیهه ٩۳۳۲‏ 

ریکان «دیه» ۰۱۸۳ ٩۳۲۲‏ 

حرف ز 

زاب ۴۷۳ 

زاب کوچك ۸۵۴ 

زابل ۸۱۴ 

زار[ باد «دیه» ٩۴۱‏ 

زا گروس «کوه»۱۸ ۰۵۸۰۵۷۰ ۱۹۶ 
۷ ۰۷۲ ۰۳۲۸۰ ۳۳۰ 

زاموا ۳۲۸ 

٩۱۷۰۸۵۳۲۰۹۰۳۰۱۸۷ زاهدات‎ 

زاینده‌رود ۶ 

زایه کندی «دیه» ٩۳۶‏ , 

٩۲۷دابآرز‎ 

زر گند, ۴۷۶ 

زر کهآ باد ٩۳٩‏ 

زر لیخان ددیه ٩۴۱‏ 

زرینه دود «چناتو»۲ ۸۴۷۰۳۲۸۰۲ ۰ 
م(۹ 


زرما نلو «دیه ٩۳۶‏ 

زلانه جدید ۶۴۷ 

۰۱۳۱۳۰۲۷۸۰ زنجان۲۷۷۰۱۹۲۰۵۹۰۰۸۷‎ 
+ ۵ ۲ 
+", ۰ ۷ ۰ 
+*"۰"- ۲ ۲ ۲ ۷ ۰ 
+" ۰ ۷ ۸ 
+" ۲ ۵۳ 6 ۵ ۷ ۶ 
٩ ۹+۹ ۱" ۰۴۳۱۸۹۹ 

زنگ] باد «دیه» ٩۳۴‏ 

زنگیاد۸۲۹ 

زنگلآ[ باد «دیهء ٩۳۴‏ 

زتگاان «د یه ٩۴۱‏ 

زنکنه «خیابان۰۵۷۴۰ ۱۶۸۳ ۸۴۹ 
۸۵۰ 

ز ندشت «دیه» ۲۲۶ 

زیمدشت «دیه ۶۲۷۰۱۵۹۳۴ 

زولورود ۲۲ 

زومبلان «دید» ۱۸۳ 

زیادت موسی «کوه» ۷۹۷ 

زیر آب ۶۵۲ 

زيكآباد «دیه» ٩۳۶‏ 

زینالو «قریه»۰۲۲۶۰۱۸۳ ٩۴۱‏ 

ذیوه ۱۸۱۱۹۳ ۰۸۵۳۰۱۸۲ ۰۸۹۸ 
و 

زيويك «دیه» ٩۳۹‏ 

حرف 

ژاپن ۰۶۳۷۰۵۳۸۰۴۹۲۰۴۵۴ ۶۴۸ 

ژاراژی د«دیه» ٩۳۵‏ 

ژارآباد «دیهء ٩۳۵‏ 


ژاله ۲۹۴ 


۹۹۳ 
ژنو ۰۶۴۲ ۶۴۳ 


حرف س 

سار ۳۲۶۶ 

سار آلان ددیه» ۰۲۲۶ ۱۳۲۴ ۹۲۷ ۰ 
۹۳۹ 

سادی ۷۸۱۰۱۵۳۶۰۱۳۸۵ 

سادوق «رودخانه» ۲۲ 

ساری پیکلو «دیه» ٩۳۹۱۹۳۷۰۲۲۶‏ 

ساری بیکلویآدااق ۳۷ 

سازی‌پیکلوی موسی ٩۳۹‏ 

ساری داش «کوه» ٩۶‏ 

سادی‌جالو ددیه»۱۸۲ ٩۳۷۰‏ 

ساری جوق «دیهء ٩۳۲‏ 

سادی‌جی‌لر«دیه» ۲۲۶ 

ساعتلو «دیه» ۰۱۸۳۰۱۱۰۳۸۱۶ ۱۹۵ ۰ 
و اف هافر 

ساعتلوی باداندوز۲۲۳۶۰۱۸۳ 

ساعتلوی بیگر ٩۳۲۶‏ 

ساعتلوی بیوله «دیه»۳٩‏ 

ساعتلوی کوه «دیه» ۵٩۳۵‏ 

سافتات ۷۰ 

ساوجبلاغ مکری «معا باد» ۳۳۰۰۲۲ ۰ 
ی ۱۹ 
۰۴۱۴۰۱۴۱۱۱۴۱۰۱۴۰ 
۵ ۲ ۴ ۴۰۴۲ ۰ 
0/۳۹/۴۹ ۴۷۱۰۴۷۰ ۰ 
۲ ۰*۳ 
۲ ۵ -«*+ 
۰۹۰ 022۰۵" 

سبزداد ۵۲۴ 

سپاآان۴ ۳۳۷۰۳۲۰۲۵۸۰۲۱۰۱۱ 


سیر «دیه ٩۳۹‏ 


۵۹۴ 

٩۳۷ سپرغان‎ 

سده ۲۷۷ ۰ ۵۸۶ 

سديك «دیه» ٩۳۵‏ 

سر آب۲ ۵۹۴۰۱۳۸۸۰۲۶ ۱۷۱۸۰۷۱۴۰۵ 
۹( + 
۹۵ 

سر اجو۴۵۴ 

سر آن« کوه» ۶۴ 

سر بسنان ۴۵۴ 

سرخاب ۴۲۷ 

سر دار «مسجددحمام»۳ ۰۲۲۵۰۲۲۴۰۲۲ 
۲۹۲ 

سردادی- سردرفی۰۳۹۱ ۵۴۱۱۳۹۵ 

سردزود ودیهی۳۹ ۵ ۱ ۱ 

سردشت۴ ۲۶۷۰۱۲۱۲۱۶۲۱۱۲۰۱ ۰ 
رطف ۳ 2۵ 

سرو «قریه» ۱۸۲ 

سرو «میدان» ٩۲۴‏ 

سروجائی «رودخا نه»۵ ٩۲۰۱‏ 

سدآ باد۱ ۷۸۱۵۰۶۴ ۸۱۸ 

سعید لو ۵٩۳۷‏ 

سفید دود ۸۲۶ 

ستّر ۱۹۲۱۹۰۱۴۱۲۲ ۰۳۰۲ ۳۲۶ ۱ 
۳۳۸ 

سهزدود ۲۲ 

سکمن آباد ۶۳ 

سالا نه «دیهه" ٩۳۵‏ 

سلدوز «سولدوز ۴6۵ ۴۵ ۲ ۷۰ 
۱ 
۳ ۷ «/: 
۱ 
۱2 

سلطان] باد «دیهه ۹۳۴ ٩۴۱‏ 


ساطانیه ۳۱۳ 

سلماس «به‌شاهیورمر اجعه شود» . 
سلوانا ۲۶۶ 

سلوانق «دیه»۴۱٩‏ 

سلیم آ باد «دیهه ٩۲۷‏ 

سلیم بيك 5٩۴۱‏ 

سلیم کندی ددیه ٩۳۷‏ 

سلیمان بولاغی «قریه» ۸۷۶ 
سلیما نیه ۴۸۲۰۴۰۰۰۱۳۷۷ 


سمنان ۳۴۹ 
سمیرم #۶۷۴ 
ستاباد «طوس» ۵۴ 
سنجاد ۳۵۰ 
ستجاق ۴۵۹۶ 
سنجيلك «دیه» ٩۳۲۴‏ 
ساجی «دیه ٩۳۴‏ 
سند۲۵۷ 

سن‌سر کیس «قربه» ۴۰۶ 
سن سیر ۶۴۴ 

٩۴۰ ۰۸۲۶ سنگر‎ 


ستکر برژوخان «قربه ۱۸۳ 

سنگر فر ام زخان «دیهه ٩۳۱‏ 

ستگرمنادله «دیه» ٩۲۱‏ 

سنگر میرعیدا له «دیه» ۵۳۱ 

٩۱۷۰۸۵۳ سنندج‎ 

سو ۰۴۵۸۰۲۸۳۶ ۰۶۲۱۱۶۱۸۰۱۵۸۵ 
77۰ 

سوادکوه۵۸۴ 9۰۰ ۲۰۳ 

سورکان دد ۵٩۳۲۵۵‏ 

سور ۱۶۹۰۱۶۸۰۵۲۹ ۶۴۵ 

سوسن آ بأد ددیه» ٩۲۵‏ 

سوکلی «دیه» ۷۸۶ 

سو اك «دیهء ۵٩۴۰‏ 


سولی‌تپه ۵۲۷ 

سوس۰۵۴۳۰۷۸ ۰۶۴۱۱۶۰۵ ۰۶۴۲ 
۳ ۶۶۰ 

سهامیه ۴۳۴ 

سه‌سار (دیه) ٩۳۲‏ 

سدکات (دیه) ٩۳۳‏ 

٩۳۵ سه‌گرگان‎ 

سه کنید - سه گنبدان۰ ۳۵۴۱۳۵ 

سهند۴ ۳۳۸۰۲۱۰۱ 

سیارگ (دیه) ٩۳۳‏ 

سیاوش (باغ)۲۶ ۰۶ ۶۳۲ 

سیاه (دریا) ٩۳‏ 

سیاوات (دیه) ٩۴۰‏ 

سیدان (دیه) ٩۳۳‏ 

سیدجواد (عسجد) ۲۲۴۰۲۲۳ 

سر (دی۱۴۴۰۱۴۳۰۱۱۴۱۰۱۳۹۰۱۸)4 ۰ 
۹۹۳ /,(/(۹۴۳۴ ۴۳۰ 

سرو (دیه)۴ ٩۳‏ 

سیدلر ۲۹۲ 

سیدلو (سعیدلو) ۰۲۲۶ ۲۳۵ 

سروس ۰۲۲۶ ۲۳۵ 

سیستات ۰۵۸۶۰۲۷۷ ۸۶۷ 

سیکلاو ۳۱۳ 

۵٩۲۷ ۰۸۲۹۰۷۹۷۰۷۹۵ سیلوانا‎ 

سین[ باد ٩۳۳‏ 


سیه‌چشمه ۲ ۶ 
حرف ش 
شام - شامات ۰۳۳۴۰۵۸۰۵۶ ۰۳۳۵ 
۰ ۰۴۵۷ ۵۰۹ 
شام عازان (هنب‌فازان) ۴۳۶ 
شاءآباد ۸۵۳ 
شاهپود اول (سد) ۰۸۱۶ ۸۵۵۰۸۵۴ 


۹۵ 


شا هیور (سلماس) ۰۰۳۹۰۳۸۰۱۹۰۱۲ ۶ 
۰ و در 
اغلب صفحات 

شا هیود (بند) ٩۲۶‏ 

شاه (مسجد) ۸۱۴ 

شاه تختی ۸۶ 

شاهدشت ۵ ,۶ 

شاهزاده (سجد)۰ ۰۱۶ ۱۶۱ 

شاعچراغ ۲۳۴ 

شاهرود ۶۵۳ 

شا هکلی ( استخر شاه) ٩۱۳‏ 

شاه میرزا (دیه) ۲۲۶ 

شاهو تله ۳۸ 

شا هی (جزیرء -دریاچه)۹ ۰۲۳۴۰۸۲۳۰۱ 
و ۱5 

شاهین ] باد (قریه) ٩۳۹۰۱۸۳‏ 

شاهیندژ۰ ۰۲۰ ۰۷۸۵۰۴۷۰۰۲۶۷۰۱۱۶ 
۷۸ ۸۵۶ 

شبات کندی (دیه) ٩۳۵‏ 

شپستر ۲۱۹۲۰۳۲۰۱۲ ۰۳۶ ۵۸۰ 

شرفخانه (بندد)۲۵۹ تا۴ ۸۳۰۳ تأر , 
۲ ۳ ۵۶ ۰ 
«2-۱٩۱۵ ۱ ۱ ۳ ۷‏ 

۰۵۷۰۰۱ ۵۶۵۹۰۵۶۸۰ ۵۴ 
2۵۱۹" ۹۱/۹ ۰"۰«۰۹ 
۱۹ 

شریف آیاد ۷۱۹۰۷۱۷ 

ششکلان ۷۲۱ 

شطره (دیه) ۶۱ 

شعبان (دیه) ٩۴۰‏ 

شعیان کندی ۷۹۶ 

۵٩۲ ۰۵۸۲ 1۵۷۹۰۳۳ شکریازی۳‎ 


۹۵۶ 


شکنيك (دیه) ٩۳۴‏ 

شکلآباد (دیه) ٩۳۵‏ 

شماخی ۷۵۰ 

شملکان (دیه) ٩۳۱‏ 

شمس حاجیات (دیه) ٩۳۹‏ 

شود (دریاچه) ۲۴ 

شور کل ۱5۹۷ 

شور کند (دیه) ٩۳۷‏ 

شوروی (ردسیه شودوی) ۰۸۵۰۶۳۰۳۰ 
۲ ۲ ۰۱۸۵ ۶۲۴۸ و در 
اغلب صقحات 

شوش ۰۳۸۸۰۳۳۰۰۳۱۲۰۲۵۳ ۶۱۲ 

شوط ۷۹۵ 

شومر ۷۱ 

شها «در یا جه»۲۴ 

شهر چاگی (شهری‌رود- ارومیدرود) ۰۱۴ 
را 
۰ ۰ 
۳۰۳۲۱۲۱۰۴۸۵ ۷/۹۸ ۰ 
۹( ۷( ۳( ۰۸۴۹۰۸۰ 
۰ 2(2۴۰۸۵+ 

شهر زوب۹ ۰۳۸۳۰۱۳۲۸۰۱۳۲۶۰۵ ۴۰۰ 

شهرضا (قهشه) ۳۸۴۰۳۷۷ 

شهر ك و جهرك ( به‌چهر یق‌مر اجعه‌شود) 

شهناز (سد) ۸۲۶ 

شیخ (ئپه) ۱۹۵ 

شیخ تمرز ٩۳۷‏ 

شیح زر (دیه) ۴۸ 

شیخ سرمست (دیه) ٩۳۷‏ 

شیخ شمذین ٩۴‏ 

شیخعلیخان (حمام) ٩۲۹‏ 

شیخلادمز ادی (دیه)۳۹٩‏ 

شیر آ باد (دیه) ٩۳۷۰۱۸۳‏ 


شیرآز۳ ۱۲۳۴۰۱۲۱۸۰۱۷ ۰۲۷۷ ۲۸۰ ۰ 
۲ ۴۷۹۰۰۱۳ ۰ 
۸ ۸۲*۲ 

شیر کان (دیه) ٩۳۵‏ 

شیر لی مسجد ۲۲۳ 

شیروان ۲۷ ۱۰۱۳۵۹۰۳۵۴۰۳ ۰۳۷۷۰۳۶ 
۳۷۹ ۱۳۰۸ 

شیردایکبی ۳۲۹ ۳ 

شیرو کتدی (دیه) ٩۳۹۰۴۸‏ 

شیر و نیات(دیه) ۴ ٩۳‏ 

شر بن کندی ۷۹۷ 

شیز ۲۶۰۲۲ 

شیشوآ۳۵ ۳۶۰۳ 

شیطان ] باد ۰۱۹۳۹۰۴۴۱۰۱۴۲۳ ٩۴۱‏ 

شیکاسته ۰۲۳ ۲۴ 

٩۳ شیولات‎ 


حرف ص 


صائی‌قلمه افشان۰۳۶۹ ۳۷۴۱۳۷۲ ۰ 
۳۷۸( ۱۳ ۱ ۰2۵ 
۷ ۱۱۰ 2۴۰۵ 

صاقی رود «صوفی چائی) ۲۱ 

صدافّت (مسافر‌خانه) ۲۹۴ 

صداقه (دیه) ۰۲۲۶ ٩۳۱‏ 

صدد (کوچه) ۳۱۴ 

صفرعلی کندی (دید) ۴۸۳۰۲۲۶ 

صفر قلی کندی (دیه) ٩۳۷‏ 

صوربان (دیه) ٩۳۴‏ 

صورپانآ باد (دیه) ٩۳۳‏ 

صورت بودونی (کوه) ۲۱۶ 

صوفیان۱ ۰۳ ۴۸۰۱۵۲۰۸۸۰۸۶۰۱۸۴ ۰ 
۲۳ ۵۲۳ 


صوفیأن (دیه) ٩۳۳‏ 

صوفی‌جائی ۸۸۳۲ 

صومای( بخش) ۴۰۴۶ ۱۲۶۶۰۱۰۶۰۱۰ 
٩۳۳ ۶‏ 

صوفی‌کانی (دیه) ٩۳۳‏ 


حرف ط 


طاطاوس مقدس (کلیسا) ۶۷ 

طالش ۰۳۲۷ ۴۵۶ 

طیارما ۲۸۶ 

طبرستات ۳۴۹ 

طرابلس ۴۵۱ 

طرابوزات ۶۵ در ٩۳‏ 

طرزلو» طرذی لو (دیه) ٩۳۹۰۳۱۰۲۳۸‏ 

طسما لو (دیه) ٩۳۲‏ 

طسوج۲ ۲۱۹۲۰۱۲۳۲۰۸۱ ۰۵۸۱۰۱۵۸۰۰۱۳۶ 
2۹۱ 

طلاتیه (دیه) ۰۹۲۷۰۱۱۸۳۰۹۴ ٩۳۷‏ 

طوطی (باغ) ۴۳۰ 

حرفاع 

عالی قاپو۲ ۵۷۴۰۵۷۳۸۶ 

عیدا اصمدخان (مسجد وحمام) ۲۲۳ ۰ 
۲۱۲۴ 

عبدا لظيم (حضرت) ۰۳۱۳ ۴۳۰ 

عبدالان (دیه) ۴ ٩۳‏ 

عیدا له کندی 4۳۷ 

عثما نلویومورقی ( کوه) ۳۶ 

عقمأنی ۲ ۱۵۴۰۱۵۳۰۱۵۲۱۶۶۰۶ ودر 
اغلب صفیحات 


عجب شیر ۰۱۷۱۵۰۳۲ ۷۲۷ 


۷ 


عبداله کندی(دیه) ۱۸۳ 

عرآق۲ ۴۰۱۵۳۰۲۸۰۱۸۰۱ ۰۶۱۰۱۵۵۰۵ 
۴ ۶ ودراغلب‌صفحات 

عرب بای (مبجد) ۰۲۲۳ ۲۲۴ 

عر پستان۲۴۳ ۰ ۰۲۸۸ ۰۱۳۳۵ ۰۵۰۵ 
2۸ 

عر یلو (دیه) ۰۲۲۶ ٩۳۹‏ 

عر بلری آفاعلی ٩۳۷‏ 

عر بلوی یکان (دیه) ٩۳۷‏ 

عر بلوی درم 5٩۳۲۷‏ 

عر بلوی بیِشه ٩۳۷‏ 

عرشاو (دیه) ٩۳۱‏ 

عسکر آپاد (دیه) ۰۲۲۶۰۱۹۵ ۲۳۶ ۰ 
۹«( "/ / :*۳۳ 

عسکر آباد (تیه) ٩۳۷‏ 

عسکر آباد ( کوه) ٩۲۷‏ 

عسکر خان (بخش ارومیه)۹ ۲۵۹۰۰۱۶ ۰ 
۳ ۴۰۸ 

عفقآباد۸۵ 

علمدار ۲۷ ۷ 

عمر آ باد (دیه)۳۴٩‏ 

علائیه ۲۵ 

عمق ۶۲۴ 

علی ] باد(دیه) ۱۹۳۴۰۹۲۷۰۶۵۳۰۲۲۶ 
۳۹ 

علیان (دیه) ۰ ٩۴‏ 

علي بکلو (دیه) ۵۳۷۱۵۹۲۷۱۲۶۰۱۱۸۳ 

علی‌پنجه سی( کوه) ۲۲۷ 

علی بلاغی (چشمه‌علی) ۲۲۷ 

علی کندی (دیه) ٩۳۷‏ 

علی کومی ٩۳۱‏ 

علیشاعیه ۲۶ 

علیشکر ۳۸۲ 


۹۹۸ 


علی شهید (مسجد وحمام) ۰۲۲۴۰۲۲۳ 
۲ ۱۵ ۵ 

علی‌کان (دیه)۳۴٩‏ 

علیه (دیه) ٩۳۵‏ 

عیبلو (دیه) ۰۲۲۶ ٩۳۷‏ 

عیسا لو ۵۱۵ 

عیسی (وعه ذمی ٩۳۲۷‏ 

عیسی‌[وی حیدد و ٩۳۷‏ 

عیسی‌کات (دیه) ۲ ٩۳‏ 

عیسی موسالی (دیه) 3۳۷ 

عین‌الروم (دیه) ٩۴۰‏ 


حرف غ 
غرن (دیه) ٩۳۳۲‏ 


غفاد بهی (دیه) ۱۸۳ 
غنار بی (دیه) ٩۳۷‏ 
حرف ف 
ذاری۲۷۶۰۱۱۷۵۹۰۸۵۲ ۰ ۰۲۸۰ ۳۲۶ ۰ 
۳۷۷( ۳۸۰۵ ۱۳۸۹ 
قاری (خلج) ۸۲۲۰۸۲۱۰۸۲۰۶۵۳ 
قنح باد ۳۷۴ 
فتحعلیخان کولی ۶۳۴ 
فرات ۲۰۱۰۸۶۱۶۵ 
فرانه ۴۰۲۵ ۱۵۱۰۱۵۰۰۱۱۱۷۰۴ ۰ 
۵۲ و دراغات صفحات 
فرجالسادات (سجد) ۲۲۳ ۰ ۲۲۴ 
فرهاد داشی۱۷ 
فریه‌ان,۴۲۹ 
فقی بیکلو (دیه)۲ ٩۳۹/۹۳۷۰۱۱۸‏ 
فلکان(دیه) ٩۳۵‏ 
فلسسلن ۴۵۷۰۷۳۰۷۲۸۶۵ 


فولادلو (دیه) ۵٩۳۹۰۷۱۴۰۲۲۶‏ 
فودن ۲۶ ۸ 
فیروزیات (دیه)۳۳٩‏ 


حرف ق 


اگذات ۵۵ 

وادر (دده) ۷۹۵ 

ادرجاگی (رودخانه) ۷۹۷۰۲۲۰۸۱۵ 

قادسیه ۵۳ 

قاراقان ۰۷۳۲ ۷۳۳ 

قادنی باروق (کوه) ۲۱۶ 

قازان ۰۲۲۶ ۵۱۰ 

قازان اعلا(دیه) ٩۳۷‏ 

قاذان‌لوی چراغ (دیه) ۲۲۶ 

قاسملو (دده) ۲۹۰۵۹۵ ۰۷۹۶۰۰۷۹۳۰۷ 
۷۳۹۷ 

قاسملو (دیه) ٩۳۹۰۹۲۷‏ 

قارص ۲۶۲ 

قاطرچی (دیه) ۲۲۶ ۰ ٩۳۷‏ 

قاطرداغی ( کوه استر )۳۴ 

قافلانکوه ۰۹۰ ۰۵۳۶ ۰۶۲۶ ۷۸۶ ۰ 
۷۸۹۷ 

قامت (دیه) ۵٩۳۲‏ 

قاین م۸ 

قبجاق (دشت) ۳۵۱ 

فبچاق سرای ۳۵ 

قبر ۸ ۵۲۰۶ ۶ 

قبق (کوه) ۴۲ 

قراجلر (دیه) ٩۳۲‏ 

قراجلو (دیه) ٩۳۷‏ 

قراچپوق۱ ۲۶ ۰ ۳۶۶ 

قراقیز (دیه) ٩۳۷‏ 

قرالر آفاتقی ٩۳۹‏ 


ثرالر (دیه) ۰۹۳۱ ٩۳۷‏ 

قرالر گورخا نه ٩۳۹‏ 

قراقویو نلو(دیه) ٩۳۷‏ 

قرالر‌حاجی حشمت۹ ٩۳‏ 

قرغان ۳۶۶ 

قروش] باد.۳۹٩‏ 

٩۳۷ قرالرمیرزاحسینعلی(دیه)‎ 

قرالرمیر زا لطف‌اله (دیه) ٩۳۷‏ 

قرخلو (دیه) ٩۳۷‏ 

قره آغاج (سجد) ۲۲۳ 

قرء آغاج (دیه)۸ ٩۳۴۰۹۲۳۰۱۸۳۰۴‏ 

قره آغاج (دیه مر‌اغه) ۸۶ ٩۳5۰۷‏ 

قره باغ(دیه) ٩۹۳۲۰۳۷۹۰۳۶۱۰۱۸۳‏ 

قره پقلو قرایقلو (دیه) ۰۱۸۳ ٩۳۷‏ 

قره‌تپه ۵۳۵ 

قره‌جلو (دیه) ۰۱۸۳ ۲۶۶ 

قره‌جه - قراجه (حمام) ۰۲۹۲ ۳۷۴ 

قره داغ - قراجه داغ ( ادسبادان ) 
۹/۹۱۳/۱۹۱( (/ / /۱۳۳۵/ ۹1 ۰.۳۵5 
۷ + 
۷ ۵ ۰۵۸ 
۸ ۵۲ 

قره‌دا غ( کشودادوپا) ۳۵۴۶ 

قره سو٩‏ ۸۲ 

قره ققلاق ۵۶۹ 

قره‌کیسا (دیه) ۶۷ 

قره کوز (دیه) ۱۸۳ 

فرائی (دیه) ٩۴۱‏ 

قراجلر (دیه) ٩۳۷‏ 

قراحسنلو (دیه) ٩۴۱‏ 

قرا گوذایل (دیه)۳۷٩‏ 

قرا گوزحاجیآقابا با (دیه) ٩۳۷‏ 

قراگوذسليمآبا (دیه) ٩۳۷‏ 


۹۹۹ 

قره کوذسلیم] باد ٩۲۷‏ 

قره‌لر (دیه) ۱۸۲ 

قرءلی (دیه درمیانه) ۷۸۶ 

قره ملث۸۴۸ 

٩۳۹ قریبآباد‎ 

قریب حسن (امام‌ژاده) ۲۲۷ 

قریب ح<سن(دیه) ٩۳۹‏ 

قر یب کندی (دیه) ٩۳۹‏ 

قزقلعه (دیه) ۳۷۳ 

قزل‌اوزن (رودخانه) ۰۷۸۶ ۷۸۷ 

قرل‌حاجیان (دیه) ٩۳۷‏ 

قزل عاشق (دیه) ٩۳۷‏ 

۵٩۳ ۰۵۹۲ قزل‌داغ‎ 

قرنساء (دیه) ٩۳۴‏ 

قزفین ۸۳۰۵۵ ۰۱۹۰۰ ۰۲۳۷ ۳۴۲ ۰ 
۱2| 
۱[ 
۱ 
۱ 
۷ ۸۸۳ 

قشلاق طرزلو(دیه) ٩۳۱‏ 

٩۳۳ شلاق‌زمات‎ 

قفلاق (دیه) ٩۳۷‏ 

شلاق میرزاعلی (دیه) ٩۳۲‏ 

قشالاق محمد شر یف ٩۳۲‏ 

قشلاق خنجر ٩۳۹‏ 

قعرشرین ۶۴۹۰۵۲۸ 

قصر قجر (ذندات) 2۶۹۰۵۹۷ 

قصريك (دیه) ۹۳۳ ۵٩۴۱۰۱‏ 

مور (دیه) ٩۳۷‏ 

قطورلاد (دیه) ٩۳۲۰۱۸۳‏ 

قطود ۰۴۱۵۰۸۸۱۸۷۰۶۳۰۳۲ ۵۴۸ ۰ 
/ 0 


۱۰۰ 


قطلو (دیه) ٩۳۹‏ 

قنعاز یه - قفماز ۲۴۲۱۲۳۸۰۱۵۶۶۰۱ ۱ 
۰ ودر اغلب صفحات 

قلعه (۲۵۵ ۷۹۷/۱ 

قلعه اسماعیل آقا (دیه) ۱۸۳ ۴۰۵ ۰ 

٩۳۷ ۴۵ 

قلعه چق - قلعه جوق۲ ۰۷۳۳۰۲ ٩۳٩‏ 

قلءه چم ۷۹۶ 

قلعه حاجی ۲۲ 

قله عر بر ۰۱۸۲ ٩۳۷‏ 

قلعه مرغی۲ ۲ ۰2۶ ۶۲۳ 

قلمه و کیل‌باشی ٩۳۷‏ 

لعاجی (دیه) ٩۳۲‏ 

قلو بحی (دیه) ٩۲۷۰۴۸‏ 

لی کندی ۷۱۵ 

قلیلو (دیه) ٩۳۳‏ 

قم ۸۳۲۰۴۵۹۰۴۳۴۰۳۳۶۰۱۳۶۰۵۴ 

قمشه (شهرضا) ۳۸۴۱۳۲۷۷ 

قوجوق (دیه) ٩۲۴‏ 

قوچانس ۴۷۲ 

قورد تیه (دیه) ۲۲۶ 

فودت تیه ٩۳۹‏ 

قوردو- بیت قوردو (کرده ِ ودطی / 
2۰۷" 

قودميك (دیه) ٩۲۳‏ 

قوشالاد (حماع) ۲۵۲ 

قوشاداغ (قوشه داغ) ۲۱ 

فوزیو ند (دیه) ٩۴۱‏ 

قوشچی ۸۰۱۸ ۰۱۲۰۰۱۰۸۰۱۹۶۱۹۱۴ 
۰ 6 :+ 
۷ ۰۵ -«": 
۳ 

قولنجی (دیه)۲ ٩۳‏ 


ونی (دیه) ٩۳۳‏ 

قونیه ۰۲۲۳۲۰۱۲۳۱ ۲۳۳ 
قویوت داغی ۱۳۴۰۲۵ ۳۷ 
قهرمان (دیه) ٩۳۴‏ 

قهر مان لوی سفلی ٩۳۷‏ 
یداد ۷۸۱ 

قیه لو (دیه) ٩۳۷‏ 


حرف ل2 


کاثیر (دیه) ٩۳۵‏ 

کاپوتا (دریاجه) ۲۳ 

کارانه (دیه) ۹۳۵ 

کاروا سرا ٩۳۹‏ 

کاروث ۲۹۴ 

کاشان۳۰۱۵۳ ۰۷ ۰۵۸۶۰۴۷۹۰۲۱۷۷۰۸۷ 
۱,۷ ۳+" 

کاشغو ۵۷ 

کاشتی ۶۵ 

کانام داشی۵۲۹ 

کاغذ کدان عر۷ 

کاکلر (دیه) ٩۳۷‏ 

کان دستاد(دیه) ۹۳۵ 

کاکن (دیه) ۶۴ 

کلام کالاخ ۷۱۰۷۰ 

کانادا ۶۲۴۷ 

کان‌رش (دیه) ٩۳۳‏ 

کان سبی (دیه) ٩۳۴‏ 

کان‌مر ات (دیه) ٩۳۳‏ 

کانیسی (دید) ٩۳۴‏ 

کانی قوزان (دیه) ٩۴۱‏ 

کاودول ۲۶۶ 

کاورود ۳۶۶ 


کای (دیه)۴۱٩‏ 


قرالر (دیه) ٩۳۷ ۰٩۳۱‏ 
قرالر گورخانه ٩۳٩‏ 
قر اقویو نلو(دیه) ٩۳۷‏ 
قرالرحاجی حشمت ٩۳۹‏ 
قرغان ۳۶۶ 
قروش] باد۳۹٩‏ 
قرالرمیرز احسینقلی(دیه) ٩۳۷‏ 
قرا لرمی زا لطف‌اله (دیه) ٩۳۷‏ 
قرخلو (دیه) ٩۳۷‏ 
قرهآغاج (عسجد) ۲۲۳ 
قرهآغاج (دیه)۸ ۳۴۱۵۹۳۳۰۱۸۳۰۴ 
.. قره آنماج (دیه م‌اغه) ٩۳۹۰۷۸۶‏ 
" قره باغ(دیه) ٩۳۲۰۳۷۹۰۱۳۶۱۰۱۸۲‏ 
قره بفلو- قرا بقلو (دیه) ۰۱۸۳ ٩۳۷‏ 
قره‌تبه ۵۳۵ 
قره‌جلو (دیه)۰۱۸۳ ۲۶۶ 
قرهء‌جه - قراجه (حمام) ۰۲۹۲ ۳۷۴ 
قره داغ - قراجة داغ ( ارسیادان ) 
۳ ۴۵ .۰ 
۷ -«-۰ 
۷ ۵۸۰۰۵۷۸۰۱۵۶ ۰ 
۱ ۱ 
قره‌دا ۶( کشورارویا) ۳۵۴ 
قره سو٩۸۲‏ 
قره قشلاق ۵۶۹ 
قره‌لیسا (دیه) ۶۷ 
قره کوز (دیه)۱۸۳ 
فراگی (دیه) ٩۴۱‏ 
فراجلر (دیه) ٩۳۷‏ 
قراحسنلو (دیه) ٩۴۱‏ 
قرا گوزایل (دیه)۳۷٩‏ 
قرا گوزحاجی آقا با با (دیه) ۹۳۲ 
قراگوزسلیمآبا (دیه) ٩۲۷‏ 


۹۹۹ 

قرء کوذسلیمآباد ٩۲۷‏ 

قره‌لر (دیه) ۱۸۳ 

ره لر (دیه درمیانه) ۷۸۶ 

ره ملكث۸۴۸ 

٩۳۹ قریبآباد‎ 

قریب حسن (امام‌زاده) ۲۲۷ 

فریب <سن(دیه) ٩۳۹‏ 

قر یب کندی (دیه) ٩۳۹‏ 

قزقلعه (دیه) ۳۷۳ 

قرلاوزت (رودخا نه) ۰۱۷۸۶ ۷۸۷ 

قزل‌حاجیان (دیه) ٩۳۷‏ 

قزل عاشق (دیه) ٩۳۷‏ 

قرلدا غ۰۵۹۲ ۵٩۳‏ 

قز نساع (دیه) ٩۳۴‏ 

۰ ۳۴۲ ۰۲۳۷ ۰۵۰۰ ۸۳۰۵۵ قزدین‎ 
2 5 ۱ (۱ 
۰. ۵ (۸ 
۱۳ 
۱ 
۸۸٩۳ ۷ 

شلاق طرز لو(دیه) ٩۳۱‏ 

٩۳۳ قشلاق‌زمان‎ 

قشلاق (دیه)۳۷٩‏ 

شلاق میرزاعلی (دیه) ٩۳۲‏ 

قشلاق محمد شریف ٩۳۳‏ 

فشلاق خنجر ٩۳۹‏ 

قصر شر ین ۶۴۹۰۵۲۸ 

قص قجر: (ز ندات) ۶۶۹۰۵۹۷ 

قصر يك (دیه) ۵٩۳۴۱۰ ٩۳۳‏ 

قصود (دیه) ٩۳۷‏ 

قطورلاد (دیه) ٩۳۲۱۱۸۳‏ 

قطور ۲ ۰۱۴۱۵۰۱۸۸۰۸۷۰۳۰۳ ۵۴۸ ۰ 
۰,۰۱۷ ص1۱۹ ص۳۵ 


۱۰۰ 


تطاو (دیه) ٩۳۵‏ 

قققازیه - قفماز ۲۴۲۱۲۳۸۰۱۲۶۰۱۲ ۰ 
۰ ودد اغلب صمحات 

قله (۱۲۵۵) ۷۹۷ 

قلعه اسماعیل آفا (دیه) ۸۳ ۴۰۵ ۰ 
۰۶« ۳۷۲ 

قلعه جق - قلعه جوق۲ ۰۷۳۳۰۲ ٩۳۹‏ 

قلیه چم ۷۹۶ 

قلعه حاجی ۲۲ 

قلمه عزیز ۰۱۸۳ ٩۳۷‏ 

قلعه مرغی ۲ ۰۶۲ ۶۲۳ 

قلعه و کیل‌باشی ٩۳۷‏ 

قلفاچی (دید) ٩۳۲‏ 

قلوبحی (دیه) ٩۲۷۰۴۸‏ 

قلی کتدی ۷۱۵ 

قلی‌لو (دیه) ٩۳۲‏ 

قم ۸۳۳۰۴۵۹۰۴۳۴۰۳۳۶۰۱۳۶۰۵۴ 

قمشه (شهرضا) ۳۸۴۰۳۷۷ 

قوجوق (دیه) ٩۳۴‏ 

قوچانی ۴۷۲ 

قورد تبه (دیه) ۲۲۶ 

فودت تیه ۵٩۳۹‏ 

قوددو بیت قوردو (کرده ودطی ۸ 
۰۲ 2۰2 

قودميك (دیه)۳۳٩‏ 

قوشالاد (حمام) ۲۹۲ 

قوشاداغ (فوشه داغع) ۲۱ 

قوذیوند (دیه) ٩۴۱‏ 

قوشچی ۴۸۰۱۸ ۰۱۲۰۰۱۰۸۰۱۵۱۹۱۰۱ 
۱ 2 
۰۳۷ ۷ ۷۰۲۰۸۱۱ 
۳۲ "۳۲ 

قولنجی (دیه)۲ ٩۳‏ 


قونی (دیه) رو 
قونیه۲۰۱۲۳۱ ۰۲۲ ۲۳۲ 
قویون داغی 1۳۳۰۲۵ ۳۷ 
تهرمان (دیه) ٩۳۴‏ 

هر مان (وی سغلی ٩۳۷‏ 
فیدار ۷۸۱ 

قیه‌لو (دیه) ۵۳۷ 


حرف لد 


کاگیر (دیه) ٩۳۵‏ 

کاپوتا (ددیاچه) ۲۳ 

کارا نه (دیه) ٩۳۵‏ 

کاروا سر ٩۳۵۹‏ 

کارون ۲۵۹۴ 

کاشان۳۰۵۳ ۰۴۷۵۹۰۲۷۷۰۸۷۱۷ ۰۵۸۶ 
۷ ۱۲۱+ 

کاششو ۵۷ 

کاشغر ۶۵ 

کانم داشی۲۵۹ ۵ 

کاغد کنان ۷۸۶۲ 

کا کر (دیه) ٩۳۷‏ 

کان دستاد(دیه) ٩۳۵‏ 

کاکن (دیه) 2 

کالاه - کالاخ ۷۱۰۷۰ 

کانادا ۶۷۴۷ 

کان‌رش (دیه) ٩۳۳‏ 

کاب سبی (دیه) ٩۳۴‏ 

کان‌مران (دیه) ٩۳۳‏ 

کانیسی (دیه) ٩۳۴‏ 

کانی قوزان (دیه) ٩۴۱‏ 

کاودول ۳۶۶ 

کاورود ۳۶۶ 


کای (دیه) ٩۴۱‏ 


کیودات - کبوذان (دریاجه) ۲۴۰۲۳ ۰ 
۳۱۵ 

کچل (قیرستان) ۰۶۲۶ ۶۳۰ 

کچی چائی (رودخا نه بز ) ۳۲۵ 

کر بی ۰۳۵۳ ۳۵۴ 

٩۳۵ کچله‎ 

کچه باش (دیه) ٩۳۷‏ 

کچار (دیه) ٩۳۷‏ 

٩۲۷ کچن‎ 

کدارچاگی ۱۶ 

كدوك (کوه) ۳۵ 

٩۳ ۰۸۸۰۸۶ کراجی‎ 

کر بلا۰۱۳۶۰۵۵۰۵۲ ۴۲۶ 

کر تکویل (دیه) ٩۳۴‏ 

کرج۰۱۸۸۰۱۸۷ ۷۱۷ 

کرج (سد امیر کبیر) ۸۲۶ 

کر دستان۲ ۵۹۰۵۸۰۵۷۰۲۲۰۲۱۰۱ ۰ 
1 
۳۲ ۳ 6 -«*۰ 
۸ + 
۴۵ 2۵ 
۱ 
 ( (۱/۱‏ 6 2+ 
۹ ۵« 
ی 

٩۳۳ ۰۱۹۵۰۱۸۳ کردلر‎ 

کردون ۲۲۷ 

کرده قهر (سجد)۲۳ ۲۲۴۰۲ 

کرديك (دیه) ٩۳۵‏ 

کرديك ناصر (دید) ٩۳۵‏ 

کشیخان (دیه) ٩۳۴‏ 

کر کا کود(دیه) ٩۴۰‏ 

کرمان ۲۷۱۰۲۳۳۰۱۱۷۹۰۱۷۸۰۵۵ ۰ 


۱۰. 


2 56 ۱ ۶ 
۷ 

کرمات دود ۲۱ 

کرمانشاه -کرمانشاهان ۵۵ ۰ ۲۸۰ ۰ 
۲ 5 ۱ 2-۳ 
۱ 
۰ ۸۱۱۵۳۱۵۱ 
و 

کرمکانی (دیه) ٩۳۳‏ 

کرملن ۰۶۵۷۰۶۵۳ ۶۹۱ 

کریم] باد (دیه) ۰۲۲۶ ۵۳۰ ۹۲۷۰ ۰ 
۳۷ 

کریمه ۵۱۰ 

کرن ( کر نق) ۱۸۳۰۲۷ 

٩۶ کسکوداغ۱2,‎ 

کسماء ۵۸۵ 

کسیان (دیه) ۵٩۳۵‏ 

کشتیبان( کمچی) ٩۳۳۰۱۸۳۰۳۵‏ 

کببه ۲۳۸ 

کلاردشت ۰۸۱۶ ۸۱۸ 

کلاسی (دیه) ٩۳۵‏ 

كلاتيك سفلی (دیه) ٩۳۵‏ 

کلانيك علیا (دید) ٩۳۵‏ 

کلستانه (دیه)۵ ٩۳‏ 

کلوان (دیه) ٩۳۷‏ 

کلوان قغلاق ۰٩۳۷‏ 

کلهر (دیه) ٩۴۲‏ 

کلده ۷۱ 

کلاخ (دیه) ٩۳۳‏ 

کلیجه (دیه) ۷۸۷ 

کلیسای سیر(دیه) ٩۳۱‏ 

کمبر یج ۳۲۴ 

کمندان ۰۳۳۲ ۳۳۷ 


۱۰۰ 


٩۴۱ کنتان‌ایل‎ 

کنعان دعیت ۵٩۴۱‏ 

کنکجن (دیه) ٩۳۵‏ 

گنود ملا (دیه) ٩۳۲۴‏ 

کوت‌الماره ۴۸۲ 

٩۴۷ کوتالان‎ 

٩۴۱ کوچاد(دیه)‎ 

کوتول ( کوء)۵ ۳۲ 

کوچهلوی (دیه) ۷۲۶ 

کوچه یاران ٩۳۷‏ 

کودانه (دیه) ٩۳۵‏ 

کوران [ باد (دیه) ٩۳۴‏ 

کواسپ (دیه) ٩۳۲‏ 

کودوش کبیر (سد) و۸۵۷۵ وه 
کوده سفلی (دیه)۵ ٩۳‏ 

کوده علیا (دیه) ٩۳۵‏ 

کوسه اجمد «دیهه ۵ ۵٩۳‏ 

کوسه آ باده۳ه 

کوکیا «دیه» ۱۸۳ 

کو۵ه۲ ۱۳۲۳۲۱۵۵۱۵۴۰۵ ۳۳۲ ۳۹۳ 
کولان۰۱۸۳ ۴۰۵ 

کولق «دیه» ۵۳۷ 

کولمز (دیه) ۱۲۵ 

کولکن (دیه) ٩۳۴‏ 

کون کبوتر(کوه) ۲۲ 

کوکیه (دیه) دب 

کهریز (دیه) ۰۵۲۷۱۲۲۶۰۴۸ ۵۳۲ 
کهنه شهر اا ۹۹ 

2۲ 

. کهنه «دیهء ۴ 

کیاور ۴۵۶ 

کیچه (دیه) ٩۳۳‏ 


حرف کت 


گیاران دد ده ۳۴ ۵۳ 
گچساران۵۲ع,ع۲ر 
چچهار ددیه» ۱۵۵ 

٩۲ ۲ گچین‎ 

گرجستان۲ ۳۱۳۶۱۰۳۵۲۰۵۵۰۶ 
۴۵۶ 

گرد باد «دیه ۱۸۳ ۵۳۸ ۳ 

گردوان «دیه» ٩۳۵‏ 

گر گان۲ ۵۳۰۳۴۹۰۲۷۸۰۵۵۰۱۵( 

کر گر ۷۷۷ 

گرمرود۲ ۰۲۶ ۴۷۵ 

گروه داغ ۲۲ 

گرینویج ۱ 

گر یستال ۲۹۵ 

گزل بند ۳۲۸ 

گزنق «دیههع۲۲ ,۳۷ 

گنه کش ۲۵+ 

گلپاشین(دیه) ۳۶۵۰۱۸۳ جع ۳۳ 

گلدانلو (دیه) ٩۳۵‏ 
تان ۰۴۵۷۰۴۵۶۱۳۹۰ ۶۸٩‏ 

کاستان (کاج) ۳۱۲ و ای 
۴۰" 

گلستان (باغ) ۲۵,۲۲۲ .نو 

کین (کلهشن) ۲۱۵۲۱۴ ۲۲ 

کلما نخانه (یندف) ۸۵۳۴۱۲۰ ۵۳ 
۳۱۵ ۵۳۱ 
۰ ۸۱۵۲۷۰۱۵۶۴۰۱۵ ۵۶ 
۹ ۳ 

و (دیه) ۰۱۸۲ ٩۳۸‏ 

کلیس (دیه) ٩۳۳‏ 

گنجآباد (دیه) ٩۳۸۰۱۸۳‏ 

گنبد (دیه) ٩۳۳‏ 


گندو بلا (دیه) ۰ ٩۴‏ 

کنجی (دیه) ۲۲۶ 

گوتالان(دیه) ۲۲۶ 

گود (دودخانه) ۲۵۸ 

گودات (دیه) ٩۳۵‏ 

گودانه (دیه)۱ ٩۴۰۰۹۳۵۰۶‏ 

گودانی (دیه) ٩۳۹‏ 

گودجن قلعه ( گو گر چین‌قل۳۸)۰ ۰ 
۸ ۱ ۳۲۰۳۶۰۰ 

گوگان ۲۱ 

گ و گچه (دریاچه) ۳۵۴ 

گوگتبه ( گوی‌تبه) ۰۲۲۸۰۱۸۳۰۴۱ 
۳(۴ ۱( ۱۷۹۷ ۱۳۹/۷۳ ۱۳,۹ 2۰,7 
۶۲ ۹ 

گوسی (دیه) ٩۳۷‏ 

گو گیا ٩۳۹‏ 

٩۳۲۰۲۲۸۰۲۲۶ گولان(دیه)‎ 

۵٩۴۰ گولمودان‎ 

گویجه‌لوی تهه (دیه) ٩۳۷‏ 

گونجه‌لوی اصلات (دیه) ٩۳۷‏ 

گوی مسجد (مسجد کبود) ۲۶ 

گیلآان۸ ۲۷۰۳۱۳۰۲۷۸۰۲۷۵۰۱۷ ۰۳ 
۵ ۵ 
۸۵ "۱ ۹ 2,۱۹ 
۹/۱/4۹( ۹ ۱۵5۹0 


حرف ل 
لاسپر (دیه) ۶۴ 
لالهزار۳ ۳۱ 
لاهیجان کر دستان۱ ۳۳۹۰۱۰۴۰۶۴۰۶ 
نان ۲۸۰۲۷۱۵۲ 
لتیان (سد) ۸۲۶ 
لرذینی (دیه) ٩۳۵‏ 


۱۰۳ 


لرستأن ۰۳۲۶۰۲۸۰۰۵۷ ۴۲۹ 

لرنی (دیه) ٩۴۲‏ 

اشنلو (دیه) ٩۳۳‏ 

لرملاقنیر«دیه» ۲۲۶ 

لطفعلیخات (منجد) ۰۲۲۳ ۲۲۴ 

لكبر د«دیه» ٩۲۷‏ 

لك «دیه۳ ٩۳۸۰۱۸‏ 

لکستات۵۵۵ ,۵۷۳۱۵۷۲۱۱۵۷۰۰۵۸۹ 

له لوی تراب «دیه» ٩۳۸۰۲۲۶‏ 

لله لوی علی آقا ٩۳۸‏ 

لذدن۰۳۲۴۱۳۱۳۱۷۱ ۳۳۵۴ ۴۶۶۱ ۰ 
۱۳۹ 
۱ 2-2-2-۷ 
۷ ۸2:۳ 

لنکران ۲۴۸ 

لنکه (بندد)۲۴۰ 

لور ددیه ٩۴۲‏ 

لور بالاجو «دیه» ۱۹۵ 

لوذان ۵۰۵۴۴۰۵۴۳ ۶۴۳۰۶۴۲۰۵۴ 

اولکان «دبه» ٩۴۰‏ 

او اوئیه ۲۵ 

لولوبی۰ ۳۳ 

او لهام (تبه) ۱۵۹۵ 

للهام «دیه» 3۳۸ 

لهستات ۰۲۴۷۱۲۴۲ 2۶۴۸ 

لیبی ۵۶ 

لیدن ۳۳۴ 

لیوا ۷۸5 

لیلات (رود) ۲۲ 

لبلادا ۵۳۸ 


حرف م 
ماد - مادای (ماد کوچك)۰۳۲۸ ۳۳۸ 


۱.۳ 


مارالان ۷۲۱ 

مادمیشو ( کوه) ۲۵ 

مازاموا - زاموا ۳۲۶ 

ماز ندرا۳ ۴۰۵ ۰۱۱۸۰۵۵۰۵ ۱۷۹ ۰ 
۱ 
۱ 
۰ ۱ 

ماژینو ۶۴۷ 

ماشاقان «دیه»۲ ۲ 

مافران «دیه» ۵٩۳۵‏ 

ما کو۳۰۱۲ ۹۲۹۱۱۵۰۸۸۰۶۷۰۶ ۰ 
۲ ۳ «, 
۱۴/۳۹۳ ۱/۴ ۷6۱۴۱ -«*+ 
۹ ۲ ۷ ۶۶ ۰ 
۳ ۹ 5( 2۵+ 
1 
۹-۶۶ 99ص 

مانائی۰۳۲۶ ۳۲۸ 

مانن ۳۲۵ 

ماوداءالنهر ۰۵۲ ۶۵ 

مبارك] باد ٩۳۹‏ 

محمد خلیلان ۲۲۷ 

محلات ۵۵ 

مداین ۲۴۳۸ 

۵٩۳ مدیترانه‎ 

مدینه۴ ۰۳۳۳۰۲۴۳۰۵۵۰۵ ۳۳۸ 

مر ادتبه۰۲۲۶۰۱۸۲ ۳۷۴ 

مرادعلی سفلی۳۹٩‏ 

مراد کند ۳۹۱ 

مر اجل «دیه» ٩۳۳‏ 

مراغه۱ ۲۰۴۰۰۲۶۰۲۵۰۱۲۴۰۲ ۰۳۳۰۳۲ 
۴ ودر أغلب میات 

مردی‌ردد ۲۱ 


مرجانیه ۲۶ 

مر کی «دیه» ٩۳۵‏ 

مر گود ۰۱۰۴۰۱۶۱۰۴۵ ۰۱۰۷ ۰۱۲۰ 
۶ ۵ .: 
۷«( ۳ گر« 
۱ ۳۵ 

مر ند۰۸۴۰۱۲ ۲۶۲۲۱۵۹۲۱۹۱۵۰۱۸۲ ۰ 
۳ ۵ ۳ ۲ («*+ 
۳ 1 
۳۳( ۱/۶ ۷ 6۱۴ ۲ ۲ ۳ ۰ 
۱ 

مر نکلو۳ ۲۲۶۰۱۸ 

مر نگلوی بزر که ددیبه ٩۳۸‏ 

مر نگلوی کو چك «دیه»۸ ٩۳‏ 

مر نه ددیه» ٩۳۵‏ 

مرو ۲۷۲ 

مریم نه‌نه «کلیسای»2۶۵ 

مخروبه خانقاه ۲۲۶ 

محمد رحیم کندی ۷۹۷ 

٩۳5 ۷۹۶۰۲ محمودآباد۲2‎ 

مستا ۲۰۰ 

مستکال «دیه» ۱۸۳ 

٩۳۵ مستکات‎ 

مستکان صومای۳۴٩‏ 

مسجد سلیمات 2۶۵۲ 

مسکو ۳۹۲۰۳۲۴ ۶۶۸۰۱۰۵۱۴۹۸ ۰ 
۸ ۷ 2+ 
۱(۰۰( ۰+۱۹+(/+۱۴*۰۱+(۱(/+(چ/(چ/ (آ۱(1/ (/ ۷ /۸۰۰۷۲ 
۸۳۰ 

مسکن ددیهه ٩۳۵‏ 

مسو ۳۲۸ 

مشك ] بادعلیا ٩۳۳‏ 

مك[ باد سقلی ٩۳۳‏ 


مشکی‌شهر« خیاو»۲ ۴۲۴۰۴۲۳۱۲۶ ۰ 
۴(« ۱(,/«/۵ ۹ ۹۱۵ 

مشهد۴ ۵ ۰۱۳۶۰۱۸۹۰۸۸۰ ۰۲۷۵۰۲۳۶ 
۷۲ ۴۲۰۰۳۱۳ :۶ 
۹ ۸۴۶۶ 

مصر ۰۰۵۸۰۵۶ ۴۱۶۰۳۳۴۰۲۰۴۱۷ ۰ 
۷/۷۱۷/۰۷۲ 2۳۵+" 

مطفر به ۲۶ 

منان «موغان»۲۶۲۰۱۳ ۰۸۴۷۰۳۴۵۰ 
۹۹۴۸ ۹/۱/۹۹۹۹ ۸۶/۹۳/۹ 

مقرب اقصی «مرادس» ۵۶ 

مغولستان ۶۵ 

مقبره ۰۵۵۶ ۶۳۰ 

٩۳۹ مقدم«دیه»‎ 

مفصودیه ۲۶ 

مکران۲۸۰ 

مکه ۲۳۴ 

ملاپاسك «دیه» ٩۳۵‏ 

ملاعیس ی کندی ۰ ٩۴‏ 

ملاز گرد ۴۷۹۰۴۷۳ 

ملایر ۴۱۴۳۴ ۶۶ 

ملونه «دیه» ٩۳۵‏ 

ملك کندي ۴۰۴ 

۵٩۳۵۰۱۵۳ ۴ ۰مکات‌«دیه»‎ 

متصود ] باد ٩۳۵‏ 

منادله «دیه» ٩۳۱‏ 

منکول «دیه» ٩۳۴‏ 

متأدهومسچد ۲۲ ۰۱۷۲ ۰۵۲۱۰۱۴۹۹۰۱۴۹۶ 
2۳۲ 

مناس ددید» ٩۳۲‏ 

موانه «موانا»۱ ۰۴۵۰۰۱۸۳۰۱۵۱۰۶ 
۱/۱ ۱ ۹ ۰۹۴۰ 

موش۰۸۸ ۸۵۷ 


۱۰۰۵ 


موش[ بادودیه» ۸-۳ 5۳ 

موصل۲ ۰۳۳۲۰۲۳۷۰۲۱۵۰۴ ۳۳۹ ۰ 
تأ ۳۴/۸۰۳۴ ۹ ۵ ۰۳۶۷۰۳۵۵ 
6( ۵۴۵۰۵۲۲۰۴۸۲ ۰ 
۵۵۸ ۱ 

مودیس ۲۶۱۳ 

موندا نیا ۵۳۶ 

موحانچی ۵۳۳ 

مها باد «ساوجبلاغ مکری» ۰۱۲ ۰۱۸ 
۲ ۳ ۱ .۱.2 
و در اغعلب صفیحات 

مودیا لدم ۰۲۲۴۰۲۲۳ ۴۰۸ 

مهدی سلمان «مسجد»۲۳ ۲۲۴۰۲ 

مهر آباد ۶۲۳ 

میا ندواب۲ ۲۰۰۱۰۳۰۹۱۰۶۶۰۱۸۰ 
ی 
۹/۱0۹۱( ۱:۹۴ ۱( / :۸,۰۳۴( ۱ ۴۳۱۱ 
۳ ۷ ۳ 
۶ ۷۱۵۰۱۶۵۳ 
۴ ۸۵۱۳۹۸۹/۸ 
۷ 
۶ ۹۳۹۰ 

میانه «میا نج»۰ ۳۹۱۰۲۶۶۰۲۶۲۱۹ 
۱ 
۴ ار 
۴( ۷ 1 
۱ 
۹,۰ ۱۳ 

میاوق «دیه»۳ ٩۲۷۰۵۶۴۰۲۲۶۰۱۸‏ 
۳۳ 

مير ] باد دشت «دیه» ۵۴۱ 


میر آباد «دیه ٩۳۵۰۵۹۳۴۰۹۳۱‏ 


ول 


میدان‌رود ۳ 

میرداود «دیه» ۱۵ ۲۵ - 

ميرشکار لو «دیه» ۰۱۸۳ ٩۳۵‏ 
میرزاعلی «مسجده ۰۷۷۴۰۲۲۳ ۲۲۶ 
میشوداغ ۵+۲ , ۵۲ 

ميشيك «دیه» ۳۲۵ 

مینالس «دیده ۱۸۲ 


حرف ن 


ناری «دیه» ۵٩۲۵‏ 

نادین قلمه ۴۳۰۰۳۶۵ 

ناذلی چائی - تاذ لو «بخش» ۱۵۰۱۴ 
بناافتنیه ۱,۹۰۱ ۰2۳" 
۰۹۹۵ ۹۹,۱۹ ۹۱۴۳/۹/۹۹ ۱ ۱ ۳۶ 

ناز لو (دیه)۸ ٩+۳‏ 

ناکازا کی ۷۵۵ 

ناناس «دیه ۵۴۱ 

تاذ نازودیه» ۵۶۱ 

نایبین «دیه ۳۹۰۲۲۶ 

نجف «اشرف» ۲۳۶۰۱۳۶ 

نجف آ باد «دیه» ٩۲۲,۱۸۳‏ 

تخجوان؟۰۸۹ ۰۳۸۸ ۴۰۵ 

تخجوان تیه «دیه ۳۸۰۱۸۳ 

نرژی «دید» ۵ ۳۲۲ 

ی له ددیه» ۰ ۴ 

نشرود «قر به‌برع 

نری «دیه» ٩۳۴۱‏ 

نشوی «نخحجوان» ۲ ۴ 

تصرتآباد «دیه» ۵۴6۱ 

نصیبین ۰ ۳۵ 

نظر آ باد «دیه» ٩۳۰,۹۳۳‏ 

نظر باغی ۳۹۵ 

نمتآباد ۰ ۴۶ 


ده ۱۰۲۱۱۳۹۵۴ ۵ ۱۷ 
۱2 

نقش دستم ۲۵۶ 

تمين ۷۱۴ 

توجهان «دیه» ۵ ٩۳‏ 

توچه« نحری۰ ۰ ۴۰۵۰۴۰۵۱۴۰۱۰۴ 

نود ۲۹۴ 

نودوزآباد «دیه ۷۷,۷ 

نودوز بلاغی ٩۳۵‏ 


فو دوز (و «سدء ۸۵۷۰۸۵۶ 


نوشان «دیه ۴۱ 

تو کچر ۸۱۵۹ ۳۹۱۴۰۸۱۲۵۸۰۱۲۷ 
۰ ۸۳ 

تو کوران «دیه»۰ ۵۴ 

نوی «دیه» ۰۲۷ ٩۳۵‏ 

نموه ۰۳۲۶ ۳۲۸ 

تماو ند ۰۵۳ ۳۲۶ 

نهنه مریم« کلیسا» ۲۲۷ 

نیاد «دیه» ٩۵‏ 

نیاز ۷۹۵ 

نیا کادا ۲۰۵۰۲۹۴ 

نیچالان «دیه»ن ٩۳۲‏ 

ثیر ۲۴۶ 

نبر کی ۰۷۹۴ ۷۹۵ 

نیشاپور ۰ ۳۵ 

نيك‌پی ,۳۸۵ 

ینوا ۴۶۱۰۷۱۰۷ 

نیولی نیوله «دیه» ۳۹,۲۲۶ 

نیویورگ ۰۱۴۶ ۲۵۸ 


حرف و 
واتیکان۷۲ 
واسمنج۹ ۴۲ 


واشنکتن ۷۶۰ 

وآ۴۳۵ ۱۳۲۵۱۹۳۰۸۸۰۸۷۰۶۹ 
۰ 5 ۵ ,۶ 
۳ 5 ۲ |« 
۹۵ ۹ ۳( 

وان «دریاجه»۸۵۷ 

ورامن ۰۴۷۹۰۶۳ ۸۲۶ 

ورجوی «دیه۲ ۸۷ 

ورزن «دیه» ۲۲۶ 

ورشو ۴۹۸ 

ورمزیاد «دیه» ٩۴‏ 

وزیر آپاد «دیه۰۱۸۳ ۰۵۲۷ ۰۶۲۲ 
۳۱ ۳۲ 

وز گر ۶۱ 

وست پوگینت ۶۴۴ 

وست‌میذستر ۲۵۹۸ 

وقاصلو ددیه»۱۸۳ ۲۲۶ 

وقاصاوی سفلی ددید»۳۸٩‏ 

وقاصلوی علیا ددیه» ٩۳۸۰۲۲‏ 

و کیل‌باشی «سجد»۰۲۲۲ ۲۲۴ 

ولنده سفلی ٩۴۲‏ 

ولنده علیا ددیه» ٩۴۲۰۲۲۶‏ 

٩۴ ونداثی۰‎ 

ونك ۶۰۵ 

وینه ۲۷۴ 

حرف ۳ 

هارو نیه ۲۶ 

٩۴ ۰ مارویان‎ 

هارهار ‏ س۳ 

ماشم] باد «دیبه» ۵ ٩۳۲‏ 

هر آت۲۰۲۴۸ 2۶۰۳۰۶۰۰۰۱۳۱۳۰۲۷ 

هر مودروس ۲۵۷ 


۱۰۰۷ 


هزادان « بخش»۰۷۲۳ ۰۲۲۴ ۲۳۶ ۰ 
۹۰ ۴ ۵ ۶۳۰۰۵۷ 0 
۷۳۳۹ 

هسیستات «دیه» ٩۳۳‏ 

هشترود۲ ۰۷۲۶۰۱۲۶ ۸۸۰ 

هشتیان «دیه» ٩۳۴‏ 

هنت آسیاب ۷۲۵۹۲ 

هفت‌سار ددیه» ٩۳۵‏ 

هنت کل ۶۵۲ 

هکاری «حکاریه»۰۳۴۸ ۳۵۰ 

هلا ند ۰۶۴۷۰۱۱۷ ۸۲۰ 

هلوری «دیه» ٩۴۱‏ 

همدان۲ ۰۲۳۴۰۶۳۰۶ ۲۷۴ ۰ ۲۷۵ ۰ 
۳ ۰ |« 
۹ 5 "۰+ 
۱ 
۱۹ ۱ص ۵/ 
٩-۱۷۳ ۶۲‏ 

هندو ۳۷۳ 

هندوستأن‌دهند ۲۹۰۸۰۱۶۰۵۶۰۵۵۰ 
۳ 7 «*: 
۷( ۳ ۱۳ ۳ ۳۲ «*+ 
۱ 
۳ ۰۶۵۳۱۶۴۹۰۰۶۱۵ 
۲ ۸۹۲ 

هنکروآن «دیه» ٩۳۵‏ 

هوسین ددیه ٩۳۴۰۱۱۸۳‏ 

مویل « کوه» ۶۴ 

هیروشیماً ۵4 ۷ 


حرف ی 
پارلو «دیه» ۲۲۶ 
یزد۵ ٩۱۷۰۶۰۹۰۲۵۵۰۵‏ 


۱۰ ۰ ۸ 


یمور اعلا ددیه»۳۸٩‏ بودغول] باد ودیه» ۲۲۶ 
يك در دتلعه ۳۷ پورقا تلو ٩۴۲‏ 
یلدیز«قص» ۵۵۸ یورقا نلوی جنیزه «دیه» ٩۳۸‏ 
0 ۳۳۸ قوس رای ره 
یمین اباد ۸۵۶ در 

باد و ده 
ینکی کند ۷۸۱ 0 ِِِِ ۱ 
ینگچه ددیه۳۴۰۱۹۳۳۰۱۸۲ ٩۳۸‏ ونان ۲۵۷۰۲۵۶۰۲۵۵۰۱۱۴۵ ۰ 
یوخاری و« کوه»۷۳۳۰ ۷ ۸۴۴۰۵۴۴۰۵۴۳۲ 
پوردشاه دیورت شاء» ۲۹۰ ۰ ۴۰۸ » بروالادددیه» ٩۳۳‏ ۱ 


۱ :هودیان « کوه۳ ۴۷ 


فهر ست ایلات وطوایف و سلسیله ها 


حرف ۲ 

آذری ۵۴۲ 

آدامی شرقی (سریاك) ۴۶۱ 

آدیا - آدیائی ۶۵۵۰۳۳۰۱۵۷ 

آریان ۸۴۲ 

آشود: آبودی» آسوری ۰ آیسور ۰۴۳ 
۴ 1 ۰۱۲۲۰۷۲۲ ۱۳۸ 
ودراغاب صفحات 

آل بویه ۵۴ 

آلزیاد ۵۴ 

آیرملو ۶۰۲۰۳۷۵ 

حرف اف 

ابدالی ۳۷۷ 

اتاپکان ۳۵۲۰۳۵۱ 

احمدیل ۳۵۲۰۳۵۱ 

اد ته کس ۲۳۰۰۱۵۵۰۱۵۲ ۰ ۴۳۶۷ ۰ 
۳۳۷۳/۷۵" 

ارشلو (ایل) ۵٩۹۲۰۳۷۵۰۳۷۲۰۳۶۹‏ 

ارمتی» ارامنه ۶۷۰۱۶۲۶۰۶۵۰۵۲۰۴۷ 
۸ ۱۲ ۰ ۱۴۳۵ ۰ 
۱ 
۴ ۴۷/۹۹۷ ۰ 
۶ ۴۸۷۰۴۸۶ ۰ 
۸ ۵ 


۰۰۰2۰2۰۳۰۰۰۱+ "۰-+"۱۹ ۱ و 
۲ ( ۵ 
1۱ 
۰ ۵۳۴۰۵۳۳۰۱۵۳۲۱۵۲۱ ۰ 
۵۳۵ 2۵ 
۲ ۱۷۷۹ 

از يك.اذ بکان ۳۷۲ 


ازد ۳۴۱ 


اسماعیلیه ۵۵ 

اسماعیلی ۳۵۲ 

اشکانی ۳۲۷۰۶۵ 

اصالو ۳۲۵۵ 

اطابلو ۶۳ 

اطمانی ۶۱ 

افتاد (ایل) ۰۳۵۵۰۳۷۲۰۲۷۲۰۲۶۴ 
۷ ۲۶۲ : 
۶ ۳۷۰۱۳۶۹۰۱۳۶۸ ۰ 
۹۷ ۰۳۷۴۰۳۷۳۰ ۰۲۷۵ 
فص 1۱ 
۰ ۲ ۳۳۸۵ ۰ 
| 
۹۳ ,۱۹ ۱۳۹۹ ۳۹ ۳۴۰ ۰ 
۱۳/۰/۳۰۰۶( ۱ ۱ ۰۵ ,+2 
۸۰ ۵۸۷۰۵۲۰۱۵۰۷۰۵۰ 
۱ ۱ 


۱۰-۰ 


اقعادبه (ساسله) ۳۵۷ ۳۶۹۰۱۳۶۳۰ ۰ 
۳۷۲ ۱ 
افتات, افاغنه ۰۳۷۹۰۳۷۸۱۳۷۷۰۳۷۰ 
۰( :۰ 
۰0۷۰( 

امیر عشابری ۶۱ ۱ 

انکیکات ۴۷۷۰۱۵۲ 

اورارتو ۲۰۳۰۲۰۲۰۲۰۱ ۲۰۴۰ ۰ 
اور هیا 

ایثیاکایا ۲۲۵ 

ایشکودائی ۳۲۹ 

ایلام ۳۲۰۰۲۱۴ 

ایلد گز ۳۵۱ 

ایلخانی‌زاده ۶۴ 

ایمانلو ۳۶۵۰۳۶۸۰۳۶۶ 

ایوبیان ۰ ایوبی ۵۸ 

ایوری نعمتی ۶۱ 

حرف ب 

باپیر آقائی ۶۴ 

بادذاتی ۷۹۳۰۷۸۵۰۷۱۸ ۰ ۷۹۴ ۰ 
۹۹۳۹۵ ۳ ۸-۳۳ 

باز (قبیله‌ای ازجلوها) ۴۶۱ 

باسك کوله (قبیله) ۴۶۱ 

با لك (ایل) ۳۸۸ ۱ 

پختیادی ۵۷۸۰۵۴۹۰۱۲۷۶ ۰ ۶۵۱ ۰ 
۳ 1۷۷ 

بر کشلو (ایل) ۲۹۴ 

بروئی ۶۲ 

برو کی ۶۳ 

پریامی ۴ ۶ 

بلبای(ایل) ۰۳۷۰۰۳۶۹۰۲۴۹۰۲۴۷ 
۱۳۸۹۹۳۳۷۵ 


پلچکا ناو ۶۳ 

بلوچ ۷۷۲ 

بنی ثعاب ۳۳۴ 

بنی‌ساج ۲۴۱ 

بنی‌قیس ۳۳۴ 

بوئان (طایفه) ۶۱ 
بهدینان (عمادیه) ۵۸ 
بیکدلی ۳۶۳ ۳۶۴ 
بيك‌زاده ۷۹۵۰۱۵۱۰۰۶۱ 


حرف پا 


پارس. پادسوا 2 


پس آقا کارداد ۶۱ 
پسآفا عیدوی #۰ 
«شدری 22 


پهلوی ۳۰۱۵۶۰۹۰ ۱۶۸۰۱۶۷۰۱۶ ۰ 
۰ ۰ ۰+ 
۶ ۱۰۳۰۹ 2۵/۱ 
۱ 
۱ 
۸ ۸ 5 ۳ 2 
۰ 
۸ ۲ 2+2۵ 
2۵ 
1 

پر ان ۶۴ 


پیرات وند ۵۸۴ 

حرف ت‌‌ 
تاتاد ۳۶۱۰۳۵۰ 
تازيك » تازیکان ۳۴۹ 
تجوقا ۴۶۱ 


ترلكءتر کی ۰۳۵۲۰۳۱۲۰۲۶۷۰۲۲۱ 
۱ 
۳چ((«(,/(/(۴چ ۹ ۴۸۰۴۳۹۴ 
6۹۰۴۹۳۰۴۹۱۰۴۹۰۴۸ ۰ 
۹ ۱( + 
۴-«, ,۱( ۱( 2۵2۳۵۱ 
۴ ۵۵ 
1 
۰ ۷۴۷۰۸۷۲۱۸۷۱۳ ۰ 
۹۹۴۸( ۱ ۸ 2-۹ 
۳۹۹7 

تر کمن» ترا کمه ۰۳۵۳۰۲۴۸۰۱۵۹۰۰۸۹ 
۱/۳/۳۹( ۱۷/۷ 

تزار ۰۳۹۲ ۰۴۷۲۱۴۶۰۰۱۴۵۷۱۴۵ 
۷۲ 0 ۵۸۷۵۵ 
1۱ 
۷۱۹۸۹ 

تکلو ۲۵۹ 

تیمودیان ۳۵۵۰۲۳۷ 


حرف ج 


چدو ۴۶۱ 

جاآالی ۳۶۵۰۱۳۶۴۰۶۳ ۵۷۹۰ 

چلو ۱۲۶۷۸۱۵۳ ۴۳۷۱۱۴۳۶۹۰۱۴۶۶ ۰ 
۱ 
۵ ۰ 
۹ ۵ + 
۰ +« 
۷ ۵ («2+ 
۵ +2 
۸ ۵۰۵۵ :۰ 
1۱ 
1۱5 


۱۰-۱۱ 


2 
جنی‌کاناو ۶۳ 
جوانشیر ۰۳۷۹۰۳۷۶ ۳۸۵۰۱۳۸ 
۳ 
چر کوئگی (طایفه) ۰ 
چر گی ۴۶۳۰۴۵۰ 
جلبیا ناو ۴۳۳ 
جوادی ۵۸۴ 
جهار لنگت 2۸*۰۴ 


حرف ح 
حاج علیاو ۵2۷۳4۸ 
حسوخلف ۶۳ 
حنبیله ۵۶ 
حنقیه ۵۶ 
حکاری ۷۲۵۲ 
حیدرانلو ۶۳ 

حرف خ 


خالد ۲ ۴۶ 


.خروگی ۶۳ 


خلیهه‌زاده (طایفه) ۶۰ 
خلیفه ک نلو ۶۳ 
خواجه مکوثی۵۸۴ 
خوار زمشاهیان ۳۰۳ 


حرف د 


دلاگی ۶۳ 

دنبلی(ایل) ۸۰۳۷۷۰۱۲۱۳۹۸۲۴۷ ۰۳۷ 
۳۸۰ ۳ ۱۳۸ 

دود گا نلو ۶.۳ 


۱۰-۹۲ 


دهبتری ۵۱۰۰۴۳۰۴۳۰۶۴ 

دیالمه ۳۳۳ 

دیلمان ۳۴۵ 

دیلمان‌مسافری( آل‌مسافر) ۳۴۷۰۳۴۳ 


حرف ز 


رواد ازدی ۳۵۲۰۱۳۴۷۰۳۴۰ 

روادی , روادیان ۳۴۳۰۰۳۳۹۱۲۳۸ 
۱۳۱۱۳۸۹۳۷ 

روم ؛ دومیه ۰۶۸۰۶۵۰۱۲ ۰۳۲۷۰۱۷۳ 

۳ ۹ ۳۰ 

روما نوف ۴۸۱ 


حرف ۳ 
زردا ۳۸۸۰۱۳۷۵۰۶۱ ۵۱۰۰۱۴۰۶ 
ذلقی ۵۸۴ 
ژند؛ز ندیه ۳۸۰۰۱۳۷۷۰۳۵۷۰۲۶۴ 


تا ۳۸۵ 
زنکنه ۳۵۹ 


حرف س 
سادات (ایل) ۶۱ 
سادات مرعشیه ۵۴ 
ساسانی.ساسانیان ۰۲۱۶۰۵۸۰۵۴۰۵۲ 
۱( 
ساکان ۶۳ 
سرا یداد به ۵۴ 
سر یا نی.سودیانی ۴۷۲۱۴۶۱۰۱۲۱۸ 
سکاءسیت» اسکیت ۳۲۵ 


سکو ند ۵۸۴ 

سعدلو ۳۲۵۹۰ 

سلجوقی (سلاجته) ۰۳۵۲۰۳۵۱۰۳۵۰ 
۳۵۳ 

سلوکی ۳۳۲ 

سیمعو (طایفه) ۶۰ 

حرف ش 

شاملو ۳۶۴۰۳۵۹۰۳۵۵ 

شاهسون (ایل) ۳۶۵ ۰ ۰۴۲۳۰۴۰۵ 
وخ هار و اه مک ۱۳۸۶۵2۰3 
7۹۴ 

شیکری ۶۱ 

شدادیان ۳۴۰ 

شقاقی ۳۸۸۰۲۴۷ 

شکاك ۰ ۵۰۶ ۵۰4۰۱۳۹۸۰۱۳۹۳۰۱۲ 
۰ ۵۵۸۵۴۸۰۵ ۳ ۵ :+ 
۹۱,۱۹۷ ۹/۷/۹۹( ۳/۱ 2-2 
۸۰ 

شیخکاناو ۶۳ 

شیخیه ۳۹۳۰۵۵ 

شیرانی (طایفه) ۰ ۶ 

شیطانی (ایل) ۳۸۳۰۱۳۸۷۲ 


حرف ص 
صفویه, صفوی ۲۳۵۰۲۱۸۰۶۲۰۵۴ ۰ 
۴ ۰ -«*: 
۷ ۳ ۵ ۳ ۰۳۶۵ 
۳۳۶۹ ۰۷ 3+ 
صوفیه ۲۳۷۰۲۳۲۰۵۵ 
ی 
عبأسی ۳۴ 


عباسی (اذطوایف ایل‌دهیکری) ۶۴ 

عبدا لملکی (طایفه) ۳۹۲ 

عثمان بیکی (ایل) ۶۴ 

عشانی ۰۰۱۳۵۸۰۳۵۷۰۳۵۵ ۳۶۱۰۱۳۶ 
۳۶۲( ۱۷۱۹/۷ ۱۳۱/۹( ۳۷/۳۷/۰ 
۳۷۳ 

عرب؛عربی ۲۱۱۰۵۴۰۵۳ ۲۱۸۰ ۰ 
را ور ۱۳ 
ی ی 
وم و هن ۵ 

عر باو ۲۹۰ 

عزالدین لو ۳۸۸ 

علیاد ۶۳۴ 

علی‌محولو ۶۳ 

عموئی ۶۳ 


حرف خ 
غر .غران ۳۸۰۱۳۴۷ ۳۵۰۰۱۳۴۳۹۰۳ 
حرف ق 
قادسی ۲۳۹۰۲۳۲۰۴۲ ۰۷۰۰۸۵۵۹۵۰ 
۷۰۵( ۱۱/۰/۹ ۹( ۸ 2۳ 
اد 
فنك (طایفه) ۶۱ 
فیلی ۳۷۷ 
حرف ق 
قاجار قاجادیه ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۵۵۰۳۳ 
۱۱۴ ۱۷/۱۷/۷( ( ۷( ۰۲ ۲ -. 
۸۹۸ ۳۰ ۳ ۳ 2 
۱ 


:- ۳ ۸۸ 
۰۴6۸۰۰۴۲۶ ۰۱۴۳۱۵۰۴۰۰۳۹۹ 


۱۰-۳ 


۰۶۱۵ 1 ۶۱۲ ۰۶۲۰۵ ۰ ۷/۳ 
۸۳۰۰۶۷۵ ۸ ۷ 

ادری ۶۱ 

قاسملو ۹۰۳۵۷۰۲۴۸ ۳۷۴۱۳۷۳۰۱۳۶ 
۷۵ 5 2 

رافویوناو ۵۹۰۵۳ 

در امطه ۳۳۴۲ 

قر دوگی 7۳ 

قرقلو قر خلو(ایل) ۳۷۵۰۳۷۲۱۳۶۹ 

قرء‌پاپاق ۲ ۷۱۰۰۴۰۴۰۳۰۲۸۱۹۷۰ 

ور اق ۳۴۳۶۲۹۰۴۸۷ 

قزلیاش ۳۶۶۰۳۶۰۰۶۳ 

قشعاگی ۷۷۲۱۸۷۸۱۴۰۶۷۲۴ 

قلیکی ۶۳ 

قندکانلو ۶۳ 

قهرمانی ۶۴ 


حرف کی 


کادوسی ۳۲۷ 

کاسی ۳۲۶۰۳۲۵۰۵۷ 

کاکاو ند ۵۸۴ 

کچلانلو ۶۳ 

کرجی ۳۴۵ 

کرد .اراد ۵ و در 

اغلب صقحات 

کره‌سنی ۶۳ 

کرملیت ۱۲۸ 

کلابی ۴۰۴ 

کلاسی ۶۴ 

کلده » کلدانی ۲۱۹۰۲۲۴۰۷۲۰۷۱ ۰ 
۱۰ ۸۷/۳/۵۹ ۰۸/۳۷ ۳۹۰ ۰ 
۱ 

کلیکاناو ۶۳ 


۱۱۴ 
کوتی ۳۲۶ 
کوندوز لو (ایل) ۳۹۰۰۳۷۵۰۳۶۹ 
کومکلویه (ایل) ۳۶۹ 
کهتانی ۳۴۳ 


گور گان ۳۸۴ 

کوديك ۶۰ 

گیل گیلان, گیلك ۷۷۲۰۳۴۵۰۳۴۲ 

گیمری» گیمیرا»جومر ؛ گیمیر یو.سیمری 
۳۲۹ 


حرف ل 
لاتن ۴۷۶ 
لرءالواد ۷۲۲۲۱۳۷۷ 
لزکی (ایل) ۶۲ 
لوتر لو تری ۴۳۷۷ 
لولوپی ۳۲۶ 
حرف م 
ماد ۱۲۳ ۰۲۵۲۱۵۸۰۵۷ ۳۳۰۰۱۳۲۶ ۰ 
۵۱۳۳۰-,+,* 
مافی ۳۸۵۹ 
مالکیه ۵ 
مأمدی (طایفه) ۰ ۶ 
مامشماماش ۰۲,۶۱ ۰۴۰۵۰۴۰۴۰۳ 
2۰ 
مروسنی ۲ ۲۵ 
مروانیه کرد ۳۵۰ 


مسافری» مسافر یان ۳۴۷ 

مصر کانلو ۶۳ 

مفول ۷۰۸۰۲۰۷۰۱۵۴۰۲۳ ۰ ۲۳۲ ۰ 
۳2۰۴۵ ۱ 

مقدم ۰۱۳۶۶۰۱۲۴۷ ۳۸۸۰۳۷۵ 

مکری ۳۰۳۵۹۰۲۱۵۰۵۹ ۰۳۶۴۰۳۶ 
۵ ۳ ۵ ۰ *۰۲"*+ 
۳۰۴ 

ملکاری ۶۴ 

ممکانلو ۶۳ 

منائگی»مانن,ماناگی ۲۰۱۰۲۰۰۰۱۹۵ 
۲ ۱ -+ 
۳۸ ۱۳۱۳۰ 

مندان ۶۲ 

مندو له ک تلو ۶۳ 

منکور (ایل) ۴۰۳۰۴۰۱۰۴۰۰۰۶۴ 

موفری (طایفه) ۶۰ 


میران ۳۴۰ 
میلان ۶۳ 

حرف ن‌ 
نازی ۶۵۵۰۶۴۷ 


سطوری ؛ نستوری ۵۲۰۲۳ ۰ ۰۱۳۹ 
۱2| 
۰ ۷ ۵ .۰ 
ول 

تصرانی, نسادا ۵۰۵۰۴۱۹ 

نففیندیه ۳۹۹ 

نیاد ۵۱۰ 

نیادی ۴۶۱ 


حرف ۵ 
حاله (خالدی) ۳۳۰۰۳۲۹۰۲۲۸ 


هخامنشی ۳۰۶۰۲۱۵ 

حذبانی » هذیا نیه ۰۳۴۷۰۳۳۹۰۳۳۸ 
۸ ۳۵۵ 

مر کی ۵۹۵۱۵۱۰۰۴۴۷۰۴۰۰۶ ۰ 
۱۳-۵۲ 

هر کی‌سیدات ۶۱ 

هر کی‌سیرهاتی 2۱ 

هر کی‌مندان 2 

هزاده ۲۸۳ 


هناره باجيك (طایفه) ۶۱ 
هوری ۲۰۴ 


یزبدی (ایل) ۳۸۳ 
پوخاری باش ۳۹۲ 
یودئچی ۴۳۶۰۴۰۵ 


ماخ و منابع کتاب 


در نوشتن این کناپ از عنابع و کتابهای زیر استفاده شده است: 

کتا بهای مر دان خود ساخته » مأمود بت برای وطنم و انقلاب سفید 
تالیف شاهنشاه آر بامهر محمد رصاشاه بهلوی 

سخنان شاهنشاه در سفر آذر بابچان و کردستان و گیلان نشر به ادازه 
کل انتشادات و داد بو 

داگرالمعارف اسلامی بفرانسه - تحقیقات پروقسورمیئودسکی درمورد ارومیه . 

جامعالتوادیخ دشیدالدین فضل‌اله 

صوزةالادضابن‌حوقل (ترجمه دکتر جعفرشعاد) 

مسا لك والممااك ابواسحق اصطخری (چاپ ایرج افشاد ) 

قاموس‌الاعلام تر کی سامی بيك 

مر آت! ابلدان 

دوره ايران پاسثان پر نیا (حسن مشیرالدوله) 

مجمل|لتواریخ محمدامین گلستانه . 

دور ایرانشهرتً لیف کمیسیون ملی یونسکو 

تاریخ پعقو بی 

فتوح: ایلد‌ان تر‌جمه دکتر آذر نوش 

دور ریعا 2 الادب ۲ محمد علی مددس تبریزی 

تاد یخ۱۸سالهآذر پایجان سیداحمد کسروی تبر یزی 

تاریخ مشر وطیت کسروی تبر یزک . ر 

قیام آذر بایجان و ستاردخان تا لیف حاج اسمعیل امیرخیزی 

انقلاب مشروطیت ایرآن تا لیف مهندس کریم بهزاد 

ازسلاجته تاصقویه نصرت‌اله مشکوتی 

عالمآدای عباسی اسکندد ييك تر کمان 

میهن ما ازمحمه حجازی 

تادیخ روایط ایران دروسیه دد نیمه اول فرن نوزدهم تأألیف دکترتاج بخش 

تادیخ جنگ حهانگیر ادل (۱۹۱۴-۱۸) اذسپهبه نخجوان 

تادیخ جنگ جهانگیردوم )۱٩۵۳۹-۴۵(‏ اذسپهبه نخجوان 

ایرانی که من شناختهام لیف نیکتن کنسول دوس ترجمه فرمدشی (مترجم همایوت) 


۰:۷۲ 

داگرقا لمعارف فادسی تا لیف د کتر فلامحسین مسماحپ 

لت‌نامه دهخدا 

عسرپهلوی دتحصولات آن از نصرت!ه حکیمالهی 

تاریخ پیدایش وخدمات دودمان بهلوی تا لیف حسین احمدی‌بود 

میاحتتامه شاددت فرانسوی ترجمه محمدلوی عبامی 

سیاحتنامه فردريك چارلزدیچاردز 

تازیخ احزاب سیاسی مك لشمراه بهاد 

کتاب پهلوی نشریه مژسد اطلاعات 

تادیخ ارسیادان تا لیف سرهنکه بایبوردی 

خاطرات و خطرات حاج مخبر! لساطنه هدایت 

ایران‌دیروز پرنس ارفع!لدوله 

ایران ددجنگه بزرگه, ازمورخالدوله سپهر 

آئادباستانی دابتیه تاریخی]ذربایجان تأ لیف اسماعیل دیباج 

حقوق پگیران انکستان ددایرات تا لیف اسماعیل داگن 

تادیخ رضائیه تا لیف سردانکاویا نبود 

تاریخ اقشاد تا لیف میرزا دشیه ادیب‌الشراء 

پزر گان وسخن‌سرایان آذر بایجان غربی تا لیف دامیان - تمدن - تکش 

تادیخ تبرز لیف پردضودمینورسکی تررجمه عبدالعلی کاريك 

گوشه‌ای ازتادیخ ایران ازعلاءالدین غکش جهانگیری 

دوه تاریخ فررهنکه آذرپایجان تأْلیف حسین امید و جسی دیگر 

شهر یادان کمتام کسروی تبریزی 

کردشناسی تا لیف مراد اور نگه 

دواقلیت مذصبی جهود ومسیحت درابر ان ازد کت رمحمد علی‌تأج‌بود 

کرد دییوستگی‌های نو دی وتادیخی او ازرشید یاسمی 

دور رسالتهای رهیران مشر‌دطیت آذایراهيم صفاگی 

تادیخ ریشه نوادی کرد احسان‌نوری 

حیات یحبی تا لیف حاج عیرذا یخبی دولتآپادی 

اذعرب تادیالمه لیف عیاس پردیز 

دود ازشهر یور ۱۳۲۰ تاانتلاب آ ذر با یجان وز نجان از کوحی کرمانی 

مر که بود وباز گشت هم بود حسینقلی سیان 

تشربه‌های مخقلف دزادت خانه‌های اقتصاد. کشاورزی , املاحات ارضی : صازمان 
پر تامه واداره آمادعمومی وسالنامه‌های وزارت آموزش و برودش 

تاریخچه اولی مددسه ودانشکده وبیمادستان مددت ددایرات اذمحمه عفر موی 


۵ 
‌ 
نت 
ه- 
۶ 
تس 
۳ 
۳ 
ت 
تک 
۰ 
۰ 
ك 
سّ 
+۲ 
ب 
سّ 
یگ 
۵ 
۰ 
سس 
۳۷ 
وم 


اشتیامات چایی 


موقع جاکوتش زیادی بسل آمد کهکتب پدوث قلطاجاییمتعرشود.متمغانه 
این آرتد انام نتد داقلاطی وحرد دارد که در زیر بان اشاره میعود : 


۳ 


پاودفی 


تاددست. 


۳ 
1 
ویروان سایق 

مکند 
۹۵۹۵ 
۹ 
ترابای 
.۱ 
مدای 
دکبتز 
متآان 
۳ 
راد ساله 
مردات هفتاهساله 


دوس 


فراد ۷ ساله 
مردان فتماله 
بپله‌ای 
سای 

دیع 

۱ 


با زود 

رارشور 

مار قوای 

بر خواستهیبا گر یر نهراستمیٍ 
آندباپجان 


مطر فادوست دا 


1 ۳۹ ۳۰ 
د کفرریر اهلد دفیرحق .. در کتورایانسامل‌ند:یود 


12 بختبا ما 
1 عاری 
‌" امیربه 
1 خالنات 
آغر مننل 
ک‌ 

۲ 

نطر ۷امترن‌اول 

سطر ۲۵ سنولردو 


مطر له سارت ددع 


3 
| 
۱ 


سای آط ز 


